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 :قولی از نویسنده نقل

 وجود خاطرات از کور یاگره سرنوشت؛ از یکیبار یرشته هر پس در

 .دارد

 هاآن از وجودمان یپرده درپس که یافراد و تو من، یزندگ سرفصل

 .میکنیم محافظت

 .اوست با هاندانسته اوتضق .ستیرحمیب یقاض زبان، دیبدان

 .ما یزندگ در یستین و یهست همچون ییهاندانسته

 .است هیپایب زبان تیقاصر فلسفه

 حسدورزمان و متجاوز افکار یدهانه یسو از  رواریت کلمات، که چرا

 و شد دهیدرد هم از گرم، یقلب یخون یهاچهیماه عاقبت و شتافتند

 .گشت فاماهیس

 نابودگر و... دنک نابود شد توانمند ما چون یاناهرمتظ قضاوت و حسادت

 کوه دل از زلال یهاآب از یاچشمه همانند که ینابودگر .آورد دیپد

 .را متظاهر قلب شکافدیم و آورده بر سر سنگ

 به کهنیا ای ؟یکنیم نابود متظاهر وصف در! توست با انتخاب اکنون



 

 

 WWW.98IA3.IR 4 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 ؟یشویم رانیو نابودگر دست

 .ام را بنگرنگییس ستند»

 بگذار به تو بگوید.

 ؟گونه بودهدگر متظاهران، چز نابودی من، مانکن نابوآغا

ای بر خلاصی وجود گلوله "قضاوت"اسلحه شد؛ و "حسادت" بگذار بگوید

 «.امسرشار از تهی

*** 

 زیر پام لب زدم:ی یره به پل قدیمی و زهوار در رفتهخ

 .بگو -

 صلحتی صاف کرد:چند سرفه م گلو به کمک یتوصداش رو 

تونید با زیر و ست. میاین پوشه یتون توندرج در پیامتمام اطلاعات م -

 وقایع رو بخونید. هاش تاریخ دقیقِرو کردن ورقه

 ای رو ازش خارج کردم.پوشه رو گرفتم و با دقت و لطافت ورقه

 ام نقش بست.هپوزخندی رو لب

ایتالیائی  نوشیدنیقلپ کوچک از  کیداخل پوشه و ورقه رو برگردوندم 

 ردم.مزه ک -مزه

 .اش متوقف شدمهوی مردمکر
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 کارت خوب بود. -

 .میز مقابلش ینامه انداختم روپاکت کی

جا دور میامی فلوریداست. یه مدت رو از این یآدرس و کلید یه ویلا تو -

صبح اول وقت برات گرفتن که  ،سیصد و یازدهسپردم بلیت پرواز  .باش

یه ساک آبی  یتو مه ته. مدارکتی میز عسلی کنار تخت اتاق خوابرو

 و از دست ندی. رپرواز  .رنگ کنار در اتاق

 .که تا فیلتر سوخت، اش زدهپک عمیقی به سیگار نعنایی مابین انگشت

 خاک آمریکام. یخون من توتون جمع قربان. خروسخیال -

 و از جام بلند شدم. پوشه رو چنگ زدم

 و ازش دور کرد.ر ام منهای کوبندهقیق و گامهای دقدم

*** 

  شنبه(( )یک1404دی ماه سال7)

و سنگین ر امهاومدن و گوشقطرات سرد روی سر و کولم فرود می

و پاک کنم. ر و بلند کردم و روی آینه کشیدم تا بخارشر کردن. دستممی

موهای بلند با  مرد بسیار قد ککشیدم. ینه دیدم آه یاز چیزی که تو آ

زد. اهی میرده بودن به سیکه چون خیس خو ،ت تیره مایل به مشکیلخ
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های چشم .دادشون همیشه عصبی نشونم میهای کمانی که حالتابرو

ای هکرد و لبدرشت و مشکی که موقع عصبانیت حالت عوض می

زه که ترکیب جالبی گوشتی و بزرگ و دماغ متوسط و سر بالا. پوست برن

کل کرد. هیتر میخاصموهام داشت و جذابیتم رو  یبا رنگ تیره

 !ریختهم میهو بر زد، و این خیلی اعصابمام خیلی تو دید میدهورزی

هام از شدت فشار زیاد این چند روز نگاهی به سر و کولم انداختم. شونه

د. مشغول دید تابلو بو واقعاً ،که برنزه بودمحسابی کبود شده بود و با این

دوش محو شد.  آبِمرتبه با غبار  رو به روم دوی بودم که آینهزدن خودم 

و دورم پیچیدم. پاهام که به شدت درد رو بستم و حولم ردوش آب 

کرد و با بدبختی از حموم بیرون گذاشتم و رو به روی آینه قدی اتاق می

 یدید بود. حوله یتوام خیلی هام جمع شد. کبودیهایستادم. اخم

 و شوتر صندلی و لخت خودم یرت کردم روبانیت پو با عصر بنفشم

کردم. و نمیرحالم ی اصلاً ملاحظه .تخت. آه از نهادم بلند شد یرو کردم

 !ای ماشین لِه شدههها زیر چرخحس کسی رو داشتم که ساعت

   هام حسابی منقبض شده بودن.ماهیچه

نداشتم. پِی در پی ساعت  چهل و هشتدور  یتو تا حالا هیچ عملیاتی رو

ام و دقیقاً شتم. حسابی خستهرگب مأموریتمکه از  هست زه روز دومیتا
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آرمان زنگ زد  یازده و در میاره اینه که دیشب ساعت رچیزی که لجم 

 گفت: 

 «ست.و روز زودتر از زمان تئیین شدهعملیات بعدی د -» 

بعد ه فتکه سه ه روز اختلاف داشتیم. بدتر از اون پونزدهتا اون روز فقط 

 اوضاع خوبی ندارم. همه اصلاً م کهه شه و منترم دوم دانشگاه شروع می

خستگی واژه ناچیزیه.  کنن واسه سرگرد نیکنامِ معروف و مشهورفکر می

شن که با از کجا متوجه هچندان اشتباه نیست. اون ؛خب حق دارن

 مشکل من خستگی ذهنیه؟

کردن  چون فرصت فکر ،خشهبد این خستگی هم به نحوی برام لذتهرچن

 !هگیربه هر چیزی رو ازم می

که یه جوری دهن این همتی رو  ،خدا بگم چی کارِت کنه سرهنگ ملکی

ساله که دو این همه وقت نیاز دارم یکم تنها باشم. تقریباً  از بعد !نبستی

 گذره.ای عملیات میهگرداز ورودم به تیم سر

و با رممکن عملیات غیره وارد تیم شدم چندین همون سال اولی ک یتو

شه ای. میهای دیگهای بعد ماموریتهم و سالموفقیت به اتمام رسوند

و را اسم سرگرد سام نیکنام ها و یا قاتلها، قاچاقچیهگفت حالا خلافکار

 !لرزهشون میچهار ستون بدن ،شنونمی
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 علاقه یا اجبارم.  رو مدیون هرچیزی جزها این

 و ورزش منظم نیستم. زیاد مقید به باشگاه رفتن

و. ولی باز هیکلم خدادادی درشت و ر وصلشو دارم و نه حر قتشنه و

کنم و چهار تا رفیق دارم که همه مستقل زندگی می .تاس چهار شونه

و مسئوله تا  سرهنگ همتی هم موظف .شیمهم کامل می معتقدن ما با

به  وزین چند رالبته ا .اعصابمه یما رو زیر نظر بگیره و خیلی رو عملیاتِ

 !من یروطرز عجیبی پیله کرده 

های دیگه دم به دقیقه جلوم خم و راست خوشم نمیاد تمام پرسنل و بچه

 !ن. از تظاهرشون به احترام متنفرمشن و ادای احترام کنب

البته این چیزیه  .سال پیش فوت شده نجپدرم پام که تک فرزند خانواده

 از ام بعدمامان و خاله .هست ایقیه بهم گفتن؛ حقیقت چیز دیگهکه ب

 ن.پیش هم موندمرگ بابام 

 کنم.تقریباً نیم ساعته به سقف زل زدم و فکر می

خت بلند شدم و رفتم ت یاز رو ،هام کش نیانطوری که ماهیچه ،یواش

بنفش و گرمکن مشکی کشیدم بیرون و تنم رکابی ک سمت کمدم. ی

ها آروم اومدم پایین و رفتم ز پلهکردم. سعی کردم بازوهام رو ماساژ بدم. ا

 !تلخ ؛قهوه جوشوندم کو ی ونهتو آشپز خ
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 خورم. جوره تلخ میقهوه رو همه من. بارزای هیکی از عادت

 .هم ریخته و بر اعصابم TVصدای اخبار از 

آمیز سرگرد معروف گیر و ریسکنفس مأموریتامین چهل و شش - "

  ".تمام...  آلفابتاه بود. هرچند تیم نیکنام پس از دو روز با موفقیت همر

و رم اهی آمادنیمه تموم موند. قهوه TVشگر با خاموش کردن گزار گزارش

 ... .مزش کنم -برداشتم و همین که خواستم مزه

 !گذرم هرکی پشت خطییازت نم !موبایلم؛ آلارم موبایلمه

بریزه اش ذره کمیز که باعث شد ی یفنجون قهوه رو با حرص کوبیدم رو

 !اَه لعنتی ،سوختم .دستم یرو

 محکم تکوندم. ور دستم 

 کنه؟کفشی چه میاج یحرکت کردم طرف صدا. موبایلم رو

ی پسرهبه گمونم دیروز که اومدم موبایلم رو انداختم رو جاکفشی. آرمانه. 

 !سیریش

 ،ذره سر کار بمونه. همین که خواست از دست رفته رد کنه کبزار ی

 .کردم برقرار وراتصال 

 :رو سائید امهی آرمان گوشصدای عربده بلافاصله

دادی؟ اگه ورده زودتر جواب میمرُدی یه خمی !نفهم سرِی خیرهپسره -
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وقت بیا سر قبرم ای کامیون گیر کرده بودم چی؟ اونهن من زیر چرخالآ

 !قر بده

 یدم:به تقلید ازش غر ،ای بلغور کنهکه بتونه چرت و پرت دیگهقبل از این

 ر.تسرت؟ آروم یو انداختی رور چته صدات -

 و دق بدی؟ر خوای منروانی فقط می ئهتو ،ابرو باب -

 عاصی گفتم:

 .و بگور کارت -

قدر فک زدی نیباهاش. اکلوم حرف بزنه  ذاره آدم دواَه اَه. نمی -

 !سه چی گرفتمتنفهمیدم وا

 متمسخر غریدم:

 مشخصه. آره. کاملاً -

راره با ق فردازنگ زدم بگم همین پس .اغ اضافه نریزز دپیا، خب دیگه -

 ای؟پایه .بروبچ بریم خوش بذگرونیم

حالا انتظار  دردی دارم.دونی همین دیشب رسیدم و چه بدنیخوبه م -

 و بزنم؟ر راحتمداری قید است

 .قدر مجبورم نکن منت بکشمنیا ،بیا بخ مون پلیسیم.خوبه جفت -

مثلاً چیزی تا عملیات بعدی م. ت گفتم خستبه زبون آدمیزاد به -
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 تنت در بره. ه خستگی ازنده؛ تا اون موقع بیا بشین خوننمو

خسته م پا به پات کار کردم ولی دیگه مثل تو ه من .موندم تو کار خدا -

 نیستم.

دونی هیچ می م پست داری؟ه عملیات یپا به پای من؟ مگه تو !زر نزن -

 کنم؟یی میاها چه کارهتوریمامهر کدوم از این  یمن تو

 ،مملکت عملیات نیستم جناب سرگردِی من تو !ط کردمباشه بابا غل -

 گذرونی.حالا بیا بریم یه دل خوش آقای نیکنام مشهور.

بازی به جای مسخره .عدی قراره تو هم شرکت داشته باشیپست ب یتو -

 و آماده کن.ر خودت

 نده رو صرف تفریح کنیم.موقیای باهواسه همینه میگم بیا همین روز -

 من خستمن بودم. الآ ،پیش به جای من نرفتی عملیات وزر ببین تو دو -

 دارم. و نیاز به استراحت

 گردیم.برمی زود .به جون سام فقط یه ساعت -

 با تحکم گفتم:

 آرمان! -

 ها؟ -

 شناسی؟و میر قدر منهچ -
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  اییهه وقتی کهشناسمت تا اینکنم خوب میبا خودم فکر می -

 نتیجه چیه؟ .کنیگیرم میات غافلهکار با

 سریع ادامه داد: ،که بتونم حرفی بزنمقبل از این

 نه. ولی پس کِی؟کدونم، حرفت یکیه و تغییر هم نمیآره آره می -

 .گیرمباهات تماس می -

 حرفی بهش ندادم. یبلافاصله تماس رو قطع کردم و اجازه

به ن طرف کاناپه و با خیال راحت شروع کردم موبایل رو پرت کردم او

 مزه کردن قهوه تلخم. -زهم

ارم زام از سروصدا و شلوغی بیهبرعکس دوست که دقیقاً هستم من آدمی

باید  م دلیل نرفتنم نیست.ه البته این خلوتی رو ترجیح میدم.و آرامش و 

 ی عملیات بعدی کار کنم.روی طرح نقشه

 ماه قراره ین چهارا یهایی که تومأموریتین سرهنگ ملکی ا یبه گفته

 و ترسخت بود این قبل تا که اجرایی عملیات از کدوم هر از اشیمب داشته

 کردم. بینی میو پیشرپس بنابراین باید همه چیز . ترهپیچیده

سعی ای وسط کاناپه و فنجون خالی قهوه رو گذاشتم روی میز شیشه

 .مدار دردیکردم فراموش کنم چه بدن

کردم و نگاهی  ز رو ببینم جا به جاای که بتونم همه چیو با زاویهرماکت 
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دار روی میز شیبدیوار و  یهای سِری قبل رونقشه دقیق بهش انداختم.

روی  شیمبای که قراره مستقر تا ماکت از محل منطقه ی اتاق، دوگوشه

ف دیگه اتاق اش هم یه چراغ مطالعه و طرکرد. و گوشهمیز خودنمایی می

 .هم یک آباژور

کمد  ی. تودادنتاق کارم رو تشکیل میمام وسایل اا بودن که تهاین

هایی که واسه عملیات دفعه ها و ماکتسفید رو به روم پُر بود از نقشه

توی ، ده بودم و تمام سرنخ و مدارک مثل عکس و شئکر طراحی قبلی

تمام  ،تا همین آخریشاز اولین عملیات گرفته  شد.این کمد پیدا می

 ها رو نگه داشته بودم.و عکس هامدارک مهم شامل نقشه

ن آبی با چندی -مداد و خودکار مشکی بیست و چهارکه  از داخل لیوان

سانتی و  بیستکش یه مداد و خط، ملیسا که توش جا خوش کرده بودن

 ملیسا بیرون کشیدم.

به رسم کردن کش رو گذاشتم روی مقوای جلوم و شروع کردم خط

مون، سرهنگ ملکی باید سرهنگ اصلیی به گفته .ی فرضیِ منطقهنقشه

 کردم.بود زیر نظر بگیرم دیدن می قرار که اطمینان از محل جاییواسه 

وارد  بستم و به صورت نامحسوسی دیگه باید ساک میهفته س دوپ

تمام هست!  ایعِ قبلیسخت تر از وق مأموریتشدم. این محدوده می
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و خودم طراحی رکردم ازش استفاده می هاممأموریتهایی که تو نقشه

 ی خودم بود.م به عهدهه ی و رهبریشکردم و فرماندهمی

کس ولی هیچ شمار بود.اداره انگشت یعملیات تو یالبته خب طراح نقشه

حالا به دلایل  ،حق نداشت طراحی نقشه عملیات من رو به عهده بگیره

 مختلف. 

ی از قبیل . البته سرگرد عملیات و جاسوسی داخلکارم بودآرمان هم

 ؛قاچاق و قتل نه

سری با یک ،مثل من مأمور اینترپل بود و وظایفی تقریباًک م یه اون

-ام که از دورههو البته یکی از بهترین دوست تر داشت.های کوچکتفاوت

و شه گفت کل اداره عملیاتی دست من هم بودیم. می اول متوسطه با ی

 ود.ای دیگه بهسرگرد

م ه اون فقط خواجه حافظ شیرازی خبر نداشت که، به قول فرید و آرمان

فقط دو سال تجربه باعث شد من  !بودن همه در عجب .آرمان خبر داد

آرتیست  کی یکارم به این اندازه پیشرفت کنم و حتی به اندازه یتو

 شم.بمعروف، مشهور 

هام دست ل آدمی نیستم که از خواستهالبته از من بعید نیست. به هرحا

 بکشم.
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کسم چیز و هیچامش بدم و هیچانجام کاری مصمم باشم باید انج یور تاگ

 هرچیزی باشه!حالا  جلودارم نیست.

واشنگتن  FBIهای گفتن پلیسدوم همتی می سرهنگ ملکی و سرهنگ

 سیتی

 کی یآلمان بهم پیشنهاد همراهی تو )آمریکای مرکزی یا لاتین( و

 رو دادن. مأموریت

فرصت مناسبی تَه و  یباید تو ،اورده بودمدر نیاین قضیه سر  م ازه هنوز

 .توش رو دربیارم

سیصد و ساختمان  کطور که پیداست یوا انداختم. ایننگاهی دقیق به مق

 ی مرز گمرک بود.ناحیه یمتریِ سه طبقه توپنجاه 

مخدر انتخاب ع مواد و توضی ربایی، قاچاقهه! جای خوبی رو برای آدم

-به این اندازه برام جالب و سرگرملیاتی یچ عمفکر نکنم ه! جالبه کرده.

 شه.بکننده تموم 

 *** 

و باز کردم. رام هآورد. پلکو از کاسه در میر امهنور خورشید داشت چشم

شد نگاهی جام نشستم و به نوری که از تو پنجره منعکس می یتو

 انداختم.
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تیشرت  کموهام کشیدم. ی ی؛ دستی توستمو شر دست و صورتم

 و کامل کرد.ر تیپم ،کت چرمی روش و شلوار جین مشکی کی و یاسرمه

 CHRISیعنی )، شه از تنها ادکلنی که دوست داشتممثل همی

ADAMS.نگاهم به تابلوی رو به رو افتاد. ( به خودم پاشیدم 

و ازش ر اهمهمون تابلویی که سر و ته زندگیم توش خلاصه شده بود. نگ

 گرفتم.

تن موبایل و کمربند و برداشچ و سبزی املت قار کن یبعد از خورد

حیاط درحالی که کمربند چرمی ای هوسط. بیرون زدم خونه از ماسلح

 کردم،اسلحم رو دور کمرم سفت می

کرد اشی میپو آبرآپارتمان  یبا دیدن مش غلام حسین که باغچه

 .نیمچه پوزخند کجی زدم

 دیشب. نبودی -

 .منگرفت و داد به  باغچهو از ر دارشچروکیده و لبخند ییافهق

-دیشب زنم مهمون داشت رفتم واسه مهمون .خیر پسرمهصبح ب -

 .گم سرگرد نیکنامو تبریک میرفقیتت مو. بخرم چیز اشه

 .راه بودم واست بیارم یگفتی من که تومی -

گی اذیتت کنم ستخ یای خدا رو خوش نمیاد توتو خسته ،نه جوون -
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 ر کنم؟م به شما اماشم که بخوا. من کی بپسرم

 زمزمه کردم: ام نشست. زیر لبهلب یاراده نیشخندی روبی

 خستگی؟ امر؟ -

 یخونهک ی یتو؛ پیرمرد عاشق گل و گیاههک ی، سرایدار خونه مشتی

 من ،نه. مشتی تهرونی نیستکحیاط با زنش زندگی میی کوچیک گوشه

ندارن، انبار  دیدم تازه اومدن و جایی واسه موندن ا بودم وم که تنهه

و رجا باشن. چند ماه بعدم انبار خالی کردم تا اونوسایل دور ریختنی رو 

 تا بتونن با خیال راحت کنارم زندگی کنن. بزرگتر کردم

 و بزن.رریموت در  -

شدن در اتوماتیک به سمت اداره حرکت ماشین. بعد از باز  ینشستم تو

 کردم.

و ر موبایلم. کردم ترمز گاهیٓ  ای عد از نیم ساعت جلوی ورودی ادارهب

های سنگی ورودی رو طی کردم و پله. و زدمربرداشتم دزدگیر ماشین 

 امم بلند شدن.بقیه به احتر ا احترام نظامی دادن وهوارد شدم. سرباز

 پرسیدم: به احمدی که رسیدم

 سرهنگ کجان؟ -

 .احترام نظامی داد
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گفتن تا وقتی  ؛ق بازجویی هستن. منتظرتون بودناتا یقربان تو -

 دفترشون منتظر باشید. یبرگردن شما تو

 به سمت دفتر سرهنگ حرکت کردم.

 ببخشید قربان؟  -

 .برگشتمبا صدای احمدی 

 .گمخسته نباشید؛ تبریک می -

 ادامه دادم.نگاهم و ازش گرفتم و راه و 

راهروی رو به روی  از سمت چپمین اتاق  دفتر سرهنگ ملکی چهار

 .اتاقای بازجوییه

با دیدن آرمان  م.پس در نزدم و وارد شد ،جا نیستدونستم کسی اونمی

خورد متوجه می ورمیز  یکه لم داده رو صندلی سرهنگ و شیرینیِ رو

احتمالاً فکر کرده  در با دیدن ناگهانی من و باز شدن شدم اشتباه کردم.

 گلوش و به سرفه افتاد. توی نی پریدچون شیری ،سرهنگ اومد

 ؛و بستمربا پوزخند در  .و سر کشیدرجمع کرد و آب توی پارچ  ور پاهاش

 .تم جلوتررف

 ؟گذرونیت شدممزاحم خوش -

 ؟یزنچرا در نمی !بدی مغول بیابونی نزدیک بود سکت -
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 خودش نیست، واسه کی در بزنم؟تاق ا یوقتی سرهنگ تو -

 تیکه میگی؟ -

 های اداره نورِرهبزرگ تهِ اتاق نزدیک شدم. از سرتاسر پنجی هبه پنجر

ظهر چراغ روشن  لنگ یبه این خاطر تو معمولاً. داخل زدمی خورشید

گناهی زدن و اظهار بیمیا داد هکردن. همه مشغول کار بودن؛ مجرمنمی

 کردن؛وارد تو تالار تیراندازی تمرین میاینترپل تازه مأمورهای .کردنمی

ارها کردن؛ استوری میوآهای روی میزهاشون رو جمعپرونده اهستوان

و ر عصبانی حقشون یا با قیافههو شاکی ؛دادننیروهاشون رو آموزش می

 .خواستنمی

یک روز  یهمیشه درحال تماشای این منظره بودم. اگر شهر حتی تو

ه ولی همیش شد.تر میهم راحت کار ما، نست به آرامش برسهتومی

از این موجودات حقیر فرتم شه روز به روز به نجنگ بود؛ باعث ممیدون 

 شرایط همینه.است. بهترین  ولی تهران شهر متظاهر! افزوده بشه

 بعد از مکث نه چندان کوتاهی برگشتم طرفش.، با صدای آرمان

 مون کنه اینجا؟خواد جمعسرهنگ امروز واسه چی می -

 .هست موضوع مهمی -

 .دبا دیدنم لبخندی ز .سرهنگ وارد اتاق شد ،حظهدر همون ل
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 !رو سربلند کردی م مثل همیشه ماه باز .خسته نباشی پسر -

داد و  ،زنمفک می نخورین. موقعی که میاد ورآروم  یگول این قیافه -

 !و ببندر ندازه که من خستم فکتقال راه می

 .سرهنگ خندید پرونی کرد.م صدای آرمان بود که مزهه باز

 موضوع مهم بود.دم. گفتم بیاین چون یه راستش، بهش حق می -

 تم:جدی گف

 چه موضوعی؟ -

 داری. دردر بدنهم بشین پس تو .ا بیانهبزار سرتیپ ،حالا وقت هست -

 .یخی همیشگیم با همون نگاه

 راحتم. -

ناپه چرمی. سرهنگ از کشوی میزش کا یو ولو کرد رور آرمان خودش

یرون میز بهای رو رو از زیر پرونده پرونده کو ی دیسک بیرون کشید کی

 .اومد در همون لحظه در به صدا در .صندلیش یآورد و نشست رو

 بفرمایید. -

شون بلند شد. سرتیپ درخشانی آرمان به احترام .ا وارد شدنهسرتیپ

ساله،  پنجاه و شش. «سرتیپ تمام » ؛ یا به اصطلاح سرتیپ اصلی بود

و  پنجاهسرتیپ موسوی هم دوم؛  .پذیر و محترمیتکار، مسئولمحافظه
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 .جدی و درونگرا بود ،گوساله. اون رک یک

قهوه و دو  دوپرسی، سرهنگ به آبدارچی سفارش بعد از سلام و احوال

 چای داد.

 اتاق بازجویی قدیمی یسرتیپ درخشانی در حالی که به پنجره

 شد خیره بود گفت:که ازش استفاده نمی

 مشتاقم بدونم قضیه چیه؟، حسانا خب بسیار -

 کرد گفت:یلی که با موهاش بازی مسرهنگ در حا

 .ستموضوع یکم پیچیده -

بودیم. نگاهی به من و آرمان جدی منتظر پاسخ سرهنگ  یهمه با قیافه

 به حرف اومد: داخت و بعد به سرتیپ.ان

یک  تساع ا حدوداًهیکی از سرباز. ا رو چک کردیمهدوربین و GPSما  -

شه. ظاهراً به یه رج میو نیم دیشب به صورت نامحسوس از اداره خا

 ی متروکه خارج از شهر.منطقه

 بلافاصله گفتم:

 کرده؟میکار یپس آرمان چ -

 ادامه داد:

ای مخفی اداره هآرمان با تو که تماس گرفته حواسش از فیلم دوربین -
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م ت اطمینان کردخوب شد به حرف. و ببینهرپرت شده و نتونسته سرباز 

ای پیدا وگرنه راهکار دیگه ،ن خبر نداشتهسام. خوشبختانه کسی از دوربی

 .کردمی

 د فهمیدین سربازه کدومه؟پس با توجه به چیزی که اتفاق افتا -

 مون پیوسته بود به حرف اومد:سرهنگ دوم همتی هم که تازه به جمع

 .خوشبختانه بله -

 ادامه دادم:

 دقیقاً کجاست؟ وکهمتری اون منطقه -

آبی رنگ بیرون کشید و روی  یخل پوشهای از داسرهنگ ملکی نقشه

فیایی خط کشیده جغرا یمیز بازش کرد. با ماژیک قرمز دور چند ناحیه

ی روی به نقشه اشاره کرد. از پنجره فاصله گرفتم و به سمت نقشه .بود

 .های قرمز اشاره کردانگشت به خط میز قدم برداشتم. با

یه گاراژ قدیمی  مرکزش قیقاًی متروکه وجود داره که دجا یه منطقهاین -

قبلاً این  ساخته شده. ،گرده به چهل و اندی سال پیشکه ظاهراً برمی

مرد میانسال بوده که تنها زندگی  متروکه متعلق به یه یزدهزنگ گاراژِ

یدار خوابه و دیگه به روز میی ،سال شصت و پنجسن  یکرده و تومی

از اون موقع این گاراژ  و اون ساخته.رزنم گاراژ حدس می. شهنمی
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 .ورتر... طور مونده و کسی پا توش نذاشته. چند دقیقه اونهمون

 .کنهند بند انگشت فاصله اشاره میی کوچیک با چبه یک نقطه

های قدمت این چاه به سال اه خشک و عمیق هم وجود داره.یه چ -

 .گردهخیلی طولانی برمی

 .ا انداختهنگاهی به من و سرتیپ

 .یدهو نشون مراراژ گ GPS لبتهو ا -

 پوزخندی زدم.

 آرمان با تردید گفت:

 نفوذی باشه؟ سربازهممکنه این  -

 .سرهنگ سری تکون داد

 ن نیستم.ئمطم -

ها پیوستن. همه دور نقشه ا هم به جمع من و سرهنگهآرمان و سرتیپ

 ع شدیم.جم

 آرمان گفت: سؤالجواب  سرتیپ موسوی در

تموم شدن پستش اداره رو  ز نداره به غیر از وقتولی هیچ سربازی مجو -

 م گذشته.ه که از نیمه شب ،م درست ساعت یکه اون .ترک کنه

 .پ درخشانی نگاهی به موسوی انداختسرتی
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شکنی کنه به جز مجازات، اگر به هر دلیل قانون .خب عجیب همینه -

 چرا باید همچین ریسکی رو پذیرا باشه؟ .خورهم میه اضافه خدمت

تش کشید و رو به سرهنگ ملکی دستی از شدت کلافگی به صور

 کرد: تأییدا هسرتیپ

 .م همینهه من سوأل ،درسته آقایون -

 رو به من ادامه داد:

 سرگرد نیکنام و معتمد؟ -

 بله قربان؟ -

درحال  یه.نامحسوس برید چک کنید موضوع چهم به طرز  فردا شب با -

ه دوباره نم. البته باید ببینیم سربازتونم به شما اعتماد کحاضر فقط می

تاپ تو لپ یرو یدماداره رو انتقال مای هندوربی کنه یا نه؟قصد رفتن می

 .شون کنوقتی اداره رو ترک کردی چک سام. حتماً

 سرتیپ درخشانی با تحسین نگاهی بهم انداخت و گفت:

فقط تون نه هآواز .رو خیلی جاها شنیدم یف شماعرت ،سرگرد نیکنام -

ه ا و اخبار شده نتیجهایران، بلکه در کل آسیا پیچیده. سرتیتر مجله یتو

بعدی رو با موفقیت به اتمام  مأموریتما قادرید ش ممطمئن عملیات شما.

 برسونید.
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ا پر بود و برام تازگی هتنها به سکوت اکتفا کردم. گوشم از این حرف

یا  هست اون نفوذی نتظر بمونیم تا بفهمیمت. قرار بود فردا شب منداش

 کردیم.آماده میپس من و آرمان باید خودمون رو  نه.

 .کردم به همتیرو 

 ف اومد؟مرادی به حر -

 .نفس عمیقی کشید

 .هنوز نه؛ خیلی سرسخته -

 .ام جمع شدهاخم

 .شاید شما زیادی مهربونید -

 .ا به اتاق بازجویی فعلی برسمبا این حرفم قدم تند کردم ت

 م:نبالید دیآرمان دو

. باز نری بزنی تیلیتش کنی کار کنی؟خوای چیمی ،سام صبر کن -

دونی طی این دو ماه چهارمین باره از بازجویی محرومت خودت می

 .اه ذارین رو سرتونباز مقامات میان اداره رو می، یکم فکر کن .کننمی

 کنی؟کار میچی

 یارم!ش مبه حرف -

 شروع شد: اشهغرغر
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ری ن. نیروی کدفعه مثل سری قبل بخوای زیادهه اینوای به حالت اگ -

و ر شهفک و دندو بشکافی رو اون پرونده اخلاقیه بزنی پهلوش باز مثل 

من  .کنهچارمون مییرئیس ستاد کل نیروهای انتظامی ب !خورد کنی

چی  یدیسام گوش م .اگه تو نداری خیالی نیست ،و دوست دارمر شغلم

 م؟ گمی

میز و  کی .داشتبود که ته سالن قرار ترین اتاق افتادهاتاق بازجویی دور 

بود و چراغ رفته  رنگ لجنی که رنگ و روش تا حدودی صندلی آهنی به

 داد.و تشکیل میر وسایلش، آویزون از سقف

 باشه؟ .و کنترل کنرجون من خودت  دِ -

د پشتم این جمله رو با تردید یدویاشت میصدای آرمان بود درحالی که د

 .گفت

ی اتاق ایستادن و با حرکت ت شیشهسرهنگ ملکی و همتی به ترتیب پش

 روشن کردن. رومتوجه شدم ضبط  ،دست همتی

اخت و و آورد بالا. نگاهی بهم اندر سرش ،همین که صدای در رو شنید

 .به میز نزدیک شدم دوباره برگشت به حالت قبل.

 ه؟قصد نداری اعتراف کنی دیگ .هپات گیرنم هنوز بیمی -

 من کسی ،تونی خامم کنی؟ کور خوندیمیدی معلومه که نه. فکر کر -
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 دم.و لو نمیر

 شم.بسعی کردم از ریز حرکاتش متوجه حس و حالش 

 !تردید؛ کندن پوست لب

 !کنش عصبی؛ هالرزیدن پای راست و قلاب انگشت

 !استرس؛ های به شمار افتادهنفس

 پوزخند صداداری زدم: !موقعیت خوبیه

 ن چه حسی داری؟اوم بدونم الآکنجک -

 .و گرفت بالار سرش

 . ..ـکه یه پلیس عوضی محس افتضاحی دارم از این -

فکش فرود آوردم نیمه تموم موند. با  یحرفش با اولین مشتی که تو

ام و دست چپش رو بلند کرد تا خونی که از هنفرت زل زد تو چشم

 .و پاک کنهرلبش زده بود بیرون  یشهگو

سینه به هم گره زدم.  یو تور امهرو به روش و دستنشستم  خیالبی

 .و بهش دوختمرنگاهم  ،منتظر

 . جناب سرگرد فکر کردی من کـ... -

و کشیدم رجیبم دستمال  یتر از قبلی زدم. از توو محکمرمشت دوم 

 بیرون و پرت کردم جلوش.
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 این .زخم لبش یال رو چنگ زد و گذاشت رومستای درهم دهبا اخم

 عه با پوزخند گفت:فد

 . یگه بزن تا...یکی د -

 داد زد: وم!مشت س

 . داری چه غـ... -

کم از عصبانیت درحال لرزیدن صورتش خونی شده بود. فَ !مشت چهارم

 کو چنان کشیدم که یر از پشت میز به طرفش خیز برداشتم. یقش بود.

کش پاشید و پژوا های اتاقدیوارهی که زدم تودی دا .گوشه جر خورد

 ام شد: هشبازتاب گو

 . بار...کافیه فقط یک -

 بلندتر داد زدم:

ان بلایی سرت بیارم، که چن خطاب کنی؛ یعوض ن روبار دیگه مکی -

 !اون رئیس کثــافتت هم از انجامش عاجز بمونه

تا دور میز  ،تمو ول کردم و ازش فاصله گرفر نفس عمیقی کشیدم و یقش

 ادم:ند ادامه دبا پوزخدور بزنم. 

و جا چای شاید فکر کردی میاریمت این. خیالیزیادی خوش میکتو  -

 ارف کنیم؟عشیرینی بهت ت
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بندم دولا شدم و با صدای تحلیل رفته اما محکم و کو .جلوش ایستادم

 ادامه دادم:

برام آسونه.  دست آوردن اطلاعات مورد نظرمه دونی بخودت بهتر می -

 و خوندم.رتون و دست تو گیر افتادیخوام جایی درز کنه. ولی خب نمی

کار دونی باهات چیوگرنه که می ،نفعته بگی کی باهات همکاری کرده به

 کنم؟می

 .قفل کرد امهچشم یو تور نگاه عصبیش

 .چسبهها به من نمیاین وصله -

و با خونسردی  م. آروم بهش نزدیک شدای کشیدمهنفس عمیق دیگ

 گفتم:

 و ترجیح میدی؟ر کدوم -

و دو طرف پشتی صندلی گذاشتم. ر امهیستادم و دستپشت صندلیش ا

 زیر گوشش زمزمه کردم:

 . محافظت از اکیپت... -

 با نیشخند:

 یا خانوادت؟ -

و با تکون صندلی حس کردم. ازش فاصله گرفتم و ر لرزش شدید بدنش
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 .کردمو پشتم به هم قلاب ر امهدست

که  هست یحداکثر کارن دم مُقر بیای. ایبهت سه ساعت وقت می -

 !بهش فکر کن. بدمتونم برات انجام می

و رهمین که در اتاق . های مساوی و محکم از در اتاق خارج شدمو با قدم

 .سریع جلوم دراومد ،تندجوش و کلافهآرمان  ،هم کوبیدم به

 !العقلناقص یترکوندیش پسره کنی؟ باباکار میمعلوم هست داری چی -

ی محرومت بازجوی از واش رهتکنی که ماهی سه هفو میر اههمین کار دِ

 ؟یرهگوشت م یمگه حرف تو .کنن دیگهمی

 .به طرف سرهنگ ملکی و همتی رفتم اشهتوجه به نق زدنبی

 گردم.ساعته برمیسه  -

 .ی اتاق بازجویی گرفتو از شیشهر سرهنگ ملکی نگاهش

و وارفته ر یافشاین چند مدت ق یتو .م کردیو تمورنم کار کر کف -

 .بودم ندیده

این پرونده تمام و کمال واسه  اصلاً ،شی خبهمتی: حالا چرا شاکی می

چوب قوانین دونی تهدید به مرگ در چهارولی سام، تو که خوب می. تو

جور جرمه. حتی بعضی مورد داریم در این  کجمهوری اسلامی خودش ی

 .کننم اعتراف نمیه ایطشر
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و از رشده بودم و صدای ضبط  ر حالی که دولام طرف همتی و دبرگشت

 آوردم گفتم:دستگاه در می

 .و فراموش کردین سرهنگر که یه چیزیمثل این -

 .و بهش دوختمرتفاوتم و صاف کردم و نگاه سرد و بیر هیکلم

 !و دارمر من قانون خودم -

تند م دنبالم پا ه آرمانروی اداره رو طی کردم. قدم از قدم برداشتم و راه

 جا باشم. ساعت دیگه باید اینسه اداره خارج شدم. کرد. از 

 *** 

و در آوردم و تیشرت ر نشستم رو کاناپه و کت چرمم، از در که اومدم تو

 دادم.هام رو ماساژ میباید کتف مبل. یزیرش رو گذاشتم رو

کاناپه و یکی  یو شوت کرد رور خودش و درآورد ور شهام لباسه آرمان

 .و کشید بغلشرهای مبل از کوسن

 ای گفت:با صدای تحلیل رفته

 .مرادی عجب پوست کلفتیه. ای بود پسرکنندهچه روز خسته، آو -

 نیم خیز شد و گفت:

 تی... .راس -

 .کشیدم زیر چشمی نگاهش کردمو سر میردر حالی که بطری آب 
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 .انها میامشب بچه...ا -

 .چند لحظه سکوت

 به زور گفتم: .به سختی به سرفه افتادمبا حرفش آب پرید گلوم و 

 !کار کردی؟.چی.. -

امشب باهام  ،بروبچ میان دیدنت.از تابستون پارسال ندیدنت، گفتم که -

مثلاً سورپرایز بشی. من هم دیدم هماهنگ کردن گفتن بهت خبر ندم تا 

 . .مین..خدا های گفتم خبرت کنم. بهخسته

 چه برسه به اون. ،م کر شدم از دادی که زده ی خودماهحتی گوش

 یارم!م ش رودخل

 غریدم: .دار شده بودصدام از عصبانیت خش

 .ودهکار تو نب وبگ -

 .آورد بالاوار و تسلیمر اشهاز جا پرید و دست

 . .طور که فـ..اون خداهب -

 کشمت!می -

 .دویید "عجل معلقیا "د و با گفتن رم پا تند که اون از جام جست زدم.

وایسا من دستم بهت  چیز!همهزاقارت بی یمرتیکه ،ی لجنپسره ان!آرم -

 برسه 
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 !کنممی صفتن

و چنگ زد و پشت کاناپه وسط رستیکی آبی رنگ لادم دستی پ ییدمپا

 زدیم.رو دور میاپه دوتایی داشتیم کان حال پناه گرفت.

 .هتم بهت نرسکه دسمگه این -

 صورتش. یبرداشتم و پرت کردم توو رکوسن 

 . .ام یه دقیقه فـ..س -

 .گیرمتمی نالآ فه شوخ -

 . .کـ.. للهو به -

 سا!گفتم وای -

 زمین. یو گرفتم که پرت شد رور بهش رسیدم.از یقه پشت گردنش

 .و چسبوندم به زمینر اشهشکمش و دست ینشستم رو

 .کنیه میتسام داری سک -

 غریدم:

 .و کردیر کار خودتخره لااب -

 .هاَ ،وش بگیریه دقیقه گ بابا -

 تند به توضیح دادن: -شروع کرد تند

-من اگر می .خدا.خودشون برنامه ریختن خرههمن نگفتم بهشون ب  -
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 اومدم به تو بگم.که نمیجا ها رو دزدکی بکشونم اینخواستم بچه

امشب ریختم به  یاسهای که وبرنامه یای از عصبانیتم خوابید.همهذره

 .فنا رفت

 .اما لحنم هنوز همون بود ،تصدام تحلیل رف

و ر ا ساعت کاری منهاون ن من میام خونه؟لآپس از کجا فهمیدن ا -

 برنامه عوض میشه.هم هرهفته  ،دونننمی

 ، گفت:شهبدر حالی که زور می زد از جاش بلند 

و گوش  رحال سهمیشه در، شناسیو که میر سعید. دونممن چه می -

 بکش کنار خفه شدم.و ر و پهنت این هیکل سنگین حالا .آب دادنه

 با خنده گفت: شکمش پا شدم. یبا اعصابی متشنج از رو

میرم یا گفتم یا من می .قیافت خیلی خونی شده بود ا،ه ولی خودمونیم -

 .کنیتو سکته می

 .مخ من یوتر از این نمیره که مستقیم کلیک کنی راز تو انتظار کم -

و  و بیرون کشیدمرهای مسکن قرص بسته .در یخچال دوقلو رو باز کردم

زمین به پهلو دراز کشیده بود و  یآرمان درحالی که رو .یکی رو دادم بالا

کرد. میو تماشا ر امهبا لبخند کار ،و ستون سرش کرده بودر دستش

 !ی الکی خوشحالپسره
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در حالی که سری بطری آب  خوردن مسکن اخم کرد. یبا دیدن صحنه

 .چشم دوختمکردم بهش و باز میر

 .بیا با لباس قورتم بده حالانه  -

 !لُختی عشقم، درضمن .رو اهنخور این زهرماری -

 شه؟بای دفعه کهم دربیارم ی خوای شلوارم رومی ارف نکن.عت -

 .صورتش یمصلحتی زد تو

 .ن صبر و تحملم کمه هام کار رو،نکن با من این  -

 یم توعدنی رو ریختای خالی آب مهبطری سری تکون دادم. تأسفاز 

 .بردم سطل زبالهباید می نایلون.

چرم  یهمشکی با رگ و ریشرکابی کاربنی و شلوارک  کبرگشتم اتاق و ی

هایی که من افتضاح باهاش خو گرفتم این بود یکی از عادت. و تنم کردمر

-سختی کار خستم می ولاًمعم عادت نداشتم لباس بپوشم.ه خون یکه تو

جا خب این .آوردم تا راحت باشمو در میر امهلباس همین یهواس ،کرد

 راحت نباشم کجا باشم؟

 :ومداو شنیدم که از حال میرد آرمان صدای دا

 و بکن باید برگردیم اداره.ر اتهبابا کار کجا رفتی تو؟ ،شازده پسر -

و رهای همین دوماه پیش فایل های ریکورد صدا کهدیسیو با ر تاپلپ
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 کاناپه نشستم وتوی پذیرایی. روی آوردم  و برداشتم ذخیره کرده بود

 .ای وسط کاناپهمیز شیشه یو گذاشتم رور تاپلپ

 .باز که هوای کار گرفتت -

 زل زد به مانیتور.و  اومد و جفت من نشست

 کدوم فایله؟ -

 چی کدوم؟ -

 سربازه. -

 -فایل به گمونم B یا Eباشه. 

و رماه پیش  ط به قبل از دومربوهای تاریخ ،های کپی شدهاز بین فایل

 و آروم شمردم: کنار زدم

  .E، C، D، A، L - فایل 

شدن تصویر راهروی اداره به  با باز شدن فایل و نمایان آپلودش کردم.

 :آرمان سریع گفت، صورت جداگانه

 .ببین ؛خودشه -

 یست نگهبانی.ااشاره کرد به 

 .اوناهاش -

 هردو به مانیتور خیره شده بودیم.
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ت یک و سیزده سر و صدا ساعبی، بعد از نگاهی که به اطراف انداخت

 .از اداره خارج شددقیقه 

پاترول  کی و به ترتیب چک کردم.رای بیرونی ساختمون هفایل دوربین

 .چپ اداره پارک شده بود یناحیه یبیرونی توی منطقه

 .و چک کنر لاکشپ -

 خوام تمرکز کنم.می نت رو ببند!ده -

 وار گفتم:زمزمه ردم.و جلوتر کشیدم و استپ کصحنه ر

 ۲۶ط7۲۵ -

 و یادداشت کرد و با شور و شوق گفت:ر لاکآرمان سریع شماره پ

 نده.ر لاکپ، بزن هکش کن -

 هیستریک خندیدم.

شماره پالک و هک کنم که زرتی صاحابش خبردار دِ شلغم اگه بیام  -

 .ای ادارههمیدمش به هکر .شهمی

واسه چی ، بلدیخودت  بخ احبش این باشه؟معلوم صاز کجا  لاًاص -

 ؟کنی لافبقیه رو ع

 .دستی به موهام کشیدم ،فگیاز شدت کلا

بفهمه پای پلیس به و م طرف شک کنه ه درصد کچون حتی اگر ی -
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نطق تو اگه بخوام با مه. آبمون سیم ثانیه نقشه بر هبرنامقضیه وا شده 

 .ونمو بخر که از حالا باید فاتحم پیش برم

 آرمان خندید:

 تی... .راس! قربون خودم برم من -

 ر و دیوار لرزید.که د ،"راستی"همچین هوار زد 

 .کوبوندم پس کلش

 و ببری؟ر خوای نیومده آبروممی !ترآرومم، نفه -

و رپلاک تونه در عرض چند ثانیه اون می مطمئناً سعید.میدیمش  -

 تک کاراش مطلع باشیم؟ -خب مگه تو نمیگی باید از تک .ردیابی کنه

 .. .تونه چرا.وقتی رفیق خودمون می

 .شاید خطرناک باشه .و به این قضایا باز کنیرنیاز نیست پای سعید ، نه -

 بویی ببره. آرمان کشتمت به جز خودمون کسی

 رو داره غم نداره. ه سعید ماباشه بابا. اَ -

خودم چک  صاًباید برم شخ نیمه شب رفته.ی سیزده دقیقه و یکساعت 

 کنم ببینم چه خبره؟

و آماده ر خودت دست به کار میشیم.دوازده  فردا شب ساعت، آرمان -

 .کن
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 .بفهمه س میدم سرهنگ تاباشه من اِ -

ولی چیز مشکوکی دستگیرم  ،و گوش کردمرچند بار فایل ضبط اتاق 

زانوهام خم شدم. صدای آرمان بلند  یو رودستی به صورتم کشیدم  .نشد

 شد.

 ها، سس تاکید دارم یرو .اد هو نوشابه سس بزاری پیتزا مخصوصچهار  -

 اوکی، آدرس... . .خوامرو نمی سس نذارید پیتزا

ربع ساعت زودتر حرکت کردیم که سه  ،بعد از خوردن پیتزا به عنوان نهار

 .جا باشیمساعت بشه اون

 یهمه مونبا ورود ناگهانی .بود ساعت قبل شلوغ شدهاداره برعکس چند 

کردم با گذشت زمان به اوایل فکر می .ها برگشت طرف من و آرماننگاه

عادی  یامر روزمره ککنم و یآور عادت میعذابهای زننده و این نگاه

-م عصبی میه تونم عادت کنم و هنوزاما مشهود بود که نمیمیشه.  برام

ولی  هیکلم. یشه و زل بزنه توبومد کسی بهم خیره اشدم. خوشم نمی

خیال خودم  یتو دادم. و ادامهر های متعجب بقیه راهمتوجه به نگاهبی

کردم با اقدام محکم و سنگین به سمت اتاق بازجویی حرکت می بودم و

 صدای جیغ بلندی از حرکت ایستادم. که با شنیدن

 یچید.ای سالن پهدیواره یبار دیگه باز توک صدای جیغ ی
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ندگی های راهنمایی و رانطرف سالن سروانحد و مرز به با عصبانیتی بی

 بود حرکت کردم. ف این صدای کثی منشاءکه 

ولی وقتی . دم همه با این واکنشم مبهوتم شدنکرم حس میه هنوز

 کردم!میکرد باید از دم نابودش چیزی اذیتم می

سروان با شک  و وارد شدم. باز کردمرو با ضرب  هادفتر عمومی سروان درِ

 برگشت سمت در.    و عصبانیت

و احترام نظامی سریع ایستاد  .با دیدنم انگار تازه متوجه شد چه خبره

 داد.

ای که تعجب تو اجزای صورتش موج خانوم مانتو قهوه کهمون لحظه ی

رفتم جلوتر و  و جمع کردم.ر مشتم و در حال بررسی خودم دیدم.رزد می

ی سالن پژواک شد و اهدیواره یصدای مهیبی تو .میز یکم کوبیدم رومح

 اختیار بلند شد:بی که جذبه گرفته بود، صدای عصبی و عمیقم

جا دیسکو این .سرتون یو انداختین رور صداتون جا؟چه خبره این -

 .پلیسه یاداره ت،نیس

 و آروم فشار داد گفت:ر آرمان از پشت آستین لباسم

 جفت کرد دختره. ،آروم هاَ -

 رفتم جلو. و از دستش کشیدم ور آستینم
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نگاه  گر بودن.همه نظاره .سکوت عمیقی فرو رفته بود یره توکل ادا

ای گستاخش که ترس و تعجب توش هچشم یو توررنگم عمیق و شب

 .زد قفل کردمموج می

 حد و مرز رو به دختره غریدم:با صدایی مخدوش از عصبانیتی بی

ون اخطار میدم بهت اریداگر قصد داد و هوار راه انداختن د حترم؛خانم م -

 تر برید بیرون.سریعهرچه 

 بعد از مکثی آروم گفت:

 .ولی دلیل محکمی دارم ،خواممعذرت می -

ولی  ،کنترل خشمم مشکل من بود .ای بودم-تر از هر لحظهعصبانی

ر تمسخر پوزخند کجی که بیشت و تا حدودی حفظ کنم.ر تونستم آرامشم

 .ام نشوندمهلب یکشید روم به رخ میهنگا یو تور

و از بقیه رعمومی آرامش ی اداره یکنه شما تومنطق حکم نمیدلیل و  -

ای بخواید با این تن بار دیگهاگر  ببرید. بالابگیرید و تا حد امکان صدا 

دونید خانوم ب ،هم بزنیدهرو ب اهافسر یو تمرکز بقیه دصدا اداره رو بلرزونی

 کنم!باهاتون برخورد می خودم که

 بررسی من بود.که درحال ینمثل ا .هم زل زدراد ب سروان

 .به راد اشاره کردم
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های به جرم بحث و جدل با تیم سروان نالآتونن همین ایشون می -

امروز هر نوع خطا یا  دونید؟نکنه نمی .رو دستگیر کنند رانندگی شما

 مقصر شما وجود بیاد هب مأمورینهای وندهثبت و ضبط پر یاشتباهی تو

 هم زدید.آرامش اداره رو بهتمرکز و که  تیدهس

 و مخاطب قرار داد:ر صدای سروان راد بود که من

نفر  این خانوم از طرف دو .سرگرد نیکنام متشکرم که اومدید قربان -

 دارن.خودشون هم شکایت  حالا شکایت شدن و

 

اختم به دختره که نگاهی جزئی اند ت.ام نقش بسهلب یپوزخندی رو

 .ده بودبهم زل ز

 !آدم تا این حد پررو؟؛ ینهعجبم ات

ای گرد شده متحیر زمزمه هپته و چشم -با تته صداش تعجب برداشت.

 :کرد

 سرگرد نیکنام؟! چی؟.چـ.. -

 و دوباره برگردونم.ر سعی کردم خونسردی از بین رفتم

 ؟ییعنی چ.یـ.. شما؟ سرگرد؟! -

 حرص پچ زدم:لب با زیر 
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 !متظاهر -

 .نیکنام باید سن بیشتری داشته باشنسرگرد  خه فکر کردمآ -

 ام گفتم:هلب یتوجه به حرفش با تمسخر همیشگی روبی

سروان راد موضوع  .م شکایت داریده ازتون شکایت شده و خودتون -

 چیه؟

رگاه ایشون با یه خانوم و آقای دیگه که پشت د .چی بگم قربانالله و -

ن خانوم از پشت به ماشین یاظاهراً  منتظرن یه تصادف ماشین داشتن.

م اظهار داره که این ه شاکی ایشون ا زده و یه تصادف ایجاد شده.هشاکی

میگن تقصیر از خودشون نبوده م ه خسارت بپردازن و ایشونخانوم باید 

 .دوننمی و مقصرر دلیل اونو بی

 ردید؟ای مداربسته رو چک کهدوربین -

 نبوده.ه و دوربینی در کار منطقه تصادف رخ داد ی یکآخه تو، خیر -

 کشیدم و رو به سروان راد گفتم: عمیق نفسی

 و صدا کنید.رشاکی ایشون  -

و ر با صدای بلندی سرباز بیرون در« چشم»یسروان راد بعد از زمزمه

 صدا زد.

 ؟محمودی -
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 .ودی وارد شد و احترام نظامی دادممح

 و بیار.ری این خانوم ی شاکمحمود -

 ای خاکستریِهچشم ،پسر با موهای جوگندمی کی برگشتم سمت در.

اشه دست به سینه وارد شد. ساله بهشت  -د بست و هفتخورریز که می

 .زده اومد توای ملتهب و خوفخانوم با قیافه کپشتش ی

کلمات خود به خود خشک و  و بهم دوخت.ر اشهچشم رفتم سمت پسر.

 د:زبونم جاری ش یام روهاز بین لب جدی

 ؟هستید وم شماین خانشاکی ا -

 سری تکون داد.

 منم. ،بله جناب سرگرد -

 .سروان راد یادداشت کنید -

میز  یو از رورسروان با شنیدن صدام دفتر یادداشت و خودنویس 

 برداشت.

 همراهش ادامه دادم:کی با خانوم رو به مرد شا

 ضیح بدید.با جزئیات حادثه رو تو -

سروان در حال  و توضیح داد.ر حوادثو اعتماد به نفس تمام با خونسردی 

 انداخت.نگاهی می گاهی به صورت پسر -گه ،یادداشت
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رس رو به من و صدای خانم کنارش با ت بعد از تموم شدن توضیحِ پسر،

 بعد پسر بلند شد:

 . .داداش لطفا بیخیال شــ..، یاشار -

 خانم کنارش ساکت شد.. سکوت بلند شد یشانهدست پسره یاشار به ن

رفتم سمت خانوم کنار یاشار که به ظاهر پرید. بالاک تای ابروم ی

صندلی  و به سمتر خواهرش بود و با حرکت کوتاه دست راست اون

 راهنمایی کردم. سرد گفتم:

 بدید ما کارمون رو انجام بدیم.خانم لطفا بنشینید و اجازه  -

صندلی  یین و به دعوت من رویو انداخت پار رشدختره با استرس س

 سر من و داداشش نشست.پشت

 .و دادم به پسرهر نگاهم

 . .آقایِ..، خب -

 .پروریاشار به .یاشار هستم- 

یکی از شماها حقیقت  تون بوده؟از کجا بدونم حق با کدومالآن  بعد من -

ه. کنه مخفی کنه همون مقصرمیرو نمیگید و درست کسی که سعی 

 خب... .

 .ض به حرفم بلند شدا اعترار بود بدختر گستاخی که شاکی یاشا
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قانون خوندی و  مثلاقا شما آ؟.گو هستممنظورتون اینه که من دروغ -

 . .بـ..

میز درجا  یوبیدم روتر از قبلی کا صدای بلند مشتی که مجدداً محکمب

انم با طرافیزده ابی توجه به نگاه متحیر و شوک و بست.ر نشست و دهنش

داشتم، زل زدم  گر درونمای نظارهههرتموم نفرتی که از وجود این متظا

 اش.های ترسیدهتوی چشم

 امهچشم آرمان خواست آرومم کنه. و دوچندان کرد.ر حرفش عصبانیتم

آروم برگشتم سمت . مایل کردم به راست و با حرصر و بستم و سرمر

 به تنفر غریدم: دختره و با صدایی نسبتاً بلند و آغشته

 یشه واسهب رانندگی نگرفته پا یواهینامهکسی که حتی گلزومی نداره  -

م به دور از ه حق و حقوق و تفسیر کنه. البته بیشتر از اینمن درس 

  انتظاره.

ذره از پررو  کخوبه که ی شده نگاهم کرد.ایی گشاد همبا ناباوری و چش

 .شرمندش نکنمم بد تونستم قولوگرنه نمی، بودنش کم کرد

با تعجب بهم خیره بودن. سعی  پرور.برگشتم سمت سروان و یاشار به

 کردم باز آرامشم رو برگردونم.

 .ببینم من باید ماشین تو و شاکی رو، پرورخب آقای به -
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 کوتاهی لبخندی زد و گفت:یاشار بعد از مکث 

 البته جناب سرگرد. -

*** 

ر واقع خانوم گستاخی بود که بعد از دقایق کمی متوجه شدم مقصر د

بعد از دادن خسارت هر کدوم رفتن پی  رفت.راه می اعصابم یداشت رو

 .من و آرمان هم سریع برگشتیم اداره .کارشون

 وارد اداره که شدم آرمان با ذوق خندید و گفت:

 !وای ،درس حق و حقوق ا.ه پسر حال کردم -

 زد. ولانیای طو قهقهه

 سمت اتاق بازجویی فعلیو به ر یش راهمد مین پاخم چن یبا ته مونده

ایستادم و بهش منتظر  و گرفت.ر راهم یجلو کج کردم. آرمان خندون

 .نگاه کردم

 عاشق شدی؟ پسر تو چته؟ -

-ام داشت به هم گره میهاخم سقف چشم دوخت. یمتفکر به گوشه

 خورد.

 .این نیست نه ما و عاشقی؟ .داش سامی بانه با -

م کشیدمش و واز سر راه و گرفتمربازوی آرمان  ده بودم.دیگه عاصی ش
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 کردم به آرمان گفتم:میر و در حالی که قدم تند کنا

سرهنگ چرت و پرت برو به سروان راد بگو مشکل حل شد و  یبه جا -

 !سریع. جاو صدا کن بگو بیاد اینرملکی 

عادت در اتاق بازجویی رو با ضربه باز کردم و با استایل همیشگیم که 

به موهام  م وارد شدم.شلوارجیب  یو بکنم تور امهداشتم یکی از دست

با  به صندلی کنار میز آهنی نزدیک شدم. شون کردم.چنگی زدم و مرتب

با صدایی کنترل  ،م غلیظی چاشنیش داشتروح که اخهمون صورت بی

 :شده گفتم

 با عرض پوزش یه ذره دیر شد.، آقای مرادی -

 .چیم انداختمبه ساعت م تند و سریعنگاهی 

 زیاده نه؟. ریقه تاخیدقپونزده  -

 :شدم ادامه دادمتر میطور که نزدیکهمون

حال از به هر  نه؟، بیشتری برای فکر کردن برات باشهتونست فرصت  -

 . امیدوارم تصمیمت رو گرفته باشی.ا نصیب هرکسی نمیشههاین شانس

 یل زد توو ز بالار کشید مرادی تکونی به خودش داد و سرش رو به زو

 ای ترسناک من.هچشم

 .دلی رو کنار زدم و نشستم روشصن
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 .شنوممی -

 کننده حاکم شد.سکوت عمیق وخفه

و ر نقیضی از طرفش بودم تا زهرمالعمل ضد و ترین عکسمنتظر کوچک

 بهش بریزم.

نفرت از  کشن.وجودم زبونه می یهای سرکش نفرت هنوز توانگار شعله

گذشت این  اب مطمئن بودمود تمام هستی! و همه کس؛ از وج همه چیز

خیلی وقت بود این  تحلیل نرفته. ازشذره  کم حتی یه همه سال هنوز

اندک  -به همون سادگی که اندک درست جین شده بود.عنفرت با وجودم 

، همون زمانِ رفته یدرست تو قطره تاریکی قلبم رو احاطه کرد. -و قطره

لبم همون اندازه که طول کشید نفرت ق گفتم جاری.که یه روز بهش می

  تصاحب کنه، به همون مقدار هم سیاهی با وجودم خو گرفت. ور

 :بعد از دقایقی مکث سکوت رو شکست

من  اصلاًیعنی . خوای دست من نیستی که میاطلاعات ،ببین جناب -

 هدف نگیر.و رخانوادم  پس خواهشاً. دونم کجاستنمی

لبخندی؛ البته نه هر  ند تبدیل شد.بخول نکشید و به لاخمی کردم که ط

  ی که فقط مختص به من بودلبخند

زودگذر موبایلم رو از جیب شلوارم بیرون کشیدم و بعد از چند ثانیه 
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 موبایل رو گرفتم طرف مرادی.

 مرادی اول به من و بعد به موبایل خیره شد.

 بیا بگیر!. نترس -

 ه دادم:وبایل اشاره کردم و ادامبه م

 .ببین -

باز سکوت کشنده  رفت و به صفحه خیره شد.مرادی با تردید موبایل رو گ

 ار شد.برقر

ای که ترس ها چشمی مرادی بلند شد که ببعد از اون صدای وحشت زده

 تفاوت من نگاه کرد.و بیروح زد به صورت بیتوش موج می

 سکوت کشنده شکست:

 ا کجان؟هاون، همسرم و بچم ؟کار کردیچی.تو...خانوادم...خـ.. -

 رفت.تحلیل میصداش هر لحظه 

ری کف زاو برحداقل تا زمانی که مدارک  ن.ا هیچ مشکلی ندارهاون -

 دارم.بر نمی تدست از سر زندگی بخوای باهام دوئل کنیاگه  دستم.

فقط ازت  من به زن و بچت هیچ کاری ندارم. خیالت رو راحت کنم؛

هات هم نتونی کنم که تا آخرین نفسر میی دوطور .کنممی ،شوندور

کنم. ببینم تو که یو نابود مر خودت بعد از این شی.بهشون نزدیک ب
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 خوای؟یخوای اتفاق بیوفته؟ منمی

گذاشت روی سرش و  داش رو که با دستبند بسته بودنهمرادی دست

 .سکوت کرد

 بردار. اهقط دست از سر اون، فمدارک رو بهت میدم .باشه، باشه -

 .میز خیره شد یبه گوشه

زندگی من و ، زندگی تو م جلو همه چیز تموم میشه.زاربرو  اگه مدارک -

 شناسیم.زندگی تمام کسانی که می

آخرین  مرادی فکر کردم. یبه اخم تبدیل شد و مدتی به جمله منیشخند

 ذهنم پژواک شد: یاش توجمله

 «میشه.همه چیز تموم  و بزارم جلوت،راگه مدارک »

کردم که داشتم فکر می ذهنم پژواک شد که یاش تا حدی توجمله

 .منظورش از این حرف چیه

 .ای زدناگهانی ذهنم جرقه

یدم سمت در اتاق که با سرهنگ یرین سرعت بلند شدم و دوبا بیشت

 .ملکی سینه به سینه شدم

 یمرادی و تمام باندشون مهره! محو ماجرا همین بودی نقطه، درسته

 یوعه از مجموعهاین باند فقط یک زیر مجم! همشونه هستند؛ توخس
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منحرف کردن ذهنم از قضیه  یواسهست ا نقشههتمام اینهست.  اصلی

 ا همش بازیهاین، رو به مسیر کج ببرن خوان ماا میهاون !هست اصلی

 هست!

 رو به سرهنگ گفتم:

ش بیخور دردنهای بمرادی مهره. تیرتون به سنگ خورده سرهنگ -

 نیست.

 گفت:زده سرهنگ ملکی متعجب و حیرت

 منظورت از این حرف چیه؟ سام چی داری میگی؟ -

 آرمان بازوم رو گرفت و گفت:

 درست حرف بزن ببینم چی شده؟ ،ای بابا -

 صندلی پشت شیشه اتاق بازجویی نشستم. ینفس عمیقی کشیدم و رو

 کنارم نشستن. روم وهسرهنگ ملکی و آرمان روب

مرادی و تمام  دیم.اصلی منحرف بو یاز قضیه نالآببینید ما تا  -

فکر  نالآاز ماجرا هستند. ای ط نقطهون رئیس باند همه و همه فقباندش

 اصلی قراره چی باشه؟ یکنید مجموعه

 نگ با اخمی پررنگ گفت:سره

 کی متوجه این قضیه شدی؟ جدی میگی؟ -
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 مان هم به دنبال حرف سرهنگ گفت:آر

 ؟تاول ماجراسیعنی این تازه  م یعنی میگی مرادی لو داد؟ینبب -

و آوردم ر صورتم کشیدم و سرم به عادت چنگی تو موهام زدم و دستی به

 .بالا

 .وگرنه بد میشه، شونتر برم سراغمن باید هرچه سریع .درسته -

 سرهنگ به من و آرمان خیره شد.

 .پسرا -

 خیره شدیم. آوردیم و به سرهنگ ملکیالا ب سرمون رو

در اختیار شما  وگرنه، استهیتمامورترین این ماموریت یکی از سخت -

 سام؟ گذاشتیم.نمی

 .نگاهی به من انداخت

 من بهت باور قلبی دارم. من امیدوارم که تو بتونی ما رو سربلند کنی. -

با جرات میگم تا بدونی  کنی.می دونم تو من رو سربلندایمان دارم و می

من مطمئنم  ته.یران وجود داشین سرگرد ماموریت هستی که تو اتو بهتر

 فق میشی.موکه 

 سری تکون دادم.

 آرمان؟ -
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آورد و به سرهنگ چشم  بالافکر بود ناگهان سرش رو  یآرمان که انگار تو

 دوخت.

ه . بدرست عین سام ،مشخصه که تو یک سرگرد اینترپلی، ببین آرمان -

، من به توهم ایمان دارم موفق بودی.کار  یکار ما مربوطی و خیلی هم تو

لطفاً برای سام یک همراه مفید و  .تونی عالی کار کنیرم که مین داایما

 کاربلد باش.

 آرمان لبخندی زد و گفت:

و ر البته اگه منهستم. من زیر دست خوبی  دونم سرهنگ جون.می -

 نخوره!

 با اخم رو ازشون گرفتم و به فکر فرو رفتم.

 آرمان انداختم و گفتم: ی بهنگاهسریع 

 .و من کار مهمی باهاشون دارم ان خونهها میبچه یهامشب هم خوبه. -

*** 

 ش؟اسم -

 ها پیچید.دیواره یم تواهرگصدای غرش مانند و دو

 مرادی با مکث کوتاهی مضطرب گفت:

، بلژیکی -ایرانیی دورگه ،سالهو سه  چهل ماهان.رامین  رامین؛ -
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 معلومدادم  اگه بفهمه لو اون تو کارش خیلی جدیه. گروه. یسردسته

 دونم گروه تحت فرمان اونتا جایی که می سرم بیاره. لایینیست چه ب

سه روز از گمرک بفرسته  یقاچاقی رو توهای خواد محمولهمیهست. 

 این یه شراکت بزرگ و سرمایه هنگفتی رو براش فراهم  اون ور آب.

تا  و به زور وارد بازی کرد.راون من  .ان ندارهدونم امکولی من می ،میاره

 کردم.خانوادم زندگیم رو میبا ، ش من ربطی به این قضایا نداشتمبلق

 .و انداخت پایینر سرش

م ه من، و تهدید به مرگ خانوادم کردر من م مثل تو سرگرد.ه اون -

اگر بفهمه  کشه.و میر مونهخدا همهب بست مجبور شدم.خوردم به بن

من . کنهبدبخت میو رگناه مردم بیهم تو و کلی ، من لوش دادم هم من

میدم، فقط باید قول بدین تا ته ماجرا هیچ آسیبی به و بهتون ر اطلاعات

 من و خانوادم نرسه. به خدا من... .

 .زد زیر گریه

 من بیشتر از شماها از این باند متنفرم. للهبه وا! م دل دارمه بابا من -

و گذاشتم ر اطلاعاتکه همینه  یواسه بشه و دقیقاً نابودخوام فقط می

 .تی خودم و خانوادم رو تضمین کن سرگرد نیکناملامس، فقط کف دستت.

 خوام من هم دلیل مرگ کلی آدم بشم. نمیواقعاً
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 نفس عمیقی کشیدم.

 .میز ستون بدنم کردم یو از سینه باز کردم و رور امهدست

 کنی.تی نیست که بخوای ازم درخواسدر حال حاضر شرایطت جوری  -

 دارید؟شما فقط همین باند رو ، گوبهم ب حالا

 .مرادی باز مکث کوتاهی کرد

 !هترینشاین کوچک -

 !بودم مطمئن

 با لحن آروم و جدی گفتم:

 ست؟قدر محمولهچه -

 پونزده تن. -

 .تعجب برداشت مقیاف

 !چی؟ ؟پونزده تن -

یا چیز  باقیمونده یا تریاک تن تهف، کوکائین تنهشت  .ن نیستمئمطم -

 دیگه.

 ی حرکت کردم طرفش.آرومبه 

 .و چسبوندم به تکیه صندلیرپشت سرش ایستادم و دستم 

 سریع گفتم:
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 شن؟بخوان از مرز خارج کِی می -

 شون تموم میشه.ریزیاین هفته برنامه یتونم مطمئ

از سرم  ستد ولی عمراً. چندین روز دیگه از مرز رد میشنا تا هاون -

 .بردارن

اگه کوچکترین دروغی بگه بدنش  کردم. و به چپ سینش نزدیکر دستم

ون و بلند تپش نامیزنشون میده. ارادی غیر و ای ضد و نقیضهواکنش

 !قلب و عرق کردن کف دست

تا  که بهش تکیه داده ایم پشت صندلیو به همین خاطر گذاشتر دستم

 و حس کنم.ر ضربان قلبش

 ی که توسط باندت کشته شدن داری؟یاهآمار کس -

تنها کسی  ای رامین به طور نامحسوس انجام میشه.هتمام کار م.ندار، نه -

 ییه بلژیکی که تو. برادرزادشهاون  که از فعالیتش باخبره گارن هست.

-اون هرکس و ناکسی که سر راهش باشه رو نابود می فرانسه بزرگ شد.

 هست.ین گارن رامین هممیگن دست راست بقیه  کنه!

وقتی مردمک  گفت!یستش رو مداشت را اش خیره شدم.هچشم یتو

 .و مستقیم دیدم که زل زده بهم مطمئن شدمر اشهچشم

ای مثل نگاه کردن به سمت چپ و ه دروغ بگه باید واکنش غیر ارادیاگ



 

 

 WWW.98IA3.IR 58 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

تونه موقع دروغ آدم نمیداشته باشه. یا پلک زدن پیاپی و سریع  بالا

اب پس تنها واکنش حسبشه.  رف مقابل خیرهه چشم طستقیم بمگفتن 

های ی قابل سیری نگاه کنه، جز چشماینه که به هر نقطهاش نشده

 طرفش.

 .پوزخندی تمسخروار به لب نشوندم

 لافکارهایای و خزنجیره هایتلی میگی قراره یه مهمونی با قایعن -

 درجه یک داشته باشم؟

 .امهمچش یتول زد و ز بالامرادی سرش رو آورد 

یه قائله به پا میشه که  .تساول ماجرااین تازه  فراموش نکن؛ سرگرد -

ها مثل خلافکارهای این ،. گفته باشمکشه داخلشعین گرداب همه رو می

 دیگه نیست.

 و بردم نزدیک.ر اش و صورتمهمچش یل زدم تواز خودش زبه تقلید 

 داد:ادامه 

امکان شکست تو کارت وجود  تی.ای هستو پلیس برجسته، قبول دارم -

ت اآوازهو هست. ا کشتن تهاونهدف اصلی  ونی،م که بدولی میگ. نداره

که قراره دیر یا ا خبر دارن از اینهچهارچوب جهان پیچیده و اون یتو

یی! هدف بعدی تو ن کشتن؛لآهر کی تا ا شون بشی.پیروزیزود مانع 
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هاشون میشه به خواسته ونشا فهمیدن تنها کسی که مانع رسیدنهاون

طور که این ها دارن.واست برنامه حالاپس از همین هست.  سرگرد نیکنام

 یدونم تومن می

 نیست! عادلانها هیچ چیز ناهبازی اون

 کردم.اش فکر میههیچ حرفی داشتم به حرفبی

 د:مرادی ادامه دا

 و بکشه.ر فرستن تا منم آدم میاز مرز رد بشن مطمئنکه تا قبل این -

  ن لوکه مطوری خیالشون از بابت ایناین

 باید چه کنم؟ .نمیدم راحت میشه

 .مرکز میز زل زدم در به بطری آب معدنی

 .کجایی نالآدونن می ا حتماًهاون -

 مرادی با حیرت گفت:

 منظورت چیه؟ -

حرکت چرخوندم و پشت گوشش  کو با یسر مرادی ر از جام بلند شدم.

 و دید زدم.ر

 کنی؟کار میهی داری چی -

و باز ر و جلوش گرفتم و مشتمر دستم سر جام. فاصله گرفتم و نشستم
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 کردم.

 .کوچیک کف دستم از جاش پریداس پیجیبا دیدن 

 !این از کجا اومد؟ -

 ام نقش بست.هلب یپوزخندی ناخودآگاه رو

 .ام چرخوندمهانگشتو بین راس پیجی

 کنن.بینی میبل همه چیز رو پیشواقعی همیشه از ق لافکارهایخ -

 ،و پشت گوش سمت چپتر دیابیست این رئر

 گوش کار گذاشت. یلالهتر از  بالا

اشون هلباس ین چیزی تویع هر کدوم از اعضای باندت یه همچدر واق

 تا اگر فرار کردن یا ناپدید  دارن

ماهان بودن باهوش یکردم آوازهفکر می! جالبه. پیداشون کنن شدن

 بیش نیست.ای الطهمغ

 .و چسبوند به پیشونیشر بندشتای اسیر به دسهمرادی دست

 جام؟من این دوننمی نالآخوای بگی می -

 .بودحدست درست ، کشتنت یفرستن واسهمطمئنا کسی رو می. شاید -

 لکنم.قبلش باید کاممن مخفیت می

 ات باشه.هلباس یشاید یه ضبطی چیزی تو چک بشی.
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 افته؟دم میمن و خانوای جا چه اتفاقی واسهاین، وناز ابعد  فقط -

 جیب شلوارم. یو فرو بردم تور دستم نفس عمیقی کشیدم.

 و دوختم به مردمک نگاهش.ر ای خمار و سردمهچشم

با  جرمت محتوای غیر قانونی داره. گیرم.دادگاه برات ترفیع میی وت -

 با مجرمین و فعالیت علیه  توجه به همکاری

هفتصد و چهارده، طبق قانون  ،و البته به هم زدن نظم جامعه ورکش

تا  ماهسه  ،کشورمونکتاب قانون مجازات  ششصد و چهل و چهارِ یماده

 یک 

که فقط جرمت هست  صورتیالبته این در  سال حبس محکومی.

 همکاری باهاشون باشه.

 !سال حبس هم برهکار خرید و فروش مواد باشی شاید تا ده  یاگر تو

 م.شداز جام بلند 

مقرر  لافگز برخپس هرهستم.  قوانین خودم یبهتره بدونی من پیرو -

 نگران ، در مورد خانوادت. هام پیش نمیرمشده

 ا نباش.هاون

 .ام رد و بدل کردمهگشترو بین اناس پیجی

 .م دارملازو ر من این -
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 همتی جلوم در اومد. از اتاق خارج شدم.

 گفت:

 .کار کنیخوای چهمی حالا؛ سام -

 ا پیوستن.هن و سرهنگا و آرمان به مهسرتیپ دو

 .و دید زدمرساعت مچیم 

 !این ماموریت رو تموم شده فرض کنید -

*** 

 یو در آورد و پرت کرد رور حرکت لباسشک آرمان با ی وارد خونه شدم.

 نفس عمیقی کشید و با صدای  کاناپه. یدسته

 با شور خاصی گفت: و بلند

 .خوادمی دلم استراحت میاس -

 و در آوردم و کنار لباس آرمان گذاشتم.ر شرتمم کت چرم و تیه من

اطرافم و از وقتی تونستم دنیای  البته تازگی نداشت. ،فکرم مشغول بود

 سری کاش رو درک کنم درگیر یهآدم

و به اسارت برده راین افکار ذهن خسته و مریض من  افکار خاص شدم.

 بود.

 هست! غیرقابل ممکن و به دور از حقیقتازش رهایی 



 

 

 WWW.98IA3.IR 63 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 ب گفتم:ر لزی

 کار کردی مگه؟چی -

 .دست چپم گرفتم و آروم تکونش دادمو با ر شونم

 نالآ؟بابا اگه  چی میگی تو -

 . .داد هیچی از دار دنیا نمــ..و ماساژ میرومد کمرم ایه دختر می

 !و قطع کردرحرف آرمان  ،صدای جیغ بنفشی

 شیدم از دستم افتاد.کسر می بطری آبی کههمون لحظه 

 و ندیده بودم.رتر از این مسخره عاًواق

 شنوم؟!چرا هر روز مرتب صدای جیغ می

 تعجب گفت:م با توجه به کارآرمان بی

 این دیگه چی بود؟ -

 کردم این صدا از کجا اومد؟داشتم به این فکر می

 !و لرزوندرساختمون  ری دوبارهلاتبعد صدای جیغ با ولوم با بلافاصله

 ه هم نگاه کردیم.من و آرمان برگشتیم و ب

 !؟چی شده

 این صدای مشهود جیغ؛

 ... .نکنه
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 .در واحدت هم جست زدیم سم به صدم ثانیه نکشید که با

 م بلند شد.ه صدای جیغ باز

 سمت واحددیم ییونه رو باز کردم و دوتایی دوبا ضرب در خ

 ومد.اجا میجلویی که صدا داشت از اون

 .کوبیدم به در واحد

 م:با صدای بلند گفت

 و باز کنید!ر در جاست؟کسی اون -

 اما کسی جوابی نداد. ،کوبیدیمبه در می ییو آرمان دوتا من

 همراه شد.صدای جیغ با گریه 

 عصبی داد زدم:

 .وگرنه مجبور میشم بشکنمش، و باز کنیدر در! پلیس -

 ن تو چه خبره؟او

 .کردکسی در رو باز نمی

 کنن؟چرا باز نمی

 کوبید:آرمان با داد به در 

 ه سام یه کاری کن!اَ جا چه خبره؟اون! باز کنید -

 دم وداد کشیدم:و کنار زرآرمان 
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 شمرم. یک؛ دو؛ سه.تا سه می -

 .باز نشد و به در کوبیدم.ر محکم خودم

 .فاصله گرفتم و باز به در کوبیدم دفعه از واحداین

 شد.باز نمی

 شد.تنه باز نمی کیدر چوبی خیلی ضخیم بود و با  کشیدم. ی به دردست

 چه کار کنم؟ دستی به موهام کشیدم. لافهک

 آرمان داد زد: سمت در واحد خودم.یدیم یدو

 !کجا میری بابا؟ -

 .میقی کشیدمنفس ع

 یدم سمت در واحد جلویی ویبا بیشترین سرعت دو

 .در یلگد هوایی حساب شده رفتم تو کبا کمک ی

صی ووشو و دفاع شخ یی توهای زیادخوشبختانه رزمنده بودم و مهارت

 داشتم.

 وب کنده شد.خراشی از چهارچدر با صدای بلند و گوش

 و پرت کردیم داخل.ر من و آرمان خودمون

 دور و بر رو نگاه کردم.

 بوی سوختگی رو دنبال کردم.
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 آشپزخونه!

 .آشپزخونه ییدم تویدو

 .ید طرفمیم دوه آرمان

 خوردن پام زشد با لییک آشپزخونه برابر ئموزا یپای من رو رسیدن

 افتاد دست منمیو آرمان که داشت  ،و برخورد آرمان از پشت سر بهم

 م گرفت.ه

 دو باهم پخش زمین شدیم. هر

 و بکشم!رخوام این آرمان من می

 .در حال انفجار بودم

 پهلوش. یکوبیدم تو

 غریدم:

 قزمیت! ینار پسرهش کبک ان تن لَشِت روآرم -

و ر همین که سرم .رمان بکشم بیرونر کمر آو از زیر سعی کردم پام

 ،برگردوندم

 آشپزخونه ییون و رنگ پریده که هردو به گوشهدو دختر گر یقیافه

 کردن دیدم.مون میهچسبیده بودن و داشتن با لرز و ترس نگا

 ،شون دیدنو مشغول دید زدنرهمین که من و آرمان 
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 ا با شدت بیشتری جیغ کشیدهاز دختر کیی

 یغ پشت جیغ!ج د به عقب.عمیقی زو جست 

 کردیم.ا رو تحلیل میهجب داشتیم اونهای متعمن و آرمان با قیافه

 چیه!؟ ه این دیگهاَ م ما رو.ه اهاون

 صدای جیغ بیشتر شد.

 و خراش میده!ر نفر داره با خنجر سطح مغزم ککردم یحس می

 نگ آرمانبا عصبانیت ل

 ریدم:ردم و از جام بلند شدم و غپرت ک رو

 !زنی؟قدر جیغ میچه! دهن گشاد یدِ یه لحظه خفه خون بگیر دختره -

 ساکت شد. کاملاًدختر 

 و قورت دادر دختری که تا چند لحظه قبل جیغ زد آب دهنش

 اش رو گرفت طرفم.و انگشت سبابه

 نگاهی به خودم انداختم.

 خت خودم و آرمان شدم.تازه متوجه هیکل لُ

 .و اومد جلو آرمان از جاش بلند شد

 ؟زدین شماچرا جیغ می جا؟چه خبر بود این -

 شون.با حرف آرمان برگشتم طرف
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 و واضح ببینم.ر تونستم چهرشونلاخره ب

 ساکت بود؛ کلاًدختری که 

 کجا دیدم؟ اون چهرش خیلی آشنا بود.

 جا چه خبره؟این. شمام با -

 رف اومد.دختر به ح

 تر؟یه ذره برید عقب شما.میشه...مـ.. -

 و زدم.ر دستشرد  دختره به جایی اشاره کرد. آرمان فاصله گرفت.

 .سیمش سوخته بود ماکروفر ترکیده دیدم. کی

 آرمان با دیدن ماکروفر گفت:

 جیغ راه انداختین؟ -به خاطر اینه جیغ -

 ا رد شدم و به سمت ماکروفر حرکت کردم.هاز دختر

 رق ترکیده.فکر کنم سیمش از تو ب در حال چک کردنش بودم.

 .بردم سمت سیمو ر دستم رت ماکروفر هنوز سالمه.در این صو

 .تری که قیافش آشنا بود پرید سمتمهمین که خواستم بردارم دخ

 .برق داره، بهش دست نزنید نه! -

 گفتم: زدمدر حالی که سیمش رو برداشتم و دید می

 .برید عقب شاید خطرناک باشه .کار کنمم چهوندخودم خوب می -
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 دختر فاصله گرفت:

 و انداختم.رسیم 

 وشظاهراً غذا گذاشتین ت. بندازین دور، کامل سوخته -

 .یا نه ستو بعد مدتی چک نکردید آماده

 .بهشون نگاهی انداختم

 مستأجر خونه گفته بود جا؟شما کی اومدید این، راستی -

 .جز ما نیستاین واحد به  یکسی تو

 پته گفت: -ا تتهآشنایی داشت بی دختری که قیافه

 واحد جلویی نیست. یتوکردیم کسی م فکر میه ما، راستش -

 .جا باشیدکردیم شما اونفکر نمی

 .دیشب متوجه شدیم واحد رو به رو خالی نیست

 زد و تا اون لحظه ساکت بود اومددختری که جیغ می

 جلو و کنارم ایستاد.

 !صبرکن شما! اوه -

 .با حیرت نگاه کرد

 نیکنام نیستید؟ام س شما سرگرد -

 .آرمان اومد نزدیک
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 .خودشه چرا؛چرا  -

 و عوض کنم.رسعی کردم بحث 

 جدی رو بهشون گفتم: !لاسرد و کام

 و فقط متعلق به شما نیست. هست جا یک ساختمان عمومیاین -

 لاما به هر حا سعی کنید آرامش رو از بقیه نگیرید.

 ما در میون بزارید. د باتونیشدیم اگر مشکلی داشتید می چون همسایه

 انداختن پایین.و ر با شرمندگی سرشون

 هستید؟ شما هر دو این واحد -

 خیلی جدی برگشتم سمتش و گفتم:

 هست. واحد مال من، خیر -

 آرمان در ادامه گفت:

 . .اما به خاطر ماموریتی که.. -

 وش.پهل یآرنجم رو کوبیدم تو

 به زور گفت: از درد خم شد.

 هستیم. باهم یه مدته سری مسائلکی به خاطر -

 کردم.خودم فکر میداشتم با 

 آشنایی داشت یآوردم دختری که قیافهلا و بار امهمهمین که چش
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 م دیدم.و مشغول زل زدن بهر

 و ازش گرفتم.ر مشکوک نگاهم

 .هستم فهمید کی مه که اونمثل این تونستم به یاد بیارم. لاخرهب

 ه بااین همون دختری بود که همرا

 همون خواهره! اداره دیده بودم. یپرور تویاشار به

 و انداخت پایین.ر که از زل زدن بهم خجالت کشید و سرشمثل این

 کردم به این زودی باز این دختر رو دیدم.داشتم به این فکر می

 !ستخسته ذهنم واقعاً ولی طول کشید به یاد بیارم.

 خب تعجبی هم نداره.

 جز همون اهدافی که در سر دارم بهو ر م حواسمه نباید

 .ای هم بزارمچیز دیگه یرو

-و تحلیل میرو دختر توی اداره داشتیم وضعیت  این مدتی که من یتو

 کردیم؛

 مشغول ،دختری که جیغ کشید و آرمان

 کلی با هم خوش و بش کردن بودند.

ا هو از دختر برگردوندم و رو به اونر مآرمان سر یبا صدای قهقهه

 ادم.ایست
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پس  جان جیغ نزن که تا بیام ایندیگه همچی یفقط دفعه .متوجهم -

 افتادم.

 دختره خندید و گفت:

و از دست رمن موقعی که یه حادثه ناگهانی پیش بیاد کنترلم  .شرمنده -

 میدم.

 رفتم سمت آرمان:

 خب ما باید بریم. -

 مون باشید.حداقل یه چایی مهمون. د نیکنامصبر کنید سرگر -

 رمان کلی کار داریم.من و آ هم خورد. چایی رو میشه بعداً -

 کاملاً نالآکه تا  و گرفتم و برگشتم سمت دختر آشناربازوی آرمان 

 ساکت بود.

 لاً.فع کنم.یه زمان مناسب هرچه زودتر میام درتون رو عوض می یتو -

 .سر متوقفم کرد صدایی از پشت خودم.و کشیدم دنبال رو آرمان 

 ن بشیم.توهشرمندخوایم دوباره ما نمی. نیست نیازی -

 !هست این صدای همون دختر آشنا

 متمایل کردم. و کمی به عقبر که برگردم سمتشون سرماونبی

 جدی و محکم گفتم:
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-واسه تونه بشکنه.م میهنفر دیگه  کو یردری که من تونستم بشکنم  -

 .ز به حصار دارید گفتمن نیادرتو ی

 .افظی کنم یه دقیقهم خدخواسام می اِ -

کشوندمش از در خونه بردمش توجه بهش درحالی که دنبال خودم میبی

 بیرون.

 و ول کردم.روقتی رسیدم خونه در و بستم وبازوی آرمان 

 با داد گفت:

 خورد؟میکردم بهت براز مهسا خداحافظی می .و ترکوندی بابار ه بازوماَ -

 .بالاو دادم ر تای ابروم

 ه؟مهسا کی -

 .عجب نگام کردبا ت

 زن بابام! یعمه یت گرفته؟شوخ -

شرت یشمی و تی کو ی تو اتاق متوجه بهش رفتم سمت کمد لباسبی

  کسینش ی یکت چرم مشکی که رو

 ل.هاخورد کشیدم بیرون و رفتم زیپ می

 .آرمان با خنده افتاد دنبالم

دیم تو رکهم صحبت می و مهسا داشتیم با ای که منصلهفا ینگو تو -
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 شده بودی!محو چشمان یار 

 وهام ناخودآگاه به هم گره خورد.ابر

 تی!و با من عوضی گرفر که خودتمثل این -

 .خندید

 چرا برعکس همیشه نزدی تو پرشون؟ نه جون من بگو -

 یکه توپرور همون خواهر یاشار به. دختره آشنا بود دل خوش نکن. -

 داره دیدیم.ا

 آرمان با تعجب گفت:

دختره رو دوباره  ببین دست سرنوشت این زد.من گفتم آشنا می اِ -

 !انداخت سر راهت

اما  ،ومدااز دید زدن خودم خوشم نمی نه.آی یتوجه بهش رفتم جلوبی

 ها وای شونههدیدم وضع کبودیباید می

 طوره.هکمرم چ

 ه بود گفت:ا گوش کشیدی که تا بنمتفکر و با لبخند

 .و ببینرداره بعد من ناشکر  وستو در همه خدا مناین -

 قهقهه ای زد و گفت:

خدا ، راهم یهمین که گفتم یه دختر خوشگل هوس کردم بیاد تو -
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 شانتیون برام فرستاد!و اِر دوتاش

 با این طرز فکرش نیمچه لبخندی زدم.

ضی افکار ه ذهنم از بعکه باعث میش هست در مواقع مختلف آرمان کلاً

 شه.بآزاد 

 .خورههم نمیهمون بهرچند هیچی باهاش جورم. هم مینه یواسه

 پهلوم خیره شدم. یو به جای کبود شده رولا و کشیدم بار لباسم

 !گندت بزنن اَ

 موقعی که با در کشتی گرفتم به پهلوم فشار اومده.

 .ردزده نگام کای از حدقه بیرونهآرمان با تعجب و چشم

فکر کردم  اللهبه و مشکلی داره.گفتم این چند وقته صورتت یه  ؟نه بابا -

 عملیات یکی با چوب بیسبال  یتو

 !تونی بخندیفکت که نمی یکوبونده تو

 .و خوردمر رنگهمون لبخند کم

 و نشو.یه بار بهت خندیدم پرر -

 قهقهه زد و گفت:

 ترسم به جونمیتو نخند من ! باز شدی رفیق شفیق خودم ،نای جا -

 !ی بابامروح ننه
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 گردنش. کوبوندم پس

*** 

 شب بود.نه  به ربعک ساعت ی

 حموم داد زد: یآرمان از تو تازه دوش گرفته بودم.

 و کجا گذاشتی؟ر سامی شامپو شولدرزت - 

 .و بستم و رفتم سمت در حمومرتاپ لپ

 .حمومه یمیز توالت گوشه یکلیِر رو -

 از در زد بیرون.ی غبار گرم لک و باز کرد.ردر حموم 

 یای تو روم؟بنفسی لخت م با چه اعتماد- 

 گفت: کردش میهچرخوند و نگاو تو دستش میردر حالی که تیغ ژیلت 

 ،در ضمن من نگفتم شامپو کلیر خدا.هحیفم ب من به این خوشتیپی! -

 .گفتم شولدرز

 .هلش دادم داخل حموم

 .بیادیا هرکس  لیر گذاشتم واسه توک اون مال منه. -

 ید شریکی بپوشیم!هم باامون هشورتها.  من رفیقتم -

 و باید بری با یکی که جفت خودت باشه انجام بدی!راون  -

 موم و بستم.و در ح
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 جا بودن.ها اینتا چند مین دیگه بچه

شتم و کاناپه رو بردا یایی که آرمان انداخت روهال و لباسه یرفتم تو

 م جمع ه مدو کت خو لباسشوییی انداختم تو

 کردم.

 ال ولو بود.ه یساک آرمان گوشه

 کشه!روز اومده خونه رو به گند می کی

 اتاق. یو برداشتم و گذاشتم تورساک 

*** 

 یکرد اومد توو خشک میر آرمان در حالی که داشت با حوله موهاش

 اتاق مطالعم.

 و شلوارک طوسی پوشیده بود. شرت آستین دار بنفشتی کی

م ه من شرت یکی مشکیون پارسال از همین تیزمست هست یادم

 گرفتم.

 شوفاژت کو؟ یاین دکمه .بابا یخمک شدم -

 و بستم و از سر جام بلند شدم.رکتاب 

 و روشن کردم.رال و شوفاژ ه یرفتم تو

 در رو زدن.
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 .آرمان برگشت و نگاهی بهم انداخت

 .نهابچه -

 رفتم سمت آیفون.

 و زدم.ر ریموت در

 بغلم. یو باز کردم فرید پرید توهال ردر که  همین

 ازم جدا شد. ی زدم.لبخند

 .و ببینر اون قیافش ،وای وای: فرید

 سعید با تردید اومد جلو و گفت:

 جا؟خوشتیپ کیه این یآرمان خان این پسره -

 گفت: مون پیوسته بودآرمان که تا اون موقع به جمع

 .قلاآقای بداخ، تون معرفی کنمخدمت -

 !نم هر چی هیچی نمیگم پرروتر میشیه بسه شما -

 یجز رفتن سرکار و موندن توهب تهچند وق .نگرانتم رفیق للهبه وا: سعید

 ای نرفتی این برج راپونزل جای دیگه

 !آخه

 خندید گفت:ای آرمان و فرید میهمحمد که تا اون موقع به دلقک بازی

 سعید؟ هستن مگه همه مثل تو -
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 .بغلماومد 

 ؟میسروقته من قیافتو ندیدم کُ چند: دحمم

 راومدم و گفتم:غلش داز ب

 اوضاع خوب پیش میره؟ -

د سمت شوفاژ و جوراب و ییال فرید دوه یرفتیم تودر حالی که می

 و در آورد.ر پالتوش

و ر گردن خاکستریش. اون در حالی که شالهکاناپ یبا محمد نشستیم رو

 گفت:با شور کرد از دور گردنش باز می

 .رتبریک آقای مشهو .ها م گل کاشتیه باز -

 د سعید اومد جفت من نشست و گفت:با این حرفِ محم

بقیه با  یباید جلو نالآدیگه  .ملت چپ و راست اسم تو رو میگن ،پسر -

 ون پز بدیم.مرفیق

 آرمان به شوخی گفت:

خلاق دونستن اوگرنه می و دیدن که عاشقشن.راین قیافه و شهرتش  -

 شدن!ه که پشیمون میارند

 .نیم خیز شدم

 حرف زدی؟ زاتو ب -
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 .خندید و از جاش پرید

بشین من چیزی  .امروز اون هیکلت به اندازه کافی پرسم کرد ،نه نه -

 .نمیگم

کرد اومد کنارم و گرم میر شوفاژ خودش یفرید که تا اون موقع جلو

 .میز یو گذاشت رور نشست و موبایلش

 ؟کردیسامی خط عوض : دفری

 .آره -

 چرا؟ -

 .کرده و پیدار یه نفر شمارم -

 دختر بود؟ کی بود؟ راستی؟: آرمان

 .هم کشیدم و تور قیافم

 .آره -

 .و کوبید بهمر هو دستشکفرید ی

 !راستی -

 معترض گفت:

اته و از وقتی هم که از طرفداره اون .دختر خالم فهمیده تو رفیقمی -

 قرار میگه یه  .ماجرا نیستفهمیده ول کن 
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 .ببینمشام خوجمعی با رفقات ترتیب بده من می دست

 .رو کرد به آرمان

وقتی تو فرودگاه که از تو و سام مثل این .خواد ببینههم می تو رو -

 خوام م گیر داده میه اون، بودین عکس گرفتن

 تا رو ببینم. اون دو

 .هم بزنمهسر و صدا بزندگی آروم و بی کخواستم یمی مثلاً! هه

 !ریزهکه از در و دیوار برام طرفدار می نالآ

 .آرمان خندید

تا  قشنگ دو ،عصر بود ششای ساعت هامروز طرف آ گفتی دختر. -

 دن!چی بو دختر خوشگل دیدیم.

 .محمد پس گردنی نثار آرمان کرد

 آخه؟ا حرف بزنی هراست میری باید از دختر و تو چپ: محمد

 .و گرفتر آرمان گردنش

 هم بودی واکنشت مثل من بود. اگر تو !ه الهیدستت بشکن -

 ام خیره شدم.هقیبه جمع صمیمی رف

ای به این ندارم اما باید علاقهکه هیچ با این فکرم پر زد سمت درشون.

 امنیت مردم جامعه رو تضمین کنم.
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 و شکستم.ر که زدم درشون حالا

بالکنی که  یو رفتم تو ترلاو کشیدم بار یقه اسکی لباسماز جام پا شدم و 

 یی راه داشت.از پذیرا

 جا قابل مشاهده بود.خوبی از اینه ن باتهر

 کلختم گذشت و باعث شد ی موهای پرپشت ولای سوزی از باد استخون

 هوا  پیشونیم. یتیکه بیافته تو

ماه بودیم و ل دی اوای مثل زمستون پارسال خیلی سرد شده بود. دقیقاً

 .فصل سوز و سرما

خودم  یندهش وقتی بابام زنده بود و از آیکه پنج سال پیهمون تصویری 

 ام بود.هن جلوی چشملآا، تصور کردم

و رو حصار ر در حالی که آرنجم شهر شلوغ و هوای نیمه ابری سوزدار.ک ی

 بالکن آپارتمانم گذاشته بودم و نور ماه 

 ام بود.هچشم یمستقیم تو

 اما جای بابام خالی بود.

 فت:اد و گم ایستداغ اومد کناری نجون قهوهبام با دو فیام دیدم بارو یتو

 بعضی اوقات تلخیِ اما، درسته تلخه !چسبهاین هوا خیلی می یقهوه تو -

 یه خواب خوب شیرینی ی قهوه به اندازه
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 !تونه لبخند به لب بیارهمی

 جا بودم.امشب من این

 .اون بود که نبود ،این

 .شه نیستهمیشه کسی که باید وجود داشته با

 و به ماه دوختم. بالاو آوردم ر سرم

 ولی ماه مفهوم عجیبی برام داره. ،دونم چرانمی

 دلم سرازیر میشه. یجا توکنم غم و شادی یکهروقت بهش نگاه می

جا کنم کسی هست که از اونحس می های خاکستری روی ماه.توده

 .و میبینهردرست مثل من داره زمین 

 و حس نکردم.رور سعید ضح م بودم.غرق تفکرات

 مدم.به خودم او و دون داام تکهمچش یدستی جلو

 کنی که حتی متوجه اومدن من نشدی؟قدر فکر مینیبه چی ا -

 و در بر گرفت.ر ونیمپیش ،اخم

 کنم.ا میشه گفت به همه چی فکر میهاین روز -

 جیبش پاکت سیگاری بیرون کشید و با فندک آتیش زد. یسعید از تو

 .و پر کردر مشاممدودش 

 کار؟جا چیایناین هوای سرد اومدی  یتو -
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 .ه شدما خیرهبه ترافیک خیابون

 هوس کردم بیام یه نگاهی بندازم. -

 .از بینیش داد بیرونو ردود 

 میزونی؟: سعید

 .اش برداشتم و انداختم پایینهانگشت لایو از ر سیگارش

 مگه باید بد باشم؟ -

 خندید و گفت:

 احت کن.یه ذره استر. زیادی دل به کارت بستی رانتم.گن، نه خب -

 .شنیدم تازه از ماموریتت برگشتی

 .شدکار تقسیم میوگرنه  ،سرگرد صفوی واسه ماموریتش رفته لواسون -

 من که میگم دو هفته مرخصی بگیر با .کشنپسر زیادی ازت کار می -

 .هم یه دل بریم شمال

 پوزخندی زدم.

 اومد.از پشت سر ان و فرید صدای آرم

 د!بو سیگار میا ،به به: آرمان

 سیگار بدون من؟: فرید

 شونم. یو گذاشت رور محمد دستش
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ه و آ سرشونه تا کتفم حس کردم یناحیه یلحظه درد بدی توک ی

 کوچکی از دهنم در رفت.

 ناخودآگاه مچاله شد. مقیاف

 .رمان با ترس و تعجب بهم خیره شدنمحمد و آ

 وبی؟پسر خ، هی: آرمان

 چت شد یهو؟: محمد

 شد. عصبی لحظه کمحمد ی یقیافه

 و از پشت سر کشید تا کتفم پایین.ر اسکی لباسم یقه

 شون.برگشتم سمت

 با تعجب گفت:فرید 

 ا دیگه چیه؟هاین کبودی -

 .هم کشید یمحمد ابرو تو

کنی که وقتی کار میچی ا دقیقاًهاون ماموریت یمیشه بگی تو: محمد

 بدنت سالم نیست؟ یتو میای یه جا

 .درست کردم م رویق

خاطر اینه که یه مدته وقت تمرین کردن ندارم  ها واسهن کوفتگییا -

 بدنم از عادت افتاده زود کبود 
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 نگران نباش! میشه.

 فرید حرصی گفت:

 آره بابا. -

 سعید اومد و نگاهی به پشتم انداخت:

 درد داری؟ -

 .و از دستش کشیدمر یقم

 دم.کنین انگار از پا افتایه طوری رفتار میها؟ چتونه شما -

 :گفت جیب شلوارش و یو برد تور دستشآرمان عصبانی 

 باید با سرهنگ تماس بگیرم. -

 قاپیدم.و از دستش ر موبایل

 ای گفتم:حوصلهبا لحن عصبی و بی

دیگه شما  و ادامه میدم.ر مهمن خوبم.از فردا که وقتم خالی شد باشگا -

 .دونیدکه می

جلسه برو داییم چند خوای یه وقت برات بگیرم پیش پسر می: فرید

 .ماساژ

م ه حالا کنم.اگه دیدم نیازه خودم خبرت می حالا. نیست رفیق لازمنه  -

 .خوریمدیگه بریم تو سرما می
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 *** 

 ،ساعت ده و بیستها حوالی بعد از رفتن بچه .شب بودنیم یازده و ساعت 

تازه ساعت یک باید حرکت  بیم.یم تا بخوام آماده شده من و آرمان

 ردیم.کمی

و روشن رشوفاژ اتاق خواب  کردیم تا به سرباز برسیم.حرکت می باید

 کردم.

شلوارک راحتی  و از تنم بیرون کشیدم.ر تیشرت کالباسی یقه اسکیم

 پام کشیدم و لخت رفتم زیر  ورمشکیم 

 .پتو

 ه تقی نه توقی!ن و وا کرد اومد تو.ردر الاغ  لانسبتآرمان ب

 و باز کردم.ر پلکم لای

 .جلوم ایستادد و اوم

 جا بکپی؟خوای اینمی جداً -

 .و کردم بهشر و بستم و پشتمر امهمچش

 !گمشو بیرون. میخوام بخوابم -

 پاشو تشک بردار بریم تنگ در آپارتمان بخواب. -

 .بالاو انداختم ر تای ابروم برگشتم سمتش.
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 ؟وقتکه چی بشه اون -

حد هم کسی جز ما ین واتو ا .م شکستهه درشون، ا تنهانهاون دختر -

 امنیت در و پنجره هم که  نیست.

تختت بکپی تا یه  یجوری با خیال راحت بگیری توخوای همینصفره.می

 سرشون بیاد؟ بلایی

 حوصله گفتم:بی

دقیقه  خوام خیر سرم دوبرو گمشو می کار کنم نصف شبی؟میگی چی -

 .بخوابم

 و بستم.ر امهو پلک

 .د بیرونپام کشی لای و ازر پتوم

و خاکشیر ر یادآوری کنم تو بودی درشون ضمناً .اه میپلیس مثلاًعوضی  -

 .وظیفته مراقب باشی نالآ ،کردی

 .رو از دستش کشیدم عصبی پتو

 .درشون کشیک بده یزیادی نگرانی خودت برو جلو -

 ؟!تو وجدان داری -

 .پوفی کردم

یه شبه برم  انتظار داری نکنه. تخت خوابیدم یمر رون یه عببین م -
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 زمین سفت و سخت بگیرم بخوابم؟ یرو

 .ا دخترنهاون بابا و هم میاریم.ر فردا درشون ،فقط امشب شب! یه -

 ارو کشید بیرون.هرفت سمت کمد و تشک

 ومد چی؟ادزدی چیزی می اگه واقعاً

 ارن چی؟سرشون بیلای با

یتشون پوکوندم یکی بیاد تو اذو ر که زدم درشوناینخاطر هاگه فقط ب

 شد؟اون وقت چی می ،شونکنه یا بدزدت

و ردردسر  یولی خب حوصله! عمراً، گرفتمعذاب وجدان نمی مطمئناً

 ندارم. لاًاص

 تونم بخوابم؟امشب می !بود.اصلاحق با آرمان 

*** 

خبری لباس پوشیده بکشم تنم و امشب از تن لخت  کمجبور شدم ی

  بود در آپارتمان رو بازچون قرار  نبود.

فوقش در آپارتمان من با اون  ا رو هم ببینیم.هن دختربزاریم تا در آپارتما

 ،متر و نیم فاصله داشت ا دوهدختر

 رو به رومون. یعنی دقیقاً

رو هم  تچهارچوب در پهن کرده بود و پتو و بالش یرو تو اهآرمان تشک
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 د.ا انداخته بوهتشک یرو

 گفت: کردصاف می هاتشک یرو رودر حالی که پتو 

 خیلی هم راحته.، بفرما -

 گفتم:و لبخند دندون نمایی زد  عصبی نگاهی بهش انداختم.

 .چک کن درست باشه ،فراموش نکنی .یازده ساعت یبزار واسه لارمآ -

 .تز کوک کردن ساعت گذاشت کنار بالشو برداشت و بعد ار موبایلش

 اومد کنارم. مه آرمان ،تشک دراز کشیدم یستم و اومدم روب رو اهچراغ

*** 

 «خشــار»

 ات کو؟همهسا رخت -

 آشپزخونه داد زد: یمهسا از تو

 .م برداره اون ،م کنارشهه جورابم صندلی میز توالت اتاقمه. یرو -

 !جا سیل اومده بود؟این اتاق مهسا. یرفتم تو

صندلی برداشتم و  یاش از روهبو با جورار مشرِتاپ صورتی و شلوار کِ

 .بو کشیدم

 آشپزخونه. یم تورفت

 پخت.شام خورشت قیمه می یمهسا داشت واسه
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 .رفتم کنارش و به لباس اشاره کردم

 خوای بشوری؟چی می یواسه. ا که تمیزههاین -

مه معلوم نیست رِشلوار رنگ کِ یدیروز یه ذره کرم پودر ریخت رو -

 ته.غذا گرف یم بوه لباسم

بعد از تنظیم  اخلش.اشتم دارو گذهسمت ماشین لباسشویی و لباس رفتم

 شستم پشت میز کردن ماشین ن

 .آشپزخونه

 .میز یکاسه و گذاشت رو کی یو ریخت تورخورشت 

 یاشار نگفت کی میاد؟: مهسا

که یک ماه ترم اول تموم شد گفت به محض این .مونهجا میاون علاًف -

 رفت و آمد  ههر ما اًهرظا هران.گرده تبرمی

 داره.

 .نداختمنگاهی به در ا

 کفاف نمیده.شوفاژ دیگه  واقعاً. هوای خونه خیلی سرد شده -

 ه در انداخت. مهسا نگاهی ب

 با شور خاصی گفت:

م ه خواب یتو مون شدن.هباورم نمیشه سام نیکنام و دوستش همسای -
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 دیدم.نمی

 .برنجم یو ریختم رورذره از خورشت ک ی

.برعکسش اون یکی  بودای اون پسر جدیه خیلی ترسناک و نافذ هچشم -

 !ترسیدم اللهو .ای خندونی داشتهمچش

 :فتمهسا خندید و گ

 اهقدراون ،در ضمن گرنه خیلی مهربونه.و ،طوریهاش همینهممدل چش -

 و ربیوگرافیش  م که میگن کم سن نیست.ه

هرچی باهاش  ت.سهکر خند -اون کر، و آرمان .ستساله هل و دوچ ،دیدم

 .حرف بزنی سیر نمیشی

 ت.دونستم سرگرد مشهورساما نمی ،و دیدمراون  قبلاًدونی می -

 .کشید خودش یمهسا نشست جلوم و از خورشت و برنج واسه

 کجا؟ منظورت چیه؟ -

 .آگاهی یاداره یتو -

 .لبخندی زد

چه  هم نشنیدم که جذبه داره او تصادف. یهمون قضیه ،آها: مهسا

 !ایجذبه

 .منگاهی دوباره به در انداخت
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 یهمچین کوبید رو. دادطرز نگاه کردن و صحبتش نشون می اصلاً ،آره -

 یه آن فکر کردم از اون میز بدبخت که 

 .وسط نصف میشه

و ر بشقابشتر تموم کرد و اون زود مون رد و بدل نشد.دیگه حرفی میون

 میز برداشت. یاز رو

 .شوییسینک ظرف تویو برداشتم و گذاشتم ر م بشقابمه من

 ا کنار گوشم بلند شد:مهس صدای

 من فراموش کردم بگم نون نداریم.رخشا  -

 طور تموم شده؟هچ ،همین دیروز رفتیم گرفتیم -

 هنوزم گرسنمه! سبزی خوردم. بعد از ظهر نشستم نون پنیر مهسا:

 .اهفو کشیدم دستم و شروع کردم شستن ظررشویی ظرف کشدست

عیب نداره فردا صبح بریم  سیرمونیت!لا  کارد بخوره به اون شکم -

 بگیریم.

نونوایی نزدیک  .هستن تعطیل کلاًها سوپرمارکت .ستفردا جمعه: مهسا

 .هم نیست

 با تعجب گفتم:

 کن برم ببینم تعطیله یا نه؟ صبر راست میگی. -
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 اتاقم. یرو در آوردم و پریدم تو اهکشدست

 گفت: مهسا متعجب

مگه فراموش کردی هوا  به.ساعت دوازده ش شب کجا میری؟ ین وقتا -

 ؟!تاریکه

چوب لباسی ته اتاق  یو از رور در حالی که پالتوی کالباسی و شال نیلیم

 گفتم: داشتمبرمی

صبح باید از گرسنگی  فردا یهاگه نرم که واس .همین کوچه سوپری سر -

 بمیریم.

 .دم سمت در شکستهیدوی

 .من میرم ،افتیترسی پس مینرو می :مهسا

 ور.دم اونرو هل دا در شکسته

 !رخشا: مهسا

 شد.تر میا از پشت در هر لحظه بلندهصدای اون پسر

 با این وضع. مخصوصاً شم.بنباید باهاشون چشم تو چشم  ،وای باید برم

 .گشتمهسا داشت دنبال کاپشنش می

 .م بشورو هر اهمهسا قربون دستت ظرف -

ام هلباس وجه وضعتازه مت و فشردم.ر دکمه آسانسور. یدم تووییو د
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 لاییب کدیدن یو میروضع من وبه عجله کردم وگرنه اگه با این خ شدم.

 و با وضع افتضاح دیدن.ربار که سر و ریختم  کی !وردمآسر خودم می

 بلوز شلوار دیدنم. کفوقش بدون شال و با ی خب مگه چیه؟

 حسابیم؟بی سپ دیدم. شون روم تن لخته من

 آره دیگه.

آسانسور  یآینه یسرم و تو یم انداختم روه م کردم و شالمپالتو رو تن

 تنظیم کردم.

 تاریک پارکینگ جلوم سبز شد. یشد و محوطه در آسانسور باز

 شمار افتاده بود. ام بههنفس تنم گر گرفت.

 .هست چیزی که نیست همش چند قدم راه، اشکالی نداره

 .ام عرق کرده بودنهکف دست و قورت دادم.رهنم آب د

ولی این مشکل من ؛ و مهار کنمر خواستم ترسممی قدم از قدم برداشتم.

 .بود

و کنترل کنم اما هر لحظه راه تنفسم ر امهقدر سعی کردم نفسههرچ

 شد.بیشتر مختل می

 و تند کردم.ر امهقدم

 .خوام فقط زمان بگذرهوای می
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 کی کوچه. یز پارکینگ رد شدم و رسیدم تودبختی ابا صد ببالاخره 

 و از دست دادم و پام پیچ ر لحظه کنترلم

 جیغ خفیفی کشیدم.. خورد

 وقت پیچ خورن پام بود؟چه  نالآ خ!آ

 دیگه چیزی نمونده بود برسم به سوپری. با کمک دیوار بلند شدم.

 سوپری. یو با صد بدبختی رسوندم به پنجرهر خودم

حال یبا پشت دست ب دیدم.ای نمیزدم فروشندهد میدر دیقههرچ

 به پنجره. کوبیدم

 جا نیست؟این کسی -

 ؟!استپس این فروشنده کج

 .بالاچیزی به سرعت نور اومد  کیهو ی

قلبم  ،سینم یقفسه یو گذاشتم رور دستم آگاه بلند شد.جیغم ناخود

 بیافتم! لانِا کوبید.وار میدیوونه

 .م کردهنگافروشنده با نگرانی 

 خانوم رنگتون پریده، خوبین؟ -

 .تونستمولی نمی ،ردم نفس عمیقی بکشمی کسع

 نون لطفا. خوبم. -



 

 

 WWW.98IA3.IR 97 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 بزنم اورژانس؟خانم زنگ  -

 شدن.پاهام داشتن شل می

 !دا غلط کردمخ ای. شدقلبم داشت پاره می ،سرم گیج رفت

 جیب پالتو. یدست کردم تو و گرفت سمتم.رنون 

 درد پام شدت گرفته بود. !و فراموش کردمر کیف پول؛ نه یوا

 .رخشا -

 برگردوندم.و ر سرم

 جا.اومد اینمهسا داشت با سرعت می

 کردم تا این حد تاریک باشه.فکر نمی !شکرت یاخدا

 و گرفت و نگاهی بهم انداخت.ر امهدست

مگه نگفتم ! کشهو میر یاشار من .ات یخ کردههوای دختر دست: مهسا

 آخه؟کاریه  این چه و،نر

 .شهمیدلم منفجر  لانمیکردم ا سح لحظه از زانو افتادم زمین. کی

 مهسا جیغ خفیفی کشید:

 !رخشا -

و انداخت زیر بازوم و ر ا رو گرفت و دستشهداد فروشنده و نونو ر پول

 .بالاکشیدم 
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 .سر خودت آوردی لاییببین چه ب -

 لنگون چسبیدم بهش.

 شد.یر میپیشونیم داشت سراز یعرق سرد رو

 خودش بکشه.سعی کرد دنبال اش نگه داشت و هو با کمک دستر من

 .آپارتمان حرکت کردمبا کمک بازوی مهسا به سمت پارکینگ 

 لحظه برگشت و به صورتم نگاه کرد. کمهسا ی

 اش چهار تا شد.هدونم چی دید که چشمنمی

 آخه چرا حرف گوش نمیدی قربونت برم؟! کار کردیببین چه وای -

 خدا هرچه زودتر باید  .صورتت قرمزه

 م به نور.و برسونیر خودمون

کردم نفس عمیق میهمین سعی  یواسه، راه تنفسم تنگ شده بود

 بکشم.

بال  -چیکه آب بال کای شده بودم که داشت واسه خاطر یعین ماهی

 زد.می

 رسیدیم به پارکینگ.

 د.با دیدن پارکینگ باز رعشه به تنم افتا

که داشتن  دوتا مرد هیکلیی سایه، فی بزنههسا خواست حرهمین که م
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 .ومدن دیدماسانسور بیرون میاز آ

 ن خیره شد.مهسا با ترس بهشو

 !بمیرم الانِ نبود.تنم  یجون تو دیگه رسماً

سوزوندن و میر ام که از داغی صورتمهاشک این بار رو نجاتم بده. هخدا ی

 سرازیر شدن.

 یم.بدتر ما تنها بود کی هم بایسته.اعث شد اون یا ایستاد و بهیکی از مرد

 هو دویید این سمت.کی

 و مهسا بلند شد. جیغ من

 بغل کرد و جیغ کشید. ور مهسا من

 دیدمو میر رو به روم یداشتم با گریه صحنه

 ست!و تشخیص دادم. همون پسرهر شاشک؛ قیافلایه که از پشت یک 

 داد زد:

 کنید؟یکار مجا چیاین وقت شب این -

و محو ر که صورتشبا این .هو رنگ تعجب گرفتکعصبانیش ی یقیافه

 رو یادم نرفته  اهوقت اون چشمدیدم اما هیچمی

 بود.

 اومد سمتم و با لحنی عصبی رو به مهسا گفت:
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 تاریکی وایسادید؟ یچرا تو لرزه؟این چرا می -

 دوستش به من نگاهی انداخت و با ترس گفت:

 ت چشه؟مهسا دخترخال -

بغل مهسا خارج کرد و  یو از تور جونمو گرفت و تن بیر هو دستمکمرد ی

 ه سالن نور ت یدنبال خودش کشید تو

 جا بود.پارکینگ که تنها چراغ این

 از حرکتش جا خوردم.

اش هچشم یبا دیدن صورتم به وضوح تونستم تعجب و نگرانی رو از تو

 .اراده افتادم زمینتشخیص بدم. بی

 .جا واسم سخت بوداینتحمل  عاًه واقدیگ

 و محکم گرفت و داد زد:ر بازوم

 ه؟!تو چت ممیگ -

 وشم خورد:کنارم با گریه به گصدای مهسا که اومد 

نور  یباید ببریمش یه جایی تو، حالش بده نالآ. هستبیمار نیکتوفوبیا  -

 فته.اوگرنه از ترس پس می

 غرش مانند بلند شد: ،داد پسره

 جا؟ترسه بعد آوردیش اینی میاز تاریک -
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تنم  یلحظه حس کردم وزنم رو کشنیدم. یی نمیدیگه هیچ صدای

 کنه. حس کردم میون زمین و سنگینی نمی

 آسمونم!

دویید دستش بلند کرده بود و به شدت می یو رور پسره که من یقیافه

 شد.تر میهر لحظه محو

حلقه شده بود باعث گرمی حصار بازوهای محکمش که دور کمر و پاهام 

 ر بگیره.شد تن سردم گُمی

 آسانسورم. یدم تومتوجه شاز سقف 

تفاوت اداره فرق سرد و بی یخیلی با اون قیافه اشلافهعصبی و ک یقیافه

 کرد.می

 .شنیدمجونی میصداهای کمک ی

ای داغ اون بود که چسبید به گوشم؟! نفس هام بسته شد. این لبهچشم

 گوشم خورد: یهلالبه گرم و سوزداری 

 !نباید بخوابی !نخواب -

 .جاآب دستته بزار بیا این .مآرمان ،محمد -

 .و دیگه خاموشی

*** 
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 گه بهوش میاد. نه بابا چه مشکلی؟یه ذره دی، آره نترس -

و ر ام. دور و برمهچشم ینور به شدت زد تو .و باز کردمر امهپلک لای

 نگاه کردم.

 فت:سترس گو با ا طرفم ییدمهسا دو

 .رخشا خوبی؟ آقا محمد، بهوش اومد -

 زور با دستم اشاره کردم خوبم. به .ترکیدمیکمرم داشت 

با دیدنم  .کردپسری نشسته بود کنار تختم و با تلفن صحبت می کی

 لبخندی زد و گفت:

 تره!سالمم ه بفرما، بهوش اومد از من -

- . ... 

زپین تزریق کردم. اثراتش ودیابنز ،دو ساعتی شده! من دربست نوکرتم -

 ه.ه از بین میرتا چند مین دیگ

- . ... 

 .و سرگرم کنمر اتفاقا خواستم یه جوری خودم .اصلاًنه  -

- . .... 

تون بدونه تو برو به کارت برس که سرهنگ .گم بهشونمی ،باشه قربونت -

 و پرت کردم ر ساعت کاری حواستون یتو
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 .بد به حالم میشه

- . ... 

 .خداحافظ ،بانتقر -

 اومد کنارم و گفت:. پسره رتبالاو بکشم ر سعی کردم خودم

 گیری.اگه اثرات داروت از بین بره بدن درد می ،به خودت فشار نیار -

تخت سفید دو خوابه دراز کشیده  کی ینگاهی به اطراف انداختم. رو

 بودم.

زور ه ب ،ودنهام انگار کش اومده بتمام ماهیچه .جا آپارتمان ما نبوداین

 تونستم چیزی بگم:

 .آ...آب -

 تو بخواب به خودت فشار نیار. ،باشه قربونت برم ا:مهس

 ام تونستم بشینم.هو به سرعت رفت. با کمک دست

دکوراسیون به  .اتاق بزرگ بودم کی یبه دور و بر نگاهی انداختم. تو

 رو  سفید و زرشکی همه جا -صورت سیاه

 احاطه کرده بودن.

 اینچی ته اتاق قرار داشت. وی یازدهیت یکشاید 

 -برهم سیاهو  های بزرگ که روش نقش درهما پر بود از پرترههواردیی رو
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 دیوار کنار  یسفید بود. سمت چپم رو

تر از قاب های کمی متفاوت دیگه بود یپرتره کی ،بدون حفاظ یپنجره

 و رکل دیوار  تر و تقریباًو البته بزرگ، دیگه

 .گرفته بود

م چنار ه شاید ،راژا و توسکای هچوبی خرابه و درختی هنقش یک کلب

 شکسته دور و برش. آسمون بارونی و ماه 

 .کامل به رنگ سرخ آتشی

ندم. تصویرش عجیب ترسناک و کلبه خرابه رو از دید گذرو یپرتره

 ور بود برام.آدلهره

به روم  رو کاری جلوی تختاف با نقش و نگار و کندهدیدر چوبی ام کی

  ک. ییی هستدیدم که حدس زدم دستشو

خطی که به صورت  کحلقوی شکل با ی پلاکای با زنجیر گردنبند نقره

 کج از وسطش گذشته بود و کنارش 

کمربند  کاری شده بود واژدها کنده کحلقه انگشتر که وسطش ی کی

 چیه دونستم دقیقاًعجیبی هم که نمی

 د.عسلی افتاده بو یکنار دستم رو

 تم.نداخره ابرگشتم و نگاهی به پس !یعجب اتاق شیک
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 ؟!دکتر به این جوونی ،نه بابا ؟جا نشسته؟ دکترهاین کیه این

 و خوند.ر انگار فکرم

م به آرامش ه لبخندی زد و با آرامش بیشتری که انگار خواست من

 دعوت کنه گفت:

لت حا ای سام و آرمان. تماس گرفتن گفتنهقیمن محمدم؛ یکی از رف -

 هم که من رسی،یبده به اورژانس نم

حالت  نالآ .جادوازده از بیمارستان مرخص شدم گفتن بیام اینعت سا

 .خوبه

 اش دقیق شدم.هبه چشم

 پروا پرسیدم:پس بی ،های کثیف نبوداین از اون نگاه ،نه

 جاست؟جا ککنم؟ اینجا چه میمن این -

 .شم خببن ولی خواستم مطمئ ،از اول حدس زده بودم

 تکیه به صندلی داد و گفت:

 آپارتمان سامی.ب تو نالآتو  -

 دارو مثل کپسول انداخت و ادامه داد: ککوچک و ی یبرگه کنگاهی به ی

ای که بهش از هر مسئله ولاًچون اون معم! شانسیم خوشه خیلی -

 ته و الب ،گذرهمربوط نباشه به آسونی می
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و رخان رستم  ستی که تونسته هفتچون اولین مونثی ه! تبریکم میگم

 .جابزاره این بگذرونه و پا

 !کنه؟داره باهام شوخی می مثلاً نالآوار خندید. و قهقهه

سینی اومد  یلیوان آب تو کاز آشپزخونه بیرون زد و با ی لاخرهمهسا با

 طرفم.

 و برداشتم و به آرومی ازش خوردم.رلیوان آب 

 بلند شد.ردم. پسره از جاش از مهسا تشکر ک

هر دوازده ساعت یک بار ن نره یادتو .انم دیگه وقت رفتنهمهسا خ -

 نور  یتو کلاًبهتره این مدت . و بدینر داروش

 .م خواست جایی بره به هیچ وجه اجازه ندیده و روشنایی بگذرونه. اگر

 از دیدن تجمع هم حالش حتی  نالآاون 

 .خراب میشه

 ت:اتاق. مهسا شرمنده گفو رفت سمت در 

 .زحمت انداختیم یم توو هر ببخشید شما -

 ه گفت:سرپ

 .رفیقم یو البته که خواسته منه یاین وظیفه ،نه -

 مون.و یادش اومد که برگشت سمترانگار چیزی 
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 به مهسا نگاهی انداخت و گفت:

سام و آرمان متاسفانه به خاطر کار ضروری که براشون پیش اومد  -

 که شما رو ن بمونن و به محض ایننتونست

 .آوردن رفتن

 خت و در ادامه گفت:نگاهی به ساعت اندا

جا بمونید م از قول سام بگم که گفت شب نمیان و بهتره شما اینه این -

و هرکسی هم که در زد باز  رو هم قفل کنید اه و محض اطمینان در

مکانی که بهش استرس ن بهتر نشده از وتبهتره تا وضعیت دوست نکنید.

 وارد

 خب با اجازه. .نه دوری کنهکیم

همون سرگرد مرموز و  ،اونه یجا خونهدرقش کنه. پس اینمهسا رفت تا ب

 پتو رو روی پاهام مرتب کردم  !عجیب

 و نگاهی به اطراف انداختم.

م حس کنجکاویم ه چشمم به قاب عکسی برعکس روی عسلی افتاد. باز

 بدجور قلقلکم داد.

 کس دقیق شدم.ع یزمینه روم از پایه برداشتمش و بهآ

 مرد مسن بود که اتفاقاً کاب و یون و جذپسر جو کعکس از ی کی



 

 

 WWW.98IA3.IR 108 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 زد. مرده نشسته بود و پسره باهاش مو نمی

و دور گردن مرده انداخته به ر اشههم پشتش در حالی که با خنده دست

 کرد.دوربین نگاه می

 ه.شدم اون پسر جوون و خندون سرگردتو همون نگاه اول متوجه 

 خیلی فرق کرده بود. نلآابا  ولی واقعاً

دلیل  اخم غلیظ داده بود. حتماً کو به یر جاش حالاون خنده دلنشین ا

 جدی و  لاقمحکمی پشت این اخ

 هست؟ سردش

ایی براق و هتونستم باور کنم اون پسر توی قاب عکس با چشمنمی

 سرگرد نگاه  .درخشان همون سرگرده

س مربوط به رسید این عکجا، به نظر میعمیق و کدر بود. ولی این

 .هست سال پیش چندین

بود.  نالآتر از عکس خیلی شاداب و جوون یسرگرد تو یچون قیافه

 شاید اون موقع نوزده یا بیست ساله بوده. از 

 هست. باهت زیادشون حدس زدم مرد پدرشش

قیافش خیلی جذاب  !بهش میاد رگرد دقیق شدم. چه خندهبه صورت س

 اتهماراده هی چشبیطوری که  ،بود
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 از طرز فکر خودم خندم گرفت. .شرفت سمتمی

 ام اومد:همصحنه به طور ناگهان جلو چش کی

 "نباید بخوابی! !نخواب -"

بدیدت  -خاک برسر ندید .تخت یو محکم کوبیدم رور از خجالت پاهام

 کنم رخشا. پسره اومده بدبخت کمکت 

 کون دادم.شدت تو به ر سرم !اییهچه فکر ،کنه

 بالا.رو تا سرم کشیدم  پتو تخت دراز کشیدم و یدوباره تو

همون بویی که تو اداره پلیس وقتی از کنارم رد  .دادو میر تختش بوش

 ،آره اتاق به مشامم خورد. یرفت توو شد 

 !عجب بویی !همین بو

 .م مثل خودش بود، تلخ و سرده عطرش

د داخل. نشست رو ا اومم مهساز صدای بسته شدن در متوجه شد

 مد نشسته بود و ای که تا قبل محصندلی

 با لبخند گفت:

 ا!ه و نصف جون کردیر مونههم -

 خندیدم.

 .ذره اذیتش کنم یکبزار 
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 جا؟طور اومدم اینهمهسا من چ -

 از فکر شیطانیم خندم گرفت. .خواستم ببینم چی میگه

 مهسا با تعجب گفت:

 یادت نیست مگه؟ -

 .نه -

 ون عمت!ه جآر

 ره مکث کرد و گفت:ذک مهسا ی

آوردیم  ،یه فرغون از همون جا برداشتیم انداختیمت تو چی دیگه.هی -

 .بالا

 ان؟!ج

 مصلحتی ابرو توهم کشیدم و گفتم:

 دستت درد نکنه دیگه انداختینم تو فرغون ؟؟ -

 هقهه زد و گفت:ق

م سرزنش خاطرتهجا. کلی هم بسرگرد آوردت این ،شوخی کردم بابا -

 م خدایی خوش .گیرمولی به دل نمی، کرد

 .این حس انسان دوستانش ها، اومد

 جدی گفتم: لاًبا مکث کوتاهی کام
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 یتو نالآکه  مخصوصاً ترسم.ا میهجدا از شوخی من از این دوتا پسر -

  یآخه چرا نگفتی ببرنم تو بخ یم.هست شونهخون

 سرمون بیاد؟ لاییخودمون؟ اگه ب یخونه

 خندید و گفت: مهسا

. هستنا پلیس اداره آگاهی هد؟ اون پسرباز تو کارآگاه بازیت گل کر -

 جز کمک بهمون چه کاری هقراره ب مثلاً

دونی که فرصت خواستن کاری کنن خودت میاگر هم می ضمناً کنن؟

 کافی پیش اومد.ی براشون به اندازه

گزارش  اهشون کنه به پلیسمسخره نیست؟ مردم وقتی کسی اذیت

 ر اکخوان چیا میهاون پلیس حالامیدن. 

 کنن؟

 منطقی بود این حرف!

 من آدمی نبودم که زودی اعتماد کنم. کلاًاما 

 کشید روم با خنده گفت:مهسا در حالی که پتو رو می

اش همه چیز هکابینت یتو ،ام هخدا حال کرده ب .مرتبی یعجب خونه -

 نظرت  ا!هپسریه پا خانومن این  اللهماشا .داره

 بریم خواستگاری؟ چیه آخر هفته
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 .به حرفش خندیدم

دارم  تدوس .قدر ماهرانه چیده شدههآره ببین دکوراسیون اتاق چ -

 .طوری بچینمو اینر خودم یخونه

 گفت:مهسا لبخندی زد و 

ون وسط حال من از تو بدتر دونی امی .دیگه نبینم تنهایی جایی بری -

 جا بگیر بخواب وهمین مه حالا .بیشتر ندارم دختر خاله که هبود؟ ی

خه رنگ پوستت آ .برم واست آب قندی چیزی بیارماستراحت کن من 

 نیست که 

 !ترسهسفید شده آدم می نالآ ست،سبزه

 کنه؟کار میداداشم داره چی نالآکردم داشتم فکر می. رفت از اتاق بیرون

که ه بود از اینگذشتروز ک که فقط یدلم واسش تنگ شده بود با این

 افکارم غرق بودم ین هم یتو. رفته بود تبریز

 .و احاطه کردر امهمکه ناگهانی خواب چش

*** 

 «آرمــان»

قدر طولش را ایننگاهی به پاترول انداختم. چ لافهو بستم و کر کمربندم

 خوای بری.برو ببینم کجا می بمیده خ
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 رو کردم به سام و گفتم:

ماشین  یساعت و نیمه همون جا توک یآخه خب  .قضیه مشکوکه -

 .نشسته

 سرش محکم کرد و گفت: یرو لاهش روسام ک

خوایم کم زودتر حرکت کنه آخه ما میخوای برم به رانندش بگم یمی -

 .همینه که هستتعقیبش کنیم؟ 

 .کار کنهخواد چیبزار ببینم می

جا. شه اونتکونی بده خشک نک و یرسربازه افتخار داد پاترول  الاخرهب

 دنبالش. ازش راه افتادیم با فاصله و آروم

و سام خوب بلد بود. بعد از ربع ساعت پیچید رانداز کردن ماشین فن غلط

 ای که از شهر خیابون فرعی یتو

 شد.خارج می

 کرد بلند شد:صدای سام که با احتیاط داشت رانندگی می

 .کیف بردار یاز تورو نر سکَعینک اِ -

 .ماهمچش یم کشیدم بیرون و گذاشتم روکول یوز تو اراسکنر 

 بینی؟چیزی می سام:

 .آره ،اگه منظورت کوه و کمن و بیابونه -
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 اما چیزی نبود. ،و ببینمرو چرخوندم تا اطراف خیابون ر کمی سرم

و با  بالاو گرفتم رده مین شده بود که از شهر خارج شده بودیم. عینک 

 دقت نگاهی انداختم.

 !د؟اون چی بو

 هست. آهنی اون جلو یسام یه محفظه -

 .و گرفت و نگاهی انداختر نراسک

 با مکث گفت:

 .پیچه سمتشیهمون گاراژ آهنی. درسته داره م -

غول به و نگه داشت و مشرتپه ماشین  کو کم کرد و پشت یرسرعت 

 های چرمی دست کشیدن دستکش

ون؛ خودشه! و از تو کیف کشیدم بیررضخیم مشکی رنگش شد. دوربین 

 رفت ماشین پیاده شد وسربازه از 

 رودی گاراژ.سمت و

چک و ر اشهکمربندش کشید بیرون و خشاب یو از تور شسام اسلح

 کرد.

 از ماشین پیاده شدیم.و انداختم داخل کیف و ردوربین 

 و دور شسمت گاراژ. سام در حالی که اسلحدیم یها دویاز پشت تپه
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 بود و در دستی مجاور گوشش نگه داشته 

 کرد گفت:و نگاه میرگاراژ 

 چنده؟ ساعت -

 و چک کردم.رساعت مچیم 

 یک و یازده دقیقه. -

در بسته نگاهی به داخل  لایورودی گاراژ قدم برداشت و از  آروم سمت

 کرد چراغ UVرو بدم.   انداخت. اشاره 

 آهنی در.ی دستگیره یو انداخت رورگرفتم طرفش. چراغ 

مت داد اون تو دو نفر دارن لااش. عهمچش یروو انداخت ر اسکنر

 ایی انجام میدن. هکار

 دوربین NVD)مادون قرمز( رو گرفتم طرفش. 

 زده چند تا عکس گرفت.در زنگ لایبا دوربین از 

 سریع پشت تپه قایم شدیم. .شدهاشون داشت نزدیک میصدای قدم

یکلی با سربازه د همر کی .کننکار مینگاهی انداختم تا ببینیم چی بالااز 

 از در خارج شدن.

 :ای سرباز به گوشم خوردصدای آشن

 و بیار!ر بعد بهترش یهفته -
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 .ندازهو راه میر قدر دم دستم بود. کارهمین لاًفع -

 ماشین؛ با تعجب گفتم: یهم سوار پاترول شدن. نشستیم تو و با

 منظورش چی بود؟ ؟!و بیارر بهترش -

 انداخت.و سام به دوربین نگاهی 

 م ببینم.ه بده من -

 داد بهم و گفت:

 مطمئن نیستم. -

پاکت گرفته  کهمون مرده که هیکل درشتی داشت ی نگاهی انداختم.

 سام بود طرف سربازه. نگاهی به 

 انداختم:

 ؟این پاکته چیه -

 کیف و گفت: یسام عینک اسکن رو انداخت تو

 .اگه حدسم درست باشه مواد مخدره -

 :نگاهی انداختم باز به دوربین

یا خودش  ،فروش یخره واسهو از مرده میر منظورت اینه یا داره مواد -

 کنه؟داره استفاده می

 .درسته -
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 با تعجب گفتم:

 .شاید دارن مخفیانه جایی میرن ؟کنیشون نمیپس چرا تعقیب -

 .شون کنیم متوجه میشناگه بیشتر از این تعقیب سام:

 بیرون.کشید کیف  یو از تور و موبایلش

 از تو بعیده! ولشون کردی به همین راحتی؟ سپ -

 .داختنگاهی بهم ان

شون کار ومدم سمت گاراژ یه ردیاب کف ماشیناموقعی که داشتم می -

 .گذاشتم

 .نفس عمیقی کشیدم و خندیدم

ای! این هوشت شاهکار درست حدس زدم. پسر تو الحق معرکه سپ -

 !تسهخودمه ها؛ مامانت هیچ کار

 بازیت گل کرد؟باز تو شیرین  -

کردیم سمت و روشن کرد و حرکت رش کرد. ماشین اموو خذ و گوشیش

 شهر.

و چک کنیم ربهتره بریم اداره  مه حالا ،شون رو پیدا کردمموقعیت سام:

 چون بعد از پیاده کردن مرده  .جاست یا نهاون

 ،ذاشتمکف ماشین کار گ یرو اس روپیجی م کهه رفت سمت اداره. من
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 زاره و ب جاو همونرتونه ماشین  میپس طبیعتاً

 .خودش جایی بره

 بزن بریم. ،اوکی -

*** 

تبر دستی برداشت و با  کیاده شدیم. سام رفت و از صندوق یاز ماشین پ

 عقب و جلوی  هایلاکحرکت پک ی

 و انداخت!رماشین 

 داغون کردی؟ ها رولاکواسه چی پ اِ -

 و زدردزدگیر ماشین  وق وصند یو انداخت تورتبر 

 داشتیم گفت:ت آسانسور قدم برمیو در حالی که به سم

 طوری بهتره.این -

 رفتیم تو.و  بعد از چند ضربه به در بازش کردسام کلید انداخت و 

 ای به در اتاق خوابش گفتم:م با چند ضربهه رفت سمت آشپزخونه و من

 ا، اجازه دارم بیام تو؟هخانوم -

 جا داد زد:زاونسام ا

 .رفتن خونه -

 .رفتم آشپزخونه ،جا نبودندم. اونو باز کرردر اتاق 
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 کشید کاغذی گرفت طرفم.و سر میرسام در حالی که بطری آب 

 کاغذ و برداشتم:

که تا دقایقی پیش بهتون زحمت دادیم متأسفیم و البته بابت این -"

 ممنونیم که کمک کردین. صبح براتون 

 ".میز نچینیدپس لطفاً  ،یمصبحانه میار

 .پشت گردنمخندیدم و دستی کشیدم 

 شونه؟این دست خط کدوم -

 یو گذاشتم رور و کاغذ مبل یانداختم رو وله روو در آوردم و کر کتم

 اپن.

 ای زدم و گفتم:قهقهه

 جور پیشنهاد دیدار تازه کردنه؟ این مثل یه -

و پهن ر و تشکشبازش کرد سام رفت سمت در ورودی آپارتمان و تا ته 

 .ردک

م بیا بگیر بخواب که فردا ظهر ه حالاکنی. فکر طور هبستگی داره تو چ -

 باید بریم اداره و به سرهنگ گزارش

 کار بدیم.

 خندیدم و رفتم سمت سام که تا ته رفته بود زیر پتوش.
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م ه و از سرش کشید پایین و با تعجب بوش کرد. اینر ناگهانی پتوش

 د دوباره گرفت عب! شدهخل نصف شبی 

 خوابید.

 و انداختم روش.ر ن کردن تشکم خودمخندیدم و بعد از په

*** 

 «شاخر»

 با صدای مهسا از خواب پریدم.

 .صورتم یصبح شده و از پنجره نور آفتاب زده بود تو

کشید تا بلندم کنه خیلی آروم با خنده و میر مهسا در حالی که آرنجم

 گفت:

 داغ شروع کنی! یصحنهه و با دیدن یر زتخوام رومیدختر بلند شو  -

 آلود گفتم:و خواب امهمو مالیدم به چشر دستم

 این وقت صبح صحنه چیه آخه؟! دیوونه شدی؟ صحنه؟ -

رچین رفتیم سمت در. انگشت پاو -هم پاورچین و کشید و بار دستم

 یعنی هیس ،دهنش یو گذاشت رور شسباب
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 .تم طرفششاکی برگش در. یو برد جلور منو آروم 

 !نم میدی؟ر نشواول صبحی اومدی راه پله و آسانسو -

-و و آروم به پایین اشاره کرد. رد انگشتر دهنم یو گرفت جلور دستش

 و زدم.ر اشه

 ،او

 خندم گرفت. !ن؟هست جاا چرا اینهاین

جا با چهارچوب در و همون یو پهن کرده بودن توراشون هدوتایی تشک

 ه خواب بودن!حالت بامز

پاهاش  لایرو ی یک زیر سر اون تا در حالی که بالشهی از پسرکی

 ش گرفته بود تن لابا یگذاشته بود کل پتوش رو

 .از پتو بیرون گذاشته بود کلاًو پاهاش 

و انداخت بود راتاق دیدم  یچپش پتویی که تو یپهلو ییکی هم رو اون

 و زیر سرش گذاشته بود. از پتو ر و بازوش روش

کالمش و از مر که دیروز اسمش ،بیچاره آرمان .رگردهفهمیدم کدوم س

 .و هم برداشته بودرسرگرد  تبالش ،فهمیدم
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 مهسا آروم خندید و گفت:

 !هام چه معصوم خوابیدنبچه -

 ا رو چیدیم.هخودمون و پسر یآشپزخونه و بساط صبحانه یرفتیم تو

 یر هم توقارچ گذاشتیم کف نون تست و مربای آلبالو و پنیا رو با هاملت

 چایی رو  لاسکبشقاب گذاشتیم و ف کی

اشون رد دست و پ لایطوری که بیدار نشن از ، هم برداشتیم و آروم

 .شدیم

 م رفت تا بقیه وسیله ها رو بیاره.ه و چیدم و مهسار شونهمیز آشپزخون

به پذیرایی خونه انداختم چون وقتی کارم با وسایل تموم شد، یه نگاهی 

 ینم.وقت نشد بب قبلاً

 شونه شده بود و وسطچیدال ه یزرشکی و نیلی تو یدست کاناپه کی

 ای قرار داشت.م میز شیشهه

دیوار نصب  یجا گوشهاتاق بود این یبه همون اندازه که تووی ک تیی

 م ته پذیرایی.ه بالکن بزرگ و دلباز کبود و ی

 ها پهن بود.فرش مشکی هم وسط کاناپه کی
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 شیک.اما  ،ساده کاملاًخونه با دیزاین  کداشت. ی ایعالی یسلیقه !کلا

 مهسا کنارم ایستاد و گفت:

 کنی؟به چی نگاه می -

 لبخندی زدم وگفتم:

-و اینر خوام در آینده خونمکردم میقشنگیه! داشتم فکر می یخونه -

 طوری دیزاین کنم.

 .یلات ندارای به تجمعلاقهدرست عین یاشار  -

 .درسته -

 گفت:مهسا با شوق 

 وقت چیه؟ نالآاگه گفتی  -

 تم:دم و گفو خارونر سرم

 چی؟ -

ا با خودش هپسر یو از جیبش کشید بیرون و از میز صبحانهر موبایلش

 سلفی گرفت. کی
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جیب شلوارم بیرون  یم از توه موبایل خودم !خندم گرفت. آره درسته

 کشیدم و از زوایای مختلف عکس گرفتم.

 زدیم بیرون کی از خونهادداشت کوچبعد از گذاشتن ی

شروع  ،دگی آیندمونه و البته صحبت از زنو در کمال شوخی و خند

 .کردیم به خوردن صبحانه

*** 

 «سام»

و رم جیغ موبایل آرمان لارسرم تا آ یبالاو کشیدم ر با بدبختی دستم

 موش کنم.خا

 آرمان. یاز جام بلند شدم و با لگد نه چندان نرمی کوبیدم به شونه

 و کشیدم عقب و گفتم:ر پامپرید. از جا 

کنه. و زهره ترک میرهر صبح آدم  بتصاحاین موبایل بی !پاشو نکبت -

 شون سنگین همه که مثل تو خواب

 .نیست

انگار هنوز مغزش  .ای کشیدو خمیازه اشهو مالید به چشمر دستش
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 و پردازش نکرده بود.ر موقعیتش

-تی کدم بیرون. یو اوم و شستمر دستشویی و سر و صورتم یرفتم تو

 و ر مپالتوی مشکیشرت مشکی تنم کردم و 

 کبود هم روش پوشیدم. طبق معمول ی ی زانوملاوجب با ککه تا ی

 نه ییآ یشلوار مشکی هم پام کشیدم و جلو

 شون کردم.ور رفتم و مرتباتاق با موهای لختم 

 ونه تاآشپزخ یاز ادکلنم به خودم پاشیدم و دیگه آماده بودم. رفتم تو

 .چیزی بخورم

 مثل من اومد داخل آشپزخونه. ریباًیپی تقم با ته همون لحظه آرمان

 . این میز...

ای دیگه از هسری مخلفات بود و کلی چیزکی شپنیر و نون تست که کفِ

میز  یرو اون نوشیدنی لعنتییا  م آلبالوه شاید ،شاید توتجمله مربای 

 تبا ذوق گف و باز شد زد. نیش آرمان تا بناگوشبهم چشمک می

 !نالحق زن زندگی -

معلوم مامور نشدن به طور  از کجا !آمیزهاین ریسک، سر میز. نه ریدو پ
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 کنار ی ریزی شده یه خونهبرنامه

 مم کنن؟!آپارتمان من بگیرن و بخوان مسمو

 همین که خواست بخوره گفتم:

 !صبر کن -

 م کرد.هبرگشت و نگا

امون از هر فرصتی برای هدونی که دشمنیم اگه غذا مسموم بود چی؟ -

 .کننمون دریغ نمیدینابو

 .نگاه بهم انداخت و زد زیر خنده کی

 رو مسموم کنن؟ غذا بیان ما ییعنی زهر ریختن تو تو چته؟فاً انصا -

 ا هات این چیزهماموریت یببین از بس تو

شون چرا بعد از لطفی که به .طرز فکرت تاثیر گذاشته رفیق یدیدی رو

 مگه تو  مون؟کردیم بخوان بکشن

 ا رو بخونی؟هتونی افکار اونچطوره که نمی سپ خونی؟ی نمیروانشناس

 .ایی حق با اون بودهجورکی
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 . حق با آرمانه!طرز افکار و حرکاتش خالصانه و پاک بود

آرمان در  .ام جا خشک کردهلب یپوزخندی که بیشتر شبیه اخم بود رو

 خورد شون میهمحالی که دولپی از ه

 گفت:

ا ههمیشه که از این بساط .پرهشو بیا بخور میاپ خندی تو؟به چی می -

 واسمون فراهم نیست.

 .چای ریختم لاسکنشستم سر میز و از ف

 مفصل خوردم. یآخرین بار کی بود صبحانهیادم نیست  -

 بهتره تا هست ازش لذت ببری. -

میوه و مربا  لادن سامابی کوچک یخورده تیکه کاغذ تا کچشمم به ی

 افتاد.

 م.داشتو بررکاغذ 

 .و جبران کنیمرتون ناقابل لطف یامیدواریم بتونیم با یه میز صبحانه -"

 البته متوجهیم کافی نیست. امیدوارم 

 "!خوشتون بیاد
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 شکلک مظلوم کنار نوشته.ک و ی

 کنن خوب بود. لافیولی اگر خواستن ت ،نیاز به جبران نبود

چید غذا بخورم، میای که مامانم ودم باز از اون میز صبحانهه بکردهوس 

 ایی هجورکاین مثل همون بود و ی

 و بهتر کرد!ر حالم

 .با تعجب برداشت و نگاهی انداخت و گرفتم طرف آرمان.رکاغذ 

 بلند خندید و گفت:

 چه بانمک! من باید یه تشکر گرم و صمیمانه ازشون کنم. ن،ای جو -

 مت اداره حرکت کردیمصبحانه به س بعد از خوردن

*** 

ی ا افتاد روهو عوض کردم کارر ماه پستم کمن این ی ،ده سامشرمن -

 جبران  انشالله .دوش تو و سرگرد رحیمی

 .کنممی

 و قطع کردم و رو به سرگرد صفوی گفتم:رفیش کامپیوتر 
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 و سرت در میارم.ر شلافیبه وقتش ت ،ناراحت نباش -

 .خندید

 !مشتاقم -

ل کردم به کامپیوتر و صاتاق جلسات رو ووی تیآرمان سر رسید و کابل 

 و هم رکِیس کامپیوتر  .بلندش کردم

 جلسات.آرمان برداشت و دوتایی رفتیم اتاق 

ا رو هتاپ. فلشی که عکسلپ یژکتور و برداشتم و زدم توکابل اتصال پر

 م زدم توش.ه توش ریختم

رد صفوی و رحیمی با چند تا سرگ ا باها و سرتیپههمون لحظه سرهنگ

 زدم از پست ه حدس میسرگرد دیگه ک

ای دور میز شیشه ،صندلی یهای دیگه اومدن وارد اتاق شدن و روشهر

 نشستن.

 آرمان نشست کنار سرگرد رحیمی؛ شروع کردم به گزارش دادن:

-تون دیشب پاترول و تعقیب کردیم و همونسرهنگ ما طبق خواسته -

 به صورت بودید سرباز طور که گفته 
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 یهایگاراژ قرار داشته. این عکس یاشناس تونامحسوس با یه مضنون ن

 یک و  که تونستم حول و حوش ساعت

یرم، خوشبختانه قابل تشخیص ربع با دوربین مادون قرمز ازشون بگ

 .هستند

 شصت مرد با قد متوسط و موی جوگندمی حدوداً کسرگرد رحیمی که ی

 خواست و گفت:ساله اجازه  و پنج

گاراژ دیدید. طبق  یارو توهما اونسرگرد گفتین ساعت یک و ربع ش -

 چیزی که سرهنگ ملکی گفت دو شب 

کنید چرا جا حرکت کرده. فکر میاز این یک و سیزدهپیش سرباز ساعت 

 کار شده؟ هتر دست بدفعه دیراین

 .سری تکون دادم

واسته قبل از رفتن ره رفته خاولی که زودتر از ادا یاحتمال داره دفعه -

 بره. ای هم جای دیگه لاقاتبه مکان م

 آرمان با تردید گفت:

کار شن. ه دوم دیرتر دست ب یشایدم طرف حسابش خواسته دفعه -
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 کنم چیز فکر نمی؛ ستاحتمال دو طرفه

 .ساعت باشه ی-غیر عادی پشت این مسئله

 رو میز. کرد و گذاشت فلهم ق یو تور اشهسرهنگ همتی دست

 .هست سرهنگعصبی بودن  یدهندهاین واکنش نشون

 شاید ست،این سربازه یشاید به خاطر قضیه ؟هست اون عصبی نلآاچرا 

 !ایم چیز مشکوک دیگهه

 طوری تصمیم گرفت.همتی: نمیشه این

 ای کرد و گفت:سرگرد صفوی سرفه

 طوره زیر نظر بگیریمش؟هپس چ -

 .میز یوپوزخند کجی زدم و خم شدم ر

موبایلش کار  یاس توپییه جی گم.و برخوام همین می دقیقاًم ه و من -

 و با خودش رطبیعتاً موبایل  .زارممی

 بره.جا می هر

 سرگرد ناشناس گفت: کی
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 خواید بفهمید که سرباز دیشب قبل گاراژ کجا رفته؟طور میهپس چ -

 و طی کردم.رکردم و طول اتاق  لابو پشت کمرم قر دستم

 متفکر گفتم:

به هرحال  .ای هم میرهگهیا هرشب دیفته، امشب دیشب رهر جایی که  -

 وقت آخرِ تو کاری وجود هیچ

 .نداشته

 ملکی لبخندی زد و گفت:

 .هست حق با سرگرد نیکنام. طوری متوجه میشیماین ،درسته -

 کردم. لابسینه ق یو تور امهصندلی نشستم و دست یرو

 گفتم:

 تعااطلاکنم پورمحمد هماهنگ میوان ن بیشتر با سربرای اطمینا -

 یک ماه هایک پاترول و مقصدلاپ

 و برام در بیاره.ر شنلآپیش تا ا

اتمام جلسه ا نقش بست. بعد از های افسرهلبخندی از سر اطمینان رو لب
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 های راهنماییآرمان رفت سالن سروان

 و بده.رپاترول  اطلاعاترانندگی تا 

چشم ترین بخش قضیه هنوز از اصلی .نگهبانییست ا مستقیم رفتم سمت

 نده. اگر و گوش بقیه مخفی مو

نفوذی دیگه هم  ککه یاحتمال این ،درصد سرباز نفوذی باشه کحتی ی

 اطراف باشه زیاده.

و سرگرم صحبت با تلفن نشون بدم ر کردم خودمدر حالی که سعی می

 نگاهی به سربازی داخل اتاقک پشتی

-دن نقشهپس وقت پیاده کر، بازه امروز پست داشتسر !شهانداختم؛ خود

 ست.

-ود داشت به سمت سالن افسرهای بینآقای مسن ب کمون که یآبدارچی

 کرد.المللی حرکت می

 ؟آقای فاتح -

 برگشت طرفم و با لبخند گفت:

 .بفرمایید سرگرد -
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 .رفتم سمتش

 تونی انجام بدی.ببین یه کاری هست که فقط خودت می -

 .چی باشه پسرمره -

 رو توضیح دادم. کامل واسش کاری که باید بکنه

 آبدارخونه خارج شد. یچند دقیقه بعد از تو

سه فنجون متفاوت چای ریخته بود و با قند  یطور که گفتم توهمون

 یست. نیم ساعت دیگه ابرد سمت می

 برگشت.

 بفرمایید آقا. -

 و گرفت سمتم.رفنجون 

 گفتم:

 ورد؟چای خهمین مطمئنی از  -

 گفت:

ولی ، ضعیف شده پسرماین سنی  یتو ونامهمدرسته چش .معلومه آقا -
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 .خب کور که نیستم

 دستش. یو گذاشتم تور انعامش

 !این چه کاریه؟ ،اِ آقا -

 گفتم: شوندم و با همون لحن جدی همیشگیماخمی به پیشونی ن

 عادت ندارم مدیون بقیه باشم. -

بلوی اتاق تدارکات عملیات. به تا یتوزدنش رفتم توجه به صدا و بی

 .اه کردما در اتاق نگمجاور ب

 "ورود هرقشر جز سرگردان اینترپل فدرال ممنوع"

 ها توجه چندانی نداشتم.ت متوجه این نشده بودم. به تابلوهیچ وق

دادن و جا میرجرم  یکه توش اشیای صحنه لاستیکیپ یو تورفنجون 

 م نره گذاشت یکی از بینتا اثرات برخورد فیز

 و از اداره بیرون زدم.

*** 

 «مدمح»

 یتازه ماه دومی بود که از دانشگاه واسه .از بخش اورژانس خارج شدم



 

 

 WWW.98IA3.IR 136 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 های عملی و تئوری منتقل شده فعالیت

 .کردمبیمارستان کار می یبودم و تو

م علاقسخت بود. اما خب  بیمارستان واقعاً یبرعکس انتظارم کار کردن تو

 و ر شد سختیشمی باعثکار  به این

 جون بخرم.ه ب

ا با هبلند شد و پرستار لانسز بخش اورژانس صدای آژیر آمبوا با خروجم

 بیمار اورژانسی رو  کتخت ی ،سرعت نور

 کردن.به سمت اتاق عمل هدایت می

پزشکان و شویی دست یببینم چه خبره. سریع رفتم توکنجکاو شدم 

 و شستم و دوییدم سمت ر دست و صورتم

 در اتاق عمل.

 پس چرا مریض همراه نداشت؟

 "تر مسعود دایی به بخش اتاق عملآقای دک -"

 و رفت داخل. ییددکتر دایی دو .س این عمل زیر نظر دکتر دایی بودپ
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 از در خارج شد. لافاصلهپرستار بخش ب

 .رفتم طرفش

 طوره؟هبیمار چنوم پرستار وضعیت خا -

 با نگرانی رو بهم گفت:

ماشین کلیه بیمار در اثر یک تصادف  .کتر ضیاءتون ددیدمچه خوبه  -

، دیده. هرچه زودتر باید عمل بشهمت راستش آسیب چپ و دهلیز س

 در حال حاضر دکتر دایی به کمک شما  .وگرنه ممکنه اتفاق بدی بیافته

 و عوض کنید و بیاید بخش.راتون هلطفاً هرچه زودتر لباس .احتیاج دارن

تونه بدنش به سختی می احتمالاًپس  چپ؟ یت و کلیهو رفت. دهلیز راس

 اش برقرار کنه.هرگ یتو رو جریان خون

کش و ماسک وارد اتاق عمل و عوض کردم و با دستر امهسریع لباس

 شدم.

 دکتر دایی با دیدنم سریع گفت:

شکم و پهلو باید  یبیمار هرچه زودتر در ناحیه .دکتر منتظرتون بودم -

 ناشی از تصادفعمل بشه. آسیب 
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 و پایدار نگه داشتیم.رحیاتیش  لائمبه سختی ع .زیاده

 پهلو. نحیاتی شروع کردیم به شکافت علائمبعد از چک کردن 

*** 

سه روز پیش آوردنش یو بودم که سیدر حال چک کردن بیمار آی

 پس  یناحیه یر توتومو کبیمارستان و ی

دی فلج ه و تا حدوش آسیب دیداهسریش داشت و به همین خاطر مخچ

 شده بود.

 .و چک کردر شد و کاردیوگراف پرستار وارد اتاق

 تون برسونم.دکتر ضیاء خواستم چیزی رو به عرض -

 بفرمایید. -

و رشون این ماه آقای دکتر دایی متاسفانه به خاطر وضع حمل خانوم -

 گفتند از شما و  .کامل مرخصی گرفتند

شون شما یک ماه مرخصی یم توشون خواهش کندکتر بهداد از طرف

نظر بگیرید. دو تا عمل هم در دو هفته بعد دارند حت و تر اشونهبیمار

بیماران بخش بیست و یک  چون ،که خواستن با شما و دکتر بهداد باشه
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 .هست با ایشون

 .ملبخندی زد

 .کنممشکلی نیست، خودم باهاشون صحبت می -

 تشکر کرد و از اتاق خارج شد.

ه ر دایی خواستولی اگر دکت ،البته سخت ام زیاد بود و صدهارواقعیتش ک

 بوده که مرخصی ایحتما مورد ویژه

 گرفته.

ا خسته بودم مسئولیت هکه از شدت کاررغم اینپس تصمیم گرفتم علی

 م تا مدتی به دوش بگیرم. ه کار همکارم

 !دل بقیه جا باز کنم یتونستم توطوری راحت میاین

فتر بیمار از اتاق خارج شدم و به سمت د یدفترچهبعد از چک کردن 

یس قرار داشت حرکت کردم و وارد مرکزی پزشکان که ابتدای اتاق رئ

با  .کردنددست داشتن صحبت میه نیا چایی بشدم. دکتر نصر و علی

 سالمی وارد 

 شدم.
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 ت!جاسببین کی این ،نیا: اِ مرتضیعلی

 و گفت:دکتر نصر با خنده نگاهی به من انداخت 

 شدم.دیگه داشتم نگران می -

 نار نصر جا گرفتم.ا خنده کرفتم و ب

 ای بخش سراغتهپرستار ند وقته کجا بودی آخه؟نیا: محمد این چعلی

 همه ناراحت بودیم که شاید رفتی . و گرفتنر

 جایی.

 :نجون رو از چایی پر کردم و گفتمخندیدم و ف

ای رنگ و ههفته همش بیمار کاین ی .وقت سر خاروندن نداشتم والله -

 ش ما، ازبخ شدنوارنگ منتقل می

 .م وضع همه هم وخیمه بدبختی

 هردو خندیدن.

 پس معرکه بود. لاهمش بیست و یک نیافتادم، وگرنه کنصر: خوبه من بخ

 به فنجون چای لبی زدم و گفتم:
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 و ندیدین؟ردکتر دایی  -

، ای جونمد. باردار بو رفته بخش زنان زایمان، خانومش احتمالاًنیا: علی

 !خوامم بچه میه من

 نصر بلند خندید و گفت: تردک

 !بچه هم پشتش میاد ،تو بزار شووَر کنی -

 قهقهمون رفت هوا. نگاهی به فرشته انداختم و گفتم:

 بزنیم دیگه. بالاولی الحق فرشته جان وقتشه با مرتضی برات آستین  -

 گفت:د و خندیغش  -نیا غشفرشته یا همون دکتر علی

سال سن تو رو سی  ییکی باید تو .زدن نزنلا گپ آستین با یتو حالا -

 .زن بده

 غش خندیدم. -ر حین حرص خوردن غشدفعه من بودم که داین

 نفس گفتم:هآروم و با اعتماد ب

مون بزار یه ذره بیشتر عشق و حال دوران جوونی .بچم بابا زمن که هنو -

 ته تیم بفرسو ر و بکنیم بعد خودمونر
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 چاه سی متری!

 داد!می لایکزد. همش و گاز میرمرتضی دیگه داشت زمین 

 ای زدم.لبخند پیروزمندانه

ا و هکشین بین دکتر دایی در حالی که دستدر هم .یدیمهمه با هم خند

 سطل اومد یتو انداختو میر ماسکش

 جلو من. ،و نشست کنار فرشته

 ؟م میشه دیده تونهددل و رودهنتون خندین که از دایی: به چی می

 .آپاندیس موندهدیگه پانکراس و 

باز این نیش ما چفتش ولو شد. فرشته در حالی که شیطون به دکتر دایی 

 خیره بود گفت:

دوتا دیگه هم دنبالش  یشاللها .کنمبَه بهَ آقای بابایی، تبریک عرض می -

 .دبیا

 غش خندیدیم. -غش

به ته ریشش کشید و سرش  ده دستیو با خنبدبخت دکتر دایی شرمنده 

 یین.و انداخت پار
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 انداخت.و دست میر خیر ندیده آدم یبس که این فرشته

 .ا رو به ما بیاموز بابا مسعودهمرتضی: فرمولاسیون این دل بردن از خانوم

 :دایی خندید و گفت

ای هپرستارحالا  پیش تا یاز هفته .از این محمده بپرس ،دونم والانمی -

 و میگیرن.ر یه ریز دارن سراغش بیست و یک بخش

 وار خندیدن.قهقههز با

-ق داره. باباش یکی از بهترین هتلمرتضی: این محمده بیشعور خب ح

ملی  یتهرون زیر پاشه. بهترین دوستش ستارهی ج ستارههای پن

 یتوم ه ؛ قیافشم که ماشاالله آقاه خودش. مون سام نیکنامهالمللبین

 !کم نیستم اون زیاده نم. حلقم بابا

و از زمین رشم دل و رودم ب رفتم نزدیک بود پااز بس از خنده ویبره 

 !جمع کنم

ها عین خودم نفس رهمسعود)دکتر دایی( و فرشته از بس خندیدن بیچا

بس که این فرشته و مرتضی . کردنتنگی گرفته بودن و هی سرفه می

 چلِو  ات دوتا خلهراکیپ همکا یتی تووق، ریختن. بله دیگهمزه می

ا همون حکم آرمان و فرید هاین .یشه دیگهبامزه داشته باشی همین م
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 !هستن خودمون

سینی و رو به مسعود  یو گذاشتم تور ماوضاع که آروم شد فنجون چایی

 گفتم:

فسقلیت به تو و همسرت تبریک اول از همه بابت  ،خب مسعود خان -

 ؟ا جات چه کاری انجام بدمقیقد دیح بدی من بایمیشه توض، دوم .میگم

م زد تنگش و ه خواهی و تشکرتهش کلی معذرت ،داد مو به مو توضیح

 "!م نزنه حرفش ،ابل ندارهق"، م مثل همیشهه من

 

*** 

 گذشت.سه روز از اون شبی که خانومِ دکتر دایی وضع حمل کرده بود می

سه شب پیش  تصادفی کهمن متوجه شده بودم وضعیت همون بیمار 

ملش کردیم کتر دایی عبود و با د ش آسیب دیدهلیز و کلیآوردنش و ده

 .کردمزدم و چکش میکم باید خوب بهش سر می -رو به بهبوده و کم

 حالا

 تا بیمار دیگه بودم. من دکتر اون و دو
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 نصف شب بود. دو و سیزدهساعت  .و چک کردمر ساعت مچیم

و ردیابتی ه بیمار مربوط ب یم و دفترچهاز دفتر پزشکان خارج شد

 .برداشتم و رفتم سمت اتاقش

سیصد و یعنی اتاق  ،شدم تا به اتاق بعدییو رد میسیداشتم از جلو آی

 بیست

 شم. در کسری از ثانیهبوارد 

 میخکوبم کرد.سیصد و نوزده اتاق  یصدایی از تو

 یه صدای زیبا که ریتمی دقیق و صحیح داشت.

 کو چسبوندم به در. یر بود. گوشمکرد نامفهوم بیان میکلماتی که 

 و از پشت در اتاق شنیدم. ر  یملام یزمزمه

 !لاتینکلمات 

 انگیز بود.شگفت این ملودی واقعاً

 بیشتر فرو کردم تو در. رو م غیر قابل مفهوم شد. سرمه باز

 !آورهیرتصدا و طرز تلفظ، ح
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 خونه؟چی شده؟ چرا نمیبعد از یه مدت کوتاه صدا قطع شد. پس 

 و چسبوندم به در.ر گوشم با تموم زورم .خونهتر میچی شد؟ شاید یواش

 !غ پرت شدم داخللاا لانسبتم به هو در باز شد و منکوای نه! ی

 لافشدم. برخداشتم آب می اش. این چه وضعیه؟هکفش یافتاده بودم رو

 حفظ  لاًو کامر فشانیم ظاهرمباطن آتش

 جام سریع بلند شدم.کردم و از 

جفت  کداختم. ییدم و به صورتش نگاهی انه روپوش سفیدم کشی بدست

 ای با ای روشن تیلهچشم قهوه

ا از هو به شدت تکون دادم تا فکرر صورتم. سرم یتعجب زل زده بود تو

 دهنم. یسرم بپره. وای قلبم داره میاد تو

 با رعایت ادب گفتم:

 !نظیرهون بیصداتکنم اما اعتراف می ،ایستادمخوام فالگوش معذرت می -

 خندم گرفت!. اش گل انداختههو انداخت پایین. لپر سرش

 .و ببینمر و خم کردم پایین تا صورتشر با لبخندی سرم
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 و چک کنم.ر باید باهام بیای تو تا پروندت .بسیارخب -

ی یو، که البته فقط و فقط واسهسیاتاق مخصوص آی یو رفتم تو

 کساین دختر هیچ زجهبیماران وخیم بود و البته ب

 اتاق بستری نشده بود. یتو

ای که دنبال مامانش راه میافته دنبالم و انداخت پایین و مثل بچهر سرش

 قدم برداشت.

 م سرش کف پاش بود.ه تخت رو به روش نشستم. هنوز ینشست؛ رو

 چه خجالتی!

 و باز کردم.ر پروندش

 سرم تو ورقه بود گفتم:با لبخند در حالی که 

آسیب دیده ا. تصادفت شدید بود و کلیه و دهلیزت ه آوردیشانس  -

 ور نشالآ ،م نیست نگران باشیلازبودن. ولی 

 خوبی و جات امنه!

 کنه.دونستم به چی فکر میم کرد. میهبا نگرانی نگا
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 بهش لبخندی زدم:

از هیچی نترس؛ نه از من و نه از هیچکس  اصلاًگفتم که جات امنه.  -

 دیگه.

 ته بود.م از حرفم اطمینان نگرفه اما انگار زیاد ،زدلبخند ملیحی 

ش خیره شدم. چرا هیچ اسم یا مشخصاتی اطلاعاتمتعجب به جای خالی 

 از این دختر نیست؟

 .رچه رو بستم و بهش نگاهی انداختمدفت

 خب خانوم. اسمت چیه؟ -

 ح به آرومی محو شد.همون لبخند ملی

پس راحت  ،تخت بود یم روه زانو نشستم. اون یرفتم طرفش و رو

 م.و ببینر تونستم صورتشمی

 کنجکاو گفتم:

 چرا ناراحتی؟ -

های اشک ازش بریزن بیرون که هر لحظه ممکن بود قطره هاییبا چشم

 ام.هزل زد تو چشم
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و بخونم. با نگاهی که بهم رتونستم تا عمق اون نگاه غمگین  !چه مظلوم

 انداخت، قلبم به درد اومد.

 ه بلند شد گفت:نگار از ته چابا صدایی که ا

 و!ر مماس ،دونمنمی -

 ش سرعت گرفت.صورت یاش سر خورد و روهو اشک از چشم

 گفتم:

 شه.درست می .گریه نکن ،آروم باش -

 و پاک کرد.ر اشهاش و اشکهو کشید به چشمر آستین لباسش

 تخت. دلم سوخت. ینشستم کنارش رو

 با ناراحتی گفتم:

 نی؟دویم نمرو ه حتی سنت -

 با گریه گفت:

 !دونمدونم؛ هیچی نمیم نمیه نمدونم کی هستم. سنمی -

 و چندبار آروم زدم روش و گفتم: شونش یگذاشتم روو ر دستم
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 ن نباش. خوب میشی!رانگ -

و پیدا ر طور هویتشهو تکون داد. حالا چر بهم نگاهی انداخت و سرش

 کنم؟

ش. با تردید برداشت و از جیبم دستمال کشیدم بیرون و گرفتم جلو

 و پاک کنه.ر اشهاشککشید به صورتش تا 

 مفصل با مسعود صحبت کنم.در این مورد باید 

و پاک کرد تاکید کردم سریع استراحت ر که خوب صورتشبعد از این

م ه کنه. همین الانششه به شدت خونریزی میبهاش باز اگه بخیه .کنه

 کلی خون ازش رفته.

 یر چونه روش کشیدم.پتو رو کامل تا ز رو تخت دراز کشید.

 ا خوابش ببره؟باهاش باز کنم ت رو طوری سر صحبتهحالا چ

با آرامشم سعی کردم تا بهش آرامش تحمیل کنم و از بند این غم رهاش 

 کنم.

 تخت نشستم و گفتم: یکنارش رو

و ر ذهنت نیست که بهت گذشتت یهیچ چیزی تو یعنی اصلاً ،خب -
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 یادآوری کنه؟!

 د و گفت:فشراش هاش باز غمگین شد. پتو رو بین انگشتهمشچ

و یه  خونمشاراده میهست که همش بی موسیقی ملایم کراستش ی -

کنم یه غم عجیب و . ته دلم حس میهست بینیم یبویی که همش تو

 ذهنم نیست. یا توههیچ چیز جز این. بزرگه

 من گفتم: -خوبیه. لبخندی زدم. با من یاین نشونه

 که خوندی و بخونی؟میشه یه بار دیگه این قطعه آهنگی  ،راستش -

 فکر کرد:کمی 

کنم؛ فقط گاهی یادم نیست چی خوندم. بعضی اوقات یهویی زمزمه می -

 دونم چی خوندم.اوقات. بعدش نمی

اهنگ از ی ای نداره پس این قطعهی که خاطرهجایفکر کردم. از اون

 .ضمیر ناخودآگاهش سرچشمه گرفته

 ذهنم مونده بود. یای از آهنگ توقطعه

 جیبم کشیدم بیرون.و سریع از ر یلمموبا

از واکنش سریع و عجیبم با تعجب از جاش بلند شد و چهار زانو نشست 
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 تخت. یرو

 گوگل سریع سرچ کردم چند عکس مسخره بالا آورد.

 و خوندم.رسریع متن موزیک 

 با لبخندی همراهم زمزمه کرد.

 بود. این آهنگ ،آره

 تر شد. حس خوبی داشتم.لبخندش عمیق

 ای از آهنگ ناخودآگاه خندیدم.رهپا یاز زمزمهد بع

 با حیرت بهم خیره شد و با من خندید.

 دیوونه بازی راه انداختم نصف شبی!

 گفتم:

شون مراحل زندگی یا توهآدم ینیاز نیست غم به دلت راه بدی. همه -

-م یه خاطرهه خودم .ار روحی میارهگذرونن که بهشون فشسختی رو می

ده از خیلی چیزها دوری کنم. ولی مهم باعث شل زندگیم بد در طو ی

که  هست محکم و استوار باشی. فقط اینطوریموقعیتش باید  یاینه تو

 های دنیا در مقابلت کم میاره!بدی
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 بهم لبخندی زد و گفت:

 باید مقاومت کنم؟ -

 کردم.و با لبخندی به کج متمایل رسرم 

 !زهقرماش هو انداخت پایین. باز این لپر سرش

 هم ریختم.ه و بر و کشیدم رو سرش و موهاشر خندیدم و دستمبلند 

قدر این هچ ،ای بابا خودش جمع شد و به روتختی زل زد. یبا تعجب تو

 ؟!کشهدختره خجالت می

پس بزار من واسش  ،و یادش نیستر خب این خانم کوچولو که اسمش -

 .م بزارمیه اس

 با تعجب نگاهم کرد:

 خوای واسم اسم انتخاب کنی؟می ترآقای دک -

 آره. -

 متفکر گفتم:

 یه اسم خاص. -
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 ... .اوم بشه اسمش؟ خب چی

 ای زد.ذهنم جرقه

 اسمت آوا باشه. -

 با تعجب گفت:

 آوا؟ چرا؟ -

پیش و اون  یجواب سوالش خیلی راحت بود. از به یاد آوردن چند لحظه

 لبخندی زدم.صدا 

 گفتم:

 خوشت نیومد؟ -

 گفت: رتحیسریع با 

 اسم خیلی خوبیه؛ فقط خواستم بدونم چرا؟ اتفاقاً نه نه نه بخدا. -

 اش خیره شدم. گفتم:هچشم یتو

 .چون باعث آشنایی بین من و تو شد -

بهم خیره بود.  اش گرد شد و حیرت زدههمبا شنیدن این حرفم اول چش
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 سرش. یپتو رو کشید رو وهکی !این باز شد لبو

 !ین بود این دختریرش چه خندیدم. واقعاً

 گفتم:

 هو کجا غیب شدی؟کآوا خانوم؟ ی -

 م کرد.هاش برداشت و نگاهمچش یپتو رو از رو

 !اشهمف این چشاو

 و صاف کرد و گفت:رصداش 

 و بدونید.ر که فقط شما اسم من سناعادلانس -

 متوجه لحنش که رسمی شده بود شدم.

 زدم خندیدم:و دید میرالی که کاردیوگراف ح در

تونی همون محمد می .درسته. خب آوا خانم؛ من محمد ضیاء هستم -

 صدام کنی. به دلایلی من و دکتر اصلیت مدتی جا عوض کردیم و فعلاً

 .هست مسئولیت تو با من

 و سریع تکون داد.ر سرش
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 رسوند!میر و به هزار اش ضربان قلبمهبهش نگاهی انداختم. چشم

 وباره برام بخونی؟د شهدونی چی خوندی؛ میحالا که می -

 مکث کوتاهی کرد و گفت:

 خواین براتون بخونم؟می -

 و به علامت مثبت تکون دادم.ر سرم

 با خجالت گفت:

 صدام خوب نیست. -

 .ایستادم و بهش نزدیک شدم

 و از مسیر اصلیم منحرف کرد!ر ولی صدات من -

 شد.خیره ام هچشم یتو

 گنجه.نمی خودش پوست یمعلوم بود از خوشحالی این حرفم تو

 .لبخندی زدم

به هر  ،خوای برام بخونی مشکلی نیستبه نظرم صدات عالیه. اگر نمی -

 . حال من که گفتم...
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 د وسط حرفم:یدوی

 !خونممی -

 خندیدم.

 آروم شروع کرد.

لبخندی  !کنسرتی شدهو صدای اون عالی؛ عجب مفهوم آهنگ خاص بود 

 ام نقش بست.هلب یارادی روغیر

 و انداخت پایین.ر و سرشخندید 

 .اش گرم شد و آروم خوابش بردهکم چشم -قدر خوند تا کمنیا

 قدر خوابالو!هخندیدم. چ

 .هست آخه الان نیمه شب، دارممن شب زنده مه یا شاید

 بهش نگاه کردم.

ودگی حافظه بلند شدید دچار یادزد یدختر معصوم که در اثر ضربه کی

 داده بود.و از دست ر مدت شده و حافظش

 شناسه.م نمیه که خودش ییتا جا
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 سیصد و بیستچند مین پیش بود از اتاق  یبا لبخندی که ته مونده

 خارج شدم.

 و بردارم برم خونه.ر به سمت دفتر پزشکان حرکت کردم تا وسایلم

 یشم باز بود. برام مهم نبود کسی ببینه.ن

ولی  ،دونستمیو خوب مر زنم. اما اینرا هی لبخند مینستم چدونمی

 مسبب این حال خوبم چیه ،دونستمخوب می

 !و انکار کنمر و هیچ سعی ندارم اون

 

*** 

 «فرید»

 عصره و هوا عالی! چهارساعت 

و محکم ر قفل چرخوندم. پام یو تورماشینم و سوئیچ  یشوتی پریدم تو

 ،گاز یگذاشتم رو

 !نباید دیر برسم ،م دیر شده. وای مامانه همین الانش

 و ببین!ر موهام یجلو نگاهی انداختم. وای ینهیبه آ
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و مرتب ر ام موهامهفرمون برداشتم و با انگشت یو از رور دست چپم

مهندس تهرانی افت داشت با موهای ژولیده دیر  یواسه الاخرهکردم. ب

 برسه سر کار.

هتل تجاری مخصوص افراد  یهجلو ساختمان ناتمومی که داشتم واس

 ساختم ترمز کردم.یمشهور و برجسته م

 ماشینم بره سقف آسمون. هست همین الان

 بدو به طرف ورودی حرکت کردم. -پریدم پایین و بدو

و مرتب کردم و با ر امهیستادم و لباسا همین که به ورودی رسیدم

 ار وارد شدم.آرامش و لبخندی کنترل شده آروم و به قولاً متین و باوق

 مد و با خنده گفت:مهندس علیرضا مشرقی جلوم در او

 .فکر کردم نمیای به به آقای مهندس. اومدی؟ -

 :لبخندی زدم و گفتم

 من همیشه به موقع میام. -

 کردم.و چشمکی نثارش 

 بلند خندید و گفت:
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 نود میای! قیقهماه د پا به آره جون خودت. عین زنِ -

 غش خندید. -تند نگاهش کردم که غش

 کردم. حسین به شاهکارم نگاهو دادم به میز و با تر ماهتکی

 !زی ساختم بابا. شاهکار خودمه هاعجب چی

 !حلقم یدیزاینم تو

تزئین  یجاهایی واسه کی اختمان رو برداشتم و با خودکارس ینقشه

 داخلی علامت زدم.

 خودکار رو به دهن گرفتم و فکر کردم.

 کردم یا مدرن؟نتی استفاده میاز دیزاین س وسایلش باید یواسه

 غربی رو مدرن. ،کنممت شرقی رو سنتی میسق

 .کنهو انتخاب میر طوری عالیه. هرکس باب سلیقه خودش اتاقشاین

 .مساوی از پشت به گوشم خوردایی هصدای قدم

 برگشتم ببینم کیه.

 ر؟!استاد شهریا ،هاو
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 بینم؟خداوندا چه می

 م:نیدو شرصدای خندونش 

 سلام بر شاگرد شیطون خودم. سر کیفی؟ -

 .خندیدم و پریدم بغل استاد

 ؟ییکجا ،دلم واست یه ذره شده بود استاد !سلام به عشق خودم -

 خندید و گفت:

 پسر خفم کردی! -

 خندیدم.

ای هساله با موهای بلوند و چشم چهل و دو ،استاد منوچهر شهریار

واحد مهندسی  یما تو ینشکدهاستاد دا ،بلند و شکمو خاکستری قد

اش ش داشتم و یکی از شاگردهای مورد علاقهتیلی دوسعمران بود. من خ

رو خفه  هدیدیم همدیگو میربودم. طوری که جایی تصادفی هم 

 کردیم!می

 و کشید رو کمرمو گفت:ر دستش

 بینم واسه خودت آقایی هستی پسر.می -
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ش انداخت و با تحسین و اهدنگاهی به ساختمان و دیزاین کاشی کاری ش

 خنده گفت:

 ا. چه کردی پسر؟ه مهندس تحویل جامعه دادم ،للهماشاا هزار -

 خندیدم.

مون هتازه متوجه خانم جوونی که کنارش ایستاده و با خنده و اشتیاق نگا

 کنه شدم.می

 نیشم باز شد.

 و به گوش استاد نزدیک کردم و آروم گفتم:ر سرم

 . رل زدی؟!اه استاد بعید بود -

 کوبید پس کلم.

ده. این قرمه می یت بوم که کله هنوز،سنی ازت گذشته استاد: پسر مثلاً 

 چه حرفیه؟!

 ریز خندیدم. -ریز

 دختره با تعجب بهمون خیره شد.
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 !حتما فضولیش گلیده دیگه

 گفت: ای کوتاهاستاد با تک سرفه

شیطون  ایشون شاگرد شر و ،درسا جان .خب گمونم وقت معرفی باشه -

 یو خیلی وقته در حوزهر نی هستش که کارشرید تهرامن مهندس ف

این خانم هم درسا شریفی  ،ی و معماری شروع کرده. فرید عزیزکشنقشه

هستن. شاگرد سال اولی دانشکده که به تازگی وارد رشته مهندسی 

آوردمش تا  هم و انتخاب کرد. الآنرخودمون  یعمران شده و دانشکده

شه و چه ببهش نشون بدم تا آشنا  رهای عمران ساختمان ویکی از کا

 ای بهتر از تو؟گزینه

 درسا لبخندی زیبا زد و گفت:

تونم با دیدن طراحی و دیزاین این خوشبختم جناب مهندس. می -

 ساختمان متوجه ریزکاری و خلاقیت عجیب شما در این حوزه بشم.

 .دمرقلاب کسینه  یو تور لبخندی زدم و دستمبه تقلید ازش 

ثل شما از کارم بازدید کرده و همچنین. خوشحالم خانم متشخصی م -

خودتون الهام  ییدوارم که تونسته باشید از کارم برای طراحی نقشهام

 بگیرید.
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 و داد بالا.ر ابروهاش

 !اومد تا این حد آروم باشیدن نمیجناب مهندس بهتو -

 :تمگف ا بود.هاختمون. پشتم به اونبرگشتم سمت س

 .ا آروم نیستمهخب درسته. من بیشتر وقت -

 .برگشتم سمتش

 اما بستگی داره طرف مقابلم کی باشه. -

 چی گفتم؟ هاو

 و نگهش دارم.ریادم بمونه این دیالوگ 

 متحیر بهم خیره شد.

 تون هم مثل ذهنتون خلاقه!کنم زبوندرسا: فکر می

 ای کرد.سرفهاستاد تک 

 .ها خندیدم. عجب وضعی بود

ر دیزاین و طراحی هتر کاطوری بتونم برم داخل ساختمان؟ اینمی درسا:

 کنم.رو درک می
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 البته. بفرمایید؛ فقط مواظب اطراف باشید! -

 آروم وارد شد.

 استاد خندید و گفت:

 ا رو بزنی؟ پس تو کی آدم میشی؟!هخوای مخ دخترباز می -

 ی بهش انداختم و گفتم:نگاه شیطون

 !که حیفمد، اِ استا -

 

*** 

 !بابا -

 جغجغه جیغ زد. یخترهگوشم پاره شد از بس این د

 یی!بابا -

 اتاق بیرون اومد. یخندید از توبابا درحالی که می

 ؟سرت یاتاقم چرا خونه رو گذاشتی رو یجان من تو بابا ،بابا: فرنیا

 فرنیا پرید بغل بابا.
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ن حتما دست زن. این دختره موقع نمک خیرات کردهمهلوس حال ب ،هاَ

 به آب بوده. والا!

 قدر اذیتم نکنه.نید بگو اه فِرِبابا ب فرنیا:

 بابا خندید و نگام کرد.

تقی به توقی بخوره بهش  آخه من بیچاره چه کنم از دست این دختره که

 ؟برخورده

 عصبی گفتم:

 یتت کردم؟نانازی من کی اذ یاوی دختره -

سرم. آخه پسر به این  یبه توکوو میرآرش  یفرنیا: نکردی؟ هی مسئله

 !خوبی

کوسن کامل برگشتم سمت فرنیا و  یو گذاشتم رور ه آرنجمدر حالی ک

 بابا.

گه انگار چی گفتم؟ بابا من فقط گفتم بری ور دل این همچین می -

ده باز میای طلاقت میهم بزنی فرداش ه پسره بشینی و باهاش زندگی ب

 شی. بد گفتم؟میدماغ ما  یمو
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 مد و نشست کنارم.آرامش اوبابا با 

خواد کاناپه و منتظر شدم ببینم بابا چی می یرو و پرت کردمرکنترل 

 بگه.

مورد آرش  من در قبلاً در این باره صحبت نکردیم؟ بابا: پسرم مگه ما

 .پسر خوبیه ،تحقیق کردم

و دوست دارن ما ر همو دوست داره. وقتی دو طرف ر م که اونه خواهرت

 ؟چرا مانع بشیم

 برگشتم سمت بابا و خیلی آروم گفتم:

ات ابروعه همکل داره. این دختره تا بهش بگی بالا چشآرش مش نگفتم -

ای به پا رف من چه الم شنگهگیره میاد ور دل ما. ببین با یه حطلاق می

 رده!زاره خیلی مَپسره از دستش سر به بیابون ن !کرد

 .شونم یو انداخت رور فرنیا جیغی کشید و خودش

 بابا خندید.

 ،زارمسر به سر فرنیا می دونست فقط دارمکه میمثل این

 زندگی زناشویی خیلی هم خوب بود. یوگرنه فرنیا تو
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و ر که خیر ندیده خم شد گوشم یینکردم بندازمش پاداشتم سعی می

 گاز گرفت. عربدم رفت هوا.

 چش سفید! یول کن دیگه دختره !ول کن آخ ،وای -

دختره رضایت  ینا الاخرهکولم بپره پایین. ب یوگرفت تا از ر بابا فرنیا رو

 داد پرید.

 و مالش دادم.ر گوشم

 ؟پررو یگیری دخترهمگه سگی که گاز می -

 هم گره زد و گفت:ه سینه ب یو تور اشهفرنیا دست

 نکنی.خواستی اذیتم می -

 لبخند موزی زدم.

و دادم ر . انگشتملدمم به من ،و بچزونی؟ عیب ندارهر پس یاد گرفتی من

 بغل بابام. یپرید تو و پهلوش. جیغ کشید یتو

 و با خبر از نقطه ضعف خواهر! مبرادر الاخرهب

 خندیدم و گفتم:

و چه رگم. آخه توِ فنچول شناسمت که میقشنگ می ،زنمبلوف که نمی -
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 سالش شده واسه ما آدم شده! بیست و یک واج؟ تازهبه ازد

 باز این جیغش رفت هوا.

 ایین و گفت:دویید پها پلهراه یبدو از تو -خندیدم. مامان بدو

 م ترکید!چی هی جیغ جیغ؟ سه بار زهرچتونه مثل  -

 بابا خندید رفت کنار مامان.

 .معمول این دوتا افتادن به جون همنترس خانوم. طبق  -

 .رو چنگ انداخت شمامان گون

 طوری جیغجا اینبیان این اهآرش این یمامانم: اوِا خاک به سرم. خانواده

 .برین کهو می داد کنید آبروم و

 العمل مامان خندیدیم.سه تایی به عکس

همین هفته خانواده این خواستگار فرنیا  یقرار بود تو ،هیچی دیگه

 . مزاحـ...

م که بهونه گیر آوردم هی این ه امر خیر. من یهشن واسبمراحم  ،چیز

 و دست بندازم!رآبجی خانم 

دختر یزدی.  کی یار بود پسر عموم بره خواستگارم قره بعدش یههفت
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و رسال هی شام عروسی فامیل  کاین ی یدونم چیه که تونمی کلاً

 .خوریممی

 کنه.خلاصه خواهرم داره شووَر اصفهونی می

گنجم پوست خودم نمی یاصفهانی رو دوست دارم تو یبس که این لهجه

شون به صبح تا شب بشینم ور دلبعد شم. با فامیل هبا این آرش این

 .بدم گوش اشونهحرف

 !زن اصفهونی بگیرم. کلی ذوق دارم همیشه دوست داشتم

 آخر هفته خواستگاری ذوق دارم فرنیا نداره. یکه من واسهقدر نییعنی ا

 ام شده.هخب به گمونم این زمستون یکی از بهترین زمستون

ه دور هم بقی سام و محمد و سال و نیم با کهمین زمستون بعد ی یتو

جا بهم پیشنهاد اون ،مسافرت رفتم ترکیه کواده یجمع شدیم. با خون

ل دادن. خواهر و پسر عموم دارن ی هتطراحی معماری ساختمان مسکون

 ا. استاد مورد علاقم به دیدنم اومد.هن قاطی مرغیرم

 زمستونیه! بیعنی عج

برم تولد دختر اید دوش بگیرم هو یادم اومد بکهمین افکار بودم که ی یتو
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 ای فامیل جمع بودیم.هط جوونخالم بهاره. فق

انجام  یطول کشید واسهو برداشتم و پریدم حموم. نیم ساعت ر حولم

 عملیات مربوطه.

 از حموم پریدم بیرون.

و هم ر کمد یه پیرهن جذب نفتی تنم کردم. شلوار جین دودیم یاز تو

  وهام و ژل مالیدن بهشونپوشیدم و بعد از ور رفتن با م

 دوش ادکلن کارم تموم شد. کو حالت دادن با ی

های مشکی درشت کار شده سینش دکمه یو که رور پالتوی سبز یشمیم

 بود برداشتم.

 به خودم انداختم. یینهآ یو تور آخرین نگاهم

. پوستم سفید ای ریز عسلی و موهای خرمایی رو به بلوندی داشتمهچشم

تر همه کوتاهام من از هجمع دوست یا متوسط. توهمرد یز توبود و قدم ا

صد و  و سام از همه بلندتر بود با قد صد و هفتاد و هفتبودم با قد 

هم رفته زیباییم  یفرمی داشتم. رو ی. هیکل متوسط روهشتاد و هشت

 ا!ه گیر بود. اوخ چه خودشیفته تشریف دارمچشم
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عسلی برداشتم و رفتم سمت  یوو از رر باکس کادوی بهاره دختر خالم

 رنیا.اتاق ف

 .ثت ریز خندیدمخبابا 

 یاتاق همه یدر اتاق که صدای جیغ بنفشش از تو یهمچین کوبیدم تو

 !چه حرص دادن خواهر خوبه، خونه رو لرزوند. ای جون

 رفتم تو. داد زد:

 خل و چل! یجونم در اومد پسره !بمیری فرید -

 

*** 

 «سعید»

 !بدیبیافته. باید ادامه قراره چه اتفاقی  م نیسترام مهب ،ببین -

 خوام.و نمیر پیشونیم نشست. من این یعرق سرد رو

 خط پیچید. ین بدتر بشه. صدای بوق آزاد توخوام وضعیت الآنمی

 و پرت کردم زمین.رموبایل 

 !نمی خواستم ،دونستمی به موهام چنگی زدم. نمیعصب
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 یتو و پرت کردمر اتاق و خودم یبا اعصابی خراب و داغون رفتم تو

 تخت.

قدر گذشت هدونم چتا بلکه ذهنم آروم بگیره. نمی ام بخوابمخوفقط می

 که بیهوش شدم.

*** 

 ام دارن از کاسه در میان بیدار شدم.هبا حس اینکه چشم

 کنه.ه آفتاب داره کورم میاَ

دوش ربع  کدستشویی. ی یتخت بلند شدم و راه افتادم تو یاز رو

 تی گرفتم.ساع

 .بود و ساعت هفت و ربع بود رفتم آموزشگاه. شب شدهشب باید می

نس نمد و کتانی که و تنم کردم و با شلوار چسبون جر تیشرت سفیدم

 خط زرشکی توش داشت ست کردم. کرنگش سفید و ی

ذره عطر سرد به  کو برداشتم و یر هودی گرمکن و شالگردن بنفشم

 خونه زدم بیرون. یام از توهبا دسته کلیدخودم پاشیدم و 

جلوی آموزشگاه نوازندگی ساحل توقف نگینی که داشتم بعد از ترافیک س
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 کردم.

 در پارک کردم سو جلورمزدای مشکیم 

 کرد.و فقط موسیقی و نوازندگی آروم میر فکر مشوش و مشغولم

های و چراغر مجلل سه طبقه بود که دور تا دورش آموزشگاه کاملاً کی

ای هه شاگرداول واس یطبقه ظاهراً .یی نورانی کرده بودزرد و طلا

حیاط که  یها بود. توایم حرفهه ها، و سوممبتدی، دوم واسه متوسط

هاش روشن چراغ یرسیدم چشمم به ساختمون سفیدی افتاد که همه

 بود.

سنگ آذرین کار شده بود و و دور تا دور حیاط که کفِش سنگ فرش 

حوض کوچک  کنخل فرا گرفته بود. ی درخت نون وای بید مجهدرخت

کشید مرکز حیاط شر آب ازش زبونه می -لبالب پر بود و شر آبش هم که

 خورد.میبه چشم 

ای حیاط پر بود از ایوون و آلاچیق کوچک و گرد که زیرش هوسط

 یدسته تو -ها بعد از کلاس دستههای سنگی داشت و بچهصندلی

خوندن و گیتار هم آهنگ می استن و بنشا میها و آلاچیقهایوون

 زدن.می
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ناپذیر آرامش وصف کشد تا به یاین منظره هم باعث میحتی دیدن 

 !برسم

 وارد سالن Bپیانو و گیتاریست شدم. 

ها بود که یکی بود که من توی این کلاس ی پیانو و گیتاریستواسه 

 دو سالن B و Aبودم. 

مقطع و یک  کسه یبود دو سالن واای گیتار زیاد هدوم که چون متقاضی

 م.ز داشتیتا دو نوع سا

کلاس حاضر بودم. پنج دقیقه بعد  یمثل همیشه من چهارمین نفر تو

 کلاس. یها جمع شدن توبچه یهمه

هاش و نه با نه با بچه م.اومدر بود که به سالن گیتار میاین اولین با

 استادش آشنایی نداشتم.

 استادمون اومد. الاخرهب

 پرپشت مشکی باسفید و موهای  -مرد میانسال با ته ریش سیاه کی

 های سفید.تار

کت شلوار نیلی پوشیده  کمی داشت و خوش لباس بود. یرو فر هیکل
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 بود.

 ها گفت:پشت میزش نشست و بعد از حال و احوال کردن با بچه

تون خوب باشه. باید بگم شاید متوجه یه جوون شده خب امیدوارم حال -

-خودش پیش یفتهاون به گ .که تازه امروز به جمع ما پیوسته دباشی

ر نواختن داره. اما پیانو رو امتحان نکرده. خب های زیادی از گیتازمینه

 کنم؛ آقای سعید ضیغمی.معرفی می

 اشاره کرد بلند شم.

زدن بلند شدم و با حرکت سر سلامی وت میسرو به جمع که دست و 

 دادم و نشستم.

نکاتی  ،انگن استاد آریشد. استاد که متوجه شدم بهش می عکلاس شرو

بعد ، زد مثالو ر اشهآموزش داد و کاربردن نواختن گیتار رو در مورد تُ

 آهنگ خارجی رو خوند. کای از یشست و گیتار به دست قطعهن

 بعد از تموم شدن کلاس

و چنگ زدم و ر ها و عینک و هودیمو گذاشتم کنار وسایل بچهر گیتار

و پشت رپسر  کی از جام بلند شم که صدای خندون وشیدم. خواستمپ
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 گوشم شنیدم.

 .سعیدخب آقا  -

 برگشتم سمت پسره.

لبخند  کقد متوسط با ی ،ای آبیهبود با موهای بلوند و چشم پسر کی

 اش.هلب یپت و پهن رو

 .نیمچه لبخندی زدم

 سلام. -

 خندید و گفت:

 بَه حرف زدی؟ -

 .نشست کنارم

 اده.من مهراسم  -

 خوشبختم مهراد. .سعیدم -

 گفت: خندید و

 .اه شدمداشتم نگرانت می -
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 های مهراد و گفت:شونه یپسر دیگه پرید رو کی

 طور پیش میره مهراد؟ حرف زد؟هچ -

 مزه نریز کیان. بکش کنار خفم کردی. -

 .ره دورمون جمع شدنکم همه با خنده و شوخی مسخ -کم

 !چه جمع خودی بود

 ه با خنده به منپسر چشم ابرو مشکی خوشگل اشاره کرد ک کبه ی مهراد

 و مهراد خیره بود.

 گفت:

 م هفته قبل اومده کلاس و مثل تو تازه وارده.ه این پیمانه. اون -

 .به دو نفر دیگه اشاره کرد

م امیره، این سه تا ه م شیدا، کناریشه ا هم ندا و آرینن. اینهاین -

به  هستن، ر حال متلک گفتن به همهمش دم که ای دالتونی ههدختر

 ل و مهرناز.سیمین و عسترتیب 

 سر مهراد. یو پرت کرد تورعترض لنگه کفشش دختر وسطیه م

هوا  یکه کلش متلاشی بشه لنگه کفش دخترونه رو تومهراد قبل این
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 .گرفت و با خنده تکونش داد

 باشهمن  یعسل این لنگه کفش گرو !یافتملنگه کفش سیندرلا رو  -

 هفته بعد ناهار دعوتم کن بریم بیرون!

 س ترکید.لاک

 عجب قومیاتی بودن اینا.

 .و کوبید به زمینر عسل محکم پاش

تونم برم خونه. حداقل طوری نمیو بده اینر کفشم !نمکدون یپسره -

 و که تازه اومده بزار.راحترام آقا سعید 

 باز همه خندیدن.

ام همه دورم جمع شدن و هد و اونها رو معرفی کربچه یمهراد بقیه

 ن.م کردیکی سلا -کیی

 ها! ولی جدی خوشم اومد

های با صفایی بودن. از کلاس که خارج شدیم مهراد و کیان و آرین و بچه

 ا.هیکی از آلاچیق یو گرفتن و کشیدن تور چندتایی پسر دیگه دستم

ها بچه یار کنن؟! همهخوان چیککردم میبا تعجب داشتم فکر می
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 رمون جمع شدن.دو

ا هپسرو دختر  یشستن و بقیهای آلاچیق نصندلی دایره یچندتایی رو

 شون جا نبود دورمون ایستادن.هکه واس

 بغلم. متعجب گفتم: یو انداخت تور کیان گیتارش

 کنین؟کار میچی -

 ا که اسمش رُزا بود رفت کنار کیان نشست و گفت:هیکی از دختر

 !بخون ،یالا -

 .شدمبلند  از جام

زیادی از کنسرت کوچیک  یزمینهمن که خواننده نیستم. تازه پیش -

 هم ندارم.

اومد و هولم داد که  هست، ه به گمونم مهراد گفت اسمش سامانپسر کی

 صندلی. ینشستم رو

جا و مون تازه وارد بودیم شب اول نشستیم اینهبشین بابا. هم سامان:

 خوشگلی وجود نداره! استثنایی واسه تو کهپس  ،خوندیم

 پیمان خندید و گفت:
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 م آوردن!ه پیش همین بلا رو سر من یهفته ره.آ -

 نگاهی به جمع انداختم. 

 کنی؟ بخون خب!ناز می مهرناز:

 .و بشنومر خوام صداتزود باش می سیمین:

  ای ندارم دیگه!چاره ،خیلی خب

م. با اری کردو دست کر اشهبغلم تنظیم کردم و کمی سیم یو تور گیتار

 لبخند رو به جمع گفتم:

 ی بخونم؟چ ینیگم -

 ها داد زد:گفتن. مهراد رو به هیاهوی بچههرکدوم یه چی می

 .ای انتخاب کنن چی بخونهی افسانهاهعاشق اصلاً -

زا ای؟ منظورش چیه؟ همه برگشتن طرف کیان و رزا. رای افسانههعاشق

کنارش نشسته بود خیره شد. اش گل انداخته بود به کیان که هکه لپ

 !رو اهاین

 ای اینان؟! کیان با ذوق و خنده گفت:ای افسانههقپس عاش
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 خانم؟ درخواستی بگو. رزا -

 رزا هم خندید و گفت:

 طوره؟هالناز از امیر عظیمی چمجمع .آها ،صبر کنید فکر کنم. آم ،باشه -

بهش انداخت. نگاه عشقولانه  ککه تهرون و ترکونده! کیان یآهنگ این 

 غ چرا؟درو

یک جمله؛ اون همه  یورزید! تومیبود و عشق عاشق شده  !حسودیم شد

 چی داشت!

 .م کردها رو از حس بیرون کشید. رزا با تمنا نگاهی مهراد اونسرفه

  نگو که بلد نیستی. لطفاً -

 این آهنگ و همه بلدن. -

  ند شد:بلا هپسر و خوانی دخترد. صدای دست و صوت و همنفسی کشی

 !تگیرش دختراست، سعید رو هواس !ولل ایوله ایول، سعید ایولت ایایو -

 !جون بابا فقط قافیه رو ،همه پوکیدن از خنده. حق داشتن خب

و نگاه ر کمی بعد صدای خنده و شوخی قطع شد و همه منتظر من
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 کردن.

خواستم بزنم و بخونم عادت داشتم موقعی که میو بستم. ر امهچشم

 بستم.و کامل میر امهچشم

شدم و تمرکزم از دست ه میبقیه روم دستپاچچون از دیدن زوم کردن 

  اکیپ خودمون سام و فرید هم بودن یاما تو .رفتمی

 کاملاًا موقع خوندن برعکس من هاما اون خوندن.زدن و میکه گیتار می

 .دادن بقیه نظرشون چیهاهمیتی نمیبودن و ریلکس و آروم 

وع کردم به ای گیتار رها کردم. همین که شرهسیم یو رور امهدست

 یهو توکمون هم یای دور و اطرافهی آلاچیقآهنگ نواختن حتپیش

 سکوت عمیقی فرو رفتن.

همین هم فقط تصاویر  یو از هم جدا کنم. واسهر امهقصد نداشتم پلک

 شروع شد. الاخرهکردم. بو تصور میرجلوم 

 دن.شون رو تاب میم آهنگ سررن با ریتدونستم دامی

 فضا پراکنده شد. یو توفشار کوچکی خارج صدام از گلوم با 

 تهران شده دار المجانینت -
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 شوم بی توبالی میامن لا

 توصیف احوالم که ممکن نیست

 بی تو شومگاهاً چه حالی می

 وجداناحساس بیلیلای بی

 خواهییک شهر را ویرانه می

 عقل از سر دنیای من بردی

 خواهییک شهر را دیوانه می

رفته بود و صدای من ناقوس  سکوتی عجیب فرو یتو انگار تمام دنیا

دنیاگیر شده. اعتراف  یهمهاین همبخشی بود که باعث سکوت -آرامش

شه زیباست و من تا به حال به م این صدایی که از هنجرم خارج میکنمی

 این جنبه از صدام توجه نکرده بودم.

 خندییوقتی که م -

 جذاب و مستانه

 دیوانه -یک شهر از عشقت دیوانه
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 تر رد شوآهسته هااز این خیابان

 شو یا مال من باش و یا با همه بد

 خندی جذاب و مستانهوقتی که می

 دیوانه -یک شهر از عشقت دیوانه

 یام توهاین دفعه از تمامی تمرین کنترل صدام دست خودم نبود. قطعاً

 بود!تر شده خونه عالی

 و باز کردم.ر امه. چشمهایی به گوشم خوردمیون خوندن صدای قدم

آلاچیق ما و با لبخند و عشق  یای اطراف همه اومده بودن توهاز آلاچیق

 دادن.و تاب میر سرشون

بار با و بستم. اینر امهای ایجاد کرده بودم! باز چشمعجب فضای شاعرانه

 .سم رفته بوددم. انگاری تمام استرلبخند ادامه دا

 من هر چه دارم پای تو دادم -

 اب و خیال و عقل و ایمانموخ

 ابری شدم لطفاً ببارانم ،ای داردخب دلبری اندازه
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 سازیاز کاه من یک کوه می ،نکش از روزگار منپا پس 

 ا... .این صد ،صبر کن

خوانی با صدایی دخترونه و دلنشین حس کردم. هم کمیون خوندنم ی 

 یلی عالیه!چه عجیب! خ

 ترونه همراهیم کرد.این صدا خیلی خوبه. همون صدای دخ

 دانمدست خودت هم نیست می -

 النازیتو مجمع ؛النازیی من تو مجمعبانو

ای هدختر با موهای مشکی و چشم کاختیار باز کردم. یو بیر امهچشم

 درشت تیره جلوم نشسته بود

های کرد. نگاهام همراهی میو با لبخند در حالی که بهم زل زده بود باه

و و اون در حال تغییر جهت  عشق بقیه مدام بین منو ر مشتاق و پر شو

 بود.

مانتو رویی جلو باز سبز تیره و  کهمه با تعجب بهمون خیره بودن. ی

 رنگ با مانتوش تنش بود.سارافون مشکی و شلوار جین نفتی و شال هم

مچین صدایی باهام همراهی لبم اومد. خوشحال بودم که ه یلبخندی رو
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 کنه.می

 دتر شد.صدامون بلن

 خندی جذاب و مستانهوقتی که می -

 دیوانه -ز عشقت دیوانهیک شهر ا

 تر رد شوها آهستهناز این خیابا

 یا مال من باش و یا با همه بد شو

آهنگ تموم شد. هنوز صدای تار  الاخرهشد. با محو نمیهلبخند از لب

 د.گیتار قطع نشده بو

کننده و در رشد. ک و صوت و هورای جمعیت بلند صدای دست و جیغ

 همه نگاهی انداخت.به هم بخش! دختره خندید وعین حال لذت

 و پاک کرد و گفت:ر اشهرزا اشک

 لی! خدا چرا گریم گرفته؟اعالی بود داداش. ع -

 و چرخوندم.ر کیان بهش دستمال داد. سرم

م ه کرد. دید منم میهاشت نگاکرد دخوانی میهمون دختری که هم
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 زد. بخندی قشنگکنم لش میهنگا

م هپاشیدم. دیدم عسل و مهرناز دارن نگابه تقلید ازش لبخندی به روش 

 .شدن و شروع کردن به سوت کشیدن هو پاککنن. یمی

 !خماری گذاشتم یخندم گرفته بود. همه رو تو

 .فریاد و جیغ همه سرازیر شد سمتم

 !رتی که تا به حال دیدمن کنسبهتری ،وای خدا -

 نداره! این پسره حرف -

 !وای صداش آسمونیه -

 حالا همه بگیم بینم. کیان:

 :ها شروع کردنبچه

سعید رو هواس ، سعید چه بلاس ایول !سعید اوله ایول ،ولایول ایوله ای -

 !ایول

ا هو گرفتن و انداختنم بالا. صدای جیغ دخترر ا اومدن زیرمههو پسرکی

 اشتنم پایین.. کمی بعد گذها شد. خندیدم. عجب جمع گلی بود بلند
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 خوانی کرد گفت:دختره که همندا با خنده رو به 

 تو کی اومدی که من نفهمیدم؟ -

 دختره خندید. یه پسره که اسمش سینا بود گفت:

هویی کره یهویی میکمونه. یکنم دنیا مثل جن میبعضی اوقات فکر می -

 نیاست!پس اسمش د ،شهظاهر می

 دنیا خندید و گفت:

  ام از شما اجازه بگیرم؟هنجام کارمگه باید واسه ا -

 جا داد زد:کیان از اون

 م دست شماست! ه ی مااجازه ،نه -

 قهشون فضا رو گرفت. دنیا رو به بقیه گفت:از همه قهب

 عضو جدید داریم. ککنم یحس می -

 فت:عسل از جاش پا شد و رفت پشت سر دنیا ایستاد و گ

 .درست حدس زدی -

لبخند رو به بقیه بعد با  ا چند مین فقط نگام کردو به من اشاره کرد. دنی
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 باز گفت:

 .نهخواد معرفی ککه کسی نمیمثل این -

 گفت: ای زدن. سامانوت کرکنندهسسامان و مهراد اول 

 .و دریابین بابارمعرفی و وللش. صداتون  حالا فعلاً -

اسمش دریا  دختره هم احتمالاً کیسلندی. یهمه شروع کردن تشویق ا

 ا و عسل گفت:دویید طرف دنی بود

 ن.یه لحظه گوش بگیری -

 صدامون پخش شد. همه سکوت کردن. ،تاچ موبایلش یکلیک کرد رو

م کرد بعد به هدنیا برگشت طرفم و اول نگا. و ضبط کرده بودرصدامون 

 آرومی لبخندی زد.

رو بهم با نگرانی تموم شدن صدا دریا بعد از و کرد. رکار خاطر صدام اینهب

 گفت:

 ؟شکالی که نداشت؟ خواستی حذف کنما -

 گفتن:هر کدوم می ،هو همه باهم داد زدنکلبخندی زدم. ی
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 بفرست گروه دریا. -

 دریا بفرستی واسه من. -

 مهراد جمع رو با حرفش ساکت کرد.

 .فرستیم واسه استاد آریانراست مییه  -

نار دنیا جا در خوبه! مهرناز کقنیدونستم صدام ایدن. نموت کشیسهمه 

 و گفت:گرفت 

 قدر دیر کردی. کلاس که تموم شد.هچ -

 بعد عسل با خنده گفت:

 .در که من محو بودمقنیا من ندیدمت کی اومدی؟ اصلاً -

 دنیا گفت:

راستش با استاد در میون گذاشتم. گفتم باید اول برم کتابخونه بعد بیام  -

 س.کلا

A ودمون تموم شد من رو این اون هم گفت اگه وقتی بیام نوبت کلاس خ

 بره سالن جلسه می

ا یادآوری کنه هو به اونرهایی که امروز به ما یاد داد خواد نکتهچون می
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حیاط اومدم داخل صدای این  م که وقتی از دره م یاد بگیرم. بعده من

 .. .آقا.

 به من نگاه کرد.

 !ن نبودم خواننده دعوت کرده باشن واسه جلسهمئمطرو شنیدم.  -

خواننده مقایسه  کو با یر با این حرفش همه خندیدیم. یعنی ببین من

 !کردن

 کنه گفتم:دیدم داره نگاه می

 صدای شما که بهتر بود! -

 م با لبخندی گفت:ه اون

 !ولی من صدای شما رو دوست داشتم -

 زد:وت زدن. مهراد داد سباز این پسرا 

نظیر شده بود. تون بیو عاشقونه نکنید. ولی ترکیب صدارحالا محفل  -

 به مولا!کفم برید 

 ا با جیغ و داد خندیدن. دنیا لبخندی زد و گفت:هدختر
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 م معرفی کنن.ه رو به ا بخوان ماهفکر نکنم این -

و انداختم رموهای خرماییم کشیدم و گیتار  یباز همه خندیدن. دستی تو

 داد.یو ماساژ مر هامارم ایستاده بود و شونهکه کنهراد بغل م یتو

 گفتم:

 کنم.همین فکر رو می ه درسته. منم -

 من دنیام. سه ماهی میشه اومدم کلاس. دنیا:

 م سعیدم؛ همین امروز اومدم. از دیدنت خوشحالم.ه من -

 خندید و گفت:

باشه که کردم اولین جلسه یو مر م همینطور سعید جان. فکرشه من -

 ؟اومدی

 و نگاهی به بقیه انداخت:

 .کنن یه دل براشون بخونهمجبور میرو  تازه واردی ها هربچه -

 داد همه در اومد.

 .ایم که پایهه ندا: خودت
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 !دوست داشتی که؟؟ شدچی عسل:

 خندیدم. رزا اومد کنارم و گفت:

سخت حالا به ما که دختر خوبی هستیم یه امضا بده تا دسترسی بهت  -

 !نشده

 با تعجب گفتم:

  ندم نکنید.امضاء واسه چیه؟ بابا شرم -

 !اه زنمتبهش امضاء ندی می کیان:

 !حالم بد شد ،عوق همه پخش زمین شدن. عسل:

 و با خنده گرفتم و امضا زدم تنگش و نوشتم:ردفتر 

 )تقدیم به تو که دختر خوبی هستی(

ون شوق فراو کیان و باور و دادم دستش. با ذوق تشکر کرد و رفت اون

 نشونش داد.

 متحیر بلند شد: زده وصدای دریا ذوق

 .ها ببینین پسر استاد آریان اومدهاوه بچه -
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پسر چشم ابرو مشکی جذاب با ک همه برگشتیم سمت در حیاط. ی

 گون و صاف.پوستی گندم

 قدش مثل سام بود و کت و شلوار اسپرت پوشیده بود. سیمین با آه گفت:

 قدر که این بشر شاهکاره!نیا راشمن مردم بوای  -

 ب گفت:سامان متعج

گفتین اینه؟ بابا دمت گرم استاد. چی پسر استاد آریان خودمون که می -

 درست کردی!

 .سامان یعسل زد پس کله

 بـی ادب! -

 آریَن گفت:

 .خیلی با درک و باشعوره ،. مرد خیلی گلیهشناسمشمن می -

 ندا زل زد بهش و گفت:

 اش سگ داره لامصب!همچش !جذاب! وای برگام ورطو همین -

 رو! خندم گرفت. شیدا گفت: اهاین
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 شنیدم مجرده. راست میگن؟ -

 آرین خندید و گفت:

 .پا نمیده ،زحمت تور پهن کردن نکشید -

 سیمین معترض گفت:

 دونی؟ا میخب تو از کج -

 ای زد و گفت:آرین قهقهه

 شناسمش. احتمالاًگفتم که می، دونم؟ خب معلومهمیظرت از کجا نهب -

ولی آخه پسر خوشگل باشه پولدار باشه  .ش نیستکسی تو زندگی

و به هر کسی ر نظرت خودشهم باشه به بااستعداد باشه مهربون

 سعید؟میگم ندازه؟ بد می

 .خندیدم

 داریم. دور و برمون ا همو مر اشهحق با توئه آرین. دوتا از این نه کاملاً -

 .زنهینم آدم مغروری میبمی که مناینی 

 نمایی زد. ونآرین لبخند دند
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 استاد جواب داد. ،هابچه دریا:

سر کله هم زدن تا به موبایل  یش بردن طرف دریا. هر کدوم توهمه یور

 برسن.

 مهراد از وسط همشون داد زد:

 .تون برید اتاقشخواد جفتکلاس می استاد فردا بعد ،یدسع و دنیا -

*** 

 «سام»

میز. با اعصابی  یرو ام کشیدم و پرت کردمهمو از چشر نک آفتابیمیع

 شخمی داد زدم سرش:

 خواید یه طرح عملیات جدید بزنید؟به من چه که شما می -

هم هو برنقشه ماموریت  کهای عملیات داشت به زور یح نقشهطرا

 .انداختمی

م ه های دیگهولی آقای نیکنام شما باید یه نگاهی به طرح هاشمی:طراح 

 . .طوری کار منــ..این .بندازید

 سرش داد کشیدم:
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-یه بار بهتون گفتم قصد ندارم بعد از عملیاتی که بهم دادن بازم پرونده -

 و زد؟رکنم. چند بار باید یه حرف  ماموریت قبول ی

 یرلب زمزمه کردم:اش از دادی که زدم بسته شد. زهچشم

 گند کشید!ه و برروزم  ه.اَ -

 . ولی خواهشاً فقط یه نگاه بـ... ،چشم :طراح

 مشو بیرون از اتاقم!گ -

 موند.وگرنه که دیگه اعتبار برام نمی ت،خوبه اتاقم عایق صداس

و ر پیشونیم آخه احمق عتیقه من به تو چی بگم؟و گرفت رفت. ر گازش

 دادم.ام ماساژ هبا دست

ونستم دم میه امروز صدقه سر همین هاشمی اعصاب نداشتم. خودم

 گیرم.کسی حرفی بزنه مثل سگ پاچه می

 در اتاق باز شد.. خورد بود دیگه چیزی حالیم نبود ی وقتی اعصابملو

 . سام سرهنگ گفته باید... -

 .و خوردر م نگران شد و حرفشبا دیدن وضعیت آشفت
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 !میزونی؟ ،هی پسر -

 .و آوردم بالار عمیقی کشیدم و سرمنفس 

 مردی در بزنی؟می -

 ت:و گف خندید

نگرانت ، نباش رفیق من خوبمگفتی نگران پس حالت خوبه. اگه می -

 .شدممی

ن وقت خوبی برای شوخی کردن ش کردم. متوجه شد الآهبا اخم نگا

  .نیست

 ور میز و گفت:اومد نشست رو به روم اون

ای تیم هفردا وارد عملیات خلافکارگفت پس .بودمن پیش سرهنگ الآ -

 رز رد نشدن باید عجله کنیم.از متا  مرادی میشیم.

 ،ای تازه واردهعملیات این ماموریت باشیم سرگرد یما تو تا وقتیم که

 گیرن.رو زیر نظر می اون سرباز نفوذی

  کارم. یشم برم ترکیه واسهولی متاسفانه فردا من اعزام می

 کشور باهات نیستم. یترین ماموریت ادارهبنابراین تو سخت
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 ختم.بهش نگاهی اندا

 کنم.می ها رو تمومموفق باشی. فردا کار نقشه -

 .اومد کنارم و زد به شونم

 کشمت!سام اگه اونجا مُردی می -

 باشه. -

 .یکی دیگه زد

 .جا آسیب نبینیو بکنی که اونر خوام تلاشتازت می -

 باشه. -

 .خوام زنده برگردیازت می -

 احمق! یگم باشهدِ م -

 ایهور آب واسم با خودت از اون دختررسید اونخوام اگر پات ازت می -

 وشگل بیاری.خ

 بلند شدم و کوبیدم پس کلش. خندید.

 و واسه فردا آماده کنه.ر م رفته بود خونش تا خودشه رفتم خونه. آرمان
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فرودگاه. نشستم پشت میز کارم و مابقی نقشه رفت از اداره مستقیم می

 رو تموم کردم.

 ذهنم مرور کردم. یو توام رهچند بار نقش

کرد و اعزام میرشن بر بود باهام همراه فردا سرهنگ نیروهایی که قرا

 شون در میون بزارم.هو با همر اداره تا نقشم

 شدیم.فردای اون روز وارد عمل می

 یقهوه کمیزم و با ی یو گذاشتم تور ایرادم اونبی نقشه یبعد از دوره

 بالکن خونه. یداغ رفتم تو

ر هم با ای ساختمان هر کدوم یک بالکن جداگانه کناحدهوا یهمه

و به جای دیوار نرده گرفته ر چهار و نیم متر داشتن که دورش یفاصله

 بود.

خم بشم.  ییننرده که باعث شد کمی به طرف پا یو گذاشتم رور آرنجم

 و مزه کردم. باد سردی وزید.ر قهوم

 دوبمثل همیشه نور ماه بود که تو صورتم پخش شده 

ید باز هم همیشه اونی که باداد. نفر کنارم خبر می کو از جای خالی ی
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 باشه نیست!

همش مثل هم بود. دیشب آوردم تا در  و مرور کردم. تقریباًراتفاقات اخیر 

ا هو نرده هم بگیره. اونر از عمد گفتم روش ون واحد دخترا رو درست کن

 فهمیده بودن. ن احتمالاًاما تا الآ ،خواب بودن و متوجه نشدن

 ام عبور کرد.نک دیگه از لای موهنسیم خ کی

و بستم. پوزخند رام هداد. بی اختیار چشمباد زمستونی بهم نیرو می

 ام شد.هآمیزی مهمون لبحقارت

 ،دیدم؟ البته به دنبال آرامش نبودمچه چیزی می یو تورآرامش 

ا کنم. با پیدام هتنهایی یچون اون آرامش ستودنی رو تونسته بودم تو

 بود.این حال ذهنم همش مشوش و قاطی 

  امید ناچیز زنده بودم. کمن فقط به ی

قول بزرگ که  کن داده بودم. یروزی با تموم تفاوتم با الآ کقولی که ی

 کردم.ه بودم بهش عمل میباید تا زند

 کشیدم.و میر هامشد که آخرین نفساون قول فقط زمانی عملی می

روزی که د. منتظر بودم اون شل ادا میوقع به طور کامدینم فقط اون م
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 تونستم به قولم عمل کرده باشم فرا برسه.می الاخرهب

 و... . ریزیپنج سال تموم برنامه

تر از اونی بود که بتونم با برسه. زندگیم تلخمنتظر بودم روز نهایی فرا 

 خیال راحت ادامش بدم.

 کرد.می و داشتم و این امیدوارمر هنوز مادرم

به اینجا  خوردم نبود، عمراً خاطر مادرم و اون سوگندی کههاگر ب

رسیدم. نفرتی که از موجودات به ظاهر انسانی که دور و برم بودن می

که شد گاهی اوقات به خودم و این قول شک کنم. به اینداشتم باعث می

ناجی  .کنمدارم نقش یک ناجی رو بازی میا؟ اما همن نابودگرم یا اون

کردم ید که با خودم فکر ماوممشت متظاهر! گاهی اوقات پیش می کی

ه از طرف کسی مثل من این موجودات حقیر لیاقت این رو دارن ک

همه  رن،جا و اون طرف خطایی که اینهآدم یهمه ساپورت بشن؟

 ، متظاهرن!مدعین ،ریاکارن

 صدایی از سمت راستم شنیدم. برگشتم ببینم چیه. 

 نشده بود.که متوجه من بالکن. مثل این یده بود تواوم نفر کی

به خودش چسبوند و از پشت تکیه داد به نرده و به آسمون و ر پتوش
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 خیره شد. زیر لب چیزی خوند.

 .و به بازی گرفترصداش گوشم 

 نرده. یو گذاشت رور مثل من برگشت و آرنجش

اه کرد نگو ر که برگشت و سمت چپشنگاهی به اطراف انداخت. همین

 .اش گرد شدههو چشمکی

 قفل شد.اش هم تو چشمهنگاه. همون دختر

تر از همیشه جفت تیله مشکی بود که زیر نور ماه براق کنگاهش مثل ی

کردم فقط زد. به هر چی که نگاه میرسید و همچنان برق مینظر میهب

 .جین شده بودعاومد. این تیرگی با خون و جونم ام میهتیرگی به چشم

 .ام قفل شده بودهمچش یش توهم نگاه اون کردم؟کار میباید چی

و عجیب داد. وزید و به رقصیدن میون موهامون ادامه میباد همچنان می

کنترل  ،خشک شده بودیم. دست خودم نبود این بود که هر دومون کاملاً

 و از این وضعیت که زل زده بودم بهش خوشم نیومد.رام هچشم

 .خوردهم میهکه بقیه روم زوم کنن حالم بخودم از این

تنش بود با لباس یقه اسکی  کش و یهاحوله افتاده بود رو شونه کی
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 شلوار جین مشکی جذب.

 و گرفته بود.رملحفه سفیدی هم دورش 

کار همین لحظه به خودم اومدم. داشتم چی یملحفش از دستش افتاد. تو

 کردم؟ این دیگه چه وضعشه؟!می

ه روش که مون شد. سریع به روبم مثل من متوجه حالته نظاهراً او

 میلاد و کلی خیابون و ماشین نمایان بود خیره شد.

 کردم.و مشوش میرم به دور و بر نگاهی انداختم. نباید ذهنم ه من

کردم. می و شروعرفردا بزرگترین عملیات تاریخ ادارات نظامی ایران پس

 ابلم بود.ایران مق لافکاریبزرگترین باند خ

کردم. نفس عمیقی میتی خالی میاهکم یو از هر مسئلهرباید ذهنم 

 و شنیدم:ر کشیدم. صداش

 بابت در ممنون. -

 همچنان سکوت کردیم و به جلومون خیره بودیم.

دونستم که و خوب میر دونستم. ولی اینو از سر لطف نمیر در واقع این

کردم. یرش فکر هم نمیاگر خودم باعث شکستن در نبودم حتی به تعم
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تفاوت که بهم دخلی نداشت بیبه هر چیزی طبیعت من بود که نسبت 

 تونستم با وجودم مخالفت کنم.و البته که نمی ،باشم

 :تفاوت به لب آوردمیلی آروم و بیهمون سوالی که کلیک ذهنم بود رو خ

 ترسی؟جا نمیتاریکیِ این از -

 لب زد: نسردخو

 .شهتر از نور ماه باونه برام امنتچ چراغی نمیروشنایی و نور هی -

 یک لحظه حس کردم به آرومی چرخید طرفم و بهم نگاه کرد.

-هیچ چیز جز روشنایی بازتاب چشم وقتی مستقیم به ماه خیره میشم -

 شه.ام نمیه

های مصنوعی رو راغتونم به قیمت روشنی بیشتر چنمی ،این نور طبیعیه

 .بهش ترجیح بدم

ر ین موضوع فکمن هم به ا حقیقت بود. دقیقاً ،اش فکر کردمهبه حرف

 ؛شنی ماه نشده بودکرده بودم. جریان الکتریسیته باعث رو

 و روشن نگه داشته.ر بلکه خورشید بود که اون

ه اندازباد برقصه بی یکه موهام تواومد. از اینمیامشب هوا سرد بود و باد 
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 نفرت دارم. ولی خب باده دیگه.

ره موندیم. کنه. با سکوت به ماه خیو بهم تحمیل میامش رحس آر

های ترین ساختمانبا تجهیزاتیکی از بلندترین و البته  یآپارتمان من تو

 بود. و واحد یکی مونده به بلندترین واحد ساختمان ،ن بوداتهر

قدر که صدایی از اش فاصله داشتیم. اونهخیلی از شهر شلوغ و ترافیک

شدی ترازش به آسمون خیره می یدیم و اگر توشنیپایین نمی

تی که شب تو دشت کویری پر از تونستی آسمون رو درست مثل وقیم

 ،وارنگ ببینیو ستاره های رنگ 

که خاطر اینهو فقط بصورتت بود. این واحد ر یو نور ماه هم مستقیم تو

 اش دوره انتخاب کردم.هاز سر و صدای شهر و ترافیک

و لبخندی  و بستهر اشهونستم ببینم چشمتانداختم. می به دختره نگاهی

همیشه از اخم و لبخند  ؛مصنوعی نبود هست. اشهلب یبخش روآرامش

چکش . اس موبایلم بلند شداماومد. صدای رینگتون اسعی بدم میمصنو

 کردم.

های امبود. این خط مستقیم پی« ط رباتیکخ»ام از طرف پی کی

 کرد.میو بهم منتقل رسرهنگ 
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 ؛خط رو هک کنن. بازش کردم تونن ایناگر موبایلم رو هک کنن نمی

 :نوشته

 «گیرهمرادی از اداره باهات تماس می»

 بود.خط تلفن اداره  ؛زد. نگاهی انداختم رینگتونهمون لحظه موبایلم 

 ؟الو -

 گرفتم.الو جناب سرگرد؟ یه موضوع مهمه؛ باید باهات تماس می -

 .پریدتای ابروم بالا 

 گوشم با توئه. -

 فی وارد خونم شدن.م چند نفر به صورت مخامروز صبح متوجه شد -

 سریع گفتم:

 ؟طور فهمیدیهچ -

بگیرن به و تحت نظر ر اتون که فرستاده بودید برن خونمهمرادی: مامور

 شون رو نشون داد.م عکسه سرهنگ گفتن. اون

نن و بکشنم. سرگرد؛ من مطمئنم که رامین فرستاده دنبالم تا پیدام ک



 

 

 WWW.98IA3.IR 209 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 ور آب رو عقب انداختنبه اون هامحمولهفرستادن  یا پروسههاون

 و بکشن.ر که اول بیان من

 و به دندون گرفتم و با نفس عمیقی پرسیدم:ر لبم

 دی؟از کجا بو بر -

 وار گفت:اطمینان

م بود. کسی که عملیات ه هاشچون عکسی که بهم نشون دادن عکس -

 ده.های بار رو انجام مییونجایی کامبهجا

شون هاشمه و ماد دارن. چشم و گوشه اون خیلی اعتگارن و رامین ب

 ها رو به کسی جز اون بسپرن.امکان نداره محموله

 زده.خونم زاغ سیام رو چوب می یولی اون تا چند ساعت پیش تو

 .رومبهست به کمر خیره به برج روعصبی چنگی به موهام زدم. د

Rcd moode- ود کنن؟ توی اون مرتیکه رامین آدم فرستاده تو رو ناب

 گوشی توی دستت بلند بگو.

 مرادی: چی بگم؟
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 !دی مودآرسی فقط بگو -

موبایل پیچید. با تکرار  یسه بوق پیاپی تو لافاصلهرد. بمقطع زمزمه ک

 دی مودبلند کد آرسی

انتقال شد و صدامون جلسات اداره روشن می یبلندگوی اتاق محرمانه

 جا.کرد اونپیدا می

 سرهنگ؟ -

 سام؟بگو  -

لدی نیروهای امنیتی اداره رو چند برابر کنید تا وقتی موعدش برسه جَ -

 من که نتونن پیداش کنن.فرستیم یه جای امرادی رو می

 و در بیارید و بسوزونید.ر اشهتا اون موقع تمام لباس

 فهمیدم. -

تاچ  یاتیک اومد روه از خط ربام دیگپی کی و قطع کردم.رموبایل 

 موبایلم.

 ، یازده و بیست دقیقه.همیشگی ن جایهمو -

 کرد.م میهو خاموش کردم، برگشتم. با نگرانی نگارموبایل 
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 ش کردم سریع با خدافظی زیرلبی رفت تو.هدید نگاهمین که 

*** 

 گذره.روز از اون شب میسه 

 ایاننتیحه تست دی بالاخره

دست بیارم ه نیروی مشکوک ب یق بزاق دهن اونکه تونستم از طر 

 .یدهسر

خونِش هیچ اثری از هیچ نوع موادی دیده نشده. اون  یمتوجه شدم تو

 .خواستهو برای خودش نمیرنیرو مواد 

ذاشتیم دیدم. هم قرار می و جایی که همیشه بارسه شب پیش سرهنگ 

 ؛های رامین ماهان عقب افتادهگفت عملیات انتقال محموله

مرادی مانی که از بابت م عقب میافته تا زه به همین دلیل عملیات ما

 ای نداشته باشیم.نگرانی

 هست ئن شدیم جای مرادی و خانوادش امنکه مطمقرار شد بعد از این

وارد عمل بشیم. تا اون موقع باید تمرکز کنم تا جایی برای مخفی 

 کردنش پیدا کنم.
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ای طلایی واسه دستگیری رها مهه. اونمرادی و خانوادش باید زنده بمونن

 هستن! ماهان

خونه نشستم و  ین توب پیش حرکت کرد رفت ترکیه. الآو شآرمان د

 ،نبودن آرمان کنارم حوصلم سر رفتهاز  واقعاً

و با خوندن کتاب مشغول کردم. عملیات دستگیری تیم ر پس خودم

 من داده شده. تعقیب سرباز نفوذی به یمرادی عقب افتاده و باز پروژه

 ماز پشت میز مطالع و بستم ور. کتاب ای ندارمجز اون کار خاص دیگه

 بلند شدم.

 ،گذاشتم واسه چای. هوای خونه خوبهراه افتادم سمت آشپزخونه. آب 

 و خاموش کردم. نگاهی به بالکن انداختم.ررفتم و شوفاژ 

و ر مسیرم موبایلم رینگتونرفتم سمت اتاقم که  م باد میاد؟ه یعنی هنوز

 کج کرد.

 برقرار کردم.و رال تصا !دیوونه یپسره ،آرمانه

 چطوری؟! خور جهیون آرمان:

 نشستم رو کاناپه:
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 وسط ماموریتت نیستی؟ -

 با خنده گفت:

ایی هم اوکیم. یعنی ببین سام چه جیگره هنوز که شروع نشده. من -

 !دنطرف پا میاین

 تت؟کار یا تلف کردن وق یجا رفتی واسهاون -

 گفت: با خنده

مرادی عقب افتاده. خواستم تا فرصت م تیی شنیدم پروسه! هردوش -

 هست و نمردی تلفنی یه صحبتی داشته باشیم.

 .دستم جا به جا کردم یتو موبایلم رو 

 اما نه برای مدت طولانی.، عقب افتاده -

 وار لب زد:تاسف

ی. کنبارم می دهنت درمیادببین وقتی کنارتم عینهو سگی هر چی از  -

 .شدیآدم  دوستین که شده دوری و ولی الآ

 و دربر گرفت:راخم غلیظی صورتم 
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 !درست صحبت کن -

 تلخ گفت:

تو ما رو نخور من نوکرتم. حالا بگو بینم ماموریتی چیزی ، باشه باشه -

 نداری؟

ر نظر بگیرم که هایی که سرباز نفوذیه داره رو زینه. فقط باید موقعیت -

 اسه.پیطریق جی البته از

 مامانم. دیدن تبریزخوام برم م میه فردا

و  آرمان: آفرین پسر عزیزم. ماشاالله هزار ماشاالله پسر تربیت کردیم من

 زنه.بار بهمون سر می کیعنی ببین سالی ی ها. مامانت

 یشه!که چه زود به زود دلش تنگ م قربون قد و بالاش برم

 !خفه بیشعور -

 .خندید

 پاچه گرفت. این باز وای -

 ی.رم. موفق باشدیگه می -

دفعه اخبار اعلام کنه این دوست یالغوز ما شاالله اینان قربونت عزیزم. -
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تخم  یگل کاشته رو مأموریتش به بهترین شکل ممکن موفق شده و یتو

 .اهای بالادستیهچشم

 .کنه شهرت برام اهمیتی دارهنفس عمیقی کشیدم. فکر می

 !شو کردی؟ گمباز تو شروع  -

 هنبود من هوو بیاری ب ینری جایی تو .بینمتمیبعداً ، باشه عشقم -

 ها. ا. یه وقت قالم نزاریه سرم

 و فشار دادم.رقطع  یبا حرص دکمه

*** 

زده بهم خیره باز شد. خالم ثریا با دیدنم بهت رنگ بزرگ خونه در سفید

 شد.

 اومد بغلم.

 ثریا:

 خوبی خاله؟ !گلم فدات بشم پسر !سام خودتی؟ -

 .کردمدور شونش حلقه و ر دست چپم

دونی کلی کار ریخته سرم. تا جایی که بتونم بهتون سر خوبی ثریا؟ می -
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 زنم.می

 کمی بعد ازم جدا شد و با عمق لطافت و مهربونیش لب زد:

 کردم گلم.و فراموش میردیگه داشتم عطر تنت  -

 .و برد داخل موهای شرابیشر دستش

 شه.ل میاز دیدنت خوشحاراحله چقدر  تصور کنم تونممیوای ن -

 خوای دعوتم کنی تو؟ نمی -

 .و زد به پیشونیشرآروم کف دستش 

بیا عزیزم. بیا خاله  ،گی پسرم. به کل فراموش کردممی تراساِ وا  -

 قربونت بره هوا سرده.

ای آبی تیره بود. قدش تا زیرسینم هزن با موهای شرابی و چشم کثریا ی

 خندونی داشت. یرسید و قیافهمی

. هست سالش چهل و هشت یعنی الان ،تر بودمامانم بزرگسه سالی از 

 ای خودم داره.هسنهم دختر تقریباًک ازدواج کرده و ی

 سال پیش فوت کرده.نه تصادف  یم مثل مامانم شوهرش توه اون

 ثریادونه. وارد حیاط بزرگ خودش می یو بچهر چون پسر نداره من
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 شدم.

 سیصد و پنجاه یا بیشتر از حول بزرگ دوطبقه که تقریباً یخونه کی

 های دارویی.هحیاط پر از گل و درخت و گیا کمتری بود و ی

 خونش داره. یجنگلچه رو تو کپس عین ی هست، ثریا عاشق گل و گیاه

وقتی خیلی  هست تاب بود که یادم کحیاط زیر درخت بید ی یگوشه

 گرفتی میر خالم آتوسا همیشه ازش سوارتر بودیم دختبچه

 افتاد.ازش می شه همو همی

بدنش نبود. وارد سالن شدیم. سرتاسر  یجای سالم تو کا یهاون وقت

 ای تیره و بنفش بادمجونی گرفته بود.های قهوهخونه رو پرده

-تی کو گرفته بودن و یرهای سلطنتی وسط پذیرایی بزرگ ست کاناپه

 به دیوار وصل بود.ی هم اینچ چهل و سهوی 

رو گرفته بودن و با رنگ  رمی کف پذیراییای و کای نقرههفرش

خته بود. خونه کلاً چهار ها هارمونی جالبی ساشکلاتی پرده -بادمجونی

و حموم  کدوم و پذیرایی و آشپزخونه و ی یطبقه ها. اتاقستخوابه

سوئیت  کدوم یم هر که اهاتاق یتو هست. پایین یشویی هم طبقهدست
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 ت.دستشویی داشو کامل بود و حمام 

 مبل. یو نشوند رور و گرفت و منر ثریا دستم

همین لحظه صدای  یو دربیاره. تور سرم و سعی کرد پالتومرفت پشت

 ایی رو شنیدم.هقدم

قدر ضعیف شده. ثریا خندید هچ !مامانم ؛برگشتم سمت راه پله. مامان بود

 و گفت:

 م. برم اتاقت عزیزمیخاله پالتوت رو  -

 و ندیده بود.ر ولی مامان هنوز من ،متوجه اومدن مامان شد

 حدس بزن کی اومده؟ راحله -

 مگه کسی اومده؟ مامان:

 پذیرایی ایستاد و ناباور بهم نگاه کرد. یکه رسید تو همین

ام. از جام بلند شدم و رفتم هاز واکنشش لبخند کجی نشست به لب

 طرفش.

-دست یو گرفتم تور نزدیک شدم و دستشره بود. بهش هنوزم بهم خی

 ام. گفتم:ه
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 عشقم چطوره؟ -

و دورش حلقه کردم و ر امهبغلم و زار زد. دست یو انداخت تور خودش

 و بوسیدم.ر روی موهاش

 با اعتراض کنار گوشش گفتم:

  بغلم زار بزنی مامان. ینیومدم که تو -

 و شنیدم:ر صدای لرزونش

 جایی؟این !خودتی پسرکم؟ خودتی؟ ،ساممَ -

گونش تا  یو کشیدم رور شستمکردم. انگشت  و از خودم جدار اون

 و پاک کنم. لبخندی به روش زدم و گفتم:ر اشهاشک

 رم.ادامه بدی من می .کافیه مامان -

 و قاب چهرم کرد و بهم زل زد گفت:ر اشهدست

چرا ! دات عزیزمتاده جلوم. مامانت به فببین انگار رادان ایس ،وای ثریا -

 !رحمی تو؟قدر بینیا

 ؟بشمدوری بچم آب منِ مادر از کنی یفکر نم

این مدت که گذشت  یدونی توزنی؟ مامان خودت میچه حرفیه می -
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ن که دیدی الآ م ول کنم.ه قدر شلوغ بود. مجبور شدم ورزشمهسرم چ

اگرنه من و ؛ب افتاده و وقتم یه ذره آزاد شدها عقهخاطر اینه کارهاومدم ب

 .بیشتر از تو دلم برات تنگه

و خم رشونم که گردنم  یو گذاشت رور بغلم خارج شد و دستش یاز تو

 .و بوسیدر آروم پیشونیم ،کنم. خم شدم

کشن. وجدان قدر از بچم کار میهچ !مرگت بشم پسرالهی من پیش -

 ندارن اونا؟

 عصبی گفتم:

ن پا  همین الآنی به واللهاستفاده ک ملاتمامان اگه بخوای از این ج -

 دی؟عنی چی هی قسم مییم تهران. یرمیشم م

 مامان:

ی وقت جر و بحث نیست. بیا بشین عزیزم خسته فعلاً، پسرم باشه -

 راهی.

 یم نشست کنارم. توه مبل و خودش یو گرفت و نشوندم رور دستم

سینی اومد  یتو از سمت آشپزخونه با دو فنجون چایهمین لحظه ثریا 
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 .ت رو به روی مانشس

 است بده دستم. گفتم:سینی رو گذاشت روی میز و خو

 دارم.خودم بر می -

 سلام. -

نگاهی به سمت صدا انداختم. آتوسا بود. با لبخند اومد نشست کنار خاله. 

 سری تکون دادم و لب به چاییم زدم.

گل  هآقای معروف. شنیدم هی پشت سر هم دست خسته نباشیآتوسا: 

 کاری.می

 سینی. یو گذاشتم تورن جوفن

 خاله خندید و گفت:

 .من یه بار کانال اخبار نزدم که نبینم خبری از سرگرد نیکنام نباشه -

 !ماشاالله پسر گلم تو دنیا تکه

 و گرفت و گفت:ر مامان دستم

 جا؟شی اونپسرم اذیت که نمی -
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 دستش. یو گذاشتم رور دستم

 .خوبه ،نه مامان -

 مامان:

والله ای. به قدر خستههدونم چمن که می ،هتو هی بگو خوبعزیزم حالا  -

 .خدا بیامرز بابات راضی به شکستنت نبود

 .م هستنا همه نگرانهاختیار بود. این روزپوزخندم بی

و قاب صورت نگرانش ر من هیچ مشکلی ندارم. برگشتم سمتش و دستم

 کردم.

خود درگیر بی ور ولی نیازی نیست فکرت نگرانیدونم می؛ ببین مامان -

 نگرانی. تویی که فقط این ،کنی. همه چیز خوبه

شی. دونم که داری شکسته میو میر فقط این دونم پسرم.نمی مامان:

 درمون نخوردی؟و بهم بگو چند وقته غذای درست  اصلاً

کردن و صرف فکر ر خوام وقتتمن که گفتم همه چیز مرتبه. ازت می -

 به وضعیت من نکنی.

 سیه ه دارن دیگعزیزم الآ ی وقت ازدواجت باشه؟کنر نمیپسر فک -



 

 

 WWW.98IA3.IR 223 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 .و بکنیر باید فکر آیندت ،شهسالت می

 .اول یباز رسیدم سر خونه

 ن مامان گیر داده تا ازدواج کنم.سالگیم تا الآ بیست  از

 یو از رور شه. دستمجا ختم میدونستم ته حرفش به اینخوب می

 برگردوندم.و به طرف جلو ر برداشتم و روم ششون

 .و وسط نکشیر مامان قرار شد دیگه بحث ازدواج -

همه دختر خوب. موندم مگه ازدواج کردن جرمه که آخه چرا پسرم؟ این -

 کنی؟ی از زیر بارش شونه خالی میه

م هولی دیدم آتوسا و خاله دارن نگا، خواستم منطقی باهاش صحبت کنم

 کنن.می

 و حفظ کردم و گفتم:ر آرامشم

وام استراحت خشه بعداً راجع بهش صحبت کنیم؟ میمی ن جان؛ماما -

 کنم.

 بدم،مامان انگار فهمید خستم و به این زودی قرار نیست تن به خواستش 

 دیگه راجع به این موضوع صحبت نکرد.
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 یواتاق ت کبرداشتم و رفتم بالا. اتاق من ی ور فظی ازشون ساکمحابا خدا

داشت و کسی رو واسم خالی نگه می اجخاله بود که همیشه اون یخونه

 جا.د اونبرهم نمی

 ،د از تهران واسه خودم لباس بیارماومدم تبریز نیاز نبودیگه وقتی می

 جا داشتم.چند دست لباس و همین

 و باز کردم.ر در

های نازک بزرگ و پرده یپنجره .اشهو کمدی سفید گوشاتاق شیک  کی

 یسفید که به جنگلچه

 نیلی. یخواب دو نفرهتختاشت و دید د ثریا

 ییتخت خودنمااتاق کنار  یهم تو ینهمیز توالت و آ ویر آباژور کی

  کرد.می

 و از وسایلی که توش بود خالی کردم.ر ساکم

عسلی کنار تخت  یو رور کمد گذاشتم و موبایلم یهمشون رو تو

 انداختم.

 یشوفاژ رفتم توو از کمد در آوردم و بعد از روشن کردن ر بنفشم یحوله

 حموم اتاق.

 یکه تو هست شاید تنها چیزی آب گرم چسبید. دوش نیم ساعتی کی
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 کنه.و آروم میر این وضعیت کمی اعصابم

 با حوله دور کمرم از دستشویی خارج شدم.

 و خوب با حوله خشک کردم.ر پوشیدم و موهامو ر های گرمملباس

و رباز و آمد پاترول و سرساعتی وضعیت رفت  کو باز کردم و یر تاپملپ

 چک کردم.

 ومد اداره.امیو شیفتش نه خو رفتمی

 حالت ضبط وضعیت تنظیم کردم و بستمش. یو رورتاپ لپ

بیدار  و از سایلنت در آوردم و ساعت تنظیم کردم که صبح زودر موبایلم

 شم.ب

لباس  هست، زمستونیست طبق عادت همیشگی که عین خیالم ن

 حرکت در  کو با یر تنمکاموایی خردلی 

 تخت. یرفتم تو ،توالت ی میزصندل یآوردم و انداختم رو

 انداختم. منگاه به بدن برهن کی

 .شهمحو می دارهکم  -مو ک ام بهتر شدههوضع کبودی

 رفتم زیر پتو.و خاموش کردم و رآباژور 

*** 

 .صبح شده
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دارم کرد از خواب بیو اذیت میر امهنور آفتاب که از پنجره داشت چشم

 کرد.

 !آتوسا؟ ب کرد.جلو ر صدای در توجهمقبل از هر چیزی 

 . .پاشو بیا وا..سام؟  -

 با دیدن من حرفش ناتموم موند.

 پریدم.م از جام کنو پردازش میر وضعیتم دارممن که تازه 

 کرد.م میهخیره و با حیرت داشت نگا

 موهام و گفتم: یو فرو کردم تور امهعصبی دست

 لان... .و ابر واسه چیمه؟ احبصاین در بی سپندایی بدی. بد نیست یه  -

 صبر کن؛

 ؟ستهاین به چی خیر

 :م کشیدم و غریدملاتنبا یرو رو پتو

 !رونیبرو زل زدی؟ ببه چی  -

 :به خودش اومد

 این چه کاریه؟ ایش ،احمق یدختره! ا خدای -

 و گرفت و رفت.ر گازش

 ت شروع کنم.و با عصبانیر همینم مونده اول صبحی روزم
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 رو برداشتم و به تنم کشیدم. پا شدم و لباس کاموایی رو صندلی

 و شستم و و بعد برداشتن موبایلم رفتم پایین.ر صورتم دست

 چید.میمامان داشت با آتوسا میز صبحانه رو 

 با دیدن من لبخندی زد و گفت:

 خیر پسرم.هب صبحت -

 .و بوسیدمر رفتم طرفش و پیشونیش

 .رخیهصبح ب -

 گرده.برمی نالآه نون بگیر خالت رفتهصبحانه بخور.  عزیزم بشین:مامان

 نشستم سر میز.

-هپرید رنگ یقیافها و هاون دختربا دیدن میز فکرم ناگهانی پر زد سمت 

 شون.

 .همچین سفره ای چیدن کی

 خوردن.و پس زدم و شروع کردم به رافکارم 

 خورم.و میر پنیر همونپس  ،نمیاداز مربا و عسل با پنیر خوشم 

 تم.نگاهی به اطراف انداخ

 .و گرفتر اشهم میره سمتش چشمهنگا همین که آتوسا دید

 !دزدهمی ور اشهچشم
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 هست. رفتار صبحمبخاطر لابد 

 گرفت.اجازه میباید 

دونست که خوب می و انداخت پایین اومد تو.ر م سرشلاقبی توجه به اخ

 حساسم.حریمم ی قدر روهمن چ

 و ماساژ دادم.ر عادت بازوم بقط

 شونم و نشست کنارم. یگذاشت رو ور مامان دستش

 گفت: ریختن مشغول چای

 خالت هم اومد.، بفرما -

 لبخند اومد طرف میز.ثریا با 

 .خیر پسر گلهب صبح -

 خیر.هب صبح -

 میز. یای تازه رو گذاشت روهو در آورد و نونر چادرش

 .و کنار مامان نشستم بعد از خوردن صبحونه رفتم

 و گفتم:تش دس یو گذاشتم رور دستم

 گذره؟جا که بهت بد نمیاین؟ مامان -

 گذره.از دوری تو بد می راحتم.جا کنار ثریا عزیزم من این -

 زنم مامان.هت سر میب -
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 لبخندی زد.

 مون ملحق شدن.آتوسا و خاله هم به جمع

 م خرید.یریسام امروز م: ثریا

 گفتم: رو به خاله

 بگذره . خوش -

 گفت:هم کشید و ی قیافه تو

 .تو هم میای و خوش بگذره پسر؟ر چی چی -

 .شناسنممیهمه ، تجمع یتونم بیام تونمی فراموش کردید؟ خاله -

 و بزنی.ر تونی ماسکتعیب نداره می -

 ... .ولی -

و ر تونیم که همشمون نمیبعد عمری اومدی پیش !حرف نباشه پسر -

 لازمه خب.ه ذره تفریح ی ه بمونیم.ونخ یتو

 حرف خاله حرفی نزدم. یدیگه رو

از طرفی هم  میشه.جا بشناسه دردسر و اونر اگر کسی من دونممی

 رو ناراحت کنم.خوام ثریا نمی

 

*** 
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 .و جلوتر کشیدمرلاه و محکم کردم و کر ماسک مشکیم

 .شدنبازار داشتن از کنار همدیگه رد می یجمعیت زیادی تو

 !اندازظاهر غلطبا  ،ای متفاوتهآدم

قابل وصف ا هیاهویی غیربو و مردم سراسیمه فته مه جا رو گرعید هبوی 

 و واسه عید ر داشتن هیجانشون

 کردن.سین خالی می هفت یبا خرید لوازم سفره

 .کنههای قرمز همه جا خودنمایی میتنگ ماهی

که به به محض اینن چو ،تجمع نیومدم یتو هست دونم چند وقتنمی

 رفت و  هاهای شلوغ و رستورانکافه

 کردن.سمتم حمله مییا بقیه به  ،شدنشر میکردم سریع خبر ازم آمد می

که از اما این دلیل این شد.هم امنیت و هم اعصابم با هم نابود می کلاً

 بیزارم نیست.شلوغی 

ت زه حرکای مغاههبه طرف بوفثریا پشت سر مامان و  آتوسامن و 

 خاله گفت میخواد به  ردیم.کمی

 خودش واسم از بوتیک چند دست لباس بخره. یهسلیق

 .نمیادکه بقیه برام خرید کنن خوشم ز اینا

ساعت مچی برام  ککلی اصرار خاله رضایت داد فقط ی ه بالاخرپس با
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 بگیره.

 ا از حرکت ایستادن.همامان این

 برگشت طرفم و با لبخندی گفت: ثریا

خرید وفه بالایی از بپنج دقیقه میریم واسه عید  راحلهپسرم من و  -

 جا بمونید تا ما بیایم م اینه شما. کنیم

 واسه خودتون وسایل و لباس واسه عید بخرید.

 برگشت سمت دختر خالم.

 باشه؟ ،جا گم میشیگیری یه وقت اینآتوسا از سام فاصله نمی :خاله

 اشه مامان.ب -

م بعد از ه شما .جلوی خروجی بازاریم اعت دیگهتا نیم سپسرم ما : مامان

 و گم نکنیم.ر جا همخرید بیاید اون

 سری تکون دادم.

ا واسه عید رفتن آلمان کنار هنیره این؛ مراحلهگفتم داشتم می خوبه. -

 برن دکتر ارتوپد... .دختر و دامادشون یه جلسه هم 

 و فاصله گرفتن.

 نگاهی به اطراف انداختم.

 ه.دیدو نر کسی من ن خوب پیش رفته.لآکه تا ال اینمث
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 من گفت: -آتوسا با من

 رم.گیراستش من باید برم واسه خودم کفش ب ...من؟ پسرخاله... چیزه -

 مامان گفت... .

 گفتم:

 فروشن.جا کفش زنونه میاون -

و انداخت پایین و اومد ر م سرشه آتوسا فروشی.راه افتادم سمت کفش

 دنبالم.

 پسر جوون بود گفتم: که یرو به فروشنده ک رفتم تو.و باز کردم و ردر 

 خیر.هعصر ب -

 پوشوندین؟و ر تونچرا صورت .خیر آقاهعصر ب -

 آخه به تو چه پررو؟ ترجیح دادم جواب ندم.

 گوشه پشتش منتظر ایستادم تا انتخاب کنه. کیشد. آتوسا وارد 

کوچیک اومد سمتم و  رداکفش صورتی عروسکی پاپیون کبا ی سر آخر

 گفت:

 چطوره سام؟ -

 ی بهش انداختم.نگاه

 خوبه. -
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 و رفتم سراغ فروشنده.

 تا قیمت و بپرسم که دیدم زوم کرده جایی. بالاگرفتم  رو سرم

 و زدم.ر رد نگاهش

و امتحان ر اشههیکل آتوسا که خم شده بود و کفش یزل زده بود تو

 کرد.می

ی که با اخم به صورت پسره نگاه حالدر  هم کشیدم. یو تور امهخما

 ایویترین شیشهروی  ستم روکردم دمی

و گذاشته ر ویترین که پسره آرنجش یمشت کردم و محکم کوبیدم رو

و ر سراسیمه خودش گرفت. صدای وحشتناکی کل مغازه رو بود روش.

های گره خوردم قیافش رمهبا دیدن سگ. مرتب کرد و بهم نگاهی انداخت

 .برداشتترس 

 !کثافت هست ایعجب مرتیکه

 غریدم:

 ؟فشقیمت ک -

 . سیصد و هفتاد تومن.قابل نداره. ق.. :فروشنده

 آتوسا اومد کنارم و گفت: میز. یگذاشتم رورو  اهتراول

 .سام ستاندازه -
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و گرفت تا رکفش  ویترین. یو از دستش برداشتم و گذاشتم رور کفش

 تیک بزاره.لاسبندی و پبسته یتو

 زد.ای دیگه رو دید میهکفش. گرفتفاصله آتوسا 

 من کرد و گفت: -منبندی رو بده که کفش بستهل از اینشنده قبفرو

 این خانوم باهاتون چه نسبتی دارن؟ جسارتاً -

 پوزخندی زدم.

 خونسرد گفتم:

 دوست دارید نسبتش چی باشه؟ -

تن و بدن  یقشنگ زل زده توعنتر.  خون گرفتبا حرفم پسره خفه 

 یه.پررو میگه نسبتم چتر مردم بعد دخ

 .یستاداومد کنارم ا آتوسا باز

 .ای پسرههدست یستیک تولابا اخم چنگ زدم به پ

 و گرفتم و با ردست چپ آتوسا بود  یکیف دستی که تو

 خودم از مغازه کشوندمش بیرون.

 ایستادم.وقتی فاصله گرفتیم 

 هستی؟ چرا عصبی شده؟چی، سام :آتوسا

 انداختم.نگاهی بهش 
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 سی کشیدم و گفتم:نف

 ؟ت هستتو لیستگه چی ید. چیزی نیست -

 .و انداخت پایینر سرش

 خوای بخری؟ولی سام خودت چیزی نمی جایی دیگه باید بریم. ه چندی -

 مونم.عید نمی -

 با ناراحتی گفت:

 راست میگی؟ -

 آره. -

 آویزون زیر لب تکرار کرد: یبا لب و لوچه

 !بمونی داشتمدوست  بد شد که. -

 جونی ادامه داد:ا لبخند نیمهساعتم شد بتفاوتم به وقتی متوجه نگاه بی

 وری.پس بریم بوتیک اون -

 هم به سمت بوتیک قدم برداشتیم. با

از جا  دختر مو بلوند و چشم آبی همون لحظه کی فروشندهبا ورودمون 

 بلند شد.

 خوش اومدید. .خیرهعصر ب :مغازه دار

 دم.سری تکون دا
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سینه روبان  یک که روتونیک صورتی چر کا یهآتوسا از بین لباس

 طوسی خورده بود آورد سمت من.

 ام میاد؟هنظرت این به کفشهب -

دهنم. کل  یو جا به جا کردم تا اکسیژن بیاد تور نامحسوس ماسکم

 نفسم گرفته ، و پوشونده بودمرصورتم 

 نگاهی به تونیک انداختم. بود.

انتخاب  به ایعلاقهچندان  دار بپرسی؟مغازه نیست که ازببین بهتر  -

 لباس ندارم.

 آتوسا با اخم گفت:

کمکم  ام لطفاًس مردونه احتیاج دارم. یبه سلیقه، شهباید لباسم شیک با_

 خب؟کن 

 اخم گفتم:آروم با 

 آروم. ،اسممو داد نزن. خیلی خب_

سا رفتیم ا آتویدم با شنههو صدای جیغ خفیفی از پشت دیوارک لباسکی

 نویتری از پشتدار مغازه ببینیم چیه.

 دهنش. یو گذاشت جلور دویید سمت ما و دستش

 یرت گفت:با ذوق و ح
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 !من؟ یمغازه یسام نیکنام تو! باورم نمیشه، وای خدا -

 جدی گفتم:و  داررفتم طرف مغازهسریع 

 .وگرنه مشکل برام درست میشه، جا بودمبه هیچکس نگید من این -

ق به سر تا پام خیره برا با ذوق و نگاهی جیغ خفیف زد و خندید. کباز ی

 شد.

 و دربیارید؟ره لحظه میشه ماسک ، یفقط .حتماً، قول میدم: فروشنده

 زی نگم.قول میدم به کسی چی

 و کجای دلم بزارم؟ر این به موهام چنگ زدم.عصبی 

 و از صورتم برداشت.رهو با خنده ماسک کآتوسا ی

 م و غریدم:و پرت کردر ستشعصبانی د

 کنی؟!کار میداری چی -

 و برداشتم.ر و ماسک

 آتوسا رو گرفتم و بردمش سمت فروشنده. یآستین مانتو

 و دادم و سریع گفتم:رتونیک 

 قدر میشه؟هچ .بریمو میر این -

 .ای نگاهی انداختمبه در شیشهی! وا. با حیرت به صورتم خیره بود

 و دیدن.ر قیافم حتماً، ه. اَنمغازه جمع میشدهمه داشتن دور کم  -کم
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 !وای چه غلطی بکنم این وسط؟

 رت بهم خیره بود گفتم:رو به فروشنده که هنوز با حی

 قدر میشه پول این؟هگفتم چ -

 اومد و گفت:از شک در 

 جاش یه امضا.هب ،نیاز نیست پول بدید -

بیرون و  عصبی سه تراول صدی از کیفم کشیدم. ملتمس بهم خیره شد

 و گرفتم و در حالی که دست آتوسا ر

 دویدیم گفتم:روجی بوتیک میبه سمت در خ

 خودت.بقیش مال  -

ور و به ط دویدند عبور کردیمبه زور از بین جمعیتی که به طرفم می

 انداز ذره از فن غلط کنامحسوس ی

یدن و دوی یجایی که پلیس بودم توکردن خودم استفاده کردم.از اون

 بنابراین خیلی ؛ ستاد بودمندن بقیه اپیچو

 ز دست تجمع گریختیم.سریع ا

ها و مجله یفردا تووگرنه پس ،دا کنه کسی ازمون عکس نگرفته باشهخ

 کنن سرگرد میاعلام  منوتو اخبار

 !دخترشبار با دوستملی سام نیکنام این یبرجسته
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 !شمبخاص و عام  یهمینم مونده مسخره

 یدم ایستادم.به در خروجی که رس

 زد.نفس می -و نفسخم شد زانو  یبا صورتی قرمز رو آتوسا

 .برگشتم سمتش

 چرا قرمزی؟ چته؟ -

 و ازم گرفت و گفت:ر روش

 نفس کم بیارم قرمز میشم. -

 .جاموندیم اونبدبختی بود اگر می

 شون.رفتم طرف و ا رو دیدمهاز دور مامان این

 و گرفتم و گفتم:ربازوی مامان 

 ن باید بریم.ماما -

 .تیم سمت خونهم و رفماشین یجا نشستیم تواز همون

ن خیلی ناراحت اه من واسه عید مجبورم برگردم تهرمامان وقتی شنید ک

 شد.

 مان بمونم.جا کنار مانظر از کارم اینتونستم صرفولی خب نمی

شد و من دانشکده باز می مه بعد عید یهفته. سه روز مونده به عید

 کردم برم پاس ترم بعدی باید شروع می یواسه
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ماه  شهریور .سالم بود بیست و دوپنج سال پیش  ده و کتابخونه.دانشک

 م دیگه ه بابام فوت کرد من نود و نهسال 

 ام بود.هچشم یم اون صداها وتصاویر جلوه هنوز یخیال دانشکده شدم.ب

 وضعیتم تعریفی  اصلاًها اون موقع

 یآرمان و بقیه و از سر گرفتم.ر نشکده رفتنمداا ههمین تازگی نبود.

 ت لام که با من شروع کردن مشکه هابچه

 ن.شبمدت بیخیال رفتن  کو داشتن که یر خودشون

که بیام آرمان قبل این .ر هستممرکز شه یو من تو رهعصپنج ساعت  نالآ

 جا براش سوغاتی تبریز سفارش کرد از این

سوپرمارکت  یجلو نالآم ه واسه همین؛ قرابیه و باقلوا تبریزی ببرم

 جات پارک کردم.و شیرینیخشکبار 

 از مغازه زدم بیرون.

و برگردوندم طرف خیابون تا تردد ر سرم رفتم سمت ماشینم.م میداشت

 و ببینم.رماشین 

رو به روم بیرون اومد  یپرور که از دانشکدهآشنای یاشار به یهو قیافهکی

 شناختم. گاه انداختو به اطراف ن

و در آوردم شد و با ر که ماسکم که متوجه منمثل این !طمئنم خودشهم
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 لبخند از اون طرف خیابون دست 

 تکون داد.

*** 

 «مدحم»

 !مخوامین -

 آروم گفتم: رفتم طرفش و زانو زدم.

 .شیبو بزنی تا خوب رولی دختر جون باید این آمپول  -

 .مخوامی رو من مامانم! نههه -

نشستم  وره.ست بچه رو گرفتن تا تکون نخد رد اتاق شدن.واا هپرستار

 ا هکنارش که سعی داشت از دست پرستار

 فرار کنه.

 خودش باهاش صحبت کنم.ردم مثل سعی ک

م ه چون من، ترسیکنم از آمپول میمن درک می صفا خانم ببین -

 که یکی سوزن وقتی کوچولو بودم از این

خوای زودتر خوب بشی باید گر میولی اومد. اتنم بدم می یفرو کنه تو

 و بزنی. بهت قول میدم دردرول این آمپ

 باشه؟. نداره
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ستم پاک کردم و بهش لبخندی و با شر اشهاشک مظلوم بهم خیره شد.

 زدم.

 چطوره؟ ت میدم.لاو تزریق کنم بهت شکراگه بزاری آمپول  -

 با ذوق گفت:

 !ت دوست دارممن شکلا -

 کهمیشه ی معمولاًجیبم بیرون کشیدم. ندقی از شکالت ف کخندیدم و ی

 ها بات واسه رام کردن بچهلاشک

 .خودم داشتم

 تم:و تکون دادم و گفر لاتشک

 خوای؟ب میخ -

 وق تکون داد.و با شر سرش

 رفتم طرفش و گفتم:

 .مال تو لاتین شکا و تزریق کنمروقتی آمپولت  -

 و تکون داد.ر با ترس و تردید سرش

م و شیدو کرتخت. در عرض چند ثانیه پماد  یبوندنش روپرستارا خوا

 و تزریق کردم.رآمپول 

هم که شده گریه  لاتولی واسه خوردن اون شک ،ذره آخ و اوخ کرد کی
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 نکرد.

 دستش و گفتم: یپنبه رو گذاشتم رو

 ینم درد داشت؟ببگو ب، خب سرکار خانم -

 و کنار زد و گفت:ر بچه اشکش

 !خواممی شکلات -

 و گذاشتم کف دستش.ر لاتو شک خندیدم

 د به کنار زدن فرِِم دورش.با ذوق شروع کر

 رفته بود.خندم گ

رفت سراغ  مادر بچه تشکری کرد و در خروجی اتاق رفتم. به سمت

 دخترش.

 نگاهی به راهرو انداختم. سطل.ی و در آوردم و انداختم تور امهکشدست

م هد و با لبخندی نگاچهارچوب اتاق تزریق آمپول ایستاده بو یآوا تو

 کرد.می

 فتم طرفش.ر

 فتم:تادم جلوش و گایس

 .از این ورا ،خانم افتخار داده- 

 خندید و گفت:
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 .ها داریخوبی با بچه یکه میونه !واقعا -

 .لبخندی زدم

نباید بهت فشار ؟ دردت چطوره ت هیچوقت قدیمی نمیشه.لاترفند شک -

 بیاد.

 با هم شروع کردیم به قدم زدن.

-د میان و عمل شهفته از روزی که آوا رو منتقل کردن بیمارست دو

 گذشت.

اون با من راحت بود  این چند وقت باهم خیلی صمیمی شده بودیم. یتو

 بیمارستان کنارم  یم به بودن آوا توه و من

 و شناخته بودم.رخیلی از عقایدش  عادت کرده بودم.

ای بود و ز هر خاطرهته هنوزهم ذهنش خالی ااین دو هف یمتاسفانه تو

 وجود یاکنندههیچ چیز امیدوار

 نداشت.

م بر این بود که نزارم ذهن خالیش باعث بشه رنجور و عیام ساما من تم

 .نظر بیادهناراحت ب

 در حال قدم زدن بودیم که گفت:

 ؟محمد -
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 بله؟ -

 . اگه من... -

 .م کردهبا ناراحتی نگا

 وقت حافظم برنگشت چی؟اگه هیچ -

 آخی کرد.پیچوندم که با خنده  و آرومر گوشش شدم.خیره بهش 

 .برمو میر گوشت و به زبونت نیار.ردیگه این چرندیات  -

 .خندید

 کردم؟کجا زندگی می من خودم کی بودم؟ اصلاً یعنی خونوادم کین؟ -

 متفکر گفتم:

 !بهت قول میدم روزی مشخص میشه. کت یلخب جواب این سوا -

 همراه شدم.باهاش  زدن ادامه داد. لبخندی زد و به قدم

م هرکس جات ئنمطم .و داریر من خیلی مدیونتم که هوام ؛محمد: آوا

 بود توجهی به یه دختر که حتی اسم 

 .مونینجاتم می یتومثل فرشته..اما تو. دونه نداشت.م نمیه خودش

 اختیار لبخند زدم.بی

 زمین نشست. یرو . رنگش پرید

 !خدایا 
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 نارش و گفتم:سریع نشستم ک

 !چی شد یهو؟ ؟آوا خوبی؟ آوا -

 شکمش. یو گذاشته بود رور دستش

 ؟!آوا -

خدایا آوا ! پاچم یقلبم افتاد تو خدا یعنی چی شد؟ با درد خم شد.

 چیزیش نشه.

 !این خونه؟...این زمین. یای بسته پرت شد روهجونش با چشمتن بی

ارستانیش فید بیملباس س یهای قرمز با فشار محسوسی داشتن رولکه

 شدن.پخش می

 .یزی کنهنباید خونر، نه

 صورتش. یزدم تو

 !آوا؟ آوا -

 .نباید چیزیت بشه ،نه آوا بیهوش بود.

 یحرکت کشیدمش تو کانداختم زیر پاها و کمرش و با ی ور مهادست

 یو.سیبغلم و دوییدم سمت آی

 .و وصل کردمرتخت و دستگاه اکسیژن  یگذاشتمش رو

 .بالا ادمو در سشلبا
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 بخیش خونریزی داشت.! یا خدا

 !آوا طاقت بیار! داخ

 سرعتم بردمش سمت اتاق عمل.خوابوندم و با تمام  دبرانکار یآوا رو تو

 تخت و دوییدم سمت پذیرش. یگذاشتمش رو خودت رحم کن. خدایا

 و کنار زدم.رکرد بلندگو چیزی رو تکرار می یخانمی که تو

 میکروفون تکرار کردم: یتو

. بیست و یکبخش  تر به اتاق عملجناب دکتر بهداد هرچه سریع -

 کنید بیمار اورژانسی. عجله

 و دوییدم سمت اتاق عمل.

 زدم و گاز استریل خونی شده رو با احتیاط باز کردم.لا لباس آوا رو با

د و باز کرد و دوییرهمین لحظه دکتر بهداد با ضرب در اتاق عمل  یتو

 .تو

 د؟چه خبر شده محم -

 .دوییدم طرفش

 !اون باید زنده بمونه ،یش بشهاید چیزاون نب .حسین عجله کنامیر -

 سر آوا. یلادکتر بهداد سریع اومد با

تند  -کردم تندو با سرعت پاک میر در حالی که خون روی پهلوش
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 توضیح دادم:

و ر باید بخیش، ینی بخیه خونریزی دارهیاز سمت چپ کلیه قسمت پا- 

 اگر  .حیاتیش پایدار نیست ئملاع. باز کنیم

 ر اتفاقی بیفته.نجنبیم ممکنه ه

 .و چنگ زدمربهداد دست 

 !اون باید زنده بمونه، ببین -

 ه کرد.تند وسایل جراحی رو آماد -دکتر بهداد تند

*** 

یو داده بود و به من و آوا نگاه سیو به در آیر شیامیر در حالی که تک

 رد گفت:کمی

. هو دفع کردرتا به حال دو بار مرگ  خوش شانسه!این دختر افتضاح  -

 حیاتی ناپایدار  لائمکم بیمار با ع

 .برگشتن به زندگی

 تخت آوا که بعد عمل بیهوش بود. ینشسته بودم لبه

 ی برگشتم طرف امیر حسین و گفتم:با لبخند

 .نجاتش بدمتونستم بدون کمکت هرگز نمی. ممنون امیر -

 ز کشیده بود چشم دوختم.درا تخت یجون روو بهش که بی
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ومد آروم ایبا نیمچه لبخندی به روی لب به طرف من م امیر در حالی که

 گفت:

 مگه نه؟. خیلی برات مهمه -

 با تعجب گفتم: بهش نگاهی انداختم.

 چی؟ -

 ایستاد کنارم و به آوا اشاره کرد.

ن از همو !آره آوا برام مهمه! مهم بود ،غ چرارود برام مهم بود؟ مکث کردم.

  امبر، زمانی که برای اولین بار دیدمش

 بودن کنارش برام بامعنا بود. پر اهمیت شد.

 به لب آوردم و رو به امیر گفتم:لبخندی 

 .امانته، باید مهم باشه .اون در واقع بیمار مسعوده -

 صندلی کنار تخت نشست و گفت: یبا خنده رو

 .کنم به چشم امانت ببینیشولی فکر نمی -

 گفتم: عجبمت

 کنی؟طور فکر میاین واقعاً -

 .شونم یو گذاشت رور شدست

اما چشم  زبون راحت دروغ میگه، طور میگه.نگاهت بهش این: امیر
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 وی تهاون مثل تی دروغگوی خوبی نیست.

 .مردمک نشون میده یو روردل آدم 

 با حرفش لبخندی به لبم اومد.

 دستم. یدست آوا رو گرفتم تو

-هرگز نمی م.شدمن داغون می افتاد مطمئناًبراش می تفاقیاگر ا؛ درسته

 که فکر این و ببخشم.رتونستم خودم 

 کننده بود.دون اون تحمل کنم هم برام ناراحتطور بهو چربیمارستان 

دونستم.از ارزشی بوده و من نمیدُُّر بادونستم آوا چه دیگه خوب می نالآ

  یبه بعد دیگه نمیزارم آب تو حالا

حتی اگر  کنم.به هر قیمتی شده ازش محافظت می بخوره. تکون دلش

 وقت برنگشت.حافظش هیچ

با دیدن این صحنه انگار هرچی  و از هم جدا کرد.ر اشهبه آرومی پلک

 الی با خوشح شادی بود به قلبم سرازیر شد.

 تم طرفش و خم شدم روش.رف

 و ببینی؟ر تونی منمی شنوی؟و میر صدام خوبی؟، آوا -

 زش آروم خندید و گفت:ای نیمه باهبا چشم

 ه کورم؟گم -
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 ای زدم و گفتم:با حرفش از ته دل قهقهه

 !خداروشکر- 

ام قفل کرده بودم فشار کوچکی به دستم هانگشت یاش که توهبا انگشت

 آورد.

 زدم.لبخندی 

 مثل این بود که دنیا رو بهم بدن.

 تر شدم.بهش نزدیک

 لبخندش خیلی قشنگ بود. د.رکم میهداشت با لبخند نگا

ت و صاف بود م لخه موهاش داشت.شکی گیرایی ای درشت و مهچشم

ی ای سایز متوسطهلبهاش. تا روی شونهلاغی، به رنگ مشکی پر ک

 خورد.به صورتش می بینی معمولی که ای.غنچه تقریباً، داشت

 .و دوست داشتمرصورتش و مدل چشم و ابروش 

بروش مثل چشم خودم رنگی بود و چشم و ا ولی اگر ،دونم چرانمی

 کحتی ی سفیدی داشت مطمئناًپوست 

 و نداشت.ر شنلآدرصد از جذابیت ا

 ور به نظرم رسید.طاین

 رسید.م میقدش تا زیرسین
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ای کشیده و نرمی هانگشت شدم.خیره  دستم بود یبه دستش که تو

 .و لمس کردمر ای ریزشهنناخ داشت.

 !ن دختری بود که به عمرم دیدمریاتام اون زیبهچشم یتو

ا هولی این؛ م من زیادی شاعرانمه شاید زندگیم. یوفرد تترین جذاب

 !حقیقت داشت

 ام حرکت داد.هچشم یو جلور خندید و دستش

ای ردیفش هریزی کرد که دندون یخنده ام دست کشیدم.هاز فکر

 نمایان شد.

 گوشت با منه؟ محمد؟: آوا

 .بهش لبخندی زدم

 .بگو، آره ؟یچ- 

 شکمش و گفت: یو گذاشت رور دستش

 .سوزهمحمد شکمم می -

 اش آوردم.هبا خنده فشاری به انگشت

هام پر انگار غصه ومد.او لمس کنم خوشم میر از این وضعیت که دستش

 اش.هبا لمس انگشتزد می

کردم در حالی که پتو رو روی شکمش مرتب می لبخندی بهش زدم.
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 گفتم:

 .هست به خاطر عمل سنگینت ،طبیعیه -

 ری چند ساعت پیشش اخمی کردم.گاانبا یادآوری سهل

 افتاد چی؟اگر اتفاقی می

 اگر امیر نبود؟ رسوندمش؟اگر دیر می

 ش دروغ بود.نداره؟ هماون که گفته بود دیگه درد 

 آوا با نگرانی گفت:

 جوریه.کقیافت ی شده محمد؟چی - 

 تر و گفتم:عقبعصبی رفتم 

و رابم دونم کاریت اعصکافی با اون ن یبه اندازه! هیچی نگو، بس کن -

 .هم ریختیهب

 .و انداخت پایینر غمگین سرش

 .ولی من که کار اشتباهی نکردم: آوا

دیگه حموم و ! ری از جات تکون بخوریحق ندا! گفتم ساکت- 

 دی؟فهمی. م با پرستارهه دستشویی رفتنت

 ... .ولی محمد من -

 :رفتلا صدام با
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 !گفتم کافیه- 

 نداخت پایین.و ار با حالت گریه گردنش

 به خودم اومدم.

م ه خودش کم غصه و نگرانی داره من بیشعور کار کردم؟من چی، وای

 یعنی خاک عالم تو  وردم.آو درر اشکش

کار کنم از دلش آخه؟ چی هست این چه طرز ابراز نگرانی ؛سرت محمد

 در بیاد؟

، لبه تخت و بهش نزدیک شدم ینشستم رو نگرانی رفتم طرفش. زا

 سرشو  م به زانوهاش چسبید.زانوها طوری که

 .بالاآروم آوردم 

 و لعنت کردم.ر دلم خودم یو که دیدم تور اشهاشک

 قبول کن کار خودت خوام.من معذرت می و ببخش.ر من، آوا خانم آوا؟- 

 اشتباه بود. م واقعاًه

 !ای لعنت به من

 داد بزنی؟آدم قحطی بود سرش 

 کو درآوردم پس بزار یر کشدم اشکه ز حالا بغلم. یو گرفتم تور سرش

 ه.بشذره دلش خالی 
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کار تونم ایننمی نمیشه پسش بزنم و البته که منم. نالآگاهش تنها تکیه

 ه نامردی و بی وجدان بودن همین بود.ت رو بکنم.

ا شونم حس سفید بیمارستانیم ب یهروی یو از رور اشهوقتی تماس اشک

 ترم دلم دب، عصبی و ناراحت که بودمکردم می

 ومد.ابه درد می

قدر آدم پست باشه با یکی که قلبش خورد شده مثل سگ رفتار کنه و هچ

 !داد بزنه؟سرش 

داشت و آروم سینم بر یو از رور و خالی کرد سرشر وقتی خوب خودش

 انداخت پایین.

 !اش گل انداختهباز این لپ، عزیزم

 و ناگهانی کشیدم.ر نشوق گوبا ذ

 گونش و با بهت بهم خیره شد. یو گذاشت رور دستش

 .زد که برام عجیب بودقدر تعجب موج مینگاهش اون یتو

بخندی بامزه که انگار با خودش م با له که باعث شد اونای زدم قهقه

 !شخصیتیه نگام کنه گفت این پسره بیمار چندمی

 میون خنده گفتم:

 بار لبو میشی؟ کیقه یر پنج دقتو چرا ه- 
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هو با سرعت نور دراز کشید و کی ب قورت داد.تعج و بار آب دهنش

 و کشید رو صورتش و میون رسفید  یملحفه

 اش مچاله کرد.همشت

 !قدر این دختر شیرین بودهچ

 کرد.و زیر پتو ازم قایم میر کشید خودشهروقت زیادی خجالت می

تش که زیر ملحفش قایم صور بردم نزدیک و خم کردم ور با خنده صورتم

 ود.کرده ب

 کجا غیب شد؟آوا خانم یهو  -

 جیغ خفیفی کشید.

و ر شولی حیف که تازه پهلو و شکم ،فت تا قلقلکش کنمرنج میقدلم 

 نده از دل خ کوگرنه ی، عمل کرده بودم

 عزا در میآوردم.

*** 

 «انرمآ»

 زدم.ینک میوقات عبعضی ا ام جا به جا کردم.هچشم یو رور عینکم

 هام همراه با نیرو ماهوقتی واسه پست مخصوصاً

 شدم.می
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 انداختم.نگاهی به بغل دستم 

 بهم انداخت.جیبش و جدی نگاهی  یو گذاشت تور یاووز اسلحش

ا سرگرد هکمیسر یا به قول خودمون ایرونی ککمیسر یاووز دومان ی

 ای ریز و سبزی هساله چشم . پنجاه و یکترکی بود

 جا من و اون بااین .م مثل من بوده هیکلش جوگندمی.داشت و موهای 

 کردم.هم کار می

فکار میخوان سه تن لاعده خ کبل اومدنم به آنکارا شنیدم یته قهف دو

 و قاچاقی بفرستن ایران.ربرنج 

ای تن برنج چیز دیگه سهاون  یشدیم تومن و یاووز باید مطمئن می

 به مرز ترکیه  هکو همین مخفی نکرده باشن

 یم.رسیدن دستگیرشون کن و ایران

لی چون قرار بود و ،ا نداشتمهاین ماموریت قبالای در وظیفه لاًمن معمو

 واردات صادرات  کایران و ترکیه ی

 شدم.م وارد بازی میه غیرقانونی داشته باشن من

 و ترک کرد.رم سرگرد صفوی واسه ماموریتش تهرون ه سه شب پیش

 ثپروندهها ولی از شانس ما سرگرد، ه بودنادار یدی توزیاای هسرگرد

 بود که نیرو کم آورده  قدر زیاداجَرام اون
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 بودیم.

ت نیروی افسر اینترپل از پست به همین خاطرم بود که درخواس دقیقاً

 .شهرهای جنوبی کردیم

 .سیم یاووز حواسم جمع شدبا صدای پارازیت کوتاه بی

 زیِسیم برقراری ارتباط با اداره آگاهی مرکو بیاللهی گفت استغفر زیاوو

 آنکارا رو روشن کرد.

 به انگلیسی گفتم:

 Whats wrong? -  

 (؟(مشکل چیه

 :متعجب گفت

Neden İngilizce konuşuyorsun, kardeş Arman? -  

 (چرا انگلیسی صحبت میکنی آرمان داداش؟)

 :خندیدم

Sen de Sam gibi oldun- .  

 .(سامیتو هم که عین )

 د.استغفراللهی گفت و خندییاووز باز 

آگاهی بودیم  یماشین و منتظر اولین گزارش از اداره ینشسته بودیم تو
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 تا نیروهای مسلح بفرستن مرز ایران تا از

موقع ما باید وارد  همون. دخول تن های برنج تو مرز ترکیه جلوگیری کنه

 شدیم و دستگیرشون عمل می

 .کردیممی

 ::سیم و گفتبی یبید تویاووز کو

İletişim kuramıyorum; Ne yapmalıyız, kardeş Arman?-  

  (کار کنیم داداش؟چی ارتباط برقرار نمیشه؛)

  .و بده بهمرسیم بهش گفتم تا بی

تونستن جا بودن میاگر سعید یا سام این. سیم نگاهی انداختمبه بی

 ..بدونن مشکل کجاست

 شد. خارجسیم هو موج صدا از بیکی

 شون برقرار شده.هدارارتباطش با ایاووز سریع گفت که 

 گزارش دادند تا بریم سمت مرز.

چیزی حدود دوازده ساعت راه باید  مون به مرز ترکیه و ایرانتا رسیدن

 کردیم.طی می

 و گذاشتم تو جیب پالتوی طوسیم.ر امهدستبند

بیشتر از هفت ساعت تر از ایران بود. یعنی اگر ترکیه خیلی سرد یهوا تو
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 شد!حس میه کل بیرون بودی بدنت بر روز بید

*** 

ت در الدخ، نقلیه غیر قانونی شما به جرم حمل وسیله ،محمود اعتمادی -

 امور صادرات و واردات کشور و 

این  د.یشتن برنج دستگیر میسه  کلیه قاچاقی و سیصد و پنجاستتار 

 ه وکیل و دارید که سکوت کنید و در دادگارحق 

 .مدافع داشته باشید

 ردم.ستش کت قفل دو از پشردستبند 

 وَن پلیس و زیر لب گفتم: ینشوندمش تو. صدای داد و بیدادش بلند شد

 !بیشین بینیم بابا، یالغوز یابوکش -

 تن داخل ماشین.ا رفهسرباز

با اسم جوشگون ایلسون  ای که با محمود اعتمادی بودیاووز همکار ترکی

 یهولش داد توزد و  و دستبندر

 ماشین.

 رکت کرد و رفت.ح ون و کوبوند.ر در

 گذره.شش روز از اومدنم به ترکیه می !م تموم شده این؛ آخیش

و تبریک ردورادور عید  و ا تماس گرفتمهدو شب پیش با سام و فرید این
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 سه روزه که دانشکده  نالآ احتمالاً گفتم.

 .دمت استاد باشمتم در خو نتونسرحیف که سه روز اول  باز شده.

د اومدنم از ترکیه حتما دم بعصحبت کردم و قول دا با بابام هم چند مین

 .برم خونه

 دستی به شونم زد و به ترکی گفت:یاووز اومد کنارم و 

 گردی ایران؟کی برمی کارت خوب بود داداش. -

 .بازوش یزدم و کوبیدم توای قهقهه

 نرفتم دلت تنگ شده.ن هنوز یاووز خا. کار تو هم تعریفی بود -

 خندید و گفت:

 و به کمیسر سَم هم برسون.ر من بزن. سلامسر به من  هی -

 .خندیدم

 رسونم.و میر بزرگیت داره خدمتت.لام س لاق هماون بداخ -

 ای زد.قهقهه

*** 

 منتظر اولین پرواز مقصد ایرانم.هست.  شب لساعت یازده و چه

م ه بعد ،حالی ازش بگیرم کسام و ی یدلم نیست اول برم خونه یدل تو
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 لیکی بکنم.لام عس کیبا مهسا 

هم در  خندیم و بامیگیم و می تا دوستیم. عین دو نالآمن و مهسا 

 واسه  هست، شخصیت مهسا مثل خودم تماسیم.

 جورم.باهاش م بی رودربایستی ه همین

 .هست م پسرخالشه یاشار ،مهساست یخالهمتوجه شدم رخشا دختر

 تا دوست باشن. کردم فقط دومیفکر 

 .خالش وکالت کیفری و حقوقیخونده و رخشا دخترانی درممهسا روان

تبریز  نالآمهسا ی مهندسی مکانیک خونده و به گفتهم ه یاشار

 .دانشگاهه

 دستم محکم کردم. یو تور بلندگو ساکمای تو با شنیدن صدای زنونه

از  بر زمین نشست. نالآهمین مقصد کانادا  پانصد و چهل و چهارپرواز  -

 ایران تقاضا داریم هر چه نصد و پنجاه و پنج اپ مسافرین پرواز

هواپیمای  راجعه و پرواز خود را پیدا کنند.تر به گیت مسافربری مسریع

 مقصد ایران تا ده دقیقه دیگر در 

 .با تشکر گیرد.آسمان اوج می

 یاووز اومد سمتم.

 دم.بغلش کرم محکم ه منش، بغل یتو گرفتم
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 رمینال حرکت کردم.طرف ت تند به -ازش خداحافظی کردم و تند

*** 

 نگاهی به ساعت موبایلم انداختم.

 .هست حصب هفتساعت 

 طرف واحد سام حرکت کردم. از آسانسور خارج شدم و به

آیفون و فشار بدم صدایی از پشت به گوشم  یکه خواستم دکمههمین

 خورد که برگشتم.

 کرد.م میهاحد داشت با حیرت نگااه ودرگ یمهسا تو

 رفتم طرفش. با خنده

 گفت: جیغ خفیفی زد و اومد سینه به سینم ایستاد.

 خودتی؟ ؟انآرم -

 و چرخی دور خودم زدم. خندیدم

 عوض شدم؟ -

 اون ساک چیه؟ تو کجا بودی؟ -

 ی به گردنم کشیدم و شیطون گفتم:دست

خاطر یه  ههفته پیش واس کعرضم به حضورتون ی ،راستش خانوم لاوا -

 ش پای پی م.یه شدم ترکزمهم عا یمسئله
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 شما رسیدم.

 خندید و گفت:

 .خسته نباشی پهلوون جدی؟ -

 م.دارم از زور خستگی تلف میش .شیدرمونده نبا -

 خندید.

 چشمکی براش زدم.

 ای زد.قهقهه

 و زدم.رازش خدافظی کردم و آیفون 

 ید.به پنج دقیقه نخورد صدای بم سام پیچ

 کیه؟ -

 گفتم: با خنده

 به من زن میدی؟. شما ممد سرتراتاوس -

 چند لحظه صدایی نیومد.

 و باز کرد.ر در

 انداخت. بالابا دیدنم ابرویی 

پوشیده  چرم نفتی و شلوار مشکی یشرت یقه اسکی کرمی و جلیقهتی

 بود.
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 !مون خوشتیپ کردهشدادا ؛بَه

 بوی ادکلن تلخش .بالابود  و مثل همیشه کامل دادهر موهای پر پشتش

 راحتی  شدن از کنارش بهم با هر بار رد ه

 شنیدی.می

 بغلش. یو انداختم تور خودم

 !و دورم حلقه کنهر بیشعور نکرد دستش

 کی اومدی تو؟ -

و ور با این تریپ داغون این .ار بیام داخل از کت و کول افتادمپسر بز -

 !فرارند کهور برم دخترا میاون

 .زده پشتم دستی ب

 بنداز.بازی راه بعد دلقک، تو بیا: سام

 دیدم.خن

 و بست.رپشتم در  هم رفتیم تو. با

نشست کنارم و در حالی که  کاناپه. یو محکم پرت کردم رور خودم

 بست گفت:یو دور کمرش مر کمربند اسلحش

ستراحت کن این گیر اب دو روز مرخصی برات رد کردن. خسته نباشی. -

 ؛ ضمناً هفته. کاین ی لافیه تدو روز رو ب
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 .تبریک میگم

 .و خم کردمر سینم و سرم یو گذاشتم رور یدم و دستمندخ

کو  و بچسب.راصل مطلب ، ا رو ول کنهاینراستی . من مخلص شمام -

 ای من؟هسوغاتی

 سری از تاسف برام تکون داد و رفت تو آشپزخونه.

 طرف. کپرت کردم یاز تنم کشیدم بیرون و و ر این فرصت پالتوم یتو

 کو با دست گرفته بود با یر که شونش همین لحظه سام در حالی یتو

 پذیرایی. یستیکی اومد تولابشقاب بزرگ و پ

 !گیریو سیرمونی میرخره امروز لااشکم ب آی هام!آخی سوغاتی

 گذاشت جلوم. ورنشست کنارم و بشقاب 

و که ر باقلواش تم.رنگ نگاهی انداخهای مثلثی و خوشبا ذوق به قرابیه

 عجب رنگ و شکلی! ،نگو

شروع کردم  و برداشتم و با شوق فراوون دو انگشتی و پر سر و صدار ظرف

 خوردن باقلوا.به 

 ت رو اعصابه.صدا !ترآروم: سام

 ظرف و گرفتم جلوش.

 .داره ایهم بخور یَک مزه بیا تو -
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کرد می و مرتبر اش موهاشهو پس زد و در حالی که با انگشتر دستم

 گفت:

 .خورمنمی خیلی شیرینه. -

 داری.هر طور دوس می یرینیه دیگه.ش خب -

 .و به خوردن ادامه دادم

های و چنگ زد و با گامر از بستن ساعت مچیش سوئیچ ماشینبعد 

 خدافظی کوتاه از در ک محکم بعد از ی

 بیرون رفت.

 .کنهاین پسره هم فقط به کارش فکر می

 ریجوهویی پنج سال پیش اینکشد که یا بدونم چیخیلی درگیر اینم ت

 دیگه تمام فکر و ذکرش  تغییر کرد؟!

 خیلی نگرانشم. کنه؟زندگی می اصلاًاین پسره  کاره.

 فیقیم.ی یازده ساله رلامتناس .شناسمدیگه هرکی نشناستش من می

اتفاقی افتاد که سام دیگه اون پسر  کمطمئن بودم پنج سال پیش ی

 سابق نشد.

لی هم سعی کردم از یخ کنه.وقت راجع بهش با ما صحبت نمیاما هیچ

 ولی وا بده  ،زیر زبونش بکشم بیرون
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 .نیست

پنج  یکردم غم توی نگاهش وقتی تنهاست مربوط به قضیهدرک می

 که اما این سال قبل وقتی باباش فوت کرده.

 کرد.و با کارش مشغول کرده رو توجیه نمیر تا این حد خودش

شت و بهش دوست داو خیلی ز بلکه کل دنیا میدونن پدرش ،فقط من نه

 وابستگی عمیقی داشت.

 ای نیست.دلیل قانع کنندهم این ه ولی باز

دیدم وجود اش میهچشم یدیگه درخششی که تا پنج سال پیش تو

 نداشت.

 اما مشخص بود مصنوعیه.، گفت خوبمپرسیدی فقط میو که میر حالش

  کاما حتی ی ،زدی میپوزخند تمسخرآمیز

 نبود.به لبخند شبیه ه هم ذر

ولی اون د، ردوننسعی کردن سام قدیمی رو برگم خیلی ه هابقیه بچه

 وقت برنگشت.هیچ

که با محمد و پسرا نقشه کشیدیم سام و عاشق یه نفر کنیم..بلکه تا این

 مثل سابق شد...به این امید داشتیم 

هتر کنه ولی انگار هیچ غریضه ای تو کششی که تو وجودشه بتونه حالشو ب
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 .اشتوجودش ند

چ عصبی ترم برعکس انتظارمون اون به هیچ دختری پا نداد که هی

 شد..چه خوشگل و مهربون چه جذاب و 

 خوش هیکل

 اون فرق کرد

 ام گرم خواب شدهمکی چشمشغول فکر کردن بودم که متوجه نشدم 

*** 

 #سعــیــد

ضربان قلبم شدید شده  فته بود.کل از بین رو قرارم به آروم  عصبی بودم.

 د.بو

 کردم.و طی میراختیار طول و عرض اتاق بی

 گیره.باهام تماس می نالآگفته بود 

 کردم؟کار میباید چی

ولی نمیتونم راه حلی  شهبمیخوام این بازی کثیف تموم  چی بهش بگم؟

 .رو ببینم

آدم رذل  کم یتونیمن نم، دونستمدونی من نمیخدایا خودت بهتر می

 .دروغگو کیم، باش
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 !کنمخوام؛ خواهش میمیچاره راه  کی

 زدن گوشیم عصبی با بهت بهش خیره شدم. لارمبا آ

وقت ونا بیرون؟ هو از این بازی کثیف بکشر گم پای منب چی بهش بگم؟

 انتظار داری بگه باشه داداش هرچی تو 

 بخوای؟

 ؟چی بگم چه خاکی بریزم؟ حالا

 نبود. بیشتر مجازالآن  تا و برقرار کردم.ر د اتصالبا تردی

 خط: یی عصبیش پیچید توصدا

 د.یسع -

 شده؟چی -

 و میدی؟ر چرا دیر جوابم -

 شویی بودم.تدس -

 .و انجام دادیرفقط بگو کاری که خواستم  -

 و دادم.ر با مکث جوابش

 این کار آسونی نیست. .وامخمن که بهت گفتم فرصت می -

ات سر هزیابآخرش با این احمق .همه از دستت شکارن قدر؟هدیگه چ -

 .رو هم به باد میدی ما
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نمیتونم با یه قهوه و  .دونی این کار آسونی نیستببین خودت خوب می -

 بیسکوییت بشینم برات یه روزه 

 رکاتونه اینای هم نمیکس دیگهبهت قول میدم هیچ رو تموم کنم. کار

 .رو سریع انجام بده

 فی کشید و گفت:ی پوعصب

 ؟ایخوقدر دیگه وقت میهچ -

 امپیوتر و کلید انداختم.و با نگرانی به کر نگاه مرتعشم

 .گی دستی به صورتم کشیدملافاز سر ک

 ا.هتونم قول بدم به این زودیولی نمی، و انجام میدمر کارتون -

 خداحافظی قطع کرد.ش کرد هرچه زودتر تمومش کنم و بیعصبی سفار

 .دادمم فشار میاهای مشت شدهدست یو تورایل موب

کردم ضربان قلبم با هر بار کوبش به میقدر خراب بود که حس لم اونحا

 .زنهقفسه سینم پشیمونی رو داد می

 !خدایا

 و از این مخمصه نجات بده.ر تو شاهدی، من !دونستممن نمی

 انداختم. با عصبانیت و مخلوطی از ترس نگاهی به کامپیوتر و قطعاتش

 و انجام میدم؟ر رات کارهدیدم کنی بفکر کردی ت؛ کور خوندی
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کثافت  یاون دکمه عمراً کار نیستم.من خیانت کنم.و نمیر کارنهرگز ای

 و فشار بدم.ر

-می! م وسط بکشی مرتیکه لجنه کنی به دروغ پای منخیلی غلط می

 کشم از دست خوام فقط بمیره که هرچی می

 !تهس خود لندهورش

م راه برام باز بود و ه شنلآهمین ا خواستم اون کار رو انجام بدم.نمی

 دکمه هر  کتونستم با فشار یخیلی راحت می

 و بزارم کف دستش.رخواد خواد و نمیچیزی که می

 !که بمیرمولی مگر این

 میز. یو پرت کردم رورعصبی موبایل 

 کار کنم؟!چی

 !تونم یه انگل باشممن نمی ؛تممن تباهکار نیس ،کار نیستممن خیانت

 خوام.راه می کاما ی؛ دبه اون کلید لعنتی بند بوسم ناکجون کس و 

 راه چاره. کی

 کار کرد؟باید چی

طور این به آرمان و سام بگم؟. کنهعقلم درست کار نمی، تونم بفهممنمی

 چیز نابود بشه با سرعت بیشتری همه
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 میشه.

دیر کنی خونت پای  .همیشگی خون میای جایفردا صبح خروس»

 «خودته!

 کنه؟و بدبخت میردفعه دیگه کی این خواد؟یباز چی م

 با اعصابی داغون رفتم زیر دوش آب گرم.

 و پاک کنه.رتونست کثافت روی ذهنم حتی آب هم نمی

قطع شده بود و از آثار اون  و که ای کاشر امهتونست همین دستنمی

 کنه. های لعنتی کامپیوتر پاککلید

فقط  نالآی ول دیدم.می و توشر روز آیندم کایی که یههمون کلید

 ا زبونه هدکمه کیبوردلا به لای نابودیم بود که از 

 .زدمی

 مدتی که گرفتم رفتم سمت کمد.لانی بعد از دوش طو

 و با شلوار جین نیلیم کشیدم بیرون.ر شرت یخیمتی

 تنم.و کشیدم ر هر دو رو تنم کردم و پالتوی مشکیم

 موهام گیتارم یسرسری رو یشونه کاز ادکلنم به خودم پاشیدم و با ی

 .و از خونه زدم بیرون و چنگ زدمر

 رفتم آموزشگاه ساحل.امروز باید می
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 کردم برای چند لحظه هیاهوی ذهنم بخوابه.فقط دعا می

 از ماشین پیاده شدم.

 رلاتاو بدون هیچ نگاهی گذروندم و با سرعت رفتم سمت رحیاط 

 ا.هگیتاریست

 رو به جمع نشستم رو صندلیم. میلاسو باز کردم و بعد از ر در

در ابتدا  وارد شد. عقرقبل خوشتیپ و م یاستاد آریان درست مثل جلسه

 و بهمون تبریک ری داد و عید لامس

 گفت.

های گیتار بهمون آموزش داد و سری نکات مهم از شمارش سیمکبعد ی

 یا همیشه تونوع فرمول کلیدی ت کی

 مون بمونه.ذهن

 حیاط. یفتم توع رسریس لابعد از ک

 کردم به هوای آزاد نیاز دارم.حس می

 ای خالی ته حیاط.هچیقلایکی از آ ینشستم تو

 و گذاشتم کنارم.رگیتار 

 شد.ها برداشته میروز پرده از تموم رازک که یلاخره با

 کدونستم یولی میبشه، خواستم این قضیه ختم به خیر فقط می
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 هست! خواسته محال

سرویس بهداشتی  ید توییدختر که مستقیم دو یه دادجیغ و صدای 

 حواسم رو جمع کرد.

 !هو؟کشد یچی

 نفر هست مثل من که بخواد بمیره. کی تهالب

 صدایی از کنارم شنیدم.

 مهراد که طرف راستم نشسته بود گفت:

 خوبی دادا؟ .امشب نرمال نیستی -

 .لبخندی زدم

 ی نیست.مشکل ،من خوبم داداش -

 ت:د و گفشونم زدستی به 

 .تاستاد منتظر تو و دنیاس. پس پاشو برو دفتر -

 پاک فراموش کرده بودم.

 .گذاشتم و از جام بلند شدم لاچیقصندلی سنگی آ یو رور گیتار طوسیم

 تاد آریان حرکت کردم.به سمت دفتر اس

 ای وارد شدم.با تک ضربه

ه ا نشستهم دنیروی استاد هروب رگشت و بهم نگاه کرد.استاد با لبخند ب
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 بود.

 ی مجدد دادم و وارد شدم.لامس

 استاد امری داشتید؟ -

 .اد با لبخندی برگشت سمتماست

د تا قبل از بحث مربوطه براتون نییبله آقای ضیغمی. بفرمائید بنشه، او -

 سفارش نوشیدنی بدم. کی

 صندلی. ینشستم رو

 پرسید:

 فرماید؟میهوه میل چای یا ق -

 .لبخندی زدم

 میل ندارم. زیچی، ممنون -

 هر طور که شما بخواید. -

 نشست و با لبخندی رو به من گفت:

احضارتون کردم تا در خصوص ، آقای ضیغمی و خانم شادمان خب -

 برام فرستاده شد  کلیپ کوچکی که اخیراً

 صحبتی باهاتون داشته باشم.

 یم.منتظر نگاهش کردمن و دنیا 
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 و باز کرد:رت یا سر صحبدن و نگاهی به منماستاد با نی

اگر ، پیشنهاد براتون دارم هی کننده بود.ترکیب صدای شما زیبا و متحیر -

 که قبول کنید یه تیم کوچک 

یتار یه اجرای عمومی تشکیل بدید تا برای مسابقات نهایی نواختن گ

 من با کلی تامل در رابطه . داشته باشید

ل زشگاه ساحز سمت آمواشما تصمیم گرفتم سال بعد شما رو  با صدای

 تون در نظر برای مسابقه بفرستم.

 رابطه با این مسئله چیه؟

 ن استاد خیره بودیم.من و دنیا با تعجب به ده

 ادامه داد:

ت در صور آینده به شما داده میشه. یالبته وقت فکر کردن تا هفته- 

 ماه  فاصلهقبول کردن این پیشنهاد بلا

 .تون شروع خواهد شدوهموزیک گر بعدش کار ساختن قطعه شعر و نت

 .کردداشت فکر می نگاهی به دنیا انداختم.

 ا دارم؟هکارمگه وقت واسه این اصلاًا هبا وجود اون عوضی

 .میز یو گذاشتم رور و بلند کردم و آرنجمر سرم

ولی ، باشهشاید وقتم پر  من باید در مورد این قضیه کمی فکر کنم. -
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 مطمئن باشید تا هفته آینده جواب 

 میگم.قطعی رو بهتون 

 دنیا هم لبخندی زد و گفت:

 متشکرم که به ما اعتماد کردید. .طور استادم همینه من -

 به دنیا نگاهی انداختم.

استاد دور موند که از چشم  لایک کم با لبخند برگشت طرفم و یه اون

 بهم نشون داد.

 ای کردم.خندهتک

 ل این که ذوق داشت.نه مث

 ا استاد دوتایی از اتاق خارج شدیم.بعد از خداحافظی ب

حیاط چمباتمه زده  ییا به سمت درخت بید مجنون بزرگی که گوشهدن

 زیرش نشست.بود قدم برداشت و 

 شستم.اما روان رفتم کنارش ن ،های پر تردیدبا قدم

 با نگاهی کوتاه بهش گفتم:

 کنی؟قبول می نظرت چیه؟- 

 خندید و برگشت طرفم.

 گفت: همون صدای نازک و دلنوازراه ی همبا مکث کوتاه
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من ! خیلی عالیهه. باورم نمیشه استاد از صدام خوشش اومد وای -

 قبول کنم؛ آخه مگه چند تا از  احتمالاً

 ب آدم میشه؟ای شاخ نصیهاین فرصت

 لبخندی زدم و گفتم:

 درسته. -

 کنی؟می تو چی؟ قبول ،ببینم: دنیا

 با تردید در جواب سوالش فکر کردم.

 کردم؟باید قبول می

که یک عده آدم بهم اعتماد لیاقت این اصلاً صالحیت این کار رو دارم؟

 و داشتم؟رکنن 

 کردم؟منی که اعتماد رو نسبت به خودم سلب می

 وار دنیا رو دیدم.نگاه ملتمس

ای هدم آخه کارقول بتونم ما نمیا شاید قبول کردم. ،مطمئن نیستم -

 ن واجبه.وشتری دارم که انجاممهم

 و تکیه داد به درخت و گفت:ر سرش

که  لاتیمشک یقدر مشغول دست و پا زدن توکه اوناین کنم.درک می- 

 ای!فقط زنده، ادت میرهگاهی زندگی کردن ی
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 یمحسوس توبا همون غم  ای نامعلوم خیره بودم،در حالی که به نقطه

 بر این بود که  متمام سعیصدام که 

 گفتم: نجواگر ،مخفیش کنم

 کنی؟تو هم همین فکر رو می -

 .رنگ بهم خیره شدبا لبخندی کم

 و داره.ر خودش لاتهر آدمی مشک -

 تا بروزش ندم گفتم:کردم رو می مبا غمی که تمام سعی

سی که به ریهایی مگاهی اوقات به دوراهی ،م درک کنیه باید این -

 .بد و بدتر ؛رنوشت ختم میشندوتا س

 خندید و گفت:

قط بستگی داره مقاومت تو در چه حدی ف و همه دارن.رلات این مشک -

 باشه.

کار خیانت ککه به عنوان یین. اترسیدمچندان دور میهن یاز آینده

 من ؛ دونستماما من نمی دروغگو شناخته بشم.

 !خبر نداشتم

 .و شنیدمرصدای نفس عمیقی که کشید 

 وارم خیر باشه.امیدی ول، دونم قراره چه اتفاقی بیفتهنمیدنیا: 
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 با لبخندی گفتم:

شد اگر می دست من و تو نیست. ،فتهااگر قرار باشه اتفاقی بیفته می -

 بینی کرد خیلی راحت آینده رو پیش

 . اما... ریم.ها رو بگیخ دادن خیلی از فاجعهتونستیم جلوی رمی

 سکوت کردم.

 ی نگام کرد.ندبخبا ل

 خندیدم و گفتم:

 ست؟!ه امهدندونلای قرمه  کنی؟م میهگای نطورچرا این- 

 .خندید

 فقط از طرز افکارت خوشم میاد. هیچی.: دنیا

 از طرز افکار من خوشش میاد؟!

 .ای دارمهای ذهنیدونه چه درگیرینمی بتهال

***** 

 (ـدفری)

 کنی.ضعف می، ور خبل بشین یه لقمه نون پنیر بخپسر حداق: بابا

 ه بابا گفتم:م سمت سوئیچ و رو بدویید

به فرنیا بگو امروز با ماشین  عجله دارم.، سر راه یه چی میگیرم بابا -
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 اد!یعزت ز؛ من رفتم مامان بره دانشگاه.

 و از در زدم بیرون.

 روز صبح نزدیک بود خواب بمونم.باز ام

 رسیدم.یو که جلسه داشتیم باید سر موقع مرز امرو کی

و گرفتم ر عد از سوئیچ زدن پامن و بماشی یو پرت کردم تور خودم تقریباً

 تونستم فشار دادم.گاز و تا می یرو

و ببینن جنگ جهانی سوم ر ای راهنمایی رانندگی منهوای که اگه پلیس

 جا آبروی سام و آرمان همون به پا میشه.

 فرستمش ته جوب.قوطی کنسرو و می یکنم تومیرو 

م با ه ای رانندگی بدبختهاون پلیس کشه این سام.و میر من احتمالاً

 و ر خودشون میگن ببین ارشدمون رفت رفیقش

ا تیکاف هخیابون بین ماشین یبخاطر سرعت فول جت اسکی که از تو

 تا بیخ برید. و بیخر گردنش، و رفت گرفتمی

 !دیگه سام میشه قاتل

 !د محکوم میشهحبس ابخاطر همکاری با قاتل م بهه آرمان

من ، دونمنمی تن مقتول حبس ابد بود؟در کشقاتل مجازات همکاری با 

 !که قانون نخوندم خب
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 هم؟ یمن ریختم توهست  ایوای این چه فیلمنامه

شدم جای نویس یا کارگردان میفیلمنامهپردازیم باید الحق با این داستان

 !مهندس

 د بود.سرعتم خیلی زیا

 شهرتم به دست فرمونمه!هستم، د تهرانی ولی خب من فری

سوپرمارکت سر  یبا سرعت جت رفتم تو و ترمز یو گرفتم رور پام

 کلوچه گردویی و  کرو ساختمونم و یخیابون روبه

 ماشین. ینوشابه پپسی گرفتم و دوییدم تو

 اه یک ساعت و نیمه رو من امروز ربع ساعتی طی کردم.ر

و باز مثل همیشه  ین جت دوییدما ورودی ساختمون و عاز ماشین ت

 ایستادم و دستی  رسیدم وقتی به ورودی

 و خیلی آروم و باوقار وارد شدم.، به موهام کشیدم

نقشه خم شده بود با  کمیزش دور ی یمهندس مشرقی در حالی که رو

 ت:دیدنم گف

 به پا کرنر نری!. باز که امروزم دیقه نود اومدی، بَه آقای مهندس -

 :رو بهش گفتم

 ش.دام خوبیم داه ما م.لاعلیک س -
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 .خندید

 .لامس: قیشرم

 جا بودی جلسه شروع که نشده؟علیرضا تو که این -

 صندلیش. یمیز و نشست رو یو انداخت رورخودکار 

 ای مونده.ده دقیقه کهنوز ی نترس. ،نه- 

 روشکری زمزمه کردم.زیر لب خدا

 لارمهو صدای آکالی یترین فکر و خیوزگار بدون کوچکرلامت غافل از م

 د شد.ای موبایلم بلنقورباغه

 هاری بگیری قورقوری! ،ای مرض

 دستی دستی دادمت به فنا. ،ی آبروموا

که ببینم بدون اینو از جیب پالتوم کشیدم بیرون و رهولی موبایل  -هول

 و زدم.رکدوم ایوالناسیه اتصال 

 کشیدم. لارمنفس عمیقی از قطع شدن آ کی

 کبیری منآخرش اگه این قورباغه ای نزد. لارمه این آلسج یخوب شد تو

 ا؟ههمکار یآبرو نکرد جلوو بیر

 یادم بمونه رفتم خونه عوضش کنم.

فریاد بیچاره و از داد و ر کی هست پشت خط خودش این هر، خدا ای
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 .کرد

 و چسبوندم به گوشم.رموبایل 

 بفرمائید به گوشم. ،بله بله -

 خط: یتو صدای استاد شهریار پیچید

 ی پسر؟اددباز داشتی چه دست گلی به آب می -

 .خندیدم

 خوشی؟ خوبی دادا؟ شرمنده حواسم به موبایل نبود. د شمایین؟استا -

 عباس  رفقا؟؟ اهل محل؟ خونواده خوبن

 ممد سرتراش؟ قصاب؟؟

ایی برات هزحمت هخواستم بهت بگم ی باشه باشه بابا همه خوبن پسر. -

 دارم.

و  دیدمنداختم خنرقی مینیم نگاهی به صورت خندون مشدر حالی که 

 گفتم:

وگرنه واسه ، ر که بزنگین یه زحمتی برام داریندونم هربامن که می -

 گیرین.چرت و پرت تماس نمی

 .خندید

 س داری.لاا کهببین چندین جلسه با درس زبون نریز جوون.: استاد
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 با تعجب گفتم:

 ود؟رسا کی بدولی...! درسا جون اِ -

 وار خندید:هقهقه

فت سالته بیست و ه نالآچه حسابی  یم تو رونکبعضی اوقات فکر می -

 و میگم.رتر آوردم همون دختر دانشجویی که قبل آخه؟

 با تعجب گفتم:

 ولی چرا من؟. آها -

ات واگذار هیلاسای دیگه هم هستن که به همکهآموزسری دانشکی -

 ند د چبای سپردم بهت. این یکی رو کردم.

ها رو وقتی طرح نقشه؛ کنه هم صحبت کنید و از کارت دیدن وقتی با

 یمدل دیزانی که واسه، زنیمی

-در رو می رو ای دیگه که بعداًهکنی و چیزات انتخاب میهساختمون

 فهمی.

 .و از میز مشرقی گرفتمر ماهتکی

 شمارم رو بفرست براش تا بزنگه. با کمال میل.، باشه عشقم -

 .اه فرید ببین شیطونی نکنی .هباش -

 .یدموار خندقهقهه
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 ا.ه چه دل پری ازم داری باشه بابا استاد. -

به سال کشی نقشه یبعد پروژه یهفته و میدم.ر شمارت ،خیلی خب -

 بهش یاد بده و رو کامل نکات  اولیا میدم.

 اییش کن تا یه طرح خوب دربیاره.راهنم

 باشه عزیزم. -

 ت.هبه همرا خدا بینمت.پس می ،خیلی خب شیطون -

 زم.خداحافظ عزی -

 یدم کنار.و از گوشم کشرموبایل 

 !پس قرار بود خوش بگذره

ظهر باید  چهارعت بعد از اون سا. طول کشیدمون حدود دوساعتی جلس

 کده.رفتیم دانشمی

 ها گذشته.یه هفته از باز شدن دانشگاه تقریباً نالآ، فراموشم شد بگماوه، 

، طورم همینمحمد و سام و سعید ه، مون روز اول شرکت کردممن از ه

 سه روزی ترکیه بود  -ولی آرمان دو

 نتونسته شرکت کنه.

خداحافظی کوتاه هم که  کشعور یبی .تنگ شده آخ که دلم واسه آرمان

 بازی بدون اون مسخره کلاً کنه.نمی
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 .حال نمیده

 دیشب متوجه شدم حرکت کرده تا بیاد ایران.

 قدر من سر اومدنش ذوق مرگم که نگو.این

اللهی بهم زد از دکوچکی که مهندس اب یارم بودم که با تنهغرق افک

 اوهام خارج شدم.

 که عجله داشت بره جایی.مثل این، دخواهی کربیچاره کلی معذرت

 و برداشتم و به طرف خونه حرکت کردم.ر وسایلم

 کلید انداختم و وارد شدم.

 بغلم. یو پرید تو فرنیا دوئید طرفم

 !رِدفِ -

 خندیدم.

 بغلم داد زد: یجوری تومونفرنیا ه

 .داداشم اومدن ماما -

 مامان از آشپزخونه اومد بیرون.

 تر شد.که دور گردنم حلقه بود محکمای فرنیا هدست

م و به طرف ام بلندش کردهدست یو گرفتم و رور زیر پاها و کمرش

 پذیرایی راه افتادم.
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 .دیسنگین ش فرفری چه -

 رفت.و به دندون گر جیغی کشید و گوشم

 یپهلوش که با جیغ تو یکمرش بود دادم تو یو که رور ستمانگشت د

 جا شد.بغلم جابه

 یعنی مرد منظورمه. ...چیز! نکنه که نامردی هست امرد اونین

 و فرنیا گفت: مامان با دیدن من

 ست.خسته، فرنیا آویزون داداشت نشو -

 فرنیا گفت:

 تره.ه سرحالم که فردا خواستگاریمه نظرم از منهولی ب - 

و که ر امهبه روم و دسترو یل بلند شدم و رفتم طرف کاناپهمب یاز رو

 و ول کردم.رتن فرنیا بود  زیر

 کاناپه. یبا جیغی افتاد رو

 گشتم سر جام.نمایی زدم و برلبخند دندون

 با جیغ و داد گفت:

 .ییخیلی پرروی، هی فرِِد -

 خندیدم و گفتم:

 خب. چون سرحالم شوخیم گلیده -
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 مامان واسه نهار صدامون زد.

 سر و کله هم زدن رفتیم سر میز. یبا کلی تو

 و درست کرده بود.لاقم رمامان خورشت قیمه غذای موردع

 من عاشق طعم این غذام.یعنی 

 ای بعد بابا هم از سر کار اومد.چند دقیقه

 ر رسید.تو سینی س فنجون چای مامان با دوتا

 ،ا رو بردارمهی از فنجونبه کردم و خواستم یک -بَه

 دستم. یروهو مامان کوبید کی

و مالش ر درحالی که پشت دستم و پس کشیدم.ر آخی گفتم و دستم

 دادم معترض گفتم:می

 کنی؟ا همچین میرچ چیه مامان؟ اِ- 

. پرهات میناهار نخور ویتامین غذ یچایی رو و چیه پسر؟ر چی: مامان

 این  .حت کنم بگیر استراه اشو برو حموم بعدپ

 باباته.ا واس من و هفنجون

 ککردم یکنان بلند شدم در حالی که به سمت اتاقم حرکت میغر -غر

 ای فِر فرنیا رو گرفتم وهدسته از گیس

 م کشیدم.یک
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 بلند شد.باز این جیغش 

 ییه.نجره طلا، حبه قول پسر عموم مهران

 طب به بابامامان مخا و باز کنم برم تو که صدایر اتاقم خواستم در

 .متوقفم کرد

میان عید دیدنی ا هپاشو توهم یه دوش بگیر امشب شهره اینفربد  -

 .پاشو و هستن.ر امشب، نتونستن یزد بودن

 ال و متعجب گفتم:ه یدویدم تو

 جا؟نیاد ایم اله شهره؟خ وات؟ -

 مامان پشت چشمی نازک کرد.

 .و که خبر نداشتیگن: فرنیا

 ش.صدای فرنیا برگشتم سمت با

 گفتم:

 کی بود خبرم کنه؟ نداشتم.معلومه خبر  -

 و خاروند و گفت:ر سرش

 .فکر کردم آرشام بهت گفته جداً؟ -

 قیافه پوکری به خودم گرفتم:

 هم. نه که من و آرشام خیلی خش و بش داریم با حالا -
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 خندید و گفت:

 هستین.ه فت پشت غریبیادم نبود ه آره بابا. -

خیلی به  مزاج. قبلاًسن خودم و دمدمی هم د.آرشام پسر بزرگ خالم بو

 مسئله  کولی سر ی ،هم ارادت داشتیم

 هم نداریم. دیگه کاری با

 و چنگ زدم.ر ی سبزماتاق و حوله ییدم تویدو

هیچ کجا به اندازه  ،اه ولی خودمونیم،. ای طول کشیدحمومم ده دقیقه

 م به آدم حال نمیده.همون حمو

 .میشه ت از همه چی بازآخه فکر

 ن اومدم و رفتم سمت کمدم.از حموم بیرو

 !اون آرشام کم بیارم یباید جلون چی بپوشم؟ حالا، خب -خب

پیرهن جذب سفید و شلوار ورزشی سبز تنم کشیدم و با ژل افتادم  کی

 به جون موهای بلوندم.

ا ادکلن گرفتم و دوش ب کی ادم.و حالت ژولیده رو سرم حالت در موهام

 که حالت بند  رو ایموهدستبند چرم قه

 داشت دور دست راستم بستم.

 هم داشتن. امهقیرف یو بقیهراین دستبند 
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 کادو آوردیم. هاست از این دستبند کمن و آرمان از شمال ی

 چرم فابریک اصل بود و طراحی مدرن و شیکی داشت.

 .سام و محمد مشکی داشتن، ای بودوهدستبند من و آرمان و سعید قه

رو دادیم بندازن  اهمحمد دستبند یش وقتی رفتیم خونهسال پییادمه دو

 کلی هم ازشون قول گرفتیم  شون.دست

 م دیگه در نیاوردنه اهاون تا درشون نیارن.

 . .خب.. -خب

 !بَه چه جیگری شدم ینه انداختم.آ ینگاهی به خودم تو

 ر خودم شم.سپکردم دوستخودم هوس 

 الحق خوشگلی تو وجودمه.

 آشپزخونه. یچنگ زدم و رفتم توو ر موبایلم

 پختن.مامان و فرنیا داشتن کیک می

 ای زدم.لبخند مغرورانه. اش گرد شدهفرنیا با دیدنم چشم

 رو به مامان گفت:

 زنی؟خواد بره مخمی و ببین.رن؛ فِرِد ماما -

 .مامان نگاهی بهم انداخت

 ته.ش رفبه مامان و چشم نکنی.ر پسرم و گاز بگیرر تونزب: مامان
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 دیدم و رفتم لپ مامان و بوسیدم:خن

 ؟معلومه این همه خوشگلی رو از کجا آوردم بگیرم مامان. طلاو ردهنت  -

 .گهخب تو مامانمی دی

 گوشه پرت داد و گفت: کو یرزن فرنیا دست به کمر هم

 رفتم زشتم؟تو نیعنی من چون به  دستت درد نکنه مامان. -

 مامان خندید و گفت:

معلومه  ،های من و فربدینشما بچه .حرفی نزدم بچهین همچمن  -

 .خوشگلین

ولی الحق ؛ و از کجا به ارث بردمر فهمیدین دیگه اعتماد بنفسم اللهالحمد

 ست بود.در

 م سبز بود.ه اشهچشم، ای داشتتیره ییفرنیا موهای خرما

 نم.ماما من به، اون به بابام رفته

ولی از حق نگذریم فرنیا  یره.ا ترنیف، ام روشن بودهمن موهام و چشم

 تو دل برویی داشت. قیافه خوشگل و

و کلی میوه سری وسایل راهی بازار شدم و سبزیجات کخریدن ی یواسه

 گرفتم و اومدم خونه.

 ا سر برسن.هکه خالم این تهاسهمین لحظههست.  شب ساعت هفت
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 خواستگاری فرنیا.ا میان هفرهاد این ی-دهم خونواه فردا

 مون.هخون یبساط داریم تو کلاً

 آرایش ملیح هم کرده بود. کتیپ سرتا پا لیمویی زده بود و ی کفرنیا ی

 لوار راحتی مشکی پوشیده بود.ای خاکستری و شهم که پیرهن دکمه بابا

 بابام زیادی راحته.ه، ه

 د بیرون.مامان از آشپزخونه اوم

 گفت:ه من و فرنیا رو ب

-از دعوا و پاچه آبرو کنید.و بیر ا منهاینره شه یتون جلوبه حال وای -

 لاًم که دیگه که متلک ،گیری خبری نیست

 نبینم باز فردا، اه زد کردممن امشب بهتون گوش باید از خیرش بگذرید.

 کشی ا گیسهفرهاد این یخانواده یشب جلو

 .کنید

 :غرکنان گفت -رفرنیا غ

 م.کنه من کاری باهاش ندارو اذیت نر فرد من -

شده بریم خونه شهره ببینی آرشام و شقایق از سر و کول هم . سه: بمامان

 برن؟ بالا

 با فری خندیدیم و گفتم: ییدوتا
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راضی  کنم.به جون شوهر مرحوم عمه بنیتا شیطونی نمی .باباشه با -

 شدی؟

 مامان سر تاسفی تکون داد.

 ده کرده بودن.همه چی رو آما

 کاناپه. یرونشستم . که آماده بودیمم ه ما

 ا در اومدن رینگتون آیفون خونه.نشستن من برابر شد با به صد

 و باز کن.رمن دستم بنده برو در ، یشفرید دادا -

 .خرمگس گفتی زکی هرکی هستی پشت دربه 

 خو بزارین باسن مبارک بشینه بعد ضدحال بیاین.

 و گرفتم.س فرنیا رمسیرم گی یشدم تو پا

 م کرد.آخی گفت و آروم فحشی نثار

 یفون انداختم.نگاهی به مانیتور آ

 خودشون بودن.، بلی

 مامان اومد کنارم.. و زدمرآیفون 

 ن وارد شدن.خالم امیچند دقیقه بعدتر اول خاله شهره بعد شوهر

من  ارف باز شد وعپرسی و تمالی و کلی احوالبساط ماچ و بوس و تف

 م مجبور بودم به تبعیت از ه بدبخت
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 و.ر ببوسم همشونمامان و بابام 

 !خوب بود، اه م نبوده بد هالبت

 و همراهی کردن تا پذیرایی.رخاله و شوهرش ، باباو مامان 

 نوبت من و فرفری بود. حالا

 یپسره، م تیپ ساخته بودمه ولی من رو! تیپش آرشام از در اومد داخل.

 سفید. مچش

م ه لباش، ای طوسی و موهای مشکیهچشم .سط داشتآرشام قدی متو

 کوچیک و چشم و ابروی درشت داشت.

م که ه اش چون خوشگلی ذاتی داشتن ماهمامانم و خواهر برادر کلاً

 شون بودیم خوشگل از آب در فسقل

 .های خالم همین بوددلیل خوشگلی ما و بچه اومدیم.

 .هاش دست دادمرنگی زدم و بالبخند کم

 ی.اومدخوش  -

 ن.ممنو -

 .به فرنیا نگاهی انداخت

 وری فِری؟طچ -

 فرنیا خندید و گفت:
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 بیا تو هوا سرده.. خوبم- 

 فرنیا هم ایستاد تا شقایق بیاد تو.

چلوندن من و میر ا هی همهاین حالا پرید بغل فرنیا. م اومده دختر خالم

 خندیدم.هی می

جفت  نمایی زدم.ونهویی زد به کلم لبخند دندکاز فکر شیطانی که ی

 رتم رو به صوای سبابهانگشت

 پهلو دوتاشون که به هم چسبیده بودن. یدادم تو نامحسوس

 و گرفت.ر شون آسمونجیغ

 متر پرید هوا بیچاره. کشقایق ی

 ای زدم.قهقهه

 شونم. یفرنیا از فرصت استفاده کرد و پرید رو

 !ای خدا باز شروع شد

 داد.ه دندون گرفت و فشار و بر گوشم

دروغ نگفتم  و شنیدمر گوشمویلیچ غضروف  -دای قلیچآخ که اگه بگم ص

 تا حدودی.

 داد زدم:

 .اه ندازمتیا میب سفید. مچش یبیا پایین دختره، آی -
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 ای منهکشیدم اون گوشام میهمشت یو تور من هی موهای اون حالا 

 و.ر

 ین.میگم بیا پای -

 و ول کن.ر موهای من: فرنیا

 .و ول کنر امهول گوشنه تو ا -

 !مامان، ای وای بر من

شون در حالی که گیرنایی که در حین ارتکاب جرم میهمثل این مجرم

 آروم  ،هام نشسته بودشونه یفرنیا رو

 برگشتم سمت مامان.

 کرد.مون میهقرمز داشت نگا یبا قیافه

 !مرگ شدیجوون، و بخونر فرید اشهدت! یا خدا

 :آروم گفتم ایستادم.

 مون.کشتبپر پایین مامان می فرنیا -

 ب داد زد:متعج

 کار میکنه؟مامان چی -

 یدن!شن، و بکشر بیا من خدا

 با بدبختی گفتم:
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با ن لآد بپر پایین ا کشی نکنیم.ا گیسهاین یبه مامان قول دادیم جلو -

 .مونفته دنبالامیستشویی لنگه کفش د

 مثل جت پرید پایین.، دن شمووضعیتمتوجه  نالآا که ظاهراً فرنی

 رفتن.ا افتاد که داشتن از خنده ریسه میهاین تازه چشمم به خاله

 قوطی کمپوت. یو کردن تورآبروم ا، خد

**** 

ه آقا فربد این دوتا جوون برن ی یپس با اجازه ،خوب یخیل: ای رضاییآق

 .بکننوا ر  اشونههم سنگ جا با

دخترم پاشو  م دسته شماست.ه مازه اجا، این چه حرفیه بهرام خان: بابا

 و تا اتاقت راهنمایی کن.رآقا فرهاد 

 رفتیم.از خنده ریسه می، ط من و فرانک خواهر کوچکتر فرهاداین وس

 هیجان قضیه.قسمت حساس و پر رسیدیم به الاخرهب

 !فاو، اتاق یا برن توهوقتشه این

داها زشته این ا ومد که یعنیابرام چشم و ابرو و لب و دهن میمامان هی 

 ولی دست خودم نبود. ،چیه

 ف.ولی حی، خیلی کنجکاو بودم ببینم چی میگن تن اتاق.رف

 شون گذشتها و خنده رفتنه بعدتر که به گپ زدن مامان باباده دقیق
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 دن پایین.ا دل از اتاق کندن و با ناز و کرشمه و عشوه اومهقناری الاخرهب

 همه منتظر جواب فرنیا بودیم.

 ه چرا ناز میری؟گشخصه دیخب م

 .ا بگنههرچی بزرگتر، خب -

 من و فرانک بلند شد. یکنندهوت کرسصدای دست و 

. کشیدچیقدر خجالت می بینتو عروسما ب ای قربان: خانم رضایی

 روسک خودمس.ع

 خوب موبارکیتون باشد.: بابای فرهاد

 !بیگیرم چیقدری خوشمزسگاز  لهجتون ییوا

 ستفاده گراین وسط من هم که سوا

 و دست مینداختم.رهی عروس خانم 

*** 

 #رخـشا

 رفتم و نگاهی به خورشت کرفسی که شام درست کرده بودم انداختم.

 بوش عالی بود.

 خونه انداختم.نگاهی به  بعد از اتمام کارم

 .خونه هم که تمیزه
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 افتاد.دآگاه چشمم به در بالکن ناخو

-جا میو سمت اونر نیرویی منک انگار ی حس عجیبی داشتم. کی

 بالکن یجا و اون هم توحس کردم اگر برم اون کشوند.

 مرگ میشم.ذوقایستاده باشه 

 دیم متوجه شدم کار مهمی داشت. و دیر بالکن هم یشبی که تو اون

 !نگرانش بودم کار خطرناک. کی

 کنم. و انکارر تونستم حس نگرانیمنمی

 و به در بالکن رسوند.ر پاهام غیر ارادی من

 الکن شدم.و بستم و وارد بر امهچشم نفس عمیقی کشیدم.

 و باز کنم.ر امهترسیدم چشممی

 و باز کردم.ر امهو قورت دادم و آروم پلکر آب دهنم

 برگشتم سمت چپم.

 و خالی کردن.ر با دیدن رو به روم مثل توپی شدم که بادش

 نرده بالکن نبود. یهیچ دستی رو خالی بود.جای اون 

 باد برقصه. ییی وجود نداشت که توهیچ موها

 .ه بودی دسته نرده خم نشدهیچ تنی رو

 و گرفت وجود نداشتر امهرخ جذابی که آخرین بار ناخواسته چشمنیم
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 جا نیست.این نالآدونستم خره میبالا خب چرا تا این حد ناراحت شدم؟

 واسه دیدن من؟! چی باید باشه؟برای لاً اص

 آدمی مثل من احتیاج نداره. هب، نظیرهاون بی! محاله

 قایسه کنم.با اون مو نباید ر خودم

 آره این حقیقته.

ید به در بالکن واحدش خیره با ترد همون لحظه صدای قیجی شنیدم.

 نکنه توهمه؟ شدم.

 شانس باشم؟یشه من تا این حد خوشیعنی م

موهای پرپشت و مشکیش کشید و از در  یدستی تو و بست.ردر بالکن 

 گرفت.فاصله 

 رف من.وند طو چرخر همین که به طرف نرده برگشت سرش

 و محکم بستم و بازشون کردم.ر امهچشم

 لبم نقش بست. یلبخندی رو جا بود.ولی اون هنوز اون

 کرد.م میهحرکت داشت نگااما اون بی

 ،ای بودسکوت کشنده

 داشتم این سکوت رو. تولی من دوس

همین هم بود که داشت تمام  .زدنور ماه برق می یصورتش داشت تو
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 کردم زش میشم گرفتن اکه برای چ لاشیت

 کرد بره هوا.دود می رو

 ولی من کنترلی بر حرکاتم نداشتم.، خره چشم ازم گرفتبالا

 .سکوت به جلو خیره شد یتو

 کدوم بود؟ -

 گفتم:با تعجب 

 ببخشید؟! -

 و به سمتم متمایل کرد.ر صورتش

 خش شد:فضا پ یصدای بم و سردش تو

 تون بود؟خط کدومدست -

 دم دیگه؟درست شنی چی؟

 ناخودآگاه خندیدم.

 م.هستر سبکی کنه چه دختفکر مین لآا، وای

 و به زور خوردم و گفتم:ر خندم

 که گذاشتم؟ ی هستایهمنظورتون اون پیغام -

 ن داد و گفت:سری تکو

 تو بودی.پس  -
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 و بردی.رآبروت ، و ببند دخترر نیشت

کنه عاشق میفکر  نالآ نگیره.جمع کنم تا خندم و رهام لبسعی کردم 

 ،اوه سینه چاکشم.

ولی متوجه  ،و ببینمر قدر روشن نبود که بتونم دقیق صورتشنور ماه اون

 نقش بست. لبش یشدم لبخند عجیبی رو

 .پوزخند بودبیشتر شبیه 

 خطت داغونه!دست -

 گفت؟! چی؟ چی

 .و به کل از دست دادمر بمآن کنترل دهن و اعصا کی داغ کردم.

 :عصبی و معترض گفتم

یه جوری . خط من خیلی هم خوبهدست کنی؟توهین می یعنی چی؟ -

 چیزی هستی. طیمیگی انگار خطا

 . .همچین میگه.. والله

ای فراموش کردی کی و بود گفتی؟این چی  خاک تو سرت کنن.ی، وا

 اده؟تیساجلوت 

اداره واسه اون دختره که زد به  یالعملی بودم که توآن منتظر عکس هر

 د.شون دامون نماشین
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 !خدا غلط کردم

 یخوابونه توچک پشت دستی می کبالکن ما ی یپره تومیاد می نالآ

 گوشم.

 رخش خیره بودم.با ترس به نیم

 و به فرار باز کنه.ر کردم تا راهمیو باید گرم مر پاهام

 برگشت نگام کرد

از این صورتت بیشتر  ،رخشا عصبی شو ونج ،وای آقا خیلی خونسرد بود.

 م.ترسمی

 قدم رفتم عقب. کی

 کرد گفت: لب باز

 .زود تحریک میشی -

 یو محکم کوبیدم رور افکار و کردارم مشتم یکنترل روبی و ترعصبی

 گفتم: نرده که لرزید.

 شم.هم تحریک نمیلا من اص چی؟ -

 متفکر به آسمون نگاه کرد.

 .م هستیه انتقادناپذیر -

 کفری شده بودم. دیگه
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-فقط قبولش می ،انتقاد صحیح ندارم نشی بهمن واکمنظورت چیه؟  -

 . .مورد چــ..ولی در  حتی اگر ناراحتم کنه. .کنم

 طور بگیم.بیا این -

 دیک شد.زچند قدم ن

زد لحن عجیب که انگار نفرت توش موج می کایستاد رو به روم و با ی

 گفت:

اعث شده نظام عواطفیش ای از گذشتش بیه دختر عصبی که خاطره -

با هرچیزی که  لاشهاون در ت .درک درستی از کنایه نداره نظراً ره.بهم بخو

 برنش زودباوره که میقدر ساده و اون کنه بجنگه.و درگیر میر ذهنش

ساسات نداره و خیلی به کنترلی بر اح گرده.لب چشمه و تشنه بر می

 ها بدش میاد.از غریبهو صد البته  پذیرهندرت ریسک

 دهنم باز موند.

 و از کجا آورده؟ر اطلاعاتاون این  چی؟یعنی 

 تلپاتی چیزی داره؟

 دم همین مرده.ترین آدمی که تا به حال دیمرموز یلی عجیبه.خاین بشر 

 شدم. لالبه معنای واقعی کلمه  دقیقی که ازم داد اطلاعاتبا این 

 از نرده فاصله گرفت
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 حیر من ازدر مقابل چشمای مت ،نگاهی به سمتم و بدون کوچکترین

 رج شد.بالکن خا

 ش کمی شکه شده بودم.هاز حرف

 و ازش نداشتم.رانگار انتظار این برخورد 

 ،نغلط کردم اومدم بالک اصلاًبابا 

 دیگه نمیام.

ذره از اومدن به  کولی ته دلم حتی ی، ا رو با خودم زمزمه کردمهاین

 لمه کوتاه باهاش جا و داشتن اون مکااین

 .ی داشتمحس خوببلکه  ،پشیمون نبودم اصلاً

 رو به ماه لبخندی زدم و گفتم:

دلم زیر و رو نگاه کردن بهت دونم چی توی وجودته که حتی با نمی -

 خوام چیزی که ولی از خدا می، میشه

و من از دردسر  تو یک دردسر بزرگی و زدم درست نباشه.ر حدسش

 !خوشم نمیاد

و ترک ری بالکن او نفس عمیقی کشیدم و با تک خندهو بستم ر ماهچشم

 کردم.

**** 
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 خواب بودی بیدارت نکردم. صبح یاشار زنگ زد -

 متعجب گفتم:

 جدی؟ -

 ولی هراز گاهی میاد سر بزنه.، جاستگفت ترم تابستونی هم اون آره. -

 زمان با خودمون شروع شون همهدانشکد

 ه شدیم.بهش گفتم با کی همسای شده.

 دونه.پس داداشم می

 خب چی گفت؟ -

 و مرتب کرد و گفت:ر شالش فکرمت

 .ولی گفت خیالش راحته، دتعجب کرفقط  -

که دونم چرا با وجود اینولی نمی حساسه. ما خیلی یداداشم رو، عجیبه

 تا پسر مجرد همسایه  دونه با دومی نالآ

 در تو در شدیم حساسیت نشون نمیده.

 یدم بیرون.وبایل مهسا از فکر کشم لارمدم که آدم غرق بوافکار خو یتو

 خبرا؟هچ. م آرمانیلاس -

 آره یادمه. -

 و از اتاق خارج شد.
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 نفس عمیقی کشیدم.و بستم و ر امهچشم

 رفتم دانشکده؟نام با داداش میثبت ینادون واسه کچرا باید مثل ی

 نیازی نبود برم. اصلاً

چرا باید از کنارم رد  وردیم؟ره آگاهی در آچرا سر از ادا چرا تصادف شد؟

 چرا باید باهام همسایه  شد؟یم

 ا؟!چر شد؟می

 فقط به خاطر اون!. ببین به چه روزی افتادم نالآ

 پاچم. یفته تویتی فکر کردن بهش باعث میشه دلم بح

 جادوگره. کی خلاقبدا یاون پسره

 !خوام ببینمشنمی، آره من ازش بیزارم

ربانی خاطرش قهو بر غرورم ولی من خامش نمیشم. ،دهاون جادوم کر

 کنم.مین

 .مهست جاای اینمن واسه چیز دیگه

 لبخندی به لب آوردم.

 ن آوردم و رو به آسمون داد زدم:و به زبور ای دلمهحرف

ولی ، نگریتو یه افسو! من ازت بیزارم! تو حق نداری مانع من بشی -

 فکر کردی ! جادوت رو من اثر نداره
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 . من بهت نشون مــ... .ترهبهت نشون میدم کی قوی ی هستی؟خیلی آدم

نرده کشید پایین و  یو از رور من گرفتن مچ دستمهو دست گرمی با کی

 گلوم خفه بشه. یباعث شد صدام تو

و پردازش کنه ر که ذهنم وضعیتمگاه بلند شد و قبل اینآجیغم ناخود

 جای گرم و محکم. کی یکشیده شدم تو

 چه اتفاقی افتاد؟ من کجام؟ چی شد؟ نالآ

 خبر شده.هجه شدم چتازه متو

 ر افتاده بودم.نف کبغل ی یمستقیم تو

 واضح حس کنم. کاملاًو تونستم رایی دور کمرم هحرکت محکم دست

 سینم حبس بود. توینفسم 

 .میرمکردم دارم میحس می

 ؟این دیگه کیه یعنی چی؟

باعث شد راه تنفسم با شدت ند که و سوزوربازدم داغ پوست گردنم  کی

 شه.بزیادی باز 

 هام شد.اش قاب شونهههو دستکی

 بازوم کنده میشه. نالآو از تنش جدا کرد که حس کردم ر طوری تنم

 !وای عجیب عصبیش ماتم برد. یبا دیدن چهره
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فضا پخش  یالعاده ترسناک شده بود با عصبانیت توصدای بمش که فوق

 و پاره کرد.ر کارمشد و رشته اف

 ن؟ها خواستی چه غلطی بکنی؟می -

 ی بسته شد.دارام غیراهچشم

 اش بود وارد کرد.هدست یفشار عمیقی به ساعد دستم که تو

 لرز به تنم نشست. از درد

 ؟مگه میشه؟ بغل اون یافتادم تو نالآ، امکان نداره

 !ایش رخشا

 ای ترسناکش زل زدم.هبا بهت به چشم

 ام سر خورد پایین.هماشکی از چشقطره 

 صورتم عربده زد: یتو

 !و تا کاسه صبرم لبریز نشدهبگد  -

و ر امهصورتم پخش شد و باعث این بود که چشم یای داغش توهنفس

 آروم ببندم.

 هقم بلند شد. -هق

 از ترس بود یا هیجان؟ دونم از چی بود.نمی

 مونه.خواب می کمثل ی
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 .مکم کن خداخودت ک، سکته کنمنه الا

له به شدت هم فاص از طرفی، کشیدم و موذب بودمطرفی خجالت میز ا

 شد تنم از شدت مون باعث میکم

 زه و گر بگیره.هیجان بلر

 خیلی دارم سوتی میدم. ،خاک تو سرم کنن

 ؟تونم هلش بدمچرا نمی اه

 !هلش بده

به و محکم کوبوند ر حرکت سریع در کسری از ثانیه چرخید و من کبا ی

 چند سانتی  یو تور و صورتش دیوار پشتش

 .صورتم گرفت

 ؟آره، خواستی خودکشی کنییم -

 میرم.می نالآ ،نکن عوضی وای

 افتم.پس می نالآکن احمق  ولم، خاک عالم

 حنجرت پاره نشه. م،جهن من آقا گوشم پاره شد از دادی که زد. یپرده

 .کشمتمیخوای بمیری خودم می -

اش هبرای رها شدن از حصار دست لاهامتوجه به تقبی گرفت.و ر بازوم

 و  ،و پرتم کرد طرف نردهه پشت رخید بچ
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 های کوتاه آهنی بود حرکت کرد.به طرفم که پشتم نرده

 !وای نه کار کنه؟خواد چیمی

 چسبیدم بهش.

 بازوش. چنگ زدم به

 د؟چرا صدام بیرون نمیا

 گفتم:با بدبختی و لکنت تیکه تیکه 

 .مبکش.و بـ..ر ستم خودم.خوا..نمی.من ن.. کنم.نه...خواهش می.نـ.. -

 !مصرفیه مشت کثافت بی خوره.هم میه ایی مثل تو حالم بهاز آدم -

 با بهت بهش خیره شدم.

 !اون ازم متنفره و تحلیل کردم.ر جملش

 .دیدمشاولین بار بود تا این حد عصبی می

ای د که رعشهقدر ترسناک شده بوصداش اون .انگار چند بار دیدمش حالا

 عظیم و داغ به تنم انداخت.

 دونستم.می

 زد.اش موج میهرگ صدا و چشم -رگ یخشم و تنفر تو

 شنیدم.مردم ولی این جمله رو نمیکاش می خدایا غلط کردم.

و از ر باعث شد کنترلمام بیرون کشید که هدست یو محکم از تور بازوش
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 و رفت تو. دست بدم و بیفتم زمین

 کار کردم؟چیخدایا من 

 نکردم.به خودکشی فکر هم  اصلاًمن که 

 بلند شدم.

 و کنار زدم و چرخیدم رو به نرده.ر شکما

 کرد دقیق شدم.گز می -به مچ دستم که از درد و سوزش گز

 .کبود شده بود

 نرده. یو گذاشتم رور کف دستم

 ماه خیره شدم.به 

 آروم زمزمه کردم:

 .عمراً ن شرایط؟با وجود ای م من؟ه اون خودکشی؟ -

و مرتب کردم و رم که ریخته بودن دورم ای از موهای صاف و مشکیطره

 بردم زیر شالم.

 تازه متوجه شئ گرد و کوچکی کف دستم شدم.

ستم و که باز کردم با دیدن دکمه مشکی رنگ کوچیک کف در دستم

 متعجب کاویدمش.

 قدر ریز بود که به زور حسش کردم.اون
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 مد؟کجا اوهو از کاین دکمه ی

 خوره.یش مم که شلوارم، بلوزم که دکمه نداره

 ممکنه دکمه پیرهن سرگرد باشه؟، یعنی

ساعد  یو از بین دستام کشیده دکمه رور متوجه شدم وقتی بازوش

 پیرهنش کنده شده مونده دست من.

 نگی به لبم اومد.لبخند کمر

 دکمه کوچولو و لمسش کردم. یو کشیدم رور انگشتم

 مدم دیدم این حرکات چیه؟به خودم او

 رو بندازم.رده تا دکمه و گرفتم لب نر دستم

 و باز کنم.ر داد مشتمی اجازه نمیینیرو کاما ی

 بیخیال شدم و دکمه رو دوباره کاویدم.

 .دکمه پیرهن اونه

 جیب شلوارم. یگذاشتم تو دکمه رو

خودم قول دادم هوای نیمه تاریک شب کشیدم و به  ینفس عمیقی تو

 جوری حل و فصل ک و یرسوءتفاهم این 

 کنم.می

 م تو؟جاست من با چه رویی برمشکل این نالآ
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 .رو بخور بیا من، خدایا

که تصمیم گرفته با قدر یهویی پیش اومد که فرصت نکردم از ایناون

 بشم. معتمد بیاد خوشحال

 قدر بد فازم؟نییعنی چرا من ا

و از ذهنم بیرون ر م فکرشانگار نه انگار تا چند مین پیش تصمیم گرفت

 کنم.

تا  ندازمترین نگاهی هم بهش نمیداخل و حتی کوچکرم می نالآ خوبه.

 حساب کار دستش بیاد.

 معنایی داره. خوام بدونه ازت متنفرم چهمی

اون . و حس کنیرخوام با تمام وجودت ترد شدن می، آقای سام نیکنام

 آدمت  غرور آهنینت بشکنه.

 پرسم ببینم حست چیه؟می بعدش ازت؛ کنممی

 رم؟فن میگی ازت متنمبه 

 هنوز رخشا رو نشناختی. کنی.تو خیلی غلط می

 به ماه نگاهی انداختم.

 ایش.

 با حرص رو بهش داد زدم:
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احساسی که فلز بی یه تیکهفقط . تو هیچم جذاب و مرموز نیستی -

 افیانش مثل سنگه در برابر نسبت به اطر

. م که نیستیه هیچی، نباید باشن شقتن؟عاا هایش چرا دختر شیشه.

 ون رفیقت آرمان آداب از ایکم 

-خوام بدونم مطمئنی کروموزومفقط می. معاشرت یاد بگیری بد نیست

 من که  ات ترکیب فلز و سنگ نبودن؟ه

 . فــ...

 مرد آهنی باشم؟دوست داشتی  -

 جیغ خفیفی کشیدم.

 ن.فراوون برگشتم سمت در بالکبا ترس و اضطراب 

 .خدای احد و واحد یا

 بگیر. ور بیا جونم وای خدا

 .خودم دیدم رفت مگه نرفت تو؟ جاست؟این چرا این

ه بود تکیه زده بود سینه به هم گره کرد یو رور اشهدر حالی که دست

 با ظاهری عصبی زل زده بود  ،به در بالکن

 به من.

 ونم به کل از کار افتاده.زب
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 متریت؟اه پس کو اون زبون چهارده 

 خوره.دردت میه بن لآبیار بیرون ا

 شدم؟چرا خفه  اه

 جلو.و گرفت و آروم اومد ر شاههو تکیکی

 ناخودآگاه پریدم عقب.

 .ئهجوو میرمیاد خرخرم  ننمیاد. الآکارد بزنی خونش در  وای

میز کوچک گوشه بالکن  ثرفت از روهو کبرعکس انتظارم اومد جلو و ی

 هیچ نگاه پالتو برداشت و بدون  کی

 و.کوچکی رفت ت

 خفه میشم. نالآر گفتم نره و شکخدار نفسم در اومد.

 م شانسه ما داریم؟ه این

 ظه باز شده.همون لح م دقیقاًه ب منصاحو برداره زبون بیر اومده کتش

ایی که بارش هاون لیچار ش حتماًای جا وایساده بود؟یعنی از کی اون

 م شنیده.ه کردم

 ،اه

رد غلط ک عالی شد که. چرا ناراحتی خب؟ ه شنیده.چه خوب ک اصلاً

 مطمئن .احساسهقدر بیهچ، شعوربی
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م ه پول، د خوشگل و جذاب باشه مشهور باشهمر کمگه میشه ی؛ بودم

 ه اون ک خوب باشه؟ لاقش همباشه اخداشته 

 .م نیسته هاقصه یدیگه لنگش تو

 ؟قخلاولی چرا اهست.  شونیکی طا فاقهمعلومه از بین این

 این م فراوون داره.ه دختردوستمطمئنم  لیاقت نداره.، ولش کن بابا اصلاً

 زدن.هوا  یو تور

 اشتها.م خوشه این ،ریختن ا حتماًهش دختربا این قیاف

 مهربونیشت، ساون خوش قیافه شد مثل اون رفیقش آرمان بود؟چی می

 م جوریه ه برخوردش .لالیگام که در حد ه

 کنه.ها باهات رفتار میهزادهشا مثل، کنیکه کیف می

 دبخت این به چشمم میاد؟ب ولی چرا من

 .ولی عمراً

؛ داشتن نبوددر حد دوست  زودگذره. یجاذبهک مطمئن بودم که فقط ی

 شدم.سه روز دیگه ازش متنفر می

 آخه این اولین باره از کسی خوشم اومده.

 !فکر کردن بسه ،خیلی خب

*** 
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 #محـمد

بود  کلیه و انتهای دهلیز راستش یکوچولویی که رو ینگاهی به بخیه

 انداختم.

 و برداشتم.رقیچی 

 .دردم میاد محمد صبر کن. -

 .برمشسریع می ونده.یه نخ کوچولو م، نگران نباش -

 و بست.ر اشهچشم

 شه و با حرکت کوتاهی بریدم.بکمی کشیدمش تا بیشتر خارج 

 آخش بلند شد.

 تخت.ی تخت انداختم و نشستم رو کنارلزی سینی ف ینخ و قیچی رو تو

 زخم و پخشش کردم. یاشتم روگذو رپماد 

 پرسیدم:

 هنوز درد داری؟ -

 گفت:ش باز شد و اهمچاله شد یقیافه

 سوزه.یه ذره می -

 دردت کم میشه. نالآ ،ایرادی نداره -

 لباسش رو مرتب کردم و بلند شدم. و محکم کردم.رسر پماد 
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 فتم:و گرفتم و گر اشهدست

ای من تکیه بدی هدست یوخیلی آروم سعی کن با فشار ر حالا، خب -

 پشتت.ت به بالش

 میاد.دردم  م امتحان کردیم.ه دیشب ،نه محمد: آوا

 باشه؟ ،به من اعتماد کن آروم باش دختر خوب. -

 ملتمس بهم خیره شد.

 بخشی بهش زدم.انلبخند اطمین

 و فشار داد و گفت:ر دستم

 .باشه -

کوچکی وارد شار ام فهکه قیافش مچاله شده بود به دستر حالی آروم د

 کرد و بلند شد.

 بغلم. یافتاد تو، و آروم کشیدمر همون لحظه دستش

 یدم و گفتم:خند

 .الکی ترسیدی دیدی؟ -

 نفس عمیقی کشید.

 و نوازش کردم و گفتم:رموهاش 

 .شدن از جات درد داری به خودم بگو هروقت دیدی موقع پا -
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 و کنار گوشم شنیدم:ر صداش

 ممنون محمد. -

 زدم.لبخندی 

و کم کن تا رتکون نخور و فعالیتت  مه بخواه. حالاتو فقط جون  -

 حسی تزریق کنم.تونم دوباره بینمی .پهلوت کمتر بشهسوزش 

*** 

 م.نیا رو سر راهم دیددکتر علی

 به طرفش رفتم.

ورد با لبخندی آو از دستش در میر ای جراحیشهکشدر حالی که دست

 گفت:

 !خسته نباشی به به آقا محمد دلبر. -

 جراحی داشتی؟ طور.هم همین تو ،ممنون -

با سه ورق دیازپام سعی  ایهامروز عصر ساعت چهار و خوردیمار یه ب -

  ،ا مغرورنهچه این کرد خودکشی کنه.

 شو دادیم.وو شستر معدش و از سر راه آوردن انگار.ر جونشون

 و گفتم:خندیدم 

 طور پیش رفت؟هچ حالا انگاری. -
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 به مراد دلش نرسید. ت خالی خوب پیش رفت.اج -

بار بره به آوا سر  کد من هر نیم ساعت ینبو یبهش سفارش کردم تو

 ازش خداحافظی کردم و راهی خونه  بزنه.

 شدم.

 .و باز کردم و وارد شدمر در کلید انداختم.

کوچیک نقلی با سه  یخونه کی بود.ای کرم کامل ست قهوه رو ماهخون

 ،بودمم کرده اهعطالو اتاق مر که یکیشاتاق خواب 

 .دومیش هم اتاق کارم

 ،از یخچال یک دونه سیب برداشتم و بعد از شستن آشپزخونه. یرفتم تو

 ی ازش زدم.گاز

 -خونه بال یواسه پنج دقیقه استراحت تو لاًقب !نیومده دلم واسش تنگه

 خوام از تونم نمیتا می نالآ ولی، زدمبال می

 ون دوست دارم.و با وجود ارو فضای بیمارستان  آوا دور باشم

 ای زیر آب گرم گرفتم.یقهدوش پنج دق کی

 حموم لباس بپوشم. یعادت داشتم تو

-حموم می یو تور امونهام لباسهکل دوست یفقط من و آرمان تو

 زد.میخونه هم برهنه چرخ  یتو سام که کلاً پوشیدیم.
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-که می ییم خب تا جاه سعید .و ندیدیمر تن برهنش اصلاًفرید که ما 

 .هست دونم مثل سام

که دیگه شونزده ساله نیستم ولی با این هودی کرمی تنم کشیدم. کی

 ای گرم ترجیح هلباسبه م هودی رو ه هنوز

 میدم.

و خشک رزردم موهام  یشلوار راحتی مخمل سفیدم پام کشیدم.با حوله

 چایی گذاشتم. کدم و یکر

حس خوبی ؛ صورتم یباد زمستونی زد تو دم.ز کرو بارپذیرایی  یپنجره

 !دادمی

  ها همه غبار سرما گرفته بودن و محو بودن.پنجره

 شم.غرقش میکنم بیشتر هربار که بهش فکر می

 ش چی بوده؟اخیلی کنجکاوم بدونم گذشته

طوری تصادف هسم آوا چازش بپر تا دیشب با دکتر دایی تماس گرفتم

 ؟کرد

 کبیمارستان تماس گرفته و گزارش ی پذیرش زن با کفقط گفت ی

 و داده.رتصادف 

شاید  صحنه تصادف تا یشه رفتم توبکه آوا بیدار م قبل از اینه دیروز
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 شاید آوا بتونه ، بتونم مدرکی چیزی پیدا کنم

برعکس هیچ نتونستم چیزی پیدا کنم؛  اما دریغ.، و برگردونهرحافظش 

 سام باید با  حالیم نشد.چیزی از صحنه 

تونن بفهمن قضیه راحت می هستن گاهآچون کار. رمان صحبت کنمو آ

 نیرو هم دارن. .چی بوده

 لاسکف یو ریختم تورو برداشتم و آب رساز فتم آشپزخونه و چایر

 فنجون  یو تورکمی ازش  کوچولوی نارنجیم.

 م بیرون.نه اومدآشپزخو ریختم و با حبه قندی از

 .و رد و بدل کردمرهای تلویزیون انالوی رو برداشتم و ککنترل تی

 تو نگه داشتم.ومناخبار  یرو

 ا بود.هم امشب سام سرتیتر اخباره باز

 .و برداشتم و خواستم ازش بخورمرفنجون 

 داد.مثل همیشه هدیه بود که گزارش می

ا هخیلی مدرک باشه.با که مگه اینای هست، شایعات چیز پیچیده -"

 یعنی دو روز پیش سرگرد  ،ادعا دارن سیزدهم دی

بریز در حال خرید از بوتیکی با بازار گردشگری ت یتو ورنیکنام مشهور 

 دونه اینکی می دختر ناشناس دیدند. کی



 

 

 WWW.98IA3.IR 327 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 "حقیقی داره یا نه؟ یشایعه ریشه

 چایی پرید گلوم و سخت به سرفه افتادم.

 جا سر کشیدم. کخودم آب ریختم و ی یسریع از پارچ واسه

 ت خب.ه هسشایعه دیگ کم یه این! رهامکان ندا

 و بلندتر کردم.روی صدای تی

ر کاربری د این شایعه حقیقت داره یا نه. دونه واقعاًهنوز کسی نمی -»

 جواب به این پست توییت 

مون شاهد این ههم ای بیش نیست.مطمئنم این خبر هم شایعه". زده

 این خبر سرگرد وارد  از که تا قبل بودیم

فتوشاپ ازش درست  کم یه اما با این حال باز ای نشده بود.ههیچ رابط

 و باور رمن که این چرندیات  کردن.

خیلی از مردم باور دارن سرگرد با  ".م سر حرفم هستمه و هنوز ندارم

 آرومی از وارد رابطه  کار قصد داره بهاین

 «.کنهببرداری شدنش پرده

 !یا خدا

 داشتم. به موبایلم رو میز چنگ زدم و برش

این  با چند بوق گفت در دسترس نیست. گرفتم.و رسام  یسریع شماره
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 چرا جواب نمیده؟

 و گرفتم. سریع جواب داد.رآرمان  یشماره

 . م بر دوست و رفیق و شفیق و...لاس -

 پریدم بین حرفش:

 ای؟آرمان خونه -

*** 
طور این هچ ؟ورطهچ ممکنه. این غیر، راه نداره لاًاص و قطع کردم.رتلفن 

 اتفاق افتاد؟

قدر خوشحال بودم ته دلم اون باید برم بیمارستان. چشمم به ساعت افتاد.

 که این حجمش زیاد بود!

 و روشن کردم و راه افتادم طرف بیمارستان.ر مآئودی

 وارد اتاق آوا شدم.

 بیدار شده بود.

 با دیدنم لبخندی زد.

 تخت. یرفتم طرفش و نشستم رو

 شه.آوا باورت نمی -

 فت:خندید و گ
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 شده؟مگه چی باش. آروم -

 دختر داره.سام دوست.سام.. -

 متعجب گفت:

 همون دوست مشهورت؟! -

 کنه.داره دیوونم می به هیچ قیمتی تو کتم نمیره. آره. -

 ناپذیر گفتم:با هیجانی وصف

من و  ن به رابطه بده.حاضر نبود ت اون هیچ جوره خیلی نگران بودیم.- 

 و ر مامانش و بقیه خودمونتا ام هدوست

 حالاولی  اما نشد.، خودش بیرون بیاد لاککشتیم تا متقاعدش کنیم از 

 !این بهترین خبره اون با یک نفره.

 آروم خندید و گفت:

 ه حالت سوخت.دلم ب -

 چرا؟ -

 .انگاری خیلی حرصت داده -

 خندیدم و گفتم:

 ده.دا حرص ورکل اطرافیانش رو، نه فقط من  اتوئه.ب حق -

 گفت: آوا لبخندی زد و
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 ا زیاد از این خبر ذوق کنن.هولی فکر نکنم دختر خوشحالم. واقعاً -

 .خندیدم

تونه با بودن کنار کسی که عاشقشه مهم اینه که سام می مهم نیست. -

 وش کنه.و فرامرگذشتش 

 گفت:با بغض  لبخندش به اخم تبدیل شد.

و به رزنه تا گذشتش ه زور مییک نفر دار چه تضاد عجیب و ترسناکیه. -

 زنه تا یکی زور می اون متقابلاًو  ،خاطر بیاره

 ه رو از یاد ببره.گذشت

 با اخم گفتم:

 دیگه بهش فکر نکن. جا ختم میشه؟امون به اینهی حرفچرا ته همه -

 چندان خوبی نداشتی و  یاگه گذشته

ز آغا ن اینفکر ک یاد بیاریش.ه پس هیچ لزومی نداره بری حس بدی دا

 و ر هاتبه بعد خاطره حالااز  زندگیته.

 تونن زجرآور باشن.باید متوجه بشی خاطرات می بساز.

 .مهنگا یو دوخت تورای مظلومش هچشم

 دونم کی هستم.من حتی نمی، ولی محمد -

 ورتش گذاشتم.و قاب صر امهدست
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دیدم اگر  یلو ،خاطر میاریهو برت اهگذشت الاخرهب آوا.فقط ، تو آوایی -

 زارم چندان جالب نیست نمی

من میشم  حالااز  فهمیدی؟، کنمنگهت میدارم و ازت محافظت می. بری

 خبر و و تو حق نداری بی، تنها کست

 سرخود کاری انجام بدی. ی منهبدون اجاز

 گرفت. و اشک فرار اشهچشم

 لم.بغ یو بردم تور سرش

 کنی؟یت میذاچرا  بار بگم گریه نکن؟ لعنتی من چند -

 میون گریه خندید و گفت:

 کنم؟محمد من خیلی اذیت می -

 و چسبوندم به سرش.رو از سینم جدا کردم و پیشونیم ر سرش

هر روز ، از همون روز اول اذیتم کردی کنی آوا.تو خیلی اذیتم می -

 بیشتر از دیروز اذیت میشم.

 .خودش جمع شد یم زد و کنج تخت توبا بغض پس

کنم و واست خستت می هستم وقتی کنار تو ام اذیتت کنم.وخنمی: آوا

 فوقش  پس دیگه نیا.، کنممزاحمت ایجاد می

 اون خانوم دکتر بامزه میاد پیشم دیگه.



 

 

 WWW.98IA3.IR 332 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 ای زدم.قهقهه

و زدم ر ماهتکی رو راه افتادم. هب رو یتخت بلند شدم و به طرف پنجرهاز 

 .ه پنجرهب

 وای من برم؟خپس تو می -

 رچیده زل زد بهم.ب ایهبا لب

خب برو  مطمئن بودم.، تونی تحملم کنیدونستم نمیمی برو.، آره -

 م سربارت نیستم.ه من، طوری راحتیاین دیگه.

 پس من برم؟ -

 برو. -

 پشیمون نمیشی؟ -

 .برو، نه -

 من رفتم.، باشه -

ام رو هسعی کردم صدای کفش، رتم عقبکمی رفت و راه افتادم سمت در.

  -پاورچین .و قطع کنمرسرامیک 

 بلند ترسوندمش. اًدادی نسبتبا پاورچین دوییدم سمتش و 

 گوشش گفتم: یتو

 !خیلی فراموشکاری دختر کنم.یک بار بهت گفتم من ولت نمی -
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 ؛لرزههاش میحس کردم شونه

 هقش بلند شد. -صدای هق

 م من.هستدنی عجب کو! غلط کردم، وای

 .در آوردمو ر دوباره گریش

 .شعوربی یبگه شوخی هم حدی داری پسرهنیست یکی 

 آواخانوم؟ آوا؟ -

 کرد.فقط داشت گریه می

 و کنار زدم و گفتم:ر اشهاشک

دونستم جدی نمی، کردمخدا داشتم شوخی میهب آوا من اشتباه کردم. -

 و نگاه کن.ر منه. و نگار من، آوا گیری.می

 .امهه چشمو دوخت بر رمزشای قهچشم، بالاو آوردم ر سرش

 گریه براش بده. دونستم ارتعاش وخوب می

 لبخند غمگینی زدم و گفتم:

بین من بهت گفته ب تونم ولت کنم؟طور میهمن چ ای دختر؟تو دیوونه -

 زارم بودم نمی

 یه ذره فکر کن. بعد خودم ولت کنم؟، بری

 کردم.ش هنگا زدم و با لبخند و از صورتش کنارر موهاش
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 و محکم بغلم کرد.حمله کرد طرفم 

 شدم. لال اًرسم

 و به سینم فشار داد و زار زد.ر صورتش

کردم تنهام .فکر...بری...دم ولم کردی...کر...م...محمد..فکر.. -

 !خیلی بدی.گذاشتی...

من ؛ کنم تا دستش بندازمای استفاده میاز هر بهونه بدم. من واقعاً، آره

 تم!هس یه عقل کل واقعاً

 .خوام گریه کنمم میه قتی گریه کنه منانگار نه انگار و

 اش نگاه کنم.هخم کردم و سعی کردم به چشمم رو سر

و ر من، خشید آوابب و در میارم.ر بدم که دارم اشکت من واقعاً، باشه -

 بخشی؟می

 و کنار زد و بهم خیره شد.ر اشهاشک

 هو خندید و گفت:کی

 ناراحت نیستم. ازت، نیست معذرت بخوای زملا -

 خند تلخی زدم.لب

 گفتی خیلی بدم. نالآهمین  -

 ای گفت:با صدای تحلیل رفتهو  و انداخت پایینر سرش
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 !دونمنمیو ر من قدرت، تو خیلی خوبی که مراقبمی دروغ گفتم. -

تونه مظلوم و شیرین دختر می کقدر یهآخه چ ام به خنده باز شد.هلب

 شه؟اب

 چی گفتی؟. نشنیدم -

 کوتاهی گفت: د و مکثبا تردی زل زد بهم.

د من میشم غول به بع حالااز  اصلاً و بیشتر بدونم.ر من باید قدرت -

 چراغ جادوت.

 ای زدم:قهقهه

 .ییمیزه و کوچولو -ولی تو که خیلی ریزه -

 ن مدیونتم.م، اذیت نکن محمد -

 :خندیدم و متفکر گفتم

 کنی؟و برآورده میر آرزوهام یپس یعنی همه -

 معترض گفت:

 .بیام باید از پسشون بر اًضمن فقط سه تا.، همشو که نه -

 .و کشیدم که دادش در اومدر دماغش

 تونم یه آرزو کنم.خب پس من می -

 و مضطرب منتظر شد تا ادامه بدم.مشتاق 
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 . .آرزوم..، خب یه آرزو.، اوم خب -

 .شدتر میکم داشت نزدیک -کم

 کنم.یچاره دارم دوباره اذیتش میب

 ع بهش موقهر  خب -

 خوبه؟ و میگم.ر فکر کردم اولین آرزوم

 د!محم -

 .خندیدم

تونم فقط سه تا آرزو همش می ارم.زو ذخیره بر دوست دارم آرزوهام -

 شه خب.بخوام الکی استفاده نمی، کنم

 حق به جانب گفت:

تونه مثل یه می م.پسش بربیانتونم از شاید  ولی قبلش فکر کن، باشه -

 کمک هم باشه.

 دیدم و گفتم:خن

 باشه خانوم کوچولو. -

*** 

 #آرمـــان

 ت دختر.تخدا نکش
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 ا پیچید.هدر و دیوار یای زدم که صدام توقهقهه

 تایپ کردم:

 «این یعنی از فردا قراره یه خانوم شاغل باشی؟»

ام هپلک داشت.بودم حد نقدر خسته نیا عسلی. یو گذاشتم رورموبایل 

 .ودندر حال جدال بسته شدن با هم ب

 .با خنده برش داشتم صدای رینگتون موبایل بلند شد.

 یعنی چی گفته این دیوونه؟

 «به لطف تو آره.»

 عجب احساس رضایتی دارم من.

 .نده یه ایموجی خودشیفته فرستادمبا خ

 لبخندی اومد به لبم

 و بستم.هام رو چشم

*** 

کردم فکر میتا دیشب  زاشتم.دانشگاه می یا توی بود که پاولین روز مثلاً

 کار نامربوط  کاین لحظه از هیجان ی

 ه ندارم.هیچ حسی جز دلشورن لآولی ا؛ کنم

 وارد دانشکده شدم.
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قسمت از حیاط دور هم جمع بودن  کدسته دانشجوها هرکدوم ی -دسته

 یچند دسته پسر و دختر رو و مشغول.

های خش و بش بودن و دستهمشغول صحبت و  ییلاهای طبقات باپله

 .شونمطالعه کتابصندلی زیر درخت در حال  یه رودیگ

 دقیقا برعکس من.؛ خیلی آروم و خونسرد

سش داره شروع لاآرمان تا انتهای حیاط ما رو همراهی کرد و بعد گفت ک

م که واسه ه مهسا خوند.شناسی میکه گیاهمثل این میشه و باید بره.

 و داشت.ر س خودشلاای تربیت معلم کهآموزش

 لانات.رفتم سراغ تابلوی اع ده بودیم.از هم جدا افتا هر کدوم

آئین » س ساعت اولملاک بود. بیست و پنج و چهارلاس ک یاسم من تو

 بود.« دادرسی مدنی

 نداشتم. کلاس یکننده و بد بود که هیچ آشنایی توخیلی خسته

 .یهو صدای هیاهوی جمعیت بلند شد

 برگشتم ببینم چه اتفاقی افتاده.

 ها دوئید.سک سفید به طرف دفتر مرکزی استادما کبا ی، رگرد بودس

 صدا بود.وهمه جا سر

 شدن و شنیدم.صدای چند تا دختر که داشتن بهم نزدیک می
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 !خیلی هاته یوا دوئه.چطور می ببین -

م تا باز شدن دانشگاه بود کل تابستون منتظر ،باورت نمیشه سمیه -

 یتی ولی برعکس اون هیچ اهم، ببینمش

 نمیده. بهم

م ه هال زنگ زد بهم خبر داد منن و شنیدی؟راخبار دو شب پیش  -

 . .و گــ..ر دست یه دختر سریع زدم اخبار.

 .طور دور شدنو همین

 سورم از دستم افتاد.لاطور کهنفهمیدم چ ام اطمینان نداشتم.هبه گوش

 گرفته؟ ور دختر کدست ی

 دختر نداشته.ل دوستمهسا گفته بود تا به حا؟ ناراحت بشمرا باید چ

 و راست این خبر همطمئن بودم همین روز

 بشنوم.

ام محو هچشم یلحظه تو ککل دانشکده ی متوجه هیچ چیزی نبودم.

خاطر از بین رفتن اثر داروهام که اون پسره اون شب بهم هدونم بنمی شد.

 !یا شنیدن این خبر؟ ،داده

 من چمه؟ا، خدی ا

 .م افتادهظاهراً مثل همیشه انگار فشار
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 .ی خفیف داشتم و دیشب شام درست حسابی هم نخوردملاسمتا

 عصبی بهم دست داد. م که حملهه چند روز پیش

 هیچ تعادلی بر حرکاتم نداشتم.اما ، سرم گیج رفت

 .و گرفتر جفت دست بازوم کطور یهنفهمیدم چ

 برگشتم ببینم کیه.

 و کشیدم کنار.ر ن پسر سریع خودمبا دید

 به خانم؟حالتون خو -

 سرم. یو گذاشتم رور دستم

 من خوبم.. مـ.. -

اسدی جا خانم اون ،گاهباید بریم استراحت. تون پریدهنظر میرسه رنگهب -

 کنه.بتون همعاین

 .برمشونخودم می -

 با شنیدن صدای آشنایی برگشتم طرفش.

-هدلیل بو که بیرکسی  نمشدرست ببیتونستم حتی نمی خودش بود.

 م ه بعید شوره گرفتم.این حد دلخاطرش تا 

 نبود!

 گرفت.ای هم جای من بود دلشوره میخره هرکس دیگهبالا
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 .و تهدید کردهرد کنه یعنی کل کشور و تهدیراگر خطر این مرد عجیب 

 پسر نگاهی به سرگرد انداخت:

 . تونم بـ...مشکلی نیست می -

 صورت پسره بود. یورد سرگرد رنگاه خونس

 .اش جمع شدهپسر عصبیش کرد که اخم خرآ یانگار جمله

 تون باشید؟سلاآقای مندیلی شما این وقت روز نباید سر ک: سرگرد

 گفت:پسره با مکثی 

 . ...و دیدم که ظاهراًر بله اما سر راه خانوم -

 .برمشمی، واحد منههم -

ساختمون که  کودش کشوند طرف یا خو برو گرفت و من ز و بند کیفم

 حراست دانشگاه به رنگ  با فاصله از

 سفید و کرمی بود.

 به زور دنبالش حرکت کردم.

 .ساختمون یو برد تور من

 مقاومت کردم.

 .و ول کنیدر دستم کنید؟می کارچی -

 ا.هیکی از تخت یو نشوند رور و گرفت و منر مچ دستم
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 اش؟هکار میشم با قدر اذیتنیچرا ا؛ تنم گر گرفت

 .مجهز بودبیمارستان  کساختمون مثل ی

 زیبا و پر امکانات.

سی و چند ساله با موهای بژ و رژ لب آجری که لباس  زنی حدوداً

 ه بود اومد سمتم.ا رو پوشیدهپرستار

 سام؟ همه چیز مرتبه: خانومه

 سرگرد به سمت پرستار رفت:

م ه لحظه قبلین چند، ینش کنید خانم اسدی رنگشون پریدهمعا -

 سرشون گیج رفت.

 مد سمتم.خانم اسدی او

 فت:کرد گو چک میردر حالی که نبضم 

 تازه واردی؟، خانم خوشگله حالاتا  ندیدمت -

 سری تکون دادم.

 .من حالم خوبه -

جا یه ذره این بهتره ،م ضعیفهه نبضت نه فشارت افتاده.: خانم اسدی

 استراحت کنی.

 .م دادت مقابلو به تخر شاهسرگرد تکی
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 ؟شون چیهمشکل -

عرق کرده و ای هاز کف دست ست.بی و دلهرهشوک عصاثرات : اسدی

 قرارش ای لرزون و بیهمردمک

 .م افتادهه فشارش ضعف بدنی و سوءتغذیه داره و مشخصه.

 کی رو کردن بهم:خانم اسدی شا

کنه و دختر جون تو این دوران آدم کمتر فکرش رو مشغول می -

تامین و تا ویمغذی خوردن غذاهای مقوی و  یزاره روو میر شتمرکز

خیلی انگار نسبت به این موارد ولی تو  تامین بشه.خون مورد نیاز بدنش 

 .تفاوتیبی

 و انداختم پائین.ر سرم

 .این مرد رفت یی آبروم جلووا

زاریش افتاده و هصد درصد دو گفتی؟و میر م اینییمردی وقتی تنهامی

فهمن دارم تا بشدم باز خوبه من سرخ و سفید نمی. مهنماهیا فهمیدهن الآ

 میشم.از خجالت آب 

 وردم.آنمی بالا ور سرم

 سرگرد نگاه کنم.ترسیدم به قیافه می

از سینه به زیر ، دیدم که تکیه داده به تخت مجاورزیر چشمی فقط می
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 دیدم بود. یتو

ده بود چسبی سینم یخانم اسدی با دیدن وضعیتم که چونم به قفسه

 .بامزه خندید

 ادامه داد:

پایین بهش تزریق کنم بعد از کمی  بخش با دوزتره یه آرامل بهدر ک -

 به  احتمالاً .سشلااستراحت بره سر ک

گیرم میگم با حراست تماس می، ولی مشکلی نیست س اولش نرسه.لاک

 نفرغیبت موجه دارین. شما دو

 سرگرد تشکر کوتاهی کرد.

 اق.بخش تزریق کرد و رفت داخل یه اتآمپول آرام کخانم اسدی ی

 .و بستمر امهپس فقط چشم، اش نگاه کنمهتونستم به چشمنمی

 ؛و کنارم شنیدمر صداش

 تر از جایی که ایستاده بود.نزدیک

 مندیلی چی بهت گفت؟ -

مگه من مضنونم که  ،و برم بابا جانر تور ؟هست این چقدر پررو، وا

 ی؟کنمی ییداری بازجو

 .بلد نیست دیگه ا چیزهکارلافو گرفتن خ ییبازجو وانگار جز
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 .خجالت در اومدم و به قول مهسا زدم کانال شاکیلاک از 

 ببخشید؟ -

 اون پسره چی بهت گفته که تا این حد حالت و نزن به اون راه.ر خودت -

 هم ریخته؟هو بر

 .به ملحفه سفید کنارم زل زدم نفس عمیقی کشیدم.

چرا به اون ، ضمناً. فقط ازم پرسید حالم خوبه یا نه، نگفت اون چیزی -

 سیم؟لایک ک یفتید که توآقا گ

 گفتم؟نباید می -

 س نیستیم.لایک ک یولی ما که تو -

 .امهچشم یو قفل کرد تورش اهزدبا حرص اون نگاه یخ

پیچت کرد باید جواب پس ه هرکی سر راهت قرار گرفت و سوالچرا ب- 

 بدی؟

 ربطی داره؟ این موضوع به اون چه کرد. اصلاًمیشت عصبیم دیگه دا

 !کنمهرکار دوست دارم می

 هم و در همون حال گفتم: یو کشیدم تور امهاخم

 ن فکری کردید؟یچه حسابی همچ یرو منظورتون چیه؟ -

م نگاه ه هاای غریبههچشم یاگه جای تو بودم به هیچ وجه حتی تو -
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 شون که جواب سوالچه برسه به این، کردمنمی

 بدم. رو

 اش و عصبی گفتم:همچش یبا حرص زل زدم تو

آخه  پیچم نکنید.سوال، م نباید جواب پس بدمه طوره به شمااگه این -

 و پرسید ر یه نفر بهم گفته اگر کسی حالم

 بهش جواب ندم.

 و شنیدم.ر اشهصدای ساییده شدن دندون

ولی وقتی ، کنهمیاف و صر دونستم اگه عصبیش کنم دهنمخوب می

 بدون فکر  بود.گرفت دست خودم نلجم می

 زدم.و رک میر امهکردن به عواقبش حرف

 رو  اهسوالدختر داره چرا داره این اون که دوست، درکه ب

 مگه دختره ناراحت نمیشه؟ پرسه؟ازم می

خوام ولی نمی ،برام اهمیت نداره اصلاًزنده موندن یا نموندنت ، ببین -

 دن یا دزدیده شدنت ل کشته شدلی

وگرنه  ،ناس فاصله بگیری و تنها جایی نریای ناشهآدمبهتره از  باشم.

 مسئولیتت با خودته!

 .طوری برخورد کرداِ پس بگو واسه چی با اون پسره اون
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 .پس یعنی دردش از اینه

 سریع گفتم:، خواست بره

 ؟تونهنفر دیگه باهاوقتی یه  چرا باید دلیل مرگ من باشید -

 فت:ن گمون لحن خشای مکث و هایستاد و با پوزخند و لحظه

 هم دیدن. رو با چون بقیه ما -

 و رفت.

 !کنهو انکار میر داره رابطش، چه چرندیاتی

 !عوضی فکر کرده مردم خرن.

 .ازش متنفرم

 رم!ازت متنف ،ازت متنفرم ،ازت متنفرم

 ش متنفرم.ازم ه من، یا نهگفت براش مهم نیست بمیرم ن لآهمین ا

 شعوره.خیلی بی

 و از دستم جدا کردم.ر سرمم اون بعد از تموم شدن

 .سلارفتیم کباید واسه ساعت دوم می نالآ ،ساعت اول گذشته بود

 ا نگاه کردم.هسلابه تابلوهای نشانی ک

 ر کارگاه بود.لاانتهای راهرو نرسیده به تا کلاس

 .جا مجهزهقدر اینهچ
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 س رسیدم.لابه ک

پوست  ،ساله چهل و خوردی مرد میانسال حدوداً کن لحظه یمیه یتو

 ای مشکی که میونش ریش هریشته و سفید

ای آجری پوشیده بود با لبخندی اومد کت قهوه کی ،ریش سفید داشت

 سمتم.

 .و خم کردمر سرم

 خیر.هروز ب -

 .لبخندی زد و کنارم ایستاد

 گم کردید؟و رتون سلاک. خیرهوقت ب -

 پیداش کردم. نالآ، نه راستش -

 خندید و گفت:

 د؟واردیتازه  -

 بله. -

س چهار بیست و لاپس شما همون خانم تازه واردی هستید که ک: مرده

من همراه بشید تا شما رو  پس با خوب؛خیلی هم . پرورخانم به، پنج افتاد

 .ها معرفی کنمبه بچه

ها به هچب، پشتش وارد شدم شد.ای وارد با تک ضربه لبخندی زدم.
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 .مون قیام کردناحترام

 نشینید.بفرمایید ب ،ممنون: مرد

 بچه ها نشستن سر جاشون.

 و به تمامی شما عزیزان تبریک بگم.رجا داره شروع سال جدید  -

 ای رو گذروندهالعادهابستون فوقامیدوارم ت

از  امسال بیشتردونید طور که میمونه. تون باشها به کامهباشید و روز

 گیری وجود ستون سختدیگه وا هرسال

رز خاص از سنین جوانی رسیدید و باید قاطعانه به یه م چون دیگه، داره

 و دنبال کنید.رتون اهداف

 ه کنارش ایستاده بودم نگاه کرد:به من ک

-مون میهای قبل دوستان جدیدی به جمعامسال درست مثل سال -

 سرکار خانم  کنم؛معرفی می پیوندند.

ه حقوق شتر یدانشجو ج ما آمدند.ور که به تازگی به کالرخشا بهپر

ای ههاتون روانشناسی و بعضیها که بعضیشما بچه از هستند مثل خیلی

دوست و همراه  کو یرامیدوارم ایشون  خونید.دیگه حقوق و افسری می

 ببینید و 

 راحتی ایشون بکنید. رو برای تونلاشنهایت ت
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 .وت بقیه بلند شدسدای دست و ص

 س داریم.لاالی وسط کدو صندلی خ خانم بهپرور ظاهراً خیلی خب. -

 و بردارید.رشون تونید به دلخواه یکیمی

 تشکر کردم و به سمت صندلی ها به راه افتادم.

 و انتخاب کنم؟رکدوم  دو صندلی خالی کنار هم بود.

 ،صندلی سمت راست ینشستم رو

ردی که کردم و به مو روش مرتب ر کیفم ید داشت.چون به حیاط د

 ود زل زدم.مدیر یا استاد ب احتمالاً

 ی زد و گفت:لبخند

کنم تا و معرفی میر مون اول خودمقبل از شروع مبحث ابتدایی -

 خانم بهپرور  هدوستان تازه واردی از جمل

استاد درس  ،امین بیات هستم آشنایی مختصری باهام داشته باشند.

 هم به امیدوارم امسال حقوق مدنی شما.

آنالین بود در کنار هم سخت  اهسال قبل که مدارس و دانشگاه لافیت

 نظرمونهدف مورد کنیم تا هرکدوم به لاشت

 .دست پیدا کنیم

 .و از مهسا شنیدم این مردهر پس همون استاد بیاتی که تعریفش
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همین دانشگاه درس  یراً توتهران داره که ظاه یمهسا دوستانی رو تو

  اش امین بیات یکیهدوستبه گفته  خوندن.

 های معتبر ایرانه!انشگاهاز بهترین اساتید د

 س کوبیده شد.لاو شروع کنه که در کراستاد بیات خواست درس 

 بفرمایید.: استاد

درگاه نمایان  یاش توروم باز شد و قامت بلند و ورزیدهخیلی آ کلاسدر 

 .شد

 !سرگرد؟ چطور ممکنه؟ چی؟

س ما لاک یاسمی ازش تو ،و خوب بررسی کردمر لاناتولی من تابلوی اع

 د.نبو

 شون بلند شد.ا و هیجانهپسر و ی دخترهیاهو

 د همیشگی رو به استاد کرد:خشک و سر یبا همون چهره وارد شد.

 خوام استاد.بابت تاخیر معذرت می -

 د به طرف سرگرد رفت:تاد با لبخناس

. دی پسرض کرو عور ستلااز جناب مقیمی شنیدم ک مشکلی نیست. -

 ای صدر بیا بشین کنار خانم بهپرور و آق

 جا خالیه.



 

 

 WWW.98IA3.IR 352 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 .کنان به سرگرد خیره بودنپچ -پچ کلاسکل 

 شون خودم که از شدت تعجب مونده بود شاخ و دم در بیارم!یکی

 سرگرد کنار استاد ایستاد.

گوهای زیرلبی وپچ و گفت -ند و رسای استاد باعث خوابیدن پچصدای بل

 شد. هابچه

اما  ،شناسیدخیلی خوب می ورتون آقای نیکنام هدونم همکه میبا این -

 س چهار لابا این وجود چون تازه به ک

ایشون سرگرد . کنمبیست و پنج ملحق شده طبق اصول معرفیش می

  جناب آقای سام ،برجسته مشهور ملی

 اش سربلند کرده.هکاریو با گلرنیکنامه که به اندازه کافی کشورمون 

 ای شماست چون هارشد و بزرگتر از خیلی

تون هدونم هممی و عقب بندازن.رمجبور شدن چندین سال  یلیلابه د

 و چک روضعیت ایشون اعلام  همیشه اخبار

 یایشون تو ای پیش پا افتاده نیست.هپس نیازی به معرفی چیز ،کنیدمی

 ها بچه یمتاسفانه با بقیه قبلیس لاک

ر جا هستن تا دایشون این س دادند.لات تغییر ککنار نیومدن و درخواس

  اطلاعاتلم روانشناسی رابطه با ع
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 شون برسند.جا به اهدافامیدوارم این. کسب کنند

 و گرفت.را کل ساختمون هپسر و وت دخترسصدای دست و جیغ و 

صندلی  یو گذاشت رور کیفش ی کردم بهش نگاه نکنم.سع، اومد طرفم

 م درآورد و ه شسکما کناریم و نشست روش.

 کیف. یگذاشت تو

 بودن و به طرف ما خیره.ه همه چشم شد

خوام در معرض ولی نمی ،و کوک کردر کنارش نشستن کلی کیفم خدا

 دید مستقیم بقیه باشم.

و رکم مونده بود سرگرد  و جمع کردن.ر با صدای استاد همه خودشون

 قورت بدن!

درس جدیدتون یه حضور ع شرواز بزارید قبل  ها به من باشه؛توجه -

 می.. مسعود ادهغیاب کنیم

 .برد و بالار ا دستشهیکی از پسر

امیر  محمدرضا صولتی. آریانا نعمتی. انصاری.مبینا  فرشاد محمدی. -

 .فرفائزه کیان بانی.

 بردن.می بالاو ر ها دستشونبه نوبت بچه

سام  با.سعاد شکی فرزانه احمدی. سیامک صدر. ترانه شیری. صدرا جم. -
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 نیکنام.

لحظه  کو صدا کرد حس کردم یررد با شنیدن صدای استاد که سرگ

 چم.پا یقلبم افتاد تو

 نکنه قلبم مشکل داره؟! هست؟ ایاین چه مسخره بازی

 با سگرمه دختر کناریم از فکر بیرون اومدم.

 کردند.م میهه با تعجب نگاهم

 مشکلی پیش اومده؟، خانم بهپرور: استاد

 و جور کردم.مع و جر خودم

 !امخومعذرت می خیرخوبم،.خـ.. -

 و ادامه داد.رحضور غیاب  "مشکلی نیست"استاد با گفتن 

در ابتدا مبحث آیین بازرسی ویژه و شرایط حق گرفتن وکالی خصوصی 

 رو توضیح داد.

و رو فوت کردم و مداد ر نفسم و به استاد بدم.ر واسمسعی کردم کل ح

 دستم. یگرفتم تو

ین سرسخت برای مجرم حق گرفتن وکالی خصوصی طبیعتاً خب؛: استاد

 دادگاه یک لاًمعمو جود داره.و

کنه تا در رابطه با جرم مجرم تحقیق کنه و در و مامور میردادستان 
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 و به دادسرا گزارشر مراحل اواسط اون

س در رابطه با حادثه بازجویی از مجرم یا تجس کار بازرسین مامور، بده.

 این تجسس  حالاست. رخ داده شده

ظام ن ی-افسرین اداره. ای داشته باشهچیدهتونه مراحل بلند و پیمی

 و اما برای ، پلیسی خوب با این مبحث آشنان

 . .مبتدیان..

 بالا.و بردم ر دستم

 پرور.بفرمایید خانم به: استاد

دادگاه در چه شرایطی برای پرونده مامور تجسس استخدام  متشکرم. -

 کنه؟می

ه مبهم باشه یا مجرم طبق کتاب قانون اساسی در صورتی که پروند: اداست

 نود و  ولاًالبته معم ناشناخته باشه.

 و دارند.ر نظر خودشوندها مامورین تجسس مورپنج درصد پرونده

 و درس داد.رمبحث ی استاد ادامه، "تشکر"با 

 نفهمیدم چطور گذشت. نگاهی به کتاب انداختم.

، دماین جلسه بهتون جزوه نمی جا بمونه.تا اینن مودرس، بسیارخب -

 ،بیارید هبعد با خودتون ورق ولی از جلسات
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 ها سنگینه.جزوه

 همه از استاد تشکر کردند.

 د.س خارج شلااز ک "نباشیدخسته "ها رو برداشت و با گفتن استاد کتاب

ومدن اهمه داشتن می ها بلند شد.به محض خروج استاد هیاهوی بچه

 .میز ماطرف 

 باز شروع شد. ،ای خدا

 و گرفتن.ررد اومدن دور سرگ

 اعصاب بود: یصداشون بدجور رو

 جاست؟این باورم نمیشه.- 

 ببینش.، خودشه- 

 خیر آقای نیکنام.هروزتون ب -

 ازش امضاء بگیر بابا. برو -

 .کمی جرات به خرج بده، برو -

 میشه یه عکس بندازیم؟ هستم، من از طرفداراتون -

 !لطفاً، یه امضاء بدین لطفاً ام،آقای نیکن -

پخش شده حقیقت  ای که اخیراًشایعه آقای نیکنام یه سوال داشتم. -

 داره؟
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 از بیست نفرشون پونزده تا که دختر بود. بفرما.

 !بغلش بابا ینیوفتی تو هاو

 ها. و لت و پار کنمر شونهشیطونه میگه بزنم همش، ای

 کنه.و میرکار اینرش دختدوست احتمالاً ولی چرا؟

 .شد همه رفتن کنارکه داشت نزدیک می اهبا صدای یکی از پسر

 شونلاسک مگه نشنیدید استاد چی گفت؟ ها؟کنید بچهچرا اذیت می -

 س یازده لاو عوض کردن چون کر

 کردن.و باهاش میر کار همین ه دقیقاًبیست و س

 .اومد کنار سرگرد ایستاد

 درسته. -

 ی؟اگه بره چ -

 اذیتش نکنید. -

 !نندیبب تون رونامبارکآی دهن 

 ای لوس.هبندن دخترو نمیر شوندهن دیوونه شدم.

 س اومد تو.خیلی آشنا از در کلا ی-پسر دیگه با قیافه کدر همین بین ی

 .ا چرخید سمتشهسر یهمه

 با ورودش همه ساکت شدن.
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 با لبخندی اومد سمت سرگرد.

م ه این ،اون از آرمان ان؟رد خوش قیافهای اطراف سرگهپسری چرا همه

 بیماری جذابیت  کیلابد  و.ین یاراز ا

 واگیردار داره.

 !لادونم وامیه چ

تونستم حس کنم که می و مهربونی داشت. پسره چه صورت پر آرامش

 .قدر آروم و مهربونههچ

زدی از این همه صراحت و کردی لبخند میش میهوقتی نگا اصلاً

 آرامش!

 گرم پسره بلند شد:صدای 

 ها منتظرن باید صحبت کنیم.سام پاشو بیا بیرون بچه -

 آشنا بود با تعجب رو به من گفت:هو پسری که قیافش کی

پارکینگ  یقبل تو یهمون خانمی که دفعه نظر آشنا میاید.هشما به، او -

 هوش شدید؟واحد رفیقم بی

 ش کردم.هبا تعجب نگا

 ؟تسهاین همون دکتر، نکنه

و بست و گذاشت ر شدست یتفاوت کتاب توخونسرد و بی لاًد کامرگرس
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 .کیفش یتو

 پسر آشنا خندید و گفت:

 !چه جالب- 

 ی رفتن بیرون.سرگرد بلند شد و دوتای

 .ش آوردن سمتمطور بقیه یورهنفهمیدم چ

 شناسیش؟جدی می - 

 ا چکارتن؟هاون -

 ؟شون بیهوش شدیهپارکینگ خون یتو - 

 تون؟بازار تبریز دیدن یه با سرگرد توتری هستی کتو همون دخ -

 طور باهاش آشنا شدی؟هچ -

 باهاش رابطه داری؟ -

 بالا.و بردم ر دستم ترکید.سرم داشت می

 یه لحظه.. یـ.. -

 شدن. همه دورم جمع

 با پوزخندی زیر لبی گفتم:

 .هه ،رو باش اهاین؟ کدوم رابطه- 

 شون بهم نزدیک شد:یکی
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 جدی میگی؟ تو اون دختره نیستی؟ ه؟منظورت چی -

 م:معترض گفت

رابطه برقرار  خلاقآخه کی با اون بدا علومه که نیستم.م چی میگی؟ -

 کنه؟می

 شون عصبی گفت:یکی

 ؟خلاقبهش گفتی بدان لآا -

 .از جام پا شدم

 که چی؟ ه.لاقاون گستاخ و بداخ، آره- 

 تم طرفش.برگش . شونم یهمون دختری که بهم سگرمه زده بود، زد رو

جدی  ،راستی ولش کن.. عصبی میشه، هسرگرد خیلی غیرتی یمبینا رو -

 کارته؟هیچ

 فقط بهم کمک کرده.، کنید نیستطور که فکر میاون معلومه. -

 دختره گفت:

گه شوهر نداشتم استایل ا .با جذبه و جذابه، نیست خلاقنظرم اون بداهب -

 دونستم.م میاسا خصوصیات همرد یو واسهر نظرممورد

 م:متعجب گفت

 مگه متاهلی؟- 
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 خندی زد.لب

ن لآشوهر دارم و ا رشته وکالت حقوقی. ،بیست و دو سالمه .امهمن سمان -

 .سه ماهه حاملم

 .با تعجب به شکمش نگاه کردم

 ای؟حامله ؟جدی- 

 خندید و گفت:

 همه میگن بهم نمیاد.، آره- 

 .شکمش یو گذاشتم رور دستم

حقوقی رشته وکالت کیفری و  ،بیست سالمه من رخشام. ،م کوچولولاس- 

  -حالادر حال حاضر مجرد و  خونم.می

 ها قصد ازدواج ندارم.حالا

 سمانه خندید.

 و پاسر م ترم دوممه دنیا میای منه تا شش ماه آینده که ب احتمالاً -

 کنم.

 ای زد و گفت:سمانه قهقهه

 بختم خاله.از دیدنت خوش -

 خندیدم:
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 ین.همچن -

 سمانه چشمکی زد و گفت:

-شهید بهشتی از مجهزترین دانشکده اط بزنیم؟حی یومیای یه دور ت - 

 نظری ایرانه. یهای رشته

 س خارج شدیم.لاکیف و دوتایی از ک یو گذاشتم تور کتابم

تونستیم پیداش کنیم راه  لاناتاع یس مهسا که از تابلولابه سمت ک

 افتادیم.

با سمانه رفتیم جلوتر و  ودن.مشغول صحبت بچهارچوب در  یدو پسر تو

 با سرفه  ایستادیم.به روشون  رو

 مون.مصلحتیم برگشتن طرف

 متعجب خیره بودن به ما.

 ورتر؟میشه برید اون -

 ؟کننطوری نگاه میا چرا اینهین، اوا

 ا مردد عذرخواهی کرد و رفت کنار.هیکی از پسر

 س شدیم.لانه وارد کی زیرلبی گفتم و با سما"کنمخواهش می"

 .ها دنبالش گشتیمبین بچه

 بینیش؟یم: سمانه
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 ه.کنم یکم جلوترفکر می -

 با دیدنش لبخندی زدم و گفتم:

 .بیا، اوناهاش -

 .مونصندلیش پا شد و اومد سمت یاز رو .مهسا دستی تکون داد

 .رخشا -

 انه با لبخندی به مهسا دست داد.سم

سمانه  ،سیملاسمانه همک ،مهسا ه.گمونم معرفی کنم بهتره ب، خب -

 .بهترین رفیقم مهسادخترخاله و 

 گفت: سمانه خندید و

 ای.توهم عین رخشا خوشگل و بامزه مهسا از دیدنت خوشبختم.- 

 مهسا خندید و گفت:

من و  م از دیدنت خیلی خوشحالم.ه من ببین طرفدار پیدا کردم!، وا -

 ه ن و هم این دانشگاه تازاتهر یرخشا هم تو

 .ق خوب پیدا کردیمرفییه ن الآخوشحالم  .یمواردیم و دوستی ندار

 .ت پایینو انداخر سمانه سرش

 ا.هخوبی از خودتونه دختر -

 دوتایی با مهسا خندیدیم.
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 سمانه متعجب گفت:

 جکی چیزی شنیدین؟ خندین؟چرا می -

 با ما راحت باش.: مهسا

 ای زد و گفت:سمانه قهقهه

 .م شلوغینخود عین ها، خوشم اومد- 

 سه تایی خندیدیم.

 وه دارم.ویار قه یم کافی کنار سلف یه قهوه بزنیم؟یه برون چنظرت: سمانه

 ای کشید:مهسا جیغ خفه

 !نگو بارداری؟ -

معلوم  اصلاً نمیره.کتم  یکنم توم هرچی فکر میه من سه ماهه. -

 بارداره ها. ستنی

 سمانه قری به گردن داد و گفت:

حسی ی چه شوهر کنی متوجه میش کتم نمیره. یی تویگم نالآ حالا -

 ارم.د

 های شیطانی رفت:مهسا از اون خنده

 و ببینیم؟رکِی باشه دخمل رخشا خانم  -

 بازوش. یو کوبیدم تور کتاب
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 .مچه نمیارم -من بچه، دخمل خودت -

 .تس مادر بودن خودش خداساین ح ،دار شدن عالیهبچه چرا؟: سمانه

مذکر از  یخواد فرشتهمی. مسئولیت شوهرداری نمیرهبار زیر م خان: مهسا

 بیاد با یه شاخه گل مریم و  بالااون 

 بهش پیشنهاد ازدواج بده. ییلاط یحلقه

 باز تو فک زدی؟- 

 دروغ میگم؟ چیه؟ بخ -

 سمانه خندید و گفت:

-نمی اصلاًرسه که یه روزی می کنی.خره که یه روزی ازدواج میبالا -

 شقت مثل قطب مخالف ر عطوهفهمی چ

 کنه.ش جذب میربا تو رو به خودآهن

 پوزخندی به لبم اومد.

 به فکر فرو رفتم.

 کنه؟و جذب میر اون من اون روز نباید برسه.

 ،برمشولی قبل از قوی شدنش از بین می

 .ربامثل قطب مخالف آهن

 . .و نسبت بـ.. طوره پس اسم این حسماگه این
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 بازوم از اوهام خارج شدم. یکه کوبید تو صدای شیطون مهسابا 

 .ت گشنشهوکوچول، بهتره بریم کافی: امهس

 شکمش. یو گذاشت رور سمانه لبخندی زد و دستش

 سه تایی شونه به شونه راه افتادیم سمت کافی.

 مون کرد.سمانه همراهی، و بلد نبودیمرما که راه 

ای قهوه -کرمدکوراسیون رنگ  ک دانشگاهی باکافه کوچولو و شی کی

 بود.

 کو ی شدورودی کافه دیده می یوهشت میز بزرگ ت -حدود هفت

 .آکواریوم بزرگ

 ترین قسمت اشاره کرد.ایسمانه به گوشه

 جا نشستیم.رفتیم و اون

 خورید؟چی می من میرم سفارش میدم.: مهسا

 تلخ. لاتمن قهوه و کیک شک: سمانه

 .لاتیشکیه کاپوچینو و کیک  -

 ا.هسمت گارسونمهسا رفت 

 رو به سمانه گفتم:

 های زیادی کشیدید.و و شوهرت واسه رسیدن به هم سختیت لاًاحتما -
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ی هنوز به دنیا نیومده بودم بزرگم قبل مرگش وقتپدر .نه اتفاقاً :سمانه

 کرد دختر و پسر دوم پدرم  عیتوص

وم ن و شوهرم فرزند دجایی که ماز اون هم ازدواج کنن. و تنها عموم با

 به  مون بودیم مجبور شدیمهخانواد

، یم زیر یه سقفسوری ازدواج کردیم و رفت تن بدیم. پدربزرگمون خواسته

تا حدی که گفتم بعد از  طور.م همینه اون، اوایل ازش متنفر بودم

مون ولی سرنوشت، م موافق بوده اون، گیرمق میلاگذشت چهار ماه ط

 چیز 

کردم حسم فکر می و عاشقش شدم. با گذشت زمان جذب شد.ای دیگه

دیدم که کردم و کابوس میهمین هر شب گریه میی واسهست، هیه طرف

دعا  -دعا ق بگیریم.که تو دادگاهیم تا طلایه اتفاقی براش افتاده یا این

 کردم می

 داد بهشاز طرفی هم غرورم اجازه نمی اون یه ماه باقی مونده تموم نشه.

 که یه هفته قبل تا این اعتراف کنم.

کرد خوابم که فکر می یق موقعطلابه فته یه ه، مونماهتموم شدن چهار

گفت که زمانی واسه از دست دادن  م اعتراف کرد.اومد کنارم و با گریه به

 م نتونستم ه من دلش نذارم.ه نداره و باید تا پایان قراردادمون حسرت ب
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درسته  و بهش گفتم.ر حسم لاًو باز کردم و متقابر امهطاقت بیارم و چشم

 ی اذیتج سورازدوایه ذره موقع 

 جبران شد. لافیشولی ده برابر به ت، شدیم

 .و زدم زیر چونمر دستم

-خیلی خوبه که درست وقتی فکر می باحاله. تون واقعاًزندگی یقضیه -

 شی بکنی عشقت بهت حسی نداره متوجه 

 !ولی حیف ت،سهتون دو طرفاحساس

 ند گفت:سمانه با لبخ

ایی که داشتم به حال هبم اون شه هنوز ولی گذشت.، سخت بود -

 کردم شوهرم زدم و فکر میخراب خودم زار می

آوریش فقط با یاد، ونی رخشادولی می .م هستچشم یازم متنفره جلو

 ا هکنم اون روزبه این فکر می لبخند به لبم میاد.

ولی ، کردمو اذیت میر خودمم دوستم داره ه بدونم اونکه خبر از اینبی

 کردم عشقم یگریه م هایی کهاون موقع

 .طور نگهم دارههکه چبه این، کردهبهم فکر می

 .متوجه نشدم کی مهسا نشست کنارم

درست وقتی  .ستولی عشق کورکننده، ه رخشائوحق با ت، درسته: مهسا
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 و نداری میاد سراغت و ر انتظارش اصلاً

 .کنهو عوض میر زندگیت

 .نی کشیدمهی

-کس زجر نمیاون موقع هیچ نداشتن. ا احساساتهکاش آدماً، دقیق -

 کشید.

 و رو دستم گذاشت و گفت:ر سمانه دستش

 یه نصیحت به تو و مهسا کنم. سازن رخشا.احساسات از ما انسان می -

 هر زمان فهمیدید عاشق شدین فقط 

بیشتر با غرق شدن ر قدههرچ، نامرئیه لاقعشق مثل یه بات قبولش کنید!

 فتارش توش مبارزه کنی بیشتر گر

 .میشی

 مهسا خندید و گفت:

 .مونهذهن و آویز گوش یاین نصیحتت تا آخر ملکه -

 نگاهی به اطراف انداختم.

 .بودیمفقط ما  خالی بود. کاملاًکافه 

 .رو بگیره اهمهسا رفت تا سفارش صدامون زدن.

 نفر شکست. ورود دوهمون لحظه سکوت عمیق کافه با  یتو
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 جا برگردم نگاش کنم. ومد تو درامیکی از در  عادت نداشتم هر

 رو آورد. اهسفارش

 مزه کردم. -مزهرو کمی از کاپوچینوم 

 رو به مهسا گفتم:

 کسی آشنا نیست؟ پیش میره؟طور هت چلاسک یاوضاع تو -

زاشت و به دهن میر مهسا لبخندی زد و در حالی که قاشق بستنیش

 ت:گف

 یم توه ای صمیمیشهتیکی از دوس ضمناً سه.لاآرمان باهام همک -

 مونه.لاسک

 زده گفت:سمانه حیرت

 میگید؟و رآرمان معتمد  آرمان؟ -

 مهسا سری تکون داد.

سام نیکنام از  ا.ه شانسیدخوش قعاًوا هاشما دختر مای گاد! هاو: سمانه

 م ه آرمان معتمد، ا در اومدآشنای رخش ضاق

 م آشنای توئه مهسا؟ه ونا .هست میمیشرفیق ص

 یآشنایی ما چهار نفر از همون قضیه شانسی نداره.شهم خوزیاد  -

 سکلا یپارکینگ که محمد ضیاء تو
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 گفت شروع شد.

 سمانه متفکر گفت:

تونه پس باید یکی از اون سه سلاک یرفیقِ آرمان معتمد تواگه میگی  -

 یون سام که توچ، آتشین باشن پنج

 ماست. کلاس

 و گشاد کرد.ر اشهمهسا چشم

 فتم:با سرفه گ

 پنج چی؟، ببخشید -

 و به چنگال زد و با لبخندی گفت:ر سمانه کمی از کیکش

سام  گه.خب تازه اومدید دی، ا رو نشناسیدهتعجب نداره پنج پسر -

 محمدضیاء  ،فرید تهرانی ،آرمان معتمد ،نیکنام

ن تو دانشکده ما پنج آتشی به گروه این پنج تا دوست. و سعید ضیغمی

 محمد خیلی  ا.هپسرترین معروف میگن.

ترین از کنه ولی شوخ طبعآرمان سنگین رفتار می، خونگرم و صمیمیه

 ترین سعید معروف بین این پنج نفره.

فرید که از ست. مهمهربونه و هوادار ه خصوصیتش اینه که واقعاً

ها نبود و بچه داشتنیخون و دوستاگه درس. شیطونیاش نگم براتون
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صدبار به حراست مدرسه فرا خونده  حالاتا  لاًاحتماکردن مخالفت نمی

 شد و می

-که چه بگم چه نگم خودتون می هم سام .داساتید اخراجش می کردن

کسی نیست که با این بشر و  هست واسه خودش کسی شناسید دیگه.

 .آشنا نباشه

 پرسیدم:کنجکاو 

 جوریه خب؟همگه چ -

 گفت: کیکش و متعجب یکاسه یو گذاشت تور انه قاشقشسم

 بابا بیخیال. دونی؟خوای بگی نمیمی -

 و در آورد:ر د و اداشو تکون دار حالت بامزه و حرصی دستش کبا ی

خدا نیاره  کشه.اش همیشه آتیش خشم و عصبانیت زبونه میهاز چشم -

 و پاش  و که کسی به پرراون روزی 

ون زنن ابال می -ا واسه یه نظرش بالهدختر یمهبرعکس که ه بپیچه.

 ترین نگاهی به تفاوته و کوچکبی کاملاً

دونن حتی رنگ دانشکده میگن نمیهای بیشتر بچه کنه.کسی نمی

 کل  یباورت میشه تو م چه رنگیه.ه اشهچشم

 و شنیدم؟ر هم رفته فقط هفت بار صداش یرو ،سال
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 ای زد و گفت:مهسا قهقهه

 .سوزهاش میهعاشق ه حالدلم ب -

 ر آرامش ادامه داد:ید و دیقی کشسمانه نفس عم

ا در هشماره بده اونبه وضوح دیدیم که اگه کسی به محمد یا آرمان  -

 کمال آرامش و مهربونی شماره رو رد 

چیزی از فرید و سعید ندیدم چون  خواهی میرن.معذرت از کنن و بعدمی

 ال سهپارسولی  ا نیستن.هزیاد این طرف

ی که امتحان میان ترم استاد شهید ازبعد  ،عید نوروز بوداز روز قبل 

ای از حیاط با محمد گوشه یسام تو آخرین امتحان ترم میانی بود

 یسیزده بیست و یک طبقه کلاسای هدو نفر از دختر کرد.صحبت می

 دوم دانشکده به 

شون به کدوم دونم دقیقنمی شون رفتن و بهشون یه کاغذ دادن.طرف

 ند هو صدای عصبی سام بلکداد ولی ی

ین این آخر» غرید و گفت رسا بود که همه تونستیم بشنویم. تقریباً شد.

 باره بهتون تذکر میدم دور و اطراف 

ف وقت به حراست دانشگاه لاوگرنه مجبور میشم بدون ات ،من نیایید

 و عصبی با  «و بدم.رتون ع تخلفاطلا
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ا هوای دختر رومش کنه ازشون فاصله گرفت.آ شتمحمد که سعی دا

 وقت غایب دختره چند  ،دونیدینم

 .حیاط صداشون رو شنیدن یهمه تقریباً تو بود.

 مهسا متعجب گفت

 !شوخیه! ن -

 سمانه سری تکون داد:

 ا.ها پیدا میشن برن طرف پسرهداغ کم دختر یبعد از این حادثه دقیقاً -

 متعجب فکر کردم.

 مگه میشه؟

 .مونمیز گذاشت و خم شد طرف یو رور سا دستشمه

 همه ترکونده.و بین رسرگرد که رکورد جذبه و جذابیت  بعید نیست. -

 نمیشه ازش عیب و  اصلاًم که ه آرمان

همون ، م اتفاقی دیدیمه شاهای دیگهیکی از دوست! تکه ،ایراد گرفت

 خوش م واقعاًه اون محمد بود؟، دکتره

 شون میشن.ا جذبهدختر معلومه. اه ستهقیاف

 گفت:سمانه زل زد به ما و 

ولی چون این پنج ، دانشکده زیادن یای جذاب توهدخترو پسر  درسته. -
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 و  هستنای صمیمی هپسر از قضا دوست

ها جذابیت به قول بچه خیلی معروفن. ،م جنتلمن و نمونهه شونههم

 ،ا به چهارتای دیگه سرایت کردههیکی از پسر

 معقول نیست. اصلاًحجمش وگرنه این 

 م رسید.ه کر منبه ف دقیقاً خندیدم.

 ندم و رو به سمانه و مهسا گفتم:و به لب نشور ای جذابمهیکی از لبخند

 انشکده کدومن؟ای مشهور دهدختر، ا رو بیخیالهپسر -

 مهسا با ذوق گفت:

 هستن؟ ا کیاها رو هم بگو ببینیم رقبهاون، درسته -

 .ندیدیمهر سه با این حرفش خ

 و به صندلیش داد.ر شاهیجاش تکون خورد و تک یسمانه متفکر تو

 لبخند گفت:با 

دو تا دختر  دوازده نهس لای دانشکده کلایطبقه بای تو م میگم.ه اون -

 ولی  ،خوشگلن که از قضا دوستن واقعاً

 یطبقه ا هم خیلی مشهورن.هاون خوب نیست. اصلاًش لاقشون اخیکی

  ولی چهار ،سلاکدوم ک یوم تدونم نمیه سوم

لاق اخهر سه خوشا هاون ن.ارنفرشون خوشگلدختر هستن هر چه
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 .هستن

 ا.هزنم به پرنسسیه سر می بالااگه گذرم بیفته به طبقات : مهسا

 هم فرو کرد. یو تور اشهسمانه اخم

اون دختره  س هفده پنج سر نزن.لابه ک اصلاًشنوی اگه از من می: سمانه

 به  و دقیقاً لی پر روئهیخ واقعاً

 نیکنام.ش شیپش کردن با سام قلاخاطر زیبایی و اخ

 دن؟شیپش کر: من

 سمانه سری تکون داد:

دو بر و رو درسته هر  شیپ مناسبی نیست. اصلاًولی  دونم چرانمی، آره -

 ییه جذبه لاقشدارن ولی سرگرد اخ

و ر ای خودشهافاد یولی این دختره اوقات تلخه. خاص داره و طبیعتاً

 ه جز همون آسمون هفتم میبینه و با هم یتو

 یهمه آیسان تارات گرگیه واسه خودش. کنه.سگ رفتار میرفیقش عین 

 من  شکنن.م براش سر و دست میه اهپسر

 .و زدن به کری و کوریر موندم کورن یا خودشون

 ."آیسان تاراته"پس اسمش 

 مهسا متعجب گفت:
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 رو انداختن کنار سرگرد؟این دختره  منظورت اینه ؟!واقعاً- 

 گفت:پر حرص  ی کشید وسمانه آه

یکی  م شیپ شده با محمد.ه اون رفیقش، تازه همش این نیست. دقیقاً -

 ای طبقه سه با آرمان و دو تا هاز دختر

دانشکده از این  یای دیگههدختر شون.هم با بقیه های معروف دیگهدختر

 ن شیپ.واسه ای ا متنفرن دقیقاًهدختر

 هسا اخم کرد و گفت:م

 ها رو به جون هم بندازن.خواستن بچها فقط میهخبراون از خدا بی -

حراست بعد از شنیدن این خبر  کنم.و میرم همین فکر ه من: سمانه

 کلاس یهای مختلف توطبقه یا رو که ترم یک هر کدوم توهپنج پسر

بقه یک. اون ا رو همه آورد طها بودن جدا کرد و پسرههمین دختر

تازه به طور مخفی  نن.و نبیر د همزیاکه لایی طبقات با یم توه اهردخت

 و مامور کرد تا تجسس ر کلاسهر  یهایی از دانشجوها تونمونه

از اون موقع به بعد  ا از کجاست.هاین آشفتگی یکنن ببینن سرچشمه

 دانشکده آروم شد.

 ام جمع شد.هاخم

خونش رسرو به دانشجوهای آروم و د تعریف و تمجید این دانشگاه -
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 ه رقابت سر بقیکردم نمیر فک شنیدم.

 زیاد باشه.

 سمانه گفت:

ساز جذابیت که از حد بگذره مشکل ای مشهوره.هخاطر دختر و پسرهب -

 میشه.

س سوم لابلند شدیم تا به ک تا ته بخوره. رو منتظر شدیم تا مهسا کیکش

 برسیم.

 ه به اطراف نگاه کردم.گان کراه با حس سنگینی ی یتو

 برم داشته.لات خیا الاًاحتم بودن. اشونههمه مشغول کار

 .و به خیر بگذرونرمون آخر و عاقبت، خدایا بس که امروز حرص خوردم.

 شدیم. کلاسوارد 

 رد سمت راستم بودن.سمانه سمت چپ و سرگ

مطمئنم  ام یخ بست.های که باز نشست کنارم کف دستاز همون لحظه

 !مشکلی دارم کی

 السلطنه نیست.رومغر یخاطر این پسرههب مطمئناً

سه بیان خوی ترسناک و قطبیه الحق بهترین واژه وا؛ طنهالسلگفتم مغرور

 !اینه
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م که منتظر ه اها شروع شد و دخترهپسر یاول تیکه یاز همون لحظه

 .بحث بودن کبهونه واسه سرهم کردن ی کی

 فت:بامزه گا خیلی هیکی از پسر کلاساز ته 

 کو گلپری؟ سخانم امینی پ، اِ -

 با این حرف ریسه رفتن. لافاصلهها بچهب

 .ای کردسرفهخانم امینی استادمون با خنده تک 

ها اول از همه به یکایک شما بچه، بسیار خب مزه نریز بهمن.: استاد

 تبریک میگم واسه شروع ترم 

انی و آخر ترم می ای دیگههاتون ترم اول و خیلیهخیلی جدیدتون.

 تا بتونید با ید کن لاشمصمم تامسال  هستید.

 و مثل هر سال سربلند کنید.رهای عالی دانشگاه شهید بهشتی نمره

 ا از پشت گفت:هیکی دیگه از پسر

 نمی بینمش. فرنگی کو؟ولی توت ،تون صحیحخانم امینی فرمایش -

 ترکید و قهقهه همه رفت هوا. کلاس

 ؟هایگه کدوم صیغهفرنگی دیتوت ،وا

خیره شده بودم به جمع ها اسکلجا مثل بودم که اون انگار فقط من

 زنون.ریسه
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و رتوجه به جمع که زمین بی ناخواسته کشیده شد طرفش. لاًنگاهم کام

 زدن به ساعت مچیش خیره گاز می

 بود.

تر نشون و جذابر م همون اخم غلیظ به چهرش نشسته بود و اونه هنوز

 .دادمی

 نم امینی خندید و گفت:خا

و از رتون س مهد داره و بهتره نیارمش چون حواسفرنگینژاد آقای فرخ -

 خیلی  کنه.مبحث آموزشی پرت می

بدید به مبحث درس  و از دختر هفت سالمرتون حواس دیگه لطفاً، خب

 امروز.

 .فرنگی دختر استاد امینیهپس منظور از توت س،یاوه 

 سالشه. و دو سیو  ستمینی فرخندهیک خانم ام اسم کوچمتوجه شد

 مهربون و آرومی  یچهره !لی هم عالییخ

 داشت.

صدای  و قوسی به بدنم دادم. خیلی نامحسوس کش کلاسبا تموم شدن 

 کمرم بلند هایتریک مهره -تریک

 کتاب. یشم روببس که مجبور بودم خم ، شد
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 سمانه با تعجب گفت:

 ته ها.رد گرفکمرت د که واقعاًمثل این -

 گفتم:رو بهش 

 شدم.م کبود میدیگه داشت، آره -

هم  گو باوها مشغول گفتهر کدوم از بچه کلاسبا خارج شدن استاد از 

 س زدن به لاگروهم از ک کی شدن.

 چاک.

همین  مرتب کردم. ور ایمکیف و مانتوی سورمه یو گذاشتم تورکتاب 

 ما. یا زوم کردن روهکه برگشتم دیدم خیلی

زل زدن به  اتلاقیقورباغه با چرا عین هاین امه؟هدندون لایقورمه ، وا

 من؟

 یلی آروم زیر گوش سمانه پچ زدم:خ

سر و وضعم مشکلی  کنن؟م میهطوری نگاا چرا اینهاینم ها، میگ -

 داره؟

 و گزید و گفت:ر سمانه متعجب لبش

 دونم؟می هچالله و -

 تفاوت باشم.سعی کردم بی
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یه مانتوی  تو.اومد  کلاسمرتب از در  مهسا خیلی خانمانه و همون لحظه

 لیمویی تا وسط رون و شلوار جین 

 مشکی پاش بود.

کرد نگاه و یادداشت میربا دیدن سرگرد که چیزی  مون.اومد سمت

 همون لحظه با  مشکوکی بهمون انداخت.

 داد. سلاملبخندی کنترل شده به سرگرد 

 شغول کارش شد.م سری تکون داد و مه سرگرد

 .خودش کشید بیرونمن و سمانه رو گرفت و با دست 

 .نیمکت سبز زیر درخت گوشه حیاط کما رو کشوند سمت ی

 شه؟جا جای همیشگیاون کنارت نشسته بود؟ سرگرد واقعاً: مهسا

 چته؟ چی شده مهسا؟: سمانه

 مهسا سعی کرد نفس عمیقی بکشه.

 .نیمکت یو نشوند رور من

 گروه کنار همک مون شروع بشه یسلاکه کل اینهمین ساعت قب -

 راجع به ، گفتنو یه چیزایی مینشسته بودن 

 بازار تبریز و زدن به چاک. یو گرفته تور سرگرد و یه دختر که دستش

 با دختره  ،گفتنمی هاییاستانکه چه د یوا
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 جا بودن؟ک کار کردن؟چی؟ کجا رفت

 بیخیال سری تکون دادم:

 رغ پرکنده شدی؟را مچ حالا. دمشنی، دونممی -

 دستمو گرفت:

گفت یه شون میشنیدم یکی مون.لاسک یرخشا یه شایعه پیچیده تو -

 س چهار بیست و لاک یوارد که تودختر تازه

 گفتن اون دختره همونیوای رخشا می نشسته کنار سام.ا از قضه، پنج

 بازار تبریز با سرگرد دیده  یکه تو هست

 یی!کنن اون توفکر می، عصبی بودن شده.

 دم:رفت و داد زاز دهنم در  تقریباً

 ی؟!چ -

 و گرفت و گفت:ر سمانه با نگرانی عمیقی دستم

ا هاین دختر، سرت بیارن لاییممکنه ب. خوب نیست رخشا اصلاًاین  -

 .اندیوانه

باید یه کاری کنیم . شون خیلی عصبی بودهقیاف. ستحق با سمانه: مهسا

 کنن رخشا.ذیتت وگرنه ممکنه ا

 .شون نگاه کردمعصبی به جفت
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-جا چیحراست این سپ در و پیکره؟مگه دانشگاه بی! کننغلط می -

 حسنه؟ یکاره

 گفت: سمانه با استیصال

نباید  کنن.ایی میها چه کارهمن دیدم این روانی و نگو رخشا.راین  -

 گذشت.اجمالی از این قضیه 

 .مم آرامش نداره جااین، وای خدا

 ایدختر شهرستانیکه یهن بدبخت کم !همه دختر چرا من؟نبین ای از

 بیش نیستم.

 .السلطنه عوضیههمش تقصیر این مغرور

به جایی که واسه گیس  و وارد بازی کردنرنقشه بکشن من بدبخت 

 دختر حضرت عالیکشیدن دوست

 رو به مهسا با فکی منقبض گفتم: از جام پا شدم و

-بتیسازن این قرجا میهای بیچرا شایعه نیستم. ولی من اون دختره -

 ا؟ه

راجع . تون که سام بردتت درمانگاهدیدن ،گفتن نشستی کنارشمی: مهسا

 پارکینگ واحد  یاون شب تو یبه قضیه

 .ترسم شایعه پیشروی کنهمی زدن.که حالت بد شد هم حرف می
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 لاار دارن پارکینگ چیه که همه عالم ازش خب یاین قضیه، وا: نهسما

 ؟نم

 .بهش نگاهی انداختم

کنم ولی باید یه جوری این شایعه تعریف می عداً، بتمی نیسچیز مه -

 نیومده دارن آبرو  و بخوابونیم.رمزخرف 

 .برنحیثیت ازم می

*** 

 #محـــمد

 نشسته بود گفتم:رو به آرمان که جفتم 

 خوری؟می میرم قهوه بگیرم. -

 .م کردهگاش و ندفتر یو انداخت رور خودکارش

 .زحمت بکش، گونتلاط یقربون دست و پنجه: آرمان

 کشیدم.خندیدم و دستی به شونش 

ر داشت ر سلف قرالای دانشگاه کنار تابه سمت کافه فاکس که گوشه

 رفتم.

 .کلاسقاشق شکر دادم و سفارش کردم بیارن  کسفارش دو قهوه با ی

 به خاطر دانشگاه که از صبح شروع 
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دیدم و میکم آوا رو  شیفت شب برم بیمارستان. کر شدم یشد مجبومی

 زد می فکرم به صورت آنی پر لاًمعمو

 سمتش.

 آرمان از در زد بیرون.که همون لحظه  کلاسخواستم برم داخل 

 .اومد سمتم

کار مسئله ، ها این اطراف گشتی بزنیمیه سر بریم با بچه تا قهوه بیاد -

 .تموم شد

 نگاهی بهش انداختم.

مثل  بود.جذب تنش ای مشکی تیشرت صورتی کثیف و شلوار پارچه کی

 اش بودهدست یبندش توهمیشه دست

 و موهای فر عسلیش حالت داشت.

 .فرید کلاسراه افتادیم سمت 

 کرد.دختر صحبت می کبا ی

اش خاکستری هداری داشت و رنگ چشمدختره موهای مشکی و موج

 روشن بود.

اش و شلوار هدارعسلی روشن به ست چشمپیرهن دکمه کم یه فرید

لا و داده بود بار اشهبا چشمرنگ موهای هم وسی به تن داشت.ورزشی ط



 

 

 WWW.98IA3.IR 387 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 .و همون حالت ژل زده بود

شم و موهای بلوند یا ی ما به جز من و سام بقیه چاکیپ پنج نفره یتو

اما سام  ای بود و موهام مشکی.ام فیروزههمن که چشم. عسلی داشتن

 و مشکی و ساده.برا و چشم کاملاً؛ تر بودسادهی ما از همه مهبرعکس ه

 و داشتیم.رخودمون  ییی ما زیباهمه

 .نه؛ باشه قدر زیادم که دیگه حادنه اون حالا

 تره.مون جذابهولی هم من و هم بقیه معتقد بودیم سام از هم

ی ما ولی تفاوت سنی همه، م بوده ترمون کوچکهایی از همهجورکی

 مون بزرگتر و سام هآرمان از هم بود. ند ماهچ

 تر.کوچک

 و شنیدم:ر صداش رفتیم سمت فرید.

زاینه که به اثر همیشه دیو داره ولی ر اون که جای خودش، نه خب: فرید

 حتی اگه گند بزنی  روح و جون میده.

، کاریهسرپوش واسه گند هم دیزاین مثل یه های ساختمونی بازبه نقشه

 اید اهمیت ین داخلی بپس به دیزا

 .بدی

 با خنده گفت: داد وتکون دختره سری 
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 موقعیتش قرار گرفتی. یکنم توحس می -

 مون.عذرخواهی اومد سمت کبا ی متوجه ما شد.که فرید اومد جوابی بده 

سکوت عمیق فرو رفت و همه  کی یتو کلاسمون کل با ورود ناگهانی

 هایی که دیگه به این نگاه کردن.مون میهنگا

ولی هنوز سام باهاش  ،داشتیمزد عادت توشون حیرت و حسرت موج می

 .شدکنار نیومده بود و عصبی می

 ای گفت:مون و با لحن بامزهفرید پرید بغل

 سامی و سعید کوشن؟ تا؟ باز چتر انداختین شما دو -

 .و ازمون سوا کردر زانوی فرید که با آخی خودش یآرمان کوبید تو

 ندازی؟جفتک می الاغمرگته عین  : چهفرید

 و گفت: آرمان خندید

دونی م میه خودت. اه ا به باد بدمهاین یو جلور کاری نکن حیثیتت -

 .عین چی زل زدن تا سوژه ازمون بگیرن

 کوشن اون دوتا؟ حالااشه. ب: فرید

 :رو بهش گفتم

 نشوسلاک یم انگاری توه اهاون شون.افتخار بده بیا بریم دنبال -

 هستن.
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 فرید باهامون همراه شد.

 س.لاک یس فرید رفتیم تولاسبیده بود به کید چس سعلاچون ک

 مون روونه شد.بزرگ دانشجو به سمت یعده کنگاه ی بازم

 س به سمتش حرکت کردیم.لاردیف سوم ک یبا دیدنش تو

 ا بلند شد:هپچ -صدای پچ

 تایی اومدن.وای ببین سه -

 اومدن دنبال سعید؟ -

 پس سام کو؟ -

 .ببین چه جذابن -

 ده.اون محم -

 وقت سام باهاشون نیست؟پس چرا هیچ -

 .و عوض کردهر مدل موهاش. ییر کردهآرمان چه تغ -

 .ادیچه بهش م -

 چرا سام نیست؟ -

 وز دیگه. -و کلی وز

 یو انداخت تور موبایلش ا متوجه ما شد.هپچ -سعید انگار با شنیدن پچ

 کی ای شتریش.جیب شلوار کتون قهوه
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کیب جالبی با رنگ خرمایی موهاش رت م تنش بود.ه شرت جذب زردتی

 شلوار و بلوزش دوتایی ست  داشت.

 .ای رنگیش بودنهچشم

 پریشون ژل زده بود. و حالتر موهاش

 .موناومد سمت

 من؟ کلاسآقایون این همه راه تا  -

 رید مشتی کوبید به بازوش و گفت:ف

این همچین میگه  همسایه دیوار به دیواریم. ه ها؟عتیقه هوا برت داشت -

 . و انگار...ر همه راه

 گفتم:با خنده 

 .آقای کمیسر مشهورمونه کلاسراه اصلی ، این که راهی نیست -

 این مواقع بامزش میکرد گفت: یای که توآرمان با لحن حرصی و عصبی

حیاط  ییه تک پا بیاد تو ستحاضر نی .گیرهشعور پاهام درد میبی- 

 یم ناز میر م کهه بعد سش.لاهمه راه نریم تا کاین

خاطر شیپش با آیسان خانم مجبور  هر نه انگار واسانگا ،کنه عشوه میادمی

 هم دور بیفتیم. شدیم این همه از

 یم توه خودمون، فقط اون شیپ نشد. بدجنسی نکن دیگه آرمان: سعید
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 .این بازی دخیل بودیم

 :ای زد و گفتفرید قهقهه

و وقتی فهمیدن شیپ شدن رسام و محمد  یهنوز قیافه حق با سعیده. -

 .یادم نرفتها هبا دختر

 .کوبید به شونم

م جای ه هنوز !دمخور رمن اون وسط ج تونالعمل خداسر اون عکس -

 خوای ببینی؟می، بخیش مونده

 اختیار خندیدم:بی

 .نیست نشون بدیلازم ، نه نه -

 داشتیم. فقط یه دوربین کم: فرید

طور هی یادم میاد اون دختره چاز اون لحظه حرف نزن که وقت: آرمان

 ریزی عین عجل معلق سر رسید و آبرو

 .ام جمع میشههکرد اخم

حظه به قیامت واقعی رو اون ل، ا آرمان بودحق ب به اون لحظه فکر کردم.

 چشم دیدم.

 با تاسف گفتم:

و بچسبید تا رقه راه پنج دقیبیست و  ها.بیخیال آیسان بانو بشید بچه -
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 .سلاک

 ام بیچاره.بیراه گفتن به سد و ع کرد به بآرمان شرو

 سام. کلاسرسیدیم به  خرهبالا

 س شدیم.لاوارد ک

 .به فکر فرو رفته و دیدم که تو جاش نشسته و عمیقاًرسام 

 نگاه متحیر و پر حسرت بقیه برای بار چهارم برگشت روی ما چهار نفر.

 ی.ا بلند شدپچ و هیاهوی دانشجو  -میشه صدای پچباز هم مثل ه

خونه  یکردیم اون دختری رو که تومی در حالی که به سمت سام حرکت

 سام دیده بودم و دیدم که داشت با 

 ،صندلی و اون یکی ایستاده یشون نشسته بود رودو تا دختر که یکی

 کرد.صحبت می

همین  ،ته کنار ساممنظورشون از دختر نشس پس اون شایعه همین بود؟

 دختر بود؟

 کی؟ولی ، بیه بودبه یکی دیگه ش نهایتقیافش بی

 موهای مشکی و صافش رو که بافته بود کمی از مقنعش زده بود بیرون.

-م قهوهه ای به رنگ مشکی یا شایدکننده و درشت تیرهای خیرههچشم

 با وجود قد بلندی که  ای تیره داشت.
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م حدس بزنم سوءتغذیه تونستننده بود میداشت اما هیکلش نحیف و شک

 .پسندو مشکلداره 

 برام آشنا بود. ترکیب صورتش واقعاً. ب و بامزهجذا ییک قیافه

 دست از نگاه کردن بهش برداشتم.

 مون از جاش بلند شد.سام با دیدن

ه خیره توجه به جمعیت انبوهی کو بی سعید دست انداخت دور گردنش

 فت:به ما زل زده بودند گ

بس که ، دانشکده یم توه ببینمت مون به جمالت باز شد.خوبه چشم -

 ی.غریب

ذ و اخم همیشگی رو به سام خونسرد ولی جدی با همون نگاه سرد و ناف

 سعید گفت:

 تیکه میگی؟ -

 و خنده گفتم:پا در میونی کردم و با متانت 

، ادهآگاهی نیفت یرت به ادارهزنی چون گذا رو میهسعید این حرف -

 پیداست.کم مونقدر بیننیکردی چرا اوگرنه درک می

 تالارولی فقط کافیه به  ،رسهنظر میهنگاه اول ساکت ب یتو، آره: فرید

 رانندگی و سرگردانو ای راهنمایی هافسر
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بس که پرونده زیاده باید واسه خارج شدن از  اینترپل نزدیک بشی.

 سمینار عین روزنامه باطله از جرز در 

 دیوار رد شی. و

 رفت هوا.همه ی قهقهه

 رو به من گفت:سام جدی 

 د قراره کجا برید؟محم زنه.ن آدم حرف نمیتون عییکی -

 رو بهش گفتم:

 .جا نمیشهاین، بیا بیرون بهت میگیم -

خوایم بریم گفتم میهمه جمعیت میچون اگه بین ایند، شواقعا هم نمی

 کافه فاکس که همه عین مور و ملخ 

 جا.ریختن اونیم

*** 

عین آدم باهات حرف وقتی  ایستی تو؟من میتو روی  حالااز کی تا -

 زنم عصبیم نکن.می

 ولی چندان موفق نبودم. ،سعی کردم با صدائی کنترل شده بگم

هستید،  چون پدرم دارمو نگه میرتون من تو روتون نایستادم و احترام -

 منطقی نیست. اصلاًتون ولی حرف
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قت و منطدلیل  برام آدم شدی؟ حالا و منطقی نیست؟ر چیچی  -

 و انداختی پایین ر عین چی سرت خودت.ارزونی 

مگه  مگه من به گردنت حق پدری ندارم؟ رفتی واسه خودت ول بچرخی.

 تو بچم نیستی؟

و خونسرد و با  و حفظ کردمر ولی آرامشم، شدمدیگه داشتم عصبی می

 لحنی آروم گفتم:

تون حماتتونم زنمی و به گردنم حق دارید. هستید پدرمشما ، درسته -

 بدونید  لازمهولی ، جوره جبران کنمو هیچر

خره تونستم شش سال انتظار بالا از بعد جا تا ول بچرخم.من نیومدم این

 و به عنوان یه پزشک شروع ر فعالیت خودم

 درک کنید. لطفاً. و دوست ندارم کسی سد راهم بشه، کنم

 فت:با مکثی گ

ببندم و  چیهمه یوو رر امهمیخوای بگی چشمن لآپس یعنی ا -

 فراموش کنم پسری دارم؟

و ر من فقط ازتون خواستم شرایطم وقت همچین چیزی نگفتم بابا.هیچ -

 گفتید هر ماه بیام و. درک کنید

 یشما رو، ظیفمه و باید بهتون سر بزنم. وبهتون سر بزنم گفتم چشم
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 م ه طوری نگرانیم. اینام جا داریدهتخم چشم

 چیه؟ تون دقیقاًمشکل نالآفهمم نمی ولی، یشهتون برطرف ماز بابت

 موبایل پیچید: یصدای فریادش تو

شده کار اون بیمارستان خراب یخوام تونمی! بفهمویی، مشکل من ت -

 تونی به عنوان پزشک یه می کنی.

فهمی چی نمیچرا  جا مشغول بشی.مطب کنار خونه باز کنی و همون

 مه و ادارخوای راه مادرت یم میگم؟

انگ قاتل به خودت ؟ و نابود کنیرخوای مثل اون زندگیت می ؟دیب

 یمثل اون بخوابی سینهم ه آخرش ،بچسبونی

 ،نظر کنهنصیحتش کردم تا از تصمیمش صرف، بهش گفتم؟ قبرستون

 عین خودت  م دقیقاًه ولی مامانت

جوره تن به خواستم غش یه پا داشت و هیچرم دنده بود. کسمج و ی غد،

 ی جز یه مرگ م عاقبته آخرش د.ندا

بازی در و دیگه چرا داری مثل مامانت احمقت وحشتناک نصیبش نشد.

 میاری؟

 با یادآوری مامانم زخم دلم تازه شد.

تونم جوره نمیولی مطمئن باشید هیچ، کنمتون رو درک میمن نگرانی -
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 چون در  ده کنمو براوررتون خواست

و راین . تونم از بیمارستان دل بکنمه نمیل زیادی دارم کلایضر دحال حا

 ن به سرنوشت مادرم م، هم بدونید

ای سخت بهش هاون روز یاون نیاز به یه حامی داشت تا تو دچار نمیشم.

 بهش بفهمونه اون قاتل ، امید بده

این اشتباه  لطفاً کردید.ولی شما با این اوصاف فقط سرزنشش می، نیست

 توانی  ز هرمن ا و تکرار نکنید.ربزرگ 

ولی شما قصد ، کنم تا به هدفم برسموجودم دارم دریغ نمی یکه تو

 و بگیرید.ردارید جلوی رسیدنم به هدفم 

 عصبی گفت:

 کنی رومدونی با کی طرفی داری سعی مینمی زیادی هوا برت داشته. -

 ت دمآ .ولی کور خوندی، و زمین بندازیر

 !نهحرف م، بهت نشون میدم حرف! کنم محمدمی

 خط پیچید. یو همون لحظه صدای بوق آزاد تو

ولی ، کردمنباید باهاش مخالفت می اون پدرم بود. داغون بود. اعصابم واقعاً

 هر لحظه از و  تونستم کوتاه بیامنمی

 شدم.میلافه این موقعیت ک
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موهای کنار  سو فرو کردم تور امهمیز و انگشت یو انداختم رورموبایل 

 شقیقم.

 .خوادولی نمی، کنمو تکرار نمیرجه بشه من اشتباه مامان باید متو

 ن اومدم.و به تن کشیدم و از رختکن بیرور یونیفرم سفیدم

 به سمت بخش رفتم.

 تونستم خودم خودمچون می حمایتگر نداشتم.ک من نیازی به ی، درسته

 .نمو حمایت کر

مشکی  شلوار کتون کی زیر یونیفرم تنم بود. ین بلندشرت آستتی کی

 سرد بود. هوا واقعاً پا کشیده بودم. هم به

-و میرشدی باید کامل همه نواحی بدنت از در بیمارستان که خارج می

 حس وگرنه اون ناحیه بی، پوشوندی

 ای پوست خطر داشت.هم واسه بافت مویرگه شد و همینمی

 اتاق آوا شدم. دم و واردو مرتب کرر موهای مشکیم

 ند طرفم.گردوو برر با ورودم سرش

 نشوند.دید لبخند دلنشینی به لب میو میرهربار که من 

دایی که حتم داشتم ام کاشتم و رو بهش با صهلب یبه تقلید لبخندی رو

 گفتم:هست  غرق در آرامش
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 و تازه تزریق کردن؟رسرمت  -

 سری تکون داد.

 و آروم پشتم بستم.ر در

 و  رفتم سمتش

 نشستم کنارش.

 .دراز بکش -

 فت:جب گمتع

 چرا؟ دراز بکشم؟ -

 بهش خیره شدم. 

لحاف رو از  تخت دراز کشید. یاش روهبا مکثی کوتاه به کمک دست

 زدم و  بالاو تا زیر سینه ر لباسشو  روش برداشتم

 ها انداختم.نگاهی به جای بخیه

 .ملیحی دادمجای بخیه و فشار  یگذاشتم روو ر انگشتم

 کنه یا نه؟درد می -

 د.م میاقلقلک: آوا

 خندیدم:

 .خوب میشه کاملاًتا چند وقت دیگه  پس اوضاع امن و امانه. -



 

 

 WWW.98IA3.IR 400 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

ولی ، ر آورده بودم و مشکلی نداشتو در پهلوی سمت چپشی بخیه

 تر و تازه بود.سمت راست وضعش وخیم

ولی ، هان بخیهبا خونریزی داخلی و باز شدترین ضربه برابر بود کوچک

  یده نشونهکه عفونت نکراین نالآخب تا 

 خوبیه!

 شد.نگاهش بین دست و صورتم رد و بدل می

گفتن  یولی انگار تو ،زبونش یحرفی بود روک ی کرد.قراری میانگار بی

 تردید داشت.

 ... .محمد میگم چیزه.... اِم.. -

 و ریز کردم و لبخند کجی زدم:رام هچشم

 بگو. -

 جب چند بار پلک زد و گفت:متعوا آ

 م؟و بگرچی  چی؟ -

 ندیدم:خ

 .و که از پنج دقیقه پیش زیر زبونتهرهمون حرفی  -

 .و جمع کردر اشهلب

 همه تابلو بود؟یعنی این -
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 .وجه من زیادهت ،تو تابلو نیستی -

 خندید.

 شده بود.ام گیج هانگار با حرف

 خره گفت:کنان بالامن -من

م بخوااگه  حموم نرفتم. ستمن بیشتر از یه هفته ..محمد.. راستش.. -

 مشکی نداره؟، برم

 خندم گرفت.

 جدی گفتم: لاًو خوردم و کامر ولی خندم

ممکنه از تماس  .ستسمت راستت تازهی امکانش نیست هنوز بخیه ،نه -

 پیدا کردن با مواد شوینده و کف 

 .صابون عفونت کنه

 متعجب گفت:

 .کثیفم؛ ترهاکه عفونت خطرنطوری که واسولی این -

شه خودم با بپهلو راستت وضعش بهتر  یهن شدم بخیوقتی مطمئ. نه -

 .کنم ببرتت حمومپرستار هماهنگ می

 با مکث کوتاهی آروم گفت:

 .د مراقب باشمبای، حق با توئه -
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 .لبخندی زدم

 کار باید انرژیتاینی ولی واسه، و برگردونیرخوای حافظت می ته.درس -

 با خوردن  و جمع کنی و قوت داشته باشی.ر

 .رستار میاره برات و تقویت خودتعده غذایی که پهر و

 .م کردهلبخند دلنشینی زد و نگا

و با ر لیوان شیر بیارن و غذامشنیدم گفتی واسم هر وعده با غذا یه  -

 .ممنون بقیه متفاوت درست کنن.

 جدی گفتم:

م چه آب ه نوشیدنیت و در بیاری.ر و کردم تا ته بشقاب غذاترکار این -

 من هر  کشی.و سر میر شیر همش پرتقال و چه

 متوجه شدی؟؛ کنمو بررسی میرای که از اتاقت بیرون بیارن سینی

کنن زل زد بهم و اشون نگاه میهس به بزرگترهایی که با ترعین بچه

 .و تند تکون دادر سرش

 .ملبخند زد

 .خوبه -

 پونصد و یازدهق ش خارج شدم و به سمت اتابعد از بررسی آوا از بخ

 و باز کردم.ردر اتاق  دم.ت کرحرک
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 تخت دراز کشیده و به پنجره چشم دوخته بود. یرو

 .رفتم طرفش

و از جیب یونیفرمم ر کمد اتاق برداشتم و خودکارم یو از تور پروندش

 کشیدم بیرون.

 رو به روش ایستادم.

 م به پنجره خیره بود.ه هنوز

 ،شهبای کردم تا شاید نظرش بهم جلب تک سرفه

 .اما نشد

جلوی پنجره  دم و رفتم دقیقاًو کشیدم سمت خورکنار تخت صندلی 

 نشستم.

 و ازم گرفت.ر با اخم سرش

 .درست مثل دیروز ساکت و آروم بود

 اما رسا گفتم: ،با صدای آروم و نجواگر

سری کید یم باه ولی باز ،و نداریردونم دل و دماغ صحبت باهام می -

 هم داشته  های نگفته رو باحرف

نه ، زنه خودتهتنها کسی که لطمه میمطمئن باش این سکوت به . شیمبا

 .یا هرکس دیگه ،من
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 اخمش پررنگ شد.

م جواب لاتجات بشینی و به سوا یسعی کن تو حالا بسیار خب؛ -

 ؟باشه .مختصر و مفید بدی

 :با مکثی کوتاه ادامه دادم

بی ای خوهتونیم دوستمکاری کنی میاگه باهام ه بهت قول میدم -

 دونی من سه هم بشیم و مهمه که بوا

 .کنمو از هر لحاظ ساپورت میرام هدوست

 پوزخندی زد.

 و به زبون آوردم:ر آروم سوالم

از مردی قلچماق و هیکلی که صدای  شبی که آوردیمت بیمارستان، -

 کلفت و ترسناکی داشت حرف 

  «ولم کن! ن دست نزن!م به! نه». زدیمی

تفاوتش بهم خیره گرفت و با همون نگاه بی نجرهاز پو رخره سرش بالا

 شد.

 ز کرده بودم زیر لب ادامه دادم:و ریر امهدر حالی که چشم

گفتی ا میهبه پرستار. کردیاین جمله رو زیرلب تکرار میهمش  -

 تبت  کنه.مون میاون داره تعقیب ،بدوئید
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 .میدمگه چیزی از این بابت به یاد نداری بهت حق ا پس، شدید بود

 مرتعش لب از لب باز کرد:رزون و با صدایی ل

 .همین، دیدممن فقط داشتم کابوس می -

 .ها یه راز مخفیهاما من معتقدم پشت این زمزمه -

 .دار فقط نگاهم کردبا سکوتی اخم

 کنم. نگاهم آرامش بریزم تا بهش حس آرامش تحمیل یسعی کردم تو

 شکست.و با صدایی گرفته ر قدر گذشت که سکوتشهدونم چنمی دقیقاً

 شه آروم گفت:بخیز جاش نیم یکرد تودر حالی که سعی می

 .دیدمو میر فقط داشتم خواب بابای مرحومم، حدست اشتباهه -

 جام تکون خوردم. یبا کشیدن نفس عمیقی تو

 .خیره شدم شاههم گره کردم و مستقیم به چشم یو تور دستم

. و برام تعریف کنیر خوابتخوام ت میزا. گیرم که حق با تو باشه، خب -

 یو تورتونم ریا و نیرنگ م بدونی میه ه اینزملا

اینه که  لانهپس عاق، جزای صورت و تن و بدنت تشخیص بدمتک ا -تک

 و ر فقط و فقط باهام راه بیای و حقیقت

 .برام تعریف کنی

 .سمتش بیشتر از قبل خم شدم
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 .خوابت رو برام تعریف کن -

 .دمع شاش جهاخم

و به عنوان یه دکتر ر قط کارت. فگاهی چیزی هستیآزرسی کارنه بانک -

 .انجام بده

 .و ازم گرفت و باز هم سکوت کردر سرش

 .منتظر شدم تا کمی فکر کنه

 .لحظاتی گذشت

 .اش بود و منتظر بودمهچشم یم نگاهم توه اما هنوز

مخفی  ای باشه که تا این حد سعی دردهد موضوع پیچیحدس زدم بای

 که رک بهش گفتم با این کردنش داره،

 تونم کمکش کنم.می

ز حصار پنجره به طرف نگاه و ار از سنگینی نگاهم با حرص نگاهش لافهک

 .ایم سوق دادفیروزه

 با صورتی برافروخته رو بهم گفت:

چرا  روی خودم باشم؟زنندت خود و های بیتا کی باید شاهد این نگاه -

 خودم  به درد زارینمیری و نمی

 بمیرم؟
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 .لبخندی زدم

 .هنوز واسه مردن زوده دختر جون -

و ر نگاه خاکستری سرکش و عصبیش خیز شد سمتم.با پرخاش نیم

 با لحنی خشن و بی پروا  ام.هچشم یدوخت تو

 توپید:

دارم که واسه پُر پوصی توو دونستم به تازگی یه وکیل ؟ نمیاِ جداً -

 گیم پا تک تصمیمات شخصی زند -تک

زندگیم  یکس رو توهیچچون تا به حال  ،جالبه. کنهدر میونی می

 نداشتم که بتونه بر افکار و کردارم کنترل 

 .داشته باشه

و کوبید به ملحفه ر اشهکشید مشتدر حالی که نامنظم و بلند نفس می

 و ادامه داد:

ت نگاه بزرگتر دلسوز به هی تونم به عنواننمی نی کهو بدوره این لازم -

 و ر ای به ظاهر خوبتهس نصیحت. پکنم

 .ت نگه دارامثالو ر واسه خودت

لبخند گرم و خونسرد  کهای مشابه دیگه یباز هم مثل تمام موقعیت و

 .تحویلش دادم
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ات هکار یو نداری که رورمشخصه کسی  اما من نصیحتت نکردم! -

 پروااین حد بیشه و اگر نه که تا باه کنترل داشت

 .ه با این لحن باهام صحبت کنی خانم روشنک معراجنبودی ک و گستاخ

و از دست ر شاهکه باهاش رک رفتار کردم انگار جا خورد و جبهاز این

 .داد

و ر امهسینم قالب کردم و چشم یو تور امهبا نگاه خونسردم دست

 .باریک

و در حد من رنظرت کم اومده که خودت هبسال تفاوت سنی انگار یک  -

 ای هگوش یو تورولی حقته که این . نیبیمی

من تا زمانی که باهام راه بیای و سر به سرم نذاری  مبارکت فرو کنی؛

 و دارم.ذباهات بهترین برخوردم 

 .صورت متعجبش یخم شدم تو

 .و کشید عقبر با حرکتم کمی خودش

کسی  وقت دقیقاًاون، ا بشکنههمرزو  سری محدودیتکمه یلازاما فقط  -

 برعکس این  کاملاًبینی که می و جلوتر

 .جلوت ایستاده نالآشخصیه که 

-فقط داشتم می و از دست میده.ر شاهام جبههدونستم با حرفمی
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 ای وگرنه من آدمی نبودم که روی دیگه، ترسوندمش

 .و به کسی نشون بدمراز خودم 

 .ام شده بودهای روزانهامهبرندیگه حفظ خونسردی جزو 

متوجه شدم اخطارم کارساز  ،صدا قورت داد ر سر وو که پر آب دهنش

 .بوده

 .صندلی یبا همون لبخند حفظ شده برگشتم و نشستم رو

 تعریف کن. -

 وار گفت:پلک زد و با تردید و دودلی زمزمهچند بار محکم 

 و؟رچی  -

تو از نظر روحی نرمال  اج؛و رک بهت بگم خانم معرراین  همه چیز! -

 که رانم در اینه سعی من و همکا نیستی!

 .بتونیم این آشفتگی ذهنی رو از ریشه بسوزونیم

 تر از چند مین پیش گفت:د و با آهی آروملبخند کجی ز

 .در هر صورت از بین نمیره ،کنش کنیدریشهسعی نکنید  -

 .م بهش خیره شدماهکنندبا نگاه دلگرم

د راه چی شد که با جیغ و دا. شروع کن. استل نظر شماین حداقخب  -

 ا؟هخیابون یافتادی تو
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 نیم نگاهی بهم انداخت.

 آروم با لحنی دلگیر شروع کرد:

 اش از زمانی به وجود اومد که من به دنیا اومدم.ریشه کلاتاین مش -

 .به دیار باقی ،د و رفتییو زارمادرم من 

و از رک و حقارت د پای اشر لحظه راش به وضوح ههغم توی چشم

 .ذاشتخودش به جا می

ن که تا اون زمان . می پدرم شدی بزرگی واسه روحیهمرگ مادرم ضربه -

 چیزی از خانواده و اطرافم حالیم 

 یای پدرم روهای کینهزرگتر شدن و رشد کردنم شاهد نگاهنبود با ب

 اون من رو مسبب مرگ  خودم بودم.

 اشهیه شب که خواستم برم در اتاقش و قرص هکتا این. مادرم می دید

 ناخواسته شنیدم راجع به ، و بدم بخورهر

اش متوجه شدم من یه هاز صحبت کرد.دختر گمشدش صحبت می

 قلو داشتم که از همون موقع خواهر دو

. روحی دیگه شد یباز اینم یه ضربه شد. بخش کودکان گم یتولدمون تو

 یوهر شب و هر روز وقتی نگاهش ت

 -پا قدم من نحسه. کم تگفزد و میشد بهم تشر میام قفل میهچشم
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 تی به همراه اون نیمچه غیرلاقش کم ع

ومد اا نمیهکه چند وقتی شبتا این. که روم داشت دود شد رفت هوا

 م اون موقع فقط دوازده سالم ه من، خونه

اش هکردم دیواراون خونه ی درندشت که حس می یتک و تنها تو بود.

 هیچ کاری از دستم  ،کنندارن لهم می

 ه نبود.ساخت

ای یه بار بهم شد حداقل دو هفتهخونه پیداش می یکم تواوایل که بابام 

 زد.سر می

ر کردم طبیعی شده این که یه مدت که اثری ازش نبود با خودم فکتا این

 م ه هنوز ولی به یه ماه کشید.، اهنیومدن

نشستم و از جام بودم که کنج اتاقم میرسیده قدر تاون اثری ازش نبود.

 .خوردمجم نمی

گونش  یای نیمه بازش دویید و روهپلک لایاز  عجولانه ،ای اشکقطره

 .نشست

 و دادم بهش.ر صاف نشستم و گوشم

همون اندازه هم ساده و  ،به همون اندازه که بچه بودم نداشتم.سنی که  -

 کردم با خودم فکر می زودباور بودم.
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، کهتا این نجات میده.ن غربت و از ایرخره پیداش میشه و من ابام بالاکه ب

 ها شنیدمیه شب که از در و همسایه

ه بابام کو یتو اش زدن به کوه.هخره خورده بوده و با دوست -ربابام تا خ

 ... .با رفیقش درگیر میشه و رفیقش ندونسته

 .نهو مهار کر نفس عمیقی کشید تا شاید بتونه بغضش

 ،زیر پاش خالی میشه میده. هلو ر اون عوضی از روی ندونم کاری بابام -

 دره و مفقود  یکنه توسقوط می

شون میشن و پا به سوار ماشین، م هول شده بودنه اشهرفیق میشه.

 زارن ولی چون هوش و حواسمیفرار 

کنه و منفجر گردنه سقوط می یشون تودرست حسابی نداشتن ماشین

 شون که فقط یکین، میره میمه میشه.

 ،و از ماشین بکشه بیرون زنده موندهر خودش جار ماشینتونسته قبل انف

 با  .م از کمر قطع نخاع میشهه که اون

کل دنیا فقط  یتنها کسم تو! شدمنابود ، شنیدن این خبر دیوونه شدم

 چند  و برام آورده بودن.ر که خبرش، بابام بود

 خوردم و همش خواب بودم.از جام جم نمی. مکردشب اول فقط گریه می

 اوایل این خبر  یهام توهمسایه و در
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، وردنآو میر سوخت و چند وقتی برام نهار و شاممشون به حالم میدل

 خره بالا دن.ولی بعد مدتی بیخیال ش

 ،و فراموش نکرده بودمرکه اون اتفاقات کذایی ه سالم شد و با ایندشونز

 کارم تاثیر  یتوکردم ولی سعی می

م فقط به خاطر ه اون ای شدم.زنجیره خدمت یه رستورانپیش نذاره.

 جا خوشگلم بهم پارتی دادن تا اون یقیافه

و رنون شب و روز  خوبه.شون اعتقاد داشتن واسه کاسبی، مشغول بشم

 سرم از همون رستوران  بالاچراغ 

م شامم با شبل گفت اگه دوشیفت مشغو ،رئیسش بهم ارادت داشت بود.

  م گفتمبا خود ولی قبول نکردم.، اونه

و پر ردونشون بهونه ندم دست کسی واسه منت گذاشتن بهتر بود تا می

 با بدبختی از خواب و . کنم سلاح

رستوران مشغول کار بودم تا یه  یروز توزدم و شبانهیاستراحت خودم م

 و بتونم خرج  انداز جمع کنمپس

کری بودم خودم فمجبور ، و نداشتمرکس دیگه هیچ .و در بیارمر زندگیم

 کم پخت و پز  -کم خودم کنم.به حال 

 ،کردمو درست میر طرف هم واسه خودم نهار و شاممیاد گرفتم و از اون
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 و بارهم هر ماه وسایل و مواد تهیه آش 

-ها میبردم دم در خونهمی ،کردمخریدم و آش درست میاندازم میپس

 ولی باید تحملش  ،بودبد  فروختم.

 کردم.می

 سالم شد. تا وقتی هفدهگذشت و گذشت 

و تخته کنه و به جاش یه رخواد در رستوران رئیسم بهم گفته بود می

 ا باز شروع هبدبختی کباب کوبیده بزنه.

باز شدم همون آدم بیکار که هر آگهی استخدامی که دم دستش بود  شد.

 .نداختو چنگ میر

م سپری اندازبا پس و یه جوریرال کار بودم کاریم و که دنبدو ماه اول بی

 فودبر یه فستکه پیکتا این، کردم

با و راضی کردم تا رفود با کلی خواهش و التماس صاحب فست شدم.

 وقتی  ها.ظاهر مردونه پیک ببرم در خونه

خره بالا دید هیچ چیزی از خودم ندارم و وضعیتم خرابه قبولم کرد.

 به عنوان پیک موتوری و ر ارمتونستم ک

جا تونستم تا حدودی سواری یاد داد و از اونبهم موتورم رئیس شروع کنم.

 هرشب و  کارم خوب عمل کنم. یتو
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که یه شب رئیسم تا این .هابردم دم در خونهعت با موتور پیک میهر سا

 گفت سفارش پونزده جعبه پیتزا ببرم 

 دم در یه آپارتمان.

وان خکارت ن همه جعبه رو دور تا دورم جای دادم و با یهبا بدبختی او

 وقتی  کوچیک راه افتادم سمت آدرس.

 ز شدن در به مشامم خورد.با با بوی کثیفی و باز کرد.ردر زدم یه مرد در 

 که تا این ،خندیدپسره مستانه می

اولش گفتم خودتون  اپن. یهای پیتزا رو بزارم روجعبهگفت بیام تو و 

 ولی تهدیدم  ،اهد و من کار دارم و اینببری

-می کنه.کارم شکایت میو نکنم ازم پیش صاحبرکه اگه این کار کرد 

 خراج و ارترسیدم با شکایتش رئیسم من 

پس کسی  ،و مردونه درست کرده بودمر م که من قیافمه بعدش کنه.

 با همین فکر با ترس و  شد دخترم.متوجه نمی

اپن سوزش بدی  یها رو گذاشتم روکه جعبهینمه لرز وارد خونه شدم.

 سرم حس ی پشتناحیه یرو تو

شون رفت که یکیکلم داشت گیج می سرم. یکوبیده بودن تو کردم.

 اش.هو گرفت بین انگشتز چونم
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 هق و صدایی مرتعش ادامه داد: -با هق

: با اون لبخند کریه و کثیفش بهم گفت امه.هگوش یصداش هنوز تو -

 طور یه مرد تا این حد هآخه چ ستم.وندمی»

 ا.هو این« .شگل و ناز باشهه خوتونمی

 حالم خوب نبود. اصلاًم که ه من

 دامه داد:با ضجه و عصبانیتی عجیب ا

وقتی دست  عفتم کنن.خواستن بیمی، ا بهم نظر داشتنهاون کثافت -

 که مثل این ،پیرهنم نشست یدکمه یپسره رو

زی ن چیاولی مغزم به کار افتاد. ،بهم وارد شده باشهیه شوک الکتریکی 

 فرق  یو کوبیدم تورکه اومد دم دستم 

ولی از ، دوییدن طرفم مه اهاون سرش و با ترس و لرز دوییدم سمت در.

 و در خودش ر شدت ترسی که کل وجودم

و این شد و  به سرعت از آپارتمان زدم بیرون گرفته بود تر و فرز شدم.

 کردم چون حس می، اهخیابون یاومدم تو

-همها نظر بقیه رو جلب کنم که اون بیزدم تجیغ می .م دنبالمنه هنوز

 که  همین شون بهم نرسه.ا دستهچیز

میان این شد که شم دنبالم نبو نگاه کنم تا مطمئن ر سرمبرگشتم پشت
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 م ه بعد، تصادف کردم برق از سرم پرید.

 .جاکه آوردنم این

 .کشیدم بیرون و به طرفش گرفتم کاغذی از جیبم دو برگ دستمال

 و از اشک پاک کرد.ر و گرفت و صورتشرآروم دستمال 

 .رفتم طرفش

 حالت خوبه؟ -

 .بالاو گرفت ر دستش

 .طبیعیه، بعضی اوقات تنگی نفس دارم. خوبم -

 نشستم.

 .امهچشم یبا لحنی که آروم شده بود زل زد تو

خوای اگه می .ستن آشفتهدگی مکل زن، دیدی که. همش همین بود -

 سرکوب کنی باید  این آشفتگی رو

 .و از بین ببریر ول منا

 .کردم گرهسینه  یو تور دستم

مش ، هدنبال آرامش بگردیه زندگیت ب یبهتره تو این نیست.نظر من  -

 امیدوار باش و بدون که . نوزده سالته

و به مرور ، رسننظر میهرنگ بشون نکردی کمرو تا وقتی بزرگ لاتمشک
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 از بین تر میشن تا جایی که رنگکم

از یه جایی به  تونم بهت قول بدمولی می ،جا سختی کشیدیا این. تمیرن

 زندگی  یخدا تو دش همش آرامشه.بع

عذاب  الاناگر تا  و به یه اندازه داده.رهاش عذاب و آرامش ی بندههمه

 .تونه آرامش باشهبقیش می بوده،

 وار گفت:ین و با صدایی متمسخر زمزمهپای اختو اندر سرش

ولی من هیچ ، و باور کنمر اتهتونستم حرفآقای دکتر کاش می -

 مگه ، نیست به آرامش برسمقرار  ندارم.ای پشتوانه

 که با مرگ!این

 به حرفش فکر کردم.

وجودم سراغ داشتم رو بهش  یبا تمام صداقتی که تو دلم گرفته شد.

 گفتم:

که پدرم با این. م ندارمه شنلآهمین ا؛ ای نداشتمچ پشتوانههیم ه من -

 من یه دکتر باشم مخالفت کرد و حامی من 

دکتر جا  جا برسم.خودم تونستم تا این لاشبا ت ای سختم نشد.هروز یتو

 و ر امهدونم کارولی می، ای نیستمافتاده

 .فتماه مرور جا میب طور به نحوه احسنت انجام بدم.هچ
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 .نیم نگاهی انداخت همب

 .ندارم نگیزهتو ا یمن به اندازه -

انگیزه و هدفمند ادرشون باا از تو شکم مهآدم تونی به وجود بیاریش.می -

 ام کمی بها بده و در هبه حرف نیستن!

افسردگی و بیماری روحیت گرفتی با تصمیم  هر زمان موردش فکر کن.

 تونی من رو در جریان بجنگی می

 !کنمکمکت می .بزاری

 .د کردو بلنر فین کوچکی سرش -با فین

جود ای قابل اعتماد وهدونم آدممی تونم به کسی اعتماد کنم.دیگه نمی -

 . ولی خب...، دارن

 .لبخندی به روش زدم

تونی به عنوان یه جایی که دکترتم میاز اون من آدم قابل اعتمادیم. -

 قول  .داداش بزرگتر روم حساب باز کنی

 از هر راهی واسه کمک بهت دریغ نکنم.میدم 

 وار گفت:نگاه و صداش زمزمه یتردید محسوسی تو با

 !امیدوارم -

 و تا کرد و باز توش فین کرد.ردستمال 
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 و از دید گذروند.رشکاک از نوک پا تا فرق سرم 

 .لبخندم پررنگ شد

با  ،کردسینش قالب می یو تور باز براندازم کرد و در حالی که دستش

 صدایی کنترل شده و آروم گفت:

 فقط بیست و هشت سالته؟ مطمئنی حالا، میگم -

 خندیدم:

 بهم نمیاد؟. بیست و هفت -

 .انداخت بالاو ر ابروهاش

 مرد به این جوونی و چه به دوا دکتر؟ آخه ه خب.ن -

 م بلند شدم.از جا

 بخشی گفتم:رو بهش با لحن آرامش

. له باشیخوره نوزده ساو ناامیدت نمیو هم با این خلق و خوی عصبی ت -

 کردم شک می ،و ندیده بودمر پروندت

 .سی سالت باشه

 اخم کرد و گفت:

 کنی؟داری به قیافم توهین می ،رویهاین دیگه زیاده وا. -

 فتادم با لبخند جواب دادم:ادر حالی که به سمت در راه می
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 .کنمضاوت نمین قشوها رو از روی قیافهوقت سن و سال آدممن هیچ -

 .رگشتم طرفشونده ببا پر درگاه ایستادم و یتو

 .منتظر جوابت هستم -

 در اتاق و ببندم که سریع پرسید:خواستم 

 کدوم جواب؟! صبر کن -

 خند چند مین پیش رو بهش گفتم:لب یبا ته مونده

 .سازتتصمیم سرنوشت -

 .آروم در و بستم ،و در برابر صورت متعجبش

*** 

 #فریـــد

 پاشیدمو برداشتم و ازش به خودم رادکلن 

 و بستم.ر آستین پیرهنم یمهدک

 .و مثل همیشه ژولیده درست کردمر موهام

 ینه انداختم.یآ ینگاهی به خودم تو

 !نقصمثل همیشه بی؛ عالیه

 .و برداشتمرموبایل و سوئیچ ماشین 

 .دوییدم سمت در
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 .ش زدمکدخترینه یه چشمک یآ یمیون راه برگشتم و با خنده تو

 .یدم پایینبدو پر -ها بدواز پله

 ا دیدنم غر زد:مامان ب

 .شکنهفتی سر و دستت میامی نلآا ،تر پسرآروم باز شروع شد! -

 خندیدم:

وقت نمی تونی بگی اون فته!اصورتت چروک می، حرص نخور مامان -

 فرید به من رفته ها!

 .ردای زمزمه ک"شیطان رجیم" مامان خندید و زیر لب

 .ایستادمدرگاه  یتوزد با شنیدن صداش که صدام می

رار شد با خواهرت و نامزدش برین خرید عقدش ق ؟حالاکجا میری : مامان

 .و کنید کهر

 و به چشم زدم و رو بهش گفتم:رعینکم 

مزاحم خرید  تونم.امروز با یه نفر قرار دارم نمی م؟اهکارمن چی، وا -

 ا شاید هیطفلک شون نمیشم خب.عاشقانه

 .ن معذبنکاری کنن کنار م، بخوان چیزی بگن

ساقه  یای که دادم خورد توو ازم پرت داد که با جاخالیر لنگه دمپاییش

 گل مینیاتوریش.
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 ت!شکسخدا  یا

 .نیم نگاهی به درگاه آشپزخونه انداختم

 خمیده رو گرفتم تو دستم. یخم شدم با تعجب نوک ساقه

 .و محکم گزیدمرلب زیرینم 

 .و ببندمر باید فلنگ

 !داره رنیا دوستقد من و فو همر گیاهش

دادم و باید میردکور صورتم  نالآوگرنه که من  ،ورخوبه ندید گلش 

 !دیزاینر واسم هم بیاره

 و شنیدم:ر غرش -صدای غر

 .هامحیا این چه حرفیه؟ بیچاره بچهبیی پسره -

 .و بستمرسریع رفتم بیرون و در 

 سانتافه مشکیم. یتوبا خنده نشستم 

 .ه حرکت کردمزدم و به طرف کافاستارت 

فرمون ضرب  یام روهای مجاور انداختم و با انگشتهنگاهی به ماشین

 گرفتم.

 .درسا بود یامروز اولین روز تدریسم واسه

کافه همدیگه  یدانشگاه قرار گذاشتیم واسه امروز تو یقبل تو یجلسه
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 .رو ببینیم

 عینکم .موبایل از ماشین پیاده شدمو مرتب کردم و با ر موهام ترمز کردم.

 .و برداشتم و وارد کافه شدمر

 .ایستادم و اطراف کافه رو از نظر گذروندم

 درسا از دور کوتاه برام دست تکون داد.

 .با لبخندی رفتم طرفش

 صندلی رو کشیدم عقب.

 !شناسچه وقت -

 نشستم و ریز خندیدم:

 .ینهویژگی یه مهندس متشخص هم -

 خت:قل اندر سفیه بهم نگاهی اندابا خنده عا

 .طورهمطمئنا همین -

 زیاد منتظر موندی؟ -

 م.ای شده اومدنه پنج دقیقه -

 .مونهمون لحظه گارسون اومد طرف

 چی میل دارید؟. خوش اومدید -

 سا اشاره کردم.مخاطب به گارسون به در
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 درسا متفکر گفت:

 .بستنی وانیلیدو اسکوپ  .یه فنجون قهوه با یه قاشق شکر -

 :گفتم رو به گارسون

 .طورم همینه من -

 گارسون با تعظیم کوتاهی رفت.

 و در آورد.رکش میز و خط یو گذاشت رور درسا کتاب و مقوای روغنیش

 ن واسش توضیح دادم.نشستم و از طراحی ساختما

 تر شد.به میز نزدیک

 و دادم به صندلی.ر ماهتکی

 و باز کردم.ربرام آورده بود  کهو مبحثی  و برداشتمر کتابش

 ببین.ست، این ساده خیلی خب. -

 ودم.و بستم و مقوا رو کشیدم طرف خرکتاب 

 و نوشتم.رسری نکات کملیسا رو برداشتم و براش ی

در  لاحظهبینی و مگرده به پیشبرمی تون آسونه.ببین مبحث این درس -

 خوای یه نقشه رو زمانی که می. کار

در طراحی  توننی که میید از قبل به تمام نکاتب و تمیز در بیاری بامرت

 ها کمکت و شکل و ساختار دیواره
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 .کنن توجه کنی

ذهنش  یطراح معماری این نیست که فقط یه نقشه رو تو یکفرضاً کار 

 م مهمه که ه این گیری کنه.شکل

 اد.وجود نیه حیش مشکلی بساختار طرا یبینی کنه در آینده توپیش

 .تر شدمنزدیک بهش

یه نقشه بهت میدن که  سازی.وساخت یکارگر سادهدر نظر بگیر تو یه  -

 دو اتاق و  طبق اون یه خونه بسازی.

اپن و یه  ییه حموم و دستشویی و آشپزخونه یه پذیرایی کوچیک،

 .ا داریهنورگیر کوچک از پشت یکی از اتاق

 - کشیدم.میمقوا  ینظرم رواحی مدکم براش از طر -کم

. ی که وسطش همون نورگیر وجود دارهردو اتاق دقیقا رو به روی هم دا_

 . پنجره و کولر اتاق "بی"ق اتاو  "اِی"اتاق 

باز  "بی"نورگیر از اتاق  و درِ سمت راست نورگیر باز میشه یتو "اِی"

 تو کولر اتاق ؛ تصور کن حالا. شده

و، در ربر هوای اتاق بیرون همون اتاقی که کولر کنی.رو باز می "اِی"

 .نورگیر داره

نش ستون کرده بود بهم خیره و زیر چور در حالی که دستش ،تدق با
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 بود.

اون  ،از این راه. کنه به نورگیرغبار هوای گرم اتاق رو کولر منتقل می -

 رم کولر، وارد اتاق مجاور غبار گ

از ؛ گرم میشه "یاِ"ی چون هوای اتاق بزارو باز رتو مجبوری کولر . میشه

 و ر تونی سقف نورگیرور نمیاون

م سقف ه و اگر، خونه بیرون برهخره باید ازچون اون غبار بالا، دیببن

 رم وارد اتاقو ببندی باز غبار گرنورگیر 

 میشه. "بی"

 چند بار محکم پلک زد.، با تعجب

 با لبخندی ادامه دادم:

پس یه  اغون میشه!اعتبارت د ،اشتباه کوچکی مثل اینفقط با یه  -

 به قضیه نگاه  مهندس باید مثل یه دیزاینر

 .کنه

ش فکر اهبه این جنب اصلاً قدر که این پیچیدست ،هزارتو نیست!هچ -

 .نکرده بودم

 خندیدم.

 .و گذاشت کنار مقوای پهن شدهرامون هگارسون اومد و سفارش
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نوبت  حث آموزشی تموم شد وخره مببالا. یکم بیشتر واسش توضیح دادم

 .نقشه بودک رسم ی

نقشه  کنه و یو رعایت کرطور که گفتم نکات همون بهش گفتم تا دقیقاً

 .برام بکشه

 .اشهخودکار مرکب و گرفت بین انگشت

 .مزش کردم -ام نزدیک و مزههفنجون قهوه رو به لب

و رهایی خط کواسه خودش یل زده بود و توی هوا در حالی که به مقوا ز

 ت مشغول فکر خس، کردرسم می

 .کردن شد

و جمع کرد و آورد جلو و ر اشهلبش و لب و گذاشت پشترخودکار 

 به مقوا خیره شد. لافهک

و کنترل کنم و خندیدم رنتونستم خودم  با دیدن ژستی که گرفته بود،

 ،که قهوه پرید گلوم

 به سرفه افتادم.

شت لبش خودکار از پ، که آب کرده بود و صورت قرمزمام هبا دیدن چشم

 گرفت طرفم. پاچگیستو از آب پر کرد و با درلیوان  د.افتا

و سر ر همش حالم کمی جا اومد.، قلپ خوردمک برداشتم و به زور ی
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 .کشیدم

 .درسا با نگرانی روم خم شده بود

 شد؟ یهو چی بهتری؟ طوری؟هچ -

 و پاک کردم.رام هدم بیرون و اشکو از جیب شلوارم کشیردستمال 

 خندیدم:

 .دل و رودم هم اومد -

 و گرفتم:رش برد که جلوش وردرسا به سمت پارچ آب ی

 .خوبم نگران نباش، خوبم ؟اِ اِ این چه کاریه -

 پس این چی بود گفتی؟ -

 از خندیدم.ب

 اما با حرص خندید.، انگار قیافش شاکی بود

 .صندلیش یو ول کرد رور خودش

 ا.ه فرید یه چیز بگم -

 دو چیز نمیشه یعنی؟ -

 .خندید

 .ولی بهت نمیادها،  از من خیلی بزرگتری .خیلی شیطونی -

 .رو زیاد شنیدم این حرف -
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 .خندید

 یه ربعی گذشت تا نقشه رو کامل کشید.

 بهش نگاهی انداختم.

 !خوب بود

 .گو از هم خداحافظی کردیموسری بحث و گفتکبعد از ی

 تماس گرفتم. کبا آرمان ی

 .ونشهفت خکه گ، خواستم بهش سر بزنممی

 آرمان حرکت کردم. یبه سرعتم افزودم و به سمت خونه

م طرف ییددودر همون حال که می ترمز کردم و از ماشین زدم بیرون.

 .و هم زدمردزدگیر ماشین  ،خونه

 .آرمان یبعد از چندین دقیقه در باز شد و قیافه

 .به حقیری مثل من افتخار دادی یه تک پا بیای! عجبچه  -

 .خندیدم

 .لو در کنار زدمش و وارد خونه شدماز ج

 .هستم تو یای دوبارش خونهجوری میگی انگار نه انگار هفته هی -

 :و شنیدمراز پشت صداش 

 .و در جوار ساممرای پنج روزش م هفتهه خب من -
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 .ممیام سه تایی در جوار هم باشی حالا -

 .از پشت صدای خنده و فحشی که نثارم کرد رو شنیدم

 .یدمهای خاکستریش لم دادم و نفس عمیقی کشناپهکای رو 

 .زنه سر قراراین تیپت داد می کجا بودی تو؟: آرمان

 .خندیدم

 شدم و نشستم. لادو

 .هم دلت خوشه ها تو. آموزولی به عنوان دانش، دختر که بود. بانه با -

 ای زد:قهقههآرمان 

 .دونستممی -

 معترض گفتم:

مهندسی ترم یک  یدانشجو. یکنی نیستطور که فکر ممیگم اون -

 سری مباحث کی یتاد ازم خواست توسا، عمرانه

 !همین، بندی کمکش کنمجمع

 میشه؟. م نمیشه انکارش کرد که با یه دختر بودیه باز: آرمان

 رفتم طرفش و نشستم کنارش.

 چه لبخندی که به لب داشتم گفتم:نیمبا  و وارتردید

 زاره؟ی قرار میجداً سام حالا؛ و ولشراین  -
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 ی شدآرمان انگار بادش خال

چرا باید زمانم رو صرف  ،وقت تلف کردنه''فقط گفت ، ازش پرسیدم -

 ''ارزش کنم؟ای پوچ و بیهانجام کار

 ور و با صدایی که سعی داشت مثل صدای سام بم و کلفتش کنه اداش

 در آورد.

 .غش خندیدم -غش

 .و آه مانند بیرون دادرنفسش 

کیلو قند و  -دلم کیلو یدونه تومحمد تماس گرفت خدا می تیوق: آرمان

 لی این پارازیت که . وکردننبات آب می

 .فقط بلده ساز مخالف بزنه

 خندیدم.

 .آرمان یو دادم به شونهر ماهتکی

ولی خب تا ، همچین خوشش نمیاددرسته از روابط  حالا. حرص نخور -

 خواد تنها بمونه؟کی می

 پهلوم که جست زدم و از شونش جدا شدم. یآرمان کوبید تو

 .بازوش یو کوبیدم تور ستمپشت د

 کنی؟چته روانی هر پنج دقیقه عین گاو نر رم می -
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تو چرا  سپ. تره ارواح عمتسام که ازت کوچک خودت چی؟ سپ: آرمان

 نوازی؟ی میگوره ساز سینگل ب

 ام محو شد.هبل یآروم از رو -لبخند آروم

 با هینی گفتم:

 .ه ازش بزرگترمسه مافقط  ،ضمناً. دونیخودت که می ،من فرق دارم -

 کنم با بدجنسی گفت:آرمان که انگار فهمید دارم به چی فکر می

 !باز این غرق خاطرات دوران جاهلیت شد -

 خندید.و پرت دادم که ر صورتش

 ودت چرا ترشی زدی؟. خمون بزرگتری پیریهتو که از هم حالا، اِ -

سقف و به کرد  لابهم ق یو زیر سرش تور اشهلبخندی دستآرمان با 

 .خیره شد

 .است پیداش کنمهکنم همین روزحس می: آرمان

 و؟رترشی  -

 .ور یار وفادار .نچ، اِ -

 خوش بر و رو با شلوار تنگ؟ متی؟لابه س -

 خیز شد:نیم

 !اه کنمریزت می -زنم ریزمی -
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 وار گفتم:خندیدم و تسلیم

ی رت عالعین حض. خیر سرم یه مهندس ساده عمرانم. یمارباشه بابا ب -

 افسر ارتشی نیستم که همه فن 

 .و بکن روانیرمراعات حالم . حریف باشم و با یه بوکسم دیوار بشکنه

 .زر نزن تا مراعات کنم -

 .خندیدم

*** 

 .رنیا میگه نارنجیسف ،نم این سرخسوکمن فکر می حالا -

 !اصفهونیت یمن به قربان اون لهجه یوای

 ای زدم.قهقهه

 .شون انداختمینگاهی به لباس عقد

 .و نده دست اینراز نظر من عقلت ، فری خله. این سرخه بابا -

 فرهاد خندید و گفت:

 واالله.کونم داریم بحث میاز دیروزی سر همین یه ریز  -

 .آشپزخونه اومد بیرون یفرنیا از تو

 یگی؟راه مباز داری پشتم بهم بد و بی: فری

 .چشمکی زدم
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-ذکر خیرت بود. داشتم به فرهاد می تفاقاًا .اه زاده تشریف داریلالح -

 م ه آخه این ،ش حرف ندارهگفتم فرنیا سلیق

 شد لباس؟

ر ایستاده بود ه دست به کملاقا که با مای فرنی-زرهولاد ف یبه قیافه

 جلومون خیره شدم.

تر و ر قو هم باارزشاز پاین  م شد لباس؟ه منظورمه این. یعنی چیز.. -

 !بهشتیه، س نیستدر حد لبا زیباتره.

 .مون در رفت و آمد بود خندیدفرهاد در حالی که نگاهش بین

 مگه نه فرهاد؟لا، وا -

ن بهترس که تونستم من از او یگوفتم سلیقهم به فرید میه من آره. -

 .انتخابیش کنم

 و به دندون گرفت.ر سمتم و گوشم یدفرنیا دوی

 د! یسف مچش یدختره باز این وحشی شد! آخ ول کن -

نشست  اش اشک جاری بود.هماز چش ،فرهاد که ریسه رفته بود از خنده

 .و گرفترو شکمش 

و حس ر امهمزور شدن رگ چش و کشید که با تموم وجودر فرنیا موهام

 کردم.
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 اد جون مادرت بیا زنت رو جمع کن!فره !یآ -

و فرنیا رو از دور مون ری دید اومد سمتخطو رفرهاد که انگار وضعیت 

 .رم باز کردکم

 ،موهام باز شدیهای فرنیا از تو پنجه

 و گرفتم.ر در جا موهام

ر بیارم جاش دو از ر ا گیسشهتوجه به حرمتآی که دوست دارم بی

 !خدا

 .پذیرایی یایلون خرید اومد توهمون لحظه مامان از راه رو با کلی ن

 وار گفت:زمزمه

 یخ کردم! -

 ا رو گرفتم.هو نایلونای به فرنیا رفتم سمتش با چشم غره

 .کاناپه ینشست رو

 ا رو روی اپن گذاشتم گفتم:هرو بهش در حالی که نایلون

 پس بابا کو؟ -

 رفت:نفس عمیقی گ

 .میادش نالآکنه و پارک میرماشین  -

 .تونمیام کمک گیرممن یه دوش می، اوکی -
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 د اتاقم شدم.و وارکردم ها رو طی پله

و شلوار راحتی سفید کشیدم  دار زمستونه زردشرت آستینتی کاز کمد ی

 و برداشتم ور حوله سفیدم. بیرون

 حموم. یپریدم تو

 کردم.و از آب گرم پر روان 

 مالی کردم. و کفروان و خوب خودم  ینیم ساعتی نشستم تو

 ام.هچشم یعصبی مهندس شمسی اومد جلو یلحظه قیافه کی

 !ای کوفت بگیری

 کردم.و جمع ر ینه مشتمیآ یجلو

 ذهنم پژواک شد. یحرفش تو

سه  تر عمل کنید؟د باید یه ذره سریعکنیمهندس تهرانی فکر نمی -»

 گه در اولویت ساختمان اداری دی

 «اید!ما سه ماهه هنوز درگیر همین نقشههستن و ش

 .هوا کوبیدم یو تور عصبی رو به آیینه مشتم

 دم:داد ز

جات نکنه اون ادم؟!تو انجام دو بهتر از رچیه شلغم حسودیت شده کارم  -

 مشکل من نیست عنتر  سوزه؟!می
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و بخور شمسی ر ماستتشین تو ب! ای یالغوز ایکبیری یابوکش کودنافاده

 خیارشور!

 .آیینه زدم یمشت تو یک

 مه شعور پس معرکه بود! لاهمخواستم مثل تو پیش برم کمن اگه می -

 !خوب چیزیه

 و باز کردم:ر دستم

این قورباغه  خودتون قضاوت کنید. ر محفل،ترم حاضر دمهندسین مح -

 و انجام میده یا من؟ر بهتر کارش

 لبخندی زدم:

-تون یه هنر میشما که از هر انگشت، شما جناب مهندس خب معلومه -

 چیه این نظیرید!شما بی اصلاً ریزه!

 کشیه!ت انبار زبالهنقشه ساخ یشتر شبیههاش ببوگندو نقشه

 سینم: یم روو گذاشتر دستم

 !تشکر -

 یینه.و به حالت تهدید گرفتم طرف آرانگشتم 

 فنچول جان دیدی؟ -

 !تو رو چه به مهندسی آخه؟ شور بشی.زمینلیاقتت همینه بری 
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رو  جدیدتون ما جناب مهندس فرید تهرانی امسال هم با طرح نقشه -

 شمسی یکم از دس مهن غافلگیر کردید.

نه مثل ، و ارائه میدهرم حال بهترین کار ایشون یاد بگیرید که در تما

 مهندس  دوغ خیاری شما!های آبنقشه

المبارکشو از بدید تا با تیپا و اردنگی تشریف شتهرانی بهتره بهشون آموز

 دیگه  در اداره پرت نکردم بیرون!

 . .دونید باهــ..خودتون می

 .ه شددر حموم کوبید

ون هندسینتون نشدم تقاضا دارم ااگه مزاحم جلسه بزرگ اتحادیه م: فرنیا

 ،و خفه کنیدر تونصدای نخراشیده

با تشکر از مهندس  وسط جرتون بده!ه بیاد از نلآمامانم میگرن داره ا

 بزرگ و برجسته که از هر انگشتش یه 

 هنر میریزه!

 ا حضرت ضوایع!ی

 پرت کردم عقب.و رخودم 

 ؛ندش بلند شدصدای خ

 کس!ای نا
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 خودم نیاوردم. ینیستم به رویع شدن اهل ضا کلاًم که ه من

 .در حموم یبلند شدم با لگد کوبیدم تو

 ؟هستم بینی وسط یه جلسه مهممگه نمی گمشو از اتاقم بیرون. -

 .مهندسین دیگم عذرخواهی کناز طرف من از . شرمنده مزاحم شدم -

 ر!عوشبی یدختره

 حموم. ینهییمت آن خودم رفتم سبعد از شست

 ،و از کف پر کردمر ته ریش صورتم

 و مرتب کردم.ر تیغ ژیلت و برداشتم و آروم ته ریشم

 ینه نگاهی انداختم.آیبه صورتم آب زدم و به 

 ؛لبخندی به لبم اومد

 ای هات به خودم گرفتم.هکمی از اون ژست

 .و شستم گذاشتم سر جاشرخندیدم و تیغ ژیلت 

و ر با حوله تنم و بستم و خوبرشیر آب گرم  ش ایستادم.زیر دو دقایقی

 .خشک کردم

 حموم پوشیدم و پریدم بیرون. یو تور امهلباس

 .و مرتبش کردمو سشوار کشیدم ر موهام

 .صدای رینگتون موبایلم بلند شد
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 ،و از رو میز توالت برداشتمرموبایل 

 .مسیج از درسا بودک ی

 .بازش کرد

 «باورت میشه؟ شم قبول شد!وای فرید نق -»

 .دلبخندی به لبم اوم

 تایپ کردم:

وقتی استادت من باشم ، معلومه قبولی تبریک میگم دختر خوب! -»

 «ظار نمیره!م انته تر از اینکم

 گفت: پشتش؛ ایموجی خنده فرستادک ای یدو دقیقه

طور هدونم چنمی !ممنون ممنون ممنون ممنون. الحق حرفت درسته -»

 «نم!رات جبران کباید ب

 نوشتم:

کمکت حساب کنم مطمئن  یتونم رودم میقع دیهر موخب  قربانت. -»

 باش خودم پیش قدم میشم و باهات 

 «.گیرمتماس می

 همون لحظه سریع نوشت:

 «.جوری برات جبران کنمه باید ی. حتما -»
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 «اون که بله! -»

 .ایموجی خنده و گل فرستاد کی

 .دوییدم پایینم و جیب یو گذاشتم تورموبایل 

*** 

 #سعــید

 .ماشین پیاده شدمکردم و از از و برکمربندم 

 تاد آریان حرکت کردم.به سمت دفتر اس

 ای وارد شدم.با تک ضربه

 ؛استاد با دیدنم لبخندی زد

 پرسی نشستم رو به روش.و احوال سلامبعد از 

طعیت امیدوارم واسه در میون گذاشتن جواب ق. خیر باشه جوون: استاد

 .اینجا باشی

 لبخندی زدم:

 .و بدمراب قطعیم م جواومد. درسته -

 منتظر نگاهم کرد.

 .خوام امتحانش کنممی -

 .لبخند استاد پررنگ شد
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 و برداشت:ر عینکش

 .تون قبول کردیدپس دیگه جفت. تبریک میگم پسر -

 متعجب گفتم:

 دنیا هم جواب داده؟ -

 .دیشب -

 لبخندی زدم.

 میزش خارج کرد. یکشو یز توک اکوچی دهپرون کی

موسیقی و  سالانهکرد و ارزشیابی مسابقات محتویات عملاین پرونده  -

 آدرس کامل سالنی . هنرهای نوازندگیه

این پرونده رو . و در اختیار داشته باشیدم نوشتمرتون تونید مهماتکه می

 و هم راعضای گروهتون . با دنیا مرور کن

 کنم.میمعرفی  س بهتونلاک از فردا بعد

 و شروع کنید.رتونید کارتون از ماه بعد می

 پرونده رو گذاشت جلوم.

 .همون کشو کشید بیرون و بازش کرد ویپوشه آبی رنگ هم از تک ی

 ت جلوم.سه ورقه ازش بیرون کشید و گذاش

 به چند نقطه اشاره کرد:
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و ر سند یاگه مایل به همکاری با گروه ما هستی کافیه این سه جا تو -

 .ز ما باشیامضاء کنی تا رسماً عضوی ا

 .و امضاء زدمرو ازش گرفتم و سه ورق رر دکاخو

 .کشو یو گذاشت تور رو داخل پوشه برگردوند و اون هاورقه

 حیاط. یپرونده رو برداشتم و رفتم تو

 .چیق و نگاهی بهش انداختملاآ ینشستم تو

 .همون لحظه صدایی از کنار به گوشم خورد

 .دنیا بود

 م.لاس -

 و دادم.ر جوابشگرفتم و با لبخند و ازش ر امهچشم

 شه نگاهی انداخت.به پو

 با تردید گفت:

 . که استاد راجع بـ... ای هستاین همون پوشه -

 مکث کرد

 با شادی گفت:

 قبول کردی؟ -

 ش کردم:هلبخندی زدم و نگا
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 .کردم مطمئنا بعدش پشیمونی داشتماگه قبول نمی. آره -

 خندید:

-می یم؟و داشته باشر تونیم گروه موسیقی خودمونیعنی ما می جدی؟ -

 مسابقه شرکت کنیم؟ یتونیم تو

 .برگشتم طرفش

فقط بیا ازش استفاده ، که این شانس بهمون داده شده حالا. چرا که نه -

 .کنیم

 .و به وضوح دیدمرای خندونش هچشم یبرق تو

 به بغل زد و با شور و شوق گفت: ور گیتارش

 .رو داشته باشیمباید بهترین اجرا  ن کنم.باید تمری حالااز  -

 و از بغلش بیرون آوردم و زدم به بغل خودم.ربا لبخند کوتاهی گیتار 

 .صورتش نگاه کردم یو کج کردم و تور سرم

 .اول باید یه ترانه بسازیم زده نشو.هیجان -

یق لاچآو که آویزون از صندلی ر هم فرو برد و پاهاش یو تور دستش

 تاب داد: ،بود

 .یه لحظه کردم.ین فکر میداشتم به هم اتفاقاً -

 .پاهاش یدار بیرون آورد و گذاشت رودفتر سیم کاز کیفش ی
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 و در آورد و زد پشت خودکار.رخودکار مشکیش  عسری

 نگاهم: یزل زد تو

 .و بسازیمربیا نتُ خودمون - 

 لبخند زدم:

 .و بسازیمربیا آهنگ ، آره- 

**** 

 .ره شدمتاپ خیه لپب

 .نداختگوشم طنین ا یاش توهحرف

انتظار داری باور کنم هکر ماهری . من آب زیر کاه بازی در نیار یبرا -»

 مثل تو از پس هک چهار دوربین 

خودت بهتر  فقط انجامش بده سعید! تونه بربیاد؟مداربسته معمولی نمی

 اعصاب  "نائب رئیس جی" دونیمی

 ".مون به درک واصل میشیمهش هماهبا یه اشار .نداره

 روی میز چنگ زدم. "اِسی آبی"ر اکت سیگاعصبی به پ

 ،ش زدمنخ کشیدم بیرون و آتیش کی

 .میز یو پرت کردم رورفندک 

 !عوضی اتتو و اون عموی  ؛به زمین گرم بشینی جیِ کثافت
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 و از بینیم بیرون دادم.ذدود 

 .زانوم و فکر کردم یو گذاشتم رور آرنجم

 شون کنم.بتونم تا سه ماه آینده معطلش وقف

 یش چی؟بق

 و چه خاکی بریزم؟ر بقیش

 کامپیوتر. یو زدم تورهارد خاکستری رنگ 

 .هارد بود یهای مداربسته اداره تومربوط به دوربین اطلاعاتتمام 

 .مدواوجود میهفتاد هرج و مرج بزرگی بااگه هارد دست جی می

 ،آرمان هم در میون بزارم ام وو با سرتونستم همه چیز نمی

 ،شمبتبهکار شناخته  کترسم یهم می نالآاز همین 

 !گناهکار کی

 ،خدایا

 کار کنم؟من باید چی

 تخت. ینشستم لبه

 .و چسبوندم بهشرهم قالب کردم و پیشونیم  یو تور امهانگشت

 .همون لحظه موبایلم رینگتون زد

 .و چرخوندم طرف موبایلر سرم
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 !ومداارم میعهای اون موبایل کوفتی اسامبه اس از نگاه کردن

 ،خواستم بازشون کنمنمی

 ولی مجبور بودم.

 و چنگ زدم.ذبا همین فکر موبایل 

 ،اس از طرف خود کثافتش بوداماس

 !فطرت اون میکائیل پست

 بازش کردم.

 چنگ زدم. با دیدن پیام به موهام

 باز چی شده؟

 ،خدایا

 .خوامراه چاره میک ی، مشکدارم زجر می کمکم من!

*** 

 #محــمد

 .پاهاش یو گذاشتم رور و شال مانتو

 بهم نگاهی انداخت:

 ا واسه کیه؟همحمد این -

 دم:با لبخند دست به سینه نگاهش کر
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 .بپوش بریم واسه توئه. -

و رای گردش هسینش و چشم یقفسه یو گذاشت رور متعجب انگشتش

 .ایمدوخت به نگاه فیروزه

 من؟ -

 و رو برداشت و نگاهش کرد.مانت

 .متممتحیر برگشت س

 !محمد این که خیلی گرونه -

 .عجله کن دیر نشه. قابل تو رو نداره -

 .تخت بلندش کنم یو گرفتم و خواستم از تورمچ دستش 

 .ایستاد

 وار و متعجبی گفت:با لحن استیصال

 حیاط؟ یو ببری تورخوای من می- 

 .با این حرفش خندیدم

 مشتش و با خنده گفتم: یگذاشتم تو ورل شا

 یبا تیپ مانتو شال بردمت تو حالاچند بار تا  ر خنگی دختر؟دقهتو چ- 

 حیاط که این دومیش باشه؟

 لبخندی زد.گیج 
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 کردم گفتم:ام مرتب میهو با انگشترحالتش در حالی که موهای خوش

 .هم خوش بگذرونیم خوام ببرمت یه جایی بامی -

 د:انگار جا خور

 !کجا؟.کـ.. -

 اخم کردم:

 کنی؟می داری به چی فکر -

 پته گفت: -با تته

 خوای کجا ببریم؟می هیچی. -

 و ول کردم.ر مچ دستش

 به نگاهش خیره شدم:

 ؟هستمکنی من چه جور آدمی کر میف -

 انگار آروم شد:

 ی!تو آدم خوبی هست -

 لبخندی زدم:

 نگاهت یه چیز دیگه میگه. -

 عمیقی کشید: نفس

 و ببخش!رمن  -
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 .و انداخت پایینر سرش

فقط یه ، این افکار و احساسات غیر ارادیه. دونیبهتر میکه  خودت -

 .کنهدختر درکش می

 تونم درکت کنم؟داری میگی نمی -

 عمیق بهم خیره شد:

من تا همین . ای از بابت تعرض شدن نداریطبیعتاً نگرانی .تو یه مردی- 

 ه بودم که تازه اومدیه ماه پیش 

با تمام وجود بهش سی بودی که اما اولین ک شاید باورت نشه جا،این

 از . ترسماز همینش می. اطمینان کردم

 .که انتظاراتم ازت باعث شه هم تو دلسرد شی هم من پشیموناین

 .تایید تکون دادم یو به نشونهر سرم

 جدی گفتم: کاملاً

تونم قول بدم مثل بیمارهای ی. مفقط کافیه بگیاگه بهم اعتماد نداری  -

 نه  ،نه کمتر. ورد کنمدیگه باهات برخ

 !بیشتر

 تخت و بهم خیره شد: یآوا غمگین نشست رو

 !بیشتر از خودمم، بهت اعتماد دار- 
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 و اش جاری شدهاشک

 به زمین خیره شد.

تنفر م مه ای واسه زنده موندن نداشتم و حتی از خودمزمانی که انگیزه -

 تو بودی که بهم انگیزه  دم،و ناامید بو

تو مثل . تو برام بیشتر از یه امید هستی محمد کردن! واسه زندگی دادی

 یه جور انگیزه و هدف برام 

 مگه میشه آدم از هدفش مطمئن نباشه؟ مونی!می

 :بالاو آورد ر نگاه سرخش

از کسی  لم،مالعاز عکس، ودماز وج، از گذشتم. ترسم محمداز خودم می -

 و رکه خودم من حتی قبل این. دمکه بو

 .خوام بدونی بهت اطمینان دارمفقط می. شناختمرو تو ، بشناسم

 با فاصله نشستم کنارش.

 پچ زدم:

 کنی؟چرا همش گریه می. دیگه تمومش کن، باشه -

 و پاک کنه.ر اشهو کشید به صورتش و سعی کرد اشکر آستینش

 .یینو گرفتم و آوردم پار اشهبا سماجت مچ دست

 ،و در آوردمردستمال جیبیم 
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 تاش زدم.

 دستم.ی آوا رو گرفتم تو ینهچو

 و اش نگاه نکنمهسعی کردم به چشم

 .ی خیسشو آروم کشیدم به گونهردستمال 

 ،و پاک کردمر اشهخیلی با لطافت اشک

 بهم خیره بود.

 هقش بند اومده بود. -هق

 یگه زدم.ی دتا کو یرتم و دستمال و از زیر چونش برداشر دستم

 صورتش. یبرگشتم رو

 .بهم خیره بود

و کشیدم ردستم و دستمال  یو گرفتم تور چونش لبخند ملیحی زدم.

 .اشهزیر پلک

 ای سرگردونش نگاه نکنم.هزیر نگاه سنگینش در جدال بودم تا به چشم

 دادم.کم طاقت از کف می -که داشتم کمتا این

 اش برداشتم.هیر پلکو از زرو کشیدم کنار و دستمال ردستم 

 و میبج یو گذاشتم توردستمال 

 بلند شدم.
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 .دیگه باید برم -

 .برگشتم و قدم از قدم برداشتم

 و پشتم شنیدم:رصدای نگرانش 

 کجا بری؟ -

 .برگشتم سمتش

 .استراحت کن یه بیمار منتظرمه. -

 .و از اتاق زدم بیرون

 .یقا چسبیده بود به اتاق آوااتاق روشنک معراج دق

 اق.د سمت اتو دیدم که با سینی خوراک میارتار رسپ

 رو ازش گرفتم: سینی

 .برممن می -

 به لبخند تبدیل کنم. ورسعی کردم اخمم 

 ای وارد شدم.با تک ضربه

 .تخت زل زده به پنجره یدیدمش که مثل همیشه نشسته رو

 .رفتم سمتش

 .میز کنار تخت یو گذاشتم رورسینی 

 .سلام -
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 .مون برگردوند سمتمدار قبلیو برعکس دیرسرش 

 ،شتمو بردار پروندش

 نگاهی بهش انداختم.

 واجب نبود؟ سلامجواب  -

 میز. یپرونده رو گذاشتم رو

 .نشستم رو صندلی

 و گزید:ر لبش

 .دکتر سلام -

 لبخندی زدم:

 .شیباست مرخص ههمین روز، خوب شده و نرمالی کاملاًدیگه حالت  -

 ام.هچشم یوخت تو دورای لرزونش همردد مردمک

 متعجب گفتم:

 ؟خوشحال نیستیاز این بابت  -

 پوزخند صداداری زد.

 و دوخت به پنجره و زمزمه کرد:ر سرش

 یه جامعه فاسد بزارم خوشحال باشم؟ یکه قراره پا توچرا باید از این -

 .دوباره بیمارستانیم کننوقش ف
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 خندیدم:

 قدر از خودت ناامیدی؟نیا -

 عصبی خندید:

؛ کردن و رفتنم ولم شناختتمام کسایی که می از وجودم. ،ودم نهخ از -

 به چه امیدی بمونم؟!

 ر گفتم:متفک

خب  جودت پوچه. کنی چون اطرافیانت و کنارت نداری واگر فکر می -

 .طور نیسته بگم اینلازم

 ستون بدنم کردم. و کج از پشت،ر مدست

 اش نگاه کردم و با خنده گفتم:هبه چشم

چرا باید از  .جایینتو به یه دلیل ای کنی؟ین جنبش نگاه نمیبه اچرا  -

 بین اعضای خونوادت تو زنده بمونی؟

 .و دو بار پیاپی زدم وسط پیشونیشرام نگشت سبابها

 .و به کار بندازراین  -

 ب.عقو کشید ر سرش

 خندیدم.

 به خودم اشاره کردم:
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ن زنده و لآچون ا ؟مهست جابه چه دلیلی این نالآ بینی؟و میرمن  -

 .یا نیازهسالمم قطعا وجودم واسه دن

 صندلی بلند شدم و به سمت پنجره حرکت کردم. یاز رو

 .های خاکسترگون مخفی شده بودلایههوا ابری بود و خورشید پشت 

 حیاط انداختم. از پنجره نگاهی به

 با لبخندی گفتم:

ته که یه لبا ، ومیگم حاصل و دستامد افکار خودمه اینی که بهت -

 بینی و که میرهر انسانی ! حقیقت صحیح

این دنیای  یتو ،جاستکشه به دو دلیل اینست و نفس میهزند

 .خاکستری

گه زندگی یه نفر دی یدلیل ادامه دو،. و از مرگ نجات بدهریه نفر  یک،

 .باشه

 .برگشتم و به نگاه متحیرش خیره شدم

 .و متمایل کردم به سمت راست اتاقر سرم

اما ، زندگی یه نفره یاون دلیل ادامه و دیدی؟ربیمار اتاق قبلیت  -

 .دونهخودش از این قضیه چیزی نمی

 .امهچشم یو دوخت تورنگاه نگرانش 
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 ت چیه؟منظور -

 .رفتم سمتش و جلوش ایستادم

تو قراره زندگی یه نفر . ولی تو ناجی هستی، وقت متوجه نمیشیهیچتو  -

 سرنوشتش  و نجات بدی که اون فرد

 !هم اتفاق افتاده نالآشاید همین ، لوماز کجا مع !به تقدیر تو گره خورده

 پایین.و انداخت ر سرش

 :و شنیدمرش اصدای غمناک و تحلیل رفته

 کنی؟طور فکر میاین -

 .مطمئنم، فکر نه -

 هم گره زدم.ه و از پشت بر امهدست

 ادامه دادم:

تو باید انجامش بدی . صحیح برسیش فکر کنی تا به نتیجه تو باید به -

 دختر!

 و بلند کرد ور سرش

 .مهنگا یو دوخت تور شرِای تَهچشم

 تت گوش کنم.خوام به نصیحمی. پس کمکم کن دکتر -

 .لبخندی به لب نشوندم
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 .و گرفتیرپس تصمیمت  -

 .به کمکت نیاز دارم. آره -

 با زبون خودت گفتی حاضریکه رک و راست  حالار بسیار خب. -

 م کمکت ه من، و قبول کنیر پیشنهاد

 .که البته اونش هم با من ،ای مشاوره نیاز داریچند جلسه نم.کمی

 .لبخندی به لب نشوند

 !شهبامیدوارم تهش به جای خوبی ختم : روشنک

 به سمت در اتاق حرکت کردم.

ای از بابت شه که پشیمونیببهت قول میدم تهش به جایی ختم  البته. -

 .ته باشیداشت ناهکرد

*** 

 شب شده بود.

 یم انداختم.مچنگاهی به ساعت 

 .و بستمرکتاب 

 به سمت آبدارخونه حرکت کردم.

نشستم  قهوه درست کردم و به سمت دفتر پزشکان قدم برداشتم. کی

  یو انداختم رورمبل چرمی و پای راستم  یرو
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 .پای چپ

 ام نزدیک کردم.هقهوه رو به لب

 .م بودتایم امشبم رو به اتما

 .در اتاق کوبیده شد

 سرم چرخید سمت در

 اد.اتاق و رو به روم ایست یبندش در باز شد و آوا اومد توو پشت

 با تعجب بهش نگاه کردم

 .و پوشیده بودرهمون مانتو و شالی که ظهر بهش دادم 

 !شیک و تمیز

 به صورتش نگاهی انداختم.

 مردد لبخندی زد.

 و و انداخت پایینر سرش

 .یدمذبش و شنصدای مع

 .اممن آماده -

 ای جلوم.میز شیشه یگذاشتم روز لب نزده بودم قهوه رو که هنو

 .اش نگاه کردمهی چشمبه قهوهو  سینه گره زدم یتوو ر امهدست

 .تونی رک بهم بگی کنارم معذبیمی. من مجبورت نکردم آوا -
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 نفس عمیقی کشید:

اما بهت باور و . محمدمن هنوز به راحت بودن باهات عادت نکردم  -

 اطمینان قلبی دارم!

 ی گفتم:جد

 مین.ه ،ت بودقصدم از اون پیشنهاد عوض شدن حال و هوا مطمئنی؟ -

 .و بلند کرد و به نگاهم خیره شدر سرش

 .ریختشد ته دلم میاش قفل میهچشم یم توههنوزم وقتی نگا

 .ک کشیدیای موزایهخط یو رورنوک کفشش 

ی و بستم و دیدم تنها کسرام هچشم. فکر کردمش به، دونمخودم می -

 تونم با تموم وجودم بهش اعتماد که می

 ی!یو فقط توکنم فقط 

ولی دیدم ، چون تو هم یک مردی، کردم انکارش کنمسعی می الانتا به 

 جا تمام این مدتی که این ست!هفایدبی

ه نفر ی نمباعث شدی حس ک امیدوارم کردی!، بودم مثل کوه پشتم بودی

 اگه یه . هست که بهم اهمیت میده

ازی وجود اومد برا به های زیادی واست بگر بودی موقعیتدهسواستفا آدم

 و دادی رولی تو تمام حواست ، دادنم
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 به نتیجه رسیدم. ،ا فکر کردمهبه این به مراقبت ازم.

 .قدم محکم به سمتم برداشت کی

و دیگه  وب شناختمتاین مدت خ یتو. دیگه هیچ تردیدی ندارم -

 یادته اولین باری  .مطمئنم کنار تو جام امنه

م هستکنار تو که تا وقتی این بهم گفتی؟ و دیدیم اون شب چیرکه هم 

 کسی که از هیچ چیز و هیچاین جام امنه؟

 ،و نفهمیدم محمدراون موقع معنی این حرفت  نترسم؟

 .با تموم وجود بهش پی بردم حالااما 

 .خند زدماراده لببی

 .دم در بیارهخوب بلد بود از دل آ کوچولوی شیطون

 .و که دید خندیدرلبخندم 

 وار گفت:پشت بندش زمزمه

شرایط واسه فکر کردن جور . خوامبابت اتفاقی که ظهر افتاد عذر می -

 ای احتیاج نگار فقط به بهونه. انشد

 .داشتم که بهم یادآوری کنی تو مثل بقیه نیستی

 د شدم.از جام بلن

 .چوب لباسی یو پرت کردم روپوش سفید بیمارستانیم رو در آوردم رو
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 و با خنده به طرفش گرفتم:ر خم شدم و دستم

 دید همراهیم کنید بریم بگردونیمت؟بانو افتخار می -

 .دستم یو گذاشت تور بلند خندید و دستش

 شیطون خندیدم:

 !زنندار میو رتامون بقیه بفهمن بیمار بردم بیرون دو عجله کن که اگه -

 .کردم و بازر در آئودی مشکیم

 ،نشستبا لبخند ملیحی 

 و بستم سوار شدم.ردر 

 و و بستمرکمربندم 

 بهش نگاه کردم.

 .کاویدو میر با تعجب دور و بر

 خندم گرفت:

 !دید زدن ممنوع -

 برگشت سمتم و با لبخندی گفت:

یه همچین  یل توتا به حا همه چی برام یه تازگی داره.، دونیمی -

 .ماشین شیکی ننشستم

 سینه گره زدم: یتوو ر دستم
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 .قراره بهش عادت کنی -

 متعجب گفت:

 کشه ببریم گردش؟حوصلت می جدی؟ -جدی -

 ندی زدم.لبخ

 به کمربند اشاره کردم:

ام همچین های رفیقههمکار، دونیمی و ببندی.ر بهتره کمربندت -

 .اعصاب نیستنبا

 خندید:

 ای مشهورن؟هپلیسن منظورت او -

 خندیدم:

 .شناسیشونتعجب نداره می -

 استارت زدم و به راه افتادم.

 و شنیدم:ر صداش

 .ا ندارنها دل خوشی از پلیسهطور بنظر میاد که بعضیاین ظاهراً -

 دنده عوض کردم:

ای راهنمایی همردم از پلیس البته پلیس تا پلیس داریم. درسته. -

 چون وقتی  ،یادنم شونرانندگی زیاد خوش
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ا هاگه پلیس، بهش فکر کن. کننشون میهسرعتشون زیاد باشه جریم

 شون هوقتی سرعت بقیه زیاد باشه جریم

ای در کار نباشه آمار شون کنن؟ اگه جریمهطوری تنبیههنکنن پس چ

 اگه  ای خیابونی زیاد میشه.هتصادف

در نتیجه ، د شدواهر خای بیشتی جادههاو نبندن آمار تصادفرکمربند 

 .میرنای بیشتری میهآدم

 متفکر گفت:

 .یه دکتر همه فن حریفی. اه راست میگی -

 خندیدم:

هرچند  کار جریمه کردن نیستن. یتو، ای من کارآگاهنهرفیق، ضمناً -

 نمایی رانندگی هم کار خطایی ای راههافسر

 .گیرنو میرفقط جلوی هرج و مرج ، کنننمی

 .رخم خیره شدو به نیملبخندی زد آوا 

 .یگهم شد یه درس ده این -

 متعجب گفتم:

 منظورت چیه؟ درس؟! -

 صندلی چرخید طرفم. یکامل رو
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 جدی گفتم: و سریع

 .طوری ممکنه به خودت آسیب بزنیاینن! درست بشی -

 توجه به حرفم گفت:بی

دم های مرفتهه به گکاین نه که یه درس جدید بهم یاد دادی.منظورم ای -

 قضاوت از باید قبل هی نشون ندم.توج

 .بهش فکر کنیمکسی یا چیزی کردن 

 .و دوختم به جلورام هسریع چشم، و چرخوندم طرفشر سرم

 .ممکنه تصادف کنیم. آوا درست بشین -

 با مکثی خندید:

 !و پیدا کردمر تفانگاری نقطه ضع -

 اخم کردم.

 همون لحظه نشست.

 رم.رسیدیم به مکان مدنظره خربالا

 و پارک کردم.ر ماشین

 .یره شدآوا متعجب به جلو خ

 وار رو بهم گفت:زمزمه

 جا محمد؟!این -
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 لبخندی زدم:

 شناسیش؟نمی، پل طبیعته -

 متحیر به جلو خیره بود.

 .شناسمنمی -

 .نشستم کنارش

 .دوتایی به پل رنگین خیره شدیم

 .خواب شبیهه محمداین بیشتر از هر چیزی به یه  -

 .بالاد روم پریتای اب

 به نیم رخش زل زدم.

یه همچین  یوقت توهیچ لاًانگار قب. یه حس عجیبی دارم ،راستش -

 نگرفتم.موقعیت خوبی قرار 

ام هو با انگشترصورتش  ویموهاش که از نیم رخ افتاده بود تای از طره

 .آروم زدم پشت گوشش

ست برگرده اون زمان قرار نی، نکنی و معطوف گذشتهرسعی کن فکرت  -

 یر کنه!یا تغی

 د.بهم خیره شبرگشت و 

 دیدم.می رو تار از صورتش یهاله کبود و فقط ینور کم 
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 آب حرکت داد و زمزمه کرد: یو تور پاهاش

 .ای هم وجود دارهکنی آیندهممنون که بهم یادآوری می -

 .اخم کردم

م خوش اصلاًا هسنگین شکست عشقیای غمگین و فاز هاز این حرف -

 زنی که انگار مثل کسی حرف می. ها میادن

 یخوره توافته میآسمون هفتم مشکل و درد و غم میحظه به لحظه از ل

 سرش.فرق 

 لبخند دلنشینی زد:

 !دیگه تکرار نمیشه، ببخشید -

 نفس عمیقی کشیدم:

قرار نیست از  بگم؛م ه ههزار بار بهت گفتم و حاضرم ده هزار بار دیگ -

 زندگیت کمبودی حس  یبه بعد تو حالا

 .عهده گرفتمه و بر تکاملمن سرپرستی ر کنی!

 متعجب گفت:

 !چی؟ -

 لبخندی زدم:

دیگه من قیم  ،تو توی تبعه کامل منی نالآ دارم.یه فرم تعهدنامه بهت  -
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 هستم! قانونی تو

 .امهچشم یزل زد تو و برگشت

 ه باشم چی؟داشتاگه یه خانواده  -

 .به دریاچه خیره شدم

م و اگه مطمئن شدم نکخره پیداشون میبالا. کنمبارشون تحقیق میرد -

 کنارشون مشکلی نداری و از هر لحاظ 

 .ن تو رو بهشون پس میدمهستای معمولی هآدم

 .رخم خیره شدبه نیم

 یدی و میری دنبال زندگیت؟شون مو تحویلرپس میگی من  -

 ،دلم تکون خورد یاین حرف چیزی تو وریآبا یاد

 زدم: بخندیاما ل

 .یگه حق داشتن یه خانواده رو دارید ایهتو هم مثل تمام دختر البته. -

 وار گفت:زمزمه

 .طورکه این -

 مالید.آب به هم  یو تور کمی پاهاش

 ای گفت:با لحن آروم و تحلیل رفته

 .دونمچیزی ازت نمیاما من ، شناسیممحمد یه ماه شده که هم رو می -
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 .کننده نیستسرگرم -

 .کنندستسرگرم  هست برای من هر اون چه مربوط به تو -

 لب زدم:

 و تعریف کنم؟رخوای برات سرگذشت زندگیم می -

 لبخندی زد:

 درنگ براتم و ذهنم خالی از خاطرات نبود بیشناختو میراگه خودم  -

 چون یقین دارم توکردم، تعریف می

تو یه  ترهبه حالااما . ام بودیهوب برای شنیدن حرفیه حامی خ

 .ایی رو برام تعریف کنیهچیز

 .ی زدملبخند

 .که اصرار داری میگم حالا -

 .چشم دوختمبه نگاه مشتاقش 

 .بلش برم یه چیزی بگیرم بخوریمق -

 لبخندی زد و گفت:

 .باشه -

 بلند شدم.

 .ظریفشهای شونه یو انداختم رورملحفه پشمی صورتی رنگ 
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 .گردمزود بر می، همین جا بمون -

 م سمت پارک آب و آتش.ییددو

 لیوان قهوه گرم گرفتم و برگشتم.وسط پارک دو سوپری کوچک  یاز تو

-آروم طوری که قهوه و مرور کنم.رمطمئن نبودم بتونم اون خاطرات تلخ 

 ها پریدم.صخره یها نریزن از رو

 و بهش نزدیک شدم

 نشستم کنارش.

 شد. انگار از دیدنم شوکه

 .کم مهمون لباش شد -کم ولی با دیدن صورتم لبخند

 .گرفتم طرفش وه روای قههیکی از لیوان

 ،و آورد جلو و برش داشتر آروم دستش

 دستش. یگرفت تو

 مزه کردم. -گرمم رو مزه یکمی از قهوه

 ام.هچشم یساکت خیره بود تو کاملاً بود.ساکت 

 ؛اش نگاه کردمههای چشمبه تیله

 !غرقش شدم

 ام بازی کردم.هدست ین قهوه تونفس عمیقی کشیدم و با لیوا
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 کردم و چرخیدم طرفش.شت ستون بدنم ز پو ار دست چپم

 شروع کردم:

 .ناانتقالی گرفت تهر همه چیز از وقتی شروع شد که مادرم -

 .و از رو صخره جا به جا کردمرکمی خودم 

مجبور . یه خانواده فقیر و ندار رشد کرد یتو. مشهدی بود مادرم اصالتاً -

 خوندن یه کار پاره ر کنار درس بود د

ند تا رویاش به خوو سخت درس میرکل زندگیش  باشه. م داشتهه وقت

 همون رویایی که  حقیقت تبدیل بشه.

قبل دادن امتحان  سه سال. برای من تبدیل به یه واقعیت شده نالآ

 ا هاون .با پدرم آشنا شد ،ورودی دانشگاه

مند علاقهکم به هم  -ا کمهاون. دپدرم در واقع رئیسش بو، همکار بودن

 مشهد  یدانشگاهِ مادرم توسوم ترم  شدن.

که اعتقاد ، پدرم یبا وجود مخالفت خونواده هم عقد و ازدواج کردن. با

 داشتن پسرشون باید با یه خونواده اصیل 

جامعه  یمختلف تو یاعتقادی به عشق دو آدم از دو طبقه وصلت کنه.

 مخالفت نداشتن و سخت با پدرم

دست ه و برصمم بود مادرم درم ماما پ، و ممنوع کردنرشون عشق کردن.
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 خونوادش با یپس برخالف خواسته، بیاره

آقش کردن و  دن.رد کرطو ر پدرم اونی خونواده. مادرم ازدواج کرد

 ه هیچ صنمی با پدرم و زنش گفتن دیگ

 ،و برادرشش از سهم یک سومش و رها کرد برای دپدرم تمام ارث .ندارن

  ونشهتنش از خون یهن تواو با یه پیر

سواد و تحصیل کرده بود که بتونه یه قدر بااما اون برای همیشه رفت.

 لی واسه خودش جمع عا کاسبی خوب و

تک فرزند پدر و  دنیا اومدم.ه شون من بدو سال بعد ازدواج و جور کنه.

 عشق  یو البته ثمره، مادرم شدم

دردسری زندگی شاد و بی، و خوب بود ز عالیهمه چی شون!ممنوع

 در کنار هم شاد و  پدر و مادرم شتیم.دا

با اهمیت ویژه و ورزیدن و اون وسط من هم عشق میه ب، خوشحال بودن

 اون  یتو کم رشد کردم. -شون کمعشق

پدرم تصمیم گرفت  م حس کمبود نکردم.ه دوران کوتاه حتی یه بار

 تهران  یلش رو توشعبه دوم نمایشگاه اتومبی

تهران پارس برای  ییک هتل مجلل تو معتقد بود داشتن برپا کنه.

 از  این کار رو هم کرد. خانوادش کافی نیست.
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مادرم که  نوزده ساله بودم. جا ساکن شدیم.مشهد اومدیم تهران و اون

 و رها کرده ربعد ازدواج با پدرم رویاش 

 دادن درس و دانشگاهش.دامه به ا یه تصمیم آنی شروع کرد از بود بعد

 اظ گفت نه از لحمی پدرم مخالف بود و

مالی و نه معنوی مشکلی براشون وجود نداره و نیازی نیست مادرم باز 

 اما به  شه.بو ادامه بده و شاغل ردرسش 

کرده بود و یه تصمیم گرفته  خاطر پدرم فداهو برهر حال مادرم رویاهاش 

 ادامه رویاش!؛ بود

 ناکی زدم:لبخند غم

سال زندگیم کل اون نوزده  یوتمنی که  شون شروع شد.جر و بحث -

 و به چشم ندیدم و رشون م بحثه حتی یه بار

هرشب سر این  برام بد تموم شد.، و نشنیدمرصدای مرتعش و بلندشون 

 شون کدومهیچ، داشتنموضوع بحث 

م بعد مادرخره بالا بیست و یک ساله شدم. هم قصد کوتاه اومدن نداشتن.

 موم شدن درس وارد بیمارستان تاز 

م جر و ه باز یه جراح عادل!، یه دکتر جراح بشهکه  بودرویاش این  شد.

 قدر از اون موقعیت متنفر بودم که نیا بحث!
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دانشگاه و به بهانه مرور مسائل و درس  یموندم تومی ا خونه نیام.هشب

 های خوابگاه جا کنار بچهو اونرخوندن شب 

 کردم.سپری می

که این از البته تا قبل، ودمین دانشگاه بترجزو ممتاز. تازه ترم اولم بود

 .بگیرنق خوان طلاشم پدر و مادرم میبمتوجه 

تلخم شدم که هیچ حس نکردم دست ظریف و  یقدر غرق گذشتهاون

 .دستم یگرم آوا نشسته رو

 .امهچشم یو دوخت تورنگاه غمگین و خیسش 

 دیدم.ش دزو ازر نگاهم

 بیرون. از آب کشیدم و گرفتم ور زیر پاهاش

 !رده بودیخ ک

 تخته سنگ. یو گذاشتم رور پاهاش

 مشغول خشک کردن پاهاش شدم. حوله صورتی رو برداشتم و

 پوست پاهاش حرکت دادم. یو آروم رورنرم ی حوله

 شونم نشست. یدست گرمش رو

 !متاسفم، محـمد -

 هر نوع حس شادی!عاری از  مصنوعی و زدم. کاملاًلبخندی 
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 شونم بود. یدستش که رو یو گذاشتم رور دستم

 ؛و گرفتم و برداشتمر دستش

 و لمس کردم.راش هانگشت

 تو چرا عذر بخوای؟ -

 اش چکید.هقطره اشکی از چشم

 گونش. یو آروم کشیدم رور پشت دستم

 دلت به حالم سوخت؟ این اشکت واسه چیه آوا؟ -

 با غم گفت:

 .بدهادامه  -

 خندیدم:

 .و بدونی هم خودش کلیهرهمین  جا کافیه.همینواسه امشب تا  -

 و خم کرد و گفت:رسرش 

 !م باعث ناراحتیت شدمه باز کردم برام تعریف کنی.نباید اصرار می -

 

 .م کنههدستم و مجبورش کردم نگا یو گرفتم تورچونش 

 !ممنون. حس سبکی دارم، ناراحت نیستم -

 زه و گرفته گفت:کشید و با صدایی بام بالاو ر دماغش
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من که فقط بهت گوش دادم و باعث شدم خاطرات بدت رو  ی؟!ممنون -

 .مرور کنی

 به دریاچه خیره شدم:

ا رو بهت زدم هاین حرف. م نهه اها گفتن داره و خیلیهخیلی حرف -

 سرگذشت زندگی من  البته خب؛. چون گفتنی بود

 دونن.یبیشتر افراد دور و برم م رو

 .مواسه برگردوندن حافظ شلادارم ناامید میشم از ت، دونیمی -

 یدم و به نگاه خندونش خیره شدم:بلند خند

 با پی بردن به قضیه زندگی من؟ بتهال -

و بدونه که رشنونده دعاهای منه این ن لآخوام اگه خدا افقط می ،نه -

 به یاد  خوامو نمیرخاطرات بدم 

ولی اگه  ،و برنگردونهرو بدبختیه حافظم  لاکتپر از ف ماهگذشتاگه  .بیارم

 شبختی و خاطرات سرشار از حس خو

 خوبه برگردونه.

 !م که تو قانعیر هقدهچ -

 خندید:

 .خوامدونم از زندگی چی میمن حتی نمی -
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 .آروم جاش رو به لبخند داد -م آروماهخند

و  د داشتن صبرتونی با وجواگه امیدوار باشی می ،و بخواهرامید  - 

 و ز خوشبختیی سرشار ااهمنتظر روز ییشکیبا

تونه تو رو از زندگی امید می از ای غیرولی هرچیز دیگه. شادی بمونی

 تا تابوت و لب گور  . مشکلاتدلسرد کنه

سرش باهاش رو به رو بشیم و باهم پشت مهم اینه که یاد بگیریم باهامونه.

 تن،سهخوب موقتی ای هوگرنه روز؛ بزاریم

 طور.م همینه ای بدهروز

 گرفتم و زل زدم بهش.چشم از دریاچه 

 کرد.و عمیق نگاهم میداشت یه جور خاص 

 .چیزی نگفتم

 و ازم بگیره.ر خواستم اون نگاهنمی

 سکوت به هم زل زدیم. یشاید بیشتر از دو یا سه دقیقه تو

 !دلنشین بودانگیز و برعکس هیجان؛ کننده نبودخسته

 اته!همحو چشم لاًای بشی که متقابنگاه تیله کی وم مدت محوکه تماین

زد شادی توش موج نمی هکه دیگه رگ و ریش ییو با صدارسکوت 

 شکست:
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هر کسی لیاقت  هر کی با تو زندگی کنه خوشبخت میشه محمد! -

 !داشتنت رو نداره

 منظورت چیه؟- 

 :اش لرزید و با لبخند گفتهپلک

دن تو قابلیت خوشبخت کر نقص بود!بی با تو بایدواسه بودن  تو کاملی. -

 .منظورم اینه هر کسی رو داری!

 سکوت کردم.

ترسیدم حرکت یا حرف نامربوطی بزنم که می زدم.نباید هیچ حرفی می

 بهم شک کنه.

 و گرفتم و بلند شدم.ردستش 

 متعجب زل زد بهم.

 لبخندی به روش زدم.

 .م بخوریمجا یه چیزی بگیراون شبریم آب و آت -

 و کشید.ر دستم

 اهش کردم.ادم و منتظر نگایست

 د:لب ز

 .هر چیزی که باید باشه رو دارم. اما من به چیزی نیاز ندارم -
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 هم کشیدم.ی مصلحتی اخمی تو

ین ایهم غذا از گلوم پ ییتنها، من گرسنمه چرا فقط نمیگی چشم؟ -

 نیم  ،ضمناً .نمیره باید یه چیزی بخورم

 .اتههخوردن قرص ساعت دیگه تایم

 ها!چه دروغ

ای هتایم قرص با کی غذا بخورم آخه؟ ،ها بودممیشه تنخونه ه یمن تو

 شب بود. نُهصبح تا  هفتآوا هم 

 شرمنده بودم.هم از دروغی که گفتم  ،دل هم خندم گرفت یتو

 .متعجب دور خودش گشت

 ساعت چنده؟! وای -

 خندیدم:

 میای یا نه؟ -

 گیج گفت:

 کجا؟ -

 دستم بود کشیدم طرف خودم. یو که تور دستش

 و بغلم یتو پرت شد

 ،و گرفتمرمچ دستش 
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 شه.بقدم مجبور شد باهام هم

 .وارد پارک شدیم

 کشیدمش دنبال خودم.روم میآجلوتر ازش 

بخشی کردم و حس رضایتدستم بود لمس می یو که توگشتش ران

 شد.یر میعجیبی به قلبم سراز

 و بردمش سمت صندلی

 .دمشنشون

 .گردممن زود برمی ،روجا و جایی نبشین این وره.سوپری اون -

 مطیع سری تکون داد.

 م طرف سوپری.دویید

 شیر کوچک گرفتم. کدو تا اسنک مرغ و ی

 آب معدنی هم گرفتم تا با قرص بدم بخوره. کی

 دوییدم قسمت غربی پارک.

رفته و در بر گرجمعیت مثل همیشه زیاد و هیاهویی عجیب کل پارک 

 .بود

 نشوندم رفتم.به سمت نیمکتی که آوا رو روی اون 

 !لی شوکه شدمولی با دیدن نیمکت خا
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 نیمکت و دوییدم وسط پارک. یرو پرت کردم رو اهخرید لاستیکپ

 به اطراف خیره شدم.

 کجا رفته؟

 .آخه من که بهش گفتم جایی نره

 !از دست این دختر خودسر

 ،سوپری یبرگشتم تو

 ؛بالمشاید اومده دن

 سوپری هم نبود. یولی تو

 هویی غیبش زده؟کشد؟ چرا ییهو چکی، خدایا

 ؟!نکنه دزدیدنش

 تی به صورتم کشیدم.با این فکر عصبی دس

 نیمکت رو به روی نیمکتی که آوا روش نشسته بود. کدوییدم طرف ی

 دن.جا نشسته بوزوج اونیک 

 ن.با دستپاچگی رفتم طرفشو

 م:رو به مرده تند و سریع گفت

طوسی و شال آجری  یمانتوو با ردختر  کی خوام مزاحم شدم؛عذر می -

 بیست ساله این اطراف ندیدید؟ حدوداً
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 وار گفت:انگار متوجه حال خرابم شد زمزمه مرده که

 . .مانتو طوسی.. -

 .برگشت رو به همون خانم کنارش

 و با همچین مشخصاتی دیدی؟رمارال تو کسی  -

 .به پسرههو برگشت رو کدختره ی

 .بردن میگه نالآو که رهمون دختری ، اِ رادین -

 فه و بلند گفتم:لاک رو به دختره تقریباً

 کجا؟؟ کی برد بردنش؟ -

 دختره سریع گفت:

شاید فکر کردم  دونم از کجا پیداشون شد گرفتن بردنش.دو تا مرد نمی -

 .خانوادش باشن

 !آی خدا !و بردن؟رن آوای م ؟نشبرد

 زدم:داد  تقریباً

 دوم سمت؟ک کجا بردنش؟- 

 ای ترسیده و متعجب گفت:هقیافدختره با 

 .به سمت خروجی رفتن - 

 پسره رادین سریع گفت:
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 .داداش عجله کن نباید زیاد دور شده باشن- 

 گفت: که پسره مخواستم بدو

 خوای؟کمک می -

 رگشتم سمتش.ب

 .ی کوتاهشیو فرو کرد داخل موهای لخت و خرمار اشهانگشت

طوری شانس این ،بگردیم بهتره باهم من و مارال دیدیم بردنش.رادین: 

 دنش بیشتره.پیدا ش

 یدم سمت خروجی آب و آتش.تند تشکری کردم و دو

 رادین و اون خانوم هم دنبالم پا تند کردند.

 و کاویدم.ربزرگ ایستادم و دور و اطراف ی وازهرو به روی در

 کجایی؟، آوا

 گوشم خورد. همانند بصدایی ناله

 ا.دم طرف منشأ صدبا تموم سرعت دوی

 بود.ای سرویس بهداشتی هدیوارصدا از پشت 

 !صدا به ضجه و زاری همراه شد

 تر شنیدم:واضح

 !ولم کن عوضی! کمک! خدا ولم کنید روو ت -
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 . این صدا...

 !خدایا 

 مخم سوت کشید.

 و لرزوند:رجیغی بنفش پارک 

 محمد! - 

 !زدآوای من داشت جیغ می

 و رسوندم به صدا.رطور خودم هنفهمیدم چ

 ،مرد که آوا رو گرفته بودن و از پشت چسبیده بودن بهشبا دیدن اون دو 

 خود شدم.از خود بی

دست  طول این نه سال تونسته بودم به یآرامشی که با کلی بدبختی تو

 نابود شد و کنترل  آن محو شد. کبیارم ی

 و از دست دادم.ر خودم

 ی نرفتم.و کنترل کردم و پی هیچ شلوغ کارر خودم تموم ه سالنُ

 ،نالآاما ؛ و مهار کرده بودمرعصبانیت و خشمم 

 رم به باد بره.ه سال آزگااون نُ لاشلحظه باعث شد تمام ت کاین ی

ش بردم طرف مردی که آوا رو چسبیده بود و با لگد رمثل ببری زخمی یو

 دیوار سرویس  یپرتش کردم تو
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 بهداشتی.

و جمع کردم و با تموم ر مشتم هن گرفتم.اپیر یو از یقهرون یکی مرد ا

 فکش فرود آوردم.ی قدرت تو

حس عجیب ک اون لحظه ی کنترلی بر کردارم نداشتم. دیوونه شده بودم.

 !مداشت

و خالی رقدر با بوکس و مشت و لگد بخوام خودم هیه حس که انگار هر چ

 !ستهفایدکنم بی

 متحیر شده بودم. ملمالععکسن م از ایه حتی خودم

 ومد.اازش خوشم نمی، د و خورد نبودماهل زوقت هیچمن 

خاطر حرف مردم و اعتبار اخته شده و آبروداری بود و من بهپدرم فرد شن

  لات و لوتم که شده دور ه خانوادم

 بازی رو خط کشیدم.

 !و دیدمرروی دیگه از خودم  کی، اما امروز

 یوردم قیافهآصورت اون مرد فرود می یسی که توبا هر کدوم از بوک

 ؛گرفتام جون میهچشم یمظلوم و گریون آوا تو

 م باعث شده بود تا نخوام دست از سرشون بردارم.ه و همین

 یکی از چپ محکم کوبید تو صورتم.ناغافل 
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 به خودم اومدم و سرم گیج رفت.

از روی شکم اون ، دیوار یهمون مردی که کوبیدمش تو یبا دیدن قیافه

 یکی بلند شدم.

هوا گرفتم و با خشمی بعید از من با  یو تور مشتش کرد.به سمتم حمله 

 سینش. یقفسه یلگد کوبیدم تو

 ولی سریع بلند شد و ایستاد. ،پرت شد زمین

و گرفته بود و رام هچشم یگریون آوا همش جلو یقیافه حالم خراب بود.

 ده بود.حواس برام نمون

که بتونم این زا قبل مشت داره میاد سمتم. ککه اومدم دیدم یبه خودم 

 نفر از راست با ک اکنشی نشون بدم یو

لحظه مرد پخش همون ؛ سرشونه مرد یآرنج کوبید تو، ماهرانهحرکت 

 زمین شد.

 !رادین بود

و گرفته بود که حمله رپیچید و سر و گردنش خودش می یمرد داشت تو

 متش.کردم س

 اش بلند شد.عربده؛ کم زدم تخت شکمشبا پاهام مح

 کرد. قلاگردنش که ت یو گذاشتم رورتم پای راس
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 هنوز هم خالی نشده بودم.

 و چسبید.ریکی از پشت بازوم 

 و شنیدم:ر صداش

 کشتیش! ولش کن دیگه. -

 و کشید.ربازوم 

 همون لحظه صدای زار زدن آوا رو شنیدم.، انگار به خودم اومده باشم

 فش.سرم چرخید طر

 گردن مرد سر خورد. یم شل شد و از روهاپا

 ند شد.رد بلهای مصدای سرفه

 ،تنها فکرم معطوف آوام بود

 و نگاه معصوم و پاکش!

 کردم میخوام بمیرم!حس می

 کرد.بغلش و داشت آرومش می یمارال آوا رو گرفته بود تو

 و کنترل کردم.رم اهای به شمار افتادهنفس

 بودن رفتم طرف آوا.گی که بهمون خیره توجه به جمعیت بزربی

و با خشم از بغل مارال کشیدم بیرون و فرستادم رو گرفتم و اون ربازوش 

 بغل خودم. یتو
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 و دور تن لرزون و سردش حلقه کردم.ر بازوهام

موهاش که از شال زده بود بیرون و نفس عمیق  یو فرستادم تور صورتم

 کشیدم.

 و بوسیدم.ر و نوازش کردم و روی سرشرموهاش 

 کم دستش دور کمرم حلقه شد.مح

 صدا کرد.و رهق اسمم  -هق با

 خود زمزمه کردم:از خود بی

 م.جامن این ،آروم باش جانم عزیزم؟ -

 و به سینم فشرد و زار زد.ر سرش

 و بشنوم.ردوست نداشتم صدای گریونش 

 همون لحظه صدای آژیر ون پلیس بلند شد.

گروه افسر  کا یهاد و از هر کدوم از اوندو ون مشکی رنگ دورمون ایست

 و مجهز منتظر س ریختن بیرون پلی

 دستور شلیک شدن.

 و تشخیص دادم.رسرگرد صفوی  یقیافه

 .ماشه یو گذاشت رور و گرفت طرف دو مرد و دستشر اسلحش

که دستور بهتره قبل از این. در محاصره کامل مامورین من هستیدشما  -
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 یم کنید و سلت روشلیک بدم خودتون 

 زانو بنشینید.و دو  سرتون یارید روو بزر اتونهدست

 اشونهپوش که انگار ترسیده بودن آروم و مطیع دستاون دو مرد سیاه

 سرشون و نشستن.ی و گذاشتن رور

رو قفل  اهصفوی دو افسر مسلح دویدند طرفشون و دستبند یبا اشاره

 ون. یشون دادند توشون کردن و هلدست

 زد.میاما دیگه زار ن ،کردهق می -بغلم هق ینوز توآوا ه

 گوشش پچ زدم: یو نوازش کردم و نجواگرانه تور کمرش

م تا وقتی من هستم از هیچی بهت نگفت قبلاًمگه . آروم باش کوچولو -

 نترس؟

 .بالاسینم برداشت و گرفت  یو از رور سرش

 بهم خیره شد.

 شک پاک کردم.ز او ااش هو پیش بردم زیر پلکر تاب انگشتمبی

 صورتش بازی گرفت. یرواشک های لحظه باز قطره همون

 و بهم فشرد و با لکنت گفت:ر خودش

 ولی به حرفم گوش نکردی! ،بهت گفتم که به چیزی نیاز ندارم محمد -

 .ام تکیه دادمو به سینهر سرش
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-نمیدیگه تنهات  ،من اشتباه کردم که ولت کردم هیچی نگو.یس، ه -

 زارم!

 ،جونی زدلبخند کمیره شد و بهم خ

 شد. لبخندش محوولی سریع 

و جایی نزدیک چانه ام متوقف  ام سر خوردهچشم ینگاهش آروم از رو

 شد.

و بشکافه و بیفته ر سینم یکردم هر آن ممکنه قلبم قفسهحس می

 بیرون.

قلبم رو حس کنه ازش فاصله  که بتونه ضربانایناز خواستم قبل می

 ،بگیرم

 کردن.ریم نمیتن و بدنم یا ماا

 ،های بدنمتک سلول -کردم از میون تکو حس میگرمم شده بود 

 این  یتو کشه.حرارت داغ زبونه می

 عجیب همین بود. سرما؛

 تا به حال این کار و نکرده بود!

من هم از حرکات و ، و برداشتری یپس گیرا آوا برام با بقیه متفاوت بود.

 داشت.رفتارش با بقیه فرق 
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 کرد.سوا میوش رو جلرم بود که داشت دلم ه تفاوتشهمین 

 دادم.نباید جلوش وا می .لرزیدمیدلم با نگاه به چشمانش 

 دارم و ازم فرار کنه چی؟ علاقهشه بهش باگه متوجه 

 ؟!به هیچ قیمتی خوام؛و نمیر نه من این

زیر عی به انگار که قلبم از بلندای ارتفابا حرکت کوتاه و آروم انگشتش 

 سقوط کرد.

 کرد؟کار میداشت چی

 . به من... هم اون.نکنه... بکنه ر روکااین ایدنب

 دارش از فکر بیرون کشیده شدم:بغض یبا شنیدن زمزمه

با وجودم دارم هر لحظه بیشتر از قبل باعث ، خاطر من زخمی شدیهب -

 عذابت میشم!

 متعجب انگشتم رو کشیدم به لبم.

 ومد.اداشت خون می

 اش خیره شدم.ه نگاه نگران و دستپاچهب

 .خندم گرفته بود

 .همش یه زخم کوچیکه. نیست نگران نباش چیزی -

 م کرد:هو کشید کنار و غمگین نگارعصبی خودش 
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خاطرم آسیب همجبور نبودی ب رو ندیده بودیم،ه وقت همدیگاگه هیچ -

 ببینی!

 قدم بهش نزدیک شدم: کی

ات جون مردم و کمک به من نج ییفهوظ دم.به خاطر تو آسیب ندی -

 مطمئن باش اگه هر کس  دشونه.بهبو

شته باشه من از کمک بهش دریغ ای جز تو به کمک احتیاج دادیگه

 کنم.نمی

 اش.شونه یو گذاشتم رور دستم

 با لبخند ادامه دادم:

من بهت قول دادم نزارم آسیبی . دادمکه باید نجاتت میاین لاوهبه ع -

 مامان  نالآمن  جهت یادآوری؛ی و ببین

 !توئم

 و بار پلک زد چند

 .زد زیر خنده

 چطور؟ مامانمی؟! چی؟ -

 میشم. حالابه عنوان یه قیم مادر تو لحاظ ن لآمن ا خند جدی میگم.ن- 

 نگهداری و محافظت  ا چیه؟هکار مامان
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 هاشون.از بچه

 لبخند دلنشینی زد:

به عنوان یه بچه خیلی بدم که  ولی من. تو مامان خوبی هستی محمد -

 قرار میدم که  عیتیموق یتو رو تو

 آسیب ببینی!

 آوردم. بالاو ر و گذاشتم زیر چونش و سرشر خندیدم و دستم

 محو نگاهم شد.

 لب زدم:

 !ام از تو محافظت کنم مشکلی ندارممن با آسیب دیدن وقتی بخو -

 ام قفل کرد.هچشم یو تور چندین لحظه نگاهش

 لرزید.اش میهمردمک؛ اش نگاه کردمهبه چشم

 بغلم. یو کشیدم تور ن رو دوباره از بین بردم و سرشومهفاصل

 .و دورش حلقه کردمر امهدست

 دونم و تو!اگه باز بخوای گریه کنی من می -

بغلم گرفته بودم و صورتش به سینم چسبیده بود  یو تور چون سرش

 و تحلیل رفته شنیدم:ر صداش

 ی؟ندار مشکلیچرا  -
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 نفس عمیقی کشیدم:

خاطر که یه امانت  شاید به این راقبت باشم.اید مولی ب، دونمنمی -

 باارزشی از طرف همکارم.

 بغلم کشید بیرون و حرصی گفت: یخودش رو از تو

-کنی و اینیعنی هر کی از طرف همکار دستت امانت باشه رو بغل می -

 ای هبیمار کنی؟طوری ازش محافظت می

 ؟کنیطوری رفتار میباهاشون این چی؟دیگه 

 و ریز کردم.ر امهچشم با خنده

 .هم گره زدمه سینه ب یو تور امهدست

 کنی!نگو که داری حسودی می -

 سریع گفت:

 فقط بگو و راحتم کن. نم آخه؟حسودی چی رو بک -

 نفس عمیقی کشیدم:

 حداقل واسه من! تو یه بیمار خاصی؛ -

 غمگین گفت:

 !دیگه دخترمچون  تهالب -

 .گاه کنهن امهچشم یبا اخم وادارش کردم تو
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ه بگم نود و پنج لاعت لازمجهت اط کنی.باز داری زود قضاوت می -

 ای من چه خصوصی و چه غیر هدرصد بیمار

 شون دخترن و زیر سی سال.ههم ،خصوصی

 اش گرد شد:هچشم

 آخه چطور؟ مگه ممکنه؟ ی؟!چ -

 ادامه دادم:

خصوص پی داره مآیبیمارستان ما یه بخش بزرگ وی .البته که ممکنه -

 من مابین  رده سنی کمتر. با اییهربیما

ام شنیدم بیمارانی هاز همکار کنم.پی کار میآیبخش بیست و یک وی

کنن به رئیس پی رزرو میآیه میان بخش بیست و یک و اتاق ویک

 کنند.تخاب میو خودشون انرش بیمارستان باج میدن و با پول انتقالی بخ

 مرتضی

های کم سن زن ولاًبهداده که معمو دکتر  خاطر من همکارم میگه به

 و گفتم که بدونی راین  میان بخش.

 شک کنم. بعضی اوقات افکارت باعث میشه به خودم

 اخم کرد:

 شده بهت نخ بدن؟ حالاتا . اشتهاچه خوش -



 

 

 WWW.98IA3.IR 497 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

ل تو داره که حاچه فرقی به  ی؟و بدونرکنجکاوی این  ییچرا یهو حالا -

 بهم نخ بدن یا نه؟

و راجع به ر اطلاعاتکه این  تسدوم بچهک امان منی؟گی تو ممگه نمی -

 مامانش ندونه؟

 خندیدم:

م ه این ،حق داری راجع به گذشته مامانت کنجکاو باشی توئه. حق با -

 عنوان جواب سوالت در نظر بگیر. به

و رمن  همکارم نخ دادن.هشت دفعه به امیر علی  -حداقل بیشتر از هفت

 فته.که دیگه از دستم در ر

 و کوبید به زمین:ر اهاشهینی کرد و عصبی پ

 م خوب چیزیه.ه یه ذره حجب و حیا کشن؟خجالت نمی چی؟ یعنی -

 گیری؟ان که میان جفتبیمارست ستمگه طویله

 و به حالت تهدید گرفت طرفم.راش انگشت اشاره

 طوری میبینم!اولین باره قیافش رو این ه،او

 حرصی گفت: ،ایی در همهبا اخم

بهشون بدم  دفعه بعد که برات تور پهن کردن بیا به خودم بگو درسی -

 ای واسه یه که یاد بگیرن هر لقمه
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 . دهـــ...

 مابقی حرفش رو خورد.

 خت.و اندارانگشتش 

 ی خندیدم:ذمو

 ب؟خ -

 حق به جانب گفت:

همون آقای دکتر  مثلاً. کنه هامیم صدق ه اتهالبته این واسه همکار -

 به  ا اون خانوم دکتر بامزه.رت یهمکابهداد 

و لت و پار ر شونههر کدوم نخ دادن میای به خودم میگی تا بزنم هم

 کنم.

 م خندم رو کنترل کنم.دارسعی 

 آروم گفت:

چون مامانم شدی روت ، اه ای رنگ و وارنگ نکنیهپیش خودت فکر -

 زه میدی اجاباشی خودت  م. مثلاًغیرتی

 یه زن به بابات نخ بده؟

 ند خندیدم و گفتم:بل

م به یه ازدواج مجدد م باباکردیتا همین دیروز داشتم فکر م اتفاقاً -
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 اون تنهاست و ، دونیآخه می. احتیاج داره

 .زرگم ندارهبباباو جز من و رکسی 

 .و جمع کرد و عصبی بهم براق شدر اشهلب

 چی میشه؟پس مامانت  بود!شوخی جالبی ن اصلاً -

و بکن ر فکرش وار عاشق مامانم بود.بابام دیوانه م.ولی من شوخی نکرد -

 کدوم مردیه که به خاطر یه زن قید 

تونی تصورش رو بعد مرگ مادرم نمی و بزنه؟رمام زندگی و دار و ندارش ت

 تمام حواس و  قدر عوض شد.هبکنی چ

گفت همیشه بهم می فظت کنه.ذاشت برای من تا ازم محاش رو گتوجه

 وجودش رت از تنها چیزی که ماد

ها رو سری آزادیکبه همین خاطر ی و دقیقاً، برام تو دنیا گذاشت تویی

 افسرده  اون سن کم ازم گرفت. یتو

ت سال هش دانشگاه رو هم به همین خاطر رها کردم.شدم و درس و 

 اما دیگه باید به ، از تنهایی پدرم گذشته

 .نهکو داغون میرتنهایی آدم  ازدواج دیگه باشه.فکر یه 

 با مکث خیره به نگاهم گفت:

که یا این، که به ازدواج دوبارش رضایت میدی خاطر تنهایی پدرتهبه -
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 ی؟هیچ مشکلی باهاش ندار واقعاً

 رسه.به آخر نمی با ازدواج پدرم که دنیا قدر شکاکی؟نیتو چرا ا -

 لبخندی زد:

بودن و  به بدونی روز به روز دارم بیشتر به پاک دلالج .حق با توئه -

 انگار هر روز که  برم.منطقی بودنت پی می

 .وجودت پیداش میشه یگذره یه جنبه مثبت تومی

 متفکر گفتم:

 ه بهشت افتاده باشم زمین!بعید نیست از دریچ -

 حرصی خندید.

 .و کشوند سمت نیمکت و وادارم کرد بشینمر و گرفت و منردستم 

 ا هنوز تموم نشده بود.هکار پلیس

ای سفید دستمال پارچه کروم ایستاد و از جیب مانتوش ی هبآوا رو 

 بیرون آورد.

و ر خودشکردم که نشست کنارم و اش رو نظاره میهمتعجب داشتم کار

 کشید طرفم و روی صورتم خم شد.

 کار میکنی؟!چی -

 مونه.شه جاش میباگه خشک  و پاک کنم.ر خوام خون لبتمیس، هی -
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 حرف ام خومی؛ کلمه هم حرف نزن کی

 بزنم!

 خندم گرفت.

 دار شه.آب بطری خیس کرد و چلوندش تا نم و باردستمال 

راستم و  یشونه یوولی آروم دستش رو گذاشت ر، انگار معذب بود

 و آورد جلو.ردستمال 

 روی زخم لبم حرکتش داد. گوشه لبم و یگذاشت رو

و و گرفت رولی سریع نگاهش  ،ه شدبه نگاهم خیر لحظه برگشت و کی

 :لب زد

خوام ببینم که داری نمی. یگه به خاطر من با کسی درگیر نشود لطفاً -

 بینی!صدمه می

 ترین بهایی هم ندادم.حرفش کوچکولی قطعاً به ، هیچی نگفتم

موقعیت خطرناکی قرار بگیره از هر راهی واسه  یم توه هاگه هزار بار دیگ

 چه مرگ و زجر  کنم.دریغ نمی تشجان

 !زندگی اون زندگی منه نالآچون  ل؛چه جنگ و جد

ا بخوان بدزدنم یا اذیتم همن خیلی ترسیده بودم که اون مرد دونی؛می -

 و رایمان داشتم که من  از یه طرف کنن.
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-نجات میدی و از این بابت دلگرمی گرفته بودم و از طرف دیگه می

 دونستم باید نمی، ارنسرت بیلایی ترسیدم ب

 دفعه بعد نیازی نیست بیای طرفم. م دادی؛رو نجات این دفعه کار کنم.چی

 خطر  یو تور کنم خودمم سعی میه من

 نندازم.

پوست لبم برداشت و دست مخالفش رو گذاشت طرف و از روی ردستمال 

 چپ صورتم.

 .دو پاک کررو باز رو زخم قرار داد و آروم دور و برش ردستمال 

دونم آدمی هستی که یم این مدت خوب شناختمت محمد. یمن تو: آوا

 دردسر  یو تورترجیح میدی خودت 

 یاگه تو خوام ادامه ندی.فقط ازت می ای نبینم.بندازی ولی من لطمه

 خطر افتادم خودم خودم رو نجات 

ولی اگه بخوای واسه نجات ، مونیممون سالم میطوری جفتاین میدم.

 ن خودت مایه بزاری و یا من از جو

تو مامان من شدی  در واقع من ضرر کردم.ار بدی خطر قر یو تورخودت 

 پس و باید کنارم بمونی تا سالم بمونم.

 شه!بم تضمین ه تا امنیت من، و تو خطر نندازر جون خودت
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 با اخم لب زدم:

 .مونما بزنی من ساکت نمیهاگه بخوای از این حرف -

 با مکث گفت:

ارستان و اطرافش یمب یتو دکتر منی و وظیفه تو اینه که فقط تو ؟چرا -

 ت اههای دیگچرا با بیمار مراقبم باشی.

 دلت به حالم سوخت؟ کنی محمد؟طور رفتار نمیاین

 م رفتار کنم؟اهوست داری باهات مثل بیمارهای دیگد -

 و انداخت پایین.ر و گزید و سرشر ولی سریع لبش ،خواست چیزی بگه

 و پر سر و صدا قورت داد.ردهنش  آب

 یخواسته به خودت لطمه نزنی.به خاطر من ت خواستم من فقط از -

 زیادیه؟

 .بالاو کشیدم ر دستم و سرش یچونش رو گرفتم تو

 ام.هچشم یغمگین زل زد تو

 یاگه تو خودت رو تو، یه تصمیمی بگیریم خوای باشه.طور میاگه این -

 ن هم وضعیت خطرناکی قرار ندی م

پس سعی کن از  شم.بقدم ه نجات دادنت پیش دیگه نیازی نیست واس

 خطر  یهایی که زندگیت رو تووضعیت
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-نباید می ودم بود.البته این مورد تقصیر خ اندازه فاصله بگیری.می

 خوام این دیگه نمی رفتم.ذاشتمت و خودم می

 اشتباه رو تکرار کنم.

و بخوره رباعث شد حرفش ه رومون از رو ب ییاما صدا ،خواست چیزی بگه

 یر.ازه زو بندرو سرش 

 .سرگرد صفوی بود

 تون که نشدم؟مزاحم -

 لبخندی زدم:

 خسته نباشی مهراب جان. -

 ببینم آسیبی که ندیدی؟ .م خسته نباشیتو ه، ممنون محمد -

 خوبم. ،نه خداروشکر -

 رو به آوا کرد و گفت:

 دید؟که ندی ایصدمه تون خوبه خانوم؟م حاله شما -

 آوا نفس عمیقی کشید:

 وبم.من خ ،نه -

 مهراب با مکث گفت:

که جای تشکر داره بابت این شنیدیم چه اتفاقی افتاده.. خب خداروشکر -
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 جا نگه تونستید اون دو مرد رو همین

 کنند.تون قدردانی میتیم افسرهای ما از لطف دارید تا فرار نکنند.

 متعجب گفتم:

 ؟هستن ا کیهمگه اون منظورت چیه؟ -

 .ای صفوی جمع شدهاخم

ای نیمه تموم بودن س ما از سه ماه پیش درگیر پروندهتیم تجس: یفوص

 که به لطف شما از امشب بسته 

شون تعرض جنسی و قاچاق اجزا فعالیت یاین تیم در زمینه خواهد شد.

 قربانیان این تیم فقط و فقط زنان و رو از یک سال پیش شروع کردن.

ن رو در خفا شروع کردن وشدر ابتدا فعالیت دختران کم سن و سال بود.

ون رو در شاما به مرور محل فعالیت ربایی کردن.دمآنامحسوس  کاملاو 

 تغییر دادن و با نقش  عاملام

دزدیدن و ابتدا بهشون تعرض و بعد هم شون رو میبازی کردن قربانیان

 رسوندن.به فروش می قیمت زیادیردند و با کاجزای بدنش رو قاچاق می

 ه محرمانه ب ی رو استخدام کردیم تا به صورت کاملاًزیادهای ما مامور

های تفریحی گشت ها و مجتمعهتل، هاعنوان یک فرد عادی در فروشگاه

 اما اون تیم  ،بزنن و آمار بدن
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این شد که امشب به کمک شما و  کرد.حساب شده عمل می کاملاً

 .دستگیر کنیمن مخفی تونستیم دو نفر از این تیم رو ماموریرسانی عطلاا

اراده جمع شده بود و فقط به حرف سرگرد گوش ام تمام مدت بیهاخم

 .نکردمدادم و حتی یک کلمه هم صحبت می

 .به آوا نگاه کرد

وقت هیچ ا رو شما انجام دادید.هنصف کار کنم.من از شما هم تشکر می -

 ترین صمیمیکردم یکی از فکر نمی

 مون نزدیک کنه.این حد ما رو به هدف ای سرگرد نیکنام بتونه تاهدوست

 رو به سرگرد صفوی لب زدم:

 شون چیه؟ی حکم مجازاتول، کاری نکردم -

سری حقایق کدو نفر بازجویی صورت بگیره و ی باید ابتدا از این: سرگرد

 بعد با یاری خدا پرونده  مشخص بشه.

در وهله  کنه.شون رو مشخص میضی حکم مجازاتمیره دادسرا و قا

 بینی کرد.شه حکم رو پیشنخست نمی

کوتاه از من و آوا فاصله ای م تشکر کرد و با خداحافظیه صفوی باز

 گرفت.

 .رادین و خانومش بهمون نزدیک شدندهمون لحظه 



 

 

 WWW.98IA3.IR 507 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 زخمت چطوره داداش؟ -

 .لبخندی زدم

شدم هنوز ناامید می دیگه داشتم ممنون بابت کمکت آقا رادین. -

 ا مونده باشه.هوجود آدم یانسانیتی تو

 .شونم یلبخند زد و دستش رو گذاشت رو

 ... .ولی ،کردمبود همین فکر رو می م یه روزیه من: رادین

 دست گرفته بود خیره شد: ینگاه خاص به مارال که بازوش رو تو کبا ی

 !رو کردر و و زیرزندگیم که سرنوشتم  یهو اومد توکیه نفر ی -

 مارال لبخندی زد.

 ادین.م به رو دوختر نگاهم

پوستی  ،دارزاویهای مرتب و هته ریش .ای داشتای گیرا و تیرههچشم

 ای.هقلو هاییبتیره و ل

 فرم و قدی بلند. یهیکلی رو

 رادین ادامه داد:

ایشون هم نامزدم ، من رادینم بیا یه آشنایی مختصر داشته باشیم. -

 ماراله.

 به گرمی دستم و فشرد. و پیش فرستادم.ر دستم
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 .آوا، ایشون هم یکی از نزدیکانمه محمدم؛ خوشبختم. -

 .نزدیک شدمارال به آوا 

 ست کنارش و دستاش رو گرفت:نش

 ات که هنوز یخه.هدست خوبی آوا جان؟: مارال

میوه بیرون آورد و آبک کیف کوچکی که به دست داشت ی یاز تو

 آوا. یاهدست یگذاشت تو

 میوه انداخت.آوا نگاهی به آب

 زد و گفت:لبخندی 

 بهش احتیاج داشتم. واقعاً، ممنون مارال خانم -

 بخند زیبایی به لب نشوند و گفت:مارال ل

 شارت افتاده.انگاری ف تا تهش رو بخور. -

 رو به رادین کردم:

 فکر نکنم زیاد جالب باشه که فقط من بهت مدیونم. -

و رم روش حکاکی بود و شماره تلفن اطلاعاتو که رکارت ویزیت کوچک 

 از جیب پالتوم کشیدم بیرون و 

 م طرفش.گرفت

 نگاهی به کارت انداخت و برش داشت:



 

 

 WWW.98IA3.IR 509 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

وقت مشکلی واسه تو و خانومت و که هیچ اللهانشا این شماره تلفنمه. -

 وجود ه ولی اگه دیدی ب ،بقیه پیش نیاد

ای هم بود با کمال کمک دیگه م.کنتون میاومد بیا خودم مجانی ویزیت

 .میل در خدمتم

 با لبخندی گفت: جیبش قرار داد وو داخل ررادین کارت 

 شیم آقای دکتر.بپیش بیاد مزاحم  -

 چشم! تون سرقدم، مراحمین داداش -

 مارال با لبخند شکاک گفت:

-پیشرفتهتون از یه آشنا و نزدیک خیلی ههمون اولی حس کردم رابط -

 هست.دلسوز  کلاًگار آقا محمد ان ولی، تره

 ل کردم.رو به مارا

 ع گفتم:قاط

 !درست حدس زدید کاملاً، نه -

 نگاهم. یو دوخت تورآوا نگاه متعجب و متحیرش 

 که انگار تعجب کرده بود لب زد: رادین هم

 . .یعنی شما.. جدی میگی؟ -

 خندیدم.



 

 

 WWW.98IA3.IR 510 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 بهمون نمیاد؟ -

 فت:با ذوق گاش شد و هکم خنده مهمون لب -ال کممار

 نامزدین یا زن و شوهر؟ راستی؟ -

 خندم به لبخند تبدیل شد.

 لب زدم: شون کردم.موهام کشیدم و مرتب دستی به

 .سرپرستشم -

 رادین که انگار تازه دوزاریش افتاده بود خندید.

 معناداری به مارال انداخت.نگاه 

 گفت:

 گفتم چه خبره! حالاهمچین گفتی درست حدس زدی که  -

 م خندید:ه رالما

هم  نگاه اول وقتی با یتو ا.ه میاین مه ولی خیلی به طور.که این -

 تون فکر کردم نامزدی چیزی هستین.دیدم

ال کرد و با تایید به حرفش ای مارهاش رو قفل انگشتهرادین انگشت

 گفت:

 رفت. هم کلاه سر من ،آره -

 چهارتایی خندیدیم.



 

 

 WWW.98IA3.IR 511 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 م میایم؟!ه جدی من و آوا به

 .خندیدداشت می اهی انداختم.وا نگبه آ

 م:لبخندی زد

 هفته بعد بریم خواستگاری. حالا -

 همه خندیدن.

 ای رفت.غرهبهم چشمزده خجالتآوا 

 موبایل بلند شد. کی لارمهمون لحظه صدای آ

 .و گشت و موبایلش رو کشید بیرونر مارال کیفش

 .د دیر شد دیگهمشکلی پیش اومجا یه آره این آب و آتشیم.، نه الو؟ -

 مگه چی 

، کدوم بیمارستان؟ وای، باشه -باشه !وای خدا کِی؟!؟ جدی وای؟ شده

 باشه تو راهیم. -باشه

 خوشحالی پرید.و قطع کرد و با رموبایل 

 رادین متعجب گفت:

 .یه چیزی بگو ؟چی شده وروجک -

 امون آورد گفت:هپرید بغل رادین و با ذوق و شوقی که لبخند به لب

 !رادین باورم نمیشه وای -
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 گفت: لافهت و کو نگه داشررادین مارال 

 بگو چی شده؟، دختر جون به لبم کردی -

 ب!امش باورت میشه؟. دنیا اومده داداش وورالم ب یبچه، برادرزادم -

 شوند.رادین نفس عمیقی از سر آسودگی کشید و لبخند جذابی به لب ن

 زده ادامه داد:ذوقمارال 

 رادین من عمه شدم! وای میشم. عمشمن ، دختره -

 .درادین خندی

م ه من شی؟بمگه فکر کردی قرار نیست عمه  آروم باش عزیزم.: دینرا

 .ببین چه آرومم، شوهر عمه شدم

 شون خندیدیم.العملعکساون وسط من و آوا کلی به 

***** 

 (ام)س

 میشدم. لافهشتم کدیگه دا

فته این باعث شده بود دو هم حرکتی نزده بودند و ه تیم مرادی هنوز

 اری و من به بیکرتموم 

 .مبگذرون

 ومد.ااز این وضع خوشم نمی اصلاً
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 کردن.قضیه بازار تبریز جون به لبم می ها داشتن سرطرف رسانه کاز ی

 ،خونه یترجیحاً از خونه بیرون نرفتم و موندم تو

 سر تا دربند برم. کمیم گرفته بودم یاما امشب تص

الم  از بعد اهم و رسانهسم خطرناک نبود چون مرددیگه وا نالآطبیعتاً 

 بازار تبریز به پا شد  یای که توشنگه

از این رو تصمیم  عام حضور پیدا کنم.لام یها توحالا -حالاانتظار ندارن 

 شهر بزنم. یگشتی توک گرفتم ی

 سفیدم پوشیدم. پالتوی بادمجونی رنگم رو روی پلیور

 موهام.پوشیدم و دستی کشیدم به  شلوار اسپرت مشکیم رو

 ها پایین رفتم.م و تند از پلهگ زدو چنریچ ئسو

 ،آسانسور مشکل فنی پیدا کرده بود از دیشب

تر و از آسانسور اظطراری طبقه زیرین طبقه رفتم پایینک پس تا ی

 استفاده کردم.

 ماشین. ینشستم تو

 باره.آسمون میاز  وقفهن ابریه و بارون بیاپی هوای تهر سه روزه پی در

 پس با خودم چتر نبردم. نفرمتمجایی که از چتر ناز او

 ی من وجود نداشت که بخوام با خودمخونه یچتری تو لاًک، البته خب
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 بردارم.

 کنه.زنده می و برامرجایی که خاطرات  ؛نفسی عمیق گرفتم. دربند

 .جا بودمو خوب یادمه. شش روز از هفته رو اینرپیش پنج سال 

 اون دوران برام بود. باتری تجدید قوا واسه خاطرات کدربند مثل ی

جا رسوندن و به اینرکه من و نفرتم  هاییتک اون قیافه -م تکه هنوز

 ذهنم حکاکی بود. یتو

 و پانزده گناه!؛ پانزده نقشه؛ پانزده نفر

-ی به خواب هم نمیا حتهاون و من بزنم.رمنتظر بودن تا اولین حرکت 

 سرشون بیاد.لایی راره چه بدیدن ق

 زمان موعود که برسه؛ کنم.م صبر میه هنوز م.چهار سال صبر کرد

-حقایقی که مثل دو روی سکه برام می سری حقایق مشخص میشه.کی

 موند.

 شانزده نفر! یکننده آیندهنیشیر و خط و تعی

 و طی کردم.راستارت زدم و بقیه راه 

 اشین پیاده شدم.از م

 صندلی. یم و نشستم روتر شددیکبه دریاچه نز
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 .بهش پناه آوردماز شر اون همه شکنجه مکانی بود که من دربند اولین 

 بدی از این مکان ندارم. یاما قسمت قابل توجه اینه که خاطره

 !انگیزم بودوداع من با زندگی شیرین و هیجان شروع دربند،

 دم اینی که هستم.که ش ییجا

 دم،اگه درستکار بو شبم. نالآ اگه روز بودم، بم.جنو نلآ، ااگه شمال بودم

 تباهکارم! نالآ

 ومد.اسر و کولم فرود می یبارون شدت گرفته بود و با تمام شتاب رو

اش با تنم ترین برخورد قطرهم بودم که کوچکقدر غرق گذشتاما من اون

 رو حس نکنم.

د که د بوزیا قدردر بر گرفته بود اون ورصدای رعد و برقی که آسمون 

  ولی؛ ای به گوش نرسههیچ نوای دیگه

پژواک آهنگین  صدای بارون و رعد و برق و بشنوم کهن بیشتر از اینم

 شنیدم که اختیارمخدوشی رو می

 گرفت.زندگیم رو ازم 

 ،باعث شد وجودم پودر و خاکستر بشهای که همون جمله

 بشه.ولد ه متسام دیگ کام یهققنوس پیر از خاکستر کو درست مثل ی

بار با هدفی اما این تولد دوباره؛ کی آغاز دوباره از خودم شدم. کمن ی
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 متفاوت و سوا. کاملاً

 دم.داغ بو، های پتک مانند باروناون هوای سرد زیر رگبار گلوله یتو

و فریاد رکشید و نفرت های بدنم زبونه میتک سلول -حرارت از بین تک

 زد.می

 افکارم پوچ و ذهنم بیمار بود. آلوده بود.وجود من دیگه 

-چشم یکثیف تو یای جز اون چهرهچیز دیگه ودم که هیچقدر داغ باون

 ام نبود.ه

خالی شده  کاملاًدربند  اون بارون حس نکردم. یو تورغیاب مردم لاً اص

 بود.

 با ظاهر انسانی!خالی از هر نوع موجود متظاهری 

 حال شدم.از این بابت خوش

ره چهن م اونکقدر که سعی میهچرا هرچ گرفته بود.و تنم لرزش دست 

 ست؟نتیجهرو از خاطراتم پاک کنم بی

 خورد؟چرا تیرم به سنگ می

م نخوام قیدش ه هر چی رو که بخوام به دست میارم و هر چی؛ من سامم

 سال  پنجم که از هستن کسی م زنم.و میر

رات نداشت م جقلب دست. یو گرفتم تورپیش کنترل و افسار دل و عقلم 
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 م تپش بیشتر از چیزی که مدنظر کی

و به جا نیاوردم از تپش رو این حقم نداشت که تا وقتی عهدم ، بود بزنه

 بایسته.

 . .دونم چرا..اما نمی

 تونستم خاطراتم رو کنترل کنم؟چرا نمی

 داشت؟ر نمیست از سر زندگیم بچرا حماقتم د

 ود.اما انگار همین دیروز ب، سال گذشته پنج

ای بغض تار بسته کهنهاز  شاید سوخت.گلوم خشک شده بود و بدجور می

 و زنجیرهایر بود که دور تا دورش

 آهنی و دیوار سنگی گرفتم تا نتونه بشکنه.

 انگار آتیش گرفته و در حال ذوب شدنه. سوخت.میبدجور 

 ندادم.تی اهمی

 ت کردم.دریاچه حرک یدار لبهسست به سمت قسمت شیب هاییبا قدم

 یتخته سنگ پشت دیوار نشستم و تو یرو

تونست رکورد تاریکی قلب من ون تاریکی ژرف که یقین داشتم نمیهم

 قطرات بارون با لاطم و بشکنه به تر

 سطح دریاچه خیره شدم.
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اما همین که ، فوذ کنندچه نقطرات بارون در جدال بودن تا به عمق دریا

 کردن به سطح دریاچه اصابت می

 شدن.تیکه و محو میل به هزار تبدی

-اما با این وجود که می، ی دچارندونستن به چه سرنوشتانگار خوب می

 تکه و از بین برن  -دونستن قراره تکه

 ردن تا بتونن بهش نفوذ کنن.کرو میشون لاشم ته باز

 چرا؟

 شن؟بو مرتکب رماقت چرا باید این ح

 ار کنن؟تکر ا همهچرا باید اشتباهی که من کردم رو اون

 هیستریک خندیدم.

 لب زدم:

خیانت پشت  شید.آخرش به سرنوشت من دچار می ن کار رو.ن اینکنی -

 و رمن ! دروغ پشت دروغ! خیانت

شنوین که آخرش از یه نفر می از مرده متحرکی بیشتر نیستم. ببینید؛

 ارزش تون تمام مدت پوچ و بیزندگی

خودتون  ترین ارزشی قائل نبود.کوچکبه کسی بها دادید که براتون  بوده.

 تهش یکی  نزنید. و آتیش و به آبر
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 !شید مثل منمی

 عربده زدم: و کوبیدم تو چپ سینم.رانگشت اشارم 

، ی دارمنه بیماری قلب! کنهجور درد میدب، کنهدرد میبینید. جا رو باین -

 نفس تنگی و آسم و نه هیچ  نه

و کم رتونستم با قرص دردش یر بودم ماگه بیما! ایو زهرمار دیگه فتکو

 دونید دارم از چی میی ول، کنم

 سوزم؟می

 کنترل پاهام دستم نبود.

 صدام ناخودآگاه تحلیل رفت: سست شده بودم.

 که باید عهدی رو به جا بیارم از این -

 مفهوم این چیه؟! ت پایانی عمرم از سرم باز میشه.که فقط در لحظا

 ه گلوم ده برابر قبل سوزش گرفت:م کطوری با خشم عربده زد

 ها!رو دارم که بمیرم لعنتی این حق هو نکنم، دارم زندگی میه ن نییع -

 بدجور سوخت.

 نه فقط گلوم؛

 تک اجزای بدنم. -و تکرقلبم 

 زانوهام افتادم زمین لب دریاچه. یرو
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 ای این اطراف نبود.هیچ موجود زنده تنها بودم. نالآ

 ینسبت بهش از دست دادم و رولی وقته امیدم رو فقط خدا بود که خی

 کنم.کمکش هیچ حسابی باز نمی

 و که غبار نشسته بود بشکنم؟رتونستم بغضم می

 هم خورد کنم؟و در رساله  پنجتونستم اون حصار سنگی می

 تونستم یا نه؟می

 !تونستمنمی

 .م که ضعفی از خودم نشون نمیدمهستمن کسی 

روز عاجزش بودم ک اون خدایی که ی م.یه غریبمن با اشک و خون و گر

 دید بدون کمک اون هم اید میب

تا فقط  کنمهرکاری می خواد انجام بدم.تونم هرکار دلم میسرپام و می

 اجی بهش نیازی نک بفهمه به عنوان ی

 درد.هم کندارم به عنوان ی

-میعمرمم سپری  یبقیه بگذرونم.و بدون اون تونستم رسال آزگار  پنج

 ایی که هوقت! بهش نیازی ندارم، کنم

این مجازاتی که  به پاش و ازش خواستم تمومش کنه. سگ افتادممثل 

 دونستم جزای کدوم حتی نمی
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. زدمو انگار به دیوار میرام هحرف .اون بهم محل سگم نداد، اشتباهمه

 کردم دستش به جای وقتی خون گریه می

، بینمشنمی، م نخواستم ببینمشه من و ندید.ر هامهدیگه بند بود و ضج

 ترین برام کوچک، سمششنانمی

 !طورم همینه من، نیازهاون از من بی. اهمیتی نداره

چکید دستی تند می -ورت خیسم که ازش قطرات بارون تندبه ص

 کشیدم.

 تونم گریه کنم؟می نالآ

 تونه تشخیص بده.و نمیر امهکسی اشک، بارهداره بارون می

 و ببینه.ر هامتونه گریهنمیکسی 

 تونم؟م میه خودم، نمبقیه رو گول بز

افتادم با خودم عهد  جایی کهروزی درست همین کمن ی! تونمنمی، نه

 ای گذشته هلحظه از روز کبستم واسه ی

 نباشه. جامهیچکه به این، کوفتیم غصه نخورم

 !نابودمخاطر اونه من که به ،قسم گندش بزنن هرچی قول و قرار و

ایی که من هتک کس -رم که تکتونم از بین ببو میرفقط وقتی بغضم 

 ام جون هجا رسوندن جلوی چشمو به اینر
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م یکی ه این! کنممیو با خاکستر یکی رمن روحشون ؛ نه جسمی بدن.

 بل ، قبه وجودم قسم خوردم امه.هدیگه از قسم

 باید!، شهبمرگم باید عملی 

و  بالاو کشیدم ر ادم.با کمک بازوهام خودمون دو تکرهای لرزونم زانو

 ایستادم.

 ن به طرف ماشین حرکت کردم.اتلوخور -وتل

داشتم حال خودم نبودم. یتو داغ بودم. سوخت.کل وجودم داشت می

 دارم  کار کنم؟باید چی شدم.ذوب می

 !میرممی

 نه!

 هنوز به عهدم وفا نکردم!؛ نباید بمیرم

 پانزده نفر منتظرمن.

 اید بمیرم.نب

 سینم. یکوبیدم تو

 غریدم:

 ی بدون اجازه من از حرکت بایستی!حق ندار مومش کنم.نکن تکاری  -

 و احاطه کرده بود.رام بدنم عرق سرد تم شدم.داشتم دیوونه می
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 و دکمه کولر ماشین یخشن کوبیدم رو

 و با درد تکیه دادم به صندلی.ر سرم

ارج و پرتش کردم ز تنم خحرکت ا کو با یرپالتوی خیس و سنگینم 

 صندلی پشت سرم. یرو

و برآمدگی  گودی تا جایی که ،نازک سفیدم چسبیده بود به تنم پلیور

 به خوبی نمایان بود. لاتمعض

 م در بیارم اما حال نداشتم.ه دوست داشتم اون

چکید از موهام قطرات سرد بارون می کل صندلی چرمیم خیس آب بود.

 باید  ومد.امی و روی گردن و چهرم فرود

 میرم!من نمی زنده بمونم.

 دم و به راه افتادم.ستارت زا

 ترکید.درد میدید و سرم داشت از شدت ام تار میهچشم

 و برسونم.رباید تا خونه خودم 

 گاز. یو فشردم رور پام

و برفکی می رولی همه چیز ؛ ام باز بشههمحکم پلک زدم تا دید چشم

 باد کولر  د.هیچ چیز سر جاش نبو دیدم.

 ،ام رو خشک کنههتونست عرق
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 حتی بیشتر از قبل داغ کردم. و نه.ر تنم ولی

 شدم.ولی از درون داشتم ذوب می دنم بودصورت و تن و ب یباد سرد تو

 زارم!نمی؛ نه م نکردم.ه من حتی شروع نباید بمیرم.

 و بیشتر کردم.رسرعت 

 پیچیدم سر چهار راه.

 فیکی در کار نبود.باز جای شکر داشت که ترا

 محوطه بزرگ ساختمان. یسونم توبه زور تونستم خودم رو بر

 .لابیطور ول کردم و دویدم طرف و همونرماشین 

 عملی کردن نقشم بمیرم. از نباید قبل و نجات بدم.ر باید خودم

 و فشردم.رآسانسور  یدکمه

 یرهو گرفتم به دیوار و پرت کردم تو و دستمر با باز شدن درش خودم

 آهنیش.

 چرخید.کل دنیا داشت دور سرم می

 بخشم.خودم رو نمیم که اگه بمیرم هرگز توجه این قضیه بودخوب م

 !تونم ببخشمنمی

 باید!! باید زنده بمونم

 همون لحظه سوییچ از کف دستم افتاد. در آسانسور باز شد.
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 خم شدم تا برش دارم.

 پاهام سر شده بود.

 (شاخر)

 چرخش کوچکی دادم و مشغول کاویدنش شدم.ک ی وردستم  یدکمه تو

 .میز توالت و از جام بلند شدم یذاشتمش روگ

 محمد تجویز کرده بگیره.ایی که همهسا رفته داروخانه برام قرص

پارکینگ  یکلی اصرار کردم تا باهاش برم ولی از بعد اون اتفاقی که تو

  یاشت برم توذافتاد حتی نمی

 .ارمزو از خونه بیرون بر مدیگه چه برسه پا، بالکن

بتونه اون  قدر شدید بود که شک کردم آژانسیبارون اون نگران شده بودم.

 و برسونه خونه.ر

 ولی در دسترس نبود.، و چند بار گرفتمرشمارش 

 دلواپس شدم.

 و طی کردم.رعصبی طول و عرض اتاق 

 کار کنم؟باید چی

 ه.اید خبری ازش داشته باشبا آرمان تماس بگیرم ش

وجه هم روم م به هیچدارو نراز این مسئله که شمارش  جداًه، ولی ن
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 بخوام.نمیشه همچون چیزی 

دیگه آدم باید زیادی پررو باشه که این وقت شب از کسی که کلی بهش 

 ای م بخواد کار دیگهه کمک کرده باز

 براش انجام بده.

 ولی اگه اتفاقی افتاده باشه چی؟

 ترکونی!و میرزهرم مهسا خدا خفت نکنه  ییوا

 م در دسترس نبود.ه باز فتم.بار دیگه شمارش رو گر کی

 ؛موبایلش خاموش شده حتماً

 بهتره مثبت فکر کنم.

 و آشپزخونه یاز اتاق خارج شدم و رفتم تو

 لیوان آب خوردم. کی

 بس که حرصی شدم تشنم شد.

 کلید با چیزی رو شنیدم. کن لحظه از کنار در صدای برخورد یهمو

 دلم خدا رو شکر کردم. یزار بار توه

که کلید بندازه در اینز احرکت قبل  کیدم سمت در و با دوی مهسا بود.

 و باز کردم.ر

 ی که دیدم شوکه شدم.اما با چیز
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 !سرگرد؟

 چیزیکنه ایی سست و هیکلی خیس آب سعی میهدیدمش که با قدم

 زمین برداره. یرو از رو

 کار کنم؟چی نالآ! خداوای 

 م سمتش.دیدو

حال خودش  یخصه وقتی طرف توشم، نبود لاهدیگه نیازی به شال و ک

 اول  کار به موهای من داره؟نیست چی

 باید برم جمعش کنم.

 یستادم.جلوش ا

رنگ  ،اش که خیس عرق و مثل گچ سفید شده بودبا دیدن صورت برنزه

 از رخم پرید.

 خورد.تلو می -داشت تلو

 فم.چند قدم لرزون برداشت طر

 !مون بده؟سته خودش خرونده کاری دوای نکنه زهرماری ب

 آخه؟ لافو چه به خرپلیس  ،خلی ابا دخترهب هن

 م.هو دوخت به نگارای خمارش هچشم

 پا بود. ه زور سرانگار ب



 

 

 WWW.98IA3.IR 528 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 و گرفت به سرش.ر محکم پلک زد و دستش

 گه و مرتعشش مو به تنم سیخ کرد:صدای دور

 بزاری بمیرم! ...نباید! کنمتکه ات می -تکهاگه بخوای از حرکت بایستی  -

 زد:و تحلیل رفته لب 

 نزار بمیرم! -

بغلم و  یجونش افتاد تواش آروم بسته شد و بدن بیههمون لحظه پلک

 سرش روی شونم.

 تند صداش زدم. .ناخودآگاه گرفتمش و تکونش دادم

 نم حس کردم از جا پریدم.و با پوست گردراش همین که تماس گونه

 ی خدا!واسوخت. یتب م یتو داشت

 یوانه؟د یسرهبا خودت پکار کردی چی

 چه اتفاقی افتاده؟ یعنی چی؟ خدایا؛ لرزیدم.از ترس داشتم می

 اتفاقی براش بیافته چی؟اگه  چه غلطی کنم؟ن لآا

 هوش بود.اما بی ،بازم تکونش دادم

 .جیغم رفت هوا و تحمل کنم و پام پیچ خورد.رنتونستم وزنش 

 بود.غون شده نگ داپارکیی قا همون پام پیچ خورد که سر قضیهدقی

 ،خدایا قربونت برم
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 کنی؟!آخه این چه کاریه می

 ،افتادم زمین

 پرت شد روم. هم اون

 خفیفی سر دادم. یاز شدت درد ناله

 ام روان شده بود.هام جمع و اشکهاخم

 یکوبیدم تو .و بلند کردمرام نشستم و سر سرگرد هبه زور با کمک دست

 ورت داغ و عرق کردنش.ص

 بود.هوش بی اًاقعانگار و

 ن؟لآکار کنم اچی

 کمکم کن!، خدایا

 و گرفتم.ر و از زیر پاهاش بیرون کشیدم و زیر بازوهاشر پاهام

 اگر امروز بتونم نجاتش بدم یعنی دیگه با و نجات داد.ربار من  کاون ی

 بهترین  حسابیم و مدیونش نیستم.هم بی

 جبران کمکش بود. یصت واسهفر

م با بدبختی گرفتم و ه بازوهای اونبلند شدم و  با کمک پای سالمم

 آخه  حدی نگهش دارم. کتونستم تا ی

 لی سنگین بود!یخ
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ام بلندش کنم و خیلی راحت و هدست یدوست داشتم مثل خودش رو

 ولی خب هیکل ؛ تختش یآسون ببرمش تو

با این ؟ ای اون کجالهن درشت و عضو هیکل و بد من کجا لاغرظریف و 

 خندم  یویر -هیری ونا یفکر تو

 ای بیش نیستم!الحق که روانی نخند کی بخند. حالا گرفت.

 لنگون کشیدمش سمت در واحدش.

و ربتونم وزنش  ای نبود وگرنه که با اون پای لنگم عمراًخوبه فاصله حالا

 تحمل کنم.

و رجیب شلوارش تا کلید در  یهام و دست کردم توشونهی انداختمش رو

 .پیدا کنم

و نگه داشتم رش دادم به دیوار و شونش اهچنگ زدم و تکی د.بش بوته جی

 تا نیافته.

 قفل. یو فرو کنم توربه زور تونستم کلید 

-ترین تماس بدنی داشتم دست و دلم میهر وقت با این مرد کوچک کلاً

 لرزید.

مهسا رو پاک  یه بود که قضیهقدر فکرم مشغول سرگرد و نجاتش شدنیا

 فراموش کردم.
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علم غیب  و بو کردم که با کی همسایه میشم؟ر کف دستم آخه من بخ

 شم قراره بکه نداشتم از قبل متوجه 

 !که اونم کی باشه؟ و لمس کنم.رمرد نامحرم  کبرای اولین بار ی

 له دیگه!ب

 کنام!مون سرگرد نیستاره سرشناس ملی

 د.قفل در باز شو چرخوندم و رکلید 

و گرفتم و کنارم نگهش ربازوهای سرگرد و با ضرب هل دادم و زیر ردر 

 داشتم.

کشیدمش تو و بردمش سمت در اتاقی که دفعه قبل توش از خواب بیدار 

 شدم.

چیزی نمونده بود که بازوهاش از دستم سر بخوره که  ،به زور کشیدمش

 تخت. یسریع پرتش کردم رو

 .ردمو پاک کر رق پیشونیمکشیدم و ع نفس عمیقی

 فتم:بلند رو به آسمون گ

 و شکر!ر کَرمت خدایا -

زمین برداشتم و  یرو از و که از تخت ولو بودر رفتم سمتش و پاهاش

 و هم کنارش قرار ر اشهدست تخت.ی انداختم رو
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 دادم.

 پیشونیش. یپشت دستم رو گذاشتم رو

 !ر داغ بودبدجو

املت ازش  تابه واسه پختنماهی تونم به جاییعنی یقین داشتم می

 اده کنم.استف

 کابینت برداشتم. یو از تورظرف  کآشپزخونه و ی دویدم سمت

 اتاقش. یو از آب سرد پر کردم و بردم تورتوش 

 حوله از کجا بیارم؟ حالا

 و باز کردم.ردر کمدش 

 ه!او

 اسه؟مد و لب یشوفشن کارم در اومد.

 تم.گشو رای آویزون هردیف لباس لایلابه

 حولش کجاست؟پس این 

 ار داره یه حوله فقط نداره؟!واین همه لباس و شل

 واحد خودمون. یدم رفتم تودوی

ه اگه قدر شدید بود کآخه تبش اون، و ببرمرخودم ی مجبور بودم حوله

 .بمیره کردمیبهش رسیدگی نم
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 آپارتمان و اتاقش. یبرگشتم تو

 ب.آ یحوله سفیدم رو سریع بردم انداختم تو

 بلند کردم و نشستم لب تخت نزدیکش.و رظرف 

 کنم؟م حالیم نبود چرا دارم بهش کمک میه خودم

 به صورتش خیره شدم.

 رنگ به رو نداشت. اش بدجور سفید شده بود.پوست برنزه

 سر خودش آورده؟ لایییعنی چه ب

 کمی که دقت کردم فهمیدم مشکل از من نیست.

 !هکنخودش میمشکل از اونه که هر کسی رو جذب 

 .نگاه به این مرد بنداز کآخه ی

 مونه.اول لاکفاقد م، دیگه لهب که اوله؛ لاکم لاقالبته خب اخ. من نرمالم

 و تا زدم.ر حولم

پیشونیش زدم کنار و حوله  یام از توهو با انگشترموهای خیسش 

 و از آب چلوندم.رخیس 

 اش.ی عرق کردهپیشون یآروم گذاشتم رو

 فی داشت.تنش لرزش خفی

 ین.اید جاش سرد باشه تا تبش بیاد پایب
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 بود به تنش انداختم. نگاهی به لباس خیسش که چسبیده

 !تونمنمی ،وای نه

 و بردم سمت دکمه.ر دستم

 سریع دستم رو پس کشیدم. ولی به خودم تشر زدم و

 .و ببینمر نباید من تنش؛ نامحرمه

 نه! خدا پیغمبری وجود داره.

 کار کنم؟چی

 . بود چرا... اجاون که همیشه خدا این آرمان کجاست؟پس  خداای 

 نفس عمیقی کشیدم.

و نجات رمن اون  و از خطر مرگ نجات بدم.راولویت اینه که من اون  نالآ

 تازه  و نجات میده.رم کل کشور ه بدم اون

و نجات روقت من کسی اون، ای دیگه هم کمک کنههتونه به کشورمی

 بزرگ ایل  کیناجی دادم که خودش 

 مگه نه؟ .و دیدمر بار تنش کمن که ی، ضمناً. آدمه

 .دکمه روی سینش یو بردم و گذاشتم رور دستم

و باز راول  یام دکمههو محکم بستم و آروم با کمک دستر امهچشم

 تر یینلباس خیسش کشیدم پا یو رور دستم کردم.
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 و باز کنم.رزیرین  یتا دکمه

 باز کردم.رو تم و تا آخرین دکمه پیش رف ای بستههکم با چشم -کم

ای بسته هو با چشمرتر فشار دادم و ملحفه نزدیک و محکمر امهپلک

 تنش. یچنگ زدم و انداختم رو

 و از هم باز کردم.ر امهپلک لایآروم 

ه رو وسط تنش حول جا همه چیز خوب پیش رفته.خدایا شکرت که تا این

 و ر لباسشهای تنظیم کردم و آستین

 یانداختم روب تکوندم و و محکم از آراز بازوهاش در آوردم و لباس 

 شه.بپشتی صندلی تا خشک 

 آب سرد. یانداختم تو پیشونی بلندش برداشتم و مجدداً یحوله رو از رو

 پیشونیش. یچلوندمش و برای بار دوم گذاشتم رو

 شه.بداشتم تا حرارت بدنش کمتر باید لحاف رو برمی

 م؟و انجام بدر که به تنش نگاه کنم کارمتونستم بدون اینیطور مهولی چ

 کردم هرچه زودتر آرمان سر برسه.دعا می -دعا

 .اشو چسبوندم به گونهر پشت دستم

 چرا تبش پایین نمیاد؟

 طوری ولش کنم که.تونم ایننمی
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 بینه.اون که نمی ،بینمو میرمن تنش  ولش کن. اصلاً

 تنش برداشتم. یتم و از روو به دست گرفآروم ملحفه ر

 و برگردوندم.ر با دیدن تنش سرم

 تونستم.واقعا نمی

 ؛که تن هیچ مردی رو ندیده باشمنه این

 یاشار برام عادت شده بود. یدیدن تن برهنه اتفاقاً

 .. .ولی این مرد.

 سعی کردم بهش نگاه نکنم.

 و سمت چپ تخت یتخت بلند شدم و رفتم سمت پنجره یاز رو

 ش کردم.ه بازتا ت

و برگردوندم و به رنگ ر سرم بارید.م با همون شدت میه بارون هنوز

 ه شدم.صورتش خیر یپریده

 .چشمم به شلوار خیسش افتاد

 تب کرده؟ نالآیعنی رفته زیر بارون و 

 ره؟!ای چیزی نیست این پسدیوانه آخه مگه جنون داره؟

از این تختش خیس  انداختم زیرش تا بیشترنایلونی چیزی می کباید ی

 شده.آب ن
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 ه.آشپزخون یرفتم تو

 اتاق. یو برداشتم و رفتم توردو تاش  های زباله رو پیدا کردم.یسهرول ک

 داد.بس که قدش بلند بود یکی کفاف نمی

 فرستادم زیر پاش.و رنایلون  و و گرفتم و بلند کردمر یکی از پاهاش

 رش.و فرستادم زیرم گرفتم و نایلون ه اون یکی پاش

و خیس رتخت  قط سطحو آب ف تختش ضدآب بود یه پارچهخوشبختان

 و باید روگرنه کل تشک تختش ، کرده

 انداخت دور.می

 اش.و دور زدم و نشستم لبهرتخت 

 ظرف آب سرد. یحوله رو از روی پیشونیش برداشتم و انداختم تو

 نچلوندمش.بار اما این

 های ملتهبش.حوله رو کشیدم به گونه

 صورتش تماس نداشته باشه. کردم دستم بامیسعی 

 شدم.جوری میک ولی ی، یبهعج

 دست خودم نبود.

 و پاک کردم.رهاش پوست گردنش و عرقحوله رو کشیدم به 

 بلند شدم و ظرف آب و حوله رو بردم آشپزخونه.
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 یوض کردم و حوله رو شستم و انداختم توو با آب یخ عرآب ظرف 

 ظرف.

 و بردم اتاق

و رکه تبش اینو احتمال  بار آب خیلی سردتر بوداین کنارش.نشستم 

 بیاره هم بیشتر. یینپا

 حد کمی گرفتم. کو تا یر حوله رو برداشتم و آبش

 ی پیشونیش.حوله رو گذاشتم رو

 رفتم سمت پاهاش.

 هاش تا زدم.زانوهای شلوارش رو تا زیر پاچه

 افته.طوری زودتر تبش میاگه پاهاش رو سرد نگه دارم این

 نگاهی به پای خودم انداختم.

-ولی خیلی درد می، این یعنی مثل قبل ترک برنداشته نداشت. زیاد ورم

 کرد.

 .م و به صورت رنگ پریدش خیره شدمهینی کشید

 لب زدم:

انگار مردم  میشه. سر من آوار لاستهمیشه هر چی ب دیدی چی شد؟ -

 وقتی متوجه میشن قراره 
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 لاکنن و اون بمیلا ه خیرات میدن و صدقه رفع باتفاق بدی براشون بیافت

 !من یکله یخوره توصاف میاد می

 حوله رو از روی پیشونیش برداشتم.

 شد.بس که تبش شدید بود هی زود حوله خشک می

 آب و گذاشتم روی گردنش. یانداختم تو

 دم:ادامه دا

یر توجه به اطرافیانش راحت میره زکه بی یکی هست مثل تو سرگرد، -

 یکی  ره.بارون تا تب شدید کنه و بمی

کنم تا مشکلی ا دست و پنجه نرم میهدارم با بدبختیثل من که هم م

 ناراحت  برام پیش نیاد و بقیه رو

و درگیر رفارغ از هرچیزی که ذهنت  کاش جای تو بودم.، دونیمی. نکنم

 زندگی خوب و ذهنی سرشار از  هی، کنه

 آرامش داشتم.

 لبخندی زدم.

 گونش. یو گذاشتم رور دستم

 ود.ده باوم یینتبش کمی پا

 داد.زحماتم داشت نتیجه می
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 به تابلوی اون کلبه خرابه.چشمم افتاد 

 دلهره وجودم رو در بر گرفت. کباز ی

 دزدیدم. و سریع ازشر نگاهم

اتاقش و هر  یتونست همچین تابلوی وحشتناکی رو بزاره توطور میچ

 !روز تماشاش کنه؟

 تی بود.م هسعال یترین موجود تومغرورالسلطنه مرموزه این الحق ک

 !ستاین مرد جزو عجایب هشت گانه اطمینان داشتم نالآ

 قاب عکس عسلی رو برداشتم.

 ؛ون عکس نگاهی کردمبه ا

 !با دقت

 اون لبخند؛

 البته بعید. و صد خیلی زیبا بود

و از شادی  خوبی نمایان کرده بوده و برهای زیبا و براقش ردیف دندون

 داد.می ذاتیش خبر

وش هتخت بی یردی که کنارم روب عکس گرفتم و به مچشمم رو از قا

 افتاده بود خیره شدم.

 که اخم غلیظی اون رو احاطه کرده بود.، اشبه چهره
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 ؛قاب عکسه نیست یمرد، پسر جوانی که تو این

 !اما عجیبه که هست

فقط و فقط  یست؟ش نلب یترین لبخندی روکوچک نالآچطور شده که 

 اخم همیشگیه. کی

لحظه تکون  کاش یهکاویدم که لبو با دقت میرزای صورتش داشتم اج

 اش.هل زدم به لبمتعجب ز خورد.

وارش رو جون و استیصالی بیزمزمهولی ، اش هنوز بسته بودهپلک

 شنیدم:

ولی ...دونم باید بمیرم ولیمی هنوز وقت رفتنم نیست.! نجاتم بده -

 !ن..نهلآ...انلآا

 بغض کردم.

 گونش. یگذاشتم رو ور اراده دستمبی

 .دلیل واسه زنده موندن داری سرگردتو کلی . قرار نیست بمیری. نه -

 هوش شد.دوباره بی

 ،صداش زدم

 .لی جوابی ندادو

 اراده روان شد.ام بیهبغض به گلوم چنگ انداخت و اشک
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 گردنش. یحوله رو محکم کشیدم رو

 م:عاجز گفت

 برات مهمه؟ چرا فقط خودت قدر خودخواهی تو؟نیچرا ا -

ن لآو کنار زدم و به صورت جذاب اخموش که ار امهبا پشت دست اشک

 خاص گرفته بود خیره  مظلومیت کی

 شدم.

 وار و مغموم لب زدم:زمهزم

خوام خودم رو بکشم یا یه بار ازم پرسیدی می خوای بمیری؟چرا می -

 ورکه من ینا با، عصبی بودی؟ نه

نوبت منه که . پرسممنه که ازت ببت نو نالآ شناختی عصبی شدی.نمی

 بشم.ازت عصبانی 

 ا از چی بود؟هاین اشک

 خواد؟خواد بمیره یا نمیاون میچرا باید برام اهمیت داشته باشه که 

 ا چم شده؟!همن این روز

 خط ثابت نیست؟ کی یا حال و روزم روهخدایا چرا این روز

 قه دیگه هم گذشت.دقی بیست

 دادم.کردم و روی پیشونیش قرار میهمچنان حوله رو خیس می
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 اش کردم.پاشویهکلی 

 بدنش داغ بود.ب داشت و م ته اما هنوز، کم تبش کم و کمتر شد -کم

 زد.برق می، اش از خیسی عرقتن برهنه

 .شدو بند بیارم فقط کمتر میرکردم تبش قدر سعی میههرچ

 ه افت کرده.شکرش باقیه کای م جه باز

 تم:تلخ خندیدم و گف

پا بند  هی یرو شه چه تبی کردی مطمئناًبدخترت متوجه اگه دوست -

 شون رو ندارم کدومهیچی شماره نمیشه.

نه اون خوشش  احتمالاً م که در دسترس نیست.ه مهسا که تماس بگیرم.

 میاد یه دختر غریبه ور دل تو باشه و 

 کار کنم؟ولی من باید چی میاد.نه خودت خوشت 

 ای کشیدم.هنفس عمیق دیگ

اش که خیس کردن خواستم بزارم روی گونه حوله رو برداشتم و بعد از

 د و هو دستش به سرعت نور بلند شکی

 مچ دستم رو گرفت.

 یقلبم اومد تو و همون لحظه باز کرد و با اخم بهم خیره شد.راش هچشم

 د.شپودر می شکست وتش میشت بین دسمچ دستم دا! دهنم
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 د کنم.و آزار سعی کردم مچ دستم

 با درد عصبی بهش توپیدم:

 شکست! ،و ول کنردستم  چته دیوونه؟! -

 بازوش. یکوبیدم تو تر فشار داد.محکم

 .اه ت پشیمونت کنماهکاری نکن از کرد -

 پوزخندی عصبی زد.

 و بیشتر کرد.رشعور نفهم فشار بی

 فتم:وار با درد گزمزمه

 !مجبورم کردی -

 رونم بود.ختد لاحنوبت استفاده از س

 ناخونام و محکم فرستادم تو دستش.

 و رها نکرد.ر قیافش جمع شد ولی دستم

 دم:جیغ کشی

 مگه؟ م کن روانی! کریول -

 محکم تکونم داد.

 .و بلند کردم و حرصی چندین لحظه بهش نگاه کردمر سرم

 .صورتش ییدم تورص کوبو با حردر کسری از ثانیه حوله خیس 
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 لحظه مات شد. کی

 بغلم. یله رو چنگ زد و انداخت توخیلی عصبی شد که حو انگار

 اش غرید:ای قفل شدههدندون لایاز 

 کنی؟اتاق من چه غلطی می یتو هوس مردن کردی؟ -

 از خودش با بدترین لحنم توپیدم:به تقلید  عصبی خندیدم.

 ؟وتهستی  نکنه بیمار چند شخصیتی -

 داد زدم:

کسته با پای ش نت روهیکل سنگیلی عشقم کشید اون فکر کردی خی -

 جا از مرگ بلند کنم بیارمت این

 کتفموگرنه به  ،خواستی نزارم بمیری جناب سرگرد ازم هن نجاتت بدم؟

 جا ور دل من قد ن اینلآنبود که ا مه

 اون دنیا با عزرائیل وصلت کنی! علم کنی یا

اختیار خم شدم روی دستش و محکم بی بود. خیلی عصبیم کرده

 و گاز گرفتم که با داد بلندی که ردش ساع

 و ول کرد.رکشید مچ دستم 

 ش ایستادم.ه ازسریع از جام پریدم و با فاصل

 جیغ کشیدم:
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 ،جا که تو تنهایی نزارم بمیریاز کار و زندگیم زدم اومدم این شعوربی -

 رم آره قبول دا بعد این جواب خوبیمه؟

و با یه تشکر حل و فصلش نجات دادی ولی من برعکس ت ورجونم  هم تو

 ور که بزنم استخون دستتنه این .ردمک

، و نجات دادیرجونم  سرم نیست. یتی رودیگه من کنم. الانخاکشیر 

 پایین اومده.م که ه تبت .حسابیمهم بی دیگه با نجاتت دادم.

 بلندتر داد زدم:

 ار!و بند بیرخودت تبت ، نیستم که قطع ه دست و پات -

ره پرت کردم تو صورت ترسناکش که از ام فشردم و دوباحوله رو تو دست

 خشم قرمز شده بود.

قدر عصبی بودم که ازش ترسی نداشته باشم ولی بازم دلم قرص اون نالآ

 نبود.

و پرت کردم ر یدم سمت در و خودمشه برگشتم و دوبکه منفجر قبل این

 .بیرون

 چیزی بوده؟ ایندیفیلم ه -

 .رو بهش کردم و کتاب یو کوبیدم رورعصبی خودکار 

خونش  یتو مجبورم کردی با کلی بدبختی برات توضیح بدم چرا از -
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 من  م میگی فیلم هندیه؟!ن هلآبیرون اومدم ا

 دیگه پرروئه این بشر! لیخی و نکوبیدم زمین برم نجاتش بدم.ر که خودم

 و رپام و  کنهگز می -م دستم گزه هنوز

-بعد با کمال پررویی داره می نداره. استخونی توش وجود اصلاًانگار که 

 ای  کنم؟کار میاتاقش چی یتوپه که تو

 عوضی! یبشکنه دستت پسره

تختم ولو بود با دیدن حرص خوردن من از خنده ریسه  یمهسا که رو

 رفت.

 صورتش که آخش در اومد. یو برداشتم و کوبیدم تورخودکار 

 چته روانی؟! آی -

 .در اتاقم ام بلند شدم و رفتم سمتاز ج

از  بزنم به بدن که و بخونم حداقل برم یه چیزیر زاری درسمنمی -

 .گرسنگی نمیرم

 راه افتاد دنبالم و با ذوق گفت:مهسا 

 باید واسه آرمان تعریف کنم. -

 طوری برگشتم طرفش که پرید عقب.

 .و جمع کردمر امهاخم
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جار  ه جاو همرهمینم مونده بری این خبر  کنی.لطی نمیتو همچین غ -

 ها رو بترکونه و اون بزنی تا رسانه

و بی آبرو رتقصیر لوس دانشکده بیان من بدبخت بی یای دلخستههعاشق

 .کنن

 خواد.و نمیرمطمئن باش آرمان بد من و تو و رفیقش  -

 هسا!م -

 ه روانی!اشب -

 و باز کردم.ردر یخچال 

 فی کشیدم:جیغ خفی

 ن؟مهسا کو نوشابه م -

 پذیرایی. ستو خندید و رفت

 رسونه.میسلام  .سر بریدگی معدمه -

 هال. یوخیز برداشتم ت

 کشمت!یم -

 آورد: بالاوار و تسلیمر اشهدست

 .و میاریرمطمئن بودم دخلم  .ات یکی برات گرفتمهبا قرص، نخور بابا -

 نفس عمیقی گرفتم.
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 ردم حس خوبی داشتم.خوو وقتی ازش می عاشق نوشابه بودم من

ضرر و کاهش کلسیم و پوکی  یایی که دربارههچرت و پرت فلابر خ

 کمن ی ،استخوان و این مزخرفات بهم گفتن

 دادم.ترین اهمیتی نمیدنده و غد بودم و کوچک

 کابینت ولو بود. یاش که روهرفتم سمت نایلون خرید

 و برداشتم.ر نوشابم

ذاشتم طوری که گازش خاکشیر نشه گ، خیلی نرم و لطیف گرم شده بود.

 شه.بفریزر تا سریع سرد  یتو

نایلون  یو از تورساندویچ کوچکی که دیشب واسه شام درست کردیم 

 داشتم.فریز بر

 ولی، شهبماکروفر تا گرم  یذاشتم توشد میکاش می

 ی!هِ

 سر من بیچاره بیاد؟ هالاباید همیشه این بچرا 

 شه.بآگاهی باز  نام دانشگاه تصادف کنیم و پامون به ادارهبتاولین روز ث

 از هفته قبل کبعد ی، د از ماکروفر استفاده نکرده بودمشده بوسه سال 

 .م این باید بترکهاهاستفاد

مرد بیفته  کهیکل سنگین ی پارکینگ تاریک پیچ بخوره؛ کپام وسط ی



 

 

 WWW.98IA3.IR 550 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 شه.بتنم و پام برای بار دوم داغون  یرو

 ذرون!م به خیر بگه بقیش جاش که دووم آوردمتا این، خدایا

 زدم. گاز کندویچم یاز سا

 وی رو روشن کرد.کاناپه ولو شد و تی یمهسا رو

 اخبار بود.

اش نداشته و های از ماموریتد نیکنام تا به امروز هیچ مصاحبهسرگر -»

 در حال حاضر هم گزارشی از 

ش از این ی خواد بیآیا اون نمسوال اینه . رونده عملیات بعدیش ندادهپ

 ما  رانهمکا اره کنه؟ماموریتی رو اد

که که بتونن یه مصاحبه تلویزیونی با ایشون داشته شون بر اینسعی

 خیلی از بینندگان اخبار  یاین خواسته باشن.

-توئیتخیلی از کاربران  اما تا به حال که موفق نبودیم. ،و مردم کشوره

 زدند که ممکنه های زیادی در این باره 

سرهنگ نیکنام  وثه پنج سال پیش باشه پیشنهاد مربوط به حاداین رد 

 مرحوم در تصمیم ایشون دخیل 

 .«. ای مـ..این نقطه باشند.

 . تعجب رفتم سمت مهسام
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 .نشستم کنارش

 این چی میگه؟! سرهنگ نیکنام مرحوم؟! -

 ود زیر لب زمزمه کرد:زده غرق اخبار شده بمهسا که ذوق

 دونی!پدرش چیزی ن یموندگیه که دربارهعقب آخرِ -

 .که آخی کرد و معترض برگشت سمت منش بازو یتو کوبیدم

 و گوش کنم دیگه.ربزار اخبار  مشکلت چیه تو؟ -

 وی رو کم کردم.و برداشتم و صدای تیرکنترل 

 بابای سرگرده؟، سرهنگ نیکنام -

 :خت و حرصی گفتعاقل اندر سفیه بهم نگاهی اندا

رهنگ س ،دونستی بابای سرگردنمی واقعاً نکنه از پشت کوه اومدی تو؟! -

 تازه تعجبم از اینه که یه بوده؟

 .مولی هم نبوده که نتونی بشناسیشسرهنگ مع

 سرهنگ نیکنام

 بابای سرگرده؟

 قاب عکس! ینکنه همون مرد تو

 ه،او

 رشه!این دیگه آخ
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 م.و بلند کردر و دادم به تلویزیون و صداشرروم 

چیزی که نج سال پیش و اون سوال من اینه که آیا سرگرد از حادثه پ -»

 ت اتفاق افتاده با خبره در حقیق

 «یا نه؟!

 لب زدم:

 جوری بوده؟هبابای سرگرد چ مهسا، -

 مهسا لبخندی زد:

 و من پرسیدم.ریادمه یه روز این سوال  -

کردن گرفت ای زیر رو میز چنگ زد و بعد از لحظه یو از رورموبایلش 

 سمتم:

در حین آخرین و راین عکس  کنام.سرهنگ نی، این پدر سرگرده -

 بود  1399ماموریتش که اوایل سال 

 آخرین و شورانگیز ترین ماموریتش. گرفتن.

 به عکس خیره شدم.

 و با شوق گفت: چند عکس دیگه رو رد کرد

 یتوو راین عکس  قدر جذابه!هجا چببین این م پسرش سرگرده؛ه این -

 دو  هضیق تقریباً مین ماموریت ازش گرفتن.پونزده
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 پدر و پسر شبیهن! قدرهچ. هفته پیشهسه 

 و کنکاش کردم.رمتعجب عکس سرگرد 

 ود.حق با مهسا ب

 رو بهش با تعجب گفتم:

 قضیه سرهنگ نیکنام از چه قراره؟ ولی، حق با توئه -

 مهسا سری از تاسف تکون داد:

میگه و علت دقیق مرگش  یزییه چ هرکسی هیچ کس نمیدونه. -

 هنگ نیکنام یه رس. مشخص نیست

م مامور مخفی یا ه شاید ،میشه گفت یه کارآگاه سرهنگ معمولی نبود.

 کهبر این لاوهع اونای. هر چیز دیگه

 یای هم توهای دیگهت داخلی رو بر عهده داشت ماموریتعملیا

 المللی دیگه قبول کشورهای بین

داد ام میولی چون عملیاتش رو در خفا انج ،اسطوره بود اون یه کرد.می

 ش زیاد بین مردم نپیچید و به اهآواز

هایی بهش داده گفتن پروندها میهعضیب پسرش معروف نشد. یاندازه

 ازش وجود  اطلاعاتشد که کمترین می

اما اون پرونده رو در کمترین ، موفقیت توش ناممکن بود داشت و تقریباً
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 باورت میشه؟ کرد.می لزمان ح

 ارثیه؟! ه سرگردخونواد یپس این رگ تو

 انگاری پدرش خیلی خفن بوده.

 و زوم کردم.رو از دست مهسا بیرون کشیدم و عکس سرهنگ رموبایل 

 .ه پدرش رفتهپس سرگرد ب -

 مهسا خندید و گفت:

شون فقط تنها فرق اگه منظورت از لحاظ ظاهریه که درست.، نه خب -

 باباشه که آبیه و ای هشمچرنگ  یتو

 زنه.ظاهرشون مو نمی یبقیه، ایموهاش که قهوه

ا هولی چشم، ر سرگرد کپی برابر اصل با باباشهکل ظاه. خیلی عجیب بود

 ف پدرش و موهای سرگرد بر خلا

 مشکیه.

ه کردم قضیه سرگرد و پدرش تا به این حد مرموز و پیچیدفکر نمی لاًاص

 باشه!

 گفتم: سامهمشکوک رو به 

 ه!به باباش رفت فقط نگو سرگرد از لحاظ باطنی چی؟ -

بود با ابرو به موبایل مهسا که انگار از لحن حرف زدنم خندش گرفته 
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 .اشاره کرد

اگر بابای سرگرد داداشش بود ، ولی خیلی جالب و باحاله ها نه عزیزم. -

 ردو تا آدم از ه شد؟وقت چی میاون

 که وای برعکس و متفاوت هم. کاملاً یر و خوتارفنهایت شبیه با لحاظ بی

 ای دانشگاه هتونم قیافه دخترینم

 ر کنم.رو تصو

 و زد زیر خنده.

 .تر شدمبهش نزدیک

 رحومش نرفته؟یعنی سرگرد به بابای م منظورت از خوی متفاوت چیه؟ -

 با لحن غمگینی گفت: و و جمع کرد و متفکرر اشهمهسا لب

! ودسرهنگ نیکنام یه فرشته ب ،دونیوای رخشا نمی. رفتاری نهاز لحاظ  -

 من . برخوردمهربون، دلسوز و خوش

سرگرد دونی وقتی نمی ن همدیدمش. الآیه بار وقتی بچه بودم از نزدیک 

 یای که توایستاده جلوم فقط اون صحنه

 . این همه شباهت... لاًاص و دیدم یادم میاد.ربهداشت سرهنگ نیکنام 

 کی دیدی؟ ؟چی میگی، وا -

اون  برم آمپول سرخک بزنم؟ اشتنمه بردیادته ششم دبستان از مدرس -
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 و گفت  موقع بابام دیدش با هم گپ

 زدن.

 .غمی ته دلم رو گرفت

 چرا باید پدرش فوت کنه؟

 این کار وجود داشته؟ یچه حکمتی تومگه 

 .کشیدم تو همو ر امهاتاق اخم یبا یادآوری رفتار خشن دیشبش تو

 پسرش از شیطان! ،فرشته کمتر نیستاز  پدرش -

 د زیر خنده.مهسا ز

 دلقک! یخنده برام عفریتههی می. به ریش خودت بخند، زهرمار -

 میون خنده گفت:

فوقش سین جیمت  طوری میگی؟بیچاره مگه چیکارت کرده که این -

 .کار میکنیاتاقش چی یکرده که تو

 داد زدم: قریباًاز کوره در رفتم و ت

 یک بود بشکنه.شعور به خاطرش پام پیچ خورد نزدبی جیم؟! نیس -

 که با دست نامبارکش خاکشیر  مه دستم

دیگه چه  م؟یبعد تو میگی سین ج کنه.گز می -خدا هنوز گزه ب، کرد

 عوض  کرد که نکرد؟غلطی باید می
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 !مثلاًتشکرش بود 

 .خندید وارا شدت بیشتری قهقههدفعه بمهسا این

 گفت:

 نری ها؛ واقعاً گازش گرفتی؟ لافجون من  لااحنه  -

 با این حرفش از جام بلند شدم.

 .پوکونهو میرش میرم که داره دستم شینم قربون صدقمی، پ ن پ -

 متعجب لب زد: .باز نیش مهسا شل شد

 اری نکرد؟!ک چیه چیزی بهت نگفت؟ نزد از دنیا ساقطت کنه؟ی؟ جد -

 موزیانه زدم:لبخندی 

قدر نیاتبش  تونست هیچ کاری کنه.معلومه که نمی دی؟چی فکر کر -

 فقط  شه.باش باز هشدید بود که به زور پلک

مگه تب سیستم  و تا این حد فشار بده.رطور تونست دستم هدونم چنمی

 و به کمترین حد رایمنی و قوت بدن 

 و کبود کنه؟رقدر زورش رسید دستم نیپس چرا این ا رسونه؟نمی

 بپرسی؟از خودش  چرا نمیری -

 .پرید و گرفتم سمتش که درجارلگدم 

 .م نیست قد علم کنیلاززورت بیشتره  شوخی بود. ،باشه بابا -
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 و گرفتم پایین.رلگدم 

 شه گفت:بخیز شده بود تا از جاش بلند مهسا در حالی که نیم

م رد ه کامل و که هیچ،رناقص  من جات بودم سکته خیلی عجیبه. -

 خراب تو بعید  یه این از کلهالبت کرده بودم.

که هنوز درک نکردی با دم شیر بازی کنی مثل این ی!اهل خطر، نیست

 بیشتره! امنیتش از اعصاب سامی

 ش کردم:هحق به جانب نگا

 من ازش ترسی ندارم! -

 .اه ترسیدمکله خراب می یمثل سگ از این پسره

 !ولی بازم، ترسمالبته از سگ که نمی

من فقط ، کردایستاد جلوم و هیچ کاری هم نمیاون می خب طبیعی بود.

 از نفوذ  ،ترسیدماز قیافش می

 . . بله دیگه!اگه بیاد کاری کنه که.. یخبندونش. حالاای هچشم

 مهسا خندید و گفت:

 .ام سنگینههگوش چـی گفتی؟ -

 خالی داد. و پرت دادم سمتش که جار میانگشتلا کفش  با حرص لنگه

 اد زدم:د
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 !ترسمنمیو چل روانی رو مخ  ز اون خلا من -

 د:خندی

 .حق با توئه، آره. -آره -

 و برداشتم. خونسرد لب زدم:ر رفتم سمت یخچال و از فریزر نوشابم

 .هرطور دوست داری فکر کن -

 نگاهی به ساعت انداختم.

 هست. ساعت یک نیمه شب ،اوه دیر شده

 .جا نمونیم کلاسفردا واسه 

 له از دوره کتاب متوجه نشدم.مجک مهسا یصدقه سر 

 سه خیلیه!استاد ازم نپر

*** 

 کردم.و روی سرم درست میرداشتم مقنعم 

اعتباری به  .من نمیام، همین که گفتم. اعصاب من راه نرو مهسا یرو -

 ست!اون بشر نی

 یستاد:مهسا معترض پشت سرم ا

 جهت یادآوری بگم اگه اون شب نجاتت باز تو حرف خودت و زدی؟ - 

 جا سر و مر و گنده این من هالآنداده بود 
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من اگه جای تو بودم با  ضمناً بندازی. بالاطاقچه نایستاده بودی واسم 

 وجود اتفاق دیشب احترام بیشتری 

 طوره.همین احتمالاًم ه اون؛ شدمواسه سرگرد قائل می

 شونه. یو چنگ زدم و انداختم رور کیفم

مهسا این . نان کردکس اطمیبه هیچ که فراموش کردی نمیشهمثل این -

 ای هم هیچ تجربه، لین بارهاو ما یواسه

چرا طوری  شی؟ببهتر نیست بیخیال  از همراهی دو پسر مجرد نداریم.

 ورکنی که انگار ده ساله هم رفتار می

 شناسید؟می

 جدی گفت: مهسا

 .اون آدم بدی نیست و خیلی وقته شناختم.رمن آرمان  -

دی نیست که بدونی آدم بنظرت فقط اینهب بدیه.م آدم م نمیگه من -

 طقی بشه واسه اطمینان تونه دلیلی منمی

 کردن بهش؟

 مهسا پر حرص نفس کشید:

 یا اون؟، با من رخشا دقیقا مشکلت با کیه؟ -

دونی میونه خوبی خودت می. روانیه یالسلطنهمغرورمن مشکلم اون  -
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 که ایناز  احتمالاًم ه اون باهاش ندارم.

 ،اگه خودت با آرمان میری .شه خوشش نمیادبچشمش به جمال من باز 

 برو!

 ا!رخش -

 تونی مجبورم کنی.نمی، بس کن مهسا -

 د.غ یاز دست تو دختره -

 به مانیتور موبایلش خیره شد.

-آره درکت می م؟ه اون جدی؟ بینی که کوکم.می، نه بابا! چاکریم الو؟ -

 ور دارم.و اینرم یکی مثل اون ه کنم من

 و با غیض بهم خیره شد

 فتم.و ازش گرروم ر

 مطمئناً شون گرفته دیگه.دندگیکدوتایی یهو رگ ی، دونمچه می -

 .شون کنیمتونیم منصرفنمی

 و خندید.

 .اتفاقی افتاده باشه مه شاید، دونمنمی -

 برگشت سمت من.

-و میرت کلمه زر اضافی بزنی خون کدادم اگه ی علامتبا دست بهش 
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 ریزم.

 آروم خندید و گفت:

 سامی بکش بیرون خب!بون آقا از زیر ز -

 کردم طرفش که پرید عقب.حمله 

 کردم تا سوتی نده.تیکه می -و تیکهر صدا خودمداشتم بی

 یپس تو. اشهب نه بابا خستگی چیه؟ قربانت. ،میدمبهت خبر ، باشه -

 .بینمتمی کلاس

 وقطع کرد.

 اگه تا گه مرض داری میگی بره زیر زبونش؟م ی.شعورمهسا خیلی بی -

 تی ن که گفلآنرفته باشه هم ا نالآ

 میره.

 سرگرد عادت یادت نیست آرمان چی گفت؟ پریش.آروم باش روان: مهسا

 نداره چیزی واسه کسی تعریف 

 .کنه

 و تعریف کرد چی؟راگه این بار  -

 .وششزد پشت گ، مقنعه یکه چپ زده بود تو ییش روموهای خرما

 .بخندیم تونم با آرمان کلی به ریشفوقش بشینی -
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 :متشنج داد زدم سرش و جمع کردم و با اعصابیرام همشت

این خنده داره که  خندم.م به خب بگو تا من کجاش خنده داره؟! مرض -

 و داغون کرد یا این ر استخون دست و پام

 کنم؟!اتاقش چه غلطی می یکه با پررویی تمام گفت تو

 م کنه:خواست آروم مهسا

لعملش چیز اخدا اگه عکسه ولی ب، تباهی کرداون کار اش. باشه -باشه -

 ای جز غریدن بهت بود تعجب دیگه

 ههم با ی تخت افتاده و بعد تو یلخت رو پسره بیدار شده دیده کردم.می

 تصور کن  سرش نشستی. بالاحوله 

-کار میچی ؟گوش پسره یزدی تونمی. اون موقعیت بودی یخودت تو

 امس کرده.نظرم خیلی هم کم هتازه ب کردی؟

 !ای باهات برخورد کنهتونست جور دیگهمی. خطرناکهقعاً وا

 .ام جمع شدهاخم

 .بسه دیگه ،خیلی خب بابا -

 خندید:

بریم تا دیر  هر جا باهام باشی ماجرا داریم. ،قربون اون روی ماهت برم -

 .نشده
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*** 

 وسط حیاط جمع بودن آروم لب زد: گی کهمهسا خیره به جمعیت بزر

 و و شلوغ بازی واسه چیه؟هیاهاین  -

 .انشگاه جمع بودنیه عده بزرگ دانشجو دور تا دور هم وسط حیاط د

 :ا بلند شدهیکی از دختر صدای جیغ

 .بهتره بریم ببینیم -

 ف جمعیت.پا تند کردیم و رفتیم طر

 پسره بلند شد: کصدای ی

 سان! آیسان!آی -

 ا با ترس به وسط خیره بودن.هردخت

 و زدم.شون ررد نگاه

 دختر که وسط روی زمین غش کرده بود شوکه شدم. کبا دیدن ی

 !جا چه خبره؟این

ست مهسا رو گرفتم و رفتیم د از بین جمعیت سمانه رو تشخیص دادم.

 طرفش.

 .سمانه -

 .و دید اومد طرفمرتا من 
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 .دخترا سلام -

 .سلام -

 اون دختر کیه؟ تفاقی افتاده؟ا چه، سمانه: مهسا

 شوکه بود گفت:م مثل ما ه ار اونسمانه که انگ

 .ین شماها تازه رسیدمم عه من خبره.هدونم چنمی الاآیسان تاراته و -

 ا از اون وسط بلند شد:هصدای یکی از دختر

 ی با اورژانس تماس بگیره.یک -

 ر دیگه که انگار خیلی عصبی بود:پس کصدای ی

 و نداره!رهزار بار بهش گفتم لیاقتت ست. ن پسرهصیر اوهمش تق -

 خدا بلند شو! روو آیسان ت -

 خودشه!، اوناهاش -

 .ا چرخید طرف در دانشگاههسر یهمه

 .ورودی دانشگاه ایستاده بودن یپسر دیگه تو کرمان و سرگرد با یآ

 سکوت عمیقی حاکم شد!

 شون گفت.شون و چیزی بهد سمتا دویهیکی از دختر

 .کلاسطرف  و کج کردرخیال راهش و بی ی خونسردسرگرد خیل

 هیاهو باز شدت گرفت:
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 !رفت دیدی؟ -

 .طفلی آیسان! باورم نمیشه -

ا که انگار قاطی کرده بود خواست بره سمت سرگرد که هیکی از پسر

 و گرفتن.رجلوش 

 ،باز سکوت حاکم شد

-راست داشتن میمدیر و چند نفر از ح خاطر سرگرد نبود.هبار باما این

 ومدن طرف ما.ا

 مدیر دانشگاه با خشم بلند شد:، یصدای آقای توکل

 این سر و صداها واسه چیه؟ جا چه خبره؟این -

 .همه سکوت کرده بودن

 گر بودیم.هفقط نظار

 شون زد.آقای توکلی و استاد میری با دیدن آیسان خشک

 استاد میری دویید طرف آیسان.

 صورتش: یچند بار زد تو

 شنوی؟و میرخانم تارات صدام ؟ خانم تارات -

استاد میری بازوی آیسان  لانسلحظه با شنیدن صدای آژیر آمبوهمون 

 و گرفت و به کمک چند دختر دیگه ر
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 بلندش کردن.

استاد میری هم لانس، آمبو یو گذاشتنش تو دبرانکار یخوابوندنش رو

 حرکت  ماشین سریع نشست کنار آیسان.

 .گاه خارج شدکرد و از دانش

 ون گفت:دختر پریش کای توکلی رو به یآق

 .فراموش نکنید. تون بیاید دفتر منلاسخانم راستاد بعد از ک -

 ها کرد و گفت:رو به بچه

تون تا لاسید کیکنم سریع بفرماخواهش می ؟جا ایستادیدشما چرا این -

 .موجه رد نکردمبراتون غیبت غیر

ما هم سه تایی رفتیم ، هاشونسلات کبچه ها شروع کردن به حرکت سم

 .کلاسسمت 

 و کج کرد و رفت.رآقای توکلی هم راهش 

 و پشت سرمون تشخیص دادم.رهمون لحظه صدای آرمان 

 ا.هخانوم -

 .برگشتیم سمتش

 .ن آرمان کنارمون متحیر و شوکه شدسمانه با دید

 .رمان ایستاد و کیفش رو روی شونش جا به جا کردآ
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 بود؟واسه چی  لانسآمبو جا چه خبر شده؟این را.ختد سلام :آرمان

 نفسی پر حرص کشید: مهسا

، دونم چرادیگه نمی لاوا انگار آیسان تارات غش کرده بود. م.لاعلیک س -

 . .ولی..

 :مهسا رو کرد به سمانه

 غش کردن اون دختر داره؟! یسرگرد نیکنام چه ربطی به قضیه -

 مان.ت به آردل نگاهش رو دوخ مهسا دو

 ش کشید.بود دستی به صورت کلافهرمان که انگار آ

 زیر لب پر حرص زمزمه کرد:

 !ه کفششهاین دختره معلوم نیست دوباره چه ریگی ب -

 متعجب رو به آرمان گفتم:

 منظورت چیه داداش؟ -

 آرمان نفس عمیقی گرفت:

و به رکار دودمان خودش انگار متوجه نیست قراره با این. قضیش مفصله -

 !اد بدهب

استاد  نِالآ ،سلاه بریم کبهترولی ، من که متوجه نشدم چی شد مهسا:

 .سر برسه
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س لاقدم شدن و به طرف کسا و آرمان با خداحافظی ازمون هممه

 .شون حرکت کردنمشترک

 خودمون. کلاسمن و سمانه هم راه افتادیم سمت 

 شوک بود لب زد: یسمانه که انگار هنوز تو

 بود! اون آرمان معتمد -

 با شنیدن لحن حرف زدنش خندیدم:

 عجیبه؟ مگه چیه خب؟، وا -

ای به این کردم یه روز برسه بتونم از فاصلهفکر نمی معلومه که عجیبه. -

 واسه تو  نزدیکی ببینمش!

 دانشگاه هم دیدیش. چون انگار خارج از فضای، عادیه

 :لبخندی زدم

 مگه مهمه؟ -

 انگار خیلی تعجب کرد:

آتشین  این پنج رقدهدونی چمی یگی تو رخشــــــا؟مچی ، وا -

 اطرخواه دارن؟خ

 .اشونهدخترمبارک دوست، شون باشهحق لال وح -

 بامزه ای گفت: خندید و با لحن
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 .و ببینمردامادیش  ؛حقاً به چشم برادری خوشگله ها. دیوونه -

 ریز خندیدیم. -ریز

 بسته بود. کلاسدر 

 ایستادم.و خوردم و ر خندم

 !کلاسهاستاد سر ، خدا سمانهیا  -

 بهم خیره شد رسسمانه با ت

 زیر لب زمزمه کرد:

استاد میری . یمندار کلاسخداروشکر که با استاد بیات این ساعت  -

 کنه.ارفاق می

 و کشیدم و در زدم.ر دستش

 ورودی دوتایی ایستادیم. یو باز کردم و تور کلاسدر 

 !ستکه استاد میری نیاین، وا

تیره و مجعد سی ساله با موهای  -وون حدوداً بیست و نهد جمر کی

 پشت میز نشسته بود و نگاهش به مرتب 

 .ی بودلاسدفتر ک

 سمانه رو شنیدم: یزمزمه

 رخشا سرمون بر باد رفت! ی؛وثوق خداوند عالم! ای -
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رسا  نوشت تقریباًسی خیره بود و چیزی میلاطور که به دفتر کهمون

 گفت:

 ید.ای واسه تاخیرتون داردلیل منطقی لاًاحتما. دیر اومدید -

 ،و بلند کردرهمون لحظه سرش 

 .ولی با دیدن ما حس کردم جا خورد

 کمی خم کردم. رو سرم

 .تکرار نمیشه، خوام استادمعذرت می -

و دوباره داد به دفتر ر ام نگاهشهچشمی وبا چندین لحظه مکث ت

 .یلاسک

 شریفتون؟اسم  -

 .ستمرخشا بهپرور ه -

 .سری تکون داد

 نگاهش و داد به سمانه:

 و شما؟ -

 ای و صدایی مرتعش لب زد:سمانه با تک سرفه

 .سمانه ارغشی هستم استاد -

و جمع کنید رتون اما حواس. کنمدفعه رو ارفاق میاین، بسیار خب: داستا
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 نظمی حکمی کمتر ازرار غیبت و بیتک

 .جاتون بفرمایید بنشینید سر اره!توهین واسم ند

 شدم. کلاسزیر لب تشکری کردم و وارد 

 به خیر گذشت. این هم رب العالمین؛ للهالحمدا، اوف

 تند پشتم اومد. -سمانه تند

 و صندلی ینشستم رو

 .نفسی از سر آسودگی کشیدم

 تم که هوام رو داری.خدا ممنون، وای خداروشکر!

گی قبلیم ندز یوارنگی که من میدم مطمئنم توهای رنگ و با این سوتی

  و نجات دادم که خدا دارهرملت  کی

 .کنهجا برام جبران میو اینر امهگندکاری لافیت

، جور پریده بودرنگش بد چشمم رفت سمت سرگرد. کلاساز همون اول 

 م تب داشت.ه انگار هنوز

و از رب توجه بهش خیلی ریلکس کتاو مهار کردم و بیر امهاما چشم

 کیفم کشیدم بیرون.

 و میشم!رپر، ئهپررو

بعد بزنه دستت رو  ،بیا و یه لطفی کن م.نفه شعورِبیی غلط کرد پسره
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 .بپکونه

 در وهله اول خودش رو معرفی کرد:استاد 

 "البرز وثوقی"کنم.با یاد و ذکر پروردگار عالم خودم رو معرفی می، خب -

 اصول " استاد درس ،هستم

ومدم چون ی استادتون ااین جلسه رو به جا. شما "بالینیروانشناسی 

 اتون هدانشگاهیممجبور شدن با یکی از ه

تدریس قابل ذکره که بگم امسال سال سوم  شن.ببه بیمارستان همراه 

  با و  من در دانشگاه شهید بهشتیه

 .. .های دیگه.سریاما با یک. دانشجوها آشنایی مختصری دارم ریسیک

 .مانهسبزرنگش و داد به سمت من و سو نگاه جدی 

 .مون از هم بهتر میشهاختزمان شن به مرور االلهانش. هیچ آشنایی ندارم -

 دستی به ته ریش مرتبش کشید:

سری قوانین رو براتون روشن کشروع مبحث مربوطه بهتره ی از قبل -

 کنم.

ودند رو با تاکید بر هایی که استاد امینی و بیات گفته بهمون قانون دقیقاً

 نظم تکرار کرد.

ی استاد بمونه و جای کردم تا روم مدت نگاه سرگردونم رو کنترل میتما
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 .ای نرهدیگه

 کردم چمه!واقعا درک نمی

سری مسائل ابتدایی از نحوه آموزشش برامون توضیح داد کاستاد وثوقی ی

 و گفت بارم بندی فصول رو از 

-رو آماده کنیم که قراره ریزنکته هامونجزوه کنه.جلسه بعد مشخص می

 ،ای زیادی بهمون آموزش داده بشهه

لی استاد خیلی ماهرانه و جدی و چه ها در اومدرف صدای ببا این ح که

 .ها رو ساکت کردبچه

 لا.وا ،جذبه داشت

ای اش رو به دست گرفت و با خداحافظیهخره استاد کیف و کتاببالا

 کوتاه از در خارج شد.

سگرمه سمانه سیخ  رنگ کش و قوسی به بدنم دادم که باکوتاه و کم

 .نشستم

 .اشاره کرد با چشم به دور و بر

ای کنارمون که های و میرغضب دختررد نگاهش رو زدم که با نگاه کینه

 رو شدم.دور هم جمع بودن رو به 

 پشت چشمی نازک کردم.
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 شده؟!باز چی، وا

 رو به سمانه لب زدم:

 ریختی زل زدن بهم؟ چرا این -

نشسته بود  ه سمت راست با فاصله ازمونسمانه نامحسوس به سرگرد ک

 زد.اشاره 

 ام جمع شد.هاخم

 .دیگه کفری شده بودم

 م در اوردن!بسه دیگه هر چی هیچی نمی گم دُ

که بیخیال در کسری از ثانیه برگشتم سمتش و با نگاه پر نفرتم بهش 

 .غرق کتاب بود خیره شدم

 ایستادم جلوش.صندلی بلند شدم و  یولی از رو ،و کشیدر دستم سمانه

 و ورق زد.ررد کتاب خونس

بقیه با اخم و توجه به نگاه متعجب سینه گره کردم و بی یو تور امهدست

 صدایی کوبنده و پرهشدار لب زدم:

 ؟تون رو بگیرمواسه چند لحظه وقت تونممی آقای نیکنام؛ -

 گفت: کتاب بگیره با مکثکه سرش رو از بی اون

 .یدیبفرما -
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 داد.مینشون از مریضیش ، ل گرفته بوداش بیشتر از قبصدای دورگه

 .ی داغم رو پر حرص فوت کردم بیروناهنفس

 .مکان خوبی واسه صحبت نیست جااین -

 .خره از کتاب گرفت و داد به منرنگش رو بالانگاه یخی و شب

 بینم!شما نمی وگوی خصوصی بادلیلی واسه گفت -

 طرف در قدم برداشت. از جاش بلند شد و محکم و بلند به

 بودم.جوش آورده  دیگه واقعاً

 !عوضی خاک بر سر شعوربی ییری پسرهای بم

رور لعنتی و اعتماد به کردم اون غوگرنه کاری می، حیف آبروی خودمه

 پودر و خاکشیر بشه که  -سقفت پودر

 ف!حی؛ ها نگاه کنیا و رسانههچشم خبرنگار ینتونی بیشتر تو

 .و سد کردمرراهش  ،طرفش و از جلو برگشتم و دوییدم

ابرو و ایما اشاره و  زده سمانه رو دیدم که با چشمب و خوفنگاه متعج

 کشت تا بهم بگه و میر داشت خودش

 تمومش کنم.

 .ب کنمو آرمغرور سنگی  یولایاگه نتونم این ه ولی من رخشا نیستم

 خوند.ی تنم چرلادور از پایین به با کنگاه عصبی و خشمگینش رو ی
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 م توپیدم:اهای قفل شدهوندند لایبلند با فکی منقبض از  ریباًتق

شهرت شما داره زندگی  .خصوصی خودم رو دارم لیلولی من د -

 ها و اخبار رسانهو درگیر رخصوصی من 

ظاهراً . هم در روابطیم ده که بامون ابهام ایجاد کرکنه و واسه اطرافیانمی

 ه!تون اومداز این وضعیت خوش

 .اشهلب یشست رورنگی شد که نالعملش پوزخند کمعکستنها 

صدای دورگه و خونسردش  سینه گره زد یو تور اشهدر حالی که دست

 بلند شد:

که زندگی خصوصی شما جایزه بدونید من اهمیتی به این خانم محترم؛ -

 درگیر چه چیزی باشه نمیدم و این 

اما اگر واسه . رو سرهم کننددیگران چه مزخرفاتی مشکل من نیست که 

 اساس ی بییعهخوابوندن این شا

 .شیدبتونید واسه صحبت مزاحم پیشنهاد قابل توجهی دارید می

 جنگ کرد! لامدیگه رسماً اع

 .برگشت رفتجواب دندون شکن بدم که  کاومدم ی

 ،وای خدا

 لی... .این پسره خی
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 دهنت سرویس عوضی!

 دهنت سرویس!

 و دویید سمتم ،ند شدنه همون لحظه بلسما

 و گرفت:ر دستم

ه منفجر لانگفتم ا ترسی آخه؟طور نمیهچ خشا؟تو چی هستی ر انصافاً -

 شه.ب

 پرحرص گفتم:

 قعاً... .اون عوضی وا -

 .بهمدیدم همه عین قورباغه زل زدن 

 .ولش کن ،هیچی لاًاص -

 و برگشتم نشستم سر جام.

 کلاسنگاهی به ورودی  دزبا شنیدن صدایی که داشت اسمم رو صدا می

 انداختم.

 مبصر بود.

 .ومد کنارم ایستادا

 خانم بهپرور؟ ،خوامعذر می -

 لب زدم:
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 اتفاقی افتاده آقای داوودی؟، بله -

 اش جا به جا کرد.هعینکش رو روی چشم

 کلاسگفتن تا قبل شروع . طرف استاد وثوقی احضار شدید دفتراز  -

 .بعدی دفتر باشید

 کار داره؟!من چی استاد وثوقی با

 خواد توبیخم کنه؟یعنی می

 .بخشهو که میرولی گفت دفعه اول ، وای نه

 سمانه نگاه معناداری بهم انداخت.

 .دونم چه خبرهانداختم یعنی نمی بالاای شونه

 سمانه سریع گفت: .بلند شدم

بگو  .محرومت کنه یه بهونه بیار کلاسببین اگه خواست واسه تاخیر از  -

 میارم بهونه یا من ، کرددرد میشکمم 

 م حالت تهوع داشتم.ملحامیگم چون 

 خندیدم:

مون کنه همون اولی که محروم کلاساگه میخواست از ، نگران نباش -

 .کردمون میاومدیم محروم

ای نگرانش قدم تند کردم و به هاش زدم و در مقابل چشمشونهدستی به 
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 طرف دفتر به راه افتادم.

 ای وارد شدم.با تک ضربه

 ش و بش بودن.وا خنده مشغول خاساتید کنار هم نشسته بودن و ب

تند به سمت استاد وثوقی که پشت میز  -بخیری گفتم و تند زیرلب روز

 .بود قدم برداشتم دفتر نشسته یگوشه

 .میز یو گذاشت رورگذروند ای که داشت از نظر میبا دیدنم ورقه

 .و انداختم پایینرآروم سرم 

 اتفاقی افتاده استاد؟ -

 .و فرو برد داخل موهاشر هاشو خم کرد و پنجهر سرش

 .پروربنشینید خانم به: وثوقی

 .صندلی کنار میز نشستم یبا مکث و دو دلی رو

 استاد نفس عمیقی کشید:

 .گفتمم چون باید چیزی رو بهتون میضارتون کرداح -

 محرومم کنه؟ کلاسخواد بگه قراره از نکنه می، وای

 ا نداره.هول بازیاز این سوس یه جلسه که !کنمزنم داغونش میمی ،نه بابا

 مقدمه گفت:بی

 ؟تون چی بودخانم بهپرور اسم کوچیک -
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 زیر گرفته بودم تردیدوار گفتم: وردر همون حال که سرم 

 .رخشا هستم استاد -

 زیر لب آروم گفت:

 .رخشا -

 و بگم؟ر تر تا اسممو کشوند دفراین همه راه من  یعنی چه؟، وا

 خواد؟یو واسه چی مراسمم  اصلاً

-چشم یل زدم توو ز بالاو گرفتم ر با حرفی که زد از شدت تعجب سرم

 .اشه

 درسته؟ ،شهرستانی هستیدشما : وثوقی

 از کجا فهمید؟!، وا

 قاطع گفتم:

دیگه چرا احضارم ، پرونده من هست یخواید توی که میاطلاعاتاین  -

 . کردید بـــ...

 خانم بهپرور! -

 زنم؟بینی دارم حرف میمگه نمی ورشعبی! شمبرسما گفت خفه 

وسط حرفم دونی نباید ا شاید یکم فرهنگ نداری که نمیهبه قول بعضی

 بپری!
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 دادم که آروم گفت:داشتم زیرلبی با حرص فحشش می

 .من به پروندتون دسترسی ندارم -

پرونده و شخصی ق تحصیلی ا به سوابهتمام استاد این یعنی چه؟، وا

 چرا س پ، دارندانشجوهاشون دسترسی 

 . .این..

 .ای متعجبمهچشم یزل زد تو

 درسته؟حدسم  اهل جنوبید؟ شما: وثوقی

 طوری؟!هچ از کجا فهمید؟! این دیگه نوبرشه

 پته گفتم: -با تته

-ولی سوابق من چه کمکی به شما می، درسته هستم.راستش...خب.. -

 کنه؟

 .جونی زد لبخند کم

 .برید نیدتومی همین.، فقط واسم سوال بود -

 .ای عجیب این اطراف پیدا میشنهقدر آدمهچ این دیگه چیه؟!، وا

 ای زیرلبی از در دفتر خارج شدم.اجازه شدم و با گفتن با لندمتعجب ب

 مهسا رو به روم در اومدن.سمانه و 

 آب یخ. یده توشون مثل گنجشکی شده بود که افتاهها قیافبیچاره
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 !پا بند نبودن یرو

 .حیاط یو کشوندن گوشهرو گرفتن و من ر ستمبا دیدنم د

 ؟تنبیهت کردن توبیخ شدی؟ کارت کرد؟چی چی شد؟: سمانه

 خندم گرفت:

ت، ساین مرد دیوونه ،نه بابا عزیزم. یکی بپرس -سمانه دخترم یکی -

 سری چرت و پرت در رابطه با شهر و کی

 .همین، م خواست برگردمه عدروستا گفت و ب

کار طور شده که اینهپس چ بعیده ارفاق کنه.وقی خیلی ولی از وث: سمانه

 ؟و کردر

 ئنی حالت خوبه دیگه؟مطم: مهسا

 .نیمکت ینشستم رو

 نگران چی هستین شماها؟ -

 مهسا با اخم گفت:

وقت دیر وگرنه هیچ، دو رو آیسان تاراته یهمش تقصیر اون دختره -

 .کلاسیم سر یدرسنمی

 و چرخوندم.رریش از دستش گرفتم و س روبطری آب 

 کنه؟مگه خودش خواسته که غش  کار به اون بدبخت داری؟چی -
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 و سر کشیدم.رآب 

مردگی زده که از عمد خودش رو به موش ی تو؟پس چی فکر کرد: مهسا

 انگاری  و جلب کنه.رنظر سرگرد 

و نجات ره سرگرد هر کسی ها نقشه کشیده تا ببینبعد شنیدن شایعه

 میده یا یه فرد خاص!

 آب پرید گلوم.

 طرفم و محکم کوبید پشت کمرم. سمانه دویید

 آب از گلوم بیرون پرید و سخت به سرفه افتادم. ومد.اند مینفسم داشت ب

 و به لبم نزدیک کرد.رمهسا بطری آب 

 .و سر کشیدمر نفس تا نصفش کی

 حالم جا اومد.

 خوبی تو؟: مهسا

 مگه میشه؟ این مزخرفات چیه تو میگی؟ -

 .ن حرکاتییشیطان صفت بعید نیست همچ یاز اون دختره :سمانه

 مهسا نشست کنارم:

گفت اوایل شیپ شدنش . س واسم توضیح دادکلا یتو، از آرمان شنیدم -

 زد و مدام پا پیچ سام با سام عصبی می
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من یکی دیگه رو  ،چسبوننکاری کن دارن ما رو به هم میه شد که یمی

 -بعد یواش ا.هدوست دارم و از این حرف

پارسال که ای هتا وسط. رد با کمک بقیه به سام نزدیک بشهیواش سعی ک

 ترین دید سرگرد بهش کوچک

دربارتون ای که ومدن تو و شایعهولی با ا، خیال شداهمیتی نمیده بی

 آرمان . پخش شد دوباره مصمم شده

 یاطراف آیسان تارات شنیده که گفته من تو یاهگفت از یکی از دختر

 از  بهترینه. لایقم همشکده بهترینم و اند

 ست!نقشهجا مطمئن شده که همش همون

ای مهسا عصبی شده بود با لحن توپندهای هسمانه که با شنیدن حرف

 گفت:

الحق  ،اون دختره شعور نداره ای زیر نیم کاسشه.دونستم یه کاسهمی -

 ق داره ازش متنفر و که سرگرد ح

 .تفاوت باشهنسبت بهش بی

 رو کردم به دوتاشون:

 گفت؟ا رو همهسا جدی آرمان این ؟مطمئنید -

 مخصوصاً م گفت مواظب باشیم تا وقتی شایعه بخوابه.ه این ،آره: مهسا
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 .تو

 ا بدجور دلشوره گرفته بودم.هبا شنیدن این حرف

 کار کنه؟خواد چییعنی سرگرد می

 پا شدم.از جام 

 .انداختملا ای باشونه

 ل خودشونه.مشک، ا ندارمهبه اون که من دخلیبه هر حال  -

 .جلومسمانه سریع اومد 

تونه به بقیه باج بده و نابودت آیسان تارات می چی میگی تو رخشا؟ -

 کنه!

 عصبی غریدم:

 کسم؟!ن بیمگه م! غلط کرده -

گوشش  یا توهن حرفیا، این دختره اهل خطره ولش کن سمانه.: مهسا

 .نمیره

 .شت سر نظرمون رو جلب کرداز پایی همون لحظه صد

 .اهم دخترلاس -

 طرفش.برگشتم 

ورتش خیلی ترکیب ص. ای آبی بودهدختر با موهای مشکی و چشمک ی
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 ای اما نه به اندازه، زیبا بود و صداش گیرا

 .شینهکه به دل من ب

 .لبخندی زدم

 م.لاس -

 قب.و کشید عرو گرفت و من رکه یکی از پشت بازوم خواستم برم جلوتر 

 بود. مهسا

 کنن.ی به دختره نگاه میدیدم سمانه و مهسا دارن با اخم وحشتناک

 ها؟چتونه بچه، وا -

 بلندتر از همیشه رو به دختره گفت:، سمانه عصبی

قدر حالت بد باشه فکر کردم اون جا؟!کار داری اینچی، گیرم که علیک -

 نم اون دودیگه نمی ،ی راه بریکه نتون

 هنت از چیه؟لبخند پت و پ

 .خندش کمرنگ شددختره لب

آخه  شم.بخوام با رخشا جان دوست من فقط می ا؟هچتونه دختر، اِ: دختر

 و پیدا کردم که در رکنم یکی حس می

 و دوست دارن!رحد خودمه و افراد خاصی اون 

ولی به نفعته که دور  نمیدونمچیز زیادی دربارت ، تارات ببین خانم: مهسا
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 وگرنه بد  ،م نپلکیو بر من و رفیق

 بینی!می

 ؟!چی

 ه؟!ات معروف اینپس آیسان تار

 بهش نگاه کردم.

 پوزخندی زد:

 .شمبمن فقط میخوام با رخشا دوست ، من با تو کاری ندارم دختر جون -

 مون و ایستاد کنار آیسان.دختر دیگه هم اومد سمت کهمون لحظه ی

 برام مهم نیست با کی کار داری.: سامه

 .لش کنمهسا و -

 مهسا با شنیدن صدام ساکت شد!

 د و آروم گفتم:خیلی خونسر

گوشت خوندن  یو تورایی هدونم چه حرفکه نمیبا این خانم تارات؛ -

 خوام بدونی که من و ولی با این حال فقط می

ن همش هر چی بهت گفت. رد نیکنام هیچ صنمی با هم نداریمسرگ

 و بدون و با من سر لج راین . دروغه

 چون از من لجبازتر وجود خارجی نداره!، یرنگ
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 .پوزخندی زد

از من ؟ تو احساسی نداره که نجاتت داده پس یعنی میگی اون به -

 متنفره؟

و ر قدم بهش نزدیک شدم و دستم کی به تقلید از خودش پوزخندی زدم.

 ه گره زدم.سین یتو

 تم:محکم و کوبنده گف

دست آوردنش هر ه ب یسهشدم و وااگه پاپیچش میالا دونم ونمی -

 ؟العملش بهم چی بود کردم عکسکاری می

 ای که بهش زدم عصبی شد.عنهطانگار با 

 ام جمع شد:هاخم

-اون من مثل تو بیکار نیستم.، و وا کن آیسان خانمرات هخوب گوش -

 عشق و قدر وقتم پر هست که زمان واسه 

این در مورد  الاًاحتم ی بهش اهمیت ندم.زباشم و پشیقی نداشته عاش

 پس، کنهم صدق میه سرگرد نیکنام

م بدون نه من به اون ربطی دارم و نه ه این. غرورت و پیشش خورد نکن

 اون به من.

 .هم شنیدم روی اش روهصدای ساییده شدن دندون
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ها شنیدی از بچه لاًاحتما عصبی میشم.وگرنه ، طور باشهامیدوارم این -

 ،یشهچی موقتی اعصابم به هم بریزه 

 نه؟!

 تر شدم.بهش نزدیک

 تر بود.کمی ازم کوتاه

 با پوزخند گفتم:

ی اعصابم به هم تو نشنیدی من وقت اًولی مطمئن معلومه که شنیدم؛ -

 من یه تازه ، طبیعیه. بریزه واکنشم چیه

 احتمالاًو رمن  وی سگاون ر، اشولی نگران نب .شناستمکسی نمی، واردم

 یه روز ببینی!

 .نارم ایستادمد کمهسا او

 بریم دیگه.. رخشا ولش کن -

 و گرفت.رفاصله گرفتم و خواستم ازش بگذرم و برم که مچ دستم 

 از حرکت ایستادم.

 ؛نفهمیدم

 !چه غلطی کرد؟ نالآ

و از دستش بیرون کشیدم که باعث ر ای محکم دستمحرکت ناگهانی یتو
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 پیچ بخوره. شد دستش

 و صدای آخش بلند شد

 گرفت. ورسریع دستش 

 غرید:

 احمق؟! یکار کردی دخترهچی -

 ازش فاصله گرفتم:

تونم قول بدم که دستت دفعه بعد نمی بهت گفتم سر به سر من نذار. -

 باشه؟، خورد نشه

 .امهچشم یل زد تووار زنفرت

 حرکت کردم. کلاسازش رد شدم و به طرف 

 .کردن دنبالمپا تند  سمانه و مهسا

 

 #آرمــــان

 جاست؟پس مهسا ک

 .ستاد سر برسههرلحظه ممکنه ا

 !خدایا

 گشتم سمت محمد که غرق کتاب بود.بر
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 مهسا رو ندیدی محمد؟ -

 .و بست و برگشت سمتمر کتابش

 .دونمکه کجا رو نمیولی این دیدم رفت بیرون، نه مهسا خانم؟ -

 میاد که. کلاسوع بل شرگفت ق این دختره چرا دیر کرده؟ -

 .به موقع میاد حتما میاد دیگهه فتگ، غمت نباشه: محمد

زدی خونش در ای عصبی که انگار کارد می-همون لحظه مهسا با قیافه

 .مون و نشست کنارمومد اومد سمتانمی

 با تعجب گفتم:

 میزونی؟ مهسا -

 و کشید بیرون.ر کتابش

 .خوب نیستم لاًاص -

 شده؟چی -

 متم.برگشت س

 :عصبی گفت

-ارات چند لحظه قبل اومد پیشآیسان ت ون دخترها گران رخشام.من ن -

 کلی چرت و پرت از قبیل دوست . مون

ای آدم مگه تا این حد عقده شدن با رخشا سر هم کرد و تهدیدش کرد.
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 داریم آخه؟

 .خندیدم

 .س بگو چرا عینهو میرغضب اومدی توپ -

خطر براش  اصلاًخراب، م که کله ه رخشا اون دختره خطرناکه.: مهسا

 .ندارهمعنی 

 ندم به اخم تبدیل شد.لبخ

 بهتون آسیبی که نزد؟ طور تهدیدتون کرد؟هاون دختر چ، مهسا -

 ام.هچشم یو از کتاب گرفت و خیره شد تورمهسا سرش 

و به بیهوشی رخودش  اون عمداً چیزی که بهم گفتی بود آرمان. دقیقاً -

زنه ل میقشنگ ز. العملش چیهشه سرگرد عکسبزده تا فقط متوجه 

 ،تون جمع باشه دور وبر سرگرد نپلکیدامون میگه حواسهچشم یوت

 وگرنه روی 

تر از اون اون غیر قابل تحمل، حق با تو بود! شعورهبی میاد.لا سگم با

 کردم.و میرچیزیه که فکرش 

 و نگاهی بهش انداخت. و باز کردر کتابش

 مش.کتاب و بست بروو گذاشتم ر دستم

 لبخندی زدم:
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ترین حرکتی کوچک. تونه انجام بدهاون هیچ کاری نمی، نگران نباش -

 شه سام به ببزنه که به کسی آسیب وارد 

 .م نقطه ضعفش سامهه آیسان تارات، صدا در میاد

 کنید شما؟پچ می -چی پچ: محمد

 خندیدم.

 که سمت راستم نشسته بود. برگشتم طرف محمد

 بانو باز دسته گل به آب داده.آیسان : ملب زد

 .متعجب به من و مهسا خیره شد محمد

 کار کرده اون دختر؟باز چی -

م ه بعدش درگاه چه نمایشی به پا کرد. یخودت بودی تو ،هیچی دیگه -

 دید کرده که ا رو تههبلند شده رفته دختر

 به سامی نزدیک نشن!

 محمد پوفی کشید و با خنده گفت:

خانم داره تور  کل دنیا متوجه شدن آیسان سوزه.می سام ه حالدلم ب -

 دونه با این نمی ولی مطمئناً، سازهمی

 ندازه.و به خطر میرا داره جون خودش هکار

 گفت: مهسا متفکر
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 کنه؟و میرکار دونه آیسان از عمد اینپس یعنی سرگرد می -

 گفت:و  رو به مهسا کردو و زد به چشم راش محمد عینک مطالعه

ای متوجهه که دیگهاز هر کس سام بهتر  چی فکر کردی مهسا خانم؟ -

 گیره و آیسان داره باهاش بازی می

زمین افتاده  یبه همین خاطر هم وقتی دید رو دقیقاً حرکاتش نمایشیه.

 و همه جمعن دورش عین خیالش 

 .نبود

 حرف محمد رو به مهسا گفتم: یدر ادامه

 ه!متنفرسام از تظاهر  -

 .مهسا متحیر سری تکون داد

ا مخالف آیسان هخوبیش به اینه که خیلی دونیمی، البته خب: محمد

 طوری آیسان تارات این سام. خاطرهب دقیقاً هستن، تارات

 .نمیدهو رهر حرکتی  یبه خودش اجازه

 و ادامه ندادیم.رساکت شد و دیگه بحث  کلاسبا ورود استاد بیات 

 .استاد بودای هلب یلبخندی رو

 دستش بود! یگلدون کوچک تو کی

 ه.های شیریش متوجه شدم گیاه جنسینگهساقاز 
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 استاد از کجا آورده؟، ولی گیاه جنسینگ خیلی کمیابه

 پرسی نشست پشت میزش.استاد بعد از احوال

 بلند گفت: کلاسامید از ته 

مگه میشه  جنسینگ از کجا آوردین؟، اه شیدید عجیب میراستاد دا -

 جا؟این این وقت سال؟

 .استاد خندید

 هسا نشسته بود با خنده گفت:که کنار مرویا هم 

 .مون هدیه آوردههواس، و پشیمون نکن امیدراستاد  -

 انداخت.های جنسینگ بلند شد و با دقت نگاهی به ساقه آرمین از جاش

 و از نزدیک ندیدم.رجنسینگ  حالاتا م، من باید لمسش کن: آرمین

 و آروم نوازش کرد.رش هاساقه

 قدر لطیفه!هچ -

 میز گذاشت. یو رورگیاه  استاد

میز گذاشت و با  یو رور اشهآرمین نشست سر جاش و استاد دست

 لبخند گفت:

شید که باتون تونستید از روی طرح و رنگ گیاه متوجه هخیلی -

 تون خواص بگید ببینم کدوم حالا جنسینگه.



 

 

 WWW.98IA3.IR 597 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 ؟نهدوو میرگیاهی جنسینگ قرمز 

 محمد اجازه خواست.

 بگو محمد جان. استاد:

 .جاش ایستاد یمحمد تو

تر که داروهای در زمان قدیم جنسینگ گیاه کمیاب و پر خاصیتیه. -

جنسینگ قرمز واسه بهبود و تقویت  یشیمیایی وجود نداشت از عصاره

 خاصیت این گیاه تقویت و  کردند.حافظه و یادگیری بیشتر استفاده می

ه یعنی مغزه و مستقیم بر قسمت حافظ اطلاعات حافظه وتوسعه 

 زاره موس در مغز اثر میلاوس و هیپوتالامتا

بهترین پادزهر برای جلوگیری از آلزایمر در پیری . کنهو اون رو مقاوم می

 و میانسالی و تجدید خاطرات به 

های قدیم فقط افراد م معتقدن در زمانه هابعضی واضح. کاملاًصورت 

 ی در جامعه لایکه طبقات با خاص

این گیاه ی همچنین عصاره داشتن. نسینگ دسترسیتن به گیاه جداش

 هم واسه تجدید انرژی و رفع خستگی

های این گیاه متعادل نگه داشتن قند از بهترین خواص. نوع مرحمهک ی

 خون و افزایش سوخت و ساز بدن 
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مثل یه ، دیابته بهتر بگم یه جور گیاه ضد هست که البته اگه بخوام

 کنه.پادزهر عمل می

 !حرف نداره واقعاً مدمح، اوه

 دید و با تحسین رو به محمد گفت:استاد خن

کارت خوب بود  خونه.و خوب میرجا درسش نفر اینک بینم یمی -

 !ی هستیلایقپزشک  ،محمد

 .محمد لبخندی زد و نشست

ه مقاومت بیشتر مون توضیح داد این گیاه واسطور که پزشکهمون: استاد

 گیری از دیابت و حافظه و جلو

خانواده یا  یس اگر تو. پن قندخون بدن استفاده میشهمتعادل نگه داشت

 تون کسی رو دارید که از دوستان

بره بهترین پیشنهاد دارویی بیماری دیابت یا آلزایمر مراحل اولیه رنج می

 .بهش دمنوش جنسینگه

 دیم.و تشویق کررکف مرتب محمد  کبا ی

اد و قول این رو هم داد که این جلسه از گیاه جنسینگ توضیح د استاد

 عدی با خودش رزماری بیاره.جلسه ب

شدن و اساتید قرار بود ها جمع میر گفتمان کل بچهلاتا یدا توواسه فر
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پس ، توضیح بدن مونهها رو واسرشته یبندی کلیهسری مسائل جمعکی

 های دانشکده به صورت گروهی -کل بچه فردا اول وقت تا آخر وقتیعنی 

 ها داشتن.که اساتید برنامه تالار یشدن توجمع می

 د با خداحافظی کوتاهی رفت.تموم شد و استا کلاسخره بالا

 ها! کفم برید .دست خوش بابا محمد: آرمین

 نتظارش رو داشتم.: ارویا

 محمد لبخندی زد.

 از جاش بلند شد. مهسا کشی به بدنش داد و

 آخر زودتر شروع میشه. کلاس کجا؟ -

 ر میزنم میام.بهش س زنه.شا رو میور رخدلم ش: مهسا

 رفت. و و پا تند کرد

 چی بهشون گفته که دلشوره گرفتن. اون دختره تارات معلوم نیست

 وارد شدن. کلاسهمون لحظه فرید و سعید از در 

 .بدو خودش رو رسوند سمت ما -فرید زودتر بدو

 درسته؟م ه جدید یعهاین شاینگو که : فرید

 .ون ایستادوند و کنارمخودش رو رس سعید

 باور کردی آیسان تارات غش کرده؟ جدی نکنه دیوونه شدی؟ -
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 م شایعه؟ه باز! شایعه؟: محمد

پچ میکردن که سام روزی که اون  -ها پچبچه از شنیدم یه عده:فرید

 .و کردهرکار و نجات داد با هدف اینردختر 

 ؟رت کدومه دقیقاًظومن: محمد

 .هوش میشه رو میگهکینگ آپارتمان بیارپ یو که تورهمونی : سعید

 کهمثل این. کنهکار میم داره چیببین سا

تفاوت از آیسان تارات تونست فقط بیمی! بازی خوشش میاداز این حاشیه

 ست.رابطه ینگذره تا بقیه فکر نکنن تو

 با تشر رو بهش گفتم:

ی اهشایع. شداون طوری که بدتر می شتین؟جاشه انیعقلت سر  چی؟ -

 که سام با شد بدتر از این پخش می

داشتی همچین اتفاقی  دوست مخفیانه داره. یرو رابطه دوی اون دختره

 بیفته؟

 م حاشیه داشتیم.ه داد بازحتی اگه نجاتش می حق با آرمانه.: محمد

 سام حتی از نگاه ، دونید کهخودتون بهتر می

مبنی بر روابط باهاش  ارش میاد چه برسه که یه شایعهعردن به تارات ک

 .هشبپخش 
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 .فقط بیاید کنارش به این مسئله اشاره نکنیم: فرید

 شدن.کم دانشجوها داشتن جمع می -کم

 .از جام بلند شدم

 .بریم بیرون ره خطری میشه ها.داوضعیت ها بچه -

 .بلند شد و از جاشرو گذاشت داخل کیفش رمحمد کتابش 

 .نیمکت نشستیم یروو زیر درخت غربی حیاط  یچهارتایی رفتیم گوشه

حیاط در رفت و آمد بودن روی ما  یبزرگی که تو یم نگاه عدهه هنوز

 بود.

 شه.ا درگیر عملیاتهکردم سام این روزفکر می: یدسع

 : لب زدم

پا بارون  یدیشب تو از بیکاری جنون گرفته. کدوم عملیات؟، نه بابا -

  رفته بیرون تب شدید گرفتهشده 

این پسره  مون جمعش کرد.ههمسای ش بیرون میاد.ور از گلوصداش به ز

 واقعاً و به کشتن میده.رداره خودش 

 چرا؟

 گفت: محمد متعجب و نگران

ن باید لآا؟ واسه چی اومده دانشگاه سپ، حس کردم رنگ به رو نداره -
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 ب شدید ت خونه باشه استراحت کنه.

عالیت مثل یه تیر ف ستلابدن زیادی باکه دمای ین اینناکه و در حخطر

 مونه وخالصی واسه تب شدید می

 کنه.و درگیر میرقلب 

 تر از همیشه گفت:فرید حرصی

ما جربزه  لی کیه که حرف حساب تو گوشش بره؟، ودونیم محمدمی -

 و انجام رکار  لانداریم بهش بگیم ف

 .بس که غده نده؟

 .اش بلند شدمحمد از ج

میرم با آقای توکلی صحبت کنم  .شهکو میراگه ولش کنیم که خودش  -

 .بگم بفرستش خونه

 و راه افتاد سمت ساختمان حراست.

 .سعید راه افتاد دنبالش

و کردی خیلی رکار اگه بفهمه این، سیششناخودت که بهتر می -

 .عصبانی میشه

نابود  م دارهنم داداشخوام ببیمن فقط نمی. واسه خودش میشه: محمد

 .میشه
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 .نداختمنگاهی به فرید ا

 شون.پاشو بریم دنبال چرا نشستی ور دل من؟ -

 شون.طرف دیمتند دوی -تند فرید بلند شد.

همون لحظه  هم اونمحمد مسلط و قاطع با آقای توکلی صحبت کرد و 

 وقتی شنید حال سام خوب نیست گفت 

 .بره موجهه که ،کنههیچ مشکلی ایجاد نمی

 شون.سلاراه افتادیم سمت ک

 سمتش. وارد شدم و رفتماولین نفر 

 لاًاص تفاوت غرق کتابش بود.البته بی مثل همیشه محکم و مقتدر و صد

 داشت از درون  انگار نه انگار تب داره.

 کرد.شکست و نابود میو میرخودش 

 ور داشت مام بود که ه همین هیچ حسی.، دادهیچ حسی رو بروز نمی

 کرد.نگران می

 .محکم و سرد بود، جدی ،الیِ خشکمرد توخ کسام از نظر بقیه ی

ها فقط من و بچه. کردیم سام درگیرهها درک میولی فقط من و بچه

 از ده سال پیش باهاش بودیم بودیم که 

 سام مرد شناختیمش.و می
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 .دوباره از نو متولد شد و

 ممکنه؟ولی مگه همچون چیزی 

 ریم خونه.و جمع کن میر وسایلتشازده : محمد

 سام ایستاد.

 شده؟باز چی یعنی چی؟ -

و ندیدی رحال روز خودت  ها. شو قیصر خان تا به زور نبردیمت: پافرید

 و میگی؟راین 

 سام عصبی چنگی به موهاش زد.

و دنبال خودش رو خورد و من و محمد رخواست چیزی بگه ولی حرفش 

 .کشید بیرون

 د.دستش بدجور داغ بو

 و گرفتم و برگردوندمش.ر بازوش

آقای توکلی سفارش کرد  نالآهمین  باشه؟ ،آروم باش صبر کن. -

 ببریمت خونه و تا حالت خوب نشده سر 

 حاضر نشی. کلاس

 کنی؟و نابود میرآخه چرا داری این ریختی خودت : محمد

من نیازی به  خونه؟چرا باید برم  گید؟معلوم هست چی دارید می:سام
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 دفعه آخری  .و استراحت ندارم چرُت

 کنید.و میرپیش توکلی چغلی من د ریباشه که می

و رکار طوری پیش بری ده هزار دفعه دیگه هم ایناگه بخوای این: محمد

 و بارمتوجه نیستم چرا امروز  .کنممی

 .تو که با غیاب مشکلی نداشتی ؟کلاسوجود حال بدت اومدی 

هیچ ، خوبم کاملاًمن  رم.م و دلسوزی ندان نیازی به ترحم، بینیدب: سام

 این آخرین باریه داره.ی وجود نمشکل

 .کار من دخالت نکنید یکه دارم بهتون میگم تو

هتره ب به جایی نمیرسه. هادونی این تهدیدخودت خوب می! ساکت: فرید

 . و...رلجبازی 

 .سام -

 کرد.و قطع رصدای آقای توکلی حرف فرید 

 سرمون.برگشتیم پشت

 گفت: دیای جآقای توکلی با قیافه

 از اداره آگاهی تماس گرفتن گفتن موردی پیش اومده.ن لآهمین ا -

 تونی بیای و حالت خوب نیست گفتم نمی

جایی اعتبار من اینلآن ااگه بدونن  پس رفتی خونه تا استراحت کنی.
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 ؟متوجهی که از بین میره. پیش احسان

 ی!آقای توکل: سام

 ود.تر از قبل بدصدای عصبیش بلن

 توکلی دستی به شونه سام زد:

متی مامور لااولویت س نالآولی  شناسمت که چقدر سرسختی.خوب می -

 تونم اجازه بدم نمی کشورمونه.

 باشه؟، جا بمونی و از حال بریبا تب شدیدی که داری این

 ی باز کرد.او بست و بعد از لحظهر اشهبا حرص چشم

 .دپوزخندی ز

 نالآه بدونید من لازم. شما با خودتونه آقای توکلی یگفتهلیت مسئو: سام

 که جلوم  ستنفع همهه ب ماموریتم. یتو

دونید اگه کسی قصد کنه ماموریت یه مامور خوب می مطمئناً .رو نگیرید

 و خراب کنه مجوز برخورد راینترپل 

 .قانونی کاملاًبه صورت شدید و  هم اون ،باهاش داده میشه

 .کلاس یو کج کرد و رفت تور و راهش

 . استغفرالله!اب احمقکله خر یاین پسره

 نگاهی به توکلی انداختم.
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 لبش بود. یلبخندی رو

 زیرلب زمزمه کرد:

 !هیچ چیز جلودارت نیست لجباز سرتق. -

 ای بگید؟خواید چیز دیگهنمی همین؟: محمد

 توکلی متفکر گفت:

کردم فکر می ی هراس نداره.اون پسر از هیچ تهدید ود.لاحم بآخرین س -

 .رفیقت رو بشناسی

 . تونستید جلوش ر...ولی آقای توکلی شما می: سعید

 کنه.دونه داره چیکار مینظرم میهب -

 نگاهی به ما انداخت:

 کلاسبهتره هرچه زودتر برید سر . یچش نشیدشما هم زیاد پا پ -

 که دلتون واسه یه توبیخ مگه این، آخرتون

 .شده باشه جانانه تنگ

ما چهار نفر از  یز شدهدهن با توجه بهعینکش رو به چشم زد و بی

 رفت. و راهش رو کج کرد تعجب،

 .تسهاین دیگه واقعا مسخر: فرید

 سعید خندید و گفت:
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 .طور پیش برهمن که انتظار داشتم این خودمونه.الحق که سام  -

 حرصی گفتم:

 .کنه دیگهی میدونه داره چه غلطمی تهالب ولش کنید. -

 کلاس.راهمو کج کردم سمت 

 .آرمان: دمحم

 برگشتم.

 آستین لباسش رو کشید پایین و گفت:

 .زود بر میگردم ،میرم کافه -

-لاسج کردن رفتن کشون رو کراه هم سعید و فرید سری تکون دادم.

 شون.

 س صدای جیغ خفیفی رو شنیدم.لاپام که رسید به در ک

 این صدای چی بود؟

 و با ضرب هول دادم.رس لادر ک

 خالی بود. کلاس

 .سلاکرو کشیدم به ته  نگاهم

گروه دختر دور هم جمع بودن و با وحشت بهم خیره  کچپش ی یگوشه

 بودن.
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 و هم یام کشیده شده توهاخم

 شون.رفتم سمت

 مشت گرفته بودن شوکه شدم. یو تور با دیدن مهسا که مقنعش

و کشید و ر بود سریع دستش شاهمشت یمهسا تو یدختری که مقنعه

 .قدم رفت عقب کی

 بلند غریدم: اما، زیر لبی

 چه خبره؟جا این -

 مهسا ملتمس بهم خیره شد.

 رفتم جلو.

 پریدن عقب و از مهسا فاصله گرفتن.

 مهسا چسبوندم و اون رو هل دادم پشتم. یساعد دستم رو به شونه

 دم.شون ایستاقدمی کشون قدم برداشتم و در یبه سمت

 ه.ای دخترهچشم یخشمگینم رو دوختم تونگاه 

مه لاز ی رو بهم داده.لاسنت کن گزارش یک خشولآنفر همین ا کی -

 برخورد کنم؟

 پته افتاد. -به تته

 .و دوخت به نگاهمرش اهزدنگاه وحشت
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 . .ما فقطـ...مــ.. -

دیگه  یگوشت یه کلمه یخواد یه چک بخوابونم تو. اگه دلت مییسه -

 !بزن حرف

 .خفه شد

 برگشتم سمت مهسا.

 ن؟اذیتت کرد -

 .نبود نفس عمیقی کشیدمهسا که انگار حواسش سر جا 

 خشمگین لب زد:

 ای آبکی بود.هیه سری تهدید. گشتم که خفتم کردناز آبدارخونه برمی -

 اش.زدهو بردم نزدیک صورت وحشترصورتم  برگشتم سمت دختره.

 آروم کشید عقب.و ر سریع واکنش نشون داد و سرش

ب به ه قفل بود مخاطنگاه دختر یم توعصبی در حالی که نگاه خشمگین

 مهسا غریدم:

 چی بود؟تهدیدش  -

 مهسا با مکث زمزمه کرد:

از گلیمت درازتر نکن و از این  ت روگفتن پا چی بود. دونم دقیقاًنمی -

 .چرندیات
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 و عصبی خندیدم

 .و آروم تکون دادمر سرم

 وار گفتم:زمزمه

 ه؟و از گلیمش درازتر بزاره چی میشر اگه پاش -

 قورت داد.نش رو پرسر و صدا آب ده

 بلندتر داد زدم:

 ارش کنی؟کیخوای چمی -

 وار گفت:و محکم بست و زمزمهر اشهچشم

 .منظوری نداشتم خوام؛معذرت می . منمن.. -

 ش.دیوار کنار سر یو گذاشتم رور دستم

 تارات اجیرت کرده؟ -

 چی؟..چـ. -

ی کنم که روزری باهات میکا بگیلا یه کلمه پرت و پ .بگـو ش روراست -

 .هزار بار به غلط کردن بیفتی

 ی بسته سریع گفت:هاو گاز گرفت و با پلکر لبش

 من ربطی به تارات ندارم.، جدی میگم خدابه نه -

م گم و گور بشی پیدات ه زیر زمین به حالت اگه دروغ گفته باشی. وای -



 

 

 WWW.98IA3.IR 612 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 !نمکمی

 و تکون داد.ر تند سرش -تند

 شون.هم به بقیوختو در امهچشم

 زدم:داد 

 ن؟گرفتی -

 شون بلند شد.صدای جیغ

 و برگردوندم رو دختره.ر امهچشم

 . .بعد به پستم بخوری.. یدفعه -

 م به مهسا اشاره کردم:ابا حرکت کوتاه چونه

 . یا نزدیک اون دختر ببینمت... -

 .شهنگا یبرگشتم تو ؛گردنش یکشوندم رو ور ماهنگاه تنگ شد

 ا؟ه دونی دیگه؟د ببای -

 سرش رو مرتعش و لرزون تکون داد.

 .دونممی.مـ.. -

 ازش فاصله گرفتم.

 اش و به شدت فرستاد بیرون.نفس حبس شده

 س بیرون رفتن.لاتند و سریع ازمون فاصله گرفتن و از ک
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 م حس کردم.مهسا رو روی خود ینگاه خیره

 و م سمتشبرگشت

 .رفتم طرفش

 زدن؟آسیبی که نبهت  خوبی؟ -

 ر خنده.زد زی

 !وا

 متعجب گفتم:

 یعنی خوبی؟ نلآا خندی دیوانه؟چرا می -

 ش به لبخند ملیحی تبدیل شد.اهبعد از چندین لحظه خند

 کنی؟اگه بگم نشناختمت باور می این روی تو رو ندیده بودم. -

 .از حرص خندیدم

 بی؟پرسیدم خو -

 وار گفت:و قهقههی کشید پوف

ور آبه همون اندازه حیرت  ،حال دادخیلی . خوبم عاًدیگه واقم ه نلآا -

 خندون سرگرد نیکنام بیاد تو  یبود که قیافه

 چشمم.

 صندلی. ینشستم رو



 

 

 WWW.98IA3.IR 614 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 .مفکر کردم فقط من دیوون یکی بیاد تو رو بگیره. -

 خندید.

 شما دوتا چتونه؟ -

زده محمد که روی صورت من و وحشتو  با دیدن نگاه و قیافه متحیر

 دفعه شد اینمیشت رد و بدل مهسا دا

 .زمان با هم زدیم زیر خندهتر و همبلند

 .محمد مرتعش و ترسیده قدم برداشت سمت جاش

 ا.ه ترسمبس کنید دارم می پی تیمارستان؟آینیازه ببرمتون وی ،وا -

 ها اومدن تو.بچهی پشتش بقیه

 همه به تکاپو افتاده بودن. ومد کهاشت میانگار استاد دا

 یاراد داره میاد.پاشو ک -پاشو -

 رفتیم سر جامون کنار محمد نشستیم.

 شد. کلاسهم ریخته وارد همثل همیشه با موهای ب

 یکیش خودم.؛ ترکید کلاس

ای مهمون صورتش کرد و با انگشت سبابه عینکش رو کیاراد اخم بامزه

 .تر کشیدلابا

همه اینها.  دینا شروع کرهوز نیامدیم باز دیگه شوما روانینه: کیاراد
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 خنده واسه چی چیس؟

*** 

 .اشتها برگشتهشاهزاده خوش چطور بود؟ -

 .خندیدم

 و گذاشتم دهنم و پر سر و صدا غذا رو جوییدم.رقاشق 

 با دهن پر رو به ددی خان گفتم:

 .یر و لوت بودخونت یخچال کو یخوبه تا بودم تو مگه کم اشتها بودم؟ -

 خندید و کوبید پس گردنم.

 بشقاب: یگذاشتم تو ور قاشق

تو و محمد و سام هی بکوبین پس کلم تا  و کور کردی.ردد اشتهام ، هاَ -

 !مغزم از دهنم بزنه بیرون

 بابام شیطون خندید:

 .دد مخت معیوبه جانِ بچه عقلن؛ هااون پسر -

کردم به پر شتم و شروع و مجدد برداری و شیطانی خندیدم و قاشق وذم

 کارونی.کردنش از ما

 .تره به تخمش میره حسنی به باباش، تو چه پنهون دَد از -

 .اه پر برگشتیرفتی تک ای پدرسوخته. -
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 نه که تو جواب تو آستین نداری؟ -

 .بینی که ندادم و ندارممی -

 سر شنیدم.آناهیتا رو از پشت یصدای قهقهه

 و دور شکم بابا حلقه کرد.ر اشهاز کنار دستاومد کنار بابام نشست و 

 تو دل برو و شیطون گفت: یهمون قیافهبا 

میدم تو بزار کف دست  اشکالی نداره بابا من جواب دارم تو دامنم. -

 .آرمان

 !ناز نکن تو خیلی گاوی، دختر عموجان -

 .خندید

سی انگلیسی و رو ،ترکی ،جهان یدونستم به سه زبان زندهمی، اِ: آنا

 زبون گاو رو از کجا یاد  مسلطی ولی

 میدن یا خصوصی؟ لاینتدریس آن ؟گرفتی

. استاد یه گیاه معرفی کرد کلاسجات خالی دیروز سر  از تو یاد گرفتم. -

جنوبی  خوای این دفعه رفتم کرهمی !ستتقویتی حافظه، یَک دَوا درمونی

 .منبعشه میارم واست سوغاتی

 با گفت:آناهیتا خندید و رو به با

 !با من تسلیممبا -
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 زمه کرد:بابام خندید و زم

 .پسر خودمه دیگه -

تصادف فوت  یمادرش تو و آناهیتا دخترعموم بود که از همون بچگی پدر

 اون زمان آنا شاید حتی سه  کنن.می

چهار  یو تورم که مامانم ه من م نبوده و من هشت سالم بود.ه سالش

 .ز دست دادمدلیل نفس تنگی شدید ا سالگی به

ل شده از همون دوران بچگی متحم وردرد مشترک  کهر دومون انگار ی

 همین طور پدرم که همسر و  بودیم.

 کمی از دست داد. یفاصله یو توربرادرش 

پدرم آنا رو از کانادا برداشت و آورد ایران و مثل دختر خودش بزرگش 

 پس ، یمهای خانوده بودبازمانده کرد.

ک از یآنا رو  حامی پشت هم. کبودیم و مثل ییگه میباید کنار همد

 اون دونستم.تر میخواهر به خودم نزدیک

 .صادق و ساده بود شیطون، العاده مهربون،فوق

ای بهش نزدیک و نسبت بیشتر از هرکس دیگه دوستش داشتم. واقعاً

 بهش حساس بودم.

 دم.اولین فرصت بهش سر ز یبودم توطبق قولی که به بابا داده 
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 .حس بچگی؛ خونه بودم و حس سبکی خوبی داشتم هم نالآ

و هشت ساله میشم و  دارم پیرمرد بیست .تسدونم شاید مسخرهمی

 !حس بچگی دارم

وقت بزرگ کردم هیچحس می واژه توصیفش کرد. ینمیشه تو، دونیمی

 نشدم.

 وم زدم بیرون.ای از حمدوش ده دقیقه کمثل همیشه با ی

 ام رو بستم.هتخت و لبخند به لب چشم یم روو انداخترخودم 

 خوب و بد زیاد داره.ذشته اتفاقات گ

-لانهیزم حافظه آدم واقعا ناعادسیستم و مکان یدونید چیه که توولی می

 ؟ست

تو در آینده ، ت خوب و بدت مساوی و یکسان باشهکه حتی اگه خاطرااین

 .یادآور میشیو رتنها اتفاقات بد 

غز به ترین قسمت مایگوشه یان تویه که با گذشت زماتفاقات خوب طور

 جا ساکن مونه و همونجا می

و  تمام بدبختی، برگردی به قدیملحظه  کولی فقط کافیه ی میشه.

 ی خاطرات بد و وحشتناک مثل صفحه

 وار میشن.سرت آ یگذرن و روات میهچشم یپروژکتور از جلو
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 !حالمخوش مه نالآمن ، تمام این اوصافاما با 

 .ی وجود ندارهزندگی داره خوب پیش میره و جای ناامید

 !آینده روشنه

این موقعیتی که هستیم فقط و فقط به خاطر  یا توهما آدم یهمه

 مونه.هگذشت

این مرحله از  یامون توهبعضی. همه ما، واسه خودمون هدفی داشتیم

 ،رسیدیممون فزندگی به اهدا

 .شیمبتر مون نزدیکداریم به اهداف ی دیگه هم هنوز سعیهاو بعضی

تر رسیدن و نزدیک یشون واسطهههم؛ امید هدف، انگیزه، نفرت، ،علاقه

 .هست مون به اهدافمونشدن

اون به یکی از اهداف مشخصه  کاملاً .راه ترقی و پیشرفته یاون تو؛ محمد

 یا حتی اگه نرسیده فقط چند ، بزرگش رسیده

 اره.تا رسیدن بهش فاصله دقدم 

 یدغدغه زاد و رها باشه.خواد آاون می اون از اهدافش برام گفته.؛ سعید

 شاید به هدفش  فردا رو نداشته باشه.

 م هنوز نه.ه شاید، رسیده

-هگذشت زندگی انتظارات زیادی رو نداره. اون از. متفاوتهلا اون کام؛ فرید
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 انگیزه اما قاطعانه و پر، و شکستهرن ش اوا

ای یزهنگا مه نالآاون  زده. لند شده و ناامیدی رو پساستوار و محکم ب

 دردسر در آینده بیجز داشتن یه زندگی 

 دونم.یا این حداقل چیزیه که من می نداره.

ترین چیزی کوچک کنم.و پس زدم و در حال زندگی میر ماهمن گذشت

 وخودم نجات بده  یو از تورکه بتونه من 

 خوشبختی اطرافیانمه.، تی منخوشبخ کنه.و شیرین می زندگیم

 ؛سام

 ، سردرگم و غمگینه به هدفش نرسیده.مشخصه هنوز  برعکس محمد

اون گوشه ای از نگرانی  اشتیاقه.نسبت به هرچیزی بی تفاوته.تنها و بی

 تونم می، اهداف بزرگی داره منه.

 نشأت نگرفته. علاقهاما مطمئنم از ، حسش کنم

 بالبته خ. شناسمشدوستمه و می

 مش.شناسحتی من هم خوب نمی یادی مرموزه.سام ز

 تحول خودش رو پیدا کنه. کیی باید به وسیله اون گمشده.

با  کنن.های سفید عمل میلی ذهن و قلب اون درست مثل گلبولو

 اصلاً زنن.ناشناخته و جدید برخورد و اون رو پس میترین تحول کوچک
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 و نمیدن.رورود به تحول  یاجازه

 .قابل نفوذ بشهم باعث شده غیره همین

 امیدوارم. اما من هنوزم

 ام گرم شد.هطور چشمههمیدم چنف

*** 

 #امس

 ی بعد از ظهر(هشت و سیزده دقیقه)

 میدن؟چرا دارن لفتش  من به این قضیه مشکوکم. -

طوری پیش بری و کار وبا عجله اگه بخوای این آروم باش. امس: سرهنگ

 میشه. پیش ببری همه چیز خراب

 .دیوار پشت ملکی یوو محکم کوبیدم تر پریشون و عصبی مشتم

میخوان من  کنن.دارن از فرصت استفاده می هااون چرا متوجه نیستید؟ -

 که من و سرگرم کنن تا در فرصتی ر

ذارم میمن ن هاشون رو جا به جا کنند.مرادی رو قایم کنم محموله

 حتی اگه ! سرهنگ

 .سرپیچی از شما باشه

 سرهنگ غرید:
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 .امتمومش کن س -

 .و بستر اشهچشم

 ی دستی به صورتش کشید.عصب

 تر زمزمه کرد:فت و آرومنفس عمیقی گر

تحت  لاًکام مه نالآ هاولی اون، دا از مرز رد بشنم نگرانی تا مبادونمی -

 رو ها اونکن، عجله ن نظارت مامورین ما هستن.

 .مشتت داریی تو

 پیاپی نفس عمیق کشیدم.

 ،شاید حق با سرهنگه

طوری بشینم و اوضاع رو بررسی تونم همیننمی اما دارم دیوونه میشم.

 من در هر صورت موفق خوام برم.می کنم.

 ن باشه چه بعد.لآچه ا میشم؛

-این مدت که مهندس یتو. آروم باش و تمرکز کن. همینه، آفرین: ملکی

 پایگاه  یکنن و نقشهریزی میا برنامهه

و خستگی در  تونی بشینی خونهو در میارن میررامین ماهان امنیتی 

 فرصت کامل واسه استراحتت  کی .کنی

 .میشه
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 صندلی. ینشستم رو

 موهام کشیدم. یتوای پنجه

 .اهو دوختم به درگاه سالن تیراندازی افسرر امهچشم

 کشه؟قدر طول میهچ -

 و از کمربندش بیرون کشید:رسرهنگ موبایلش 

خیالت ، یشهسال بیشتر نم کولی از ی م بیشتر.ه شاید، ماهدو یا سه  -

 شون های ما واسهدونن مامورمی نالآا هونا راحت.

 یکنن توسعی می و دوننیوندن بیشتر رو جایز نمپس م؛ برنامه دارن

 جا برن.اولین فرصت از این

 زمزمه کردم:

 اگه مخفیانه از مرز رد شدن؟ -

-نمی. ی و پادگان دریایی رو دادم ببندنین، زمتا سه ماه خطوط هوایی -

 .حتی قاچاقی، نبشز کشور خارج ن اتون

دریایی مجبور میشه  ینیروافسر ارتش . طوری صدای مردم در میاداین -

 تون خطوط دریایی رو هخواستخلاف بر

 متصل کنه.

 ککمتر از ی به خودم بسپار و فقط تمرکز کن.. تو نگران اینجاش نباش -
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 زرگترین تیم ت بوارد عملیاسال دیگه 

 .بینم نگران یا مضطرب باشیولی نمی، شیتبهکاری ایران می

 پوزخندی زدم.

 ایهک ایمن اتاق که واسه باز شدن از حسگربا باز شدن در اتوماتی

 هر دو ، امنیتی توش استفاده کرده بودن

 سرمون برگشت طرف در.

 ی گفت:مون و رو به سرهنگ ملکاومد سمت سرهنگ همتی بود.

 .ان رو پیدا کردیماحسان، مانع اول پایگاه امنیتی ماه -

 .و دوختم به همتیر نگاهم

 اون چیه؟ -

 فقط لوکیشن دقیقش رو در آوردیم.، نشدیمهنوز متوجه  -

 ملکی متعجب گفت:

-زودتر از چیزی که فکر می مون.وریت اولاماین از م این خیلی خوبه. -

 کردم پیدا شد.

 .ای ملکیهچشم یو دوختم تور امهچشمایستادم و عصبی 

و شروع رسالی که قرارش رو گذاشتید کار  کی از تا قبل، هن باشیادتو -

 نکردید مجبور میشم ، هیچ کردید که
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 چهل و چهارمهم نیست که تا یک سال هر . فراموش کنم سرهنگی دارم

 حتی اگه کامل نباشه ، و پیدا کنید یا نهرعایق 

 .دع کنیو شرورمجبورید کار 

 .از سرت بیرون کن لاحاو رفکرش  چی بهت گفتم سام؟: سرهنگ

 م ه لجبازی دردی ازت دوا نمی کنه و قرار

 نیست زمان حمله رو تغییر بده.

 تم و به سمت در اتاق حرکت کردم.از سرهنگ فاصله گرف

 !امس -

 ایستادم.

 .با مکث کوتاهی برگشتم سمت ملکی

 :ای عمیق گفتبا نگرانی و دلخوری

و رخستگیت  ت ببری.این فرصت محدود از زندگیت لذ یسعی کن تو -

 دفعهخوام اینمی دفع کن و پر قدرت برگرد.

قرض گرفتنت از من سر و دست ای دیگه واسه ههای نظامی کشورپادگان

 ن.بشکون

 فقط نگاه کردم.

من واسه ، ایفدرال و اینترپل یا هرچیز دیگه مامور دولتی، برام مهم نبود.
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 من واسه ، کردمکار نمی ولت و ملتد

 یم که تنها فرد مهم تومامان یواسه سوگندم. یواسه. کردممیخودم کار 

 !زندگیم بود

 ادامه داد:

م ایران رو ه شنلآهمین ا ترین درجه از موفقیتت برسی.خوام به بالامی -

 سطر اول نیروهای مقامات اینترپل  یتو

عملیات که دیگه جای خودش رو  ینا یموفقیتت تو نظامی نگه داشتی.

 داره.

طلب بودم افکارش در این رابطه که من شهرت گذاشتم به گفتم.چیزی ن

 دامه بده.ا

ا همغز کوچک این آدم یقدر گسترده بود که توسطح هدف من اون

 .نگنجه

 و کج کردم و از اتاق خارج شدم.ر راهم

 کردن. قیام دیدنم همه با ای دیگه شلوغ شده بود.هاداره بیشتر از روز

شون به که غیرمستقیم بگن تمام حواساین ؛از این وضعیت متنفر بودم

 !منه

رفت بهشون با اخمی که دیگه بیشتر از این تو هم فرو نمیتوجه بی
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 ازشون گذشتم و اداره رو ترک کردم.

*** 

 کلید انداختم و وارد خونه شدم.

ه رفتم اتاقم و لم دادم ترین نگاهی به پذیرایی یا آشپزخونبدون کوچک

 تخت. یرو

 .رداشتمشمتورمی زیر سرم ببا حس چیز 

 !حوله

 ام جمع شد.هاخم

 گوشام پژواک انداخت. یتوصداش 

-ها و اخبار میو درگیر رسانهرشهرت شما داره زندگی خصوصی من  -»

 «.کنه

 پوزخندی به لبم نشست.

تونه میفکر کرده با گفتن این حرف  کی اهمیت میده؟ خب که چی؟

 وگرنه که از ، و خوب جلوه بدهرخودش 

 !پا بند نیست یخوشحالی رو

 .عسلی یو گذاشتم رورکوچک سفید  یخیز شدم و حولهنیم

 نگاهم به قاب عکس افتاد.
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 این چرا ایستاده؟

 .خودم خوابونده بودمش پس

و محکم از طرف عکس خوابوندمش تا اون قیافه رو رعصبی قاب عکس 

 نبینم.

 و دوختم به حوله.ر نگاهم

 !عوضی یاون دختره

 ک کنم؟و چر امهلباسو ه کمد لوازم لازم رفته؟ کجا پیش یعنی تا

 .و که انداختم رو صندلی نیسترپس بگو چرا لباس زیرم 

 !حتما برش داشته دیگه

 نفسی پر حرص کشیدم.

 نگاه خستم کشیده شد طرف قاب عکس برعکس.

تو بودی که  !یضه قاتلی عوی تو! کثیف یه جوجهئهمش تقصیر تو -»

 و ربابات 

 «!شرفکشمت بیخودم می کشتی!

اولین نفری نیستم که این رو میگم ولی اگه تو هرگز به دنیا  احتمالاً -»

 نیومده بودی کشورمون نابود 

 «!مردکرد و نمیپدرت خودکشی نمی شد.نمی
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ن او. و نکشتوقت خودش ربابات هیچ باور نکن.، همش دروغه سام -»

 «.ناخواسته مرد

 «!فهمتاس مثلاً، ش کنهنگا -»

 «.خاطرش یه چیکه اشک بریزههباباش مرده بعد حاضر نیست ب -»

 «!کنهطوری جبران میهو چرببین از خودگذشتگی باباش . خدا به دور -»

 «!و بدبخت کردرمون ههم .اصلاًولش کن بره بمیره  -»

 «.شیمبد ولاخدا نیاره اون روزی که محتاج ا -»

 ن داشت.همه چیز بوی تعف

پنجره از گرد و خاک و  یشیشه، دلم یصفحه. گرفته بود همه چیز غبار

 بارون تازیانه مانند.

 .زنجیری که به قلبم بستم ام،همردمک چشم سطح افکارم،

 .و داشتر اشام گیرندههتنها رنگی که چشم خاکستری؛

 .شتزندگیم نو یسرنوشت پیوند گرد و غبار رو تو

 کنم.و بیشتر میردارم شدت گرد و غبار  هم من

 ضربه دیده چندی مگه شیشه و بشکنه.رتونه قلبم حتی خدا هم نمی نالآ

 شکنه؟بار می

های تیزش پخش میشن شکنه و تکهبار دوم می داره.بار ترک برمی یک
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 طرف و اون طرف. این

زیر پای بندازم کنم تا و جمع میردلم  یشدههای گمدارم خورده شیشه

 ده نفر.اون پونز

 !افهون رو بشکتا کف پاهاش

گرشون فقط آمیز و سرزنشوقت به جای شنیدن نجواهای حقارتاون

 شون رو یادآور هصدای درد و آه و نال

 میشم.

 تونه مرحم بشه؟کی گفته انتقام نمی

 کنم.شون رو نابود میهمن با حس انتقام هم هر کی گفته غلط کرده.

 گیرم.شون رو هدف میضعف نقطه

زنم رو زمانی می لاصیکنم و تیر خپاهاشون رو لق می اول زیری در وهله

 همون لحظه زیر  که وقتش برسه.

که من رو انداختن  ایچالهکرم  یفتن تواپاهاشون خالی میشه و می

 توش.

حتی با سرعت نور هم  ای که تهش به هیچ کجا ختم نمیشه.کرم چاله

 هم  یید برسی. مبدأبه مقصتونی نمی

 وجود نداره.
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 هم من این کرم چاله و دور افکارم حصار بستن. یانداختن تو من رو

 رو با خودم بکشونم به ته این کرم  هاخوام اونمی

 انتها.فرجام بی کی چاله.

 !شون ترتیب دادمهجهنمی که من واس؛ زجر کی

نزدیک شدن  یشهام فارغم نقهتو این مدت کوتاهی که از ماموریت

 بینم.بهشون رو تدارک می

 و و برداشتمرعکس  قاب

 .بهش خیره شدم

اشکی ، کاری وجود نداشتجایی واسه مخفی اما م تازه شد.اهبغض کهن

 نداشتم که روان بشه.

 ی خمارم و به صورت خندونش دوختم.هاچشم

 .بد کردی

 !بخشمتهرگز نمی، بد کردی بابا

 «.تو ننگش اومد و خودش رو کشت ثلم اون از داشتن پسری -»

وجودت شومه ، تو نحسی عوضی ن فقط ترکت کرد و رفت.وا، احمق -»

 «!بدبخت

 ام به شمار افتاد.هنفس
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 ام.هگوش یصدای رعد و برق پیچید تو

 «!تو خودشی. وجودته سام یاون تو -»

 .قابل کنترل رسیدمبه جنونی غیر

 .شدمغزم داشت از هم شکافته می

و از  هل دادم و با ضربردر  و پرت کردم و رفتم طرف حموم.ر کسقاب ع

 و چنگ زدم.رمیز توالت تیغ ژیلت  یرو

 ؛کوبیدمش به دیوار

 شکست.لاستیکش پ عسری

 .ماهگون یمحکم گذاشتمش رو

 .اون توی وجود من جایی نداره

که بوی حقارت و تعفن خونی  های من جایی نداره.رگ یخون اون تو

 .امخونمیمیده رو 

 .خواموجودش رو نمی خوام.ش رو نمیاهچهر

 گونم. یکشیدمش رو

 و حس کردم.رگرمی اون مایع غلیظ 

 روی گردنم مکث کردم.

 نباید درنگ کنم.
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 .جا اگه تمومش کنم راحت میشمهمین

 خاطر من مردی؛هاگه تو پنج سال پیش ب خونم به پای توئه.، رادان نیکنام

 من امشب به خاطر تو 

 !نمودم پاک کحداقلش اینه که انگ نحسی رو از خ .میرممی

 دیگه به تو دینی ندارم.

 و محکم بستم.ر امهچشم

 .م بیشتر جمع شداهام از سوزش گونهاخم

 !باش منتظرم دارم میام دیار باقی.، رادان نیکنام

 دیگه آرامش بود.ی تا چند لحظه نفس عمیقی کشیدم.

 ام.هگوش یایلم پیچید تولارم موبآصدای 

 و از هم باز کردم.ر امهپلک

 مان سوزش گرفته بود.زهم، قلبم، امهمشچ، ماهگون

 کنی؟کار میداری چی، سام

 .نباید کار رو نصفه رها کنی تو نباید بمیری.

 .پانزده نفر منتظرتن

 سوگند.ک ی؛ مادر داری کتو ی

 طور تونستم به مرگ فکر کنم؟هچ
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 شده. طور صورتم از اشک خیسهنفهمیدم چ

 العملی.هیچ عکسبی، صدااشک بیک ی

 و خونک رات گرم اشقط

م چیزی ه شاید به داغی ماگما.، گلوم داغ بود زدن.و آتیش میرقلبم 

 بدتر از اون.

 و قورت دادم.رآب دهنم 

 دم.زو دید میرها چپ و راست مثل دیوونه

 سوخت.قفسه سینم از شدت درد می

 کار کردم؟من چی

 اتاق. متخیز برداشتم س

 قاب عکس رو چنگ زدم.

 !نه ه بود.هاش شکستشیشه

 باباه! ن

 بابا !ن رو ببخشم

 طور تونستم همچین کاری کنم؟هچ

 و کردم؟رکار طور من اینهچ

 !لعنت به من
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 !لعنت به من عوضی

 های تیز قاب عکس رد کنم.و از بین شیشهر سعی کردم دستم

و رزش جاری بود عکس توجه به بریدگی دستم و خون داغی که ابی

 کشیدم بیرون.

 ه سینم.چسبوندمش ب

 نفس عمیقی کشیدم.

 زیر لب غریدم: ،با اعصابی متشنج و صورتی متورم و داغ

-وقت نمیمن هیچ یه آن دیوونه شدم. و ببخش.رمن  غلط کردم. بابا؛ -

 تونم ازت متنفر باشم.

 .سرم می چرخیددنیا داشت دور 

 «.و کشترباباش یولاست. یه ه ،م نیستاون آد باید مجازات بشه. -»

 «!و در میارهرگناه و مظلوم ای بیهخوب ادای آدمچه  ببین -»

 چرا تموم نمیشن؟اَه، 

 ه شید!خف

 شنیدم. و به وضوحرموبایل  لارمصدای آ

 ال.هخیز برداشتم سمت 

 و برقرار کردم.رکه نگاه کنم ببینم کیه اتصال اونبی
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 .شمبنگیز رها افرتاهای مخدوش و ناز بند این صد فقط خواستم

 مار افتاده بود.ه شم بهانفس

 نود جواب دادی بوزینه؟ قیقهباز تو د -

 اومد.صدام از گلوم بیرون نمی

 خوبی؟ ین صدای چیه؟ا چته سام؟، هِی -

 .بگو، خوبم -

 ؟ستموش تو تله صبر کن. مطمئنی؟ -

 ک اعلامیت. داش کلیدی یای اداره نکتههرمزی بود که بین سرگرداین 

 این معنا رمزی به  لاتخطر به صورت جم

 .نظرمتحت نالآکه گروگان گرفته شدم و 

 عصبی لب زدم:

 .نه بابا چی میگی؟ -

 خندید:

 صدات چرا گرفته؟ خداروشکر. -

 خوای چطوری باشه؟می مریضم خب. -

زنگ زدم بگم پیشنهاد یه مصاحبه واسه  ظریفی بود رفیق. ینکته -

 از  یکم بهمن ماه بعد رو داری.بیست و 
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 .خبریه یشبکه

 .ای که دم دستم اومداولین کاناپه یجونم رو رها کردم روتن بی

 . فعلاً.ردش کن -

 گوشت با منه؟م، سا. قطع نکن صبر کن، هی نه نه -

 ع.بگو سری -

رصت واسه نظرم این بهترین فهب بهش فکر کردم. ببین من دیشب کلی -

 از طریق این هست،  رابطتتخوابوندن شایعه 

م ه طوری امنیت رخشا و مهسااین ش فکر کن.هب، به خدا مصاحبه.

 تضمین میشه.

 .چرت نگو -

 هم تو فکر کن ببین چی میگم نظر خودت .قدر ساز مخالف نزننیه ااَ -

 عوض میشه.

 ،و نداشتمرچونه زدن بیشتر ی خراب بود که حوصلهقدر حالم اون

 ع قطع کنم.خواستم سریفقط می

 هرکار دوس داری بکن. دونم.نمی -

 و قطع کردم.

 هم.ه و چسبوندم بر امهلکمحکم پ
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 م.اهو کشیدم به گونر پشت دستم

 ام بیشتر جمع شد.هبا دیدن خون اخم

 تو چت شده؟، سام

 .و از دست میدیرداری عقلت  نکنه دیوونه شدی؟

 چپم. یهونگ یو از خون شستم و چسب زخم زدم رور رفتم و صورتم

 ردم کنار در.شده بود در آوردم و پرت کو که تا یقه از خون قرمز ر لباسم

 دیگه به دردم نمی خورد.

 . تخت ینشستم لبه

 به عکس خیره شدم.

 حوله کوچک سفید و برداشتم و سطحش و از خون پاک کردم.

عکسی که اون در کنارم بود.یاد آور یکی از بهترین خاطره هام.نمی تنها 

 نستم نابودش کنم.تو

 به عکس خیره شدم. تخت دراز کشیدم و یآروم رو

همیشه از حالت  ومد.اارم میعمیشه از داشتن صورت اون از خودم ه

 ینه به خودم یآ یوقتی تو صورتم متنفر بودم.

کردم اون حس می دیدم صورت بابام بود.تنها چیزی که میکردم نگاه می

 کنارمه.
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 ،رداون در حق من نامردی ک

 و گول بزنم.رودم تونستم خقدر هم که بد کرد نمیهاما هرچ

 و از ذهنم بیرون کنم.رتونستم فکرش نمی

 ؛بد کرد

 بد کرد.

 !خیلی در حقم بدی کرد

*** 

 نداختم.بیاریم ا قبلی گفت ینگاهی به مقاله ای که بیات سر جلسه

 ها چرخید سمتم.نگاه یای که وارد شدم همهاز همون لحظه

 زد.موج می کثیفهای هر کدوم از اون نگاه یبار تعجب تواین اما

 م بود.هگون یخاطر زخمی که روهشاید ب

 ،دادماهمیتی نمی

 مثل همیشه.

 .کلاساز طرف داوودی مبصر خبر رسید استاد این جلسه نمیاد سر 

 همه خوشحال بودن.برعکس من، 

 کردم.ول میباید فکرم رو همیشه مشغ ومد.اکاری خوشم نمیاز بی

لحن  اش،هگرمی دست اش،هلبخند ،اشصد، بابا یطوری قیافهشاید این
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 رفت!اش از یادم میهصدای قدم اش،هحرف

اون خیانت بزرگ  مادرم، یقیافهها، زخم زبونها، اون آدم مرگش،

 شد.فراموشم می

نصف خونده بودم رو  نالآکتابی که این چند روز باهاش مشغول بودم و تا 

 ون کشیدم.کیفم بیر از

 "بیشعوری"

 .ملاقی مورد عاهیکی از کتاب

 ،خونمو برای بار سومه که دارم میراین کتاب 

 کوچک از کتابه. یو بهترین قسمتش برام فقط یک تیکه

 برای اولین بار در عمرم به اسممن را ، تا زمانی که معلم کودکستان» 

 دانستمنزده بود، نمیصدا  ''کِوین''

 «.نیست ''اوهوی گوساله'' اسمم

-متن می یر پیاپی از رون پاراگراف کوچک سه باهمیشه با رسیدن به ای

 خوندم.

 .زدمپوزخند می

 .متظاهر

 .ریاکار
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 .نحس

 .شوم

 .ارزشبی

 .بدبخت

 .رو بگیره ''وی گوسالهاوه'' زندگیم جای یتونست توشاید می

 م انداخته؟کتاب از قل یو توردونید خاویر کرمنت چه چیزی اما می

و گفته که ناخواسته دچارش راین . دارهشعوری یه بیماری واگیرکه بیاین

 ،میشی

 .کننمی تلاتو رو هم مب، شعوریِ خودشونته اطرافیان با بیاما نگف

 بهتر از من درک کنه.تونه این حقیقت تلخ رو کس نمیهیچ

 ،آره

 .مشعورمن یک بی

شعوری پذیرفتن این ان بیخاویر کرمنت گفته اولین قدم واسه درم

 .شخصهحقیقت از جانب خود 

 گرفت؟شعور فرا میو کلی بیرچرا باید دور و اطرافم 

 .روا زدنشعورها تهمت بیبی

 .مترسک ساختن کها از من ی شعوربی
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 ،شعورها متظاهر هستنبی

 .هست کارشون تظاهر به باشعور بودن

 .افزودسنگین کتابش میت کلما یرو به چرتکه هاخاویر کرمنت باید این

 ،گذرهانتشار این کتاب می یازده سال از تاریخ

 .و فقط هفت ساله که با تمام وجود متون این کتاب و درک کردم

دنیا داشتن زمانی که کل . دشعور ساختناطرافیانم از من یک بی حالا

 ریختن از نابودی روان من نقشه می یواسه

 .دشعور ساختنمن یک بی

 ،رفط ا به یککل دنی

 .اون پانزده نفر یک طرف

 .ا نشون بدمهشعوری رو به اونخوام بیشعور شدم و میبین م حالا

 .یاد و خاطرم ثبت شده بود یتک کلمات این کتاب تو -تک

 .نفرشوناولین قدم واسه نابودی اولین 

 و و ورق زدمرکتاب 

 خوندم.

 ورق زدم و خوندم.

-ن بار بود که میاما انگار اولی، وندمو می خوندم که بارهاست خرچیزی 
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 .خوندم

 .زیر چشمی نگاهی به اطراف انداختم

 .داوودی کنارش ایستاده بود

 .مشغول صحبت بودن

 و م بلند شده بهپرور و کج کرد.رداوودی راهش 

 .راه افتاددنبالش به 

 داره کجا میبرتش؟

 .نکنه داوودی... 

 .و بستمرکتاب 

 .و آروم به سمت در برداشتمر امهقدم .شدمبلند  .از ورودی خارج شدن

 ی انداختم.لانروی طوبه راه اهینگ

امو تند کردم. دور زدن و به سمت دفتر هقدم .و دید زدمر ساعت مچیم

 .حرکت کردن

 .دفتر یاستراحتگاه ایستادم. رفتن توپشت دیوار 

 .به یک دقیقه نکشید داوودی به تنهایی از دفتر بیرون اومد

 . ..پس بهپرور.

 کار میکنم؟دارم چی 
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 سرش بیاره؟لایی ی بخواد بدوآخه چرا باید داو

 .پوزخندی زدم

 .کلاسو کج کردم سمت ر راهم

 ؟کنهرفاتی میکاری داره تو رو وادار به انجام چه مزخاین بی سام؛

*** 

 #شارخ

 متعجب نگاهی به اوراقی که گذاشت جلوم انداختم.

 جدی گفت: کاملاً

 .ویرایش کنید ه میخوام واسماین اوراقیه ک -

 انداختم.به اوراق نگاهی 

 صورت وثوقی: یتوبرگشتم 

ای میتونید متون شما که بهتر از هر کس دیگه متوجه نیستم استاد. -

 دید چرا می ،و ویرایش کنیدراین اوراق 

 من براتون انجام بدم؟

 .گفتم شاید بتونید کمک کنید، متاسفانه وقتم آزاد نیست -

 ارم حرف نداره.ویرایش و غلط گیری متن کی دونه من تومی بتهالب، خ

 و دیده و خوشش اومده.رارم مطمئنا ک
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 !وای چه خوب

 :و مرتب کردمراوراق 

 تا کی وقت دارم؟ حتما استاد. -

 ای ندارم.من عجله تا هر موقع که بتونید به طور کامل ویرایش کنید. -

موقعی که  کنم.براتون ویرایش میو تا جایی که بتونم رمن اوراق  باشه. -

 گردونم.تون برمیتموم بشه به

 .منتظرم -

 .با اجازتون من مرخص میشم -

 شد.ورق میشاید کل اوراق هفتاد 

 بازم خوبه بیشتر نداد.

 .کلاسرفتم سمت 

 گذروندیم.ر گفتمان میلاتا یتورو ها کلاساین جلسه رو تا پایان ساعت 

 کردن.و جمع مین راشوههمه داشتن کیف و کتاب

 آبی رنگم جا دادم. ایِدکمه یپوشه یو توراوراق 

 کولم. یو چنگ زدم و انداختم رور کیفم

 نیدم:صدای سمانه رو ش

 بدو رخشا. -
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 .روراه افتادم سمت راه

 قدم تند کردیم.

 آرمان و مهسا و اون دکتر خوشتیپه هم جلوتر کنار هم ایستاده بودن.

 شون.رفتیم سمت

 جایین؟ا اینمش: مهسا

 بدویین دیر میشه. ا شما کجایین؟هخانوم: آرمان

 کولم مرتب کردم. یو رور کیفم

 :لب زدم

 .استاد وثوقی صدام زد دیر شد ،شرمنده -

 ولی سام کو؟، باشه: آرمان

 شما جلوتر برین. ،من میرم دنبال پسرا: محمد

 مون.لاسو دویید طرف ک

 .بدوئید چرا ایستادین؟ -

 .حرکت کردیم

 ها پر شده بود.از بچه باًسالن تقری

و گرفته رای دورتادور سالن ای رنگ به صورت استوانهای نسکافههدیوار

 بود.
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ردیف  -تا به زیر ردیف تالارهای پیوسته به هم از سقف ردیف صندلی

 ،کنار هم قرار گرفته بودن

 سن وجود داشت. کبزرگ ی یقسمت پائین و وسط این استوانه و دقیقاً

 و وسیع.حالت دایره شکل 

 جلوش. بردی دقیقاًقرار داشت و وایتپروژکتور بزرگی وسط 

 هم مرکز سن قرار داشت. منبریک 

 ر شیک و تمیزی بود.لاتا

 آرمان جلوتر رفت و روی ردیف سوم از پایین جا گرفت و نشست.

 فتیم و کنارش نشستیم.من و مهسا و سمانه هم ر

 سته بود.شکو رها سکوت سالن هیاهوی بچه

 و مشامم رو پر کرد.بوی عجیبی همه جا رو در برگرفته 

و دونفر دیگه  خندهیاهو با ورود سرگرد و و دکتر خوشهمون لحظه ه

 کمتر شد.

 آرمان براشون دست انداخت.

 پام. یو گذاشتم رور کیفم

شون وثوقی و شهریار و کلی استاد دیگه که از معرفی میری، استاد بیات،

 د شدند.معذورم وار
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پرورش و  و آموزش ،هنگ و ارشادها ببینید از وزارت فربچه اِ: محمد

 آگاهی هم کلی استاد اومدن. یدارها

 به ورودی سالن انداختم. نگاهی

 گفت.راست می

 همگانیه. ییپس این گردهما

 م.اهشون یدستی محکم نشست رو

 !پاچم یقلبم افتاد تو

 .با دیدن آیسان تارات شکه شدمم. برگشت

 اخمی کردم.

 ست کنارم.لبخندی زد و نش

 ر شدم.مهسا نزدیکت بغلم و به یو محکم فرو بردم تور کیفم

 سعی کردم بهش نگاه نکنم.

 ترسی؟از من می -

 برگشتم سمتش.

 تکون دادم و روم رو ازش گرفتم. سری از تاسف پوزخندی زدم.

 .جواب بمونهبیم هاالعادت ندارم سو -

 طرفش: آروم و با مکث برگشتم
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 کنه؟کار میکنه چیوز می -دونی عنکبوت با مگسی که زیاد وزمی -

 تو بهم بگو. ،نه -

 .م بود گرفتماهشون یو که رور ساعد دستش

-ندازه و به وقتش بین چنگالخودش گیر می یمحدوده یاون رو تو -

 رو... . هاشهرکدوم از باله .کنهتکه می -هاش تکه

 .پرت کردم ماهشون یو از روردستش 

 !به روش مختلف جر میده -

 .رنگی کرداخم کم

ای دانشگاه واسه رفاقت با من هدونی دخترشاید نمی .سمجی تو واقعاً -

 زنن که تا اینایی میهدست به چه کار

 .حد غدبازی درمیاری

 یری با خودش دوست بشی؟چرا مستقیم نم -

 .تر شداخمش غلیظ

 .انداخت بالاتای ابرویی 

 ؟کی -

سرگرد سام . تنا نوشهآسمون یو باهاش تور همونی که پیوندت -

 !نیکنام
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 د:خندی

 دونی من و اون مال همیم.هم می پس تو -

 .و بخورمرشام عروسیت  مبارکت. -

 .دعوتی، نگران نباش -

 کنم.و چک میر هامبرنامه -

 .وقت کم نیاری -

 و بچین قول میدم وقت خالی کنم.ر تو تدارکاتت -

مون سمتومد اسرد و یخی سرگرد که داشت می یه قیافهنگاهی ب

 انداخت.

 بهش حسی نداری؟ واقعاً، بگوجدی  -

 پوزخندی زدم.

 .شونش یو گذاشتم رور دستم

 ،دیدم به کسی که بهش حس دارم چشم داریمطمئن باش اگه می -

 .جا نبوداون نالآای خوشگلت هاون چشم

 وار و مستانه خندید.قهقهه

 م.اهاش رو چسبوند به شونتر شد و شونهکبهم نزدی

گیرم  اگه اون بخوادت چی؟، ولی گیرم.در نظر می ''نه ''و ر این جوابت -
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 مگه وجود داره دختری که  که نخواد.

 تفاوت باشه؟ه نسبت به این همه جذابیت بیبتون

یخی رو  یمن اون توده. را به کیش خود پندارد آیسان خانمدان همه نا -

 .و ندارهر چون ارزشش خوامنمی، دونیاما می م آب کنمونتمی

 فعه عصبی خندید:داین

مطمئن باش خیلی ارزش داره که کسی مثل  اون ارزش نداره؟! چی؟ - 

 من 

 .عاشقشه

 ام جمع شد.هاخم

خوای کی می. تو عاشق قیافه و ثروت و شهرتشی. خیلی پررویی دیگه -

 و گول بزنی؟ر

 :ره شدام خیهمتفکر به چشم

اهمیتی داره واسه تو چه  م.به فرض که عاشق چشم و ابروش شد، خب -

 خوامش؟خاطر چی میکه به

 .چشم ازش گرفتم

که به  هم اهقدراون فقط دور و بر من نپلک.، هرکار دوست داری بکن -

 .آزار نیستمعرضت رسوندن مظلوم و بی
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 رو برگردوندم.

 ا نشسته بود.هت چپ اونمهسا و سمانه سمت چپ من و آرمان هم سم

ه باهاشون بودن هم نشستن چپ حمد و دونفری کسرگرد و اون دکتره م

 .آرمان

م جفت مهسا ه این دختره تارات چسبیده بود بهم و از بخت بد من

 تونستم تکون بخورم.ودم و نمینشسته ب

ی هاتونیم دوستتون دروغه میهبه هر حال اگه شایعات دربار: تارات

 م.خوبی باشی

دوستی باهاش طرح  دمعادت ندارم چپ راست هرکی او نه ممنون. -

 بریزم.

یب دوتامون برابر ترک. یبا و دلپذیرم و تو جذاب و بامزهمن ز چرا؟ اِ: تارات

 درست مثل  نقصه.با یه رفاقت بی

 پنج آتشین!

 ور بشین واست جا گرفتم.رخشا بیا این: سمانه

 .و گفتراین  و دیده بود و از عمدرانگار آیسان 

 .کول یکیفم و انداختم رو

 و کشید سمت چپ. و گرفتردستم مهسا 
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 و نشوند بین خودش و سمانه.رمن 

 م کنار سمانه نشسته بود.ه آرمان

 .مونو کج کرد طرفرآرمان گردنش 

 کردید؟پچ می -چی پچ -دلپذیر چی با شهزاده زیبای -

 زدیم زیر خنده. ییپنج تا

 ور.آرمان و محمد از اون ،وراینمن و سمانه و مهسا از 

نشسته بودن  ای دیگه که چپ محمدهمتعجب دو تا پسر یهمتوجه قیاف

 شدیم.

 م!متاسف. بیننزخمی رو می یگربهک که ی هاییعین این آدم

 همون فرید و سعید.

 ما نبود اون ته. باغ یتو اصلاًسرگرد که 

 .مخت کار کنه یکنه روداره سعی می اش اعتنا نکن.هبه حرف: محمد

 .و در میاره هار ناین دختره داره کفر م: سمانه

 و خورد کنم؟ربزنم گردنش : مهسا

گفت و باعث شد  ''یروز بخیر''میکروفون  یهمون لحظه آقای توکلی تو

 .همه سکوت کنیم

به دو . هویی چیهکدونید علت این گردهمایی یخوب می احتمالاً :توکلی



 

 

 WWW.98IA3.IR 654 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 که بهمون دو ماه از شبی ، اول ؛دلیل

شون در ییربایت آدمانجام فعالرگ در حال کردند یک گروه بز لاماع

 خوشبختانه  گذره.کشورمون هستن می

کمال هفتاد و پنج ساعت از بسته شدن این پرونده گذشته و در  دقیقاً

 های تعجب و حیرت یکی از کارآموز

کار ن ای پزشکی ما در به ثمر رسوندن این عملیات دخیل بودن. یرشته

 های ادی به دانشگاه و دانشجومتیاز زیا

 ضیاء.آقای محمد  بلندی و افتخار من به این شخصه.داده و مسبب سرما 

 .و در بر گرفترکل سالن  ،صدای سوت و دست و جیغ همه

 جانم؟

 !محمد؟

 با تیم تجسس نظامی همکاری کرده؟ ؟همون دکتر خوش خنده

 انگار تعجب کرده بود و انتظار نداشت.

 ایستاد.بلند شد و 

 لبخندی به لب داشت.

رد بلند شدن و با خنده سر به و یکی از اون دو پسر بغل دست سرگ آرمان

 سرش گذاشتن.
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 ا در بر گرفته بود.ها و صدای سوت پسرهو جیغ دختررر لاکل تا

 محمد نشست.

 .شگفتی خلقتن ا واقعاًهاین پسر، عجب

شون هالعادی فوقاین همکار ی دکتر ضیاء بابتتشکر گرمی دارم از آقا -

 از  ،مهراب صفویرد سرگتجسس با تیم 

 .مونآگاهی مرکزی نظامی یملکی اداره، پست سرهنگ تمام

 یم کوتاهی کرد.مشکی تعظ لاًیه مرد با پوشش کام

 ای که گفتن بود.انگار سرگرد صفوی

کف مرتب و پر سر و صدا  کی یهمه به افتخار محمد و سرگرد صفو

 .زدند

 زده و متحیر بودن.که همه ذوق گاران

شون در تیم کادر ضیاء چندین ماه پیش هم با مقبولیت تردک: توکلی

 بودن  لایقپزشکی بیمارستان مرکزی 

ی یلاهای طدر حال حاضر ایشون یکی از مهره خودشون رو ثابت کردند.

 ما هستن.ی دانشکده

 .مون رو کر کردگوش باز صدای سوت پسرا

 ت.ی با لبخند نشستعظیم کوتاه محمد بعد از
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 م قطع شد.صدای کف زدن ه

تک  -دیگه مطمئنم تک، و دوم؛ این بود از خبر اول بسیار خب.: توکلی

 مامورشما عزیزان از آخرین عملیات 

خودشون ی ایشون به نوبه آقای سام نیکنام خبر دارید. ،موناینترپل ملی

 برتر برای  ییلاگان طهمهریکی از 

های ر سازمانشناخته شده د افسرن تریبهترین و کامل ماست.دانشگاه 

 به شخصه به عنوان مدیر  ملی.

دانشگاه افتخار بزرگیه برام که ایشون در دانشگاه من مشغول به تحصیل 

 طور در طول هفته همین هستن.

تموم کردن و  شون رو با موفقیتپیش ایشون چهل و ششمین ماموریت

 طور همین دن.باعث افتخار کشورمون ش

استقبال ایشون  و شکه کرد،رمون ههمخبر بزرگتر که در کمال شگفتی 

 !ی شبکه خبریهمصاحبهاز درخواست 

 سکوت عمیقی فرو رفت. یجمعیت تو

ا و صدای هسوت پسر. ا دراومدهدختر یبعد جیغ همه لافاصلهب

 .شوندست یکنندهکر

 !شنیدن این خبر دیگه شاخ در آوردمبا 
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 کرد و خندید. یر رو بهممهسا متح

 م گرفت.اهخند

 .کنهه ذوقی میبچم چ

 و گرفتن و بلندش کردن.رمحمد و آرمان بلند شدن و دست سرگرد 

 تفاوت بود.خیلی بی

 انگار انتظار این سورپرایز رو از طرف آقای توکلی داشت.

 م و خوردم.اهخند

 .سرگرد خیره شد یزدهای یخهین به چشمپاین توکلی از همو

ن حال بهترین خبر در با ایاما  ،کننده بودیادی شکهدونم زمی: توکلی

 ای دارم از مامور تشکر ویژه طول ساله.

دن دانشگاه و کشورمون در سرگرد نیکنام بابت سربلند کر، موناینترپل

 این  یطور در ادامههمین.کل آسیا

و درس کنم از دو استاد درس اصول روانشناسی بالینی بحث دعوت می

 وکالت کیفری و حقوقی شما پروفسور 

حث مهم نکاتی رو بهتون سری مباتا درمورد یک ،ت و آقای البرز وثوقیبیا

 .آموزش بدن

 و گرفت.رر لافضای تای صدای کف مرتب همه
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 فت.بیات جاش رو گر توکلی از پشت میز و میکروفون کنار رفت و استاد

 شون.دقیق بابت سخنرانی گرم وکنم از آقای توکلی تشکر می: استاد بیات

 یخودم تبریک میگم به آقای نیکنام و ضیاء که زمینهی هم به نوبه من

شون به ملت و و با خدمترافتخار و سربلندی دانشکده شهید بهشتی 

 های ملی دولت

های مختلف در این دههانگیزی در طول تحول شگفت واقعاً فراهم آوردن.

یکنام ودکتر ضیاء و کسانی که ازشون اسم دانشگاه با وجود سرگرد ن

 خیلی از شما عزیزان در رشته حقوق وکالت درس  داشتیم. یمردنب

 خوام باهاتون در میون بزارم آشنایی دارید.خونید و با مبحثی که میمی

-رباییاهد آدمکه تا سال پیش شاین شاید با خودتون بگید قضیه چیه؟

مون مفقود متاسفانه دوستان بودیم.های زیادی در مناطق مختلف کشور 

های خوام بگم یکی از علتمی بر نیومد.دست ما هم هیچ کاری شدن و از 

 این گردهمایی بزرگ اینه 

 ها،پاساژ های خروج از مراکز خرید،که بتونیم در مواقع اظطراری راه

 االلهنشا های مختلف رو جویا بشیم.لارتان و تابیمارس ها،مدارس و دانشگاه

 ربایی هستن رو پیدا خدا بتونیم گروهی که پشت این آدمکه با یاری 

-که خوشبختانه با کمک یکی از دوستان ربا بود.دو گروه بزرگ آدم کنیم.
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 ها رو پیدا تون یکی از این گروه

 اما هنوز یک گروه دیگه مونده.؛ کردیم

 وثوقی به میکروفون نزدیک شد.استاد 

 ن کنار کشید.استاد بیات از پشت میکروفو

رسوندن هنوز یکی از تون ات به عرضطور که پروفسور بیهمون وثوقی:

 مراکز  یسری نواحی توکی. ها موندهاین اکیپ

تون در مواقع ضروری باید بهتون معرفی علاخرید وجود دارن که جهت اط

 که سرگرد جایی اما از اون کنیم.

 ... .م آشنایی بهتری با نواحی دارننیکنا

 .ه سرگردد بل زز

 .بدن حاتون نواحی رو توضیکنم به ایشون تا برواگذار می -

 سرگرد. ینگاهم چرخید رو

 ای وثوقی بود.هچشم یتوز و ترسناکش تونگاه کینه

ضور پیدا کنند و کنم از سرگرد نیکنام تا به صحنه حدعوت می: وثوقی

 ها رو توضیح بدن.راهه مون نقشبرا

 سرگرد تکونی نخورد.

 ای بهش زد.رمهن سگآرما
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 سینه لرزید.ی مون توهمهویی بلند شد که قلب هکی

 و به سمت سن هدایت کرد.ر اشهقدم

 مغرور و مساوی!، استوار، ایی مقتدر؛ محکمهقدم

 رو به روی وثوقی روی سن ایستاد.

و مجبور کرد کنار رحرکت وثوقی  کیو به چنگ گرفت و با رمیکروفون 

 بکشه.

 کردن که انگار پدرکشتگی دارن.ر میجور باهم رفتا کی

 :تالار یو رساش پیچید توصدای بم 

تشکر دارم از اساتید محترم که در کمال تعجب این مسئله رو به دور از  -

 با بقیه در میون  تالارانتظار در 

-ز این انتظار نمیره که خدمتطور از دکتر ضیاء کمتر اهمین گذاشتن.

به  مرکزی به همه نشون بدن. ره آگاهیشون رو با همکاری با تیم ادا

ل ملی از ایشون تشکر میکنم و آرزوی موفقیت بیشتر فسر اینترپعنوان ا

 در 

طور در رابطه با مبحث همین شون رو خواستارم.مراحل بهتر از زندگی

 . .ها..نقشه راه

 .ها چرخونددور روی بچه کیو ر نگاه کدر و سردش
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 ها شدن.که تا به حال متوجه این نقشه راهافرادی وجود دارن  لاًاحتما -

 وجود دارن کسانی که با این  هم بازا ام

همه باید  توضیحات من نه تنها مختص به این افراده. ها آشنایی ندارند.راه

 گوش به زنگ باشند.

ای وثوقی هانگشت یو از تورحرکت کوتاه ماژیک مشکی رنگ  کبا ی

 و باز کرد.رقاپید و سرش 

 رسم کرد. ردبدادم نقشه باشه روی وایتحتمال میقیق که اچند خط د

 کشید. لاتینها حروف انتهای خط

 نقشه وصل کرد. یچندین فلش بلند رسم کرد و به نقاط مختلف تو

 جاش. یو گذاشت تورماژیک  عسری

 دستش بودن. یمه محو اون و ماژیک توه

 یو تور مسائلسری کهم که با دیدن این نقش و نگار یمتوج: سرگرد

 نقاشی  نالآ. کنیدتون تداعی میذهن

 !طراحی و خطاطی؟ کلاساومدیم  ا چیه؟هاین نقش و نگار کشید؟

 .پوزخندی زد

 .کشید لاغیشموهای پرپشت و پرک یدستی تو

 .جلو برداشتچند قدم محکم رو به 
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ه ا باعث بهسری آدمککه کوته فکری و قضاوت یاین کنم.درک می -

 اما سعی وتفاهم میشه.وجود اومدن کلی س

 وش براتون توضیح بدم.ن رتریکنم به عامیانهمی

 برد.وایت یو محکم کوبید رورپشت ماژیک 

  نه.اهرراه بازار مرکزی ت یاین نقشه -

 کنید.ی )الف( توجه به ناحیه

 ،ث ت، پ، ب، ) الف، . آواتاراز این آواتارها بیانگر یک راه هستن کدومهر 

 ج(

 له.( وصواتار به نطقه مرکزی یعنی نقطه )الفسه آخروجی به صورت 

سه . مبحث قابل توجه اینه که کدوم یک از این ج( ث، ب،آواتارهای )

از ساختمان مرکز  ترین راه خروجیخطرترین و سریعمسیر بی آواتار

  خریده؟

 سوت کشید!مخم 

 !لیت پردازش این همه راه رو داره؟طور ذهنش قابهچ واقعاً

 بردن. بالاشون رو ها دستاز بچهچندین نفر 

 !ور؟آخه چط چی؟
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 انه و مهسا نگاهی انداختم.متعجب سم یبه قیافه

 !کشی مغزم اتصالی کردهسیمروخدا بگین فقط من نیستم که وت: سمانه

با شنیدن این حرف سه تایی برگشتیم سمت محمد و آرمان که صندلی 

 .مون بودنبغلی

 .موننگاه یو دوخت تور آرمان شرمنده و با خنده نگاهش

 فضاییه! ،این پسره آدمیزاد نیست. ببین کی گفتم: آرمان

 .آرمان زد زیر خنده یبامزهی محمد با دیدن قیافه

 .بگو: سرگرد

 ها که سرگرد بهش اشاره زده بود بلند شد و ایستاد.یکی از بچه

دیم که سرگرد بهش همه موشکافانه و متحیر منتظر پاسخ اون پسری بو

 .صحبت داد یجازها

 هی لب زد:با مکث کوتا

و توضیح دادید و رشما همه چیز  یک سوال انحرافیه آقای نیکنام.ن ای -

  جب و ترین راه خروج نواحی ها انتظار دارن صحیحبیشتر بچه نالآ

 کنم.رو تایید می ثدلیل این دوراه رو نقض و آواتار  باشن. اما من به چند

 !بابا دس مریزاد پسر

 پسره رد و بدل میشد.تفاوت سرگرد و نگاه پرشور هم بین صورت بیگان
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ترین این راه مرکزیچون  ،( هستثخروج آواتار )بهترین راه برای  -

علاوه بر این موضوع  نقطه از ساختمان قرار داره و مجهز به آژیرخطره.

 یبه خاطر مقدار تجمع کم تو و طبیعتاً تری به خروجی دارهمسیر کوتاه

تر از نواحی احیه هم بیشهای نپنجره و در تره.احیه خروج هم آسونن نای

 واسه علامت دادن به بقیه خوبه.دیگه هستن و 

 صورت سرگرد. ینگاه متعجب همه چرخید رو

اجزای صورتش نبود که بتونه ما رو از صحت پاسخ پسره  یهیچ چیزی تو

 مطمئن کنه.

 م برداشت.هو پوزخندی زد. جلوتر قدکمدتی مکث کرد. ی

 مت ما.برگشت س انداخت ومطمئن پسر  نگاهی به صورت

 اسمتون؟ -

 هادی هستم آقای نیکنام. فردین: پسر

زمان کمی و به زمین دوخت و همر نگاهش سرگرد کوتاه سری تکون داد.

 به طرف چپ قدم برداشت.

 .مونه شمائیدکه رتبه برتر دانشگاهای پس فردین هادی: سرگرد

 ها! بود عجب محفلی شده

 !بینیمو میرل ایران و جهان انگار نشستیم داریم لیگ برتر فوتبا
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-شون بین سرگرد و هادی رد و بدل میها کنجکاو نگاهو پروفسوراساتید 

 شد.

 وار به لب نشوند.سرگرد لبخندی تمسخر

و ر اشهنگاه هادی و دست یرنگش رو دوخت تونگاه یخی و نافذ شب

 .ت ایستادحرکاز  کرد. قلابپشتش به هم 

وز شکه اما امر، رو یه جاهایی شنیدم تعریف هوش و ذکاوت شما: سرگرد

 شدم.

 .حتما درست گفته دیگه

 !بگو! ؟گیآخه چرا نمی بخ

 پوزخندش به اخم تبدیل شد.

تر از این کردم باهوشچون فکر می انگار دچار سوءتفاهم شده بودم. -

 .ا باشیدهحرف

 شد. باز صدرمون عین غار علیهدهن هم

 ط بود؟!غلا؛ یا خود خد

 !ارهدنراه  اصلاً

 هادی غلط گفت؟ الان: مهسا

 ا.ا از سام بعیده ههاز این شوخی: سمانه
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 برد به راه افتادسرگرد قدم تند کرد و به طرف وایت

 )ب( خط کشید. ینقطهو دور  و جدا کردرز قرمماژیک  عسری

 واب درسته؟!جاین یعنی 

نگاهش رو دوخت به صورت وا رفته و  .شیدث( هم خط کنقطه )دور 

 .هادی متعجب

 آقای هادی. های کافی رو نداشتیدانگار آموزش -

 .پوزخندی زد

ها رو در نظر راه، نباید مزایا و امکانات راه واسه سنجش امنیت هر: سرگرد

ها رو پیدا هاش رجوع کرد و عیوب راهکاستیبلکه باید به معایب و  گرفت؛

 .یکرد آقای هاد

 :ث()ی هنقط یو کوبید رورت ماژیک پش

معایب راه رو برسی  های شماسنجش مزایای راه خلافمه من برلا لازحا -

اولین قدم واسه تضمین امنیت چک موقع بروز اتفاقات احتمالی  کنم.

 کامل از مسیریه که داریم اون رو طی اطلاعکردن و 

ای و پنجره ه خودتون در یمسیر طبق گفته در این یک؛ کنیم.می

 تهدید ما رو حوادث مختلف موقعی که خطر زیادی قرار داره.

مسیری  یتو میکنه بهترین راه اینه که به یک مکان مطمئن پناه ببریم.
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موقعی که  و سو تیراندازی بشه.که پنجره قرار داره ممکنه از هر سمت 

 رهف قرار بگیهاش پا یا چشم شما رو هدها بشکنن و خورده شیشهپنجره

دو؛ اتفاقاً  داره. درصدی آسیب دیدن واسه شما وجود احتمال صد

 ف تفکر شما موقعی که خطر جون ما خلافبر

که  هست این مکان واسه پناه بردن بهش منطقهکنه بهتریرو تهدید می

 جمعیت بیشتری در اون رفت و آمد 

 رتمیشه و راحتتر ا سختهکارجنایتی طوری حداقل کار واسهاین دارن.

 که در فتن یا حتی جرات ایناگیر می

این درسته که  سه؛ ربایی کنن رو نخواهند داشت.آدمجمعیت زیاد حضور 

 اعلاممجهز به آژیر  "ث" ینقطه

اما متاسفانه فرصت واسه  خروج از بازاره. یترین راه واسهخطره و سریع

زمان  یتوو آقای هادی؛ وجود نداره به صدا در آوردن آژیر در اون ناحیه 

  .دیگران براش مهم نیستکس حادثه هیچ

 جواب ماست؟ )الف و ب(کدوم ناحیه از بین ، اما 

 و )ج( ینقطه یو کوبید رورپشت ماژیک 

 ادامه داد:

 ها جواب ماست!بین این مقیاس در جیم یقطهن -
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 ز کاسه زد بیرون.اشون اهخودم چشم یهلاوکل جمعیت به ع

 ... .مرد...ایناین 

 . عا...واق این

 ؟قربونت برمچه خلق کردی آخه  ،راپروردگا ها

 ها بلند شد.پچ بچه -صدای هین و پچ

 این یعنی چه؟!

 !غلط گفته که خدا به داد ما برسه اگه هادی

 الحق که وقتی میگن سرگرد نیکنام مخه یعنی همین.: مهسا

 متمایل کرد.ردنش رو به چپ دو دستی به موهاش چنگ زد و گ

اس مشخص شد مقیاس صحیح بین این شش آواتار مقی سپ: سرگرد

 .جیمه

 پچ جمعیت با شنیدن صدای سرگرد به آرومی قطع شد. -پچ

از به یک برداری از جزئیات نیمشخص کردن و پردهی واسه حالا: سرگرد

ختمان تجاری رو برامون معماری این ساای همهندسه که عیب و ایراد

 بیان به انی تاهندس فرید تهرکنم از جناب معوت می. دمشخص کنه

 

برامون توضیح  بهترین راهه رو جیمکه چرا مقیاس ینصحنه و دلیل ا
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 .بدن

 کنه.که دم به دقیقه شیطونی می تسپس فرید همین پسرهه، او

 شونه.م اون یکیه سعید حتماً

 بلند شد و به طرف سن حرکت کرد.

 فرید.و داد به رسرگرد ماژیک 

 :ک شدپژوا تالار یصداش تو

رفیقم و اساتید  از .خوبی بودغافلگیری ، خیلی غافلگیر شدم اما خب -

 و در ارتباط با مقیاس ؛ محترم تشکر دارم

 جیم... .

 ید.خند

 دستی پشت گردنش کشید و گفت:

اون ده  جوابه. جیمها متوجه نشدن مقیاس نود درصد بچه مطمئناً -

 درصد کوچک هم که احتمال دادم 

حصیل مقطع عمران خارجی ت یتو گرفته باشن مطمئناً ورای سام هحرف

خوام براتون توضیح بدم که میحالا  زدن.که شانسی حدس دارند یا این

 های دیگه مشکلجایی که مقیاساز اون .بهترین راهه جیمچرا مقیاس 

کاری ندارم  دیگهبا نقاط  باشه. جیمتونه آواتار بهترین راه می داشتن
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 لاحیتهر لحاظ ص ون دیگه مشخصه ازچ

که  ث ینقطه .ثب و  جیمقاط راغ نریم سیک راست می پس ن،ندار

 بزارید  .سام زحمت توضیح دادنش رو کشید

اگه تا به  رو براتون بگم. "ب" یایراد معماری خارجی و داخلی ناحیه

 ران زده بازار مرکزی ته یحال یه گشت تو

شید که در ه میوجمت، تون چند بار رفتینهدرصد هم باشید که صد

 کمتری ییش جمعیت لاقسمت طبقات با

تر از شده که چرا طبقات زیرین پرجمعیت براتون سوال و آمد دارن. رفت

  در صورتی که ییه؟لاطبقات با

براتون  های دیگه عکس این قضیه پیش میاد.ساختمان یتو ولاًمعم

 میگم.

 کشید. بو باز کرد و چندین خط کنار مقیاس رماژیک  سر

 در خودش داره.کمتری رو تجهیزات  یی ساختمان امکانات ولاطبقات با -

 از نظر مقاومت و ساختار طور همین

ها واسه معمار ولاًعمجالبه بدونید م تره.های زیرین خیلی پاییناز پایه

 شونساخت ساختمان یکه هزینهاین

ات اما واسه طبق سازن.کمتر بشه طبقات اول رو مستحکم و مقاوم می



 

 

 WWW.98IA3.IR 671 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 یش از مصالح و تجهیزات کم لایبا

س ، پدوننهمه می لاًم چیزیه که معموه این کنند.ستفاده میا ترکیفیت

 در مواقع اضطراری و بحرانی قدم ابتدایی 

 جا خارج بشید.برید سریع از اونمطمئن به سر مینا اینه که اگر در مکانی

 قسمتیه که به  بی طور ناحیههمین

ره به سایر طبقات دا هیزات دفاعی کمتری هم نسبتخاطر تجمع کم تج

 تونه کفایت کنه تا می لیلو همین د

بهترین  جیمچرا میگیم مقیاس  حالا شما از اون مکان فاصله بگیرید.

 چون یک؛ ؟مکان واسه خروج اظطراریه

از هرگونه ؛ دو تجمع در این ناحیه بیشتر از نواحی دیگه است.

 کاملاًه دوره و چهاردیواری و در و پنجره ب

زنه و پر پیچ ظر استحکام حرف اول رو مین از مجهز به تجهیزات دفاعیه.

 ترین طبقه در ساختمان و تاب

 یت خطر و تهدید قرار گرفتید بهترین راه واسهپس اگر در موقعیه. بازار

 .جیمه یفرار و خروج ایمن؛ ناحیه

 صدای کف همه بلند شد.

 زدن.رو داد می "رید گل کاشتیایوال ف"زدن و پسرا سوت می
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 شون درد نگرفت؟اینم که دست من توزدن و دست میا هدختر

 ها. فته دارنشون یک استعداد نهههم، ببین مهسا:

 .شنوناش میهن دوستلآمهسا ا: سمانه

 مگه دارم فحش میدم؟ حقه خب!، خب بشنون -

ت و کف صدای دس و از میکروفون فاصله گرفت. فرید تعظیم کوتاهی کرد

 یاستثنا رویهمه بنگاه  دوباره با شدت بیشتری بلند شد.

 ومدن سمت ما بود.اسرگرد و فرید که می

خشمگین و  هاو بعضی حسینا پر تهبعضی، دارا حسرتهبعضی

 حسادت!پر

 اساتید دست از تشویق برداشتن.

 طرف دیدم.وثوقی رو به اینی لحظه نگاه خیره کی

 ؛م عجیب بوده اون

خواد چیزی بگه میکردم دونم چرا حس مینمی! تر از بقیهعجیب شاید

 .تونهاما نمی

 ازش چشم برداشتم.

 تموم شد. کلاسخره بعد از سه ساعت متوالی بالا

 دیم و از در خارج شدیم.مون رو جمع کرکیف و وسایل
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 بودیم که سمانه گفت:ط وسط حیا

 .کنهها شکمم درد میبچه! آخ -

 ست؟!هدنیا اومدن بچه ع بنکنه موق !ایو -

 .بچم تازه سه ماهشه، انهنه بابا دیو هوا -

 دست سمانه رو گرفتم.

و رای مچاله روی شکمش خم بود زیر بازوی سمانه که با قیافههسا م

 گرفت و با ترس گفت:

 .رخشا کمکم کن ببریمش استراحتگاه -

 کشون بردیمش سمت ساختمان. -کشون

 یا توهاین درد ،ت چیز خاصی نیستخانم اسدی معاینش کرد و گف

 .ری طبیعیهاوایل باردا

 مسکن بهش تزریق کرد. کی

 ،یم طرف در دانشگاهلند شدیم و رفتب

 منتظر شدیم تا اول سمانه بره.

 خره شوهرش اومد.بالا

 .مانه به یه پرادو مشکی اشاره زدس

 به آرومی حرکت کرد سمت پرادو و با حرکت دست خداحافظی کرد.
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 .ا تاکسی گرفتیم و رفتیم خونهجم از اونه امن و مهس

*** 

 فصل دوم

 !غرق در فروغ تاریک چشمان من شده جهان،»

 باس تقاص مدعیان نزدیک است؛روز رستاخیز اقت

 عقوبت کردن است! یی دار آمادهچوبه

چگونه شهر متظاهران  گناه؛-خواهی دید که این متظلم بی اکنون،هم

 ریاکار را

 ایختهکبریت سو تنها با تک چوب

 «به آشوب می کشد!

 

 

 

 

 1404سالاه دی م۲۶
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 #ســـام

 مرتب کردم.یقه پالتوی مشکیم رو 

فرمون ضرب  یاز سر عادت دو بار با انگشت کوچک دست چپم رو

 گرفتم.

 بارون شدت گرفته بود.

اولین مهره از بین اون پانزده نفر خیره  ،یی رنگ خونهبه در بزرگ و طلا

 شدم.

 ام:هگوشی پیچید تو دای کثیفشص

مراسم ختم پدرت حضور پیدا  یتونی پست باشی که توقدر میهچ -»

 «ی؟کن

 پوزخندی به لبم اومد.

 و کوبیدم.ردر ماشین 

 .جلوی در ایستادم

 به جهنم خودت خوش اومدی! حسین پیشبین؛ -

صدای دورگه و پر نفرتم میون صدای کوبنده رعد و برقی که آسمون شب 

 روشن کرد گم شد.رو 

 م.ردم و فشردم رو مشت کغشته به خوندست آ
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 یخنجر فرو کردن تو کی کردن. شون نابودبا حرص و طمع رو ا منهاون

 شون تک -تک. و شکستنر م و اوناهقلب ترک خورد

 شکنم!رو می

 شون!میشکنم

 .گناهکار کردند ،گناهطور که من رو بیهمون

زد بلند کردم و گذاشتم نگ قرمز برق میو که به یک باره از رر مشتم

 ضربدر بزرگ کشیدم  کییی. لاطر د یرو

 .اشگوشه

 رفت!امشب به لیست سیاه این زندگی میاون 

 شد!زندگیش باید با ضربدر خون من رنگین و بسته می درِ

زخم کف  یو از جیب پالتوم کشیدم بیرون و گذاشتم روردستمال سفید 

 اک کردم و و از خون پر دستم دستم.

 و تکوندم.ر و پرت کردم و دستمردستمال قرمز 

 خلوتی که پیش روم بود انداختم. کاملاًنگاهی به خیابون 

 و با ضرب هل دادم.ردر 

انگیزش با ورودی اون قصر نفرت یزدم منتظر توطور که حدس میهمون

 لبخندی که برق شادی توش موج 
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 .زد ایستاده بودمی

 .و ایستادماز ورودی عبور کردم 

عی بهش هم لبخند مصنوک ز زدن یازش نفرت داشتم که حتی اقدر اون

 ومد.امی ارمع

 اومد سمتم.

 و از هم باز کرد.هاش ردست

 خیلی تغییر کردی. خودتی سام؟ واقعاً! باورم نمیشه -

 جلوم متوقف شد. دقیقاً

 قدر از دیدنت خوشحالم پسرم!هدونی چنمی: پیشبین

 .سبت دادو بهم نرگار پنج سال پیش چه مزخرفاتی نه ان انگار صلاً، اهه

 دادن باهام دراز شده بود نگاهی انداختم.به دستش که واسه دست 

 ازش رد شدم و راه افتادم سمت خونه.

 مع کرد.و جرولی سریع خودش  ،انگار جا خورد

 ،جلوی ورودی خونه ایستادم

 .کنارم ایستاد

 ؟نه مگه، زمان زیادیه پنج سال گذشت. -

 پوزخندی زدم:
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 ود.انگار همین دیروز ب، نه -

 خندید:

ما که  فهمی.و نمیرگذر زمان ، دتیشق و حال خوتو که جوونی پی ع -

 و ردیگه سنی ازمون گذشته قدر زمان 

 دونیم.خوب می

 ناخودآگاه پوزخندی صدادار زدم.

 .و برد داخلر من

 کننده بود.همن خف یاون فضا واسه؛ توصیفی از قصر بزرگش ندارم

-مین باشه ازش خوشم جهنم این شیطاچون قرار بود  اما با این حال؛

 !ومدا

 پالتوم رو گرفت و نشست.

 .زنش بود ،سمیه صدایی از پشتم شنیدم.

 !این سام خودمونه؟ ،حسین اِ -

 پیشبین لبخندی زد.

 و گرفت.رسمیه ایستاد جلوم و جلوی دهنش 

 زده گفت:ذوق

 چه خبره حسین؟ جانر؟ ایطوهچ! سام ییاجباورم نمیشه این -
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 ازی کثیف بشن؟قرار بود وارد این بهاش چی بود که سمیه و بچه گناه

 د!شدنباید مجازات مید، پیشبین بودن یکه زن و بچهفقط و فقط این

-کاریدونستن شوهر و پدرشون چه کثافتهاش حتی نمیسمیه و بچه

 ولی با این حال ؛ هایی انجام داده

 زات شدن بودن.م مستحق مجاه اهونا

تصادف پنج  یکردن تور میسری افراد اطرافم فککثنای یهمه به است

 ط به اون مربوی ش من حافظهسال پی

 .دورانم رو از دست دادم

 ،پیشبین به همین خاطر شیر شده بود

 ش.اهو دعوت کنه خونرپذیرفت که من وقت این ریسک و نمیوگرنه هیچ

 ،و به باد دادرزندگیش کنه که و دعوت رکسی 

 سادت به پدرش!فقط به خاطر ح

 .شدبا ترس به دستم خیره  و ثانیه رنگ سمیه پریددر کسری از 

 کنی؟!پسر داری خونریزی می، سام -

 نگاهی بندازه.خواست بیاد و به دستم 

 از جام بلند شدم.

 به زخم خوردن عادت دارم. مشکلی نیست سمیه خانم. -
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که از تک نقاط و جاهایی  -تک شناختم.و خوب میریف این قصر کث

 ی لین بار دیدم توسال قبل برای او هفت

 ذهنم حک شده بود.

دگی من و مادرم که بر سر زن لاهایین شیطان و بتونستم ایطور میهچ

 آورد فراموش کنم؟

 .ولی بلعکس رو کردم به سمیه

 دستشویی کجاست؟ -

دستم در حال رد و بدل  ام وهشمنگاه نگران و مرتعش سمیه میون چ

 شدن بود.

 بهت نشون بدم.، ا عزیزمیب -

 اه افتادم دنبالش.ر

 روی داخلی اشاره زد.به انتهای راه

دست آلوده به خونم رو گرفتم زیر آب  و باز کردم و پشتم بستم.ردر 

 سرد.

 ،سوزشش بیشتر شد

 کردم.اما دردی رو حس نمی

به درد کشیدن عادت  حالاورده بود و تر از دستم ترک خقلبم خیلی قبل



 

 

 WWW.98IA3.IR 681 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 داشتم.

 !مشکلی نداشتمزخم سطحی که ک ا یب

 یجای سالم تو کی ا پر بود.هدادم کل تن و بدنم از این زخمترجیح می

 شد!اما قلبم خورد نمی، تنم نبود

 طوری نوشته بودن.و اینرم تقدیر، ولی خب

-قلم خودم می باو ر و پس زدم و دارم سرنوشتمر پنج ساله که تقدیرم

 نویسم.

 !بود اولین قدم من ،حالاو 

 !دادمبه باد می رون اولین نفر دودما امشب؛

سینک از خون دستم رنگین شده بود. انگار خونریزی دستم قرار نبود بند 

 بیاد.

 از دستشویی خارج شدم. و و بستمرشیر آب 

 رفم و به دستم خیره شد.سمیه سریع اومد ط

ی کاناپه رو به رو یبغلش بود. نشستم رو ییه توهای اولکمک یجعبه

 پیشبین.

 ست کنارم.شسمیه ن

 جعبه رو باز کرد و پنبه رو از مایع ضدعفونی خیس کرد.
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 زخم کف دستم. یخواست بزاره رو

 پنبه رو ازش گرفتم.

 ؛شد دستم نبودجایی که باید ضدعفونی و باندپیچی می

و ر تونست زخمشپنبه نمیجایی بود که دیگه حتی هزار گاز استریل و 

 التیام بده.

 ،م برداشتمهدیگه ی پنبه کزخم دستم. ی یگذاشتم رومحکم  پنبه رو

 چون یکی کفایت نکرد.

 دم دور دستم.و از پاکتش کشیدم بیرون و پیچیرگاز استریل 

 بهتر شد؟؟ شد سمیهچی: پیشبین

 نگاهی به صورت پیشبین انداختم.

 تر جاش گفتم:سمیه خواست چیزی بگه که سریع

 شبین.یپبد نبود که بهتر بشه آقای  -

 .پیشبین لبخند شرمگینی زد

 بازم خوبه که سمیه تو رو دید. متوجهش نشدم. لاًاص -

 .و دادم به پشتی مبلر ماهتکی

بود واسه انجام یک کار  زخم سطحی هاون فقط ی جای نگرانی نیست. -

 ناتموم.
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الحق  ارت ساخته نیست.و درد کبا زخم . ی شدی سامیواسه خودت آقا -

 که پسر رادانی!

 اخمی مابین ابروهام افتاد. "رادان" یدنبا شن

 سام.به وجود و نیازمون بهت پی بردم  نالآاما من ، پنج سال گذشته -

 خاطرت فهمم چرا رادان بهمی نالآ

 کرد.هرکاری می

 .بلوی بزرگ پشت سر پیشبین انداختمنگاهی به تا

 ... .زندگیم یعمو شما تو -

ام هروش حک بود بین انگشتیی و که خط طلار فندک اسپینر مشکیم

 گرفتم و باهاش بازی کردم.

 .بیشتر از هرکسی به من کمک کردید -

 از سر ذوق لبخندی زد.

شدید یاد بگیرم بعضی باعث . تلخم آشنا کردید یمن رو با گذشته -

 ا رو نباید فراموش کرد و در هحقیقت

 آوریش!فقط با هر بار یاد س گرفت.ازش درباید  ،عوض

 ام چرخوندم.هو بین انگشتردور فندک  کی و گرفتم.ر فندکوسط 

و از سر  ترین دوست پدرم بودیداداره آگاهی صمیمی یشما تو، عمو -
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 ا انجام دادیدهیه سری کار صمیمیت زیاد،

 !مشخص شده الآنکه نتیجش 

دست باندپیچی شدم بود  یوو که تا به اون موقع روی فندک تر نگاهم

 .نگاه براقش یتو وختمو د بالاکشیدم 

 یدونم شایستههرچند که می. تون رو جبران کنمبینم لطفمیلازم  -

 اما خودتون من رو . استهشما بیشتر از این

 لافیم!دونید اهل تمی، شناسید دیگهبهتر می

 .مد و نشست کنارمهمون لحظه سمیه با یه سینی چای اوی تو

 پیشبین خندید:

دونی کی بد و کی خوبت خوب می ی سام.پسر باهوش و زیرکی هست تو -

 خواد.رو می

 نیشخند کجی زدم.

 عمو. دقیقاً -

 پچ کوتاهی رو شنیدم. -صدای پچ

 هاش بودن.بچه

 .تِرِسااش ر هجده سالهآرتام و دخت اشبیست و پنج سالهپسر 

 ی دادن.لامبا دیدن من س
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 ین.سمت پیشب و چرخوندمر سرم

 .ترین دوست پدرم بودیدصمیمیشما خره بالا حدس زدید عمو؛درست  -

 لبخندی زد:

 من رو پدر خودت بدون سام. -

 !پدر؟

 !پدر

 و پدر خودم بدونم؟!راون 

 .هاش روانه شد سمتمخندیدم که نگاه متعجب سمیه و بچههیستریک 

 .ننگاه پیشبی یو دوختم تور نگاه خونی و داغم

 پدر خودم بدونم؟پس شما رو  .طورنکه ای -

 . .مثـ.. هم من. کمتر از رادان برات نیستم که من ،آره -

م با میز اهبرخورد مشت باندپیچی شد یبا صدای مهیبی که نتیجه

 ای رو به روم و شکستنش و برخورد شیشه

و رخفه شد و با ترس خودش  ،سینی چای و محتویاتش با زمین بود

 کشید عقب.

 خونه. یش پیچید تویغ بنفش دختر و زنصدای ج

 خم شدم روش.ی داغ و متورم با صورت
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 ام غریدم:هاز بین قفل دندون

و که از فرط فشار زیاد طمع و رتو رو پدرم بدونم عوضی؟! کسی  -

و به گند کشید رزندگیش  کرد؟حسادت به پدرم، اون و پسرش رو متهم 

 ورم توِ پدرسگ پدر دش؟آینده و سرنوشت نامعلوم و سفیزد به  گندو 

درم حتی پشیزی که واسه مرگ پی به اینم کردو متهرمن  کردی. متهم

 .اهمیت قائل نیستم

 .زدیجار کل دنیا  یتو

و رها کرد تا ذسرهنگ نیکنام در راه نجات جون پسرش ماموریتش 

سرش حتی براش افسوس ! پراحتیبه همین  و مرد! پسرش و نجات بده

! رفشکار بیطمع !مرد خاطرشبه ورشه که پدرش خوره و به یههم نمی

 همون  ارش بیاد.عام کاری باهات بکنم که پسرت ازت خومی

 بزرگش کردی.پسری که با خون دل 

هاش که فقط با تعجب و گریه تماشاچی بودن نگاهی به سمیه و بچه

 انداختم.

 درست مثل زمانی که من رو شکه کرد.، آره شکه بودن.

 .ایستادم جلوشو  میهرفتم سمت س

 دی؟!وصلت کر عوضیدونی با چه هیچ می -
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 با ناباوری گفت:، سمیه با نگاهی آغشته به اشک

 زنی؟!از چی حرف می چی داری میگی سام؟ -

 پوزخندی زدم:

 م بهت نگفته؟!ه یعنی حتی این دونستی؟نمی -

 ضجه زد:

 و نگفته سام؟رچی  -

 هزار و سیصد و نود وسه سالهفدهم مرداد ماه  بزار من برات بگم.  -

 بیابون  یشکمش تو یرو با یه بچه تو اشلهچهار سابیست و شوهرت زن 

و  مراحل اواسط درمان افسردگیه یاون زن تو کنه.زاره و فرار میتنها می

 یازده اردیبهشت ماه ! نروژه نالآ

حسین پیشبین با امضا کردن یه سند  هزار و سیصد و نود و پنج،سال 

  گیره تا اون روالکیت یک منطقه خصوصی باج میرسمی م

ه صاحب اصلیش در بیاره و بعد اون رو بفروشه به کسی ک ابتدا از چنگ

 بهش باج داده.

آغوش دخترش به زمین  یتو، آن از حال رفت کسمیه که انگار ی

 نشست.

 تم طرفش.و که شنیدم برگشرپیشبین  یصدای گریه
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هزار و ست و سوم خرداد ماه سال یب ین تازه اول ماجراست.ه! اخف -

دادگستری وکیل مدافع  هی رشوهحسین پیشبین با  و هشت،سیصد و نود 

گناه که به اتهام قتل اون فرد بی و گناهکار کنه.رگناه خره تا یه بیرو می

ا بسته هنفع اونپیش اعدام شد و پرونده هم به  سال عمد بیشتر از شش

 ... .و نود و نه هزار و سیصدشد. بهمن ماه سال 

 شد.آوریش زخم دلم تازه با یاد

 پوزخندی زدم.

 نگاه پسر پیشبین. یم رو دوختم تونگاه آغشته به خون

 کرد.داشت گریه می مه اونم

 ن شناخته بود.لآانگار پدر کثافتش رو ا

که پدرم در راه نجات من نای یدرباره حسین پیشبین با شایعه پراکنی -

 و بیخیال شد و من به بزرگترین ماموریتش ر

کاری کرد  کل دنیا رو با من دشمن کرد. ،مرده نیست که بابام جامهیچ

 از ده  که زندگیم جهنم شد.

 نالآو  و سکته داد؛رمادرم  شنیدم نه تاش توسری بود.کلمه حرفی که می

شوهر گرامت ؟ بینیمی، هه فرض کنم!ازم خواست که اون رو پدر خودم 

ل مث هاییخورمخاطر حروهب س و افسر و سرهنگه!ریده به هر چی پلی
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 نجس شده!؛ ا به درک رفتههشرفت اسم پلیسوهر بیش

جیب  یدور دیگه چرخوندم و چپوندم تو کو یر فندک زیپوی اسپینرم

بغل  یکشیدم و انداختم تواز تو پالتوم بیرون و رآبی رنگ  یپوشه پالتوم.

 سمیه:

فردا صبح اول  بات کنه.شوهرت رو اثتونه اجرام این مدارکیه که می -

مامورام دم  نشده ظهردوازده وگرنه شون میدی اداره و تحویلوقت میای 

 !کننتون رو محاصره میهدر خون

و که آغشته به رهاش باند قرمز رنگ های سمیه و بچهتوجه به ضجهبی

 پرتش کردم زمین.خون شده بود از دور دستم باز و 

 رفت:و هدف گرام هپسرش گوش صدای ترسیده و متعفن

 خوای؟!انوادم چی میاز جون من و خ -

 پوزخندی زدم.

 پرنفرت و خونسرد گفتم:

ازش  بدونن منتر ارو از من باوف ی کورگربهمگه وقتی پدرت کاری کرد  -

 خواد؟پرسیدم چی از جونم می

 زانو افتاد. یخفه خون گرفت و رو

گناه گناهکار کردم هم شما رو بی نم. گناهکار کرد، گناهاون من رو بی -
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 بشید.و متحمل ره من کشیدم تا دردی ک

 .سمیه یصورت رنگ پریده یو دوختم تور نگاهم

شوهرت قبل از تو با یه زن که متوجه بشی این؟ بهم بگو چه حسی داره -

ل باطله ماعین دستشکمش  یتو یو با بچهر م بوده و اونه هدیگ

 بهم بگو! فرار کرده؟ ته دم بیابون و خودشانداخ

 از جام بلند شدم.

 .یک زانو خم شدم یرو باخته بود روپیشبین که انگار دنیا  کنار

 لطفی که پنج سال پیش بهم کردی! لافیم جبران و ته این -

 گاهی به دورتادور خونه انداختم.ن

، و تخلیه کنیدرساختمان  نالآآخرین نصیحتم بهتون اینه که همین  -

 جا یه مهمونی بزرگ نچون قراره ای

 برگزار بشه!

 رسیدم دم حیاط.، دم و از ساختمان خارج شدمو تند کرر امهقدم

 و انجام داده بودن.رها کار طور که خواسته بودم بچههمون

 وسط حیاط ایستادم. ،رو به روی قصر پیشبین

 .بزار آخرین نگاه رو هم بندازم

 نیشخندی زدم.
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 چرخوندم.فندک زیپو رو دو دور متوالی 

 در حیاط.و کشیدم عقب و حرکت کردم سمت ر سرش

 !ی بودلایبا این قصر ط اعوقت ود

 و پرت کردم پشتم.رفندک 

 شروع کرد به آتیش گرفتن.ای سبز هچمن

 کوبیدم. و محکمردر 

 !ا قراره منفجر بشنهنشانیتا چندین ساعت دیگه آتش

 !ن امشب نورانیهاتهر

 کشیده بودم انداختم. در ینگاهی به ضربدر خونی که رو

 د.سوخته ش، اولین مهره

 !ده نفرن از بین اون پانزاولی

 کرد.خون رو از دستم پاک میی بارون داشت لکه

*** 

 (فریـــد)

 نه کار درسا انداختم.نگاهی به نمو

 و لبخندی زدم

 .ای مضطربشهچشم یو دوختم تور نگاهم
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 .داری راه میفتی، کارت خوبه -

 و خندید: نفس عمیقی کشید

افت و دقت نقشه رو کاویدی گفتم رظهمچین جدی و با ترسوندیم بابا. -

 .داره نالآاگه مشکلی نداشت هم دیگه 

 زدم:ای قهقهه

 العاده در میاد.م فوقه دیگه معلومه کارت استادت خودمم.، نه بابا -

 .زد لارمموبایلش آ

 و جواب داد:ربا عذرخواهی زیرلبی تلفن 

مواظب  هم تو. باشه ،آها کجا؟ ایم دارم میام.تو کافه ادم.با است م.لاس -

 .بای عزیزم. خودت باش

 و قطع کرد.رتلفن 

 اون رو روی سرش مرتب کرد.رفت و و گرشالش  یگوشه

تونستم یه نقشه وقت نمی.بدون کمک تو هیچ ممنون فرید جان -

 طراحی کنم.

 و خوردم.م و آخرین قلپ از چای رو به لبم نزدیک کردرفنجون 

 ت!خوش گذش و نداره.رقابل دری خانم  -

 کیف. یو انداخت توریل موبا
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 و از جام بلند شدم

 .صندلی رو دادم تو

همین هفته بعد از ی قرار بعدی باشه واسه شنبه ن نیستم.افردا من تهر- 

 جا.ظهر همین

 لبخندی زد:

 من دیگه برم.، باشه -

 رسونمت!می -

 خت رو شونه و با لبخند گفت:داانو رایش بند کیف فیروزه

 خواهرم منتظرمه. ،ممزاحمت نمیش -

 .پس تا قرار بعدی بدرود -

 خندید:

 .استاد خودت باشمواظب  -

 مشکیم. یسانتافه یپریدم تو

*** 

 1404 دی ماه سال14

  11:04شنبه

 قاشق شکر اضافه رو دادم.ک سفارش دو فنجون قهوه با ی
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 نشستم و به ساعت نگاهی انداختم

 رسید.دیگه باید می نالآ

 خودش تعجب کردم.قد دختر دیگه تقریبا هم کی با ورودش همراه با

 و از جام بلند شدم

 .ام کردمهخندی مهمون لبلب

 زیاد منتظر موندی؟ .سلام -

 رسیدم. الانهمین  ،نه -

و از راون خانمی که باهاش بود دست به سینه عینکش  درسا نشست.

 هی بهم انداخت.اش برداشت و نگاهچشم

 سرد و جدی! ،خشک

 شمائید؟ درسا استاد: دختر

 تون.عرض دارم خدمت سلام -

 .و نامحسوس گرفترسریع جلوی دهنش  ،گرفته بودش اهدرسا انگار خند

 صندلی جا به جا شدم. یرو

 ای دختره بدجور تو هم بود.هاخم

 !وا

 نشست کنار درسا و رو به روی من.
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 به معرفی: درسا با لبخند شروع کرد

استاد جدیدم مهندس ، دریا دریا. کنم خواهرممعرفی می، فرید جان -

 .فرید تهرانی

 اد:دریا سری تکون د

 خوره مهندس باشن!شون نمیبه تیپ و قیاف -

 لبخندی زدم:

اما انگار ، تونید مادر درسا باشیدهمون اولش حدس زدم نمی جالبه. -

 رفته. لاهسرم ک

 ا خورد.تم جای که بهش گفاز تیکه

 .ای مصلحتی کرددرسا سرفه

 .کردیمشروع 

هایی از مثالتمام مبحث آموزشی رو واسه درسا توضیح دادم و واسش 

 دفتر تا همه رو  یکتاب آوردم رو

 متوجه بشه.

کرد ببینه دریا از اول تا آخر نگاه سردش روی من بود و فقط گوش می

 چی دارم میگم.

 !گرفت د سرم دردقدر استرس وارد کرنینامرد ا
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 کم تا هم دهن من و هم انگشت اون یبعد از اتمام درس کمی نشستی

 استراحتی کنه.

 مزه کردم. -ام رو مزهقلپی از قهوه

 ،و توضیح دادراستاد شهریار کلی واسمون مباحث  واقعا سخته.: درسا

 متوجه نشدم. هم هنوزو  سردرد گرفتم 

 خندیدم:

گیرم تا جا باز کنه واسه مبحث یکار مو به رقشنگ دارم مخت  نترس. -

 درس!

رو  به و مجدد به لبم نزدیک کردم که با نگاه میرغضب دریا رورنجون ف

 شدم.

 .و قورت دادمرآب دهنم 

 جدید. اطلاعاتکنم واسه یعنی منظورمه دارم مغزت رو آپدیت می -

 و نامحسوس دوخت به خواهرش.ر ریز خندید و نگاهش -درسا ریز

 زهر شد. بهم قهوهه، اَ

 ا رو نگاه کردم.دریچپ  -م و چپای مصلحتی کردسرفه

هو مدل دید زدنتون عین رتاًولی جسا ،اتون خوشگله هاهدریا خانم چشم -

 طوری دوستم ترسناکه یا از عمد این



 

 

 WWW.98IA3.IR 697 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 زل زدین؟

 قهوه پرید گلوی درسا.

 .و چنگ زد و داد به درساردریا آب معدنی 

 نفس عمیقی گرفت. درسا آب معدنی رو سر کشید و

 و با اخم گفت: دریا برگشت

 ز نمکدون خالی زیاد خوشم نمیاد!ا از عمد زل زدم. -

 و بشنوید؟!رشم واستون بندری برقصم صدای برخورد نمک ب پا جسارتاً -

بر شده بود دستمال کاغذی رو چنگ زد و درسا که انگار از خنده روده

 توش سرفه کرد.

 .تنگاهی سر تا پا بهم انداخ

بکوب  و نیازی به رقص و بزن .تون رو ببینمتونم درونمی شفافید.: دریا

 نیست.

 با لکنت گفتم: ضربدری گرفتم جلو تنم.و ر دستم

 بینید؟!درون چی رو می -

با صورتی متورم و قرمز و نگه داشته بود نخنده ردرسا که به زور خودش 

 گفت:

 باشه؟، ر بیایماهم کنابیاید ب مون خسته بودیم.هها امروز همبچه -
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 ز خسته کننده بود!روام حق با توئه.: دریا

 .نگاه سرد دریا یو دوختم تور نگاهم

 ه استثناء!امروز رو باً. دقیق -

 .دریا از جاش جست زد

 مشکل شما با من چیه؟ -

 .پوزخندی زدم

 .همون سوالیه که من از شما دارم این -

 زیادی پرروئید!: دریا

 !و کم داریدنه که شما از ر -

د تحمل کنید بای د دیگه؟سته کننده بوبه استثناء خو رپس امروز : دریا

 هچون از این ب، عالیب حضرتجنا

 بعد من هم با درسا مهمونتونم!

خصوصی هم جز دید هکار ب احتمالاً مراحمید.چیز  مزاحــ... چه عالی. -

 زدن ما دونفر ندارید!

 ی قرمز غرید:بی شده بود با صورتدریا که بدجورعص

 و ببر!راون زبون درازت  -

 و ایستادم جلوش. ام بلند شدماز ج
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 ای گستاخش!هچشم یل زدم توید از من زاخمی بع با

 اگه نبرم اون وقت چی میشه؟ -

 .و کشید عقبر کمی خودش

 بینی!بد می -

 نشونم بده! -

 ببین همه برگشتن سمت ما! .تمومش کنید بچه ها: درسا

 انداختم. نگاهی به اطراف

 بود.حق با درسا 

 .روی ما بودنگاه کنجکاو همه 

 بم کشیدم بیرون.و از جیر گرفتم و موبایلمو از دریا ر نگاهم

 :رو کردم به درسا

کاری  من باید برم جایی کار دارم. خب درس تا همین جا بمونه. -

 نداری؟

 جونی زد:درسا لبخند کم

 .کافی زحمتت دادم ینه به اندازه ممنون. -

 م نزن.ه حرفش مت چیه؟زح -

 کرد.و نظاره میر مهاکار دریا که دست به سینهی ه قیافهنگاهی انداختم ب
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 پس تا بعد. حال شدم.خوش -

 .بینمتمی: درسا

 از کافه زدم بیرون.

 هم بدتره! ولادزرهن دختره دریا که از مادر فای

 شم هم اون!بچی بهش میگم هم خودم پشیمون ه آخر ی

 اَه!

*** 

 (محــمد)

 آویز در. یوو درآوردم و گذاشتم ررپوش سفیدم رو

 و تا خروجی طی کردم.رروی بیمارستان برداشتم و راهو ر موبایل و کتم

 ؛رفتن دوباره یه سر به آوا بزناز دلم گفت قبل 

 .و کج کردم سمت بخش بیست و یکر پس راهم

 گرفت!کوچکی که باهاش داشتم تنم گر می با هر تماس فیزیکی اخیراً

 پیش میری. داری زیادی ،گفت بس کنانگار مغزم می

 هم نیاز دارید!ه دوتاتون ب، فی نیستکا گفت نهقلبم می

 هاش تماس فیزیکی نداشته باشم.تصمیم گرفتم دیگه با

جا طاقت از کف بدم رفتار ناجوری نشون بدم که دیگه ک ترسیدم یمی
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 و نسبت بهم از دست بده!ر اعتمادش

 آروم باز کردم. ور در اتاقش

 .گین بودد و انگار خوابش زیادی سنه بوتخت خزیدی مظلوم و آروم تو

 و شنیدم.ر خسش -صدای خس

 -براش مشکل بود و به همین خاطر خستنفس  به خاطر عملش بود.

 کرد.خس می

 کشیدم. بالاو تا زیر چونش ر پتوش

 شه.بتر گرمو بیشتر کردم تا اتاق رشوفاژ  یدرجه

 د.افزووا میبارید و به سردی هشب بارون می بود که روز وسه هفته 

 د.ن بوییاتاق کمی پادمای هوای 

 نگاهی به صورتش انداختم.

 ؛آوا

 گذشتت چیه؟ تو کی هستی؟

 خانوادت کین؟

 !جواب چیه؟، ا برام سوالههاین یهمه

 آخرین نگاه رو هم بهش انداختم.

 ،شدبه زودی مرخص می
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 موند؟ولی کجا می

 صله گرفتم.فا ازش

 ،کردمباید خانوادش رو پیدا می

 هر چه زودتر!

 و بستم.ردر اتاق 

 ه تعجبم فوران کرد.لال یهمین که برگشتم با دیدن قیافه

 خندید:

 محمد خودتی؟! -

 مگه نباید ایتالیا باشی؟ جایی؟طور اینهتو چ ؟!لاله -

 .و انداخت پایینر سرش

 امه بدم و یه سری به تو هم بزنم!م ادبه کار، اومدم چند ماهی رو بمونم -

 تنگ شده بود!دلم  کردی دختر. کاریخوب  -

 و از نظر گذروند.رمتحیر اجزای صورتم 

 محمد خیلی عوض شدی! -

 لبخندی زدم:

 .اما کم، توهم عوض شدی چهار سال گذشته. -

موهات  تر از قبل شده.ات پرپشتهریشته .نه تو خیلی عوض شدی -
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 وای  ییر کرده.ت تغهیکل باحاله.

 تره!کلفت، صدات

 اره.صدای کلفت در بیو با ر رد ادامو سعی ک

 ای زدم:قهقهه

 .عذاب وجدان گرفتم ،نجرت جر نخورهباشه بابا ه -

 .نگاهی به در اتاق آوا انداخت خندید.

 بعد این اتاق کیه؟ -

 .نگاهی به در انداختم

 پیمه!آیبیمار وی - 

 .در انداخت و متعجب بهش اشاره زد بالانگاهی به کادر کوچک 

 نیست؟خصاتش چرا مش -

 ی تکون دادم:سر

بقش در دسترس نیست و نه ای از سواهیچ پرونده چون معلوم نیست. -

چیزی از خودش  دچار فراموشی شده. ای.ای داره نه شناسنامهکارت ملی

 .دونهو دور و اطرافش نمی

 گرفته گفت:

-و بد میر م حالمه حتی فکرش دردناکه.ر قدهزنم چحدس می بیچاره. -
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 .کنه

 خندیدم:

بزرگ  یکسی مثل تو با این همه اموال و ارثیه تاسف داره.خب  -

 بده افسوس داره.و از دست ر شحافظ

 خندید.

 لب زدم:

 .بینمتشب می فردا تایم فعالیتم تموم شده. ،من دیگه برم -

 حوصله گفت:بادی به غبغب انداخت و بی

 !ستهکنندخسته ری.روز کااولین  -

 با خنده گفتم:

 ای!حوصلهتازه اولین روزته بی .بلی نکن دیگهنت -

 ردم و راه افتادم سمت خونه.ازش خداحافظی ک

*** 

 (1404بهمن ماه سال ۲)

3:39PM 
 از ماشین پیاده شد.

 و برداشت و نگاهی به آسفالت انداخت.ر عینکش
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 .ماشین ی کشش تایرآسفالت جا یو گذاشت رور خم شد و دستش

آسفالت  یتایر رو یانگشتش و از جاسر و انداخت ردوربین انگشتی 

 عکس گرفت.

 کنارش ایستادم.

 و بهش با کنجکاوی گفتم:ر

 چیزی دستگیرت شد؟ -

 ای جدی برگشت سمتم.سام با قیافه

 جیب پالتوش و لب زد: یو فرو برد تور دستش

هر  ینالی نیست که تورجیاو هایلاستیکاین ماشین از نوع  لاستیک -

 م ه رح و جنسشط .ای فروش برهمکانیکی

شخیص بدم چه تونم از طرح تایر تمی ا متفاوته.هتایری طوریه که با بقیه

 .ماشینی بوده

برگشت سمت ساختمان مسکونی بزرگی که رو به روی خیابون خلوت 

 قرار داشت.

 و زد به صورت.ر ماسک سفیدش

 ت طرف ساختمان.و داد دستم و رفردوربین 

 ان.دنبالش راه افتادم سمت ساختم
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 ز ورودی گذشت.و باز کرد و اردر آهنی بزرگ 

 آپارتمان. لابیراه افتاد سمت 

 میز پذیرش نزدیک شدیم.به 

 پذیرش نشسته بود. یمرد شاید سی و چند ساله تو کی

 رفت.کت شلواری دودی تنش بود و با کامپیوتر ور می

 :کردور گرفت و با لبخندی زمزمه و از مانیتر شبا نزدیک شدن ما نگاه

چه  منطقه پنج تهران خوش اومدید. پالاسبه پذیرش هتل اسپیناس  -

 ؟ستکمکی از دست من ساخته

تون نیاز های مداربسته خارجیبه فایل یک تا دو ماه پیش دوربین: سام

 .داریم

 مرد با لبخندی زمزمه کرد:

خواد فایل درخواست هر فردی که می المتاسفانه ما مسئولیتی در قب -

 ن رو مشاهده کنه موهادوربین

 نداریم.

 سام کوبنده و عصبی گفت:

 من هرکسی نیستم! -

 حرکت از صورتش برداشت.ک و با یر ماسک
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 کش زد.مرد رو صورت سام خش

 صدای معترض سام بلند شد:

 عجله داریم! -

 .زدچند بار محکم پلک  ،مرد انگار به خودش اومده باشه

 جائید؟!این م؟!اما سام نیکن. شش.. -

 .جلو تمرف

 ما وقت کافی نداریم. ،ترلطفا سریع -

 .ای مرده اومدهلبخندی به لب

 یه لحظه.، حتماً باعث افتخاره من به شما کمک کنم. به روی چشم. -

 دستپاچه دنبال چیزی گشت.

 .های روی میز پخش زمین شد-برگه

کشو بیرون کشید و خواست  یتوچکی رو از ها کلید کوبی توجه به ورقه

  و رد کنه که محکمرذیرش میز پ

 ایستاد.

 ملتمس رو به سام گفت:

دو  .ای دوآتیشتونهه! دخترم از هوادارقبلش یه امضاء بدید تو رو قرآن -

 و براش رامضاتون ، هفته بعد تولدشه
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 خیلی سورپرایز میشه.ببرم 

 حرص کشید.سام نفسی پر

 م گرفت.خند

 زدم.اش ی به شونهدست

 و ماساژ داد.رپیشونیش 

 فقط سریع. -

 لایهای سر به هوا و چنگ زد و مثل دختر بچهرخواسته دفتر مرد از خدا

 دفتر و باز کرد و ورقی ازش بیرون 

 کشید.

و گذاشت رو میز پذیرش رو چنگ زد و دوتاش ر جیبش یخودکار تو

 م.سا یجلو

 نوشت. ایرهزنجی لاتیناسم و فامیلش رو به حروف 

مون که با خط و شکل و شمایل هبرعکس هم امضای سام همین بود.

 زدیم.امضاء می

 اسم دخترت چیه؟: سام

 :مرده با شنیدن صدای بم سام از جا پرید و با لبخند گفت

 رستاست جناب سرگرد. -
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 سام دستی به موهای پرپشتش کشید و بغل امضاء چیزی نوشت.

 مرده.بغل  یو انداخت تورخودکار 

 زده به خودکار خیره شد.مرده ذوق

 و گذاشت کفش.ردکار الی از جیبش کشید بیرون و خودستم

 مصلحتی سام حواسش جمع ما شد.ی با سرفه

 .از پشت میز کنار رفت و جلومون ایستاد

 .دنبالم بیاید -

 راه افتادیم دنبالش.

 تر.لاما رو چند طبقه برد با

 و اتاق و باز کرد کدر ی

 م.اق شدیوارد ات

 کلی مانیتور دور اتاق و گرفته بود.

 میز قرار داشت. یاق رومرد اشاره کرد به مانیتوری که وسط ات

 نشست رو صندلی پشت میز. و سام رفت طرفش

 و باهاش ور رفت. ماوس کامپیوتر و به دست گرفت

 کجان؟ هایلفا -

 تر شد و گفت:مرد نزدیک
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 اریخش زده.تپوشه  "ای"سی کامپیوتر درایو تو دیس پی -

 :وار گفتسام زمزمه

 ماه هزار و چهارصد و چهار. ده آذردواز -

 فایلی رو آپلود کرد.

خیلی  یه عملیات محرمانه با سرگرد نیکنامم. یباورم نمیشه تو: مرد

 خفنه!

 فت انداختم.و گرنگاهی به مرد که با شوق این 

 !درگیری بقیه چیه ،درگیری ما چیه خندم گرفت.

ع ندارن؟ لاش اطها ازاین همون عملیاتیه که هنوز رسانه، یسترا: مرد

 ؟!ستنکنه محرمانه

 رو بهش کردم:

 کس نده.گزارشش رو به هیچ این یه ماموریت رسمی نیست و لطفاً نه. -

 .کارت لطف کردیبا این

 و تکون داد.ر مرده سرش

 و به هم زد و گفت:ر اشهدست

دونم نثار افتخار بزرگیه و خوب مین ای. جایی درز نمیدم ،باشیدنگران ن -

 میشه.هرکسی ن
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 محمد!: سام

 .نگاهم افتاد به مانیتور رو کردم به سام.

 !و زیر گرفتردختر  کی هفت و یازده یه پراید نوک مدادی ساعت

 ست!اش متوجه شدم آواهاما از لباس، صورتش معلوم نبود

 خورد.دختر تکون کوچکی 

 رفت. پراید همون لحظه دور زد و در

 تپ کرد.ماشین اس یسام ویدیو رو عقب کشید و رو

 گاهی به مرد انداخت.ن

 خوام.ی رو به رویی خیابون رو میمان -

 کدوم دوربینه؟

 مرد به کامپیوتر نزدیک شد.

 و آپلود کرد.ر ها رو زیر و رو کرد تا یکیش-پوشه

 زد.ماشین استپ  یسام همون لحظه رو

 با دقت به مانیتور خیره شدم.

 و راست سام یشونه یو گذاشتم رور ستمد

 گفتم:

 بینی؟و میرماشین  لاکپ -
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 !33د  ۲11ن، یادداشت ک: سام

 و چنگ زدم و یادداشت کردم.رکیبورد کامپیوتر  کاغذ کنار

 د شد و خیلی جدی رو به مرد گفت:سام از جاش بلن

جا متوجه بشه امروز و این ساعت من اینفراموش نکن کسی نباید  -

 زندگیت ریسک  یوگرنه مجبورم رو، بودم

 ؟دیگه گرفتی کنم.

 بره.کس بویی نمیبه جز ما سه نفر هیچ خاطرتون جمع.: مرد

 از هتل زدیم بیرون.

پس رفتیم  .سام خوب نبودی واسهم، عام بمونیلام ینتونستیم زیاد تو

 من. یخونه

 نارنجی. لاسکف یو ریختم تورتم و آب جوش و برداشرکتری برقی 

 .خورهای نمیام جز چای چیز دیگهدونستم سمی

 ز.می یگذاشتم روو سینی بردم  یا رو توهوننجف

 نشستم کنار سام.

 زمزمه کردم:

 .تو راهه ،گفتم بیاد و گرفتم.رآرمان  -

 .سری تکون داد
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ریم بعد از گرفتن رد می یابی کنیم.و ردلاک راول باید پ یدر وهله: سام

 زدیم چک  ور ای که ردشسراغ ناحیه

که انجام بشه باید  هااین کار باشه.شیم ماشین همون بکنم تا مطمئن می

 کسی شیم صاحب ماشین کیه؟بمتوجه 

کامل اون شب رو در  اطلاعاتاز اون طریق  و زیر گرفته.ر که بیمارت

 تونه همه دوربین مداربسته نمی میاریم.

 .خوایم رو بهمون بگهی که میچیز

 سری تکون دادم.

 یدم.من که هیچی نفهم دونستم چیزی دستگیرت میشه.یم -

 .و برداشت و به لبش نزدیک کردر فنجون چای

 صدای آیفون تصویری زیر لب گفتم:تو همون لحظه با شنیدن 

 .آرمانه -

 بلند شدم و قفل در اتوماتیک و زدم.

دونه دیگه  کنقل آپارتمانی و ی یخونهک مثل هم ی من و سام تقریباً

 داشتیم. ییویلاشخصی 

 داشتن.شخصی دونه کم هرکدوم یه آرمان و سعید

 ،کردم مستقل زندگی نمیه فرید
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 با خانوادش بود.

و انداخت تو و با لرز راه افتاد سمت شوفاژ کنار پنجره رآرمان خودش 

 ذیرایی.پ یتو

 نشست کنارش.

 خندم گرفت:

 مگه برف و بارونه؟؟ چته بابا -

 حالا زنه.می نالآو که میگی ربارون  ره؟کم از برف و بارون دا: آرمان

 .نببی

و ر پلاکای که ای ریختیم واسه رفتن به منطقهنشستیم طرح نقشه

 ور لاکقرار شد آرمان پ ردیابی کردیم.

 جو.وو بعدش سه تایی شروع کنیم به جستبده ردیابی کنن 

دای رعد و ای شده بود که بارون گرفت و صآرمان ده دقیقه یگفتهطبق 

 .و شکسترسمون برق سکوت آ

 ها کمتر.دد خیابونترو هوا بدجور یخ شد 

*** 

 (رخــشا)

 اتاق نگاهی به آسمون انداختم. یاز پشت پنجره
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یند اومد و صدایی خوشاپنجره فرود می یقطرات درشت و سرد بارون رو

 .ایجاد کرده بود

 شیشه اتاق شبنم بگیره. یقطرات سرد بارون باعث شده بودن گوشه

دادی بیرون به غبار یو مر که وقتی دم نفستهوا طوری سرد شده بود 

 شد.سرد تبدیل می

 همون لحظه همه جا تاریک شد.

 ت!برق رفیا، خدا

 بنفشی سر دادم: غجی

 ا!مهس -

 .مهسا سراسیمه وارد اتاق شد

 پاهام گر گرفت.

 و از رو آویز چنگ زد و اومد طرفم.ران پالتوم شتاب

 سرم. یو انداخت رورند و شال وپالتو رو بهم پوش

 و برد سمت در.ر نزد و مو چنگ ر بازوم

 در نیمه باز رسیدیم. دوتایی از در رد شدیم. کرفتیم تا به ی بالاها از پله

 بومه؟! پشت، جااین

 داشته بود.روشن نگه  و تقریباًربوم  نور شهر پشت
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 جا بودن.های ساختمان اینکل همسایه

 ع بودن.ر هم جمگوشه دو -همه گوشه

ت ود و صدای برخورد قطراگرفته ب سرمون روی سقف نایلونی روک ی

 کرد.بارون باهاش حالم رو دگرگون می

 و ترسم پرید

 ام از لرزش ایستاد.هدست

 عاشق بارون بودم.

 نگاهی به اطراف انداختم.

 و گرفت:ر ممهسا دست

 ترسی؟نمی خوبی؟ رخشا؛ -

 وار لب زدم:-زمزمه

 .نه -

 ساختمان. یت دیوارهتم سمو رف

 زیبا بود.قدر منظره شهر هچ

شون که این ها و دوربین موبایلوجود همسایه، خوردهبوی خاک نم

 .کردو ضبط میرلحظات 

 بخش بود!فقط و فقط لذت
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 مهسا. -

 برگشتیم طرفش.با شنیدن صدای آرمان 

 آرمان با خنده گفت: جا بودن.م اینه اهاون پسر

 ن؟م هستیه شما -

ها همه همسایه جا.بیارم اینخونه تاریک بود گفتم رخشا رو  ،آره: هسام

 قضیه چیه آرمان؟ جان.این

 د نگاهی به اطراف انداخت و گفت:آرمان با لبخن

شه همه پشت بوم ب ای ساختمون قطعهموقعی که بارون بباره یا برق -

 خوبی آبجی؟ جمع میشن کنار هم.

 خندیدم:

 .ممنون خوبم. نالآ -

 ن انداختم.نگاهی به آسمو

 ی دیگه.هااما بزرگ و پرنورتر از شب؛ شده بود هلالماه 

 ومد.امی لایمیآسمون نیمه ابری بود و باد م

 قدم از قدم برداشتم.

م فقط به ه اهبعضیهمه زیر سقف پشت بوم با لبخند مشغول صحبت و 

 منظره خیره بودن.
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 زش فرار کنی.باید اباره ناما من معتقد بودم وقتی بارون می

 غوش بگیری.ر آو در باید بری جلو و اون

 بارون گرفتنیه!

 و گرفت!ر پس باید اون

طوری دنیا این بارون که گرفت تو هم بگیرش!» تر این بودیا عامیانه

 «!ترهقشنگ

 سقف داشت عبور کردم.از مرز کوچکی که 

 تن و بدنم نشست. یقطرات سرد بارون رو

-تاما دوس، وصل کرده بودنق بهم انگار جریان براون هوای سرد  یتو

 داشتنی بود.

 پشت بوم نزدیک شدم. یبه لبه

ام هو هر چیزی که چشم پاساژها ها،پلها، ساختمون ترافیک شهر،

 .لیت دیدنش رو داشت زیر پاهام بودقاب

 ام اومد.هلبخندی به لب

-پیش اونزد و اصرار داشت برگردم صدای مهسا رو شنیدم که صدام می

 ا.ه

 ا.هبرگشتم طرف اون
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 زدم: ده دادبا خن

 .توهم بیا! خیلی حال میده مهسا -

 پر حرص گفت:

 بدو تب کنی میمیری! ر خوردم بیام تا یه هفته تب کنم؟مگه مغز خ -

 ازش رو گرفتم.

 رق همه جا رو گرفته بود.صدای رعد و ب

 چپم حس کردم.ای رو سمت لحظه سایه کی

 برگشتم.

 د!آرمان بو

کرد با خنده رو به آسمون تند چکه می -در حالی که از هیکلش آب تند

 داد زد:

ولی  دونم ممکنه سرما بخورممی ام.م عین رخشا دیوانهمن دیدی خدا؟ -

 اومدم زیر بارون!

 آروم گفتم: خندیدم.

 ام؟جا. ولی کی گفته من دیوونهه تون بایشفرم -

 و گرفت به گوشش و با مکث گفت:ر دستش

هایی انداختم ه دیوانهچ ینبب، و شکررم مَکَرَ"خدا گفت  الانشنیدم  -
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 "دامن روزگار! یتو

 .وار خندیدمو کنترل کنم و قهقههر با این حرفش نتونستم خودم

 !ل بودباحا آرمان واقعاً

 شنیدم.میغر مهسا رو هنوز  -صدای غر

 داد زد:

موندی ور  مه فرستادمت بری رخشا رو بیاری خودت! خل یپسره -

 دلش؟

 آرمان زیر لبی گفت:

 شون.م بیاریمجی بریبدو آب -

 شون.با خنده دوییدیم طرف

 دست مهسا رو گرفتم.

 ولی بعد راه افتاد دنبالم. ،اولش مقاومت کرد

 رفت.آرمان دست دو نفر دیگه رو گ

 دیدم.و خوب نمیرشون صورت

 زیر بارون.مهسا رو کشیدم وسط پشت بام 

 ه گفت:پر حرص با خند

 م نیست خودته مهم .کنی سرما خوردیم مجبوری خودت تر و خشکم -
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 .م مریض باشیه

 با خنده گفتم:

 چه حسی داره؟ -

 با مکث و لبخند گفت:

 خیلی خوبه! حس تازگی دارم.، آره -

 و بکشونه وسط.رآرمان موفق شد اون دونفر 

 و تشخیص دادم.رصورت سرگرد 

 ،محمد بود هم و نفر سوم

 تره!همون دک

 پشت بوم نزدیک شدیم. یبه لبه همه

 و باز کردم.ر امهدست

 هفته بباره. کیکاش تا 

 جا کنار مهسا قری داد و بشکن زد.آرمان همون

 صدای خنده و کف زدن همه بلند شد.

سرگرد به شهر  و رو به آسمون گرفته بود.ر م با خنده سرشه محمد

 العملی نداشت.خیره بود و هیچ عکس

جا رمان همونها چند نفری اومدن زیر بارون. آهمسایه یمهکم ه -کم
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 رقصید و هی قر ای بقیه میهداشت با بشکن

 مون از خنده سفره شد.هداد که شکم هممی

دار سرگرد که با نفرت به شهر خیره بود قیافه غم یلحظه نگاهم رو کی

 مکث کرد.

 نداره.ن اون هیچ مشکلی چو، سوزهنمیشه گفت دلم به حالش می

 غم کهنه و عمیق ته نگاهشه؟ کپس چرا ی

 رازش چیه؟

 بغضم گرفت!

 .اون تمامش انرژی منفی بود

 شدم.کردم یا عصبی میوقتی بهش نگاه میکردم یا بغض می

 چشم ازش گرفتم.

-شکمم می یکه تا رودیواره کوتاه پشت بوم  یو گذاشتم لبهر دستم

 رسید.

 کنه.ر میطوری رفتادوست دارم بدونم چرا این

*** 

 

  1404بهمن ماه سال17
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9:25PM 
 )ســـام(

 و برداشتم و اون رو به لبم نزدیک کردم.راستکان 

 کشیده شد سمتش.نگاهم 

 .میز یقلپ ازش بخورم گذاشتم رو ککه حتی یاوناستکان چای رو بی

 لبخند محوی زدم.

 اش خطی شد بر روی افکارم.صدای خنده

 ام جمع شد.همشت

راسم ختم م شب لاًتو احتما دونی چقدر نگرانت بودم سام.نمی: موحدی

 اما من خوب  و یادت نیست،رپدرت 

. مردو رها کرد و رکردن به خاطر تو رادان ماموریتش همه فکر می یادمه.

  من خیلی زور زدم و زحمت کشیدم

اون  .مرگ رادان ربطی به تو نداره، تا بهشون بفهمونم این طور نیست

 پسرش محافظت کنه. فقط خواست از

 پوزخندی به لبم اومد.

 ام با اون.ههم به فنجون بود و گوشنگا

 .سوق دادم سمتشو ر به چپ متمایل کردم و نگاهم رو سرم

تو رو مظلوم گیر  دیم گفتن یه دست صدا نداره.از ق، ولی خب: موحدی
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 یا رو آوار کردن روهآوردن و بدبختی

از یه طرف فشار غم  بچه خودشباهاشون برخورد کردم و گفتم  سرت.

  یاگهانی باباش رون و لانهمرگ ناعاد

جاش ه ب، از طرف دیگه بچه رو سرزنش نکنید ما هشم هاشه. حالاشونه

 نگفته  اصلاًر که دلداریش بدید. اما انگا

 یه گوششون در یکی دروازه! باشم.

 ام.هگوشی صدای کثیفش پیچید تو

 ویزون گوشمه.از پنج ساله پیش آ همون صدایی که

 شینی غمبرک بزنی؟میدی بعدش می تنکشه و بربابات  ؟!نامردچیه  -»

 ه اشک بریز حداقل یه چیک

 ؟!میریچرا نمی! یگهبمیر د نبوده! برات مهمبدونم 

 و برداشتم.رکه رو میز جلوم بود  جام نوشیدنی

 نگاهی بهش انداختم.

 پای مخالفش. یو انداخت رور پای چپش

 ه و دستی به شکمش کشید.ناپکا یلم داد رو

پشتی  یاش گذاشت روکرد و هم راستا با شونه لندو بر بازوی راستش

 مبل.
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 و پر کرد.ر بوی سیگار مشامم

 خیره شدم. و به جزئیاتش بالاو گرفتم ر جام 

 در همون حال لب زدم:

با این همه شما همکار پدرم . یعنی من مدیونتونم عمو، اگه اینه پس -

 همکارتون رو خوب بودید. پسر 

 شناختید.

 دیدم. ،خیره بودم جامکه به د اینا وجود و بلبخندی که ز

ای هچشم یدوختم توو ر ماهگرفتم و نگاه داغ از کین جامو از ر سرم

 پرواشرضایتمند و بی

 ... .با این وجود -

 ای که روش لم داده بود زدم.جام بلند شدم و گشتی دور کاناپه از

 و به گوش چپش نزدیک کردم:ر و خم شدم و لبمایستادم پشتش 

 شبیهه؟نامردا کجای من به  -

 و به وضوح دیدم.ر شاهسین یلرزش قفسه

 ایستادم جلوش. کاناپه رو دور زدم و

بیخ  دقیقاً ،و چسبوندم به پشتی کاناپهرخم شدم روش و کف دستم 

 گلوش.
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 .اشزدهنگاه متعجب و خوف یزل زدم تو

 ی؟شینی غمبرک میزنو به کشتن میدی بعد میرت بابا ؟!نامرد چیه -

 اشک بریز تا حداقل یه چیکه 

 !بدونم به چپت نبوده

 عربده زدم:

 میری؟!چـرا نمییر دیگه! بم -

 پته گفت:با تته 

 دروغه! رو بهت گفته؟ ها.کی این..تـ...چطور کـ -

 پوزخندی زدم.

 متفکر گفتم:

 زنه!و میررف مثل تو داره این حعوضی عجیبه که یه  -

 یدم:صورتش غر یخشمگین و توفنده تو

تک کلماتی که اون شب بهم گفتی  -من تک آره عوضی. بهش فکر کن؛ -

 ذهنم با خط قرمز حک کردم تا  یو تور

  یمن مایه کیه؟عوضی برات واضحه  حالا کثیفسـگ . مبادا جزئی بشه

 ه؟!ریزی پدرمم دیگآبرو

 ،گفتشکه بود و هیچی نمی
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 هم ریخت.ه و بیشتر بر اعصابمو این 

 عربده کشیدم:

 غلطم که به م کاری باهات بکنخوامی !ودت کنم پیر کفتارمیخوام ناب -

 واسه بخششم عین  بیفتی! کردن

ی اون سه سال درد کشیدن و زار زدنم همه لافیبه ت له بزنی! -ســگ له

 عین سـگ بیفتی زمین و ضجه 

 ن!ببی حالا ک صفت لندهور.م خوشونو به عزات میرخانوادت  بزنی.

 مه کرد:وار زمزملتمس

 . .سام تـ...سـ...سا.. -

ای دستم بود کوبیدم به میز شیشه یطور که توو همونرجام نوشیدنی 

 دستم  یاش توتکه ککه خورد شد و ی

 موند.

 و به چنگ گرفتم.ر موهاش

اش دهران پای راستش که عرب یتکه شیشه رو با تموم قدرت فرو کردم تو

 و به گریه افتاد.بلند شد 

 م.افتاد به پا

 ازم بودم و ندیدمت. کور! و ببخشر منغلط کردم  اصلاً... منام س -
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 خانوادم  !کنمالتماست می ،بگذر

 پرستی.که می ییبه همون خدا الله،به و .تقصیری ندارن

تم جلوی خندم قدر این حرفش برام مضحک و مسخره اومد که نتونسنیا

 رم.رو بگی

 !خانواده؟

 !تقصیری نداشتن؟

 !م؟پرستمیکه من  ییخدا

 محکم کوبیدم به بازوش که پرت زمین شد.و ر لگدم

 و گرفتم و غریدم:ر موهاش

قدر از اون این تازه قسمت هیچشه. ،عمو هن به همین زودی وا دادی؟ -

 اداره پلیس مدرک  یات توهکاریکثافت

 رو ادسرا و قاضی حکم اعدامتری دقی بدارم که بدم با پرونده پونصد ور

 ید خودم به روش رو با اما تو بده.

 !ستهاین دیگه عذر بدتر از گنا .شرفمخصوص خودم آدم کنم بی

 صدای دادش بلند شد. دل زمین. یو کوبیدم تور سرش

 و نوازش کردم.ر سرش و آروم موهاشی و گذاشتم روردستم 

از هر راهی  ور.اون زحمت نکش پاسپورت آماده کنی و جیم بشی -
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 یپس به جا و بستم.ره آب را وربخوای بری اون

البته تا  ادامه بدی.غلط کردنت این خراب شده و به  یکه بتمرگی تواین

 فکر خوب به حال  زمانی که یه

 تنبیهت نکردم!

 و بلند شدم.

 که با ضرب خونم رنگین شده بود خیره شدم. ویلاشبه در 

 تم بلند شد.دود آتیشی که راه انداخ

 سوخته.ی م از هفتمین مهرهه این

زن پیشبین طبق فرمان من اومد اداره و پرونده رو ، ه پیش سمیهدوهفت

 شون ریختن خونهها مورتحویل داد. ما

و دستگیر رکه هیچی جز چهارتا دیوار ازش باقی نبود و حسین پیشبین 

 چهارشب . کردن و بردن بازداشتگاه

 و گرفت.ر پیش هم حکم حبس ابدش

تاشون مرده بودن و هحقیقات سکه طبق تگه باقی رو هم دی یشش مهره

 سه تای دیگه رو یک جا جمع کردم 

 ا به نسبت کمتر بود.هجرم اون و آوردم.رشون و دخل

 !دیگه یهشت مهره
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 و صاف کرد!ر کسیه که با قانون نمیشه حسابش که پانزدهمین مهره؛

 .هشتمین مهره مهمه الاناما 

*** 

 م.هام رو برداشتادکلن مخصوص مهمانی

 .ست و گردنم زدمه ساعد دازش ب

 کننده بود.نهایت مجذوبو بی گربویی تلخ و سرد داشت که وسوسه

 دکمه آستین کتم رو بستم.

 و با انگشت سبابه و وسط لمس کردم.رپاپیون مشکی رنگم 

 این پاپیون متعلق به بابا بود.

 و بستم.ره پاپیون بعد از مرگش این اولین بار

هیچوقت تا به حال ازش استفاده نکرده بودم و  .ومدااز کراوات خوشم نمی

 حتی بستن و گره زدنش رو هم بلد 

 نبودم.

 داشتم که یه روزی مال بابام بود؟و رچه نیازی بهش بود وقتی چیزی 

 موهام کشیدم. یدستی تو

 ود.دبخت کردن نفر هشتم کافی بساده واسه ب یهمین قیافه

 هم مهمون ویژش بودم. مهمونی داده بود و من "نسبنیلااص"امشب 
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سرش  لاییکرد که قراره چه بم خطور نمیوقت حتی به ذهنش ههیچ

 قرار بود  ای برجسته؛هبیاد. امین آدم

 نابودگر رسوای عالم بشه! من امشب به دست

 کتم. جیب یو گذاشتم تور موبایلم

 عکس بابا رو برداشتم. قاب

-رو رسوا می هااهراون متظ خواب راحت دارم. هاکه شب ستهفته ود -

 و انتقام  طوری عطشم خاموش میشهاین. کنم

-انتقام این رو ازشون می گیرم.و میریی که بهم زدن هاتمام زخم زبون

 د عالم و آدم و ازم آلوده گیرم که دی

 !من شدم یه قاتل. کردن

و  شن یه مشت موجود متظاهر؛یم. درخت شدن من تبر میشم هااوناگه 

 من نابودگر!

 "ربودگنا"

 و در بر گرفته.راین لقبیه که زندگیم 

 شده. لاصهنابودگر خ یکل گذشته حال و آیندم تو

 یه نابودگرم!، سام نیکنام من؛

 حسدورزا!، ریاکارها، وانمودگرا، اهمتظاهر ها،مدعی ها،نابودگر منازع
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 ؛بود ماهبابا هر روز جلوی چشم ییافهق

 .دادمن نشون می ه صورت پدرم رو بهآئین! خودم یقیافه

این پنج سال بیشتر از دوازده بار دستم رفت به تیغ تا  یای که توقیافه

 و از دم نابود کنم.رتمام اجزاش 

 م به یاد اون نیفتم.بینو میرتا دیگه وقتی قیافه خودم 

 بارم،ی زندگی تاسفاسوه ،یم از دنیاتمام دلخوش؛ بابا

 ونستم ازش متنفر باشم!تنمی

درجه  و صد و هشتادرقدر دوستش داشتم که نبودش من برعکس اون

 تغییر داد.

کردم بیش از هزار بار سیخ فرو سوخت که حس میقدر میقلبم اون

 کردن بهش و کشیدن بیرون!

 ،و قضیه چیه امکی الانمهم نیست من 

 ودم برگردم.گی معمولی ختونم به زندوقت نمیمهم اینه دیگه هیچ

 پنج سال پیش مرد!، راحلهم و زنش ان نیکناپسر راد ،سام نیکنام

پنج  ای بقیه بود،هلب یوجود اومدن لبخند شادی روهکسی که باعث ب

 سال پیش به قتل رسید.

پدر و خیانت بزرگی که  با مرگ حرف و حدیث مردم. یبا رگبار توفنده
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 بهش شد مرد.

 دم.نیکنام بوفقط سام  نالآمن 

 اک کرده.پ و از اسمشرپسری که اصل و نسبش 

 .نگاهی به پنجره انداختم

 آسمونِ شب با صاعقه ای پرنور و بزرگ روشن شد.

 از آئینه فاصله گرفتم.

 و کوبیدم و راه افتادم به سمت مکان مهمونی.ردر ماشین 

 و زدم.رکن پاکبرف  یدکمه

 .دباریای دیگه میهبارون شدیدتر از روز

 اهری بود.ود متظوع موجخلوت و عاری از هر ن کاملاًخیابون 

 ها بسته بود.ها و مغازهسوپرمارکت

 انگار برق تمام اون محدوده رفته بود که تا این حد سوت و کور بود.

 ترمز نگه داشتم و از ماشین پیاده شدم. یو رور پام

 آوردم و بهش خیره شدم. بالاو ر دست زخمیم

هم  نفر رسیدم ریدم تا وقتی که به پانزدهمینری بو طور کف دستم

 !یش بند نیادخونریز

و از دور دستم باز کردم و پرتش رباند خیس شده از قطرات سرد بارون 
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 کردم.

 به زخم دستم خیره شدم.

 شت کردم و فشردمش.و مر دستم

 وار ریخت.چکهو در بر گرفت و ر خون با فشار محسوسی کف دستم

 پوزخندی زدم.

 .ویلادر  یو بلند کردم و گذاشتم رور تمدس

 .در کشیدم یرگ و با خون کف دستم روری بزضربد

 باید ضجه بزنن.

 !ضجه زدم روهمونطور که من سه سال تموم 

 همون لحظه در باز شد.

 درگاه ظاهر شد. یدختری تو

 انگار به خاطر نور کم متوجه من نشد.

 قدم برداشتم سمتش و از درگاه عبور کردم.

 و انداخت عقب.ر ترس خودش با

 گشتی زد و ایستاد طرف ما. ناهمون لحظه نورگرد

 زده بهم خیره شد.بهت

 و جیغ خفیفی کشید.و محکم گرفت ر دهنش یجلو
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 اشتم و ازش رد شدم.اما قدم از قدم برد، اومد چیزی بگه

جای  -یی جایطلاهای سلطنتیِ سفید میز و صندلی یرو به روم دسته

 زد و مک میحیاط بزرگ چش

 گرفت.ای رو به خودش میچشم هر بیننده

ساختمان رو جمعیتی که وسط در حال  بالاییرقص نور از بالکن طبقه 

 گو رقصیدن بودن افتاده و صحنه روتان

 ود.رمانتیک کرده ب

های متنوع پر -از خوراکی و میوه بالابلند و  رو میزهاییسرتاسر حیاط 

 کرده بود.

میزهای جداگانه بیضی مانند جا خشک  یرو سرویس کامل نوشیدنی

 بودن. کرده

 رو به روم انداختم. ینگاهی اجمالی به منظره

 دستش اومد طرفم. یگارسونی با سینی نوشیدنی رو

 و کوتاه خیره شدم.ای شکل استوانه جامبه 

 سرو کردن.چی از رنگ زرد مایعی که توش بود متوجه شدم 

 تم.داشبر جامک و پیش بردم و یر دستم

 گارسون تعظیمی کرد و گذشت.
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 من ثابت موند. یر جمعیت در حال رقص رونگاه متحی

 تازه متوجهم شده بودن.

-خی ینسب اخم کمرنگی مهمون چهرهنیلابا دیدن صورت پر هیجان اص

 ام کردم.زده

 ا بغلم کنه.و از هم باز کرد تر اشهاومد طرفم و دست

و پس کشید و مردد ر س من دستشتفاوت و ریلکاما با دیدن ظاهر بی

 بهم خیره شد.

 تی پشت گردنش کشید و زمزمه کرد:سد

 .گذشته سام مونلاقاتال از آخرین مپنج س -

 .تنها به زدن پلکی اکتفا کردم

 عمل گرم و صمیمانه ازت داشتم.العکسانتظار یه  -

 اش نگاهی به جمعیت انداختم:توجه به تیکهبی

ر اگکنم انبهش که فکر می اما مثل برق و باد.، پنج سال گذشته. درسته -

 همین دیروز بود.

 لبخندی زد:

. تو دو دوست نزدیک و صمیمی هستیم من و نالآ .ها گذشتهگذشته -

 اما ، متدیداون موقع خیلی بچه می
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 !با این هیبت و اقتدار حالا

 ادامه نداد.

 پوزخندی زدم:

 .شاید دونه؟کی می -

 خنده گفت: زده خیره شد و باگفتبه تقلید به جمعیت ش

البته بهشون ؛ خیلی تعجب کردن ام نگفتم قراره تو بیای.هبه مهمون -

 یستاره هم به طور ناگهانی یه من حق میدم.

غار باز  یی ببینم دهنم اندازهلایهمچون تیپ و قد و باو با یه رمشهور 

 مونه.می

 .برگشت طرفم

 بیخیال اینا. حالا -

 کرد. به کسی اشاره

مون و با شوق بهم خیره ا اومد طرفهخدمتهمون لحظه یکی از پیش

 شد.

پی آیجایگاه وی، و ببر به بهترین میزرناصر مهمون ویژمون : نیاصلا

 شون نزدیکی بهنزار کس مون.مخصوص

 که داریم ازشون پذیرایی کن.هایی بشه و با بهترین سرویس
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 ی گذشتم.لاناز اص

 .مرد باهام همراه شد

 همون لحظه ایستادم.

 .اش خیره شدمهچشم یگاه یخی توبرگشتم طرفش و با همون ن

 زمزمه کرد:و  و انداخت پایینر مردد سرش

 بیارم؟دارید براتون لازم چـ...چیزی  -

 میز من کجاست؟ -

 ایستاد کنارم.

 با من همراه بشید. -

 قدم برداشتم.

 کردم.می سنگینی نگاه اون موجودات رو روی خودم حس هم هنوز

 و ویلای لایبا یبرد طبقه رو من

 وار و با لبخندی گفت:زمزمه تاد کنارم.یسا

 .ید بنشینیدیبفرما -

 پشتی صندلی. یو در آوردم و گذاشتم رور پالتوم

 نسب.یلانصورت شاد و پرنشاط اص یو دوختم تور نگاهم

وقتی من  طور حق داشت خوشحالی کنههچ .صندلی ینشستم رو
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 م؟شکسته بود

 .رو گرفت طرفم دنی شینو جام هایدمت ایستاد مقابلم و سینی پیشخ

 میز. یو گذاشتم رورداشتم و آرنجم رو بر جام هایکی از 

 و دادم به پیشخدمت.ر نگیزش گرفتم و نگاهماچشم از صورت نفرت

 :مردد زمزمه کرد

 قربان؟ ای نیاز داریدبه چیز دیگه -

 اما زیر لبی زمزمه کردم: ،رسا توجه به سوالی که پرسید محکم وبی

 نشو!آویزون من  -

 ش گرفتم.اهو از صورت بهت زدر نگاهم

 آرومی ازم فاصله گرفت.و کج کرد و به ر با مکث کوتاه و تعظیمی راهش

 تر از هفت نفر قبلی بود.-نسب متفاوتنیلاروش نابود کردن اص

 یست رقص.پو دادم به ر نگاهم

 رقصید.یست دیدم که داشت با کسی میا ش رو وسطاهخواهر نوزده سال

-لب یجمع کرده بود و رژی به رنگ قرمز جیغ رو بالاو ر بورشموهای 

 کرد.اش خودنمایی میه

ای هشد و اون دندونای ردیفش نمایان میهبار لبخند زدن، دندونبا هر 

 ای قرمزش فضای هسفید در حصار لب
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 عجیبی پدید آورده بود.

 بغل اون مرد ناشناس نگاه مشتاقش روونه شد یوبا چرخش کوچکی از ت

 این طرف.

 از حرکت ایستاد.

 اش محو شد.هلب یاز رو لبخند به آرومی

 و ترک کرد.رست یپاز مرد فاصله گرفت و 

اش هلبخند به آرومی مهمون لب من بود. یقرارش همچنان رونگاه بی

 .شد

 عمه به آرومیاجازه میدم ط دارم.نمی و من برروقت اولین قدم هیچ

 !کنممیبعد اون رو قربانی  ،نزدیک بشه

 پوزخندی به لبم اومد.

 اره به نابودگر نزدیک میشه!طعمه د

 ام جا به جا کردم.هدست یو تورام نوشیدنی ج

 و خالی کردم.ر جاممحتویات 

 ؟!سرو کردنرو  نوشیدنی این واسه چه کسی دقیقاً

 صدای رعد و برق بلند شد.

 بر داشت.امشب خ رسوایی آسمون از
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 .واسه دیدن درد و رنج من بود گرنظاره کهای من و یشاهد ضجه

 .شدش اجرا میاعلاقهامشب عکس اون نمایش مورد 

 .دادنتقاص پس می هاو متظاهر کردمامشب من قضاوت می

 و شنیدم.ر هاشکفش یصدای پاشنه

 د.و دارتاک ساعتی بود که بشارت مرگ پدرم  -درست مثل صدای تیک

 !مخ انگیز و روه همون اندازه نفرتب

 ش راستم از پشت شنیدم.دیک به گواش رو نزو پرعشوه نازک صدای

 .آقای نیکنام -

 پوزخندی صدادار زدم.

 شروع شد!

 دادم.و تکونی ر جام توجه بهش بی

 اومد ایستاد رو به روم.

 ریفش دیدم.ظتن  یخورد توباس قرمز دکلته که تا وسط رون میلک ی

 م.ه پیش شنیدو چند ثانیر داری که صداشای قرمز پاشنههفشک

 گرفت.جلوی دیدم رو 

 ای آبیش کردم.هو بعد از چندین ثانیه قفل چشمر نگاه عصبیم

 خطوط موزایک کف بالکن بازی کرد. یکفشش رو یوار با پاشنهتردید
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 و از زمین گرفت و داد به نگاه عصبیم.ر ای درشتشهچشم

 ب زد:عشوه لو پربا لبخندی آروم 

 .نیاز دارم توندقیقه از وقتبیست به  -

 بردم. الابو ر ساعد دستم

و به ساعت مچیم دوختم کوبنده و محکم لب ر درحالی که نگاه یخیم

 زدم:

 ثانیه.بیست  -

 .اش خیره شدمبه نگاه فریبنده

که سر دید یا اینطوری به برانداز کردنم ادامه میهمین نظرتون چیه؟ -

 کنید؟و باز میر صحبت

 وارخندید:قهقهه

 شناسید!مند و وقتبودم قانونکه تعریفتون رو شنیده  همونطور -

گاهی باید ، دونید کهمی. کنهیژگیم واسه یه خانم زیبا صدق نمیاین و -

 و زیرپا گذاشت!زقوانین 

 اش خشک شد.هلب یزده لبخند روحس کردم بهت

 اومد. و پایین بالاسینش با شتاب  یقفسه

 و قورت داد.رب دهنش آ
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 غرورش در مقابلم بود!ی جبههاثبات از بین رفتن  ملعالن عکسهمه ای

 و به دست گرفتم.رلیوان 

 نوشیدنی تلخناگهانی نشست صندلی کناریم و بطری  بهش اشاره کردم.

 رو چنگ زد.

 .لیوان تو دستم ریخت یازش برام تو

 .تفاوتم رو ازش گرفتمنگاه خونسرد و بی

 شما همیشه تا این حد ساکتید؟ -

 .منیشخندی زد

 حرف بزنم؟ دوست دارید واستون -

 .تکون داد "بله" یو به نشونهر با ذوق و شوق سرش

 .و به لبم نزدیک کردمرپیک 

 به گوشتون خورده؟ "مارتل وراج"تا به حال اسم  -

 متعجب و کنجکاو لب زد:

 !مارتل وراج؟ -

ها ه که والدین این قصه رو واسه بچهرنی شدشاید یک یا دو ق تقریباً -

 بیش از .ننکیعریف نمت

جنوب آفریقا دختری به  ینشین توروستایی فقیر یسال قبل تو صد چند
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 اون از همون لحظات اول . دنیا اومد

در طول روز  فهمید.وانایی صحبت کردن داشت و زبون میزایشش ت

 ا قبل از خواب با هشب، کردصحبت می

و لب  های خودیجشن آب انبارها، یتو کرد،صحبت می عروسکش

 مردم  کرد.دش صحبت میها با خودریاچه

و ر پدرش اون روستا سه شبانه روز رو به خاطر مارتل نتونستن بخوابن.

 روستا رو، نصف جمعیت ترک کرد و رفت.

 به خاطر پرحرفی اون ترک کردند.

 .اشهچشم یو دوختم تور نگاهم

 ید ته قصه مارتل به کجا ختم شد؟نخواید بدومی -

 :ه کردچونه زده بود زمزمو زیر ر الی که دستشمتحیر در ح

 چی شد؟ -

 .نسبیلانصورت اص یو دوختم تور نگاهم

مادرش  مارتل. یهای مردم روستا شبونه حمله کردن به خونهبازمانده -

 و از ته بریدن!ررو سرزدن و زبون مارتل 

های خرابه یم توه ی مرد و روح اون هنوزمارتل ازشدت زیاد خونریز

 و اسیره!ا دربند روست
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 .صورت متعجبش یو دوختم تور اهمنگ

 نگاهم. یل زد توپروا زیب

و برانداز ر صورتم چرخوند و اجزای چهرمی ودور ت کو یر اشهمردمک

 کرد.

زمانی که فرد یک دور اجزای صورت طرف مقابل و از نظر بگذرونه و در 

 یک کنه یعنی با اش کلهچشم یآخر رو

لب ! کامل من بود یدر سلطه نالآو این دختر ، ونهی اتموم وجود شیفته

 زد:

 انگیزیه!داستان غم -

 کوگرنه ی، اون لحظات فقط از سر اجبارم بود تحمل سکوت اختیار کردم.

 موندم.جا نمیثانیه هم اون

ش از طعم د؟کنیبازی می نوشیدنی تونتونم بپرسم چرا با می، اما -

 خوشتون نمیاد؟

 پوزخندی زدم.

 جوابی ندادم سکوت کرد.دید  وقتی

زده ازم درخواست قدر پررو بود که سریع مود عوض کنه و ذوقاما اون

 کنه برقصیم.
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و صد البته که چه فرصتی بهتر از این واسه نزدیک شدن به خواهر 

 نی.لااص

 ایستاد رو به روم.

 پایین. یهای طبقهسمت راه پلهه افتادیم دوتایی را از جام بلند شدم و

 و گرفتم طرفش.ر تمدس

 رفتیم وسط.و  دستم یو گذاشت تور با صد ناز و عشوه دستش

 نگاه پر حسرت همه روی ما در نوسان بود.

ن با این دختره حس انگار اون وسط من تنها کسی بودم که از رقصید

 تعفن داشتم.

 کنه.و سعادت خالی می عده میگن تنفر زندگی رو از نشاط کی

 ا این افکار مخالفم.ب که اممن از اون دسته

ک ن مردی شدم که از یم نابودگر ساخته.ک و حس انتقام از من یتنفر 

 هم ه جایی به بعد هیچ چیز قدرت ب

 ریختن و شکستنش رو نداشت.

 ،ناجی کسانی که ازشون تنفر داشتم من شدم

 ا.هناجی متظاهر

و ر هامهادی که از من نابودگر ساختن نقشین زدن افردارم واسه زم حالاو 
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 کنم.پیاده می

 .این پانزده نفر مقصر نیستن یتونم بگم خانوادهوقت نمیهیچ

 و پس بدن.رهم باید تقاص اشتباه بزرگ این افراد  هاچرا که اون

وجودشون نداشتن تا  یوقت چیزی به عنوان وجدان تو-ا هیچهاون

 پدرم چه تقصیری  ینوادهبهشون گوشزد کنه خا

 .ازی بشن و تقاص پس بدناین بوارد دارن که باید 

 شروع به پخش شدن کرد. لایمیآهنگ م

و با اکراه دور پهلوش ر دستم ام.شونه یو به آرومی گذاشت رور دستش

 ام کرد.هقفل انگشت رو دست چپش حلقه کردم.

 نسب از چشمم دور نموند.نیلاند اصلبخند رضایتم

 رومی شروع کردیم به حرکت.به آ

 ام بود.هام مدت میخ چشمتم

 با همون صدای نازک لب زد: ،وارر کرد و عشوهتخودش رو بهم نزدیک

-نگاه ازشون بیواسه گرفتن  م رواتون چی داره که تمام سعیهچشم -

 ؟!کنهنتیجه می

ا هزخندی که از تظاهر و ریای اون لبپو ام کردم.هپوزخندی مهمون لب

 شت.ر داخب
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 ادامه داد:

 انگار نگاهتون ازم دلخوره! ارم؛ولی استرس د ؟دروغ چرا -

 لب زدم:

یمونه که چرا شما رو از خیلی شاید به این خاطر پش دونه چرا.کی می -

 ؟دبو هتر ندیدقبل

 و گاز گرفت و با خنده گفت:ر اشهلب

، ماستکه تمام حواسم به ش نالآ اما کی اهمیت میده؟ حق با شماست. -

 ایه.انگار حواس شما به شخص دیگهاما 

گاهم به های گاه و بیبه خاطر نگاه متوجه شدم که چرا این حرف رو زد.

 نسب بود.یلاناص

 اش.هو دوختم به لبر ای خمارمهچشم

 بشه.تر بهم نزدیک -د تا راحتکرو تحریک میر این حرکت اون

 همون حال نزدیک به گوشش لب زدم:در 

 .گاه خیره بقیه اذیت میشمن از خیر. -

 شونم.ی گذاشت رو سرش رو به آرومی

 بهم پا داد.، تر از اون چیزی که بایدخیلی سریع

 البته انتظارش رو داشتم.



 

 

 WWW.98IA3.IR 749 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 و شنیدم:ر صداش

کیه که در برابر . شون به شما باشهبهشون حق میدم که تمام حواس -

 ؟تون خودش رو نبازها و ابهتشم

 .دور چرخید و بهم نزدیک شد کی از خودم جداش کردم.

دوست  احیاناً شناسید.اداشم رو از خیلی وقت پیش مید دمشنی راستی؛ -

 ؟خانوادگی هستید

 نیشخندی زدم:

 .ن ارادت خاصی به پدر بنده داشتنایشو -

 لب زد و گفت: لبخندی زد.

-اما انگار خیلی وقته ایشون رو مینزدیک ندیدم  که ازپدرتون رو با این -

 .سمشنا

 :م تا وسط چرخی زدیم که ادامه داده با

و بهتون رمن اولین نفری نیستم که این  مطمئناً. شون رو دیدمعکس -

 اما  ،و البته آخرین هم نیستم میگم

 تون به پدرتون غیر قابل انکاره.شباهت

 لب زدم:

 .جکاویدمورد پدرم کندر ظاهراً -
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 خندید:

اطرافیانم زیاد شنیدم که هر بار  زا قهرمان بود.ه ایشون واسه کشورش ی -

 سرهنگ رادان "ن گفتن با دیدنتو

مرگ  یورد قضیهتونم در ممی. "جاست!یننیکنام در جلد پسرش ا

 ؟ایشون ازتون بپرسم

 مغزم جرقه زد:

 «.ل رسیدتپدرت به ق ه.میگاون داره دروغ  و!خفه ش -»

داشت. ت حضور خواهم التحصیلیجشن فارغ یگردم و توبرمیمن  -»

 .بینیاون وسط من رو می میدم بهت قول

 «باشه؟

التحصیلی دبیرستانم تو جشن فارغ چی میشه بعدش بری بابا؟ -»

 «نیومدی.

کل کشور  رو،کجایی جوجه پسر که ببینی بابات  کجاست؟ عوضیاون  -»

 «و به لجن کشیدی؟!ر

دو  عملیاتی که!مردپدرت نمی ومدی؟ابه دنیا نمی شد اگه توچی می -»

 ش وقت گذاشتیم به وم واسسال تم

 «رفت.درک نمی
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 .و روی هم فشردمر مهاپلک

**** 

 10:1۲pm ۲۵  جمعه، 1399سال مهر ماه 

 )Five years agoپنج سال پیش( )(

 )سام(

 محمد وارد پذیرایی شد.

 ی اون مکث کرده بود.هالبی نگاه مشتاق هر چهار نفرمون رو

 امید بود.به نظر نا

 و از صورت محمد گرفت:رغمگینش سعید نگاه 

 .فوقش سال بعد رو قبول میشی ،امید نباشنا .عیب نداره -

 و مون قدم برداشتمحمد خسته به طرف

 نشست کنارم.

 گاه کردم.ای خسته و پشیمونش نهبه چشم

 دستی به شونه اش زدم:

هنوز وقت  ،تازه بیست و یک سالته امسال قبول بشی. نیستلازم حتما  -

 .داری

 م.ول شده بودیهای خوبی قبو با رتبهرمون کنکور هامسال هم
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 کنکور رشته تجربی آخرین آزمون بود و دو هفته قبل برگذار شد.

 ،م نتیجش اومده بوده امروز

 خوبی بیاره و پزشکی یالعمل محمد مشخص بود نتونسته رتبهو از عکس

 .قبول بشه

 رو بلند کرد و گفت:سرش 

 خیلی سخته که نه ماه ی دارم بهت میگم.فهمی چتونی بسام؛ تو نمی -

 و صرف درس راز زمان زندگیت 

 وندن کنی و آخرش بفهمی قبول شدی!خ

 پژمرده لب زدم:

 . سخته بفهمی قبول... واقعاً تونم بفهمم پسر.می -

 !صبر کن ببینم

 شدم.متحیر بهش خیره 

 روم.نگاه آرمان و فرید برگشت 

 محمد بلند شد. یقهقهه

 ه؟پسره سر به بیابون بزارم خوب من از دست این ،خدا

 .کاناپه انداخت پایین یو از رور ش برد سمت محمد و اونرفرید یو

دونی دلم مثل سیر و سرکه جوشید احمق هیچ می شعوربی یپسره: فرید
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 رم بزاری جا و بعد سر به ستا بیای این

 ت؟!بزنم بکشم ؟عوضی

 مد با خنده گفت:مح

 .کردمفقط داشتم شوخی می باشه. -اشهب -

 .شون حرکت کردرفسعید با خنده به ط

 پس یعنی قبول شدی؟: سعید

 محمد لبخندی زد و گفت:

ولی از دیدن نتیجه تعجب ، لی استرس داشتم که نکنه قبول نشمخی -

 .کردم

 شون.خنده رفتم طرفنفس عمیقی کشیدم و با 

و گرفتم تا رمحمد و که به محمد چسبیده بود جدا کردم و دست رفرید 

 .بلند بشه

 تبریک میگم! -

 هم کوبید:ه و بر اشهان با ذوق دسترمآ

یه  یهم تو تونیم باپس می ،و قبول شدیمرمون امسال ههملیه! عا -

 .دانشگاه درس بخونیم

 لبخندی زدم:



 

 

 WWW.98IA3.IR 754 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 .مطمئن بودم -

 با سینی چای وارد پذیرایی شد.مامان 

 ها همون لحظه از جاشون بلند شدن.بچه

 .راهید یخسته، کنمبشینید خواهش می این چه کاریه؟: مامان

 .راضی به زحمت نبودیم ،خانملا راحله دست و پنجتون ط: آرمان

 نشست کنارم و رو به آرمان گفت: مامان با خنده

 .یخ کرد یبشین بخور چای زبون نریز پسر. -

 رو کرد به محمد:

زمونه کم  و این دوره وت آزمونت رو تبریک میگم پسرم. یموفقیت تو -

 ه که قاطع یزه و روحیآدم پیدا میشه با انگ

 .اهدافش رو دنبال کنه

 .بالاگرفتم  رو تر کردم و با افتخار سرمو به مامان نزدیکر خودم

ای هاد کل کنکوربخو. پسرت لنگه نداره پس چی فکر کردی مامان؟ -

 همه  زنه!انسانی و روانشناشی رو صد می

 . که...مان خیارشور نیستن که عین این آر

 ردنش:حرصی کوبیدم پس گ

 و تازه بشینن کتاب باز کنن!ریه ماه آخر مونده به کنکور  -
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 کردن.خندیدن و هرکدوم تائید میسعید و محمد و فرید داشتن می

 .تو همو فرو کرد ر اشهآرمان اخم

ی با کنکور گیاه شناختکنی و مقایسه میرکنکور روانشناسی انسانی  -

 که  حالا ،ضمناً رت؟زده به س داروئی؟

ثل خر بخونم که رتبه تک ز نبود بشینم عین شماها مشدم. نیا قبول

 وگرنه پاش بیفته از این ، رقمی بشم

 خونم.محمده هم بیشتر می

 انیشتینی! یتو که نواده. آره جون عمت: فرید

 ی خم کرد و در جواب مامانم گفت:محمد سرش رو تا حدود

شد سال وکول میدعاهای خیر شما نبود که م خانم. راحله مندیمارادت -

 بعد!

 مامان لب به خنده باز کرد:

 .بهش رسیدیو کردی  لاشواسه هدفت ت کاری نکردم پسر. -

ا هدیوار یعمو منصور توخیلی ناگهانی در پذیرایی باز شد و صدای فریاد 

 پژواک انداخت!

کل کشور  ،ورببینی بابات کجایی جوجه پسر که ! کجاست؟ عوضیاون  -

 و به گند کشیدی؟ر
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 جب از جام بلند شدم.تعم

ایی عصبی بهم خیره های به هم ریخته و چشمدوییدم سمتش که با قیافه

 بود.

 با من بود؟ ؟چی گفت نالآاون  دست و پام لرز گرفت.

 و رسوند پیش ما.رمان سراسیمه خودش ما

 زنید؟چرا داد می ؟چی شده آقا منصور -

 من بود. یفقط رو خشمگین و متعفن منصوراه نگ

قرار بود امروز رو بیاد  پس رادان کجاست؟ گید؟چرا چیزی نمی: مانما

 .خونه

 منصور زیر لبی چیزی گفت که متوجه نشدم.

 در یک قدمیم ایستاد.اومد 

و کوبید تخت سینم که تعادلم رو از دست دادم و ر شهاناگهانی دست

 .هایکموزای یافتادم رو

 منصور کل خونه رو لرزوند: یعربده

لیاقت یه بی یمطمئن بودم این پسره خواستی چی بشه؟می ؟چی شده -

 مون میده.روزی کار دست

 رو کرد به مامان:
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فقط به خاطر پسر . ت خوردماموریت شکس! رادان تموم شد م شد.تمو -

 !عوضی اتک به من

 ام اطمینان نداشتم.هبه گوش

 زانوهاش افتاد. ی. مامان رولاباو کشیدم ر خودم

 ... .بابا

 داره میگه؟این احمق چی  یعنی چی که تموم شد؟، اببا

 از جام جست زدم و یورش بردم طرفش.

ش به دیوار پشت کوبیدمو به چنگ گرفتم و محکم رش اهی جر خوردیقه

 سرم.

 عربده زدم:

 زنی!داری راجع به بابای من حرف می یگی؟دونی چی داری مهیچ می -

 هیستریک و عصبی!؛ بلند خندید

 ام خیره شد:هچشم یتو

و به رنکنه فناناپذیر بود؟ بابات  مگه بابات کی بود؟ فرشته بود یا خدا؟ -

 رادان نیکنام  کشتن دادی عوضی.

 !دیشب مرد

 !همه افسانه و یه خاطره شد واسه! تموم شد
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 پاهام سست شد!

 ر میشم.دابی باید بیدار بشم. کابوس دیگه. کز یبا

 !خدایا بیدارم کن بیدار میشم. -

 ین.ایاجزم به آرومی از یقش سر خورد پای عهستد

 ه گرفتم.ازش فاصل ای لرزونم رو به عقب برداشتم.هقدم

-رسید از خواب میجا میوقتی به این همیشه؟ پس چرا بیدار نمیشم

 پریدم.

 ؟رسهنظر میقدر واقعی به نیپس چرا ا

 ست.یه نخ نازک فاصلهی عیت به اندازهاب تا واقگن بین خوراست می

 ؟پدر من بمیره، اهچه حرف

 ای!چه خواب مسخره و آشفته

 بلند خندیدم. خندم گرفت.

 خوام ادامه بدم.نمی شم.بباید بیدار 

 ه!ن

 چنگ زدم به دیوار.

 بیدار میشم!

 !شمبباید بیدار 
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 دیوار. یکوبیدم تو ور سرم

 م خوابم؟ه انداختم. هنوز درمما ینگاهی به قامت خمیده

 زنم!تر میه محکمدفعاین ،عیب نداره

 وبیدم به دیوار.تر کو محکمر سرم

 شد؟!های مادرم قطع نمیپس چرا صدای ضجه

 تر زدم.بار دیگه محکم کی

 !ترحکم، محکم و محکمم

 ؟این خواب لعنتی کی تموم میشه

 بیدم به دیوار.و مجدد و پیاپی کور و سرم و محکم بستمر امهپلک

 خره که بیدار میشم!لابا

-خاطر این خواب لعنتی واژگون میداشت به، روح و وجودم، نمو ذهمغز 

 شد!

 یعمیق روخراش ک شنیدم و مثل یو میرصدای زاری مادرم  هم هنوز

 و به مرز جنون ر شد و منقلب محوم می

 .رسوندمی

 ؟ختیراه اندا که باهام هایاین دیگه چه بازی خدایا بیدارم کن.

 گیرن.آتیش میکردم دارن حس می سر و صورتم؛
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قطرات  و به دنبال اون، کردمرد مایع غلیظ و گرمی روی سرم حس می

 هم  یکی با -رقیقی که انگار داشتن یکی

در جدال پیروزی برای  دادن.دومیدانی می یهام مسابقهوی گونهر

 صورتم!رسیدن به انتهای 

و ر با تمام توانم سرم یشتر از این زجر بکشم.م بخوانمی، دیگه کافیه

 دیوار که حس کردم دنیا دور سرم  یکوبیدم تو

 چرخه.می

 تونست حقیقت داشته باشه!نمی

 .توسط دو نفر کشیده و حبس شد دیواربازوم که چسبونده بودمش به 

 شنیدم.و نمیرهیچ چیزی 

ودن تا در جدال بدیدم که می رویر پریشون و گریون محمد و آرمان تصو

 .مهار کنن رو من

 .و نداشتنرم کردن من توانایی آرواما انگار 

و از دیوار رکرد من کشید و سعی میو به طرف خودش میر محمد من

 .فاصله بده

-هاگر ادامه ندم چ اما، و گرفته بود تا ادامه ندم.ر مهاحکم دستآرمان م

 بشم؟طوری بیدار 
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 .کستش هوکی ،حس کردم سکوت عمیق اتاق

 رفم.فرید و سعید با ترس و تردید دویدند ط

 !آروم باش! خدایا م.کنم تمومش کن ساخواهش می: محمد

 بیارم.زد تا بلکه من کم آرمان با صورتی قرمز و خیس زور می

 جون پخش زمین شده بود!اون بی؛ مادرم

 ؟چش شده مامانم!! مامانم

 نکنه باور کرده؟!

 .میگهداره دروغ  دونه منصوراون خوب می، نه

 .اومد صورتم فرود یسیلی محکمی تو

 فقط سنگینیش بود.، و حس نکردمردردش 

 . اون.. و ها قطع شددوباره صدا

 اون بابا بود!

 .ستاد روبه رومای از در اومد داخل.

 اش بود.هلبی لبخند غمناکی رو

 و مهار کنن.روجه به جدال بازوهایی که سعی داشتن من تبی خندیدم.

 .و به بابا خیره شدم یدمخند

 .یه شوخی مسخره بود هم روغ گفت. شایددونستم. منصور دمی
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 ؟جاستوقتی این چطور اون مرده. مبابا ایستاده رو به رو

 شکرت!خدایا؛ 

 !نوکرتم للهبه وا .خدایا عاشقتم

 کنی!و نمیرکار دونستم تو با من اینمی

 .گیریتو بابام رو هرگز از من نمی

 شدن. گرمام هپلک 

 .ه و راحتیالی آسودبار با خاین اما، و بستمرام هچشم

 خدا حواسش به همه چیز هست!

 رام حفظ کرده!!اون بابام رو ب

 ممنونتم!، خدایا

**** 

 ( 1404بهمن ماه سال17)

Present day * 

 (زمان حال)

 ازش فاصله گرفتم.

 متعجب لب زد:

 چی شد؟ -
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 نگاهش. ینگاه خونیم رو دوختم تو

 .رقص دیگه کافیه -

 :سریع گفت

 ؟یددارید جایی میر -

 طرفش.برگشتم 

 .قدم برداشت و بهم نزدیک شد

 و تردیدوار لب زد:ایستاد مقابم 

من  یدقیقهبیست هنوز  عجله دارید؟ ؟واسه رفتن زودهکنید فکر نمی -

 .تموم نشده

 شون داد.و دادم به میزی که تا چند مین قبل پیشخدمت بهم نز نگاهم

 :مزمه کردمهمون حال ز در

 ه شروع کردم.تازمن  عجله واسه چیه؟ -

 در یک قدمیم ایستاد.

 امهو داد به چشمر نگاهش

 .ترآرومی روونه کرد پایینو به 

بتونم به شخص  حالاها -حالافکر نکنم  .هم در تماس باشیم جایزه با -

 ای فکر کنم!دیگه
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 جیب شلوارم. یو فرو کردم تور دستم

د و گرفت کیف کوچک گوشه میز کناری بیرون آور یاز تو ویلش رموبا

 طرفم.

 و گرفتم.رموبایل 

 گراندش خیره شدم.به بک

 ،بود. عکس خودش نیشخندی به لبم اومد

 !ایم با چه ریخت و قیافهه اون

- 04۲۲ 

 بهش نگاه کردم.

 .پسورد موبایلمه -

 اش زدم.هکیبورد تماس یو تور و وارد کردم و شمارمرپسورد 

جیب  یدم توو کرو فرر و دادم بهش و مجدد دست راستمر موبایل

 شلوارم.

و ترک کردم و رسریع حیاط . واست چیزی بگه که بهش مهلت ندادمخ

 و به سمت میز خودم روون ر ای تندمهقدم

 کردم.

 نی خیره شدم.لانشستم و به صورت اص
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و  رسید در مورد کارنظر میکرد و بهگروه صحبت میک داشت با ی

 .کاسبیش باشه

 شد.ایلم بلند صدای رینگتون موب

 .ناشناس بودی شماره

 زدم. پوزخندی

 یید.بفرما -

 یست بهم خیره بود.پاز وسط 

 .خوشحالم که شناختید -

 ؟کنمپرسم دارم با چه کسی صحبت میتونم بمی -

 .و جلب کردیدرچند لحظه پیش نظرش  کسی که -

 و ایشون کی باشن؟ -

 پروا. -

 .دی زدمپوزخن

 خوشبختم! -

 خندید:

 و نفره چیه؟یه قرار د ون راجع بهنظرت -

 .ب کافه تریاش هفتدوشنبه  -
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 کنم!شماری میلحظهواسه یه دیدار دیگه با شما  -

 .مونممنتظرتون می -

 من هم منتظرم! -

 .ام فاصله دادمهو از گوشرموبایل 

 .کردم ور شریزیبرنامه اًاین همون روش متفاوتی بود که شخص

 بودی برادر خودش باشه!سه نامن واجدید  یاین دختر قرار بود طعمه

*** 

 یم انداختم.نگاهی به ساعت مچ

 ه!رو ماشین افتاد. مطمئن بودم خودشای سایهرسید! باید می

 و باز کرد و تند نشست.ردر ماشین 

در صورتی که من معتقد بودم شاید ، ترسید نکنه زیر بارون خیس بشهمی

 ایستادن زیر قطرات سرد بارون با 

 پاک بشه! ،گفتم تظاهربهش میدشون که جاست وجواون ن

 ،سانیت بودنا عاری از انهاون

 از حیوان صفتی!و سرشار 

 .ام بودهچشم، که نگاه مستقیمش اون رو نشونه زداولین چیزی 

 با لبخند و شرمگینی لب زد:
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 ؟منتظرتون گذاشتم -

رات درشت بارون که درحال جدال با به قط لبم و یو کشیدم رور زبونم

 .ماشین بودن خیره شدم یشیشه

طور این. حذف کردآل ی زن ایدههاشناس بودن رو از ویژگیباید وقت -

 هایلاکشما فاقد یکی از م ،نشه

 ؟!نظرتون چیه. شیدآل بودن میایده

 .شرمگین خندید

 .در رفتم همه چیز به کل از دستم قدر هول شداون متاسفم. -

 .زی حرکت کردمسمت کافه تریای مرک استارت زدم و به

 و همون لحظه نیم رخش برگشت سمت من

 .و به نیم رخم خیره شد

 .و ادامه دادمرتوجه بهش راه بی

در اون  سکوت عمیق ماشین و شکسته بود و ،رعد و برق یصدای کوبنده

 های دور میون من غرق در گذشته

 .بودم

 و  و ساخترمن  یهای که آیندگذشته

 رادان بمیرهشد سام نیکنام؛ پسر باعث 
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 وجود بیاد!هب هااکستر وجودش سام؛ نابودگر متظاهرو از خ

و رنقطه به بعد دار و ندارش ک نابودگر که از ی کرسمم ی؛ اسمم سامه

 ،باخت

 .برهاون رو زمین زدن از بین میو داره دارایی کسانی که 

 نابودگرم! کی ار؛ من سام نیکنام،با افتخ

 ؟ازار تبریز باهاش دیده شدید کیهب یتو اون دختری که تونم بپرسممی -

 ؟چطور -

 .امهچشم یو دوخت تونگاه عمیق و متعفنش ر

 ؟خواستم بدونم رابطتون باهاش چیهواسم سوال شد،  -

 به ماه خیره شدم.

 .افقط یه آشن -

 لبخندی زد و آسوده خاطر گفت:

 ت کسی مثل شما رو نداره!لیاقکسی هر. مطمئن بودم -

 من رو دارید؟لیاقت کنید فکر می -

 برگشت سمتم.

 و دادم بهش.ر نگاهم

 وار گفت:زمزمهمند خندید و گله
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چون شما هم  ی که لیاقت شما رو داره فقط منم!من باور دارم تنها کس -

 بمون و ترکی لیاقت من رو دارید

و شما مردی سرد و ، رهآتیش پا من دختری آل.برابر میشه با یه زوج ایده

 ییمهیگن دو نبه این م جدی!

 مکمل!

 به تلخی پوزخندی زدم.

 اشتم.نگه دپای راستم رو روی ترمز 

 .خلوت انداخت ینگاهی به کافه

 .راننده و اون رو براش باز کردم رفتم سمت در مجاور پیاده شدم.

 کرد.و خیس ر هامشونه بارون

 وارد کافه شدیم.و  شدبه آرومی از ماشین پیاده 

 ه حرکت کردیم.یز کافترین مایبه طرف گوشه

 ا لبخندی نشست.ب و صندلی رو کشیدم بیرون

 .م رو به روشنشست

 ،نو رو برداشت و نگاهی بهش انداختم

 در همون حال زمزمه کرد:

 ؟ریدرابطتون ندا یقصدی واسه از بین بردن شایعه -
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 .و از جیبم بیرون کشیدمردستمال 

ی زندگیمه ائل خصوصجع به مسساسی که رااهای بیاهمیتی به شایعه -

 اگر بخوام واکنشی نشون . نمیدم

 ا رو برطرف کنم.هخوام سوءتفاهمه که میبدم به این معنی

 و ریز کرد و رو بهم گفت:راش هچشم

برداری کنید دهنظورم اینه که اگر روزی بخواید از رابطتون پر، مخب -

 .دخوریبر می جا به مشکلاین

 .مون قدم برداشتگارسون به سمت

 لب زدم:

باهاش پخش دونه اون شخصی که شایعه رابطم به هر حال کسی نمی -

 .شده کیه

 کوتاهی کرد و لبخند به لب گفت: گارسون تعظیم

 ؟چی میل دارید به کافه تریای مرکزی خوش اومدید. -

 .نگاه دختره یو دوختم تور نگاه خونسردم

 زد: ارسون لبرو به گ

 .یه کیک دارک چاکلت و قهوه -

 .سریع یادداشت کرد و رو کرد به منسون ارگ
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 لب زدم:

 هشتاد و هفت درصد.ی یه قهوه -

 پروا متعجب خم شد سمتم:

 زیاد نیست؟! هشتاد و هفت درصد؟؟ منظورت تلخیشه -

 و کنار گذاشت!رچه سریع لفظ دوم شخص جمع 

 من بود.م منتظر پاسخ ه گارسون

 .همین سفارشمونه -

 یم کوتاهی رفتبا تعظ

 کردم به پروا:رو 

 .پسندمتلخ وبیشتر می یقهوه -

 .اش رو کنار صورتش به هم گره زدهانگشت کشید.نفس عمیقی 

ر کرده بود دوخت تآبی رنگش رو که با خط چشم درشت ای خمارهچشم

 .به نگاه سردم

ظاهری و های کلامتمام  یو میشه توراین صفات  تلخی و سردی. -

 باطنیت دید!

 لب زدم:

و آب رشانسید که تونستید یخ کسی مثل من ساب خوشین حبا ا -
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 .کنید

 :خندید

ی مثل تو رو در کردم بتونم کسوقت فکر نمیهیچ. خب، حق با توئه -

 ،منظورم اینه که .کنارم داشته باشم

 شمارن افرادی که آرزو دارن عوض من باهات باشن.بی

 .زدم پوزخندی

 .ها اومد سمتمونگارسون با سفارش

 ؛ساعت انداختمی به نگاه

 گذشت.عجیب بود که نمی

 .ه زودتر تموم بشه و برگردم خونهچدوست داشتم هر

 ،نسب خیلی بیشتر از خیلینیلامنصور اص تحمل این دختر، خواهر خونیِ

 سخت بود!

 ،زمان سپری شد

 .بود یک سال یقدر که برام به اندازهاون اما خیلی کند.

 کاسه. یو گذاشت تور قاشق کیکش

 وست پشت دستم حس کردم.دستش رو روی پگرمی 

 چندشم شد!
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 وار و با لبخندی کریه گفت:زمزمه ،زنبا همون صدای نازک و حال به هم

ونم که آیا این خوام بدمی گذره بیشتر جذبت میشم.قدر که میههر چ -

 ست؟حسم دو طرفه

 پوزخند کجی زدم:

و هم ر چکترین نگاهممطمئن باش اگر فرد خاصی برام نبودی حتی کو -

 کردم.تقدیمت نمی

 .تر شدیکزده بهم نزدذوق

 ؟تونم امیدوارباشممی؟ اب؛ پس باید تو تصمیمت جدی باشیبا این حس -

 .به فنجون قهوه دوختم رو نگاهم

تر مونده و سخت برات آسوند فقط باعث میشه تحمل لحظات باقیامی -

 .هیچ فرقی ندارهوگرنه نتیجه ، بشه

 چی؟! -

 خیره شدم: بهش

ل بزرگ به افتخارمون برگذار قراره یه محفون به زودی ، چامیدوار باش -

 بشه!

 ق به خوردن کیکش ادامه داد!انگار دلگرمی گرفته بود که با ذوق و شو

*** 
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 (1404بهمن ماه سال  ۲1)

)9:37PM( 

 ضبط نشسته بودم.ی استودیواتاق گریم رختکن  یینهجلوی آ

اش داشت به هقلموی آرایشی رو میون انگشت کدست گریمور که ی

 .صورتم اومد طرف

 و محکم گرفتم.ر طی یک حرکت ناگهانی مچ دستش

 .اشو دوختم به صورت وحشت کردهر نگاهم

 آخش بلند شد.

 غریدم:

 کاری نداشته باش! به صورتم -

 .تائید تکون داد علامتتند به د و و تنر زده سرشخوف، با مکث کوتاهی

 گرفت. ازم فاصله

و از پشت گردنم رد رگوشم و سیم فردارش  یو گذاشتن تورت هدس

 کردن.

 .کتم جاگذاری کردن یلبه یتر هم تومیکروفون کوچکک ی

 علی برگشتم سمتش.با شنیدن صدای 

 با لبخند گفت:
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دوربین مصاحبه روی به  هم رو شدم که بتونیم بادیگه داشتم ناامید می -

 .ضبط کنیم

 لب زدم:

 منه! یاین اولین و آخرین مصاحبه نی.و امیدوار کراره خودت ی ندلزوم -

 .خندید و ایستاد جلوم

در همون حال که مشغول  کت نفتی رنگم رو چک کرد و یمیکروفون تو

 بود گفت:

 تهزند یکوتاه بیا سام؛ باید حداقل نوک سوزنی واسه اولین مصاحبه -

 .ظطراب داشته باشیا

 زیر لب گفتم:

-نقش یک ناجی رو بازی می هاواسه این متظاهر ارموقته د من خیلی -

 .کنم

 مون خورد.همون لحظه صدایی از دور به گوش

 .علی بدو. پنج دقیقه تا شروع -

 .امشونه یو گذاشت رور دستش و داد بهم.ر نگاهش

-ت تو رو تماشا میت جهانیه و سرتاسر جهان امشب نشساین مصاحب -

 درونی و امشب باید همه ذات ، کنن
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اما ، ای خوبی نیفتادهکنم که در طول گذشته اتفاقدرک می. نرو ببینتو 

 وقتشه  ای توئه!هجون ما کف دست نالآ

 برداری کنه!واقعیش پرده یمون از چهرهقهرمان

 طلبمشت مدعی منفعتک و واسه یر آره؛ امشب باید ذات واقعی خودم

 کردم!کار میآش

 ."ق باشیموف"با خنده اشاره کرد  علی

 .ون زیر گلومپاپی یو گذاشتم رور ستمد

 محکم و استوار قدم برداشتم.

 و جمع کردم.ر امهمشت

 ؟چه حسی دارم نالآشاید سوال باشه 

 !تنفر

 !تعفن

 !حس پوچی

 !انتقام

 .ا به ذهن و روحم سرازیر شده بودا یکجهی اینهمه

 ورهغیر قابل تص

 .منلآاحال 
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 خورد.م بردار به گوشصدای بلند فیلم

 ضبط.. یک، دو، سه، هابچه -

 که گفت: فاصله صدای علیلاب

که  هاییبه تمامی عزیز .خیری دارم خدمت ایران و جهانهم و روز بلاس -

 در حال تماشای برنامه زنده ما هستن. 

 سومین مصاحبهدر خدمت همتون هستم با دویست و بیست و  -

 .YLSنی شبکهاختصاصی جها

 ور آسیا؛ سرگرد سام نیکنام!هه مشستارمصاحبه اولین 

 .ام گذشتهشفاف از پیش چشم ییک صفحه ها مثلصحنه

 .مشت متظاهر قرار گرفتم کقضاوت ی ای که مورد-لحظات کشنده

 و دو ماه و هشت روز؛ به قبل برگشتم! پنج سال

ارج شدم و پشت صحنه خرز تاریکی با بیست و هفتمین قدمم از م

 بزرگ  تالارز مرک فاصله نور گردانلاب

 زد. روام هضبط بود که چشم

 دارعلی که پشت میز مجری نشسته بود خیره شدم.لبخند یبه قیافه

 .و به طرفم دراز کردر دستش

 بفرما بشین رفیق! .ما و خودت خوش اومدی سامی به برنامه -
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 .ز صحنهمرک مبل یقدم از قدم برداشتم و نشتم رو

 رو به روم.نشست اومد علی از پشت میز خارج شد و 

 .و کشوندم طرف دوربینر نگاه سردم

 ؛گر بودننظاره هاهرمتظا

 .که یک سوژه برای قضاوت پیدا کنن حرکت از طرفم ترینمنتظر کوچک

ات در طول زمانیه که برجسته این اولین مصاحبه، خیلی خب سام -

 ؟حسی داریتونم بپرسم چه می. شدی

 .پوزخندی زدم

خونه با یه  یو که وقتی نشستی تورحسی  ونهم. محس خاصی ندار -

 یال جنایی سرک قهوه و بیسکوئیت ی

 .بینیمی

 :علی خندید

 .بخشیهتونم تصور کنم که حس لذتمی -

 .شهاچشم یو دوختم تور نگاهم

 چ وجه. چون از تلویزیون متنفرم!به هی -

 .داش ماسیهلبخند روی لب

 جاش جا به جا شد و ادامه داد: یتو
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خودم به شخصه  همه عاشقشن!؟ که از تلویزیون متنفری شده چطور -

 هابرنامه و اخبارو بی دیدن ریک شب 

 .گذرونمنمی

ردم سمت دوربین نگاهمو که سراسر نفرت توش موج میزد و روونه ک

 بزرگ مرکز صحنه!

اگه چیزی  ،اشیوت بمتفا شاهای متولد شدم که اگر از آدمجامعه یتو -

 ای، اگه اهداف و متفاوت با بقیه بخو

-ا داشته باشی مورد قضاوت و نقضشون قرار میهفاوت از آدمرویاهایی مت

 اگه باهاشون متفاوت باشی به  گیری.

 این معنیه که انسان نیستی!

 تر کرد و متفکر گفت: و با زبونر اشهعلی لب

، ماعت بشیزندگی عادی همرنگ جیک باید واسه داشتن . حق باتوئه -

 شده همچون  باعث چیزی اما چه

 فکری کنی؟

 .نیشخند کجی زدم

 بشم؟نابودگر  کیزی باعث شده من یچه چ

 ؟!چه چیزی
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 ؟تونید حدس بزنیدمی

 !تونیدنمی، نه

 ،کوتاه یواژه کی

 با هفت حرف متفاوت!

 و برگردوندم سمت علی:ر سرم

 ا.متظاهر -

 ک مداوم اکتفا کرد و با مکث متعجب لب زد:پل علی فقط به زدن دو

 ؟متظاهرا -

 لبخند کجی زدم.

 مغزت قابلیت پردازشش رو نداره!. و مشغولش نکنر فکرت -

 علی مردد خندید:

 ؟میدی بالاجواب سر  ،کلک -

دادم متوجه حتی اگر با جزئیات کامل هم براش توضیح می خب آره.

 .شدمنظورم نمی

 نجد.ها و کلمات بگواژه ییست که بشه توی نچیزروحیات درونی من 

من از بین . دارن لاینسوالیه که کاربران آن خیلی خب آقای مشهور. -

زیاد  پرسیده شده چندتا که اخیراً نلآاکه همین  لاینیها سوال آنمیلیون
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 .پروژکتوری میارم رو پرسیده شده رو

 .امهچشم ینگاهش رو دوخت تو

 بپرسهبزار سوال ، رهآ

 .م جواب میدمه من خب؛و 

رکورد برترین و  یریپلا با داشتن دو میلیون هایی کهیکی از سوال -

 چارت  یو تورترین سوال پربیننده

نام افشا سرگرد نیک یای که اخیرا در مورد رابطه-آیا شایعه" شکست

 "؟شده حقیقت داره یا خیر

 .و داد بهمر گرشاه پرسشنگ

 .یر خندهردم زد زدید مدتی سکوت ک وقتی

شدی با کسی شیپ شدی  هالعملت وقتی تازه متوج-شنیدم عکس -

 غریب که  ولی خب. دیدنی بوده

؟ ولی چه کنم، قدر حساسیهمتوجهم که نسبت به این موضوع چ نیستم.

 امان از دست فضولی مردم!

 :پوزخندی زدم

چون جایزه که مردم بدونن گاهی ، ل جواب بدمبهتره به این سوا -

 تونه باعث ایجاد چه شون میآبکی یاهقضاوت
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 م به عنوان پاسخ در نظر بگیر.ه این. ای بزرگی بشههسوءتفاهم

 .و دوختم به دوربین مرکزیر امهچشم

 دستی مبل سه نفره. یو گذاشتم رور امهآرنج

 :رسا و کوبنده گفتم هم و محکم، یو قالب کردم تور امهانگشت

یک  یکرده که من تو علاماخبار فقط ا. وجود اومدههتفاهم بزرگی بسوء -

 ردشگری تبریز بازار گ یص توتایم مشخ

تونه هرکسی که اون فرد میبا علم به این ،اما مردم. با یه زن دیده شدم

و  و نه زنی توی زندگیمه  ای شدممن نه وارد رابطه. باشه قضاوتم کردن

کنه. این نیست تغییری وضعیت تاهل من قرار . قرار هم نیست که باشه

 و ر

 .پراکنی بردارنمیگم تا دست از شایعهط فق، نمیگم که بقیه امیدوار بشن

 .علی نفس عمیقی کشید

-بیننده احتمالاً؟ قرار نیست شام عروسیت رو بخورم با این وجود؛ پس -

 ن.ناراحت شده باش هم هام

 :لب زدم

م دونستنمی زدم.و ر امهکه رک حرفنهایت تاسف دارم بابت این -

 ی خصوصیم به دیگران یمات شخصی زندگتصم
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 مربوطه!هم 

مردی که . شناسنو میردیگه همه سام نیکنام . طور نیستکه این قطعاً -

 و بدون هیچ  قید و شرطبی

امیدوارم دوستان . زنهو به طور کامل و رک میر اشهرودربایستی حرف

 جواب سوال خودشون رو کنجکاومون 

 . .ل..دومین سوا. اشنگرفته ب

 و سر کشید:ران آب لیوای از میز و جرعه یو گذاشت رورتبلت 

آیا "و شکست اینه. رترین سوال دومین سوالی که رکورد پربیننده -

 رگرد نیکنام رویدادهای مربوط بهس

آیا ؟ دفش رو به طور کامل فراموش کردنشش تا پنج سال پیش از تصا

 تصادف دچار  یاین درسته که تو

 "؟فراموشی شدن

 لب زدم:

زندگیم رو به طور کامل در  ال ازهای شش سمن رویداد حقیقت داره. -

 ش سال از عمرم از ش. ام ندارمحافظه

ن متوجه اتفاقاتی کنکه بقیه فکر می ستاما احمقانه. ذهنم ریست شده

 .که افتاد نیستم
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 و برداشت و با تعجب گفت:رعلی تبلت 

بل از تصادف دف کردی اتفاقات قیعنی زمانی که تصا داره! پس حقیقت -

 از خاطراتت ش تا شش سال قبل

 ؟حذف شده

 و تکون داد.رمتحیر سرش 

 .زانوی چپش یآرنج دست چپش رو گذاشت رو

 اون رو به خاطر میاری؟؟ تصادف چی -

 .تنها به زدن پلکی اکتفا کردم

خاطراتم  یدارم و ادامهو به یاد ر خاطرات دوران پانزده سالگیم خیر. -

 رستان به هوش بیما یانیه که توربوط به زمم

هزار و سیصد  سال یزمانی که چشم باز کردم پرستار بهم گفت تو. مدماو

 در صورتی که من فکر  هستیم.دو هزار و بیست و  و نود و نه

 .هستمهزار و سیصد و نود و سه سال ی کردم تومی

 .علی دستی به صورتش کشید

 راتت کات شده!خاطیعنی شش سال از  چه ترسناک! -

 :با خنده ادامه داد

 !ای اتصال تماس به مصاحبه زیادنهاستدرخو -
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 به دوربین کرد:رو 

دونید طور که میهمون و برقرار کنم.رتونم اتصال دوستان متاسفانه نمی -

 این یه مصاحبه اختصاصی هستش و 

 .ان وجود تماشاچی و وصل تماس نیستامک

 رو کرد به من:

 ؟ها رو بهت یادآور نشدهدم رویداه کسو هیچ -

 ت و برام گفتن. یکیش قتل پدرمه!از اتفاقا لاصهیه خ -

طور هچ. دابیامرز سرهنگ نیکنام مشخص نیستشنیدم علت مرگ خ -

 مینان داری ایشون به قتل شده که اط

 ؟رسیدن

 .ای علیهنگاه کدرم رو دوختم به چشم

 .کن هوا نگاه یهای اکسیژن معلق تومولکولبه  -

 اهی متعجب گفت:مکث کوتپس از  ،لحظه ماتش برد کعلی که انگار ی

 . .یدنی نیست خب چطور بــ..د؟ مگه میشه ؟به اکسیژن نگاه کنم -

اما به وجودش ایمان ، و با چشم غیرمسلح ببینیرتونی اکسیژن تو نمی -

 که در هوا به این. داری

آدمی نبود  مپدر. شکله م به اینه اطمینان من از قتل پدرم. هتکثیرمیش
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 جهت بمیره!بی ی بیخود وگارانسهل یکه به وسیله

 .کشید و سری تکون داد بالاعلی عینکش رو 

دلیل طوری و بیکه سرهنگ نیکنام کسی نبود که بشه همین مطمئناً -

 م به ه و من این نظریه سامه. بمیره

 یمیره!جهت نمیه اسطوره هرگز بیخود و بی. موافقمشخصه با سام 

 .ذاشت زمیناون رو گ و نوشید ورای دیگه از آب لیوان جرعه

ام نظ یبه عرصه تگذاشتن پا یمیشه یکم بیشتر در رابطه با قضیه -

 طور که من و چون این؟ پلیسی توضیح بدی

چیز اهدافت از قبل  دانشگاهیت و حتی یام فهمیدیم رشتهههمکار

 .ای بوده-دیگه

نگاه م و به ای متفکر به خودم گرفتگرفتم. قیافه و از پشتی مبلام رهتکی

 .جکاو علی خیره شدمکن

که پنج سال ای بود. تا اینحقیقت هدف من در گذشته چیز دیگه در -

 ار ناتموم پدرم پیش تصمیم گرفتم ک

 !رو؛ من تموم کنم

 زل زدم بهش. 

 لب زدم:
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این در  د.مواکه واسه بقیه ناجی باشم خوشم نمیاین وقت ازمن هیچ -

 اکنه، امهم صدق می حالارابطه با 

و رتا اون موقع هر چیزی . قلبیم پیش برمی خواسته لافخواستم بر خ

 داشتم دنبال کردم و  علاقهکه بهش 

فکر کردم چی میشه اگه فقط چیزی که . نتایج جالبی به همراه نداشت

 .و دنبال کنمردوستش ندارم 

 تائید سرش یشش کشید و به نشانهعلی متعجب و مردد دستی به ته ری

 .و تکون دادر

 .امو از نتیجه راضی راه پدرم رو ادامه دادم الانتا به  -

کسانیه که سرهنگ نیکنام  یاین نظریت همه. خیلی هم خوب: علی

 ایشون بعد از  مرحوم رو از نزدیک دیدن.

 .نسته جارویداد تلخی که براشون اتفاق افتاد در قالب پسر خودشون این

 سرهنگ  یه سوال برام پیش اومده.، اما

سالگی  چهل و یکافسری درس خوندن و در سن  یدانشکده یکنام درن

 قام پیداسرگرد به سرهنگ ارتقاء م یاز درجه

سالگی آزمون ورودی بیست  شنیدم از سن راجع به تو سام؛ اما کردن.

 ستن به تیم یگان ناجا خودت رو واسه پیو
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سن  یدش به سرگرد ارتقاء مقام پیدا کردی و توه بعفاصللاگرفتی و ب

 مقام به  سالگی پیشنهاد ارتقاء بیست و پنج

فقط کسانی ! کنهخب این غیر مم سرهنگ رو داشتی و اون رو پس زدی.

 که دکترای رشته افسری داشته 

ن بیست یسر و سرگرد برسن که البته در سکم یتونن به درجهباشن می

 واسه رسیدن به  ممکنه. سالگی محالِ

که مدرک باشه و این چهل و سه سالهت سرگرد باید حداقل سن یدرجه

 طور هتونی توضیح بدی چمی دانشگاهی داشته باشی.

 !بزرگ رسیدی؟ یاون سن کم به این رتبه یتو

 .کمی جا به جا شدم

تیم یگان  یدونن که من از همون سال اولی که توکل کشور می تقریباً -

  با تنام کردم یه عملیا ناجا ثبت

روز با موفقیت به اتمام  چهاررو طی ت درصد چهل و هف امکان برد

 های تجسس بیشتری -از اون پس پرونده رسوندم.

م داده شد و چهار پرونده دیگه رو طی یک ماه اولی که تازه از اولین به

 با  ماموریتم برگشته بودم حل کردم.

-صد ارتقاء درجات برام بیشتر میدر که داشتم هاییر کدوم از موفقیته
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 سالگی به  بیست و دوسن  یتود که این ش. شد

م سرگردیم سال دوم مقا یتو گروه سرگردهای تیم اداره آگاهی پیوستم.

 هفده ماموریت ناتموم  یبود که پرونده

 های بیشتری.تا همین پارسال ماموریت ،رو با موفقیت بستم و سال سوم

 یم سرگردان دو سال آخر هم به ت

ترجیحم این بوده که  مطمئناً ؛ضمناً دم.ارتقاءمقام پیدا کر مللل اینترپ

 وگرنه حتی  مقام خودم بمونم یتو

 .کردمنمیبهش فکر هم 

 ؟ای نداری-علاقه یعنی به شغلت هیچ...واقعاً تو این غیر ممکنه!: علی

 عجبمت ای متحیر وهمصمم در مقابل چشم کاملاًپروا و قاطعانه و بی

 علی گفتم:

 نه! -

 ای گفت:لانیطو علی پس از مکث نه چندان

داری انجام ای به کاری که علاقهکه هیچ این انگیزه!واقعا شگفت ،این -

 قدر توی اون کار اما اون ،میدی نداری

ای بهش  علاقهولی خب، اگه . هر و مصممی که دهن همه باز موندهما

 کشی؟نداری پس چرا فقط ازش دست نمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 790 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 دست بکشم! نباید ازش -

 علی نفس عمیقی گرفت:

ای مرموزه که جزو عجایب دارن میگن سام نیکنام به اندازه بقیه حق -

 و که رخه چرا باید کاری آ خلقته!

 ؟خوای انجام بدینمی

 ردم.در جواب بهش تنها به زدن پلکی اکتفا ک

 با خنده رو به دوربین گفت:

کنه تا از کارش و تحریک میره سام نیاین بگین علی نواب دار حالا -

 کنجکاوم؛ همین! للهبه وا. هاستعفا بد

 .بکشم خره تایم مصاحبه تموم شد و تونستم نفسی راحتبالا

شخصی خودش قهوه بخوریم و کمی هم  یعلی دعوتم کرد بریم کافه

 حوصلهبی اما چون خسته و صحبت کنیم.

 .و رد کردمر بودم درخواستش

پس کافی  نقش بازی کردم.ها ن متظاهرکافی زیر دوربی یامروز به اندازه

 !بود

ا هخبرنگاربرداری خارج بشم که علی گفت ر فیلملاخواستم از در اصلی تا

 ؛منتظرن برم بیرونجا تجمع کردن و و مردم اون
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 و از در پشتی زیر زمین برد بیرون.ر پس من

 .ه چندان زیادی به سمت خونه روندمبا سرعت ن

-یلاناص ی منصورو رسوای فردای اسهکردم وو جمع میر انرژیم باید تمام

 یک ثانیه  یکسی که در فاصله نسب!

 خاک یکسان کرد!ام رو با هخوشبختی

*** 

 بهمن ماه زمان جاری

 #محمد

 

 .کشیدمیین هام پای گوشهلالو تا روی ر پشمی کرم رنگم کلاه

 سفیدم.  یجیب پالتوی زمستونه یو سریع فرو کردم تور دستم

هم بریم دنبال  ایستاده بودم تا بیاد بارو به روی اداره آگاهی منتظرآرمان 

 .مکانی که ردیابی کرده بود

ردیابی  اطلاعاتاما  م نیومد و گفت کار مهمی داره که باید انجام بده.سا

 .و بهمون داد لاکپ یشده

 .فتیم تا چک کنیم ماشین خودش باشهرباید می نالآ

م اون ه وزولی هن ،و با لباس گرم پوشونده بودمر نمل بدکه کبا این
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 .کردمو حس میرسوز سرمای استخوان

 .باریدبه آرومی و با شدت کمی می برف

 .سیاهی آسفالت به کل سفید شده بودزمین پوشیده از برف بود و 

کردی سفیدی به برف بودن. به هر کجا که نگاه می ا پوشیده ازهدرخت

 .دخورات میهچشم

ه بود رفته بود و باعث شدهای در بزرگ اداره محو و غبار سرد گشیشه

 .نشههیچ چیزی از داخل دیده 

-و به سر میر پالتوش لاهیدم که تند و سریع در حالی که کو درآرمان 

 های خروجی اداره رو طی کشید پله

 کرد.می

 لحظه ایستاد و به اطراف نگاهی انداخت. کی

 و دید.رانگار من 

 .ن دادی برام تکودست

ونستم از بین این همه سفیدی ردی نتکرمی ک -بس که سفید: آرمان

 زیلاشد عین مستر گودببینمت. چی می

 ؟پوشیدیسیاه می

 خندیدم:
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 ؟کارت تموم شد -

وب بریم پی ماشین بک. امعالیدر خدمت حضرت نالآ. له که تموم شدب-

 .یارو بزن در رو

 آئودی من. یپریدیم تو

 .مونگرفتیم سمت لوکیشن ردیابی شد ور زدیم و گازشاستارت 

چندان زیادی  ین بود و فاصلهاتهر یخوشبختانه مکان مدنظرمون تو

 .نداشت

ن بود ارهت یشهر توینیفقیرنشین پای محله کی از ماشین پیاده شدم.

 شد.که به ندرت تک و توکی آدم رد می

 های تو در تو رو گذروندیمکوچه

 ق رسیدیم.تا به مکان دقی

ای که کنارش ونهار رو به روی خمدادی تنگ دیو پراید قدیمی نوک کی

 .ایستاده بودیم دیدم

 آرمان موبایلش رو از جیب پالتوش بیرون کشید.

 .انداخت و به طرف ماشین حرکت کرد نگاه دقیقی به مانیتورش

 و پس زد.ربا دست برف  پوشیده از برف بود. لاکسطح پ

 .شد نمایان لاکشماره پ
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 44د  011 خودش بود.

 طرف آرمان. تمرف

 خیره بود گفت: لاکحالی که به پ در

 .به جعبه سیاه ماشین نیاز داریم  -

 متفکر و تردیدوار در جواب بهش گفتم:

 .ی داخلی کشورمون جعبه سیاه ندارنولی ماشینا -

 .و چرخوند طرف منر سرش

 .جاستمشکل همین: آرمان

 پوزخند عجیبی زد:

 که داره!یسیو اما ا -

 ؟دیگه چیه ایسیو؟ ایسیو -

 ه راه افتاد و در همون حال گفت:ه طرف کاپوت ماشین بان بآرم

ایسیو به  و سام بهم یاد داده.راین . واحد کنترل الکترونیک ماشین -

 مپیوترهوشمند در نظر گرفته عبارتی کا

 ... .زمانی که ماشین ایسیو داشته باشهو  ،ماشین یعنی مغز، میشه

 ادامه داد:و باز کرد و ردر کاپوت 

 داره! یاه همجعبه س -
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 متحیر گفتم:

خوای از کجا می، که ایسیو داشته باشه هم گیرم حالا دونستم.نمی اصلاً -

 پیداش کنی؟

جای یکسانی از ماشین قرار  یا توهمهندس لاًایسیو رو معمو: آرمان

 ا ایسیو کنار هبعضی از ماشین یتو نمیدن.

 .اشبوردای دیگه هم زیر دهبعضی ،موتوره

 د و لبخندی زد.کاری کرو دسترر لحظاتی موتو

 رفتم طرفش.

 پیداش کردم.: آرمان

 ؟کار باهاش چطوره یخب؛ نحوه -

 .سام بهمون میگه: آرمان

 رفت.با سام تماس گ

 طولی نکشید که صداش پیچید:

 بگو! -

 ری بعد ادا بیا!و برداربزار تلفن ! زهر مار: آرمان

 گفت: لافهسام ک

 ت.که موضوع مهمی نیساینمثل  -
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کار با ایسیو  یابا قطع نکن. میگم نحوهصبر کن ب، نه -نه -نه: آرمان

 ؟چطوره

 ؟و پیدا کردیدرماشین : سام

 .جاستآره همین -

هوشمند  اطلاعاتهای خاصی داره که ایسیو سنسور و ریزپردازنده: سام

 های ویژگی زاره کف دستت.و میر

-لایندگیهار آمصرف بیشتر سوخت و م کاهش مثلاًم ه شبل توجهقا

 تونه بهتون سنسور ضربه می نالآ هاست.

شما کاری به ایسیو نداشته باشید. اگر ماشین ایسیو  نالآولی ، کمک کنه

 داره بگردید دنبال جعبه 

احتمال وجود جعبه سیاه زمانی که ماشین ایسیو داره پنجاه و پنج  سیاه.

 ره!یا داره یا ندا پس درصده.

 گرفتم. ،اوکی -

 ع کرد و نگاهی بهم انداخت!و قطزتماس 

ه آقای بزن وقتش. د به این داغونی جعبه سیاه ندارهپرای ممطمئن: آرمان

 !دررو رو یکم بترسونیم

 ی به در خونه کوبید.محکم و پیاپ
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 بلند شنیدم: صدایی نسبتاً

 و شکوندی!ربسه بابا در  -

در حالی  همون لحظه در و باز کرد و لافه،و ک ای عصبیمرد با قیافهک ی

 گفت نگاه یزی میکه داشت زیر لب چ

 مون کشوند روی صورت من و آرمان.اهو از کفشر عصبیش

 مگه سر آوردی؟ ا؟چته باب -

 زده گفت:ترس گرفت و مردد و خوفیک لحظه چهرش رنگ 

 ؟خوایدجا چی میاین؟ شماها دیگه کی هستید -

آذر ماه همین سال  ده زیم تا در رابطه با رویما اینجا خیر.هروز ب :آرمان

 تقریبا دو ماه پیش ازتون یعنی 

 .بپرسیم الاتیسو

 مرد قدمی به عقب برداشت:

 پلیسی؟!؟ تو کی هستی -

 آرمان کوتاه لبخندی زد:

 کردم پخمه نیستی!م که فکر میه اهقدراون -

راستش رو گذاشت سریع پای ان آرمو ببنده که رمرد با ترس خواست در 

 در. لای
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 .پشت سرش وارد خونه شدم ل داد داخل.هوو رمرد 

 بخاری برقی گوشه اتاقک دیدم. کی ی به هم ریخته و کوچک بود.اخونه

 رو  و های رنگسنتی و پشتی یگلیمچه

 رفته!

و انداخت عقب و با ترس به آرمان که داشت به طرفش رمرد خودش 

 کرد: کرد نگاهحرکت می

 زنگ بزنم پلیس بیاد؟خواید نکنه می؟ ا دیگه چیههکاراین -

ش که روی سینه میخورد و از جیب داخلی پالتوریش یآرمان کارت شناسا

 .بیرون کشید

از اداره آگاهی مرکزی منطقه  افسر فدرال اینترپل آرمان معتمد هستم -

 ا من همکاری شما موظفید ب. پنج

 کنم.یر این صورت دستگیرتون میدر غ ید.اسخ بدلاتم پکنید و به سوا

 .و ستون بدنش کرد و ایستادر ای سستشهقدممرد 

-کردم که اومدی این ییمگه من خطا به من چه که کی هستی. خب -

 ؟جا

 .کمربندش بیرون کشید یو از تور آرمان اسلحش

 ربتی!غ نمیشه با تو مثل آدم حرف زد پیر کهمثل این، نه -



 

 

 WWW.98IA3.IR 799 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 سریع گفت: آرمان خیره شد. یاسلحهه مرده وحشت کرده ب

جواب  هاتلمن به سوا، باشه ی میشی؟چرا عصبان حالاباشه.  -باشه -

 میدم.

 .و برگردوند و نشستر آرمان اسلحش

 .تردید و ترس با فاصله ازمون نشستمرده هم با  نشستم کنارش.

آرامش و با صراحت خوام در کمال نشستیم و من می نالآ خب.: آرمان

 قط با بله و . فپاسخ بدی لاتمبه سوام تما

کوچکترین کذبی در گفتارت ببینم  ای مقبول نیست.چ جواب دیگهیه نه!

 کنم!واسه همیشه عاجزت می

 و بهت میگم.رمن هرچی بدونم . باشه: مرد

 140۲آذر ماه سال ، بیست و یک در روز چهارشنبه بسیار خب.: آرمان

 خونه بودی؟ یتو

 .نه: مرد

 ؟بیرون بودی سپ: آرمان

 آره.: مرد

 ه؟با پای پیاد: آرمان

 .نه: مرد
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 ؟با ماشین -

 آره. - 

 ؟رو به روی درگاه پارکه ماشینته اون ماشینی که بیرون: آرمان

 کث کرد.مرد کمی م

 .صورت آرمان نگه داشت یو روراش زدهسپس نگاه مردد و خوف

 آره! -

 ان نفس عمیقی گرفت و ادامه داد:آرم

 دی؟کرشب تو توی خیابون رانندگی میهفت و نیم  تعحوالی سا -

 .تائید تکون دادی مرد سری به نشانه

 ؟گرفتیتو اون شب کسی رو زیر  -

 .بالامرد با مکث سرش رو آورد 

 تر شدم:بهش نزدیک

ت زیرش با ماشین اونی که تو. یمبسعی کن درک کنی چرا اینجا؛ ببین -

 به طور  اش روگرفتی بعد تصادف حافظه

حاده و  نالآوضعیت  شناسه.م نمیه دست داده و حتی خودش کامل از

 من  هدف ما هم دستگیری تو نیست.

-و زیر نمیرای به دل ندارم چون اگر اون شب تو اون دختر ازت کینه
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 با اون موقع فرق  نالآی گرفتی نتیجه

ترین شانسی واسه خوام از طریق تو بتونم به کوچکمن می داشت.

 پس  اون دختر برسم.ی ن حافظهبرگردوند

 میگم.ن چی درک ک خواهشاً

 .و داد بهمر نگاهش

سه جور ام و حتی یه قرون وامن بازنشسته من زیرش گرفتم.، آره: مرد

 م ه واسه همین، کردن نونِ خوردن ندارم

پسرم  پول و بدبختم.من بی رسیدم بگیریدم و ازم دیه بخواید.. تفرار کردم

 ردن پوله جور کاطفاله و واسفلج 

 ؟پول دیه از کجا بیارم کنم. ییگداها عملش مجبورم برم در خونه

 دار دستی به طرف در دراز کرد:بغض

همون ماشین قراضه هم که بیرون دیدید خواستم بفروشم با پولش  -

 ولی  شد.نصف خرج عمل پسرم جور می

با ! من ندارم .نفروختم، برمتونم پا میشم و تا در بیمارستانم نمیدیدم بی

 بندازین و بگیرید رخودم گفتم اگه من 

تک و تنها  رو ولی پسرم، دون فوقش خرج خورد و خوراکم جورهکنج زن

 ؟ول کنم
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 .دارشت چروکیده و بغضو دوختم به صورر نگاهم

 .م کردهنگا و آرمان جدی برگشت

 چشم از صورت آرمان گرفتم و باز به مرد نزدیک تر شدم.

 و  و دوختم به صورتشر تمسمگاه جدی و ملن

 لب زدم:

 .کوچک داشته باشیم یهمعامل بیا یه -

 دادم: ادامه هیچ حرفی به صورتم خیره موند.بی

ب یادته با جزئیات واسم تو به من کمک کن و هرچیزی از اون ش -

 عوضش من تا دو ماه آینده . تعریف کن

ولی چون ، مادکتر متخصص داخلیمن  کنم.پول عمل پسرت رو جور می

 تازه کارم عمل حساس بر 

زات در و با بهترین تجهیر تونن پسرتام میهولی دوست .دارمنمی

 دسترس عمل کنن.

 و دوخت به نگاهم.رجوش نگاه کینه

و برام جور ر خوای خرج پسرمتا جواب احتمالی می واسه خاطر چند -

 نه  مگه داریم همچین آدم با شرافتی؟ کنی؟

 و بوخ. ن همه سال داخل آسیاب سفید نکردمو ایر اممن که موه، آقا
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 فهمم.یو مربدی روزگار 

 من دروغی ندارم بهت بگم.، نه -

 .گرفتم طرفش و از جیبم بیرون کشیدم ورکارت ویزیت 

تونی به صورت رایگان و داشته باشی میراین  تمه.یاین کارت ویز -

 یک تاریخ  ییدم توآدرس م، ضمناً. ویزیت بشی

 ،تو فقط بیا ت.کارم نیس یکلکی تو، ببین پدر جان. بیا دیدنممشخص 

 و بزارم کف ر قول میدم خرج عمل پسرت

 .دستت

 .مرد مشکوک بهم خیره شد

 ؟قول دادی دیگه -

 .لبخندی زدم

 .گذرماز خرج دیه هم می آره. -

 .و گرفتر مرد با نگاهی پر اشک دستم

 مردی!جووناگه راستش رو میگی که . خدا پیرت کنه جوون -

 .اشهچشم یو دوختم تور نگاهم

 .باهامون همکاری کن لطفاً حالا نون،مم -

 .و کنار زدر اشهمرد با آستین لباس پشمی قدیمیش اشک
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 .باشه پسر -

 اش بود.هلب یآرمان لبخند محوی رو

 .اش بلند شد و نشست کنار من و مردطی حرکتی کوتاه از ج

 .هاش رو توضیح بدیو ریز نکته وقتشه تا حادثه، بسیار خب: آرمان

راه بیمارستان بودم و بارون  یتو .ی بوداهو خورداعت شش حوالی س: مرد

 ومد.اشدیدی می

 و بعد از گذشت چندین دقیقه از کار افتاد. و روشن کردمرکن برف پاک

 اش تن با دکمهمشغول ور رف

ه نفر از چپ همون موقع ی و دقیقاً بالاآوردم  رو همون لحظه سرم. بودم

 .راه عابر پیاده پرید وسط یخیابون رو

اون دختره ! زیرش گرفتم. ود و نتونستم به موقع ترمز بگیرمسرعتم زیاد ب

 خورد و از سرش خون تکون نمی

از ترس  یه پالتوی مشکی کوتاه و شلواری آبی پوشیده بود. جاری بود.

 کار کنم و همش داشتم دونستم چینمی

اما  ،کردم بلکه کسی بیاد ببینه چشهو نگاه میررف این طرف و اون ط

 ترسیدم و همون لحظه . ومدکسی نمی

 .فرار کردم
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 .مکث کرد

 ای ندیدی؟هیچ چیز مشکوک دیگه؟ همین: آرمان

 تکون داد. "نه"ی و به نشونهر مرد سرش

 !ای نیستکافی اطلاعاتاین 

 ؟ر و بردختر یا دو یکس یا چیز مشکوکی تو فکر کن.خوب : آرمان

 ند شد.وقتی دید مرد پاسخی نداره از جاش بل

 ؟گیریو ازم میر چرا داری امیدم ؟یعنی چه خدایا؛

 .از جام بلند شدم و سری تکون دادم

 .خیرهروزتون ب. ممنون اطلاعاتبابت  -

 و از پشت شنیدم:ر صداش

 و دیدم!راون شب یه مرد  -

 ایستادیم. مون با شنیدن این حرف از حرکتآرمان جفت من و

 برگشتیم طرفش.

 زد چیزی رو به یاد بیاره گفت:میکه انگار زور  مرد

ای هاش کنار چراغطرف چپ سمت راننده ،یه پراید سفید رنگ بود که -

 م تا ه رنگش جلویی صدمه دیده بود.

 حدودی رفته بود.
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اون پراید از سمت چپ جایی که  و زیر گرفتم،رهمون لحظه که دختر 

 بود ترمز کرد و یه مرد  دختر پریده

و گرفت به ر پیاده شد و با ترس دستشدی ساله ازش پنجاه و خور حدوداً

 یچندین بار کوبید تو ،سرش

جا فاصله گرفت. رفت تو ماشین و با سرعت از اون و یدیبعد یهو دو سرش.

 دونم به دردتون و یادمه اما نمیر این

 .مد گفتم بگمرکتش عجیب اونظرم حهچون ب. وره یا نهخیم

 .داری بهم کردآرمان نگاه معنی

 .رفتم سمتش

 ؟و به یاد داریدراون مرد  یقیافه -

 .بالامرد سرش رو گرفت 

 .ذهنم مونده یاش توقیافههنوز  آره؛ -

 لبخندی زدم.

 این عالیه!

 .آرمان بهمون نزدیک شد

 نی؟و تائید کرتونی اون مرد می -

 .مرد نگاهی به آرمان انداخت
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و ش رتونم قیافبینم میو یک بار دیگه براگر اون مرد  جناب سرگرد.ه بل -

 .به یاد بیارم

 .آرمان لبخندی زد

 ولی جای نگرانی نیست.. این مرحله به مشکل بر نخوریم یامیدوارم تو -

 اون راحت  محض احتیاط سام هم میاد.

 .طرف افکار و ذهنش رو بخونه هایالعملعکس یتونه از رومی

 هم آوردم. روی ور ی کتماهگوشه

 فتم:و گ رو کردم به مرد

که بتونیم فرد  اللهانش. ی که دادید خیلی ممنوناطلاعاتبابت  -

 پیدا کنیم و باز مزاحمتون  موردنظرمون رو

ای ترخیص و هماه آینده کارکنم طی دو تا اون موقع من سعی می. بشیم

 فقط . انجام بدمانتقال پسرتون رو 

شون رو درس بیمارستان ایاتاق و رده سنی بیمار و آ یشماره اطلاعات

 .بهم بدید

 امیدوار لبخندی به روم زد. هاییزده با چشممرد غم

 آرمان. یطولی نکشید که از خونه خارج شدیم و رفتیم خونه

 ای پیدا کردن اون پرایدی که مرد نشانیش رو داد.قرار شد بریم دنبال کار
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 شده! ینجعمون انگار پراید با زندگی

 .ری به آوا بزنمبرم بیمارستان و سخره وقت کردم لاب

کردم تا تایم خارج از فعالیت هم کار می یطوری شده بودم که حتی تو

 دور و برش باشم!

وقت بیشتر از آوا برام اما هیچ، یم استراحت برام خیلی اهمیت داشتتا

 مهم نبود!

دفترچه  یاشت توطبق معمول د رو باز کردم. چهارصد و دودر اتاق 

 که با اومدن من  ،کردکوچکش چیزی یادداشت می

 سریع اون رو بست و گذاشت کنار.

 و چرخوند طرفم و پر ذوق گفت:ر سرش

 !محمد -

 مند لبخندی زدم:گله

 ؟مگه نگفتم قوز نکن -

 شد و سریع راست نشست. متوجه خمیدگی پشتش انگار تازه

 .خندم گرفت

 با شرمندگی گفت:

 .م نبودنوشتم حواسیداشتم ممعذرت؛  -
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 .صندلی کنار تخت یدم و نشستم روبه طرفش حرکت کر

 .بعد قراره مرخص بشی یتا دو هفته -

 اش ماسید.هلب یانگار یک لحظه لبخند رو

 .جبران کرد ایاما طولی نکشید که با لبخند دیگه

 رم؟دونم. باید کجا بمن هنوزم چیزی از خودم نمی، اما این خبر خوبیه! -

 .بر گرفتمتفکر اخمی صورتم رو در 

 بهش گفتم:نان رو پراطمی

خودم یه ؟ مگه من قیم تو نیستم لزومی نداره ذهنت رو درگیر کنی. -

 .کنمفکری می

 مند گفت:گله

 .به خون بخریا رو تو هدردسر ینمیشه که همه -

 خندیدم.

 ش رو بکشم.اهلحظه غیر ارادی دستم رفت تا گون کی

تنم  کنار ور ماهای مشت شدهو کنترل کردم و دستر ودماما سریع خ

 قفل کردم.

 عوضش گفتم:

دس بزنم فوقش بیست تونم حولی می، دونم چند سالتهدرسته که نمی -
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 و این یعنی سنت واسه  سالت باشه آوا

من بیشتر از هشت سال ازت . روزگار زیادی کمه لاتمشک یوافتادن ت

 .دونممی بهترلاحت هم پس ص، ترمبزرگ

 .لبخند دلنشینی به لبش اومد

 بابزرگمی!با جای -

 و بگیرم و بلند خندیدم.ربا این حرفش نتونستم جلوی خودم 

 .م کردهد زیر چونش و با لبخندی نگاو زر به تقلید خندید ودستش

 .طوری مونداز دو دقیقه شد که همونبیشتر 

کرد ذوق مرگ تماشام می لانیوقتی با این حالت تا لحظات طوهمیشه 

 !شدممی

 تموم شد؟! -

 هیچ حرکتی لب زد:الت بیدر همون ح

 ؟چی -

 .دید زدن من -

 نه! -

 .اش حرصی خندیدمهبرای بار هزارم از دست لجبازی

*** 
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 رو برداریم اطلاعاتا آرمان رفتیم تا ازش پسر اون مردی که بی پرونده

 بررسی کردم.

 .بود "فرمحمد مهدی" اسمش

 تم دیدنش.ز بیمارستان رفز مرخص شدن ادیروز بعد ا

 اما چه حیف که معلول بود.؛ با و معصومی بودپسر زی

بعد از سی  و سه درصد  طبق کاوش من از وضعیت نخاعش به احتمال

 ت تا حدودی راهتونسآمیز میوفقیتیک عمل م

 .گرفتبره و پاهاش نیرو می

 النخاعش بود.موضوع اصلی بصل

کمرش به طور مادرزادی تشکیل نشده  و اصلی های حاد-یکی از مهره

 د و دقیقا به همین خاطر کانال بو

 به طور کامل مسدود شد.، دتیش تنگ و طی منخاعی

استخوان مصنوعی جای تونیم با تزریق ژل می ،این موضوع مهمی نیست

 مهره ی خالی رو پر کنیم.

 از این بابت واقعا خوشحال بودم!

 .اولویت قرار دادم یاما اون رو تو، کشیدکارهای ترخیصش کمی طول می

 کردم.ورودی بیمارستان حرکت  یازدهو به طرف بخش  ه رو بستموندپر
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 .هم میرن طرف پذیرش کنن و باپچ می -دارن پچها دیدم پرستار

-تا ببینم این آشفتگی ش یازدهشون راه افتادم سمت پذیرش بخبه دنبال

 ؟!ا از چیهه

کرد و کلی پچ می -ه پچلالپذیرش که با  با دیدن آرمان جلوی میز

 ودن تعجبم ه بار دورش جمع شدپرست

 فوران کرد!

 ؟!ها واسه آرمانهپچ -پس این پچ

 گرفت. هخند

برگشت طرفم و با  اش.شونه یو گذاشتم رور شون و دستمرفتم طرف

 خنده گفت:

 یی.جاپس این -

 :ا بناگوش باز بود رو به من گفتبا لبخندی که ت لاله

 ری!محمد نگفته بودی رفیقی به این باحالی دا -

 ا.هرو کردم به پرستار

 با نهایت احترام گفتم:

 .دییبفرما ،ید لطفایابفرم کنید؟کار میجا چیشما این -

 ومی دور شدن.آرا به هپرستار
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 رو به آرمان گفتم:

 نالآ مگه نگفتم وایسا خودم میام؟ دیوانه؟ یاین چه کاریه پسره -

 شون ریزن سرم که بهت معرفیا میهپرستار

 بردار نیستی؟ و از کار و بار نندازی دسترن تا م .کنم

 یو گذاشت رور اشهو فرستاد داخل دهن و دستر اشهآرمان لب

 .امونهش

یه ذره از شگفتی  ا چیه که حق ندارنهگناه اون پرستار !دلم سوخت -

 ؟!خلقت فیض ببرن

 .دادمی لایکت به آرمان سدید و با انگشت شبلند خن لاله

 سام کو؟ ای آرمان.هالحق که یه دیوون -

 : سام؟! منظورت سام نیکنام معروفه؟!هلال

 .امهلب یام رو گرفتم جلوسبابه انگشت

 . اگه بشنون بدبخت میشم!هلالتر آروم -

و رات من هببین همکار ؟بیمارستان یتظار نداری که بیاد توان: آرمان

 و ببینن که رم اس دیدن غوغا کردن،

 تبدیل میشه!بیمارستانت به دیوانه خونه 

 کجاست؟ نالآخب  -
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 .ماشین منتظره یتو: آرمان

 میشه ؟ اون بیرونه نالآ: چی؟! هلال

 ؟!ببینمش

 .هلالرو کردم به 

 ترآروم. و حرص بدینرتو و آرمان انگار امروز دست به یکی کردین من  -

 بابا!

 ه همین امروزه!لالمن و نه جونم؛ اولین دیدار : آرمان

 .لالهرو کرد سمت 

شه بکسی جز ما سه نفر خبردار نباید هیچ ولی از دور. ضمناً ،آره: مانآر

 .جا بودهسام این

اش رو زیر گلوش به هم گره هاز خدا خواسته با ذوق و شوق انگشت لاله

 .زد

ن م که از ایکنم فرد خاصیدارم حس می شن.بمعلومه که نباید خبردار  -

 انه فهمیدم!راز محرم

 آرمان با خنده گفت:

 لی خاصی!خی -

 :خندید لاله
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اش هببینم مثل عکس .ته که قراره به صورت زنده ببینمشباورش سخ -

 چند روز پیشش رو  یمصاحبه ذابه؟ج

 ؟!طوریه یا نههمون خوام بدونم قیافش واقعاًمی دیدم.

 .گرفت و به من داد لالهآرمان رو از 

ساسه رو که بهش ح هاییی قدیمی و چیزهاو جمع کن حرفرحواست  -

 روز بدجور ام .لوش به زبون نیاریج

 شکاره!

 .سری تکون دادم

بیشتر از این لجبازیشه که آدم . کنهو داغون میراین پسره داره خودش  -

 .و حرص میدهر

له از لاطولی نکشید که پرستار رو فرستادم اتاق آوا و با آرمان و 

 خارج شدیم. بیمارستان

جا با چندین متر فاصله تنش بود همونکه هنوز یونیفرم پرستاریش  لاله

 .از ماشین سام ایستاد و سرک کشید

 گفت: لالهآرمان مخاطب به 

 جا ببین؛ ولی تابلو نکن!کشمش اینیه چند ثانیه می -

 ؛و کوبید به همر اشهپر ذوق خندید و دست لاله
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 م گرفت.اهخند

فن ول تلو مشغر دی بیمارستان ایستاد و خودشجلوی ورو با فاصله لاله

 داد.حرف زدن نشون 

 سته بود دست انداخت.ماشین نش یسام که توی آرمان از دور واسه

جلوی پامون ایستاد و از  هیوندای سام شروع کرد به حرکت کردن. دقیقاً

 ماشین پیاده شد.

کف بزنه بیرون  که کم مونده بود از دهنش لالهزیر چشمی نامحسوس به 

 .نگاه کردم

دهنش و  یو گرفت جلور دستش ل زده بود.بدجور زد؛ کرداشت تابلو می

 سریع رو برگردوند.

 ام به شب بخوریم.خونمی، کشهداره زیادی طول می: سام

 .آرمان رفت طرفش

عالی بیکاری این جناب م بخوریم کهه به شب .تو حرص و جوش نزن -

 وقته. چند

 شم برداشت:یش رو از چعینک آفتابسام 

 !ی دارموم زیادای ناتمهکار اتفاقاً -

اش رو نداخت و با دستش که عینک باز شدهن انگاهی به ورودی بیمارستا
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 در خودش داشت اشاره کرد 

 .جاسمت اون

د م بهش بگیه خواستید این زده شده.اون دختره انگار زیادی ذوق: سام

 دید!می مطمئناً، مصاحبه داشتم

 .ماشینی نشست تو و رفت

 ؟!از کجا فهمیدالله! یا 

 م کرد.هدار نگاان معنیرمآ

 های مردم ایمان میارم!شایعهدیگه دارم به 

*** 

 اصلاًن ماشینی یرمان پیگیری کردیم تا ببینیم همچدیشب با سام و آ

 ؛وجود داره یا نه

 خاصی نرسیدیم!ی و متاسفانه به نتیجه

اده و در حال حاضر نیروهاش عویق افتشون به تسام گفت ماموریت بعدی

 پس  ،ه انجام دادن ندارنکاری واس

بال یه و بگردن دنرا رو مامور کرد به طرز نامحسوس سراسر شهر هاون

 .پراید با مشخصات داده شده

و انجام داد تا هر کدوم از ربندی نقاط شهر -امروز صبح هم کار تقسیم
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 نقطه از شهر  کی یهاش توگروهک

 .شنمتفرق ب

، آینده نزدیک تم طی روزهایاما امید داش ای نداشتیم.م نتیجهه هنوز

 .رسهمیی از اون ماشین خبر

*** 

 #دفری

 بهمن ماه زمان حاضربیست و هفت 

7:۲0pm 

 .ظرف کوچکش یفنجون قهوه رو با حرصی مشهود گذاشتم تو

 .بهم زل زده بودچپ به دریا نگاه کردم که همچنان با اخم  -چپ

تن و بدن  زدن چیزی جز و مشغول دیدرتون ای خوشگلهچشممیشه  -

 .تمرکز ندارم؟ بکنید من

 گفت: در همون حال

 ؟ام رو ندارمهنکنه اختیار چشم -

 و ندارم؟ر اختیار هیکل و تن و بدنم من چی؟ -

 اش بیشتر از قبل جمع شد.هاخم

 نگاه عصبیم رو ازش گرفتم.
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 :با لبخندی رو به درسا گفتم

 م دری؟ا بودیخب؛ کج -

 گه؟نم شریفیه دیمنظورتون خا: دریا

 رگردم طرفش با همون لبخند گفتم:که باونبی

 .واضح بود کاملاًنه؛ منظورم  -

 .و عوض کنهردرسا اومد بحث 

میشه  .گیری هر مقیاس مشکل دارممبحث اندازه یفرید جان من تو -

 توضیح بدی؟

 .البته -

 .زدمرق و برداشتم و صفحاتش رو وذکتاب 

خیلی رو  ره.ا رو بپرونم بجوری این دری کفرصت جور کن ی کخدایا؛ ی

 مخه!

 ؟و قورت میدمریست که دارم خواهرش ن حالا

 و واسه درسا به طور کامل توضیح دادم.رمبحث 

وگرنه بدجور داغ می ، دریا میون توضیح دادنم تیکه نگفتخوشبختانه 

 کردم.

 .حالاای ندیدم تا آدم به این عقده واقعاً
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و سر من لافیش رداره ت حالا ست از کدوم ناکسی بدی دیده کهمعلوم نی

 در میاره!

جا ور این دختره کار و زندگی نداره هر هفته این ا به درک؛هاین اصلاًآقا 

 !کنه؟دل ما حکمرانی می

 کردیم و کمی هم صحبت.و استراحت رنیم ساعت آخر تایم درس دادن 

 د شد.موبایل بلن کیلارم صدای آ

 د.به تاچش خیره شمیز برداشت و  یو از رور شلایموبدریا 

 اخم کمرنگی صورتش رو در بر گرفت.

 و خاموش کرد و رو به درسا گفت:رصدای موبایل 

 .درسا؛ دیگه وقت رفتنه -

 درسا سری تکون داد.

عدی رو هم و تشکر بارون کرد و ازم خواست تایم قرار برطبق معمول من 

 شب.؛ هفت ب کنمهمین ساعت انتخا

 .تقویتی داشت سلاک هاچون ظهر و بعد از ظهر

 و از رو میز جمع کرد و دوتایی بلند شدن.ر درسا سریع وسایلش

 حساب کنه که سریع جلوش ایستادم.درسا خواست بره 

 این چه کاریه فرید؟، اِ -
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 .خندیدم

 .من حساب میکنم خجالتم نده. -

 مند گفت:گله

 .ب کردیم تو حساه قبل یدفعه -

 .هوش میدامون گهم دریا ایستاده و به حرفدید

 برگشتم طرفش.! بمب بندازم کوقتشه ی نالآله؛ ب

زارم وقتی با یه خانوم اومدم سر قرار دو نمی مندیم.من آدم شرافت -

 اون حساب کنه! ،نفره

 ی دریا رو شنیدم!هایده شدن دندونیصدای سا خدا شاهده

 زیر لبی خندیدم.

 زد. لارمدریا آبایل مو انگار باز

 .کیفش یو چپوند تور اون بهش خیره شد و لافهک

 درسا!: دریا

 .اومدم ،باشه دریا -باشه -

 .رو کرد بهم

 .زارم تو حساب کنیو نمیربعدی  یدفعه -

 سری عقب رفتن.و شروع کرد رو به من پشت
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 .خندیدم

 کنم!این افتخار رو نصیبت می -

 .رونکافه زدن بیی از یبلند خندید و با دریا دوتا

 ن.رداخت کردم و از کافه زدم بیرورو پمون سفارشاتی هزینه

 .جلوی ورودی کافه ایستاده بودم

 .همه پوشیده از برف بودن ها؛خیابون و پیاده رو

 و از جیب پالتوم بیرون کشیدم.رموبایلم 

 اس از طرفش داشتم.اماس ککال از فرنیا و یسه میس

و سایلنت بزارم را عادت داشتم موبایل زش درسچون سر درس و آمو

 .متوجه نشدم

 .و باز کردمراس اماس

 گیرمت جواب ندادی.یه ساعته دارم می پسر شاه پریون؟ ییکجا -»

 فرهاد  یبابا اومدن خونهو خواستم بگم مامان 

 «.هم بیا برگشتنی توها. این

 یدم!وچه شنجونی رو از سمت چپ داخل کناگهان صدای جیغ محو و کم

 ل جیب پالتوم.و خاموش کردم گذاشتم داخرموبایل 

 ؟م صدا میاده ام رو تیز کردم ببینم بازهکمی گوش
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 م شدی!ه تردیوانه ،فرید دیوانه بودی ،وا. به گوشم افتاده شاید اما نیومد.

 !ستهمش تقصیر این دریای خیر ندیده اصلاً

دارم صداهای نگی دیواخطی کرد از سر  -و خطربس اعصاب خوشگلم 

 .شنومعجیب می

، دامنش یندازم توبه وقتش چند تا بمب اساسی می ،دارهولی اشکالی ن

 دس... .فهمه دنیا آستینش میی چپونم توتیکه می

 ه،او

 !شنیدم

 اما با شدت بیشتری!

 ت!این توهم نیس ،نه فرید -نه -نه

 .مجاور با کافه یکوچه ییدم تویدو

 ومد.ادعوا میته کوچه صدای جر و از 

 ت.گرفجون میکوچه صداها داشتم سمت با هر قدم که برمی

مرد عجیب و دو همراهش که بازوی دریا رو به چنگ گرفته  کبا دیدن ی

 کشید تعجبم بود و سرش داد می

 .فوران کرد

 درسا از شدت ترس چسبیده بود به دریا.
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و از حصار ر کرد بازوشسعی می یگستاخبا دل و جراًت تمام دریا اما 

 ای اون مرد خارج کنه.هانگشت

 ی فریادش رو شنیدم:صدا

و به زمین رو دار و دستش  عوضیالهی اون کیاوش  !کن کثافت ولم: دریا

 گرم 

 م ولم کن پدر سگ!گفت! بنشون

 !کار داشتن؟یا با دریا چهاون مرد

 مرد با عصبانیت و سماجت غرید:

 .رئیسهدستور  .ییداید با ما بیاخانوم شما ب -

 نه من احمق!، هرئیس توئ عوضی یبچهاون پسر: دریا

 یا چه فحاشی رو خوب بلد بود!در م گرفت.اهخند

 .دییید چون شما مجبورید با من بیاخانوم مقاومت نکن: مرد

گوش مرد ی کشید و سیلی پر سر و صداش رو تو دریا پر حرص جیغی

 !فرود آورد

 ؛شک حرکت دریا خشک شدمرد که از 

 بیرون کشید. و از دست مردهر ت استفاده کرد و بازوشاز فرصدریا 

و ر فوران حمله کرد سمت دریا و اونک هو به خودش اومد و با یکمرد ی
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 دنبال خودش کشید.

کرد دریا که خیلی عصبی شده بود با جیغ و داد و لگد پرونی سعی می

 و نجات بده.رخودش 

 دریا رو گرفت. درسا با گریه مچ

 و جایز ندونستم.ردیگه موندن 

 .شونبه سرعت حرکت کردم طرف

کی از اون دو مردی که بیکار ایستاده بودن دست درسا رو از رو مچ ی

 دست دریا گرفتن و پرتش کردن عقب 

 سینم. یکه صاف اومد تو

 زده بهم خیره شد.من بهت ،و با دیدن بالاو گرفت ردرسا سرش 

 !فرید؟.فـ.. -

 کشید: نبودیم جیغ زاویه دیدش یدریا که ما تو

 کار دارید؟چیبا خواهرم دیگه نامردا  -

و به دنبال ر و جمع کردم و رفتم طرف دریا و مردی که اونر امهمشت

 .کشید طرف ماشینخودش می

 مچ دست دریا رو گرفتم و اون رو با شدت کشیدم طرف خودم.

 .حرکت سریع برگشتن طرفمنی طی یک دریا و اون مرد عصبا
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 ه بود دست از مقاومت برداشت.گار هنگ کرددریا که ان

 .ت دریا گرفتم و پرتش کردمو از رو مچ دسرمرد  دست

 مرده پوزخندی زد:

 تو دیگه کی باشی؟ -

 نگاه تمسخروارش و گفتم: یای درهم زل زدم توبا قیافه

، کنمطعش میا بخوره قهدستت به هر کدوم از این دختر !چه غلطا  -

 خرفهمه؟

 .پالتوم یو گذاشت رور دستشبلند خندید و 

 ی رئیس من کیه؟دونمند؛ میفتراش یبچهپسر تو، -

رگ خشکیده ات یه بشونه یمثل وقتی که رو ،حرکت کو با یر دستش

 .نشسته پشت دستی پس زدم

دوما؛  .من بیست و هفت سالمه .پسر بچه باباته ،درست صحبت کن لاًاو -

 یا رو تو در. خواد باشههر خری می

 بری!ستونی نمیبه هیچ قبر امشب

 ؟خوای جلوم رو بگیریاون وقت تو می -

 .ی زدمنیشخند

 فقط من! -
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ه نگاهم خیره مستقیم ب .دریا رنگ ترس و امید گرفت یزدهبهت یقیافه

 گر.بود و فقط نظاره

 .ا بهمون نشون دادهو یو توردرسا موبایل 

تون کاسبیکار و خواید اگه نمی .راهن یا توهاون ،زنگ زدم پلیس -

 .دو ول کنیرشه خواهرم بتعطیل 

 مرد غرید:

 محمود، رحیم میریم.. ه گندش بزنناَ -

 گفت: شوندوید سمت ماشیندر حالی که می

 گردم!برمی -

 و دور شدن.

 دریا همچنان بهم خیره بود.

 مه.هااومد هنوز مچ دستش بین انگشتادم ی

 دستش رو سریع ول کردم.

 د.موانگار به خودش ا

 راست ایستاد و با اخم گفت:

 کردی؟تو تعقیبم  -

توجه بهش رفتم سمت درسا که داشت به بی سری از تاسف تکون دادم.
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 راه داد و بد و بیا فحش میهاون مرد

 گفت.می

 رن؟کارتون داچی ا کی بودن؟هاون مرد -

 غم گفت: درسا که متوجهم شد پر

عاشق . بودنهرورز اومده شون کیاوش ماز طرف رئیس کثافت هاعوضی -

 خواد ده میور شهر ط خواهرم!ی پیشه

 .و متقاعد کنه تا باهاش باشهرخواهرم 

 .اکی زدلبخند غمن

 م بهمون کمک کردی!هزار یدفعه یامشب واسه .ممنون فرید -

 پر اخم گفتم:

امشب  رید؟ور میور و اونوجود راحت و بدون ترس تنهایی اینبا این  -

 خواد باشه؟میبعدی کی  یدفعه و من بودم؛ر

 .ا رو گرفتدریا دست درس

 .بریم درسا؛: دریا

 م.هنگا یرو دوخت تو اشلافهلحظه نگاه عصبی و ک یک

 پوزخندی زدم.

 ره!رو نمی از، ا نجاتش دادمهتشناز دست اون غول مثلاً
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 و درسا رو کشید.

 بینمت.می م ممنون فرید.ه باز: درسا

  سری تکون دادم

 .نفس عمیقی گرفتم شدن. و دور

 ا!ه ن دردسر دارنخودشو م واسهه این دو دختر

*** 

 (رخشا)

 .در به صدا در اومد

 گفت: حموم یمهسا از تو

 .کنممن باز می -

 ید سمت در.یو دو

 از چشمی در نگاه کرد.

 کرد. کنجکاو سرک کشیدم. و در و بازرلبخندی زد 

 ه، یاشار!او

 .و گرفتراشار مهسا با خنده ساک و سوئیشرت ی

 ر!لاوخسته نباشی د -

 چطوری؟. ت باشیلامس: یاشار
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 !نالآخوب بودم تا : مهسا

یدم سمت مبل و پر یو انداختم رور تاپلپ. یاشار پر حرص خندید

 .راهروی ورودی

 .قدم تند کرد؛ پریدم بغلشو دید ر تا من

 یوشو! -

 فرق سرش. یخندید؛ کوبیدم تو

 .و گرفت به سرشر دستش

 !ی تهاجمی؟چته دختره وا. -

 ند گفتم:مگله

 قدر دیر؟نیچرا ا -

 .خندید

 .درس و دانشگاه دارم خب .بیکار که نیستم حضرت آبجی -

 .لبخندی زدم

 !دلم برات تنگ شده بود. بعدی زودتر بیا یدفعه -

 هرچی آبجی کوچکه بگه!: یاشار

 ره شدم.اش خیخندون و خستهی به قیافه

 .برعکس من بود کاملاًاز نظر قیافه ، یمداداشم تنها مرد زندگ
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 ،دار کوتاهبور و موج ییموها

با  تر از موهاشدرجه تیره کابروهای پرپشت و ی، پوستی سفید و صاف

 به  ،تر از من اما کشیدهریز هاییمچش

 .ای متوسط طبیعی صورتی رنگهرنگ خاکستری و لب

 لشو هیکبود  متریک متر و هشتاد و شش سانتیقدش حول و حوش 

 .درشت م نسبتاًه

در کل بگم که خیلی از . سالش بود هشت ست و، بیبرازندهم ه سنش

 .ون آروم و مهربون بودا ومد.اخصوصیاتش خوشم می

 .کردن-ستایشش میتودنی داشت و همه نفسی سهاعتماد ب

 مبل. ینشستیم رو

 .سینی سر رسید و بهمون ملحق شد یتومهسا با دو فنجون چای 

 .ا رو برداشتهاز فنجون یوشو یکی

 .مهسا طلادستت  -

 ؟طور پیش میرههچ هاکار ناقابله.: اهسم

 .سقف خیره شدی یاشار متفکر به گوشه

ن روز محصل اولی طوریه؟هدانشگاه شما چ گذره.می، بدک نیست -

 تهران که کسی دانشگاه بهشتی  یتون توشدن
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 ؟اذیتتون نکرد

 ای زد و گفت:مهسا قهقهه

 یکه تو قیافهِخوشاون سرگرد ها.  دانشگاه ماجراها داریم یش توراست -

 .جاستم محصل همونه اداره آگاهی دیدین

 .سینی یو گذاشت تور یاشار با تعجب فنجونش

 ؟!خونهنیکنام درس میسام  سام؟! چی؟ -

 پای یوشو و گفتم: یو گذاشتم رور آرنجم

از  لایلا بر یک سری دمون شنیدم بنطور که من از استاد دانشگاهاین -

 همین  ه وکردیه مقطع ترک تحصیل 

 .ها شروع کردهتازگی

مهسا ماجراها داشته ی طوره دانشگاه باید طبق گفتهپس اگه این: یاشار

 باشه.

 یخواد خرخرهتعجبم از اینه؛ یکی رو چسبوندن بهش که می .آره: مهسا

 رخشا رو بجوئه!

 .هم کشید یر ابرو تویاشا

 اتفاقی افتاده؟ه مگ؟ چرا -

 چیزی نگیم. با قضیه اون شب تو پارکینگ قرار شد به داداش در رابطه
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 فهمید خطر از بیخ چون اگه می

ا جبا مهسا این ییداد دوتایگوش من رد شده دیگه هرگز اجازه نم

 بمونیم.

 پس پا در میونی کردم:

نیکنام دونه با سرگرد چون می . لابدنه خب؛ با من دشمنی داره دیگه -

 ایم.همسایه

 کنه بهم میگی!تت میاگه دیدی داره اذی: یوشو

 .و میارمر دخلش ،م هستمه من آره.: مهسا

 .لبخندی زدم

 .دادنمی اجازهخود سرگرد 

 ضعف تارات!نقطه  ،همون قضیه

*** 

 جاریماه سال  اسفند 30

09:24AM 

 

 .ها رو گرفتم طرف وثوقیورقه

 م.هنگا یو دوخت تور اشهمتعجب چشم
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 و بگیره گفت:رو دراز کرد تا اوراق ر در حالی که دستش

 ؟به این زودی تموم شد -

 لب زدم:

 دم خدمتتون.و ویرایش کردم گفتم بر نه استاد؛ نصفش -

 و به چشم زد.ر ها رو گرفت و عینکشتردید ورقهاستاد با 

 و بهشون نگاهی انداخت

 .لبخندی زد

ها رو های نوشتهلاکم ریزترین و تونستی بینینکته ریز. کارت خوبه -

 .یویراستاری کن

 .لبخند کجی زدم

 .ممنون -

 با مکث نه چندان کوتاهی گفت: .و از ورقه گرفت و داد بهمر اشهچشم

 .ش کنعجله نکن، هر موقع وقتت رسید بقیه رو ویرای -

 .بله؛ حتماً -

 ،با حرکت کوتاه سر برگشتم تا برم از جام بلند شدم و

 که صدام زد:

 خانم بهپرور. -
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 برگشتم به طرفش

 .فرستاد بالابون تر کرد و ابرویی ا زو بر اشهلب

دفتر و بهم  ییدزنید بیاای که ویرایش می ازتون میخوام هر ده ورقه -

 یازی نیست همه رو باهم . نتحویل بدید

 .ل بدیدتحوی

طی همین دو روز  تونمدیگه مونده که می یورقه چهل و دواستاد فقط  -

 اگه واسه راحتی من . آینده تمومش کنم

 . ...کـ گیدمی

 خانم بهپرور! -

 د!کسی بپره وسط حرفم بدم میا کهاز این

 ؟بله استاد -

 ما تندی کشید و حق به جانب گفت:ا، نفس عمیق

خوام نمی راحتی خودم میگم. یواسه ،راحتی شما نگفتمی همن واس -

 مجدداًهم تلنبار شده رو ی ورق رو چهل و دو

 .بخونم

 با مکث کوتاهی گفتم:

 دونید.می لاحص خودتونهرطور  -
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 تید خارج شدم.از دفتر اسا

 زدم.س قدم میلارو به طرف کراه یداشتم تو

از درد کمر و گردن درد  ام نیومده.هسه روزه خواب به چشم .ه؛ خدایااَ

 مقاله به اون آچهار ورق  بیست و دومردم تا 

 .دمبزرگی رو با دقت خون

 کردی روانی!حداقل یه تشکر می

 ش!ای

، م احساس دارمه وانی منخب ر میگه کارت خوبه.، م کردهناقص ببین

 ،سر و گردن دارم، کمر دارم

 ؟تشکر خشک و خالی هم نکنی ککه بعد ی

 ؟!کنمکی می لافو عردا دارم خودم خ

 . .فکر نکنم امروز بـ.. اصلاً

 ت زدم به عقب و نفر با سرعت نور اومد جلوم که جسک ی

 جیغم در اومد.

 موشم شد.کوفته فراچی درد و  ره

 گرفتم به صورتم و برگشتم.و ر دستم

؟! بزنم فک این یارو رو آسفالت کنم حقه من نالآخب  ،قربونت خدایا
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 خودت بهم صبر ایوب بده!

با صدای بلند هر چی از  لصابی متشنج برگشتم سمتش و به قوبا اع

 ردم:هنم در اومد بارش کد

نتونی مثل نم لهت کنم که بز حقه؟! کوری یا ترمزت بریده ،هوی یارو -

 خدا چش و  ؟مگس دو قدم راه بری

 ؟و دید بزنیر پات یچال داده بهت که خرج هیکل چرونی کنی یا جلو

  یاز ترس سکته بود خرمگس معرکه نزدیک

 هیا چهخدا این پارازیت! هم زدم ناقص و کامل و نصف و نیمه رو با

 . .انداختی تـ..

 !صبر کن بینم

 رو قتی از حال رفتم منن روز دانشگاه ونی نیست که اولیموه ،این پسره

 ت؟!گرف

 جا به فنا رفت.م اینه اون نیمچه اعتبارم !اللهیا رسول

 ای عصبانیم بود.هچشم یمتعجبش تو نگاه گنگ و

 .فوکم در اومد بار این زبون بسته کردمو  هرچی از فک، ای وای

 ام!کنه روانیفکر می نالآ کنم؟چه 

 بزار فکر کنه. لاًاص
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 مگه من عین بز پریدم جلوش؟ ؟به من چه

 یین.و انداخت پارای کرد و با شرمندگی سرش تک سرفه

 .متاسفم خانوم؛ انگار ترسوندمتون -

 اومدم جمعش کنم:

 ،م عجله داشتیده انگار شما مهم نیست. حالا .خب؛ آره زهرم ترکید -

 .دییرمابف

 .ای کردندهتک خ

منظورمه اومدم  چیز،. مهمی ندارم من کار .نیستیدانگار دیگه عصبی  -

 همون روز که گویا  بابت اون روزی؛

خوام ولی می ،از حدم پا فرا گذاشتم ناخوش احوال بودید معذرت بخوام.

 منظوری نداشتم. للهبدونید به وا

 .و زیر گرفتمر لبخند ملیحی زدم و سرم

 شدم.رو متوجه من قصد و غرضتون  خواهی نیست.ازی به معذرتین -

 منظور فقط قصد کمک دونم بیمی

 .داشتید

 مرد لبخندی زد.

 لب زدم:
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 .با اجازه .دیگه مزاحم نمیشم -

 .و سریع ازش فاصله گرفتم

 کنه!بهتره؛ موذبم می

دونه ما از جنوب اومدیم؛ کس نمیکردم هیچتر فکر میمدت قبل کتا ی

 که نه این حالا فهمیده.اما انگار وثوقی 

ولی چون همه به خاطر نداشتن لهجه ، داشت بقیه بفهمن تیام اهمیبر

  و کردن اهل همین تهرانفکر می

 .شیرازیم به همین عادت کردیم

خانوم  کن رفت و آمد داشتم به جز وثوقی یتموم مدتی که به تهرا یتو

. مپوست یفقط به خاطر رنگ تیره یم،کتابخونه فهمید جنوب یفروشنده تو

 !رفته بود لاهه کوگرنه سر هم

متوجه نشدم چه زود  اصلاًکردم که دلم صحبت می یداشتم با خودم تو

 .سلارسیدم دم ک

 های ورزشی دانشکده جمع بودن.مهارت تالار یزنگ ورزش بود و همه تو

با من  به مهسا و سمانه و آرمان گفتم جلوتر برن که ممکنه کار وثوقی

  سکلام رفتن و انگار ه اهاون ،طول بکشه

 لی بود.خا
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ر الاشد از این تدانشگاه ما طوری بود که با پای پیاده نمی ید توآمرفت و 

 و اید سوار آژانس ب .تالاربری اون 

ری بود که وهای مختلف و اتوبوس هم جلارشدی تا ببرتت تااتوبوس می

 .تونستی سوار بشیوگرنه نمی ،دادتایم مشخص تغییر مسیر می کی یتو

 .هم داشت زیادی با یها فاصلهتالاروم از ظوره که هر کداین به این من

 .س شدلاو گرفتم و وارد کرآهنی در  یدستگیره

این  یخدایا تو خالی بود. لاًس کاملاو زده بودم کر طور که حدسشهمون

 . .ساعت از کجا اتوبـ..

گرفت و سرم به شدت به جایی چیزی به سرعت نور جلوی دهنم رو 

 کوبیده شد!

 در اومد. جیغم 

 .و از زانو افتادم زمین مگیج شد

 و ستون بدنم کردم تا نیفتم.ر دستم

 ؛ببینم کدوم خریه بالابا آه و ناله سرم و گرفتم 

 ا زبونم قفل شد!هکه با دیدن اون دختر

 .کردم متورم شدهم به سرم که حس میو گرفتر دستم

 غریدم:
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 ؟!ندازیک میجفت که مگه خری. و داغون کردیر سرم؟ روانیه چت -

 .بهم نزدیک شد اهیکی از دختر

 پاپتی اغواگر! یدختره ندازه.بهت نشون میدم کی جفتک می حالا -

 ام درست شنید؟هگوش

 واگر؟!اغ؟ چی.چـ.. -

اول دانشگاه سمانه گفت  یاین دختره همونی بود که جلسه دقت کردم.

 ن مبینا!همو اسه.سرگرد حس یرو

د دستم که حکم و پر سر و صدا به ساعم ایعصای آهنیش ضربهبا اون 

 .ستون تنم کرده بودم زد

 جیغ بنفشی کشیدم و همون لحظه افتادم.

ی بشکنه که دیگه خوب نشه روش سامورای دوازدهای که الهی دستت به 

 !پدرسگ

 :دمالفم گرفتم و از ته دل جیغ کشیو با دست مخر ساعد دستم

م تری مگه من چه هیز !غالآش یکثافتت دختره الهی بشکنه اون دست -

 ت چیه؟مشکل بهت فروختم؟

 .عصا کوبید به زانوم که نفسم رفتهیستریک خندید و با اون 

 به معنای واقعی کلمه!
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قدر واسش دلبری کردی که فریبت نیا !عوضییی توو؟ مشکل من چیه -

 به اون که ؟! تحریکش کردی؟ و خوردهر

ده هزاربار خودمون رو  .داشتپشیزی براش اهمیت ن، دادزنی پا نمی هیچ

 وانمود کردیم هزار به مریضی زدیم.

خودمون رو به در و دیوار کوبیدیم ولی حتی به  ،کوفت و زهرمار داریم

 داد یه نگاهی بندازه پلکش زحمت ن

میاد بره بیهوش بشی  سرت گیج عوضیایم یا مرده؛ بعد تو ببینه زنده

 !گیرتت؟می

 .ونم رو از درد گاز گرفتمکه زب ای دیگه به زانوم زدربهو ض

دهنم حس کردم و همون لحظه بود که مغزم  یشور خون رو تو یمزه

 جرقه زد.

و انداختم ر پس با کمک دست چپ وزنم، کردمو حس نمیردست راستم 

 دستم و بلند شدم. یرو

 .نگاهش ینگاه پر نفرتم رو دوختم تو

 از راه بی راهو راحساس بی لایودوم؛ من نه اون هی! آویزون عوضیلاً، او -

 کردم و نه براش 

رو ببند و هرچی از زبون نحست در اومد  دهنتدلبری کردم، پس در اون 
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 و بدون تقاص این  نچسبون به عالم!

 د.مسخره رو خواهی دا شبیخون

 .پوزخندی زد

بیهوش  پارکینگ خونش یتو؟ و احمق فرض کردیرمن  مثلا نالآ -

 ش وشگاه بیهحیاط دانی تو، شدی گرفتت

ر لاتا یتو، شینه کنارتس میلاسر ک، شدی گرفتت بردت درمانگاه

 یشینه تون از بین اون همه ردیف میگفتما

 ؟!بعد با من رابطه داره ؛ردیف تو

 صدا و وجودم بود جیغ کشیدم: یبا تموم نفرتی که تو

 ای ندارم.-کس رابطهمن با هیچ عوضی!بر صاحابت رو باون زبون بی -

 ه نسازید قدر از خودتون شایعینا

 !بفهممم احمق ،احساس با من کاری ندارهون مردک بیها. اعوضی

 .جیغ کشیدم نفس و صوتم گرفته بود از بس

 مبینا ایستاد رو به روم.

 گوشم برق از سرم پرید! یای که خوابوند توبا سیلی

 !اشتباه وارد زندگیش شدی چونزدم  وراین : مبینا

 تر زد.کم مح روسیلی دوم 



 

 

 WWW.98IA3.IR 844 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 هم... . و این! غوا کردنشاین به خاطر ا -

ور کرد و با قدرت به طرف صورتم حملهو بلند ر در کسری از ثانیه دستش

 شد.

 و بستم.رام همحکم چشم

 نکنه نظرش عوض شده؟ قرار نیست بیاد. دیدم این کشیده

 .و باز کردمر امهپلک ،چیز محکم با زمینکبا شنیدن صدای برخورد یه

 صای آهنی افتاده بود زمین و من تونستم غلت خوردنش رو ببینم.ن عاو

و ر سرم ام هیکل مردونه و درشتی رو دید.هاول چشم یدر وهله

 چرخوندم طرفش.

با دیدن صورت عصبی و قرمز وثوقی که مچ دست مبینا رو میون مشتش 

 د دست و رزد و د کرد خشکمله می

 .پام فراموشم شد

 .ره گرفتگ ترس و دلهای مبینا رنهچشم

 بابا دمت گرم!  وه آفرین،ا

 گون!لاالبرز خان دستت ط آها. اسمش چی بود؟

یم گفتن خدا جای حق از قد ،دیگهله ب. دلم خنک شد ،خوب کردی

 نشسته!
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 ... .وثـ.و...استاد...ا..: مبینا

تر از همیشه بم ییبا صدا ،فشانیعصبی و آتش یاستاد با همون قیافه

 غرید:

 احمق؟ی کردی دخترهچه غلطی میتی داش -

 ... .مـ..من...استاد....ا -

 .ینایو با لرز و ترس انداخت پر دهنش ماسید و سرش یحرفش تو

اما وثوقی محکم تر  ،کرد آزادش کنهبه مچ دستش خیره بود و سعی می

 ا در اومد.چوند که آخ مبینو پیر دستش

 ؟کردیمیگم داشتی چه غلطی می! با توئم: استاد

 . .بـ...و..ر من.م...لطفا...استاد.. -

 ر آسیب برسونی؟خانم بهپروبه چه دلیلی خواستی به : استاد

 .پوزخندی زد

 اونی؟ یپیشهنکنه عاشق؟ سام نیکنام -

 .استاد -

 !و بشنومر خوام صداتبس کن؛ نمی -

 .جبمدوخت به نگاه متعاه قرمزش رو نگ

 .شونبرگشت طرف
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 و خورد کنی؟ر سرش ؟و بشکنیر دستش کنی؟کار خواستی چیتو می -

 اش دهخواستی تقاص اشتباه نکریا می

 ؟رو ازش بگیری

 وثوقی هم شده فرشته نجات من!

اه ملتمس مبینا رو روی خودم کردم که نگطور داشتم کیف میهمون

 .دیدم

 ؟خواد به دادش برسمیعنی می نالآ، آها

 !غلط کرده

 خواد!ی کمک مییررومده ناقصم کرده بعد با کمال پاو

 ذره دیگه کیف کنم.ک بزار ی

. رو به وثوقی و من ایستاده بودن اهپشت وثوقی به من بود و اون دختر

 و ببینه از ر تونست منچون وثوقی نمی

 نگاهش. یدوختم توفرصت استفاده کردم و نگاه شیطون و خندونم رو 

و که سالم ر و فرستادم زیر سرم و پای چپمر زمین دستم یوجا رهمون

 ؛پای راست یبود انداختم رو

 بینم!دارم فیلم می مثلاًیعنی 

تند به  -و تندر زدم و سرم نماییه خواهش مبینا لبخند دندوندر جواب ب
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 طرفین تکون دادم.

رون آوردم و زبونم رو براش بی و بست.ر اشهمبینا پر حرص محکم چشم

 طون چشمک زدم.شی

 خورن!ها دارن حرص میهبیچارقدر هتونم حتی فکر کنم چنمی

 زبون درازت یهو کجا غیبش زد؟ اون؟ چی شد: وثوقی

 خره زبونش یاری کرد:لاب مبینا

 پوشی کنید!چشم لطفاً.لطف... دیگه تکرار نمیشه، من متاسفم استاد -

 ای درهم ترسناک گفت:هاستاد با همون اخم

ودت و اینکه خنظر از وگرنه صرف، ید دیگه تکرار بشهکه نباالبته  -

 کنم چنان برخوردی اخراج می ورات هدوست

البته با  کنم که همون حسی که این دختر داره رو داشته باشی.باهات می

 این تفاوت که طرف حسابت زن 

 فهمیدی؟ منم! ،نیست

 .به نگاه وثوقی خیره شد راه و ترسمبینا با اک

 :اک شدس پژولای کهاپهنای دیوار یترسناک وثوقی توی عربده

 ؟!گفتم فهمیدی! مگه کری؟ -

ای منم از هحتی چشم، ای پشتش که هیچهی مبینا و اون دخترهاچشم
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 شدت دادی که کشید بسته شد.

 انگار زبون مبینا قفل شده بود.

و رلنگ خودم  -با بدبختی لنگ، دیدم دیگه وضعیت داره خطری میشه

 ی.به وثوق رسوندم

 .داختممبینا ان یهی به صورت ترسیدهنگا

 م و ازش رو گرفتم.پوزخندی زد

 .ه انگار آروم گرفته بود خیره شدمک به نگاه وثوقی

-شرمانهکر کنم دیگه متوجه حرکت بیف. لطف کردید، ممنون استاد -

 ! شون شدن

 .کردام هاستاد نگاهش رو قفل چشم

 زدم. لبخندی

 و شونهو بقیبرگشتم طرف مبینا 

 آروم گفتم:

 بزنی به چاک! نالآبه نفعته همین  -

 .اول منگ بود یانگار چند لحظه

شون هم به تبعیت از مبینا پا به فرار یهبق ید سمت در.یقدم برداشت و دو

 تن.گذاش
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 ته دلم مهمونی برپا بود!

 "قربونت" نای شاد دلوت البرزخا

 قدر دوستم داره؟ ه؛ ببین خدا چللهوا

 نجاتم.  یونم؛ یه دنیا تشکر بابت فرستادن فرشتها جخد

ام و نگاه خیره و هبل ییک لحظه متوجه اون لبخند پت و پهن رو

 خونسرد وثوقی روی خودم شدم! 

 ی!وا، نه عاشقشمکفکر می نالآ. و خوردمرخندم 

 .ینینگاه مرددم رو انداختم پا

 شرمگین گفتم: 

 . .ما چطور فـ..مکتون استاد. ولی؛ شممنون بابت ک -

باید ببرمت  نزدن ناقصت کنن؟ دن؟که سرت نیاور لاییب؟ خوبی -

 .بیمارستان

 .و به چنگ گرفت و من رو کشیدر آستین لباسم

 ؟دیگه چیهجانم؟! 

  و ببره بیمارستان؟رخواد من می نالآ

 آی پام! ،آخ

 کردم بایسته.به زور وادارش 
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 پاره میشه. نالآهمچین برگشت طرفم که حس کردم رگ گردنش 

 ایستاد.

 اش خیره شد.همق نگرانی ته چشممنتظر و پر سوال با ع

کرد که بعید نبود قدر پام درد میاون نتونستم بیشتر از اون سرپا بایستم.

 گریه.بشینم بزنم زیر 

و زدم ر و ساق شلوارمبا درد نشستم  و گرفتم.رم هاجلوی ریزش اشک

 .بالا

-هشلوار پاره شد سها و خونی که از زانوم روبا دیدن تورم و قرمزی مچ پا

 زده کنارم زانو وحشت ،م رد انداخته بودا

 زد.

 اما، تونستم چیزی حس کنمتا دقایقی پیش نمی

 زدم.له میزدم و از درد مدام جیغ خفیف می -داشتم له نالآ

 .دفعه مطمئنم پیچ نخورده و شکسته این

 ه؟تونست باشنمیی دیگه یعنی جا را هر دفعه مچ پام؟آخه چ خدایا؛

 .ید و نشست کنارمصورتش کشدستی به وثوقی عصبی 

م ه کسهیچ، تونی با این پاها حرکت کنینمی. باید ببرمت درمانگاه -

 اتوبوس تازه حرکت کرده . را نیستاین دور و ب
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 و ببخش!ر لطفا من ،پس

کردم و تحلیل میراشکی داشتم حرفی که زد  هاییگیج و منگ با چشم

 و ر زوهاش نشست زیر زانوهام و منکه با

 بغلش! یتوکشید 

 !یوای

 !ای کوفت بگیری دختر

 صدام نلرزه با اکراه تند گفتم: سعی کردم

بزاریدم .لطفا .ـ.. لا پای سالمم حرکت کنممیتونم ب ،و بزارید زمینرمن  -

 خوام واسه کسی سوءتفاهم نمی ،زمین

 .بشه

 غرید: که دو متر پروندم ییبا خشم و صدا

 .رسیم درمانگاهمی نالآ ،ینهکسی نیست ببی! بسه دیگه داری میمیر -

 وار گفتم:گلایهنگاهم  یای که ریختم توبا تمام خواهش و درموندگی

یگه بدترش ، دهم ریختههم اوضاع به  شنالآمین . هتو رو قرآن ولم کن -

 نکن!

 ایستاد و بهم خیره شد.

 سرگرده. فهمید منظورم با
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زدیک دیوار و به آرومی نشوند نر ای منلانینه چندان طو با مکث

 و داد به دیوار.ر ماهتکی انسانی. ساختمان

 اما در همون حال نامطمئن گفت: ،خم شد طرفم و با اطمینان

 تحمل کن!. گردمبرمی میرم و با پرستار -

 سری تکون دادم و به مچ پای راستم خیره شدم.

-ودن و یکی پس از دیگری رها میجاری ب ماگونه یمحابا روام بیهاشک

 .شدن

-گاهی می -های خفیف اما پرسوزم سکوت عمیق این اطراف رو گهناله

 شکست.

م از تورم و قرمزیش ه نالآ، بار ترک برداشتک ی، بار پیچ خورد کی

 ی پرستار طوری تا وقتهمن چ شکسته. حالامعلومه 

 ؟منبیاد منتظر بمو

 درد! میرم ازدارم می ،آی خدا

 م دانشگاه.بیا دیگهذاره فهمه نمیاشار میدفعه یاین

 !کار کنم؟چی

 .وقت زنگ بزنن یاشار بیاد هو صلوات فرستادم تا نکنه ی سلامچندتا 

 دفعه هم باز یه عنایتی کناین ،و داریر هوام خدایا تو که همیشه
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 .قربونت

 ای مزاحمم رو پس زدم.هو رو هم گذاشتم و اشکر امهپلک

بدم که بگن داره ون ستشبهانه د و کنمخوام ببینن دارم گریه میینم

 .عشوه میره ،ادا میاد لانیواسه ف

 ها؟ه بودیم کو از این بند و بساطجنوب ک الاو

 .خوندنشون رو میدرس، ونخودش لاک یسرشون تو لاکپشتهمه عین 

 گشتن!ت عین بز و گوسفند پی یارکشی نمیدیگه مل لاوا

دست کشیدم  دویدند طرفم از افکارممی م اسدی و وثوقی کهبا دیدن خان

 م.و پاک کردرام هو اشک

 .خانم اسدی کنارم زانو زد

 خوبی؟ شده رخشا جان؟چی -

 و مهار کنم:رز صدام سعی کردم لر

 .پام تیر میکشه -

 و جمع کرد و به مچ پام خیره شد.ر شلوارم یپاچه

با جیغ بنفشی که سر  ابربر مچ پام و این شد یو گذاشت رور دستش

 دادم!

 صبر کن دردم میاد.، نه صبر کن -
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 .باشه آروم باش -باشه -

 خانم اسدی زانو زد و مضطرب گفت:وثوقی کنار من و 

 شکسته؟ شده؟چی -

 گفت: دادسطح چوبی رو زیر مچ پا تا زانوم جا میک اسدی در حالی که ی

بیشتر از یه افتادگی  عحتم دارم موضوه. زیاد یاثرات ناشی از ضربه -

 .ساده باشه

 .دبهم خیره ش

 با کسی درگیر شدی؟ -

 گشت روم.نگاه عصبی و پر استرس وثوقی بر

 تر گفتم:خواست چیزی بگه که سریع

 .فقط از راه پله افتادم، خیر -

هش رو ازم و در هم کشید و نگار وثوقی حرفش رو خورد و ابروهاش

 گرفت.

 .نفس عمیقی کشیدم

هر اتفاقی  ر سرگرده ممکنهخاطبقیه متوجه بشن بهتم اگه میدونس خوب

 .فتهبیا

-ههرچند که هم .وجود بیادهخاطر من مشکلی واسش بدوست نداشتم به
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 .خاطر اون بودفقط به های این دردسر

 خانم اسدی نگاهی به وثوقی انداخت.

 د.برگشت و ادامه دا

 وثوقی مردد گفت:

تونستم بعد از می. هتون بدهکارممن یه عذرخواهی ب، خانم بهپرور -

 ئله رو به عرضتون ن مستماگف ییگردهما

از پله ها ، رنه شما نیازی نبود برگردید وکم عجول شدم وگا بام ،برسونم

 . .و بـ..ر خوام منمی. سر بخورید

 و فوت کردم و با درد گفتم:ر نفسم

 دست و من یکم.مـ... این ربطی به شما نداشت ،کنمخواهش می نه -نه -

 . .تونستم جلوی اون اتـ..می .پا چلفتیم

اشکم  یرفت هوا و باز چشمه استخوان پام جیغ یبا پیچیدن درد بدی تو

 .جوشید

 ای سر دادم.ناله

 خانم اسدی پام رو جا انداخته بود.

 .ام قرمزههدونستم نوک بینی و چشممی

-تشخیص میو همه هم از قیافم  کردم این حال و روزم بودگریه که می
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 .دادن

 د و گرفت طرفم.رون کشیکتش بی وثوقی دستمالی از جیب

 و برداشتم.رنا و با تشکری زیر لبی دستمال سفید بی

 .سرد بود و به درد پام افزوده بودهوا 

من مجبورم مچ پات رو با چوب و آتل  سیارخب دختر خوب؛: باسدی

 ولی طولیممکنه یکم درد بگیره  .ببندم

 .ندمببو ری فقط یکم صبر کن تا آتل و گذروندراصلیش کشه قسمت نمی

 کن!چه حرف گوشدختر ب کشده بودم ی

 مطیع سری تکون دادم.

 .حرکت گره زد و محکم بستک و با یرآتل 

 .م دوختم تا باز صدای جیغم در نرههه محکم ب هام رولب

 .قی بلند شد و دوید طرف برج حراستوثو

آمپولی رو از  ه کمک در آورد وکوچک از تو جعب یشیشه کاسدی ی

 و رکوچک  یسر شیشه کاغذش جدا کرد

 .شیشه کشید به آمپول یو از مایع توشکست 

 و بستم.ر امهچشم

 .و باز کردمر امهپلک ،با حس سوزش ملیح آمپول
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 این چیه؟ -

 گفت: کردمپول رو خارج میآدر حالی که 

 .کنهو کم میر دردت ،حسیهبی -

 .مخود به خود شل شد

 م.س نکردح اصلاًاما  ،قدر گذشتهدونم چنمی

 توجهم رو جلب کرد: ییآشنای داد و بیداد صدا

 دلیل؟جوری بیمگه میشه همین؟ اصلاًطوری هچ یعنی چی که افتاده؟ -

فقط یه ، اتفاق خاصی نیافتاده آقای بهپرور .و حفظ کنیدر خونسردیتون -

 ست.هدر رفتگی ساد

 و برگردوندم.ر سرم

 !ار؟یاش

 ؟لی به سرم شدچه گ ،وای نه

 و گرفت:ر ستمخانم اسدی د

 .نفس عمیق بکش. تموم شد ،خیلی خب رخشا جان -

 .دم و بازدم عمیقی گرفتم

 یاشار با دیدنم دوید سمتم.

 .باریدش میاهنگرانی از چهر
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 .و به چنگ گرفتر کنارم زانو زد و بازوهام

 آسیب دیدی؟ رخشا خوبی؟ -

 .وقیتند برگشت سمت وث

 ؟عنی چیی اده؟افت فقط از پله ید باور کنمخوابا این وضع خواهرم می -

 دید؟چرا یه جواب درست نمی

 .برگشت سمت من

 مهسا کجاست؟ جات شکسته؟ک چی شدی عزیزم؟ -

 !اداشم گفتن رنگ از رخسارش پریدهمعلوم نیست چی به د ی،اله

 .لبخندی زدم

قدر هدونی چر میکه بهتخودت  .آروم باش ،چیز خاصی نیست یوشو -

 .پرتمحواس

 :قاطی کرد

 ؟چیزی بهت گفتن کسی اذیتت کرده؟ سرت اومده؟ لاییمیگم چه ب دِ -

 !نکنه درگیر شدی؟

 کشم از دست توئه!نحس که هرچی می یکه ذلیل بشی پسره خدا ای

 .جدی اومد سمت یاشارلاً وثوقی کام

 ایشون بوده؟صیر از مگه تق ؟کشید سرشونآقای بهپرور چرا داد می -
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 .زد سمتشیاشار جست 

ی با عواملش رو روکل این دانشگاه یا میگی چی شده  حالامین ه یا -

 کنم!تون خراب میسر هم

 !یاشار -

 متر پریدم هوا. کبا دادی که وثوقی کشید ی

 چه پسرخاله شد! ،وا

 صداش تحلیل رفت:

 .د دنبالم توضیح میدمییبفرما ،آقای بهپرور -

 !حساب من با شما بمونه واسه بعد: یاشار

 .اش بلند کردهدست یروو ر اومد من

 ؛کردمکرده بود و دردی رو حس نمی حسی اثرخوشبختانه بی

 !مون خونده بودههم یدید فاتحهو میرام هوگرنه یاشار اشک

 ،یاشار به سرعت حرکت کرد سمت در

 .دی هم پا تند کرد به دنبال یاشارخانم اس

 .یوشو، ممیگ، چیزه -

 و داد:ر خم و اوقات تلخی جوابما اطور بهمون .اش بدجور جمع بودهاخم

 وکاستی واسم توضیح میدی!کم به وقتش همه چی رو بی ساکت باش. -
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 !خفه شدم

 ای دیگه حرف بزنم اوضاع قاراشمیش میشه!-دونستم اگه کلمهخوب می

 و زد.ردزدگیر ماشین 

 د،و خوابونر یاشار من صندلی عقب.خانم اسدی جلوتر سوار شد و نشست 

 خانم اسدی  م رو پایری که سرطو

 .بود

 پرید جلو و استارت زد.

 .شتناک از خیابون دانشگاه خارج شدتیکاف وح کبا ی

 .کردمون میهگشت نگاینه برمییآ یبا اون سرعت آتیشی هی از تو

 چی میشه؟ حالا

 خیر بگذرون! خدایا خودت به

 .متوجه شدم رسیدیم اهلاستیکاز صدای جیغ 

 بغلش. یکشید تو رو ر و باز کرد و منمت من داومد س .یاشار پیاده شد

 .ام دوید دنبالمونهخانم اسدی با کفش

 .شدام داشت گرم میهکم چشم -کم

 .قطع شد سرم گیج رفت و صداها

*** 
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 و تحویلم بدین!ر من نسپردمش به شما که تیکه پارش -

ی اما اگه منظورتون به بیمه .شرمسارم من از این بابت واقعاً -

 . .ه موظـ..وئیشه کدانشج

چی فکر  ،ه خانومه! شماها؟، اونم پول کی فکر کردی محتاج پولم؟ -

 من . بیمه نخواستم یمن هزینه کردی؟

 ولی .جور که تحویلش دادمدرست همونم، و سالم ازتون خواستر خواهرم

 سرش لاییدونید چه بشما حتی نمی

 .اومده

 .جسم و رو دستم حس کردم کگرمی ی

. ا پیش من تنبیهشون محفوظههاون دختر کنه.آرومت میچی  دونممی -

 زه ندم دوباره این بهت قول میدم اجا

 .مراقبشم، اتفاق بیافته

هفتاد پشتم  یو که بهتون اطمینان کردم برارهمون یه بار  نکرده!لازم  -

 ذارم بیشتر از این اذیت بشه!نمی. بسه

 کار کنی؟خوای چیمی یاشار منظورت چیه؟ -

 .هنوز گیج بودم، و باز کردمر امهکلپ

 !یاشار حمله کرد سمتم
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 عزیزم.؟ رخشا -

 .و بازتر کردمر دارمای نمهپلک

 !خانم اسدی و استاد وثوقی؟

 .صندلی کنار تخت یاسدی نشسته بود رو

 .اشتش دهاسته بود و دستم رو در دستیاشار کنارم رو تخت نش

 .اسر سفیدداده بود به در اتاق سرتوثوقی هم تکیه 

 .ی بازم ایستادهااسدی با دیدن پلک

 تونی من رو ببینی؟می، رخشا جان -

 ."تائید"یهم قرار دادم به نشانه یو رور امهنا پلکبی

 .خداروشکر -

 ،یاشار کمکم کرد بشینم

 .وثوقی اومد طرفم

 .ه پام خیره شدمب

بسته  حالت نود درجه یبند از سقف تو کو از طریق ی گچ و آتل بود یتو

 بودن.

زانوم رو چسب زخم . شی استوانه ای فلزی قرار داشت کم یه ر زانومزی

 .و چسبر بسته بودن و مچ دستم



 

 

 WWW.98IA3.IR 863 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 با دیدن وضعیت خودم دلم سوخت!

 .لبخند ملیحی کنار داداشم ایستاد وثوقی با

 فت!ا لو رهمتحانسوال ا، ختیخانم بهپرور بدب -

 .ش نگاه کردمبه

 ت سوال شده.لامشبیه ع ماهقیاف نالآمطمئن بودم 

 .ام وارد کردهفشار کوچکی به انگشت همون لحظه یاشار

 چرا؟ -

 .امهچشم یزل زد تو

 چرا به حرفم گوش نمیدی رخشا؟ چرا بهم نگفتی اذیتت میکنن؟ -

 یین.و انداختم پار سرم

 گفتم؟چی بهش می

 پرسه چرا؟ازم می و نکردم؟راین کار  دم آهنیر اون آخاطکه بهاین

 ه جوابی دارم بهش بدم؟اون وقت چ

-دردسر بیافته می یکه توقدر از ایننیونم چرا ادم نمیه حتی خودم

 ترسم!

 با حرفی که زد کپ کردم:

شهر غریب  یدونستم تنها گذاشتنتون توم میه از همون اول کافیه! -
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 کار درستی نیست!

 فتم:ا ترس گوار و بلکنت

 داداش! -

م فقط به ه از همون اولش. گیرم تبریزو میرفتتون فردا انتقالی ج بسه! -

 ئل بودم اجازه خاطر احترامی که برات قا

 فایده نداره! ،آبغوره نگیر و بیخودی هم واسم قهر نکن. جا بمونیدادم این

 داش بود خفه شدم.ص یاز شدت تحکمی که تو

 ی وثوقی:و صدای سردرگم و عصبان

کنید به همین فکر می میگید؟ معلوم هست چی دارید آقای بهپرور! -

 کشه دست کم دو ماه طول می آسونیه؟

 . .درخواست انتقال گرفتن از دانشگاه تهران به تبریز به دست اداره آ..

 .فته تموم کنما رو در عرض دو ههتونم کارولی میم، خودم متوجه -

 دامه داد:پرخشم رو به وثوقی ابا حرصی غیرقابل انکار و 

 شخصی من و خانوادم باشید! لاتان مشکاره شما نگرلزومی هم ند -

 متر پریدم! کلحظه در اتاق با ضرب باز شد که یهمون 

 ای؟!رخشا تو زنده -

 حالی که بهشون خیره بود شنیدم: صدای وثوقی رو در
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 لفضل!وایا اب -

 .مون چرخید سمت درهنگاه هم

 دن تو!جت پریعین 

 و پام تکون خورد غلم کهپرید ب ش آورد سمتم.مهسا با گریه یور

 .رفت عقبو بیچاره ترسید  جیغم رفت هوا.

 درد داری؟؟ شد عزیزمرخشا چی! الهی بمیرم -

 .گرفتم بالاو ر دستم

 .یه ذره پام ناخوش احواله، فقط. نه -نه -

 دهنش. یگرفت جلوو ر دستش

شون داد هقدر به هم ریخته بودن قیافنیاها بیچاره. سمانه اومد سمتم

 .شون رسوندنبه عرض عدزد بمی

 :وضعیتم گنگ شده بود زد کانال فحشسمانه که با دیدن 

بمیرم الهی . استخون نذاشتن واسش، بشکنهدست و پاشون ای الهی  -

 آی که  درد داری؟

  !کشماون جزغاله رو می مم

ا اعصابی دارش بم از نوع جذبهه ناو ،انگار تازه متوجه شد دو جنس مذکر

 .کنننگاهش می متشنج دارن



 

 

 WWW.98IA3.IR 866 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 .شون خیره شدرگ گرسنه دیده به جفتی که دو تا گاعین جوجه

 .سرفه ای مصلحتی کردم

بگیر . ه تنش واسه اون فسقل تو شکمت بدهسمانه دخترم این هم -

 .بشین

 .تختی کنارم لبهاز خدا خواسته نشست 

 مگه تو پیش استاد وثوقی نبودی؟ ردن؟سرت آو لاییچه ب: سمانه

 .ن میرغضب برگشت طرف وثوقی بیچارهیاشار عی، نهحرف سمابا این 

 دی؟!دی سرت میارن؟ لاییدیدی گفتم بیخیال نباش یه ب: مهسا

من  .شوندست یقشنگ آب پاکی رو ریختن رو نالآ. دیگه بسه: سمانه

 م اگه یه حالی ازشون نگیرم!سمانه نیست

 نه!ر با ماون کا رقشی شما لزومی نداره دخالت کنید.م اخان: وثوقی

 .برگشت طرف یاشار

عصبانی هستید یه  نالآر. قای بهپروآقدر عجول نباشید نیشما هم ا -

 موقع سر فرصت بهتره به  ،چیزی میگید

انتقالی گرفتن  یتون خوابید در مورد قضیهنی که تنش ذهنیزما

 .واهرتون یه فکری بکنیمخ

 ید:قریبا غریاشار ت
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 .این موضوع فقط به من مربوطه ؟نمگه نمیگم دخالت نک تمومش کن! -

 ،م نظرم تغییر نمی کنهه اگه بمیرم

 م!والسلا

 .واسه بار دوم پریدم هوا، با صدای وحشتناک ضرب در

 ئیل!زراعیا جد 

این ی کنم رئیس بیچارهبه درگاهت دعا می خداوندا خودم شخصاً

 ،نکن درو بیربیمارستان 

 کنن!مون میها میان بیچارهدکتر پرستار نالآ دستش! یخرج ننداز رو

ای ملتهب و مضطرب ساله با قیافه بیست و هفت مرد جوان حدوداًیک 

 .اتاق یپرید تو

 .سوال علامتشد  ،اسدی و یاشار و وثوقیمن و مهسا و ی قیافه

 .ین قورباغه به مرد زل زده بودیمهمه ع

 .و گرفتر ید سمت سمانه و بازوشپرن موهتوجه به همبی

 !وا

 .تند همه جای سمانه رو دید زد -ها تنددهجن دیعین 

چرا  مون خوبه؟هبچ! وای بچم؟ کنیجا چه میاین ؟شده خوبیسم چی -

 پریده؟ نکنه وقتشه؟رنگت 
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 با کمی مکث زیر لب گفت:

 .وقتش نیست که نالآ ،نه -

 فت:گکنت با لو شکم سمانه ی و گذاشت رور دستش

 چیزیش شده؟ مونه.نکنه بچ.نـ. -

دست پسره و با ایما و اشاره بهش فهموند ی و گذاشت روردستش  انهسم

 اتاق شخصی خودمون ی تو نالآعزیزم "

 "!کننمون میهنشستن دارن عین بز نگا جاکره خر اینچهارتا . نیستم

پسره که انگار به خودش اومد با تعجب برگشت طرف ما که فکمون 

 .ینچسبیده بود به زم

 رد.ای مصلحتی ک-وثوقی سرفه

 .فرصت کردم به پسره نگاه کنم الاخرهب

 رنگ پوست سرگرد!هم؛ رنگخوش یست و صاف برنزهک دپوست ی

 .ای باریک اما درشتهای داشت و لبقهوه یای کشیدههچشم

 .بالاچپ زده بود  که ای روشنی داشتموهای پرپشت قهوه

 .رمهیکل متوسط رو ف

 جذاب بود!

 همون شوهرشه! احتمالاً
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 ن!اهم میب چهه او

دهنش  یو گرفت جلور دستش .طبق معمول مهسا زودتر به خودش اومد

 و هینی کشید:

 م؟!س، اوخ -

 گرفت.خندم 

م تکون داد و لاسی انگار گیج شده بود سری به نشونه شوهرش که

 مانه یواش رو به س .طور گرفتم همونه جوابش

 گفت:

 خوای معرفی کنی؟نمی ؟سم -

شادمهر . شادمهر نامزدم ،کنمعرفی می. مش کردماموفر د،ببخشی اِ: سمانه

 خانم اسدی از و جان استاد وثوقی

 . ام و...همهسا دوست رخشا و. عوامل دانشگاه

 صورت یاشار. یبا مکث پر سوال خیره شد تو

 پا در میونی کردم:

 .برادرم یاشار. خوشبختم -

 :زمان دست در دست هم گفتنمهر همسمانه و شاد

 .خوشبختم -
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 .گرفتن "همچنین"م با ه جوابشون

 .سمانه جان نگفتی چی شده: شادمهر

 سمانه با مکث و پر خنده گفت:

کی بهت  کنی؟کار میجا چیشادمهر تو این. لحظه صبر کن ببینمیه  -

 جام؟گفت من این

 .شادمهر دستی به گردنش کشید

آخه همه مرخص شده بودن  م.نمیای نگرانت شد منتظرت بودم دیدم -

 زنگ زدم نیلوفر گفتم سمانه  .تو لاا

 ییفکر کردم خدا ،دیگه نفهمیدم .م گفت بیمارستانه اون ،کجاست

 سر تو یا بچه لایی ب لالنکرده زبونم 

 .آدرس گرفتم اومدم. اومده

 .دوخت بهم ش رونگاه

ما با رفیقم درگیر شدن  حدواای همهچند تا از دختر. نه من خوبم: سمانه

 .یم دیدنشومدم اه ما ،صدمه دید

 .انگار دوباره به یاد آورد

 ها!شعورشون بشکنه بیالهی دست -

 مهسا با خنده گفت:
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رخشا رو که زدن ناقص کردن شما حواستون  ،چیزه آقا شادمهر میگم -

 لآنابس حرص خورد  .به سمانه باشه

 شود!نیز آراسته می گه گل بود به سبزهدی. کنهسکته می

 .خنده همه زدن زیر

 دلقک!هسای ای م

 .همون لحظه در مجدد باز شد

ه آهن صاحاب دره ن-نفر فهمید اون بی کی ،خب خداروشکر دعام گرفت

 پاره!

 با لبخند وارد شد مدو در کمال تعجب مح

 .دستش به من نزدیک شد یکوچک توی با همون روپوش سفید و پرونده

 .افتهسر راه هم میرمون یم گذا هم که بربینم هر جمی -

 .ر با اخم رو به محمد خندون کرداشیا

 !و منظور؟ -

 مهسا آروم گفت:

 .دانشگاهی ما هستن-ن آقای ضیاء همایشو -

 .تعجب علامتباز یاشار شد 

 مگه دکتر نیستن؟ -
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شون رو در ازگی پرونده فعالیت عملی آزمایشیاما به ت ،بله هستن: وثوقی

 نشگاه راحی داخلی از داحوزه ج

 .ول بشنجا مشغفتن تا اینگر

 اشار سری تکون داد.ی

 متعجب گفتم:

 . ه..دانشگای گه تا چند ساعت قبل توولی شما م -

 .و خوردمر حرفم

 .خندید

شیفت کاری من بعد از مرخص شدن از دانشگاه شروع میشه و . بله -بله -

 در کمال تعجب شما خانوم انگار 

 با بیمارستان دارید!پیوند عمیقی 

 .یدنباز هم همه خند

-ون می، چتر بشهحت داد و گفت کمی اتاق باید خلوتتراد اسمحم

 .دونست مشکلم چیه

 اتاق کنارم موندن. یاین تایم کوتاه سمانه و مهسا که تو ستو

اما یاشار و وثوقی و شادمهر با محمد تو فضای سبز حیاط بیمارستان در 

 گاهی . نش و بش کردن بودوحال خ
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 .زدنقدم مییی دن چهارتاشمیگاهی بلند  ،اهنیمکت ینشستن رومی

 .خانم اسدی هم رفت خونه

بزرگ کنار تختم به حیاط دید داشت و  یرهاتاق من طوری بود که پنج

 .جا ببینمشونتونستم از همینراحت می

 .بخند و رم گرفته بودن و در حال بگوحسابی گ

وثوقی هم که . مد خوشش اومدهدمهر و محبود از شایاشار که مشخص 

 انگار از اول همشون رو  ،مچی بگ

 یه طوری با همه راحت بود که هنگ کردم! شناخته.می

با . ماشینی و با کمک یاشار و مهسا نشستم تو می بعد سرمم تمومک

  وثوقی و محمد و سمانه با شوهرش

 .خداحافظی کردیم و برگشتیم خونه

 .زدخیلی دلم شور می

 ؟بریزچیزی که گفته بود ببرتمون ت نکنه یاشار طبق

 وای نه!

 ،اش بودمههمش منتظر سرزنش

 ؛و سین جیم کنهر که منمنتظر این

 ما دریغ!ا
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 خیلی خونسرد و آروم بود

 .و این یعنی هنوز سر تصمیمش هست

 .نه ف،پو

 .نباید این اتفاق بیافته

 .داوما پیش نمیهقرفتم دفتر وثوقی هیچ وقت این اتفا-شاید اگه نمی

 .مهسا و سمانه رفته بودمبا ظه اگه همون لحهم  شاید

 !کردمم اگه از یاشار مخفی نمیه یا شاید

 خیر بگذرون!هخدایا ب

 .و بستریاشار بغلم کرد و مهسا در 

 .تخت و نشست کنارم یو خوابوند رور من

 .مند بهم خیره شد-ای فلزی گذاشت زیر پام و گلههاز همون چیز

به خودش  مت نمیدهغیرتم که خواهرم حتی زحقدر بینییعنی من ا -

 رو باهام در میون  لاتشکه مشک

 ه؟زارب

تونم از پس خودم تو نمیکه فکر کنی بیاین. ترسیدممن از همین می -

 .که ببریم تبریزو این بیام بر

 .موهام یلبخند کم جونی زد و دستش رو کشید رو
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اگه  ،زنماگه باهات بد حرف می، لق میشماگه من گاهی اوقات بدخ -

 کنم کاری رو انجام بدی که رت میمجبو

و رمن خواهر کوچولوم  رخشا بدون من دوستت دارم! دوست نداری؛

 که نکنه دوست دارم و همیشه نگرانم از این

 .وجود بیادهیه وقتی مشکلی براش ب یی،یه جا،یه روزی 

 .دستم یو گرفتم تور دستش

که باید یاد  همنظورم این اما من دیگه بزرگ شدم.، یگیچی م فهمممی -

 .بربیام لاتمبگیرم از پس مشک

ه هیچوقت چیزی رو ازم دیگ، قتوولی هیچ دونم.می، دونم عزیزممی -

 مخفی نکن!

 .باشه -

 .مهسا رو صدا زد و خواست بره پیشونیم رو بوسید و بلند شد.

 کجا میری؟ -

 .ایستاد

 .لتون رو انجام بدمنتقاای اهمیرم کار -

 .ام محو شدهلب یناخداآگاه لبخند رو

 در بسته شد و من موندم با کلی درگیری ذهنی!
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*** 

 ماه  فروردینیک 

 140۵سال

 .دور هم نشسته بودیموی تیسه تائی رو به روی 

آبی  یچهارخونه یپیژامه کنخی و ی ییتاپ حلقه آستین آلبالو کی

 .پوشیده بودم

 تی و شلوار راحتی اسپرت.تاپ صورک م یه مهسا

 .یشمی و شلوار اسپرت دودی به تن داشت یشرت تابستونهتی کیاشار ی

 مد و واا که خیلی بهش میهاز همون

 کرد!جیگرش می

 بوم! ،خرهو بالا

 یک هزار و چهارصد و پنج... .آغاز سال  -

 مون.یاشار با لبخند خوشگلی خم شد طرف

 .دیمهمدیگه رو بوسی ییسه تا

 .ارکدخترخاله عیدتون مب ،آبجی کوچیکه: یوشو

 شو. عید تو هم مبارک.یوممنون  -
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 م مبارک!ه عیدت، یژدمت غ .اجمالتیم پسر خاله_مهسا

 .ی به این حرفش خندیدیمیسه تا

 .گرفت طرف من و مهسا یییاشار دو جعبه کوچک کادو

 قدر ذوق کردم که نگو!این

 وای یوشو عاشقتم! مرسی. -

 دلباز شدی ها! دست و ،به پسرخاله -به -

 .بست ور مهسا نیشش و نگاه کردچپ  -مهسا چپیاشار به 

 .جعبه رو گرفتیم

 ی!وا؛ جیغم رفت هوا. و باز کردمر درش

 "آر"ک حرف لابا پ طلازنجیر ریز  کی

 چه بانمک!

 ؛پریدم بغلش

 و ناگهانی بود به کمر افتاد زمینبس که حرکتم حساب نشده 

 .شم که روه من

 .ش گرفتمهااز لپ دارآب ماچک و دور گردنش حلقه کردم و یر مهادست

 .بلند خندید

 .خفم کردی آخه قربونت برم .شو دخترپا -
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 دید قرار نیست جدا بشم خودش بلند شد نشست.

 .و گرفتم طرفشربغلش زنجیر  یجور توهمون

 .برام بنداز -

 .و گرفتر زنجیر

 صورتم رد کرد. یو از جلور زنجیر ،وو که بافته بودم آوردم جلر موهام

 .زنجیر در آوردم یاز حلقه ور موهام

 و قفل کرد.رزنجیر 

 برگشتم:

 طور شدم؟هچ -

 وار و پر محبت زمزمه کرد:یاشار با لبخندی تحسین

 مگه میشه خواهرم بد باشه؟ -

 .ماچ دیگه از لپش کردم کی

صدای طرف دهنش تا و گرفت ر خودش دستش لاکمهسا با دیدن پ

 .ه بیرونجیغش نر

 .بود "ام"ش حرف لاکمنتهی پ ،زنجیر من یهمون کپ از

 لفضل!وااب ای -

 .بغلش کردو مصلحتی اومد طرف یاشار  یبا گریه
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در میاد خط چشم و  اشکم نالآخل و چل احساساتیم کردی  یپسره -

 خوبت شد؟. ریزهریمیلم می

 گفت: یاشار با خنده

 محبت!همه سنگین اینبار کمرم شکست از کوله ا باب -

 روم کوبید پس کلش!آد و شمهسا از یاشار جدا 

 .خندم گرفت

مشکی  "کریس ریو" چاقو ضامن دار مارکک مهسام به عنوان هدیه ی

 .یاشاررنگ خوشگل با چرمش هدیه داد به 

و تحویل کردیم و رسال  .بماند که دیگه چقدر با تو سر و کله هم زدن

 وپم که یه جشن ته بعدش

 .وا شد گرفتیم دلمون

 .سر هدیه گرفتن سمانه رو کچل کردم البته ناگفته نماند که

نتونستم واسه خرید  ،ذاشت حتی جم بخورمق بود و یاشار نمیلاپام که چ

 عید برم پس مهسا رو مامور کردم 

 .یاشار رو بگیره یبرام هدیه

 یاشار از ابهام خارج شدم: یبا صدا

 نده!غافلگیری اصلی هنوز مو -
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 سوال.لامت شدیم عکه  ه من و مهسام

 ا وهو یو گرفت تور مشتش

 بازش کرد.

 مون رفت هوا!با دیدن سوئیچ ماشین جیغ جفت

 .مونگرفت طرف

 ؛هنگلا من که اص

 .مهسا ناباور چنگ انداخت بهش

 گفت: یاشار با خنده

 مهسا نفس بکش! -

 رفتیم تو پارکینگ!

 یم.ن تیبای سفید رنگ سکته رو زدبا دید

 !ماشین خریدی؟یاشار  -

نیاز دارید حداقلش کمی برید وقتی نیستم  کنه.کفایت می لاًاین فع یوشو:

 ؟مگه نه، گردش

 .ز ذوق دو تامون زده بود به سرمونا

عمرم بود و با این سورپرایز  هایتحویلکه یکی از بهترین سال لاصه خ

 یاشار برام به یاد موندنی شد!
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*** 

 (ام)س

 و آوردمو در مز رنگ ماژیک قر سر

 کشیدم. عکس رنجبر یضربدر روک ی

 مین نفرم به درک واصل شد!ده

 پنج نفر؛

 .نفر دیگه موندن تا اتمام کار من فقط پنج

 از سوگندی که از من نابودگر ساخت! درصد نودتا به جا اومدن 

 از اون؛ و بعد

 ؛بازی تمام! نفر پانزدهم

 .همه چیز به اون بستگی داره

 چرا؟

 میدونم اون چه کسیه؟نم ه حتی من چون

رو فهمیده و با این کسیه که دلیل مرگ پدرم  ن دارم همونولی اطمینا

 .وجود دم نزده

 .ام چرخوندمهکی رنگم رو میون انگشتفندک اسپینر مش

 .به سنگ قبر خیره شدم
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 :مرحوم شهرام رنجبر تاریخ تولد -

 "1404اسفند ۲9": وفاتتاریخ  "13۵9مرداد11"

 !"یخودکش": فوتعلت 

 .سنگ مزار یکردم روکی قرمز رو پرت های رز مشگل

 .شدتر از همه مجازات میاین یکی باید متفاوت

 ،روش مخصوص کبا ی

 !روش آشنایک 

 .پوزخندی به اسمش زدم

 .ج نفر باقی مونده در دسترسم نیستی از اون پناطلاعهیچ 

 باید پیگیر بشم.

 شون بزارم!ال خودو به حرامکان نداره اون پنج نفر 

*** 

 (فرید)

 .روغنی یمقوا یروم و گذاشتم کش و برداشتخط

 .حیه اول کشیدم و رو به درسا کردمخط مورب با خط نا کبا ملیسا ی

 یه منطقه تجاری درست بشه طبیعتاً یآپارتمان توک وقتی قرارِ ی -

 م ه های ساختمان باواحد یساختار همه
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ا به یک های ساختمان تنهواحد احیطر یپس واسه، کننبرابری می

 انداز نتهی از عرض و چشمم .نقشه نیازه

 .متفاوت

خط تقارن رو وسط دو واحد واسه خودت مشخص  کتونی مثل یتو می

 اگر در  مثلاًبه این صورت که . کنی

واحد تو ، مت راست از چپ آشپزخونه باز میشهتو واحد س ییدستشو

 این. سمت چپ از راست باز میشه

-مراحل بعد اشاره می یتو بزنم. مثالتونم ترین تعریفیِ که میمیانهاع

 مثل میلگرد و  کنیم به مصالح ساختمانی

 .ایزوگام و پالستر

 .دادم گوش میهاد زیر چونه و به حرفبا ذوق و شوق دستش رو زده بو

 .داره علاقها همشخص بود خیلی به این کار

 .زیر چشمی نگاهی به دریا انداختم

 .گرفته بودر بر رو د مثل روزهای گذشته اون اخم ملیح چهرشست در

 .روز سر کوچه باهام بهتر شده بوداون ی اما از بعد قضیه

اد و دانداخت یا جواب نمیته منظورم از بهتر اینه متلک نمیالب

 .حساسیتی به من و درسا نداشت
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 .باقی بود خبم جای شکرش ه این

 .میز یگذاشتم رو رو مییاستکان چا

 یکم استراحت کنیم. -

 .کستشرم کم ،آی گفتی: درسا

 .خندیدم

 حالان که . منشستی داری گوش میدی من چی میگمتو که فقط  حالا -

 زنم و طراحی دارم یه ریز فک می

 .کشمکنم ببین من چی میمی

 شرمنده گفت:

همون  ،راستی ببینم. ر قابل جبرانهات غیهکار ،تم فریدمن شرمند -

 مکی که گفتم هنوز سر درخواست کی قضیه

 ؟جاشه دیگه

 .پر سوال بهمون خیره شدا مشکوک و رید

 ید داره از فضولی تلف میشه گفت:درسا که د

کارش  ییجا اش یه زمانیهمن به فرید قول دادم واسه جبران کمک -

 .گیر بود حتما کمکش کنم

 گفت و پر سوال و با مکث گفت: "نآها"دریا 
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 .یو جواب نمیدر اشهگویا تلفن. ی پیمان زنگ زدراستی درسا عصر -

 قضیه چیه؟. ی دارهگفت بهت بگم کار مهم

 .درسا پوفی کرد

 .خل و چل شروع کرد یباز این پسره، داای خ -

 کنی؟داری چیزی رو مخفی می داستان چیه؟، وایسا ببینم: دریا

گه یکی اس زده میامپررو اسی پسره .ونمددقیق نمی هم من لاوا: درسا

  دانشکده من رو دیده ازم یرفقاش تو از

 .م قول داده من رو براش جور کنهه مقپیمان اح .خوشش اومده

 .دریا انگار خیلی عصبی شد

 ؟!چی گفته عوضی یاون مرتیکه! چی شد؟ -

 .م روش کم نشدهه ولی انگار هنوز. چزوندمش، نگران نباش: درسا

غیرت مردک بی !و جر ندمرافت من دریا نیستم اگه این پیمان کث: دریا

 ایهو واسه رفیقر خالشرپاشده دخت حالا

 کنه!بدتر از خودش جور می

 زیر لب و آروم گفتم:

 .موآر، دریا خانم -

 .نگار متوجه شد چقدر بلند حرف زدها
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 و دزدید.ر شمی بهم خیره شد و سریع نگاهشزیر چ

 .نگاهی به درسا انداختم

کاری از دست من بر  کنن؟تون مییتنکنه اذ مشکلی پیش اومده؟ -

 میاد؟

 نگران نشو.. موضوع مهمی نیست: ادرس

 ریس تموم شد.تایم تد

 .حرکت کردم سمت خونه

بابای داماد گرام و گویا مامان  و که نتونستیم بریم اصفهان.ر سال تحویل

 کار بابام گیر بود  ،دعوتمون کردن منزل

 برسیم. نتونستیم خدمت

 .کت کنیمامشب قرار بود حر

*** 

 ان(رم)آ

و رهای مرتبط با گیاه رزماری اتید تا مقالهرفتم دفتر اسداشتم می

  یی از تویرو بدم به بیات که صدا اطلاعاتش

 .قی نظرم رو جلب کرددفتر وثو

لافه ط اون پنج دختر زیادی ککتک خوردن رخشا توس یاز بعد قضیه
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 .زدمی

 .مشکوک بودم

 ای سام از وثوقی!خشم و نفرت عجیب و نا به ج

 ،رخشاه اساظطراب وثوقی ونگرانی و 

 ؛نجاتش توسط وثوقی

ا چه ربطی به هم هم ببینم اینباعث شده بود کنجکاو بش های اینهمه

 .دارن

 م نبود.ه بعیدخب البته 

 کار یه افسر پلس چیه؟

 یش پا افتاده!ای پهمشکوک بودن به تمام زوایای حادثه و چیز

 .از ابهام خارج شدم

 دونی چی داری میگی؟هیچ می: وثوقی

-. ... 

کار ونی با ایندخوب می هم خودت .نه نیازی نیست این کار رو بکنی -

 شه.قدر ناراحت میهچ

-. ... 

 .پوفی کشید لافهک
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و ر من همه جوره هواش یه لحظه دندون به جیگر بگیر ببین چی میگم. -

 .یگه اتفاقی مشابه با این نمیافتهد ،دارم

-... . 

 !شاهصدای عربد

 !به درک ،برام مهم نیست چی میگی طی نداره؟یعنی چی که به تو رب دِ -

و ر طوری وجهشاین .نظر کنصرف فکرانتفقط از تصمیم مسخره و بی

 .کنیخراب می

 .از جلو نذاشت ببینم این چی میگه و صدای قدم های چندیدن نفر

و جلدی جیم شدم تو  ها رو تحویل بیات دادمتند و سریع ورق مقاله

 .کلاس

 ،از تهران برن و دیل ببندنهمین هفته بار و بن مهسا گفت قراره طی

 مدن دانشگاه.وام این چند وقته نمیه به همین خاطر و دقیقاً

 .گیرهگفت انتقالی می

 .نه تا با هم ارتباط داشته باشیمو عوض نکر ازش خواستم شمارش

 .خوان برندانشگاه می یرخشا تولات خاطر مشکمطمئن بودم به

 ستهفته کیها شا رو زخمی کردن اون دختررخ که از بعد اون حادثه

 م ه اشونهتلفن ،دانشگاه نمیان پیداشون نیست.
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 .ب نمیدنجوا

اون  یکردم شرکت سام توکر می. فشون شنیدمهاسیلاا رو از همکهاین

 بطه که با کسی تو رامصاحبه و اثبات این

این طور متر بشه ولی انگار ها به رخشا کاز تنفر بچهنیست باعث میشه 

 .نبود

 بیچاره رخشا!

 .این ماجرا اونه یتر از همه توتقصیربی مطمئناً

 .استاد بیاد تونشستم و منتظر شدیم تا 

 افتاد!ا نمیهکاش این اتفاق. جای خالی مهسا خیلی تو چشم بود

 .کاش مشکل از ریشه نبود

 ان!آرم -

 .تم سمت محمدردم و برگشن شدیدی خوتکو

 زنم؟م صدات میاعته دارتو یه س ییکجا: محمد

 .آها بگو...آ -

 !ستی؟نشچرا  ،و تحویل بگیرر برو مقالت .زنهاستاد داره صدات می -

متوجه نشدم کی استاد اومد  اصلاافکار خودم بودم که  یقدر غرق تونیا

 .محمد صدام زد ییا طبق گفته
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*** 

 (140۵فروردین ماه 7)

 .ا برنهوز روزیه که قراره مهسا اینامر

سومین  ،متری جلوی ساختمانمونسی  یمحوطه یقرار گذاشتم تو

 رفتنشون!قبل ؛ هم رو ببینیم آلاچیق

 موند. ،تونه راه برهرخشا انگار نمی

 بیاد. منتظرم تا

 .فصل سرما رفته و هوا خوبه

موهای  .مهتابستونه و شلوار جین جذب مشکی تن ییتیشرت لیمو کی

بند چرم باریکم که چند و دست بالادم بلند شده دا م رو که نسبتاًییخرما

 .خر قفل میشه دستمهآچرخه و در دورِ مچ می ،دور

 م دارن.ه اها که پسرهاز همون

ندادم چی تنمه یا  از شدت عجله اهمیتی انگشتی پامه!لاآبی  ییدمپاک ی

 قط خواستم فرصت ، فچه مدلی پامه

 .شهبیشتر با

 ،زنهتیپم داد می یتناقض تو

 .گیرهخندم نمی قبلاًرا مثل م چدوناما نمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 891 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 قل دلقکم داره میره؟ک شاید چون ی

ی کنار لابلند و با یباغچه یکنم توها رو شوت میهسنگ ریز ییبا دمپا

 یاسمنی و ادریسی هایلا که از گهدیوار

 .رنگینه

 .د سمتمییدومش که داشت با عجله میدید

 مان!رآ -

 زنون ایستاد کنارم.نفس

 .خوای بیاییفکر کردم نم -

 .لبخندی زد

 کردم.داشتم وسایل رخشا رو جمع می ،شرمنده -

 کو باز گذاشته بود و زیرش یر هاشمانتوی نخی کرم رنگش رو که دکمه

 سفید پوشیده بود رو ی مردونهشرت تی

 .آلاچیق صندلی یمرتب کرد و نشست رو

 .نشستم کنارش

 خواید حرکت کنید؟ساعت چند می -

 .ت مچیش انداختنگاهی به ساع

 .نیم ساعت دیگه، کنیمعصر حرکت میدو  -
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 قدر زمان کمه!چه

 نگاهی بهش انداختم.

 نگاهش به سنگ فرش زیر پامون بود.

 .دونستم چی بگمزد و نه من مینه اون حرفی می

رو گم  هاواژه م محو شده بودن وهچشم یکلمات از جلو یانگار چرتکه

 کرده بودم.

دو  یم و هرم ساعت زمان داشتین بود که فقط نیاز همه چی بدتر ا

 ساکت!

 خدا چه مرگم شده؟

 و باز کن.رسر صحبت  ،چیزی بگو کی

 :ره تونستم یه چیزی پرت بدم بیرونخلابا

 ؟وضعیت رخشا چطوره -

 .م به خودش اومد و چرخید طرفمه اون

، اهبشکنه دست اون دختر. هل استراحت پزشکیه راه بره و فعاتوننمی -

 یاشار خیلی  ناقص کردن. رو ره خواهرمچابی

ولی این  ،نظر کنهجوره نمی خواد از تصمیمش صرفعصبانیه و هیچ

 منظورم اینه که حداقل واسه  خب، خوبه
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م خفت ه دیدی که حتی من .این مدت بهش فشار اومد یتو ا.رخش

 فاق واسه رخشا مطمئن بودم که این ات .کردن

-یم تا تنها نباشه و میافتادس میلاک یه یکاش حداقل تو .فتههم میا

 سیکه همش این ؟تر چیهدونی مزخرف

دقیقه وقت دارم تا هرچی حرف نگفته مونده ته دلم رو باهات در میون 

 و رترینش تونم جزئیرم و حتی نمیزاب

این هیری و  یکه تو عوضیهای همش تقصیر اون دختر. هبزارم وسط

 و حتی ویری یاشار گیر داده بریم تبریز 

جا هم با تنها موندنمون مخالف بود و که از جنوب بیایم اینقبل از این

 . که وضعیت... نالآ

 خندم گرفت:

 مهسا! -

 به خودش اومد و گیج نگاهم کرد:

 دقیقه فرصت داریم! سیادت نره فقط ی -

 دستپاچه گفت:

خره اگه حوصلت سر رفت لاته مهم نیست ببلا .و میگمرم این ه من -

 هم  کالی چیزی بزنی بایه میسنی تومی
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 صحبت کنیم.

خب شاید چون تا به حال با یه دختر دوست . این مدت خوش گذشت -

 م از نوع خودم!ه اون ،نبودم

 .جفتمون خندیدیم

 .نگاهی به ساعت مچیم انداختم

 جنوبی هستی؟ تو، راستی -

 .لبخندی زد

 آره. -

 شمال هرمزگان؟ -

 .خندید

 .غربیم، نه بابا -

 !وها

 .ندازیبابا داری دست می -

قدر تعجب نیکجاش عجیبه که قیافت ا میگم. حالانه به خدا راست  -

 برداشت؟

 پس رخشا و یاشار چی؟ منظورم اینه که بهت نمیاد. .همه جاش، خب -

 .های خالمنخب اون دوتا بچه. ما همه جنوبیم -
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 تهران؟اسه خاطر دانشگاه اومدین پس یعنی و. لهباحا خیلی این -

 .اما یاشار تبریز افتاد، من و رخشا افتادیم تهران .یییه جورا -

 .و تموم کردهرار درسش فکر می کردم یاش -

های مقدماتی اون دوره کرد.م راجع به تو همین فکر رو میه یاشار -

 رد فکر ک سالگی گذروند. بیست و شش یو تور اشرشته

 .ه بهترهخشا ادامه بدعد با من و رو بر درس و دانشگاهش یقیهب

 .برگشتم طرفش

 گردید تهران؟کی برمی -

 جا گرفته و اگرو از اینر خه یاشار انتقالیمونآ فکر نکنم برگردیم. اصلاً -

 افتیم م بخوایم باز انتقال پیدا کنیم میه

 .بندر

 .خوشبختی دارمرات آرزوی موفقیت و ب، پس با این حساب -

 مردد نگام کرد:

 .ما باهم در تماسیم خب که نمیرم.سفر قندهار  -

 .رنگی زدملبخند کم

 ؟!ولی شنیدن کی بود مانند دیدن دونم.می -

 میگم آرمان؟، چیزه.ام.. -
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 .بگو -

 ستم ازت تشکر کنم.خوا -

 بابت؟ -

بود  مه شد سرگردکاش می. دانشگاه نجاتم دادی یتو که اون روزاین -

 تا ازش تشکر کنم!

 د.کرنمی ییکردی اعتنام میه تشکر. شناسیمیو که رریخت یاون ب -

 دیم.ریز خندی

 .مهسا نگاهی به ساعتش انداخت

 .فکر کنم دیگه وقتشه حرکت کنیم -

 بلند شد.

 دم.م بلند شدم و ایستاه من

 با لبخند خاصی گفت:

 .ات بخندههکاری یننباشه تا به شیر گمونم وقتی رفتم کسیه ب، خب -

 .البته تو اختیار داری -

 به فکرمون بودید!ممنون که  هم باز -

 با تعجب گفتم:

 به فکرتون بودیم؟ -
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 یییه جورا درگاه آپارتمانتون خوابیدید رو میگم. یاون شبی که تو -

 .صبح ما دیدیمتون

 حضرت خروس!یا 

 .دستی پشت گردنم کشیدمبا خنده 

 .ودون وظیفه ب، انه خب -

 هرچی که بود خوشم اومد! -

 ت اومد!خوشحالم خوش -

 .موفق باشی -

 طور.توهم همین -

گرد کرد و دور ش دوخته بودم و اون تند عقبهاایستادم و چشم به کفش

 شد.

*** 

  140۵بهمن ماه سال 

 ســام 

 داد زدم:

 آرمان کر شدی؟ -

 :زمزمه کردزیر لب 
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 .آره فکر کنم -

 م کوبیدم.و محکر م و درسری از تاسف تکون داد

 .دهمعلوم نیست باز چش ش

 .خط ثابت بند نیست کی یرو ا واقعاًهاین روز

 !خب به درک

م گاهی ه گذشت و هنوزده ماه از اون روزی که کوفته برگشت خونه می

 کرد.و متعجب میراوقات من 

 و سکوت؟ مشآخه آرمان و این همه آرا

 است.هم به خاطر رفتن دخترمطمئن

 .رفتنو شده که بار و بندیل بستن  هاده م

 .شدمدانشگاه گل سرسبد مجلس نمی یچون تو، بوده نفع من خب این ب

 کردم.و بعد از چند تقه باز ردر دفتر سرهنگ  رفتم. بالاها رو با آرامش پله

 با دیدنم از جا بلند شد. د،مشغول گوش دادن به چیزی بو

 .نشستم رو به روی سرهنگ

جا چه نای ،تختت باشی یاین وقت روز رو تو باید تو. خیر باشه پسر -

 کنی؟می

 ،چینی نبودمآدم مقدمه کلاً
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 مقدمه گفتم:پس بی

 .ول و قرارمون رو به اتمامه سرهنگمهلت ق -

 .دستی به ریشش کشید

ین حرکتی نزنه ما هم از زدن امدونی پسر که تا رخودت بهتر می -

 .رین حرکتی معذوریمتکوچک

 .ت جلوم روی میزی رو گذاشاپرونده

 .کنمنده رو به تو واگذار میپروین تا این مدت ا -

 ،سه شروع زودترعملیات به چه دلیلهدونست اصرار من واملکی خوب می

بیکار  در اختیارم بزاره تاشون رو های ناتمامکرد ماموریتپس سعی می

 .نباشم

 پرونده رو چنگ زدم.

 کردم: عنوانش رو زیر لب زمزمهبا دقت 

 .مرکزییه ناح، حوضه تبریز خرید و فروش مواد؟ -

 .ملکی دست به سینه زد

هم یک دونی که سرگرد بردبار می سپردم این عملیات رو انجام بدن. -

 ما اون نتونست پرونده رو سطح با توئه ا

-اما کس دیگه ،خواستم بدمش به تو چون خودت مشغولینمی. حل کنه
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 .انجام بده نست این کار روتوای نمی

 .پرونده رو بستم

 .ر کنمتونم صبنمی بیشتر از این -

 کنی؟کی شروع می -

 فردا صبح. -

 م بفرستم باهات؟ه میخوای آرمان. هر طور دوست داری -

خوام اما ازتون می ،زیادی شلوغش کرده عیت خوبی نیست.وض یتو -

 بهش زمان بدید.

 سری تکون داد.

 از دفتر خارج شدم.

*** 

 (خشا)ر

 اتاق نشسته بودم. یپشت پنجره

 بارید.اش میوی -برف یواش

 غبار گرفته. یپنجره یو کشیدم رور انگشتم دیدم.و میرماه 

 سرد بود.

 در اتاق باز شد.
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 زدم. یاشار لبخندیبا دیدن 

 .دست به سینه به در تکیه زد

دختر آخه تو خسته  کنی؟و تماشا میرریزون م نشستی داری برفه باز -

 یشی؟نم

 اون گرفتم و بلند شدم.و از ر نگاهم

 زدم:لب 

 .من آمادم -

 سری تکون داد.

 آرایشی حرکت کردم. بعد از خروجش از اتاق به سمت میز توالت

 .ای روشنم رو تمدید کردمرژ قهوه خیره شدم. ینهینشستم و به آ

 ای بود.ریمل و رژ قهوه کآرایشم مثل همیشه ی

 نه گرفتم.ییاز آ رو سرم

 .ثابت موند های رنگینلاکار ریز کن یروی دکمهرو ام همچش

 !ی ریزهمون دکمه

 برداشتمش و بهش خیره شدم.

 و نگه داشتم؟ر این نالآچرا تا 

کوچک کنار  یسطل زباله یانداختمش تو خوره؟دردی میبه چه  اصلاً
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 میز و از جام بلند شدم.

 د.ول ور رفتن با شال روی سرش بوطبق معمول مهسا مشغ

 یاشار کو؟ -

 کرد. همبرگشت و نگا

ین یم پاه داداشت و برام ببند.ر بیا این شال مزخرف .اومدی خوب شد -

 .منتظرمونه

 شال و براش بستم.

 گذشت.ها از انتقالی گرفتنمون میماهبیشتر از 

های ایران از یکی از بهترین کالج یتونستم بگم فرصت تحصیل تونمی

 ،دستم رفت

 موندم.ی بود اگر میچون ریسک بزرگ

 ی بریم.یاش قرار بود جاهعوت یکی از دوستامشب ما با داداشم به د

 متوجه نبودم. اصلاً

 تانه نبود.ای کوچک دوسهاهل جشن لاًیاشار معمو

 پیچوند.م قرار بود بره یه جوری میه اگر

 گیج شده بودم.

مروز حس تا همین ا ،از وقتی من و مهسا از جنوب انتقالی گرفتیم تهران
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 .چیزی عوض شده ککردم یمی

 شدم.کردم بیشتر گیج میقدر بهش فکر میهاما هر چ

-می و حسابیر شده بود و باید خودمون سردتر هوای تبریز نسبتاً

 پوشوندیم.

 ر دنده عوض کرد و رو به من گفت:یاشا

ای که داریم میریم امنیت خاصی نداره این منطقه زیاد دور نشین باشه؟ -

 ا رو میگم که باز هدارم اینرخشا 

 .وه و کمنو دور دیدی نزنی به کر شم منمثل همیشه تا چ

 .پوفی کشیدم

باهات  هم لزومی داشت من و مهساچه  اصلاً. هم گفتی قبلاً ،دونممی -

 مونم.من که گفتم خونه می بیایم؟

من  ضمناً، شهر غریب عزیزم. یتونم ولتون کنم به حال خودتون تونمی -

 خطر زیاد .میشناسم رخشارو خوب تو 

که که بزارم مثل قضیه تهران تنها بمونین و من برام ریس کنی و اینمی

 عی از اتفاقاتی که طی هیچ اطلا

جا رفتم  هر لزومبه بعد تحت  حالااز  بودنم براتون افتاد نداشته باشم.ن

 .دشما هم باید کنارم باشی
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 مگه بادیگاردتیم؟ مهسا:

دهنت یه اون زبونت رو بکن تو مهسا . هااین مایه یتویه چیزی : یاشار

 خوره!خوب به دردت می ییجا

 .مهسا خندید

 .پسرخالمه خب یارثیه -

 کنه.و محدود میر کردم یاشار داره منحس می بودم.خیلی پکر 

قدر نگاه هلی بزرگ که هر چینیم ساعتی بعد رسیدیم دم در یه باغ خ

 کردم ببینم تهش به کجا می

 تمومی نداشت! ،رسهمی

ام داشت همزد چشو برق بیرون میش نور و زرق م از چهارگوشه قدرنیا

 .شداذیت می

 م ورودی بهشته؟ه تصادف کردیم اینجایاشار نکنه  مهسا:

 و نا مفهومی به باغ داشت. یاشار نگاه دقیق

 گفت:

 ه؟مگه فراموش کردی دست فرمون من لنگه ندار -

 لبی گفت:بعد خیلی آروم و زیر

 اینجا اگه جهنم باشه بهشت نیست! -
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 هم همراه شدیم سمت ورودی این باغ منور. با

 .ام رو مرتب کردمهلباس

ام هدن در شدت نور و برق دو برابر شد و باعث این بود که پلکبا باز ش

 .کمی باریک بشن

و ر ت راهمونالاچندین مرد جوان خوشتیپ و پر کمبه محض ورودمون 

 و دور کردن!ر سد و یاشار

 کردن.و بوسی مییاشار به بغلشون رفت و باهم ر

 !ر داداشم باهاشون خیلی صمیمی بودانگا

 .ام خیره شده بودمهین و به کفشیپا انداخته بودمم رو سر

 ت واضح بود:لایو  لایمصداشون از توی این موسیقی م

 کردم!خماری نیومدنت سنگکوب می یدیگه داشتم تو -

 و راحت باش.ر امانیتخوش فرم م بده اون کت -

 .خودش ی لاکپشت سرشو کرده تولاکومده عین ز نیهنو ،بفرما -

 .ب یاشار بهپرورجنا ،رفیق ناباب بندهکنم مهرزاد معرفی می -

 و بلوند چشم سبزی لبخندوار گفت:پسر م

 رون کردی.و با اومدنت گل بار مجلسمون. مفتخرم یاشارخان -

 .به من و مهسا نگاه کرد
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 وردی.ای زیبا رو با خودت آهکه خانوم مخصوصاً -

 م.به یاشار چسبید

 ترسیدم.از نگاه کثیفش می

و لرزش فکش رو با وجود فاصله هیچمون حس مشت شدن دست یاشار 

 کردم.

کنم این اجبار واسه چیه وقتی پای این مهمونی و یاشار درک نمی

 متعصب وسط باشه.

و راما سنگینی نگاه کثیف اون مهرزاد  ،نگاهم به صورت پر اخم مهسا بود

 کردم.حس میهنوز 

گلوش گیر  یتوست وگرنه که دیگه فکر کنم ام پوشیدههخوبه لباس حالا

 !بکنم

چشم ای مصلحتی کرد و به مهرزاد هرزاد سرفهای کنار مهیکی از پسر

 غره رفت.

 ای زد و با همون فک منقبض شده گفت:یاشار لبخند مصنوعی

ی بیاد و مهبد رفیق میشه به مرضیه جون بگ جان.مهرزاد همچنین  -

 ای من رو همراهی کنه؟هخانوم

یدم اسمش مهبده که انگار دنبال فهم پسر چشم ابرو مشکی جذابی که
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 ا هفرصت واسه آتش بس بین پسر کی

 سریع گفت: ،بود

 .گردمبرمی -

 و رفت.

حق اما خب از  ،قدر به غیرتش برخوردههبیچاره یاشار متوجه بودم که چ

 .دو جور کررنگذریم خودش موقعیت 

 از چپ مهسا. ،از سمت راست من به یاشار چسبیده بودم

 ختر بچه پنج ساله که از ترس چفت باباشونن!عین دو تا د

 کردم.و پرت هر کجا جز جلو میر تونستم نگاهمتا می

 ؛کنهشار بزنه به سرش خون به پا میدونستم یاخوب می

 هیز یدم از پیش اومدن فرصتی برای اون پسرهرکپس سعی می

 گیری کنم.جلو

 پسره.ای هچشم یمهسا که فقط با اخم زل زده بود تو

 خره مهبد اومد.بالا

-چشمخ، های سریبا با پوستی سفید مهتابی و گونهدختر بی نهایت زک ی

 ای عسلی و موهای بلوند باهاش ه

 همراه بود.
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صمیمانه و محترم با یاشار حال  کاملاًن همون اول که کنارمون قرار گرفت

 وال کرد.و اح

زده خودش رو و دید ذوقر شت یاشار منهمین که رسید به من و از پ

 ون.بغلم یانداخت تو

 با لحن شبیه به بچه ها گفت:

 قدر گوگولی بانمکی!وای تو چه !قدر نازهیاشار خواهرت چه -

 خندم گرفته بود.

 زیر گوشش گفتم:

 یچم فرشته نجاتم!رسیدنی ه به پای تو -

و فهمید که کمی چرخید سمت ر نجات منظورموقتی گفتم فرشته 

 مهرزاد.

 گفت: ومخندید و آر

 .خل و چل یمنظوری نداره پسره .دل نگیره ب -

 خندیدم.

 هسا.رفت سمت م

 لبخندش به قهقهه تبدیل شد.

 عزیزم. تو باید مهسا باشی -
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 .برگشت سمت مهرزاد

ن بیو ر از من به تو نصیحت هر چه زودتر خودت، انمهرزادج: مرضیه

 نهایت یه نفر بی جا انگاراین جمعیت فنا کن.

 !سر دارهی جونت رو توقصد 

 مهرزاد چشمکی نثار مهسا کرد که اخم یاشار پررنگ شد.

 فشرد.و محکم به هم میر اشهمهسا لب

 !دشعور و نفهم بواین مهرزاد بی قدرهچ و فقط بست.ر اشهچشم

و رشدنه دست مهرزاد  مهبد که متوجه شده بود یاشار در شرف منفجر

 کشید و با خودش بردش.

 شکر کردم.دلم هزار بار از مهبد ت یرفتم و تونفس عمیقی گ

 مرضیه با نگرانی گفت:

 پوکشه. یکله یباز معلوم نیست چی تو خوبی تو یاشار؟ -

 کشمش!می تنها گیرش میارم ییمن آخر یه جا للهبه وا: یاشار

 نیه خب.روا ،ولش کن مرضیه:

 .دو مهسا نگاه کربه من 

ای خوشگل رو برای چند هخانومیاشار جان من این ، خب گایز -خب - 

 گیرم تا تو برای لحظه ازت قرض می
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 صاف کردن حسابت با مهرزاد راحت باشی عزیزم.

 یاشار لبخندی زد و اشاره کرد میتونیم بریم.

ه شدن دستم توسط مرضیه دادم که با کشید لبخند نگرانی تحویلش

 .العملش بهم نشدمه عکسمتوج

*** 

 اش معرفی کرد.هبه دوستمرضیه من و مهسا رو برد 

 همشون مهربون و خودمونی بودن.

 از جنوبی بودنمون هم گفت.

 !م ذوقم گرفته قدر ذوق کردن که مننیا

 اون وسط متوجه نگاه سنگین کسی به این اطراف بودم.

 !م باز اون مهرزاد احمق چشم چرونهزدس میحد

 زنه؟و دید میر مهرزاد داره کی: نیهحا

تورش رو برای کی پهن  معلوم نیست باز .ت رو ولش کناون قزمی: مرضیه

 کرده.

 م هیچ خوشم نمیاد.ه منها.  قدر در موردش بد نگیدینا : اِمینا

تنها واسه وقتی باهاش  ترکوندنت رو بزار ، لاوبسه بابا ق!وه عاَ -هاَ: رویا

 دی!ش
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 اندکی تاسف:مهسا با تعجب و 

 .نگو دوستش داری میناخیال، بی -

دونم نباید دوستش می، دونم با کلی دختر بوده و هستمی ،رهآ: مینا

 تونم!ولی خب نمی داشته باشم

 با.بیاید خوش باشیم با .مهمونی تازه شروع شده ،یخیال: بشیما

 منا هبا این شوفاژ .امون رو عوض کنیمهیم لباسپاشید بر ،پاشید: حانیه

 ام مهمونی بخارپز نشم مردی تا اتم

 .کردم

م هسسالنه لبا یدونستم مهمونی تونمی .خیلی گرمه، راست میگه: رویا

 و بده ر اتهمرضی یکی از لباس. زیادی گرمن

 .من میمیرم از گرما

 مرضیه دستی تکون داد:

 باشه فقط سریع بریم. -

 م دور شدن.با ه

 .من کرد مهسا نگاهی به دیم.من و مهسا مون

 میای؟ ،میرم توالت -

 نگاهی به مهرزاد که بهم خیره بود انداختم.
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جا بود که مستقیم زیر ذره بین رفتم بهتر از اینهرجا می پوفی کشیدم.

 .بودم این پسره

 بریم. -

 به سمت سرویس بهداشتی حرکت کردیم.

 کا و آقایان فقط یهداشتی خانوماز سرویس به ی که هر کدومیجااز اون

 اتاقک داشت اول مهسا رفت.

 خیره شدم. ییینه بزرگ دستشویآ یتو

 زدم. بالاو ر هامو کمی خیس کردم و چتریر دستم

 پیشونیم و زیادی تابلو بود. یاومده بود تو

 به آب خیره شدم.

 ینه.یآ یحوله رو چنگ زدم و برگشتم تو

 حوله از دستم افتاد. دهنم. یتو لحظه قلبم اومدک ی

 جا چیکار داشت؟عرکه اینن خرمگس مای

 ه!زنون ییدستشوی تو

 دقیقا پشتم ایستاده بود.

 با لکنت گفتم: ،زدهوحشت

 کار دارید؟چی ی زنونهیدستشو یتو... شما -
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 لبخندی زد.

و از بینشون ر سریع خودم .ایستاده بودم ییشومابین اون و سینک دست

 ر که اختم و رفتم سمت دبیرون اند

 دستم رو گرفت.

 و م سمتشبرگشت

 پر اخم گفتم:

 و ول کنید.ردستم  -

 خوام باهات صحبت کنم!می -

 .بالاگشت ن کشیده و دوباره برمیییام به سمت پاهمنگاهش از روی چش

 یتا بکوبونم تو دست راستم یهر چی زهر دستم بود رو جمع کردم تو

 .گوشش

 کردم: از جسارتم استفاده

 !من با شما حرفی ندارم -

مشتش بیرون کشیدم و پر شتاب از سرویس بهداشتی  تویاز و ر دستم

 خارج شدم.

 کردم.با اقدام تند حرکت می

 گشتم تا پشتم رو ببینم.حتی بر نمی
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 ،برام مهم نبود کجا دارم میرم اصلاًانگار 

 .دمییدواز ترس فقط می

 باید کنه بشه.فهمید نذره وجدان داشت می یکاگر 

 !اومدداشت دنبالم می؛ لحظه برگشتم پشتم رو ببینم کی

 از ترس گریم گرفته بود. دیگه واقعاً

 !ای خدا

 دم سمت باغ.ییو بیشتر کردم و دور سرعتم

 .رگشتم ببینمش نتونستم چیزی ببینمیدم که وقتی بیقدر دونیا

 پیچ نخوره خب؟بار فقط پام این خدایا لطفاً

 داشته باش! رو زحمت هوامی، بو نجات میدمردارم خودم 

داخل  ،سالن یم با شروع مهمونی همه از باغ رفتن توه بد شانسیم از

 .زدپرنده هم پر نمی

 اره کارم تمومه.ی اگه اینجا گیرم بیوا

ین یو ننداز پار یه ذره فکر کن مثل گوساله سرت، خاک بر سرت رخشا

 کش.هر جا راه بود راه ن

 .شمو ببینه قایم بر ن اطراف منها تا نیومده ایرفتم سمت بوته

 .یه چیز سنگی یید که با سر رفتم تویدم سمت بوته کنار درخت بیدو
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 ی!وا

پوش جیغ بنفشی سیاه نشن نردبوتغول کبا دیدن ی بالاآوردم  رو سرم

 .کشیدم

 ترسوند.و بیشتر میر دیدم و این منصورتش رو نمی

گنده و محکم چیز  کم در برم که یاش و خواستسینهی کوبوندم تو

 شد.درپوش دهنم 

 گلو خفه کرد. یتو رو جیغم

و ر چیزی که احتمال دادم دستش باشه دور شکمم حلقه شد و منک ی

 به خودش چسبوند.ازپشت 

 آوردم.داشتم نفس کم می

ذره فشار بیشتر  کقدر قوی بود که با ینیاما ا م،زددست و پا می

 .ههم بشکنرو در  اغ سینماستخون فک و جن

مگه لگدم به  لامصبولی  ،پاهاش ولم کنه زدم بلکه بخوره وسطلگد می

 رسید؟جا میاون

 .هق افتاده بودم -ام روان شده بود و به هقهاشک

 با دیدن مهرزاد تو ورودی مابین باغ و سالن امیدوار شدم.

 دهنم بود گاز محکمی گرفتم. یو که رور دستش
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 و صدا بزنم.رخواستم مهرزاد  م.آخ ریز و ملیحی شنید

 ،کردمانگار تا چندین ثانیه قبل از دست خودش فرار می ر نهانگا، ای خدا

 رفتم به استقبالش.با آغوش باز می نالآ

 بد یا بدتر؟ بود؟باید کدوم می

 دهنم. یو دوباره گذاشت رور دستش

 شد.گلو خفه می یاما تو ن،شروع کردم به جیغ زد

 .ورور و اونو پرت کردم به اینر مخود ،کردم لاتق

 تنها امیدم خیره بودم. ،دبه مهرزا

 .گریم شدت گرفته بود

 امیدم رو نگیر.، ستخدایا تنها امیدم به این پسره

نهایت بم و اما با شنیدن این صدای بی ،و گاز بگیرمر خواستم باز دستش

 آشنا گنگ شدم:

 و در هم نشکستم!رکت خفه شو تا ف مگه جن دیدی؟ ،بسه دیگه احمق -

 م خفه شدم.ه واقعاً

 ،صدا این

 راموش کردنش غیرممکن بود!ف واقعاً

 ؟!ممکنه
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ش رو به آرومی کنار کنم من دوباره صداوقتی دید هیچ حرکتی نمی

 گوشم شنیدم:

ی از قبیل جیغ و داد از دهن یترین صداکوچک. دارمو برمیر دستم -

 و رکثیفت در بیاد با یه حرکت گردنت 

 گرفتی؟ ،شکونم تا دیگه صدات در نیادیم

واسه اطمینان  هم همین .ای بگهمون سکوت اکتفا کردم تا چیز دیگههبه 

 کردنم کافی بود.

 خب؟ -

 خودش بود.

 حاضرم قسم بخورم خودشه!

 اش آروم آزاد شد.هدست

 قصد داشتم بکنم این بود.تنها حرکتی که 

 برگشتم سمتش!

 ،پوشونده هم نبود نصف صورتش رو کهم

 .گرفته رر بو در که موهاش لاهیمهم نبود اون ک

 !تونست مثل هیچ نگاهی باشهبود که نمیهایی مهم چشم

 اش.هچشم یاون ابروهای کمانی خمیده و حالت درشت و تیره



 

 

 WWW.98IA3.IR 918 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 ای باشه.تونست متعلق به فرد دیگهنمی

 هنوز گنگ بودم.

و کشید ر و منو محکم گرفت ر با نزدیک شدن صدای مهرزاد بازوهام

 .سمت خودش

 ر رفت و آمد بود.رزاد دو و مه نگاهش بین من

 پیشونیش. یی از موهاش افتاد توابا چرخیدن سرش به سمتم تکه

 مستقیم بهش خیره شدم.

 خواستم وجودش رو هضم کنم.انگار می

 د.هو گرد شکاش یهچشم

 بهم خیره شد.

 ام رفت و آمد کرد.هنگاه خشنش بین جفت چشم

خوام فقط مییرون بیا ب. به خدا کاریت ندارم ،جان بیا بیرون اخش -

 یاشار نگرانت شده. باهات حرف بزنم.

 برام مهم نبود. لتمسشصدای م

 ی مهرزاد خیره بود آروم گفت:زدیک شدن صدا در حالی که به سایهبا ن

 کدوم خریه؟این دیگه  -

 .ام مهم بود در موردم بد فکر نکنهبر
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 .مزاحمم شده -

 هی به من کرد.گان

 صدای پوزخندش رو شنیدم.

 و ول کرد.ر وهامباز

 ر کشیدلاتدستمالی که نصف صورتش رو پوشونده بود رو با

ای بوته ها رو کار میکنه با حرکتی صدم ثانیهکه بدونم داره چیقبل از این

 فک  ید بلندی توکنار زد و با لگ

 !ردش رو رها کجونبدن بی، رزاد و چرخوندن به شدت تند گردنشمه

اش رو توضیح هکه فرصت نکردم ترتیب کارقدر سریع این کار رو کرد نیا

 بدم.

 از همون جا نگاهی به من انداخت.کنار مهرزاد پخش زمین شده ایستاد 

کنم و پیدات می، اینجا بشنها متوجه حضورم در اگه به هر دلیل رسانه -

 رگ به شدت م کشمت!خودم می

 فراموش نکن! ؛من ن به دستکشته شد هست فجیعی

 .دقیقش دور شدو محکم ا اقدام تند و و ب

 نفس عمیقی گرفتم.

 کار میکنه؟جا چیازش بپرسم اینفرصت نداد حتی 
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 جاست!تبریز اومدم این ،جا بودتهران رفتم اون

 ری کنم.نذاشت ازش تشک حتی

 .جون مهرزاد نگاه کردمبه جسم بی

 رسیدم بهش نزدیک بشم.تمی

 مرده؟ نکنه

 ،کشهنه بابا اون آدم نمی

 ه!وشحتما بیه

 ست.هاش اطمینان کردم زندبا پر و خالی شدن قفسه سینه

 از کنارش گذشتم.

احمق ی سره. پامشب سه بار مردم و زنده شدم ،تف تو روحت مهرزاد -

 خور!زهرماری

 سگ! کلاًاین سرگرد جوان هم که 

بودم با یکی از اون  مطمئنکردم م میه هرچند اگر. نذاشت تشکری کنم

 و ر معروفش جوابای خوشگل مهپوزخند

 داد.می

 ،اشتمجا ندانتظار دیدنش رو این اصلاً

 !بعد از گذشت تقریبا یک سال
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 اع به شدت خطریه!یعنی اوض ،تجاسی اون اینوقت

 نمیدونه، باید بهش بگم. وای یاشار حتماً

 ،ولی

 لی بگیرم به سرم؟چه گمن  نالآ ان گفت نباید به کسی بگم. خداو

 ،گشتم م دنبال یاشارن شدم و با چشوارد سال

 نم.اما نتونستم پیداش ک

یغ حبس شد و جم سین یام نفس توبا قرار گرفتن دستی روی شونه

 خفیفی سر دادم.

 .نترس ،منم؟ چرا رنگیت پریده؟ مهسا: چته بابا

 آسوده نفسی کشیدم.

 گفتم: کاویدممی اًحالی که دور تا دور سالن رو مجدددر 

 و ندیدی؟زیاشار  -

 تو یهو کجا غیبت زد؟ نگران شدم. ،ضمناً .جدا شدنمونبعد از  نه -

 هو یادم اومد اگه اینکولی ی ،رسوندو تر خواستم بگم مهرزاد زهرماری من

 ضیه سرگرد هم و بگم مجبورم از قر

 تعریف کنم.

 میگشتم. داشتم دنبال داداشم، هیچی -
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 .رتب کردمهسا لباسش رو م

یه ساعته  ،ادمه از کت و کول افتدونه کجاست. وای کمرضی می حتماً -

 .در به در دنبالتم

 با هم به سمت میز دخترا حرکت کردیم

 ،م پسر خالشهه که متوجه شده بودم دخترعموی مهبده و مهرزاد مرضی

 از مهبد سراغش رو گرفت.

مهمونی  یرو تو دانشگاهیش همدیگهای همهمهبد گفت با یکی از دوست

 .دیدن رفتن بیرون گپ بزنن

داداش متعصب و غیرتی من؛ من و مهسا رو ، آخه یاشار !گ بودمهن من

 به امان خدا گذاشته رفته مهمونی  یتو

 بیرون؟

 قدر عوض شد؟نیاین کی ا

 مون به جمالش روشن شه.خره افتخار داد چشمم بالاه سر شب یاشار

 باید بریم. و ومدهاومد و گفت که کاری براش پیش ا

-ای لعنتی پاشنههخواستم اون کفشفقط میم که از خدا خواسته؛ ه من

 .رونو از پنجره ماشین پرت کنم بیردار 

 دار برا چیمه؟کفش پاشنه ،قدیک و هفتاد آخه من با این 
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*** 

 مد(ح)م

 

با دقت به سند تک برگی گواهی فوت بهرام صمدی که نیروهای سام برام 

 ودن نگاه کردم.پیدا کرده ب

 11/۵/۵4متولد علت فوتش تصادف قلمداد شده. 

ماهی از مرگش تقریبا چهار  !140۵ /1۶/8سابقه حبس داره! تاریخ وفات، 

 .گذرهمی

 ،آوا باشهکه من احتمال میدم  اشتنها قیم قانونی دخترمفقود شده

 .دخترش در دسترس نیست یاز پرونده اطلاعاتیاما هیچ 

 .ه گواهی تولدنه شناسنامه و ن

 مامور آگاهی نگاه کردم. یاطلاعاتنیروهای  یبه سردسته

، د رفت و آمد داشتهش با چندی افرا، صمدی قبل فوتگفتید اخیراً -

 درسته؟

 گفت: با همون صدای بم

هفته  کمن این شخص تا ی طوره، طبق کاوش و بررسی نیروهایهمین -

 قبل مرگش هر روز در تایم مشخصی 
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 !ست با چندین مظنون بودهابرخو وز رو در نشست از شبانه ر

 تون هست؟از اون اشخاص در دسترس اطلاعاتی -

 از نیروهاش گرفت: ای رو از دست یکیپرونده

یا به استحضار؛  .شخصی فردی به اسم حامد رادمنشه اطلاعاتاین فرم  -

 حبسش!سلولی دوران هم

 سلولی؟هم -

 .گذروننهم می و بازندان رشون در ا اوایل سه سال حبسهاون -

 میره،  ف میشه و از زندانرادمنش زودتر معا

احتمال اینه  .رادمنش معاف میشهه بعد از آزادی سه ما صمدی هم تقریباً

 که ممکنه صمدی بعد از آزادیش 

 .هرفته باشه تا دوست قدیمیش رو پیدا کن

 تر شد.-گره ابروهام سفت

مفیدی  اطلاعاتاجع به صمدی ه رتونخواین بگین، رادمنش میپس می -

 داشته باشه؟

 .دقیقاً -

 .پس هدف حال حاضر من رادمنشه

 .لبخندی زدم
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 مفیدی بود. اطلاعاتن، ممنون ستوا -

*** 

 در آزمایشگاه رو باز کردم.

 گفتم: بیست و یکرو به پرستار بخش 

 رو چک کردید؟سی  یوضعیت بیمار اتاق شماره -

شب چک شد و حیاتی ایشون دیعلائم  وضعیت و، خیر آقای دکتر -

 .رمال هستنخوشبختانه ن

 .ایستادم

برهه زمانی دو  یتوخانم میثاق فکر کردم به شما گفتم هر روز  -

 .مشخص بهشون سر بزنید

اما دیشب سرم شلوغ بود و به همین خاطر خانم صوفی  ،بله شما گفتید -

 تادم.رو فرس

 با تعجب گفتم:

بهشون واگذار  طوریهچ یحه صوفیه؟صوفی؟ منظورتون خانم مل -

 کردید؟

 اس دادم.امهشون اسب -

 .و با عصبانیت بیرون دادمر نفسم
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 شونه!روز چهارم مرخصی میثاق، ایشون تقریباًخانم  -

 متحیر و با ترس گفت:

 . کردم...اما من فکر می! چی؟ -

 اش گوش بدم.هحرفی دیگه نموندم تا به ادامه

 رو به حال خودش گذاشتن.دو روزه آوا  ای بی مسئولیتهپرستار

 ق آوا رو با ضرب باز کردم.در اتا

 ای کشیدم.ا دیدن صورت غرق خوابش نفس آسودهب

 ،ها پیش قرار بود مرخص بشهماه

 دارمکنم و اون رو نگه میاما من گفتم تا پیدا کردن قیم قبلیش صبر می

 جا بود.و به همین خاطرم هنوز این

 دم.حرکت کر به سمتش

جوری سر ست که اینهخست قدرهمعلوم نیست چ .دی به لب نشوندملبخن

 .و ته گرفته خوابیده

 دم.دستش رو لمس کر

 .و پس کشیدمر با داغ شدن کف دستم وحشت کرده دستم

 قدر داغه؟نیچرا ا

 و چک کردمردستگاه کاردیوگراف 
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 یا خدا!

 .و از روش کشیدمر پتوش

 آوا! -

 هام.م به بازوزدو ر شاهنشوندمش و تکی

 .صورتش یزدم تو

 ؟آوا .تو رو خدا یه چیزی بگو اآو ؟آوا -

توجه به جمعیت جمع شده پشت در ام بلندش کردم و بیهدست یرو

 رو کنار زدم و دویدم سمت  همشون

 .بهداشتیسرویس

 وان کوچک ته حمام. شیر آب سرد رو باز کردم. یو خوابوندم تور اون

 .اشهای عرق کردههبه گون و کشیدمر ای خیسمهدست

 .رداش تکونی خوهپلک

 نفس عمیقی کشیدم.

 و به سختی شنیدم:ردردمندش  یزمزمه

 مـ... محمد! -

 آوا سعی کن نفس عمیق بکشی عزیزم، گریه نکن! -

 ام لمس کردم.های داغش مخلوط با آب سرد رو با دستهاشک
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 محمد؟ -

 آوا آروم باش، هیچی نگو! -

 دم و با آب سرد خیسش کردم.رو چنگ زآویزون  یحوله

 پیشونیش. یکشیدم رو

 .ب باز شد و فرشته شتابان اومد تودر با ضر

 حالش خوبه؟ شده محمد؟ چی -

یه  .دونم چه غلطی باید بکنمنمی .تب شدید کرده ؟دونم چی شدهنمی -

 کاری کن فرشته.

*** 

 ؟و ندیدهرمطمئنی آوا اون شخص  :لاله

 لب زدم: لافهک

 و متوجه چیزی نشده.گه خواب بوده می -

 .جیب روپوشش یو فرو کرد تور اشهدست لاله

 .پلود میشنآای کوفتی دوربین مداربسته کی همعلوم نیست اون فیلم -

 رو به پسر گفتم:

 قدر دیگه مونده؟هچ -

 مشغول کامپیوتر لب زد:



 

 

 WWW.98IA3.IR 929 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 قای دکتر.آدیگه زیاد نمونده . دقیقه سیزدهچیزی حدود  -

 کر لب زد:فرشته متف

کار کرده این و بکشه؟ مگه چیرباید سعی کنه اون دختر  چرا یکی -

 ختر بیچاره؟د

 م:آهسته لب زد

 معلوم میشه. فقط تا زمانی که بتونم هویت اون رو پیدا کنم. هم این -

 آروم زیر گوشم گفت: لاله

 ی باهات صحبت کنم؟محمد، میشه چند لحظه خصوص -

 .بهش نگاه کردم

 .البته -

تر از خلوت لاًروز معمواین تایم از ی ت حیاط که توافتادیم به سم اهر

 رسید.نظر میهمیشه به

 هم قدم برداشتیم.کنار 

رومی آ و واسه صحبتش مناسب دید با صدای نسبتاًرهمین که وضعیت 

 گفت:

 کنی؟کار میداری چی محمد میشه ازت بپرسم دقیقاً -

 .از حرکت ایستادم
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 .ستممتوجه منظورت نی -

 ت:ایستاد و با مکث گف

کنم محمد؛ ولی باید  ئل شخصی زندگیت دخالتسام یخوام تونمی -

 کنی؟ تو کار میداری چی یقاًبپرسم دق

 ساز میشه؟متوجهی روابطت با اون دختر مشکل

ام گره زدم و با سینه یو تور امهانتظار این حرف رو ازش نداشتم. دست

 اخم گفتم:

 مشکلی وجود داره؟ -

و امیر متوجه اهمیت رشته من، فنه تنها  نالآمعلومه که وجود داره!  -

 بلکه  م،قید و شرطت به آوا شدیبی

 کل کادر پزشکی فهمیدن.

 پوفی کردم:

 کنی.داری اشتباه در مورد من قضاوت می -

 .نشست روی نیمکت سبز رنگ

 یوت ایکنم. من بیشتر از هر کس دیگهمن در مورد تو اشتباه فکر نمی -

 شناسمت محمد و این بیمارستان می

ر مورد د ییولی این فهم آشنا .دونم آدم عادل و شریفی هستییخوب م
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 کلی حرف  هااون. کنهبقیه صدق نمی

زشکی که با بیمار درجه پ دونی چی میگن؟پشت سرتون در میارن. می

  یبه یادزدودگی خودش تو لایک و مبت

یا حتی  .تو با این شایعات مشکل داری عام وارد رابطه میشه. قطعاًلام

 . آوا...

خودت داری ، ضمناًردم برام اهمیت داشته باشه؟ چرا باید حرف م -

 اون یه  .به فراموشی تلامیگی بیمار مب

 طبیعیه که توجهات بیشتری معطوف اون کنیم. قطعاً ،بیمار خاصه

ته باشی و ات رفتار یکسان و قابل پسندی داشهبیمار یتو باید با همه -

 نیست! ائده مستثنیالبته که آوا از این ق

ندم بقیه در موردم  کافی مشغله دارم که اهمیتی یمن به اندازه لاله -

 یم بریم بهتره برگرد .کننچی فکر می

 .داخل. پونزده دقیقه شده

 رگشتم برم داخل.ب

 محمد؟ -

 .لالهو مایل کردم به سمت ر خودم و ایستادم

ین تو نیستم، با ا یدن وجههن فقط نگران خراب شسعی کن بفهمی م -
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 میبینه.یشترین جراحت رو کار آوا ب

 آوا؟

 اما آوا؟ ،شدبود! این واسه من تهدیدی لحاظ نمیلاله آره؛ حق با 

 رفت.لطیفش زیر سوال می یشخصیت؛ حجب و حیا و روحیه

 کنم!کردم دارم کار درستی میقدر احمق بودم که فکر میهچ

-می .عزیزت بیادزاری خم به ابروی نم جونت در میره ولی نمیودمی -

 وقت م هیچاما مطمئن، سختهات دونم بر

تو همچین آدمی هستی  .ت خودت رو به دیگران ترجیح نمیدیرضای

 محمد.

 کردم. لبخندی زد.بهش نگاه 

 هم رفتیم سمت اتاق کنترل. با ؛اشاره کرد بریم

 کردم؟اید آوا رو ولش میبود. ب یر کردهذهنم رو درگلاله ای هحرف

 .ه ایستادمپشت میز پسر

 چی شد؟؟ -

 گفت: ه دست به سینهتفرش

ق آوا و چیزی به سرمش تزریق نیمه شب روز قبل یه نفر اومده تو اتا -

 .کرده
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 .عصبی شدم

 اون کی بود؟ .دونستمو که خودم میر این خب؟ -

دوربین اتاق آوا رو  یومیثم یه بار دیگه ویدی! صورتش رو پوشونده فرشته:

 پلی کن.

 چشم. -

 دست به کار شد.میثم 

 چیزی که دیدم تصویر تخت که آوا روش خوابیده و پنجره بود.اولین 

 میثم کمی ویدیو رو جلوتر برد.

وا انگار در رو باز کرده آمشخص نبود اما با روشن شدن تخت  در اتاق

 بودن.

، سرش یرو لاهیمشکی و ک هتا ت ای سرهمرد قد کوتاه توپر با لباس کی

 و به طرف تخت  به آرومی در رو بست

 رد.ت کحرک

 و کنار زد، با کمی مکث چیزی از جیبش خارج کرد.رلحاف 

 سرم متصل به دست آوا. یو در آورد و تزریق کرد تور سریش !سرنگ بود

 جیب سوئیشرت و از اتاق خارج شد. یو گذاشت توزسرنگ 

 ه: چی تزریق کرد؟لال
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 :لب زدم

 .حسی باشهباید بی -

 شه؟واسه چی حسیبی ،وا -

م ایمنی حسی به بیمار تزریق بشه سیستابل توجهی بیقتی به مقدار قو -

 تر میشه و بدن ضعیف و ضعیف

 .وجود اومدن روند تب شدیدههباعث ب

 .ه با صورتی رنگ پریده برگشت سمتمفرشت

دو  تزریق شده ه این دخترای که بحسیمحمد؛ اگه با این حجم بی -

 تر رسیده بودی تبش رساعت دی

 گرفت!ونش رو میج

 ا فکر کردن بهشم اعصابم داغون شد.حتی ب

و محکم به صورتم کشیدم و رو به میثم ر مهادادم. دست سری تکون

 گفتم:

 کنه نگه دار.ی که داره تزریق مییاز جا .ویدیو رو بزن عقب -

 .زد عقب

 کن.رو نزدیک  وبه. صورتشجا خهمین ،صبر کن -

 گردنش؟ یاون چیه رو فرشته:
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 یمونه. میثم یه اسکرین بگیر بفرست روخالکوبی می مثل یه جور -

 موبایلم.

 قای دکتر.آچشم  -

 میخوای بری دنبالش؟نکنه  :لاله

 .برگشتم طرفش

جوری بشینم تا دوباره بیاد کار ناتمومش چیه؟ نکنه انتظار داری همین -

 رو تموم کنه؟

 !دت دردسر درست نکنواسه خومحمد  -

فقط پیش آوا بمون تا زمانی که نیستم و  کمکم کنی ایخواگر می لاله -

 ترکش نکن.

 از اتاق خارج شدم.

*** 

 )سام(

 سرهنگ ملکی:

 اسامی افرادی که تو اون مهمونی حضور داشتن؟ -

 میز. یپرونده رو گذاشتم رو یتکمیل شده اطلاعاتفرم 

 زمزمه کرد: .ق زدپرونده رو برداشت و ور
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 .ایتی؛ یاشار بهپرور، بهزاد هدرومهرزاد سهند؛ مهبد خاکپ -

 تکرار کرد:

 یاشار بهپرور کیه؟ -

 ه کردم:زمزم

مهمونی  یخاصی تودلال فکر نکنم بر است .یکی از رفقای خاکپور -

 داشته. حضور

 همراهی هم باهاش داشت؟ -

 .خواهر و دخترخالش -

 .میز یپرونده رو مجدد گذاشت رو

بهت خوش  .تو باشها حق با این قسمت از ماجرخب به گمونم از روی  -

 گذشت؟

 .پوزخندی زدم

 فکر نکنم. -

دختر دلبندت توش حضور ستدو. مهمونی باشکوهی بود کهچرا؟  اِ -

 شه بد بگذره؟داشته. مگه می

 دهنش و با حالت ویبره زد زیر خنده. یو گرفت جلور و دستش

 کردم:زیرلب پرحرص زمزمه 
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 اه؛ عالی شد! -

 بلند گفتم:

 ید به گوش کردن اخبار شدین؟مق حالا از کی تا -

 از زمانی که تو به دنیا اومدی! -

زمین به  یهای کوبان روحرص از رو میز چنگ زدم و با گام پرونده رو پر

 .سمت در حرکت کردم

 .کردمداشتم شوخی می کجا میری بابا سام؟ -

 و محکم کوبیدم.ردر 

 !ردهم احمق و دیوانه کو هر اهشینی با آرمان اینهمن

*** 

 ملکی:

و زیر نظر رنیازی به حضورت در صحنه نیست سام. تو فقط این افراد  -

 بگیر. شاید این بهپرور و خاکپور 

 .چیزی از اون دو نفر بدونن

 .رو برداشتم یاستکان چا

 ر بتونم روشون نظارت داشته باشم؟طوری از راه دوهچ -

 دیدرسشون نباشی. یم دور بشی. فقط تا حدی که توه ست زیاداز نینی -
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م حضور ها هی دعوتی داده شد و متوجه شدی اوناگر جشن و مناسبت

 دیک در نظر داشته ا رو از نزهدارن باید اون

م ه جاگیره. از اینالشعاع قرار میاشون تحتهتک کار -باشی. آمار تک

 فرستم تا واست نیروی پشتیبانی ناشناس می

 یتونی یه شنود تومی .اده کنیبه صورت نامحسوس استف بتونی ازشون

 وسایل هر کدومشون جاساز کنی تا 

 برن بین بقیه استتار کنن.

 خودم مراحل کار رو خوب بلدم سرهنگ. -

 . دونم پسرم. پس تا تماس بعدی...می -

 میبینمتون! -

 .نیسی یو گذاشتم تورو قطع کردم. استکان رموبایل 

 ره کردم.ن اجاآپارتما کدیشب از تهران رسیدم تبریز و ی

 نم اسمش رو چی بزارم؟دونمی واقعاً .شدفردا شب کارم شروع می

دو روز در میون با  -که باید یکیای همچین چیز مسخره کتقدیر یا ی

 گرفتم.ا ارتباط میهنسول بهپرور

ع کردن دل خوش کرده بودم آخرین دیدارمون همون روزیه که جم

 اومدن تبریز.
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سهند و  یرو بگیره و ربطی به قضیهختره این دفقط رحم خدا دامن 

 گرنه خودم وهدایتی نداشته باشه. 

 کنم!ش میلاصخ

*** 

 به تبریز گذشته. جاییمجابهدو هفته از 

جشن  کبه مناسبت تولد خواهرش مونا ی ،متوجه شدم مهرزاد سهند

  عوتم ده اشهبزرگ ترتیب داده و دوست

 کرده.

 !براش درس نشده کافتمرو ش گردنش قبلی کهی انگار دفعه

البته چه فرصتی  و صد ،داقل اگه بهپرور نره خاکپور میرهمطمئن بودم ح

 که با خاندان سهند بهتر از این

 مخفی داشته باشم؟ لاقاتیم

به  ینشونه ازش بودم. اون برا کسهند؛ کسیه که در به در دنبال ی فرزاد

 کبودم ی داده ترتیبکه  ایرسوندن پروسه نابودی پانزده تنی اتمام

 .ی محسوب میشهیطلا یمهره

 سرم.ی و کشیدم رور سوئیشرت مشکیم لاهک

 !شناختو نمیر با این ریخت و قیافه مامانم هم من
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 ،صورتم یضخیم رو کشیدم رو یپارچه

 یسایهیر م زه فقط معلوم بود که اون بالاتربه طوری که از نصف دماغ به 

 موند.محفوظ میلاه ک

 یگذاشتم تو و شاب پر گلوله برداشتمم و سه خطوسی رنگکلت 

 کمربندم که زیر بلندی سوئیشرت مخفی بود.

ها وریتبه دستمال خونی رنگ نگاه کردم. به محض تموم شدن این مام

 و وقت  شددینم به طور کامل ادا می

 !شدتر میرفتن هر لحظه نزدیک

 کرد.تر میو مصممر نم مه همین

 شدم.خیره  ویلابه 

 دیوار پریدم. یحرکت از رو کو جلوتر کشیدم و با یره لاک

 جمعیت به شدت زیاد بود.

 ؛نیا اومدن این دختره افتخار دارهم به ده قدرانگار چه حالا

 !تمام معناشغال به آ کی

سایه ساختمان  یحیاط رد شدم. تو یاز بین جمعیت فشرده شده تو

 د ایستادم تا هم ین طبقه اقوام سهنچند

 شته باشم.ت نباشم و هم دید بهتری داقابل روی
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 از بین جمعیت مهبد خاکپور و یاشار بهپرور رو تشخیص دادم.

 ود.م اینجا به پس امشب اون

ا رو با خودش هکردم که اون دوتا دخترباید از این اطمینان حاصل می

 رده.نیاو

 ؛تم دنبال اون دختربا چشم گش

ت چنار بزرگ کنار دیوار ندیدمش. از ساختمان فاصله گرفتم و پشت درخ

 ونم وسط حیاط ایستادم تا بت

 نظر بگذرونم. و ازرحیاط 

 کرد؟کار میجا چییاشار این فقط برام عجیب بود

 اون که ربطی به این قضایا نداشت.

شار اطمینان حاصل از بودن خواهر یا ،با دیدن مهسا کنار چندی دختر

 کردم.

 ا سوال این بود این دختره کجاست؟ام

 ست که باید هر طور شده تا قبلهاگناهی اونخاطر بیکردم بهمی حس

 جا دور کنم.ا رو از اینهشروع برنامه اون از

 پس این دختره کجاست؟

 به سمت سرویس بهداشتی حرکت کردم.
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 ت در ایستادم.پش

 شنیدم.میها یکی از اتاقک آب رو از داخل لاطمصدای ت

 و قایم کنم.ر بور نباشم خودمقدر خلوت بود که مجخوشبختانه اون

 با باز شدن در اون اتاقک زنی بیرون اومد.

سریع برگشتم. وقتی از سرویس بهداشتی خارج شد راه افتادم سمت 

 ،اهاتاق

 شون خالی بود.ههم

که ول کنم بزارم  ریزههم میه و بر این دختر احمق داره اعصاب من

 !جا تلف بشههمین

رو شنیدم که پر شتاب از  هاییفشکاپ ک -همون لحظه صدای کاپ

 مد و به دنبالش جیغ بنفشی که اوبیرون می

 میون موزیک جشن تولد گم شد.

 دویدم از سرویس بهداشتی خارج شدم.

 به دور و اطراف خلوت نگاه کردم. صدا از کجا اومد؟

 جیغ دیگه: کی شد.هر لحظه بیشتر می صدای زاری داشت

 ؟داریمن برنمی چرا دست از سر !ولم کن عوضی -

خیز برداشتم سمت  ،شرت از سرم افتادهسوئی کلاهکه متوجه بشم ونابی
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 ساختمان. فضای پشت

اش گرفته هدست یشرف که بازوی دختره رو توبا دیدن اون مهرزاد بی

 بود از پشت بهش نزدیک شدم.

کردن برداشت. با بهتی مشهود در  لاو دید دست از تقرا من دختره ت

 من خیره شد.صورتش به 

 "ساکت باش."ام یعنی هلب یو گرفتم جلور انگشتم

 خواست برگرده. و العمل رخشا شدمهرزاد انگار متوجه عکس

 لب زدم:

دونی؟ یه اشتباه اما می ،و نترکوندمرقبلی اشتباه کردم کتفت  یدفعه -

 تکرارش میشه حماقت!

راست  و چاک دادم و با آرنج دسترست چپم دست راستش و با کمک د

 دست  یسرشونه یمحکم کوبیدم تو

 رد.پوزخند به لبم آو ،راستش. صدای قیچ استخونش

 فریادش بلند شد.

ندم صورتش رو هدف با لگد بل ،واسه تموم کردن کار .پخش زمین شد

 گرفتم.

 رفت!ون نمیم زنده بیرشد همچین از زیر دستبار بیهوش نمیاگر این
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 د.ای گریون رخشا شهنگاهم قفل چشم

 !باطل بود یولی انگار وعده ،کشمشگفته بودم اگر این بار ببینمش می

 بازوش رو گرفتم و بلندش کردم.

 لرزید.یاین فضای تاریک عین بید م یتو

 لب زدم:

و رون داداش و رفیقت بری بیر ویلاخوای امشب سالم از این اگر می -

 برگرد خونه!ای بهانه بهو جمع کن 

 شک بود. یهنوز تو

 سست گفت: یلی آروم وخ

 مـ... من به داداشم قول دادم مشکلی براش... درست نکنم! -

 م غریدم:هاو فشردم و از بین کلید دندونر عصبی بازوش

دون احمق مگه داداشت خبر داره آوردتون وسط یه می یآخه دختره دِ -

 پر از مین؟

 .ن بودنامیزواش انگار هنفس

 من قول دادم! -

 .محو شدلحظه صورتش  کی

من به تو قول  ام! تو مگه به من اطمینان نداری؟بهت قول دادم س -»
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 دادم این آخرین ماموریتی باشه که 

بیخود  یوقت بهت وعدهمن هیچ ،کنم. پس بفهم پسرمتوش شرکت می

 .نمیدم

 .رار بشهدوباره تکالتحصیلی پسرت قرار نیست جشن فارغنمی خوام!  -

 بع من فقط ازت خواستم واسه ر

هیچ ارزشی برام قائل نیستی.  ولی تو ،بشی ساعت بیای تو جشن حاضر

 برام  ،دیگه نیا. خوام بیایدیگه نمی

 !مهم نیست

 «! سام!سام -

 صحنه رفت و پاهام سست شد.

طوری باهاش من بود! نباید این ام به شمار افتاد. همش تقصیرهنفس

 کردم.ار میرفت

 سرگرد! -

 شد.تلنگری شدید بهم وارد 

حداقل بهتر  ؛رخشا نگاه کردم. حالش خوب نبود یرنگ پریده یبه قیافه

 از من نبود.

 هاش.شونه یو در آوردم و انداختم رور کتم
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 .اش نگه داشتمشونه یجا روو همونر دستم

ین یا نکاز جشن فرار می نالآدم؛ یا همین فقط یک بار سفارش کر -

 د.ستگیر میشیمونین و دمی

 و برداشتم.رسیم ون و بی یدم. نشستم توگرفتم و دویازش فاصله 

 افشار؟ -

 .ا افراد و تحت کنترل داریم، تمامقربان م .به مرکز چهاراز یگان  -

 توجه به حال خرابم غریدم:بی

 !ماموریت شروع میشهده دقیقه دیگه تا  -

*** 

 داد کشیدم: تقریباً

 ؟!یچ -

 رفتم.اگه زیر بار می مراًولی ع، رامش دعوت کنهو به آزسعی کرد من 

مشت الف بچه که عین بز کوهی فقط  کی قاطیدیگه کم مونده بود برم 

 بلدن علف بجوئن!

 ه شده ادامه داد:لافزد ککه داد می ییشد. با صداطاقتم داشت طاق می

دونی بدون ورود یم هم ولی خودت ،کنیدونم داری به چی فکر میمی -

 و تمام ارت رتونی کبه اون دانشگاه نمی
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 و کمال انجام بدی!

مضاء دادن با چهار تا عکس و فیلم گرفتن و فوقش ده تا هم ا ، لابدآره -

 کارم تموم میشه.

 یجا و تومیری اونتر از این نکن. تو اوضاع رو پیچیده خواهشاً ،سام -

 با کنی. البته نه نام میدانشگاه ثبت

ه ملی جعلی و ی مه و کارتیه شناسناکه فوقش کارت با  ،هویت واقعیت

 ای حله.گریمور حرفه

 م غیرقابل تشخیص میشه؟فکر کردین با یه گریم سطحی قیاف بعد شما -

ین زنی که انگار هنوز پنج دقیقه از شروع اولعین کسی حرف می -

 دیدارت با من نگذشته.

کار  یدونید توزنید که انگار نمیمیم دارید عین کسی حرف ه شما -

 .تمال وجود ندارهو اح ریسک من

پس بهم اطمینان کن! فردا  ،شناسم ساممن تو رو بهتر از هر کسی می -

 و با گریمور و تجهیزات زصبح آرمان 

 فرستم پیشت.مورد نظرتون می

 ؟آرمان دیگه چرا -

د توسط سرگرع سریالی چون مطمئنم اگه اون نباشه آمار قتول فجی -
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 ب رکورد جهانی تو کتا هنیکنام به ی

 گینس تبدیل میشه!

 داد.صدای ممتد بوق نشان از قطع اتصال می

 و!ر گندش بزنن این شانس

 و باز کردم.ردر 

 د.ای حرف بزنم آرمان پرید تو و محکم بغلم کراکه حتی کلمهقبل از این

 دلم برات باریک شده بود قیصر جان! -

 م.ز کردباو رور و در نگذشته. انداختمش اون ز دو هفتهخوبه هنو حالا

 زیرلب گفت: .م گرفتچنان تیز نگاهم کرد که خند

یه ذره مراعات جلو غریبه  .گنده دماغ یخاک تو سر نداشتت کنم پسره -

 روی نداشتت نره.رو بکن حداقل آب

 هلش دادم تو.

 بهم خیره بود.لبخند محو و نگاه خاصی  کو دیدم. با یرخره گریمور لاب

ونده بود نتونستم و پوشنصف صورتش رعینک گنده  ککه ی ییجااز اون

 که جواب اونخوب ببینمش. بی

 م.لبخندش رو بدم از جلوی در کنار رفت

 اومد تو.
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 عینک آفتابیش رو برداشت و محو آپارتمان شد. 

 همون لحظه شناختمش. 

 .و با زبون تر کردر اشهبرگشت سمتم و لب

 نظر اومدقبلی بهدیدار  .دوباره شما خوشحالم آقای نیکنام یدناز د -

 ایلانیچنان برخورد منظم و عق

 بار شاید بتونیم جبران کنیم.نداشتیم؛ این

 زدم. پوزخندی

 رفتم طرف کت چرمیم که روی دسته کاناپه گذاشته بودم.

 و ازش خارج کردم و راه افتادم سمت در.رکلید 

ن و  کناری رو با کلید باز کردم. تمام مدت آرمااز واحد خارج شدم و درِ

 به حرکاتم خیره دختره متعجب 

 بودن

 برگشتم کنار دختره.

 ی.واحد کنار یتوا رو از دست آرمان گرفتم و بردم هچمدون

 .با دست اشاره کردم به در واحد

 .واحد شماست -

 ولی لبخند زد و گفت:، شوک بود یدختره انگار تو
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 ممنون. -

 شد. مکث به من و آرمان انداخت و وارد واحدش ه پرنگا کی

 خیر.هشب ب -

 من و آرمان سری تکون دادیم.

 م کشیدم داخل. ه وارد واحد خودم شدم و آرمان

 که بتونه حرفی بزنه سریع گفتم:قبل از این

 ست؟هچرا بهم نگفتی گریمور این دختر -

 .ی لبخندی زدذمو

م ه این دختر اسم داره اسمش، دونستم میرغضب میشی. ضمناًخب می -

 .نهگین

شد؟ یه لحظه فکر کردم تا چند هفته قبل از غم دوری مهسا ی چ اِ -

 !شدی؟داشتی آب می

 گفت: گذاشت زمینش رو میاهدر حالی که ساک روی شون

م از رفتنش ناراحت بشم و ه مهسا دوست منه و باید .خفه بگیر سام -

 ن چی د متو در مور م هستم. واقعاًه هنوز

 فکر کردی؟ 

 ر از کجا پیداش شد؟ آخه چرا این؟تاین دخ .نپیچون آرمان -
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 .و باز کردرو در یخچال  رفت تو آشپزخونه

. دونم؟ سرهنگ معرفی کرد و گفت گریمش رو دست ندارهمن چه می -

 ،ضمناً من که باهاش مشکل ندارم

 انگار چه گناهی کرده؟ حالابیچاره  .هم نداری تو

 ام رو فشردم.هشقیقه نشستم و

اقی بیفته که اوضاع رو از اونی که هستم بدتر تفا کچرا هر لحظه باید ی

 کنه؟

 آشپزخونه اومد: یصدای آرمان از تو

مشتی به افتخار موفقیت  یزنم یه قهوهمی مه نالآ. آبغوره نگیر حالا -

 ض حکنم برات که بعدیمون درست می

 کنی.

 ه روم و فنجون قهوه رو گرفت طرفم.چند لحظه بعد اومد نشست رو ب

 و مالیدم و زمزمه کردم:ر امهمچش

 .که واسه چزوندن من شیرینش نکردی باز -

 بلند خندید و گفت:

که اعصابت شخمیه و  نالآبخور گوارای وجودت. یه مواقعی مثل  ،نه بابا -

 کم مونده دنیا رو کنفیکون کنی
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 ی. خطریه!خوب میدونم اگه اذیتت کنم از وسط جرم مید

 ردم.ک اشمزه -و گرفتم. آروم مزهرفنجون 

 ی هرچی فکر ویاهنیاز بود. یه همچین وقت واقعاً مه نالآبودن آرمان 

 سرم داشتم بهم ی افکار منفی از گذشته تو

 شم.بورد و نیاز داشتم تا سرگرم آهجوم می

 تونستم برم بیرون عین یه آدمنمی اصلاًبا وجود شرایط اجتماعیم هم 

 حسابی و معمولی که هیچکس 

 نم.قدم بزمیشناستش ن

 و برداشتم.ر شنیدن صدای رینگتون موبایلم اون با

 گفت: کرداش رو مزه میآرمان در حالی که قهوه

 چی شده؟  -

 زمزمه کردم:

ا چند ساعت دیگه ا جور شده. اسناد جعلیمون رو تهکار ،سرهنگه -

 اس میدن بریم اممیارن تبریز. اس

 م.بگیری

 ت:آرمان خندید و گف

ان. هراترین خالفکترپل آگاهی وحشتناکاینای هسرراست میگن اف -
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 رسیده که داریم یی ببین کارمون به جا

 کنیم.هویت جعل می

به فکر منافع خودت باشی  این دنیا اگر بخوای یم نگفتن. توه بیجا -

 ف کنی.لاباید خ

 یه.این مواقع یعنی جد یآرمان نفس عمیقی کشید. تو

 زمزمه کرد:

 ریز.نمیکردم بیام تبفکر  لاًصا -

 لب زدم:

 به گند نکشی تا بیام.خوام برم دیدن مامانم. خونه رو فردا می -

 دلم واسه ایلی خانم تنگ شده.، یاممن باهات م؟ چی میگی -

*** 

 از بغل مامان بیرون اومدم.

 .و بغل کردرآرمان پرید مامان 

 ن!جوراحیل  -

 .مامان خندید

  ام خورد شد.هگل پسر استخون -

 و کشیدم عقب و تیز نگاهش کردم.رآرمان  یاز پشت یقه
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 شعور مگهبی .و بغل کنیربار بهش گفته بودم خوشم نمیاد مامانم  هزار

 حالیشه؟

 ی؟ خشونت توراحلهای آگاهی چه انتظاری داری هاز افسر خاله ثریا:

 وجودشونه.

 رد.و بغل کرو به دنبال این حرف آرمان 

 ریز خندید. -ریز م کرد وهی نگاذآرمان مو

 م:زیرلب گفت

 حیف سوکت کمربندم باهام نیست! -

 ر اومد و با آتوسا دست داد:آرمان از بغل خاله د

 !گذره؟ نبودن سام بهت ساخته هاخوبی؟ خوش می .آتوسا جون، به -

 آتوسا زد زیر خنده.

 خیز برداشتم طرفش که پشت آتوسا پناه گرفت.

 و کشید:رن بازوم ماما

پاشین ، کشی نیست. پاشینو گیس گیس وقت نالآ ،ه پسرابسه دیگ -

 برین یه دوش بگیرین بیاین براتون 

 یه چایی بریزم خستگی از تنتون در بره.

 نگاه کردم.به آرمان 
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 ام گفتم:هبا حرکت لب، صدابا خنده چشمکی زد. بی

 و بخون!رفاتحت  -

 ها.حرکت کردم طرف راه پله

 داد.میهای آب گرم بهم آرامش قطره

 رم پیچیدم.دوو ر حولم

 ین.یرفتم پا و لباس پوشیدم ،از حموم بیرون اومدم

 زودتر از من مرخص شده بود. آرمان انگار

وسا شطرنج آتموهاش نشسته بود با  یکوچک قرمز رو یحوله کبا ی

 کرد.بازی می

 ر آتوسا نشسته بود به کمکش.خاله هم کنا

 دنیا! ییز ترین بازی موجود توگنانفرت

 اومد. ییپه. همون لحظه مامان با سینی چاو کانارفتم نشستم ر

 دستم. یو گذاشت تورنشست کنارم و استکان 

 ییکی هم به آرمان داد. آرمان همون لحظه تشکری گرم کرد و مهره

 وار حرکت یذوزیرش رو با لبخندی مو

 داد:

 کیش! -
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 نعلبکی شده بود. یاش اندازههآتوسا که چشم

 یشم کردی؟طور کهپونزده دقیقه چ یتو وا! -

 .آرمان مغرور لبخندی زد

 ه.گما اینیم دی -

 و جدی گرفتی.رپس یعنی نصیحتم  مامان:

 در چه مورد؟ -

 اومدنت به تبریز. -

 گفت: ورآرمان از اون

 .ما موندگاریم ایلی جون -

 یعنی چی؟ ،وا -

 بمونیم. ریزتب یعنی قراره چند وقتی رو -

 گفت: شحالیمامان با خو

 مونین پیشمون؟یجدی؟ م -

 .مزه کردم -و مزهر چاییم

 جا.منتهی نه این ،مونیم مامانما تبریز می -

 اش ماسید زمزمه کرد:هلب یمامان که انگار لبخند رو

 منظورت چیه پسر؟ -
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ام گرفتم و لبخندی هو میون دستر دونستم ناراحت شده. دستشمی

 .زدم

ضر نیستم جون تو یا حام ه کنارت باشم. هیچوقتتونم مامان من نمی -

 خطر بندازم. یا رو توهخاله این

 دادن.شون دست کشیده بودن و به من گوش میآرمان و آتوسا از بازی

بره  یعنی چه پسر؟ مگه ما مردیم که بزاریم پسرمون بیاد تبریز خاله:

 خونه یه نفر دیگه؟

 ؟ستهت دیگر یه ماموریبازم به خاط مامان:

و نباید با شما ببینن. ممکنه رداره. من یا آرمان فرق بار این ،نه مامان -

 تحت نظر باشیم. این ریسک بزرگیه و 

 دونی من اهل ریسک نیستم.خودت می

 .اش کردهای مهمون لبمامان لبخند زورکی

میگم ولی قول بده به ما سر بزنی. تو که برات مهم نیست  ،فهمممی -

 بکش برو دنبال دست از این کار 

 حداقل بیا به من سر بزن. ،میدی میگم فراموش کنگوش ن ندگیت.ز

 بلوز یاسی رنگش رو مرتب کردم. ییقه

 باشه؟ ،مطمئن باش بهتون سر میزنم. از بابت من نگران نباش -
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 دست گرفت. یو تور دستم

پیدا خودت رو  شه که راهبخوام یه تلنگر بهت وارد از خدا فقط می -

 پر میشی سام! -اری پرکنی. د

 .بخندی زدمل

 من خوبم مامان. -

*** 

 #رخشا

 ی بودم.یفصل اول کتاب قانون قضا یمشغول دوره

فردا آزمون داشتیم و طبق معمول استرس داشتم. نگاهی به مهسا 

 انداختم.

 گرفت.از این همه خونسردیش حرصم می

 مثلاًبراش مهمم نبود  اصلاًد و رکبیخیال داشت با موبایلش صحبت می

 ترم داریم.میان فردا آزمون

 کتاب و از جام بلند شدم. یو گذاشتم رور خودکار

 شد درس خوند.با شکم خالی نمی

 خوشبختانه زیاد نمونده بود تا اتمام درس آخر. 

 وارد آشپزخونه شدم.
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شپزخونه هم به صورت کف آ، کامل اپن بود با دکوراسیون سفید

  کار شده بود. پذیرایی اییکجی موزشطرن

 اشت.ربع شکلی دطویل و م

 های یه دست کرم کاکائویی و فرش دست باف طرح سنتی کرمی.کاناپه

 چشم از خونه گرفتم.

 نون و پیچیدمش. ییکم از پنیر گذاشتم تو

آشپزخونه. لبخند پت و پهنش کنجکاوم  یهمون لحظه مهسا اومد تو

 رد.ک

 دست به سینه گفت: میز و هیچ حرفی نشست سربی

 . ر...ا عصفرد ،یه خبر خووب -

 منتظر نگاهش کردم. خندید و گفت:

چینی  مقدمه ییکم کنجکاوی ضرری نداره. ولی حیف که حوصله -

 ندارم.

 دوستم. یفردا دعوتیم خونه

 .ابروهام پرید

 م دعوتم؟ه دوستت؟ دوستت کیه؟ من یدعوتیم؟ خونه -

 ولی ،شناسیم دعوتی. اون دوستم رو نمیتو ه هلپرس بابا. بآروم ب -
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 ئنم وقتی دیدیش ازش خوشت مطم

 .مثل خودته میاد. تقریباً

 خونه. یباشه بریم. خسته شدم از نشستن تو -

م واسه همین میگم بریم یه گشتی بزنیم. اون تیبای خوشگل ه من -

 خوره عروسک اون بیرون داره خاک می

 جا نشستیم.وقت ما ایناون

 اشار گفتی؟به ی -

 .مهسا چشمکی زد

 .ماهنگی دادماز قبل ه -

*** 

تبریز  یتو ی دوست مهسا که اتفاقاًطبق گفته مهسا امروز عصر خونه

 ساکنه دعوت بودیم و اون دوستش از 

 م ببره.ه مهسا خواسته تا من

 م و کارم با تمدید رژ تموم شد.و به خودم پاشوندرکمی از ادکلن 

 بود.رنگ و شلوار جین تنم صورتی کمبلند پوشیده  پیرهن مردونه کی

 ای سفید.هوارم و کتونیشال همرنگ با شل

ومد هم برداشتم تا اگه اخیلی به پوستم می پالتوی سفید که اتفاقاًک ی
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 تنم کنم.دیدم هوا زیادی سرده 

 ثل من وارد شد.م مهسا هم با تیپی تقریباً

 .وتی زدسبا دیدنم 

 ب لعنتی!جذا -

 .سرش یدم تودم و یکی کوبیخندی

 !گمشو بابا -

 و انداخت کف دستم.رچ سوئی اومد

 تم:متعجب گف

 من رانندگی کنم؟ -

 .لبخندی زد

 دونی که یه ساعت حوصله آدرس گرفتن ندارم.معلومه که بله. می -

م ه جا رو. منشناسی اینیه بار اومدی تبریز بهتر می لاًتو با یاشار قب

 اون  م ببینم اوضاعآرمان گپ بزن کمی با

 ست؟یاطورهای قلدر چهخانوم

 از تاسف سری تکون دادم.

تونه . ولی خب کی میتسمحدود و دوستانه کاملاًدونستم روابطشون می

 تضمین کنه تا آخر همین بمونه؟
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 ها.راحتی بود قابل درکه این رفتار لاًمهسا چون آدم کام

 ماشین. ینشستیم تو

 شوق و ذوق گفت:مهسا پر 

 اشیم.خودمون رو داشته ب سواریمون از ماشین ین تجربهبزن بریم اولی -

 های زدم و بعد از انداختن فلش آهنگایذو چرخوندم. لبخند مورسوییچ 

 و روشن کردم.ر ضبط اون یتو

 شد.فاصله صدای طلیسچی بلند لاب

 دم.و پرونرتیکاف خوشگل ماشین  کصدا رو دو چندان کردم و با ی

 بلند گفت:ه مهسا با خند

 !فی میده رخشاچه کی-

 خندیدم.؛ ی صدای ضبط گم شدلاوم بالوی داش توص

 .باید بخونم رو و ببینه فاتحمر ی که اگه سرگرد هنوز تبریز باشه و منوا

 چک  ککمترین کارش خوابوندن ی

 !گوشمه یتو

 .از این فکر کمی ترسیدم

 ،و کم کردمرکمی که عشق و حالمون رو کردیم سرعت 

مگه حق داره  ،چلغوزولی غلط کرده عنتر  دهنم سرویس بود. اِه که وگرن
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 ا بخوره؟!هاز این شکر

 ولی از حق نگذریم من خیلی بهش مدیونم.

سر از لاً دوستش رو داد. ناگفته نماند من اص یمهسا بهم آدرس خونه

 کوچه خیابونای تبریز در نمیارم.

 بودم. ولی خب من اون موقع بچه ،بار کاومدیم ی لاًقب

 م.پرسس بنفری سر راه آدر مجبور شدم از چند

 دوستش رو پیدا کردیم. یخره خونهالاب

 قصر خوشگل سفید رنگی ایستادیم. ،خونه که چه عرض کنمک جلوی ی

 مهسا نگاهی به موبایلش انداخت و گفت:

 .میاد نالآجا باشه رفیقم گفت اگر این -

 لب زدم:

 داره؟مایهرفیقت  -

 .مهسا خندید

 خ بزرگی!منم کفم برید. عجب کا ،آره -

 جا نزدیک خونه پارک کردم و منتظر نشستیم. کو یرماشین 

دختر خوش استیل قد بلند با پالتوی  کی یو کله چیزی نگذشت که سر

 خوش دوختش که از در خونه زد بیرون 
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 پیدا شد.

بخندی زد و کمی دور و برش رو از نظر گذروند. با دیدن ماشینمون ل

 د طرف ما.دوی

 ه.خودش :مهسا

 یرون.و پرید ب و باز کردردر ماشین 

 جیغ کشید: دختره تقریباً

 !یمه -

 گفت: مهسا به تقلید

 !یآت -

 .بغل هم و شروع کردن به چلوندن هم یریدن توپ

 و زدم.رین و دزدگیر یخندم گرفت. رفتم پا

 گیری.معرفتی مهسا. رفتی یه سراغ ازم نمیخیلی بی دختره:

نشگاه گرم بود. تو چرا بابا من زنگ نزدم سرم با دایی. معرفت تویب مهسا:

 زنی؟نمی

 همدیگه رو ول کردن.

 کمی با تعجب و بعد با لبخند گفت:و دید اول ر دختره تا من

 باشی.تو باید رخشا  -
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 .اومد طرفم و باهام دست داد

چ که هیمن آتوسام. تعریفت رو خیلی از مهسا شنیده بودم و با این -

 ای از آشنایی باهات نداشتم زمینه پیش

 ذهنم تو رو تصور کردم. یتو

 ه داد:با خنده ادام

 خیلی با تصورم متفاوتی! -

 ترم؟لخوشگ -

 با خنده گفت:

یه دختر اخموی مضطرب مو  لاکرد واایی که مهسا میهاز اون توصیف -

 قرمز و رنگ پریده با تیپ بد و شلخته 

 عکسی!ی برخیل ،ذهنم بود. ولی یتو

 هر میخندید. -رو دوختم به مهسا که داشت هر نگاهم

 ام براش خط و نشون کشیدمهبا چشم

 .سه متر پروندو ر هو جیغ آتوسا منککه ی

زمان واسه  ا،. بیاید بریم تو دخترها حواسم نیست اصلاًرم! سخاک به  -

 زیاده. ییآشنا

 برگشت و دست ما رو گرفت.
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دست موهای مهسا ک از پشت آتوسا ی کردیم سمت قصر. با هم حرکت

 .رفت هوا ه جیغشرو کشیدم ک

 برگشت:و بگیره که پریدم عقب. آتوسا با تعجب ر و آورد شالمر دستش

 کنید شما اون پشت؟کار میچی -

 و مهسا تیز نگاهم کرد

 .بلند خندیدم

که اگه بگم بهشت بود دروغ  یوارد حیاط بزرگ خونشون شدیم. وا

 !نگفتم

های گل رز های سربه فلک کشیده بید و بوتهو درخترحیاط  سر تا سر

 داده بود.ی جا

دیدم که جون تاب با طناب متصل از درخت هم سمت راست حیاط  کی

 داد واسه سواری گرفتن ازش.می

 یفرش هم از ورودی تا دم در اون کاخ بود که جلوهمسیر سنگ کی

 و دوچندان میکرد.رحیاط 

راه مشغول خوش و بش و حال و احوال  یتوکم  -مهسا و آتوسا کم

 اون  م که پشتشون محوه بودن و منکردن 

 یایی.وفضای ر
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 !یوا .درندشتشون شدیم یوارد سالن بس

ر های سهای یکدست کرمی و مبل چرم یاسی؛ پردهکیکف سالن موزای

 بزرگ و دلباز. هایبه فلک کشیده بادمجونی و پنجره

رقی طبقه رت ایکسی به قسمت غربی و شراه پله هم ته سالن به صو کی

 است ختم هحتمال دادم اتاقدوم که ا

 شد.می

 بدیده. -ندید حالانگن و درویش کردم تا ر امهچشم

 کنار مهسا. یکاناپه یو کشید و نشوندم رور آتوسا دست من

 .نشستیم و گفتیم از این در و اون در

نیم ی طوری که تو نگرم و راحتی بود. بهآتوسا برعکس تصورم دختر خو

 وست یم دو شدو آب کرد ر ساعت یخ من

برعکس  کاملاًای دیگه هش به من شبیه و خیلیهاجونی. خیلی از خصلت

 من بود.

 یشمی رنگ مایل به آبی. یای کشیدههموهای مجعد عسلی داشت. چشم

 ای ریز و خوش فرم و استیلی ظریف و دخترونه.هلب

 ش.اهورود نشست تعریف کرد از خانواد ازش خوشم اومد. از همون لحظه

 ا زندگی میکرد.هاله داشت که با اونن و خماما کی
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 خانواده نداشتن. یای تواش کس دیگهه و به جز خالهپدرش فوت شد

 ،کردمدرکشون می جورهاییکی

 م پدر نداشتم.ه شاید چون من

ییشه که بهش لاای سال باهمهسا گفت آتوسا یکی از همون دوست

 داده.می عاتاطلا

 ا هم اومدن.هتا شب مامانش این

 تعجب کردم.م ه اش خوشم اومد که خودمقدر از مامان و خالهنیا

قدر که دوست داشتم وسط نیا ؛وش رو و خوش صحبت بودنخیلی خ

 تا ماچ  شم برم بغلشون چندب پذیرایی پا

 !ازشون بگیرم

 خره وقت رفتن رسید.بالا

 ه قرار گذاشتن برن تفریح.مهسا و آتوسا واسه آخر هفت

 دونم.کجا؟ نمی

 برتمون.خودش میاد دنبالمون و میوسا گفت آت

با وجود این شرایط قمر در  اًکه من از خدام بود. مخصوص به هر حال

 عقرب.

*** 
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  #آرمان

 که انگار خیلی عصبی بود نگاه کردم. نگینبه 

 گفت: کردطور پشت سر هم داشت با خودش صحبت میهمین ،پر حرص

ه یخ سرد فروختم که عین آخه من موندم چه هیزم تری به این پار -

 ه؟ انگار نه کنا با من رفتار میهطلبکار

یه گله افسر و  یانگار من باید ناراحت و عصبانی باشم که اومده جلو

احساس؟ من که گفتم قدر بینیم اه مامور داد کشیده سرم. آخه مرد

 منظوری نداشتم.

 دم.خندی

 .سمتم برگشت

 داره؟ها؟ چیه؟ خنده -

 چیزی نشده که. حالابا. آروم باش با -

 ،دو بار توهین ،خواستی چی بشه؟ یه بار توهیندیگه می چیزی نشده؟ -

 مل کنم؟ چرا از من چندبار دیگه تح

 بدش میاد؟

 گرفت.م میاهاراده هی خندبی

کرد عجیب می اگه بهت توجه چیز تازه و عجیبی نیست. اتفاقاً لاًاین اص -
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 ون شناسی. او نمیرشد. تو سام می

دیگه تو به قول خودش غریبه  ،م سر جنگ دارهه با من و خودشحتی 

 که سهله.

 وا؟ مگه سادیسم داره؟ -

م میگم که حس بدی که بهت دست داده ه یه چیزی از اون بدتر. این -

 طوره. پس از بین بره. سام با همه همین

 بشی و نه عصبانی. تو نه حق داری ناراحت

 .رو فرستاد عقب لاتیشهای شکو برد زیرشالش و مور دستش

قدر بهش نیطور اهکنی؟ چطور تحملش میهباید آدم صبوری باشی. چ -

 و بگو.ر نزدیکی؟ راستش

ای از پیتزای پپرونی بزرگ توی جعبه رو برداشتم و در حالی که سس تکه

 گفتم: کردمو روش خالی میر

-هاشه. میوقفه و دوستی باه سال تموم همنشینی بیاصل دراز حاین  -

 جا قسم بخورم اگه از ده نم همینتو

 زندگیش نداشتم.ی جایی تو نالاسال پیش باهاش رفیق نبودم 

 .خندید

ات هخب البته به نظرم حق داره تو رو بخواد. آخه آدم از شنیدن حرف -
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 سیر نمیشه.

 م:دستش و گفت یتکه پیتزایی انداختم تو

-گند کشیدم میو به رواحد بینه قیصرخان میاد می نالآبخور ر، بخو -

 گیره ها!خوابونه ازمون سواری می

 .بلند خندید

 دیوونه! -

*** 

 برگردوندم سمت آینه.رو  سرم ،نگین «تموم شد»با شنیدن صدای 

 !اون... این اون ... اون منم؟

 هنگ کردم.

 م میاد!قدر بههاو. موی مشکی چو

 ده گفتم:با خن

 نشسته ور دل من؟یه . این پسره کن قلبنگیزاد ت مریدس -

 ندید و گفت:ی خذن موگین

 .گویا دست کم گرفتی -

 برام درست کرده بود خیره شدم. نگینجدیدی که  یبا دقت به قیافه

 مشکی و صاف بود. نالآموهای نه چندان کوتاه مجعد عسلیم 
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 و داده بود به من. رموهای سام 

ام تغییر کرده هلب ت بینی وحالاتر کرده بود؛ و مشکی و پرپشتر ابروهام

 بود.

 پوستم رو سفیدتر کرده و تضاد جالبی داشت رنگ پوست و موهام.

 چشمام. یلنز مشکی زده بود تو

 !اعتماد به نفسم به جا بودجیگرتر شدم. جدی  ،جیگر بودم

سرتاسر  مالانرنگی داشتم  -م برعکس همیشه که تیپ رنگیه امهلباس

 تیره انتخاب کرده.

ای سفیدم بود خیره شدم هه مشغول رنگ دادن به لبک نگینبا ذوق به 

 و گفتم:

 و.ر و بیار ببینم قیافشرسام  -

 با خنده گفت:

 شما واسه هم سورپرایزید. ،عجول نباش -

 .لت قهر برگردوندمسرم رو به حا

 خوام.نمی -

 پرحرص گفت:

 دترید.جفتتون از بچه پنج ساله ب -
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 ام حرکت داد.هو قلمو رو روی لب

 آینه نگاه کردم. یام تموم شد باز توهخره کارش با لببالا وقتی

 چشم. یو نزنه تورام حالت صورتی محو داشت که گریمم هلب

 کمی درشت شده بود.

 .آینه لبخندی زدم یتو

 .انتخاب تو یرهنگ حق داشت توفکر کنم س -

 معلومه که بله. -

 می با دودلی پرسیدم:پر مکث و ک

 تصادف کردی؟ هان یاشار اینشیمارفتی که با کجا می -

 خانم اجازه دادن از جام بلند بشم.گین خره نبالا

 الحق که این من نبودم.

آینه دیدم  یکنم ولی همین که قیافه خودم رو تو ،سعی کردم کمی اخم

 خندم گرفت.

 .خندید هم گینن

 خندی؟به چی می -

 :و گفتمبرگشتم سمتش 

 خندی؟خودت به چی می -
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 ت:گفل در همون حا

 فقط خندم گرفته. ،دونمنمی -

 خندید.می ،خندیدمم وقتی من میه فکرم پر زد سمت مهسا؛ اون

 خندید.اما می، دونست دلیل خندیدنم چیهحتی نمی

 نفس عمیقی کشیدم.

 و باز کردم برم.ر در اتاق بغلی

 گفت: سریع نگین

 . م داره...نه. نرو سا -نه -

 بودم.ولی دیگه درو باز کرده 

 پوشید نگاه کردم.سام که شلوارش رو می تعجب به با

 و دید از حرکت ایستاد.ر تا من

ای داره اگلدون شیشه کبه خودم که اومدم دیدم ی .قیافش قرمز شد

 نه سمتم.کپرواز می

 یدیوار با نعره یصدای شکستن گلدون تو .سریع خودم و کشیدم کنار

 سام یکی شد:

من  یتوی خونه ؟؟ تو کی هستیتسهمگه طویل ،گمشو بیرون مرتیکه -

 کنی؟چه غلطی می
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 بلند زدم زیر خنده. و خندیدنم رو بگیرم ینتونستم جلو

 و بست و دوید طرفم تا بگیرتم.ر زیپش

 داد طرفم.هر چی دم دستش اومد پرت می

 از خنده روده بر شده شکمم رو گرفته بودم.

 بهم کارم تمومه.ه رسدستش بدونستم این بود که اگه چیزی که می تنها

و گرفت و منو از درگاه ر واکنشی نشون بدم دستی بازومک تا اومدم ی

 بیرون کشید و محکم درو بست.

 م کارم با آرمان تموم نشده.ه شرمنده سام. تو به کارت برس. من ن:گین

 نشستم کف زمین و شکمم رو گرفتم.

 یده.کلی خند هم شده بود. مشخص بود اون زهم قرم نگین

 اومد.نمی بالام نفس

 کشتت!وگرنه می ،خوبه تو رو نشناخت :نگین

 تیکه گفتم: -تیکه

 !و نشناختر ی منوا -

 جیغ بنفشی کشید و خیز برداشت سمتم. کهومیون خنده ی نگین

 .اشکت در اومده ریخت گریمت .چل و خلی ند پسرهنـخ -

 کشید.ای و پاک کنم که جیغ بنفش دیگهر امهخواستم اشک
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 د آبه.یادم نبود. گریمت ض ،ایسا بابانه و -

 نشست به ریشم خندید.

اش رو عوض کرد و اومد هسخره سام لباخندم گرفته بود. بالا هم خودم

 بیرون.

انگشتی آبیش افتاد لا یییست وقتی فهمید این منم با دمپاگفتنی ن

 بود. که غش کرده هم نگیدنبالم و ن

 حرکت کردیم.ماجرا به سمت دانشگاه ی دردسر و با کل

اوکی کردیم و از امروز  رو مونای ثبت نام و با مدارک جعلیهدیشب کار

 رفتیم قاطی دانشجوهای تبریزی.می

خیلی خوشحال شدم وقتی سرهنگ گفت سام داره یاشار رو تعقیب 

 میکنه.

 امیدوار بودم بتونم دوباره مهسا رو ببینم.

 ماشین پیاده شدیم. از

 گفت: نامحسوس چشمکی زد و یننگ

 وفقیت و براتون دارم.آرزوی م -

 .لبخندی زدم

 مطمئن باش که موفق میشیم. -
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ی ن رابطهگیباز فکر کرده با نلابد کرد. سام با تاسف به من نگاه می

 احساسی دارم.

 همپارانوئید شخصیتی  لالبه اخت لاکنم مبتکم دارم شک می -کم خدایا

 باشه.

 بهش رفتم.ای اچشم غره

 عوض شده بود. قیافش واقعا

خاطر قدر بههدونه چاش و خدا میهچشم یای عسلی گذاشته بود توهلنز

 و کچل کرد.ر نگینو  من و ا غر زدهلنز

 رنگ بزنه. نگینابرو و موهاش همون مشکی موندن. نذاشت 

رو  بالاد و که همیشه صاف داده بور مدل موهاش نگینولی به جاش 

 دفعه چپ کرده بود.این

پر پشت شده بودن و پوستش از حالت برنزه به  ه نمالآانیش ابروهای کم

 گندمی تغییر کرده.

 کمرنگتر شده بود. مه نالآخط زاویه فکش که خیلی تابلو بود 

ای خشمگین و اون هشاید تنها چیزی که دست نخورده بود حالت چشم

 اشه.هباخم ل

 نگ روشن بود.ف میلش رم بر خاله تیپش
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 چهارخونه زمستونی. پالتوی کرمی بلند و کی

کردم وقت فکر نمیسفید. هیچی شلوار جین طوسی و پلیور زمستونه

 ای روشن هلباس یبتونم دوباره سام رو تو

 ببینم.

 برعکس شده بودیم. کلاً

-مون، رنگ و تنوع لباسامون، حالت موهامون، رنگ پوستهرنگ چشم

 امون.ه

ن رو به خاطر نگیدیگه  دلم هزار باری نهایت عوض شده و توبیمه چیز ه

 این مهارتش تحسین کردم.

 از ماشین فاصله گرفتیم.

 زیرلب گفتم:

 اخمت ،و دستکاری کردنر صب. قیافتلاما رو باز کن هکمی اون اخم -

 شناسن.و که همه میر

 رد.از شدت اخمش یه نمه کم ک

 م باز جای شکر داره.ه شت ولی اینکه تفاوت زیادی ندابا این

 ت سمتمون.فراوونی برگش یورودی عبور کردیم نگاه عده همین که از

 حیاط خیلی شلوغ بود.



 

 

 WWW.98IA3.IR 979 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 یره بودن.با تعجب و حیرت بهمون خ هاا بی تفاوت و بعضیهسری کی

 پالتوی سام و گرفتم و آروم گفتم: یگوشه وارلاستیصا

 !ختنشناسرمون شد سام. شناختن؛  خاک به -

 گفت: سام زیرلبی

 دیگه سام نیستم. نالآمن  ،خفه شو -

 .و خاروندمر سرم

 بله. جناب سرگرد فهمیدم. -بله -

 حرکت کرد سمت دفتر مدیر.

بقیه رو روی خودمون حس میکردم  یدویدم دنبالش. هنوزم نگاه خیره

 ولی انگار واقعاً نشناخته بودن چون در 

 کردن.پچ نمی -گوش هم پچ

 ای وارد اتاق شد.اک ضربهبا ت

مرد میانسال خوشتیپ مشغول ورق  کارد شدم. یم به دنبالش وه من

 ای بود.زدن پرونده

 و بلند کرد.ر با شنیدن صدای در سرش

 .ش رو در آوردعینک طبی .از جاش بلند شد

 تونم کمکتون کنم آقایون؟می -
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 .تر از همیشه صحبت کنهسام سعی کرد گرم

 م.ر. اوتادی هستای منیخیر آقهوقت ب -

 :مرده لبخندی زد و گفت

 ید بنشینید.یی اوتادی خیلی خوش اومدید. بفرماخیر آقاهروزتون ب ه،او -

 سام بی رودربایستی نشست.

 کنارش نشستم.

ا نشست جلومون و ب ،ی باشهعطبخورد آدم شوخه بهش میآقای منیر ک

 کنجکاوی لب زد:

 تی دارید؟ی نسباوتادلا میشه بپرسم با خانم لی -

 .چرمی گذاشت یاپهکان یسام آرنجش رو روی دسته

 .خیر -

 .منیر انگار جا خورد

 عجیب بود. حس کردم بهشون شبیهید. -

 ای نایابش زد.هسام از اون لبخند

 ادامه داد:منیر 

 گفتید اسم کوچکتون چی بود؟ -

 سام آروم پلکی زد.
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 .کردو با زبون تر ر اشهبه نیمرخش خیره بودم. لب

 رادان هستم. -

 سوال؛ چرا اسم باباش؟ علامت جا خوردم. قیافم شده بود

 .و فشرد و برگشت سمت منرمنیر به گرمی دست سام 

ایشون هم برادر دوقلوتون  احتمالاًنام طبق ذکریاتتون واسه ثبت - 

 هستن.

 .شد منتظر به من خیره

 ه آراد هستم.بند -

وی مخ هم داشتن که بوطه رهای مرسری صحبتکباهام دست داد و ی

 حوصلم رو سر برد.

-سلاک یتشریفمون رو ببریم توقط منتظر بودم این منیر اجازه بده ما ف

 مون.

 یم از قصد رشتهه سام ،کدوم رشته فعالیت داره یمنیر از سام پرسید تو

 کی یو معرفی کرد تا با اون بیفته توریاشار 

 ،که سرم بر سنگ هم س. منلاک

 س مهسا.لاک یو انداختم تور از عمد خودم

خره فک منیر انگار خسته شد که دست فتم. بالاد با اون بیاز خدام بو لاوا
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 از سر من و سام برداشت.

 رهای متفرقه.لاپا شدیم رفتیم سمت تا

 های تو تهران نداشت.دانشکده تبریز فرق زیادی با دانشگاه

 دا کردم.پی رو س مختص به خودملابه همون اندازه مجهز و بزرگ. ک

 .سام ایستاد کنارم

 .و از دور با اسم واقعیم صدا بزنیر مننیای یه وقت  فراموش نکن -

 برو.ان، برو آقا راد .زبونت مو در آورد بس که گفتی ،باشه بابا -

 ام که سه متر پریدم عقب.هچشمی همچین برگشت زل زد تو

دستی  ،نوزنشده ه طش بود. فهمیدم اوضاع خیاهلب یلبخند ملیحی رو

 .به شونش زدم

 م برم زودتر مهسا رو پیدا کنم.ه من .مونیست جا نلابرو سر ک -

همیم.  تایم بعدی همه با ،س داریملامتفرقه ک ورمنیر گفت این تایم  -

 من  کلاست تموم شد بیا دم لاسک

 .شناستتباهم بریم. ضمناً نچسب به اون دختره مهسا که سیم ثانیه ب

 و زدم. سکلاکنان در غر -رغ

 بگم دیدم نبود.ای چیزی برگشتم سمتش یه موفق باشی

 ید.یبفرما -
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به من  کلاسدرگاه  یلبخند توخانوم میانسال با  کبرگشتم سمت در. ی

 کرد.نگاه می

 جدی گفتم:

 .م عرض شد استادلاس -

 م پسر. دانشجو جدیدی؟لاعلیک س -

 دارم. کلاسو متفرقه ربله. این سانس  -

 .لبخند گرمی زد

اورته که هنوز درس رو شروع بیا تو که خوب موقعی اومدی. خدا یار و ی -

 گشتم از وگرنه دیگه بر نمی ،نکردم

 و یه جا بشین وقت نداریم.عقب درس بدم. پاشو بر

معدن  یکار کردن تو از آدم جدی رو در آوردن شاید بعد کادای ی

 ترین کار دنیا بود.سخت

 هسا رو پیدا کنم.شدم. چشم گردوندم ملاس وارد ک

دلم در قهدختر پیداش کردم. چدوتا  پسر و کس بغل دست یلاوسط ک

 تنگ شده بود براش.

تفاوت و دید و بیر کشان برگشت سمت در تا ببینه کی اومده. منخمیازه

 و دوخت به کتابش.ر سرش
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 اوضاع امن و امانه. ،خب -خب

 دم.خیره ش نشستم پشت سر مهسا که صندلی خالی بود و بهش

 ن نود جذب پوشیده بود.یجلو باز صورتی کثیف و شلوار ج یمانتو کی

 .تند شروع کرد به درس دادن -نداستاد ت

نیازی هم نبود چیزی رو  لاًاص ،هیچ حواسم سمت درس نبود و خب

 تعلیم ببینم که مختص به رشتم 

 نیست.

 یاهبیشتر به حرف اطلاعاتجا نبود واسه درک اما شاید اگه مهسا این

 کردم.استاد توجه می

-پرت میو ر پاش یی خیالی جلوهاش سنگنیگهگاهی با سر کفش کتو

 داد.

قدر بیشتر هکرد. هر چچیزی رو یادداشت می کشد یگاهی هم خم می

 کردم بیشتر متوجه بهش نگاه می

 طول این ده ماه و نیم پیشم خالی بوده. یقدر توهشدم جاش چمی

 به این زودی گذشت و نوبت سانس دوم شد.هیچ متوجه نشدم کی تایم 

 :بلند شد و گفت استاد

 ا.هجا تا معرفی بشید به بچهید اینیای اوتادی بفرمابسیار خب؛ آق -
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 دم.نگاهم رو از مهسا گرفتم و از جام بلند ش

 کنار استاد ایستادم.

ی که هیچ توجهی به یس اول ابتدالادانشجوهای تنبل ک، استاد: خب

 . ...کنیددرس نمی

 س خیلی واضح بود.لاصدای ترکیدن ک

کنم آقای آراد اوتادی معرفی میم. دوست جدید براتون دار یه -

 دانشجوی سال سومی رشته تربیت معلم از 

 استان تهران.

 شون بود.م یکیه حقیرم زدن. مهسا یهمه کف مرتبی به افتخار بنده

اوتادی  لاانم لیه ایشون هیچ ارتباطی با خالذکره کلازمالبته خب  -

 پس مزاحمشون نشید. ،ندارن

 دلم به استاد خندیدم. یوت

 !با سام نیکنام رابطه دارم، اوتادی که نه لادونستن لیا نمیهبدبخت این

های امتحانی واسه آزمون جزوه یاستاد با کلی تاکید بر روی مطالعه

 رو ترک کرد. کلاسبعد  یهفته

ا جا به جا هسلاشون بودن تا از کهمه مشغول جمع و جور کردن وسایل

 بشن.
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 مقابلم قرار گرفت. ه دقیقاًشد و برگشت سمت کیفش ک پامهسا 

مشکیش و بند کوله رو  یکوله ییکی انداخت تو -وسایلش رو یکی

 اش.شونه یانداخت رو

 م با شوخی و خنده همراهیش کردن.ه دوتا دختر

کردم و هیچ توجهی به کولم رو برداشتم و به دنبالش قدم به قدم حرکت 

  یپچشون تو -نگاه عمیق دخترا و پچ

 .همدیگه نشون ندادمگوش 

*** 

 #رخشا

 جزوه رو از تو کیف خارج کردم و گذاشتم جلوم.

سالن منتظر بودیم تا  یتو نالآما زودتر مرخص شده بودن و  کلاس

 ها بیان.بقی بچها و ماهاستاد

 اومده بودن. همه دیگه تقریباً

 .گاه کردمبه مرجان ن

 بینی مرجان؟مهسا رو نمی -

و که از داخل شال خارج شده بود ر فر خرمائیش ای از موهایطرهمرجان 

 زد پشت گوشش و اطراف سالن رو 
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 کاوید.

 .کردمند همه جا رو نگاه میبا چشمای آبیش دقت

 انگار هنوز نیومده. -

 آروم داخل گوشم پچ زد: از سمت راستمه فریما

 .جا رو سیاحت کنینونا هابچه وای -

 یم.رد نگاه فریما رو زد

 رسیدیم به در سالن. با خنده گفتم:

 کجا رو میگی تو؟ -

 .اهورودی در و ببینین؛ چقدر جیگرن اون فریما:

 دوباره به ورودی نگاه کردم.

غول صحبت بودن پهلوش که مش با دیدن یاشار و دوتا پسر دیگه تقریباً

 خندیدم.

 ا رو چرا من ندیده بودم؟هین کفترا مرجان:

 ه.ماسر فری ییکی زدم تو

 ها. و از داداشم درویش کنرات همچش ،شعورخاک تو سرت بی -

 مون.جیغ خفیفی زد که همه برگشتن سمت هفریما

 و انداخت پایین. مرجان خیلی آروم گفت:ر شرمنده سرش
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ای هون چشم. اشبیه تو نیستلاً آخه این پسره که اص ،دروغ نگو رخشا -

 موهای  یخشک و چنگی که زد تو

 . ..مـ. مشکیش جادو

 پرید وسط حرفش: هفریما

ترسه. اون یکی آدم می ،گم که. اون مو مشکیه خیلی اخموئهو نمیر اون -

 ای هپسره که موهای بور و چشم

 باشه.خاکستری داره. اون به نظر میاد خیلی مهربون 

 .از شدت تاسف سری تکون دادم

 ش منه.دادااون ه فریما -

 فریما آروم گفت:

 !دروغ میگی -

زل نزن به پسر  قدر تابلوینا حالا تو .دروغ میگم اصلاًبرو بابا. باشه  -

 .جماعت قباحت داره

 مرجان زیرلبی در حالی که به اون سمت خیره بود گفت:

قدر به نظر آشنا هاون پسره چولی از حق نگذریم خیلی جمع و جورن.  -

 .میاد

 کدوم؟ -
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 پا سفید پوشیده. تا اون که سر -

ختم. تیپ و هیکلش آشنا بود ولی صورتش رو خوب دااننگاهی بهش 

 دیدم.نمی

 تو همین لحظه مهسا پیداش شد و نشست کنارمون.

 با اخم گفت:

 شعورید. چرا نیومدین دنبال من؟خیلی بی -

 فریما:

 .داشتی کلاسخب  -

 ین.موندمدین و منتظر میاوبه درک. باید می -

 زیر خنده.ن زدمرجان و فریما نگاهی به هم انداختن و 

جویید وسط من و فریما اش رو میهمهسا که از شدت حرص پوست لب

 واسه خودش جا باز کرد و نشست.

 نگاهی به یاشار انداختم.

 ا و مشغول صحبت با چند نفری بود.هیکی از ردیف ینشسته بود تو

تان بومی و قدیمی که داس کتعریف ی خره اومد و شروع کرد بهاستاد بالا

 خوردن  گروه بود که باک یمرتبط با 

های پوستی شدن و قصد و حساسیت لالریشه گیاه سمی دچار اخت
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 ها رو بهمون درس داشت شباهت گیاه

 بده.

س چندان جالبی نبود. اما چون نکات ریز و درشت امتحانی داشت لاک

 کردم.باید یادداشت می

*** 

 .وهاش زدبه م چنگی لافهک

 جا بیرون نذار رخشا!این پات رو ازبهت گفتم بدون من  -

 طوری باهام صحبت کنه.شد. تحمل نداشتم اینطاقتم داشت تموم می

م صدام رو به زور ه وقت با من تند حرف نزده بود. شاید حتی خودمهیچ

 شنیدم.

 . تو چت شده؟ من بلدم از خودم محافظت کـ... -

 زجر نده. رو قدر مننیامیگم نیستی!  -

 .دیگه بریدم

و به سرعت از داخل سرویس بهداشتی به روون شدن و خودم ر امهاشک

 بیرون پرت کردم و دویدم.

داد و کرد همش دستور میدیگه خسته شده بودم. همش بهم امر می

 زد.سرم عربده می
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د و طوری رفتار نکرده بووقت با من اینکار کرده بودم؟ هیچمگه من چی

 ش برام گرون تموم این رفتار اواخر

 دانشگاه. یسیدم به قسمت متروکهشد. ر

-کردن و خوشبختانه هیچجایی که داشتن واسه سال آینده تعمیرش می

 ام رو ببینه.هجا نبود تا اشککس اون

شکستن  یسالن و به بغضم اجازه یگوشهی نیمکت شکسته ینشستم رو

 ام هشت اشکه که بودیم طاقت ندادادم. بچ

آورد. خودش اشکم رو در می حالا،اما  ت.رفرو ببینه سریع از کوره در می

 چش شده؟ دیگه داشتم ازش 

قدر حساسیتش فوران کرده بود که داشت باعث اذیتم نیشدم. اناامید می

 ولی این،دونستم نگرانمه.شد. میمی

کرده  عجبم ته استم. حتی مهساخونگرانی رو به قیمت اذیت شدنم نمی

 کردم به این خاطره که بود. حس می

ترسه که دانشگاه تهران چه شایعاتی پخش شد و از این می یشنیده تو

 نکنه اتفاقی مرتبط با همین مسئله برام 

 بیفته.

تفاوت ازش تونم بیاما این رفتار برام تازگی داره و نمی ،نباید ناراحت بشم
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 شتاب فرستادم  بگذرم. هوا رو با

 ولی فایده نداشت. ،و مهار کنمریم تا بغضم ته ر

استرس  .گلوم خفه کرد تویصدا رو ، ای شخصی پشتمهدای قدمص

 گرفتم.

سریع برگشتم. با دیدن یه مرد درشت هیکل و کنجکاو پشتم که به دیوار 

 کرد کیفم م میهتکیه زده بود و نگا

د مواظب پیش یاشار. از بس گفته بوو برداشتم و خواستم برگردم برم ر

 لاییگیرن بمیو جا امنیت نداره باش این

 ایت کرده بود.سر هم این ترسش به من ،سرت میارن

 !ت بی قید و شرطم معروف بودمامنی که به دل و جر

 :تنشسقدر عجیب به دل میهصداش چ

 به نظرت ارزشش رو داره که به خاطرش اشک بریزی؟ -

پروا عسلیش و بی عمیق ونگاه  یم سمتش. زل زدم توایستادم و برگشت

 گفتم:

 .شدمجه نمتو ،ببخشید -

 ،کننده نبودصورتم چرخوند. اذیت یدور تو کنگاهش رو ی

 تر گفت:منظور این کار رو کرده. آرومشاید چون حس کردم بی
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این دنیا ارزشش رو نداره که  یهیچی تو ،و بدون دختر جونراین  -

 دونم اراحت کنی. من نمیخودت رو براش ن

گر بخوای خودت نیست. ا اما مطمئنم که موضوع مهمی ،قی افتادهچه اتفا

 ربط کنی دنیا رو درگیر مسائل بی

 گیره.بهت سخت می

 و سرم رو انداختم پائین. بالاو کشیدم ر دماغم

 تر از خودش در همون حال گفتم:آروم

 ممنون از راهنماییتون. -

 . و گرفتم برمر راهم

*** 

 جیغ زد:موبایل  یآتوسا تو

وگرنه  ،ما یشین بیاین خونهبهمین که گفتم. عصر ساعت شش آماده  -

 کنماز جا میرو درتون  یمیام پاشنه

چیز رو  کس و هیچهیچ یاین روزا خیلی شدید حالم بد بود و حوصله

 .نداشتم

 پس فقط گفتم: ،رو ناراحت کنم اومد آتوسام نمیه ولی دلم

 باشه عزیزم. میام. -
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 ولش گفت:صدای شنگ

 قدر دپرس نباش!نیداشتنی. اتیول؛ دوباره شدی همون رخشای دوسا -

 نمیتونستم به آتوسا بگم افسردگی گرفتم.

 تونستم؟می

 قدغن کرده بودم که به کسی چیزی نگه. هم حتی مهسا

دحالی گیش این بلافبود و مطمئنم دلیل ک لافها زیادی کهیاشار این روز

 منه.

 پس بهش حق نمیدم. ه،ناما مسبب حال بدم او

 شدم. البته به استثناء دانشگاه رفتن.تاقم خارج نکه من از ا ستسه هفته

 داد.داداشم اجازه نمی

 زیادی وسواسی شده بود.

و ر دو تقه به در اتاق خورد و پشت بندش مهسا خیلی آروم اومد تو و در

 پشتش بست.

 .و از پنجره دادم به اونر نگاهم

 ستی که برنامه بچینه.توسا خوادونم تو از آمی -

 ت:گف مهسا متعجب

 زنی؟از چی حرف می -
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با این  ،هم بهت گفتم مهسا قبلاعلی چپ.  بو نزن به کوچهر خودت -

 باعث بدتر شدن حالم میشی.ات فقط هکار

 برنامه چیده؟مگه آتوسا لاً خدا من کاری نکردم. اصهب مهسا:

 ها به زدن پلکی اکتفا کردم.تن

 واسه کی؟ حالالی. پس باید بریم. عا چه اِ -

 کوتم بود.جوابم س

 مجدد دوختم به پنجره.رو  سرم

ام هکمد لباس یمهسا و گشتن تو یهای خواهرانهتوجه به نصیحتبی

 خودم. لاک یبرگشتم تو

 .گرفتگریم میشکست و هو بغضم میکبیشتر اوقات بیخودی ی

 کردم دارم تباه میشم.حس می

ه تونستم داشتم. بدترین احساسی که میرو ندار کردم کسیحس می

 !باشم

عکس همیشه بدون هیچ طور لباس پوشیدم و برهمتوجه نشدم چ لاًاص

 ماشین.ی رژی نشستم تو

 شروع به پخش شدن کرد. لایتموزیک  کی

 آتوسا.ی ها سرعت متوسطی حرکت کرد سمت خونمهسا ب
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 .بارون شروع به بارید

 ز پشت شیشه حرکت دادم.ون ابار و روی قطراترانگشتم 

 خونه.مده ر نیویاشا ستهفته کی

تور علمی گردشگری گرفته بودن برن  کبا گروه فعالیتی دانشگاه ی

 اصفهان.

 موند.درصد می م دست خودش بود صده از اجبار رفت و اگر

کرد. اما نبودش و به خاطر وسواسش اذیت میر ذره من کاما ی ،شاید بود

 بود. وقتی که بود حسبدتر از هرچیزی 

 دلتنگش نیستم. کردم حامیم کنارمه ومی

 فشار روحیم دو برابر شده. یکه دوره نلآااما 

 خیلی زود رسیدیم.

 .و باز کردر مهسا پیاده شد و در طرف من

 نصفمون میکنه. نلآاپاشو الهی قربونت برم. پاشو آتوسا  -

 ای زدم و پیاده شدم.لبخند نصف و نیمه

 زد و حرکت کردیم سمت در خونه. وردزدگیر 

 لایکه در سریع باز شد و آتوسا از و لمس نکرده بود رفون مهسا هنوز آی

 بغلم. یو پرت کرد تور در خودش
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مهسا بازوم  هآن تعادلم رو از دست دادم و اگ کقدر شکه شدم که ینیا

 جا مغزم نگرفته بود مطمئناً همینرو 

 شد.کف زمین پخش می

*** 

  #سام

 بغل آرمان. یو پرت کردم تورید کل

آروم  ،ای متعجبهام رو فشردم. آرمان با قیافهین و شقیقهنشستم تو ماش

 ماشین و گفت: ینشست تو

 ز من خواستی من ماشینت رو برونم؟تو ا نالآ -

 حوصله گفتم:بی

 ا. سردرد دارم.هخاله این یسمت خونهفقط برون  -

 استراحت کن. بالابنداز  خب بیا بریم خونه دوتا قرص آرمان:

جونت برامون درست کرده  نگینای که هن طرز قیافاگه با ای .نمیشه -

 و یکی ببینه لو  برونم سمت خونه

 میریم.

ینن که جون و ثریا ما رو این شکلی بب راحلهاگه . آرمان: سام بیا برو خونه

 ا که نبایدهخونه. اون بمون نمیدن توهرا اصلاً
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 . بفهمن خـ...

 آرمان! -

 !حالانخور  ،باشه بابا -

 خاله. یرد و تند روند سمت خونهشن کو رورماشین 

 مون رو شستیم.رسیدیم. سریع شروع کردیم با شیرپاکن گریم صورت

طبیعی خودش رو گیس رنگ موهای لاهرو در آوردم. آرمان ک اهلنز

 سرش. یانداخت رو

 از ماشین پیاده شدم و نفس عمیقی کشیدم .

ن که وارد سالن و باز کردم. همیر خاله رو انداختم و در ینهکلید خو

 و مالیدم و گفتم:ر مهاشدم چشم

 مامان؟ -

 و خواست چیزی بگه که انگار پشیمون شد. آرمان اومد کنارم

 .دور چرخوندم تو خونهک ی رو سرم

 مامان؟ -

انگار خونه نیستن. برگشتم سمت آرمان که دیدم کپ کرده به جایی زل 

 و دهنش عین غار بازه!زده 

 .م جمع شدهااخم
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 ؟چته -

حرکتی نکرد. رد نگاه خیرش رو زدم و رسیدم به سه تا دختر هیچ 

 تاشون با بهت  نشسته وسط کاناپه که سه

 .هستن مشغول دید زدن ما

 کنن؟کار میاین خونه چی یتو هاها... اینآتوسا گرفتم. اینو از ر نگاهم

 .بالاتای ابروم پرید 

 شد ایستاد.سا پاآتو

 لبخندی مضحک زد:

 .ی اینجاست؟ نگفته بودی میایک ینبَه بب -

 .بالابرگشتم سمت آرمان بکشمش بریم 

 لحظه دلم نیومد چیزی بگم. کان لبخند پت و پهنی زده بود که یچن

 دیدن مهسا به مزاقش خوش اومده. انگار واقعاًبیچاره! 

 یص بود از شادی توزیرچشمی نگاهی به مهسا انداختم. قشنگ مشخ

  مثلاًولی  ،گنجهپوست خودش نمی

 خواست رعایت کنه.می

 مهسا؟ -

 مهسا به حرف اومد:
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 آرمان! -

 .ومد جلو و وسط ما و دخترا ایستادآتوسا متعجب ا

 ناسین؟ششما همدیگه رو می ،وا -

 .آرمان حرکت کرد سمت مهسا

 انشگاهی بودیم.دتهران هم یما تو -

 اهو گرفتم کشیدم سمت رربه من کرد. دست آرمان  آتوسا درجا نگاهی

 ها. پله

ا و داشت ههیکل دختر یا زل زده بود توهبا این سن و سالش عین احمق

 داد.شون میقورت

من  یناحیه یشدن بیان توکردم مامور کم داشتم شک می -دیگه کم

 .و در بیارنرم هافعالیت اطلاعات

 ن؟م بوده اهرفتم اینچرا هر جا می

 ولی ولش نکردم. ،کرد لامان تقآر

رمان رو کشیدم آکردم. بازوی شون رو حتی از پشتم حس مییننگاه سنگ

 و بستم.رو در  اتاقم یتو

*** 

 #رخشا
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 ناپه.کا یمهسا دست آتوسا رو گرفت و نشوندش رو

 م گنگ بود. ه هنوز

 بره؟جا چه خفقط بگو این مهسا:

 این حال نشستم کنارشون. ااما ب ،حتی حال نداشتم کنجکاوی کنم

 دانشگاهی؟ با سام و آرمان؟جا چه خبره؟ همین اینشما بگ ،آتوسا: نه

 مهسا نگاهی به من انداخت و گفت:

بگو  حالاهم بودیم.  سه واحد با یآره. من و آرمان، سام و رخشا تو -

 و از کجا رتو سام  ها،خانم -ببینم خانم

 شناسی؟می

 نگاه کرد و آروم گفت: آتوسا کمی به من و مهسا

 !منه یسر خالهسام پ -

 م چسبید به زمین؛ جیغ خفیف مهسا در اومد.فک

العمل وا عکس کو به یر موضوع تونست من کها یهخره بعد از مدتبالا

 .بداره

 دروغ نگو! مهسا: انصافاً

 آتوسا خندید و گفت:

مجرد دختر  کی یخونه یجهت تونظرت سام آدمیه که بیخود و بیهب -
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 امانش رو صدا بزنه؟م

 .گرفت ور دهنش یمهسا جلو

 ! یا خدا -

 .بازوی آتوسا یمحکم کوبید تو

 چرا نگفتی یه سلبریتی پسرخالته؟ .شعورخاک بر سرت کنم بی -

 .سر مهسا برض کوبید توآتوسا معت

دانشگاهی خودت چرا نگفتی با پسرخالم هم .و ببندرتو یکی دهنت  -

 بودی؟

 دونستم سام نیکنام پسرخالته؟اید میمن از کجا ب -

 یگه به من ربط نداره!این د -

 خور!خفه شو تک -

 .و خوردر شاهآتوسا خند

 خور؟ واسه چی؟تک -

 . که...واسه این -

 کرد و ادامه نداد.کمی فکر 

 رد و زد زیر خنده.آتوسا به من نگاه ک

 سامی؟ یم کشته مردهه مهسا نگو تو -
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 دارم. ش کهدوس مهسا: نه بابا.

 ه داد:تر ادامآروم

 .داشتنیهولی بیشتر دوست، ا ه هست اخلاقاک و سگ یه کم ترسن -

 !ها پسرخالم نکن کفش یی پا تواوهو آتوسا:

 برو بابا. مهسا:

 .و گرفتر ا ایستاد و دستمآتوس

بریم یه جای دبش  .گذرهپاشین پسرا اومدن خونه دیگه خوش نمی -

 .بشینیم عشق کنیم

 فت:شروار گمهسا ت

 خوام برم.نه من نمی -

 .دبه کمر ز آتوسا دست

شما  ها. بگیرن دیگه پا میشن میان پایین رفتن دوش نالآوا! چرا؟ اینا  -

 راحتین؟

 سریع گفتم:

 نه! -

 هردوشون برگشتن سمت من.

 انگار چیز عجیبی دیده بودن که عین قورباغه زل زده بودن بهم.
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 مهسا سنجیده گفت:

 ری؟خوای بمی -

 ینم.و ببر خواستم اونتکون دادم. نمیرو  مسر

 ،اومدنمون به تبریز ،برادرمهمش تقصیر خود عوضیش بود. عوض شدن 

 ها.صدمه دیدنم از جانب اون دختر

خواستم لحظه هم نمی کیی که برام در آوردن. حتی واسه یهاچه حرف

 ریختش رو ببینم.

 مهسا بلند شد:

 باشه پس بریم. -

تصمیم خودش  یدم انگار علی رغم خواستهس کم حرف بوبیچاره از ب

 گرفته بود به تنها حرفی که بعد این 

 م اعتراضی نکنه.همه مدت زد

 .آتوسا لبخندی زد

 خره به حرف اومدی!لاخب خداروشکر ب -

 قبل از اینکه دوباره سرو کلشون پیدا بشه از خونه فرار کردیم.

شیم بریم دنبال ب ه بود که پامزدای آتوسا. مهسا گیر داد ینشستیم تو

 ،م با خودمون ببریمو هر اهاون همرجان و فریما
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 و پذیرفت.رای این پیشنهاد گانههکه خب آتوسا با ذوق بچ

و بلد بود رفتیم سمت پارک ائل رکه زیر و بم تبریز به پیشنهاد خودش 

 دونستم کجاست.نمی اصلاًگلی که 

 ائل گلی؟ وا!

 تا سوارش کنیم.ادیم ایست هفریما یدم خونه

دن دم مرجان دوتایی حاضر و آماده ایستاده بو و در کمال تعجب فریما و

 در.

تا ین دوجا بود که آشنایی اخودشون رو پرت کردن داخل ماشین و اون

 خره لاخل و چل با آتوسا شروع شد. ب

 هی مهسا و فریماهاماشین که با مسخره بازی ینیم ساعت تموم تو از بعد

 پارک بزرگ. کدم در ی رسیدیمگذشت 

 !مهسا: ایول بابا

 .ریم توپیاده می .جا پارک کنو همینرآتی ماشین  مرجان:

 گفتن: زمانفریما و مهسا هم

 ی؟!آت -

 گفت: مغرورانهآتوسا 

 له دیگه!ب -
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 غرکنان گفت: -مهسا غر

شده واسه من  آتوسا رو دیده پا یبچه پررو هنوز یه ربع نشده قیافه -

 ی نارفیق.آتی راه انداخته! عجوزه -آتی

 جا ترکیدن از خنده.وسا همونآتو ه فریما

 زد.مرجان که قشنگ داشت پشتی صندلی مهسا رو گاز می

 دوتا دختر دیوونه!و این رله کردن من 

 ،خندید شاید من بودمنمی اصلاًتنها کسی که 

-سعی کرد. چون داشتن تماماًو این داشت انرژی بقیه رو هم تخلیه می

 هوا در بیارن. و حالکردن تا من رو از این شون رو می

و دور کردن تا مواظب باشن ازشون دور ر پیاده شدیم. مهسا و آتوسا من

 نشم.

 ئل گلی رو دیدم.خره این ابالا

 زیبا و دنجی داشت. یمنظره

 .کنار آبشار نشستیم

 و.کاخ بزرگ نورانی هم رو به ر کدور تا دورمون دریاچه بود و ی

 دن بودن.ها کنار هم مشغول صحبت و قدم زبیشتر زوج

 جا وجود داشت.بودیم که اون شاید تنها اکیپ مجردی
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 و پهن کردیم.ربساط 

 ت چایی دوست دارم.دونسبرداشته بود. خوب میمهسا از عمد چایی 

 استکان ریخت. کبرای هرکدوم ی

د و چید تو های گردویی که آتوسا با ذوق و شوق درست کرده بوکلوچه

 ظرف و گذاشت وسط.

جنوب که بودیم تفریحمون همش این مدلی  یتوون یادمه شهر خودم

 بود.

نزدیک شهرمون  یروکهفرودگاه مت یرفتیم توهمیشه با مهسا و یاشار می

 جا بساط چای شیرینی رو پهن و اون

 کردیم.می

 .تر از شهر فضای تفریحی داشترجایی بود رودخونه چند مایل دو کی

 .بچگیکردیم از خاطرات جا کنار آب تعریف میاون

 قدر خوب بود و زود گذشت!چه

 م رو در بر گرفت.های اون خاطرات با یاشار لبخندی لببا یادآور

گاریش داشت مرجان که شب قبل پسر خالش با خانواده اومده خواست

 با  روای که افتاد اتفاقات جالب و بامزه

 کرد.آب و تاب تعریف می
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داره نی نگاهی کردم سنگیواسم پی اون نبود. همش حس میهیچ ح

 کنه.اذیتم می

-و نمیرکنه کسی م میهگردوندم ببینم کیه داره نگاچی چشم می هر

 دیدم.

 خسته شدم از بس عین جغد گردن چرخوندم.

 بوندم.و به لبم چسرلیوان چایی گرم 

 ست داد.گرم و داغ. حس خوبی بهم د هوا سرد و برفی بود و چای

 و از نظر گذروندم.ن مواد دور و اطرافجمعیت نه چندان زی

 ا مشغول صحبت بودن.هدلم خواست مثل همیشه کمی قدم بزنم. دختر

و ر ام و از جام بلند شدم. مهسا دستمهگوش یانداختم تو ورهندزفری 

 محکم گرفت:

 ت؟لامکجا به س -کجا -

 ر.و نگیرجلوم  خواهشاً .حوصلم سر رفته مهسا -

 . ولی داداشت... -

 .دستش بیرون کشیدم یوو از تر وار مچمخشونت

 نه؟ ،م حق انتخاب دارمه نگران اون نباش! من -

 .از جاش بلند شده فریما
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 .م باهات میامه من -

 سریع گفتم:

نیاز دارم کمی با خودم خلوت کنم. نگران نباشین. قرار نیست سنگ از  -

 ن فرق سر م یآسمون بیفته بخوره تو

 که!

 سری تکون داد: هیمافر

 مواظب خودت باش.باشه عزیزم.  -

 توسا دلواپس گفت:آ

 .دور نشو رخشا -

 بارید.اش میهچشمبه مهسا نگاه کردم. نگرانی و تاسف از 

 شون گوش کنم.تونستم بشینم و به حرفنمی

حظه ممکنه بیخود اشکم کردم هر لاز اون مواقعی بود که حس می نالآ

 هسرازیر بش

 !خاص و عام بشمی و دوست نداشتم مسخره

 شون و راه افتادم سمت دریاچه.و کردم بهر مپشت

 جیب پالتو. یوو انداختم تر موزیک آروم پلی کردم و موبایلمک ی

 و بستم و فقط رفتم جلو.رام هچشم
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 ،در و دیوار یمهم نبود با سر برم تو ،مهم نبود کجا میرم

ای من رو هکسی اشک این بود که اهمیت داشت نالآتنها چیزی که 

 نبینه.

 .خیلی زود درست در اومدحدسم 

 !ام ریختنهاشک

 صورتم خیس و نوک بینیم قرمز شد. خندم گرفت.

 ریه بلند خندیدم.میون گ

 داره؟قدر خندهنیای بسته بلند خندیدم و حتی نفهمیدم چی اهبا چشم

 و بلند برداشتم و دویدم.رام هقدم

 دونم!کردم؟ نمیاشتم فرار مید. از چی دهقم بلند ش -هق

 اشتم تا دور بشم.ز دنیا

 اید از شرایطی که دارم.، ششاید از خودم ها،شاید از اون

 و باز کردم.رام هدویدم تا نفس کم آوردم. از حرکت ایستادم. پلکقدر اون

 و پیدا کردم.رکاخ خودم  یفضای خلوت کنار دیواره کوسط ی

 لایمهای ریز برف خیلی مشد. قطرهمی ب پر و خالیسینم پرشتا یقفسه

 شدن.هام محو میروی شونه

رف های سفید بسمون مشکی شب که گلولهآ گرفتم رو به رو سرم
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 شدن.تر میوسطش بهم نزدیک و نزدیک

 !بینیم شد و کسی از پشت چسبید بهمجسم سنگین درپوش دهن و  کی

 گلو خفه شد. بوی تیزی  یجیغم تو

 بینیم. یتوپیچید 

 !تو در بر گرفری خیسم هاچشم ،گرمی

*** 

 #سـام

 ام و با تمام وجود توش غریدم:هگوشی رو چسبوندم به لب

 .دزدیدن؟ عین آدم حرف بزن ببینم چی میگیو ر یک -

 کشت که گوششصندلی شاگرد داشت خودش رو می یآرمان کنارم رو

 و بچسبونه به موبایلم.ر

قدر گریه کرده که هزد چا صدایی که داد میآتوسا مقطع و نفس زنان ب

 ، گفت:قدر گرفتهنیا

 نـ... نیست. رو... سام دزدیدنش! ر... رخشا -

و ر کتم یو قورت دادم و یقهر پر حرص بستم. آب دهنمو ر امهپلک

 شه.بمحکم کشیدم تا گلوم آزاد 

 شمرده گفتم: -شمرده
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 کجایی؟ نالآ -

 . ا... ئـ.... ل گـ.... -

 زدم: عربده

 !و از این بگیره باباریه خری موبایل  -

 خط پیچید: یدختر تو کخره صدای ینفر جیغ بنفشی کشید و بالا کی

تنها چیزی که ازش مونده . شده آقا تروخدا بیاین دوستم گم. ائل گلی -

 .ستهندزفری شکسته هی

 با گریه ادامه داد:

 . گـ... .جا نیست هیچ -

 بغل آرمان. یوکردم تو پرت رقطع کردم و موبایل 

 ا پیچید.هلاستیکصدای جیغ  ؛گاز یو کوبیدم رور پام

 آرمان فریاد زد:

 بگو چه خاکی به سرم شده؟ .رص ندیح من روقدر نیبمیری سام ا -

 خودش داد زدم: تر ازبلند

 !کنمبگیر ببینم دارم چه غلطی می لالمونییه دیقه  -

*** 

و به وحشت یخته شده و همه رو پلیس در هم آم ولانسصدای آژیر آمب
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 انداخته بود.

 شون دادم.بین جمعیت تشخیصاز 

 !حال یکی از یکی خرابتر

 کو به خورد مهسا که از حال رفته یت چیزی رآتوسا با گریه سعی داش

 بده. ،جا ولو بود

 ت چهار دختر رو به روم برداشتم.و به سمر ای کوبندمهگام

 .ونشرمان تا مهسا رو دید دویید سمتآ

بازوی آتوسا رو گرفتم شناس ای ناهالعمل اون دو دخترتوجه به عکسبی

 و بلندش کردم.

 .با دیدنم انگار زخم دلش تازه شد

 .محکم تکونش دادم

 شدی؟ بگو ببینم چی شده؟ لالچرا  -

 وار زمزمه کرد:هق -آتوسا هق

م متوجه نشدیم کجا. به خودمون ه خواد قدم بزنه. رفت و ماگفت می -

 ومدیم دیدیم خیلی وقته رفته.ا

 و دیدیم.ر م که ایندنبالش بگردیشدیم رفتیم  پا

 .اشاره کردا و اون هندزفری شکسته به دست مهس
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 ولی نیست. ،گردنزنگ زدیم پلیس. دارن دنبالش می -

و ر موهام .دل زمین یو کوبیدم تور ذهنم جرقه زد. پر خشم موبایلم

 ی و طول و عرض دریاچه رو ط چنگ زدم

 .کردم

 !عوضیکشمت مهرزاد می -

 زار زد:

دامنت پیداش کن. تنها امیدم تویی. به قرآن که سام دستم به  -

 !دونم. من میدزدیدنش

 .نشوندمش کنار مهسا

 آروم باش. پیداش میکنم. شما برین خونه. -

 :ا بلند شدهجیغ یکی از دختر

 مهسا! -

و دوید سمت اش بلند کرد هبرگشتم. آرمان مهسا رو روی دست

 .ولانسمبآ

 ن.آتوسا دوید دنبال آرما

 و محکم کوبیدم.ر ماشین و در ینشستم تو

 .و گرفتمرسرهنگ  یشماره
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 .خیر باشه پسر -

 مقدمه گفتم:بی

 و دزدیده. رخواهر بهپرور  -

 داد زدم:

 !شرف دختره رو دزدیدهاون مهرزاد بی -

 سرهنگ سریع گفت:

ای بزنی. اول بگو ببینم فکرانهبی به سرت نزنه حرکت. صبر کن سام -

 قیق؟چی شده د

کردن ولی چند بار حین اذیت  ،دونم چراچشمش دنبال رخشا بود. نمی -

 رخشا مچش رو گرفتم.

 .و پیاپی کوبیدم وسط فرمونر کف دستم

قسم ! کنممی لالسر دختره بیاره خونش رو ح لاییبه روح بابام اگه ب -

 کشمش!یخورم ممی

 ملکی:

بیا اداره بگو  نشنیدی چی گفتم؟ خودت رو کنترل کن. اول ،ـامسـ -

 شینیم می .تادهببینم دقیق چه اتفاقی اف

 .کنیم تا راه حلی پیدا بشهراجع بهش فکر می
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دیگه جای فکر کردن نیست سرهنگ. به چه حقی ورداشته دختره  نالآ -

 رو برده؟ برام هیچ اهمیتی نداره 

و ر نفعته جلومه ب ،ش کنم و تو سرهنگپیدامیرم تا  من ،قراره چی بشه

 ری!نگی

 که بتونه چیزی بگه قطع کردم.بل از اینق

 فرمون و چندین نفس عمیق کشیدم. یو گذاشتم رور سرم

 و کندی!ر با این کار رسماً قبر خودت -

*** 

 !سه روز گذشته

 سه روز از گم شدن اون دختر!

 ازم خواست تا تیممو و بهم رسوند ر طبق حدسیاتم یاشار سریع خودش

 خیلی  .کنن و بفرستم دنبالش پیداشر

 قدر عصبیه.هترسیده و مشخصه چ

 !دزدیده شده ،چون دختره گم نشده ؛ای ندارهولی هیچ فایده

 کنه یه جوری پیداش کنم.مهسا مدام ازم خواهش و التماس می

 اتاقی داخل ینشستیم تو نگینمن، آرمان، یاشار، آتوسا، مهسا و  نالآ

 .پارتمان یاشارآ
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 روحه.بی هم و صورت هردوشون آشفته و مهسا و آتوسا ایستادن کنار

 میدواری به مانیتور خیره شده.نشسته و با دقت و ا نگینیاشار پشت 

 کنه.و طی میرگاهی هم طول و عرض اتاق گه

 کنه.تلفن به گوش با سرهنگ صحبت می و آرمان کنار من نشسته

سف م نگاه متاه ون رو گزارش میده. بعضی اوقاتمنالآانگار داره وضعیت 

 ش میره سمت مهسا و و نگران

 گرده.برمی

ن سخت سعی داره تا لوکیشن آخرین تاریخ از در دسترس بودن گین

 ،و ردیابی کنهرموبایل اون دختر 

 اما با این حال سخته.

 اش گرفت.هو بین دستر مهسا نشست و سرش

کورسوی کوچک از  یکای که مشخص بود قیافههمون لحظه ایستاد و با 

 پیداست رو به ما کرد امید تهش 

 گفت:

-این .ندزدیده باشنش اصلاًاگه فقط باهاش تماس بگیریم چی؟ ممکنه  -

 طوری بـ... .

 غریدم:
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-طوری پیداش میاگه متوجه موبایلش نشده باشن ایندیوونه شدی؟  -

 کنن و یا پرت میدن بیرون یا بدتر 

 نش!شکنمی

 گفت: مشغول به کامپیوتر یننگ

 شه. آروم باش!بم تا سیگنال کنترل بهتره منتظر بمونیحق با سرگرده.  -

 .سا انگار قاطی کردمه

تونم -وزه که رخشا گم شده و من حتی نمیسه ر نالآ !جدی گفتی؟ -

 بعد شما ازم ، بفهمم که سالمه یا نه

 واین آروم باشم؟میخ

 لب زدم:

 جات و آروم بگیری تا یه تونی بشینی سری! میای نداردیگهی چاره -

 که بری ه یا اینبشای ازش پیدا نشونه

 بیرون و مانع تمرکز بقیه نشی.

 .ی مهسا رو گرفتآتوسا شونه

 باشه؟ ،فته. پیدا میشهامهسا بیا بشین فشارت می -

 .بغض مهسا ترکید

 .هایی برهذاشتم تنمی تقصیر من بود آتوسا! من نباید تقصیر من بود. -
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 قاعدگر گفت:ه و متکاناپ ییاشار مهسا رو نشوند گوشه

این اتفاق ربطی به تو نداشت.  .و سرزنش نکن مهسار خواهشاً خودت -

 کافی فشار گمشدن رخشا  یمن به اندازه

 هم باشم. تونم نگران تونمی ،دوشمه یرو

 سریع ایستاد و گفت: نگینهمون لحظه 

 !هادا شد بچهپی! پیدا شد -

 ن.گینار نیاشار رفت سمت مانیتور. مهسا خیز برداشت ک

 سا با خوشحالی گفت:آتو

 !خدایا شکرت -

 لب زدم:

 توضیح بده. -

 ن فلشی به کامپیوتر متصل کرد و گفت:گین

شب دو روز  ینُه و دو دقیقهآخرین تایم فعالیت موبایل مقصد ساعت  -

 پیش بوده. بعد از اون به طور قطع در دسترس 

-از طریق اون می .زمدانفلش می یوردار محدود ت. من یه لینک تایمنیس

 و ردیابی کنید.رتونید مکان 

 مشغول بستن ساعت به مچم لب زدم:
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 دوازده ساعت آینده. یو تنظیم کن رورتایم لینک  -

 .: باشهنگین

 زمان گفت:همو چنگ زد و ر یاشار کتش

 لینک حرکت کنیم. باید زودتر قبل از فعال شدن ،عجله کن سرگرد -

 و برداشت:رن اد و سوییچ ماشیآرمان ایست

 .م باهاتون میامه من -

 فقط زمزمه کردم:

 مونید!جا میشما دونفر این -

 .از حرکت ایستاد ؛ردیاشار انگار جا خو

 چی گفتی؟ -

 سام! آرمان:

 همین که گفتم! -

بار بیشتر از سه  عنهادت اینه یه غریبه رو که سر جمپس پیش شار:یا

 م ستم واسه برگردوندن تنها خواهرندیدم بفر

 دونم دقیق کجاست؟که حتی نمی

 پالتو رو چنگ زدم و متفکر گفتم:

تونه امنیت خواهرت رو تضمین اگه اون غریبه تنها کسی باشه که می -
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 کنه شاید بتونی به پیشنهادم فکر 

 کنی.

 یاشار کمی نگاهم کرد:

 موضوع فقط این نیست. -

 ع گفت:آرمان سری

 جا طاقت نمیارم.من این -

 زدم:سرد لب خون

 تصمیم با خودتونه! ؛یا من میرم یا شما -

 .ای بی روح یاشار کردمهو قفل چشمر نگاهم

پس اگه در ، دونیخوام انجام بدم نمیراحل کاری که میتو هیچی از م -

 حال حاضر باهام بیای فقط جلوی

پیش مهسا و بقیه.  تره بمونیگیری. آرمان تو هم بهو میر دست و پام

 تضمینی وجود داره هچ، رخشا رو بردن

 م نیان؟ه که واسه بردن مهسا

 ،قانع شد آرمان انگار تقریباً

 .اما یاشار مشکوک بود

 خوای بمونم و منتظر باشم؟ازم می -
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 و برداشتم.رپالتو رو به تنم کشیدم و سوییچ 

 صدای مهسا بلند شد:

کنی؟ موضوع ی در مورد کی صحبت مییاشار! هیچ متوجهی دار -

 رخشاست.

 شار عصبی گفت:یا

 موضوع اونه! ،و میگمرم دارم همین ه مصب منلا دِ -

 میونی کرد:ن پا در گین

های مختلف حادثه رو سنجید. دیدین که سرگرد جنبه ،اشارآقا ی ،آرمان -

 خواید احساسی عمل اما شما می

 کنید. 

 اشار ادامه داد:خیره به ی

 .اهرت نگرانیرا خوای بپس بیشتر از هر شخص دیگه ،ما یه برادریش -

 نجات اون دختر از جانب سرگرد 

ی دیگه لینک به تا پونزده دقیقه خودتون تصمیم بگیرید. حالاتضمینیه. 

 لانهار میافته. بهتره یه فکر عاقک

 بکنید؛ زمان خیلی محدوده.

 و باز کردم تا برم.ربرگشتم در 
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 .صبر کن یاشار:

 ش.گرانای نهو دوختم به چشمر ندی زدم. نگاهمپوزخ

 د لحظه باهات خصوصی صحبت کنم.باید چن -

 در اشاره کردم.هیچ حرفی به بی

 و بست.ر پشتم اومد و در

 ،بالکن و دادم به نردهر ماهتکی

 .م تکیه زد به در. نفسی عمیق کشیده اون

 باید بدونیفکری منه. شدن رخشا شاید نود درصد تقصیر بیگم  -

 ناننیست که من به تو اطمی موضوع این

یت م نیست که داشته باشم. ولی با توجه به وضعه طوراین ،ندارم

 فهمم که جامعه یه جورایی می یاجتماعیت تو

 و بهم برگردونه.رتونه خواهرم بهترین کسی هستی که می

در به  یهدونم تو با اون بیشتر از دو ماه همسایکنه من نمیرخشا فکر می

 تلیعاتک ف -آمار تک در بودی. اتفاقاً

دونستم که بیشتر از چندین بار نجاتش رخشا رو تحت نظر داشتم. می

 دادی. خواستم برگردم و زودتر 

های عملیم زیاد بود. وقتی شنیدم تا چه جایی بیارمش تبریز ولی مشغله
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 رفته و برگشته دیوونه شدم. اون از 

 اشت.تاریکی شدیداً واهمه د

ولی وقتی شنیدم به خاطر  شنیدم اون شب نجاتش دادی. ممنونت بودم؛

 ا به خواهرم حمله هدختر تو اون

قدر عصبانی شدم که تصمیم گرفتم بیخیال ناراحتی کردن یه لحظه اون

 رخشا از خودم بشم. امنیتش اولویت

 بود.

 .ش کردمهنگاو ام گرد شد. برگشتم هملحظه چشک ی

 چی گفتی؟ نالآ -

 .بی زدپوزخندی عص

 و؟ر چی -

 یعنی چی؟تو حمله کردن؟  را به خواهرخاطر من دختبه -

 هیستریک خندید.

 .سینه گره زد یو تور اشهدست

 خاطر تو؟دونی خواهرم چی کشیده بهتو حتی نمی -

 آهی کشید و با نفرتی عجیب و بعید ادامه داد:

ه انگار کسایی ک گروه از کدانشگاه باعث شد ی یگشتن اون شایعه تو -
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 یانن برفتزیادی برات غش و ضعف می

و دختر خالم رکنن. فکر کردی چرا یهویی خواهرم و اذیت ر و خواهر من

 انتقالی گرفتن؟ فکر کردی چرا دیگه

 نیومدن؟

 .ی به نگاه متعجب و عصبیم خیره شدزیر چشم

دلیل به خاطر تو شکست و بیشتر از سه مچ پای خواهر من خیلی بی -

 ه تموم استراحت پزشکی گرفت. ما

م ه کردم بازجا. فکر نمیشون رو گرفتم اینتقالیمن انادثه بعد اون ح

 جا پیدات بشه!این

 شدیداً اعصابم متشنج شد.

 هاش.لب لایپاکت بیرون کشید و گرفت  ینخ سیگاری از تو

و ری به این فکر کنم که تنها خواهرم کردم بتونم حتوقت فکر نمیهیچ -

 یکی دیگه به  و من اجازه بدمزدن بد

 .دنبالش جای من بره

 لب زدم:

 جاتش بدی؟!تونی نکنی حتی اگر بری دنبالش هم میفکر می -

 .پوزخند تمسخرواری زدم
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ولی گم شدن خواهر محترمت بیشتر از  خوام خودخواه باشمنمی ،ببین -

 تقصیر توئه.  که تقصیر من باشهاین

 غریدم:

می فهارد چه بازی کثیفی کردی؟ تو چه میدت رو ودونی خوهیچ می -

 چه روباه دم  عوضیاون مهرزاد 

 درازیه؟

 ظه جا خورد.لح کی

 ش له شد.هانخ سیگار میون انگشت

 .قدمی به سمتم برداشت

 خوای بگی؟چی می ،تو -

 ی زدم.پوزخند

 زمزمه کرد:زده با صدایی تحلیل رفته وحشت

 ؟!و دزدیدهر مهرزاد؛ خواهرم -

 .تم چرخوندمای دست راسهدور بین انگشت کو یرک اسپینر ندف

 روسی! -یکی از نزدیکان بزرگترین مافیای ایتالیایی مهرزاد سهند. -

نقشه در جهت کشتن من سر و دست  ککسی که واسه پیدا کردن ی

 شکنه.می
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 خیره به مردمکش غریدم:

 ئو.لیورافابیو  -

 رمق گفت:انگار سست شد. زیرلب بی

 تالیایی؟!یای ایماف -

 هش رو درک کردم.س عمق نگاو ترحرف . برگشت به من نگاه کرد

 لب زدم:

 .ای ادا کردن دینش به لیورائو بودمهرزاد دنبال یه فرصت بر .درسته -

 .خواداون میدونه لیورائو چی می

 اش.هو گرفت بین دسترزمین و سرش  ینشست رو

 با غضب برگشت سمتم:

 اد تو رو تحریک کنه!وخاون می، حرفت اینه -

 .تمسقف چشم دوخ یبه گوشه

 تر از اونی که انتظار داشتم.باهوش -

 .ک شدایستاد و بهم نزدی

 ن باشه؟همه آدم باید خواهر مچرا خواهر من؟ چرا از بین اینلاً اص -

 .دست به سینه تک پلکی زدم

ر و درکنن زیر و بم زندگی من که همه سعی می جاییاز اون .واضحه -
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 .ها به گوششون خوردهیارن شایعهب

 ای دارم.ن و فکر کردن من با اون رابطهتفاهم شد دچار سوء

 پرحرص پلک بست.

 تشنج گفت:م

 سرش میارن!لایی فقط نگو که با ،نگو -

 خونسرد لب زدم:

 .نه تا زمانی که من خودم رو نشون بدم -

 میشه!ا از گور من بلند هی این آتیشلعنت به من که همهای  -

 .امهو چرخوندم بین انگشتردور فندک ک ی

اگه از رخشا فهمیدن تو هم براشون مجهول  ا منتظر منن. قطعاًهاون -

 طه نیستی. اگه بخوای با من بیای یه نق

ی لازمهم ه تحویل میدی و این هاضعف به من و نقطه قوت به اون

 انجام یه یمن عادت ندارم تو ؛ن براتهدونست

 !و به خودم آویزون کنمرعملیات کسی 

 سری تکون داد:

من باهات نمیام. ولی باید با من تماس بگیری و تعریف  ،ه قبولباش -

 اگرنه میام. وهافتکنی چه اتفاقی می
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 دنبالت.

 پوزخندی زدم:

 !مدم گزارش کار میدم به تو هم میداگه من هر لحظه به ارش -

 و شنیدم.راش هصدای ساییده شدن دندون

 کنی؟حدودیت تعین میداری م -

گردونم تضمین کامل خواهرت رو برمی همین که دارم میرم با -

 خداروشکر کن. چون اگه به من مربوط 

 گزید.م نمیه نبود ککم

 .همون لحظه در توسط آرمان باز شد

 بسه دیگه هرچی قول و قرار واسه هم گذاشتید.  -

 م اومدن.ه ن و مهساگیبه دنبالش ن

 .سمتمن فلشی گرفت گین

وند ارتعاش سیگنال خط این لوکیشن تقریبی آخرین مکان حین ر -

 ینکجلوگیری از سیستم هک ل یواسهواست باشه موبایل رخشاست. ح

 ساعت باطل میشه.ز دوازده . بعد ابراش گذاشتم

 و برداشتم.رفلش 

 رو به آرمان گفتم:
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 باید مراقب مهسا باشید.تو و یاشار  -

 . سا محافظت...خودم بلدم از مه یاشار:

 غریدم:

با چند  عتو حقوق خوندی یا افسری؟ سرجم !یونتچون نمی، کنینمی -

 اصلاًتا گان و اسلحه آشنایی داری؟ 

ولی بلعکس تو گان معمولی دستت بگیری؟ نیستی! بلدی یه کلت شات

 ا رو انجام هی اون کارتونه همهآرمان می

 بده.

 یاشار کمی نگاهم کرد.

 تکون داد:ت و سری ص پلک بسپر حر

ی دلم طاقت طورباید کنارشون باشم. این مه ولی من. خب بابا یخیل -

 نمیاره.

 آرمان گفت:

مواظب تر میشیم. رلحظه به باطل شدن لوکیشین نزدیکبدو برو که ه -

 م باش و لطفا کسی رو هم به ه خودت

 نیست.دونی که این یه عملیات قانونی کشتن نده. خودت بهتر می

 اشتم.کم رو بردعین
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 ردم فرید آورده دم در.م سپه ماشینت م.کنت میآرمان: تا دم در بدرق

 .ی و لیوانی آب اومد کنارم ایستادسین کمهسا با ی

 تی خودتون! لامخاطر سبلکه به ،رخشا خاطرو آوردم نه تنها به ر این -

 .انداختملا تای ابرویی با

 این چیه؟ -

نامعلوم و  یه نفر میخواد به یه سفربین مردم ما رسمه وقتی  مهسا:

 لاگردونو واسه بزره یه لیوان آب خطرناک ب

 ریزن پشت سرش.می

 ی آرمان منحنی شد.هالب

 کسی واسم این کار رو انجام نداده بود. حالاسری تکون دادم. تا 

 حس عجیبی داشت.

 دستی به موهام کشیدم.

ای هکلت باو رای و گلوله و فشنگ های ساچمهساک حاوی اسلحه

 و روق تخصصی خودم انداختم عقب و در صند

 کوبیدم. 

 ،ا نداشتمهعادت به خداحافظی و از این جور کار

 .بغلمتارت کنم که آرمان اومد ماشین و اس یپس فقط خواستم بشینم تو
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 ها. کنمیه وقت به سرت نزنه فکر کنی عاشق چش و ابروتم بغلت می -

 خاطر گل روی رخشاست.به

 ضعیت همه خندیدن.ن واو یتو

 ت:آروم گفن صحبت آرمان واسه آخری

 و بیشتر دوست دارم.ر زندت ؛سعی کن نمیری -

 .هلش دادم عقب

 رخشاست!م به خاطر گل روی ه این لابد -

 زد زیر خنده و نسبتاً آروم گفت:

 این یکی رو واسه خودت گفتم. ،نه -

 .تر شدکمی جدی

 نیست؟بودن من احتیاجی  سام؛ مطمئنی به -

 .اخم کردم

 کنه؟مگه بود و نبودت فرقی می -

 سری تکون داد.

 .لبخندی نگران تحویلم داد نگین

کردم بتونم سرگرد نیکنام رو واسه انجام یه عملیات وقت فکر نمیهیچ -

 مراقب  ،که شده حالابدرقه کنم. ولی 
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 خودت باش!

 آخرین لحظه چشم دوختم به نگاه نگران و شکاک یاشار.

 برادر نگران! کای یهچشم

 ماشین. یستم توو ازش گرفتم و نشر نگاهم

دم آبی بود استارت زدم و آخرین لحظه تنها چیزی که از توی آیینه دی

 ی دل خاک شد.که پشت سرم روونه

*** 

 «سومصل ف»

 شکنند.ها میزمان در جدال گذر است؛ شاخه

 ، گرملبیهای سرد قنگاه اسیر و ماهیچه دو. ریزندها فرو میبرگ

 «شود.می

 

 وردم.هم آ یرو رو پالتو ییقه

خیره دم و به امتداد جاده و از دستم بیرون کشیرای چرمیم هدستکش

 شدم.

 منطقه جنوب راه داشت. به بیابون خالی و برهوت که سر جاده کی



 

 

 WWW.98IA3.IR 1034 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 فارس راه بود. یکیلومتر تا خروج از منطقه پنجاه و چهار

 گذشت.شب از حرکتم مینگاه به موبایل انداختم. دو ک ی

 وش شده.جایی همین جاها خام کیمق اح یموبایل اون دختره

 شدن.دمای تاریک  -نزدیک غروب بود و هوا دم

 با حس لرزش زمین برگشتم.

 شد.با بار نزدیک می ،کامیون بزرگ شاید دنگ و فنگ بودک ی

 جاده. ایستاد کنار

 سرم. یپالتو رو کشیدم رولاه ک

 عصبانی بود. یکلی ومرد ه کراننده ی

 نزدیک شد. داد زد:

 او طرف بشم. بروبکشش روانی؟ خو تی  -

لحظه متوجه شدم به اما همون  ،دی نداشتمکه آشنایی چندان زیابا این

 ،و بلغور کردرچیزی ک زبون جنوبی ی

 فقط فهمیدم بندری نبود.

 ام.هو گرفتم میون انگشترفندک 

 .سمتش محکم اما آرومم رو برداشتم ایهقدم

 .ای و گیراای قهوههچشم؛ پوستی سبزه
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داد گازوئیل نشون میای آغشته از نفت و بوی تند های؛ لباسای قلوههلب

 معمولی نیست. یراننده کی

 پایه یک داره. یحداقلش گواهینامه

 نفس؛ قوی و مغرور!هیه آدم پر اعتماد ب

 خورد.هیچ تکون نمی

 :م رو برداشتم و خیره به نگاهش لب زدمدقیقا ایستادم رو به روش. عینک

 !همن جواب بد هایلبه سوا نالآخوای بمیری همین نمی اگه -

 با کمی مکث زمزمه کرد:

 کی هستی؟ ،تو -

نهایت تابلو و رو مخ بود. مصلحتی سرفه کردم و جنوبیش بی یلهجه

های من. کمی ونهبا شقطرش های پهن همو گذاشتم روی شونهر دستم

 .ش رو فشار دادماهشون

 منم!پرسه نشنیدی؟ کسی که می -

 .بخندی زدمل

 اول؛ اهل کجایی؟ خب. یخیل -

 خیره به نگاهم با دودلی لب زد:

 غرب هرمزگان. ییه شهرستان کوچک تو -
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 .سری تکون دادم

 داری کجا میری؟ -

 مخمصه افتاده گفت: یپلک بست و با حالتی که انگار تو

 .انزلی بندر -

 واسه؟ -

 .تحویل بار -

 بعد با حالتی جدی گفت:

 . ـ...ا به صورت قانونی داره تهز دارم و بارز برگ سبمن مجو -

بگو ببینم؛ از محدوده منطقه فارس تا به  حالااین به من ربطی نداره.  -

 محرومه جنوب بار قاچاق و  یمنطقه

 کنن؟و کجا توضیع میرفروش اجزای عروق 

 پر مکث لب زد:

، رقانونیانواع خرید و فروش غی رین منطقه واسهاحی بهتاین نو یتو -

 هایکه کیش راهکیشه. برای این یجزیره

 به نواحی دیگه داره.دریایی و زمینی زیادی 

 .پوزخندی زدم

شناسی تو یه آدم معمولی نیستی. به این سادگی هم به کسی که نمی -
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 از کی رشوه  .نمیدی اطلاعات

 !گرفتی؟

 با تعجب گفت:

 رشوه دیگه چیه بابا؟ ها! خوابی قاآ -

 دم:دم و لب زسری تکون

 یلی خب. برو پی کارت.خ -

 کو محکم گرفتم و با یرمردد سر ازم گرفت و برگشت بره که گردنش 

 شکم خوابوندمش زمین. یحرکت رو

 کنی؟!داری چه غلطی می -

 غریدم:

 یخوب گوش کن و ببین چی میگم. تو! و گل بگیر احمقردهنت  -

 یه کلت نود و دوی برتاست.  من تدس

انبت ببینم هر پنج گلوله رو حروم اون ای از جکت اضافهکوچکترین حر

 کنم. گرفتی؟مخ تو خالیت می

 و تند تکون داد.ر و چسبوند کف آسفالت و سرشر سریع دستش

شینی اون ماموت خوشگلت و می یپا میشی با من میای تو نالآهمین  -

 !پشت فرمون
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 فتم و بلندش کردم.و گرر شاز پشت یق

 نگه داشت. لاابو سریع ر شهادست

 اسلحه رو نشونه گرفتم طرف مخش.

هیچ حرکتی نمیکرد. لگد محکمی کوبیدم تخت کمرش که سریع حرکت 

 کرد طرف کامیون.

 اشاره کردم بره بشینه. ؛ید به در راننده. به من نگاه کردرس

 کامیون. ینشست تو

 رد.سریع رفتم نشستم طرف شاگ

 و کوبیدم و لب زدم:ر در

گیری میری و میر جا مسیراز این حالاکنیم رفیق.  دیگرقراره جنوب -

 همون جایی که ازش بهت دستور 

چون من فقط منتظر یه حرکت  ،م خوب جمع کنه رسیده. حواست

 !شمباضافم که از شرت خالص 

 مقطع گفت:

 . ولی من باید تا عصر فردا بـ... -

 بجنب! -

 استارت کرد.سریع 
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 ه افتاد.را

*** 

 ،دبوام خسته هچشم

 دادم حواسم پرت بشه.لحظه هم اجازه نمی کولی حتی ی

 خره رسیدیم به کیش.شب بود و بالای نُه و بیست دقیقه ساعت

 جونش رو شنیدم: صدای نیمه

 . ا. من باید استراحت کنم وگرنه...قدیگه رسیدیم آ -

 که من به مقصدم رسیدم.ناما بعد از ای ،کنیاستراحت می -

 ه.یگد جا کیشهخب این -

 .پوزخندی زدم

واسه من زرنگ بازی در نیار. زود باش بگو اونی که بهت دستور داده  -

 و بهم بدی کجاست؟ر اطلاعاتاین 

 وار گفت:حالت تسلیم

و رفقط اومد یه کاغذ  .و ندیدم باشه؟ صورتش معلوم نبودر اون لاًمن اص -

 ول گرفت طرفم و با یه پاکت ترا

 م رفت.ه بعدش

 کاغذه کو؟ -
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 .داشبرد کشید بیرون یپاکت از تو کی

 و بکش کنار!ر تبیا بگیر. فقط اون اسلحه -

 و چنگ زدم و بازش کردم.رپاکت 

 حک بود. آدرس کوتاهک تک برگ که وسطش ی یورقه کی

 نیشخندی زدم.

 و ببینه.ر صبرانه منتظره تا منمهرزاد بی

 .سط فرمونندم وو چپورکاغذ 

 .برو به همین آدرس -

 گفت: اروملتمس

م ه شنالآنکن. همین  خلافو درگیر کار ر ا دستم به دامنت منقآ -

 خوامدیگه نمی ،و زدن به دیوارر حکم اخراجم

 تر از این بشم.بدبخت

 دم:غری

 !برو به این آدرس تا نکشتمت -

 ل نکرد و فقط روند به اون سمت.ک -دیگه باهام کل

وسط جاده برداره ینم رو از تا بره ماشاس به ارشد نیروهام دادم اماس کی

 بیاره.
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 خره ماشین از حرکت ایستاد.بالا

 نگاهی به اطراف انداختم.

ساختمان برج مانند و  کملکی خیلی بزرگ که وسطش ی یمحوطه کی

 ا خوش کرده چندین کانکس سفید ج

 بود.

 ،هلش دادم پایین

 رون اومدم.م از ماشین بیه خودم

 غریدم: و محکم گرفتم ور دنشگر

 کجاست؟ دقیقاً -

*** 

 #شارخ

 صدایی به گوشم خورد.

 سعی کردم بازشون کنم. ام سنگین بود.هپلک

 سر رفت. مدیگه حوصل .آفرین. پاشو کوچولو -

 گیج بودم. هم هنوز

 و زد.ر امهو باز کردم. نور چشمر پلکم لای

 ر عادت کنه.ه نوام بهچند لحظه طول کشید تا چشم
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 م.حرکتی داد و با کرختیر بدنم

م جیغ تونستدست بزرگ روی شکمم تا میک لحظه با حس یک ی

 کشیدم.

 و از تخت پریدم پایین

 و و از اون دور کردمرکشون خودم  -افتادم کف اتاق. کشون

 در. پشتم چسبید به

 بلند خندید:

 !ییالوعزیزم. آخه دیگه زیادی خوابشرمنده  ترسوندمت؟ اِ -

 بود.صدام ته گلوم گیر کرده 

 تخت بلند شد و آروم اومد طرفم. یاز لبه

 محکم کشیدمش.در و  یو کشوندم سمت دستگیرهر خودم

 !قفل کرده بود ،لعنتی

 لوم خارج شد:چیزی از گ کخره یهام. بالاگونه یام ریختن روهاشک

 جا زندونی کردی؟و اینرچرا من  بزار برم عوضی. -

 و گفت:کرد  ی فکرکم

 . ولی...ی، کنگرمم میبشی یه کم سر ردم اگه بیدارخیال ک. ای بابا -

 زانو نشست کنارم. یرو
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و محکم چرخوندم و ر م که چندشم شد. سرماگونه یو کشید رور دستش

 و پس زدم.ر دستش

 ادامه داد:

کن باش. بده دختری مثل کم حرف گوشه ای! خب یخسته کننده -

 . تو...

مش و جیغ کوبیدم به شک پهلوم که لگد محکمی یگذاشت رو ور دستش

 زدم.

 تعادلش رو از دست داد و افتاد.

 ا در کشتی گرفتم.از جام جست زدم و ب

 جیغ کشیدم:

 ک! مک -

 به در کوبیدم که حجم زیادی از موهای بازم کشیده شد.

 ام در اومد.زمین و ناله یافتادم رو

 لرز به تنم انداخت: صدای عصبیش

 .کننده نیستیم خستهه اهقدراشتباه فکر کردم. اونبینم می ،نه بابا -

و ازش فاکتور رخواب گرم و نرم رخت یفقط اگه دو روز تمام خواب تو

 رسم.بگیرم به این نتیجه می
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هام تیر ولی ماهیچه ،دستم و خواستم بلند بشم یو انداختم رور وزنم

 کشید.می

 ریزه.یام مهوقی خورد اشکای لعنت به من که تا تقی به ت

 ،و نجات بدمتونستم خودم رمی

 کردم و بعد فرار؟اگه فقط باهاش مدارا می

 فایده نداشت. ،نه

 سرش. یچیزی که بزنم توک بلند شدم و با چشم گشتم دنبال ی

های ه، پردهلاتیشک -ایتخت دو نفره سرتاسر قهوهک چیزی به جز ی

 ادودی و کمد دیواری رنگ پارکت پید

 نکردم.

 سینه گفت:دست به 

 و توئیم. فقط من مه نشالآد عشقم. دنبال چیزی نگر -

 و مستانه خندید.

 حالم بد شد. 

 .تخت ینشست گوشه

خوای قوی بمونی و فرار به دلربا سپردم برات صبحونت رو بیاره. اگه می -

 و بخوری.رکنی باید تا تهش 
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 .چندشی بهش نگاه کردم. لبخندی زد با حالت

 یرم. ولی خیلت نداکاری ستبسته المکه دست و بنترس. تا زمانی  -

 . زود...

 بلند شد و در و باز کرد.

 چشمکی زد و رفت.

 ؟!و دزدیدنر من ستم کف اتاق. خدایانش

 ،م. نگاهی به سرتاسر اتاق انداختمو پاک کردرام هاشک

 و نجات بدم.رشاید بتونم از طریق چیزی خودم 

بهم ار کنار تخت انگار دنیا رو در به رنگ دیو کیبا دیدن  .دقت کردم

 دادن.

 وبیدم بهش.جست زدم و محکم ک

 پرت شدم داخل.

 با دیدن توالت فرنگی آه از نهادم در اومد.

 سوخت.از شدت حرص جیغی کشیدم که گلوم 

 به پنجره نگاه کردم.

 رواح عمت پنجره ساختی!ا ،آره

 !د دارمگه جای خومن که دی ،هاش رد نمیشهمیله لایمگس از 
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 و کوبیدم به در

 داد زدم:

این قوطی  یو باز کن مهرزاد عوضی. من چه گناهی کردم که تور در -

 م کردی؟کبریت زندانی

 نفس افتاده بودم. چرا همه گیر دادن به من؟ -به نفس

 جایی زندانیم کنه؟ک و بگیره یر طور جرات کرده منهچ اصلاً

 .م بلند شدد از سربا این فکر دو

 د.حدی که عصبانیت براش کم بو، رسیدم به جنون

 جیغ کشیدم:

 فطرت!پست نامردباز کن  -

 .لگد زدم به در

دنیا  یتو ستنیام. به ارواح خاک هر چی مرده دعا کن از این در بیرون -

 !نامرد عوضیندازمت. باز کن از مردونگی می

 ،و محکم کوبیدم به درر خودم

 کنن.و باز میر از پشت درکه غافل از این

 ی گرم.جا کافتادم ی

 و گرفت.ر مچ دستم .دعطرش بینیم و بربوی تند 
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 .بالاگرفتم  رو سرم

 .کرداش ستاره بارون بود و با ذوقی عجیب بهم نگاه میهچشم

 یدونی وقتی عصبی میشی و فحش میدی بیشتر از هر لحظهآخ نمی -

 و نشون رای جذابیتت خودش دیگه

 کنی!خود میو از خود بیر ری منآخ دا -آخ میده.

 جیغ کشیدم:

 ولم کن پدرسگ! -

 ت سینش.کوبیدم تخو 

محکم چسبوند به خودش و خم شد  رو که من لاهامانگار عصبی شد از تق

 طرفم.

لحظه خون به مغزم  کم دیدم یهاو که روی لبربارش نگاه شهوت

 نرسید.

گز  -دم گزگوشش که کف دست خو یام کوبیدم توهچنان با زهر دست

 کرد.

 نده بود.طور مات موسرش برگشت و همون

اش آزاد کردم و با تموم توان دویدم سمت در هو از میون دستر ودمخ

 باز شده.



 

 

 WWW.98IA3.IR 1048 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 فقط فرار کردم. ،مهم نبود کجا اصلاً

 ها رو دوتا یکی پایین اومدم.پله

حسشون  اصلاًم ام سرازیر شده بودن و تا زمانی که ندوییده بودهاشک

 م.نکرد

 ،م قفل شدتشن سرتاسر خونه زبونچند تا غول با دیدن

 پاهام ایستادن.

 چیز.همهبی یجا محافظ گذاشته بود مرتیکههمه

ای محکم به ای پیدا کنم که با وارد شدن ضربهراه دیگه کبرگشتم برم ی

 نفسم رفت. ،کمرم

 چند لحظه صدایی نشنیدم. ؛افتادم

 ده بود.ام سیاهی رفت. نفسم بند اومهچشم

انگار هیچ اکسیژنی وجود  ختم.اندابود چنگ می به هر چیزی دم دستم

 نداشت.

 صداها اومدن.

 کسی: یعربده

یکیتون زنگ بزنه اورژانس  اَه .نفس بکش دختر ،! نفس بکششارخ -

 دردنخور!های بهاحمق
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 دلم. یکوبیده شد تو

 حجمی آب روی صورتم خالی شد.

 وارد کرد. ارفشلا یکی روی شکمم به طرف با

 و راه تنفسم باز شد

 ه کردم.رفتم ستونستا می

 یکی بلندم کرد و دویید.

 دیگه نا نداشتم.

درپوش شفاف روی دهنم ک م سنگین بود. آخرین لحظه دیدم یهامچش

 یبالاچندین نفر  یقرار گرفت و سایه

 سرم.

*** 

 و باز کردم.ر امهچشم

 کرد.روحش بهم نگاه میدلربا با اون صورت بی

 ز اتاق رفت. ای نیمه بازم بلند شد و اهبا دیدن پلک

 شم.بد زور زدم بلن

 نداخت.و یاد سرگرد میر اش منههمون لحظه مهرزاد وارد اتاق شد. اخم

 ومد منو نجات بده.اکاش شخص مهمی بودم تا می ؛گفتم سرگرد
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 خاطر خودشه.ها بهلای این بنجات؟ همه، هه

مرم چنان تیر کشید که شل ر بلندم کرد. کو گرفت و به زورمچ دستم 

 شدم.

 جون گفتم:بی

 ل کن عوضی!و ور مچم -

 .سری از تاسف تکون داد

 این وضعیت هم غدبازی در بیار. یحتی تو -

 زمان به شکمم اشاره کرد.هم

 و کشیدم اون سمت.ر مهنگا

تنم آه از نهادم ی د؛ با دیدن اون تاپ سفید نازک توی شده بوباندپیچ

 د شد.بلن

 !جنبهاین بی یبین با چه وضعی نشستم جلوخاک بر سرم ب

 آنجلسه؟ یا سواحل کالیفرنیا؟جا لساین فکر کرده این ،وای

توجه به وضع کمرم کوبیدم تخت سینش و لحظه با حالت هاری بیک ی

 م.ازش فاصله گرفت

 کشیدم:جیغ 

 و عوض کرده؟!ر من هایچه خری لباس -
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 .منحنی شد، اش ملیحهلب

 دلربا عوض کرد.، نترس من عوض نکردم بابا -

 ش کردم.هنگااخمو و مشکوک 

 .می بهم نزدیک شد. دست به سینه زدک

قدر سالم و و عوض کرده بودم اینرات همطمئن باش اگه من لباس -

 ه ده ب .علم نکرده بودیسرحال جلوم قد 

 !لیتر خون احتیاج داشتی

 متوجه بشم. ده لیتر خون؟ یعنی چی؟ کمی طول کشید

 جیغ کشیدم:

 !شعورند هیز بیببو ریفت اون دهن کث -

 و نگرفت.رور و از اتاق خارج شدم. جلوم انداختمش اون

 جا بادیگارد گذاشته بود و از بابت فرار نکردنم خیالش راحت بود. همه

 خونه بگردم. یتونم راحت توم میدونستدیگه خوب می

هاش راه بیام و اعتمادش بهم جلب به این نتیجه رسیدم که اگر کمی با

 کنم.ر پیدا میفرا راه کی ،شهب

بود که نبودش بهتر از بودنش  آدم آهنی و روحم همون دختره بیه دلربا

 !بود
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 شد.دختر واسه من دلگرمی می کهمه مرد یالبته خب بین این

 ک کشیدم.کمی سر

 آشپزخونه مشغول پخت و پز بود. یپیر تو زن نسبتاً کی

 خونه.داخل آشپزرفتم 

 .با دیدنم لبخند مهربونی زد

 خیر خانم جان.هون بتشب -

 .سری تکون دادم

 پزی؟. چی میسلام -

 .به غذاش اشاره کرد

 ست. دوست دارید؟آقا یهلاقماکارونیه خانم. غذای موردع -

 قدر به من نگو خانم. من رخشام.نیا -

 پر هراس گفت:

 نگید خانم. آقا بشنوه عصبی میشه. -

 .میز یکوبیدم رو

قدر ازش نیمگه اون خربزه چیه همه ا! شهبکنه عصبی آقا غلط می -

 ونه که دار میم یترسن؟ عین ترکهمی

 !قارچ زدن سرش مو قشنگ
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 .زد تو سرشگفتم و اون میبلند می -من بلند

 !تر خانمخاک بر سرم. آروم -

 .شونش یو گذاشتم رور لحظه رنگ از رخش پرید. دستم کی

 یزن تو؟ همچین بترسی؟ آخه مگه داریمازش می ،همسن مامانشی -

 . گوش اون آقات که تا سه روز...

رو به روم  یچشمه براش حرکت بزنم که با دیدن صحنه کبرگشتم تا ی

 شدم. لال

کت و شلوار  ،ایقهوه یای سبز جیغ و موهای ژولیدههپسره با چشم کی

  اسپرت و پالتوی زمستونه؛ قد بلند و

 دیدم. ای جناب سرگردی خیره به خودمهعصبی با اخم

 قفل کردم.

 اومده بود. نالآاش یعنی همین برف نشسته روی شونه یهای تازهاز دونه

 ندیده بودمش. حالاتا 

 داد عصبیه.صورتم نشون میی های گرم و عمیقش تونفس

 و قورت دادم.رآب دهنم 

 چه خود درگیر!

 پسره. یو جمع کرد و دویید جلور یشهو چادر گلکخانوم آشپز ی
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 وار گفت:لکنت ،رزترس و لپر

 . خانم منظورشون... .آقا خوش اومدید -

 ط و فقط به من خیره بود.توجه به توضیحات خانوم آشپز فقپسره بی

 ام اطمینان نداشتم.هبه گوش

 خانوم آشپز گفت آقا؟ نالآ

 به این پسره؟

نوم آشپز با ترس باعث شد خا و این حرکت بالاو آورد ر پسره دستش

 سکوت کنه.

 ام چهارتا شده بود.همچش

 ای پسره له میشه.هدیدم مچم داره میون انگشت و به خودم اومدم

 و محکم شنیدم:ر ی عصبی و بمشآخرین لحظه صدا

 آره؟ ،ترکه یکه خربزه -

 ها.دنبالش کشیده شدم طرف پله

 دید شده بود.تش کرددرد کمرم به خاطر فشاری که بهم وارد می

 جیغ کشیدم:

 ای بودی؟تو دیگه چه صیغه، رولم کن احمق خ -

 پرتم کرد داخل اتاق.
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 .و از پشت در شنیدمرصدای بلند مهرزاد 

 کنی فابیو؟ دختره آسیب دیده.کار داری میچی -

به سام نگو که مرده. وقتی بازی تموم  این باید بمیره. ،خفه شو مهرزاد -

 شه.شد خودش متوجه می

 این قرار ما نبود فابیو. -

 به درک!  -

 شد.ر کوبیده د

 و گرفتم و به خودم پیچیدم.ر شکمم

 شنیدم:و هنوز از پشت در میر صداشون

 و بکن.ررو فیوز کنتور میالئو ب -

 . ولی قربان حتما نیازه کـ... -

 نشنیدی؟ -

 جا تاریک شد همه ؛های بلند و متعددصدای گام

 عه پی بردم.به عمق فاجو اون موقع بود که 

 چسبیدم به در. جیغ کشیدم: توجه به گرمی کمرمبی

 ن لامصب!باز ک رودر  -

 .مهرزاد کوبید به در
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 کار میشه کرد؟کن ببینم چیلحظه صبر  کصبر کن. ی -

 اش متوجه شدم که دور شد.هو از صدای قدم

 زد.هنوز اون مرتیکه رو صدا می

 کشید.و به در فشردم. مغزم سوت میر محکم خودمو  و بستمر امهچشم

 نیکتوفوبیا دارم.دونست میاون عوضی 

 کردم.و روی صورتم حس میرگرمی اشک 

 حس شده بود.کمرم بی

 و باز کنم.ر امهای پلکتونستم حتی ذرهنمی

 به گوشم خورد. صداهایی

 جیغم در اومد.

 شد.پچ می -گوشم پچی تو

 .دل جیغ کشیدمز ته م و اهاو محکم گرفتم بین دستر سرم

 .شدصدا هر لحظه بیشتر می

 در. یپیشونیم رو کوبیدم تو

 ؛گرم شدم

 زمین. یسر خوردم رو

 پچ توی سرم شنیدم. -متفاوتی رو میون پچآخرین لحظه صداهای 
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 .شاید دعوا ،صدای جر و بحث

 جیغ زدم و لرزیدم. ،داد زدم ،پر ترس ناله کردم

 ه بود.جا سیا همه و باز کردم.ر امهپلک

های کوبنده و ی آب با گامطرهسوی باد و چیکه کردن ق -صدایی مثل سو

 کسی توی سرم پژواک  یلرزنده

 شد.می

و ر امهاصله بعدش نوری که چشملافو پر کرد و بر مهاگوشفریاد کسی 

 زد.

 پلک بستم.

 درگاه رو دیدم. یتو رو مردک و باز کردم قامت یر پلکم لایهمین که 

 جلوم. یستاده بود و دقیقاًجلوی نور ا

 ناله کردم:

 !کمک -

 اجزانه زار زدم.ع

 نم.تونستم خودم رو از روی زمین جمع کنمی

 سمتم برداشت.گام محکمی به 

 ا رفت.هپچ -لحظه پچ کی
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 و به بازی گرفت.ر بینیم، بوی تند و تلخ عطری آشنا

 از زمین کنده و کشیده شدم جای گرم و محکمی.

 .و تنفس کردمر بوش

 م؟ه یعنی باز برداشت.آروم قدم 

 پچ شد. -چگوشم پ یتو

 .و کم کردر بلکه ترسم ،و نترسوندر دفعه مناین

 !اتفاقی واسه کسی بیافته اون منم رار باشهاگر ق .آروم باش -

 باعث شد به یقش چنگ بزنم. ،صدای غیج مانند وحشتناک در

 .اون چند دقیقه پالتوش رو خیس کرده بودن یام توهاشک

 .مور کرد -و مورر نفس گرمش بدنم

و رو برت گردونم. پس یعنی تحت هر شرایطی که ن اومدم تنترس؛ م -

 میدم. حتیکار رو انجام شده این

 شه.باگه به قیمت جونم تموم 

 م دلگرم.ه شاید، قانع شدم

 پالتوی مشکیش بود. ییقه یچشم باز کردم. کف دستم رو

 شم این خواب نیست.بتا متقاعد  بالاو گرفتم ر سرم

ی حسک ای خیره به جلو یهش بهم و چشماهای گره خوردهبا دیدن اخم
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 ،بهم دست داد

 ،بدنم کم شده بودثل دلشوره. لرزش م

 کوبش قلبم اما بیشتر!

 صورتم. یلحظه برگشت رو کی

 میون گریه پر بغض و با دلخوری زمزمه کردم:

 . .لی..یخ !تقصیر توئه. تمام این اتفاقات همش -

 اما نگفتم. ،احساسیخواستم بگم بی

 م کرد.هشاید فقط چند ثانیه نگا ،و نامفهومعمیق 

 سریع برگشت.

ای درب و داغون پهن شده هطی کرد. با دیدن اون محافظرو سریع  هاپله

 لن حالم بد شد.کف سا

 م نه.ه شاید ،شاید مرده بودن

حکمتر از هر و مم رهاپالتو و چشم ییقه یو برگردوندم رور فقط سرم

 ای بستم.لحظه

و از این ر ا پیداشون بشه و منهکه یکی از اوناین از ترسشاید  ،از ترس

 پناهگاه امنم خارج کنه.

 ،و چسبیدمر با این فکر محکمتر اون
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 ،قدر گذشتهدونم چو گرفت. نمیر محکمتر من هم اون

 اما خیلی زود بود.

 ن.و نشست پشت فرمو ماشین یو گذاشت تور من

 با آرامش عجیبی روند. استارت کرد و

 طورم.هگشت ببینه چاهی بین رانندگی بر میهرازگ

 .چ نیازی به استراحت مداوم نداشتمیبی هیبه طرز عج نالآ

شناختم و مطمئن بودم اگر چون همراهم رو می، چون دلگرم شده بودم

 جوره زیرش نمیزنه.چیزی بگه هیچ

 از پشت چشم دوختم بهش.

 .نفهم گفت سام پس منظورش سرگرد بود یون پسرهوقتی ا

 ده دنبالم.که سام اومو دزدیدن یا حتی اینر دونم چرا مننمی اصلاً

 سام؟ !سام گفتم

 ها! اسمش قشنگه

 !سرش بیاد لاییترسم بقدر که من نفرینش کردم مینیبیچاره ا

 خفیفی زدم. جیغ ،با تکون شدیدی که ماشین خورد

 متقاعدگر گفت:

 نترس. ،انداز بودستد -
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 سرم اومده. ییلاببین چه ب، خاک بر سرم

 کنه نازک نارنجیم.فکر می نالآ

 ام خودم رو آروم کنم.هخوام با این حرفمی مثلاً

 ای و همون لحظه حس کردم چیزی توی کمرم قیج کرد.تکون دیگه

 اشکم جوشید. یجیغ بنفشم رفت هوا و به دنبالش چشمه

 رفت.کوچکترین سراشیبی جاده نفسم میو با کشید کمرم تیر می

 و نگه داشت.رماشین  لافهم کسا

 به موهاش کشید و پیاده شد. ایهپنج

 و کوبید و اومد سمت من.ردر 

 .صورتم یو باز کرد و خم شد روردر 

 کنی؟چرا هی جیغ و داد می؟ چته -

 ؟مگه چه گناهی کردم ،کشه سر منشعور داد میتر شد. بیبغضم سنگین

 م:مقطع سعی کردم بگ

 کمرم! -

 انداخت.لا تای ابرویی با

 ام.هچشم یعد برگشت روپهلوم و ب ینگاهش رفت رو

 ش کردم.هو انداخت کنارم. با تعجب نگار هو خودشکی
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 تر شدم.جمع

 کمی تکونم داد و گفت:

 .و بکن بهم ببینم چی میگیرپشتت  .درست بگیر بشین -

 .ام گشاد شدهمچش

 چی؟ یـ... یعنی -

 .بالاو زد رزک و برگردوند و اون تاپ سفید نار عصبی من

 ،گوشش یبم توکم مونده برگردم بکو

 نگران این موضوع نیستم. نالآقدر دردم شدیده که ینولی ا

 کنم دارم آب میشم از خجالت.البته اعتراف می

 ؛خاک

م ه این حالا ،ای که نشستم جلوش کم نبودبا این تاپ نیم سانت پارچه

 .بالابزنه  یادب

 .جنبه نیستخداییش ولی این بی

 پهلوم حس کردم. یو روراش هگشتسردی ان

 جیغ خفیفی کشیدم. ،از درد

 و درست کردم.ر و پس زدم و تاپر دستش

 و برگردوند سمت خودش.ر آروم من
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 ،ش کنمهجرات نداشتم نگا این مواقع خشن نیست. یخوبه حداقل تو

 یعنی روم نمیشد.

 ؟سرم بیاره لاییب که یوای اگه بزن

 ی گفت:با لحن سرزنشگر و سرد

 سر خودت آوردی تو؟ چرا پهلوت این شکلیه؟ لاییچه ب -

 فین کردم و مقطع گفتم:

 رو سرم آورد. بلامن کاری نکردم. اون این  -

 اون کیه؟ -

 مهرزاد. .اون دیگه -

بین من و  م نزد. فقط و فقط نگاهشه حتی پلک ،هیچ تکونی نخورد

 .م در نوسان بودپهلو

 .بی زدی عجیبه قرمزپوستش  یلحظه رنگ برنزه کی

 رنگ نگاهش عوض شد.

 عجیب و ترسناک. جور کی

 زبونش رو کشید رو لباش. با حالت خشن و عصبیای بازومو گرفت.

 با اون چشمای برزخی زل زد تو نگاهم.

 ترسیدم.
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 رت دادم.و به سختی قور آب دهنم

 .نفس گرمش به صورتم خورد

 سالمی؟ -

 گیج گفتم: ،مکشیدم و خیره به پهلولا و بار دماغم

 . این وضع کمرم به نظرت سا... با -

 اش.هچشم یلحظه برگشتم رو کی

 سفیهی بهم انداخت. نگاه عاقل اندر

 چی بود منظورش؟ً !خاک به سرم

 بدی گفتم: و کشیدم عقب و با نگاهر خودم

-این سواله از آدم می یت؟شخصبه تو چه بی لاًصا. معلومه که سالمم -

 پرسی؟

 گفت: لافهک

 و بده.ر جوابمو؛ فقط شعر نگ -

چه موقعیتیم و طرف حسابم  یم، توافقط چند لحظه فراموش کردم کی

 کیه.

 تقریباً از عصبانیت جیغ زدم:

 کنی اینطور جرأت میچه !پررو. خیلی رو داری یزبونت رو ببر پسره -
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 م خودت سال اصلاًو ازم بپرسی؟ ر

  نیستی.

 م کرد.هفقط نگا

 !؟ردم منچی بلغور ک هی،ال

 اش.هکشید به لب و بالاو آورد ر دستشو کهی

 و مخفی کنه.ر کنه خندشلحظه حس کردم داره سعی می کی

 ،دردم فراموشم شد

 . فقط نگاه کردم. این صحنه...

 ؟طور بگمهچ

 مونه.خواب محال می کشاید مثل ی

 .با تعجب بهش اشاره کردم

 خندیدی! اِ، -

 لب گزید.

 جدی گفت: ، وحالت اوللحظه برگشت به ک ی یتو

 من نخندیدم. چی؟ -

 ولی جدی خندیدی! -

 نخندیدم. -
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 خواست بره پایین.

 وار گفتم:سمج

 ولی تو خندیدی؛ انکار نکن. -

 با چنان سرعتی برگشت و خم شد روم که زبونم قفل کرد.

 بینیش. چسبیدم کف صندلی تا نوک بینیم نخوره به

 د:ناک غریای وحشتهبا همون صدای ترسناک و اخم

 گفتم نخندیدم. -

 ؛ای عجیبش شدمهقفل چشم

 !ینه بازی گرفته بودس یقلبم عین چی تو

 خیلی آروم گفتم: -کوتاه نیومدم و خیلی

 خندیدی! -

 فاصله خیلی کم بود و مطمئنم شنید.

 م پیچید.اهام روی شونههچشم یکمی بهم خیره شد. نگاهش از رو

 .هو پوزخندی زدکی

 و احیا کردم؟رحسی تزریق کردی؟ یا من کمرت بیچی شد؟ آمپول  -

 ور.از روی خودم هلش دادم اون

 خیلی جدی گفتم:
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قدر کنم. ثانیاً اونو حس نمیرکمرم  رو بدون ها.حد و حدودت  ،هی -

 مامانی نیستم که تا آخر شب عزا بگیرم.

 .ای بهم کردنگاه موذی

 چند لحظه دیگه بهتر میشه. م کمرت تاطمئنم -

 !وا

 تعجب گفتم: با

 باید ببریم دکتر. ندیدی چه قدر کبوده؟ یعنی چی؟ -

 .زدنیشخندی 

 و شکر کن. ر همین که اومدم نجاتت بدم برو خدات -

 .عصبی خندیدم

یی که بر سرم اومده به هالای این باومدی چون وظیفت بود. همه، هه -

 دی از خودت یاز پس ،خاطر توئه

 متشکر نباش.

د و در همون حال نگاهی به من به دست کشی رو کش چرمی عجیبیدست

 .کرد

 دادم و انجامروظیفم  ،خب -

متی بچه لاتونم ولت کنم برم. خودت بلدی بیای تبریز. ناسمی نالآپس از 
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 جنوبی.

 و ماشین پیاده شد و ایستاد کنار دراز 

 رد برم پایین.اشاره ک

 .م سر جاممحکم نشست

و صحیح و سالم ببری دم در ر من خیر. وظیفت زمانی تموم میشه کهن -

 تبریز. یخونم تو

 و محکم گرفت.ر مچ دستم

 تاک کرد. -مچش تیک یهو ساعت روکخواست چیزی بگه که ی

 با تعجب به ساعتش نگاه کردم.

 و کوبید.ر نگاهی به من انداخت و پوزخندی زد. در

 د:نشست طرف راننده و لب ز

اش رو با اون هبادیگارد یوقت و مطمئناً رفیق قدیمیم برگشته خونه -

 وضع و اتاق خالی تو ببینه پا میشه

 نه؟ ،بیاد دنبالت

 مور شد با اون فکر. -لحظه بدنم مورک ی

 در سفید رنگ متوسط نگه داشت. کی یکوچه جلو کیی تو

 پیاده شد و اومد سمت من.
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 گرفت. ورو باز کرد و مچ دستم ردر سمتم 

 غریدم:

 ولم کن دردم گرفت.، آی -

اش بیرون کشیدم و با بدبختی از ماشین بیرون هو از بین انگشترمچم 

 پریدم.

 ختم بهش.و دور با حس سرما زیر پام نگاهم

 کفش پام نبود.

 !ای خدا

 .و زدردزدگیر 

کنم با خیابون بخوابی؟ تضمین نمی یجا توخوای همینمی -

 کیش مهاجرت دارن و  یایی که توهکارجنایت

 ی خودت رو سالم نگه داری!خوان بتونمی اردختهای مختلفی که وعده

 !قدر رو داشتهوای این چ

 این؟ یهر دفعه من باید آب بشم جلو

 .به پام اشاره کردم

 م.تونم با این وضع جایی بیامن نمی -

 .نگاهی به پام کرد. پوزخندی زد
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 اد؟خویه؟ نکنه دلت دوباره بغل میچ -

 !حضرت آدم یا

 دم.م تعجب کره ش کردم که خودمهگابا غیض نو چنان برگشتم 

 مثل خودش نیشخندی زدم:

اون آیسان جونتن آره؟ فکر کن یه درصد. خیال کردی همه مثل  ،هه -

 تم بیا بلندم مگه من گف ،خیرن

 مثلاًو بغل کردی. فکر کردم ر من ،ی مناجازهکن؟ خودت اومدی بی

عرض به دست زدن به کسی ت اجازهیدونی بچیه که نمی قانون خوندی.

 . .صوصی لحاظ میشه و جرمش... جرمش..حریم خ

 موذی نگام کرد:

 جرمش؟ ؟خب -

 ساکت شدم.

 د؟جرمش چی بو

 ی!وا

 چرا خاطرم نیست؟

 از تاسف تکوند و راه افتاد.سری 

 ش!ای
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 راه افتادم دنبالش.

 باز کرد. رودر 

 خواستم برم تو.

 ؟ کجا -کجا -

 با تعجب گفتم:

 م برم تو دیگه.خوامی -

 عقب. یدمکش

 شنیدن صدای خشاب سریع برگشتم. به داخل خونه خیره شدم. با

 دستش بود. یخاکستری خیلی عجیب توی اسلحه کی

 گفت: رفتدر حالی که باهاش ور می

-یا مقدمن مستثنهخانم یبهتره پشت من بمونی. این ناحیه از قائده -

 .ست

 !اوه

 ش.پشتتم رف

 وارد شد.

 خیره شد.و به اطراف دست چرخوند  یو تواسلحه ر

 با احتیاط وارد شدم.
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 .اشهکوچولو گوش یباغچه کحیاط مربع شکل متوسط بود با یک ی

 یه درخت هم گوشه حیاط دیدم که شاخههاش از برگ عاری بود.

 کلید در سفید رنگ خونه رو انداخت و اشاره کرد برم تو.

 .ردمش کهکمی نگا

 داخل.پوفی کشید و هلم داد 

 از دست بدم. داد زدم:و ر عادلمنزدیک بود ت

 چته تو؟ ی!او -

 .بغلم یو انداخت تورکلید 

جا دلیل نمیشه از نفعته زیاد جلب توجه نکنی. اگه گذاشتمت اینه ب -

 خطر در امان باشی.

 کمی ترسیدم.

کمربندش ی اسلحه دقیقا جفت قبلی از تو کو زد عقب و یر پالتوش

 بیرون کشید.

 و اش رو چک کردهخشاب

 شت بره. سریع گفتم:رگب

 کجا میری؟ -

 .ایستاد و برگشت طرفم
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 جا بمون.تو هم این ؟یش یه دوست قدیمی ببینم دردش چیهمیرم پ -

 ا جداست.هفیوز اتاق خواب از باقی فیوز

گر حتی ا ،اتاق خواب. کسی در زد باز نکن یبرق رفت برو تو اگه احیاناً

 لید یدک دارم. کردی منم. من کحس 

 آشپزخونه هست. پات یاز داری توواسه سیر کردن شکمت نی هرچی هم

 و از در خونه بیرون بزاری خونت پایر

 خودته. امیدوارم گرفته باشی.

 ،ر نکرد جوابش رو بدمو حتی صب

 و محکم بست.ر از در خونه بیرون زد و در

 چند لحظه به جای خالیش نگاه کردم.

 اتفاقی براش افتاد چی؟اگه رفت 

 و بکشی.ر واسه حرص من شده ایننی نز ،وای خدا

 بیچاره!

 برگشتم داخل خونه.

 های سفید پذیرایی رو کنار زدم.نفس عمیقی کشیدم. پرده

ای بود و تمام شیشه یفضای رو به روی حیاط از داخل نشیمن خونه

 و ببینی.رتونستی حیاط راحت می
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باقی  ای که تا مرگ چیزیکی. به اون لحظههای مشپهکانا ینشستم رو

 دم.نبود فکر کر

 پیدام کرد؟ چرا اومد دنبالم؟طور هچ

 وای یاشار!

 چند روز گذشته؟ اصلاًدق کردن.  الانتا  لابدبیچاره مهسا؛ 

 ولی کاش بدونن سام اومده دنبالم.

 م که نیست.ه موبایلم

 بهم. و بدهرلحظه گوشیش  کگفتم یکاش به سام می

 !سام !سام

 ه؟افتچرا همش کارم به اون می

 چرا اون ناجی زندگی منه؟

 کسی مثل اون؟ کچرا ی

 شعور.بی بالابره و میر هی ضربان قلبم ،ندازهخیلی بده. هی دستم می

 ترسم! از چی؟می واقعاً ،رسمتمی

 از پیوستگی اون به آیندم. ؛از اون؟ نه

 !فتهنیاوقت از اتفاقی که امیدوارم هیچ

*** 
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 #سـام

 لگد محکمی به در زدم.

 ر که انتظار داشتم فابیو پشت در منتظرم بود.وطهمون

 گفت: نه گره زد. با همون لبخند معروفشدست به سی

Piacere di rivederti, Sam. - 

 با نیشخند کمی به راست متمایل کردم. رو سرم

 لب زدم:

Bellissimo edificio, Fabio.  - 

 و کمی شکافت و قدم برداشت سمتم.ر یلیشپالتوی نی یقه

Ti è piaciuto? Sono pronto a presentarlo.  - 

 .ام چرخوندمهو بین انگشترفندک  به تقلید قدم برداشتم سمتش.

Rimani per te stesso. Ho qualcosa di meglio.  - 

 رفتیم.مقابل هم قرار گ

 .مستانه خندید

 زنی.دار حرف نمیلهجهدیگه . مایتالیاییت بهتر شده سا -

 .خوندمچرو ردور دیگه فندک ک ی

 .طور فارسی توهمین -
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به دست راستم که هم عرض با رون پا افتاده بود کنار جیب پالتوم و 

 نگاه کرد. در  ،و در خودش داشترفندک 

 وار لب زد:همون حال زمزمه

من افت خره واسه کسی مثل لام آموزش ببینم. بخیلی سعی کرد -

 د و بلر یمیم زبون منکه رفیق قد داشت

 نه.باشه و من 

 دم.پوزخندی ز

 و چرخ دادم.ر دور دیگه فندک اسپینر کی

 خیره به دستم ادامه داد:

 هنوز عادت فندک بین انگشت رد و بدل کردن از سرت باز نشده؟ -

 حرکاتش خیره شدم. به ریز

 ازه.به روی تو بجا که همیشه بگذریم؛ چرا نمیای تو؟ در این -

 و گرفتم.ر شاهنطع

 وارد ساختمان شدم.

اول که دیدمت ی لحظهخیلی عوض شدی. ، خب رفیق قدیمی -خب -

 لحظه شک کردم این تویی. هفت  کی

ن حتی بیشتر از هفت سال پیش به رادان شباهت داری. الآ سال گذشته.
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 ی هم هستین!نیمه

 رها کردم.  ،و کشیدمرضامن فندک 

 لب زدم:

 ته باش.و از من داشر زمان عوض میشن فابیو. این طول ا درهآدم -

ا نگاه هزیرچشمی به دختر ککرد تویی که یکی فکرش رو می. ب آرهخ -

 عاشق کسی باشی؟ نالآکردی نمی

 رگشتم سمتش.از حرکت ایستادم و ب

 .با جدیت پوزخندی زدم

یه همچین جایی بود که بهت گفتم  یدقیقاً هفت سال پیش تو -

 چشمت از اموال من به دور باشه. تاوان 

 دادی.و باید پس میر حرفم جدی نگرفتن

 .لبخندی زد

رسوندی. و به هالکت میرزدی نیروهای دست راستم باید می ،آره خب -

 ازت یه سوال دارم. اون  فقط ،ولی

 دونی؟جزو اموال خودت می ،دختر رو

و ایل و تبارته که دیگه حتی  به نفع خودت !ل منه فابیواون دختر ما -

 ... .وگرنهسمتش نچرخه. م هت هنگا
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 و کشیدم.ردور چرخیدم دورش. ضامن فندک  کی

 !رسه رئیس نباشهمی لاکتوجود نداره نفر بعدی که به ه تضمینی -

 .متحیری به خودش گرفت یقیافه

 پس تا این حد برات اهمیت داره. -

 بلش.ایستادم مقا

 خیره به نگاهم با همون نیشخند لب زد:

اید باهات برای من تویی. ب به هر حال اون یه طعمه بود. اصل مطلب -

 کردم.صحبت می

 دست کالباسی.ک های یکاناپهی نشستم رو

 .دستی کاناپه و پا روی پا انداختم یو گذاشتم رور دستم

یهو پرچم سفید ست من تشنهشد؟ رفیق سابقم که اتفاقاً به خون چی -

 نشون داده؟

 .ندیدخ

 گیری!و به سخره میرقدر ازم نفرت داری که حرفم نیا -

 

 

 دقیقاً. -
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 نشست مقابلم.

 یه پیشنهاد برات دارم. شیم؛خیال یب چینی رو بیا مقدمه ،خب -

هیچ پیشنهادی از طرف تو رو  دونیمیاحمق نباش فابیو؛ خودت بهتر  -

 کنم.قبول نمی

 ای بورش کشید:دستی به موه

فهمیدی هدفم از دزدیدن اون دختر  زدم،میطور که حدس همون -

 قدر موضوع جدیه.چ و بکنیرتصورش  تونیمیپس  بوده،ی گستاخ چ

 لب زدم:

 فقط سی ثانیه وقت داری.، برو سر اصل مطلب -

 .وقت زیاده، عجول نباش سام -

 م اشاره کردم:ابه ساعت مچی

 تیک تاک! تاک،تیک  -

 چوند:نپی

 به همکاریت احتیاج دارم. -

 کردم. نگاهششاید دو دقیقه تمام فقط 

 مسخره بیاد؟ تونهمیه؛ مگه چه قدر یه حرف زدم زیر خند

 تای ابرویی بالا انداخت.
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 میون خنده گفتم:

کسی برم تو یه قایق که از  چی بهتر از این که بیام و با اصلاً بود،جالب  -

 وءاستفاده کرد؟ س مرگ پدرم

 با جدیت گفت:

از مرگ پدرت سوءاستفاده نکردم. پدر من و پدرت  هیچ وقتمن  -

ی هاشون دوستد و نقیضکاملاً ضهای اشتغالیِ به موقعیتتوجه بی

کردن. تو ا زندگی خصوصی رو از زندگی کاری جدا میهخوبی بودن. اون

ولی تو  کردنمیین دو دشمن واسه شکست دیگری تالش ع برهه کاری

 ی خصوصی از دو برادر بیشتر بودن.زندگ

 پوزخندی زدم:

 مثل اون باشم؟ تونممیو... چی باعث شده فکر کنی من  -

هر دوی ما نشستیم جای  سام؛به پدرت شبیهی  کاملاتو  ،واضحه -

 امون. رادان شرافتمند و عادل بود. هپدر

 پسر کو ندارد نشان از پدر؟

 غریدم:

 یار.اسم پدر منو به زبونت ن انقدر -

به حرمت دوستی از دست  تونیمیهر طور مایلی ولی حداقلش  -
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 م گوش کنی.هامون به حرفهرفت

 منتظر موندم تا فقط ببینم دردش چیه.

 سام. گذرهمیی عجیب یعهسال از عمومی شدن یه شا ششتقریباً  -

هشت  شد،تو اون اواخر با درز اطلاعاتی از اداره نظام پلیسی معلوم 

 لی جهانی در تالش برای جمعم سته به سازمان حفظ امنیتسازمان واب

 هاسازمانداخلی کشورهای وابسته به آوری اطلاعات و مدارک اجرام 

این پرونده معروفه به  .در خفا انجام شد کاملاًتا جایی که این عمل  بودن،

 یپرونده

Composite8 

هشتاد و دو ای به اسم کامپوزیت پرونده دوننمیدک افرادی هستن که نا

 صفر دو وجود داره.

 لب زدم:

 ز وجودش رونمایی شد.ادوهزار و نوزده  در موردش شنیدم. تو سال -

 بشکنی زد:

ده کامپوزیت به زدی به هدف. دو ماه بعد از درز اطلاعاتی، فایل پرون -

محرمانه و مخفی به فردی منتخب از سمت اتحادیه  کاملاصورت 

 هایسازمان
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HS0405 
 میشه.حضار همون هشت سازمان متحد سپرده یا به است

 مکث کرد. لب زدم:

 به کی؟ -

 دونم.ت که نمیجاسمشکل این -

 جامی از نوشیدنی سرخ رنگ جلئیم قرار گرفت.

 برداشتمش:

 پرونده اجرام تو و پدرت رو هم شامل میشه؟اون  -

 خم شد طرفم:

لی وابسته به ا و مافیای داخهنه تنها من و پدرم؛ بلکه تمام جنایتکار -

 شونم قسر در نرفته.حتی یکی شنیدم، هاسازمان

 مزه کردم: -هو مزر نوشیدنیکمی از 

 موضوع چقدر جدیه؟ -

در  ،پیدا کنه و تحویل سازمان بدهقدر که اگه این پرونده رو کسی اون -

 هایداخلی سازمان ایهعرض چند ماه تمامی جنایتکار

HS0405 

 های زندان اسیر میشن. میله قانونی پشتلا به صورت کام 
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 پوزخندی زدم.

 و تکونی دادم:جام ر

 ن داره؟این چه ربطی به م -

 منو تو باهم موفق میشیم. کنیم؛همکاری  خواممی -

 مچیم زمزمه کردم: خیره به ساعت

 ها رو داره؟کامپوزیت چه حجمی از اطلاعات اجرام و مجرم -

 رو یک نفس سر کشید: جام 

طلاعات داره ا انقدر، طور که در موردش شنیدماما این م،دوننمیدقیق  -

 اجدادتم در بیاره.تونه تاریخچه اجرام که می

 خیره به نگاهم گفت:

ای هتر از کشتن آدمخیلی پیچیدهدونی اهداف من خودت بهتر می -

تونه از جنایات اما اون پرونده می؛ استهگناه یا قاچاق و این جور چیزبی

تونیم م نیست. منو تو میاپس این به نفع من و حرفه کنه، پدرم رونمایی

 با یک تیر دو نشون بزنیم. کردن اون پرونده پیدا با

و تو با استفاده از مدارک کنم من اطلاعات اجرام پدرم رو ازش حذف می

 تونی کار خودت رو می پرونده،اون 

 زودتر از پیش ببری!
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 از جام بلند شدم.

 میز:گیالس و کوبیدم رو 

 کاری کنیم و پرونده رو پیدا کنیم ولی...به فرض هم که هم -

 هاش رو گرفتم:ونهایستادم پشتش و ش

ز پرونده کات چی باعث شده فکر کنی من اجازه میدم اجرام پدرت ا -

 شه؟

 ایستاد مقابلم:

جوره نمیشه یه مرده رو پدر من دو ساله که مرده سام. حتم دارم هیچ -

که دخلی به کاراش ندارم. این وسط از لو دادن  منم کرد،مجازات 

 هاش چی عایدت میشه؟اطلاعات جنایت

 لت و کوبیدم تو کمربند:ک

 ت رو بدم.ار منم بهت جوابذتو که پیشنهادت رو دادی. ب -

 به من نگاهی انداخت.

 نیشخندی زدم.

*** 

 و باز کردم.ردر 

 اطراف و از نظر گذروندم.
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 رفته؟ باز این دختره خل و چل کجا

 چیزی نخورده. اصلاً بود؛مرتب  آشپزخونه،رفتم تو 

 این معده نداره؟

 ه در بسته اتاق خواب زدم.ای بتقه

 و محکم باز کردم.ر در شنیدم،صدای ناله 

 تخت رو به من ولو بود.ته 

 ویدم سمتش.بودن؛ داش ورم کرده هچشم بود.و گرفته ر شکمش

 کشید. سعی کردم بنشونمش رو تخت که جیغ خفیفی

 صداش گرفته بود:

 کنه.درد می ،دست نزن -

 برگرد ببینم چته؟ -

 صورتش مچاله شد. بست؛و ر ی خیسشهاچشم

 عصبانی شدم. بعد میگه دست نزن!

 چرخوندمش به پهلو.

ام گرد شد. برش گردوندم و تاپ قرمز همچش خونی،با دیدن ملحفه 

 شدش و بالا زدم.

 عصبی شدم. پهلوش،با دیدن شکاف 
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 ریدم:غ

 باز چیکار کردی با خودت؟ -

 با گریه و عصبانیت داد زد:

 خوام خفت کنم. مـ... مگه نگفتم ببرم دکتر؟میتو دهنت و ببند که  -

 ز رو تخت چنگ زدم و دور بازوهای برهنش پیچیدم.پالتو رو ا

 از رو تخت کشیدمش تو بغلم و سوییچ و از رو عسلی چنگ زدم.

 مقطع گفت:

 بریم؟کجا می -

 تونی؟می بگیر،زبون به دهن  -

 کفشامو انداختم به پام.

 وار گفت:گریه

 بردار. ور امهکفش -

 عاصی داد زدم:

 ه؟ن وقت فکر کردن به کفشه آخٓ  الا -

 فهمیدم ترسیده و ساکت شد. خورد،با تکون شدیدی که از ترسِ دادم 

 با احتیاط گذاشتمش تو ماشین. 

 ختم و استارت زدم.برگشتم طرف راننده و سویچ و اندا
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 نسبتاً سرعت گرفتم و به سمت بیمارستان روندم.

 کشید به اعصاب متشنجم.هان میش سواهصدای هقهق

 برگردم ببینم در چه حاله. نستمتونمی داشتم،با سرعتی که 

 صداش زدم:

 رخشا؟ -

 جوابی نشنیدم.

 بلندتر گفتم:

 کری؟؟ چرا جواب نمیدی؟ -

 مقطع گفت:

 چـ... چیه؟ -

 ؛یه پارچه انداختم دور گردنت. سعی کن ببندیش به پهلوهات -

 نه.کروند خونریزی رو کند می

 بـ... باشه. -

 که گفتم و انجام میده.داره کاری  دادمیهاش نشون صدای ناله

 رسیدیم. مکافات،بعد از کلی 

 و باز کردم.ردر 

 کشیدمش تو بغلم که صورتش مچاله شد.
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 دویدم تو راه روی اورژانس.

 چند تا پرستار سریع حمله کردن طرفم.

 به من بود. شه،باشون پی رخشا و زخمش که حواسبیشتر از این

 دورم کردن.

 سرگرد نیکنام! وای، -

 خودشه؟ واقعاً -

 میشه باهم یه عکس بندازیم؟ خواهــش... -

 مهمون داریم. کنه،یکی بره آقای صولتی رو خبر  -

 رفتن.داشتن رو نروم می

 و فرو برد تو یقه پالتوم.ز گفتن. رخشا صورتشیه چی می هر کدوم

 این حرکتش رو درک نکردم.

نشون کر کردم تا این موقعیت پیش اومد از عمد خودش رو به بقیه ف

 میده تا با من دیده بشه.

 ولی...

 چشه؟ چرا از فرصت استفاده نکرد؟ این دختره واقعاً

 کنن. تریکنزدا هر کدوم سعی داشتن خودشون رو هپرستار

 کرد.ترم میا در هم آمیخته بود و عصبیعصدای گریه رخشا با پرستار
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 داد زدم:، و از دست دادمر لمکنتر

میره منو دوره کردین؟ برین یه دکتر این داره می بابا،ور گمشین اون -

 بیارین تا این جهنم درّه رو روی

 سرتون خراب نکردم.

 ازم فاصله گرفتن.همه جست زدن و  ،از ترس دادی که زدم

 پیداش شد. پرستارهلیه مرد نسبتاً جوون از ته 

 شدم دکتره. از یونیفرمش متوجه

 ت:اما سریع گف خورد،کمی جا  ،منو که دید

 لطفا منو دنبال کنید. -

 به یه اتاق اشاره کرد. دنبالش،راه افتادم 

 ذاشتمش روی تخت.؛ گدنبالم اومد و درو بست اتاق،رخشا رو بردم تو 

 کتر سریع اومد کنارم:د

 زده شدن.ام یه کم هیجانهبخشید آقای نیکنام؛ همکارمی -

 چه دور پهلوی رخشا رو با احتیاط باز کرد.پار

 داد: سری تکون

باید بخیه بخوره. فکر نکنم آسیب جدی باشه و اندام داخلی رو درگیر  -

 کرده باشه ولی محض احتیاط یه
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شه تا مطمئن بشیم شکستگی در عکس باید از پهلوی ایشون گرفته ب

 های جناغ سینه وجود ناحیه استخوان

 نداره.

 ادم.سری تکون د

 یه حوله رو داد دستم.

ممکنه بهشون  حسی،بیاش. موقع تزریق عدونارین الی دنذو بر این -

 فشار بیاد.

 حوله رو گرفتم طرف دهنش.

 دهنت و باز کن. -

 .حوله رو چپوندم تو دهنش کرد،با مکث باز 

 اش گرد شد. کخ کرد بیرون و داد زد:همچش

 !کنیمین یه مرد رفتار هــووی من زندونیت نیستم که باهام عی -

 با گریه ادامه داد:

 کردی؟طوری با من رفتار میهوگرنه دیگه چ بود،تقصیر خودت  خوبه -

 با تعجب بهش خیره بودم.

 سرش و کوبید رو بالش تخت و با حالت زاری ادامه داد:

نابود شدم؟ یه ذره عطوفت  دیدم،ضربه  شدم،من مصدوم  بینینمی -
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 ای ته هعین کلفتنداری تو؟ چپ راست 

 گردونی،منو برم  مثلاًی چون اومدی کنی؟ فکر کردجوب باهام رفتار می

یگه نه تا این حد که بزنه فک منو با دبهت مدیونم؟ مرد گفتن خشن 

 مغزم یکی کـ...

 جیغش رفت هوا. شکمش،حسی تو ناحیه با فرو رفتن آمپول بی

 قش بود دختره عوضی. ؛ حدلم خنک شد

رخشا  داد،آمپول و در بیاره. همین که کمی آمپول و تکون دکتر خواست 

 ه پخش زمین شد.کاش زد چنان لگدی به قفسه سینه

خندم گرفت؛ مات به آمپول توی دستش خیره شد و بعد نگاهی به رخشا 

 انداخت.

 ای گفت:زدهی بلند شد. رو به من با حالت شگفتدکتر با سست

 نده.خیلی قدرتم نامزدتون... واقعا... -

 ش و عمیق سرفه کرد.اهو کشید رو قفسه سینر دستش

 لب زد: کرد،میدرحالی که به سمت رخشا حرکت 

م یه عکس اهبهتره در فرصت هر چه زودتر منم با ایشون از قفسه سین -

 بگیرم.

 شوینده رو روی زخم پهلوی رخشا کشید. بتادین و مادهی
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حسی اثر خودش رو ین یعنی بیشدت گریه رخشا کمتر شده بود. و ا

 گذاشته.

های اولیه خارج کرد و شروع کرد به بخیه نخ سوزن و از تو جعبه کمک

 اون نقطه.

 منتظر موندم تا کارش تموم شه.

 شون.روییو زدم به تخت روبهام رهتکی

 اومد:یهو داد رخشا در

از ای دوزی. این تیکهدردم گرفت. دامن خاله سوسکه رو که نمی آخ، -

 ه خرج بده.ببیشتر ظرافت  زندست،جود تن یه مو

 ای اون خندش گرفته بود:هدکتر که از غرغر

ای از تن یه موجود زنده رو  خواستی تیکههم وقتی می شما جان،خانم -

 باید ظرافت به خرج  ،لگد کنی

 دادی.می

 شا غرید:رخ

خیــلی  ی شما رو لگد نکردم. ضمناً اون لگدمن که از عمد قفسه سینه -

 مندانه بود.ظرافتهم 

 دکتر یه لحظه با تعجب برگشت طرف رخشا.
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 گرفت و گفت:رو ش اهشون

ای رو تک سلوالی تنم گسستگی یاخته -مندانه بود؟ دارم با تکظرافت -

 کنم خانم. اگه بخوای محکم حس می

 ی دیگه چیه؟بزن

گرنه خیلی و کنه.و حس نمیراز این همه گستاخی رخشا معلوم بود درد 

 ب میشد.عجی

 رخشا با غرور قری به گردن داد:

 شکنه!اتون میموقع جناغ سینهاون -

 دکتر برگشت سمت من. متحیر زمزمه کرد:

 الحق که نامزد آقای نیکنامی. -

 رخشا با حالت چندشی بلند گفت:

 اون نیستم. من نامزد -

 پوزخندی زدم:

 از خداتم باشه که زن من باشی. -

فاصله بعدش با اون زبون چهار لاد. ولی بس کردم ساکت شیه لحظه ح

 گفت: متریش،

 انقدر در نوشابه باز کردی دیابت نگیری. بابا،خب  -خب -



 

 

 WWW.98IA3.IR 1094 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 دکتر با تعجب گفت:

 شما دو نفر نامزد نیستین؟! واقعاً -

 تیم سمت دکتر و بلند گفتیم:برگش زمانهممن و رخشا 

 نه! -

 دکتر:

 جر و بحث.... از این همه فهمیدم خب،خیلی ،خب خیلی -

 رخشا توپید:

 من کی جر و بحث کردم؟ -

 دکتر ساکت شد.

 لب زدم:

 سر و صدا نکن. -

 دکتر برگشت سمت من و با نگاهش ازم تشکر کرد.

 پوزخندی زدم.

 خ و برید.کار بخیه تموم شد دکتر ن خرهٓ  بالاوقتی 

 صاف ایستادم:

 پاشو بریم! -

 و پایین کشیدم.ر دستگیره در
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 تر:دک

 آقای نیکنام؟ ،اِ اِ -

 برگشتم:

 چیه؟ مشکلی وجود داره؟ با پذیرش حساب کتاب کردم. -

 ای کرد:سرفه

با وجود شکاف پهلوشون  تونننمیقضیه این نیست. خانم  راستش،نه  -

 حرکت کنن.

 ونم؟تکی گفته نمی نـه،نه  -

 بلند شد.

 صورتش مچاله شد. ایستاد،همین که 

 نیشخندی زدم:

 ونن آقای دکتر.تر خودشون میانگا -

 تکون داد: تأسفدکتر سری از 

بعد از اون بهشون فشار  موندگاره،هوشی فقط تا پونزده دقیقه اثرات بی -

 شون ممکنه زخم ،اون برعلاوهمیاد. 

 عفونت کنه. 

 وشت.روی کاغذی کوچک چیزی ن



 

 

 WWW.98IA3.IR 1096 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 گرفت طرفم:

 د از داروخانههای ضدعفونی هستن که بایم مسکن و شویندهه اهاین -

لعمل پیش برید. تا یکی دو هفته اتهیه کنید. مواظب باشید عین دستور

 خانم باید در استراحت مطلق به سر ببرن. تا هفته اول دوش نگیرن و 

یلی جمع باشه. تون خحواس خونه،که اگر قراره با ماشین ببرینشون این

 تون باید طوری باشه که ماشینسرعت

 به باز شدن بخیه خواهد بود. ترین ضربه منجرکوچکتکون نخوره. 

 م کشید:اهسری تکوندم و دستی به شون

 افتخار بزرگی بود دیدن شما سرگرد نیکنام.  -

 و باز کرد و خارج شد.ر در

 اش بود.به رخشا نگاهی انداختم. درحال کلنجار رفتن با پاه

 اشه.هباز فکر کفش حتماً

 گرفتمش. کنه، غزش حرکتم رو پردازشکه مرفتم سمتش و قبل از این

 جیغ خفیفی زد.

 م:اهکوبید به سین

دیدی چی  بردار،و ر امهدردم گرفت. من که گفتم کفش زمین،ارم ذب -

 شد؟
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 عصبیم کرد. 

 جیغ زد. زخمیش؛و فرو کردم تو پهلوی ر از عمد دستم

 ریدم:بلند غ

 زخمت چرک کنه.  زمین،ننداختمت  الآنخفه شو تا همین  -

 رسید و سکوت کرد.ت

 راه گفت.یکمم از عمد زیر لب بد و بی عریضه،سه خالی نبودن وا

 توجه نکردم.

 مون روونه شد.دوباره به سمت پرستارهاسیل  اتاق،با خروجمون از در 

 اشون نکردم.هشون رد شدم و توجهی به خواهش و التماساز میون

 چشمم رفت طرف رخشا.

 م.اهود تو سینو فرو کرده بر و سرشو گرفته بود ر یه طرف پالتوم

 کنه؟و چرا هی تکرار میر این کار

 چرا؟ چی توی سرشه؟ واقعاً

 نشوندمش توی ماشین و پریدم پشت فرمون.

 ای رو تو سی دقیقه طی کردیم.مسیر پونزده دقیقه

 در ماشین و باز کردم.

 یدمش تو بغلم. گله کرد:کش
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 تر.آروم -

 ماشین خالی کردم. و سر درر پوفی کشیدم. حرصم

 نان تو بغلم پرید که خندم گرفت.چ

 زنی؟خودی زر میچرا بی ترسی،مییکی نیست بگه آخه احمق تو که 

 ایستادم.؛ رسیدیم دم در خونه

 با کمک یه دست نگهش داشتم.

 و آروم گذاشتمش رو کاناپه.با دست دیگه کلید و انداختم تو در 

 سرش تمام مدت پایین بود.

 و درآوردم.رخچال ساندویچی که گذاشته بودم تو ی

 رفتم تو پذیرایی و گرفتم طرفش.

 و با کمی مکث آورد بالا. با تعجب گفت:ر سرش

 این چیه؟ -

 لب زدم:

 خوره ساندویچ باشه.از قیافه که بهش می دونم.نمی -

 کرد: نگاهمکمی 

 ه منه؟واس -

 گیریش یا نه؟می -
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 سریع برش داشت.

 شن کردم.و رو تاپلپرویش. اناپه روبهنشستم رو ک

 مشکوک نگاهی به ساندویچ و بعد من انداخت.

 کمی بوش کرد و گازی ازش زد.

تاپم پرت شده شروع کرد با ولع خوردن. حواسم از لپ، انگار خوشش اومد

 بود.

و رشوه یه نک سوزن از نون ساندویچ ن میشینه با ناز و عٓ  فکر کردم الا

 زنه.گاز می

 م ریخت.هبه معادلاتم املاًکولی 

 خورد که یه لحظه گشنم شد.نان تند و با ذوق میچ

 کردم.تر از حجم اونی بود که فکر میهاش بزرگلقمه

 و سریع دزدیدم. با دهن پر گفت:ربرگشت؛ نگاهم و غافلگیر کرد. نگاهم

 کو نوشابه من؟ -

 وار زیرلب گفتم:شچند

 م.گند زدی به افکار ببند،و ردهنت -

 ریز کرد: رو اشهچشم

 خوام.نوشابه میمن  -
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ایکروسافت ورد م حالی که پروسه پرونده ناتمومم رو از توحوصله دربی

 لب زدم: کردم،میپیدا 

 برات بده. -

 با بدگمانی زمزمه کرد:

 متی منی؟لاتو نگران س الآن -

 فکر کن.طور تو این -

 وار گفت:سمج

 خوام.و میر من نوشابم -

 ش غریدم:تاپ و محکم کوبیدم و رو بهصفحه لپ

 شنیدی؟ تموم شد. ،خوردم -

 کرد. نگاهمشاید پنج دقیقه کامل فقط  کرد، نگاهمفقط 

 کارم رو ادامه دادم. و و ازش گرفتمر نگاهم

 زیرچشمی دیدش زدم.

لا تم بهش بگم نوشابه رو کتونستم خوب ببینمش. یه لحظه برگشنمی

 ش بده که با واسه زخم کنار،اره ذب

 ه شدم.ای پر اشکش مواجهچشم

 تعجب کردم:
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 تو چته؟ -

 و خواست بحث و عوض کنه:راش هو کشید به چشمر دستش

 خوام.من موبایلت رو می -

 زیرلب گفتم:

 واسه؟ -

 تماس با داداشم. -

 نمیشه. -

 چی؟ چرا؟ اون نگرانمه. -

 خوندن تایپ به تایپ پرونده جوابش رو دادم:مشغول 

وقت متوجه ردیابی بکنن. اون م بتونن موبایلم روهان ممکنه دشمنچو -

 میشن من تهران نیستم و این یه

فرصت عالی برای دزدیدن نزدیکان من براشون میشه تا بتونن ازم باج 

 بگیرن. که خب البته برادر و

ساب میان. پس اگه دلت به حالشون ا به حهی تو هم جزو اوندخترخاله

 حث مسخره رو تموم این ب سوزه،می

 کن.

 سکوت کرد.
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 گاهی به خط رباتیک انداختم.ن

 حرصم گرفت. نبود؛هیچ پیغامی برام 

 ممنون. -

 و گرفتم بالا:ر سرم صداش،با شنیدن 

 چیزی گفتی؟ -

نش مردد بود. عین یه دختربچه که یه کار غلط کرده و سعی داره از ماما

 دلجویی کنه.

فکر کنم؛ تو اومدی تا منو  ازت تشکر کردم. مهم نیست چقدر -

 کنه.این حقیقته و تغییر نمی ی،برگردون

ناراحت نشو. اینم  گفتم،اهمیتی نداره هدفت چی بود. اگه چیز بدی بهت 

 کردی. در هر صورت ازت ممنونم.نتونستی تالفی کنی و دونم میمی

 ر:و دوختم به مانیتور سرم

و از بین ببرم. تو به رار اوهامات ذب ،و پیش کشیدیرکه بحثش  حالا -

ار ذو بز هات قرار گرفتی. ایندانشگاهیمهد ضرب و شتم خاطر من مور

 مون.حساب شدنپای بی

 کپ کرد:

 و بهت گفته؟ر کـ... کی این -
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 لب زدم:

 تو این شهر چیزی نیست که از چشم و گوش من مخفی بمونه. -

 مکث گفت:با کمی 

 بری؟بین نمیها رو از چرا فقط شایعه -

 پوزخندی زدم:

بعد همین یه ربع پیش بود  قبول،اهم صنمی نداریم. برم بگم منو تو ب -

 کنن؟یده شدی. مردم چی فکر میدکه تو بیمارستان تو توی بغل من 

 کمی فکر کرد:

 بگو.رو فقط حقیقت  -

 سرانجام جالبی نداره. کنیم؛و تموم رفقط بیا این بحث  ببین، -

 ادامه نداد.

 خره کار پرونده رو تموم کردم.الآب

 و بستم.ر تاپو سر کشیدم و لپفنجون قهوه ر

 شب.یازده و پنج  شدم،به ساعت بیضی روی دیوار خیره 

 افتاد طرف رخشا. نگاهم

 ؛اش گرفته بودهروی کاناپه جمع شده و پتو رو میون مشت

آخه احمقه؟ خوبه بهش گفتم بره تو  مشخص بود خوابش عمیقه. چقدر
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 تاق خواب بخوابه. ا

 اب.رفتم طرف اتاق خو شدم،بلند 

 ؛و از تنم بیرون کشیدمر لباسم

 رفتم زیرپتو. کردم،شوفاژ و روشن 

ی خوابی که وقتی بیدار شدم ببینم همه داشتم؛نیاز  طولانیبه یه خواب 

 این اتفاقات کابوس بوده.

 ،کنماهمیتی نداره من چی فکر 

 در هر صورت این حقیقته.

*** 

 صدای شکستن چیزی از خواب پریدم. با

 ،صبح شده بود. پتو رو کنار زدم انداختم؛و اطراف  نگاهی به دور

 رفتم تو آشپزخونه.

پخش شده روی  هایچینیدرحال جمع کردن خورده  من،پشت به 

 موزایک بود:

جای زهرماری  آخه این لیوان مونه.میمثل بز  کلش،خاک تو اون  -

 جاش روی اپنه؟

 بد به حال زنش...
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 خوش به حال شوهر تو. -

 ورتم جمع شد.؛ صجیغش رفت هوا زمانهماز جا پرید. 

 و بریده.ر فهمیدم یه تیکه شیشه دستش دستش،با دیدن لکه خون کف 

 جیغ کشید:

 یهویی میای! میری،یهویی  ؛مونیچته تو؟ عین جن می -

 هش نزدیک شدم.یه قدم ب

 سریع گفت:

 خورده شیشه ریخته. نیا،کجا؟ مگه کوری؟  -کجا -

هرچقدر مراعات  بود؛حترامی نکرده اهم بیبه عمرم کسی تا این حد ب

 کردم دیگه کافیه.

 ام قاطی کرد.هسیم

 و گرفتم و کشیدمش طرف خودم.ر خم شدم دستش، توجه به حرفشبی

 پرید. هابا جیغ و داد از روی خورده شیشه

 خونه کشیدمش بیرون.از آشپز

 بهش نزدیک شدم. دیوار،هلش دادم طرف 

اش عکه خودش و باخت و ترس توی چشم دونم تو صورتم چی دیدنمی

 خودش رو نشون داد.
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 و کوبیدم بیخ گوشش رو دیوار و بلند غریدم:ر مشتم

 کردم.یعنی مراعات حالت و چ، فکت سر جاشه  حالاببین اگه دیدی تا  -

پشیمون میشی. این یه  بزنی،هنت د تر ازین حرف گندهترکوچک الآنز ا

 دیگه با خودته جدی بگیری تو؛من به فقط یه نصیحته از  نیست،اخطار 

 نه. یا

 زد.کرد و نه حرفی مینه حرکتی می

 ام نگاه کنه.هماً سعی داشت به هر کجا جز چشمئدا

 لب زد:

 ار نفس بکشم.ذب کنار،متوجه شدم. برو  خب،خیلی -

 خندی زدم.پوز

 و از رو دیوار برداشتم و به طرف حموم حرکت کردم.ر دستم

 ،قط باید کمی صبر کنم، فبه آیینه خیره شدمصورتم و شستم و 

 گردم رو روال قبلی.بعدش همه این ماجراها تموم میشه و برمی

 حوله رو گذاشتم تو کمد.

 رداشتمش.؛ بم خورداهبندم که چشمم به حلقخواستم در کمد و ب

هیچ افتی؛ بهم قول بده می الآنیاد  ببینی،و هروقت تو انگشتت ر این -

 ی!درش نیار وقت
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 چرا داری حلقه خودت و بهم میدی بابا؟ -

مهم اینه که من از تو قول  بدمش خوام بهت اهمیتی نداره چرا می -

 درش نیاری. خواممی

 ه رو لمس کردم:لبخندی زدم و حلق

 قول میدم. ،خبخیلی -

 ام کشید:به شونه دستی

گران ن ،این حلقه راه و بهت نشون میده پسر. تا زمانی که این دستته -

 ر اختیارته. د هیچی نباش؛ هر اون چه که بخوای

 و عذاب بدم.ر خواستم با زنده کردن یادش خودمون نمی، چدرش آوردم

 م ازش یاد کنم.حق ندار ،اگه به خاطر من مرد

 و کوبیدم.ز درحلقه رو انداختم تو کمد و 

 رفتم تو پذیرایی و نشستم.

 و فشردم. باز فکرم درگیر شده.ر هامشقیقه

 صدای رخشا از تو آشپزخونه به گوشم رسید:

 یه سوال دارم. ها،میگم -

 تونه برام یه مزیتی داشته باشه.خوبه حداقل می

 لب زدم:
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 بگو. -

و ر اشهمی سکوت کرد. مشخص بود داره حرف، کرومهاومد نشست روب

 نه.کمزه می -مزه

 و شکست:رخره سکوت بالآ

 گردیم؟کی برمی -

 مشخص نیست. -

 عنی چی؟ی -

 خونسرد گفتم:

جا پاشیم که نشنیدی دکترت چی گفت؟ اگه بخوایم از اینیعنی این -

با سرعت یک کیلومتر در  حدوداًاول باید برسیم به تهران که  تبریز،بریم 

 .برههر دقیقه دو روز زمان می

اصلاً  تازهست،و از اون جایی که خانم پهلوش بخیه خورده و زخمش 

وگرنه تا یک ساعت اول هم ، ریمب یم با اون سرعت پیشامکان نداره بتون

 بهیار نیستم و هیچمنم که  ؛میریدووم نمیاری و از شدت خونریزی می

کم ای هم به بهبود بخشیدن ندارم. ثانیاً حتی اگرم بتونیم با سرعت لاقهع

 بره برسیم تبریز. میحدوداً یه هفته زمان  بریم،پیش 

 غریدم:
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دو هفته صبر  قندهار،جای یه هفته تجربه سفر پس چطوره که به  -

 رسونیم تهران؟!ب کنیم تا تو دو روز بتونیم خودمون رو

 ا تعجب گفت:ب

 جا بمونم چیکار کنم؟ بابا من درس و دانشگاه دارم.دو هفته من این -

 یلی آروم گفتم:خ -خیلی

د بای کمن،زدی به کوه و پایین و انداختی ز اون موقع که عین بز سرت -

 کردی.و میر جاشفکر این

 پوفی کشید:

 ی!باید خودتم احترامم رو نگه دار خوای،میاگه از من احترام  -

 پوزخندی زدم:

 احترامی یا نه. لایقاول ببین  -

 عصبی خندید:

خوای پس تو چی هستی؟ چپ و راست می، ماحترام نیست لایقاگه من  -

 و قورت بدی.رخاص و عام 

 کنم.پوستشم می تو،ه مثل اگه خاص و عام یکی -

 هینی کشید و با عصبانیت گفت:

 ان منو تهدید کردی؟غال -
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 چیکار کنی؟ خوایمی کردم،آره تهدید  -

 جیغ کشید:

این چه یه کم آداب معاشرت با یه خانم سرت نمیشه؟  نفهمی،خیلی  -

ر؛ باور کن احترام گذاشتن به ذاحترام با طرز صحبت با یه زنه؟ بعد میگه

 ناه کبیرهست.تو گ

 خیز برداشتم سمتش.

 و گرفتم و کشیدمش دنبال خودم.ر مچ دستش

 کرد. تقلابا جیغ و داد 

 انداختمش رو تخت اتاق خواب.

 کلت شاتگان و از روی میز عسلی چنگ زدم و از کمربند خارج کردم.

 خشاب و کوبیدم توش و نشونه گرفتم وسط پیشونیش.

 زده بهم خیره شد.وحشت

 کنی؟کار میچـ... چی -

 خوام بکشمت.بینی؟ مینمی -

 اون اسلحه رو بنداز روانی! -

بهت نشون بدم  خواممی الآنخب ی جادوگر؟ مگه نمیگی روانی دختره -

 یاد.ماز دست یه روانی چه کارایی بر
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 داد زد:

 چرا اومدی نجاتم بدی؟ ،خواستی منو بکشیه میتو ک -

 سکوت کردم.

 دادم.جوابش رو تو دلم به خودم 

 گناه باشم.خواستم مسبب بد شدن حال یه آدم بیچون نمی

 تفاوت باشم.تونم بینمی واقعاًیگه د الان،ولی 

 نیشخندی زدم:

 زیادی ترسیدی؟ بکشه،خواست خودش رو واسه کسی که می -

 سترس خودش رو توی تخت جمع کرد:با ترس و ا

دونم که تو هم خواستم خودم رو بکشم و میچقدر بهت بگم؟ من نمی -

 ظاهر نکن.تپس ، و بکنیرکار این خواینمی

 متر به چپ متمایل شد:سرم چندین میلی

 وقت از کجا نتیجه گرفتی؟اون -

 نم.بیات پشیمونی و حس عذاب وجدان میه جایی که توی چشماز اون -

 تر شدم:بهش نزدیک

 ای من هیچی نیست.هتو چشم -

فهمم. تو فقط داری منو بینم مییمنتهی منی که نگاهت و م هست، -
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 ترسونی.می

 اسلحه رو چسبوندم به پیشونیش.نشستم لبه تخت و لوله 

 تکونی نخورد.

 محکم گفتم:

 کنم.چون چیزی و من حس نمیات کوررنگی داره. چون همهمچش -

 ندی مهمون لباش کرد.نیشخ

 ام کرد:هنگاهی به اسلحه تو دستم و نگاهی به چشم

 تونی؟زنی؛ خودتم میمنو گول ب -

 غریدم:

 و تموم کن. ر اراجیفت -

 :نفس عمیقی کشید

دونم اگه و بکن. من که میر کاراین ،خوای ماشه رو فشار بدیاگه می -

نی چرا؟ چون ازت دوکنه. میمی منو کشتی تا آخر عمرت روحم تعقیبت

ا رو ترک شون رو نگرفتن دنیتوز تا انتقامگیرم. ارواح کینهکینه به دل می

 ام.من آماده خب،خیلیکنن. نمی

 و بست.ر اشهچشم

 منحنی شد. نبود؛ام دست خودم هکنترل لب
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 کنه.چقدر بچگانه فکر می

 ضامن اسلحه رو کشیدم.

 د.ی بسته قورت داهاو با همون چشمر آب دهنش

 تو گوشش پچ زدم:

 ترسم؟چی باعث شده فکر کنی من از ارواح می -

 قفل شده پرترس گفت:ای هبا همون پلک

 بینی.وقتی اومدم دمار از روزگارت در بیارم می حالا -

 شاید چند دقیقه به همین منوال گذشت.

 نفس گرمش به صورتم خورد.

 ه بود.و در بر گرفترام هخیره بهش یه منحنی کج و ملیح لب

 و باز کرد.ر اشهآروم یکی از پلک ،وقتی فهمید من زیادی صبر کردم

ل بود و من مطمئن بودم اشتباه فکر لاکرد؛ مظلوم و زم مینگاهش گیج

 کردم.

 اش.اسلحه رو گذاشتم رو شقیقه لوله

 پوزخندی زدم:

 آخرین وداع؟؟ -

 پر حرص گفت:
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 و بکن.ر تو کارت کردم،و خیلی وقته ر وداعم -

 ندین ثانیه گذشت.چ

 یه بشکن زدم که نفس تو سینش حبس شد و پرید.

 اش برداشتم.قهاسلحه رو از روی شقی

 پوزخندی زدم و خیره به ماشه اسلحه لب زدم:

 ومدم نجاتت بدم؟امی ،خواستم بکشمتکردی اگه میفکر  -

 اش چکید:های اشک از چشمقطره

 تو... چرا فقط تمومش نکردی؟ -

نفعی برای من نداره. ضمناً برای دور نگه داشتن اون  مرگ تو هیچ -

 بهت احتیاج دارم. کنه،آیسان 

 اش رو بیرون فرستاد و پر بغض از رو تخت بلند شد:نفس حبس شده

 فه شو.خ -

 با گریه جیغ کشید:

 شب بازی تو بشم. که عروسک خیمهبمیرم بهتره تا این شو،خفه  -

 به موبایلم روی تخت چنگ زد.

 سرم بیاری. بلاییارم ذینم -

 و بگیره.ر خواد شماره کیدونستم میمی
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 و از تو دستش بیرون کشیدم.ر بلند شدم موبایل

 چسبید به دیوار.

 بازش کرد.خیز برداشت سمت در و 

 تونه انقدر طبیعی بازی کنه؟نشستم رو تخت. مگه چقدر یه آدم می

 خندیدم.

*** 

 رخـشا

 احمق؛ نفهم، بیشعور کثافت!

 ازت متنفرم. ،یاو

 نشستم پشت در خونه و چشم دوختم به کوچه خلوت.

تونه یه آدم که به این زودی باور کردم این می خدایا من چقدر احمقم

 خوب باشه؟

 منو اذیت کنه. خوادمیفقط 

 منو بترسونتم. خوادمیفقط  دونممیکشه؛ منو نمی واقعاًدونم می

 ترسم.ولی با این حال می

 ای نداشتم.بود که من عمیقاً از این آدم واهمه جامشکل این

 بدتر سرم بیاره. بلاییه بخواد یه ترسم کترسم که منو بکشه؛ نمینمی
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هایی عالی موقعیت الآنتا  ،و انجام بدهر ارکاین خواستمیچون واقعاً اگه 

 براش پیش اومد.

 رم.احساس دا ،ونم یکی مثل من. قلب دارم؛ ادروغ که نمیگم. من آدمم

 ترسم ندونسته وابسته بشم.می

اش سر هاز کاراونم وابسته کی؟ یه آدم عجیب که فقط خدا  آخ،آخ 

 درمیاره.

 کردم.و نمیرجدی این فکر  بود،هر کی به جای این 

 شونهی که فکر کنی اون همهایلاک. به هر کدوم از مدونمنمی این،ولی 

 و داره.ر

نم یه هفته با این تو یه خونه من باید مردی ک عاشقشن،این همه خلق 

 .چیز به خوبی وخوشی پیش برههمهکاملاً بمونم و 

 چیز. جهنم همهاصلاً  آقا

گیره تو کنه؟ هروقت اون اسلحه رو میچرا انقدر جلب توجه می

 آدم حالی به حالی میشه. ،اشهدست

 گیره.کنه که تا عمق وجودت آتیش میمی نگاهتب یچنان عج

ست و مجرد و پرمشغله از تنها بودن با هسی سال مرد تقریباًکه یه و با این

 کنه.یه دختر سوءاستفاده نمی
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 انسان و پاک باشه؟قدر آدم باید این خیلی برام جالبه. چه

 از اینش خوشم میاد.

ن رسیدم به ٓ  الا کردم؛مین؟ من که داشتم فحش نثارش ٓ  شد الاچی

 زش!رصفات با

 خندم گرفت.

ومد تو ذهنم و ا اش میههی این چیز ،ازش بدم بیاد خواستمهرموقع می

 کرد.کار و خراب می

 خته ولی با خودم که روراستم.قبول کردنش س

انگیزم نفرت، داشتنیه و به همون اندازه که دوست داشتنیهاون دوست 

 هست.

 تناقض در تناقض.

 چرا انقدر عجیبه؟ ،وای

 بلند خندیدم؛ من واقعاً دیوونه شدم.

 خشک شده بود. چشمه اشکم

 گنجید.عکس یه حس شادی تو پوستم میرب نداشتم؛دیگه ترسی 

 ؟؟؟امیمن با کی الآن بدونن،قیه اگه ب، وای

 ه یاشار فکر بد نکنه.اوهاو
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 چقدر زجر کشیده؟ مهسا،بمیرم واسه 

 یه قطره آب افتاد روی گونم.

 با تعجب نگاهی به آسمون انداختم. بارون گرفته؟!

 رونم.اوخ من عاشق با

 کم شدت گرفت. -چه کنم؟ کم الآنولی 

 به لبم اومد. لبخندی کشیدم؛نفس عمیقی تو هوای بارونی 

 چتر بدم خدمتتون؟ -

 نگاهی بهش انداختم. پریدم؛تر یه م

 طرهای از موهاش ریخته بود تو صورتش.

 ای بود.ی پلیور مشکیش بازتر از هرلحظهچاک یقه

کنی؟ دختر مردم از راه ودت درست میبرا خ ایقیافهاین چه  لعنتی،آخ 

 به در میشه خب!

 ود و خیره به آسمون لبخند کجی زد.تو جیبش فرو برده ب رو اشهدست

 عجب بهش خیره بودم.با ت

 باز لبخند زده.

 خبر مرگش؟ ،ایی شده. نکنه آیسان جونش بهش زنگ زدههیه خبر

 ازش گرفتم. رو نگاهم
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اش هنگاه کردن تو چشم واقعاًولی  دونم چراکشیدم. نمیازش خجالت می

 .ز جا درمیارهاو ر امهکه داره تخم چشم نوریمثل 

 کنارم تکیه به دیوار زد. بده!پس این رفتار خوبم بلده نشون 

حوصله نعش کشی  داخل،اشتباه برداشت نکن. اومدم بگم سریع بیا  -

 بی انداخت بهم؟ تندارم. یادته که دفعه قبل بارون چه 

 اما: تم،نگفچیزی 

 هم! -

 هم چیه؟ -

 اوهوم. -

 سکوت سنگینی برقرار شد.

 چیزی بگو. بخور،یه شکری  ت،رفتگانبه روح  وایوای 

 آب شدم من.

 چند لحظه دیگه گذشت.

 یره به آسمون بود.؛ خزیرچشمی بهش نگاه کردم

 یه لحظه دست کرد تو جیبش.

 و بیرون آورد و گرفت طرفم:رچیزی 

 اما نگو کجاییم! ممکنه تعقیب بشن. بزن،زنگ بگیر به داداش جونت  -
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 ناخداآگاه پر ذوق گفتم:

 تونم؟می -

ای به کشتنت ندارم و مطمئن باش در شرایطی نیستی که بخوام قهعلا -

پس اگه  نمیشه،امل حال کسی شلطفم  معمولاًازت سوءاستفاده کنم. 

 رو بگیر. گوشی برنگشته،ار کنار و سریع تا نظرم ذب اون رو داری،تردید 

 با خوشحالی به دستش چنگ انداختم.

 یه لحظه گرخیدم.

 ستم کف دستش خیره شدم.د مو به تنم سیخ شد. به

 جنبه نبودم که!چم شده؟ انقدر بی، خاک به سرم من

 نگاهی به دستمون انداخت.

 و پس کشید.ر دستش

 و جمع کردم.ر ماتم برده بود. سریع خودم

 متوجه نشدم کی لبخند زدم. اصلاًقدر ذهنم قاط زده بود که اون

 ام فشردم.هو میون انگشترموبایلش 

 بهش نگاه کردم.

 ه موبایل اشاره کرد:ب

کنم و فقط پونزده دقیقه وقت داری صحبت کنی؛ یه ثانیه هم صبر نمی -



 

 

 WWW.98IA3.IR 1121 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 گیرم.گوشی رو ازت می

 حتی لطف و مهربونیش هم به زوره.

 با ذوق گفتم:

 ی!سمر، باشه -

کنج  -کجشاید اشتباه دیدم اون لبخند  شدم،ز کنارش رد لحظه آخر که ا

هنیم به کل تو چند ثانیه ازش یه ذ صورت اما زیادی به دلم نشست. لبش،

 قلب شد.آدم خوش

 و بستم.ر رفتم تو خونه. پریدم تو اتاق خواب و در

 و گرفتم.رتند شماره یاشار  -تند لرزون،ای هبا دست

کرد. به دو بوق نرسیده صدای می قراریقلبم عین چی تو سینه بی

 مضطرب یاشار پیچید تو خط:

 الو سام! -

 و داره.راره سام مهم نبود شم

 چند لحظه به صدای الو گفتنش گوش دادم.

 چقدر دلم واسه اون صدای بم تنگ شده بود!

 ای سکوت و بعدش:نفس عمیقی کشیدم. لحظه

 ر... رخشا خودتی؟ -
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 بغضم ترکید:

 یوشو! -

 اد زد:پرسکوت د

 رخشا؟ نوکرتم!خدایا  شکرت!خدایا  -

 م راه بگیرن.اهاشتم اشکرو زانو نشستم روی تخت و گذ

 هق لب زدم:-با هق

 خیلی بیشعورم داداشی. ببخش،منو  -

 از صدای پر دردش مشخصه وضعیتش.

تقصیر تو نیست؛ من و باید عین چی ببندن ، نه عزیز دلم عزیزم،نه  -

 شدی،خت گرفتم؛ ازم زده سنقدر بهت مثل سگ دارم بزنن که ا

 افسردگی گرفتی.

 رو انداختم تو هچل.  ن شماهاخودم بود. مخریت از  یوشو،نه  -

 باعث شد جیغ بزنم: خط،صدای جیغ مهسا از پشت 

 چی شد یاشار؟ اون مهساست؟ -

 !رخشا -

 و پاره کرد.ر صدای زاری مهسا بند دلم

 خندیدم:
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 دم اومد جلو چشم با اون جیغت.زهرمار روانی؛ هفت جد و آبا -

نصفت  ؛مولاشمت به کرخشا عزیزم دعا کن دستم بهت برسه می -

 دمت رخشا!؛ خاک بر سر کنم. جر میمی

رو از ترس خیس  ما پایین،و انداختی ر ه سرتچروانیت کنن که عین بزم

 کردی!

 یه نفر از پشت خط با خنده بهش تشر زد:

 نمیاد.یگه ، ددختره رو پشیمون کردی -

 تقریبا جیغ زدم: خط،با شنیدن صدای یه دختر آشنا پشت 

 نه بود؟اون سما -

 ا بلند خندید:مهس

 خبر مرگت.  آره، -

 همون صدای آشنا:

 . ور بده من موبایل -

 !رخشا، برتخ

 خندیدم:

 طور؟هتو دیگه چ سمانه! -

ار بذ ،شاهان آروم بگیر ،سر خودم نیاوردم. ا بلاییگمشو بیا تا نزدم یه  -
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 کنه؟ببینم خاله املت چی زرزر می

 جیغ کشیدم:

 اون پسرته؟ -

 عشق گفت:با 

و رخواد خاله خوشگلش می کند،بیا شاهان پوست کلم و  اش،خالهه آر -

 ببینه.

 و پاک کردم:ر بلند خندیدم. اشکم

 قربون عشقم برم من ولی تو چطوری تبریزی؟ -

کنه. به مهسا گفتم میام و میر بیتابی نوهاش ،اومدیم خونه مادرشوهرم -

 ومدم.ا منم سریع نیستی،اون گفت  ،تبریز

 کردم:زیرلب زمزمه 

 !شکرت شکرت،خدایا  -

 یه صدای ضعیف:

 و؟ر سام نخورده رفیقت ببینم،بده سمانه  -

 اما شاد آرمان: گرفته،صدای بغض  بعد،لحظه  چند

 حضرت آبجی؟ -

 خندیدم:
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 آرمان. سلام -

می؟ جاییت کبود نشده؟ سرت که ضربه ندیده؟ ببینم صحیح و سال -

 چی؟ اتهات سرجاشن؟ گوشهانگشت

 یدم:بلند خند

 به لطف تو. خوبم،من  -

 نفس عمیقی کشید. زیرلب گفت:

 اون غول بیابونی واکنشی نشون نداده. عجیبه، -

 با اضطراب و ترس گفت:، یهو انگار چیزی یادش افتاده باشه

 یده؟سام چی؟ خوبه؟ صدمه که ند -

 لبخندی زدم:

 نه اون. دیدم،صدمه رو من  خوبه، -

 شدی؟شده؟ زخمی چی -

 چیز مهمی نیست. نباش،نگران  -

 زمزمه کرد:

 خداروشکر. -

 صدای ضعیف یاشار:

 بده من آرمان. -



 

 

 WWW.98IA3.IR 1126 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 صدای شاد یاشار:

 سرگرد کجاست رخشا؟ -

 بیرونه. -

 بیرون؟ -

 ست.جلوی در خونه آره، -

 کنه؟اذیتت که نمی -

 ث کردم. لبخندی زدم:مک

 اون آدم خوبیه. داداش،نه  -

 نفسی آسوده کشید:

یست. تو چی؟ باهاش بحث نکنی رخشا. این مرد مثل در این شکی ن -

فکر چیزی بهش گی! بیمی و جمع کن که چیز ا. حواستهبقیه نیست

 نگو.

 خندیدم:

 نگران این موضوع نباش. حال بحث کردن ندارم. یوشو،باشه  -

چیکار  ،قدر زبون درازی کردموای اگه بفهمه چه ام،عمه آره جون

 کنه؟می

 رخشا؟ -
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 داشی؟جانم دا -

 کجایید؟ -

 لب زدم:

سرگرد گفت.  گفتم؛میدونستمم نباید دونم یاشار؛ حتی اگر مینمی -

 خوام تو خطر بیفتین.نمی

 یاشار نفسی عمیق کشید:

 خوام ببینمت.می، شدهدونم عزیزم ولی نگرانتم. دلم برات یه ذره می -

 بشینم تو ماشین.نباید  دیدم،اما یه ذره صدمه  داداشی،منم  -

 انگار بهش شک وارد شد:

 جوری زخمی شدی!؟هچی؟ یعنی چی؟ کجات؟ چ -

 سریع گفتم:

 حالم خیلی خوبه. الآنسریع خوب میشم.  نیست،زیاد جدی  -

 و میگی دیگه؟رراستش  ،رخشا -

 آره بخدا. -

 سرگرد تو گوشم پژواک انداخت. یه لحظه حرف

کنم و صبر نمی نی؛ یه ثانیه همفقط پونزده دقیقه وقت داری صحبت ک -

 گیرم. گوشی رو ازت می
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 و از گوشم فاصله دادم و ساعت مکالمه رو چک کردم.ر پر شک موبایل

 خاک به سرم.

 ساعت و ربع شده! ۲

 موبایلو گذاشتم رو گوشم:

 یوشو؟ -

 جانم عزیزم؟ -

 زنم.بعداً دوباره زنگ می کنم،ید قطع با -

 مضطرب گفت:

 چرا؟ -

یه ساعت و نیمه  ،و به تهدیگ رسوندمر دارژ موبایل سرگرهیچی ش -

 دستمه.

 پرحرص خندید:

 باشه عزیزم ولی سریع باهام تماس بگیر. -

 .خدافظ فعلامراقب خودت باش.  باشه،باشه  -

 داختم.گاهی به درگاه انبرگشتم، نسریع قطع کردم و 

به سینه  و به درگاه زده بود. دستاش رتکیهپا روی پا انداخته بود و 

 منتظر!
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 با سری کج شده مشغول دید زدنم بود.

 دلم لرزید. ،یه لحظه با دیدن اون حالتش

 م.اهکوبیدم تخت سین گرفت،ام سرفه

 انداختم پایین و رفتم سمتش. موبایل و آروم گرفتم سمتش: رو سرم

 همچین زیادی حرف زدم. کم،هی شرمنده، -

 چند لحظه گذشت.

 داشت.برنمی

 آوردم بالا.و ر سرم

 کشید به صورتش.و محکم میدستش 

 کرد خنده خودش رو مخفی کنه.خیلی تابلو سعی می

 شد من باعث شدم بخنده.باورم نمی

 اونم کی؟

سرگرد سام نیکنام. کسی که حتی رفیق ده سالش هم به ندرت لبخندش 

 و دیده.

 برگشتم و ریز خندیدم.

قدر نتو که ای ناخلق،ه آخ بگهکنه به این بشر  جرأتآخه یکی نیست 

 اته؟هبلچرا همیشه اخم رو  خندی،میبامزه 
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 و به زور جمع کردم.ر ای کردم و لبخندمسرفه

ارفاق  شده،چون بار اولته و دلت واسه یوشوت تنگ  ،مشکلی نیست -

 کنم.می

 که کمرم تیر کشید.چنان سیخ شدم ایستادم 

 جیغ زدم: تقریباً

 ده بودی؟اون همه مدت فالگوش وایسا -

 تکوند. موبایل و قاپید و رفت بیرون: أسفتسری از 

 گفتی که بخوام گوش کنم!همچین چیز قابل توجهی هم نمی -

 و کوبیدم به تشک.ر نشستم رو تخت و پاهام

 و فرو بردم تو بالش و جیغ زدم.ر سرم

 چیز بدی نگفته باشم تو اون مدت؟، خاک به سرم

روزگار خودم و نو نگیره دمار از خشمش م وای،فحشش که ندادم؟ وای 

 ام درمیاره.تیر و طایفه

 شده؟ خنده بازاراین چقدر جدیداً  وای،خندیدم. وای 

 خنده؟هی می

 دیدم.شد وقتی میمو به تنم سیخ می

 دراز کشیدم رو تشک.
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منو گرفت بغلش و بردم بیرون میاد  اومد،ای که از در  وقتی اون صحنه

 رو میشه.و  تو ذهنم دلم عجیب زیر

و به موش مردگی زد تا ر خودش خیرندیده،فهمم چرا اون آیسان می حالا

 سرگرد بگیرتش.

 دونه چه حالی داره.می لابد

 خاک به سر منحرفم. ،یاو

 کنم.ای که تو بغل یه مرد نامحرم بودم فکر میدارم به لحظه

 ای من که همچین نبودم.و

 کوبیدم به دل تخت.و ر و به شدت تکون دادم. خودمر سرم

 پهلوم تیر کشید که نفسم یه دقیقه رفت.چنان 

 و شل گرفتم تا فشار پهلوم کمتر بشه. ر خودم

بلند شدم. بهتره قبل خواب یه لیوان شیر  ،کمی که دردش کم شد

 بره.سامم یه فیضی می، درست کنم

 رایی از پشت دیدم رو کاناپه دراز کشیده.رفتم تو پذی

 داغ مشکلی نداره.ازش بپرسم ببینم با شیر باید  سمتش؛رفتم 

 رسیدم بالا سرش.

 فهمیدم خوابه. ژولیدهاش،ی بسته و موهای هابا دیدن چشم
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 اس مگه؟آخی چقدر خسته

 دست زدم زیر چونه.، ای جلوی کاناپهنشستم رو میز شیشه

 کرد.خیلی جلب توجه می بلند،های صار اون مژهای درشتش در حهچشم

 رده بودم؟چرا توجه نک

 .هاش بلندهمژه

اش بسته هاما وقتی چشم، شدنزیاد دیده نمی نخورده،شاید چون فر 

 شد. خوب مشخص می بود،

 صورتش تو خواب متفاوت بود.

آرامشی رو دارا بود که آدم با  اما بود،همون اخم همیشگی رو حفظ کرده 

 گرفت.دینش هوای خواب میدی

ای که ناپهجا روی کامجبور بود این اتاق،چاره به خاطر تکی بودن بی

 تو پذیرایی بخوابه.، گرفتو نمیر نصف تنش

 ه پتوی ضخیم از اتاق برداشتم و انداختم روش.؛ یدلم سوخت

 به دستش که از زیر پتو افتاده بود بیرون خیره شدم.

 وای خاک تو سرم.

 ه نشدم؟چرا متوج

ی انگشتش هاکف دستش بریده شده بود. پشت دستش رو قسمت مفصل
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 زخمی شده بود.

 انگار با مشتاش به جون یه دیوار سنگی افتاده.

 به قیافه غرق خوابش خیره شدم.

های اولیه رو از تو کمد پیدا کردم و نشستم فرصت خوبیه. جعبه کمک

 زیر مبل.

 و گرفتم.رانگشت شستش 

ز کردم. خدا کنه بیدار نشه. کمی پماد مالیدم کف و بار کف دستش

 .ستمب دستش و گاز استریل و با همون پماد

تو دوم راهنمایی عضو گروهک انجمن طرح دادرس بودم. یه  قبلا

 دونم.میایی از احیای قلبی ریوی و پانسمان هچیز

اش انداختم. انقدر خوابش عمیق بود که وقتی بتادین هنگاهی به چشم

 وجه سوزش دستش نشد.مت ،زدم

 و فرستادم زیر پتو.ر دستش

 بلند شدم و برگشتم به اتاق خواب.

 خیالش شدم.بی کلاًو رر شی

 تعجبیم نداشت. گرفت؛خوابم  ،با دیدن خوابیدن سام

 ساعت یک شب بود.
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 و فرو کردم تو بالش.ر دراز کشیدم رو تخت و سرم

ی که داخل وقت حتیتنش. بوی  خورد؛همون بوی مطبوع به مشامم 

 ،خونه نبود

 جا رو گرفته.کردم هست. بس که بوی تنش همهحس می

 فتم بغلم و عطرش رو فرستادم داخل ریه.و گرربالش 

 !چقدر خوبه

 ام گرم شد.همچش

*** 

 آرمـان

به قیافه خندون مهسا که کنار سمانه نشسته بود و با پسرش بازی 

 خیره شدم. کرد،می

 ها!کنیشق خاله حال میع و،کوشولوای دورت بگردم  -

 خندیدم.

 و قطع کرد و اومد کنارم.ریاشار موبایل 

 ا انداخت:هاوننگاهی به 

 تموم شد.  بالآخره -

 و داد به من:ر نگاهش
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 ممنون. کردی،کمک زیادی  وقت، تو این چند -

 دستی به گردنم کشیدم:

 اون که وظیفه بود. -

 نبودی،اگه  ینمبمی الآنراستش اول بهت اطمینان نداشتم.  -

 از پس این همه کار بربیام. تونستمنمی

کردم. تازه من انشگاهی و دوستم کمک میدباید به هم نکن،شرمندم  -

 دیونیم.مکارم. سامه که همه بهش که هیچ

 لبخندی زد:

 اون که بله. -

 مون:نگین از کنار مهسا و سمانه بلند شد و اومد طرف

 کنید؟غیبت می خب، -خب -

 و بابا. بر -

 خندید:

 پس این دختر گمشده کی میاد من ببینمش؟ خیلی مشتاقم. -

 یاشار:

 ه زودی. ب -

 دستی به شونه یاشار زدم.
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 و عوض کردم.رم هارفتم اتاق و لباس

 با سرهنگ تماس گرفتم:

 خیر باشه پسر! -

 منم خوبم. ،ملاعلیک س -

 خندید:

 سام چطوره؟و تموم کن. رمسخره بازی  -

 کنه!داره حال می اون که -

 بلند خندید:

 دونی این پسر اهل خوشگذرونی نیست.خودت بهتر می -

معلوم نیست کجا گم و گور شده. فقط مطمئنم تهران و تبریز  والا -

میده به رخشا. بعدم با  رووبایل ! مگیرهنیستن. خودش که یه تماس نمی

 ه؟رو. چقدر این رو دارمون کمال پررویی میگه لو نده مکان

 سرهنگ نفس عمیقی گرفت:

 اری.کنه. آرمان یادت نره فردا پرواز دو اون میرکار درست  -

و بفرستین ر فقط نیروهام نباشین،اومدم ساک ببندم بیام تهران. نگران  -

قبل من  ،شون کنیدفاوت زمانی راهیتجلوتر بیان فرودگاه. با سه ساعت 

 برسن تورنتو.
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 موفق باشی! ،کنموقع خوب استراحت تا اون -

 بینمتون.می -

 برگشتم پیش یاشار.

 فردا پرواز دارم. ،چرت بزنمبا اجازه رفقا من میرم دو ساعتی  -

 مهسا با تعجب:

 کجا؟ ا، -

 یه کار مهمی برام پیش اومده. -

 یاشار لبخندی زد:

 م کلی لطف کردی. خوب بخوابی!ه جاتا این -

 سری تکون دادم.

*** 

 حمـدم

 نه انداختم.نگاهی به در خو

 لب زدم:

 شما مطمئنید این منزل رادمنشه؟ ستوان، -

 برگشت سمتم:

 آقای ضیاء. این وقت از روز تشریف دارن. کاملاً -
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نفس عمیقی کشیدم. ستوان رحمانپور سردسته نیروهای شخصی سام که 

 واسه کمک بهم مأمور کرده بود.

 .کسی جواب نداد، گذشتای چند تقه به در زدم. چند لحظه

 دوباره کوبیدم به در.

 خراشی باز شد.همون لحظه در با یه صدای غیژ گوش

 و آورد بیرون.ر کسی سرش ی درلااز 

 مون انداخت:با دیدن ما نگاهی به جفت

 بفرمایید؟ -

ای هاز جیبش خارج کرد و گرفت جلو چشم روستوان کارت شناساییش 

 مرد:

گاهی مرکزی منطقه پنج ستوان نوید رحمانپور از اداره آ بخیر،روز  -

 ت ما پاسخ بدید.الاهستم. شما موظفید به سو

 مرد پوفی کشید.

 ش نمایان شد:اهو کامل باز کرد. حیاط خشک خونر تر رفت و درقبع

 بفرمایید تو! -

 نگاهی به ستوان انداختم.

 اهی کردم.رف کرد وارد بشم. قدم گذاشتم داخل و به حیاط نگعات
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 ضچه کم آب وسط حیاط.یه باغچه خشک شده و حو

 خونه طرح سنتی و قدیمی بود.

 .مرد لنگون به طرف ورودی حرکت کرد

 نگاهی به استکان چای توی دستم انداختم.

 و گذاشتم زمین.ر اون

 ستوان مشغول یادداشت شروع کرد:

ی به حتی اگه مورد مشکوک بدید،ت ما پاسخ الالطفا صادقانه به سو -

 د. داد کنیرسه قلمتون میذهن

 مرد مشکوک نگاهی به ما کرد:

ز چند ساله از زندان مور میاد دم در خونه؟ من بیشتر آ  ش مااهچرا هم -

ه جرمی بازداشتم کردن. یه کدوم چدونید به آزاد شدم. خوبه خودتون می

وقت همه اون ندادم،ایی که تهمتش رو بهم چسبوندن انجام هاز کار

 ارک علیه من بوده!دم

 ستوان:

گرده به یکی از م آقای رادمنش. در واقع موضوع برمیاههمتوج -

 ی!آقای بهرام صمد آشناهاتون،

 رادمنش جا خورد:
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 بهرام؟  -

 تون.نزدیکانایشون اخیراً فوت شدن. باید بدونید. ما اطلاعات  درسته، -

 تایم رفت و آمد با اشخاصی که ایشون

خوایم. اگر که در شون رو ازتون میانواده درجه یکشناختن و خرو می

 لطفاً ذکر کنید. ،طلاعاتی داریدارابطه با هر کدوم از این موارد 

 رادمنش سری تکون داد:

اما  دونم،نمیشناخته که چیزی در مورد کسایی که می والا شنیدم،بله  -

 بشه،گیر زندان که گوشهقبل از این ،ودبتو دوران حبس برام تعریف کرده 

کنه. یه پسر کوچیک هم داشته که میهمسرش تو حموم خودکشی 

 میره.اونم می ،کنهمسرش حامله بوده. وقتی خودکشی میه

 سریع گفتم:

 دختر چی؟ -

 کمی فکر کرد:

ر یادمه روزی که دعوتش به دختر نشنیدم ولی یه بادختر؟ چیزی راجع -

نوشیدنی ز حبس معاف شده بود. یکم اموقع تازه اون ام،خونهکرده بودم 

 گفت دخترم خونه نکن،گفتم بشین با این حال رانندگی  ؛بودخورده 

وقت بهم چیزی نگفته به دختر هیچراجع تنهاست ولی عجیب بود. اون
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 احتمال دادم. طوریناهزیون گفته. من توی حال خودش نبوده، بود. 

 ستوان برگشت سمتم.

 ادامه دادم:

 کرده بهمون بدید؟تونید آدرس جایی که زندگی میمی -

 تون.تونم ببرمتونم بهتون بگم ولی میو دقیق نمیرش اهآدرس خون -

 ستوان:

 ف کنید با ما همراه بشید.پس لط -

*** 

 رد.به یه خونه نقلی کوچک و قدیمی تو پایین شهر تهران اشاره ک

 ستوان:

 اون خرابه؟ -

که دونم ولی تا جاییهمونه. اگه عوض کرده باشه قبل فوتش نمی آره، -

 پلمپ شده. الآناونه.  دمه،یامن 

 ستوان:

 تظر بمونید.جا تو ماشین منشما میتونید همین ممنون،خیلی  -

 با ستوان دوتایی جلوی در خونه ایستادیم.

 ستوان لگد محکمی به در زد.
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 وارد شدیم. شد؛در چوبی شکست و باز 

 همه وسایل خاک گرفته و شکسته بودن.

 رکت کرد.ستوان به طرف کمد کوچک گوشه اتاق ح

 و باز کرد.ر درش

 ای دیگه بود.هرفتم سمتش. یه سری قبض آب و چیز

تی تو دستشویی و ، حا رو زیر و رو کردیمهآشپزخونه و کابینترفتیم تو 

 و کارت ملی خودش رو پیدا کردیم.حیاط خلوت. شناسنامه 

 ای نبود.اما چیز دیگه

 ا انداخت.هستوان نگاهی به دیوار

 یوار.ی کوبید به داتقه

وبید به دیواره ؛ کباز کوبید به دیوار. رفت سمت کمد رفت؛کمی جلوتر 

 . برگشت سمتم:داخل کمد

 کنید؟ببینید یه تبری چکشی چیزی پیدا نمی -

 و کاویدم.ر دور و برم

 یه عصای آهنی گوشه دیوار دیدم.

 برداشتم نشونش دادم:

 این چطوره ستوان؟ -
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 برداشت:

 خوبه. -

 ،محکم کوبید تو دیواره داخلی کمد عقب رفت و عصا رو

 شکست. با تعجب رفتم جلوتر.

 لب زدم:

 شد؟چی -

 کند:و با دست میروان درحالی که دیواره محکم چوبی ته کمد ست

 ده.یه فضای خالی پشت کم -

 و فرو برد بین فضا.ر سرش

 رفت داخل. ته،چراغ قوه انداخت اون 

 به دنبالش رفتم اون تو.

مخفی دو متری بود. یه کیف سامسونت قفلی از توی  مثل یه جور اتاقک

 م.اد دست، دقفسه کناره دیوار برداشت

 از اتاقک خارج شدیم.

 نشستم:

 ممکنه مدارک باشه؟ -

 ممکنه. -
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 زمین: و انداختمرسامسونت 

 قفل داره. -

 و گرفت و منو کشید عقب:ر ستوان دستم

 عقب بایستید آقای ضیاء. -

گیری و فشار داد و با نشونهر رون کشید. ضامنشای از تو جیبش بیاسلحه

 رد.ک طرف قفل سامسونت شلیک دقیق،

 کشید.شم تا چند لحظه از شدت صدای بلند گلوله تیر میگو

 ؛و برداشت و بازش کردرکیف 

 مدارک ریخت بیرون.

 و چک کردم.رسریع نشستم مدارک 

 شناسنامه زنش و چند تا عکس سونوگرافی بود.

 ای نبود.اما چیز دیگه

 ستوان نگاهی بهم انداخت:

طور ممکنه دختر داشته چ ،ش مردهاهاگه واقعا زنش قبل تولد اولین بچ -

 باشه؟

 بلند شد.

 گفتم:
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 رید ستوان؟کجا می -

 کسی تماس بگیرم.باید با  -

 نشستیم تو ماشین.

 با کسی تماس گرفت:

 روز بخیر قربان. -

 که داره بهش میگه قربان. سام حتماً

- ... 

 ظاهراً صمدی هیچ دختری نداشته. مبهمه،خیر پرونده  -

- ... 

های های بسته شده تاریخ دههدسترسی به پرونده من اجازه متأسفانه -

 قبل رو ندارم.

- ... 

 خسته نباشید. ربان،قچشم  -

- ... 

 قطع کرد. رو کرد بهم:

دلیل من به  متأسفانهرادمنش اطلاعات مفیدی به ما داده آقای ضیاء.  -

یشتر از این پیش برم. بعد از تموم ب تونمنمی اطلاعات،عدم دسترسی به 
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ایشون خودشون شخصاً با  ،مهمی که برای رئیس پیش اومده شدن کار

 ا همراه میشن.شم

*** 

 فریـد

 درسا موبایلش رو گرفت طرفم.

لبخندی به لبم اومد. پر ذوق  زدم؛و دید رمیانگین و درصد نمراتش 

 گفت:

 و! ببین چه کردم.ر امهدرصدببین  -

 سری تکون دادم:

 هزار.تمن چه کردم! از چهارهزار پریدی رو هش -

 چینی به بینیش داد:

کوشی خودم تتو هم خوب کار کردی ولی قبول کن بیشترش از سخ -

 بود.

 خندیدم:

 بازی در نیار.تخس بابا،خب  -

ممکنه بتونم  باشم.باورم نمیشه تا این حد خوب کار کرده  فرید،ی وا -

 بورس بگیرم؟
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لبم نزدیک و به ر و انداختم رو ورقه و استکان چاییمرمتفکر خودکار 

 کردم:

هم  جابا یکم وسواس بیشتر آره ولی نیازی به بورس نیست. تو همین -

عماری رو ببینی. بهترین معمار و متونی تنوع مشاغل تو رشته می

 کشی تو ایرانن.های نقشهطراح

 :کمی فکر کرد

 کنم.و میر امهدونم! فکرنمی باشه،شاید حق با تو  -

ای کافه وارد شد و اومد در شیشه تند از -همون لحظه دریا تند

 مون.سمت

ایی هستن که هاون احمق ،العمل عجیبشمطمئن بودم دلیل این عکس

 کنن.اذیتش می

 شون؟چی بود اسم

 کیارش؟ کیاوش؟

 نشست سر میزمون:

 ها!بچه سلام -

 به این زودی مرخص شدی؟ ،دریا لامس -

 آره. -
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 هم بیاره. و صدا زدم تا یه استکان چای دیگهرگارسون 

نگاهی به لبخندی زد.  ،ای درساهدریا با دیدن تصویر میانگین و درصد

 من انداخت:

 ای خوبی بیاره.هکنی تا شاگردت درصدانگار سخت کار می -

 خندیدم:

 ا نمره میده. هریار بابت این آموزشهم اون. شه خودمه،نفعش هم واسه  -

 نفس عمیقی گرفت:

خونه. استادم واسه علم و صنعت می؛ رد دارمجدیداً منم یه شاگ، معلومه -

 گیره.ختصاصی برام در نظر میاره ا یه نمههر کدوم از کلاس

شاگردت یه داداشم داره که اوایل خیلی اذیتت احتمالاً  عالی!چه  -

 کرد. نه؟می

 زی بهم انداخت:نگاه تی

 نشینی باهاش چندان هم ناراضی نیستم.آره ولی از هم -

 دیم.سه تایی خندی

 کرد.خیلی بهتر برخورد می الآندریا 

 این جای تعجب داشت. بود؛ی خوب جورایمیشه گفت تقریباً یه

 درسام که از همراهی خواهرش خیلی راضی بود.
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 کرد.میکافه هم صدق  هایخدمتپیشاین در رابطه با 

 ای بلند من و دریا سرسام گرفته بودن.هچون اوایل از دست جر و بحث

 زدن.ا رضایت بهمون لبخند مین بٓ  الا

یعنی چه  کرد؛می نگاهم تأسف. بیشتر اوقات دریا با گرفتمیمن خندم 

 ای هستی تو.دیوانه

 ا تموم شد.هخره کلاسلآب

 ونه محمد.از دوتاشون خداحافظی کردم و راه افتادم برم خ

 جا.دیشب قرار گذاشتیم بریم اون

 پیداشون نیست. چند وقتیه اصلاًسعید و سام و آرمان که 

افسردگی گرفتم از این همه  والا معلوم نیست کجا گم و گور شدن.

 تنهایی.

 ؛و به صدا درآوردمرآیفون 

 شدم.سریع باز کرد. بارون گرفته بود و داشتم خیس می

*** 

 ســام

 تو اتاق.نشسته بودم 

 خواد کمی قدم بزنه.رخشا گفت می
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 م بیکار بشینم.تونکار کنم؟ نمیفقط گفتم بره. باید چی

حواسم پرت  زد،میداقل چهارکلمه حرف موند حمی بره،ذاشتم کاش نمی

 میشد.

 نداختم.ا از پنجره نگاهی به حیاط

 چه احمقانه!

ه این همه شد بزد و ذهنم درگیر میاز بس وقتی خونه بود حرف می

 سکوت عادت نداشتم.

 گذره.دو شب از وقتی با یاشار تماس گرفت می

 رمش،ببتونستمم با خودم تم ولش کنم جایی برم. نمیتونسنمی

 زخمش تازه بود. 

 نگاهی به تلویزیون انداختم.

 من از تلویزیون متنفرم. بهتره برم بخوابم. نه،نه 

 ارم؟ذو کجای دلم برعصر خواب  چهار ،اه

 ند شدم یه چای گذاشتم.بل

 !حتماً خودشه. چه عجب پیداش شد ،در به صدا دراومد

 ت:و بسر در

 من اومدم. -
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 آروم حرکت کرد سمت حال.

 و تا زد. نفس عمیقی کشید:رزد. چتر کمی لنگ می

 بد به حالت شد که نیومدی از این هوای بارونی لذت ببری. -

 پوزخندی زدم.

 گرم پاشم برم هواخوری! تو این هوای ،نیستم دیوونه -

 متعجب گفت:

 ها.هوای گرم؟ زمستونه -

 تونه تهرانه. جا تابسزمستون این -

 بار نگام کرد:سفٓ  تا

 بچه مامانی تهرانی. تو گرما دووم نمیاری! کردم،فراموش  آ، -

 یه قدم برداشتم سمتش:

 چی گفتی؟ -

 ترسید:

 چیزی نگفتم. -

 تر شدم:بهش نزدیک

 فتی!یه چیزی گ نه، -

 یه قدم عقب رفت:
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 چیزی نگفتم من. -

 ترسی؟ یه بار دیگه تکرار کن.چرا می -

 کرد: نگاهم کمی

 که فکر کنی ازت ترسیدم. ترسممیز این فقط ا ترسم،نمیمن از تو  -

 و تندتر برداشتم و فاصله رو به حداقل رسوندم:ر امهقدم

 جالب شد! -

 کنه. و کمی فرستاد عقب تا فاصله رو بیشترر سرش

 و جلوتر بردم.ر سرم

خیلی دیگه این  بیرون؛و فرستادم ر چسبید به پشتی کاناپه. نفس داغم

 پررو شده.

 ای لب زدم:شمرده کاملابا لحن آروم و 

دونی چرا؟ چون من اولین و میگی! میر تو اولین نفری هستی که این -

 .کنم مراعات حال مریض یه زن و بکنمباره دارم سعی می

 اش:هله گرفتم و با پوزخند زل زدم تو چشمکمی فاص

 ؛ اون اولین نفر حذف بشه؟شاید اگه من این مراعات و از بین ببرم -

 بود.بهم خیره 

اما از صدای بلند ضربان قلبش مشخص بود  کرد،نمیهیچ حرکتی 
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 و فهمیده.ز منظورم

چطوره به جای زرنگ بازی سعی کنی تحت هیچ شرایطی مراعاتم  حالا -

 ین نره؟از ب

 و آروم تکون داد.ر سرش

ند ثانیه ش کردم. این سرکشیش گاهی باعث میشد واسه چهکمی نگا

 در بیارم. فقط بخوام دمار از روزگارش

اون به اندازه یه عملیات  بینممی کنم،میاز هر طرف که به قضیه نگاه 

 کنه.میکامل منو از افکار مخصوصم دور 

 کفایت نیست.خوبه! حداقل بی

 فاصله گرفتم. ازش

 اما رنگش تیره شده بود. کرد،نفسی تازه 

 نگاهی بهش انداختم.

 بست.گزید و پلک میو میز شهامرتب لب

 حظه حس کردم از حال رفت.یه ل

 لب زدم:

 تو چته؟ -

 زمزمه کرد:
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 من خوبم. -

 صورتش ملتهب شده بود.

 غریدم:

 به من دروغ نگو. گفتم چته؟ -

 با درد گفت:

 .ارذراحتم ب -

 و تا شکم بالا زدم.ر اسشهو محکم گرفتم و لبر بازوش

 گرد شد. امهچشم ،با دیدن وضع پهلوش

 زیرلب گفتم:

 کردی؟ باز چه غلطی -

 خوابوندمش رو کاناپه.

 و بیرون کشیدم.ررفتم سمت کمد آشپزخونه و جعبه کمک 

 و خیس کردم و کشیدم رو زخم.رکمی پماد 

 یه گوشه از بخیه شل شده بود.اما انگار  ،زیاد چیز مهمی نبود

 کرد.فقط گریه می

 م ریخت.هاعصابم به

 وقات تلخی تشروار گفت:میون گریه با ا
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کشم از دست توعه. از اولش نباید اصرار به که هرچی می ازت متنفرم -

ومدم دانشگاهی که اکردم. نباید میمی بودن تو تهران و اون خونه لعنتی

 پریدیتو اداره پلیس مثل نخود آش می نباید خونی؛میتو توش درس 

 دادی!و نجات میوسط صحنه. نباید میومدی تبریز. نباید جون من

 :داد زدم قاطی کردم.

ندازی گردن من؟ رو میها چرا تقصیر شو دختره نمک نشناس. خفه -

ود. تو اومدی تو باومدنت به تهران انتخاب من بود؟ نه! انتخاب خودت 

ن توش مشغول بودم. که مکردی بیای تو دانشگاهی تو انتخاب  من؛واحد 

رفت تو تاریکی.  بیماره،دونست که میغم اینرخود عوضیت بود که علی

و انداختی پایین دل به دریا زدی گم و گور ر ودی که سرتبتوی احمق 

 شدی. من این وسط چه کارم؟

 عربده زدم:

 نیستم. کسیمن مسبب بدبختی و مرگ هیچ  -

 بودم. نفس کم آورده

 ام پرده زده بود.هصحنه مربوط به شش سال پیش جلوی چشم

من  زدم؛و امضاء ر د مرگ پدرممن بودم که سن ای که بهم گفتنلحظه

 کشتمش.
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بابام فقط به  کردم؛و تباه ربه گند کشیدم. من آینده ملت  رومن کشور 

 خاطر من مرد.

 لرزید.ام میهدست

 پیاپی دم و بازدم کردم.

 یدم دور زخمش و محکم بستم.باند و پیچ

ردازش ام و پهشاید داشت تو ذهنش حرف؛ زده خیره به من بودشک

 .کردمی

 مهم نیست. اصلاً

اید آروم ؛ بو قفل کردمر از جام بلند شدم. دور زدم برگشتم تو اتاق و در

 بشم.

*** 

 چشم باز کردم.

نشون  های ساعتعقربه. به و تکونی دادم و به اطراف خیره شدمر بدنم

 قیقه بودن.ه هفت و بیست ددهند

 چهار ساعته خوابم.

 ،کردمو باز ر بلند شدم و قفل در

 یه بوی خوب! و ومداپذیرایی. از تو آشپزخونه صداهایی میرفتم تو 
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 ور اپن رخشا رو دیدم.از اون

 خوند.زیرلب با خودش آواز می؛ متوجه من نبود

 ام تیز شد:هگوش

...talking to the moon - 

...try to get you - 

 برگشت تا منو دید پرید.

 دست گذاشت رو قفسه سینه.

 اخم کردم:

همین چند ساعت پیش بود بخیت باز شد. تو چرا آدم فکر کنم  -

 نمیشی؟

 با تعجب گفت:

 کنم واسه شام بخوریم.چه ربطی داره؟ دارم یه چیزی درست می، وا -

باید  برگردیم،چه زودتر خوای هرچرا حالیت نیست؟ اگه واقعاً می -

 شه.ببشینی استراحت کنی که زخمت خوب 

 تموم میشه. الآنر اذزنی؟ بمیچرا  حالا ،خبخیلی -

 و برگشت ادامه داد.

بود. معدمم همچین با غذای حاضری میونه خوبی  اگرسنهولی جدی 
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 نداشت.

 وارد آشپزخونه شدم.

 رفتم در قابلمه رو باز کردم

 لب زدم:

 این چیه؟ -

 صدایی نشنیدم. برگشتم دیدم خیره بهم تو فکره.

 به خودش اومد و گفت:

 ته.بینی؟ خورشمگه نمی این، -

 نگاهی به قابلمه بعدی انداختم:

 این چیه؟ -

 بار بهم خیره شد:سفٓ  او آه مانند بیرون داد و تر نفسش

 چین!دونی این چیه؟ به این میگن تهنمی واقعاً -

 انداختم:دوباره نگاهی به قابلمه 

 پس چرا این مدلیه؟ -

 کرد: نگاهمفقط 

 پختم خیلیم عالیه.ستمن نگیر. د نخورده انقدر عیب و ایراد از غذای -

 پوزخندی زدم و راه افتادم برم تو پذیرایی:
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 ببینیم و تعریف کنیم. -

 و چک کردم.رو برداشتم و خط سرهنگ ر موبایلم

 یه پیغام گذاشته بود:

 ور. صورت قاچاقی بره اونسهند قصد داره به  -

 براش نوشتم:

 کِی؟  -

 :اما جواب داد ،چندین لحظه طول کشید

 دیگه. شش روز  -

 و خاموش کردم و انداختم کنار.رموبایل 

و انداختم تو ررفتم و از داخل ساکم خطی که به تازگی خریده بودم 

 صلش کردم.؛ موبایل یدکیم

 برگشتم تو پذیرایی.

 غذا حاضره.  -

 شستم سر میز.، نو فشردم. بلند شدم و رفتم تو آشپزخونهر هامشقیقه

 سط.و گذاشت ورد لاظرف سا

 آروم نشست رو صندلی.

 کمی بوش کردم. کردم،و پر ریه قاشق از برنج 



 

 

 WWW.98IA3.IR 1160 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 داد.بوی مخلوطی از ماست و دارچین می

 گذاشتم تو دهنم.

 کردم.مزش خوب بود. نشستم به خوردن. سنگینی نگاهش رو حس می

 یتی ندادم و به خوردن ادامه دادم.اهم

 بعد از مدتی انگار به حرف اومد:

 ه کاری با من ندارن نه؟دیگ اهاون میگم، -

 لب زدم:

 ا کیه؟هاون -

 منظورم اون مهرزاد و اون پسره اون یکیه. اه، -

 نه! -

 خم شد طرفم و با تعجب گفت:

 وا! پس چرا منو دزدیدن؟ تو از کجا فهمیدی؟ -

 م:زمزمه کرد

 پرسی!چقدر می -

 .دونمحق دارم ب داره،به عنوان کسی که یه نقشی تو قضیه  دیگه،بگو  -

 ربطی به تو نداره. اصلاًبرعکس.  -

 طفره نرو. -
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 بهش نگاه کردم:

 و بخورم یا نه؟ر اری با خیال راحت غذامذمی -

 چیشی کرد و چشم ازم گرفت.

 جاشو بشورم. غذا رو تموم کردم. پا شدم لیف برداشتم تا ظرف

 کنه. می نگاهمدیدم با تعجب داره 

 و بالا گرفتم:ر با اخم دستم ه کهو ازم بگیرریهو بلند شد اومد ظرف 

 کنی؟کار میچی -

 نیاز نیست بشوری. بده، -

 پسش زدم:

 و بشور.رتو ظرف خودت  -

 شورم خب.دو ثانیه می بیکارم،وا! بده من  -

 آب کشیدم.توجه بهش ظرف رو لیف و بعدشم بی

 کرد. می نگاهمتمام مدت 

 طاقت نیاوردم و کالفه برگشتم سمتش:

 ن داره؟دید چی انقدر -

 غافلگیر شد. سعی کرد چیزی بگه:

و ر ندیده بودم یه مرد خودش ظرف خودش حالافقط... تا  هیچی، -
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 بشوره.

 پوزخندی زدم.

 کنجکاو گفت:

که یکی ی به امید اینشویندازن تو ظرفو میر ظرف لاًا معموههمه مرد -

 نی؟کنمیو رپیدا بشه بشوره. تو چرا اینکار 

 زیرلب گفتم:

 یچ متوجهی تو این یه ربع چقدر سوال پرسیدی؟ه -

 و با سوال جواب نمیدن.رسوال  -

 کردم بشنوه.فکر نمی

 کنه!دوختم بهش. چقدر عادی با من برخورد میرو نگاهم 

 ،خونه میشدا من همتر از دو روز بای که بود و تقریبا بیشهر دختر دیگه

 کرد یه جوری اغوام بکنه. سعی می

های اجتماعی گرفت و تو شبکهعکس می ازم.پرسید د میخوبیهای لسو

 داد.پز می و کرداز بودنش با من سوءاستفاده می

 نیست. اصلاًچون  خنگه،تونم بگم نمی، این دختر

 -باله یه نظرم من که همه واس طوریه؟ از بودن با کسی مثلاما چرا این

 کنه.سوءاستفاده نمی ،زننبال می
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 کنه.رو قایم می خودش منه،وقتی با 

ارن تا ذدر صورتی که بقیه برعکس خودشون رو در معرض دید می

 خش بشه.پهای مبنی بر رابطه من باهاشون شایعه

 درک نمیکنم.

 کنه؟چرا متفاوته؟ شاید داره جلب توجه می

 د و از افکارم بیرون اومدم.ام زده شهچشم بشکنی جلو

 کرد.می نگاهممنتظر 

 چشم ازش گرفتم. 

 نگفتی! -

 برگشتم و پر اخم گفتم:

 خوام بدونی.شاید چون نمی

 پوفی کشید:

م سر اهم حوصله جاتونم برم بیرون و اینای. من نمیکننده خیلی کسل -

 رفته.

 .و سرگرم کنربه من چه خب؟ یه جوری خودت  -

 نمایی زد:با کمی مکث لبخند دندون

 باشه. -
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 اناپه.و رفت. نفس عمیقی کشیدم و نشستم رو ک

 فعاله. یشپخیلی 

 اومد نشست مقابلم.

 هام رو فشردم.ام و شقیقههو گرفتم میون دستر سرم

 و گرفتم بالا.ر سرم تلویزیون،با شنیدن صدای بلند 

 کرد.رو بالا پایین می لاناک

 و از دستش قاپیدم.رنگه داشت. رفتم طرفش و کنترل رو پی ام سی 

 برگشت سمتم:

 ببینم. کنی؟ بدهچیکار می -

 و خاموش کردم. متعجب زل زد بهم:رتلویزیون 

 تو چته؟ -

 از خیر این بگذر! -

 و سرگرم کنم؟روا! مگه نگفتی یه جوری خودم  -

 خیال شو.و بیرتلویزیون  داری،رم شدن کلی روش واسه سرگ -

 فی کشید:پو

ای که بتونم باهاش نه هر چیز دیگه دارم،جوری آخه؟ نه موبایل هچ -

 خودت یکیش اصلاًیشه انجام داد؟ م شم. آخه نشسته چه کاری سرگرم
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 و بگو.ر

 ش کردم.هنگا

 و مظلوم جا زد.ر خودش

 آهی کشیدم:

انقدر تا  بزن؛بشین تا فردا ور لا . اصخوای بگوهرچی می بگو. خب،خیلی -

 ت بشکنه. فک

 خندید:

 بزار چندتا سوال بپرسم. خوب،چرا عصبی میشی؟  حالا -

 نظر کنی. بهتره صرف -

 تو چند سالته؟ اوم، ببینم.ار ذب سرگرمیه،واسه  -

 چرا باید به سوالت جواب بدم؟ -

 نه تو. بپرسم،قرار شد من سوال ، ا -

 به پشتی کاناپه:و زدم ام رهتکی

 بیست و هشت سالمه. -

 گفت: متحیر

 ت؟الاقهتری! غذای مورد عسال ازم بزرگهشت  -

 وند.ممیها نیشخندی زدم. مثل بچه
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 وجود نداره! -

 یعنی چی؟ -

 تموم شد؟ سوالتهیچ غذایی نیست که مدنظرم باشه.  -

 و تکون داد:ر آروم سرش

تونی به عنوان یه آدم داقل میح بابا،خیال هنوز تموم نشده! بی ،نه -

 نی.ک تو سرگرم شدنم کمکمعادل و شریف 

 من عادل و شریف نیستم.، جاستنکته این ،خب -

 رد:ک نگاهمکمی 

 هستی! -

 پوزخندی زدم:

 شناسی.پانگار تو منو بهتر می -

اومدی دنبالم ازم حمایت نمی هیچ وقت ،اگه آدم خوبی نبودی -

 دادی.یجونم رو نجات نم کردی؛نمی

 دست به سینه زدم:

ایی که گفتی اهداف خودم رو هشدی. از انجام تمام کاردچار سوءتفاهم  -

 داشتم. 

 .نگاهی به پنجره انداخت
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 خورد.بارید و صدای برخورد قطراتش به گوش مینم می -بارون نم

مون اهدافی برای خودمون داریم. ی ما تو زندگی شخصیهمه درسته، -

ت ٓ  ن نشامولاقهونن تو دو دسته قرار بگیرن. یا از عتاون اهداف می

 مون به وجود میان.هگیرن و یا مطابق با گذشتمی

 د:اش بوهلبخند ملیحی رو لب

حدس  تونممی ،جایی که تو اهمیت زیادی واسه عزیزانت قائلیاز اون -

 فته.جربزنم هدفت از دسته دوم نشأت 

 بهش خیره شدم.

 حرفی که زد فکر کنی تا متوجه بشی منظورش چیه.شاید مدتی باید به 

 .ای برام صحیح اومد که نتونستم چیزی بگمما این حرف به اندازها

 کنه؟رکم میشاید واقعاً د اون،

 تمام مدت بهش خیره بودم:

به دسته اول  میدن،اهداف افرادی که خودشون رو در اولویت قرار  -

شون از ضی نگه داشتن عزیزانارگرده؛ اما اون افرادی که واسه برمی

گذرن و حتی جون خودشون رو براش گرو میهای خودشون خواسته

 رتبط با دسته دومه.، مذارنمی

 لبخندی زد:برگشت سمتم. 
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 به گمونم متوجه شدی که چرا بهت میگم عادل و شریف. حالا -

 چند لحظه بهش نگاه کردم. العملی،عکسهیچ بی

 درک نمیکردم. 

 اش بلند بشه که سریع با اخم گفتم:خواست از ج

 شین سر جات.کجا کجا؟ ب -

 خیز گفت:تو همون حالت نیم

 چرا؟ -

مون راه هاطوری زودتر کارمونی. اینو باید استراحت مطلق برهفته اول  -

 میافته.

 لب زد:

 راه رفتن که برام ایرادی نداره مـ... . -

 گفتم بشین. -

 نشست. با کمی مکث گفت:

 خوام.چای میولی من  -

 ایستادم:

 کنم.ست میخودم در کردم،منم هوس  -

 تونـ... وا! یه آب گذاشتن واسه چای و که می -
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 دارم.من هر چایی رو قبول ن -

 خندید:

 فهمیدم! بابا،خب  -

 و ریختم ته فالکس.رای از چای خشک آب گذاشتم و ذره

 از آشپزخونه خارج شدم.

 کردم.ه مهرزاد آماده میو واسه درس دادن بر باید وسایلم

 و چک کردم.رخشاب 

 و کشیدم.ر یپش، زها رو انداختم تو ساکاسلحه، فهمیدم پره وقتی

 پوشیدم. رو موکردم و پالت و دور کمرم سفتر کمربند

 بلند شدم.

 به قیافه غرق خواب رخشا نگاه کردم.

و رزنه و کاسه صبرم ش غر میاهست که نذاشتم بلند بشه. همیه هفته

 کنه.لبریز می

 فهمه.کنم حال منو میه حس میزنه کایی میهبعضی اوقات یه حرف

 م ناراحت میشه.زنم و اونسرش داد می میده،بعضی اوقاتم از بس حرصم 

 تر از روزهای دیگه زندگیم بود. این یه هفته خیلی متفاوت

 همیشه تنها بودم.
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 ارم.ذکان تو سینی یه استکان بیشتر بعادت نداشتم موقع گذاشتن است

 ت کنم.عادت نداشتم سر نهار و شام صحب

 بودم؛کسی جواب بدم. همیشه بازجو من  هایسوالعادت نداشتم به 

 سید من بودم.پرکسی که می

 ا به مدت کم تغییر کنه.هشرایط باعث شده بود یه سری چیز الآناما 

وچلم. کسی که با وجود سن لخونه یه دختر تقریباً خست هممن یه هفته

نو اذیت ؛ مزنهای گنده میه. حرفرو امیدوار کنهکمش خوب بلده آدم 

 کنه.می

ت فکر کردن بهش ون وق، چست که من گذشته رو گذاشتم کناریه هفته

 ،بینمشاما وقتی که می ،کنهکه این دختر منو اذیت میرو ندارم. با این

 فکرم آزاد 

 میشه.

 زنه که باعث میشه بهش فکر کنم.ایی میهکنه و یه حرفمیایی هیه کار

به هر چیزی که فکرم و آزاد بکنه چنگ  ،سالگی به بعد بیست و دواز 

 آوردم.نداختم و بهش رو میمی

به یه مرحله برسه که این دختر بتونه این کار  کردمنمیوقت فکرشم هیچ

 انجام بده.رو برام 
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 داد کردن.بی با دیدنم شروع کرد به داد و

 کوبیدمش به دل زمین. خم شدم طرفش:

و رهرکاری که گفتم  شی،دفعه ناکوت خوای اینهیس! خفه! اگه نمی -

 مو قشنگ انجام میدی.موبه

 خیره شد.پرهراس بهم 

 پوزخندی زدم.

 اش.سرلوله کلت رو چسبوندم به شقیقه

 و تکون داد.ربا ترس تند سرش 

 و چسبوندم به گوشش.رموبایل 

، جاعادی بهش میگی که بیاد این کاملا شد،همین که اتصال برقرار  -

ابطه با سام پیش اومده که باید رو خواسته. یه مسئله مهم در ر یو اونفاب

ای که ترین سرفه یا هرچیز دیگهن. یادت بمونه کوچکبهش رسیدگی کن

یه  ،میدی از خودت نشون بدی علامتاعث بشه فکر کنم داری بهش ب

 شینه تو مخت.ه میگلول

 و قورت داد.رآب دهنش 

 متوجه شدم مهرزاد برداشته. ،با پایان پیدا کردن صدای بوق

 و به اون تحویل داد.رایی که گفتم ههمون چیز
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 من انداخت.نگاهی به 

 و انداختم جلوش. دوبار کوبیدم تو صورتش:رموبایل  کردم،و قطع راتصال 

 کارت خوب بود. -

 و پرت کردم اون طرف.ربلند شدم ایستادم. با لگدی محکم موبایلش 

 بهش ایستادم.پشت  ماشین،با شنیدن صدای 

 صدای کوبیده شدن در:

 باز چی شده؟ نکنه اومده تهدیدمون کرده؟ -

 طور ایستادم:العملی همونچ عکسهیبی

من  فابیو؛دختره کجاست؟ نگو که نفرستادی دنبالش. قرار ما این نبود  -

 وضش دختره واسه من.عدر  میارم،و برات رگفتم سام 

 برگشتم سمتش.

 ف انداخت.نگاهی به اطرا کرد؛کپ 

 خیره به من لب زد:

 سام؟ -

 واست فرار کنه:خ سمتش،آروم قدم برداشتم 

 حتی فکر فرارم از سرت بیرون کن. نه، نه -

 ایستاد.
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 ش و فشارش دادم.اهو گذاشتم رو شونر دستم

 نفس عمیقی کشیدم.؛ جمع شدش اهقیاف

 زنه؟یدو م -پس تو، چشمت سمت مال من دو -

 وار: خواست عقب بکشه. لکنت

 من... من کاری به اون...  نه، -

 اون دختر مال کیه؟ -

 و قورت داد:رآب دهنش 

 مـ... مال تو. -

 پس چه دلیلی داره از فابیو چیزی رو که مال منه بخوای؟ ،خب -

 ه زدم:کرد. عربد نگاهمفقط 

 چه دلیلی داره مال منو بدزدی؟ -

 خورد.ول میداد و زیر دستم وقورت می رولرزید. مرتب آب دهنش 

 بهش خیره شدم. پوزخندم تبدیل به اخم غلیظی شد.

 کردم تو دیوار. و گرفتم و پرتشرگردنش 

 رو یه زانو نشستم کنارش.

 نگفتی؟ -

 د.اش بیرون زهسرفه کرد. خون از میون کلید دندون
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 م کرد:هو کشید بالا و با وحشتی واضح نگارخودش 

فابیو گفت  باش،با من نداشته اشتباه کردم سام. کاری  کردم،اشتباه  -

 بود،قشه اون ش ناههم بیارمش.گیرم بو واسه تحریک شدنت ر اون دختر

 کردم.و ادا میرباید دینم  بودم؛من مدیونش 

 صورتش:و دو بار کوبیدم تو ر کف دستم

کردی؟ به قیمت مردنت؟ تو خوب و ادا میربه چه قیمتی دینت  -

 کشمت!میمن  ،و بدزدیر دونستی اگه اون دخترمی

 مجدد سرفه کرد:

منو  پرستیمی به هرچی، سام. منو نکش دونستمنمی دونستم،نمیمن  -

 نکش.

 پوزخندی زدم.

زدی کردنت ازم کشمت. اگه به دو هفته قبل بود و قبل دالبته که نمی -

اما الان بهتره تا مغز استخونت درد و  کشتم،میکردم و بهت لطف می

ز مرگم ا ا وجود دارن کههنم. چرا که خیلی چیزو بهت تزریق کرترس 

 زنن.تری رقم میپایان وحشتناک

 رد روی پیشونیش سرازیر شد.عرق س

 تو که همیشه یه فرصت به بقیه میدی؟ کن،بهم رحم  -
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 ایستادم:

 یکی که نه ولی تا به حال دوبار از خیر تنبیهت گذشتم. -

 اش گرد شد.همچش

 ایی من خیلی عواقب بدی داره سهند.هدار آسیب بهتنبیه ترسوندن و  -

 لکنت گرفت:

 زنی؟!به چی حرف مید... داری راجع -

 م میگم... لا ههمیشه گفتم و حا -

 و به گوشش نزدیک کردم:ر خم شدم و دهنم

 ماقت!ح باه تکرارش میشهیه اشت -

 سر شد.

 تر شدم.و کشید عقب. بهش نزدیکر خودش

 اون... تـ... تو بودی! -

 و برداشتم.رم رو از دست خارج کردم و موبایل دستکش

 و گرفتم:ر اششماره

 قربان؟ -

 و بردار بیا.ر مماشین -

 جام.تا پونزده دقیقه دیگه اون قربان،چشم  -
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 پام:قطع کردم. افتاد به 

 سام... سام! -

 پرت شد. دهنش؛و کوبیدم تو ر لگدم

 نگاهی به کفشم انداختم.

و از خون روی کفشم ر نگاهم ،و حرص آور بود. با حالت چندشتهوع

 گرفتم:

 این کفش دیگه تمیز شه. نکنفکر ن -

 تماس گرفتم:مجدد 

 بله قربان؟ -

 یه جفت کفشم برام بگیر با خودت بیار. -

 رتون اطاعت میشه.دستو آقا،چشم  -

 و از گوش فاصله دادم.رموبایل 

 دممهمون لبم کر، ام که از هزار اخم بدتر بودهاز همون لبخند

 ایی براش دیدم.هو سهند انگار خوب متوجه شد چه خواب

*** 

 رم بستم و وارد پذیرایی شدم.پشت س کردم؛و باز ر در

 و گذاشتم کنار و نشستم رو کاناپه.رساک 
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، نوز خواب بود. پتوی ارغوانی کلفتی تا زیرچونه؛ هنگاه کردمش اهبه قیاف

 ل بیرونو پوشونده و موهای مشکیش کمی از حصار شار روش

 زده بود.

رفی فقط برای یه لحظه تو دلم به خودم گفتم کاش بیدار بود ح لحظه،یه 

 زد.می

 و از دستم بیرون کشیدم.ر دستکش

 و درآوردم.ر کیمساعت دور مچم رو باز کردم و کت چرمی مش

 و کمی بازتر کردم.ل یقه پلیورم

 برگشتم روش. باشم،نیاز داشتم راحت 

 باز بود.پلکش نیمه

 جست زد و نشست. کنم،می نگاهشا دید ت

فکره که با وضع صورتش جمع شد و آروم به خودش پیچید. انقدر بی

 پهلوش نپره.

 و درست کرد:رنامحسوس شالش 

 صبح بخیر! -

 پوزخندی زدم:

 شب تو هم بخیر. -
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 برگشت رو ساعت. کرد، نگاهمبا تعجب کمی 

 قدر خوابیده.چهنگاهی به پنجره انداخت و انگار تازه متوجه شد 

 ب زدم:، لبلند شدم

 جا داری. هنوز شبه،بگیر بخواب. چیزی نیست که تازه سر  -

 اخم کرد. زیرلب غر زد:

دست به سیاه و  نشو،انصافاً چته؟ خودت میگی استراحت کن بلند  -

 زنی.میبعدم طعنه  نزن،سفید 

 ردم.ک نگاهش آوردم،درمیخم شدم درحالی که کمربند اسلحه دور پامو 

دونه من ما نمی، اکه شنیده باشمترسید از این کنم،میش هدید نگا

 ی دارم.ای تیزهگوش

 و بکنه.ر بازم باید زبون درازیش باشه،تحت هر شرایطی که 

 قطرات بارون کل خونه رو برداشته بود.صدای ریزش 

 رکت ایستاد.حاش گرد شد و بیهمیه لحظه چش

 رف پنجره و بازش کرد.ورجه کنون رفت ط با ذوق ورجه و

 .و از پنجره بیرون بفرستهر سعی کرد سرش بارونی،با دیدن هوای 

 ام جون گرفت.هیه صحنه جلو چشم

 بارید.ارون می، بو پشت بوما رفته بود و جمع شده بودیم رهشبی که برق
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 شاید جزو اولین نفراتی بود که برخالف بقیه رفت زیر بارون.

 آورد.بازی درمیخندید و دیوونهبلند می

 بیرون کشید و بردش زیر بارون. آلاچیقمهسا رو از زیر 

جا بود که تازه متوجه شدم اون یه آدم عجیبه. هر رد و اونآرمان منو ب

 متفاوته. کاملاً زنه، یمهر حرفی که کنه، حرکتی که می

 شاید اونم یه متظاهره از نوع قهارترش.

 رو نشون نمیده؟چرا بعد واقعیش  ،اما اگه این درسته

 به خودم اومدم دیدم مقابلم ایستاده و سعی داره چیزی بگه:

 کم پیش میاد بارون بباره. جنوبه،جا ینببین ا -

 کردم: نگاهشدست به سینه زدم و 

 ؟خب -

 و بست و گفت:ر اشهگر چشمالتماس

 میشه منو ببری زیر بارون دور بزنیم؟ -

 تای ابرویی بالا انداختم: انتظار هر حرفی رو داشتم غیر از این.

 وقت؟که چی بشه اون -

شینن تو همه می می باره،تی بارون چی بشه؟ تو شهر ما وق چی،یعنی  -

 ا دور هتو خیابون زیربارون،شون هاماشین
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 زنن. این یه جور شکرگذاری و تفریحه.می

 خب نفعش به چیه؟ -

 ناباور گفت:

 داشته باشه؟ مگه هر کاری انجام بدی باید برات نفع -

 معلومه. -

 پوفی کشید و متقاعدگر دستی به هم زد و گفت:

نواختی بیرون میای. بارون از حال و هوای افسردگی و یکنفعم داره.  -

 ت حس خوبی نمیده؟به

 بدم،با موبایل یدک به سرهنگ پیغام  اتاق،پوزخندی زدم. برگشتم برم تو 

 لوم:جکار سهند تمومه که از پشت اومد 

 فاً!لط -

 لب زدم:

تو ماشینی بشینی که هر لحظه ممکنه به خاطر  ،واسه زخمت بده -

 ری خیابون و جاده تکون بخوره!واناهم

 تونی آروم برونی.بدیم. میخوایم مسابقه ما که نمی -

 پوفی کشیدم.

 هرچی بگی انگار جواب تو آستین داره.
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 لب زدم:

 حرفشم نزن. -

 اما...  -

 گفتم نه. -

 دیگه پاپیچ نشد.، تاقرفتم تو ا

 دادم. اساماسکرد. به سرهنگ سرم درد می

 همیشه از نور زیاد بدم میاد. کردم؛ا رو خاموش هچراغو روشن و رآباژور 

 ارم.ذشتم تو آشپزخونه چای ببرگ

چایی  خصوصیم،ی هاچه عملیات یا انجام کار حالابعد از هر تایم 

 و کمتر کنه.رخورم تا خستگیم می

 ؛از تو پذیرایی شنیدم صداهایی

به من به و بغل گرفته بود و پشت ر جا انداختم. زانوهاشنگاهی به اون

 پنجره خیره بود.

 کنه؟یعنی گریه می

متوجه شدم  کشید،اش همفیه. وقتی آستینش رو به چشچه آدم مزخر

 درست فکر کردم.

 یعنی واسه خاطر یه دور تو خیابون آبغوره گرفته؟
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 تونه بین متظاهرا دووم بیاره؟یبا این وضع م ،هه

 کمی فکر کردم. دیدم،وقتی نگاه پرحسرتش رو 

 م شاید حق با اونه! یه صدایی تو ذهنم گفت:حس کرد

 نیستن.ذوق همه که مثل تو بی ،سامخیال بی -

طوری نشسته و خیره به کردم. شاید نیم ساعت همون نگاهش دوباره

 پنجره بود.

 تکون نخورده. نزده،حرفی  هیچ نیم ساعت شده که بیداره و

 یکم عجیبه. یعنی انقدر ناراحته؟

ست خاموش شده و من یساز بیشتر از ده دقیقهحواسم پرت شد که چا

 و نریختم تو فالکس.رآب 

 و کوبیدم رو اپن.ر مشتم

*** 

 رخشــا

 داشتنی نیست.دوست نیست؛مهربون  اصلاخیلی بده. 

 رحمه ازش متنفرم. خیلی بی

 ست انقدر رک بگه نه؟ چرا؟چطور تون

 احساس احمق. یه ذره حس دلسوزی نداره؟بی
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رش میاد منو دو دقیقه ببره بعد اومده زو کرده،عشق  رفته واسه خودش

 بیرون.

 صحبت شم ولی با این... حاضرم با دیوار هم

 خوای دور بزنی.پاشو اگه می -

 !چی شنیدم کردم؛با تعجب چند ثانیه پردازش 

 .برگشتم سمتش

 رفت.ایستاده بود و داشت با پالتوش ور می

 گفت: کنم،می نگاهشدید 

باید برم انجام بدم. فقط ده دقیقه  اومده،خیابون برام پیش یه کاری تو  -

 وقت داری آماده بشی.

 و کوبیدم به هم و بلند شدم.ز امهاز خوشحالی دست

 ولی سریع بادم خالی شد.

 گرفت: ش کردم. چشم از آیینه قدیهکمی نگا

 چیه؟ -

 من... من لباس ندارم تا آماده شم. چیزی جز اینی که تنمه ندارم. -

 نم انداخت.گاهی به بلوز شلوار تو تن

 رفت تو اتاق.
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 کمی به آیینه خیره شدم.

ایی که بو میدن هست من دوش نگرفتم. خداروشکر که از اون آدمیه هفته

 نیستم.

 کردن روش. وغن خالیر موهام که انگار ماهیتابه با

 خوره.میم هحالم از خودم به

 کشم.کنه خجالت میمی نگاهموقتی سام 

 از فردا باید برم حموم. ولی

نداخت رو کاناپه و دوباره ؛ ااش بودهچند دست لباس تو دست ؛اومد

 مشغول پالتوش شد:

شون تا به حال نپوشیدم. مال چندین سال ا رو من به خاطر رنگهاین -

 م نیست.پیشه و انداز

 بهم نگاهی انداخت:

شه که مهم ممکنه اندازت نبا ؛انهام همینهترین سایز لباسکوچک -

 سی ببینتت.کنیست. تو که از ماشین پیاده نمیشی تا 

 به لباسا نگاه کردم.

 یه پلیور مارک کرمی رنگ و سوئیشرت نارنجی پرتقالی.

 بپوشم؟ اون روای هلباس ،وای
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 لب زدم:

 بد نیست.  هاملباس هماونقدرها  نه، -

 برگشت سمتم:

و راقل یه جوری خودت رم باهام بیای؟ حداذفکر کردی با این وضع می -

 باس نداری.لدرست کن که بقیه متوجه نشن 

 پوزخندی زد و گفت:

ای به سن تو پیرهن و هن دیگه لباس مردونه زنونه نداریم. دخترٓ  الا -

زنه. تازه باید ده دقیقه ار مینشون زتپوشن که تو می ایپسرونههودیای 

 رو تشخیص بدی.زل بزنی تو صورتشون تا جنسیتشون 

 شد بپوشم.حق با اون بود. ولی جدی روم نمی گرفت؛م خند

 نگاهی به ساعت مچیش انداخت:

 دقیقاً پنج دقیقه گذشته. آوردم،رو ها از زمانی که لباس -

 اتاق.و پرت کردم تو ر چنگ زدم و خودم ها رولباس ،اوه

بازم جنبه نیست ولی دونستم بیو محض اطمینان قفل کردم. میر در

 ترسیدم.می

چاره راست داد. بیو نمیروش ؛ ببوش کردم انداختم.گاهی به پلیور ن

 و تنم کردم.رپلیور کشیدم،و از تنم بیرون ر هاملباسنپوشیده.  میگه،
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 ه بود رو آرنجم.تو آیینه به خودم نگاه کردم. خط روی شونه پلیور افتاد

 تو لباس گم شدم. گرفت؛خندم 

 ترین سایز لباسشه.تازه این اندازش نیست؟ گفت کوچک ه،او

 کردم؟آورد دیگه باید چیکار میسایز بزرگه رو می

 گم شدم.اً رسم پوشیدم؛ روسوئیشرت 

و وقتی مهرزاد دزدیدم واسه خاطر لختی رو که از اول باهام بود ر شالم

 ردم.کسرم  هام،شونهه بودم رو اون تاپ انداخت

بالا زدم از اتاق بیرون  ورلباس که تا زانوم افتاده بود  آماده بودم. آستین

 اومدم.

 بهش نگاه کردم.

 یه پالتوی مشکی متوسط تنش بود.

 رفت. دستی به ته ریشش کشید و برگشت سمتم.با موهاش ور می

 کمی نگاهم کرد.

 کرد.سریع روشو ازم گرفت و پشتش و بهم 

 ای کرد:سرفه

 نباید دیرم بشه. کن،عجله  -

 انقدر بده؟یعنی چی این حرکت؟ ! جب کردم. واتع
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 برگشت و سریع از کنارم رد شد.

نسیمی همراه با بوی تنش به مشامم  میشد،هر وقت از کنارم رد 

 خورد.می

 گرفته. بوش روم هالباساکمی بودم،هرچند این چند وقت از بس باهاش 

 رکت کردم.پشت سرش ح

 و زد و سوار شد.ردزدگیر ماشین 

 !ای خدا

 من جلو بشینم یا عقب؟ حالا

 من چیکار کنم؟ پرروبازیه،جلو یه کم ، احترامیهبهش بیعقب 

رفتم کدوم طرف بشینم که تو افکار خودم غرق بودم و داشتم کلنجار می

 اشین باز کرد.مپوفی کرد و در جلویی رو از داخل 

وگرنه اگه ، کنهرو درک میها چیز خوبه که این شکرت!ی خدایا وا

 ود.دونست انجامش از عهده من خارج بنمی

 دوخت به من. رو گاهشبست؛ ن کمربندش روبستم.  رو نشستم و در

 اول متوجه نشدم ولی بعد سریع فهمیدم منظورش از اون نگاه چیه.

 و بستم.رکمربندم 

 استارت کرد و با سرعتی آروم روند.
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 و روشن کرد.رکن برف پاک

بارونی نفس کشیدم و با لذت عطر  شیشه رو پایین فرستادم و تو هوای

 خورده رو به ریه فرستادم.خاک نم

اما اگه  ،بهش نگاه کردم. مردد بودم بین گفتن یا نگفتن این حرف

 چسبید.گفتم نمینمی

 پس لب زدم:

 و روشن کنی؟رمیشه ضبط  -

 فم.خم شد طر، که برگرده سمتماونبی

 یه لحظه کپ کردم.

 چیزی گشت. و باز کرد و دنبالرداشبورد 

 ارج کرد و انداخت تو سیستم.یه فلش فلزی از توش خ

 امون رو به بازی گرفت:ههمون لحظه صدای آرون افشار پیچید و گوش

 ی من نتوانی؛ این خط و نشانب

 لبریزم از عشق؛ آرامش جان

 باران ببارد عجب حال خوشی

 ولی باعثشی...شاید ندانی؛ 

 بندی دقیقی!چه زمان



 

 

 WWW.98IA3.IR 1189 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 بارون میگه.این آهنگم از 

 انگار واقعاً قراره بچسبه.؛ مدام اوهلبخندی به لب

 گیر شدمدر دل من افتاده عشقت؛ زمین

 سر تو با قسمت با تقدیر درگیر شدم

 قرارم زندگی بی تو من بی یبهونهای 

 به صندلی.و تکیه دادم ر و بستم و سرمرام هبا رضایت چشم

 حس خیلی خوبی بود.

 ارون با شیشه ماشین.صدای برخورد قطرات ب

 .هاای روشن بازار و بوتیکهیس و چراغیه خیابون خ

ا از کنارمون و گردش عطر اون مختلط با بوی نم خاک تو هتردد ماشین

 بینیم.

 تنها چیزی بود که نیاز داشتم. اعصاب،شاید بعد از این همه جنگ 

 گ نکن من که تسلیم توامبا دل من جن

 یر توامتو که هر خوابی ببینی تعب

 خبرم باز تمنای تو داره قرار بیزد هوایت به سرم؛ دل بی

مرخ و شنیدم. چشم باز کردم و به اون نیرصدای نفس عمیقی که کشید 

 خیره شدم:
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 پنهان منی! یناگفتهی تو همان قصه

 ساحل امنی و تو موج خروشان منی

 یکی به من؛ حال عجیبیه تو دلمتو که نزد

 اگه بارون بباره... 

 تپش قلبم ناموزون شد.

 دلم تکون خورد.چیزی تو 

 گیر شدمدر دل من افتاده عشقت؛ زمین

 سر تو با قسمت با تقدیر درگیر شدم

 قرارمی زندگی بی تو من بیای بهونه

 زدم.میو گول رچشم ازش گرفتم. داشتم خودم 

ین حال و روز هرچی کمتر ببینمش کمتر به ا م؛بستدونستم. پلک می

 افتم.می

 کوبیدم تو دلم. ،آره

ترسم آهنگ تموم می بگیر،زحمت دو دقیقه خفه خون ان بیاه دل ج

کنه میفکر  ،شنوهمیو رات هپشت صدای تیزه،اینم که  هایگوش بشه؛

 بهش داری. هاییحسحتما یه 

 یه صدایی همون لحظه تو وجودم گفت:



 

 

 WWW.98IA3.IR 1191 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 ه نداری؟ مگ -

 . این چه حرفیه؟وا! معلومه که ندارم

 کم بارون شدت گرفت. -کم

 ک یه پارک کوچیک نگه داشت.یه جا نزدی

 و باز کرد و رفت بیرون.ر در

 خم شد گفت:

 جام.حدود ده دقیقه دیگه این -

 و کوبید.ر در

 میره!وا! تو این بارون بدون چتر که می

 ست من چیکار کنم؟به من چه؟ اگه به فکر خودش نی اصلا

 ای زیادی گرفتم تو این مدت.هی درسولی جد الاهو

 خیلی به چشمم خوب و مهربون اومد. دمش،دیبار که اولین

 العمل نشون نمیده.وقت تو حرف و عکسسوزیش رو هیچکسی که دل

 واضح متوجه میشی. کاملاًولی در رفتار و کار 

هست که باید  ایتهناگف هایحرفحس کردم  گذشت،تر کمی که  بعد

 بگه.

 یه چیزی هست که تو انجام یا گفتنش مردده.



 

 

 WWW.98IA3.IR 1192 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 شدم این آدم عجیب رازهای زیادی داره.و در آخر متوجه 

 جنبم کنن.خاک تو سر بی

باید شجاع باشم و به خودم اعتراف کنم که اون اوایل خیلی ازش خوشم 

 اومده بود.

 ه.طبیعیلاً خیلی ولی انگار با گذشت این مدت فهمیدم کام

 همه ازش خوششون میاد. دارن؛همه دوسش 

 نیاد عجیبه.عادیه. همچین آدمی خب اگه ازش خوشت 

 کنم.طور فکر میشایدم فقط من این

به تند ست. چرا همه راجعکه ته دل این آدم پره. نگاهش خستهاین

 بودنش میگن؟

 کورن. ؟! لابدزنهبه این غم تو نگاهش حرفی نمیچرا کسی راجع

ه. هرچی که هست امیدوارم یه دلیل خوب واسه خندیدن و مشخص خب

 شادی پیدا کنه.

و ر های بارون پوست دستماز پنجره بیرون بردم و سرما و قطرهو ر دستم

 لمس کردن.

 خوب بود. خیلی

 موقع بارندگی عالیه.ها؛ خوبهکیشم 
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 در ماشین باز شد.

 و برداشت چک کرد.ز نشست و موبایلش

 . افتادگذاشتش و راه 

 و پایین کشید.ر دفعه شیشه طرف خودشاین

 و خیره شد.و تکیه داد به صندلی و به جلر سرش

*** 

 ه نگاهی به ساعت روی دیوار انداختم.لافک

 رفته. از پنج شده.  یازدهساعت 

تونم نمی ،سر رفت. موبایلشم با خودش برده امحوصله اه،چرا نمیاد؟ 

 بگیرم.رو داداشم 

 و باز کنه بیاد.ر ه در منتظر تا درچشم بنشسته بودم و 

 سـام •

 ایستادم پشت به دیوار.

 وله کل محوطه رو گرفته بود.صدای شلیک گل

 و کشیدم جلو و شلیک کردم.ر خودم

 پشت ماشین پناه گرفته بودن. باید تحریک بشن تا بیان بیرون.

 نگاهی بهشون انداختم.
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وارد اتاق بشم  واستما رو طی کردم و خه. اونهاپلهراهرفتم سمت 

 ن.سر دادم زیر پاشو رونشسته خودم  مسلح،که با دیدن اون دو مرد 

واکنش نشون دادن و خواستن برگردن که با یه حرکت حساب شده 

 با سرپا از پشت کوبیدم تو زانوهاشون.

 شون و از دست دادن.تعادل

 و گرفتم و محکم کوبیدم به هم.ر سرشون

 کافیه.وشی هبیمقدار واسه این

فل ؛ قو گرفتمرجونشون رد کردم و دستگیره اتاق و از رو تن بیر پام

 بود.

 و هلر در ؛کست، شم عقب و لگدی سنگین کوبیدم تو قفل دررفت

 دادم و وارد شدم.

با دیدن یه مرد پشت به من که دست و پاشو با طناب بسته بودن 

 روگان گرفتن.گمتوجه شدم یه نفر و واسه تحریک من 

های مهرزاد وقتی متوجه شدن اومدم سراغش خواستن واسه باج نیرو

 یرن تا در گرفتن یه نفر و گروگان بگ

ما انگار متوجه نیستن من ا شون رو تحویل بدمعوضِ اون، رئیس

 کیم!؟



 

 

 WWW.98IA3.IR 1195 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 رش گردوندم.؛ بدویدم سمت اون مرد ناشناس. دست و پا میزد

 مع شد.ام جهاخم بیرون؛ام از حدقه زدن همبا دیدن یاشار چش

 نگاهی به در انداختم تا مبادا اومده باشن.

نش باز کردم و انداختم دور. و از دور دهربرگشتم سمتش. طناب 

 غریدم:

 کنی؟جا چه غلطی میتو این -

و پاک کرد و با صدایی تحلیل ر لبش ینفس عمیقی گرفت. خون رو

 رفته گفت:

 به نظرت وقت سین جیم کردنه؟ الآن -

 کوبیدم تخت سینش: پرحرص پلک بستم و

 رسم.تو صبر کن من بعداً به خدمتت می -

 ا دارن میان.هداد متوجه شدم اونبا شنیدن صدای داد و بی

 سریع خوابوندمش رو زمین و زمزمه کردم:

باید نقش یه آدم  الآنبرام مهم نیست بازیگر خوبی هستی یا نه ولی  -

 مرده رو بازی کنی.

 پوزخندی زدم: کرد. نگاهمبا تعجب و سوالی 

 برمش.پس از بین می میاد،من از داشتن نقطه ضعف بدم  -
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 ی که بشنون داد کشیدم:ایستادم. جور

دونستی خودت خواستی یاشار. تو از دستور من سرپیچی کردی و می -

 ن باید بمیری.مپس طبق مقررات  داره،چه عواقبی 

 داد زد:

 !سام -

اش و خراشی م بیرون و شونهاز تو کمربند کشید دارم روچاقوی ضامن 

 نسبتا عمیق زدم.

دم و سرلوله تفنگ و فرو کردم تو م ش؛ خاز درد داد زد. چاقو رو برداشتم

 بازوم.

 شلیک کردم. کشیدم؛و سفت گرفتم و تند نفس ز خودم

 تمام مدت با حیرت و ترس بهم خیره بود.

 شل شدم. اسلحه رو چپوندم تو کمربند و پردرد لب زدم:

 تو الان مردی. ،ش نکنفرامو -

یره و گرفتم. خون ازش جاری بود ولی به خاطر رنگ ت بازوم روبا دست 

 چرمی پالتوم به نظر نمیاومد.

 اومدن داخل. یاشار؛اسلحه رو نشونه گرفتم سمت 

 لب زدم: ،اهبرگشتم سمت اون
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اگرم حتی  ندارم؛مثل اینکه هنوز متوجه نشدی من هیچ نقطه ضعفی  -

 برمش!اشه از بین میشته بوجود دا

 نگاهی به یاشار انداخت.ها سردسته اون

 جونش پخش زمین شده بود.بی خون از کتفش جاری و تن

 ای زیرلب گفت. پلک بست و متقاعدگر گفت:هشون لعنتیرئیس

اما با  ندارم،من با تو مشکلی  خوایم؛میو رما فقط ازت مهرزاد  ،ببین -

 ذاشتی.نرام مله بای جز حاینکارت راه دیگه

 پوزخندی زدم.

 دویدم سمتش و از زیرپاش رد شدم.

 نعرهای زد و پخش زمین شد. کشیدم؛زانوشو گرفتم و 

گرفتم و بازوی سالمم رو پیچیدم دور گردنش. سرلوله کلت و رو گردنش 

 ؛طع میشدقنفسم مدام . اشچسبوندم به شقیقه

 بود که داشتم.حسی  و در برگرفته بود و درد شاید تنهار عرق کل تنم

 لب زدم:

تون به رئیس بزنین،حرکت اضافه  هاخاصیتبیکدوم از شما اگه یه -

 درک واصل میشه.

 نگاهی به ساعت مچیم انداختم.
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 خیره بهش لب زدم:

مون خارج بشم. دیگه تا پونزده دقیقه دیگه من باید از این ساخت -

 است.ست شمسدش دجکه با جسد این مرتیکه باشه یا بدون این

 شون زیر بازوم با مکث داد زد:رئیس

 بندازین. احمقا،اتون رو بندازین اسلحه -

ها رو یکی با احتیاط اسلحه -یکیشون انداختن و نگاهی به رئیس

 گذاشتن زیر پاشون.

شون و درحالی که سرلوله کلت چسبیده رفتم کنارشون. برگشتم و رئیس

 م.کشید عقب -عقباش با خودم بود به شقیقه

 و بستم و از پشت قفل کردم.ر بردمش بیرون و در

 رسوندم به خروجی. خودم روپله اهو پرت کردم و از طرف ررشون رئیس

 حس شه.و گرفتم به بازوم و کمی فشارش دادم تا بیر دستم

 گاز گرفتم. لبم رواز درد 

 و گرفتم:راش از تو خط یدک شماره

 ؟بله قربان -

 لب زدم:

 کجایی؟ -
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 و ناحیه جنوبی منطقه پشت به ساختمون استتار کردم قربان.من ت -

کنم. خودت رو برسون به آخرین شون میعطلمیان دنبال من و م الآن -

بینی که افتاده و میرو جا یه مرد ونا ،اتاق از قسمت شرقی ساختمون

 سعی ردم،خوبرش دار ببر تو ماشین. من تیر  داره؛کتفش خونریزی 

 رسونم.و بر کنم خودممی

 قربان حاده؟ -

 فقط سریع برو دنبالش. ،کاریت به این نباشه -

 چشم قربان. -

 و قطع کردم.روبایل م

 چرا خونش بند نمیاد؟ ،نگاهی به بازوم انداختم. اه

زمزمه  هاییلعنتینفس افتاده بودم. زیرلبی  -چشام سیاهی رفت. به نفس

 کردم.

 پاک کردم.و رعرق پیشونیم 

 ،شون منو دیدو بیشتر کردم. یکیر سرعتم با شنیدن صداشون

 دوییدم تو خیابون فرعی.

 م. صداشون هرلحظه بلندتر میشد:پشت دیوار ایستاد

 کجا رفت؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 1200 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 دونم.نمی -

 مگه نرفتی دنبالش احمق؟ -

 جا بود.قربان همین -

خورین؟ دردی میپس شما به چه ، جمع کردم دورم الاغیه مشت  اهه، -

 و چی بدم؟ر من جواب رئیس الآن

 نگاهی به ساعت مچیم انداختم.

دن. از شدت درد و داشتن نزدیک میش چه؛دیگه داشت دیر میشد.

 تونستم زیاد بدوم.خونریزی نمی

 همون لحظه ماشینم پیچید تو کوچه.

 همه از جلوی ماشین رفتن کنار.

 کنار پام ترمز کرد. از تو شیشه گفت:

 ربان انجام شد. ق -

 پریدم تو ماشین. و باز کردم ور در

 چشم بستم. گرفت؛سریع دنده عوض کرد و سرعت 

 .تا چند لحظه سکوت بود

 و شنیدم:ر صداش

 تونستی بزنی به در و دیوار.چرا به خودت شلیک کردی؟ می -
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 چنگ زدم و غریدم: اش رویقه انداختم،نگاهی بهش 

جا چه نجا خونت به راه بشه بیشعور. تو اواین ،خفه شو تا نزدم بکشمت -

دونی به خاطرت یش؟ احمق هیچ میک کردی؟ مگه نگفتم نیاغلطی می

 خراب شد؟من  مأموریت

 داد زدم:

 تو،کاری یه نفهمی مثل مردن ولی به خاطر کثافتا امشب باید میهاون -

 کشمت!می بشم، شونخیالمجبور شدم تیر بخورم و بی

 اصلاًکه آسیب دیدی. جا فقط تو نیستی .مقصر ندون. این خودی منوبی -

 تره؟این چه طرز رفتار با یه بزرگ

 عربده زدم:

 و با تو صاف کنم.ر ! من باید حسابملالمونی بگیر -

تون به زخم الآنقربان ببخشید سوءقصد ندارم ولی بهتر نیست  -

 رسیدگی کنید؟ ممکنه عفونت کنه.

 ره.کوبیدم تو پنج ، مشتم رووزش بازومتوجه به سپوفی کشیدم. بی

 لب زدم:

 نگه دار. -

 کرد: نگاهمچند لحظه با تعجب از تو آیینه 
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 قربان! -

 نگه دار.  گفتم -

 ولی شما تیر خوردین. -

زدم به بازوم؛ تو هر عملیات من دست کم باید  نیست،که  زهر حلاحل -

فقط نگه دار تا خودم دست به  ندارم، باهاش مشکلی خوردم،میبار تیر یه

 کار نشدم.

 ی مکث:با کم

 چشم قربان. -

در  و ببر تبریز برسون دمرجا پیاده میشم. تو این احمق من همین -

خیه بزنید. مواظب باشین بو ر وسط راهم برین درمانگاه کتفش اس؛خونه

 ای مهرزاد تعقیب نشین.هاز طرف آدم

 برگشتم سمت یاشار:

دم به تو دفعه عوض خواین گرفتی،و به سخره زبینم حرفم یه بار دیگه ب -

 کنم.شلیک می

 و هل دادم و پیاده شدم.ردر ماشین 

 صبر کن! -

 برگشتم.
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درست حسابی ازت تشکر کنم و بابت اینکه دردسر برات درست  نشد -

ت رخشا و لامچون س کنم،میبران ج کردم متأسفم ولی مطمئن باش

 فق باشی.بهت مدیونم. مو زندگیم رو

 چشم از یاشار گرفتم و دوختم بهش.

 سر اشاره کردم بره. با

 دور زد رفت. قربان،سری تکون داد و با گفتن موفق باشین 

فهمیدن طوری دوتاشون میونستم بگم دم در خونه پیادم کنه. اینتنمی

 کجای کیش خونه دارم. 

 ر میشد.تخیموو فشردم. هرلحظه وضع بازوم به خاطر خونریزی ر بازوم

*** 

 رخشا

هوشیار  ،ا صدای چرخیدن کلید تو قفلام سنگین شده بود که بهمچش

 شدم.

ا دیدنش انگار یه کوه از رو ب شد؛ایستادم. در بعد از مکثی کوتاه باز 

 هام برداشته شد.شونه

 اش مثل همیشه سنگین و محکم نبود.هاومد تو. قدم

 ایستاد مقابل در. از اونجا به من نگاه کرد.
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 اس؟شده؟ چرا انقدر به هم ریختهچی

برداشت سمت پذیرایی. با دیدن موهای خیس، دست پرخون سست قدم 

 .ای قرمزش قالب تهی کردمهو چشم

 دویدم سمتش:

 تو چت شده؟ -

 چشم بست و نفس عمیقی کشید:

 خوبم. -

 جیغ کشیدم:

چرا دری وری میگی؟ این خون چیه؟ چرا انقدر عرق کردی؟ کجات  -

 شده؟!زخمی 

 چشم باز کرد. نگاهش ترسناک شده بود:

 گفتم خوبم. -

 خواست بره سمت اتاق که تعادل از دست داد و افتاد.

 رو زمین کنارش.جیغم دراومد. نشستم 

 و کنار زدم.راش بسته بودن. موهای خیس تو پیشونیش هپلک

 سرد بود.

 مردم.داشتم از ترس می
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 نم چش شده.و از رو سینه باز کردم تا ببیرپالتوش 

ام شل دست ،تین بازوش خوردولی همین که چشمم به سوراخ روی آس

 شد.

 وای خدا!

 کوبیدم تو صورتش:

 ا توئم.نخواب! هی ب شو،بلند  -

 با گریه جیغ زدم:

 خبر مرگت چرا کپیدی؟ نخواب،میگم  -

 لبش تکون خورد.

 اش افتاد و پلکش تکون خورد.هقطرهای عرق تو گودی چشم

 تر از همیشه شده بود:دورگهصداش 

 نخوابیدم. -

 ام.و کشیدم به گونهر پشت دستم

 و گرفتم:رصورتش 

 بیدار نشی.اگه حین خونریزی خوابت بگیره ممکنه دیگه  -

 وار بلند گفتم:هکردم. گریدونم چرا انقدر به شدت گریه مینمی

 کشمت.ببین اگه بخوابی و بمیری خودم می -
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 لبش کمی تکون خورد.

 رداشتم.های اولیه رو از تو کمد ببلند شدم دویدم جعبه کمک

از تو کشوی آشپزخونه یه حوله کشیدم بیرون و یه کاسه آبم بردم 

 مین نزدیکش.گذاشتم رو ز

 اشو بردم زیر سرش و با کمک دست دیگه سعی کردم شونهر یه دستم

 اش رو بلند کنم.تنه و بگیرم تا کمی بالار

 زید و این یعنی دردش میاد.لرمرتب ابروهاش می

کردم یه جوری ازوهاش بیرون بکشم. سعی میسعی کردم پالتو رو از ب

 درش بیارم که دردش نیاد.

 طرف.پالتو رو پرت کردم اون م؛شدخره موفق بالآ

 اولویت این نبود. ببینمش؛برام مهم نبود لخت باشه یا من  واقعاً

 پلیورش و از تنش بیرون کشیدم.

 ن و اون سوراخ روی بازوی درشتش ترسیدم.با دیدن خو

 ک و باز کردم.در جعبه کم

 یه انبرک برداشتم. باید گلوله رو در میاوردم ولی...

 پلک باز کرد. تونستم.من نمی

 و از دستم گرفت:ر اون
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 خودم انجامش میدم. -

 با ترس گفتم:

 تونی! ممکنه به خودت آسیب بزنی.نمی نه، -

 و انجام دادم.ر کاراینقبلاً  ،نترس -

 ور.و کردم اونر روم

 ا رو ببینم؟هایا یعنی چی؟ چرا هر سری من باید این چیزچشم بستم. خد

 کمی صدای ناله اومد.

 رگشتم.آروم ب

با وحشت به  شد؛نمیانبر خونی رو انداخت رو زمین. چشمه اشکم خشک 

 گلوله زل زدم.

 و گذاشتم رو پام.ر تر شدم و سرشبهش نزدیک

 دستمال و چنگ زدم و گذاشتم رو زخم.

 کردم و پاکر خون روی بازوش

 و برداشتم و با دقت ریختم رو زخم.رماده شوینده و پماد 

جمع کرده بود و  مشتش روفشرد. طوری هم میو محکم به ر اشهپلک

 داد که رگ دستش متورم شده بود.فشار می

 دونستم.خودم خوب می؛ چاره درد داشتبی
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 کردن حواسش گفتم: واسه پرت

 چرا گلوله خوردی؟ کجا بودی؟ -

 کشیدم رو زخم.پماد و 

 لب گزید:

 مهمه؟ -

 پر حرص پماد و فشردم که تو جا پرید.

 سمتم. غضبناک برگشت

 پراخم گفتم:

یازده برگشتی اونم با یه گلوله تو بازوت و تازه ازم  رفتی،پنج عصر  -

 پرسی مهمه؟می

 و گذاشت:ر سرش

 به تو چه؟ -

 و کوبیدم زمین و تقریباً داد زدم:زپماد 

جا جز تو کسی رو دارم؟ ن و اینٓ  لی پستی! من مگه الابه من چه؟ خی -

تو حق نداری به اصلاً فتی که رفتی. ربعد  ،اسزندگیم به زندگی تو بسته

و به آب و آتیش ر و نکشم وقتی عین مجنونا خودتر من بگی خودم

و بمیری. از عمد بدون چتر میری زیر  ه اتفاقی برات بیافتهک زنیمی
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زندگی  الآنفهمی؟ ی و بعدم میگی من خوبم! میخوربارون، گلوله می

 و خطر ننداز!پس خودت رو ت توئه،من بسته به زندگی 

 نفس افتاده بودم. -به نفس

 م کرد:هکمی نگا

 چی؟ -

 گره ابروهام باز شد. وای

 گیره.ن بد منظورم و میٓ  چی گفتم؟ الا

که  وای خاک بر سرم کشیدم؛برداشتم. خجالت رو ام گرفت و پماد سرفه

 همیشه تو عصبانیت هرچی از دهنم

 در اومد پرت میدم:

عنی خب من تو کیش آشنا ندارم. از اون منظورم این نیست. ی چیزه، -

فقط تویی دیگه. اگه چیزیت بشه من ، جا خودم تنهامسر دنیا اومدم این

 عالف میشم.

 ش کردم.هزیرچشمی نگا

ش. هاید به لبکشو محکم میر دستش ور،اونو کرده بود ر باز روش

 ؟خندهبیشعور میشدم؛ عصبانی 

 که جست زد و به سرفه افتاد. پماد فشردم تو بازوشاز حرص انبر و با 
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 بیچاره ناکوت شد.

 خندم گرفت. منتظره ازم سوژه بگیره که مضحکه عالمم کنه.

 داد زد:

 تر!آروم -

 پوزخندی زدم:

 پیش اومده؟ ا واست زیادهدردت اومد؟ فکر کردم از این موقعیت -

ی و مشکی زل زد تو ای برزخهجا کرد و با اون چشمو رو پام جابهر سرش

 گاهم:ن

 و بده من فرو کنم تو جونت ببینم دردت میاد یا نه؟راون انبر  -

 و از دستم قاپید.رانبر 

 برد سمت بازوم که جیغ کشیدم و از جا پریدم.

 د زمین.وقتی پریدم بدجور خور بود،چاره سرش که رو پام بی

 حقش بود. ؛خندیدم

 د دنبالم.. از جا پرید و افتاکرد نگاهمو گرفت و با عصبانیت ر سرش

 دوییدم:، جیغم دراومد

 چرا افتادی دنبالم؟ .باشه -باشه خب،خیلی -

 وایـسا! -
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 برو بابا. -

 کلاههای تو حیاط بپرم که بیشعور سرعتش زیاد بود. اومدم از رو پله

 یغ بنفش پرت زمین شدم.ج رفت و با یهو از پشت گرسوییشرت 

کرد فت. چنان بدنم درد میام گرسرفه زانوم؛و انگار سیخ داغ فرو کردن ت

 که به غلط کردن افتادم.

 نشستم و به زانوم نگاه کردم.

 ومد.ازانوی شلوارم پاره شده بود و از زخمش خون می

 کردم. نگاهشبرگشتم و 

 کرد:می نگاهمو کمرنگ  دست به سینه با یه لبخند رضایتمند

 حساب شدیم.بی -

اید آدمش کنم. چنان عذاب ب خیلی بیشعوره. زمین؛و کوبیدم به ر مشتم

 وجدانی بگیره که...

صلحتی م چند لحظه پلک نزدم. خوشبختانه تو خندیدن و گریه کردن

 مهارت داشتم.

 زدم. شیطانیاشکم ریخت. لبخند نامحسوس و ، و انداختم پایینر سرم

و روی زانو به هم گره زدم و ر طوری نشستم. دستملحظه همون چند

 ود.بعدم که رو زانو و چسبوندم به سار ورتمص
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 و شنیدم:رصدای جدیش 

 پاشو بیا تو. کافیه،خب  خیلی -

 تکون نخوردم.

 انگار عصبانی بود.؛ شنیدم رو اشهصدای قدم

 ست.بغضم شک چند لحظه اول رو مصلحتی زدم زیر گریه ولی واقعاً

 انگار منتظر بودم اشکم بریزه.

 ث کرد.بکشه که مک مچم رواست و گرفت خور خم شد مچ دستم

 گرفت و از رو زانوم بلند کرد. ساعدم رواز دستش بیرون کشیدم.  رو مچم

 به زانوم خیره بود. کردم؛ش هزیرچشمی نگا

 کنه و لذت میبره.گلش نگاه میاحمق داره به دسته

 بازه. هیچ حواسم نبود زخمش

بریده بعد به فکر و ز وای اگه عفونت کنه؟ ایش خاک بر سرم که زده زانوم

 .اونم

 و زخمی کرده.ز و بشورم کمی خجالت بکشه که زانومرار برم زخمش بذ

 دیگه غلط نکنه. باشه،بندم تا جلو چشمش ینم رو هم زانوملاً اص

 و از دستش خارج کردم و بلند شدم.ر ساعدم

و بگیره. راه افتاد ر کشیدم به صورتم تا خیسیش ورآستین سوییشرت 
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 تش حرکت کردم.ش؛ پسمت خونه

و محکم کشیدم طرف ر و جمع کردم و بازوشر رو مبل. اخمامخوابید 

 کرد. بکنم؛ نگاهم کارم روار ذزبونی گفتم ببه زبون بی ،خودم

 و از دستم کشید:ر بازوش

 و ببند.ر اول زخم خودت -

و ر تر گرفتم که از درد لبشدفعه محکماین رو شش کردم. بازوهاخمو نگا

 گزید.

 کر منی!به ف مثلاًتو  خودت،آره جون 

 ماده شوینده رو از عمد فشردم و ریختم رو بازوش که بسوزه.

 خورد.مشخص بود دردش گرفته ولی تکونم نمی

ا چسب کیپش ؛ بو گذاشتم رو زخم بازوش و گاز استریل و پیچیدمرپماد 

 کردم.

 هیچ حرفی رفتم تو اتاق.دم و بیبلند ش

*** 

 اق بیرون نیومدم.دو روزه من از ات

 خواستم غرورم بشکنه.ت داشتم برم ولی نمیواقعاً دوس

 خاک تو کلش که کثافت نمیگه من مردم یا زنده؟
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دونه منم آدمم از گشنگی ممکنه بمیرم. از عمد نهار ولی انگار خودش می

 یام بیرون چیزی بخورم.با من و از خونه میره بیرون تر و شام

 ایی.هخوبه حالیشه یه چیز

لی و خوام بیام ببینمشا گرفتم و نمیخودش متوجهه به خاطر اون عز

 میارزه. این چندوقت انگار جدی عذاب وجدان گرفته.

های اولیه رو جا گذاشتم و که اون شب از عمد جعبه کمک مخصوصاً

 نشستم. رودونه زخم زانوم می

 الا،لی انگار جدی یه کم احساس داره. وو ردم توجهی کنهکفکر نمی

 آهنی سفت و سخت!آدم

 رفت.یمعمولاً یک مبه ساعت انداختم. نگاهی 

کردم هم میشد وقتی در اتاق و باز میساعت یک و یک ردخور نداشت. 

 دیدم خونه نیست.می

 ذاشت از یک بگذره.انگار نمیلاً اص

 نی صددرصد رفته.یع ،بود یک و بیست ن ساعتٓ  الا

 در سرک کشیدیم تو پذیرایی.لای و آروم باز کردم و از ردر اتاق 

این یعنی اگر تو پذیرایی نیست یعنی  بود،شبختانه خونه یه خوابه خو

 رفته.
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چهارطاق باز کردم و  رو نفس راحتی کشیدم و با خیال راحت در ؛نبود

 پریدم تو آشپزخونه.

 سرد نشستم به خوردن.طور سرد ینرو برداشتم و هم غذا

 !گرسنمهچقدر 

که خونه  الآنوردم. یه لیوان آبم روش خ درآوردم؛انقدر که ته دیگ و 

 تونم تلویزیون ببینم.می نیست،

 رفتم پذیرایی و با چشم دنبال کنترل تلویزیون گشتم.

 و با خودش برده؟روا! نکنه کنترل  ،نبود

جا  م طرف اتاق ببینم اوننه بابا مگه عقده داره که منو اذیت کنه؟ رفت

و ز . دستمسکته ناقص زدم ،تاقاباشه که یه لحظه با دیدنش تو درگاه ن

 جا بایسته.قلبم نزدیک بود همون ام؛سینهگرفتم به قفسه 

 کرد.می نگاهمریز کرده بود و رو اش هچشم

هو کو زیر گرفتم و پا تند کردم از کنارش رد بشم برم تو اتاق که یر سرم

 عم به چهارچوب در گرفت و مان دستش رو

 شد.

 پوفی کشیدم.

 خواستم از زیر دستش رد بشم که گفت:
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 کنم؟من ضرر می ،کنی با زندونی کردن خودت تو اون اتاقفکر می -

 تفاوت و آروم ادامه داد:ش کردم. برگشت رو صورتم و خیلی بیهنگا

 کنم؟یمن از ناراحتی دق م ندی،و بهم نشون ریا اینکه اگه خودت  -

 پوزخندی زد:

تاق اینه م بمونی تو اون ااهفوقش اگه دو روز دیگ ،سوءتفاهم نشه برات -

 نواختی و تنهاییکه از شدت یک

تویی که داری به خودت ؛ کنمجا من ضرر نمیبینی؟ اینافسرده بشی. می

 کنی!بد می

 نیشخندی عصبی زدم:

 خوای واسم حد و حدود تعیین کنی؟نکنه می -

 :غریدم

کل زندگیش یاد نگرفته با انجام یه کار اشتباه به  این حرف از کسی که -

و تو اون اتاق ر واهی کنه بعیده. من خودمخت بده و معذرت غرورش زحم

 ای سمی توی زندگیم فاصله هفقط سعی دارم از آدم نکردم،زندانی 

 بگیرم.

 متوجه بشه: رو کمی سکوت کرد. انگار سعی داشت منظورم

ار از روی تجربه ذیت نشدن دختر جون! بای سمی وارد زندگهآدمهنوز  -
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 خوره. ردت میدبعداً به یه نصیحت بهت بکنم که 

کرد. با یه حسرت عجیب شاید داشت چیزی رو دوره می کرد، نگاهمکمی 

 و نامحسوس تو صداش لب زد:

 ،ای غریبه و سمیهاری رو حذف آدمذب رو که تمرکزتبیشتر از این -

 رو که حامی و ن اون دسته از افرادی سعی ک

دم سالم از غریبه دونیشون از زندگیت حذف کنی! آجزو خانوادت می

 خوره.ضربه نمی

 پلک زد و با نفرت عجیبی گفت:

اما کافیه تو یه قسمت از زندگیت یه  نداره،دونی چرا؟ چون انتظاری می -

با خودت بگی  کنی،نفر اطمینان  یهتصمیم بگیری به  ،کج بری رو راهی

 دست بهجاست که کل نظام کائنات دستمنه؛ دقیقاً همون اون حامی

 یدن تا تو رو از اون تصمیم پشیمون کنن. کائنات کیان؟هم م

 غرید:

 افراد مورد اعتمادت! ،خانوادت، اتهدوست -

تونست یا شایدم یه حسی بهم گفت قصد داره چیزی رو بگه ولی نمی

 خواست.نمی

 لب زدم:
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شاید این برداشت تو باشه! من تو زندگیم افرادی رو دارم که تحت هر  -

درستی  هایآدمصمیم گرفتم به تشاید چون من  شرایطی مراقبمن.

 اعتماد کنم. تو توی این مورد اشتباه کردی!

 پوزخندی زد:

ایی هدونی چیه؟ از داشتن یه همچون آدمحق با توئه! پس می خب،آره  -

، چون از یه جایی به بعد، نی استفاده کنتولذت ببر و تا می

 شناسنت!شون نمیکدومهیچ

 داد زدم:

شناسمت. تو یه آدم منفور و ناامیدی که کنی! من میاشتباه می داری -

کنی. بهش فکر کن کدوم ضاوت میقمطابق با حرکات اطرافیانت همه رو 

 ست نیطورین؟ یه آدم برام اسم ببر مثل خودت ات اینهیک از دوست

کنی یا بقیه و این یعنی مشکل از بقیه نیست. یا تو زیادی اغراق می

 ! زیادی احمقن

گذشت. لب گزید و زمزمه  طولانیشاید چندین لحظه  کرد، نگاهمفقط 

 کرد:

تو تمام زندگیم هر لحظه از اون نفس کشیدن و  عمرم،تو کل  -

م روانی و آدیه  خودم روباشه. نکردم کاش حق با من  هوشیاریم دعا می
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کردم. من درست فکر می؛ حق با اونا نبودنبود، دونستم ولی حساس می

 نهر او

در عرض یه ثانیه تباه شد و  ،چیزی که بهش ایمان و اعتقاد داشتم

هار سال تموم رو پی دلیل بودم. چا همیدونی جالب کجاست؟ عین احمق

 ای نداره ولی امیدوار بودم.دونستم نتیجهمی

 بود.ه ترسناک شد

 قدم اومد جلو و بهم نزدیک میشد: -قدمترسیدم. داشتم می

میدوار بودم. چهار سالو دنبال دلیل گشتم. به هر من چهار سال تموم ا -

انداختم و عین خر از صبح نگ میچمنبع ناچیزی که دم دستم بود 

 زدم بلکه اون قسمت کنده شده ازدو می -دو ،خون تا بوق سگخروس

کنم. من زمانی به خودم اومدم که هیچ امیدی وجود و پیدا ز وجودم

اش برام عین ده سال که هر ثانیه همه رفته بودن. من چهارسال نداشت،

 گذشت و امیدوار بودم.

 ای کشید که چسبیدم به دیوار:چنان عربده

 پس چطور به خودت اجازه میدی بهم بگی ناامید؟ -

 .رو ظورشکنم من و به کار گرفتم تا درکر تمام انرژیم

ام که از شدت ترس پلکم بسته شد و و کوبید کنار شقیقهر مشتش
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 لرزیدم.

 ت تنش به منم سرایت کرده بود.حرار

و آورد نزدیک به صورتم. جرأت نداشتم چشم باز کنم و این ر سرش

 نزدیکی رو از نفس متشنج و داغش به گونم 

 حس کردم.

 اده بود.قرار د لبش و در فاصله خیلی کمی از گوش راستم

 لب زد:

 شدم.شکنجه می؛ کشیدمهر لحظه زجر می بودم،وقتی امیدوار  -

 و چسبوند به دیوار.ر اشهساعد

تونستم ای بینمون نبود و منم به خاطر دیوار پشتم نمیرسماً دیگه فاصله

 ی کرده بودم.تهبرم عقب و از طرفی از ترس قالب 

زمان امنیت ملی و ملل نظر سا ترین شکنجه ازدونی وحشتناکهیچ می -

 متحد چیه؟

 کردم. تو گوشم لب زد:و حس میر لرزش بازوش

ی خفگی! هر ثانیه و هر لحظه در هر روز از این شش سال رو با این القا -

تر از این چی دونی دردناککردم. میمینوع شکنجه دست و پنجه نرم 

 لقم بی تو حکردم؛ آای روی بینی و دهنم حس نمیبود؟ هیچ پارچه
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منو تا شش سال  واقعاًشدم. اگه شد ولی من داشتم خفه میریخته نمی

 طوری شکنجه نوقفه ایبی

دونستم که آخرش یه راه چاره و رهایی ازش وجود کردن فوقش میمی

 یست...نولی وقتی مشکل از جسم  داره

 گفت؟چشم باز کردم. داشت چی می

 داد.دردمند فشار می هاش روپلکبهش خیره شدم. 

 ام:هباز کرد و زل زد تو چشم قرمزش روای هچشم

 .هیچ درمانی براش وجود نداره -

اما یه لحظه ترسم  اش چی دیدمهدونم تو چشمنفس میزد. نمی-نفس

 ام خیس شد.هدلم ریخت و چشم ریخت؛

 نه از ترس از ترس نبود.

 میده؟ معنیا چه همگه چه چیزی رو تحمل کرده؟ این حرف

 عذاب دیده باشه که تا این حد دردمند و پرنفرت صحبت کنه؟چقدر باید 

 دیوار برداشت.از رو  هاش رومشتیکی از 

 گرفت.چشم ازم نمی بگیرم؛تونستم چشم ازش نمی

 ایی که بهم زد.هغرق بودم تو حرف

 اش رفت و گرمی پیشونیش و روی ترقوهام حس کردم.هیه لحظه چشم
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 فت.انگار از حال ر ؛بودمگیج و منگ 

 داد.قلقلک می گردنم روموهاش  گرفتمش؛قبل از اینکه سر بخوره 

 داد.یه حسی بهم دست 

دورش بگیرم و یکم  دستم رویه حسی که دوست داشتم بنشونمش 

 دردی کنم باهاش.هم

 بودم.  هاشحرفچیز. محو یادم رفت همه

 و به شونه و گردنش گرفتم و آروم نشستم.ر دستم

 ده بود.عرق کر بود؛شده  سرد

 ضعیف بود. گرفتم؛ نبضش رو شدم،دستپاچه 

 و دادم به دیوار.ر شاهتکی

 چه مظلوم بود.، بریدهرو تو آشپزخونه. گریه امونم پریدم 

گرفت. به چی فکر کرده که باعث شده فشارش دلم داشت آتیش می

 بیافته؟

 کردم توشسریع یه لیوان آب ریختم تو لیوان و شکر و خالی 

شتم ولی از شدت دستپاچگی یه کارد برداشتم و شکر و با دنبال قاشق گ

 آب مخلوط کردم.

 تم رو میز و رفتم طرفش.کارد و انداخ
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 و به خوردش بدم.رقند و گرفتم و سعی کردم آبرپشت گردنش 

 هشیار شد و دستش ،اول انگار متوجه نشد ولی چون آب کمی خنک بود

د بخوره. باز اون حسه بهم سعی کر به لیوان بود وو گذاشت رو دستم که ر

 دست داد.

رچی لباس تنمه یه حرارتی ازش بهم منتقل میشد که دوست داشتم ه

 دربیارم برم زیر آب یخ.

 جرعه سر کشید.لاو رلیوان 

گرفتم و  پهنش روهای شونه گذاشتم؛و ردستش شل شد. لیوان 

 خوابوندمش.

 اختیار زمزمه کردم:زیرلب بی

 فقط بهش فکر نکن. کردم،من غلط  غلط کردم. کن،فراموشش  -

 قفل شد. همنگاای نیمه بازش تو هاش کمی تکون خورد. چشمهپلک

 کرد. نگاهمکمی 

 پتوی اتاق خواب و برداشتم آوردم انداختم روش.

 و فرستادم زیر پتو:راش زدهدست یخ

ه بد قدرم بقیهرچی که هست فراموشش کن. هر چه شو،خیالش بی -

کافیه از من کمک  گرفت،موقع که دلت از بقیه  باشن من خوبم. هر
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فقط شانس تو خورده بداش باهات ی بد مگه کمن تو دنیا؟ هاآدم بخوای.

 در 

چون منو باهات آشنا کرده که بهت  ،افتادن ولی خدا خیلی دوستت داره

ویی یه دنیا عاشقتن. الگ ،قوی هستی بگم امیدت و از دست نده. تو خیلی

 چون پسرشون اونا ، کنندر مادرت بهت افتخار میهستی واسه بقیه. پ

اه نکنم یکی دوبار دیدم. خیلی رو سربلند کرده. مامانت و اگه اشتب

 پدرت خدابیامرز از داشتن  داره،دوستت 

ات هچون جا گذاشتی پای اون. دوست باله،میپسری مثل تو به خودش 

 یچون تو کسی بود دارن،بهت ایمان 

ده. تو بهترین آدمی هستی که من دیدم. وجود تو شون رو خریکه ایمان

انقدر خودشیفته و ، ه جای تو بودمگاجا یه نعمته. من برای کشور و همه

 با خودت. رو حال میشدم که حد نداشت. به خدا نکن این کارخوش

 بسته بود. میدم؛ چشاشدارم بهش دلداری  مثلاً سرم،خاک تو 

*** 

 ســام

دنیا عاشقتن. الگویی هستی واسه بقیه. پدر تو خیلی قوی هستی. یه  -

نا رو سربلند کرده. مامانت و سرشون اوپچون  کنن،میمادرت بهت افتخار 
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 پدرت ؛ اگه اشتباه نکنم یکی دوبار دیدم. خیلی دوستت داره

چون جا گذاشتی  باله،میخدابیامرز از داشتن پسری مثل تو به خودش 

 اون.پای 

صدای این دختر از همه  مختلف،دای جا خوردم. میون اون همه ص

 تر بود.واضح

 کنه؟بابام بهم افتخار می

 کشتمش؟ مگه اون واسه زندگی من جون خودش و فدا نکرد؟مگه من ن

 مردم.من باید جای اون می

لی نشدم. بابام به خاطر داشتن و شدممیمفقودالاثر من باید جای اون 

 ؟من سربلنده

و بدم در ازای شنیدن این حقیقت که رکاش بود. حاضرم تمام زندگیم 

 کنه!اون به من افتخار می

 زنه این دختره؟و بهم میرین حرف چرا اولین نفری که ا

 چرا باید اون بهم بگه؟ چرا فقط اون؟

 حق با اونه؟

شون رو چون تو کسی بودی که ایمان دارن،ات بهت ایمان هدوست -

جود تو برای کشور و یدم. ودهترین آدمی هستی که من خریده. تو ب
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ل حاجا یه نعمته. من اگه جای تو بودم انقدر خودشیفته و خوشهمه

 میشدم

 و با خودت.ر که حد نداشت. به خدا نکن این کار

 ای تو ذهنم جون گرفت.صحنه

 و آورد.رنسب خبر مرگ پدرم یلانای که اصلحظه

ه لبخند دم از در خونه اومده تو و با یای که تصور کراون چند ثانیه

 کنه؟ن افتخار میمرضایتمند بهم خیرهست. اون واقعاً به 

 گش؟ مگه میشه؟به قاتلش؟ دلیل مر

 موهام نوازش شد:

دونی چرا؟ چون اون به اندازه اندازه شبیه پدر مرحومتی؛ هیچ میتو بی -

 از یه توئه.این شباهت عاشق 

 گرفته. بابای با غرور بالا سرش روکنه و جایی داره به شاهکارش نگاه می

اشه که نبینمش و نباشه یعنی بگفت اگه حتی یه روز منم همیشه می

 پس نباید این از  کرده،و وقف نشاط روحیه ارزشمند من ز گی خودشزند

نتیجه بمونه. باید شاد باشم. مطمئنم پدر توهم یه بی خودگذشتگیش

 خواد.و از پسرش میر چون چیزیهم

نکنی. اون تو رو به نتیجه رسوند که زندگی و تباه ر اینکه روحیه خودت
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 خوبی داشته باشی. به حرمت روح اونم 

 و پیدا کنی.رشده باید سعی کنی امیدت که 

طول این شش سال منو متقاعد کنه چرا اون باید اولین کسی باشه که در 

 که تقصیر از من نبوده؟

 ست.برام صادقانه ارزشمنده،اش برام هحرف

 اون باشه؟ یعنی ممکنه حق با

 ام گرم شد.هچشم

*** 

 زد. هام روچشمنور مزاحمی 

 ه اطراف انداختم.پلک باز کردم. نگاهی ب

 صبح شده؟ نگاهی به ساعت مچیم انداختم.

 قیقه صبحه؟ د نه و بیست و دو

 اتفاقات دیشب عین یه پروژکتور از ذهنم گذشت. اون کجاست؟

 نو کشیده رو کاناپه؟بلند شدم و ایستادم. بدنم کوفته بود. چطور م

این دختره وقت اون، کنهجام میآرمان به زور جابه ،با وزنی که من دارم

 اندام چطور...لاغر 

ه چیز از تو یخچال یهو از پشت دیوار آشپزخونه مشغول برداشتن ی
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 دیدمش.

 تا دید بیدارم گفت:

 ظهره دیگه! بخور، ات روصبحونهپاشو بیا  بخیر،صبح  -

 م و بلند شدم.و خاروندر سرم

 رفتم آبی به دست و صورتم زدم و وارد آشپزخونه شدم.

 نقدر تغییر کرد؟رفتارش یه شبه ا

ور و اون ورو اینرچیز یه لبخند رضایتمند رو لبش بود. با ذوق همه

 کرد.می

 انگار نه انگار دیشب عربده زدم سرش.

 .کردای پف کرده از گریه قهر میهبا چشم بود،هرکی جای این 

ای از خیارسبز تکه شده کنار بشقاب پنیر و برداشتم و انداختم تو تکه

 دهنم.

 م:لب زد

 باز داداش جونت تماس گرفته؟ -

 با تعجب گفت:

 چطور؟ نه، -

 شده!زخمت خوب  -
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 پرسی؟نه! چرا می -

 ش کردم:هنگا

 خونه.کبکت خروس می -

 لب ورچید:

 ست؟ونهوا! مگه واسه داشتن یه حال خوب نیازی به به -

 ا چای تازه دم ریخت:هنشست سر میز و تو استکان

که من با سخت گرفتن به خودم فقط حال گفتی؟ ایندیشب یادته چی -

چه که باید و گرفت. اونریر قدت کنم. نمیشه جلویو بد میر خودم

افته و هیچ ربطی به من و تو نداره. عمر آدم تنها چیزیه خره اتفاق میبالآ

 که 

نیست و غیرقابل تغییره. پس بهتره از لحظات زندگیم لذت دست خودش 

 ببرم.

 لب زدم:

 ت خودش نیست؟عمر آدم دس -

 ا رو برداشت جلوم:هیکی از استکان

ا بشینیم غمبرک هسالمونه که عین پیرزن پیرمردمگه ما چند  دیگه،نه  -

 بزنیم؟
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 یاد دیشبش افتادم.

 کرد.می منو متعجب ،کردماز هر زاویه که بهش نگاه می

 کنه که انتظار ندارم. چیزی میگه که ازش بعیده.کاری می

 لب زدم:

 چند سالته؟ مگه تو -

 پر ذوق لب زد:

 امسال بیست سالم شد. -

 قلپ از چای خوردم. یه! ستبچه خوردم؛جا 

 با این سن چطوری حقوق قبول شدی؟ -

 بایدم تعجب کنی. -

 م کرد:هنگا

چند هزار نفر مشغول درس خوندن  من تو منطقه محرومه با جمعیت -

عمراً قبول  ،نبودای که بهم دادن همیهسبودم. تو کنکور اگه به خاطر 

 ه خوبی بیارم.خوندم تا بتونم رتبپس باید اونقدر درس می چ،شدم.نمی

 نگاهم سوق خورد طرف زانوی راستش.

 زخم زانوشو چسب زخم زده بود ولی شلوارش پاره شده.

 یر خودش بود.خب به من چه؟ تقص
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 و کشیدم بالا.رنگاهم 

نار هم تو ظرف قرار های میوه رو ککرد تکهبا چه دقتی داشت سعی می

 بده.

 نگاهی به میزی که آماده کرده بود کردم.

ترین اجازه به فکر یمی ناگهانی بلند شدم و قبل اینکه کوچکتو تصم

 کردن مغزم بدم گفتم:

 کار داریم.جایی ، و جمع و جور کنر پاشو خودت -

 گفت: ،عین اینکه چیز خیلی بعیدی گفته باشم

 منم بیام؟ -

 !تونی نیایمی -

 سریع گفت:

 میام. خیر،نه  -

 نگه داشتم.

 نگاهی به بازار انداخت.

 و زدم و از ماشین پیاده شدم.ز ماسکم

 به تبعیت دنبالم راه افتاد. با تعجب به اطراف خیره شد:

 تو بازار کار داری؟ -
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 لب زدم:

 انقدر سوال نپرس و فقط بیا. -

 و بلند برداشتم سمت یه بوتیک.ر امهقدم

 اخل و وارد شدم.فرستادمش د

 کرد.م میهبا تعجب نگا

 ویل داد.به فروشنده تح زیرلبی لاس

رویی خیره به رخشا زبونی و خوشپسره کمی تعظیم کرد و با چرب

 آمد گفت.خوش

 رو زیر و رو کردم. اهباسهای تیشرت و لباس زنونه لکمی تو دسته

 .کردام نگاه میهدنبالم راه افتاده بود و با تعجب به کار

 گرفت. برداشتم رو ا چشممهدار مشکی از بین لباسیه تیشرت آستین

 انداختم تو دست رخشا که کنارم بود.

 رفتم جلو و چند تا تیشرت دیگه با همون رنگ برداشتم و انداختم بغلش.

 وار جین و شالم برداشتم.چند تا مانتو، شل

 خواستم جلوتر برم که قدم تند کرد و اومد جلوم ایستاد.

 لحن تندی گفت: با

 خوای ده جلسه مراسم ختم بری؟مگه می -
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*** 

 رخشـا

 ا انداخت:هنگاهی به لباس

 چشه اینا؟ -

 ا اشاره کردم:هسرزنشگر به لباس

کنی جمع میچشه؟ راه به راه داری هر چی لباس تیره دم دستته  -

آدم با این ، اه .انداختیباس سیاه لمیدی به من. فروشنده بدبخت و از 

 گیره. بینتت افسردگی میا میهباسل

 ریز شده گفت: اییهدست به سینه زد و با چشم

 خوام!رو واسه خودم نمیها من این -

 وا!

 ای تو بغلم انداختم.هنگاهی به لباس

 .ستهلباس زنون خدا!یا 

 گاه کردم. زیرلب گفتم:بهش ن

 خوای؟پس واسه کی می -

 با حالت چندش بهم نگاه کرد:

ا به تنت؛ هیچ هخوام؟ کپک زد اون لباسنیست واسه کی می معلوم -
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 ر سه وقت روز ببینم. ه نمیاد یه آدم کثیف و نامرتب وخوشم 

 دهنم عین غار باز شد.

 به خودم اشاره کردم:

 خری؟واسه من می -

 د و برگشت. رفتم جلوش ایستادم:جوابی ندا

 حتم باباهمین جوری را بخری،لازم نکرده واسم چیزی  نه،نه  -

 پوزخندی زد:

 کنی راحتی تو برام مهمه؟فکر می -

 بسته شد.دهنم 

 کپ کرده بودم. چیزی نگفتم. واقعاً

 ش.اهیهو برگشت که با سر رفتم تو سین ،راه افتاد. قدم برداشتم پشتش

 آخم در اومد.

 و گرفتم و غریدم:ر سرم

 شکست.میم اهشاید جمجم گشتی،برمیتر ها یکم محکمبابا جا داره -

 توجه به حرفم گفت:بی

 هرکدوم راحتی بردار. شم،بپوخوام من نمی توئه،حق با  -

 سلیقه کردم.چاره بدبخت و بیبی !الهی
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 و صاف کردم:ر گلوم

 خوبه. همینا هم نیست، ممه -

 م کرد.هنگا عاقل اندرسفیه

 رو از تو بغلم قاپید و بازش کرد. اهیکی از لباس

 ببینه اندازهست یا نه. مثلاًگرفت جلوم که 

 سری به نشونه نفی تکون داد:

 دونم.و نمیرمن سایزت  معلوم شد -

 و از تو دستش چنگ زدم و زیرلب گفتم:رلباس 

 مگه باید بدونی؟ دونی،نمیمعلومه که  -

 نتخاب کنم به سلیقه خودم.رفتم چندتا لباس ا

 .برش داشتم زد،و ر یه بلوز آستین سه ربع آجری خوشگل چشمم

 انداختم رو ویترین.ا هکلی لباس و مانتو و شلوار و از این جور چیز

 و گرفتم جلوم ببینم چطوره.ر یکیش

 یهو پسره فروشنده بشکنی زد:

 ما دوختن خانم.و انگار برا شرسایز خودتونه. تنخورش  دقیقاًنظیره! بی -

 خواستم به تندی تشکر کنم که یهو صداش دو ،تای ابرویی انداختم بالا

 متر از جا پروندم:
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 دونه؟یشون سایز تو رو بهتر از من میچه عالی شد! عزیزم انگار ا -

 فکم چسبید به زمین.

 شاید فقط چند دقیقه کامل طول کشید تا هضم کنم حرفی رو که زد.

 یزم؟ نه بابا منظورش پسره نیست؟ن به من گفت عزٓ  الا

و ز ن جاش خودمچنان بد از پشت اون ماسک زل زده بود به پسره که م

 خیس کردم.

 پسره به تته پته افتاد.

 گیرتش؟ خواستم حرفی بزنم که سریع گفت:وا! یهو می

 .ور بگید منم بدونم سایزش -

 این یه جو عقل نداره تو اون سرش؟ای! و

 !والاگن. راست میگن خوشگال خن

 کنان:من -پسره من

 سوءتفاهم شده آقا من مـ... -

 اگر نبود... معلومه که سوءتفاهمه؛ -

 چیه.ادامه نداد. جفتمون گرفتیم منظورش 

 شرمنده شدم من. چه غلطی بکنم؟ نزنه به سرش.

 کمی سرفه کردم. زمزمه کردم:
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 مگه دیرت نشده بود؟ بدو بریم. -

 دش به هم خیره به پسره غرید:ای قفل شهاز بین کلید دندون

 بردار حساب کنیم بریم. هات رولباس -

 کی انقدر ترسو شدم من،ه جرأت داشتم؟ خاک بر سرم چیزی نگفتم. مگ

 که از مرد جماعت بترسم؟

 رو جمع کردم و دادم دست پسره.ها لباس

و کوبید رو ویترین که صداش ر چاره کپ کرده بود. سام چنان کارتشبی

 رو پروند. منو پسره

 و برداشت و سریع حساب کرد.رپسره تند کارت 

 :و دو دستی داد به سامرکارت 

 خوش اومدید. -

 ره کرد.و چنگ زد و به من اشارسام کارت 

سریع از بوتیک زدم بیرون. تو این مدت خوب دستم اومده وقتی اعصاب 

 گرنه جهنم به پا میشه.و فتار کنمر باب میلش نداره،درست حسابی 

 و گرفت و کشوندم طرف ماشین.ر دستم مچ

 واقعاً وحشتناک بود. ترسیدم؛می نکردم، تقلا

بست و چندتا نفس و محکم کوبید. پلک ر شستم تو ماشین. نشست و درن
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 عمیق گرفت.

 شمرده خیره به فرمون لب زد: -شمرده

کیشه! بلعکس مسافت کمش ، جا تبریز نیستاین نکن،و فراموش ر این -

 و جنایتکارن که در قالب  کلی قاچاقچی

 نمیشی.گذرن و تو حتی متوجه هم آدم عادی هر ثانیه از کنارت می

 هیچی نگفتم.

 تا خودش رو کنترل کنه. زنهکنم خیلی زور میحس می

 و روشن کرد.رضبط  زد،استارت 

 پخش شد. کلامبیم لاییه موزیک م

 مشغول دید زدن خیابون بودم.

 انگار آروم شده بود.، کردم زیرچشمی نگاش گذشت؛لحظاتی 

 مرتبه.چیز یعنی همه زد،نمیاخم نداشت و مدام به موهاش چنگ 

 کرت!خدایا ش ،وای

 ش کنم.دیگه جرأت ندارم اذیت

و ر خودش ،سرم نیاره بکشتم بلاییتازه متوجه شدم چقدر واسه اینکه یه 

 چاره.کنه بیکنترل می

*** 
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 صدای پوفی که کشید و از پشت در شنیدم.

 باعث شد به سرعتم تو لباس عوض کردن اضافه کنم.

 فرم توی تنم نگاه کردم.دوخت و خوششبا ذوق به مانتوی خو

البته خب کوتاهیش در  بود؛لی خوشگل کوتاه رنگش آجری و یه مدل خی

 خیال،اصلاً بینگار بلوز تنته که خب اکه  هاییمدلحد متوسطه. از اون 

 کنم؟دارم به چی فکر می

خره امروز صبح بعد یه هفته و نیم رفتم حموم و کیفم کوک شده؛ بالآ

خبر خوبتر اینه که  الا وزدم ویمداشتم کپک حس تازگی دارم. دیگه 

 کنه.دیگه اذیتم نمی مم تقریباًزخ

این سام بیچاره رو کچل کرده. موبایلش بیشتر  زنه،مییاشار از بس زنگ 

بامزه میشه وقتی حرص  نه. خیلیمدست  باشه،از اینکه دست خودش 

 کشه.زنه و پوف میو چنگ میرهی موهاش ؛ خورهمی

ندم. یاشارم هی میگه نمیاین دیگه؟ پاشین بیاین چرا انقدر خمنم هی می

 کنه؟. سام که اذیتت نمیهاباشیموندگارت کرده؟ رخشا مواظب 

و اذیت ردونست برعکس من سام خندم به حرفش. اگه میکلی می

 ی عصبی میشد.خیل کنم،می

 ه.شبا طوریاین اصلاًکردم این مرد تونم بهش بگم ولی فکر نمینمی ،وای
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از قبل  ام روفاتحه خونه،ی مهرزاد آورد به این ویلاروزی که اومد منو از 

 خوندم.

 . خورممیهر شب یه فصل کتک مفصل از دستش  کردممیفکر 

 خیلی خوبه. هیچ، اصلاً بینممین که ٓ  الا

که گاهی اوقات متوجه میشم آدم سر به راه، دلسوز، آروم. با اینبیچاره 

 خودش رو گیرهمیکشه ولی آروم بدوست داره منو  چقدر رو اعصابشم و

 کنه.کنترل می

 زخمی کرد. زانوم رو دنبالم،به خاطر اون شبیِ که افتاد  کنممیحس 

فس مشت به هم فشار میده و ن چه قدربینم که از اون شب عیناً می

 کشه تا چیزی بهم نگه.عمیق می

 سوزه.گاهی دلم می

 ای به در خورد:تقه

 !تا صبح شفق وقت داریم، راحت باش ها،نیاریزمان کم یه وقت  -

 و صاف کردم و بلند گفتم:ر خندیدم. صدام

 دیگه تمومه. -

 و مدل شل بافتم و انداختم پشتم.ر موهام

سه متری رو انداختم رو  و پوشیدم و شال قهوهای رنگ مدلر امهکفش
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 سرم و مرتبش کردم.

 تو آیینه زل زدم به خودم.

طور این خودم روایی که هدر مرتبم. دلم واسه روزچق کردم، کیف

 دیدم تنگ شده.یم

 باز کردم. در رورو برداشتم و ها کفش

 با دیدنش تو اون تیپ و قیافه ماتم برد.

 م کرد.هکمی نگا

 ش فرق کرده بود.اهقیاف

 ای کابویی پوشیده بود.پلیور یقه هفتی مشکی ساده و شلوار قهوهیه 

 تر بود.اما یکم شلوغ پلوغ همیشه،ل موهاشم مد

 چیش فرق کرده؟

 اش بیشتر شده؟هته ریش

 ست؟هتغییر داده؟ یا اینکه ژستش یه جوره دیگرو اش هاستایل لباس

 چشم ازش گرفتم.

ب طوری که فقط خودم و کردم بهش و کوبیدم رو سینه. زیرلر پشتم

 بشنوم غریدم:

ها؟ خاک بر دم ندیدهچته عین آ، آروم بگیر ناخلق بیشعور،آروم بگیر  -
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 ت کم شده!اهسرت کنم که انقدر جنب

 منو میگی؟ -

 برگشتم و متعجب داد زدم:

 من چیکار به تو دارم؟ وا!  نه،نه  -

عجیب خندم گرفت. خیلی  کرد؛ نگاهمو ریز کرد و مشکوک ر اشهچشم

هی داد  .شنوهمی قلبم رو صدای باشه،کردم اگه سکوت فکر می بود؛

 :زدممی

 کنی؟می نگاهمجوری چرا این دیگه،ریم ب -

 و جلو صورتم تکون داد:ز دستش

 زنی؟جام. چرا داد میمن این -

 کور که نیستم. ،خبخیلی -

 سرعت گرفتم.

 از پشت داد زد:

 ت!هاکفش -

 ی!وا

با یه آرامش ظاهری خیلی قشنگ  کنم، نگاهشینکه برگشتم و بدون ا

 فتم سمت در.راشتم و زمین برد یاز رو رو هامچکفشخم شدم 
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 خل شده بودم.

 کرد.و نگاه میرگشت اطراف میمشغول رانندگی گه گاهی بر

 کردم.بیشتر از هر موقعی تو ماشین حس میرو بوی عطرش 

 جا بوی تنش بود.همه

 !ب بوییعج وای، ها.خوبهخیلی 

 کشی؟ریت تنگه؟ چرا هی نفس عمیق می -

 به سرفه افتادم.

 امون بیرون کشید گرفت طرفم.هصندلییه بطری آب از بین 

 چنگ زدم و یه نفس سر کشیدم.

 طوری نبودم.من این سرم،بر  کخا

 من خوبم. نه،نه  -

 تکون داد. تأسفسری از 

 ش کردم.هزیرچشمی نگا

و غافلگیر کردیم. برگشتم ازش چشم ر هم کرد.می نگاهماونم زیرچشمی 

 گرفتم.

 و بلندتر کرد.رصدای ضبط 

 ادقی پیچید:صدای رضا ص
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 نه ادخواست و نه ادواشت که بشت باهم بشیم -

 اگه موندری شاناواشت صدای غم بشیم

 تو چشموم خیره بودی و به مه اتگو اتبری

 زیادی هستروم تو لحظه باشه کم بشیم. 

 و شنیدم:ل صداش

 مگه نه؟ میگه،باید بدونی چی  -

 نزدیکه،ون ما ستم! ولی چون تقریباً زبونشون به زبمن که بندری نی -

 فهمم چی میگه.می

 لب زد:

 پس باید یا میناب باشه یا قشم. نیستی،اگه اهل بندر  -

 نه بابا. -

 پارسیان؟ -

 نه! -

 لب زد:

 روستایی.او پس اهل  -

 چی؟ -

 برگشتم سمتش:
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 نه! -

 ای هم مونده؟خودت بگو. مگه جای دیگه ه،ناگه  -

 گر گفتم:سرزنش

 خیال،بیمن بیشتر از چهل تا پنجاه شهر داره.  معلومه که مونده. استان -

 جاست.ک دونیحتی اگر هم بگم نمی

 شناسم.میپس مطمئن باش  داشتم،من هرمزگان زیاد رفت آمد  -

 سمتش: برگشتم

 به گوشت خورده؟ حالاتا  اصلاًاسم شهر من بستکه!  خب،خیلی -

 م کرد:هکمی نگا

 تک؟بس -

 پوزخندی زدم:

 شناسی.دیدی گفتم؟ نمی -

 تو چه شهرستانی؟ -

 بستک. -

 بستک شهرستانه؟ -

 لبخندی زدم:

 جام.من بومی منطقه اون آره، -
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 تری!همینه که تو این گرما دووم میاری. از این گرما دیده -

تره. نه برف ز زمستون شما وحشتناکجا اای اونهاتفاقاً زمستون -

 دن.بشینه به ولی سرماش بد می تگرگ نه باره،می

 م کرد:هنگا

 دونی؟و میر دلیلش -

 لب زدم:

 دونستم ولی یادم نیست.می خب،دلیلش  -

به این خاطر که هوای منطقه بستک گرم و خشکه. زمانی که به مقدار  -

رطوبت هوا سردی رو به  ،هاشته باشپقابل توجهی رطوبت در هوا وجود 

 هوایگیره و در نتیجه سوزش سرما رو کاهش میده ولی تو خودش می

 ما هیچ رطوبتی وجود نداره. ش

 بشکنی زدم:

 ! اطلاعات خوبی داری!دقیقاً -

 تو سکوت سپری شد. پرسیدم:کمی 

 ریم؟کجا می -

پس به  بیرون،برمت کنم میخیلی دارم بهت لطف می نپرس،انقدر  -

 فم گوش کن.حر



 

 

 WWW.98IA3.IR 1247 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 خب چرا نمیگی؟ -

 یه لبخند ملیح خبیس رو لبش اومد لب زد:

جا تا استراحت موقع خدمت سربازیم با یه دسته رفتیم اونیه جایی که  -

 کنیم.

 با تعجب به قلعه خیره شدم.جیغ خفیفی کشیدم و 

 زیرلب گفتم:

 چی؟ -

 اسمش قلعه جنیه. -

 قلعه جنی؟ -

 ترسیدی؟ -

 :خیره به قلعه گفتم

جا هست بهش میگن کریکی. امکان تو شهرستان من یه جایی مثل این -

ن نبینی یا صدا نشنوی. من و ججا صبح کنی و اونو رنداره یه شب 

 ترسم.پس نمی دیم،مونجا خانوادم یه روز کامل و اون

 زیرلب اما بلند گفت:

 طوره.همین حتماً -

 راه افتادیم سمتش. لب زدم:
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 جا اومدی؟ت اینواسه خدمت سربازی -

 واسه استراحت. -

 چیزی هم دیدی؟ -

 خیره به قلعه گفت:

جا کمی استراحت کنیم. صبح که شد اسه خواب اومدیم ایناون موقع و -

حتی اسمشم نشنیده بودیم.  داره،ن ج جادونستم اینحرکت کنیم. نمی

 اما چیزی شنیدیم،میصداهای زیادی  دیوارهاشب که موندیم از تو 

 م.دیدین

 رخش لب زدم:خیره به نیم

 جور صدایی؟چه -

 برگشت طرفم:

 صدای خنده! -

 :کمی ترسیدم

 کردن؟ات اذیتت نمیهمطمئنی دوست -

تونه در آن واحد تو که نمی ا دقیقا کنارم دراز کشیده بودن. آدمهاون -

 دو مکان حضور داشته باشه.

 د.عبور کر دیوارهاای شکسته هقدم گذاشت و از بین بلوک
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 برگشت طرفم:

 نمیای؟ -

 میام. چرا، -

 رفتم دنبالش.

 ترسیده بودم. گفتم:

 چرا اومدی؟، جا جن دارهدونی اینه میخب تو ک -

 اطرافن،که مطمئن بودم همین جا صبح کردم. با اینو اینرمن یه شب  -

 یه من،جا کردن. ایناما اذیت نمی

 چیزی رو گم کردم.

 چی؟ -

 چیز مهمی نیست. -

 ا انداختم.ههی به دیوارنگا

 رو صدا کنیم میان؟ها اگه جن راستی،ولی قشنگه ها!  -

 گفت: تأسفم کرد و با هنگاکمی 

 و بدن؟رکنی بیکارن بیان جوابت ای؟ فکر میمگه بچه -

 خندیدم:

 دوست دارم ببینم. ندیدم،خب من  -
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 قطعاً براشون مهم نیست تو چی دوست داری. -

 ا گذشتیم.هیوارحرکت کردیم و از بین د

 میون یه راه رو ایستاد.

 کرد.خودنمایی می دستی به دیوار کشید. جای چند دست رو دیوار

آوردیم  جا جاییه که استراحت کردیم. اون شب از دست بارون پناهاین -

 جا.این

 واسه خالی نبودن عریضه یه یادگاری هم گذاشتیم.

 ا رو شمردم.هجای دست

 ا کرد.هبا لبخند نامحسوس به جای دست شش جای دست بود. نگاهی

 و برداشت.ر ستشلبخندش محو شد و د رسید،شون که اما به یکی

 خیره به جای دست لب زد:

 برگردیم. ،خب -

 کجا؟ -

وشایند خ ک میشه. مطمئنم شنیدن اون صداها واستهوا داره تاری -

 نیست.

 دنبالش راه افتادم. یواش گفتم:

 بعد بریم خونه. ور،اونور نیکم دیگه هم بگردیم ای -
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 لب زد:

 تو از گردش سیر نمیشی؟ -

 یم.هنوز که جایی نرفت -

 خوای بری؟کجا می -

 شناسم.نمی کیش رومن  دونی،میتو بهتر  -

 !اهبگی؟ تو اهل جنوبیرو  ینروت میشه ا -

 جا خونه داری من که ندارم.تو این خب، -

 ها.یه وقت از زبون نیفتی -

 مع.خاطرت ج -

 کرد.یم مهنشستم تو ماشین. برگشتم طرفش دست به سینه و با اخم نگا

 به نشونه چیه؟ تکون دادم که گفت:و ر وا! سرم

 فراموش کردی؟و رکنی یه چیزی احیاناً حس نمی -

با تعجب به اطراف زل زدم. یهو یادم اومد بله! آقا عادت داشت هرکی 

با اردنگی  بست،نمیمنی رکت کمربند ایحنشست تو ماشینش و قبل می

 بیرون. کردمیپرت 

 و گرفتم و مشغول بستنش غر زدم:رکمربند 

 میرم.و نبندم نمیر اگه این حالا -
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 یری.اتفاقاً اگه نبندیش ممکنه بم -

 چرا؟ وا، -

مون فپیچه طررونه سمت ما. یهو میفرضاً یه یابو با سرعت داره می -

یهو  کشه،می لایی هاماشینین باز کمربند؛ طرف عجله داره مام که بی

رفت با ما شاخ به دیدی فقط واسه یه لحظه کنترل فرمون از دستش در 

ن چیز ساکنی که د. زمانی که ماشین تو سرعت ترمز بگیره هر اوششاخ 

 حالارت میشه جلو تو شیشه. ، پتوی ماشین به یه شی محکم بند نباشه

 ،به گند کشیدن ماشین من برباشه، علاوه اگه اون شی سر مبارک تو 

 خودتم 

 ناک اوت میشی. 

 دن ماجراش.حنه کشیص خندم گرفت با این طرز به

 و محکم کردم:ر کمربند

تونم حدس بزنم آدم ه پلیس. نمیاینم از معایب نشستن تو ماشین ی -

 منطقی هستی یا غیر منطقی؟

*** 

 کردم. نگاهشو زدم زیر چونه و ر دستم

ساز یز رو کاناپه نشسته مشغول باز کردن قطعات چایور مجلوم اون دقیقاً
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 بود.

 با اخم بهش خیره شدم.

 کاری لب زد:مون حال مشغول به دستدر ه

بزرگی نیست که از نگاه کردن بهش  ای تو پذیرایی به اینچیز دیگه -

 لذت ببری؟

 اعتراض کردم:

دارم چقدر خودشیفته تشریف داری. چرا باید از دید زدنت لذت ببرم؟  -

 و در میاری؟ر چارمبیساز ایچنم ببینم چرا دل و روده ت میهنگا

 گفت:با کمی مکث 

 کنم.اش اتصالی کرده. دارم عوض میدو شاخه -

 نکنی؟ترش خراب -

 کرد: همنگا

 هاصبحکنیم خوای تا دو روز آینده که حرکت میبا کمال میل اگه نمی -

 چای بخوری.

 و برگشت ادامه داد.

چسبوند به  سرش رو گرفت،ی مثل پیچگوشتی حالت فازمتر یه چیز

 سیم.



 

 

 WWW.98IA3.IR 1254 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 ر روشن شد.یه چراغ کوچولو تو فازمت

 بلند شد دوشاخه رو زد به برق.

 روشن شد. در کمال تعجب چراغش 

 درست شد؟ -

 م کرد و پوزخندی زد.هنگا

 و عوض کرده بودم متوجه شدم کمی غفونت داره.راز وقتی پانسمانش 

شستم کمکم رو به بهبود بود و بازوش چندان می رو ولی از بس زخمش

 مشکلی نداشت.

 لب زدم:

 ره؟زخمت بهت -

 بهتره. -

 تو دلم خداروشکری گفتم.

*** 

 ســام

 اشتم گذاشتم عقب ماشین.رو بردها ساک

 شغول پوشیدن کفشش بود.؛ مرفتم داخل خونه

 ایستاد رفت طرف درخت ته حیاط. لب زدم:
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 نم دیگه.کبدو دارم حرکت می -

ی درخت مدتی صبر کرد. دستی بهش کشید و یکی از جلوی تنه

 کند. روخشکیدش های شاخه

 ،ازش فاصله گرفت و اومد

که گفتم امروز قراره حرکت کنیم آماده  حالانشست تو ماشین. از صبح تا 

شینه و یهو به فکر فرو میره. از قرار می هاوقتذوق داره. ولی گاهی ، بشه

 داشش هم خبر داده که داریم میایم.معلوم به دا

 مون.م گفتن جلوتر میان فرودگاه تو راهها هاون

 گذشت.ای شده بود که از حرکتم میهیچ صحبتی نبود. ده دقیقه

 و روشن کردم.رین همه سکوت ازش بعیده. ضبط ا

 چشم بست. در همون حال گفت:

 بیدارم کن. گیره،میاگه دیدی خسته شدی داره خوابت  -

 یزی نگفتم.چ

 خوابه؟ دیشب ساعت نه بیهوش شد.برگشتم سمتش. چقدر می

نگاه کردم ولی شاید فقط چند ثانیه. تموم شد ولی کنجکاو شدم. بهش 

 رکت ناجوری نداشت.ح ترینی کوچکتو این مدت حت

که در مورد چیز خاصی پرسید چی دوست دارم و نه ایننه ازم می
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 کرد.صحبت می

 کرد.نگاه نمیهام به چشم اصلاًو راین چند روز آخر 

 پرسیدم. می ورحتی وقتی چیزی 

 کنم دچار سوءتفاهم میشمتارات و با این مقایسه می وقتی رفتار آیسان

حتی شایعه در مورد قرار گذاشتنش با من پخش ، چسبید بهممیون ا

 داد تا به شایعه پر و بال بدن.میهشون باج ب کرد بین دانشجوها.می

 کرد.ور و برم بود و عصبیم میمدام د

تفاوت رفتار د بیکردم این برعکس اون باهام تا این حوقت فکر نمیهیچ

 کنه.

ایی هکارواسه یه گوشه چشمم چهبیشترین مواقع مرکز توجه بودم. همه 

 کنه؟ین فسقلی داره مستثنی از بقیه رفتار می، ااین الآنکردن و که نمی

 خواد ثابت کنه؟و میرچی 

 م.اوزخندی زدم. یا این دختر یه مشکلی داره یا من زیادی خودشیفتهپ

 خیلی بیشتره.که احتمال اولی 

 جمعیت عصبی شدم.با دیدن  کردم؛کنار یه رستوران سر راهی توقف 

 کار کنم؟ن من با این لشکر چیٓ  الا

چطور برم غذا بگیرم که نشناسنم؟ نگاهی به قیافه غرق خواب و 
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 خشا انداختم.ر یبستهای هچشم

 زنم این بره بهتره.صداش می

 ر؟و بگم؟ نه! چطور خواستم صداش بزنم. اسمش

 نسبتاً بلند گفتم:

 پاشو! باتوام. هی، -

 نداد. تقریباً داد زدم: العملی نشونعکس

 میگم پاشو خرس قطبی چته خواب زمستونی بردت؟ -

 تکون دادم و غریدم: رو شاهکمی تکون خورد. عصبی شون

 جا از گشنگی بمیری!ارم اینذیه کاری نکن ب ،شوپا -

 چشم باز کرد.

اش سریع و که دید رو شونهر کرد. دستم همنگاای کشید و خمیازه

 و جمع و جور کرد و کمی تو جاش رخودش 

 بردارم. دستم رومن  مثلاًجا شد که بهجا

 معذبی!  الآنآره جون خودت. 

 کرد:و پس کشیدم. کمی به اطراف نگاه ر دستم

 رستورانه؟ -

 آره. -
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 خوایم نهار بخوریم؟می -

 رو بگیری بله. بری غذاو جمع کنی راگه تشریف مبارکت  -

 ن داد:واکنش نشو

من برم چی  ،جا همه مرد نشستنمن برم؟ خودت چرا نمیری؟ اون -

 بگم؟ چیکار کنم؟

 نیشخندی زدم:

اس با یه مرد تهعجیبه انگار چند وقتیه توهم زدم ظاهراً اونی که دو هف -

تری بدون هیچ سرپناهی تنها گذرونده ممجرد و جوون تو یه خونه چهل 

 تو نبودی.

 م کرد:هناباور نگا

انصافی. مگه من چه غلطی کردم که این همه نیش و کنایه یلی بیخ -

 ،یش توئم مسببش فقط و فقط خودتیر بیخ الآنتحویلم میدی؟ اگه من 

 و سرزنش کن.رکنی خودت خوای کسی رو سرزنش پس اگر می

 و با اخم چشم ازم گرفت. با کمی مکث گفتم:

اون جمعیت آدم که تونم تو ام. نمییه چهره برجستهفراموش نکن من  -

 نشستن واسه خودشون برم سفارش بدم.

 برگشت سمتم:
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 پوشونی؟نمیو رخب چرا خودت  -

هیکل من  لنگه. ضمنأ قد وفهمن یه جای کار میمی بدتره،جوری اون -

 زنه. از صد فرسخی چراغ قرمز می

 پوزخندی زد:

 یگی نه.م ای،خودشیفتهوقتی میگم  -

 عصبی خندیدم:

و بدون ر تو مشکل داری. کافیه فقط یه عکس از ابروهام نکن،اشتباه  -

 اریذهیچ کدوم از اجزای دیگه صورتم ب

نت ا سانت به ساهوقته که متوجه میشی دختراون بدی،به بقیه نشون 

 منو از حفظن.

 با تعجب گفت:

کردم از نمی کرهای معمولی نیست. فصدالبته، چشم ابروت مثل آدم -

 ع خوشت بیاد؟این موضو

اما به یه آدمی مثل تو باید هر ثانیه یادآوری  نمیاد،معلومه که خوشم  -

 ا متفاوتی!هکرد که چقدر از باقی زن

 یه لحظه متوجه شدم چی گفتم. باورم نمیشه.

تو  الآنو زدم؟! بدون فکر؟! یعنی بد متوجه شده؟ رن این حرف م
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 کنه.ا سیر میهآسمون

 و ریز کرد.ل اشهچشم

 و از کنارم برداشتم و یه جرعه نوشیدم.رطری آب ب

 لب زد:

 کنی؟طور فکر میمتفاوتم؟ این -

 اومدم درستش کنم:

 کنی متفاوتی!تظاهر می آره، -

 برگشت به جلو نگاه کرد:

 به زمین و زمان بدبینی؟راجع چرا -

 ام فشرده شد.های آب میون مشتبطری نصف و نیمه

 به فرمون لب زدم: خیره

و بردار برو دو پرس غذا ر وا داره تاریک میشه. از تو داشبورد کارتمه -

 نذار.  ،بگیر. اگه خواست از کارت بکشه

 کارت ببینه. رویو ر ممکنه اسمم بده،خودت انجامش 

 و برداشت.رث کارت با کمی مک

 آروم لب زد:

 رمزش؟ -
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 پیاده شد. و و گفتمر رمز

 به پشتی صندلی.و تکیه دادم ر م و سرمو خاموش کردرضبط 

 کنه.این بشر داره پاک روانیم می

خوام بگم یه چیزی پرت که فکر کنم چی میواسه اولین بار بدون این

 دادم بیرون.

 اش سوءتفاهم بشه.و از قضا مطمئنم باعث شده در موردم بر

 ار هرچی دوست داره فکر کنه.ذپوفی کشیدم. چه اهمیتی داره؟ ب

 ین جمعیت گم شد.، بانداختمی به جمعیت نگاه

 موبایلم تو فضا پیچید. آلارمصدای 

 برداشتمش.

 چه عجب! 

 و برقرار کردم:راتصال 

 سام؟ -

 کردم مردی!چه افتخاری؟! فکر می -

 با خنده گفت:

ا پسره تیکه پرون. دو روز گذاشتمت به حال خودت نطقت خفه بمیر باب -

 دراومده؟
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 شیدم.حت از شرت کاتفاقاً یه نفس را -

دختر مردم سالمه؟ یه کاری  حالا. شدهدونم دلت برام تنگ من که می -

م نریخته؟ شکنجه نکردیش؟ هدستش ندادی؟ احیاناً روانش به 

 اش سالمه؟هگوش

 پر حرص گفتم:

که سر گوش اون عوضی آوردم و سر  بلایینکن کاری  شو،خفه  -

 ای توهم بیارم!هگوش

 هویی کشید:

ای حال به هم هکنم بابا. جداً سام از این شوخی ط بکنم اذیتمن غل -

 مضات رو تن و بدنم بمونه.اآثار  نمیاد؛هیچ خوشم  نکن،زن با من 

 با انگشت وسط فرمون ضرب گرفتم:

 کنی؟ا میهچیکار -

 کرده،قیصرجان جیکوب روانیم  نبینه،چشمت روز بد  هیچی بابا؛ -

مون لو ی میگه اگه ماموریته برم؛یرون اره تک پا از در آپارتمان بذنمی

انقدر تورنتو  حالاپوستت و بکنه. باورت نمیشه تا  آلایجادمت رفت می

 انگیز نبوده.فرتنبرام 

 خندم گرفت:
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 دم جیکوب گرم.  -

 لحظه سکوت و بعد: چند

 خندیدی؟ به من؟ الآن وایسا،ر کن یه دقیقه صب -

 چیزی نگفتم.

 هینی کشید:

دونستم نشست و برخاست با یه دختر اگه می سام،ی وای سام! وا سام، -

 کردم.قدام میا ترخودم سریع کنه،میانقدر عوضت 

 لب زدم:

 !آلایجادمت به وگرنه قبل جیکوب خودم می نگو،مزخرف  -

 خندید:

 کنار بیام تا با تو.لایجا ا آترجیح میدم ب -

 کنم. دیگه قطع می ،ستلایجا پشت خطی دارم آاحتمالاً خب  -

 غرید:

جنبه. یه وقت باهاش تماسی چیزی نگیری بدبختم خب خب بابا بی -

 کنی.

 کی میای؟ -

شنبه هفته بعد. بستگی داره کی مأموریت تموم بشه. وای احتمالاً  امم، -
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 لرزه. میدست و پام داره  سام،وای 

 ای آمریکایی؟هفکارلاآخه منو چه به سروکله زدن با خ

 و رد کنی!ر نستی درخواستتومی -

 پوفی کشید:

یی که مستقیم از سمت هادونی مأموریتنمیانگار  ،یه جوری میگی -

 سازمان امنیت میان تحت هر شرایطی

 باید اجرا بشن.

 ،باید زنده بمونیو انجام بده. یادت باشه رپس نق نزن و فقط کارت  -

و شروع رعملیات ماهان  و است خونم به جوش بیادهچون همین روز

 تو هم پایه ثابت این عملیاتی. کنم.

ار این و ذنگو نگو نگو خب! گند زدی به حال و احوال ناخوشم. تو ب اه،اه  -

رف یه عملیات دیگه رو پیش بکش. حبعد  کنم،به خوبی و خوشی تموم 

 ریز؟برنگشتین تب راستی،

 ام رفت سمت جمعیت.هچشم

 و لب زدم:جا کردم بهچرا انقدر طولش داده؟ گوشی رو تو دست جا

من برم ببینم این دختر باز کجا  بعد،خودمون بمونه واسه باقی بحث بی -

 غیبش زده؟
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 وار گفت:زد زیر خنده و موزی

تون یه فرجی بشه دوتاتون جفت و خدا کنه تو این مدت همنشینی -

 شین باهم. هرچند از تو آبی گرم جور 

 شناسمت چطوری...رفیقمی دیگه می ،نمیشه

 و موبایل و فرو بردم تو جیب پالتو.قطع کردم 

ام هسرم محکم کردم و ماسک سفیدرنگ و تا گودی چشم رویو ر کلاه

 بالا کشیدم.

 ت.و کوبیدم و حرکت کردم طرف جمعیردر ماشین 

 رخشـا

 جیغ زدم:

 عوضی!نیا نیا نزدیک  -

 لبخند چندشی تحویلم داد و گفت:

وگرنه  نباشه،ش به سقف هاخانم کوچولو باید یاد بگیره هر جا میره نگ -

 کنه.پای بقیه رو لگد می

 غریدم: بریزم،ای اشک بی اون که چیکه

 من که معذرت خواهی کردم! -

 ش یه متر پرید.و گرفت که چنان جیغی زدم خودر بازوم
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 و کشیدم کنار.ر خودم

 رفتم.کاش نمی دردسر،ای بمیری سام که باز منو انداختی تو 

 ین همه مرد و پسر جماعت یه زن آخه؟بین ا احمق،آخه دختره 

 داد زدم:

 افته؟میش برا من اها همهچرا این اتفاق خدایا، -

 و کشوند طرفم:ر بلند خندید و خودش

 شاید چون خوب بلدی مردم و اغفـ... ،بزنمار حدس ذب ،خب -

 نداد؛دیگه نفهمیدم چی شد. مغزم به جایی قد  کمرم،دستش نشست رو 

جیغ  میگم،کنم یا چی میارم چیکار د ای فکر بکنم ظهحتی لح کهاونبی

 زدم:

 م!اس -

م کرد. اومدم یه سیلی بخوابونم تنگ گوشش که از هکمی با تعجب نگا

 ایی.پشت به شدت کشیده شد ج

تا به حال از دیدن یه مرد تا این حد پرت شد رو زمین. یعنی به قرآن 

 حال نشده بودم.خوش

این  تعالی!خدای  سبوندش به دیوار. یا، چردکشید و بلندش کرو  شاهیق

 همه زور و از بقالی سر کوچه آورده؟
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 محوشون بودم.

 حرکاتش پر از آرامش بود. کرد،م هنگا

 مشتی محکم کوبید تو صورت پسره. 

کوبید که لرز به تنم قدر با آرامش پسره رو میمن دردم اومد جای اون. ان

 انداخته بود.

 مهار کنه. روهای سام کرد ضربهبود. سعی می مثل من هنگ اصلاًپسره 

 صدای عصبی و ترسناکش استیصال گرفته بلند شد:

ا چیکار کنم؟ نشد یه دقیقه با خیال راحت هشما بیشرفمن از دست  -

میرین سرتون تو خشتک مییافته. نق و بفرستم جایی که این اتفاز این

 میرین؟میمیرین؟ خودتون باشه؟ می

 کرد.نمی کاریپسره هیچ

وحشتناک ، نه دفاعی هیچی! فقط چند لحظه صحنه رو دیدم ،نه حرکتی

، زنهطوری یه نفر و میره اینم داپیددردناک بود. وقتی می، بود

 ترسیدم.بدجور می ترسیدم،می

 دست و پام شل میشد.

و ر دویدم سمتش بازوش؛ پاهام جون گرفتن میشه،دیدم داره خطرناک 

تونستم. محکم چسبیدمش ما نمی، او مهار کنمر تشگرفتم و زور زدم مش
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 و داد زدم:

 کشیش.لش کن میو فهمید؛دیگه  رو توروخدا ولش کن این عوضی -

 ی کیه؟ سام یا پسره؟این صدای خسخس سینه

 نفسش چقدر تنگه. کردماز این فاصله کم حس می

 صورتش قرمز شده بود و بدنش گرم بود.

 کمکم حرکاتش کند شد.

 بغضم شکست. زمین،ه جا افتاد. روی زانو نشستم پسره ی

 م.دیدکاش نمی، این صحنه خیلی بد بود. وحشتناک بود بود،بد 

 ومد بزنتش.ااتفاقاً خیلی حالم جا می بزنه،نه اینکه نخوام پسره رو کتک 

و آماده کردم از دیدن کتک خوردنش ر ور خودمپرتش کرد اوناولی که 

 عشق و حال کنم.

 وقت دوباره تکرار نشه.آرزو کردم هیچ شد،شروع ولی وقتی 

 ش کردم.هو گرفتم بالا و نگار سرم

دار و یه حالت عجیب از عصبانیت و غم بهم خیره اخمای عمیق با چهره

 بود.

 ای چنگ زدم.افتاده بود گوشه ایستادم و مشمای نهارمون رو هم که

 ،و گرفتم و کشیدمشر دستش
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 ک کردم:مو پار اهتکون نخورد. اشک

 افتیم.یکی بیاد ببینه تو دردسر می ،زود باش بدو بریم -

 کمی تکون خورد.

 نشستم تو ماشین. م،خودکشیدمش دنبال 

 ایستاد و به موهاش چنگ زد.

 ومد نشست طرف راننده.ا کرد،منتظر نشستم. کمی که به اطراف نگاه 

و ر شهم کرد ولی سریع نگاهشاید فقط واسه یک ثانیه برگشت نگا

 دزدید.

 استارت کرد و راه افتادیم.

م به ساکت خیره بودی کاملاًهر دو  الآن ،برخالف وقتی که راه افتادیم

 جاده.

گشتیم تا اتفاق چندین لحظه قبل انگار دوتایی دنبال یه منبع آرامش می

 ش کنیم.و فرامور

هیچ حرفی خیره به جلو شاید یه ساعت، دو ساعت، سه یا چهار ساعت بی

 بودیم.

 که سرعت و کم کرد و جایی ایستاد.تا این

 ه شد.و باز کرد و از ماشین پیادرکمربندش  کنه،م هبی اونکه نگا
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 م کرد:هنگا

 بیا حداقل به عنوان شام بخوریم. نخوردیم،نهارمون رو  -

 تعجب کردم.

راه افتادم  پایین،و برداشتم رفتم ر ! مشمای روی پامهامیگه  راست

 دنبالش.

 و زد.ردزدگیر ماشین  کردم،گاه از پشت بهش ن

 یه پالتوی طوسی پوشیده بود. الآن ،روی اون پلیور مشکی

 اش عین همیشه محکم و مقتدر بود.هقدم

ت باید داشاز یه گذرگاه پر از درخت و بوته گذشت. از بس بلند قدم برمی

 دوییدم تا برسم بهش.دنبالش می

شکل بزرگ  هلالی یه چشمهایستاد. با دیدن  پریدم،ها کمی از رو بوته

 اگوش باز شد.نبجلوی پام از خوشحالی نیشم تا 

 متحیر محو منظره بودم. چشمه،نشست لب 

ای که از های مرطوب و چشمهای سبز و سر به فلک کشیده. بوتههدرخت

 های درختای بلند هدل تقاطع شاخ

 سر باز کرده بود.

 مشمای توی دستم کشیده شد.
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و رای ساندویچ هدستم بیرون کشید و یکی از پاکت رو از مشما ،نشستم

 چنگ زد.

 فرم دورش و کنار رد و مشغول شد.

 منم نشستم به خوردن.

ای که از کیش حرکت کردیم یه سوال ذهنم و مشغول کرده بود از لحظه

 ودم بپرسم.ولی دو دل ب

 از این بعید نیست. لااترسیدم یهو برگرده بزنه تو دهنم. ومی

م با چه آرامشی مشغول خوردن بود. برعکس من که با ولع ش کردهنگا

 رسونم.میشینم با دو گاز ساندویچ و به ته می

 اس این!گازی از ساندویچ زدم. اوم چه خوشمزه

و ازم گرفت و لب ر ه. نگاهشکنم میهدیدم داره نگا ،و گرفتم بالار سرم

 زد:

 بپرس! -

 با تعجب گفتم:

 چی؟ -

 میری!ری بابتش از فضولی میو که دار اون سوالی -

 خندم گرفت.
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 گفتم: زدهمتحیر و شگفت

 از کجا فهمیدی سوال دارم؟ -

 ام.ی روانشناسیمتی دانشجوی رشتهناسلا -

 یهو برگشت سمتم و متعجب بهم خیره شد.

 چی گفت این؟ الآنام اطمینان نداشتم. عگوش هینی کشیدم. به

 با خنده گفتم:

 سی هستی!؟دانشجوی رشته روانشنا -

 به سرفه افتاد.

خودم باز کرده بودم و چنگ زد و یه نفس بالا ای که واسه بطری نوشابه

 داد.

 خندیدم:

 راه نداره!  اصلاًمگه میشه؟ مگه داریم؟  بابا،نه  -

 و نفسی گرفت. بطری رو از دهنش فاصله داد

 م کرد:هبا اخم نگا

 چیش انقدر عجیبه؟ -

 دستم رفت سمت دهنم:

 روانشناس؟ تو،گه بده! این دی -
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 دست به سینه زد و گفت:

 خوره وکیل بشی!تو هم بهت نمی ،خب -

 اش گرد شد.هباز چشم حرف،فاصله بعد گفتن این لاب

 جدی بلند سرفه کرد. -جدیدفعه این

 بطری نوشابه رو گرفتم طرفش.بمیره.  الآنترسیدم 

 برداشت و بالا داد.

 دم. لب زدم:ش کرهکمی که حالش جا اومد ریز نگا

 خونم؟دونی حقوق میاز کجا می -

 طری نوشابه توی مشما رو باز کرد و گرفت طرفم:سری ب

 گرم میشه. ،و بگیر بخورر این -

 داری طفره میری؟ الآن -

 از آرمان شنیدم. -

 فهمیده؟آرمان از کجا  -

 بد مهسا بهش گفته!لا -

 ش کردم. وای!همشکوک نگا

 ه؟ چرا؟به من تحقیق کردنکنه راجع

 بطری نوشابه رو گرفتم. لب زدم:
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شاید فکر  خب،و نه؟ ز ای متفرقه شدم. گفتی بپرسم سوالمهوارد بحث -

نجکاوم. هر اون چیزی که تو کفقط  ،ولی نیستم هافضولمکنی 

 داشت یا نه؟ات گفتی حقیقت مصاحبه

ای مشکی و عجیب حالت پکر هگازی از ساندویچش زد و با اون چشم

 د:م کرهنگا

 پس مصاحبه منو دیدی؟ -

 ناخودآگاه دیدم.دید منم مهسا داشت می -

 آره جون خودت. -

 جدی میگم. -

 م کرد و خیره پرسید:هکمی نگا

 منظورت کدوم قسمتشه؟ -

 دستم لب زدم: کمی دستپاچه شدم. خیره به ساندویچ توی

 .اشهمه -

 نفس عمیقی گرفت:

 چه ربطی به تو داشت؟ اینلا من دوست دختر ندارم. حا خب،آره  -

 ی جادوگر؟الهی بگم چیکارت نکنه پسره ،ای

 .هاممنم یکی از اون کنجکاون،همه مثل من ، کنجکاوم دیگه خب، -
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 ریز کرد. دستی به موهاش کشید و لب زد:رو  اشهچشم

 ایی؟هپس تو هم یکی از اون ،ق مننهمه عاش -

 جا خوردم. تقریباً داد زدم:

ایی که هاون ها،خوشهدلت ؟ من؟ عاشق تو؟ برو بابا وا! چه ربطی داشت -

 عاشقتن روانین.

 ریز به اجزای صورت و حرکاتم خیره بود. -ریز

 و زیرنظر بگیره.رانگار سعی داشت حرکاتم 

 من چی گفتم؟!چرا انقدر واکنش نشون میدی؟ مگه  -

یکی مثل اون  کیه،دونم منظورت از همه الکی بریدی دوختی! می -

 جونت.آیسان 

 زد:م کرد. لب هکمی نگا

وقت ارتباطی با من و به من نچسبونی؟ اون هیچر میشه انقدر اون -

 کسی بریده دوخته تویی. الآننداشته. اگه 

 قلپی از پپسی رو خوردم:

 کنم.درک نمی -

 و؟ر چی -

 تونه واسه خاطر یه مرد...چطور می هاش رو،رفتارین ا -
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 خاک تو سرم!

 بود: ش کردم. مشکوک بهم خیرههاچی دارم میگم؟ نگ

 خب؟ -

 چیزی نگفتم.

 چی؟ من نشنیدم. -

 هیچی. -

 ش برگشت روم:هکمی به اطراف نگاه کرد و نگا

 به آب و آتیش بزنه؟ -

 بهش اشاره کردم و معترض گفتم:

 چرا دروغ میگی؟تو که شنیدی  -

 دونستی؟می -

 و؟ر چی -

 هیچی! -

 نه به این خوشمزه بازی! خندم گرفت. نه به اون میرغضب بازیش

 دو قطبی داره؟ اختلالنکنه 

 تفاوت لب زدم:بی

 فکر کردی کنجکاو میشم؟ مثلاً چی،خب که  -
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 دیگه مطمئنم کنجکاوی! الآناگه نبودم  -

 سرش: و گرفتم بالار نوشابم

 م نکن بریزم روت.مجبور -

 خب بریز! -

 ایشی کردم و بلند گفتم:

 ؟هاریزممی -

 یز.ی از زندگی انصراف بدی براگه قصد دار -

 و آوردم پایین.ر و بده. دستمر طوری جوابمانتظار نداشتم این اصلاً ،اه

 پوزخندی زد.

*** 

 ســام

 جا زیادی ساکته.کنم همهاما حس می بعیده،پوفی کردم. یکم 

خوابه؟ یه اشتهای سیری ناپذیری به خواب داره که ازش سر انقدر میچرا 

 در نمیارم.

 کردم.افه غرق خوابش دقت به قی

که خواب بود  حالااما  قیافش،شاید تا به حال دقت نکرده بودم به 

 اومد.سوءتفاهمی پیش نمی
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 موهای بلند و صاف مشکی که از دور و بر شال ریخته بود بیرون.

 واسه موهاش. خواست،م موقع حرکت چرا ازم کش پول فهممی حالا

 د.های صاف و بلنای درشت و مژههچشم

کرد. رنگ سبزه پوستش خونی میای بزرگش با هم همهحالت بینی و لب

 ومد به صورت استخونیش.امی

اما اجزای صورتش یه هماهنگی جذابی  نبود،اش چیز خاصی تو چهره

 داشت.

 رشت و ابروهای نیمه کمانیش.ای دهحالت چشم مخصوصاً

ولی با همه  شون به چشم میاد بودا که جذابیتهاز اون دسته از دختر

 رفتار و کردارش، طرز برخوردش  اهاین

 کرد.باهام همه چیز و عجیب می

 فکر کنم و دنبال یه جواب بگردم هااینی باعث میشد به همه

ست منتهی از ل بقیهولی خب یه چیزی از اعماق ذهنم بهم میگه اینم مث

 نوع ماهرترش!

 نگاهی به تابلوی راست بیابون انداختم.

 به شیراز قرار داشتیم کیلومتر مونده شصت چیزی حدود

 که یهو از خواب پرید و با وحشت فضا رو از نظر گذروند.
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 لب زدم:

 شد؟چی -

 کردم.رخم خیلی واضح حس میاش رو به نیمم کرد. نگاه خیرههکمی نگا

 .. هیچی!هـ. -

 کابوس دیدی؟ -

رس و اش و با تعو گرفت بین دستر انگار منتظر بود بپرسم که سرش

 زد:اضطراب لب 

هیچ نوری نبود. یهو از دل تاریکی یه ، تو یه جای خیلی تاریک بودم -

 و زد تو و داداشم کنار هم ز امهنوری چشم

تون متخواستم بیام سایستاده بودین و خون از سرتون جاری بود. می

 تونستم بدوم.ولی نمی

 و برداشتم گرفتم سمتش.ربطری آب 

 کشید.جرعه سر لابرداشت و 

 خه چه ربطی داره؟موندم آ -

 چی؟ -

 این خواب! تو که ربطی به داداش من نداری. -

فکرم پر زد سمت چند ساعت پیش وقتی رفت نهارمون رو بگیره و اون 
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 ختره.د پسره اذیتش کرد. شایدم حق با این

 جا.فرستادمش اوننباید می شده،مسلماً همه چیز از من شروع 

 میشد.نباید وارد این قضیه 

طور بود وارد قضیه دادم. اگر اینبار نجاتش میید برای اولیننبا اصلاً

 شد.نمی

 ای زیادی به خاطر من براش افتاده و با این حال به روم نمیاره.هاتفاق

 نشون میده انصاف سرش میشه.

 کجایم؟ لآنا -

 نرسیده به شیراز تقریباً تو راه روستای باجگاه. -

 سری تکون داد.

*** 

 رداشتم و دزدگیر و زدم.و از عقب بر اکمس

 جا بمونیم؟و اینرقراره امشب  -

 رو خیره بود.پبه خونه نقلی روبه

 بند ساک و انداختم رو شونه و حرکت کردم سمت در:

 آره. -

 پوفی کرد:
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 خونه داری! ظاهراً همه جا -

 مال آرمانه. نیست،این خونه من  -

 جا؟این -

تونستیم تو نمی رم،دایه کم وسواس  جایی که مناز اون ،آره -

و  تاق میشه اجاره کردا خونه بمونیم. واسه سوییت هتلم فقط یهمهمون

دونی دیگه؟ قبل از اینکه سوییت خب من و تو صنمی باهم نداریم و می

 بهمون بدن 

 کنن.هامون رو چک میمهشناسنا

 سری تکون داد:

 پس خوب کاری کردی. خب، -

های گل شدم. سرتاسر حیاط کوچکش باغچهوارد خونه و باز کردم و ردر 

پله بلند و م وسط و حالت یه راهه یاس قرار داشت. یه حوضچه سنتی

 کرد.ستون یک متری حیاط و به دو نیم می

چهار نفرمون به جز خودش یه  ی خانوادگی آرمان. جایی که هرخونه

 یره بود:خکلید یدک ازش داریم. متحیر به فضا 

 اره! جون میده واسه نشستن و قهوه خوردن.ط باحالی دچه حیا -

 در خونه رو باز کردم.
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 نفره.و انداختم رو کاناپه پنجرساک 

 و پشتم شنیدم.رای تندش هصدای قدم

 من میرم یه کافی میکس درست کنم. -

تند محتویات داخل پاکت کافی میکس و  -تنداخل آشپزخونه. دویید د

 شته بودم.ذاگ تو ساکریخت تو ماگایی که از قبل 

 کمی به اطراف نگاه کرد:

 کتری کو؟ -

و باز کرد و بعد از آب ریختن توش گذاشت ب به کابینت اشاره کردم. درش

 رو گاز.

 و عوض کردم.هام ررفتم داخل اتاق و لباس

 شیراز به همون اندازه سرده. ،گرم بودجنوب بس هوا 

 رفتم پذیرایی.

 ه.سمت در خونرو برداشت و رفت ها سینی ماگ

 کجا؟ -

 برگشت سمتم:

 خوام کمی هوای تازه بخورم.قبل خواب می -

 به ماگ توی دستم خیره شدم.
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 نوشید:رو ای از کافی میکس مشغول دید زدن آسمون جرعه

ریزی کردیم واسه به تهران با مهسا برنامهپارسال بود که قبل از اومدن  -

 اندویچ بگیریم.صد و ده س ندویچیسا ت بریم شیراز و حتماً ازیلاتعط

 به ماه قاب شده تو دل آسمون نگاه کردم.

جا باشم؟ واقعاً راست میگن آدم کرد امسال اینکی فکرش رو می -

 یشبینی کنه.پای از آینده رو زمینهتونه هیچ پیشنمی

زد؟ مگه این همون دختری نیست که تا و میراش هدر راحت حرفچه ق

 فل زمین بود؟قاش همزدید و چشدو میر اوایل هی نگاهش

 ای از کافی رو نوشیدم.جرعه

 هینی کشید. متوجه نگاه زیرچشمیش شدم:

 ولی جا داره ازت تشکر کنم. هانیستبا اینکه حقت  -

 ش کردم.هنگا

رو نیستم. اوایل فکر کردم چه آدم بدی چشم و چیه؟ خب من که بی -

 ،متوجه شدمخوب ن که ٓ  لی الاو هستی که منو تو دردسر انداختی

گفتی کشیدی میمی رو دل بودی راهتبینم اگه یه آدم بد و سنگمی

 ربطی به 

من نداره که اون گم شده ولی تصمیمی رو گرفتی که یه آدم درست 
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 گیره.می

 روم گفتم:و ازش گرفتم. خیلی آز نگاهم

کنجکاوم بدونم چی باعث شده تا این حد نترس باشی که با من  -

 ی؟بزن خودمونی حرف

زنی من لفظ شما به چه فایده داره آخه؟ تو با من خودمونی حرف می -

 ولو نیستی.لکار ببرم؟ بعد ترس نداره که؟ تو که 

 بقیه از من لولو ساختن. -

 با حرص بستم. ور امهیه لحظه متوجه شدم چی گفتم. چشم

بازم تو طول این مدت تا به حال چندین بار نسنجیده حرف زدم. چیزی 

اشم و چیزی نگم که انگار کائنات ب ه ازم بعیده. بهتره ساکتتم کگف

 بیشتر از قبل با من سر جنگ گرفته.

چه چیز ترسناکی توی تو وجود داره که  اصلاًکنن. خب بقیه اشتباه می -

 من متوجهش نیستم؟

 زی نگفتم و به جاش فقط قلپی دیگه از ماگ خوردم.چی

 ه کرد و گفت:اشارو ازم گرفت. یهو به آسمون ب نگاهش

 رو! اون مریخ نیست؟ جااون -

 پوزخندی زدم:
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 بینی؟جا میاز اینرو خوای باور کنم مریخ جدی می -

 م کرد:هنگا

 و ببین رنگش قرمزه!ب وا؟ کجاش عجیبه؟ اون -

 خطای دیده. -

 گم اون مریخه.می -

 ای رو نمیشه با چشم غیرمسلح دید.ببین هیچ سیاره -

 به اون.داز تو یه نگاه بن -

 کمی تکون خورد. قرمز،به جهت دستش اشاره کردم. یه نقطه کوچک 

 خندم گرفت:

 های هواپیماست.حرف گوش کن. اون چراغ باله نیست،د میگم  -

 ریز کرد: رو اشهچشم

 دونی؟از کجا می -

 خوره.گه کمی دقت کنی داره تکون میا -

 شایدم ایستگاه فضایی باشه؟ -

 بهش نگاه کردم:

 مندی.لاقهبه مبحث فضا زمان ع -

 لبخندی زد و خیره به آسمون گفت:
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 معلومه. -

 و جمع کرد و دست زیر چونه زد:ز پاهاش

 نداشته باشه؟ علاقهمگه کسی هم هست که  -

 آرمان! آره، -

 خنده: م کرد و زد زیرهنگا

 خیلی دوستش داری انگار! -

 انتظار داشتی ازش متنفر باشم؟ -

 مشخصه که چقدر بهش اهمیت میدی! کاملاً نه،نه  -

هم برادر  پدر،هم  بود،اگه یه آدمی رو کنارت داشتی که هم برات مادر  -

 کردی.درک می رفیق،و خواهر و هم 

 پس خوش به حال تو!  -

 تو دلم گفتم:

 ارم نبود شاید خیلی وقت پیش تسلیم شده بودم. اگه آرمان کن -

*** 

 رخشـا

م موبایلش لارخل اتاق که با شنیدن صدای آاو برداشتم تا برم در پتوم

 به اون سمت جلب شد. امتوجه
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 رفتم طرف میز کنار کاناپه.

 روی کاناپه جمع شده و با یه پتو روش غرق خواب عمیق بود.

که همون لحظه کم کردم تا این ور با دیدن یه شماره ناشناس صداش

 قطع شد.

ابروهاش گره  کردم، شه؛ ترسیدم. نگایه دفعه دستش کنارم تکون خورد

 خورده و اخم عمیقی رو صورتش داشت.

 بینه؟یعنی کابوس می

 یاد کابوس خودم افتادم. یعنی بیدارش کنم؟

 و بردم سمت پتو تا تکونش بدم که اخمش به آرومی باز شد.ر دستم

 کنم؟،ارم چیکار مید ،اه

 وو فرو بردم تو موهام. پلک بستم ر دستم بیا.به خودت  رخشا!رخشا 

 نفس عمیقی کشیدم.

 نه! من نکشتمش. -

 و چرخوندم طرفش.ر سرم

 کرد.ایی زیرلب زمزمه میهچی داره میگه؟ به صورت ناله یه چیز

 ش خیلی غمگین شده بود.اهقیاف

 یدن این جمله دهنم بسته شد:اما با شن کنم،نشستم و خواستم صداش 
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 بابـا! کنین،نکشتم! ولم  رو بابام من، -

؛ و تحلیل کنم. به صورتش خیره شدمرش اهتا جمل کمی طول کشید

 اورم نمیشه.ب

 اش جاری بود.هاشک از چشم

 کنه؟!هاش خیس و صورت ملتهبش جمع شده بود. اون داره گریه میمژه

 ماتم برد.

 روغ میگه!اون د ،داره دروغ میگه -

 نتونستم بیشتر از این ببینم.

 ه!ندارو بستم. امکان ر دوییدم طرف اتاق و در

 کرد.داشت گریه می؛ کردگریه می

 قلبم فشرده شد. خاک به سرم چرا بیدارش نکردم؟

 دستم رفت سمت دستگیره در ولی پس کشیدم.

 و فرو بردم تو بالش.ر و انداختم رو تشک و سرمر خودم

*** 

آروم باز رو  ن بیدار شده. درٓ  ولی حتماً تا الا دونم برم یا نرمنمی ،دو دلم

 و پذیرایی.تم تکردم و رف

 و به سرش گرفته بود.ر نشسته بود سر میز آشپزخونه و دستش



 

 

 WWW.98IA3.IR 1289 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

و برداشت و مشغول خوردن ر که شنید دستشرو  امهصدای قدم

 شد. اشهصبحون

 نشستم سر میز.

 رو خوردیم.مون هدر کمال آرامش و سکوت صبحون

 و جمع کردم و بردم داخل پذیرایی.ر وسایلم

 .ردیمحرکت ک، اومد برشون داشت

 در طول راه بازم سکوت کردیم و سکوت.

 گشتم پیش خانوادم.خره برمیبلآ

مون گرفت برد وسطو که همیشه به دهن میر میون رانندگی یه دستش

 و بطری آب و برداشت.

 و بگیره.ر فرمونانگار عادت داشت با یه دست  کلا

 خوره.ش آب میاهتوجه کردم زمان رانندگی هم

 چرا؟ واقعاً

ه این مسئله که گرفتنت و بردنت منم اومدم برت گردوندم بجعرا -

بل با داداشت و مابقی که قاز  احتمالاًکس نباید بفهمه. آرمان هیچ

دونن هماهنگ کرده ولی یه بار دیگه محض احتیاط خودتم بهشون می

 ورییادآ
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 کن.

 سری تکون دادم:

 دونم.خودم می -

 تونستم کاری کنم:نمی ور کنجکاویم دو دل بودم بپرسم ولی واقعاً

 پس آتوسا دخترخالته؟ -

 م کرد و سری تکون داد.هکوتاه زیرچشمی نگا

 لب زدم:

 خورد.بهش نمی اصلاً -

 وقت ندیدمت؟اگه تو دوستشی چرا من هیچ -

 بینی؟توسا رو میآ هایدوستی مگه تو همه -

 ش!اهخون کنهدعوت می هاش رودوستآتوسا عادت بدی داره همه  -

 خب اینکه خوبه! حداقل واسه تو. -

 پوزخندی زد:

 ا تو چرتکه تفریحات من جا داره؟هس زدن با دخترلاکنی فکر می -

ا رو دوست ها معاشرت با زنهچرا که نه! خوب تو هم مردی دیگه. مرد -

 دارن.

فوقش اینه که از شدت  تفریح،ا نمیگن هاه نکن. به این کاراشتب -
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یدن بگیری و بهشون پا ما بهت هه دخترچارگی نخی ککاری و بیبی

 بدی!

 ا متنفری!همیدونم از دختر ،آره آره -

 ا متنفر نیستم.همن از دختر -

 ولی ازشون خوشت نمیاد. -

 ا مثل تو آدم با...هاگه همه دختر -

 د.یهو به سرفه افتا

 و نزدیک کردم و با خنده گفتم:ر برگشتم سمتش. سرم

 گی؟خواستی بچی می -

 صی نگفتم.چیز خا -

 ا!هنه یه چیزی گفتی -

خندیدم. وای این پسر چرا با  رفت؛و سر کشید از ماشین بیرون ربطری 

 کردم متفاوته؟اون چیزی که فکر می

 وای! کردم،ذوق 

ا ارزش قائل نیست یه هسه دختریه پسری مثل اون که اندازه یه پشه وا

 .امبا بقیه فاوتمتاعتراف کرد من براش  الآنجورایی 

 واقعا؟
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 چه خوب! من آدم خاصیم!

و کوبیدم به هم. همون لحظه یه صدای فریاد ر بلند خندیدم و کف دستم

یشه بیرون آوردم و عقب و دید شو از ر بم و مردونه از جا پروندم. سرم

 زدم.

 بود.کلی فاصله گرفته 

 زنه؟ولی چرا خم شده داره نعره می

؛ یافش بدجور توهم بودو ماشین ولی قیکم که نعره زد برگشت نشست ت

 کنه. نگاهشترسید دم میآ

 فقط استارت زد و روند. حرف،بدون یه کلمه 

 هوا تاریک شده بود.

 لب زدم:

 جا کجاست؟این -

 طور به جلو خیره بود.چیزی نگفت. همون کردم؛ش هنگا

 لندتر گفتم:ب

 جا کجاست؟نشنیدی؟ میگم این -

 بده لب زد: ییری تو ظاهرشترین تغکه کوچکبدون این

 دونم!نمی -
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 چرا گارد گرفتی؟ -

 دونم.نمی -

 نکنه صدامون داره ضبط میشه؟ -

 دونم.گفتم نمی -

 دونی؟و نمیر چی -

 داد زد:

 دونم! نمی -

 زبونم قفل کرد. یا خدا این چشه؟

 که خوب بود. جدی بیمار دو قطبیه! نٓ  تا الا

 باید بفهمم. ،جوری نمیشهنه این

 دونی؟و میر همه چیکردم فکر می -

خیال رانندگی کرد و حتی یه سانتم ای ترسناک بیهبا همون اخم

 و تغییر نداد.ر استایلش

 اعتراض کردم:

 ام سر رفته! چیکار کنم؟خب حوصله -

 دونم.نمی -

» دونم نمی« ی نمیگم پرروتر میشه. چیزی جز بسه دیگه هرچی هیچ -
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 بلد نیستی بگی؟

 زد: ط فرمون و دادکوبید وس

 خوای چیکار کنی؟می بگم،خوام چیزی بلد نیستم. نمی نه، -

 خره یه چیزی و دونستی!ٓ  لابه به ب -

 م کرد:هبرگشت سمتم و میرغضبی نگا

احت میشی زنم یه چیزی بهت میگم نارببین کرم از خودته وقتی می -

 و رگیری و خودت برام گارد می

 سرت بیاد. بلا بدون حتماً خودت خواستی این کنی،میتحریم 

 انقدر داد نزن سر من! -

و ببندی؟ انقدر حرف نزن تا سرت داد ر تونی یه ثانیه فکتتو نمی -

 نکشم. مخم رفت!

 .خب یه کاری کن سرگرم شم -

چه  اصلاً ؟کارت کنمبه من چه که حوصلت سر رفته خب؟ من چی -

سر کنم حوصله من که و میر دگیماننرربطی به من داری تو؟ من دارم 

 نرفته!

 ایشی کردم:

 بد به حال زنی که قراره با تو زندگی کنه! -
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 نخور.غصه  ،مطمئناً اون تو نیستی -

 معلومه که من نیستم. من تونستم دو هفته تحملت کنم هنر کردم. -

 مل کردم.این منم که تو رو تح -

تو  بدم؛و نشونش ز ه چشممای آرزوشه من یه گوشهر مرد دیگه بابا،نه  -

 ل داری.مشک

 کردم. نگاهشیهو زد زیرخنده. با تعجب  کرد؛ای مکث لحظه

 بلند خندید.

 با ترس چسبیدم به در ماشین. لرزید؛دلم 

 خورد؟یه چیز دیگه ع ،این چش شده؟ نکنه جای آب !خدایا

 خندید.د جلو صورتش و هرهر میو گرفته بور دستش

 م کرد:هنگا

 گفتی؟ جان من یه بار دیگه بگو!چی  -

 ی شدم.عصب

 داد زدم:

 چیه؟ کجاش خنده داره؟ -

به هم همین فکر و داریم. نه مون راجعدار اینه که جفتاتفاقاً خنده -

 ،خیال پاسپورت و گذرنامهبیجدی کی میاد تو رو بگیره؟ دقیقه اول 
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روز اول  کنه. تازه دوپشت سرشم نگاه نمی آب،ور پره اونقاچاقی می

 فرارشم هر 

 کنی!ش میهسرش داری نگا ینه نشستی بالابشب کابوس می

 با این وصفیاتش خندم گرفت ولی عصبانیت غالب شد.

 جیغ کشیدم:

 دارم،ق لاخفه بابا من چی کم دارم مگه؟ خوشگل و جذابم محصلم اخ -

دامم خوبه ولی تو چی داری؟ یه جو صتازه  بلدم،خونه داری  دارم،هیکل 

 نه.ق نداری طرف بتونه صوری تحملت کلاخا

و ر شوناهدونم همایی که گفتی رو که منم دارم ولی بعید میهاین -

 داشته باشی.

 به تقلید بلند خندیدم و گفتم:

ق داری؟ تو آداب معاشرت بلدی؟ من این درد و به کی لاجان؟ تو اخ -

 دگی نکردی!دونی؟ تو که با من زنمی ضمناً تو از کجا بعید بگم آخه؟

 فت من دوهفته باهات زندگی کردم.خب از نظر فنی میشه گ -

 دو قرنه. اووکنه بابا یه جوری میگه دو هفته که آدم فکر می -

 شاید تو این دو هفته تونستم بیشتر از اون یوشوجونت بشناسمت! -

 هینی کشیدم:
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 ا!هطوری حرف بزنیبه داداشم اینراجع هی تو حق نداری -

 م بدم.خواد انجادارم هر کاری که دلم می من حق -

 بهت داده؟ زو وقت کی این حقاون -

 خودم. -

 نیشخندی زدم. زیرلب زمزمه کردم:

 آخه تو کی باشی؟ -

و به جاده دوخت تا تصادف ر کرد ولی سریع روش نگاهمبرگشت کمی 

 نکنیم بمیریم.

 تر شد:جدیش اهقیاف

 کنی من برات ارزشی ندارم؟وانمود میبیا باهم روراست باشیم. چرا  -

 دروغ نگفتم. ،بگم شاخ و دم درآوردم با این حرفش اگه

 ش کردم:هناباور نگا

 چون آدمیدونی؟ من تو این موندم خدا تا چه حد بزرگه که یه هممی -

 خلق کرده؟ رو

 مغرورانه لبخندی زد:

اره یه بهم بگو چه حسی د حالااز تظاهر خسته شدی! خره انگار لآب -

 انسان ستودنی رو در کنارت ببینی؟
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 با عصبانیت غریدم:

تنها چیزی که در تو ستودنیه اون حجم وسیع و طویل از اعتماد  -

 کنم هوا نیست.میحس  کنه،میم اهبنفسته که داره خف

ب و دیدنی انگار جا خورد و چقدر این قیافه متعجب و شوک زدش جال

 .شده

 عجیبه. قعاًواایییش! ولی جدی این آدم 

و رریا نباشه طرف حق  حالافی چیزی نیست؟ اعتماد به سق ،احیاناً الهی

جاست ولی نه تا این حد که همه ب بگیرم که اعتماد بنفسش یه جورایی

 خسته خودش بدونه.رو عاشق دل

 غرید:

 یعنی چی؟ مگه دروغ میگم؟ -

چشم آبیه زنی! واقعاً به نظرم آرمان و اون دکتر میداری بلوف  آره، -

 نر ایبلاوهرن. عتخیلی از تو خوشگل

حس یه جور  ،کنهق خوبی هم دارن. آدم وقتی باهاشون صحبت میلااخ

 عکس تو.رب ،یدهمآزادیه بی قید و شرط بهش دست 

 و محکم بستم.ر ش عصبی شد که در دهنماهچنان قیاف

ر باپس پلک بستم. رخشا خدایی این، رم بیارهی سلایمنتظر بودم یه ب
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 روی کردی!زیاده

و آروم باز ر پلکم ،نیست و همه چی امن و امانه ولی وقتی فهمیدم خبری

 کردم.

جا حواسش این اصلاًخونسرد و متفکر که مشخصه  کاملاًای با قیافه

 نیست به من خیره بود.

 دفعه قسر در رفتم.این شکرت!خدایا  ،اوف

 اما نسبتاً بلند خیره بهم لب زد: زیرلب

 ؟یعنی تو قصد نداری منو بندازی به دام خودتپس  -

 ای مضحکانه بهش اشاره کردم: پوفی کشیدم و با خنده

که محبوب همه و این هاباشنا عاشقت هدونم ممکنه خیلیببین می -

ودشیفتگی یکم عیبه! منظورم خباشی ولی این حجم از اعتماد بنفس و 

فقط تو در همچین شرایطی نیستی؛ کلی آدم اون بیرونن شبیه تو اینه 

 تازه 

 کنن که زیادی شاخن.فکر نمیهیچم با خودشون 

 دیدم محو شد بچه.

 جیغ زدم:

 و بپا!ز جلوت -
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 سریع حواسش جمع شد.

 ولی با همون قیافه قبلی رو به جاده لب زد:

عت نشست ری که به اندازه کافی با مرد جماا از دختهاین حرف -

 برخاست داشته عجیبه.

 رسماً شاخ درآوردم.

 تن این حرف چیه.ش کردم ببینم هدفش از گفهکمی نگا

 خیلی عادی و معمولی گفت: کنم،میش هدید نگا

 کنی؟طوری نگاه میچرا این -

 توجه به سوالش گفتم:بی

 نم؟نشیکی به تو گفته من با مرد جماعت هم -

ه زمونه امکان نداره دختری باشه که حداقل نیازه کسی بگه؟ تو این دور -

 اشه.ب یه بار وارد رابطه عاطفی نشده

 نگاهش کردم. چقدر طرز فکرش شلوغ و خرابه؟!بد 

 خودی تهمت به من نزن.اش نیستم و لطف کن دیگه بیهمن از اون -

 پوزخندی تمسخروار زد:

 ا نداشتی؟ مزخرفه.هینپسر و از اپس یعنی دوست -

که نداشتم و ندارم. مطابق با طرز فکر تو، منم معتقدم ارتباط معلومه  -
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یعنی منظورم اینه به جای  ،ردنه. نهکت تلف گیری با جنس مخالف وق

 اینکه دو سال و وقف رفتن سر قرار با یه پسره ایکبیری کنی بهتره 

 مفید باشه. کنه و هم تأمینکاری انجام بدی که هم آیندت رو 

 ی دید که نیشخندی صدادار زد:دونم تو صورتم چنمی

 و میگن ولی بعد گندش در میاد.رهمه همیشه همین  -

ا هکنی همه مثل خودتن که انواع و اقسام دختراگه فکر می ،خبیلیخ -

ارم تو همین طرز فکر ذاشن میب شوندم دستشون باشه و هرروز با یکی

 خودت غوطه ور بشی.

 هینی کشید:

 ؟چسبونی به منچرا انگ می -

 غریدم:

 کی انگ چسبوند به کی؟ -

 چسبوندی به من! الآنتو  -

ای رنگارنگ رابطه برقرار هناً انقدر با دخترمگه دروغ میگم؟ مطمئ -

 خیالش شدی!کلاً بیشون دلت و زدن ههم حالاکردی که 

با یه دختر اونم چون من اولین باره  ،این حرفت از نظر فنی نقض داره -

م با اهترین مکالمنیلاکنم. طوحبت میص ریبشاز نوع وحشی و عجیب غ
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 کنی! پس به خودت جرات نده قضاوتم بوده،تو 

 هین بلندی کشیدم و متحیر گفتم:

من عجیب غریبم؟ من عجیبم یا تو؟ کل زندگیت از زمان بدو تولد برا  -

دونه تو اوج میترین رفیقت نمیمیص همه سواله داستانت و حتی

 ترینکنی که شهرتش براش کمفتار میمحبوبیت عین یه آدمی ر

بقیه میگن از  ارزشی نداره. تو اوج بیست و هشت سالگی مجرده و

ای اینترپل و هیم سرگردتا فراریه. از بیست سالگی میره تو هدختر

 معلوم نیست تو این اصلاًکنه و پیشنهاد ارتقاء مقام به سرهنگی رو رد می

 سن چرا 

 کالج میره...

 نداره.به کسی ربطی  -

فقط گفتم تا بفهمی خودت و با من اشتباه  نداره،خب البته که ربط  -

 گرفتی.

 منم ساکت شدم. نزد؛رفی ح

 از کازرون رد شدیم. الآناز تابلو فهمیدم 

و ر ستیک و بوی لنت بینیملاای کشیدم که یهو صدای وحشتناک خمیازه

 پر کرد.
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کی و دوتا ماشین ردم بالا که با دیدن چند ون بزرگ و مشو آور سرم

 حشت کردم.ومون فعجیب و غریب که پیچیدن طر

ود. سریع با یه حرکت ترمز کرد که دل و رودم و کم کرده برسام سرعت 

 با صندلی یکی شد

 ولی اهمیتی ندادم.

 ایی محاصره بودیم.ها دورمون کرده بودن و یه جورهاون ماشین

 ا گرفتم و دوختم به سام.هماشینچشم از 

تفاوتش و قورت دادم و به صورت بیر ام می لرزید. آب دهنمدست و پ

 نگاه کردم.

 سریع گفتم:

ات اومدن هدشمن ،چیکار کنیم حالاای بدن نه؟ وای ها اون آدمهاین -

 همه آدم و ما!محاصرمون کردن. این

 دیدم چشم دوخته به فرمون بدون حرکت.

 دی زد.یهو نیشخن

 داد زدم:

 مون!کشنمی الآن توام،با  -

 ایش.وای این چشه؟ 
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لا گرفت و و بار ا باز شد. همون لحظه سام سرشهدر یکی از اون ماشین

 و باز کرد.رخیلی سریع در ماشین 

 یقه پلیورش رو تو آیینه درست کرد و خواست پیاده بشه که داد زدم:

 !هامیریمیکجا میری؟  -

 ،اش گل کردهنهو پیاده شد. وای نه! نکنه تریپ جنتلمنا م کردهکمی نگا

 شه؟ب ا رو حریفهخواد اونیه تنه می

 نداره.ضریب هوشیش حرف  نیست،الکی که ای داره؟ شاید نقشه ،نه بابا

 نگران نباش. جان،آره رخشا 

 خره از دور واضح شد.لاقدم برداشتن طرف هم. قیافه اون مرده ب

و  ی که دم موشی بسته بود. هیکل رو فرملائطموهای  طوسی،ای هچشم

 یه عینک آفتابی هم به چشم داشت.؛ ای سرتاسر سیاههورزیده و لباس

م. منتظر شدم هر کدوم یه مشت بخوابونن تو گوش هم رسیدن مقابل ه

 و بغل کرد.ررده سام مکه در کمال تعجب و حیرت اون 

 .فکم افتاد. حس کردم عین یه قالب یخ یهو وا رفتم

 اون مرده یه لبخند عجیب رو لبش بود.

 و بیرون فرستادم. یعنی آشناشه؟ر ز هم جدا شدن. پوفی کشیدم و نفسما

 رفت بغل کسی که بقیه ازش وحشت دارن.طوری نمیاین اگرنه ،آره دیگه
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 و باز کردم و با پاهای لرزون پیاده شدم.ردر ماشین 

 ا؟هوسط بیابون و چه به این کار ها!شدیممام دیوونه 

 صداشون واضح شد:

 ر با عشقت اومدی!بار انگااین -

 قورت دادم. دهنم روآب  کرد؛م عو اون مرده با لبخندی کج نگا

 طورین؟شون اینهاینا چرا هم ،وا

 م کرد. در همون حال گفت:هسام برگشت سمتم و نگا

 آره. -

 روغ گفته!داحتمالاً ام اطمینان نداشتم. هبه گوش

و ر داره رفیقش ا،بابا؟ برو همطمئناً! آخه این و چه به این حرف ،نه نه

 کنه.رنگ می

 زد.ر تند میتونستم باور کنم ولی با این حال بازم قلبم بدجونمی

 شون.قدم برداشتم سمت

 ب و کنجکاو بودم.وذو گره زدم به هم. خیلی مر مهاای دستهانگشت

 د:سام چینی به ابروهاش دا

 های سهند خیالم راحت باشه؟پس از بابت نوچه -

 مرده:
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 کنن.و میر شونه رئیس بزرگ خیالت تخت. دارن وداعگفتم ک -

 سام با حرص در جوابش گفت:

خبر نداشتم یه مزاحم لاً و تموم کنم. اصر بار خودم کارتونستم ایننمی -

 کنه!پره وسط میدون و جا تنگ میزرتی می

دونی! تا تنور داغه ؛ خودت که فلسفه زندگی منو بهتر مینه بابا رفیق -

 ودنمایی کنیم.خ سب. فرصتی پیش بیادنون و بچ

 سام دستی به شونه مرد زد:

 ن. به موقع خودت و رسوندی.کارت خوب بود دامو -

 ای به من و سام کرد:اون پسره دامون اشاره

پس  ببینم،خره یه دختر باهات ٓ  لاکه این افتخار نصیبم شده تا ب حالا -

 ای ما همراه شین؟هچطوره با تیم پسر

 داریم میریم تبریز. تنهایی به مذاق من خوش نمیاد.مام مستقیم 

 سام نگاهی به من کرد و لب زد:

 ش سر رفته بود.اهاتفاقاً رخشام حوصل -

 عجب کلکه این پسر!؟ وای،وای وای 

 ای به من کرد:ن اشارهدامو

وقت چون با تیم من هیچ شانسته،انگار امروز روز  داداش،خب زن  -
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 ت سر نمیره!اهحوصل

 اش بود. هلبخندی ملیح رو لب کردم،وک نگاهی به سام مشک

 کردم تو کانکسم.ه حس میقدر بزرگ و راحت بود کون اون

 نظرم جلب شد: پسرها،با شنیدن صدای یکی از 

 از تو کمربند منو برداشتی؟امیر ب -

 داره!و ول کنی شورتتم برمیر این میعاد،کمربند که چیزی نیست  -

 داد:درحالی که با درد گردنش و ماساژ می یکی دیگه از اون ته

بود از تخت بیفتم گردنم دیشب تو تخت من خوابید. سه بار نزدیک  -

 و انداخت روم.ر شکست از بس بازوش

 گار امیر بود:ا که انهیکی از پسر

همه ژیلت و ماسک موی منو بینین اینشما که کورین نمی ،خب بابا -

 !ربند برداشتمه کمیبرداشتین چیزی نگفتم. یه بارم 

 بد شب ادراریت رو تختمم یکی بدهکارت بودم.لا ،آره -

 ا...هجلو یه خانم متشخص این حرف ،پیمانخفه شو  -

 خندم گرفته بود. کشید؛ با چشماش واسه اون پیمانه خط و نشون

اونم عین رئیس  نیست،از نامزد رئیس بزرگ چه پنهون اون که غریبه  -

 بزرگه خب!
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 دیدیش.ش یه ساعت شده غههم نیست،ا غریبه آره باب -

 گذرم.ی از خیر تختم میجام تو پست شهاشب ب اگه فرد امیر،هی  -

خوام و میر خودم یکیگیرم نامرد. من تولدت یکی برات می بابا،گمشو  -

 جام پست بایسته.به

 یهو صدای پرجذبه دامون از پشت:

 رسه؟ا به نتیجه میهفکر کردین این بحث ،ببندین در گاله رو -

هنوز  خوردم،قبلی از دوناحیه تیر  مأموریتمن تو  یکم،ولی گروهبان  -

 زخمم...

 صدای عصبی سام:

 یکی بایستین.ای اونکدوم حق ندارین جو؟ هیچر نشنیدی دستورت -

مرتب حین احترام  ،های جدییهو همه عصا قورت دادن و با قیافه

 زمان گفتن:شون همنظامی

 میشه رئیس بزرگ! تمام! اطاعت -

 دامون شروع کرد به خندیدن. رو به سام لب زد:

 ا بربیاد تویی! قلقشون دست خودته.هپس این پسرکسی هم از  -

 ه من لب زد:ا پرذوق خیره بهیکی از پسر

 تون چیه؟نامزد رئیس بزرگ اسم -
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 چقدر این جمع بامزه بودن!

 من نامزد اون نـ... -

 رخشا! -

 و گفت که غیرارادی ساکت شدم.ر د اینسام جوری بلن

 ا باهم:هپسر

 رخشا! -

 و پرسید:راسمم  خندم گرفت. همون پسره که

 امن.هرزمم هموها هخوشبختم رخشا خانم. من عمادم؛ این -

 لبخندی زدم:

 ا.هخوشبختم پسر -

 زمان:ا همهپسر

 همچنین خانم رئیس! -

 خانم رئیس؟ احساس غرور کردم. و،او

 خندیدم:

 ما با سام چه ارتباطی دارین؟ش -

 ا نگاهی به هم کردن.هپسر

ت داد و جلوی بقیه ایستاد. همه به صف شون یهو دوباره عصا قوریکی
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 شدن.

بیدم به دیواره ون. اونی که جلو شون چساز ترس این حرکت یهویی

 با حالت جدی و رو به سقف: بود،ایستاده 

 پنج،رفته ناحیه منطقه سرجوخه تمام، فرزین رستمی گارد ششمِ پیش -

ان ویژه ی یگهفتمین افسر پیاده نظام ارتش ایران و سومین رئیس جوخه

 یکنام. نتحت فرماندهی رئیسِ بزرگ سرگرد سام 

 احترام نظامی داد:

 زنده باد ایران. -

 یه کلمه هم متوجه نشدم.

 آروم گفتم:

 پس دومی...  اولی،اگه تو سومین رئیسی و سام  -

 ون کنار سام جلومون انداختم.نگاهی به دام

 دامون:

 درست حدس زدی خانم رئیس! -

 در ادامه گفت:تمی همون فرزین رس

ایشون گروهبان تمام دامون راستی معاون دست راست رئیس بزرگ تو  -

 ارتش بودن.



 

 

 WWW.98IA3.IR 1311 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 فکم چسبید زمین:

 گفتی ارتش؟ -

 نچی کرد: -دامون نچ

 رئیس بزرگ؟ اول رابطه و مخفی کاری؟ ا، -

 سام:

 و بکن.ر رانندگیت ،ببند دامون -

 سریع گفتم: 

 قضیه چیه آقا دامون؟ -

 ام خط و نشون کشید.م برسام با چش

 لبخند دندوننمایی زدم. دامون:

راستش زن داداش از تو چه پنهون که نامزدت قبل از سرگرد و افسر  -

 اداره آگاهی یه ارتشیه.

 رسماً دهنم باز شد. پسرا زدن زیرخنده.

 :سام غرید

 دامون کاری نکن اون روی سگم بالا بیاد! -

 ست.خب بابا رخشا خانوم که غریبه نی -

 ذاشت از سر جام جم بخورم.سام منو نشونده بود کنار خودش و نمی
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 اهنه تا پسر -کرد و اون هشتمون رانندگی میمقابل ،دامون کنار سام

 م پشت بودن.ه

 از این حرکاتش راضی بودم.

 ا.هن شرایط منو پرت نکرد عقب کنار پسربدون در نظر گرفت

که من ربطی بهش اینبا  حتی داره،ترجیح داد منو کنار خودش نگه 

 نداشتم.

 ولی از یه چیز سر در نیاوردم.

 چرا منو نامزد خودش معرفی کرد؟

کار و حافظهم هرچی که بود اهمیت نداشت. مهم این بود که خیلی

 مسئولیت پذیره!

 دادن.و نشون میر لحظه بیشتر خودشون و این صفات بارزش هر

*** 

 یه صداهای کوتاهی به گوشم خورد:

 رخشا جان دختر! خشا؛ر -

 کرد. یعنی با منه؟و صدا میر صدای سام بود. چقدر گرم اسمم

 رسیدیم. دیگه،دختر پاشو  -

فقط واسه یه لحظه از ذهنم گذشت که ای کاش این صدا  لحظه،یه 
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کنم واقعی بود. داش حس میصمایی که تو زدنش همیشگی بود. این گر

 !هعی

 آروم پلک باز کردم.

ی در نشسته بودم و اون درحالی که درِ باز شده کنارصندلی عقب  رو

 نگاهم بود،ز ماشین زانو زده ا جلوم بیرون ،و نگه داشته بودرطرف من 

 و مالیدم:ز مها. چشمکردمی

 ات دلیل محکمی داشته باشی!جابهن باید واسه این صدا کردن احتمالاً -

 ای مشکی و مرتبش کشید:هکرد؛ دستی به ته ریش نگاهمکمی 

 پاشو رسیدیم. ،آره -

 کردم: نگاهشگیج 

 کجا؟ -

 خونه! -

 خونه کی؟ -

 یه نگاهی بنداز متوجه میشی! -

 به دور و برم خیره شدم.

 مون! تبریز!ایخونه اجاره ،جااین

لی واسه خونه رفتن تمام و دونم چرادمدمای روشن شدن هوا بود. نمی
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 قم تخلیه شده بود.ذو

انگار داشت  نبود؛اما اون حواسش  رخید،چمیام مرتب حول اون همچش

 چیزی رو بگه. هردو  کردمیسعی 

 این سکوت منو معذب کرده بود. بودیم؛ساکت 

 جا به بعد من قرار نیست ببینمش!بگمونم از این ،خب

 دم:و شنیر داشص ولی افتمه به دردسر نمیآره چه بهتر دیگ، خب خب

ت خوابن. اول بریم یه جا ایل و تبار احتمالاًن دیگه صبحه و ٓ  الا -

 شنمه.گ من خیلی میارمت؛بعد  بخوریم،صبحونه 

 بلند شد در سمت منو بست. ،اومدم چیزی بگم

 ته دلم حس سبکی کردم.

 بودمش...کردم شدم عین اون دفعاتی که برای بار اول دیده حس می

 ث شد بعد این عواطف کمرنگ بشه؟دستپاچه و شیفته ولی چی باع

 م.لاً غروراحتما

 و بست. لب زد:ر جلو و در نشست

 ن که دیگه خواب نیستی! پاشو بیا جلو.ٓ  الا -

هیچ حرفی اطاعت کردم. انرژیم واسه سر به سر گذاشتن این و اون از بی

کرد ولی من حوصله  اهمنگرگشت ؛ ببین رفته بود. قفل مرکزی رو زد
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 العمل نشون دادن نداشتم.عکس

 چیزی رو یادت نرفته؟ -

 که فکر کنم لب زدم:اونبی

 فکر نکنم. -

مون لحظه قلبم اومد تو ؛ هخم شد طرفم کرد،بعد از کمی مکث پوفی 

العملم نگاه خیره و کنجکاوم اما حرکتی نکردم. شاید تنها عکس دهنم،

 بود.

 بود که بتونم با خیال راحت نفس بکشم.زی چیتر از اوننزدیک

و چنگ ر ماهمربند کنار شونک بودم،با جدیتی که تا به حال ازش ندیده 

 لشوره گرفتم.دزد و برام قفلش کرد. بدجور اضطراب و 

 تر از اونی بود که بشه تحملش کرد.نگار جو بینمون سنگین؛ احرکت کرد

 اون زودتر شروع کرد:

دفعه این؛ و نندازی پائین هرجایی بریر سرتعد یادت باشه دفعه ب -

 ممکنه من نباشم.

 یه نفر دیگه میده. ،ندیخب اگه تو نجاتم  -

 عصبی شد:

 تونه به اندازه من مراقبت باشه.کس نمیهیچ -
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 انگار جفتمون باهم جا خوردیم. گفت،این جمله رو که 

 فقط گفتم: نداشت،ام اطمینان نهبه گوش

 ؟ئنیچطور انقدر مطم -

پس فقط به حرفم گوش کن  خودتی،دامنی نگران عفت و پاک واقعاًاگر  -

 یشه اگر من نباشم؟م و تو هچل ننداز. چیرودت و انقدر خ

 ش کردم:هنگا

 میای تا نجاتم بدی؟ بدزدن،پس یعنی اگر بازم منو به خاطر تو بگیرن  -

 نمیام.آره ولی وقتی مرتبط با من نباشه  ،تا زمانی که دلیلت باشم -

 ته دلم حس خوبی داشتم.

 م شروع به پخش شدن کرد.لاییه موزیک م

 .خره ایستادلآب

 متعجب به فضای اطراف خیره بودم.

 ائل گلی؟

 رو به سام کردم:

 برگرد. دزدیدن،جا بود که منو این باشم؛جا خوام اینمن نمی -

 صبر کن. -

 جا خاطره خوبی ندارم. اینمن  خوام،نمینه  -
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 اد زد:عصبی د

 یه دقیقه به من نگاه کن. -

 خوری. لب زد:اما با دل کردم،ش هنگا

اما قصد آسیب  دزدیدن،ا تو رو هت باهاش مواجه بشی؟ اونبهتر نیس -

 رسوندن بهت رو نداشتن.

 ای اشک از چشمم ریخت.قطره

 با عصبانیتی مخلوط با وحشت گفتم:

رسیدی اون ر میفقط اگر چند ساعت دیرت کنی،میاه تو اشتب نه، -

 خواست... مهرزاد عوضی می

 یاومد چه اتفاقی قرار بود بیافته؟اگر فقط اون نم اونه،بغضم ترکید. حق با 

 اون ناجیمه!

 با لحنی نرم و آروم گفت:

دونست اگر یه تار مو از چون می بکنه،تونست اون هیچ غلطی نمی -

 کشتمش. سرت کم بشه من می

دونی در هر صورت در امان بودی بهتر که می حالاخودی ترسیدی! و بی

 لوب کنی؟ون و مغا نیست با خاطره بدت مواجه بشی و

 ش دلگرمم کرد.هاحرف
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 و کنار زدم.ر امهاشک

دونی؟ تو که کل دغدغه زندگیت دیر رسیدن سر آخه تو چه می -

 یگم؟م ماموریتته از کجا باید بفهمی من چی

 بلد بود خودش رو کنترل کنه. انگار باز خندش گرفته بود ولی خوب

 پاشو بیا پایین هذیون نگو. -

 داشتم. کمی دلشوره  شدم؛پیاده 

 حرکت کردیم سمت حوضچه. پرسیدم:

 چرا هی منو نجات میدی؟ من واقعاً خوشم نمیاد مدیون کسی باشم. -

 لب زد:

ه جورایی تو منو از دست من عادت به پیچوندن و کذب گویی ندارم. ی -

 ص کردی.تارات خال

 چرا از اون بدت میاد؟ اون هم خوشگله هم معروفه. عین خودت. -

 پوزخندی زد:

هاش اما همین که دستت نزدیک یکی از شاخه ستودنیه،زیبایی گل رز  -

اعث میشه آسیب ببینی. هیچ اعتباری بکنه و بشه خار به دستت نفوذ می

مق، احاون  به گل رز نیست. این فلسفه من از نزدیک شدن به تاراته.

 کوته فکر و نچسبه! اون خطرناکه.
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 خندم گرفت:

 ه تو انجام میدی نیست!تر از اون کاری کخطرناک -

 جای من نیستی! -

 !چسبه به منهی میاد می نچسبه،کنم. زیادی درک می آره،خب  -

 انگار جا خورد:

 چی میگه؟ -

 چرت و پرت. -

این زن ممکنه هر  بهت اخطار میدم نزدیک اون نشی. بهش محل نده -

 یی سرت بیاره.لاب

 لبخند خبیثی زدم:

 ی منو نجات بدی!اشکالی نداره خب تو که میا -

اگر به دردسر افتادنت از روی کم عقلی و بی احتیاطی  وجه،نه به هیچ  -

 یست.ناش مرتبط با من باشه مطمئن ب

 تونه انجام بده.اون هیچ کاری نمی بابا،خب  -

 فقط پوزخندی زد.

 مون.دویید طرفای سرتاسر سفید میهیه مرد و دیدم که با لباس یهو

 ت و سبدی داد دستش:مقابل سام قرار گرف
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 بفرمایید آقا! -

 ا رو برداشتم.هیکی از نون

 ؛کردمدم نپختم بوش میهمیشه قبل از خوردن یه غذایی که خو

 داد. یه گاز زدم.بوی خوبی می

 .چه خوشمزس و،او

 اشتم و قلپی ازش خوردم.لیوان چایی رو برد

 جا واقعاًبینم اینکنم مین که دارم بهش فکر میٓ  حق با اون بود. الا

 عالیه.

 هوای ابری امروز یه سرمای خوبی داشت.

 رسید.ظر میتر از دفعه قبل به نچون صبح زود بود خلوت

 پرسیدم:

 چرا اومدین تبریز؟ -

 جا؟کاری داشتم. شما چرا اومدین این -

 جاست!اه داداشم ایندانشگ -

 اما اون زودتر به حرف اومد: گذشت،کمی به سکوت 

 هدفت چیه؟ -

 شکوک پرسیدم:م
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 پرسی؟چرا می -

 طور!همین -

کردم خونه و که تموم ر خوام مستقل باشم. درسممن می راستش،خب  -

زنی کانال ن میٓ  بد الالاودم باشم. خو داشته باشم و مرد خونه ر خودم

 بر نمیان نه؟ کارهاا تنهایی از پس هرنصیحت که دخت

میرن تو درست قدم فقط اگر بتونی تو شهری که همه کج راه  نه، -

 داره.ن طور بمونی مشکلیبرداری و همون

م هست که اهیرم یه نفر دیگمطمئنم تو اون شهری که من درست راه م -

 داره!و صحیح برمیر شهاقدم

 اگه فقط تظاهر کردن چی؟ -

 ردم:کمی فکر ک

 اهمیتن،بیجورایی فرعی و کنن واقعی نیستن. یهافرادی که تظاهر می -

 راشون؟بارم ذو بر مااهمیت و توجهپس چرا 

 خواست چیزی بگه که یهو یه دختر پرید جلومون.

تونستم از این زاویه کرد. نمیش وای وای میاهم. همیه لحظه جا خورد

 .قیافه دختره رو ببینم

 ون و دست دختره رو گرفت.مم یه پسر هم اومد سمتتو همون فاصله ک
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 زد:هاش چنگ میونهگبه خورد و دختره مدام تو جاش وول می

 ببین سامه! آئین، -

 زد:ش لبخند شرمگینی میاهپسره هم

 آروم باش! عزیزم،باشه  -

دختره با چنان ذوق و شوقی به صورت کپ کرده سام خیره بود که هم 

 ده بودیم.ش اش بود متحیرمن و هم پسره که باه

 خندم گرفت. بود؛سوال شده  علامتقیافه سام که فقط 

 !آئین -

 پسره با شرمندگی زمزمه کرد:

 و بردی عشقم!ر آبرومون تر،آروم -

 کرد.ه وورجه میش ورجاهدختره اما هم

 .آقای نیکنام میشه یه امضاء بگیرم ازتون؟ خواهش -

 پسره:

 زده شده.سرم هیجانهم نیکنام،بخشید آقای می -

 سام یه لحظه برگشت سمت من. انگار منتظر بود حرکتی بزنم.

 م و به دختره اشاره کردم.خندید

 صدا لب زدم:بی
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 منتظر چی هستی؟ بدو بهش امضاء بده دیگه! -

 شم ازم گرفت و لب زد:چ

 مشکلی نیست. -

و  و خالی کردردستپاچگی کیفش  ، بادختره که انگار دنیا رو بهش دادن

از بینشون یه دفتر یادداشت کوچولوی صورتی با خودکار جفتش گرفت 

 رف سام.ط

دیدم شروع داشت و با یه استایل خاصی که بعضی اوقات ازش میسام بر

 کرد به امضاء زدن.

ایستاد و فقط برای یه لحظه از ذهنم گذشت کاش همه چیز می لحظه،یه 

 کردم.اه میواسش باشه بهش نگح کهمن تا همیشه بدون این

ای بعیدش که وقتی حس هزد. به اون لبخندبه صداش وقتی پوزخند می

 خواستم.ای نمییچ چیز دیگه، هم من باعث پدید اومدنشمکردمی

 ؛به نظرم قشنگ اومدخیلی بعید و دور بود ولی تصورش 

 خیلی قشنگ. چشم ازش گرفتم.

و پودر ر مهر لحظه ممکن بود تو اون حالت لبخند بزنم و آبروی خود

 کنم.

 سام زمزمه کرد:
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 اسمت؟ -

 دختره با ذوق و شوق خیره به سام:

 مهنیا! -

 سام ادامه داد.

 و گرفت طرف دختره.ردفتر 

 شت و چنان با دختره اول کپ کرد ولی بعد از دست سام برش دا

کنم حسودیم د که اقرار میش و عشق به امضای روی کاغذ خیره علاقه

 شد.

 تو گوش دختره زمزمه کرد: پسره خندید و آروم

ت ذوق الاقهکاش به همین اندازه که واسه دیدن سلبریتی موردع -

 کردی.واسه دیدن منم ذوق می کردی،می

 دختره نگاهی خاص بهش انداخت:

 حسود! -

و مجبور کردن باهاشون رم اهپسره از سام کلی تشکر کرد. آخر سرم بچ

 عکس بگیره.

 اما حتی تو عکسم اخم داشت.

 خره دختره راضی شد از سام دل بکنه و رفتن.لآب
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 لب زدم:

 راهم نگفتی؟انگار بی -

 اما خیلی کوتاه: کرد،م هنگا

 و!؟ز چی -

 افته!که همه واسه یه نظرت فشارشون میاین -

 وزخندی زد:پ

 ن تازه به نتیجه رسیدی؟ٓ  الا -

تو تونن جای ا هستن میهفقط گفتم تا برات شفاف بشه که خیلی نه، -

اگر توی موقعیت تو بود به اندازه  ،ودباون مردی که با دختره  مثلاًباشن. 

 مند میشدن.قهلاهور میشد و بقیه بهش عتو مش

 کمی مکث کرد:

 ای که من رسیدم برسه؟ین درجهتونست به افکر کردی اون می -

 کمی فکر کردم.

 باشه. تونه تو موقعیت سامکس نمیحسم میگه هیچ بگم،تونم دروغ نمی

 با این حال گفتم:

 داره.دونه؟ احتمال کسی چه می -

 شاکر باشه که توی موقعیت من نیست.و ر اون پسر باید خداش -
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تر از جام میدن سختای اینترپل انهبه نظرم کاری که پلیس خب،آره  -

 کار کردن تو معدنه.

 تاک زدن کرد.یهو دوباره اون ساعت عجیب روی مچ سام شروع به تیک

 ندین لحظه فقط خیره به ساعتش شد.چ

 م کرد.هبعد برگشت و خیره نگا

 با لحنی جدی: ایستاد.شده. چشم ازم گرفت و  منتظر شدم ببینم چی

 بقیه منتظرتن. پاشو، -

 همین زودی؟تموم شد؟ به 

فقط چهل درصد از رفتن به خونه و  ،آروم از جام بلند شدم. حقیقتاً شاید

 دیدن خانوادم ذوق داشتم.

 بود.خألع کرم حس می ،شاهبقی

اش به طرف هیچ حرفی سوار شدیم و اون به طرز عجیب آروم و یوبی

 خونه روند.

 گفت.ای نمیزد و نه هیچ چیز دیگهنه حرفی می

 تونستم ببینم. و میربه شدت جمعش  ایهفقط اخم

 کرد.ام خودنمایی میهش تصاویر دوهفته قبل جلو چشماههم

 خاطرم اومد. لب زدم:یهو زخم بازوش 
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 کنه؟زخم بازوت اذیتت نمی -

 آروم گفت:

 من خوبم. -

انگار گم رو کلمات  بگم؛چیزی نداشتم که  خب،. یعنی چیزی نگفتم

 کردم.

اما عجیب این بود متوجه  رسیدیم،آور سامبا اون حرکت آروم و سر

 مون به خونه نشدم.رسیدن

 و باز کرد و خارج شد.ردر ماشین 

 مون پیاده شدم.در آپارتمانخیره به 

 رو برداشت و گرفت طرفم.ها ای لباسهاز عقب ماشین ساک

 با مکث برداشتمش.

 لب زد:

 دیگه میرم.، امیدوارم دیگه خودت رو تو دردسر نندازی -

 .احساس شدچقدر خشک و بی

 بدون حتی یه لحظه فکر کردن به حرفم فقط قبل رفتنش سریع گفتم:

و نجات دادی؛ هرچقدرم بخوام جبران ر اینکه جونمبازم ممنون بابت  -

ر صورت شاید تنها کاری که ه نم. دردوخوب می رو کنم فایده نداره. این
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آرزوی موفقیت و آرامش  از دستم بر میاد برات انجام بدم اینه که برات

 کنم.

همه توی طول زندگیشون به آرامش نیاز دارن. فراموش نکن هر شب 

و رخودوس بخوری؛ ذهنت رسطواچای دارچین و  قبل خواب یه فنجون

 بینی!کنه دیگه کابوس نمیآروم می

 اید واسه چند سانت برگشت طرفم.فقط ش

 ادامه دادم:

فرهنگتم خوبه. این تجربه  شعوری،درک و  تو آدم خوبی هستی. با -

خدا همیشه پشتته.  ،رجایی که بریهدوهفته نشست برخاسته! مطمئنم 

 ایین که به هن افراد واسه خدا اون دسته از آدمعزیزتری، دونیمی

 هایمأموریتبابت مردنت تو اون رسونن. پس از اشون سود میههمنوع

 عجیب غریب و وحشتناک نگران نمیشم.

 همون لحظه زدم.رو حرفم  کل

 ،برام سخت بود خداحافظی کنم اصلاًنمیشد و  ،تونستمنمی

 دم.پس فقط برگشتم و آیفون و به صدا درآور

 همون لحظه در آپارتمان پرت شد عقب.

 تو بغلش. اومدم نگاه کنم ببینم کیه که کسی منو کشید
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 خندیدم.، ا از دستم افتادهساک

 از بوش مشخصه مهساست.

 کشید:جیغ 

 !رخشا -

 و از نظر گذروند.ر منو از خودش جدا کرد و همه جام

 خوبی؟ جاییت صدمه ندیده؟ -

 خوری ادامه داد:. با دلاش ریختهقطره اشکی از چشم

بز کوهی  کنم؟ عینجا دق میمیرم اینخیلی بیشعوری! نگفتی من می -

 دل به دریا زدی رفتی؟

 ؛و دیدمر داداشم خندم گرفت. همون لحظه از پشت سر مهسا

 اومد نزدیک. مهسا ازم جدا شد. کرد،میم هنگا

 خوره.دستم دلحتماً از  وای،و از نظر گذروند. ر یاشار با اخم سرتاپام

 همون لحظه کشیده شدم تو بغلش.

 و شنیدم:ر زیر گوشم صداش

 ارم کف دستت.ذو میر برن تنها شیم حسابت وایسا ملت -

 گرفتم تو دستم. ور ی پلیورشخندیدم و گوشه

 حق داری! من شرمندتم. -
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 دونی تقصیر منم بود.خودت می رخشا،خفه شو  -

 انکار نمیکنم. -

 خنده.میفهمیدم  شاهاز لرزش شون

خراشی تو اومدم یه کلفتی بارش کنم که با شنیدن صدای جیغ گوش

 هوا.دو متر پریدم رو  جام

 انداخت تو بغلم:و ر و کنار زد و خودشریاشار  آتوسا

خدایا شکرت؛ خدا نوکرتم من. رخشا! خوبی؟ سالمی؟ سام  ،وای -

 که سرت نیاورد؟ بلاییکجاست؟ 

 ظه کشیده شد به پشت سرم.ها همون لحی نگاههمه

 انگار هنوز ایستاده بود.

و از ر دیگه نتونم به این آسونی اونترسیدم ت نداشتم برگردم. میأجر

 ذهن و خاطراتم پاک کنم.

 فقط لبخندی به آتوسا زدم:

 شرمنده نگرانت کردم عزیزم. -

 حرفی داشت به سام بزنه. حتماً در،یاشار حرکت کرد رفت جلوی 

 و گرفت و منو کشوند داخل.ام رنهآتوسا شو

و بهش ر رین نگاهمکه از در رد شیم نتونستم و برگشتم تا آخقبل از این
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 بندازم.

 اش قفل شد.هنگاهم تو چشم

 شم دزدید و متمایل شد سمت داداشم.سریع چ

تقصیر من شد. نباید اصرار  رخشا،من باید ازت معذرت خواهی کنم  -

 .منو ببخش بیرون؛کردم بریم می

 لبخندی زدم:

جا اون کی گفته تقصیر توئه؟ اگه کسی مقصره این دیگه،بسه توهم  -

 اقبت دچار میشم.ع دونستم یه روزی به اینم. میمن

 گرفت و منو نشوند رو مبل.مهسا دستمو 

 مون.همون لحظه از داخل اتاق یه دختر خارج شد و اومد طرف

 رسید.خیلی به نظرم آشنا می -خیلیش اهقیاف

 اونم تا منو دید تعجب کرد.

 نزدیکم شد و آروم گفت:

 رخشا تویی؟ پس، -

 دم:متفکر جواب دا

 رسی.تو خیلی به نظر آشنا می -

 لبخند ملیحی زد:
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 من همونیم که با ماشین داداشت تصادف کرد. ،آره -

 مخم به کار افتاد:

 کنی؟جا چه میدقیقاً ولی این -

 خندید:

 ای آرمانم.راستش من یکی از رفق خب، -

 خندیدم:

 کردم از این طریق ببینمت.چه تصادف جالبی! فکر نمی -

 آتوسا:

بگیری رخشا به نظر خسته میای تا تو بری یه دوش  بسه،شیرین بازی  -

 میارم. رو من واست نهارت

 سری تکون دادم. 

 و دوختم به مهسا:ر نگاهم

 سمانه کو؟ -

 و خواب کنه.ر پسرش اتاقه،تو  -

 در اتاق به آرومی باز شد.همون لحظه 

 ش برد سمتم.و بست و یورور سمانه تا منو دید از جا پرید ولی آروم در

 دست دادم و افتادم زمین.و از ر و انداخت روم که تعادلمر چنان خودش



 

 

 WWW.98IA3.IR 1333 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 شا!رخ -

 و با دستم گرفتم.ر و از شدت درد گاز گرفتم و پهلومر زبونم

 و کنار زد.ر اسمهسمانه سریع لب

 نفرشون بهت زده به جای بخیه پهلوم خیره شدن.هر چهار

 این چیه؟ رخشا این... -

برد  سرگرد منو نشین،اومد نگران  .سر پهلوم بلاقع فرار این نترسین. مو -

 بیمارستان پانسمان شد.

 آتوسا با ترس:

 رو سرت آورده؟لا سام این ب نکنه، -

 قاطی کردم:

ساختین؟ بیچاره اون هیچ  یولاهتون از اون اهیعنی چی چرا هم بابا،ای  -

 کاری نکرده. آتوسا تو که دیگه اون

 ش!شناسیپسرخالته می

ما ، اا عصبی شدمکه چرو گفتم یا حتی اینر متوجه نشدم چرا این اصلاً

 احترامی میشه! و عصبانیت غالب شد.حس کردم داره بهش بی

هی ا توجههای متعجب دخترو فشردم و سعی کردم به نگاهر ماهشقیق

 نکنم.
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 اون دختر آشنائه با تعجب گفت:

 پسرخاله آتوساست؟ سرگرد، -

 ایستادم:

د سوال جام و نشستین داریها اینمن بعد از هفته دخترها،خیال بی -

 پرسید؟ پاشین بریم دور دور.می

 و گرفت و منو نشوند:ر مهسا دستم

 اول تعریف کن ببینم دقیق چه اتفاقی واست افتاد؟ باش،ساکت  -

 !مهسا -

 سریع! زهرانار، -

اشتم و هایی که سربه سر سرگرد گذنشستم براش با سانسور از قسمت

 اون جاهایی که منو بغلم کرد و قضیه

 ا تعریف کردم.هپانسمان و این

کنارم  اسمش،مهسا، سمانه، آتوسا و اون دختر آشناعه که انگار نگین بود 

 دادن.یام گوش مهرفحنشسته بودن با دقت و حیرت به 

 جام.که این الآنم دیگه،همین بود  -

 سمانه متفکر لب زد:

تا  ویلااز تو چطور  ها،شرفبیو نابود کردن اون رلوت زدن په کن،صبر  -
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 ومدی؟ا خودت بدون هیچ کمکی ماشین

 من چه خاکی بریزم؟ حالاانقدر ظرافتم خوب نیست.  خدا!ای 

 لب زدم:

 م بد نبود.ه اهقدرخب زخمم اون -

 سمانه به پهلوم اشاره کرد:

 و نمیگه.ر ظاهرش این -

 نگین:

رگرد چطوری اومد سراغت؟ مگه کسی دور و س حالا،خیال و بیر این -

 ؟!نبودبرت 

 کلی بادیگارد قلچماق و گنده. بابا،آره  -

 پس چطور سرگرد تونست...  -

 برگشتن به هم نگاه کردن. مهسا با خنده گفت:

سرگرد یه تنه  جا،اونها بادیگارد بودن شتر از دهمگه کتاب داستانه؟ بی -

 آسیب ندید؟هم  یه کوچولو ،و حریف شدر شوناههم

 پوفی کردم:

 نبود؛عجیب باشه ولی بخدا راست میگم. کسی باهاش دونم شاید می -

دیدم همه پاتیل شده افتادن کف  ،شدیممیجا خارج وقتی داشتیم از اون
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 زمین.

 آتوسا لبخندی زد:

ای بگین استاده توش. از شونزده هر دفاع شخصی نیست؛ز سام بعید ا -

حتی وقتی کوچولو بودیم  کرده؛ میکار  بوکسینگ کیتسالگیش 

 کرد.دیدم دایی رادان خدابیامرز همیشه باهاش تمرین میمی

 کرد.دایی با ورزش سرگرمش می ،فعال و شیطون بودبچگی خیلی بیش

 نگین با خنده:

 خوره که!کرده؟ بهش نمیشیطونی می سرگرد نگو، -

 آتوسا:

 دونم ولی...می -

 آهی کشید.

 .زنهکردم قلبم تو گلوم میحس می اومد،می هربار اسمش

 کاش قبل اینکه بره یه بار دیگه ببینمش... داشتم؛دلشوره 

 اههه من چمه؟

 بلند شدم.

 مهسا:

 کجا؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 1337 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 میرم پیش داداشم. -

 بهتره عجله کنم. اونه؛دونم که یاشار پیش می

 و گرفت و دوباره نشوندم:ر مهسا دستم

ات هویتامین بدنت کم شده. زیرچشم ی،کنباید استراحت  ،نه عزیزم -

 وپ جو بپرم.سخوام واست بشین ببینم می رفته، سیاهی

 و نـ...ر ولی من داداشم -

 بگیر بتمرگ دیگه. نمیشه،داداشت که غیب  بابا،ای  -

 ا خندیدن.هدختر

ا هتاب شده بودم. رخشا چته احمق؟ این کاراما بدجور بی نشستم،ر به زو

 زنی!م میهبهو ر چیه داری حالم

 و پهن کنن رو میز آشپزخونه.ر و پز ا جمع شدن تا بساط پختهدختر

 اما دیگه طاقت نیاوردم. جام،اینبیست دقیقه شده بود که 

 و از دست بدم.رنباید فرصت آخرین بار دیدنش 

 و انداختم سر پام.ر امهدستشویی خیز برداشتم طرف در و کفش به بهونه

یعنی  ندیدمش، اما در،کردم و دوییدم سمت سرم مرتب  یو رور شالم

 نبود!

 چرا انقدر جا خوردم؟ نمیشه،باورم 
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 یاشار چشم از جاده گرفت و برگشت سمت در.

 باورم نمیشه! دید،منو 

ای ماشینش موندم. قطره ستیکلاو از دست دادم. خیره به جای ر فرصت

 ام چکید.هاشک داغ و سنگین از چشم

 و پرت کردم تو بغلش.ر دماداشم و خودوییدم سمت د

 قدمی عقب رفت و منو محکم گرفت.

 نفس افتاده بودم. -خیلی سنگین ترکید. به نفس رکید،بغضم ت

 تو آغوشش زار زدم:

 ا؟ چرا؟چـ... چی شد؟ خدایا چر دیدی...باورم نمیشه!  داداش، -

 ام فشردم.هو میون مشتر پیرهنش

 سوخت.بغض می سنگینی اونمنو به خودش فشرد. گلوم از شدت 

 و از دست دادم. چرا انقدر جا خوردم؟ر فرصت

 منو نسبت به خودش...! اون،نکنه واقعاً اتفاق افتاده باشه؟ نکنه 

 صدای متقاعدگر و نوازشگرانه داداشم تو گوشم پیچید:

، که چیزی نشده الآنزیزم! ممکنه واسه همه اتفاق بیافته. آروم باش ع -

 گریه نکن گلم.

 برید:و میر فسمم ناههقهق
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کنه دونم چـ... چرا درد داره؟ درد میدیدی چی شد؟ داداش... نمی -

 داداش.

 موهام حرکت داد: یرو رو دستش

دونم یادت میره! می ،کنیگریه نکن عزیزدلم. گل من فراموش می -

 کنی!می حق داری ولی فراموش ترسیدی، خیلی

چرا؟  خدایا!نمیشه!  کنم، نم فراموششتوکنم؛ نمیفراموشش نمی نه، نه -

 این اتفاق افتاد؟ الآنچرا 

 داداشم کمی منو تو آغوشش تکون داد.

آب  رو اری من یه جا خوب تنبیهت کنم؟ هی دلمذیمصب مگه ملاد  -

 ات.هکنی با اشکمی

 ،اط هدایت کردمنو به طرف حی

 حتی حال قدم برداشتنم نداشتم.

 گی عادی خودم.باید برگردم به زند الآنتموم شد. از 

*** 

 گذره.یه هفته کامل می الآن

 آرمان و مهسا کم و بیش در رفت و آمدن.

 وباره برگشتم به همون مود افسردگی خودم.د من اما
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اق وحشتناکه که کنن به خاطر دزدیده شدن و تجربه یه اتفبقیه فکر می

ی یاهبه چه بدبختیدونم ما من خودم خوب می، احال و روزم این شده

 چار شدم.د

ای ریز که بی مستثنی روحم و دکمهست من موندم و اتاق بییه هفته

 ام لمس میشه.ههرلحظه میون انگشت

 ش این تو ذهنمه.اههم میشم،هر لحظه از خودم متنفرتر 

ی دوهفته زندگی با من عوض بشه و گرفتار که اون در تجربهعوض این

 ه شدمکاین منم  این حس کثیف و خاص بشه

 کنه.ون با خیال راحت داره زندگیش رو میو ا

ای باشم که با که هرلحظه درگیر گذشتهخاک برسرم. بمیرم بهترمه تا این

 تر هست؟چارهنم بیمدل گذروندم. آخه از یه آدم سنگ

 حتی خودم باهاش کنار نیومدم. رو، بگم دردم تونم به کسیمن حتی نمی

 مثلاًچینن بریم گردش تا مه میا هر هفته برناهدخترچه برسه به بقیه. 

 ،حال و هوام بهتر بشه

و تا ر ماهحتی تا جایی پیش رفتم که رابط لاً ندارم،و اصر اما من حسش

 انگار در مقابل  کردم،یه حدی با آتوسام کم 

خوام نزدیکانش رو ببینم چرا که منو یاد راه فرارم. نمیافکار اون دنبال یه 
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 اندازن.میاون 

دونم دنبال یه فرصتم تا به واسطه آتوسا .که میچون با این ،مسخرستاما 

 وری کنم.د خوام ازشاما بازم می ببینمش،

 مهسا وارد اتاق شد و نشست کنارم رو تخت:

بریم  تهران،برن  کننامشب آرمان اینا حرکت می ،پاشو مادمازل -

 بدرقشون.

 انگار سطل آب یخ ریختن روم.

 پتو: زیر پنهون کردن اشکم رفتم واسه

شماها برین. از آرمان اینا معذرت خواهی کن از طرفم بگو  نمیام،من  -

 مریض شدم.

 رخشا آرمان ناراحت میشه! -

 باشه؟ ندارم،حوصله  اصلاًمهسا ببین  -

 با کمی مکث لب زد:

کنم متوقفش خواهش می کنم،میخواهش  رخشا.میشی  داری نابود -

 کن.

 در متوجه شدم رفتن. از صدای

 م اوج گرفت. اهقهقه



 

 

 WWW.98IA3.IR 1342 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

و از زیر بالش بیرون کشیدم و تنها ل ای لرزون دفتر کوچکمهبا دست

 ود:ب اش حک کردم اینای که تو صفحهجمله

 و ازم گرفتی. ر ازت متنفرم! تو زندگی عادیم نیکنام،سام  -

*** 

 سـام

 ارستان.میز رئیس بیم یو گذاشتم رورپرونده بهرام صمدی و زنش 

 من و نگاهی به محمد انداخت.مرد نگاهی به 

 لب زدم:

طبق تحقیقات من همسر این مرد در اتاق عمل بیمارستان شما زایمان  -

 کنید؟کرده. تائید می

 و برداشت و ورق زد.رپرونده بهرام و زنش 

و زیرنظر گرفتم. محمد خیلی تحت فشار بود و ردست به سینه حرکاتش 

 ،رسیدنمی یند به نظراین برای من خوشا

 تصمیم گرفتم باهاش همراهی کنم. تهران،پس به محض رسیدنم به 

 پرونده رو گذاشت رو میز و ایستاد:

 کنم جناب سرگرد.تائید می -

 محمد انگار امیدوار شد. نیشخندی زدم:
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رج شده تو تاریخچه زایمان همسر آقای اطلاعات د پس همین خوبه، -

 خوام.صمدی رو می

 از این طرف. -

 شدم.باهاش همراه 

 در اتاقی رو که از توی اتاق خودش باز میشد رو هل داد و وارد شد.

 ا رو از نظر گذروندههای ردیف شده مملو از پرونده اونکمی از توی قفسه

پروندهای از اون بیرون ها ایستاد و روی یکی از قفسهپکه روبها اینت

 ش کرد و گرفت طرفم:هکشید. نگا

 دمت شما جناب نیکنام.خ -

 نده رو گرفتم و ورق زدم.پرو

 محمدم به صفحه اول پرونده خیره شد.

 گفتم:

پرونده میگه این خانم تنها یک فرزند زایمان کرده. یعنی تو بیمارستان  -

مدی بدنیا شخصات حق پدری آقای صم ای باشما هیچ نوزاد دیگه

 نیومده؟

ه زدیکی بیست سال پیش بود کخیر جناب سرگرد. این خانم تقریباً ن -

 رزندش همون پسر بود.فتنها  کرد؛جا نوزاد پسری زایمان این
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 م کرد. همحمد نگا

و ر و از تو جیب پالتو بیرون کشیدم و شماره ستوانر سریع موبایلم

 گرفتم.

 بله قربان؟ -

های کل و جمع کن بفرس پرورشگاهر هاتن پاشو نیروٓ  همین الا -

ای به صمدی بچه سم بهرامرن کسی به اسم و استان و بگردن چک کن

و ر فرزندخوندگی قبول کرده یا نه؟ حتی اگه دیدی درست حسابی جوابت

کن تحقیق کنه ببینه چه  مأمورهم  هدیدشون کن. یکی رو، تنمیدن

 اعت دیگه گزارش کاملتساتفاقی واسه پسر بهرام صمدی افتاده. تا سه 

 خوام.و میر

 چشم قربان! -

 ب زدم:یمارستان لب . رو به رئیسقطع کردم

طور. ضمن این موارد، گزارش دزدیده شدن نوزادی از که این -

 اشتید؟دبیست سال گذشته  تون طی حدوداًبیمارستان

 جدی گفتم:کاملاً مون کرد. مشکوک نگاه

چون چیزی رو نداریم. هدفمون ما قصد شکایت از شما یا یه هم -

 کر کنید.ذپس اطلاعات خواسته شده رو  تره،گسترده
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 ر قانع شد. کمی فکر کرد:انگا

داری راستش رو بخواید مواردی هستن که بعد از زایمان از اتاق نگه -

 دزدیده شدن.

 خوام.پرونده تمامی اون نوزادان رو ازتون می -

 ر صدا زد.رئیس بیمارستان شخصی رو از بیرون د

 خانمی وارد شد.

 ش:مرد رو کرد به

گذشته دزدیده شدن رو برای گواهی تولد نوزادائی که طی بیست سال  -

 آوری کن بده بهشون.آقایون جمع

 ای دورافتاده.زمزمه کرد و حرکت کرد سمت قفسه «چشمی»دختره 

 هایی رو کنار زد.از بینشون پرونده

مه رو ؛ هدری کشیده شده بودضرب ها با خط قرمزروی بعضی از پرونده

 آورد گذاشت جلوم. جمع کرد

 اتاق خارج شد.تعظیم کوتاهی کرد و از 

 ها شدیم.من و محمد مشغول گشتن بین پرونده

رداشتمش و اتصال و برقرار ؛ برم زدلاساعتی گذشته بود که موبایلم آ دو

 کردم.
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 .بگو -

ده پرورشگاه استان رو دستورتون انجام شد. هر دواز قربان،وقت بخیر  -

سر شناسن و در مورد پوشخصات نمیم شخصی با اینظاهراً ؛ چک کردیم

مرحوم آقای بهرام صمدی؛ ایشون فقط دو روز بعد از تولدشون در 

 در اثر تضعیف ایمنی بدن فوت میشن. ،ایشگاهز

 متوجه شدم! -

 قطع کردم.

 کرد.م میهمحمد منتظر نگا

 لب زدم:

 زندی نگرفته!ای به فرصمدی بچه -

 رو پس زد و گفت: هاها. عاصی پروندهدهشروع کرد به گشتن بین پرون

 ای هم ندارن از کجا باید تشخیص بدیم سام؟حتی شناسنامه هااون -

 ها رو جمع کردم:پرونده

ا های مریضت رو با این نوزادانست! فقط کافیه نتیجه تست دیساده -

 تطبیق بدیم.

 ای بگیرم؟انش دیپس باید ازش آزمای -

 آره! -
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 طریقی؟از چه  -

فقط باید مطمئن بشی  کنه،مییه تار مو یا حتی بزاق دهنشم کفایت  -

 مربوط به خودشه.

 و انجام بدم.رای آزمایش هپس من میرم تا کار دیره،نشم ٓ  همین الا -

 و به دست کشیدم و در همون حال گفتم:ر امهدستکش

ایش کنم. زمانی که نتیجه تست آزمقف میو متور جا کارامروز تا این -

خودت بتونی لاً احتما یشه.مکارمون شروع  اومد،ای اون دختر ناید

 تطبیق بدی!نتایج رو 

 تونم بکنم.کاری نمیبدون کمک تو من هیچ سام،تونم. ممنون می ،آره -

 لبخندی زدم.

*** 

 محمد

تاق خارج شدم و رفتم ز اا تار مو رو با انبر برداشتم و گذاشتم تو نایلون.

 .سمت آزمایشگاه

لین فرصت روش آزمایش تار مو رو دادم به پرستار و سفارش کردم در او

 انجام بده.

 نگاهی به سردر اتاق آوا انداختم.
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با خودم عهد کردم اگر مشخص شد که آوا دختریه که بهرام صمدی 

تان مرخص از بیمارس اون رو بقیه،ای لاله و هتوجه به سفارشبی ،دزدیده

 خرهلآودم نگهش دارم تا وقتی که بکنم و یه جایی نزدیک به خ

 ه.رگردباطراتش خ

ارم آوا رو بذ تونم، نمیکنممهم نیست. هرچقدرم که دارم بهش فکر می

 طرف بشه.طرف و اونواره اینآ ایمرخص کنن و اون بی هیچ خاطره

*** 

 امروز روزیه که قراره برم دیدن پدر و پدربزرگم.

حال اون اما با این ،از سمت پدرمطمئنم یه مشکلی قراره درست بشه م

 تفاوت باشم.تونم نسبت بهش بیرگز نمی؛ هپدرمه

 تو پارکینگ متوقف شدم.

جایی که توش کلی خاطره  شدم،به خونه کاخ مانند دوران بچگیم خیره 

 ساختم.

و برف های مرطوب دم برداشتم داخل. گل و بوته؛ قدر اتوماتیک باز شد

 گرفته رو از نظر گذروندم.

 و های پر نشاطهدرخت بید سرتاسر سالن حیاط؛ باغچ ،رز قرمز هایگل

 ،فرش جلوی پامسنگ
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 تونستم ببینم.تمام چیزی که می

 مثل همیشه خونه در آرامش و سکوت بود. دادم؛و هل ردر سالن 

 وارد سالن پونصد متری پذیرایی شدم.

 .م و گذاشتم رو کاناپه مرکز سالنو از تنم بیرون کشیدر کتم

ل طبقه بالا پیدا های ایکس شکهمون لحظه قامت بابابزرگ از روی پله

 شد.

 کیه؟ محمد تویی باباجون؟ -

 و نزده به چشم.ر خندیدم. باز عینکش

 پیرهن زمستونه بافت کرمی و شلوار ورزشی اسپرت طوسی تنش بود.

تو یقه پیرهنش دنبال عینک  ،ومداها پایین میدر همون حال که از پله

 شت.گستکانیش میته ا

 با خنده حرکت کردم سمتش.

؛ اش نشستهینکش و به چشم زد. با دیدنم لبخند بزرگی رو لبخره علآب

 فتم بغلش.ر

 ترک کردی باباجون.پسره دیوانه تو که منو زهره -

 خندیدم:

خوای ات در نیار؟ میهو از چشمر آقاجون خوبی؟ مگه نگفتم عینکت -
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 باز شماره چشمت بالا بره؟

 رو درنیار.ها واسه من ادا چشم پزشک حالاخب  -

 بغلم بیرون اومد:از 

 خوبی باباجون؟ چرا هفته قبلی نیومدی؟ -

امروز یکم بیشتر  حالا آقاجون،ام بودم های یکی از مریضهدنبال کار -

 مونم.می

 برم.و میرات هاگر نه که من جفت گوش بمونی،باید  -

 خندیدم.

 همیشه تو بچگی باعث میشد از آقاجون حساب ببرم.این تهدیدی بود که 

 اومد و منو نشوند کنار خودش. آقاجون

بگم نعیمه برات یه چای دبش بیاره. شام  الآن ،بشین گل پسرم -

 خوردی؟

 من تازه شام خوردم. آقاجون،قربونت  -

 دستی به کمرم کشید:

و رامشب  انصافتعیب نداره. بابای بی ای پسر! ولیحتماً خیلی خسته -

 راحت بگیر بخواب. نیست،خونه 

 لب زدم:
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 رفته؟کجا  -

 اشه.هبا همکار -

 بد نبود من خیلی بهش ساخته.لا -

 زد: بالاو ر خور عینکشآقاجون دل

دونی این اوقات پاره تنشی؛ تو که می ،این چه حرفیه پسر؟! تو پسرشی -

 شه!اش بخاطر نگرانی پدرانهتلخی

یی که سر لاتقصیر خودش بوده. اگه بخواد ب آقاجون بارها بهش گفتم -

امید شدن ندارم. من اگه تو رو ناای جز چاره بیاره،سر من  مامانم آورد

 نداشته باشم مطمئنا به سرنوشت خدابیامرز مامانم دچار میشم.

 زمزمه کرد. «خدابیامرزتش »آقاجون زیرلبی با هین

 اشت رو دستم:برگشت سمتم و دست گذ

 اشی؟هببینم بیمارت کیه که دنبال کاربگو  حالاخب  -

ینی دو استکان چای و مقداری آجیل سر رسید و بعد از خانم با س نعیمه

 فت.ر گفتن روزبخیری گرم و صمیمانه

کنم دارم تحقیق می؛ آقاجون و از دست دادهراش یه دختریه که حافظه -

 اش کیه.ببینم خانواده

 سری تکون داد: متأسفبابابزرگ 
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 خودش یچ آدمی رو به این درد دچار نکنه پسرم. خیلی دردناکه؛خدا ه -

 شناخت؟و که میر

 شناسه. موندم باید چیکار کنم؟!خودشم نمی آقاجون،نه  -

 شما که باید کلی روش واسه تجدید خاطرات گمشده بلد باشین پسرم. -

زیادی دیده. نمیشه با جاست که این بیمار آسیب آقاجون مشکل این -

ای خودش بشینه صحبت کنه و هتخصصموانپزشک و ر چندتا جلسه با

 در آخر خاطراتش مرور شه. 

 بابابزرگ لبخندی زد و گفت:

 زیاد درگیر نکن پسر.رو تو هم خودت  صافه،من که دلم  -

 خندیدم:

 و از روی نگرانی برام نگفته باشی آقاجون!ر امیدوارم این -

 با خنده گفت:م کشید و اهتی به شونبابابزرگ دس

 تر از دهنت گفتی؟باز گنده پدرسوخته،ای  -

 یگه شما به مرحمت ببخشید!د -

*** 

چون یه لبخند پت و  خوردم،ما من بیشتر جا ، ابا دیدنم انگار جا خورد

 ای پدرم بود.هپهن بزرگ رو لب
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 تر از همیشه ایستادم:جدی

 منتظرتون بودم. -

 م زد:غهو به شونر رم و دستشاومد نشست کنا

 بری بهت بدم.بشین که باید خ محمد،اتفاقاً منم از دیشب منتظرتم  -

 کنه.عجیب رفتار می

 که اقرار کنه منتظرم بوده.اونم به من؟ یا این بزنه،لبخند 

و از تنش خارج کرد و دستی به موهای جوگندمیش ر نشستم. کتش

 کشید.

 منتظر بودم ببینم چی شده.

 عمیقی کشید: نفس

 دی اومدی پسر.خوب کر -

 لب زدم:

 چیزی شده؟ -

 نشو.خیره نگران  پسر،خیره  -

 پس چرا نمیگین؟ خیره،خب اگه  -

 کنم ببینم چطور بهت بگم.دوتا چهار تا می -دارم دو، راستش محمد -

 ش کردم.همنتظر نگا
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 مند گفت:بابابزرگم کنجکاو شده بود. بابا با لبخندی ذوق

 تو دوران بچگیت؟ و یادته؟ همکار قدیمیممهتی ر -

 عمو مهتی! اون که رفت فرانسه. آره، -

اش و تک پسرش هفته پیش از فرانسه اومدن. واسه هدختر ،ه محمدآر -

مایشگاه نقاشی خودش تو فرانسه نشراکت یه پروژه جدید از هتل من و 

 باهام صحبت کرد.

 این خیلی خوبه. خب، -

 ی خوشحال میشه.تو رو ببینه خیل آره، -

 پس برگشت مهتی دلیل این خوشحالیش بود. شدم،متوجه 

 زد: بابابزرگ لبخندی

 بگمونم موضوع فقط این نباشه مهرداد! -

 بابا:

شب مهتی با خانوادش میان  معلومه که فقط این نیست بابا. فردا -

 یزنسی داشته باشیم.بیه مقدارم قراره باهم صحبت  جا،این

 بابابزرگ:

که تا صبح صدای داد و کافی باشه واسه ایننم این شوق و ذوق بگمو -

 ویم.ات رو نشنبیداد و گله
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لبخندی زدم. یه جورایی بیشتر از اینکه از اومدن مهتی خوشحال باشم از 

اطر اونم که شده رفتارش باهام بهتر خاین خوشحالم که بابام حداقل به 

 واسه آوا کم کنه.این میتونه مقدار کمی از شدت نگرانیم  و شده

 سرم. و انداختم زیرر رو تخت دراز کشیدم و دستم

 گوشم. یو گذاشتم رور منتظر موبایل و گرفتم ور شمارش

 زدش پیچید:به بوق دومی نرسیده صدای ذوق

 محمد! -

 خندیدم:

 از کیه نشستی منتظری من تماس بگیرم دیوانه؟ -

د لحظه قبل خواب دقیقه قبل. همیشه میگی تا چن خب راستش از پنج -

الم مطمئن شی! ولی امشب دیر شد حگیری تا از خوب بودن ماس میت

 نگران شدم.من 

 لب زدم:

نی شد؛ شرمنده که لاامشب صحبتم با پدر و پدربزرگم کمی طو -

 و مشغول کرد.رخودی فکرت بی

 سریع گفت:

 شم. ار منم یه بار نگرانذب، همه تو نگرانیمگه چه اشکالی داره؟ این ،نه -
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 ر شد.تلبخندم پهن

 و بدم.ر گرانیتن نار هزینه ایذپس ب خب، -

 متفکر پرسید:

 جوری؟هچ -

 بیرون.رمت بمی فرداشب که برگشتم تهران -

 با شادی گفت:

 جدی؟ -

 من کی بلوف زدم برات!؟ دختر،آره  -

 زده خندید:شوق

 قولی هستی.تو آدم خوش، وقتهیچ -

 فت:صدا خندیدم. با کمی مکث گبی

 !محمد -

 ؟بله -

 از من ناراحتی؟ -

 بدون فکر گفتم:

 ی؟میگ رو اینمعلومه که نه آوا. چرا  -

 مهم نیست. کن،یعنی... اه هیچی ولش  خب،تو...  .خب.. -
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 فکرت رو مشغول کرده. چرا همچین فکری کردی؟ حتماً آوا،بگو  -

 تر شده بود:لانیدفعه طومکثش این

یه  یکم،از یه چیزی ناراحت شدی. کنم خیلی وقته که حس می -

 کوچولو از اول تغییر کردی.

 چطوری؟! -

کنی از یه کنم وقتی باهام صحبت میفقط حس می دونم،نمیراستش  -

کنه. نتونستم بپرسم یزی اذیتت میچ چیزی دلخوری. یه لحظه انگار یه

 تره.گفتنش راحت نیستی،روم ن که روبهٓ  ولی الا

 ه!ش چیمطمئن بودم منظور

 ،کردممن دیگه مثل قبل باهاش مهربون و راحت برخورد نمی

 شم بیمار ببینمش.تونستم به چچون من نمی

وقت و ای غلط بکنن و من هیچهممکن بود همه در مورد اون فکر

 خواستم.و نمیر جوره اینهیچ

 فقط گفتم:

 امه!هشاید به خاطر سنگین بودن کار خب، -

 دونم!یم ت،اشونهمن باری شدم روی  -

 طوری نیست.این چه حرفیه دختر؟ معلومه که این -
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 لطفاً انکار نکن. م،میگو جدی ر نه محمد این -

 ای تفکر فقط با حالتی عصبی لب زدم:بدون لحظه

م. باشه؟ تو فقط یکی هستی که اهبهت گفتم که تو بار نیستی رو شون -

ع این نم تا خوب بشه. موضوکمن تحت هر شرایطی باید بهش کمک 

پس  وجود،این خواسته قلبی منه. با تمام  چی،نیست که وظیفمه یا 

 وقتهیچ

وقت دیگه این جمله رو من از هیچ شم،خوای عصبی اگه نمی ،دیگه

 زبونت نشنوم. باشه؟

 کمی مکث کرد:

 قول میدم. -

 ام منحنی شد:هبل

 قولی!وشخ انگار توهم خیلی خب، -

 خندید:

 آره. -

*** 

 منو از بغلش خارج کرد.خره لآمهتی ب

 صاف ایستادم و لبخندی زدم.
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 حالتش داد:چینی به بینی خوشای به موهای مشکیش کشید و پنجه

حتی از  جان، ات شدی محمدخیلی رعناتر از اون دوران بچگی -

 ی. ترتصوراتمم عالی

 م!ه شما کوچیک،اختیار دارید جناب رادمان  -

 در خدمت توئیم. این چه حرفیه جناب دکتر؟ ما همه -

 د.پدربزرگ خوشحال بو؛ رفتای بابا کنار نمیهلبخند رضایت از روی لب

 همسر مهتی وارد شد.

 اسبی بسته بود و از زیرشال متورم شده بود.موهای شرابی بلندی که دم

 داشت. قلمیاشکی و بینی ای سبز مهچشم

 باهام دست داد و با یه لبخند بزرگ گفت:

چون چه جوون جذاب و متینی شدی؟ از یه همپس محمد تویی!  -

 چون پسری بعیدم نیست.پدری یه هم

 بابا:

 لطف دارید ریحانه خانم. -

 و جلب کرد.ر مونهلحظه صدایی از پشت در نظر همهمون

 با یه جور حرص عمیق و عجیب:

 لیالای مزخرف. عین آدامس چسبیدن هاه از دست این کفش -
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 جا!یل شدم اینفس ،و بکش بیرونر امهکفش

 تر!لاله آروم -

یه چکمه ارتشی  به جاش ،اهحیف اون سه تراولی که دادم بابت این -

 فوقش با تیشرتم ست میشد. گرفتم،می

 لاله! -

 چیه خب؟ مگه دروغ میگم؟ -

 مردونه:یه صدای 

 رسوای عالم نکن! رو جا خودتحداقل این آبجی،لاله  -

 الوین؟ تو دیگه چرا؟ وا، -

 کنه.و میرمون مامان پوست، ترس آرومهی -

ویری مطمئنم خیلی وقته توهم با این سکوت قمر در عقرب ک بابا،خب  -

 جا به نایستادن این دیگه،رفتن تو 

 ای چندان مهم ما گـ...هصحبت

ن یه دختر مو بلوند چشم سبز با قدی نسبتاً کوتاه که با تعجب تو با دید

ای مصلحتی کردم و نامحسوس رفه، سددرگاه خیره به ما خشک شده بو

که عین دختره  و ازش گرفتم دوختم به بابابزرگ و بقیهز کمی روم

 شک شده بودن.خ
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 همسر مهتی لبخندی شرمگین به لب زد:

 اری ما یه کم گستاخه!این ته تغ آقایون،بخشید می -

و جمع و جور ر دختره یهو به خودش اومد و با حرکاتی آهسته خودش

 لب گفت: رکرد و زی

 .سلام خوام،میمعذرت  -

 بابابزرگ لبخند مهربونی زد:

این که  دارن،ای امروزین. عقیده نو هجوون ترم،دخعیبی نداره که  -

 خوبه.

 بابا لبخندی به روی دختره زد:

 بفرما تو دم در بده. دخترم، مسلاعلیک  -

 اختیار دارید. -

 ای آروم اومد تو.هدختره با قدم

اش افتاده بود و پس زد به پشت اش که یه وری رو شونهشدهموهای بافته 

 و کنار مادرش ایستاد.

داد آروم و می رو ن لحظه یه دختر دیگه که تقریباً ته چهره اینهمو

 هاییگهمتین وارد شد و با خوش رویی و ر

در آخر یه پسری رو دیدم که زیادی به و  پرسی کردم و احواللااز شرم س
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 مهتی شبیه بود.

 مهتی شروع کرد به معرفی:

به  شون،گترینبزرهای من. این الوین کنم. بچهآقایون ضیاء معرفی می -

 زمان:ها همچهب ترتیب اول لیلا و بعد لاله

 از دیدنتون خوشحالیم. بخیر،وقت  -

بابابزرگ و بابا خانواده رادمان و  عین سه قلوها بودن. گرفت،خندم 

 همراهی کردن داخل.

 ار بابا و بابابزرگ.نشستم کن

 شون.تو این میون شروع کردن به بحث در مورد کار و بیزنس

 ور لم افتاد برم بالا با آوا یه تماس بگیرم ببینم در چه حاله. موبایلمبه د

 برداشتم و چکش کردم.

 هیچ پیغامی از آوا نبود. چرا؟

 حتماً خوابه. 

 در همین حین صدای مهتی رو مخاطب به خودم شنیدم:

 رو خسته کرده پسرم نه؟ بحث در مورد کار و بار ما شما حتماً -

 لبخندی زدم:

 حرفیه جناب رادمان؟ نفرمایید. این چه -
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 و ترک کنید.رد جمع تونیا میهمشکلی نیست پسرم شما جوون -

 بابا با لبخندی از این پیشنهاد مهتی پذیرایی کرد:

طراف خونه راهنمایی و ار امونهچرا که نه؟ محمد پسرم پاشو مهمون -

 کن.

 خواستم چیزی بگم ولی تو رودربایستی موندم. 

صدای اون  ،ا نشسته بودن روشهف کاناپه دونفره که دخترطریهو از اون

 ته تغاریه پیچید:

 طوری بهتره پاشیم بریم گردش.این آره،آره  -

 لاله؟ وا، -

 الوین؟ آقا ممد؟ لیال،چیه خب؟ پاشو  -

 خودمم خندم گرفت.، به خندیدن یهو الوین شروع کرد

ای به الوین غره کسی منو ممد صدا نزده بود. خانم رادمان چشم حالاتا 

 رفت.

 جمع و جور کرد. رو الوین خودش

 ایستادم:

 اجازه ما از حضورتون مرخص میشیم. پس با -

 بفرمایید پسرم. -
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 لب زدم:

 طرف.دوستان از این -

 ردیف شدن دنبال من اومدن.

 و بهم رسوند:ر غ انگورمون شدیم. الوین خودشوارد با

 احته.راز حرف لاله ناراحت نشو! اون اغلب  -

 راستش جالب بود. خب،ناراحت نشدم.  -

 کنجکاو گفت:

 چی؟ -

 ممد! -

 ندید:خ

 زنه.گاهی اوقات از سر لج و لجبازی منم الوی صدا می کنم،میدرک  -

 ون رو جلب کرد.خندیدم. یهو صدای جیغ بلندی از ته باغ نظرم

داد زمان دوییدیم طرف باغ. الوین منو الوین نگاهی به هم انداختم و هم

 زد:

 شده؟چی -

مینا و با ذوق ا که نشسته بودن کنار قفس مرغ هبا دیدن اون دختر

 نفس راحتی کشیدم. کردن،میش هنگا
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 ،دونملاله بود یا لیلا؟ نمی

 غ تو قفس گفت:فقط شنیدم مهتی گفت دختر بزرگه خیره به مر

 چقدر نازه! -

ولی مرغه  و نزدیک دهن مرغ مینا کنهر کرد انگشتشلاله هی سعی می

 خواست گاز بگیره.انگشتش، میورد نزدیک آو میر هی نیشش

 الوین:

ها؟ سکته کردم! واسه خاطر یه عروس هلندی زده به سرتون دیوونه -

 کنین؟جیغ می -جیغ

 لاله خندید:

 مرغ میناست. نیست،روس هلندی الو پسرم این ع -

 الوین به من نگاه کرد:

 نیست؟راست میگه؟ این عروس هلندی  -

 ا خندیدن.هو به نشونه نفی تکون دادم که دخترر با خنده سرم

 له رو به من گفت:لا

 زنه!این داداش ما یکم شیرین می ،به دل نگیر آقا ممد -

 الوین توپید:

 مگه فرقش چیه؟ اصلاخب بابا  -
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 ال متفکرانه گفت:لی

 تره و نوکش با این متفاوته.عروس هلندی یه مقدار بزرگ -

 لاله:

 رنگشون متفاوته. الوین یه نگاهی بندازی متوجه هم اهبه غیر از این -

 میشی.

یهو مرغ مینا از داخل قفس انگشت لاله رو به  ،و برد نزدیکرانگشتش 

 دهن گرفت.

 .چنان جیغی زد که مو به تنمون سیخ شد

و ازش ر و گرفتم و سعی کردم نیش مرغر سریع رفتم طرفش و دستش

 جدا کنم.

 رفته بود.ولی محکم گ

 خندید.بلند داشت می -الوین بلند

 کردم به الوین:زد. رو هم جیغ می لیلا

پاشو بیا کمک جداشون  شه؛ممکنه انگشتش سوراخ  دیوونه،نخند  -

 کنیم.

 الوین تقریبا داد زد:

 چی؟ سوراخ؟ -
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مون و گردن مرغ مینا رو گرفت و سعی کرد جداشون ست زد طرفج

 کنیم.

 ز هوش رفته بود.لاله که تقریباً ا

 لاله رو رها کرد.خره انگشت لآزد. تا اینکه ببال می -مرغه بال

 و بست.ر الوین انداختش تو قفس و در

 نرم کوبیدم تو صورت لاله:

 دخترخانم پاشو! خانم،هی  -

 ز کرد. نالید:و بار اشهکمی چشم

 مرتیکه بوگندو! -

 غرید: لیلاش کردم. هبا تعجب نگا

 ی میگی؟چ ،لاله خفه شو -

 لاله ادامه داد:

کنم. قراره ای دارم خونریزی میگاز گرفت! و رو مرتیکه بوگندو دستم -

 بمیرم؟

 الوین خندید:

 باز ترسیده هذیون گفتنش شروع شده. ،ولش کن -

 رو کردم به الوین:
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 ه هذیون میگه؟ترسمی -

 سری تکون داد: لالی

 باید هوشیارش کنیم. آره، -

 ید و گفت:لاله بی ربط نفسی کش

بلک افغان؟ چه بوی خوبی میدی! عطرت چیه؟ تام فورده؟ یا  ،اهه -

این چیه؟ بازوته؟ چرا بازوهات  اا،؟ خوبهخیلی گرم و نرمی. وای که چه 

 انقدر بزرگن؟ 

 ردم.حرکت فقط تماشا کهنگ زدم. بی

 این چی میگه؟

نم ای لاله رو از پیرههو سعی کرد دست یهو الوین دویید نشست کنارم

 جدا کنه.

 با توعم! به خودت بیاا! نکبت،خفه شو دختره  -

 اه! کن،لم و -

 و بیدار کنه.ر خره الوین موفق شد تا اونلآب

صورت متعجب من  دید،اولین چیزی که احتمالاً سریع پلک باز کرد و 

 بود.

 ام.ههام انداخت و نگاهی به چشماش رو شونههنگاهی به دست
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 الوین غرید:

 بچه رو کشتی! ،ور ر مردمول کن پس -

 و در آخر من انداخت. لیلالاله به ترتیب نگاهی به الوین بعد 

 یهو چنان جیغی کشید که همه باهم قبض روح شدیم.

 یید.طرف دوطرف اوناز تو جاش پرید و مثل مرغ پر کنده این

فکر کن دختری و یهو تو بغل  داشت؛دستی به گردنم کشیدم. خب حق 

هوشیاری چی تو حالت نیمه ادمی کنی و تازه یادتمی یه نفر چشم باز

 بهش گفتی.

 و پاره کردم.رفرم دور چسب انگشت 

و روی انگشت لاله که همش سعی در ر انبر برداشتم و با دقت اون

 .دزدیدن نگاهش ازم داشت چسبوندم

 لب زد:

 شرمنده! انگار معذبت کردم نه؟ -

 غلط نکنم تو موذبی! -

 تو دکتری دیگه؟ ذبم... ولی... پس یعنی...خب معلومه که مو -

 صحیح. -

 به تازگی از تهران اومدی؟ -
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 صحیح. -

 کردم؟و تو همون محمدی هستی که تو بچگی باهاش بازی می -

 اد.راستش چیزی از بازی کردن با کسی یادم نمی -

 طور!که این -

 تو همیشه هذیون میگی؟ -

 معلومه که نه! -

 خوبه! -

ب؟ من وقتی تو حال خودم و جدی نگیر خریی که گفتم اهچیز ببین، -

 نیستم عادت به دروغ گفتن زیاد دارم.

ا هزنم! اونمن روزانه با ده هزار بیمار عین تو سرو کله می نباش،نگران  -

 ،کننمی نه تنها از بوی عطرم تعریف

 بلکه در مورد اجزای بدنمم نظر میدن.

 خندید:

 قبول. باشه،باشه  -

 فتم:لند شدم. رو کردم بهش و گاز جام ب

شانس ای خطرناکی دارن. تو خوشهای مینا نیشهمرغ نکن،فراموش  -

 بودی که فقط انگشتت خراش برداشت. 
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 تونست خیلی بدتر بشه.اگرنه می

 ممنون! -

 لبخندی زدم:

 و انجام دادم.ر فقط وظیفم من -

 با یه لیوان آب قند برگشتن. لیلتالوین و 

 ن چی شده.ا اومدن ببینهبابزرگ اینور بااز اون

الوین و لیالم با خنده همهچیزو تعریف کردن. این وسط منو لاله بودیم 

 که موذب شدیم.

*** 

 ای به در اتاق زدم.تقه

 بیا تو! -

 شدم. دستگیره رو فشردم و وارد اتاق

 و بستم و نشستم جلوی بابا.ر پشتم در

 اون شروع کرد:

 ت اومد؟از خونواده رادمان خوش -

 لب زدم:

 ای خوبی بودن.هآدم اهاون -
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ای خوبی باشین. هتونین دوستواقعاً من حس کردم تو و الوین می آره، -

 تره!اون فقط یک سال ازت کوچک

 شاید. -

 لاله چی؟ -

 و به لبم نزدیک کردم:ر م و اونفنجون قهوه رو برداشت

 منظورتون چیه؟ -

 لاله چطور بود؟ -

 دادم:ن. تای ابرویی بالا رادارام فعال شد

 گفتم که! بود،اونم خوب  -

 دختر بامزه و جالبی بود به نظرم. ازش خوشت نیومد؟ -

 پرسیدم:

 به ته تغاری خانواده رادمان صحبت کنیم؟دلیلی داره که بخواین راجع -

 محمد.ال و با سوال جواب نمیدن سو -

 فقط گفتم:

 ون میاد.اون راحت و خودمونی بود. همه ازش خوشش -

 نین کمی بیشتر باهم در ارتباط باشین!شاید بتو -

 جا در میاره.مطمئن بودم بحث سر از این
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 گفتم:

 دونید که من سرم با کارم شلوغه!خودتون خوب می -

خوای که مجرد بمونی محمد. نمی آره ولی دیگه داره سی سالت میشه -

 نه؟

واسته علی رغم خ کاملاًنم کنین انتخاب یه زن واسه من اوفکر نمی بابا، -

 خودم دیگه زیاده رویه؟

من نگرانتم. این دختر از هر لحاظ بهترینه. من و  ،تو پسرمی محمد -

تون برگزار کنیم و بعد از امزدینمهتی قصد داریم یه جشن به افتخار 

و آماده ر پس خودت بریزیم،واسه عقد و مراسم ازدواجتون برنامه  مدتی

 کن.

 وب بلد بودم:ما کنترل کردن و خا ،خیلی عصبی شدم

 فقط کنسلش کنید!  بابا، -

 محمد! -

و فرستادید دنبال نخودچی سیاه قصد صحبت در ر پس موقعی که مار -

 مورد این نامزدی مرخرف تو سرتون 

 بوده؟

 من باباتم. ،و جمع کنر محمد! حواست -
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 ای و غریدم:و کوبیدم رو میز شیشهرفنجون 

و بی در نظر گرفتن خواسته من یه  م از همینه! بابامینو دقیقاً درد من -

نو نامزد یه دختر که برای اولین بار مقرار از پیش تعین شده گذاشتید تا 

 و ن أامروز دیدمش بکنید ولی من زیربار نمیرم بابا. اگه آبرو و ش

و کنسل راین برنامه مزخرف  داره،تون براتون کمترین ارزشی منزلت

 کار خودم زودتر دست به  اگرنه که کنید،

 میشم.

ام گرفتم و با هو از داخل جیبش بین انگشتر و چنگ زدم و سوییچر کتم

لند بابام که منو مخاطب قرار ب توجه به صدایهایی نسبتاً بلند بیقدم

 ج شدم.داد از خونه خارمی

 تونم تحمل کنم.دیگه نمی

 شه؟من چی؟ پس آوا چی می علاقهپس خواسته خودم چی؟ پس 

 ای غیر اون فکر کنم.من عمراً اگه بتونم به شخص دیگه

 آوا برای من تنها زن زندگیمه.

 وقتم قرار نیست تغییر کنه. مگر اینکه بمیرم و خاطراتم پاک شه.هیچ

*** 

 فریــد
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 سریع گفتم:

 اون خودنویس مرکب و بنداز وقتت تمومه! درسا،د! تمام تموم ش -

 راحت:درسا نا

 اه! ،ا تموم کردنش مونده بودفقط یه ذره ت -

 دریا لبخندی زد:

تر کردن باید یاد بگیری که عوض راحت جوون،ناراحت نباش خانم  -

 تر کنی!و قویر خودت شرایط،

 رو به دریا بشکنی زدم:

 دقیقاً دَری! -

 به لب نشوند:دریا اخمی 

 دری دیگه چیه؟ -

 دَری!  توهم میشی دُریه،خب درسا که  -

 حم همون دریاست!خب من ترجی -

 مهمتر ترجیح منه دری. -

 شون تدریس کنیم.هدرسا خندید. امروز رو درسا پیشنهاد کرد داخل خون

شد طرف نمیطرف اونبه نظر منم بهتر بود هر روز که کافه تریا و این

 رفت.
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 ام نزدیک کردم.هن چایی رو به لباستکا

 م مشغول بودیم.روی هدرسا اینا روبهی آنچنانی تو پذیرایی خونه

 دریا نگاهی به موبایلش انداخت.

 درسا کنجکاو گفت:

 خاموشش کن دریا. -

 دریا گفت:

 منتظر یه تماس کاریم. نمیشه، -

 و عوض کن.ر خب خطت -

 دریا کالفه:

 کنه.چون اون پیدا می ،مهم نیست چقدر به نظرت خط عوض کنم؟ -

 رشال.رو فرستاد زیها اون دستی به موهای مشکیش کشید و

ا سریع به موبایلش نگاه کرد. ، امای به من گره خوردنگاه قهوهایش لحظه

 اما متفاوت بود. دلیل،دونم واسه چی و به چه نمی دریا،

خصوص تو ا فرق داشت و یه چیز به هرفتار و تفکراتش با بقیه دختر

 کرد.وجودش منو جذب می

 تش.أجسارتش! جر

کنم که اما من حس می یافتنیه،نن رامم شه. اون دست دوست داشتم او
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 تونم نظرش رو جلب کنم.می

 که حرص دراره.ازش خوشم میاد. با این چرا،دروغ 

 جذاب و رویاییه. قلبه،خوشگستاخ و متکبره ولی مهربون و 

 بازم جالبه. کنه،می حتی وقتی که با من مخالفت

 .داره منو هل میده سمتشکنم که به هر حال من یه نیرویی حس می

 رو کردم به دریا:

 و حل کنم.رفکر کنم بتونم مشکلت  -

 م کرد:هکمی نگا

 چطوری؟ کیاوش خیلی سرسخته. -

 ای من باشه.هتر از دوستتونه سرسختوقت نمیولی هیچ -

 درسا:

 ات؟هدوست -

ا حتی از عا مقاومت کنه. اونهتونه در برابر اونس نمیکهیچ آره، -

 ترن.وزر هم شکنندهبولد

 یا:در

 ات کین؟هدوست -

 فقط کافیه یه قرار باهاش ترتیب بدی تا خودش نیست،مهم  الآناین  -
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 و نشون بده.ر

 کنم تا آماده شن.منم با رفقام هماهنگ می

 دریا لبخندی ملیح به لب آورد:

 خطرناکیه،ه خودت و تو دردسر ننداز آقا. کیاوش آدم به خاطر بقی -

 ت آسیب بزنه.ممکنه به

 فقط کافیه موافقت کنی. نداره،و ر ین کارت اأجر -

 نفس عمیقی گرفت.

 دهنده پلک بستم. اطمینان

*** 

 رخشا

 .زارماز این خونه بی

 اش.هرویی با آدماش؛ از روبههاز این شهر متنفرم. از دیدن خیابون

 وجود نداره. اصلاًکنم یحس م

 پیش یه مشاور کنه تا منو بفرستهمی یاشار از هر فرصتی که داره استفاده

 لی من حتی از دیدن اونم متنفرم.و

 ن دوست دارم تخت و پتومه.تنها چیزی که الآ

 م که واسه داداشم و مهسا سخته.امتوجه
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ام و واسه عوض کردن حال و هور ششلاحتی آتوسا هم داره تمام ت

 تونم تظاهر کنم.نمی ما من واقعاً، اکنهمی

 نیست که لبخند بزنم.در توانم  اصلاًواسشون نگرانم ولی 

 زنن.مرجان و فریما هر دو هفته یه بار بهم سر می

 و از دست دادن.ر شونهم انرژیها اون

 بینم.و میر ای اونهچندین شبه که خواب

 کشم.خجالت می ترسم و حتیو بیارم. میر تونم اسمشنمی

 امه.هتصویرش همیشه جلوی چشم

اما  نیست،نیست. دوهفته شده که با وجود اینکه اینجا  بینیمه؛ش تو بو

 شنوم.و میر بوش

 این بده! خیلی بده.  احمقانست،خیلی 

خواد انقدر گریه کنم دلم می بیاره،یی سرم لاوقتی یادم میاد تونسته چه ب

 میرم.بکه از شدت کمبود آب تو بدنم 

 خاکی تو سرم بریزم؟من چه  حالا سرم،خاک برسرم! یعنی خاک بر 

تونم یی سرم آورده. با این حال میلام بفهمه چه بارذبمیرمم نمی

 طوری زندگی کنم؟این

 هر لحظه با بغض و یاد و خاطرات اون؟
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ببین حتی یه لحظه هم  شم.الهی بمیری من از دستت راحت  رخشا،وای 

اش سام الهی بمیری! ک سام،داره. نه رنمیباز سرت  تصویر و بوش دست

مردم راحت میز تو پارکینگ از ترس دیدمت. کاش اون رونبودی من نمی

 رسیدم.کاش نمی شدم؛می

 در اتاق باز شد.

 و پس زدم.ر امهسریع اشک

 مهسا با لبخندی وارد شد:

 خوای همون رخشای سابق شی؟پس کی می -

 نشست لبه تخت کنارم:

آپارتمان منو کشوند زیر بارون و یه ها تو بام همونی که عین دیوونه -

 شب تب کرد؟

 ام رژه رفت.هتصویر اون شب جلو چشم باز

 قیافه اون پسره روانی اومد جلو چشمم. نگاهش و بوش...

 چشم از مهسا گرفتم.

 و گرفت:ر دستم

و ر فریاشار مرخصی گرفته ببریمت تهران یه ن الآنهمین  پاشو، -پاشو -

لاس که هیچ تا دستشویی هم زورته کانشگاه و ببینی! پاشو با این وضع د



 

 

 WWW.98IA3.IR 1381 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 بری!

 ولم کن. خوام،نمی -

 کشید: دستم رومهسا 

 گردیم.و عوض کن زود برمیر تهاپاشو لباس رخشا،کنم ولت نمی -

 جاست.ونا تو دلم به خودم گفتم چه خوبه که میرم تو شهری که اونم

 بدتر خراب شه؟ولی چه فایده؟ حالم 

 .به زور بلندم کرد

واسه دیدن  اصلاًچند دست لباس از داخل کمدم انداخت رو تخت که 

 که چی بودن حال نداشتم.این

 کردم.ور میشد قشقرق به پا میور اونام اینهمنی که یه ذره لباس

 پوشیدم و نشستم رو تخت.

گاهی بهم مهسا بلندم کرد نشوندم جلوی میز توالت آیینه و متفکر ن

 انداخت.

 بدم.ار یکم رنگ و لعاب بهت ذترسه. بروح که آدم میبی با این صورت -

 نگاهی به آیینه کردم: ،وقتی کارش با صورتم تموم شد

ام بود و یه های که همیشه رو لبکار خاصی نکرده بود. همون رژ قهوه

 همین. ریمل،
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ا رو هجور کار چون حال یه ساعت نشستن واسه آرایش و این بود،بهتر 

 نداشتم. اصلاً

 خندی بهم زد:لب

 عالیه. -

 پاشدیم رفتیم بیرون.

 منتظر ایستاده بود جلوی در. داداشم

 م کرد:هبرگشت و نگا

 وقت بود با این تیپ و قیافه ندیده بودمت! خیلی -

 و لبخندی زد. مهسا با خنده گفت:

 بهتره از من متشکر باشی. -

 وندم به تکیه صندلی و پلک بستم.چسب رو نشستیم تو ماشین. سرم

 ام گرم شد و صداها کم...هچشم

*** 

 .پاشوعزیزم ! رخشا -

 و تکونی دادم.ر امهپلک

 ای جلوی چشمام جون گرفت.صحنه

 پاشو! باتوام. هی، -»
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 صدا بلندتر شد:

 چته خواب زمستونی بردت؟ قطبی،میگم پاشو خرس  -

 کمی تکون خوردم. 

 بمیری!جا از گشنگی رم ایناذپاشو یه کاری نکن ب -

 ای کشیدم.زهو از هم باز کردم و خمیار امههام تکون خورد. پلکشونه

 کپ کردم. ،همین که صورتش رو در چند سانتی صورتم دیدم

حس کردم مو به  دیدم،م اهوقتی دستشو رو شون بود،که انگار کم ولی این

 تنم سیخ شد.

پس و ر ه نگاه گنگ دستشکه با یکمی تو جام وول خوردم تا این

  «کشید.

دونم ولی نمی نگاه،آخرین لحظه نتونستم چشم از نگاهش بگیرم. اون 

 گشت.میرفت و برمیخیلی نافذ بود. تا عمق وجودم 

 رخشا خوبی؟ -

 ام نقش بست.هبه خودم اومدم. نگاه گرم و نگران داداشم جلوی چشم

 و گرفت:ر ماهشون

 کمکت کنم. ارذرسیدیم. ب عزیزم،پاشو  -

و گرفت و وزن منو به آرومی انداخت رو خودش و کمکم کرد ر امهدست
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 شم.پیاده 

 تهران بود. ا،جاین

 ای سنگ مرمر قرار داشت.هفرشپام سنگ بالا و زیر یه خیابون بلند

 و از عقب ماشین برداشت.ر مونمهسا وسایل

ش یه لبخند اههم کنارم؛ا رو از مهسا بگیره. مهسا اومد هیاشار رفت تا اون

 رام خوشایند نبود.بدیدم که چندان اش میهنگران رو لب

 لب زد:

ای کشور و راضی هسعی کردیم یکی از بهترین روانشناسیاشار منو  -

 حبت کنه.صای بتونه باهات کنیم که چند جلسه

 آروم گفتم:

 نیاز نبود. میشه،م بهتر زود حال مهسا،من مشکلی ندارم  -

مون د رخشا! این حال تو واسه من و داداشت که کل زندگینه نیاز بو -

 نیست.خوب  اصلاًو دیدیم رلبخندت 

 یاشار کنارمون قرار گرفت. رو کرد به مهسا:

شما برید داخل. وقت قبلی  ،ارم تو آپارتمانذب رو مونمن میرم وسایل -

 گرفتم.

 ینان نکردم.ام اطمهیه لحظه به گوش
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ای مطب ولی من سریع  ر دو جداره شیشهمهسا منو هدایت کرد طرف د

 برگشتم سمت یاشار:

 ؟جا بمونیمقراره این ما، -

 اش فشرد.هو گرفت و میون دستر یاشار جدی بهم خیره شد. دستم

عزیزم ولی واسه  ،و دوست نداریرخواستی بیای و تهران دونم نمیمی -

 ونیم.جا بمشاورت باید مدتی رو اینمماهانه شرکت کردن تو جلسات 

 بغض کردم.

جا رو تحمل کنم؟ هوایی که اون توش داره نفس من چطوری باید این

جا نتونم باهاش کنار بیام فتن از اینرخوام. اگه موقع کشه رو من نمیمی

 چی؟

 اگه فقط به بودن تو این هوا عادت کنم چی؟

 به آغوشش کشید.و گرفت و منو ر هامیاشار شونه

رخشا لطفاً کمی  کنم،و بهتر را. آوردمت حالت هکنیباز داری گریه می -

 شه.بتر تحمل کن تا بتونه واست آسون

 من خیلی احمقم. یاشاره،و جمع و جور کردم. حق با ر خودم

 باید فکر مهسا و داداشم باشم که با دیدن حالم کالفه و عصبی میشن.

دم تو که من افتا حالاار بشه هر چی که قراره. ذپس ب شده،که دیگه  حالا



 

 

 WWW.98IA3.IR 1386 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 ار هواشم مدتی تنفس کنم.بذپس  ،یه چاه تاریک از دنیای اون

 کنه.نمی به هر حال تغییری

 اره آپارتمان.ذو ببره بر مونیاشار رفت تا وسایل

 مهسام منو بدرقه کرد برم داخل.

 فضا،ی ای مطب دو طبقه رو باز کردم. با دیدن حال و هوادر شیشه

 دم.ناخودآگاه نفس عمیق و پرلذتی کشی

 داد.حس خوبی بهم می زیر پام،تمیز  و ای شیری و ترهسرامیک

اش هر کدوم یه هلن انتظار شیری رنگ که کوسنهای توی ساکاناپه

 دسته  -دستهای اصلی بودن. هطیف از رنگ

 ای آرکوپال سفیدههای سبز رنگ مینیاتوری قاب شده تو گلدونگیاه

 رنگ.

و در آخر یه میز پذیرش جمع و یه بوی مطبوع و خوب از گالی مریم 

 رار گرفته بود.قدایره دست چپ سالن جور حالت نیم

بیست و پنج بیست و شش ساله با موهای  میز یه دختر حدوداً پشت

رویی با خانم کناریش وشخای و آرایشی ملیح نشسته بود و با قهوه

 کرد.صحبت می

 .ال روزنامه خوندن بودنحرو کاناپه منتظر درام هبعضی
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 مهسا لبخندی به لب نشوند:

گفتم شماره میزودتر به سمانه  جاییه،چون دونستم که یه هماگه می -

 دکتره رو بده.

 رو کردم به مهسا:

 و داد؟ر سمانه شمارش -

 آروم گفت: شدیم،میسری تکون داد و درحالی که به میز پذیرش نزدیک 

 کتر ظاهراً رفقای نزدیک شادمهره.د آره، -

 رویی و لبخند رو به ما کرد:پذیرش ایستادیم. منشی با خوشپشت میز 

 ست؟چه کمکی از دست من ساخته بفرمایید، ها.خانومروزتون بخیر  -

 و بیشتر کرد:راش همنحنی لب متقابلاًمهسا 

 ساعت. بنده بهپرور هستم. وقت قبلی گرفته بودم واسه این بخیر،وقت  -

 منشی:

 ک کنم. یه لحظه اجازه بدید چ بله، -

 کمی تو کامپیوترش گشت. بعد رو کرد به ما و با همون لبخند قبلی:

 بله. -

 و برداشت:ر فنشتل

 ظاهراً وقت قبلی بهشون دادید. هستن،جا خانم بهپرور این دکتر،آقای  -
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- ... 

 شون!فرستممی الآن کنم.میخواهش  بله، -

 و گذاشت سر جاش و رو کرد به ما:رگوشی تلفن 

کتر سفارش کردن شما رو وقت اول بفرستیم داخل. بفرمایید آقای د -

 کنم.خواهش می

 مهسا:

 ون از شما.ممن -

 آخرین لحظه تنها چیزی که دیدم تابلوی روی دیوار بود.

 زیرلب زمزمه کردم:

 متخصص روانشناسی بالینی! ،دکتر آریان -

 . صدایی ضعیف:ای به در زدمهسا تقه

 بفرمایید. -

 و گرفتم بالا.ر وارد شدیم. سرم کرد،و باز ر در

ا صورتی عجیب یه مرد حدوداً بیست و نه سی ساله چشم ابرو مشکی ب

 شت میز دکتر نشسته بود.پجذاب؛ هیکلی درشت و قدی بلند 

و صاف ر یه کت شیری رنگ اسپرت تنش بود و موهای لخت و مشکیش

 زده بود بالا.
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 ه اتاقش خیره شدم.، بو ازش گرفتمر همنگا

تی لاای شیری با رگرگ باریک از طیف خاکستری یه میز شکهیکموزا

 دقیقاً جلومون.

ی اون روشنایی ای بود که به واسطهشیشه کاملاًسره دیوار طرف چپ پ

 و روشن کرده.ر روز اتاق

دیواره جا نزدیک به مینیاتوری این هایگلچندین گلدون دیگه هم از 

 ای قرار داشت.شیشه

ه ، یلو از طراحی طبیعت و حیوانات دیدم و در آخررو دیوار چندین تاب

 دکتر.تی جلوی میز لادست کاناپه شیری شک

 ومد.اانگار از رنگ شیری خوشش میلاً ک

با ورودمون برگشت  بود،دکتر که انگار سرش گرم با کاغذبازیش 

 مون و با لبخندی پاشد ایستاد:طرف

 کنم!میبفرمایید بنشینید خواهش  ها،خانمخوش اومدید  -

 یه تن بم و قشنگ داشت. بود؛چطور بگم؟ خیلی خوب  ،صداش

 ا بود.صدتر بگم خوشراحت

 اونم صدای خوبی داشت. افتادم،یه لحظه با دیدنش یاد سام 

 اش جذاب و به یاد موندنی بود.اونم قیافه
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 بغض کردم.

 مهسا لبخندی زد:

 از شما آقای دکتر.تشکر  -

 ین کاناپه به میز دکتر.ترمهسا منو نشوند رو نزدیک

به  تبیجا شد و عینک بهدکتر با ژست خاصی تو صندلی چرخانش جا

 چشم زد:

 تون بودید؟خانم بهپرور کدوم -

 مهسا به من اشاره کرد. دکتر لبخندی زد:

 پس شما دوست سمانه هستید! بودم،حدس زده  -

 مهسا:

تم واسه حل تون رو از سمانه خیلی شنیدم. این شد که خواسفتعری -

 مشکل دوستم از شما کمک بگیرم.

 طورم دوستان عزیزش!نالبته سمانه عزیز به من لطف داره. همی -

 مهسا:

 این چه حرفیه؟ کنم،میخواهش  -

 خواست،به پرونده من از مهسا که دکتر یه سری اطلاعات راجعبعد از این

ر و خیالم ای نامعلوم رو میز دکتقطهنیرون و من خیره به مهسا رفت ب
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 حوالی کسی که منو به این روز انداخت.

 زد و نه من.کمی به سکوت گذشت. نه اون حرفی می

 کنه؟کار میتهرانم چی الآنیعنی اگه سام بفهمه که من 

اهمیت ازش عین یه مسئله بی معلومه،ایه؟ خب چه سوال مسخره

مدت منی وجود نداره و هیچ اتفاقیم طی این لاً نگار اص؛ اگذرهمی

 نیافتاده.

کاش اشتباهی  بود،کاش غلط  خدایا!یعنی خاک برسرم.  برسرم،خاک 

 بود.

 ولی مگه میشه؟ من نابود شدم.

 چاره من آوردی؟یی سر این دل بیلاچه ب سام،بمیری 

داقل هزینه بهتر نیست یه پنج دقیقه از شر افکار اون خالص بشید تا ح -

تونیم تو این زمان باهم شه؟ کاش بنشاورتون پوچ م دو ساعت جلسه

 صحبت کنیم.

 به قیافه غرق در آرامشش نگاه کردم.

 :زمزمه کردم

 با منین؟ -

 بینی؟ای میاحیاناً کس دیگه -
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 تک پلکی زدم:

 از شر افکار کی خالص شم؟ -

به زیبایی لبخندی دلنشین به لب نشوند ولی برای من هیچ لبخندی 

دیدم می رو ای اونهتی لبخندقو ای بعید و نادر سام نبود. فقطهلبخند

 کردم.حس خوبی پیدا می

 اش گرفت:هو میون انگشتر جا کرد و خودکارو جابهرعینکش 

 خراب کنه. رو اون شخص خاصی که تونسته موفق بشه حالت -

 ش کردم.هبا تعجب نگا

 ی مرتب مشکیش کشید:اعریشلبخندش پررنگ شد. دستی به ته

 ع خودمون رو به هم معرفی کنیم.اول بیا واسه شرو نکن،تعجب  -

 خیره به نگاهم لب زد:

دکتر اهورا آریان هستم.  فرانسه،انسانی  التحصیل دانشکده علومفارغ -

 ساله. به نفعته که تو این محدوده  سی و یک

تو خودت رو  حالا خب، اگرنه عصبی میشم. خیلی ،منو اهورا خطاب کنی

 معرفی کن.

 ش کردم.هفقط نگا

 وتاه لب زد:با مکثی ک
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باید اول بری  کنی،واسه اینکه بتونی با مشکلت مبارزه  دختر،ببین  -

 تش و موانع رو از سر راه برداری. سم

 مون از همه.عدم شناخت ،در حال حاضر یکی از موانعی که سد راه ماست

 چشم ازش گرفتم:

رخشا بهپرورم. نصف ترم اولم  تبریز،دانشکده  وکالت،دانشجوی رشته  -

 جا تو تهران پاس کردم ولیهمین رو

 اصالتاًالمه و یل انتقالی گرفتم. بیست و یک سلابه خاطر یه سری د

 ای هم لازمه؟جنوبیم. چیز دیگه

 جا کافیه. پس جنوبی هستی؟خبر خوب اینه که فعال تا این -

 م:سری تکون داد

 اهل بندر که نیستی؟ بزنم،ار حدس ذب -

 نه. -

 غرب استان هرمزگان باشه درسته؟پس باید  دونستم،می -

 آره. -

 خندید:

 ن!ای اون منطقه جدیهشنیده بودم دختر -

 عصبی گفتم:
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چه ربطی داره؟ پس چون تو تهرانی هستی من باید بیام بگم عصبی یا  -

 احمقی؟

 با مکث کوتاهی لب زد:

کردم. راستش من رفت و آمد به جنوب زیاد اشتم شوخی میفقط د -

بگو ببینم  حالاو باور کنم. ر ونا یست که چیزی بشنوم وطور ندارم. این

 رده؟اون مرد کیه که زده تباهت ک

 و به دنبال این حرف ریز خندید.

 مشکوک گفتم:

 دونی مسئله یه مرده؟از کجا می -

 رج شد.نچی کرد. پاشد و از پشت میز خا -نچ

 روم نشست:اومد و روبه

ظار داری با دیدن این دونی! انتمثل اینکه خیلی منو پست می -

ت تو پریدقرار و صورت رنگبیاون نگاه  ،ای پف کرده از اشکتهچشم

گرده به عشق و مطب مشاورم ببینمت و تشخیص ندم موضوع برمی

 ؟علاقه

البته واسه افرادی که  گمه،مرزنه چه م داره داد میاهحق با اون بود. قیاف

 بیننم.در نگاه اول می
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 فقط گفتم:

 و به مهسا و یاشار میگی!رچیز ی و همهتو میر -

 با خنده گفت:

دوستت  الآن بشنون،مون رو ا بحثهنخواستم اومطمئن باش اگه می -

هیچ صحبتی قرار نیست  ،خشاجانراون بیرون نبود. خیالت راحت باشه 

 بره.از چهارچوب این در بیرون 

 زد تو نگاهم: زل

یزی که داره تو رو از پا درت چاعتمادت رو بده به من و هر اون حالا -

م و به یه نتیجه اهم بچینیبو رهای پازل ار تکهذبریز بیرون. ب میاره،

 درست برسیم.

 تونم بهش اعتماد کنم.حس کردم می

 دکتر... -

 ورام!اه -

کمی سخت بود با کسی گرم بگیرم که هنوز دو ساعتم نشده از آشناییم 

 حال:با این گذشته،باهاش 

 من بهت اعتماد کردم. هورا،اخب ببین  -

 لبخند جذابی زد:
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 کار خوبی کردی. -

تر از چیزی بود اما سخت ،راف کنم به این واقعیتخواستم اعتهر چی می

 ومد.اکه به نظر می

 بخشی زد:ند اطمیناناهورا لبخ

اری؟ تو با این وضع ذانقدر سخته بخوای چیزی رو با من در میون ب -

 خه؟آ ا دووم بیاریهخوای بین آدمچطوری می

 و جمع کنم.ز تمأباید جر ،شاید اگه بخوام از شر افکارش خالص شم

 فقط گفتم: ،یه لحظه قبل از اینکه فکر کنم

در صورتی که اون خیلی  م،کردپیدا  علاقهکنم به کسی حس می -

 یچ اعتقادی هم به چیز نداره.ه کنمحس می این،بر هلاواحساسه. عبی

 میز به هم گره زد: یو رور اشهانگشت

 به چی اعتقاد نداره؟ -

 چیز دیگه! خب، -

 خب؟ -

 خندید.

 سخته بگم؟ چرا برام

 به چی؟ -
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 با عصبانیت داد زدم:

 دونستی!دونم میمن که می منو،فهمیدی؟ کشتی  عشق،عشق عشق  -

 با خنده گفت:

 انقدر سخته؟  -

ولین بار عاشق سخت نیست که بخوام به یه غریبه بگم برای ا اصلاً نه، -

یزی از عواطف سرش نمیشه و انواع و چیه مرد احمق و مغرور شدم که 

م هها زنن و من حتی در حد اونا دور و برش پرسه میهام دختراقس

 تونم ببینمش.نمی

 و خورد.ر خندش

 تر شد و با همون حالت خنده ادامه داد:کمی بهم نزدیک

و کله زدن با  از سر منظورت اینه اون مردی که عاشقش شدی پس، -

 ا خوشش میاد؟هدختر

 پوزخندی زدم:

ترین طبق گفته خودش طوالنی نی،دومیاون آدم خیلی رکیه و  -

 ا با من بوده. هدختراش از بین زن و مکالمه

 انگار از جنس مونث فراریه. کنه،میا رفتار همثل غارنشین

 مند کنی!لاقهو به خودت عر خوای اونپس قضیه اینه. تو می هم، -
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 اش نگاه کردم:هتو چشم

نه زده رو از بین خوام عشقی که بهش در وجودم جوونه! در واقع می -

 فاوت باشم؟تبیتونی کمک کنی نسبت بهش ببرم. می

 و کمی چرخوند:ر ای مضحکانه ماگ روی میزشبا خنده

رو روی حس عشق بازی تونی روش تو نمی، اصل مطلب اینه رخشاجان -

بخش یزی نیست که من با تجویز چندین داروی آرامچی. عشق پیاده کن

تونم بهت مشاوره مینم. تو این مورد من ش رو حل کاهو یا صحبت قضی

 اما... نکنه،بدم و روحیاتت رو طوری تنظیم کنم که بهت فشار وارد 

 خیره به نگاهم:

از  تونم عشق اون مرد رو از قلبت بیرون کنم و یه توصیه برادرانهنمی -

 رخشا...من به تو 

 به نگاه اهورا خیره شدم. مأیوسانه

ازش نجات  روت ی دست و پا بزنی تا خودسعی نکن تو منجالب عاشق -

کنی  تقلاواب میده. هرچقدر بیشتر جبدی. تو این مورد تالشت برعکس 

 بیشتر دچار عشقش میشی. ،که خالص بشی

 فقط گفتم:

 فهمی؟میپس من چیکار کنم؟ دارم نابود میشم  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 1399 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 لبخندی زد.

به  نواز وو برداشت و با همون صدای دلربا آرامشی خاص گوشی تلفن 

 زد:کننده لب  شدت آروم

 دو فنجون کافی میکس بیارید دفترم. الآنهمین  ،خانم رادفر -

- ... 

 متشکرم. -

 برگشت طرفم: ،و گذاشت و بعد از نفس عمیقی که کشیدرگوشی 

اشق قهارم. موقعی که به عشقم فکر من خودم یه ع دختر،ببین  -

ن حتی یه لحظه محو گه اوا کهفقط یه چیز به ذهنم میاد؛ این کنم،می

و. اگر که ر فهمم دردتپس خوب می آرم،نمیدووم  ،و من نبینمشبشه 

 میدی،ای و بودنش رو به نبودنش ترجیح کنی بهش وابستهمیحس 

 اما اگه عین معمولیه، علاقهبدون این یه 

ش؛ عطر تنش صداش و وجودش رو کنارت حس اههر لحظه چهر من

بدون این عشقه و عشق  ،بینیشب ه بتونیقراری تا یه لحظکنی و بیمی

 که دچار یا دچارش میشی و درمونی نیست یا این لاعلاجه.یه بیماری 

 نمیشی و به زندگیت ادامه میدی.

 تر شد:بغضم سنگین
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دونم که کنم. میبهش اعتراف نمیمن چیکار کنم؟ هان؟ من بمیرمم  -

 براش اهمیتی ندارم.

 خندید:

اول باید رجوع کنیم به  دار، جهحل خوب و نتی اهواسه پیدا کردن یه ر -

 یه؟ک شانسافکارت و ببینم این مرد خوش

 پرسیدم:

 شانس؟چرا خوش -

 نشین گفت:با لبخندی دل

وی مرد به این رهبکه رو الآنمحتی  ،چون این دختری که عاشقش شده -

 چون این دختر به خاطر کنه،میو ر ناو قراریبازم بی نشسته،خوشتیپی 

 شده. عشق اون افسرده

 چیشی کردم:

 کنه.و خفه میر تون آدمتوئم عین اونی. دوتاتون اعتماد به نفس -

 خندید:

 ایه.یعنی آدم ستودنی داره،خب اگه اعتماد به نفس  -

 ام:هیه صحنه اومد جلو چشم

بهم بگو چه حسی داره یه  حالاخره انگار از تظاهر خسته شدی! لآب -»
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 در کنارت ببینی؟انسان ستودنی رو 

 با عصبانیت غریدم:

اون حجم وسیع و طویل از اعتماد  ،تنها چیزی که در تو ستودنیه -

 کنم هوا نیست.میحس  ؛کنهبنفسته که داره خفم می

 انگار جا خورد.

 غرید:

 روغ میگم؟یعنی چی؟ مگه د -

 آبیه،چشم  زنی! واقعاً به نظرم آرمان و اون دکترداری بلوف می ،آره -

 بر اینلاوهرن. عتیلی از تو خوشگلخ

حس یه جور  کنه،میق خوبی هم دارن. آدم وقتی باهاشون صحبت لااخ

 «تو.برعکس  ،دهمیقید و شرط بهش دست آزادیه بی

 لحظه دروغ گفتم. اون

م بریزه و منو هبه رو ای قلبمهنست مثل اون تپشتوشون نمیکدومهیچ

 گیج کنه.

هیچ متوجه اون لبخندی که به لبم اومده بود ه انقدر محو گذشته شدم ک

 نبودم.

 ای قهوه رو جلومون گذاشت.همنشی وارد شده بود و سینی فنجون
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مطمئنم اون مرد اگه بدونه موقع فکر کردن بهش چه لبخند زیبایی  -

 خر عمرش خاک پات شه.تا آ ،زنیمی

 ر شده.هتیکم حالم ب کردم،که اعتراف  الآنو بستم. انگار ر سریع نیشم

 با خنده:

طوره بهم مشخصاتش هچ نشدم،اگه مزاحم فکر کردن به عشقت  حالا -

 اسمش! یارو بدی؟ مثل یه آدرس از محل کارش 

 کس نباید بویی ببره که اون کیه و قضیش چیه؟فقط قول بده هیچ -

 بخش پلک زد.طمینانا

 خجالت کشیدم:

 من... راستش... -

 هاسرمسم. تازه کلی مشکل ریخته رو لکببین من چقدر ری ،راحت باش -

 یست.نولی هیچی به اندازه آرامشم مهم 

ایی بود که به عنوان دکتر روانشناس هشاید به خاطر ترفند چرا،دونم نمی

. انگار نه انگار تازه یک کردم باهاشمی اما حس راحتی برد،میبه کار 

 گذره.مون میساعته از بحث

 فقط گفتم:

 کشم.ن اسمش خجالت میردمن راستش از ب -



 

 

 WWW.98IA3.IR 1403 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 یه لحظه انگار متوجه نشد. ادامه دادم:

بگم هم شوکه میشی و هم اشتباه برداشت  رو بر اون اگه اسمشلاوهع -

 کنی!می

 گرم کننده گفت:با نگاهی دل

 وت نکنم.بهت قول میدم زود قضا -

 نفس عمیقی کشیدم:

 کنه.تو اداره آگاهی کار می اون، -

 کمی فکر کرد:

 پلیسه. خب؟پس  -

 .المللیهبین مأمور -

 خب؟ -

 به شدت مشهوره و مرموز! -

 و درآورد:رو انداخت رو کاغذ و عینکش ز اشهخودکار بین انگشت

 نگو که سام نیکنامه؟ -

 و تکون دادم.ر پرمکث سرم

مزه کرد و  -و مزهر ای از کافیشو بگه. جرعهربود چیزی انگار دودل 

 خره گفت:لآب
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جا و دنبال یه راه برای جلب توجه ای زیادی میان اینهترروزانه دخ -

 اونن.

 سریع گفتم:

یکم فرق داره. حقیقتش من دچار بیماری نیکتوفوبیام. برای  این، -

به عنوان شاکی یه  وقع با داداشممبار تو اداره آگاهی دیدمش. اون اولین

یه مساجا بودیم. بعد از اون قضیه به طور اتفاقی باهاش هتصادف اون

 شدم. 

یه شب که واسه خرید رفته بودم بیرون در اثر تاریکی فضا بیماریم عود 

ولین بار نجاتم داد. بعد اون موضوع ا کرد و اونم از قضا سر رسید و برای

، دو ن واحد مشترک داشتیم. یکیمن با اون چندی ؛تو دانشگاه همو دیدیم

تو دانشگاه از حال  ،ودروز بعد اون قضیه که تاثیراتش هنوز بر من حاکم ب

 ؛نو برد استراحتگاه. تازه فقط این نیستمرفتم و اون لحظه پیداش شد و 

ن دو م دونم چرا اونجا بود ولیچندین بارم منو تو مهمونی نجات داد. نمی

دوبار منو از دست یه آدم کثیف خالص کرد.  بار تو مهمونی دیدمش و هر

 تازه بعد اون قضایا هم معلوم 

دخترخاله اون دراومده. یه بارم  ،نزدیک به دخترخالم مهسا وستشد که د

زمانی بود که  ،و دیدیمر اری که همب ا دیدمش و آخرینهتو خونه اون
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دن. دزدی بود،غلط  کاملام باهاش که اهمنو به خاطر پخش شایعه روابط

که همید و اومد که منو برگردونه. به همین خاطر مدتی بعد از اینفاونم 

 خونه بودیم و من هم داد،ت منو نجا

تونستم به خاطر زخمم بشینم تو ماشین تا برگردیم. تازه یه مدت از نمی

وقت فراموشم هیچ ،سوند و رفترای که منو گذره. لحظهاون قضیه می

 قدر نبودش برام عذاب آوره.نمیشه؛ تازه فهمیدم که چ

 کرد:انگار داشت فکر می

 ایی که شیفته اونن متفاوتی؟هدختربا مابقی  که توپس یعنی این -

 ش کردم. نفس عمیقی کشید:هفقط نگا

فکر نکنم اهمیتی  شناسم،میخیلی عجیبه. اون سام نیکنامی که من  -

 بده که یه دختر جلوش بمیره یا نه.

 ش کردم:هکمی نگا

 و میگید؟ اون واقعاً مهربونه!رتون همین هرا همچ -

 ی به لب نشوند:لبخند جذابو زیر چونه زد و ر دستش

و در رتونه بفهمه. بیا این احتمال و هرکسی نمیر ق اونلای اخفلسفه -

 مورد تایید کاملاًنظر بگیریم که نظر من 

نظری  کل مردم دنیا باشه و در این بین فقط یه دختر خاص از بین مردم
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اشی! دختری که اون به گفته خودش بمتفاوت داشته باشه که اونم تو 

 ،گذریمبحتی اگه از این احتمالم  داشته،مکالمه رو باهاش  تریننیلاوط

چرا باید واسه کسی مثل تو توضیح بده که با اصلاً این سوال مطرحه که 

 اش تا چه حدیا رابطههدختر

 پیش رفته؟

 :و خاروندمر ماهگیج گون

 ببخشید ولی متوجه نشدم چی گفتی. -

 بهم نگاه کرد: ،ه بودخودش گرفت رگه موزی به حالابا همون لبخند که 

 کنم و نه تو دروغ میگی.که نه من دارم اشتباه فکر مییعنی این -

 ش کردم. با خنده ادامه داد:هفقط نگا

 مگه تو نمیگی اون مهربونه؟ -

 تکون دادم: رو سرم

 هم. -

گیری که شاید فقط با توعه که و در نظر نمیر این احتمال خب چرا -

 مهربونه؟

 یم به هم.در سکوت خیره شد

حتی با تصور این احتمالم قلبم  بفهمم،کمی طول کشید تا منظورش رو 
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 لرزید.می

 داغ شدم و بغضم سرباز کرد:

 من برای اون بیشتر از یه آدم معمولی باشم. نداره،نه! امکان  -

 سریع گفت:

 فرد خاصی هست که دیده باشی مثل تو باهاش رفتار کنه؟ -

 یعنی کی؟ -

ش کنه باهاش لاکه تو به دختری توضیح بده یا اینریزی ببینی چ مثلاً -

 تون چی؟انشگاهد ارتباط بگیره؟ تو محل کار یا

 کمی فکر کردم:

کنه ازش مون که اون سعی مییه دختری هست تو دانشگاه راستش، -

 میگه تو ،ایی که میرن طرفشهخترده. شنیدم به اون دسته از فاصله بگیر

 اش زدیکش نشن. در صورتی که تو مصاحبهرابطه با کسیه و بهتره ن

 کنه مجرده و تو رابطه هم نیست.م میعلارسماً ا

 مند زد:اهورا لبخندی رضایت

به خاطر شرایط اجتماعیش خیلی مورد  احتمالاًصحبت چی؟  خب، -

ا ا پاسخ یهدختر علاقهه به ابراز ک گیره. دیدیا قرار میهرتقدیر از دخت

 واکنشی نشون بده؟
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به شدت  نزدیکش،که یه دختر رفته قبلاً  شنیدم،ام هیکی از دوستاز  -

گه دوباره تکرار کنه باهاش اواکنش نشون داده و تهدیدش کرده که 

 سمتش ومدن اایی که میهبرخورد میشه. به غیر از اونم دیدیم به دختر

 دور میشد. جااونفقط از  کرد،نمیترین توجهی کوچک

 و به چشم زد:رعینکش 

ست ولی به تو که رسیده گفته که تو رابطهای دیگه میهبه دختر بین،ب -

نظرت این ها نداره. بهیچ ارتباطی با زنهیه جورایی غیرمستقیم گفته که 

 چه معنی میده؟

 خاصم؟ براش،خوای بگی که من می -

 شکنی زد:ب

 دقیقاً. -

 ناامید گفتم:

ء بخوام ولی چسبم بهش ازش عکس و امضاثل کنه نمیخب من که م -

 احتمالاًطورین. ای دیگه همینهدختر

و بگم بهش نیازی به رحقیقت  نیست،با خودش گفته این که آویزون 

 کاری نیست.پنهون

 و چرخش کوتاهی داد:رماگ 
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چیزی رو به کسی توضیح بده. اون آدمی نیست که  رخشا،فکر کن  -

 د نیکنام معروف همه این ویژگی سرگر

ن حساب حتی اگه متوجه بشه تو داری در موردش بد شناسن. با ایمی رو

اون  طرفی،خواد توجیه کنه ولی از باهمیتی نمیده که  کنی،میفکر 

 اهمیت داده که مبادا تو در موردش افکار بدی تو ذهنت بکنی و واسه

ن ارتباط رو ن مورد پیش نیاد برات توضیح داده که تو بیشتریکه همیاین

 تا به حال باهاش داشتی.

 کمی فکر کردم.

 ترسیدم.ای اهورا درست بود ولی من میهحرف

 طوری دل خوش کنم و بعد معلوم بشه که اشتباهه.ترسیدم اینمی

 اهورا لب زد:

اما حداقل در  نیستی،م که واسه قبول کردن این موضوع آماده امتوجه -

که ارتباط برقرار کردن باهاش واسه  خصیهش موردش فکر کن. سام نیکنام

ذروندی و گهمه سخت و تا حدودی غیرممکنه ولی تو مدتی رو باهاش 

 اون وادار شده تا توی اون مدت طرز افکارش رو با تو تطبیق بده.

 و تکون دادم:ر سرم

 رسم قبول کنم.تاما می زنی،نمیدلیل حرف کنم بیحس می -
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عادیه. تو عاشقشی و تو این موقعیت یکی از  کاملا کنم،میدرک  -

 قته.لاای محالت دوطرفه بودن عهفرض

 آروم گفتم:

خب گیرم که اون به من فکر کنه و براش مهم باشم ولی این چیزی  -

رار نبود تو این سن کم درگیر این قنبود که من پیشبینی کرده بودم. من 

 مسائل بشم.

 با خنده گفت:

عاشق شدی و عشق تاریخ مصرف و انقضا نداره.  چی فکر کردی تو؟ تو -

م درگیرت نکنه ولی وقتی کرد دیگه ه نه حتی تو سن چهل سالگیممک

 اهمیت میشه به غیر اون. چیز کم عقل میره و همه میره،سن 

 کنی! چطور؟صحبت می علاقهخیلی دقیق از عشق و  -

 :لبخندی خاص به لب نشوند

هم  یی که سر تولارخشا و این ب چون من با تمام وجود دچارش شدم -

 اومده.

یواش -کنی آدم خاصی شدی! بعد یواشحس می ،ی باهاشیاولش وقت

صوصیاتش! بعد اون کنجکاو خکنی به فکر کردن در مورد عادت می

به آرومی  کرد،یقش بدونی. این روند که ادامه پیدا لامیشی درباره ع
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. گاهی اوقات بو ی به کپی برداری از حس و حال وجودشکنمیشروع 

اهی هم صداش تو گوشته. گ روته؛بهروشنوی. گاهی اون تو خیالت می

 قرار میشه.ست که بیاون موقع آدم،ا باهم بیاد سراغ هوقتی همه این

ای برای دیدن کسیه که این زمان براش کند میشه و فقط به دنبال بهونه

 .رو سرش آورده بلا

 گفتم:

 شدن.ای تو میهصحبت داشتن،صدا کنم افکار من اگه حس می -

 بلند خندید:

 ای قهارین.هشاید به این خاطره که هردو طرف ما دلبر نکن،تعجب  -

 و تکون دادم.ر سرم

ست ولی خب من که مون دوطرفهقلابیا فرض کنیم که من و اون ع -

شدن باهاش رو اسه روبهلیلی ود قرار نیست اعتراف کنم. ضمناً من هیچ

 ندارم.

شی. اگر از افراد دور تونی دلیل داشته بامی باشن،ای شما قوی اگه رابط -

سعی کن  هستن،ات نزدیک هوستدو بر اون کسی و به خودت و 

 خانم... خشاضمناً رباهاشون ارتباط برقرار کنی. 

 ش کردم. متقاعدگر گفت:هکنجکاو نگا
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میشید و این خودش رو پکمتر باهم روبه نی،نک اگه به هر حال اعتراف -

ی. تا حدی که بین یه رفتار عشقش شگ تونه باعث بشه که بیشترمی

 که تا ابد بدون اون زندگی کنی و راه دوراهی قرار بگیری. یه راه این

 دوم اینه که بری و بهش اعتراف کنی.

 لب زدم:

ستش چطوری بهش فهموندی که دو ،وقتی که عاشق اون زن شدی -

 داری؟

 کمی فکر کرد:

ازش  و از بند غمش رها کردم. منر ازش حمایت کردم. اون راستش، -

قریباً برعکس و پیشبینی کرده بودم. تچون  شه،انتظار نداشتم که عاشقم 

 پیدا کرد. علاقهشانس بودم که تو این راه اونم به من فقط من خوش

 و تکون دادم.ر سرم

احساست به ل باید سعی کنی که شدت یل پس تو اولابنابر همین د -

 پس رابطِت با اون ش،ببینیکار باید این اون رو مشخص کنی. واسه انجام

 باید بشینیم در  بردی،قت لاو دست کم نگیر. زمانی که پی به شدت عر

حل گیریم که یه راهموردش فکر کنیم. وابسته به همون شدت تصمیم می

 براش پیدا کنیم. چطوره؟



 

 

 WWW.98IA3.IR 1413 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 کوبیده شد.ای به در ی بگم که تقهاومدم چیز

 و برداشت.ریهو تلفن به صدا دراومد. اهورا تلفن 

- ... 

 مریم؟ -

 در سریع باز شد.

 و به در داد:ر اهورا نگاهش

 فقط بفرستید داخل. مریمه،متوجه شدم خانم رادفر. گفتم که وقتی  -

- ... 

 کنم.خواهش می -

اما عادت نداشتم در که باز  ،بودمو گوشی رو گذاشت. پشت به در نشسته 

 ببینم کیه. دت فضولی ضعف رفتمشو ببینم. فقط از ر شد برگردم پشتم

متوجه  ،ای اهورا دیدمهلب یرورو ای که اون لبخند نادر و جذاب لحظه

 مت در.ستونه باشه. کوتاه برگشتم شدم کی می

هن با پوست برنزه و موهای بلند و صاف؛ پیریه دختر چشم ابرو مشکی 

لوار جین ماماستایل. خوشتیپ و شاسپرت مردونه تا بالای زانوش و 

 جذاب بود.

 گاه در با همون لبخند اهورا به اون خیره بود.تو در
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 ختره نزدیک شد.؛ داهورا ایستاد

 اومد ایستاد کنار من:

 روز بخیر آقای آریان. -

 :اهورا دست به سینه خندید

 چیزی شده؟ خانم،روز بخیر  -

ای اهورا رو زمانی که به دختره خیره هاون برق خاص تو چشم موقعی که

کنم کنه منم وقتی به سام نگاه مینهنم گذشت یه لحظه از ذ دیدم،شده 

 انقدر تابلوئه؟

 دختره برگشت طرفم. بهم لبخندی زد و آروم گفت:

 یه لحظه اجازه بدید. شرمنده، -

 کمی تکون دادم. رو خند سرمبا همون لب

 هورا و با صدایی تحلیل رفته زمزمه کرد:رو کرد به ا

ت دیگه تو جاده گرگان ا تماس گرفتن گفتن تا نیم ساععآریا این -

 کنن.رکت نمیحمنتظرمونن. دیوونه میگه تا نرسیم بهشون 

 اهورا حرصی خندید:

 کشمش این پسره رو!می -

 بلکه سر عقل اومد. ،ی باهاش بگیریچه کنیم اهورا؟ تو یه تماس -
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 ا دست دختر رو گرفت و فشرد.اهور

 دم.من برگر بمون،جا کنار رخشا جان تو این عزیزم،باشه  -

 رو کرد به من:

 با اجازه میرم یه تماس بگیرم. -

 سری تکون دادم:

 کنم.خواهش می -

 روم.روبهو گذاشت رو کاناپه و نشست ل دختره کیف دستیش

 پرسیدم.میو درگیر کرده بود و من باید ر یلی ذهنمیه سوال خ

 و گفتم: فقط رو کردم به دختر

 شما نامزد آقای دکتر هستید نه؟ -

 رد. لبخندی زد:م کهنگا

 تونه؟هجا ندیدم. اولین جلسرو این تا به حال شما درسته، -

 تکون دادم: رو سرم

 راستش یه سوالی داشتم ازتون. -

 با همون لبخند:

 با من راحت باش.  -

 ام کمی منحنی شد:هلب
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 پیدا کنید؟ علاقهچه چیزی تو آقای دکتر باعث شد که بهش  اشه،ب -

 کرد: نگاهمبا تعجب 

 جانم؟ -

 لب زدم:

حلش تو  من تو یه شرایط خاصی هستم که واسه پیدا کردن راه -

 به سوالم جواب بده. لطفاًپس  بهترینی،

 ای نامعلوم زمزمه کرد:ره به نقطهکمی فکر کرد و لبخندی زد. خی

من خیلی  نبود،راستش اون تنها حامی من بود. اگه اون  ر،دکتآقای  -

و نداشتم و تو رکس مانی که هیچز وقت پیش تسلیم میشدم. درست

یه نفر پیدا شد که فرشته نجاتم  بردم،میبدترین شرایط زندگیم به سر 

 بود. 

اره شروع شد. زمانی فهمیدم چقدر چیز دوباون اومد تو زندگیم و همه

 ،گه تمام دنیا به من پشت کنناای فکر کردم ت که لحظهبرام پرمعناس

و بگیره و تمام دنیا نتونن جای را دست من هکیه که در مقابل تمامی اون

اون زودتر عاشق  اهورا!رام پر کنن؟ فقط یه اسم به ذهنم رسید؛ بو ر اون

 ت بود. شد و منم عاشق کرد. اون متفاو

 د.اون منو زنده نگه داشت و برام ناجی ش
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 بهم نگاه کرد:

اگه فقط یه فردی رو تو زندگیت داری که وجودش مثل اینه که هوا  -

ردناکه ولی به مرور شیرین دبدون تو یه عاشقی. اولش یه کم  باشه،

 میشه.

 لبخندی به لبم اومد.

 تون.حتی طرز حرف زدن همین،شما خیلی مثل  -

 ندید:ملیح خ

 من متفاوته. به اهوراست که با ای زیادی راجعهچیز -

 لبخندی زدم. بغضم انگار از بین رفته بود و دیگه فشار قبلی روم نبود.

که اونم ممکنه در موردم فکر کنه کردم امیدوار بودن به اینحس می

 چندان محال نیست.

 تو همین افکار بودم که صدای دختر رو شنیدم:

ر ی وقت مهمون اهورا هستی و منم کم و بیش بهش سکه چند حالا -

 بیا آشنا شیم.، زنممی

 ام منحنی شد:هملیح لب

 من رخشام. -

 م:و دراز کرد سمتر دستش
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 خوشبختم عزیزم. ،مریمم -

 گلم.همچنین  -

 به گرمی فشردم. دستش زو

 چند سالته رخشاجان؟ -

 من تازه تیرماه امسال بیست و یک سالم شده. -

 مریم لبخندی زد:

 بیست و پنجتفاوت نداریم. من البته زیادم  جوونی،هنوز که خیلی  -

 سالمه.

 ن در گفتیم.کمی نشستیم صحبت کردیم باهم و از این در و او

 بود و خیلی زود باهاش جوشیدم. داشتنیدوستگرم و مریم آدم خون

 م.مون رو از سر گرفتیهتو این میون اهورا اومد و ادامه مکالم

گرم ن منو دلمون حضور داشت و ایبا این تفاوت که مریمم تو جمع

به چه کسی صحبت ما مریم چیزی از اینکه من و اهورا راجع، اکرده

و برداشت و ر هورا کتش؛ ادیم نفهمید. آماده شدیم بریمکرمی

 ای مریم قفل کرد.هو تو انگشتر اشهانگشت

 صدایی تحلیل رفته زمزمه کرد:نگاهی عمیقاً پراحساس بهش انداخت و با 

 م واسه دیدن رز و بقیه خیلی ذوق کرده بودی. دونمی عزیزم،شرمنده  -
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 مریم با همون نگاه گفت:

 کنیم.فوقش خودمون صبح حرکت می نشده،زی که چی حالا -

تونستیم به این راحتی یه لحظه فقط آرزو کردم که کاش من و اونم می

 اشیم.ب نیداشتتو وضعیت این زوج دوست

 با این فکر لبخندی به لبم اومد. 

 مون.سریع اومد طرف شدیم،دید ما از درگاه در خارج مهسا که 

 تلفنش بود.ای مشغول صحبت با یاشارم گوشه

 و قطع کرد اومد.رتلفنش  شده،دید کارمون تموم 

 شون شدن.هاهورا و داداشم باهم دست دادن و مشغول صحبت مردون

 نگاهی به مریم انداخت. مهسا با کنجکاوی

 مریم زمزمه کرد:

 این خانم دوستته؟ بزنم،ار حدس ذب -

 لب زدم:

 دختر خالمه. -

 و گرفت و گفت:ر سریع بازوم ،مهسا دید من حرف زدم

 ن خوبی؟ٓ  تو الا رخشا، -

 خودی نگران میشی؟من که گفتم چیز خاصی نیست. چرا بی -
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 روونه کرد سمت من.و از اهورا ر مندشیاشار لبخند رضایت

م اهقلابهترم که غم اعتراف به عدونست من فقط به این خاطر اون که نمی

 اش نبود.هبلاگرنه این لبخند رو  شده،از سرم باز 

ای هم های دیگهمکان مطب،اهورا با یاشار توافق کرد که به غیر از 

 کان خیلی مهمه.مجلساتش رو با من برگذار کنه. معتقد بود 

با درست مثل من و مهسا  ،فاصله کم اهورا و یاشار گرم گرفتن تو اون

 مریم.

ا از هرلحاظ وجودشون برام آرامش هچون اون بود،کمی خوشحال کننده 

 بود.

یاشار و مهسا هردو حالشون خوب  کردیم،تی از اهورا اینا خداحافظی وق

 انگار از ، زدنش لبخند میاهو هم بود

 را رضایت داشتن.تاثیرات اولین جلسم با اهو

که حس خوبی از دوست  این دیدار دوساعتی کوتاه با اون باعث شد

 ،کردماش فکر میهه لبخندبداشتن اون بهم دست بده. هر موقع که 

 تپش قلب شدید بهم غالب میشد و حس و حال عجیبی داشتم.

 اونم چندین بار! زده،هنوزم باورش سخت بود که اون به من لبخند 

 تم و هم از تجربه این حس خوشحال بودم.هم واهمه داش
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اگر قراره با سرنوشت بدی مواجه  کردم،م وجودم آرزو فقط ته دلم با تما

 ندازه.بلم و از در خدا خودش مهر اون بشم،

*** 

 سـام

 حرکت کردم سمت اداره.

 ای سرهنگ برم.هدفعه امکان نداره زیربار حرفاین

 منو به مسخره گرفته؟

 رم زد.لاردم که موبایلم آو بیشتر کر سرعتم

اب دادم. صدای محمد با کمی مکث سریع از رو صندلی چنگ زدم و جو

 پیچید:

 سام؟ -

 خودش داشت. صداش حالت عجیبی از اضطراب و ترس به

 سریع گفتم:

 چته محمد؟ -

 بیا بخش بیمارستان. زمین،ار ذسام آب دستته ب -

 محمد میگی چی شده یا نه؟ -

 فقط بیا. نیستم،دونم مطمئن نمی نمیشه، -
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با  بودن،ایی که دنبالم راه افتاده هکترای پرستار دهتوجه به جیغ و دادبی

بخش وی آی پی بیمارستان در هن پروی بلند و سرعتی نسبتاً زیاد تو راه

 حال گام برداشتن بودم.

یکی تابلوهای راهنمایی رو از نظر گذروندم تا رسیدم به بخش  -یکی

 آزمایشگاه.

قفلش و بستم و ر در ،که اون لشکر آدم پشت سرم وارد بشنقبل از این

 کردم.

 با حالتی شوک زده دست از کارش کشید. ،محمد تا منو دید

و ر و بست و شیشه کوچک تو دستشرای روی میز هسری میکروسکوپ

 گذاشت رو میز.

 به یقه یونیفرم سفیدش چنگ زد. رفتم طرفش.

 چی شده؟ بیام،گفتی  -

 ورقه آ چهار روی میز و چنگ زد و داد دستم.دو 

 گرفتم.رو  هاکنجکاو ورقه

 ای بود.اننتیجه تست آزمایش دی

 شروع کردم به خوندن. محمد:

 آواست سام. ایاندییش این تست آزما -
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 چیزی توش اشکال داره؟ -

 به ورقه زیرین تست آزمایش اشاره کرد:

 در واقع مشکل از اینه. -

 گذاشتم رو میز.ورقه زیری رو 

ای ورقات هآزمایش یه لحظه میون خوندن متوجه شدم. سریع ارقام تست

 و تطبیق دادم.ر

 زده محمد.برگشتم رو نگاه شوک

 لب زد:

 دی آوا رو دزدیده بود.سام! صم -

 سریع گفتم:

مطمئنی این نتیجه تست آزمایش نوزادیه که بیست سال پیش دزدیده  -

 شد؟

 :عصبی چنگی به موهاش زد

اشته شون شباهت دایانمگه میشه دو نفر تا این حد دی سام،آره  -

 باشه؟

 رو انداختم رو میز: هاورقه

ای ما هنوزم اسم و خاطرها کردیم،پیداش  الآنخوای چیکار کنی؟ می -



 

 

 WWW.98IA3.IR 1424 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 نداره.

 گاه قرار داد:و تکیهر اشهنشست و کف دست

 اندازه کافی روحیش نابوده.تونم بهش بگم بچه دزدیه. به من نمی ،سام -

 فهمه. خره میلآب -

 سام! -

 گفت:سریع ایستاد و 

 اون نباید خاطراتش برگرده سام. من باید چیکار کنم؟ -

 لب زدم:

 نی شاید براش خوشایند نباشه؟کچون فکر می -

 ممکنه با یادآوری اون خاطرات اتفاق بدی بیافته. -

 فقط گفتم:

نباید گذشته رو فراموش کنه.  دختره،اون اون خاطرات جزئی از وجود  -

 زنه.دمه میصطوری فقط بیشتر به خودش این

 زمان گفت:رو جمع کرد و هم هامحمد ورقه

 نه. الآنحداقل  سام،تونم اجازه بدم بفهمه نمی -

کنه. تا به حال ندیده یه بوهایی برده بودم که محمد طبیعی رفتار نمی

چیز طبیعی  اصلاًآتیش بزنه و  وو به آب ر بودم به خاطر یه بیمار خودش
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 نبود.

 و از رو میز برداشتم و گفتم:رم ا و موبایلهفقط دستکش

خره یه لآاما ب بشه،رو خوای با این قضیه روبهبا خودته که چطور می -

 هش نگفتی.لاً برزنشت کنه که چرا قبسجایی ازش سر در میاره و ممکنه 

 ش زدم.اهدستی به شون

 د:م کرهنگا

 رفیق.ممنون  -

 جمعیت پشت در اشاره کرد: به

 دردسر.و انداختم تو ر و هم خودمشرمنده انگار هم تو ر -

*** 

 و باز کردم.رو از تنم خارج کردم و در کمد ر کت چرم مشکیم

 چشمم خورد به اون سوییشرت نارنجی.

 اش.هی حرفهمه زد،میاش هنوزم تو گوشم زنگ هحرف

 و بو کشیدم.ر اراده اونبرداشتم و بیو رسوییشرت 

 داد.درست همین بو رو می

م رو تخت تا بعد بندازم دور که چشمم به ساک آبی خواستم پرتش کن

 رنگ تو کمد افتاد.
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که بسته  خونیون دستمال گردن ؛ او باز کردمر یپشکشیدمش جلو و ز

 بود به پهلوهاش.

 فکرم کشیده شد سمت اون شب:

 ودت آوردی تو؟ چرا پهلوت این شکلیه؟یی سر خلاچه ب -»

 فین کرد:

 و سرم آورد.ربلا اون این  نکردم،من کاری  -

 اون کیه؟ -

 اون دیگه! مهرزاد. -

هنم عبور کرد. ولی امکان یه لحظه فقط فکر چندش و ترسناکی از ذ

 کنم.تیکه می -و تیکهررزاد مه باشه،یی سرش اومده لااگه ب ،نداره

 داغ شدم و عصبی.

 و به چنگ گرفتم.ر تر از همیشه بازوشون به لب کشیدم و خشنزب

 .م بودهاچشمفقط به  نگاه پرسوال و خیسش

 می؟الس -

 دوباره فین کرد و متقاعدگر لب زد:

 رم به نظرت سا...با این وضع کم -

 ؛تر شده بهم خیره شدایی درشتهیه لحظه برگشت و با چشم
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 .درسفیهی بهش اندختماننگاه عاقل

 یع فاصله رو بیشتر کرد و با نگاهی بد بهم گفت:سر

شخصیت؟ این سواله از آدم و چه بیبه ت اصلاً سالمم،معلومه که  -

 پرسی؟می

 کالفه گفتم:

 ده.و بر فقط جوابم ،شعر نگو -

 آمپر چسبوند و منفجر شد:

و ر کنی اینخیلی رو داری، چه طور جرأت می، زبونت رو ببر پسره پررو -

 «یستی.نخودت سالم  اصلاًازم بپرسی؟ 

 ام منحنی شد.هاز تصور قیافه اون موقعش ملیح لب

 جیغ زد. ،یه توله گربه که حس کرده یه آن شده ببر عین

 کنم!؟دارم به چی فکر می

 انداختم کنار در. روه صورتم کشیدم و ساک دستی ب

ام به همو زیر سرم گره زدم. چشر امهرو تخت دراز کشیدم و انگشت

 سقف بود

 تونستم از درگیری ذهنیم فرار کنم.ولی نمی

 ر کرد و رفت.آخرین لحظه خیلی عادی ازم تشک
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 ای هم سعی نکرد با حرکتی اغوام کنه. چطور ممکنه؟لحظه

جا رسوند و با این ای از جمعیتیه که منو به ایناون پاره اونم متظاهره.

 کنه.شون رفتار میهحال متفاوت با بقی

فاصله قیافه مظلوم و ؛ بلاای بستمو لحظهر امهلب گزیدم و پلک

و تو راه ر قتی که داشتم اون مردک هیزو ،اش اومد جلو چشممترسیده

 زدم.تک میکمون برگشت

 رت میاد؟یی داره سلاچه ب ،سام

یه آن عقل از  زد،میصدا  رو درحالی که اسمم ،و که شنیدمر صداش

 سرم پرید.

فقط با خودم به یه چیز  دیدم،ن مرد و چسبیده به اندامش ای که اولحظه

 فکر کردم.

منی که همه واسه  کرد،می تقلاپهلوش داشت اونی که موقع ضربه دیدن 

ببرمش درمونگاه باید از  غلش نکنم، بمیرن و زنده میشنیه نظرم می

 بودن تو بغل یه مرد غریبه و منحرف چه حسی داشته باشه؟

وجود از خودم متنفر شدم که چرا باید بفرستمش بین  اون لحظه با تمام

 یه لشکر مرد تا تو یه همچین

 ر بگیره؟موقعیتی قرا
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را من اهمیتی نداشت یه مرد بخوابه رو یه دختر و ؛ بطوری نبودممن این

 از ترس سکته کنه. اون

 گزید و با این حال با دیدن اون صحنه دیوونه شدم.ککمم نمی

ون اون تمام فکر و ، چبه گذشتم فکر نکردم بود،که با من  ایدوهفتهاون 

اش، نگاهش و طرز هو مشغول کرده بود با حرکاتش، حرفرذکرم 

 برخوردش و من جایی

 ...حالااما  نداشتم،واسه فکر کردن به گذشته 

 و از دست میدم.ز دارم عقلم

هر  یی سرم اومده کهلابا فکر کردن به اون دوران و این سوال که چه ب

 ندازه.اد اون دختر مییمنو  میشه،تلنگری توی روز بهم وارد 

 :فقط یه جمله از زبونش توی ذهنمه

 جاهمهتو بهترین آدمی هستی که من دیدم. وجود تو برای کشور و  -»

 «نعمته.یه 

 پر حرص کشیدم. ینفس

 ه مدعی و بسی کنم آخه؟ مگه اون کیه؟چرا دارم بهش فکر می

و گول ر کردم فقط دارم خودمکرد. حس مینقض میو رو ته دلم این 

 ون اون متفاوته.، چزنممی
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*** 

 رخـشا

 گذشت.روع جلسات مبارزه با افسردگیم با اهورا مییک هفته از ش

 ی صمیمی شدیم.طی این مدت من، اهورا و مریم خیل

 داشتنی و باحالی بودن.زوج دوست

 ون اندازه دوستش داشتم.موند و به همبرام مثل داداشم می الآناهورا 

دیدم و کردم کاش میشد سامم مثل اون میگاهی اوقات با خودم فکر می

ما مهم نبود من چی فکر کنم. در هر ، ااومدشکالت پیش نمیاین م

وری که درد ، طلرزوندمیرو قلبم  ،امترین تصور از سصورت کوچک

م لبخند هها ام جمع میشد و بعضی وقتهکرد. گاهی اشک تو چشممی

 ز شادی پر میشد.ا ومد و سراسر قلبمابه لبم می

اسه اولین بار دیده بودمش هم من همون اوایل که و کنم،میکه فکر  حالا

 برام.کردم اون یه شخص مهمه مینظرم رو جلب کرده بود و حس 

خواست من دو هفته با اون زیر یه سقف برم و اون انگار فقط خدا می

 دار شه.شهیر حس معمولی قوی و

حساس شده بودم. وقتی شایعات روابطش رو تو فضای مجازی و تلویزیون 

و تحریم ر خودم ،که مبادا واقعی باشهیناو درد شنیدم از شدت غم می
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 ریختم.کردم و اشک میتغذیه می

گرفتم یه نیروی عجیب و که موبایل به دست میفاصله بعد از اینلاب

و سرچ ر وگل و اسمشگکرد تا برم تو یو مهار مر امهقدرتمند انگشت

که اش خیره شم و آه بکشم. به طوری هکنم و با خیال راحت به عکس

 هرکاری تو موبایل

 به کل فراموشم میشد. داشتم،تا قبل برداشتن 

اس و که یه چهره برجستهکردم از اینشکر می حال خداروبا این

 و میشه از گوگل دید.ر اشهعکس

من حتی کرده و عد کرده بود که سام با من متفاوت رفتار اهورا منو متقا

 د.کردونم چرا انقدر با اطمینان صحبت مینمی

و متقاعد کردن که رحال امروز اهورا و مریم با کلی بدبختی یاشار با این

نوردی. یاشار اولش به خاطر وهک سا رو قرض بگیرن باهم بریممن و مه

 اما  کنه،سعی کرد مخالفت  ،ونده بودترسی که از آسیب دیدنم تو دلش م

با کلی  ،امنهوقتی اهورا بهش اطمینان داد که جای من و مهسا کنار اون 

 ،ن افسردگی دارم باید هوا بخورمم سفارش و نصیحت از طرف مریم که

 ح و گردش موافقت کرد.برم تفری

 فردا صبح زود قرار بود حرکت کنیم.
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نوردی دست و پا کردن موقعیت و بردنم به کوهدر اصل بهونه اهورا واسه 

رم ما من هیچ ذوقی ندا، ادید بودجمکان مناسب واسه برگذاری جلسه 

 برم گردش. جایی که اون نباشه واسم جذابیت نداره.

 چون چیزی فکر کنم.ه همکردم بوقت فکرشم نمیهیچ ،اه

 لآن عمقااما  ،ومدابرام حال به هم زن به نظر می بود،تر اگه قبل

 احساساتم تو این جمله مهر و موم شده.

ست اما سوزش قلب من درواقع از این نیست. از اینه که من حتی در

 اشقش شدم.عشناسمش و با این حال درمون نمی

 فقط لبخندی زد و گفت: ،یداهورا وقتی این جمله رو از زبونم شن

 «!به پرسوزترین نوع عشق دچار شدی. باید مراقب دلت باشی -»

 و خوندم.ر و من از همون جا فاتحه خودم

 .شوره گرفتمدل بیان،ای اهورام قراره هوقتی از مهسا شنیدم دوست

 ها عادت نداشتممن به غریبه

 .ا خیلی خودینعولی مهسا گفت اهورا اطمینان داده اون

 باشه. هااونمنم فقط دعا کردم حق با 

یه انگشتم  .با خودمم نم نشستم لب تختم و درحال کلنجار رفتنٓ  الا

 کنه و فکرم پی اون.و لمس میر دکمه ریز پیرهن سام
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م اهم درست کردم و با انگشت دیگتاپ یه پوشه مخفی واسه خودتو لپ

 کنم.می رو و وشه زیرپ و که ریختم داخلر ای سامهدارم عکس

خره لآکه بکنم تا اینا رو با دقت و کلی مکث رد و بدل میهی عکسهمه

 م.اهقلابه عکس مورد ع رسممی

ای هرو یه چهارپایه چوبی قدیمی وسط یه اتاق تاریک نشسته و با پلک

ستشم به یقه پیرهن سفیدشه و درو به آسمون گرفته و بسته سرش و 

 و شل کنه.رش انگار سعی داره گره کراوات مشکی

ارش انگیزه که بکگراند دسکتاپ قرقدر جذاب و شگفتتو این عکس اون

 دادم.

حس  ،بینمو که میر اما این عکس ،معتقدم که از نزدیک خیلی بهتره

 کنم بوش به شدت تو هوا پره.می

های دبیرستانی که عاشق یه خواننده معروف میشن وقتی تربچهمثل دخ

و از اون تو رثل من این عکس مدتا دختر کنم که چنبه این فکر می

و ر زنم زیر گریه. بالشممیدیوونه میشم و زرتی  ،شون دارنگوشی

 کنم.و روی خودم قفل میر رد کوبم ومی

 تونم؟یم اصلاً تونم دووم بیارم؟با این وضع تا کی می

خوام بهم صبر و دونم. خدایا امروز مثل هرروز این مدت ازت میبعید می
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 نم.کو مهار ر بدی تا بتونم خودم تحمل

کنم بهش ازم گرفته و من حس می رو این پسره بدجنس عقل و هوشم

 باختم.

 العملی نشون میده؟اگه بفهمه چه عکس

ا در هی زنه همهمیگه دیدی؟ گفتم ک زنه،میباز مثل همیشه پوزخند 

 و یشن و توهم مستثنی نیستیمبازن و عاشقم و میر برابر من خودشون

 من تو اون لحظه بمیرم بهترمه.

 مونه.رام نمیغروری ب اصلاًدیگه  ،آره بهترمه

 تک پلکی زدم. عکس،با این فکر آهی کشیدم و خیره به 

 کوتاه گفتم: و گذاشتم رو گونه سام ورام تاپ انگشت سبابهاز رو تاچ لپ

چطور دلت اومد منو به این روز بندازی؟ تو چیکار کردی با من سام!؟  -

 ،دن مزاحم عوضی؟ مهره مار داری نه؟ دشچیکارم کردی که جز تو همه 

 آخه اونم نداری بدبخت.

 قطره اشکی از پلکم ریخت.

 نه وای! بمیری،ای الهی که 

 و!ر نزنی بکشیش؟ نکشیش این خدا،وای غلط کردم 

دیگه اگه بکشیش و  قرارم،بی کنم،میکه دارم تو هواش تنفس  الآنمن 
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 یاد دیوانگیه.بیی که سرم لاترین بکم نباشه،هواش 

 روم خندیدم.با این فکر میون اشک ریختن آ

کنم اون آیسان درک می ؛ حالاسرم اومده نٓ  انگار دیوانگی از همین الا

همین حسی که  دید،میو با من رام س خدانشناس چه حسی داشت وقتی

 من دارم

 هش.و از سر راه نیاوردم که مثل کنه بچسبم بز ولی من غرورم

 میرم.می کنه،محلی اگه مثل آیسان به منم بی

 هم غرورم  شکنه،میهم قلبم 

 ذارم. عمرا اگه اجازه بدم متوجه بشه که دلم گیرشه!ولی من نمی

*** 

 ودم و مشغول به دفترم.شسته ب؛ نمون بودمهسا مشغول جمع کردن ساک

 نوشتم از خاطره امروز صبح که داداشم چقدر نگرانمه.

چندی  مون بمونهگفت میاد پیش گرفت،ه سمانه دیروز تماس از اینک

 وقت.

 مجبوره بره. ترمش،پایانانگار از مهسا شنیده بود که یاشار به خاطر 

کم و بیش با جایی که به خاطر روابط من و مهسا با سمانه یاشارم از اون

 باهم صمیمی شدن.، قات داشتلاشوهر سمانه شادمهر م
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 کرد.با شادمهر صحبت مینم داداشم داشت ٓ  الا

 متوجه شدم که اهورا اینان. ین،ماشبا شنیدن صدای بوق یه 

و باز ر مهسا دست از جمع و جور کردن وسایل برداشت و باهم رفتیم در

 کنیم.

 زد و رفت بغل مهسا:ریم لبخندی م و باز کرد.ر مهسا در

 عزیزم. -

 مهسا:

 یه ساعته منتظریم مریم جون. -

 اهی به قیافه لبخند دار اهورا کنارش انداخت:مریم با خنده نگ

 نشستن صحبت کردن. شون،قدیمیا سر راه برخوردن با رفیق آق -

 اهورا:

 سعی کردم زود قضیه رو فیصله بدم. -

 مهسا خندید. مریم اومد بغل من:

 عزیزدلم؟خوبی  -

 لبخندی زدم:

 به خوبیت مریم جون. بیا تو تا ما جمع و جور کنیم. -

 ارد شدن.مون وو گرفت و باهم پشتر ی مریمو بست و شونهر راهورا د
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هورا یه تیشرت سفید زمستونه و شلوار جذب اسپرت طوسی ا نشستیم.

 همه رو متمایل کرده بود بالا. همیشگی،وهاشم مدل م رنگ تنش بود.

 یم یه مانتو کوتاه مدل ارتشی تنش بود و جین لوله تفنگی جفتش.مر

بافته و آرایشش چیزی جز ریمل و یه رژ آجری موهای بلند و صافشم 

 ود.بیش نب

 اهورا نگاهی به ساعت مچی مارکش انداخت:

 دقیقه دیگه حرکته. بیستچیزی حدود  -

 مهسا به جنبش افتاد:

 ماشین.اریم تو ذا رو بهباید وسایل ،وای -

 اهورا سریع گفت:

 رو موقع حرکت میدم.ها من ترتیب اون مهساجان،بشین  -

 :مهسا

 زحمت نشه؟ -

 اهورا لبخندی زد:

 حت باش.را نیست،زحمتی  -

 مهسا:

 پس من برم یه چایی بریزم. -
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 بلند شد.

 همون لحظه یاشار از اتاق اومد بیرون.

 اهورا ایستاد.

 رسی کردن.پو احواللام با هم دست دادن و س

 یاشار:

 خوبید مریم خانم؟ -

 مریم:

 ؟شما خوبید آقا یاشار ،خوبم خداروشکر -

 به لطف شما. -

خنده و صحبت در مورد راهی که قراره مهسا چای آورد و نشستیم با 

 پیش رو داشته باشیم صحبت کردیم.

 خره انگار وقت حرکت شد.لآب

 هیوندای اهورا. ارن توذو بردن بر اهورا و یاشار جمع کردن وسایل

اش هاهورا گفت یکم جلوتر مابقی دوست شد،وقتی کارا تموم 

 ن.منتظرمون

 شون بودن.ام با نامزد و عیالهانگار اون

 از خدا فقط خواستم منو مهسا تنها مجرد اون جمع نباشیم.
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 و بغل کردم و اون محکم منو گرفت.رآخرین لحظه یاشار 

سر به کوه و بیابون نزنم و مواظب چاره دردمند ازم خواهش کرد که بی

 ا باشه.مور کرد مواظب منو مهسأهورا رو هم ما باشم؛خودم 

با مترو برن تبریز واسه خوندن  اش بیان دنبالشعامشب قرار بود دوست

 پایان ترمشون.

 مریم و اهورا نشستن جلو و من و مهسا عقب.

 ازی گرفت.و به بز یمی بینیملابوی عطر م ماشین،همین که نشستم تو 

؛ لی من دوست نداشتم بوی عطر سام از بینیم خارج بشهو عطر اهورا بود

 بینیمه. کردم بوش همیشه توم شده بود و من فقط حس میایدش

خواستم با چون تنها و تنها می بذارن،برعکس همیشه نخواستم موزیک 

 کرد.ازش پرت می رو وزیک حواسممخیال راحت به اون فکر کنم و 

 اش اومد به نظرم.هچشم بستم؛و ر امهچشم

 بود. قیافه اون جلوی چشمم میشد،همیشه وقتی پلکم بسته 

 ،دیدمه ازش میایی بود کهچیز به آسونی خوابکاش همه

 ش توهمه.اهاما در واقع هم

 تلفن اهورا به صدا در اومد:

 بگو آریا؟ -
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- ... 

 م اومدن؟ه علی اینا -

- ... 

 ما تو راهیم. اوکی، -

 و قطع کرد.ربایل مو

ا شاید پونزده دقیقه بعدتر رسیدیم به دو سه تا ماشین شاسی که اهور

 اد.دادامه  روراه  ترآرومبراشون بوق زد و 

ا به حرکت دراومدن و پشت ما سرعت هاز تو آیینه دیدم اون ماشین

 گرفتن.

 مریم لب زد:

 علی هم هست اهورا؟ -

 اهورا لبخندی زد:

 مونه.ون پای ثابتا هست،معلومه که  -

 مگه مصاحبه نداشت؟ -

 کنسل شده. -

 مریم سری تکون داد.

کرد و از تو موبایل از کوه و دشت و بیابون فیلم برداری می مهسا مدام
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 .دادنشونم می

 خره بعد از چندی وقت رسیدیم به یه دشت بزرگ نزدیک به کوهپایه.لآب

 شم زد و پیاده شد.و به چز اهورا همون جا نگه داشت. عینک آفتابیش

 و باز کرد و پیاده شد.ر مریمم کمربندش

جا گرفتم اما من از شدت سردرد همون ،ت پایینو باز کرد و رفز مهسا در

 نشستم.

 حوصله نداشتم یه ساعت حال و احوال کنم. اصلاً

 صدای چندین نفر از پشت بلند شد:

 خره تشریف آوردی!لآبَه اهورا خان! ب -

 شما آن تایمید.ای دکتر انقدر که منت گذاشتین آق -

 اهورا خندید:

 ومدنی از تهران یکم طول کشید.دیگه بیرون ا ،و ببندیدرتون دهن -

 یه صدای ضعیفی گفت:

 شنیدم مهمون آوردی؟ -

 یه صدای دخترونه دیگه:

اشین پیاده م این چرا انقدر بدقلقه؟ زحمت نداد از والا.نگو  وای،وای  -

 رسی بده این همه پبشه یه سلام احوال
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 آدم منتظرشن ببیننش.

 اهورا لب زد:

 حالابیعتاً آدمی نیست که گرم بگیره. دونی؟ اون طمشکلی نیست. می -

 زن.ببعد نق  شد،ار یخش که باز ذتو ب

 زنن؟ه من حرف میبدارن راجع شکست؛خندیدن. دلم 

 یهو صدای جیغی دخترونه بلند شد:

 راست؟از ایل و تبار اهواین کیه؟ چه بامزس  مریی،وای  -

 مریم:

 کمتر جیغ بکش رز. رفیق جدیدمه مهسا! -

 شیطانی مریم.و صدای خنده 

 دختره با حیرت:

 پس من چیم این وسط؟ ،کنی رفیق جدید پیدا کنیچی؟ تو غلط می -

 یه صدای دیگه:

 گیره!مهسا جدی می الآن رز،آروم باش  -

 آیلر؟ وا، -

 پرسی داد و خش و بش کردن.م احواللاسا هباز خندیدن. مهسا با اون

 اینا سر رسیدن. ام بودم که اهوراهمشغول فکر کردن به بدبختی
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 و انداخت رو کولش.راهورا بار و بندیل 

 دار ایستادن کنار یه پل.چندین پسر دیگه هم تقریباً مثل اهورا کوله

 م پشتشون.ها هدختر

 و گرفت:ز مهسا اومد کنارم. مریم دستم

 ور.کابین بریم اونخوایم بشینیم تو تلهمی رخشاجان،بیا پایین  پاشو -

و با کیف حاوی موبایل و لوازم دیگم از ماشین پیاده ملیح لبخندی زدم 

 شون.فتم طرف؛ رشدم

 م کرد. سریع گفت:هبا تعجب نگا دید،یه دختر برگشت طرفم. تا منو 

 شناسم.تو چقدر شبیه یه نفری که می وا، -

 وذب شدم.؛ مورم. یهو همه برگشتن اینهش خیره بودبا تعجب ب

 اهورا لبخندی زد:

 شاجان؟بیدار شدی رخ -

 ور اهورا:یه پسری چشم و ابرو مشکی از اون

 کنی؟معرفی نمی -

 اهورا:

ای منو مریمن که هاش مهسا دوستاگه اجازه بدی. ایشون با دخترخاله -

 مون ملحق شدن.تازه به جمع
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رش آشنام و یکی دیگه تقریبا تو قد و فت من به نظهمون دختره که گ

 ردن:کمون و دورم قواره خودش اومدن طرف

 معرفتی یه همچین رفیق خوشگلی داری و به ما نگفتی؟مریم خیلی بی -

 مریم با خنده:

 آقا به قرآن من خودمم تازه باهاش آشنا شدم. -

 اهورا شروع کلی بگو بخند کردن و منم ابراز خوشبختی کردم باهاشون.

 کرد به معرفی کردن.

اوش، نیما. دو نفر دیگم آیلر، رز، آریا، سی ،ای من به ترتیب لالههدوست -

 است برسن.هنهستن که الآ

 به گمونم سیاوش بود که پرسید:

 علی کو اهورا؟ -

 اهورا:

 انگار مشغول صحبت با تلفنه. بیارتش،رفته  -

 آریا دستی بهم کوبید:

آیلر لاله رخشاخانم مهساخانم شما سانس رز  گل،ای هبسیار خب خانم -

مون جا نیست. اهورا با شما خانما همه اول میرید تو کابین. دیگه واسه

 م سانس بعدی بهتون ملحق میشیم! اوکیه؟ها هسانس اول میاد. ما پسر
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 رز:

 ترسی؟ت! میأجربی -

 خندیدن. همه

 اهورا ایستاد کنارش. رسید،کابین که 

 کابین شدیم.د آروم وار

ای همنو مهسا و مریم نشستیم یه طرف. رز آیلر و لاله هم جلو. دختر

 نگرمی بودن.خو

 از بودن باهاشون حس خوبی داشتم.

 اهورا اومد داخل و اتوماتیک در کابین بسته شد.

 با کمی مکث حرکت کرد.

جا اما من این گرفتن،ا همه موبایل به دست شروع کردن فیلم هدختر

 دم.بوبودم و ن

 بعد از مدتی کابین ایستاد.

 ا.هپیاده شدیم و نشستیم رو صندلی

 اما سرعتش بیشتر شده بود. برگشت،ین همون لحظه کاب

 شاید چون خالیه و وزنی روش نیست.

ها ا جلوتر حرکت کردیم و اونهرسیدن. ما دختر پسرها همکمی بعدتر 
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 ن،م انگار پشتمون بوده

 مشون.ینحتی دوست نداشتم برگردم و بب

 ای رو جز سام ببینم.خواستم قیافه هیچ مرد دیگهنمی

 اهه برام. چه مسخره! ولی عین حقیقته.کردم یه جور گنحس می

 هوا تاریک شده بود. کمی از سراشیبی کوه بالاتر رفتیم.

 کردن.شون صحبت میاهیگهای دانشبه رشتهدر راجعا دربههدختر

یع ساکت میشدم و به فکر فرو سراما  دادن،میکم و بیش منم شرکت 

 رفتم.می

نی نگاهی رو بدفرم حس تو افکار خودم غرق بودم که از پشت سر سنگی

 کردم.

 هوا تاریک بود. برگشتم؛سریع 

 و از پشت گرفتم و دوختم به جلو.ر روم

 یه صدایی از پشت:

 ا رسیدن.هاهورا پسر -

ا دخترا توقف ب ا ایستادن. صداهایی از پشت باعث شد من و مهسامهدختر

 کنیم.

 کجایین پس؟ -
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 تو... تو...  اا، -

 صدایی آشنا:

 ل؟ برقراری عزیز؟چطوری جون د -

 همه زدن زیر خنده.

 سر کیفی الهی شکر؟  -

 اهورا با خنده:

 پس کو مهمون ویژمون؟ علی،یه لحظه ساکت باش  -

 داره میاد. اوناهاش، -

 هزار رسوند.ه و بر بوی تند و سرد ادکلنی آشنا ضربان قلبم

ا جیغ زدن و هلی وقتی دخترو چون همیشه بوش تو بینیمه زدم،توهم 

 داری میدم.و دلر حس کردم فقط دارم خودم ،دن عقبدویی

 صدای اهورا:

 اینم دوتا سورپرایزی که واسه بروبچ داشتم. -

 ،و ببینم. با دیدن نگاه متعجب مهسا به پشتر برنگشتم پشت سرم اصلا

 تنم خارج شد.انگار روح از 

 صدای جیغ:

 سام؟ -
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 باورنکردنیه. چـ... چطور؟ ،وای وای -

 .. واقعا خودشه یا... یه بدل از اونه؟ببینم اون. -

 جا باشه؟ چه ربطی به اهورا داره؟چرا؟ چرا باید این

 اهورا:

مون حضور دارن. باید قابل بدونیم امشب دو تا چهره برجسته در جمع -

 نی که میشه بهشوتا جای

اما سام  بوده،خیلی اوقات باهامون  دیدید؛بگذره. علی رو که دیگه خوش

جورایی در اصل علیه که رابط ما و سام یهدیدار اولمه باهاش و نه! شخصاً 

 چون از رفیقای نزدیکشه. من خواستم ازش خواهش کنه و  شده،

 به جمع ما بپیونده.

 رز با تشر:

 علی خیلی...  -

 ندید:علی خ

قباحت داره یه دختر متشخص  خب، باش.گرفتم ساکت  وکی،ااوکی  -

 جاست.ن اینرده با وجود مشغلش الآک دیفحش بده و ثانیاً سام خیلی مر

 مون منفجر شد.باز جمع

کرد و طاق میراما بوش تو بینیم داشت طاقتم  نبود،هیچ صدایی از اون 
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های نگاههی  تونستم.میبینمش ولی نبکه برگردم و به ازای این مدت 

 ترسوند که مبادا ومد جلو چشمم و منو میاعاشقانه اهورا به مریم می

 ش کنم.هطوری نگاه نشم و اینمتوج

ای زنونه و ظریفی پیچیده شد دورم. به قیافه جذاب و مهربون هدست

 مریم نگاه کردم:

 رخشاجان خوبی؟ -

و ر و گرفتم و سرمرام هبه زور جلوی ریزش قطرات داغ اشک تو چشم

 آروم به نشونه تایید تکون دادم. اهورا اومد 

 کنارم:

یرت واسه سام بمونه واسه بعد. لاله و آیلر مابقی ابراز ح ،بسیار خب -

ای هشما دختر ها،زشته کنه.میفرار  الآنپسره  ،انقدر نچسبید به سام

 بدی نبودید.

 باز همه خندیدن. مهسا با حیرت:

 تونه اتفاقی باشه رخشا.بود. این دیدارم نمیحق با تو  -

 مریم منو به حرکت کردن دعوت کرد.

ا پشت سرمون شروع کردن به هلو و پسرا جهدختر قبل،درست مثل 

 حرکت.



 

 

 WWW.98IA3.IR 1450 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

کردم و ته دلم با تمام و روی خودم حس میر همون سنگینی بدفرم نگاه

 خواستم که ای کاش وجود از خدا می

ا سام هبین اون پسر ره شده فقط و فقط ازطوری بهم خیاونی که این

 باشه.

کردن و گاه میگشتن عقب و نبرمی علاقهرز و لاله اینا هی با اشتیاق و 

 کردن.میپچ  -در گوش هم درباره سام پچ

نگاه کردن به پشت  جرأتشاید تنها کسی که تو اون جمع دخترونه 

 من بودم. ،و نداشتر سرش

سام وسط من و رز ودم و از اون طرف مهمن دقیقاً وسط مهسا و مریم ب

 اینا بود.

 سایه یه مرد اومد جلو. صدای اهورا آروم پیچید تو گوشم:

 خوبی رخشا؟ -

 وار آروم گفتم:بغض

 چرا؟ چرا اهورا؟ من طاقت ندارم. -

 تونستم ببینم:و حتی تو این نور کمم میر لبخندش

 هنوز که چیزی نشده. من،آروم باش عزیز  -

 جا!و بکشونی اینر ره؟ که اونت این بود آاهم نقشاز اول -
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 خندید:

 ستن.علی و سام باهم دو دونستم،نمیباور کن من  -

 تر شد:کمی بهم نزدیک

اما اون حتی یه کلمه هم صحبت نکرده. فقط با یه  ،ور دونم دلیلشنمی -

 کنه.اره آنالیزت میدنگاه مبهم از پشت به تو خیره شده و 

 پوستم دوید.حس خوبی زیر 

کنی تو با خیال راحت به من نگاه می ،د به من خیره شه؟ ای نامردچرا بای

 بینمت.برم که ندا جرأتو من حتی 

 تر ادامه داد:اهورا آروم

ترین نگاهی بهش مطمئنی دوستش داری؟ پس چرا حتی کوچک -

 نکردی؟

 فقط لب زدم:

بهش چه حسی ترسم بهش نگاه کنم و بقیه از نگاهم متوجه شن می -

 و شه.ر خوام دست دلم پیش بقیهدارم. نمی

 تر ادامه دادم:لبخندی زد. آروم

دونم کدوم یک از این تم و هم خوشحال! نمیهم ناراح راستش، -

 دونم کدوم درسته.احساسام واقعین! نمی
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 اهورا متفکر گفت:

 که ممکنه بهش عادت کنی و خوشحالی از اینکه بعدتو ناراحتی از این -

 بینیش. من بهت میگم کدوم واقعیه.ب تونستیهمه مدت دوباره این

 ش کردم. لبخندی گرم زد:هنگا

 ی!تو خوشحال -

 ای داغم فرار کرد.هقطره اشکی از میون حصار پلک

 و تشخیص بدن.ر قدر روشن نبود که بتونن گریمخوشبختانه هوا اون

تاریکیم منو نبره اهورام انگار خوب متوجه بود به خاطر بیماری ترس از 

 شید:ک ای پرت. اهورا هین کوتاهیجاه

 میت میدن؟ا انقدر به عشقت اههکه دخترچه حسی داری از این -

 با بغض و عصبانیت گفتم:

ا هبینم دخترشون کنم. اهورا؟ من چیکار کنم؟ وقتی میهخوام خفمی -

یلی بدی بهم دست میده. دوست ختا چه حدی دوستش دارن حس 

 اشه.جز من دوستش داشته ب ندارم کسی

 بلند خندید که نظر همه جلب ما شد. از پشت صدای بم یه پسره اومد:

 م بخندیم؟ه بگین ما -

 ای کوتاه کرد:اهورا سرفه
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 چیزی نیست سیاوش. -

دو ساعتی تو راه قله بودیم تا اینکه اهورا گفت متوقف شیم و تا فردا صبح 

 دیم.باستراحت کنیم. صبح پاشیم ادامه 

 رگ یه جای صاف تو بلندی همه نشستن.نزدیک به یه صخره بز

ا رو هوله باریکی ک -م یکیها هو گذاشتم زمین. پسررساک کوچک 

 آوردن گذاشتن رو صخره.

جا کنار ا سریع بلند شدن یه گلیم حصیر بزرگ و انداختن همونهدختر

 صخره.

وف مختلف بار پسرا کلی ظرف و ظرهوا یه سردی خوبی داشت. از تو کوله

 وردیم گذاشتیم وسط.آلکس جور وا جور در با چندین فا

 ای کاغذی.هوانمهسا و لاله نشستن به شیر گرم ریختن تو لی

آیلر و مریم شروع کردن به باز کردن در ظروفی که محتویاتش کلی 

ا رو چیدن تو هجیل بود و اونآد با تنقالت و لاساندویچ و سس و سا

 ظروف دیگه.

ی رو از کوله خارج کردیم و ای کوچک مسافرتپشتیهمن و رز هم 

 گذاشتیم رو حصیر.

 فضای دلنشینی ساختیم.
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 امون رو به بازی گرفته بود.یمی موهلاباد م

وگوشون ا. از سر و صدا و گفتهقرارم کشیده شد سمت جمع پسرنگاه بی

 ا رفتن همشخص بود که سه تا از پسر

س یعنی پ نبودن،اطراف واسه آتیش هیزم بیارن. اهورا، سام و سیاوش 

 ا رفتن دنبال هیزم.هاون

کرد ذ و اینا استفاده مینیما بود اسمش. اونم از تکه کارتن و کاغلاً احتما

 تا خورده آتیش به راه کنه.

آریا و علی نواب همون مجری معروف هم انگار قصد داشتن چراغ روشن 

 متصل کردن نور افکن کنن و درگیر 

 به جایی بودن که نیافته.

ت نداشتم نگاهش أدلم چروک شد. بیا! وقتی که بود جر وقتی ندیدمش

 کنم.

 م نیست.جمع کرد جرأتم رون که الآ

اهی به هم گا با خنده مشغول کارشون گههو ازشون گرفتم. دخترر نگاهم

 گفتن.متلک می

سراسر قلبم از  کنم،می کنارم حس روکه حضور سام حس کردم از این

 در بر گرفت. هام روبل یاارادهشادی سرشار شده. لبخند بی
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 و فراغ بودیم.جا تموم شده نشستم کنار رز. ظاهراً ما کارمون تا به این

 رز لبخندی زد و گفت:

 من کجا دیدمت تو رو؟ ها،جدیولی  -

 خندیدم:

 آقا بخدا من که تو رو تا به حال ندیدم. -

 تر شد:عریضلبخندش 

مون نم این اولین مالقاتکداری و حس می موندنیقیافه جالب و به یاد  -

 نیست.

 فقط گفتم:

 جا آویزتونم.من این الآنمهم اینه که از  خیال،بی -

 خندید:

 رخشاست؟ اسمت،پس  -

 اوهم! -

 اسمتم به یاد موندنیه. -

 کنم همچین عجق وجقه.جدی!؟ خودم حس می اا، -

 من که دوستش دارم. راستی یه سوال؟ عالیه؛ ،بابانه  -

 بپرس. -
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 ق گفت:با ذو

 جنوبی هستی؟ -

 خندیدم:

 چطور؟ آره، -

 با همون ذوق چندین برابر زمزمه کرد:

 ای طرف جنوب جنتلمن و جذابن؟هراست میگن مرد -

خیلی  بله،ای طرف ما همرد خوب که جنوب و شمال نداره ولی مرد -

 جنتلمنن.

 د!انقدر رویایی و خوب بو نگو،یه مرد و دیده بودم جنوبی بود. وای  آره، -

 نشست تعریف کرد از اولین برخوردش با اون مرد.

کس خبر نداشت ته قلب ما هیچ، افتگرکرد و خندم میبامزه تعریف می

 و افکار من به خاطر حضور سامه که خوشحاله.

 حواسم جمعش شد:

 مون بود.تازه ترم اول کرد،میقدر شیرین کاری نگم برات که چهخالصه  -

 لبخندی زدم:

 سوزوند.رم اول کسی و دیدم که خیلی آتیش میمنم تو ت -

 اش زد:دست زیر چونه
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 د؟جوری بوهاون چ -

اما این مهربونی رو نه به زبون  بود،اون آدم صاف و مهربونی  خب، -

 بلکه داد؛میورد و نه در رفتار نشون آمی

اش بودن که به من ثابت کردن. همیشه اخم رو لب داشت گاهی هکار

اما با  بخنده،ود. اون حتی بلد نبود بلق میشد ولی بامزه اوقات خیلی بدق

 ا اطرافیانش رو همیشه خوشحال نگه داره. کرد تو میر این حال سعیش

کرد و هیچ دوست نداشت با گفتن غم بزرگی رو دلش سنگینی می

 نه.کای ناراحت کننده حال بقیه رو خراب هفحر

 رز لبخندی زد:

 چه آدم خاصی!  -

 ام باز شد:هلب ای بهمنحنی

 اون متفاوت بود و یه جورایی خاص! دقیقاً، -

 ش قفل شد.هم تو نگاههمون لحظه نگا اراده سرم برگشت وبی

چقدر دلم تنگ بود  چقدر،ای شدت گرفت. ضربان قلبم در عرض ثانیه

 داشتی. سه دیدن این چهره دوستوا

 تفاوت.ا و گره ابروهاش. واسه اون نگاه بیهاون اخم

 خصوصیاتش.واسه تمام  عطرش،اش. واسه هسه تاریکی چشموا
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یه بار دیگه قبل مردن  دیگه،یه بار  د وقت شده بود که آرزوم بودچن

رفتارش شدم؟ خاک برسرم که دارم گ بتونم نگاهش کنم؟ یعنی انقدر

 روانی میشم.

 کرد و من با غم.م میهاون خیلی عادی و با یه اخم نگا

 چشم ازش گرفتم. 

س چشم ازش ، پونستم زیر تیربار نگاه نافذ و خاصش دووم بیارمتنمی

و رچطور تونستم این مدت  ،ت. منام رفهاز لب گرفتم. لبخند به آرومی

 دیدن اون سر کنم؟بی

 فهمیدم چقدر نیاز داشتم تا دوباره حس کنم کنارمه. ،که دیدمش حالا

ار دو شدتریه فندک عجیب از جیبش خارج کرد و سعی کرد آتیش 

 کنه.

 و پرت کرد کنارم رو حصیر.ر محو حرکاتش بودم که یهو یه نفر خودش

 شایدم سیاوش. نیما،بود یا یا آریا 

 بهم نگاه کرد:

 ریزی؟آبجی یه چایی برا ما می -

 ا رو داد دستم.هلبخندی زدم. رزا باکس استکان

ا رو چیدم تو سینی چوبی و از فالکس چایی دارچین ریختم داخل هاون
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 ا.هستکانا

 صدای پسره مانع افکارم در رابطه با سام شد:

 ات چیه؟رشته -

ا همشغول وصل کردن نور افکن با پسر دای جدی اهوراهمون لحظه ص

 بلند شد:

 و از بیخ ببره.رات هنیما رخشا رو اذیت کنی میدم سام گوش -

 جمع منفجر شد از خنده.

 ام گرد شد و به سام نگاه کردم.همیه لحظه چش

خندید و با چشم و ابرو همچنان اخمو بود. برگشتم رو اهورا که داشت می

 اشاره دادم:

 «ی بود؟این دیگه چ -»

 تکون داد. «دیگه»و به نشونه ر بلندتر خندید و سرش

 منظورش از این حرف چی بود؟

 نیما خندید:

پرسم در رابطه و میراذیت چیه اهورا؟ من فقط دارم رشته دانشگاهیش  -

 ان ترمم یه سوال دارم.با پای

 کنه برادر من!اون تازه ترم دومشه داره پاس می -
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 اشکالی داره؟چه  ،خب -

 برگشت سمت من:

 نگفتی؟ -

 لب زدم:

 خونم.واسه وکالت می کردم،زبان پاس  -

 سوتی کشید:

 ل!باباخانم وکی اوو، -

 ا خندیدن.هدختر

 علی سریع گفت:

ات از منم کمک هونی واسه ترمتمی خوندم،چه عالی! منم زبان  اا، -

 بگیری!

 ور:آریا از اون

 خونم.شناسی میمنم روان شد،که بحثش  حالا -

 اهورا:

 در واقع سه دانشجوی رشته روانشناسی داریم نه؟ جمع،پس تو این  -

 سیاوش:

 دوتاش که تو و آریا بودین. نفر سوم کیه؟ خب، -
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 زمان:اهورا و علی هم

 سام! -

 شد. سکوت عمیقی حاکم

 آیلر با تعجب:

 خونن؟روانشناسی می ایشون، -

 رز:

 .مای گاش اوو، -

 ندید:ما بلند خنی

 دانشکده افسری پاس نکردی؟ احیاناً، مگه، -

 سام تک پلکی زد:

 کی گفته من دانشکده افسری رفتم؟ -

 ا که انگار کارشون تموم شده بود اومدن رو حصیر جلومون.هپسر

 :تأسفاهورا با 

 و دیدی؟رش اهرفیقی من دارم؟ هیچ مصاحبیعنی تو  -

 نیما لب زد:

 دم.متوجه نش آره دیدم ولی چیزی -

 ا خندیدن:هدختر
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 آی کیوت اندازه ماهیه یعنی. -

 هایی که رفتن صحبت کردن.نشستن کلی از رشته

 مهسا کنارم جا گرفت:

 ندازه.این نیمائه منو یاد آرمان می -

 لبخندی زدم.

 مهسا حرصی گفت:

 وردن؟آومد اونم میارشون میزو -

جاش جست زد ان از سر و بلند شدم. مهسا چن و زدم به گوشمرهدفونم 

 که نگاه همه پیچید سمتش.

 لب زد:

 ببین من چیکار کنم. ،به قرآن اگه پاشی سر به کوه و کمن بزنی -

 آروم گفتم:

 من دور نمیشم. مهسا،داد نکش  -

 مهسا سریع:

 ه.و ابداً نمیش اصلاً نه، -

 متوجه اشاره مریم به اهورا بودم. اهورا بلند شد:

 اش میرم.من باه مهساجان،مشکلی نیست  -
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 مهسا:

 ولی اون یه بار قبالً... -

 اهورا:

 نگران نشو. باهاشم،من  -

 مهسا انگار قانع شد ولی هنوزم دودل بود.

 ،ای به قیافه سام نگاه کنمو از جمعیت گرفتم و بدون اینکه لحظهر روم

 اه گرفتم سمت یه جای پرت.ر

 اهورا کنارم در اومد.

*** 

 سام

 

تم. این همون دختر پر سر و صدا و شلوغ بود وال تو ذهنم داشفقط یه س

 شناختم؟که من می

 و زیرنظر گرفتم.رریز حرکاتش 

 شناختم.انگار نمی انداخت؛نمینگاهی به من  اصلاً

 نتیجه رسیدم. به این نیست،راه گرفت رفت. این دختره آدم بشو 

 انگار خیالم راحت شد.  دنبالش،وقتی اهورا رفت 
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 جاست؟م کلید میزد که این چرا دوباره ایناین سوال تو ذهنولی 

 چه ربطی به علی و اهورا داره؟

 بودم،شون من ایی که روی صحبتهتوجه به زبون ریزی اون دختربی

 غرق افکارم شدم.

 ا:هعلی نشست کنارم و رو به دختر

 ای موزی!هور مگسبرین اون ا،ا -

باشه ایستادم  که دست خودماونکل باهاشون شد. یه آن بی -مشغول کل

 ا رفتن.هوناام منو همراهی کردن جایی که هو قدم

 شنیدم:از دور صداهایی می

پیش روم گذاشتی تا بتونم نسبت به  تو کلی راه چاره اهورا،خوام نمی -

بینم و میرتونم. هر موقع اون صورتش نمیما ا باشم،تفاوت این قضیه بی

 ی؟چ دونی این یعنیهیچ می .طاقت از کف میدملرزه و کل وجودم می

 اهورا سعی کرد متقاعدش کنه:

دچار یه  الآنفقط گوش کن ببین چی میگم. تو  ،م رخشاجانامتوجه -

منم وقتی  کنم؛میت فشاری. درک تح حس متحول کننده شدی و کمی

 قراراین حس مثل خوره به جونم افتاده بود. بی لرزید،مریم  دلم واسه

داشتم ولی فقط زمانی برطرف شد که تونستم و دلشورهای عجیب  ودمب
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 بفهمم اون چه حسی بهم داره. 

 ممکنه این برای تو چاره باشه!

 و کلفت کرده بود:ر رخشا با همون بغض بزرگ که صداش

وقته  ت خوب متوجهی که خیلیمن از کجا بدونم چه حسی داره؟ خود -

 و دارم. اون از هر لحاظ ر این حس

 فکر نکنم...  نم،نکر از منه و فکر بهت

 بغضش شکست.

 رو شو.مگه نمیگی دوستش داری؟ پس باهاش روبه -

مون بیشتر بشه همن دلم تنگش بود و اگه دوباره فاصل تونم،نمی -

 خورم. مطمئنم بیشتر از قبل ضربه می

من مثل تو  اهورا،ون صورت باید بهش اعتراف کنم ولی ببین گفتی در ا

 فهمه ته دلم چه خبره.ب ارمذمن اگه بمیرمم نمینیستم. 

 اهورا:

 چیز سریع درست میشه باشه؟ همه رخشا،ن فقط لازمه آروم باشی لآا -

یی سر لاببین من طاقت ندارم. این... این دیوونه معلوم نیست چه ب ،نه -

این  اهه،مه چیز برام سخته. هکه تا این حد بدونش روان من آورده 

 خوام بزنم.رو نمیای زننده هحرف



 

 

 WWW.98IA3.IR 1466 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 زنن.به کی حرف میکنجکاو بودم بدونم راجع

 یعنی این دختر کسی رو دوست داره؟

 رخشا نفس عمیقی کشید:

فقط نیاز دارم یکم  میدم،شایدم حق با توئه و من زیادی دارم کشش  -

 خودی نگرانش نکن.اشه؟ بیبیزی نگو تنها باشم. به مهسا چ

 اهورا لبخندی زد:

 خوشم اومده بود. ای اون بودم از تومن اگه ج -

 رخشا تلخ خندید:

 فرض محاله. -

 اهورا:

ارم ولی زود بیا. هرچقدر بیشتر تو جای ذعین حقیقته. تنهات می -

 کنه.ود میع تاریک باشی بیماریت با شدت بیشتری

 رف جمع.و آروم راهشو کشید ط

 رخشا آروم نشست روی صخره کوچک لبه پرتگاه.

جا و دارم دونم دلیل اینکه اومدم اینینشستن تنهایی عادت داره. نمبه 

خوام جواب دونم که کنجکاوم و مییمکنم چیه ولی فقط تماشاش می

 بگیرم. روسوالم 
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 کنه؟اینکه چرا این دختر تا این حد متفاوت رفتار می

 رخشا

 اه تو آسمون شدم.خیره به م

زده به گشتم سمتش و بهتو کنارم حس کردم. سریع بررحضور شخصی 

وقت ده بود براش خیره شدم. هیچشاندازه دلم تنگ فه جذابش که بیقیا

، کردم روزی برسه که تا این حد عاشق یه مرد بشم. این مردفکر نمی

 نگار دنیای من شده بود.ا

 تفاوت خیره به ماه گفت:بی

 انقدر تعجب کردی؟ چرا -

 وار گفتم:لکنت

 ایستادی؟جا اینتـ... تو از کِ ی  -

 سوالم پرحرص گفت: به توجهبی

 جا که چی بشه؟تو آدم نمیشی نه؟ باز اومدی این -

 اخم کردم:

 این مسئله شخصیه. -

 ت با اهورا چیه؟اهرابط -

تم خواسفقط می پرسه،میاما مهم نبود چی  سوال،تعجب کردم از این 
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 و بشنوم:ر کمی بیشتر صداش

 پرسی؟چرا می -

 و بده.ز بمفقط جوا -

 یه مکث کوتاه آروم گفتم:پس از چندین ثان

 تو هم باید بگی. بگم،اگه من  -

 تک پلکی زد:

 باشه. -

 و ازش گرفتم:ر وارمآهی کشیدم و نگاه حسرت

اهورا مشاور منه. یه مشکلی داشتم که بابتش از اهورا  ،من... خب -

 گیرم.شاوره میم

 در جواب گفت:

م کرد به قهوه و فعه قبلی که همو دیدیم دعوتای منه. دهعلی از دوست -

بار و رد کردم. اینردادم و دعوتش می من کار مهمی داشتم که باید انجام

 اش همراه شم.هازم قول گرفت تا با جمع دوست

 اه...و به ماه دوختم. ماه برام سام بود و سام برام مر نگاهم

 خوام.ای نمین دوتاشون رو کنارم داشتم و هیچ چیز دیگهالآ

 با تمام وجودم. ببلعم،و ر خواستم عطر تنشفقط می ،زدمنمیهیچ حرفی 



 

 

 WWW.98IA3.IR 1469 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

اش تو دوتامون نشسته بودیم و به ماه خیره بودیم. صدای جدی و پرجذبه

 فضا چرخید:

کنم یه میحس  نشه،پیدات  سیاوشبهتره دور و بر اون پسره نیما و  -

 نظری بهت دارن.

 ام.ها گرد شدن چشمتمام شدن حرفش برابر شد ب

قیلی ویلی رفت. یعنی داره بهم اهمیت میده؟ نگرانمه؟ غیرتی ته دلم بد 

 میشه؟

 ای گرد شده گفتم:هبا همون چشم

 چه اهمیتی داره برات؟ اصلاًو فهمیدی؟ ر تو از کجا این خب، -

 متر نداشت غرید:با اخمی که از میرغضب واقعی ک

کنه تو بغلت و ازت می و پرتر شون خودشوقتی یکی مشخصه، -

 خواد و اون یکی مدام و میرات امهنزندگی

ت هچشمش به جا پای توئه چه انتظاری داری؟ بگم به چشم برادری نگا

 کنه؟می

من قربون اون حسادت مردونه تو برم آخه... یعنی از خودمم  آخ،آخ  !الهی

 اسش بهم بوده.بیشتر حو

من همونیم که تا  حالاگرفت.  در بر هام واراده لبخند ملیحی لببی
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 کردم.لز میویست دقیقه پیش مثل اسپند رو آتیش جلز ب

 کنه؟داشتنیه این بشر؟ چرا با قلبم بازی میچرا انقدر دوست

جا نشسته داشت این الآننگاهم به دستش افتاد. تمام وجودم از اینی که 

 رو ها و می کشت که اون دستر خودش

 و گرفتم.ر لمس کنه ولی جلوی خودم

 سرم پررنگ میشد. ای بد توهکم فکر -کم

 م یه آن گرخید:اهصداش رو که مجدد شنیدم قلبم انگار تو سین

وای به  پلکن،میا دور و بر تو یا مهسا هو جمع کن. ببینم اونر حواست -

 ها.حالته

الهی بمیرم که تو چرا انقدر پاکی  ای،وتر گفت. مهسا رو کمی محکم

 مرد؟

 کنی.و دستی میر وری قلبمجناخلق من فقط بیست سالمه تو داری این

 یهو با حرصی عجیب زیرلب زمزمه کرد:

کنه شما رو با هرکی دید ت میأموندم اون داداش روانیت چطور جر -

 ور؟ور اونبفرسته این

 ،زدو به داداشم میر فحر تر شد. هرکس دیگه بود اینلبخندم عریض

 ،این آدم چون حرفی از زبونهم کردم ولی شنیدن یهو پیاده میر فکش
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 زهر کنم. رو شاهتر از اونیه که بخوام با جر و بحث مزشیرین

ش و با تمام عشقی که در وجودم اهچهررخ خوشو کشوندم رو نیمر سرم

 ش کردم.هنگا داشتم،

 هام کنارم بود.ریشونیو پها نگرانین مسبب تمام دلالآ

شا الان تو خواستم دنیا نباشه. خاک بر سرت رخمی نبود،کسی که وقتی 

 داری این حرفو میزنی؟

 سرخوش خندیدم. وقتی حضور گرم و بوی تنش رو باهم داشتم و هیچ

انگار  بزنه،م هاشقش شدم بهع و با مردی کهرچیزی نبود که خلوتم 

 زندگی جدیدی بهم اعطاء میشد.

 مون به هم قفل شد.یه آن صورتش چرخید و نگاه

 تونه باشه.ای که میبالاترین درجهمو به تنم سیخ و ضربان قلبم رفت رو 

 شنیدم.ام میهو تو گوشر صدای گلمب گلومب قلبم

چال ای پلک بزنم تا سیاهتونستم و غیرممکن بود بتونم ثانیهنمی

 ش از دیدم تاریک شه.هاچشم

ی ی دارایی نداشتههمه ابروهاش،حالت عصبانی و جذاب  ا وهاون چشم

 من بود.

ا صاحاب هصورش اومد به چشمم که اون چشمای تفقط و فقط لحظه
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 داشته باشن.

 ام تیره و تار شد.همبه هستی و دار و ندارم از دنیا قسم کل جهان تو چش

ی نه از تاریکی تو ترسیدم؛بار واقعاً چیز تاریک شد و من این همه

 ام از دلیل تاریک شدنش.هچشم

هیچ اصلاً ست. هام گریخت و بغضم شکای اشک از میون حصار مژهقطره

نو ببینه. اون لحظه زیرلب با عجز رو ماهمیتی نداره که سام گریه کردن 

 کردم به آسمون:

اون تصور چه تو شاهدی و از وجودم خبر داری که با دیدن  خدایا! -

و نگیر. زندگی منو ر اون من؛ز ا بزرگیت قسم نگیراتفاقی برام افتاد. به 

 خوای بد تمومش کنی.بگیر اگه می

 فسم بین راهی قطع میشد:ن

ایـ... این همه  بمونه،ار حسرتش به دلم ذن کردی،ش اهن که منو آلودالآ -

 و بده به من.ر یشیک این؛ چیز بزرگ و ارزشمند داری

 صدای عصبی و ترسیده سام پیچید:

 کنی؟ ترسیدی؟؟ چرا گریه میچته تو -

 بشی. ترسیدم. از اینکه از دستت بدم از اینکه عاشق کسی آره،

 از اینکه نتونم ببینمت. 



 

 

 WWW.98IA3.IR 1473 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

ای بزرگ و قدرتمندش. حس کردم هو گرفت میون دسترهام شونه

 شکنن.یهام دارن درهم مشونه

 چنان غرید که تنم لرزید:

 واب منو بده. ترسیدی؟ج -

و ر و بستم. زمانی به خودم اومدم که گرمی تنشر ای خیسمهفقط پلک

 س کنم.حتونستم به چه وضوحی قفل به تن سردم 

فقط به این فکر کن که تنها نیستی باشه؟ آخه چرا وقتی  نترس، -

 زنی به دل تاریکی؟ترسی میمی

کنه تو بغلش بیهوش کردم هر لحظه مملرزید. حس میوجودم تماماً می

 خوام حسش کنم. چرا بیهوش شم؟می خوام؛نمیلی و شم

 مطلق دووم بیارم!؟تونم تو تاریکی بدون سام کل دنیا تاریکه. من که نمی

 تونم زنده بمونم.نمی میرم؛میطوری زار زدم. من این

یه آن گم شدم تو بغلش. صدای گرم و  فشرد،وقتی منو به خودش 

 تو گوشم پخش شد: گرش انگارنوازش

 م.کنمن ولت نمی نترس، -

 مش. پر هراس و دردمند زار زدم:لاداغ شدم از این حرارت ک

 میرم... من مـ... نی میری من اینجا میکتو ولم می، نه -نه -
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جام. تو حق نداری جز من از فهمیدی؟ من این کنم.گفتم ولت نمی -

 ائده مستثنی نیست.ین قاتاریکی هم از  بترسی؛ای هیچ چیز دیگه

تر از قبل تو زد که به خودم لرزیدم. منو محکم جوری این جمله رو داد

 هام.ور کمر و شونهد و پیچیدر شهابغلش نگه داشت و دست

و فرستادم به ریه. ر ش کشیدم. بیشتر عطر تنشاهنفس عمیقی تو سین

 کرد.و پر میرکم آرامش داشت وجودم  -کم

خودم  داد و منم قصد نداشتم این آرامش رو ازآرامش میبوی اون به من 

 بگیرم.

نه به این خاطر که دوست داشتم کنارش باشم. به این خاطر که 

 م بدون اون سر کنم. یتونست.نم

 ترسی؟می الآندیدی؟ تموم شد.  -

خوام از آغوشش دل ترسم که ولم کنه. نمینمیخوام بهش بگم نه من نمی

 بکنم.

دم جایی بود که من به چشم یه پناهگاه برای نجات خوجا تنها این

 جا آرامگاه منه.این دیدمش؛می

 ش کمی تکون دادم:اهرو سین رو سرم

 ترسم.می -
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اما ضربان قلبم تندتر شده بود و تنها دلیلش  بودم،که آروم شده ا اینب

 ازوهاش گرفته.باین مردیه که منو تو حصار تنگ 

اونم ضربان قلب  شد؛با تکون سرم واضح  صدای ضربات بلند قلب اون

 داشت.

م تو نگاهش اسیر هگا؛ نو گرفتم بالار و باز کردم و سرمرای خیسم همچش

مام داراییم بود که یه آن دیدم رنگ نگاهش تغییر کرد. اه شد. نگاهم به ت

 کنی؟ه غلطی میچ داری رخشا،

ی که ازش و از میون بازوهاش بیرون کشیدم و دوییدم طرف جایر خودم

 اومده بودم.

 داغ شدم و گرمازده.

 وز داره و من گرمم شده. چطور تونستم از اون آغوش دل بکنم؟هوا س

 دونم.ت ازش دور بمونم؟ نمیچطور تونستم این همه مد

بهش آلوده شدم. باید  کاملاًدیگه واسه فراموش کردنش دیره. دیگه 

 چیکار کنم؟

 زنه؟موج می علاقهو نگاهش بهم چرا انقدر احمقم که یه آن حس کردم ت

 سام مال من. من؛و بده به ر اون کنم،میجود ازت طلب خدایا با تمام و

*** 
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 ســام

 دل صخره.و کوبیدم تو ر مشتم

 داد زدم:

 تو چه مرگته سام؟ -

 و باز کردم و به زخم کف دستم خیره شدم.ر مشتم

باید هر لحظه به زخمی که از عمد باعث بوجود اومدنش شدم. این زخم 

وجود اومد و چه کسایی باعث بم؛ چرا اهکرد چرا زندمن یادآوری می

 بوجود اومدنش شدن.

 پا افتاده بشه.ربط و پیشئل بینباید به ذهنم اجازه بدم درگیر مسا

فقط دستی به صورتم کشیدم و راه کج کردم طرف جایی که ازش اومده 

 بودم.

؛ و بغ کرده دوخته بود به زمینر افشدیدم دور هم نشستن بگو بخند. قی

 شستم سرجام.شم ازش گرفتم و نچ

اومدن  ،ا انگار که چیز عجیب و جالبی دیده باشنهعلی پرید طرفم. پسر

 فم و دورم جمع شدم.طر

 آریا:

 زدیم.به تو حرف میراجع زاده،حلال -
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 علی با خنده رو کرد بهم:

تو گوش راست بقیه رو  ای که میگهبروبچ کنجکاو شدن بدونن شایعه -

 کنی حقیقته یا نه!قطع می

 خندید. اهورا

 اندرسفیه نگاهی به علی انداختم.عاقل

 خندید:

 مد ازش بپرسین.او ندارم،عی لامنم گفتم اط -

یکی دیگه جفتش اینجا  نیست،و از علی گرفتم. خوبه که آرمان ر سرم

 ریزه.کرم می

 علی:

 و بشکنی؟ هم؟ر ونخوای دلشخیال! تو که نمیسام بی -

 جمع ترکید.

 .همه منتظر بهم خیره بودن

 کرد رخشا بود.م نمیهشاید تنها کسی که نگا

 و بهتون گفته؟ر ومده ایناست. کی اهفقط واسه بعضی آدم اون، -

 سیاوش:

 علی گفت. -
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 و دوختم به علی. علی سریع:ر نگاه برزخیم

 آرمان گفت بخدا. -

 جا نیست!آرمان که این -

 ور عقب:صدای آرمان از اونیهو 

کاله دور منم سرم بی -جمعی میرین دورا همعرفتچرا نباشه؟ بی -

 بمونه؟

شدم بزنم تو سرش که ندید. بلند خبا همون ژست همیشگیش می

 گریخت.

 لق.کثافت دهن -

 آرمان:

 اندازیم پایین.می جا،اینپرتگاهه  ،وایسا -وایسا -

 غریدم:

 همینه.اتفاقاً قصدم  -

صدق  هست،ی اآقا یه دقیقه صبر کن من فقط گفتم یه همچین شایعه -

 و که تایید نکردم.ر و کذبش

 ایستادم. خندیدن؛همه 

 ن کشیدم.با چشم براش خط و نشو
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 مون نگاهی انداخت. یهو با تعجب گفت:یه دور به جمع

 مهسا؟ اا، -

 آریا با تعجب:

 شناسین؟و میر شما هم -

و دیدن و کلی ز آرمان نشست یه ساعت تعریف کرد که تو دانشگاه هم

 رد.عذر موجه آو

 اهورا لب زد: آشنایی،بعد از تموم شدن بحث 

 بری؟ا رو میهجدی تو گوش آدم شوخی،به دور از  -

 آرمان سریع:

 ها میاد به چشمم غذا مذا زهرمارم میشه.اون صحنه بابا،اه نگو  -

 ا:هیکی از دختر

 عنی تو دیدی؟ی -

 آرمان:

بینم این یا مهکجای کاری خواهر من؟ بنده تو بیشتر اون ماموریت -

 کنه.چیکار می

 خنده.ا زدن زیر هکردن که پسرا چنان با ترس بهم نگاه میهدختر

 آرمان در ادامه:
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کنین راست و پاکش که بخوام بگم به اون صورتم که شما فکر می -

 ترکونه.، میبرهو نمیرها در واقع گوش ها،نیست

 ا باز برگشتن به من نگاه کردن.هدختر

 پراخم گفتم:

 تری هم واسه عمومی کردن هست.ای جالبهحثب -

 آرمان لب به استکان چایی زد:

بار تو اداره سر اون جنایتکار روانی یی که آخرینلامثل ب صدالبته، -

 آوردی. تا یه هفته خون بالا مـ... 

 ان!مآر -

 اهورا با خنده:

 .هاو بزنیر خیلی دوست داری زیرآب رفیقت -

 د:آرمان گازی از ساندویچش ز

ا رو نداریم. نظر منو هو تو که باهم این حرف من، نه خب اهوراجان -

 گوششون ا حقشونه هم اون آدمبنظر بخوای،

 هرچند خیلی چندش و ترسناکه. بمونه،ناقص 

 نیما:

  باحال!چه  -
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 اهورا:

ور تر یه سیصد متر اون جا،اینامشب و موندگاریم ،بسیارخب دوستان  -

 هواشم خوبه.  و آب کوچیکه،یه جنگل 

 همه باهم. کوهی،بریم دنبال فندق  هاتنبلموقع پاشین تا اون

 :شروع کردن به اعتراض اهدختر

 مون دنبال نخود سیاه.فرستیهر دفعه می اهورا، آا -

 چیه؟ اصلاًفندق کوهی  -

 مریم یه چیزی به شوهرت بگو خب! -

 همه ایستادن.

 مریم و اهورا ایستادن کنار هم.

 اهورا:

 بریم سراغ تقسیم بندی هر گروهک. -

 مریم:

 جمعاً سیزده نفریم. -

هر فرد و بسته به توانایی امه هیستی که تو دستبسیار خب من طبق ل -

 ارم. ذهای دو نفره میبدنی تو گروه

 مطابق با مسافت بلندی که در پیش داریم باید بیشتر پخش شیم.
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 و مریم. روی خودشورقه رو گرفت روبه

آیلر و آریا جنوب؛ لاله و علی شرق؛ من و مریم  شمال،سیاوش  رز و -

 جنوب شرقی.

 رو باز کرد.لیست بعدی 

 رخشا، آرمان، ،برم. سامط پنج نفر دیگه موندن که اسم میاین وس -

 نیما. مهسا،

 مریم کمی فکر کرد و چیزی به اهورا گفت.

 اهورا بهش لبخندی زد:

 مثل همیشه بهترین انتخاب. -

 و دادم به صخره کناری.ر ماهتکی

 رو کردن به ما:

ارفاق دانشگاهی بودین دیگه چون هم شرقی،آرمان با مهسا شمال  -

 رخشا... ،سام نیما،مونه کردم. می

 اهورا متفکر گفت:

بندی باید طوری باشه که هر خانم محض تقسیم آقا،یه خانم دو  -

با نیما بفرستیم احیاناً ه رخشا رو کاحتیاط یه آقا باهاش داشته باشه. اگر 

 مـ... 
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 ناخودآگاه سریع گفتم:

 با من بیاد. -

 و با تعجب به من نگاه کردن. برگشتن رخشا،خود  جملههمه از 

 آرمان یه نیشگونی از بازوم گرفت:

خوای با خاک بر سرت کنم که دختره زهرش ترکید. نااهل می -

 ات بزنی به دل کوه و کمن؟خونههم

 غریدم:

 ون بگیر بابا.خفه خ -

 لبخندی زد: بود،ش سراسر تعجب اهاهورا که قیاف

و جا ز تو هم خودت پسرم،یما خشا جنوب غربی؛ نسام با ر بسیارخب، -

 ها.کن تو یکی از این

 نیما لبخندی ژکوند زد:

 من با شمام باباجان. -

 اهورا حرصی گفت:

 شم.خوام دو دقیقه با زنم تنها بابا عرض پوزش ولی بنده می -

 همه زدن زیر خنده.

 رز ادای گریه درآورد:
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 .هترین دوستم بودیبدون تو ب برنگشتی،اگه سالم ، مریم -

 باز همه خندیدن.

 رز در ادامه با حالتی آروم زمزمه کرد:

 ا.هات باشیهمواظب گوش، طورم تو رخشاهمین -

 قرمز شده بود انگار. رخشا؛ا خودشون رو پرت کردن سمت هدختر

 هنوزم از حرکتی که زدم تعجب کردم. گرفتم؛ چشم ازش

خوام با نیما این بود که نمی ،رسیدتنها چیزی که تو اون لحظه به ذهنم 

 تنها باشه.

نیومدم با بدبختی از اون مکافات نجاتش بدم که دوباره بیفته تو یه 

 مکافات بدتر.

 اهورا:

 کسی داوطلب نیست نیما رو به خودش بگیره؟ -

 و گرفت و کشید سمت خودش و سیاوش:نیما ر دسترز 

 کشیم.ما بار این خفت و به دوش می -

 با شوخی و خنده راه افتادن.کوچک برداشتن و  همه یه کوله

توجه به من راه افتاده با مهسا دارن بی ،به آرمان نگاه کردم. بیشعور احمق

 میرن.
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 کنه.ش میهگرده سمت رخشا نگاهی برمی مضطربه،مهسا انگار 

منو  چندن،دونن با خودشون چند د تنها افراد حاضر در جمع که نمیشای

 رخشا باشیم.

 شونه زدم و آروم گفتم:و به رکوچک کوله 

 پاشو بیا. -

چیزی تا روشن شدن هوا باقی  راه افتادیم سمت جنوب غربی کوهستان.

 زد.کرد و نه حرفی میم میهنه نگا پاش؛و انداخته بود تو رسرش  نبود.

لیلی نداره که بخوایم د ت کمی از اون نداشتم. هرچند هیچمنم دس

م غریبه بود رو ما موقعی به دوتا آد هرچی صحبت مختص صحبت کنیم.

دونم که سر چه از این سکوت متنفرم و اما نمی خونه بودیم کردیم.که هم

 .تونم تو این جو سنگین باز کنمصحبتی و می

 لب زدم:

 گیر؟مگه بهت نگفتم ازش فاصله ب -

 با کمی مکث تحلیل رفته گفت:

 تو چرا نگران منی؟اصلاً مگه چیکار کردم؟  -

من چرا  سوزه،نمیتوئه. حتی خودتم دلت به حالت  حق با خب،ه آر -

 باید به این مزخرفات اهمیت بدم؟
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 ایستاد.

 خواست منوقت منو تو شرایط خطرناک قرار نمیده. اگه میاهورا هیچ -

 اره.د یعنی بهش اعتماد بفرسته،و با نیما ر

 پوزخندی زدم و برگشتم سمتش:

ا هنوز نفهمیدی نباید به آدماری احمق؟ هتو چطور به اهورا اطمینان د -

 اعتماد کنی؟

 هایی از بغض حس کردم:تو صداش ریشه

شاید منم نبودم.  نبود،من به اهورا بیشتر از تو اطمینان دارم. اگه اون  -

 مچین چیزی ازم بپرسی؟ه یه چطور به خودت اجازه میدی

به زنه و میر بینه ولی خودشمی روخوبی  همینه،فلسفه یه آدم کور  -

 کوری.

فهمی تو زندگی من چی بینی. تو چه میکور تویی که واقعیت و نمی -

رحمی و ه همه در مورد بیک گذره؟ مگه تو همون آدمی نیستیمی

تی که بقیه میگن یه کنن؟ مگه تو اونی نیسترسناک بودنش صحبت می

س گزه تازه میگه بمیری بهتره؟ پنمی هم آدم جلو پاش جون بده ککش

فته باهات زیر یه سقف بودم هبه امنیت منی که تازه فوقش دو عچرا راج

 نگران میشی؟
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 داد کشیدم سرش:

به من چی میگن؟ تو زیر پای من جون چه اهمیتی داره بقیه راجع -

 دادی و من ازت گذشتم؟می

 م کرد.های بارونی نگاهفقط با چشم

 نیشخندم پررنگ شد:

رحم بودم م بز من اگه بیه؟ دِ نفهدیدی؟ برات واضح شد کی کور -

م و تو جایی اهارکینگ ببرم خونپومدم تو رو موقع سکته کردنت تو امی

 ت نداره بخوابه؟أبخوابونم که رفیق صمیمیم جر

 و به صورتم کشیدم.ر ستمو انداخت پایین. از شدت عصبانیت در سرش

 .فین به گوشم رسید -اش با فینصدای تحلیل رفته

چرا ولش کردی؟ اون  ،تاراتم جلو پات سکته کردات دادی. و نجر من -

 نامیراست؟

 نفس عمیقی کشیدم.

 تر از قبل گفتم:نباید سرش داد بکشم. آروم

کرده  چون متظاهره. فکر نمیدم،اون اگه جلو پام بمیره اهمیت  آره، -

 کثیف.پاچه پاره  ،یبایی مخفی کنهززیر نقاب رو گریش سلیطه تونهمی

 دم:ش کرهنگا
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فقط به این خاطر که عمق  رحم،بیولی تو حق نداری به من بگی  -

 و بهت عرضه کردم.رلطفم 

 زیرلب گفت:

 اری سرم؟ذچه فایده وقتی منت می -

شکرگذاری  ارم سرت بلکه آدم شدیذب رو منتش کور،به من میگی  -

 کردی.

 صدای پوفی که از خنده کشید و شنیدم. ادامه دادم:

 بهتره دنبالم بیای. داری،دربایسی ا روهاگه با کفتار -

 اش مشخصه متوجه شده چی گفتم.هاز صدای تند قدم

 ای سر به فلک کشیده کوهستان خیره شدم.هبا دقت به درخت

 لب زدم:

 فندق کوهی چیه؟ شکلش چطوره؟ -

 یی که انگار گیجه از پشت سر:با صدا

 انتظار داری من بدونم؟ ،دونیتو نمی -

پیدا کردن فندق  نیست،کاری که از دستم ساخته لین او احتمالاً -

 کوهیه.

 قدم تند کردم.
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ذاره جا دیدم داره با ذوق جا می دید زدم. رو یه لحظه برگشتم پشت سرم

تا دید  پره.رسه میش نمیپا ،دارمبلند برمی رو امهپای من ولی چون قدم

مین زمان با پرشش پاش پیچ خورد و محکم زبرگشتم شکه شد و هم

 افتاد.

 دید. ؛خندیدم

تر شده بود و درشت شد؛اش عوض هسریع جمعش کردم. حالت چشم

 هایی از حیرت توش موج میزد.رگه

 به زمین افتادن من خندیدی؟ ؟!خندیدی -

ادنش برابر شد با جیغ بنفشی که با عصبانیت خواست بلند شه که افت

و ر می خودشد. کام تبدیل شهم به یه منحنی ملیح رو لباهخند کشید.

 جا کرد و به مچ پاش نگاه کرد.جابه

 یهو با حالت زاری داد زد:

 !خدایا -

 چت شده؟ پاشو. -

 و گرفت بالا و با حالتی مظلوم گفت:ر سرش

 تونم! دوباره پام پیچ خورده.نمی -

 شیدم:پوفی ک
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کنم چطور اون استخون تو قرص پیچ خوردن پا دادی بالا؟ تعجب می -

 کسته؟نشپات هنوز 

 همش تقصیر توعه! -

 پوزخندی زدم.

 مسخره بازی در نیار دیگه پاشو. -

اونکه بی و بندازه رو پا.ر تونست وزنشسعی کرد بلند بشه اما نمی

جیغ  .تو بغلمای مجال بدم رفتم طرفش و با یه حرکت کشیدمش لحظه

با صدایی تحلیل رفته که  ،خفیفی کشید و محکم چشم بست. راه افتادم

 کنه زمزمه کرد:ار از ته چاه صحبت مینگا

 و بزار زمین. بقیه ببینن بد متوجه میشن.ر من -

 فقط گفتم:

بار نیست که من بغلت کردم. نه باید خجالت بکشی و نه  این اولین -

 کنن.  نگران باشی که بقیه فکر بد

 ای گفت:لحظه

 چرا؟ -

 پرسیدم:

 عادت داری حرف و نصفه بزاری؟ -
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 کنی؟. اینطوری رفتار می..چرا با من -

 یتفاوت پرسیدم:ب

 چطوری؟ -

حتی اگه هزار بارم تو خطر بیافتم مهم نیست چه اتفاقی افتاده فقط  -

کنی که من چطوری فکر می میای تا کمکم کنی. چرا من؟ راجع به 

 کنی؟با بقیه باهام رفتار می متفاوت

نگاهش خیره  بهخواستم چیزی بگم. اما خودمم جوابش رو نمیدونستم. 

 شدم:

  به این سوالت جواب میدم منتهی تو اول باید جواب بدی. -

 ادامه دادم: کنجکاو نگام کرد.

ای هوجود اومدن سوءتفاهمه اگه فقط کسی و بشناسی که باعث ب -

 کنی؟رفتار میبزرگ شده چطور باهاش 

 کمی نگام کرد:

ا نشده. فقط همن مطمئنم اون از قصد باعث بوجود اومدن سوءتفاهم -

صحیح موندی. چون لیاقت زندگی تونستی و بهش لبخند میزنم و میگم 

 .داری فقط با لبخند زندگی کن

 تر شد.دستم دور کمرش محکم
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د و ای بهاگه کسی باشه که بخوایش ولی بقیه راجع بهش حرف -

 ای بزنن چی؟زننده

 خندی زد:لبتر اومد ل برام شفافبا همون نگاهی که از صد چشمه آب زلا

مهم نیست چون مردم از شدت حسادت بهش، راجع بهش اراجیف  -

ل لامهربون با قلبی صاف و نگاهی ز بافن. اون باید یه آدم جنتلمن و می

ذهنی.  های بدنی واییباشه که صفات بارز مثبتی داره. مثل استعداد و توان

که  باعث بشهارم کسی ذوقت نمیو جلب کنه هیچر اگه بتونه نظر من

 احساس بدی پیدا کنه.

 خب اگه بقیه بگن که اون باعث مرگ یه آدم مهمه چی؟ -

ام زل هاون لبخند به آرومی محو شد و با نگاهی متحیر به مردمک چشم

با اون نگاه عجیب بهم از حرکت ایستادم. هیچ حرفی نمیزد. فقط  زد.

چ بین فاصله هیولی از این ،  آوردمخیره شده بود. به روی خودم نمی

به  کردم.و حس میر بدنمون به وضوح ضربان کوبنده و غیرنرمال قلبش

پوزخندی به لبم اومد.  خودم یقین دادم که ممکنه از ترس باشه.

ت لاتمام معاد دونستم هیچوقت نمیتونه قبول کنه. اما با حرفی که زدمی

 ذهنیم به هم ریخت:

ش میزنن برام راجع به ایی که مردمهچی باعث شده فکر کنی حرف -
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توانایی کشتن یه آدم بیگناه و نداره.  قلب و مهربون  مهمه؟ یه آدم خوش

حتی اگه مرگ یه آدم به اون مربوط بشه هیچ مهم نیست. چون اگه اون 

وقت قرار نیست از قلبم بره آدم تونسته نظر منو جلب کنه یعنی هیچ

 .بیرون

 نم؟چرا نتونستم تو نگاهش اثری از دروغ ببی

 خوای با من دیده بشی؟ا نمیچر -

 مشتش رو یقه پیرهنم جمع شد:

 قرار شد یه سوال بپرسی! -

 کنم.و ارضاء میر فقط دارم کنجکاویم -

 امهمدتی بیهیچ حرفی بهم خیره شد. تنها نوایی که اون لحظه به گوش

 بود. خورد تپش تند و وحشتناک قلبشمی

 آروم گفت:

کنجکاوی؟ فقط با خودم میگم ن موضوع آخه راجع به چه چیز ای -

اینکه من با تو ربطی به هم داریم و از  ایی بوجود بیادهممکنه سوءتفاهم

 دیگه خودت میدونی!

 .خوای با من دیده بشیپس نمی -

ایی بشم که به من تعلق نداره. خوام وارد دنیاینطور نیست. فقط نمی -



 

 

 WWW.98IA3.IR 1494 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 اشن. فقط همین.اشتباه ازم داشته بخوام بقیه با خودشون تصورات نمی

 نوبت اینه که تو به سوالم جواب بدی. حالا

 لب زدم:

من تو این دنیا تا به حال زنی ندیدم که متظاهر نباشه. از متظاهرا  -

ا نیستی. هل اونخوام سر به تنشون نباشه. فکر کردم تو مثبیزارم و می

 فقط به این دلیله که تو رو نجات میدم.

 را؟ات متظاهر نیستم؟ چمن بر -

 کنی. ریا گریه میخندی. بیریا میتو بی -

 زد زیرخنده:

ای فاز احساسی از کسی که بقیه هیه همچین حرف هخیلی عجیب -

 آرزوشونه لبخندش و ببینن.

 ش در رفت. غرید:و فشردم که آخی از دهنر اخم کردم و پهلوش

و ر خوای زخمشهنوز دست گل اون مهرزاد عوضی خشک نشده می -

 ی؟تازه کن

با یه دست تو بغلم نگهش داشتم. خواستم تیشرتشو بزنم بالا ببینم که 

 جیغ کشید:

 کنی منحرف؟و بکش چه غلطی میر دستت -
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 دستمو کشیدم. زیرلب با حالت تمسخر گفتم:

 دیدم ادا در میاری.و ر خوبه ده بار تنت حالا -

 جیغ کشید:

 .پهلوم خونریزی نداره اون موقع درد داشتم. الان که -

و گرفت جلو دهنش. با صدای ر زمزمه کرد و با حیرت دستش» وایی « 

 بلندی داد زد:

من میدونم آدم کثیفی نیستی ولی انقدر تیشرت بلیز بقیه رو نزن بالا  -

خوابوند تو جای من بود یکی می ایشلوارت. اگه هر دختر دیگه عین پاچه

غیرمنطقی  م فهمید حرفش چقدره شگوشت. پوزخندی زدم. انگار خود

 :اومد. لب زدم

کوبه کنی اگه من با اراده خودم برم بلیز یه دختر و بالا بزنم میفکر می -

 تو گوشم؟

 م کرد و هیچحرفی نزد.هفقط نگا

در شرف برآورده کنه بزرگترین آرزوش موقع با خودش فکر می اون -

 شدنه.

تم ام بسته و صورهم پلکجیغ کشید که از شدت تیر کشیدن پرده گوش

 جمع شد:



 

 

 WWW.98IA3.IR 1496 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

ای زننده رو. پس منم فقط کافیه تو کوچه خیابون هبس کن این حرف -

خیز دنبالم راه میافتن پس خودشیفته  یه چشمک بزنم تو رو پسرا سینه

 ؟!شم

 از تاسف سری تکون دادم.

کنی؟ اگرنه که چرا باید توجه بقیه بهت اینکارو نمی از کجا معلوم -

 ؟!باشه

دم الان یه حرف گنده بهم میزنه ولی وقتی فکر کر س کردم لرزید.ح

و به ر آستین تیشرتش روی کردم. و دیدم متوجه شدم زیادهر سکوتش

کرد لرزشش رو مهار کنه زمزمه صورتش کشید و با صدایی که سعی می

 کرد:

ه چرا باید از خودم دفاع کنم؟ کرده نکرده من مقصرم آره حق با توع -

بهتره از خودت بپرسی دلیل اینکه توجه  وجه به منه نه؟ شایدچون فقط ت

ها بهم به منه چیه؟ تو اومدی تو زندگی من و باعث شدی توجه رسانه

 جلب شه.

ای درشت و شبرنگش هقطره اشکی از چشم این حرف برام سنگین اومد.

 باری ادامه داد:الت حسرتبارید و با ح

ی داشته باشم. اباید زندگی معمولی ام؛من... من فقط یه دختر معمولی -
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ام مورد ضرب و شتم قرار هدانشگاهیهم هیچ دلیلی نداره که به دست 

از  اساسهای بیبگیرم. هیچ دلیلی نداره دخترای دانشگاه به خاطر شایعه

یه دختر مایهدار و سطح بالا مقایسم رابطه من با تو ازم متنفر بشن و با 

را دزدیده شم و تو این نداره به خاطر تو به دست تبهکاکنن. هیچ دلیلی 

مدت آسیب جسمی و روحی ببینم. دلیلی نداره به خاطر یه مرد مشهور و 

معروف تو سطح جهانی که هیچ دخلی هم به من نداره افسرده شم 

عمولی و ساده بودم که با زندگی م یفهمی؟ من یه دختر معمولیم

نم یه ان نهایی دبیرستانم بود که بتوام نمرات امتحبالاترین دغدغه

 چی؟ حالادانشگاه خوب قبول شم. اما 

 صورتش جمع شد و با همون نگاه مظلوم و لحن سوزنده خیره بهم غرید:

احساسی! چطور میتونی بهم تهمت بزنی که بقیه رو اغوا خیلی بی -

و انداختی ته چاه و ر احساس باشی؟ منونی انقدر بیکنم؟ چطور میتمی

 و پام؟  دستخندی که چقدر بیه ریشم میب

 امشب برای بار دوم به خاطر این دختر از خودم متنفر شدم.

آروم از پا گذاشتمش رو زمین و کمرشو گرفتم نشوندمش رو صخره بلند 

و کنار ر اشهدست اش.هو کشید به چشمر سریع آستین لباسش. لبه کوه

 پاهاش ستون بدنش کرد.
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اش بود لب هچشمو طرف پاهاش و با نگاهی که به و گذاشتم در امهدست

 زدم:

 کنی؟دخترمی گریه می کنن دوستا فکر میهواسه اینکه خیلی -

 پوزخندی زد:

 سعی نکن بفهمی دلیل گریه کردنم چیه. -

 جدی گفتم: کاملادر جواب بهش 

نه؟ میدونی چرا ازش متنفرم و در مقابل، لطفم تارات و برام زدی  مثال -

متفاوته با  کاملاع به تو من راج و نشون میدم؟ چون ذهنیتو به ت

 کنی.ذهنیتم از تارات و من هیچوقت نگفتم تو بقیه رو اغوا می

 نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم:

اگه کسی بخواد سعی کنه مردی رو اغوا کنه اون مرد مطمئنا منم. تو  -

 ز توعه.عی در اغوا کردن من نداشتی و این آمار اطمینان من اس

 ت پایین:فینی کرد و سرشو انداخ

 شینی به جمع کردن گندت.ای گُنده میزنی بعد میهحرف -

 لبخند نامحسوسی زدم:

 گیری!جدیدا خیلی آبغوره می -

 تو هم جدیداً نیشت خیلی بازه! -
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 و جمع کردم. لب زدم:ر لبخندم

 خندیدم دل خوش نکن.به تو ن -

 نیشخندی زد:

 تی.دروغگوی خوبی نیس -

 م:با همون لحن جدی تکرار کرد

 توهم نزن. من به تو نخندیدم. -

 و از اشک پاک کنه.ر نفس عمیقی کشید و سعی کرد صورتش

 مهم نیست. دلیلی نداره به من بخندی که... . -

 ته دلم گفتم:

 «خندم؟پس من چرا دارم بهت می -»

 ینکه حرفمو مزهمزه کنم لب زدم:بدون ا

و ر و هیچکس ارزششتو این دنیا؛ هیچی  .من یادت باشهو از قول ر این -

مونی روزی میرن و فقط تو می نداره که به خاطرش اشک بریزی. همه یه

 با خودت.

 

 #رخـشا

ای به ذهنم اومد که اون مرد صحنه ام گرد شد.هبا شنیدن حرفش چشم
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ای نافذش خیره هبه چشم ریز باهام رو به رو شد.غریبه تو دانشگاه تب

که اون مرد گفت. نگاهم سر خورد رو این جمله دقیقاً همون چیزیه  ودم.ب

چهرش. به تکتک اجزای صورتش خیره شدم. اون چشم و ابروی عجیب و 

دار و پیشونی  فک زاویه ای قلوه مانندش.همشکی خاص؛ اون بینی و لب

ه پوستش و مدل متفاوت موهاش هیچ ربطی رنگ برنز بلندی که داشت؛

کردم و یه گرما حس میلحن این مرد؛ چندوقتی  تو نداشت. به اون مرد

 اما اون مرد هیچ گرمایی در کالمش نداشت.

آخه غیرقابل  کنم؟!چطور انقدر احمقم که سام و با اون مرد مقایسه می

. هقیاسن. هیچکس هیچوقت و در هیچ صورت نمیتونه مثل سام باش

 نمیتونه و امکان نداره که بتونه.

همین خاطره که  به ؛و بلرزونه و اما سامر ت دل منهیچکس نتونس

 متفاوته.

م جمع اهتیری که توی مچ پام کشید باعث شد افکارم پرت شن و قیاف

 شه.

 کند:و از جا میر م دلمه حتی صداش

 چت شد؟ -

 آروم گفتم:
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 پام یکم ناخوشه. -

 دونستم قرارهکشیدم اما از اینکه میکه خجالت میمتفاوت بود این حس 

رو میشد و چقدر پارادوکس  و دوباره تو آغوشش گم شم قلبم زیر

و عین یه  ای بود شیرینی این حقیقت تلخ که اون فقط منرحمانهبی

 رهگذر از زندگیش میبینه.

ای بزرگش و زیر کمر و پاهام حس کردم لرزه به تنم هوقتی گرمی دست

نکه تارات و مثل کنم میبینم چقدر خوشحالم از ایکه فکر می حالا .افتاد

و کشید تو آغوشش و باری دیگه با عشق و ر من ش.من نگرفته تو بغل

فقط و فقط خدا میدونه تمام رویام اینه  لذت بوی تنش و نفس کشیدم.

و دور گردنش ر امهکه بتونم با خیال راحت و بدون داشتن دغدغه دست

مهارت بهش بگم که چقدر تو زیرورو کردن دل سمج من  حلقه کنم و

 ته تو تن و بدنم.ولی حتی با فکرشم لرز میاف داره

 حرکت کرد:

 دردت زیاده؟ -

 قابل تحمله. -

متأسفانه باید آروم ببرمت که اگه در رفتگی تو مچ پات باشه زیاد تکون  -

 نخوری.
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خوشحال کردی  دونستی چقدر با گفتن این حرفت منوآخ که اگه تو می

 شدی.متاسف نمی

 تر از همیشه زمزمه کردم:تیتر و خجالآروم

 ی نیست.زیاد جد -

 و به ریه فرستادم.ر راه افتاد و من با ترس و استرس بوی تنش

تو عمرم فکر نمیکردم که یه روزی برسه انقدر محتاج عطر تن یه مرد 

رم بیافته کف بشم. تا حدی که من پررو و رک خجالت بکشم و به قوالً س

و حدی  اهورا گفته بود باید سام و ببینم شقم؟انقدر تباهم!؟ انقدر... عا پا.

 م پیشش تعین کنم.الاقهواسه ع

 .بلعیچرا دروغ میگی؟ از درد نفست تنگه هی داری هوا می -

یعنی خاک. خاک بر سرت کنم رخشا که انقدر تابلویی  مضطرب شدم.

و نفس ر جه نشده من دارم بوشیعنی من خدای شانسم که سام متو

ی عجیب سام کل دنیا از هوش کالن و استعداد ذهن و.کشم نه هوا رمی

فقط منم که وقت و  و دیدم.ر بازیش فقط منم که گیج حرف میزنن.

فقط منم که طعم ملس آغوش حمایتگرش و  و دیدم.ر بیوقت لبخندش

 چشیدم.

هرچی که  مولی نباشم.شاید حق با اهورا باشه و من واسه سام یه آدم مع
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و  خوام با ذهن آزاد این لحظاتون فقط میهست الان اهمیت نداره چ

خدایا نیار وقتی رو که مجبور بشم که نیست.  اییهذخیره کنم واسه وقت

و نامحسوس دوختم به چهره ر پلک باز کردم و سرم رفتنش و ببینم.

 وزید.می دمای صبح بود و باد خنکی تو کوهستاندم خیره به جلوش.

فتاده بود تو پیشونیش و باد با اون طره نازکی از موهاش از بالای سر ا

نگاه همیشه عصبانی و نافذش به جلو بود و از  کرد.ه کوچک بازی میطر

 کرد.این زاویه بدجور منو از خودم بیخود می

چطور میتونه  م جذابتر به نظر برسه؟ه اشهچطور ممکنه حتی از عکس

نسبت به اشه؟ چطور میتونه ذهنیتم و فقط تو یه شب انقدر دلربا ب

کردم سام نیکنام فکر نمی اصلاچطور شده؟ من  خودش عوض کنه؟

-مطمئنم تقریبا از سیزده و از خود بیخود کنه.ر مردی بشه که من

اما در حد ، شناختمشچهارده سالگی اسمش و زیاد شنیدم و همیشه می

 غیرممکنه. کاملایه اتفاق لا حتمایه چهره مشهور که دیدنش از نزدیک ا

یه آدم  ا بود.هچیا ازش شنیدم. فقط یادمه اسمش ورد زبون نمیدونم

م واسم بود که مطمئن بودم حتی اگه از نزدیک ببینمش همعمولی و نام

یادمه هفده هجده سالگی تو دبیرستان شهرمون  زده نمیشم.هم هیجان

جنگ و جدل  اد. سرش کلیافتسام نیکنام از زبون دخترای مدرسه نمی
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 بستن.سر برد و باختش شرط میها بود و  بین بچه

ر بر اسب سفید دخترا بود و همه تعریف میکردن که شاهزاده سوا

اشون بغلشون کرده بهشون لبخند زده حتی ازشون هنمیدونم تو خواب

شنیدیم ماچ گرفته و کلی چرت و پرت دخترونه دیگه. من و مهسام می

 فقط

تای نو حتی یادمه رو نیمک خوردیم.دیم و تاسف میخندیمی

نوشتن و یه نمیدونم چی بود می و کهر دبیرستانمون اسم مستعار سام

و دقیقاً به  کردن. اونطرف قلبه هم اسم خودشونقلب کنارش درست می

کند. همیشه خدا هم و می شوناههمین خاطرم ناظم مدرسه پوست کل

 د.نمره انضباط دخترا شونزده بو

 ومد.لبخندی از یادآوری اون دوران به لبم ا

 خندی؟زده به سرت؟ چرا بیخود می -

محکم کوبید پشت  م گرفت. انگار که چیزی پریده باشه تو گلوم.اهرفس

 هام از وسط قلبم رد شد.کمرم که یه آن حس کردم استخون مهره

 ام نشست.هاشک به چشم

 نفسم بالا اومد.

 خوبی؟ -
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 لب زدم:

 لان خوب بودم.تا ا -

 یدنت آره.آره خب تا قبل بیخود خند -

 من خندیدم؟ -

 دخترکش و دهن سرویس کن زد: ایهاز اون پوزخند

 خوای برگردی بگی به تو نخندیدم.البد الان می -

 پرسیدن نداره که. یه چیزی یادم اومد از گذشته. -

 بزنی!خوبه که از گذشته یه چیزی داری که بتونه وادارت کنه لبخند  -

 توجهم؟حوادث بد بی شاید به این خاطره که من نسبت به -

 م کرد.هنگا

 قویترین آدمی هستی که وجود داره.پس تو  -

 ساکت شدم و چیزی نگفتم.

تا عمق حرفش مشخص بود منظورش چیه. و من از فضولی میمیرم تا 

  کنه.آخ کمرم هنوز درد می افتاده. بفهمم تو گذشتش چه اتفاقاتی

 م زد:ابه پیشونیو ر شاهو گرفت. یهو شونر امهخواب چشم کمکم

 نده.نخواب هنوز یکم راه مو -

زیرلب فحشی نثارش کردم که با شنیدن حرفش از فحش دادن پشیمون 
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 شدم:

 خواب میشی.ام خوابت بگیره موقعی که رسیدیم بیهاگه رو دست -

میدونستی بیشعور تو اگه  عزیزم آخی گفت واسه اینکه بدخواب نشم.

ا رو میزنی چه حالی میشم که عمرا هحرف وقتی بهم خیره میشی و این

 کردی. یمتکرار 

 ولی جدی حق با سام بود. من نباید بخوابم. من باید تا قبل رسیدن بوش

 و تنفس کنم.ر

 خااااک برسرم که فکر کردن به این چیزای خاک بر سری برام عادی شده.

یم ز نظر فنی من بیجنبه نیستم. اتفاقاً خیلالبته ا ام؟جنبهچقدر من بی

تو حصار بازوهاش انقدر عادی  جنبه دارم که جلو اینی که دوستش دارم و

چی و کنم ضربان قلبم داره همهاینکه حس می با و نشون می دم.ر خودم

 .کنهافشا می

 بی اراده سوالی که کلیک ذهنم شده رو به زبون آوردم:

 دی که... از یه کسی خوشت میاد؟تو... تا به حال حس کر -

 نگام کرد: تفاوتبی

 چرا باید بهت جواب پس بدم؟ -

 بیخیاال! برام سواله. -
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 نه حس نکردم.  -

 خب برعکسش چی؟ -

 نه! -

 کنی؟تو چیزی حس میلا اص -

 نه. -

 تو آدمی؟ اصلا -

 نــه! -

 و محکم بستم.ر امهچنان دادی کشید که چشم

 دی زدم:و نباختم و پوزخنر خودم

 کدوم صفاتت تعجب کنم؟آدمم که نیستی. دیگه باید از  -

 صفاتم چیه؟مگه برات مهمه که  -

 ا از دهنم در رفت:مثل احمق

بخوره برام مهم و  نوشیدنیوقت المللی وقت و بیالبته که یه مامور بین -

 کنی؟ و دستگیر میر عجیبه. یه سوال اگه زیادی بخوری خودت

 ی نه؟خیلی پیگیرم شد -

اینستا و جاهای دیگه شنیدم. نیست که آدم مهمی نه! اینارو گاهی تو  -

 نیستی!
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 باید پیگیرم باشی که این اطلاعات ازم تو خاطرت مونده. -

 باشه تو اینطور فکر کن. -

 و سام و صدا کرد.ر یه صدای ضعیفی اسم من

 ای خدا چرا این دوتا غیبشون زده؟ -

 ا پرتگاهه.هن؟ این طرفنکنه اتفاقی افتاده براشو -

 آرمان: صدای

 ه یهو بیفته تو دره. تو یه درصد فکر کن امید کل کشور پاش لیز بر -

 و زد زیر خنده.

 کم از دور پیداشون شد.کم

 و گرفتم:ر شاههینی کشیدم و یق

 ا!هبیننبزارم زمین... می -

 کنیم؟خب ببینن. مگه داریم چیکار می -

 ر آروم گفتم:وا خاک بر سرم. استیصال

 ه دیوونه. بزارم زمــــین.سوءتفاهم میش -

 پوزخند حرص دراری زد:

 نقطه ضعفت اینه نه؟ پس -

 و محکم کشیدم طرف خودم و تو صورتش غریدم:ر شاهیق
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الان جای لجبازی نیست بعداً هرچقدر عشقت کشید حرصم بده ولی  -

 فقط... فقط با آبروی من بازی نکن. 

 کنم.پشیمونت می

ش بود و محکم دستمو از رو یقش ستشو گذاشت رو دستم که به یقد

 جدا کرد.

 این نزدیکی زیاد مغزم و هنگ کرده.حواسم نبود و 

 لب زد:

ام نبودی؟ فقط جلو هجا تو دستمگه تو تا چند ساعت قبل همین -

 اشتباه نیست؟ات آبروت میره؟ در نبود بقیه کارت هدوست

این حرفش  و بست.ر نکردم. بغض راه گلومام اطمینان هیه لحظه به گوش

و از طرف کسی که تهمتی ر بد برام تموم شد. فکر کن یه همچون 

عاشقشی بشنوی. تمام خشمی که در وجودم داشتم ریختم تو نگاه 

 عصبانیم و تو صورتش غریدم: 

ات حس بدی ندارم هاز اینکه تو گرفتیم تو دست نیه درصد فکر کن م -

ددی نیستی که بخوام به بمونه؛ ع کن برا بعداً یادت و اینم آویز گوشت

 ه تمام دار و ندارمن دروغ بگم.ام کهخاطرت به خانواده و دوست

و به کار گرفتم و از تو  و ازش جدا کردم و تمام انرژی نداشتمر خودم
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هنوز ضربات قلبم غیرنرمال بود و بغضم هر  اش بیرون پریدم.هدست

  ای لنگون حرکت کردم سمتشون.تر میشد. با پلحظه سنگین

م اال راهیصدای جیغ جیغشون میاد ولی من تو این لحظه فقط به دنب

احساس؛ که جلوی شکسته شدن بغضم و بگیرم. به من تهمت زد! بی

  چیز. عوضی خائن بی همه

 مهسا تا بهم رسید دور از چشم بقیه یکی کوبید تو گوشم:

رفتین که دفعه گفتم جفتتون  رخشا بمیری که من مردم از ترس. این -

 برنگردین.

با اینکه درد  بهم زد. همونجا بغضم شکست. شاید به خاطر چکی بود که

مهسا  نداشت و محکمم نزد ولی واسه شکستن سد بغض بزرگم کافی بود.

 :و گرفتر ماهم کرد. شونهبا ترس و وحشت نگا

ه من. خوبی الهی بمیرم رخشا بد زدم؟ الهی بشکنه این دست خیر ندید -

 عزیزم؟

م م براه مگه غروری و انداختم پائین و اجازه دادم گریه کنم.ر سرم

مونده؟ دیگه همش باد هواست. هنوزم نمیتونم پردازش کنم از طرف 

 کسی که وجودم براش بود چی شنیدم.

 مریم سریع اومد سمتم و منو گرفت تو بغلش.
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 قضیه چیه؟ اهورا پشتش در اومد و متعجب سعی داشت متوجه بشه

 کرد:دار تو گوشم زمزمه می ضمریم بغ

 گذره.اشکالی نداره گلم می -

 نو گرفت هدایتم کرد به طرفی.رای به دورم پیچید و م ا سریع ملحفهاهور

فقط وقتی به خودم اومدم که نشسته  خوام بدونم کجا یا چرا؟اما من نمی

نارم یرون بود و اهورا کتو ماشین در حالی که از زانو به زیر پام از ماشین ب

 کرد.ارف میعنشسته و ماگی از چایی بهم ت

 کنی دلیل گریه کردنت چیه؟ خوای تعریفنمی -

 جون لب زدم:ای لرزون ماگ و گرفتم و بیهبا دست

 کنه.اهورا من... من پام درد می -

 با مکث لبخندی دلنشین زد:

 باید پاتو جمع کنیم نه؟ لاگمونم فعه آره خب... ب -

 ه کمک و بیرون کشید و بیرون ماشین نشست زیرپام.از تو داشبورد جعب

 مشخص بود کدومه. از تورم مچ پام

 نچی کرد: نچ

 فکر نکنم من بتونم کاری کنم. ولی سیاوش بهیاری بیمارستان خونده. -

احساس رفت و من تو نبودش به آینده نامعلومم که قطعاً از اسم سام بی
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با این  ورد.آمرگ و به ارمغان میای که با نبودش دهپره فکر کردم. به آین

 .پیچن دورموضع پیش بره کفن می

ولی نگاه  با حس سنگینی نگاهی چشم چرخوندم به امید اینکه سام باشه.

 کم با اهورا نزدیک شدن.کم سیاوش از دور نمک به زخمم شد.

نم با اهورا مریم به زور مهسا رو نگه داشته بود تا نیاد اینجا که من بتو

 و بزنم.ر ماهحرف

ی نداشتم. حس خوب .به دست گرفتو ر سیاوش نشست زیرپام و مچ پام

نه اینکه آدم بدی باشه اتفاقاً خیلی چشم و دل پاکه ولی با کوچکترین 

  ازش حالم خراب میشد. تماس فیزیکی

 حس خیلی خیلی بدی بود.

 سیاوش خیره به مچ پام گفت:

 شکستگی در این ناحیه نداشتی؟تا به حال  مچ پات خیلی ضعیفه... -

 و گرفت بالا و به نگاهم خیره شد.ر و سرش

 خاروندم و لب زدم: رو سرم

شش بار در ماه پیچ خورده، ترک و شکستگی هم داشت. -بیشتر از پنج -

 توجه بالهای طبیعی از تمام نقاط بدنم فقط به مچ پای چپمه. کالا

 بلند خندید:
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 دی داغونه.زدم آخه زیاآره واقعاً؛ حدس  -

تونم میلبخندی زورکی زدم. آخه با این حجم از تفکراتی که تو ذهنمه 

 آسوده بخندم؟

 ای طوسیش نگام کرد:هش کشید و با چشمتیلادستی به موهای شک

خبر خوب اینه که فقط در رفته ولی اگه یکم... فقط یکم فشار به پاهات  -

 بیشتر بود شکستگی ایجاد میشد.

 زمزمه کردم:الت بدبختی با ح

بگیری  ور خوای مثل اون خانمه تو دانشگاهمون یهو پامنگو که می -

 بچرخونی جا بندازی؟

 با خنده گفت:

 نه. مثل اینکه جدی جدی پات خیلی آسیب دیده. -

 وار گفت: ترسیدم. با نگاهی پرهراس نگاش کردم. اطمینان

 خوشبختانه نیازی به اینکار نیست. -

کشم چنان تیری کشید مچ پام که نفسم رفت و نفس راحتی بتا اومدم 

 رنگم به کبودی کشید.

 :جیغ زدم

 غگو دروغ گفتی! خیلی بدی پسره دیوونه خشن.ودر -



 

 

 WWW.98IA3.IR 1514 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 با اهورا جفتشون خندیدن:

 گیرم شرایطت درک کردنیه.به دل نمی -

حتی خودمم دلم به حال خودم سوخت.  باند و گرفت و پیچید دور پام.

ای لعنتیم بند هام تا اشکهو کشیدم به چشمو مشت کردم ر امهدست

 بیاد.

 شتی؟خدایا غرورم برام گذا

 جیغ کنان اومد سمتم: مهسا جیغ

 الهی بمیرم من. -

 .مریم با خنده دنبالش راه افتاده بود

 مریم:

 تونم کنترلش کنم.اهورا من دیگه نیستم. نمی -

 اهورا با خنده:

 تانی بشه تو کوه و بیابون.این بیمارس ترسمولش کن بزار بیاد می -

میشد حدس زد گریه  ای متورمشهمهسا آروم نشست زیرپام و از پلک

 کرده.

 و گرفت:ر امهدست

 یی سرت اومده رخشا؟لاخوبی؟ چرا جیغ زدی؟ چه ب -
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 ی بهش انداختم:هیفنگاه عاقل اندر س

 نیست که یه نفر کوبیده تو گوشم؟ حالم عالیه. -

 خندید:

 دونه بکنم. میدونی قرار بود کی اینجا هم وهاتم دونهشو. حقته م خفه -

 و ببینیم؟ر

 از پشت:اهورا 

شون پیدا نکردم. رفته بودن اه... یه دونه هم فندق کوهی تو کوللاآره وا -

 خوشگذرونی.

 ها زدن زیر خنده.بچه

 از پشت صداهایی شنیدم:

 آرمان کو؟ -

 با قیصر کبیر رفت. -

 کجا؟ -

بر  علاوهجرأت دارم از سام بپرسم کجا میره؟  آق شجاع! منخونه  -

 کنه.میو حرومم بریدن گوش هر هفت گلوله ر

 بازم جمع ترکید. سیاوش باند و محکم کرد و خیره شد بهم:

 هنوزم درد داری؟ -
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 نه! بهتره. -

 لبخندی زد.

ای نامعلوم بودم که با تکون شدیدی که خوردم حواسم جمع محو نقطه

 و گرفته بود.ر هاملر شونهآی شد.

 با خنده گفت:

 ؟!کرد؟ حرفی نزدشد؟ سام چیزی بهت نگفت؟ حرکت خاصی ن چی -

 خاروندم:رو  سرم

 چی؟مثلا  -

 بیخیال... تو که میدونی منظورم چیه؟ -

 لاله طرف چپم نشست:

 اینکه نخواست کاری باهات بکنه؟ مثلا -

 با تعجب زمزمه کردم:

 چیکار؟مثلا  -

 ا منظورم اینه لبخندی نزد؟ یا برعکس باهات بد رفتار نکرد؟ ای باب -

 لب زدم:

 ست؟لاکنین طرف هیود رفتار نکرد. چرا فکر میمعلومه که ب -

منظورمون اون نیست. ولی جدی چطوری انقدر عادی هستی؟ من  -
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  م از شدت جیغ زدن پاره شده بود.اهجای تو بودم الان هنجر

 پرسیدم:

 چرا؟ -

 له به هم نگاهی انداختن و زدن زیر خنده.یلر و لاآ

 م:اهلاله کوبید به شون

دود چهارساعت با یه مرد مرموز و جذاب تنهایی بابا تو چیزی ح -

 گذروندی.

نزدیک بود از دهنم در بره بگم تازه چهار ساعت در مقایسه با دو هفته 

 چیزی نیست.

 ولی فقط نگاش کردم:

 که چی؟ -

 شد: متحیر بهم خیره

 لان یعنی هیچ حس خاصی نداری؟ا -

مریم  افتاد.نگام به لبخند محو اهورا و نگاه کنجکاو سیاوش کنارش 

 ترین لحن ممکن بگم:تفاوتسعی کردم با بی ای مصلحتی کرد.سرفه

 نه! چطور؟ -

 لاله مشکوک نگام کرد:



 

 

 WWW.98IA3.IR 1518 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

مگه میشه؟ من یه لحظه نگام میفته بهش شل میشم  اصلادروغ میگی!  -

 ... .تو میگی بعد

 کنن ادامه نداد.دید پسرا دارن نگاش می

 رم کسی جز من بخوادش.حس بدی پیدا کردم با حرفش. دوست ندا

 متنفرم از این وضعیت.

 :آیلر خواست چیزی بگه که اهورا سریع مداخله کرد

خب دیگه جمع کنین برین. مگه شما کارو زندگی ندارین؟ پاشین بند  -

 به.بریم کل و بساطتون و جمع کنین

 رز از اون ته کنار نیما و آریا داد زد:

 بندیم.ساک می کور خوندین اگه فکر کردین ما براتون -

 آریا و نیما خندیدن.

 مریم هینی کشید و گفت:

 بیا سیاوش بیا زحمت کوله ما با تو. -

شاید اشتباه متوجه شدم اما حس کردم سیاوش با نگاهی عمیقاً نگران 

ریم مهسا رو گرفت کشید و با سیاوش رفتن زنه. و مسعی داره حرفی ب

اهورا نشست  ام برسم.هیمهم نبود. چون من باید به بدبخت سمت بقیه.

 کنارم:
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 بسیار خب... پاهاتم دیگه سروسامون گرفتن. -

 مقدمه پربغض گفتم:بی

تونستم راه برم رگ پای چپم گرفته تو راه افتادم و پام پیچ خورد. نمی -

 .کردت میبود و اذی

 ام راه گرفتن:هام و اشکهو گرفتم بین دستر سرم

ا اینجا آوردم. اهورا قلبم شکست. اش بلند کرد و تهو رو دست من -

و بزاره زمین شاید بقیه فکر بد کنن. ر رسیده بودیم بهتون که گفتم من

برگشت بهم گفت تو نبود بقیه کارمون اشتباه نیست؟ فقط وقتی 

 ؟روت میرهات ببینن آبهدوست

یه دستمال از جیبش بیرون کشید و سعی  کرد.عادی نگام میلا اهورا کام

در همون حال با لبخندی سراسر  و پاک کنه.ر امهزیر پلک ایهکرد اشک

 شادی، تحیر و تحسین گفت:

 پس تو رو بغل گرفته؟  -

 شدم.چه اهمیتی داره؟ به هر حال من تو اون دقایق داشتم آب می -

 دهنده گفت: اطمینانخندید و با حالتی 

 گریه نکن. خوشحال باش چون این عالیه. رخشا -

 فین فین کردم:
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 چی؟ -

و بکن. یه مردی که از دیدن قیافه زن و بشر جماعت هاری ر فکرش -

میشه؛ مردی که تو اداره پلیس به یه  داره و به شکل وحشتناکی عصبی

نشه کلام همکنه باهاش می زن اجازه کوچکترین صحبتی نمیده و سعی

 تو رو تو دستاش بلندت کرده آوردتت اینجا.

 گرفتم:ناامید دستمال و از دست اهورا 

 فکر نکنم مهم باشه. -

 اهورا سریع گفت:

از یه همچون آدمی که روابط اجتماعیش در حد صفره یه همچون  -

 کاری عادیه؟ اون ازت پرسیده که فقط 

اشتباه نیست؟ فقط یه ر نبود اونا کارت جلو دوستات آبروت میره و د

 سام داره بهت اهمیت میده دلیل میتونه داشته باشه رخشا. اینکه

 و؟ داره به تو و روابطت اهمیت میده.ر میفهمی این

 و گرفت جلو دهنش:ر با نگاه گنگی به اهورا خیره شدم. دستش

 باورم نمیشه رخشا. ولی جدی جدی نظر اون به تو جلب شده. -

 ور گفتم:دلخ

کنم. آخه من کی باشم که دخترایی به اون دلبری و ر نمیمن باو -
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 من؟دارو ول کنه بچسبه به مایه

 خندید:

راستش و بخوای به چشم برادری زیبایی اون دخترا به پای زیبایی تو  -

و از قول اهورا یادت باشه که زیبایی هیچ ر همینطورم این رسه.نمی

ایی که میگن یه کوچولو هنداره. اون علاقه گیری عشق و تاثیری در شکل

 ابیتت ذاتیه.ذکنن. تو که دیگه جهم اشتباه فکر می داره

 بخندی زدم:ل

 کردم؟شدم باید چیکار میاهورا من اگه با تو رو به رو نمی -

 و بیشتر کنین.ر برا همینه که میگم دستمزدم -

 عقب:و فرستاد ر بشکنی زد و موهاش خندیدم. اهورام خندید.

کنم. باید یه ذره از آرمان مشاوره بگیرم به سام نزدیک می ور من خودم -

  سته بره تو دل یه سنگ شاید موفق شدم.ببینم از چه سوراخی تون

 بازم خندیدم:

 سنگ و خوب اومدی. -

از دور آرمان و سام . هاایستادم و دوتایی با اهورا حرکت کردیم سمت بچه

اش میگفت و قیافه سامم تعجب داشت چیزی برآرمان با خنده و  و دیدم.

الهی  .شناسنالهی من فدای اخمات نمک هر لحظه اخموتر از قبل میشد.
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 و به بازی گرفتی.ر صاعقه بزنه نصفت کنه که قلبم

یعنی خاک  وای وای خدا غلط کردم این یکی رو برعکسش کن. ،وای نه

ولی واقعاً  صدقش میرم.برسرم که انگ بهم چسبونده ببین دارم قربون 

 قعنی دست خودم نیست.وا

 بارو بندیلمون رو بقیه برامون جمع کرده بودن.

ما دخترا هر شش نفرمون کنار هم و مشغول  ده روی.حرکت کردیم پیا

سیاوش و اهورا و سام جلومون با فاصله دو متر در در و اونصحبت از این

 آریا، آرمان، ار گرم بود.م فکشون انگه اهکردن و اونو نیمی حرکت می

ما دخترا وسط بودیم و عمق فاجعه لا ک ن.ونیما و علی هم پشت سرم

 لر و لاله مشغول صحبت در مورد کین؟ سام!اینجاست که رز، آی

 لاله:

ها حتی با چطور میتونه بیست و هفت سال زندگی کنه و تو این سال -

 یه دخترم وارد رابطه نشه؟

 رز:

 پاک باشه؟د نجیب و دلچقدر این مرد بای -

 لر:آی

چنان  مگه اینچیزا مهمه؟ به خدا من اگه به خاطر آبروم نبود اصلا -
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 لش و... .پریدم بغمی

مریم بلند سرفه کرد. آیلر که تعجب کرده بود برگشت طرف مریم کنار 

 بار زمزمه کرد: مریم با نگاهی تاسف من.

 شنوه بیجنبه.خاک تو سرت کنن پسره داره می -

 یلر:آ

بینی فکشون صلمون همچینم کم نیست. نمیشنوه بابا. فانمی -

 جنبه؟می

 ت:لاله با نگاهی پر افسوس و حسرت گف

 کم زیادی جذابه. یه -

 ا کشید:هتلامو گرفت جلوش و تو هوا یه سری عر دستش

کنه. دیدین اون عکس تو گوگل از هر زاویه هیکلش آدم و دیوونه می -

های بازو و شکمش از هعرق کرده ماهیچ تو عملیاتکه پیرهن نخی تنشه 

 رو پـ... .

 مریم:

 بسیــار خب دوستان دیگه برنامه چیه؟ -

ا خندید اما من دود از سرم بلند میشد و هیچ متوجه نبودم که تا چه مهس

 ام در همه.هحدی اخم
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 لاله:

 کنما!مریم میزنم سیاه و کبودت می -

 مریم اعتراض کرد:

خوام بشنوه چه کرده نمی برو دارما. شوهرم دعوتشونبه درک من آ -

 زنین.ایی راجع بهش میهحرف

 اش انداخت:هخونلاله نگاهی به ژلیش صورتی نا

ای هیچ چیز دیگه .خب مگه دروغ میگم؟ فقط اگه این مرد مال من بود -

 خواستم. همه چی حروم.به درگاه خدا نمی

 آیلر:

را دسته ها! چهایرفیقش آرمانم خوب تیکهولی از حق نگذریم اون  -

حرف نداره بزنم. آرمانم رفیق  اصلاشون خوشگلن؟ سام که اهجمعی هم

اش دوست سامه. اهورام انقدر خوشگله. باز علی هم با اون چهرهسامه که 

که باز رفیق علیه. سیاوش و نیمام که رفیق اهوران. همه دسته جمعی 

 تیکــه!

 یلر:مریم پرید تو صورت آ

 م نمرده!ه ش کنا. اون زن داره زنشو از شوهرم درویر اتهمچش -

 آیلر خندید:
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و تور کنم که من قبل تو باهاش آشنا برو بابا. اگه قصد داشتم اهورا ر -

 برای من اهورا و آیین فرقی ندارن! کردم. ولی خبکار و میشدم این

 مهسا:

 آیین کیه؟ -

 مریم:

 ین دلم تنگ شده واسه مارال!داداش آیلرخانوم! گفتی آی -

 :مهسا

 مارال کیه؟ -

 آیلر:

 ی مهسا مارال با تو مو نمیزنه.ازن داداشمه. و -

 و جلوتر برد:ر سرش مهسا کنجکاو

 از قیافه؟ -

 لاله:

 العمل. دقیقاً عین خودته.نه بابا. از رفتار و عکس -

 دوست دارم ببینمش. -

 اشون دهنم باز شد.هشینبا دیدن ما پسرا پیچیدن تو یه فرعی کوچک.

 تعجب رو به آریا و اهورا گفت:نیما با 
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 کردین؟مگه نگفتین راه کلبه نزدیکه پیاده بریم؟ اسکلمون  -

 اهورا لبخندی دندون نما زد:

ریم شمال دعوت برنامه تغییر کرده عزیزانم. جاده سر بالا یه طرفه می -

 میزبان گلتون اهورا.

 من و مهسا باهم:

 چی؟ -

 تر شد و با لبخندی گفت:ا نزدیکاهور

حقیقتش از قبل اینکه حرکت کنیم با داداشت هماهنگ کردم که تو  -

 کنیم بعد راه میفتیم.و کوهستان استراحت میراه شمال یه جایی ت

ولی  کردن.دخترا از شدت شادی جیغ جیغ می مهسا نغس عمیقی کشید.

 من هنگ بودم.

 اهورا یه و نشستیم تا حرکت کنیم.هارو انداختن تو ماشین پسرا کوله

 گذاشت و راه افتادیم.لام موزیک بیک

با  حالابود که آرمانم  به ترتیب ماشین ما جلوتر بعد ماشین علی و سام

کل راه تو جاده  ماشین نیما و در آخر سیاوش. احتمالابعدش  اوناست.

 پرسیدمهسا می بازیای مهسا و مریم گذشت.چالوس شمال رو به مسخره

 دار بشن؟که مریم و اهورا قرار نیست بچه
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مریمم اصرار  گفت واسه مریم زوده بخواد مامان بشه.اهورام با وسواس می

ای اهورا بود. چطور آدمی مثل هفکرم حوالی حرف کرد آمادگی داره.می

کنم با اون به کسی مثل من اهمیت بده آخه؟ از هر طرف که فکر می

اون به من  اما واقعاً یعنی ممکنه که یه روزی بفهمم عقل جور در نمیاد.

 با همین فکرا خوابم گرفت. داره؟ علاقه

*** 

های ز وسط یه دشت سرسبز و رنگین از گلدر امتداد خط راه خاکی که ا

دونستم کجام. دنبال یه هوا حتی نمیبی زدم.سفید رد میشد قدم می

و ر و موهای بلند و بازم وزیدنشونی از یه مکان بودم. باد مالیمی می

م تنم بود و هوا اهیه پیرهن مشکی با شال توری روی شون کرد.افشون می

 آفتابی... .

ایستادم تو جام و خیره به جاده شدم.  . اینجا کجاست؟کمی جلوتر رفتم

برگشتم ببینم چیه؟ که با دیدن قامت  و زد.ر امهنوری از چپ چشم

و تو گلوم ر های قلبمتپش. جلب شد درشت یه مرد از پشت نظرم به اون

 کردم.حس می

و ببینم. اما توانی در بدنم وجود ر کردم برم جلوتر تا صورتشسعی می

 نداشت.
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پیرهن سفیدی به تن داشت. روی پا به آرومی چرخید طرفم و من تو اون 

 به من خیره شده بود.دوباره زنده شدم. لحظه حس کردم یه آن مردم و 

به هیچکسی ابروهای متفاوتش. با همون نگاه خاصی که با همون چشم و 

 جز خودش متعلق نبود.

دم و تن و بدنم وقتی که لبخند دلنشین و جذابش و به خودم دیدم سر ش

وقت یه همچون لبخندی از اون ندیدم. نگاهش به هیچ ،وقتهیچ لرزید.

 من خیره و اون لبخند محالترین

 غیرممکن دنیا بود.

 خنده؟ده! چرا به من میخنچقدر قشنگ می

و تنفس ر و پرت کنم تو آغوشش و بوشر و خودم خواستم برم طرفش

 کنم.

ترین حقیقت در این لحظه  رحمانهبیبا این فکر حس کردم هوا نیست. و 

اینه که من هیچ قوتی برای حرکت ندارم. به آرومی قدم برداشت سمتم و 

ریا و لبخند انقدر بیچرا این . در یک چشم به هم زدن رو به روم بود

 به درد میاره؟ ور واقعیه که قلبم

عاشق یه مرد بشم که حتی خودمم  کلانچرا من باید تا این حجم 

 دادم؟ چرا اون؟شدم؟ من که دل نمیمن که عاشق نمی کنم؟ فراموش
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 ی ملتهبم رو سوزوند.دستش به آرومی بالا اومد و داغی دستش گونه

تک اجزای  بازی میده و نگاهش بین تکانگشت شستش صورتم و 

تنها چیزی که هر لحظه ممکنه تو این لحظه منفجر  وسانه.صورتم در ن

 بشه قلب واموندمه.

 ونم وقتی داره اینطوری نگام میکنه عادی برخورد کنم؟چطور میت

 چطور من از پسش بربیام؟

چ هیوار دور کمرم تابید و با یه حرکت غیرمنتظره من بیساعدش پیچک

و نگاهامون به  ای در آغوشش بودم. دستم چسبید به سینشفاصله

سرش به آرومی نزدیک شد و داغی لبش و که روی گونم  ای هم.هنگاه

چیز تیره شد و من خیره به سقف ماشین چشم باز  کردم همهحس 

 کردم.

 کرد:مریم با تعجب نگام می

 خوبی؟ نکنه کابوس بود؟ -

لومه که خوابه. یه درصدم ممکن نیست مع، فقط خواب بود. بغض کردم

 بهم خیره شه. که اونطوری

 کرد:سرم رو پاهای مهسا بود و اون از بالا نگام می

 اینطوریه رخشا؟ کابوس دیدی؟ت اهچرا قیاف -
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 کابوس؟ هه... کاش کابوس بود. الان که بدتر دارم دیوونه میشم.

 مهسا زمزمه کرد:

 و حرص دادی.ر چندوقته چقدر تو منپاشو گلم رسیدیم. آخ که تو این  -

ش رو پشت گوشش اهای از موهای افتاده روی گونهطره مریم خندید و

 برد:

 ست که بخنده.روزا نگرانش نباش. همین -

 مهسا مشکوک نگاهی به مریم انداخت:

 تو از کجا میدونی؟ -

 مریم:

 خب... فقط حدس زدم. -

ازش گرفتم  آب داد دستم.و روی سرم مرتب کردم. مهسا یه لیوان ر شالم

پیاده شدیم. دیدم یه  ن و جرعه جرعه خوردم.و تشکری کردم. آب لیوا

 و به رومه.های بلند دقیقاً ری بزرگ با پنجرهویلا

پارک کرده بودن و چهاردور  ویلاای حیاط هفرشا رو روی سنگهماشین

 !قشنگه باغچه بود. حیاط به صورت خطوط نسبتاً باریک

تظر ما بردن و بقیه دخترام بیرون ماشین منوسایل و میپسرا داشتن 

 بودن.
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 .ویلاباهم راه و گرفتیم طرف 

 نیما سوتی زد:

 س جیگریه اینجا.به به. عجبببب پنت هاو -

 علی با خنده گفت:

 خوبه بابات دوتا از اینا رو همینجاها داره! -

 آرمان دست انداخت دور گردن علی:

پسرای خوب که چشمشون به جیب بابا اون که دیگه مال باباشه.  -

 نیست.

 ندید:نیما خ

 .کنمامیزنم کبودت می -

 همه زدن زیر خنده.

 اهورا:

آلودگی سوتی ایجاد نکنید که تقسیم بندی  بسیارخب عزیزانم بیخودی -

 کنیم.

ا هما شش اتاق داره که عرضم به خدمتتون یکی از این شش اتاق ویلای

ن و نیما با آریا یه اتاق. سام و آرما مونه. سیاوشپره. در نتیجه پنج تا می

هاست یه اتاق. رخشا کمیسرای عزیز هم با علی که لولش در همون سطح
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 یه اتاق. رز و آیلرم یه اتاق. اوکیه؟ و مهسا با لاله

 نیما:

 م یه اتاق دیگه؟ه بد تو با خانومتلا -

 ای داشتی؟انتظار چیز دیگه -

 نیما خندید:

 ارم انتظار داشته باشم که.من جرأت ند -

 ا رو نشونمون داد.ها یکی یکی اتاقراه افتادیم تو. اهور

عوض کردیم تا کمی  وسایلمون رو گذاشتیم داخل اتاق خودمون. و لباس

 استراحت کنیم.

 لاله:

 کی قهوه میزنه؟ -

 مهسا:

 خوریم قربون دستت.مام می -

دراز کشیدم رو تخت  برم. مهسا و لاله رفتن پذیرایی. اما من حوصله ندارم

کنم الان داره تو دارم تصور می خواب حروم. و سعی کردم بخوابم. ولی

 کنه؟اتاق بغلی چیکار می

 رف میزنه؟ چه حسی داره؟با کی ح اصلا
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از رو تخت  چون غیرممکنه. لرزونه.و میر ولی سخته تصورش چون قلبم

پنجره رو باز  ن.دار کشوندام منو طرف پنجره حفاظهبلند شدم و قدم

ای سبز رنگ سر به هده از چمن و درختفاصله با دیدن باغ آکنلاکردم. ب

ستم تو طاقچه پنجره نش. در بر گرفتهام و لب ایهفلک کشیده منحنی

ا پیش اومده که از داشتن این حس به اون هخیلی وقت. نزدیک به تخت

ره. نمیدونم دردش لذت دا، زجر کشیدم. اما بیشترش شیرینی و لذت بود

شاید فقط چون اون  خوشم میاد.چه تقدیریه ولی از اینکه دوسش دارم 

ه هیچ حسی اما واقعاً اگ مند شدم.علاقههر کسی نیست. و من بهش 

  نداشته باشه چی؟

 صداش تو گوشم طنین انداخت:

دِ نفهم بز من اگه بیرحم بودم میومدم تو رو موقع سکته کردنت تو  - »

ره بخوابونم که رفیق صمیمیم جرات ندا ونم و تو جاییپارکینگ ببرم خ

 «بخوابه؟

من  ولی چرا نمیخوام این موضوع رو قبول کنم؟ شاید حق با اهورا باشه

ولی همون حسی که از جانب  ؛اینو خوب میدونم ترسم. از اینکه بشکنممی

چرا؟ بشکنه. و ر اون افتاده تو جونم بهم میگه هیچوقت قرار نیست دلت

 چرا انقدر پیچیده شده ؟
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 #سام

جدیداً این  وسط دیوار طوری که بیدار نشم. و بکوبمر فقط میخوام سرم

و زنجیر کردم واسه ر افکارم تر از دهنم چیه میزنم؟ منای گندههحرف

پس چرا این اواخر ضربان  و به زنجیر کشیدم.ر قع. من وجودماینجور موا

م تند بکوبه؟ اهشنوم؟ چطور جرأت کرده بدون اجازام میهقلبم و تو گوش

ودم. تپش قلبی که حتی وسط بزرگترین عملیاتم من قفلش کرده ب چرا؟

  .تا به حال شدت نگرفته این روزا داره

 رخ داده که نتیجش شده این؟ ماچه تحولی تو زندگی. کنهم میاعصبی

 آرمان از پشت شونمو لمس کرد:

 نمیخوای جواب سوالمو بدی؟ -

 طی حرکتی ناگهانی برگشتم و یقشو به چنگ گرفتم. تو صورتش عربده

 زدم:

نمیدونم المصب! به چه زبونی بگم؟! هرچی که هست بیخیال شو.  -

 .کنیام میعصبی وع شو آرمان. داریبیخیال این موض

 اش جمع شد و با حالت تاسف غرید:هاخم

فقط بگو و خودت و راحت کن سام. این واکنشای عجیبت چه دلیلی  -
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دخترا بیتفاوتی به داره؟ چرا به همون اندازه که نسبت به تارات و بقیه 

 این دختر اهمیت میدی؟

 ا تمام وجود داد زدم:از یقه پرتش کردم تو دل صخره پشت سرش و ب

کی گفته من بهش اهمیت میدم؟ هـاااان؟ آرمان  من اهمیت میدم؟ -

 ریزم.و میر و جمع کن چی از دهنت در میاد فکتر حواست

و بست و با حالت ر اشهچشمهاش گریخت. ای از میون کلید دندونناله

 عصبی و هیستریکوار زیر لب زمزمه کرد:

زندگیت حق اینو ندارم که ازت بپرسم  به عنوان رفیق چهارده سال -

 یل تغییرت چیه؟دل

 کدوم تغییر احمق؟ -

یه کم فکر کن متوجه میشی! من و اهورا دیدیمتون موقعی که  -

 ومدین.امی

 متقاعدگر ادامه داد:

دخترو بغل گرفتی؟ چرا باید بری برش گردونی؟ سام تو به عمرت یه  -

رفتارای اخیرت چیه؟ چرا با این  و نمیدی؟ دلیلر چرا جواب سوال من

 ؟ د بگو!خودت درگیری

 نعره کشیدم:
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م سر اهخفه شو. فقط یه دلیل داره. چون این اواخر بیکار بودم و حوصل -

یچوقت به خوای چی بگی. ولی من همی رفته. توهم نزن آرمان. میدونم

بود  اون دختره دورو اهمیت نمیدم. اگرم رفتم نجاتش دادم دلیلش این

 خاطر من به اون روز افتاد.که به 

آفرین. بیشتر پی بهونه آوردن بگیر. آخه خر خدا من که میدونم تو  -

دردت از چیه؟ منتهی فقط قبول کردنش برات سخته که اون متفاوته. 

 اگرنه بهش اهمیت نمیدادی.

 مــان!آر -

زنما ارو واسه بابام میهمــــرگ! ببین فکر نکن من دارم این حرف -

بهت یادآوری کنم عین خر  ه میرم ولی اون روز زنده باشم کحاضرم ب

امو ه. ببین سام از الان دارم بهت میگم بدونی حاضرم گوشغلط کردی

کنی و از رو جنازم رد بشی. ولی قبول کنی وقتی یه چیزی که  منفجر 

 میگم درسته نفهم.

درست نیست... شنیدی یا حالیت کنم؟ فقط خفه شو و اینو تو  -

 من به خاطرش بهم بریزم.ات فرو کن. اون عددی نیست که هگوش

باشه... ولی سام... یه روز برگشتی خالفشو گفتی چنان میزنم تو گوشت  -

 که سه روز بیفتی پا نشی!
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 ش.ای عصبانیهنگاه خشمگینمو دوختم به چشم

 زیرلب زمزمه کرد:

 وقتم نمیگی دردت از چیه. معلومهمیشه ساز مخالف میزنی. هیچ -

 دو سر شدی کارات عکس قبله. ونیست کی سحرت کرده که عین دی

 فه دستی به صورتش کشید:کلا

 و بگو سام. اگه حتی یه درصد برام احترام قائلی جواب بده.ر یه چیزی -

 چشم ازش گرفتم. ادامه داد:

شناسیم؟ ا عوض شدی؟ چرا شدی یه آدمی که هیچکدوم از ما نمیچر -

دا بگو چت بار و محض رضای خ ب دادن. اینهمیشه طفره رفتی از جوا

 شده؟

 دیگه داشتم کفری میشدم.

ســـام کری؟ آخه نفهم تغییرت داره دردسرساز میشه. شدی یه آدم  -

. تو که زورت کشهبیرحم که مثل آب خوردن تو هر عملیات میزنه آدم می

 رسید. به پشه نمی

 و محکم بستم و زمزمه کردم:ر امهچشم

 ل شو.لاان... ل شو آرملا -

ده که به اندازه یه اینچ امیدوارم دلیل رفتارت با رخشا واسه همینم ش -
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 چیزی جز حس مسئولیت باشه.

انگیز پیش  و محکم بستم و اون لحظات نفرتر امهساکت شد. چشم

 ام سبز شد.هچشم

 وار از اعماق قلب سوختهام لب زدم:زمزمه

و بدون و  حقشون بود. ایننیازی به ترحم تو ندارم. اگه کشتمشون  -

 ای گنده نزن. امروز دوباره از حدت پا فراتر گذاشتی. میدونی که؟هحرف

هیچ میدونی رخشا بعد از اون حادثه افسردگی شدید گرفته؟ سام تو یه  -

 قضیه کردی. د ایندختر بیگناه و پاک و وار

 برگشتم سمتش. پس دلیل این همه سکوتش افسردگیش بود؟

 بود؟کردم اونجا بمیره کارم درست اگه ولش می -

 سری از تاسف تکون داد:

 کردم.دلتر از اونی شدی که فکر میخیلی سنگ -

با بیشترین سرعت ممکن  ویلاو گرفت رفت. در ترازو بستم و از ر راه

تا اینکه  پشت فرمون رانندگی کردم حالم بهتر شد.کمی که  خارج شدم.

راه رفته  ان حرکت کنن برن جایی.میخو ویلاعلی تماس گرفت گفت بیام 

شون اههم در ماشین و کوبیدم. دخترا رو پلهها منتظر بودن. رو برگشتم.

و کوبیدم کوتاه ر نگاهشون پی من بود. تنها کسی که برهه اول در ماشین
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 رخشا بود. و گرفتر اشهنگام کرد و چشم

روی فرم  اندامتا به حال به تیپش دقت نکرده بودم. از اون دخترای الغر

شایدم اندام اسپرت به هر حال اهمیتی نداره. یه تیشرت مدل لش  بود.

 سفید تنش بود و اسپرت ورزشی. مردونه طوسی رنگ با شلوار مام استایل

تا دید  تر بود.ن معقولتیپ این دوتا دخترخاله و مریم انگار از همشو

ون از بقیش اما نگاه مشتاق و راغب. و گرفتر اشهکنم چشمنگاش می

 روی من برداشته نمیشد.

 م زد:اهاهورا دستی به شون

ای از آشنایی باهم نداریم خب جناب سرگرد. با اینکه هیچ پیش زمینه -

 اما بزار یه گفت و گو مهمونت کنم.

ای درشت مشکی و هچشم دمگون صاف.نگاهی بهش انداختم. پوست گن

عادی و لا بگون. کامت و شای قلوه مانند و موهای لخهلب ابروهای کمانی

 جذاب.

 افتخار همراهی باهات و دارم؟ -

به دست  کرد حرکت کردم و دنبالم اومد.به طرفی که با دستش اشاره می

 شاگرد ماشین اشاره کرد:

 بشین. -
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 ی اطمینان دهنده زد:نگاهی جدی بهش انداختم. لبخند

 بشین. -

 نشستم و درو کوبیدم. 

*** 

 #رخـشا

 وم بود.رو نرصداشون بدفرم 

 .دیدی؟ وای -

 تا به حال با تیپ تیشرت کرم اسپرت ندیده بودمش! -

 .آی آره چچقدر دلبر شده بود -

 و دیدی؟ر هاشعضله -

 و دیدین؟ر آخ نگو دلم کباب شد جای گلوله رو بازوش -

 ا.همعلوم نیست چه بالیی سرش میاد تو اون ماموریت آخی پسرم -

ایی که میره هم به اینکه اون مأموریتکنمیآیلر باور کن وقتی فکر  -

 چطوره میمونم تو کار خدا.

من که دیگه رسماً تباهشم. آخ قربون اون قد و بالات تو تیپم میزنی که  -

 جماعت و کافر کنی؟

 مریم غرید:
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آیلر مگه تو نامزد نداری ورپریده؟ یعنی خاک بر  ببندین در گاله رو. -

 یزنه؟مردم دودو مسرت که نگاهت سمت مال 

اب نداره. ولی من باید یه جوری تا تموم حمال مردم چیه؟ اون که صا -

 و تو تور خودم بندازم. ر مون اونشدن این برنامه تفریحی

ره جلوش  ای کشور ره بههیه درصد فکر کن تونستی. عزیزم در و داف -

 ندازه بیاد تو رو بگیره.انمی نگاهی ا کجهکشیک میدن به اون

 یه عنایتی کرد.شاید خدا  -

 مریم:

خفه شو آیلر. خاک به سرت کنم که حیف مرتضی پسر به اون گلی  -

 و کور کرده.ر چشم بازار نامزدته. بدشه اومده تو رو بگیره

 دخترا زدن زیر خنده. آیلر چشمکی زد:

اش تو قلب منه. ولی انصافاً نمیشه آدم یه موج از جذابیت مرتضی ج -

 شه که.تفاوت بابیجلوش رژه بره 

 لاله از پشت سر خیره به اون:

افته راست میگه دیگه مریم به قرآن من فقط یه لحظه نگاهم بهش می -

 لرزه.قلبم می

آره خب حق داره نگام کنه. دارم از  مریم زیرچشمی نگاهی به من کرد.
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مهسا که رفته بود دستشویی  کنم.و میر حرص خوردن پوست لبم شدت

 کرد نزدیک شد:و خشک میر اشهستبا دستمال ددر حالی که 

 بینم بحثتون هنوز سر سام دلبره؟می -

 رز:

م ه بیا مهساجان دست رو دلم نزار که خونه. من خودم کم مبتالشم اینا -

 شدن قوز بالا قوز.

 مریم تقریباً داد زد:

کنما! آخه چقدر یه بحث و کش میدین؟ بجز اون میزنم ریزریزتون می -

 همه خوشگلن. از اونا بگید خب. اه. تو اکیپموندا بقیه هم بنده خ

 لاله:

انقدر که من از شدت  دیم.خب بابا. نخور تو ما بحث و ادامه نمی -

کنم هیچ جوره نمیشه توصیفش کرد. عصبانیت نفسم تنگ شده حس می

 غای بدی شده و افکارم همش پی حرفای دخترا.درونم غو

البته خب از نظر  ورت سام.روی اجزای صپی نگاه پرحسرت و مشتاقشون 

فنی من حق نداشتم اون و جزو اموال شخصی خودم بدونم که وقتی یه 

بالخره  زنه عین اسپند رو آتیش جلزولز کنم.حرف می نفر از تصاحبش 

م گرفت و به اندازه خیلی کمی از نشست تو ماشین و قلب من کمی آرو
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 سته شد.بد در وجودم کا این حس خیلی خیلی خیلی

اشون که محتویات کلی لوازم آرایشی و شارژر و نمیدونم هرا کیفدخت

و من به این فکر کردم که زدن. آیینه و موبایالشون درش بود و به شونه 

ست یا هر چیز ا اگه یه روزی از یه جایی بشنوم که با یه دختر تو رابطه

 بلایی سرم میاد؟ای چه دیگه

 #ســام

 اش نوشید:هعدنی تو دستاهورا جرعهای از آب م

ای آخرته خوب هاز اونجایی که خودتم روانشناسی خوندی و اتفاقاً ترم -

 متوجهی که حرکات و رفتار من چه دلیلی داره نه؟

 نگاهی بهش انداختم:

 حت؟تونه داشته باشه جز نصیچه دلیلی می -

 لبخندی زد:

 .من آدمی نیستم که کسی رو نصیحت کنم -

 زدم:پوزخندی 

 ای گنده خوشم نمیاد.هنم از شنیدن حرفخوبه. چون م -

 اهورا کمی نگام کرد:

 پس رو به رویی دوتا روانشناس اینطوریه؟ -
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 دست به سینه زدم:

 اینجا من یه روانشناس نیستم! -

 درسته. یه افسر پلیسی! -

 ه عنوان یکی از نزدیکان دوست تو اینجام.نه. من ب -

 تم نگاه کردم:دم و با دقت به ساعو بالا آورر و مچ دستم

دقیقه وقت داری تا حرفت و تو چند  بیستو از الان... تو چیزی حدود  -

جمله کوتاه خالصه کنی. اگر قرار باشه سوال بپرسی این تایم به صرف 

 پاسخ دادن من کمتر میشه.

 ه لب زد:با دقت و توج

 پس با یه آدم وقت شناس و دقیق رو به روام. -

 و برگشتم طرفش: از رو به رو گرفتم ور نگاهم

چه مسخره و عجیبه که قصد داری ترفندای زیرزبون رفتن یه  -

 کنی.روانشناس و روی خودش پیاده می

 کردم.تر از اون چیزی هستی که حتی فکرش رو می پس خیلی دقیق -

 م انداختم.امچینگاهی به ساعت 

 و برگشتم رو صورتش. لب زد:

چینی نکنم و چیزی بهت بگم ت وقت و صرف مقدمهبزار منم عین خود -
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 که شاید بعدها به دردت خورد.

 با جدیت کالم شروع کرد: تفاوت نگاش کردم. بی

ترین دوراهی اگر فقط شش ماه به قبل برمیگشتیم و من تو خطرناک -

کردم که م از بین اون دو راه؛ اونی رو انتخاب میزندگیم قرار گرفته بود

 تاد؟افدم چه اتفاقی میدر واقعیت نکر

 منتظر شدم حرفش و بزنه.

اومد چون من این برنامه کوهنوردی و سفر شمال هیچوقت بوجود نمی -

و نداشتم. زمانی که مریم ازم پرسید با وجود تمام روحیاتش که ر زنم

 میتونم باهاش راه بیام و کنارش قدم بردارم؛ممکنه با من سازگار نباشه 

گفت اون دوستت رف از عقلم میی بوجود اومد. یه طیه لحظه اون دو راه

کنه بری پی کارت. و طرف دیگه  خواد یه جوری رد نداره و فقط می

 عقلم میگفت نه اون دوستت داره و دقیقاً به خاطر شدت عالقش به تو 

تو راهی که میخوای قدم برداری ممکنه  قصد داره بهت یادآوری کنه که

 من  خیلی مصیبتا منتظرت باشه.

و ر رو زد بهش گفته بودم اگه من اهکه مریم این حرفقبل اون روزی 

خواد و دوستم نداره من حاضرم به خاطر اون دست ازش بکشم و نمی

 ولش کنم بره پی زندگیش فقط بگه و تمام.



 

 

 WWW.98IA3.IR 1546 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 عصبی شده.ای دیگه آب نوشید. مشخص بود جرعه

ایی هقع حرفمتوجه شدی که دلیل این شک و تردیدم اون مو احتمالا -

قبلتر بهش زده بودم. ولی من راه واقعی رو پیدا کردم. منتها به  بود که

 کمک احساسم.

 نگاهی به ساعت خودش انداخت:

 خب من سر پونزده دقیقه برات جمعش کردم. -

 پرسیدم:

 من داشت؟ات چه ربطی به هالان این حرف -

 اش و رنگین کرد:هلبخند ملیحی لب

شتراک بزارم. میدونی؟ من آدم و باهات به ار خودمفقط خواستم تجربه  -

ا ممکنه منو یه احمق آویزون نشون هم. با اینکه گفتن این حرفامنصفی

 بده باز میخوام کمکت کنم.

 .ویلاچشم ازش گرفتم و دوختم به در حیاط 

 لب زدم:

آزاد و معمولی هستی. مقید به یه سری کارها نیستی کاملا د تو... یه مر -

ون نداری. تو زندگیت با آدمایی رو به رو شدی رغبتی به انجامشلا که اص

ات نقش ببنده. گفتن هکه باعث شدن تصوری رنگین از اطرافت تو چشم



 

 

 WWW.98IA3.IR 1547 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 ای ندارم وارد این مسائل بشم. علاقهاین حرفا واسه تو آسونه. اما من 

 ینه با خنده گفت:دست به س

های مریمی. وقتی گذشتهآدم خاصی هستی برام. چون دقیقاً شبیه  -

یه دختر سمج و اخمو با ذهنی  اهاش رو به رو شدم دقیقاً مثل تو بود. ب

کننده. به قدری باهام بد حرف میزد که  ای تلخ و ناراحتهسیاه و حرف

توجه به  یزد بیتر بود. اما من وقتی حرف مزبونش از نیش مار هم سمی

کنه وقتی صحبت می بردم. کسی و داری که حس کنیجمالتش لذت می

 ی ذهنیت دود میشه می ره هوا؟درگیر

 ام رنگ گرفت؟هچرا تصویر اون دختر جلو چشم

 ای من عصبی جیغ کشید:هتوجه به اخم ای که بیهمون صحنه

 کنی اینخیلی رو داری، چه طور جرأت میو. زبونت رو ببر پسره پرر - »

 «نیستی.خودت سالم لا و ازم بپرسی؟ اصر

 لب زدم:

 ندارم. نه. من یه همچون کسی رو -

 سری تکون داد.

 کنم؛ ولی بزار اینطوری فرض کنیم.با اینکه باور نمی -

 تا جایی که قرار بود بریم رو با اون بمونم. ویلااهورا ازم خواست از 
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از جر و بحث خوشم  اصلابا اینکه مخالفت کردم اما سمج شد و منم 

 امهشمچ و تکیه دادم به صندلی. دستی به موهام کشیدم و سرم نمیاد.

کننده و  های کسلو بستم و با خودم عهد کردم دیگه به این دورهمیر

حرکت کردیم. اهورا مدام به بهونه بحث و تبادل نظر دو . ارزش نیام بی

کرد که منو به فکر یهایی رو پیشم باز مروانشناس باهمدیگه سر صحبت

 برد. فرو می

ر هم متوقف شدن. ا به ترتیب پشت سهماشین خره انگار رسیدیم.بالا

 و فشردم.ر هامشقیقه

 اهورا:

 رسیدیم. -

 پیاده شدیم. بچهها جمع شدن و حرکت کردیم.

 چه مه غلیظیه. -

 انقدر غر نزن اومدیم شمال انتظار برف و تگرگ داشتی؟ -

 مه که خوبه. -

 ا؟ مه کجاش خوبه؟ آرایشم ماسید رو صورتم.و -

 پسرا خندیدن.

 .ولی ترسناکه -
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 یم کجا میریم؟الان دار -

 ای که بهتون گفته بودم.همون کلبه -

 چه هیجان انگیزه. آدرنالین خونم زده بالا. -

ها به هم سپری شد که با ورودی یه مسافت کوتاهی با تیکه انداختن بچه

های سنگین ی الیهلا به لاهای مرطوب رو از وتهب جنگل رو به رو شدیم.

ها تکون م. یهو یه قسمت از بوتههمه کنار هم ایستاده بودی دیدم.مه 

پسرام  دخترا با جیغ و داد پریدن عقب و پشت پسرا سنگر گرفتن. خورد.

 و اهورا و آرمان.ر با ترس پشت من

 اهورا لب زد:

 چی بود؟ -

همه چسبیده بودن  ها انداختیم.هی به بچهما سه نفر که جلوتر بودیم نگا

 بهمون.

 ورا با حالت تاسف سری تکون داد:اه

 دلم خوشه مرد با خودم آوردم! -

یکی از  آروم رفتم جلو. با تکون دوم هرسه برگشتیم و زوم کردیم رو بوته.

 دخترا از پشت:

 دست نزن خطرناکه. ما که نمیدونیم چیه؟ عه -
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اهورا نگاهی بهم انداخت. رو کردم به آرمان  .توجه بهش نزدیکتر شدم بی

اومد و یدن از هیشکی در نمیصدای نفس کش دادم آماده باش. متعلاو 

در حرکتی ناگهانی بوته رو کنار زدم.  همه چشمشون به دست من بود.

دخترا شروع  همون لحظه یه موش از زیرش پرید و پا به فرار گذاشت.

 دن.کردن به جیغ کشیدن. پسرام خندی

 اهورا رو کرد به علی و نیما گفت:

رسوای عالم کنه که چه  ا روهمردهخواد شما زلیلقط مییعنی خدا ف -

 شین؟ی هستین. خاک بر سرتون کنم رفتین پشت دخترا قایم میلایبزد

 اونام بیشتر خندیدن. بقیه راه و طی کردیم. اهورا کلی سرزنششون کرد.

خره سایه کلبه از گرفته بود که بالاهمه خسته و کوفته غرغرشون بالا 

 شد. همه یوروش بردن پشت مه نمایان 

ای چوبی بیرون در کلبه نشستن و خستگی در هپارکتسمتش و رو 

 کردن.

 اهورا:

 و از جنگ که برنگشتین!ر جمع کنین خودتون عه عه -

یه کلبه  ه ریختن داخل.مدر کلبه رو با هزار جور قفل و لوال باز کرد و ه

و خورده یه شومینه کوچکم وسط پذیراییش بود  بزرگ دو خوابه چوبی
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دخترا رفتن تو اتاق مربوط به . رو زمین ریختهایی کنار شومینه ههیزم

خودشون و پسرام هر کدوم یکی دستشویی یکی وسط کلبه پهن شده 

یکی نهارمون رو آماده میکرد یکی آتیش به راه می کرد و همه . بود

 و برداشتم و رفتم تو اتاق.ر ساکم مشغول بودن.

انگار کارش  آرمان که ض کردن لباساشون بودن.اهورا و آرمان مشغول عو

 و بست.ر اشهتموم شده بود لم داد رو تخت و چشم

هیکل موزون و اسپرتی داشت. به  اهورام با یه حرکت تیشرتش رو درآورد.

عاری از  این فکر کردم که اگه فقط مثل اون یه آدم معمولی بودم هیکلم

البته خب سر جملش من بیشتر از سه  بود.آثار و جای تیر و گلوله می

 ار تو عملیاتم تیر نخوردم. ولی جاش خوب مونده.چهار ب

 و درآوردم و خم شدم رو تخت مشغول باز کردن زیپ ساک.ر لباسم

 آرمان چنان دادی زد که من و اهورا جفتمون باهم برگشتیم سمتش.

 زمه کرد:کرده زم و گرفت و با حالتی وحشتر م. بازومایستاد و اومد طرف

 چیکار کردی سام؟ یا پروردگار خردمند. بازوت و -

 اش بیرون کشیدم و غریدم:هو محکم از میون دستر آرنجم

 ایه؟چیز تازه -

 مشکوک گفت:
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 رو سرت آورده؟لا کی این ب -

 رفته بودم دختره رو برگردونم تو راه تیر خوردم. -

 حالت زاری غرید: آرمان با

شون گوشت نزاشتن به تن بچه. الهی صاعقه صاحابآخ بشکنه دست بی -

. به زمین گرم بشینن نابود کردنور بزنه نصفشون کنه که زدن بدنش

 .ای نامردهبیشرف

رنگی که از ساک خارج کردم لب  همزمان با پوشیدن تیشرت طوسی

 زدم:

 د شدن.وقته نابو بیخودی نگران نباش. اونا خیلی -

 داد: و نشونر ترس و استرس توی صداش خودش

 خدا جنت نصیبشون کنه. -

 ید.اهورا خند

 آرمان با همون قیافه وارفته:

 جدی جدی. زدی کشتی؟ -

 من نه نیروهام. -

 نفسی از سر آسودگی کشید:

 دفعه خودت وارد عمل نشدی! و شکر. خوبه اینر آخ. خدایا کرمت -
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 م:یقه تیشرت و کمی بازتر کرد

از ناکجاآباد پیداش شد رید به قرار بود خودم وارد عمل شم. ولی یکی  -

 همه چی.

 رمان خندید:آ

 دم اون یکی گرم. طوفان و مهار کرده. -

به پذیرایی که رسیدیم متوجه نگاه خیره دخترا به  از اتاق خارج شدیم.

ز با اینکه از من، سام نیکنام بعیده اما یه حسی که حتی ا ور شدم. این

مندتر بود نگاهمو سوق داد زدن قدرتضربات ترکشی که تو ارتش بهم می

 سمت دخترا.

کنم تا دیدن نگاهشون می ماتازه متوجه شدم من بین اونا دنبال کیو 

سریع برگشتن و یکی مشغول کوبیدن چیزی تو لیوان و بقیه هم 

 توجه به وزوزای آرمان تو گوشم بی خودشون رو با کاری سرگرم کردن.

بد دوباره اعتصاب غذا . لاهاپله بدون اختیار چرخید سمت راه کاملاسرم 

 کرده.

*** 

 #رخشا

 های از دهنم در رفت و تو جام نشستم.زخمیا



 

 

 WWW.98IA3.IR 1554 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

از تصور اینکه  با دیدن شکل و شمایل اتاق یادم اومد کجام و قضیه چیه.

ع سری و ببینم لبخندی به لبم نشست. ماهقلاقراره برم پایین و مرد موردع

ها رو با پله ساده از اتاق خارج و راه کاملالباس عوض کردم و با تیپی 

 کردم.لبخند طی 

با دیدن وضعیت پسرا پی بردم  ومد.انرسیده هنوز صدای بحثشون می

دخترام  آریا با سیاوش. ،آرمان و نیما یار بود دارن پاسور بازی میکنن.

با چشم گشتم  دن.کنار هم نشسته بودن با شوخی مسخره صحبت میکر

دنبال کسی که به عشقش بیدار شدم اومدم پایین که با اهورا مشغول 

 دیدمش. صحبت

فقط یه لحظه نگاش کردم و تصمیم گرفتم حداقل به خاطر اونم که شده 

 یه آدم قوی و سرزنده باشم.

 رز با هیجان:

 ها بیدار شد. رخشا بدو بیا اینجا.بچه -

پله با لبخند به دخترا  وسط راهکه نگاه همه سریع برگشت روی من 

محلی  ه بهش بیکردن جز اون. مصممتر شدم کهمه نگام می خیره بودم.

 با لبخندی پت و پهن رفتم سراغشون.. کنم

 مریم بلند شد اومد بغلم. گرم گرفتمش به آغوش:
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 روز بخیر. -

 شبه. هفتشب تو هم بخیر خوابالو. کجایی؟ ساعت  -

 خندیدم:

 ی.زک به خرس گفتم -

دقیقاً. بیا بشین یهکم کافی میکس بزن بر بدن هوای خواب از سرت  -

 بپره.

نارشون و همون لحظه سنگینی نگاهی روی خودم بدفرم حس نشستم ک

 کردم.

 برنگشتم ببینم کیه اما هزارانبار ته قلبم آرزو کردم کاش سام باشه.

 قهوه رو از دست مهسا گرفتم و بهش لب زدم.

مون ه اا با خنده از ته دل آرمان یکی شد و نظر همآریصدای غرغر کردن 

 رو جلب کرد.

 آریا:

 و بنداز.ر و قبول ندارم. شما جر زدید سیا دستر من این بازی -

 آرمان:

کجا؟ به قرآن که اگه ما دستو واسه هم رو کرده باشیم؟ بشین  عه -

 ببینم.
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 علی از تو آشپزخونه داد زد:

ین ورق زدین به هم. پاشین دست و شستبسه دیگه. پاسور نشین بس ن -

 نگی.کنین مردیم از گشپنجتون و بشورین بساط نهارو پهن 

من و مریم رفتیم  ای گرسنه سریع از جا جست زدن.ههمه با شکم

سفرهای وسط فرش رو پذیرایی پهن کردیم. بقیه دخترام رفتن جزئیات 

  ن.تادسیاوش و نیما حاضر و آماده کنار در ایس سفره رو بچینن.

 نیما:

 ای چیزی بگیرم واسه نهار.هو بنداز بریم نوشیدنیر اهورا سویچ ماشین -

 هورا سویچ و برداشت و انداخت.ا

 سیاوش تو هوا سویچ و گرفت. اهورا:

 پپسی بگیر و دوغ. -

نهایت تو دستامه عمرا اگه فقط با ات کف پا... من یه کارت بیهمچش -

 دوتا نوشیدنی برگردم.

 ف نیما خندید.حر سیاوش به

 آیلر:

کوفت. کارت بانکی عمت که دستت نیست. مریم اگه این نیماست  -

 ندازه.اوهرت و از نون آوردن میش
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 مریم خندید:

 دفعه اول که نیست. ولش کن بزار خوش باشه با خودش. -

 رز:

 وا مری؟ مگه بلک کارته که میگی خوش باشه؟ -

 علی در حال ظرف کردن برنج:

زار بره کارت اهورا رو خالی کنه بلکه این دوتا زوج دست و ز ببیخیال ر -

 دل باز آدم بشن.

 زیرخنده. نیما نگاهی تیز به علی و رز انداخت: همه زدن

زورتونم  حالانیست که شما کارت دادین دستم نه...  حالاخفه بابا...  -

 میاد.

 سیاوش کوبید به شونش:

و بگیره نه؟ اینجا هیچکس جز رت انتظار داشتی اهورا بیافته دنبالت کا -

 عزیز.اهورا نمیتونه روی تو رو کم کنه 

 پهلوی سیاوش:نیما کوبید تو 

 خفقان. -

کمی بعدتر اومدن. همه نشستیم دور  با کوبیدن تو سر و کله هم رفتن.

اما وقتی  ،چین مرغ بود نهارمون و منم عاشق این غذاته سفره کنار هم.



 

 

 WWW.98IA3.IR 1558 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 اشتهام کور شد. دوید و من ندیدمشنگاه سرگردونم به دنبال سام 

 بقیه هم انگار کنجکاو بودن. اهورا:

 سام کو؟ -

 مان:آر

 یه جاهایی اون بیرونه. عادت نداره تو جمع غذا بخوره.لا احتما -

 لاله:

 چیز این بشر مرموز و خاصه! همه -

مریضم  وردش حرف بزنه.ام جمع شد. دوست ندارم دختری در مهاخم

لاله ول کن نیست. نهارو که خوردیم کمی دوباره پاسور  دیگه. با این حال

 بازی کردیم و رفتیم بالا.

سه استراحت. خوبی این اکیپ دوستانه این بود که موقع تفریح و وا

کردن اینطوری بعد سرگرمی رو از موقع استراحت و خواب جدا می

 شدیم.استراحت شارژ می

آوردم و با یه تاپ مشکی زد بیرون و که تو تنم زار میر ت بلندمتیشر

 عوضش کردم.

لیت عوض کردم. کش ایی گشاد صورتی اهشلوارمم با اون شلوار دامنی

 آزا شدن. ماموهامو کشیدم و موهای بلند و مشکی
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دستشویی اتاق و بعد از مسواک زدن و شستن صورتم تو  رفتم تو حموم

 تخت دراز کشیدم.

لاله وارد اتاق شد.  نارم.و سریع عوض کرد و اومد کر اشهسام لباسمه

 دام زد:نشست رو تخت رو به روییمون و با همون لبخند روی صورتش ص

 رخشا؟ -

 چرخوندم سمتش:رو  سرم

 با منی؟ بگو. -

 کرد:دست میدست

 ها... ولی باید بفهمم.راستش یکم بی ربطه -

 بخشی زدم: لبخند اطمینان

 باش.راحت  -

با یه وسواس و اضطراب خاص تو انگار حرفم بهش نیرو داد که سریع 

 صداش پرسید:

 نه؟تو که... رابطه خاصی... با سام نداری  -

ام فعال شدن. حسادت خاصی تو جونم افتاد و دلشوره عجیبی هرادار

نباید واکنشی نشون صورتم.  ش شد اخم کمرنگ رویاهگرفتم که نتیج

 و پررنگتر کردم:ر بدم. سریع لبخندم
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 ای داشته باشم؟هچرا باید باهاش رابط -

 مهسا پا در میونی کرد:

میونه خوبی  و اینا.. علاقهو  ا نیست عزیزم. عشقهآم رخشا از اون آدم -

 اهلش نیست.لا بشه و اص باهاشون نداره که بخواد وارد رابطه

 مش زمزمه کرد:کلالاله نفس عمیقی گرفت و با ذوق ته 

 شکر.خدارو -

و ر ق نشدم. نمیدونه این مرد منمهسا چقدر مطمئنه از اینکه من عاش

 گرفتار خودش کرده. اگه بدونه 

و ترغیب ر پیش میاد. یا اینکه عصبی میشه و منلبخند میزنه و میگه 

 کنه ازش دل بکنم؟می

 بینیه! چیز غیرقابل پیش چقدر همه

 اختیار پرسیدم: بی

 چرا پرسیدی؟ چیزی شده مگه که اینطور فکر کردی؟ حالا -

 دودل لب زد:

کرد. بعد از اهورا خواست که تو با اون ت میهآخه... چندباری دیدم نگا -

 ببخشید بخدا. ای ناجور کردم دیگه. هبری یکم فکر

تیز و مشکوک بهم خیره  نگاهم سوق خورد طرف مهسا. کنه؟منو نگاه می
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 بود.

 زیرلب گفتم:

 له جان... احیاناً اینطوریه که به اون... احساسی داری؟لا -

 زده خندید: و ذوقسرخوش 

 آخه کیه که در برابر اون عادی باشه؟ -

تر اشکم در نیاد. اگه لاله از من قوی تام و محکم قورت دادر آب دهنم

اگه سام بهش فکر کنه  باشه چی؟ اگه بره بهش ابراز احساسات کنه چی؟

 چی؟

 ای لعنتی نباید جلوی مهسا و لاله در برن.هاشکنه این 

 مهسا با خنده:

جدی ما خیلی خوششانسیما... من فقط درگیر این سوالم که  ی جدیول -

برجسته در کنارمون عادت کنیم؟ بابا  فرد مهم و کی قراره به بودن یه 

نواب  جهنم اینا... علی حالاهاااا... الان تو اتاق بغلی کنارمونه. سام نیکنامه

 یکی از کراشای من همین علی بود. اصلادیگه چرا؟ 

 ش گرفته بود با غرور:اهلاله که خند

 سام... .بینم. ولی امون با اهورا همیشه میهعلی رو من تو کلاس -

خاص مخلوط شده با اون برق نگاهش سکوت کرد و  علاقهبا یه حسرت و 
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 نتونستم. نفس عمیقی کشید. دیگه

از اتاق  خوام همین الان از زور فشار بمیرم.حس کردم میشالمو برداشتم. 

درو محکم کوبیدم و  ام.هو این مصادف شد با ریختن اشکبیرون زدم 

و گرفتم بالا تا صورتشو ر سرم سینه شدم. برگشتم که با یه نفر سینه به

عطر تنش گواه این و میداد کی  ببینم. اما نیازی به دیدن چهرش نبود.

 جلومه.

خواستیم از اتاقمون خارج بشیم و دستمون رو ون ظاهراً میهردوم

به نگاه متعجب و اون اخمای ابروهاش نگاه  ر خشک شده بود.دستگیره د

زل زده بود. من باید بمیرم واسه اون تا بتونم ام هدقیقاً به چشم کردم.

 بدستش بیارم؟

حلقم قلبم تو  چه غلطی کنم که از شر این حس وحشتناک خالص شم؟

 کوبید و تنها دلیلش زوم اون نگاه عجیب و خاص بهمه.می

چشم ازش گرفتم.  ای باشه.تونه مثل هیچ نگاه دیگهینگاهی که نم

آستین و افتضاحم با اون تاپ حلقه نتونستم تحمل کنم. نه سر و وضع

و ر بود نه اینکه چیزی سرم نیست. فقط باید خودم موهای افشونم مهم 

 و از ر دادم. دستمزنده نگاهش نجات میاز زیر لیزر سو

 .طاز کنارش رد شدم و دوییدم تو حیادستگیره کندم و با کمترین فاصله 
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زوهای برهنهام رو میون راه شال و انداختم رو سرم طوری که شونهبا

 بپوشونه.

 اون آیسان شپش کم بود لاله هم اضافه شد.

دوییدم طرف راهپله  ایستادم. کجا باید برم که تنها باشم؟ طوسط حیا

کردن  ین پاکتندتند در ح راه داشت. ویلاگوشه حیاط که به پشت بوم 

اشکام راهپله رو طی کردم و خودمو یه گوشه کنار نرده آهنی بام 

 . با زانوهای بغل گرفته بغضم ترکید.انداختم

پرور؟ کسی که بقیه معتقد بودن تا آخر عمرش خدایا... این منم؟ رخشا به

 مونه؟مجرد می

الان که دارم عین خر عر میزنم واسه عشق کسی که حتی تو 

 .شدین جا از افکارش جا ندارم؟ تموم ترایگوشه

ام رو باختم به ام روحیهمن باختم. فکر و ذکرم، ذهن و مغزم، قلبم و تم

جای دنیا که دخترای زیادی از همه مردی که همه عاشقشن. به مردی

 بینن.رویای اون رو می

و باختم. مثل ر ولی من دیدم و دلم که هیچکس لبخندش و ندیده. مردی

 و هدف گرفت.ر موند که منسم مار می

را فقط وقتی چ یی سرم اومد؟لاو باختم بهش. چه بر من تمام دار و ندارم
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چرا فقط  م به نرمال کوبیدنش ادامه نمیده؟ابینمش این قلب لعنتیمی

نکنه  دوئه؟هیجان زیر پوستم میمونه؟ چرا حس دمای بدنم ثابت نمی

خاک بر  ز ته دلم زار زدم.ا لاله هم همین احساس و نسبت به سام داره؟

. خاک بر سرت پاره میکنمسرم که دارم واسه یه نفر اینجوری خودمو تیکه

 حقیری.کنم رخشا که انقدر 

 ولی اون آدم لیاقتشو داره؟

 و داره.ر لیاقتش و بگیره حتماًر آره. داره! کسی که تونسته قلبم

 رو به آسمون گرفتم و با هقهق تو گلوم زمزمه کردم:

یا... فقط بشه. فقط اونم درگیر این احساست از جانب من باشه خدا -

 میرم. بسمه.قط بفهمم اونم منو دوست داره میاونوقت حاضرم بمیرم. ف

 چکیدن و این بغض من انگار تموم نمیشد.ای داغم میهاشک

ه یه خانوم متشخص اینجوری عین ابر بهار بزنه زیر چی باعث شد -

 گریه؟

سیاوش بود. سریع  و دید زدم.ر شتم سمت راستمبا وحشتی واضح برگ

کم بود فقط سیاوش  دم.اشکامو پاک کردم و خودمو جمع و جور کر

 امهنگاهمو دوختم به رو به روم. نمیخواستم پف چشم و ببینه.ر امهاشک

 بارم ببره. ت تاسفو ببینه و پی به وضعیر



 

 

 WWW.98IA3.IR 1565 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 از حرکتش متوجه شدم اومد سمت چپم رو نرده نشست.

 یقی گرفت و رو به آسمون صاف و آبی زمزمه کرد:نفس عم

کنم دیدم دوییدی منصرف حیف شد که... اومدم مچ پات رو چک  -

 اونقدرام درد نداره نه؟ احتمالاشدم. 

هیچوقت صحبت با  و انداختم پایین.ر بارید. سرمشرمندگی از حرکاتم می

حبت پسرا برام عادی نیست و اما با این حال با سام خیلی عادی ص

فقطیه چیزه، اینکه اون برام اصه. اون از مردهای دیگه  کردم. دلیلشمی

 متمایزه.

 صدام عین گاو شده بود:

 نه. -

دیگه  و ببینه بیشتر سر خم کردم.ر ترسیدم صورتم و آورد پایین.ر سرش

 ام.ای ترقوههبه استخون چونم چسبیده بود

 نی؟کو دیدم. چرا خودت و قایم میر اتهمن که اشک -

و گرفتم ر به آرومی سرم ا دیگه چیه؟هم. این مسخره بازیاهآره ارواح عم

 گاهم به نگاهش تالقی کرد.بالا ن

 لبخندش پررنگ شد:

داره کنی دختر؟ چی انقدر درد بگو ببینم چرا گریه می حالادرست شد.  -
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 کنی؟میارو سرخ هکه به خاطرش اون چشم

 زمزمه کردم:

 هیچی! -

نه اینکه  زبونی بهت بگم آقا من معذبم. با من حرف نزن؟آخه من به چه 

ولی ، ز صحبت با پسر جماعت بترسموحشی و ندید بدید باشم که ا

 خوشم نمیاد خب. چیکار کنم؟

 صدای وجدانم در اومد:

 جون دختر جماعته! قت سامیبد عشلات. اهآره جان عم -

 خاک بر سرم با این فکرا. کوبیدم تو گونم.

 عجب گفت:سیاوش با ت

 چرا میزنی خودت و؟ -

 خاک بر سرم. به تته پته افتادم:

 هیچی... پشه بود. -

فت این اسکل کیه جلو من گایی که داد میزد میهزد زیر خنده و با چشم

 نشسته لب زد:

ریزه بادی که داره میاد موهامون رو بهم می آخه دختر خوب... تو این -

 پشه کجا بود؟
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ای از دهنم ربط دیگه ل بشم تا حرف بیلاب بهتره ل شدم. آره خلارسماً 

 در نرفته.

و ر اشهو گذاشت رو زانو و انگشتر اشهنجنشسته رو نرده خم شد آر

 بهم گره زد:

 ؟چطوره با اهورا صحبت کنی -

 ه اهورا رو میدونه؟رنگ از روم پرید. چطور قضی

 نگاش کردم. نفس عمیقی گرفت:

اتون رو موقع پانسمان پات هه حرفمعذرت میخوام... ولی ناخواست -

 شنیدم.

 زش گرفتم و زمزمه کردم:با ترسی که تو وجودم ریشه دووند نگاهمو ا

 چی شنیدی؟ -

 اینو که واسه مشکلت به اهورا پناه آوردی. -

 خب... دیگه چی؟ -

 قط همین.هیچی. ف -

 مشکوک نگاش کردم. زد زیر خنده.

 بخدا هیچی. باور کن من خیلی صادقم. -

 ازش گرفتم و با غم زمزمه کردم: رو سرم
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 نمیخوام اهورا رو تو زحمت بندازم. -

 گفت:متفکر 

اهورا با کمک به تو خوشحاله. از این بابت نگران نباش. ضمنأ اگه  -

ای نیست. همینجا بمون من لهمسئاصلا نگرانی اهورا به کاراش نرسه 

 گردم.برمی

ها در لند شد و با طی کردن پلهخواستم بگم نیازی نیست که از رو نرده ب

 و بست.ر دهنم

 .با اینکه معذبم... ولی حس سبکی میکنم

 سیاوش آدم خوبیه.

 دیگه داشت هوا تاریک میشد.

 موبایلمو از جیب شلوارم خارج کردم.

 موبایل ندیدم آه از نهادم بلند شد. وقتی هندزفریم رو متصل به

 تو اتاق جا گذاشتم.

ای عاشقانه هخوام برگردم به اتاق و حرفنمی مهم نیست به هر حال من

م بشنوم. تو پلی لیست موبایلم گشتم اهقلالاله رو در رابطه با مرد مورد ع

 دنبال آهنگ مورد نظر.

فکارم آزاد بشه و خاصم به موزیک وقتی تنهام گاهی باعث میشه ا علاقه
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 غرق تو دنیای خیالی خودم بشم. 

هنگ مورد نظرم و پیدا کردم. با لبخندی تاچ خره آاین یه نکته مثبته. بالا

 موبایل و لمس کردم.

.henry  از «İt's you  «موزیک 

baby I'm falling head over heels - « 

looking for ways to let you know just how I feel 
 »wish I was holding you by my side 

 عزیزم من دارم واژگون میشم

 بهت بفهمونم چه احساسی دارم. م کهابه دنبال راهی

 کاش میتونستم تو رو کنار خودم نگه دارم

بخش  مو نرم به هم پیوند دادم و غرق شدم تو خیال لذتای داغهپلک

 م.الاقهمرد موردع

*** 

 #سـام

باد  م رو یکی مونده به آخرین پله ایستادم.با دیدنش نشسته پشت به

 فته محو آسمون.موهاشو به بازی گرفته بود و زانو بغل گر

 و تیز کردم.ر امهگوش
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tryna hold back you oughta know that - « 

» you're the one that's on my mind I'm falling too fast 

deeply in love 
 یری. تو باید اینو بدونی(با خودم میگم)سعی کن جلوشو بگ

 شدم. تو همونی هستی که تو ذهنم بود و من خیلی سریع عمیقاً عاشق

 آب دهنم و قورت دادم و قدمی به سمتش برداشتم:

.you're the right time; at the right moment - « 

 »you're the sunlight keeps my heart going owoo 

 حظه مناسبدرست توی زمان مناسبی هستی. در ل

 تو نور خورشیدی هستی که قلبم رو حفظ می کنه.

know when I with you can't keep myself from falling - 

« 

right time at the right moment it's you... . you... . it's 

you 
. »you... . it's you 

 بدون که وقتی با توام نمیتونم جلوی سقوطم رو بگیرم

زمان مناسب و لحظهای مناسب. تو... . این تویی. تو... . این و این تویی در 

 تویی.
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 هنم در این لحظه فقط یه چیزه.تنها سوال کلیک ذ

یا اینکه واسه  اینکه مثل مابقی دخترا مفهوم اون آهنگ و متوجه نیست

وقتی سیاوش گفت گریه کرده و میده؟ فرد خاصی پخشش کرده گوش 

داره یه لحظه از ذهنم گذشت که چقدر  نفر واسه صحبت نیاز به کمک یه

 باید حالش بد باشه. فقط گفتم به اهورا بگه.

دلم دوست داشتم خودم برم باهاش صحبت کنم. سیاوش که گفت  ته

دنبال کسی و با اینکه از سیاوش خوشم نمیاد و اهورا با مریم رفته جایی 

 تو اونکنم چشمش دنبال این دختر دودو میزنه ولی با این حال حس می

 لحظه سعی کردم بیخیال این بشم که حالی ازش بگیرم.

And if I can break enough to show you that I need us 
- « 

 »I’d give up everything I have girl just for you 

و اگر بتونم اونقدر بشکنم که به تو نشون بدم که به ما (شدنمون) نیاز 

 دارم.

 یزی که دارم صرف نظر میکنم دختر.فقط به خاطر تو از هر چ

هاش به روی شونهبادی تند وزید و باعث شد اون شال سفیدرنگ افتاده 

دستم  اش حس کردم.بازوهای برهنه دل خاک بخوره. لرزش خاصی توی
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سمت سوییشرت زیپدار مشکی توی تنم اما انگار تلنگری بهم وارد  رفت

 شد.

پوزخندی به لبم نشست.  کنم؟چرا باید به یه همچون کار مزخرفی فکر 

 آره خب... بزار سیاوش جونش الان بیاد پیشش دیگه گرمشه.

 ش:اهبا حالتی عصبی کوبید تو گون

دختره احمق  تو غلط میکنی به خاطرش از هرچی که داری بگذری. -

ت چی؟ نه... نه... نـــه عمراً اگه خانوادت و به خاطر اون مرد اهخانواد

اختیار بی کشمت رخشا!ا بکنی به قرآن میهاین غلط بزاری کنار. اگه از

ش رو لبم اومد. پس مفهوم آهنگه هچگانلبخند محوی از تفکرات کوتاه و ب

 ن نیست.آور کنترلش دست مرو میدونه. این لبخند چندش

شاید اون منِ دومی که داشتم تو خودم میکشتمش بود. الان دیگه اینا 

و داد این بود که به ر مغزم فقط بهم فرمانشتنها کاری که  مهم نیست.

حال زیپ سوییشرتمو  امو به سمتش بلند کردم و در همونهآرومی قدم

 کشیدم.

می جا زانو زدنم کنارش مصادف شد با در آوردن سوییشرت و به آرو

سرشو چرخوند طرفم. اون طره از  اش.های برهنهدادنش روی شونه

 ار زد و چهرهاش نمایان شد.موهای افتاده تو صورتش و باد کن
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ای براق و هنگاهش و بالا کشید تا نگاهم. ترس عمیقی تو چشم

 ش حس کردم.اکیمش

Cause you’re the right time at the right moment - « 

You’re the sunlight keeps my heart going 

Know when I'm with you can’t keep myself from 

falling 

Right time at the right moment 

It's you 

Every night in my bed I’m dreaming 

That it’s you in my arms I’m holding 

» Girl all I want is you 

 حظه مناسبدر ل .چون درست توی زمان مناسبی هستی

 .تو نور خورشیدی هستی که قلبم رو حفظ می کنه

 و بگیرمبدون که وقتی با توام نمیتونم جلوی سقوطم ر

 .و این تویی در زمان مناسب و لحظهای مناسب

 .در آغوشم هستی هر شب در رختخوابم خواب میبینم که تو

 .تنها چیزی که میخوام تو هستی دختر

 زمزمه کرد:
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میدونی وجهه خوبش اینه  ولی.ن اتفاقات خواب باشهکردم اینمی کرف- 

ندیده و وجهه بدش هم اینه که من و ر امهکه سیاوش در واقعیت اشک

 در واقع به مسافرت شمال نرفتم.

 

چرا باید انقدر صاف و ساده  .هام تا منحنی نشهتمام توانم و ریختم تو لب

 باشه؟

 :زمزمه کردم

 ری گریه کنی؟عادت دا ...اتهتوی خواب ...تو -

 :اهم لبخندی زدخیره به نگ

وقت دیگه به  هیچلا تو اگه میدونستی من چه خوابایی میبینم احتما -

 !اومدیخوابم نمی

 .هیچ حواسم نبود دستامو روی شونههاش نگه داشتم .ابروهام پرید

 :قط آرومتر لب زدمف

 بینی؟ات چی میهمگه تو خواب- 

 لبخندش حالتی از افسوس گرفت:

 .بینم که در واقعیت نمیتونم ببینمشکسی و می ...اممن توی خواب -
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 :ختیار زمزمه کردما بی

 سیاوش؟ -

 .یه آن زد زیر خنده .کمی نگام کرد

 نکنه... اهورا؟ -

 جب زمزمه کرد:بلندتر خندید. با حالتی از منگی و تع

همه میگن تو خدای مغزی و انقدر هوش و ذکاوتت بالاست که جزو  -

ه حساب میای ولی تو خواب من چقدر خنگی؟ تفکرای خاورمیانه بمغز م

 یعنی منم خنگم که تو رو تو خوابم خنگ میبینم؟

 اگه من باهوشم چرا نمیتونم بفهمم که چطور تو انقدر متفاوتی؟

چرا من در  ای؟ چرا مثل بقیشون نیستی؟ا سادهچرا انقدر معصومی؟ چر

 باشم؟ مندعلاقهدن که به مردا موردت کنجکاوم؟ منی که همه نگرانم بو

 منی که درگیر فکر کردن به هیچ زنی تا این سن نشده بودم؟

وقتی به خودم اومدم که دیدم داره با یه حالت عجیب و خاص نگام 

کرد و من حس فقط نگام می هیچی. العملی نداشت.هیچ عکس کنه.می

 قلبم یکم بازی در میاره.کردم می

شش ساله  ون نمیتونه از حالت نرمال خارج بشه.ولی این محال ممکنه. ا

هیچی نمیفهمم. ولی تو  از حالت طبیعی کوبیدن خارج نشده بعد الان



 

 

 WWW.98IA3.IR 1576 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

این لحظه انگار تمام کائنات دست در دست هم دادن که توانایی من برای 

 از نگاهش و ازم بگیرن. چشم گرفتن

ای ودم اومدم که در همون حالت بدون عکسالعملش قطرهزمانی به خ

 فرمش لرزید. خوش ایهاشک از چشماش چکید و لب

 اش تکون کوچکی خورد.هپلک

 وار لب زدم: زمزمه

 کنی.ات... تو گریه میهپس... توی خواب -

و رو پریشون ته دلم گفتم چرا؟ چرا فقط نمیتونم بفهمم چی انقدر ت

 کرده؟

 مئناً که موضوع یه مرده. اون یه مرده؟ مط

 اری.ذیبه خاطر اون مرد کنار نم ت واهتو گفتی خانواد

 چه مردیه که تو رو به این روز انداخته؟

 ا متفاوتی؟هچرا یه مرد باید بخوره به تور کسی مثل تو که از باقی آدم

 تی؟چرا باید اون کنار تویی باشه که متظاهر نیس

 هاش وارد کردم.رو سوییشرت به شونه ام ازهفشار کوچکی از جانب دست

 واقعاً متظاهر نیستی؟ولی... تو 

 راده رو زبونم جاری شد.ابی کاملاسوالم 
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 تو متظاهر نیستی؟ -

کمی نگام کرد. فاصله به شدت کممون طوری بود که فقط با یه تلنگر 

 بود.تو بغلم می لاکامخورد و کوچک بینی اون به چونه من می

 شنیدم. چرا قلبش تند میزنه؟ واسه من؟فتمونم میای جهصدای قلب

 زمزمه آرومش مصادف شد با نفس عمیقی که کشیدم:

 من... متظاهرم. -

 ش لرزید. چرا اینو گفت؟اهدستم رو شون

 اش یکی پس از دیگری شروع کردن به مسابقه دادن.هاشک

 ری میون گریه لب زد:اش با حالت زاهدر حین لرزش لب

عنتی کنم گرفتار عشق اون لچون... من دارم تظاهر می من متظاهرم. -

شنوه عرضه ندارم اعتراف نشدم و با این حال که مطمئنم الان اون نمی

و ر کنم. میفهمی چی میگم؟ من یه متظاهر بدبختم. اون حتی... حتی من

 خر زار میزنم؟خاطرش عین  بینه. ولی ببین من چطوری دارم بهنمی

دادم. پس... یعنی عاشق کسی شده که به این  و محکم قورت آب دهنم

 و روز افتاده.حال 

چون یه آدم صاف و ساده به  شانس باشه. اون شخص باید خیلی خوش

 یه آدم به معصومیت این دختر. ریزه.خاطرش اشک می
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 و گرفت و کشید به صورتش.ر آستین سوییشرتم

 کنن؟م؟ چرا تو مغزم دارن ظرف آبکش میچرا دارم دیوونه میش

 یه؟این حس عجیب و بدی که داره مغزم و میخوره چ

 یه صدایی تو ذهنم پیچید.

ست. چه اهیه نامتظاهر کنارت نشسته که قلبش واسه یه نفر دیگ - »

 «حسی داره؟ 

 یی داره سرم میاد؟ من... من چه مرگمه؟!لاچه ب

 صدای هقهقش منو به خودم آورد.

شد رو دو طرف صورتش.  هاش کشیدهای لرزونم از روی شونههدست

 و نجات بدمر تونم خودمبگم. اگه نگم نمی دهنم خشک شده. اما من باید

 از این حال.

 فقط زمزمه کردم:

 اون... ارزشش رو داره؟ -

 برگشت روی نگاهم. زیرلب زمزمه کرد:

میشم. چرا فقط چرا؟... چرا نمیتونم انجامش بدم؟ من... دارم دیوونه  -

 انجامش نمیدم؟

 زد:زار 
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میرم. اگه دلش می اگه فقط لاله موفق بشه بدستش بیاره چی؟ من -

باهوشه. اون از من بیشتر آرایش  واسه لاله بره چی؟ لاله خوشگله... 

ق خیلی خوبی داره. اون حتی بلده گیتار بزنه. ولی من لاکنه. اخمی

 نمیتونم.

 ن چم شده؟ این دیگه چه کوفتیه؟م ام به شمار افتاده.هنفس

 زدم: لب

 لاله هم... دوستش داره؟ -

 گرفت و با عمق هقهق تو صداش گفت:دستشو به صورتش 

بینتش معلومه که دوستش داره خودش بهم گفت. گفت که وقتی می -

 قلبش تندتند میزنه. اونم قلبش تند میزنه من چیکار کنم؟

ای تو ذهنم بودم که یه آن جملهداد و دیگه دیوونه شده مغزم ارور می

 واک شد:پژ

ای. کسی که اسم و و راحله تو... سام نیکنام؛ پسر رادان نیکنام - »

و ر زد. کسی که دنیا اون و از تو شجرهنامه خانوادگیش خط ر رسمش

ای دنیا بیشتر بود و هکشت. ولی قدرت نفرتش از زور بازوی سرکوفت

 یه چیز. فقط واسه یه مأموریت و نهکنه. فقط واسه  تونست اونو زنده 

روح و  قام تباهیای فرعی دیگه. این که انتههیچ کدوم از ماموریت
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وجودش رو پس بگیره. اینکه درست مثل متظاهرا روانشون رو تباه کنه. 

های عمرت این سوگند و به یاد داری. چیزی ثانیه تو... تا ابد... تا آخرین

را نوشته و مهروموم شده. پس هدفت ای متظاههکه با خون سرخ نفرین

نام نیستی. تو فقط برای زندگی کردن رو فراموش نکن. تو دیگه سام نیک

 «یه نابودگری. نابودگر روح متظاهرا. 

ام بازتر شد و فقط به گریه مظلومانه اون هچشم ای قلبم آروم شد.هتپش

 کسی که متظاهر نیست. خیره شدم.

 اش.هتفاوتم به چشمنگاه بیام دو طرف صورتش بودن و هدست

 خیره بود.اون نگاه مظلوم و پاک که با یه حالت خاص به نگاهم به 

 اون هرچقدرم که یه انسان خارج از وجود من باشه متظاهر نیست.

های ملتهبش. زیر لب امو آروم کشیدم به گونههپس با ارزشه. دست

 زمزمه کردم:

ت کنن. که ذهن اهآلود اهنمیدونم چقدر باید طول بکشه که اون -

.. قبل از کنن. اما تا اون موقع. سیاه کنن. که قلبت و چرکین سفیدت رو

شون بشی مواظب قلبت باش. که نشکنه. که خونش از نفرت اهاینکه آلود

 نشه. چرکین

حالتش پشت  ای خوشهدستش به آرومی بلند شد و یکی از انگشت
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 و لمس کرد.ر دستم

 خیلی خیلی آروم لب زد:

 تو آلوده شدی مگه نه؟ -

 اراده بود: لخم بیلبخند ت

 رفتم باهاش بجنگم. با اون ویروس.من آلوده نشدم. من... تصمیم گ -

 خیره به نگاهم با اون چشمای خیس و درشت زیبا:

 جنگم. خوبه؟پس منم باهاش می -

 برای اولین بار در طول این مدت شش ساله آسوده خندیدم:

ت و از اطبیعی دختر. اگه باهاش بجنگی... زندگیتو فقط بیست سالته  -

 کنی. مثل من.؛ زندگی میمرگ میره و برایدست میدی. روحت می

 با همون چشمای معصوم بغضوار در جواب بهم گفت:

 ولی تو نباید بمیری. اگه تو بمیری... ممکنه خیلیا بمیرنا! -

ستمو از رو حرارت داغ بدنم تو این هوای خنک و باد تند عجیب بود. د

 گونش برداشتم.

باد میزد قیافش وقتی موهاش باز بود بچگانه میشد. چقدر وقتی چقدر 

کرد هوس زیر موهاش و اون موهای لخت سیاهرنگ و تو هوا افشون می

 تر میشد! لمس کردنشون تو دلم قوی



 

 

 WWW.98IA3.IR 1582 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 و به سمت خودش سوق بده.ر چقدر این دختر قویه که تونسته ذهن من

 کردم: چقدر پاکه! زمزمه

ای هم هستن که ای باهوش دیگههن پلیسخودت و اذیت نکن. جز م -

 نن.ازت محافظت ک

 خوام.نمی -

 خوای؟چی و نمی -

خوام ببینمشون. فکر کردی هرکی از راه رسید اومد من بهش چراغ نمی -

 سبز نشون میدم؟

 تو دلم گفتم:

 «البته که اینطور فکر نکردم.  - »

واس این کنم خیلی ساده میشه حاعتراف میهزاران بار پیش خودم 

 نکنه. نامتظاهر کوچولو رو پرت کرد تا گریه

 زمزمه کرد:

 ا... ازشون خوشم نمیاد.ههمه که مثل تو آدم خوبی نیستن. بقیه پلیس -

 چرا؟ -

آرومتر از حدی که بتونم بشنوم زمزمه کرد با این حال شانس باهاش یار 

 حرفاست: تر از ایننیست چون قدرت شنوایی من قوی
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 دیدم.چون تو رو  -

 حس کردم دلشورم یهآن از تو بدنم ریخت.

 کنم باید از اونا فاصله بگیری... فقط فکر میتو. -

 از کیا؟ -

 متظاهرا. -

 چرا؟ -

 میزه با تفکرات بزرگی. چون تو یه موش ریزه -

 با همون نگاه خاص و مظلوم:

نیستم. میزه  قدم. من ریزهفتاد صد و همن پنجاه و چهار کیلو وزنمه و  -

 خی.لاتو گو

 خندیدم. شاید حق با اونه.

و بیاره پایین اما اجازه ر کون خورد انگار خواست دستشانگشتش کمی ت

 ندادم.

 ام.هدست کوچکش و گرفتم میون انگشت

 متوجه نبود. اصلاانگار 

اره نجاتم م کنن؛ تو... میای دوباهحال... اگه متظاهرا خواستن آلود با این -

 بدی؟
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 ای فکر کردن جوابشو دادم:هبدون لحظ

 میام. -

 لبخندش دلنشینتر شد:

کنم کاش این فقط یه خواب نبود. واقعاً به من قول من... دارم آرزو می -

 داده بودی.

اگه دیدی یه وقت... جایی از خواب بیدار شدی فقط بهم بگو چه قولی  -

 دادم. من سرش هستم.

 خیره شد.هیچ حرفی بهم  بی

 زمزمه کردم:

 ات و ببندی؟همیشه فقط واسه چند لحظه چشم -

 

 #رخـشا

 تو خوابم مهربون و آرومه!قدر  چه

داشتنی شدیم. الان... متوجهم که  حس میکنم دقیقاً مثل یه زوج دوست

به اندازه تمام عشق اندازه تمام عمرم. من چقدر شدیداً دوستش دارم. به 

ره من عاشقشم. وجود ای که ته ندابه اندازه های بین زوجا...علاقهو 

 گرمش کنارم داره 
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 ندازه.ایاد و از تنم میسرمای باد تندی که م

 کنم.دستاش و رو دو طرف صورتم حس می

 .برمولی اگه واقعاً یه خوابه بزار همونجوری بمونه. لذتش و می

 دم؟مو از دست میرخنده خدایا؟ چرا دارم اختیار چرا انقدر قشنگ می

خوامش. همین الان ه خواب باشه؟ من... واقعاً میچرا؟ چرا باید این ی

 کنارم.

 ات و ببندی؟همیشه فقط واسه چند لحظه چشم -

 مگه میشه وقتی با این لحن حرف میزنی من بگم نه؟

ام یه دل سیر به اون قیافه عجیب جذاب و خواستنیش قبل از بستن پلک

 خیره شدم.

 .ستاه. و خیلی آزار دهندروم نمیشه این و بگم

 ش.ولی اگه خوابه... فقط یه بار... فقط و فقط یه بار ببوسم

گیرم. میتونم. یه حسی بهم میگه خواب نیست خیلیی جلوی خودم و می

 نیست ولی نمی تونم. دوست دارم قبول کنم که خواب 

مشامم و هر لحظه نزدیکتر به ر ملایمشعطر  ،فقط آروم پلکامو بستم

 ردم؛حس میک

 میخواهد به توقف سلام بگوید.میکردم قلبم حس 
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 .طاقت سوز احساس گرما میکردم.عجیب بود که میان آن همه سرمای 

 ام ریخت.هقطرهای اشک از چشم 

کنم؟ اگه فقط خوابه چرا قلبم داره آتیش اگه خوابه چرا من حسش می

 گیره؟می

 آرزوم برآورده شد. چشم باز کردم.

داد و من رسماً نابود ن میلام جواین شدت تو بینیبا بیشتر عطرشبوی 

 دم. شدم. به دست سام نیکنام نابود ش

رو  احساسمش اای مشکیهای خوشحالتش و بسته بود و ته ریشهچشم

 داد.قلقلک می

اون تیکه از موهای کوتاه و مشکی بیحالت که تو پیشونیش افتاده بودم با 

 کردو میر کار حرکت باد داشت همون

زیک موبایلم بود که فضا رو سبک نگه داشته توی اون سکوت مطلق مو

 بود.

شدن گونه ام، مردمکهایم کمی بیشتر در جای خود  با حس نوازیده

 لرزیدند.

 کنه؟ مگه میشه؟ اگر واقعاً خواب نیست چرا داره با من اینکار رو می

ی اون که دوستم نداره. من براش ارزشی ندارم چرا باید همچین حرکت
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 کنی؟

 و از خودم بگیرم.ربتونم پسش بزنم. ولی... دلم نمیاد لذتش خدایا من باید

م توسط کسی که با تمام احساسم اهن... برای اولین بار گونچو

 پرستمش بوسیده شده.می

 خوام تموم شه.و من نمی

پاره میشه و حاضرم قسم بخورم که صداش و از تو سینه  قلبم داره تیکه

اما من توانی برای جدا  شنوه.اونم می نوم و این یعنیشخیلی واضح می

 انگیز رویاهام ندارم. شدن از این مرد جذاب و شگفت

 .چپو زدم به کوچه علیر و بستم و خودمر امهفقط پلک

 من توان پس زدنشو ندارم. نمیتونم. نمیشه.

تش کمرنگ شد و صکم اون گرما؛ حس نوازش گونم توسط انگشت شکم

 مو باز کردم.اهشد. آروم چشمرفت. تموم 

 .رفته ،باورم نمیشه. سراسیمه همهجا رو دید زدم. نیست 

 م. باورم نمیشه.اهکوبیدم تو گون

 خواب نیست. واقعاً منو بوسید. خودش بود. همون مرد.

 ام یکی پس از دیگری ریختن.هاشک

 گرفت و من با تمام وجود زار زدم.صورتم از شدت داغی اشکام آتیش می
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 .بود. از شادی بود. اون... اون مرد... سام... سام نیکنامبار از غم ن این

 سید.و بور من

 دست خودم نبود حرکاتم.

*** 

برد دیشب از زور هیجان خوابم نمی چشم گردوندم تا ببینمش اما نبود.

 به مهسا گفتم یه قرص آرامبخش بهم داد خوردم یکم خوابیدم.

ت شدیم به جشن ه و ما همگی دعوعصر شش و بیستدقیقهالان ساعت 

اکید کرده سامم اهورا ت نامزدی دوست اهورا و علی. که گویا اون رفیق

 ببریم.

من که خوب میفهمم سام از این قضیه راضی نیست و انگار مثل همیشه 

 و آب کنه.ر آرمان تونسته یکم یخش

دیدن اون. هیچ اهمیتی هم ، خوامبه هر حال من فقط و فقط یه چیز می

 میریم یا این جشن کجاست.برام نداره کجا 

 الان من نمیتونم ببینمش و دلشوره دارم.

 و گرفت و نشوندم تو ماشین.ر هسا دست منم

 مهسا:

 بهتری عزیزم؟ -
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 لبخندی زدم:

 من خوبم. -

 لب زد:

 چیز خیلی زود برگرده به اون حالت قبلی. خدا کنه همه -

 سری تکون دادم و پوفی کشیدم.

 پس کجاست؟

 ذره؟گبهت خوش می -

 گذره. به تو چی؟معلومه که خوش می -

لان یه جور شوق و شور عجیب دارم از اینکه با م. اامن که خیلی راضی -

 این اکیپم. خیلی باحالن.

 آره. -

 کرد:دست میکمی دست

 رخشا؟ -

 جانم؟ -

 چیز بپرسم؟ یه -

 آره بپرس. -

 خواست بگی ولی یه لحظه انگار منصرف شد:
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 هیچی. -

 خب بگو. -

 مهم نیست ولش کن. -

 من پاپیچ نشدم.

 ر حرکت کردیم.اهورا و مریم نشستن و ما زودت

 دلشوره داشتم. چرا ندیدمش؟

 مونه.یعنی نمیاد؟ ولی آرمان که گفت منتظرش می

* 

 #آرمـان

دلیل اینکه درخواست  هیچ نمیتونم درک کنم این رفتارای اخیر سام رو.

میرم از کنجکاوی تا بدونم چرا می همم اما... دارمعلی رو قبول کرد میف

آشفتگی سام و رخشا یه ربطی بهم انقدر آشفته شده. حسم بهم میگه 

  داره.

اینکه با چشمایی ورم کرده یهو در اتاقی که توش کلی پسر باشه رو باز 

 چیز رو مشکوک کرده. خواد که فقط بیاد همهکنه و از اهورا میمی

م که داستان عشقیه. آخه سام و عشق؟ اونم با یه دختر نمیتونم بگ اصلا

 ؟!لجباز و یه دنده مثل رخشا
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و  دوتا ضد همه. سام هرگز و هیچوقت درگیر احساسات نشده. این صلاا

 و اینا نیست. علاقهکنترل عواطف براش آسونه. پس قضیه مرتبط با 

 ولی چرا انقدر پیچیده شده؟

 م به سام کمک کنم.م که بتونامن فقط به دنبال راهی

 یاما خودش به آرومی همه به اینکه همون آدمی بشه که دیگه نیست.

باز خوبه مهسا هست تا یکم از درگیریم با سام راحت  ها رو از بین برد.راه

 اصلاوقتی شنیدم اهورا مشاور رخشاست خیلی گیج شدم. آخه چرا؟  شم.

 موندم.؟ چجوری

 ی اینا متوقف شدیم.مورد نظر علبالخره جلوی ساختمان 

 همه پیاده شدن و وسایال رو جمع کردن.

ان باز شد و قامت مردی خوش خنده همون لحظه در حیاط ساختم

 نمایان.

 و انداخت تو بغل اهورا. علی رو هم گرم بغل کرد.ر سریع اومد خودش

 تفاوت سام و دید ساکت شد.مشغول صحبت شدن. همین که قیافه بی

نش و با چنان حدی از تعجب و حیرت آروم گرفت جلو دهو ر دستش

 اومد طرفمون.

 زمزمه کرد:
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 خدایا!  -

اونکه لازم باشه به قیافه سام نگاه بی اصلادور من و سام زد.  یه چرخی

 اومده.کنم مشخصه از این حرکت بدش 

 با اوج شور تو کالمش رو به سام لب زد:

 آخ آخ ببین چی شد؟ دیدی؟ -

ای میشی زل زده بود هداخت. پسره با همون چشمویی بالا انسام تای ابر

 تو هیکلش:

 م؟!به قران که اگه خواب باش -

 همه زدن زیر خنده.

 ای به پسره زد:اهورا سگرمه

 ادبت کو حاجی؟ -

 پسره مشکوک رو به اهورا کرد:

 اول بهم بگو این واقعاً سامه یا نه؟ -

و دادم تو ر مارنجرفته بود. آم گاهجمع برای بار دوم ترکید. منم خند

 پهلوی سام و زمزمه کردم:

 کشی کرده حاجی!ایشونم دو بار به خاطرت خودلا احتما -

 سام:
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 ببند! -

 علی:

و درار بده ر تاچینه پس... عمه منه. سام اون کلت برِت نمیدونم چی -

 وفا کنم.سگ بی من یکی حروم این توله

 و خاروندم:ر ماهچون

 ست.واقع... اون بِرِتادر  -

 تشکر از راهنماییت. -

 خواهش میشه. -

 به به اوضاع داره خطری میشه. -

 د تو گونش:پسره کوبی

 ی بابام این سامه؟!بگو به جون ننه -

 علی:

ی بابام که این همون سام نیکنامه احمق. آقا به جون مرحومه ننه -

 همونی که تو مصاحبه دیدیش.

 د:امون تیر کشیهکه گوشپسره چنان دادی زد 

 گااااد. -

 سام اخم کرده بود. پسره بعد از کلی ابراز برای بار چندم همه خندیدن.
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بود  و معرفی کرد. مازیار عزیزر مرگی پا دمبخت خودش خوشحالی و ذوق

 یکی از رفقای نزدیک اهورا و علی.

 امشبم نامزدی این بنده خداست.

 رم گرفتیم.مایان شد و ما باهم گاز همون دیدار اول وجه اشتراکمون ن

 ای سام همش دم گوشم میگفت:همازیار بدبخت ترسیده از اخم

 ... خارج از تایم کار که... تفنگ مفنگ ندارین؟آرمان ببینم -

 منم با خنده میگفتم:

من مجوز ندارم. ولی سام داره. چون اون تقریباً کل زندگیش و تو  -

 ماموریته.

 همه مردیم از خنده. تک سام نگاه میکرد کهمازیار هی به جیب و خش

ت به تا جایی که سام تو راه ورود به ساختمان مازیار یه جا دستش رف

 کمربندش.

دونستم کلتش همراش نیست منفجر شدم. مازیار پرید تو بغل من که می

 من و اهورا.

دخترا مرده بودن از خنده. نیما همش تو جاش میپرید و معلوم بود 

 نفسش رفته.

 دنی.دی اصلایه وضعی بود 
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 یه کم که جو آروم شد اهورا پرسید:

 چرا انقدر خلوته؟ -

 زمزمه کرد: مازیار با لبخندی عریض

چون مراسم هنوز شروع نشده و منم درگیر یه سری کارای مربوط به  -

 جشنم. خوشبختانه شما اولین

 یای ویژه من هستین. سیمین خیلی خوشحال میشه شماها علهمهمون

 قرصشه.رفدار پروپا خصوص سام و ببینه. طلا

 علی:

د طوری کنم ولی مازیار جشن نامزدیت و لیست مهمونات بایدرک می -

 علنی نشه. باشه که حضور سام تو جمعمون 

 مازیار:

ن. غریبه مریبه نیست که عکس ااز این بابت خیالتون تخت. همه خودی -

 و اینا بگیره. بسیار خب... .

 مچیش انداخت: نگاهی به ساعت

 ها بهمون ملحق میشن.ساعت دیگه جشنمون شروع میشه و بچه چهار -

ارف عار سیمین تموم شده یا نه. تا اون موقع تمنم برم آرایشگاه ببینم ک

چیز حاضر و آماده هست. تا  همه نکنین اگه نهار نخوردین تو آشپزخونه 
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شید. اتاقا زمانی که من میام شما میتونین دستی به سر و روتون بک

 بالاست. 

کنه بروبچ راست دخترا. ملیحه خانوم راهنماییتون میو سمت چپ پسرا 

 اوکیه؟

 ی اومد طرفمون و رو به دخترا با همون لبخند ایستاد.یه خانوم

 چیزی بهشون گفت که دخترا همه با هم خروج زدن بالا.

 ما پسرا مونده بودیم. اهورا مشغول صحبت با مازیار بود. بالخره

 .صحبتشون تموم شد

 ورا اومد سمتمون:اه

 ست.لابریم آماده شیم که وقت ط -

و مدل ر . موهای خرمائی کوتاهمتو آیینه نگاهی به خودم انداختم

 رنگ و کراوات سفید. همیشگی ژولیده ژل زدم. کت شلوار طوسی

 نیما و سیاوش کت و شلوارشون مشکی رنگ بود.

 رم تموم بود.ا یه دوش از ادکلن کاساعت رولکسم رو انداختم به دست و ب

 اهورا مشغول بستن کراوات شیری رنگش لب زد:

 بینم.سام و نمی -

 سیاوش:
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 دیدم رفت تو اتاق رختکن. -

 دیدم.چند لحظه بعد هممون آماده بودیم. منتهی سام و هنوز نمی

مطمئن نیستم اما حدس میزنم مثل سری قبل  در رختکن و کوبیدم.

 . مجدد کوبیدم:تو جمعیت دیوونه شده موقع قرار گرفتن

 سام! اون تویی؟ -

 ه گوشم رسید:بعد از چند لحظه صدای دورگه و مقطعش از پشت در ب

 شما برین. من میام. -

 این دیگه چه مسخره بازیایه سام؟ ما باید باهم بریم پسره دیوانه! -

 خطی نکن. و خط آرمان... اعصاب من -

 کوبیدم تو در:

 و برسون.سریع خودت  -

 را و سیاوش کنجکاو بهم خیره بودن.برگشتم. اهو

 لب زدم:

 هنوز آماده نیست. ما بریم. -

 تکون داد: اهورا سری

 انگار قصد داره حسابی رکورد بزنه. -

 نیما خندید:
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روخدا دیگه کسی تو سالن به ما فقیر فقرا توجهی وبزار بزنه. ولی ت -

 کنه که. این خوبه؟نمی

 سیاوش:

ریم که ساعت نه شده دیگه همه کنین شمام؟ بچرا شلوغش می -

 ا اومدن فقط ما نیستیم.همهمون

 لب زدم:

یما... نبایدم همون اول اول هست ا مهمونای افتخاریشچی میگی؟ م -

 پیدامون شه.

 اهورا:

 م تا الان آماده شدن.ه دخترا احتمالاالان دیگه زیادی دیره بدویین.  -

 د.اهورا در و باز کر

 ند در حال درست کردن یقه و کراواتش:نیما با همون لبخند ژکو

 ه شخصیتشه.پسرا فراموش نکنید. لبخند یه مرد نشون دهند -

 اهورا و سیاوش نگاهی بهم انداختن. زدن زیر خنده.

 نیما:

 فقط آرمان آدم بود کثافتا. علی و آریا کدوم گوری موندن؟ -

 اهورا:
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ی میان. دارن گریم اماد بعداً با سیمین و مازا به عنوان ساقدوش دهاون -

 میشن.

 نیما:

 ساقدوشای عروس کدومان؟ -

 عسل و مهرناز. -

 .. عسل خانومی و بانو مهرناز!به به. -

 سیاوش:

 . هیز بازی در نیاری!اببند نیم -

*** 

 #ســام

و گاز گرفتم و محکم ر باید چیکار کنم؟ لب زیرینم کوبیدم تو در.  مشت 

شویی کردم و نفس عمیقی و ستون سینک رور امهدست .پلک بستم

  کشیدم. از صدای در متوجه شدم رفتن.

 دیوار و وارد اتاق شدم.در رختکن و کوبیدم به 

 تو این اتاق لعنتی یه پاپیون پیدا نمیشه؟

م زدم و خیره به کراوات سفید افتاده روی تخت پوفی اهدستی به یق

 کشیدم.
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باید یه ها ز این اتاقتو یکی ا اتاق و باز کردم.کراوات و چنگ زدم و در 

ین اتاقا همه اه. چرا ا پاپیون پیدا بشه. در اتاقا رو یکی یکی باز کردم.

در و محکم کوبیدم و  در و کوبیدم بهم و رفتم سراغ اتاق بعدی. مرتبه؟

با دیدنش نشسته لبه تخت با اعصابی متشنج تو اون  واردش شدم اما... .

آستین و موهای  حلقه وسکی شیری رنگ حالت دکلته لباس شب عر

شده بلند و ریخته دور و برش جا خوردم. درست مثل یه عروسک برزیلی 

 بود.

 اش با تعجب بهم خیره بود.ای درشت و گرد شدههبا اون چشم

 ای آجری رنگ قلوهمانندش تکون خورد.هلب

 اما صدایی نبود.

ل گشتم که سایه چند نفر مشغوو جلب کرد. برر صدایی از پشت سر نظرم

 سریع رفتم تو اتاق و درو بستم. ها.بحث و دیدم رو پله

اش ای آرایش شدهتش. هنوزم با اون چشمقفلشو انداختم. برگشتم سم

 بهم خیره بود.

 سریع از جاش بلند شد.

 وار پرسید: لکنت

 تـ... تو اینجا... چـ... . -
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و خورد. نگاهی سر تا پا ر حرفش و گرفتم جلو دهنم حالت هیس.ر دستم

  بهم انداخت و آب دهنشو با لبای لرزون قورت داد.

تر از قبل راوات توی دستم آرومقدمی به سمتش برداشتم. خیره به ک

 گفت:

 تو... نباید اینجا باشی. -

 لب زدم:

 نیازی به یاد آوری نیست. فقط... یه پنج دقیقه صبر کن. -

ابی و زیر و روش کردم. با اعص قدم برداشتم سمت کشوی میز توالت

 متشنج و درگیر رفتم سمت کمد.

 و شنیدم:ر از پشت صداش

 گردی؟دنبال چی می -

 ل گشتن کمد:مشغو

 یه آویزی واسه یقه پیرهنم. -

 اون کراوات مگه چشه؟ -

 خوام.کراوات نمی -

 پاپیون؟ -

 برگشتم سمتش.
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 فقط بهش خیره شدم.

 جدی لب زد: کاملانفس عمیقی کشید و 

اومدی دنبال آویز لباس مردونه؟ بعد فکر کردی تو سوییت دخترونه...  -

 تونی پیدا کنی؟می

 و با زبون تر کردم:ر و لبم چنگی به موهام زدم

 دونستم؟ست. از کجا باید میاهمن نمیدونستم اینجا سوییت دخترون -

 پاهاش لب زد: و ازم دزدید و خیره به زیرر نگاهش

 . باید زودتر بری!آرایششون میان تمدیدبه هر حال دخترا واسه  -

 عصبی گفتم:

 کلی آدم اون بیرون ایستادن نمیتونم. -

و که تو پاهاش افتاده بود کمی جمع کرد و با لحنی مثل ر لباس بلندش

 خودم جواب داد:

ات و پس بهتره فقط برای یه شب لجبازی و بزاری کنار و اون کراو -

 بندازی.

 تونم کراوات و ببندم؟چطور می

م بهش بگم بلد نیستم یه کراوات ساده رو فقط چون تا وقت نمیتونهیچ

کرد. ا نگام میهبا همون چشم نداختم.نبستم ببندم. نگاهی بهش ا حالا
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 شاید فقط چندین دقیقه بهم خیره بودیم.

قدمی که هر  نمیدونم چی تو چشام دید که به آرومی اومد طرفم.

 کنه. خواد چیکارکرد که میو کنجکاوتر میر داشت منبرمی

 رسید دقیقا مقابلم.

ام کشیده نگشتام خیره شد. کراوات از بین او بالا آورد و به چشمر سرش

 شد:

 بندم برات.می -

 فقط چند اینچ سرم به چپ متمایل شد. تعجب کردم. یعنی فهمید؟

و گرفت بالا ر دستش و تنظیم کرد.و ازم گرفت و وسط کراوات ر نگاهش

العملم زل زدن تو نگاهش بود. از تنها عکس و خواست بندازه دور گردنم.

 حرکت ایستاد. 

 اش تکونی خورد:هلب

 و... .ر زه... میگم... میشه یه ذره سرتچی -

و بردم جلوتر سمت ر قبل از تموم کردن جملش متوجه شدم و سرم

ره و متحیر بهم خیره زاقدمی عقب ب این مساوی شد با اینکه صورتش.

  اومد.ون هیچکدوممون در نمیشد. کوچکترین حرفی از زب

ط از نگاه کردن به اونکه به زبون بیارم بفهمه؟ فقچطور میتونه حرفمو بی
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 ام.هچشم

 و دزدید و شروع کرد به انداختن کراوات دور گردنم.ر سریع نگاهش

 گوشه لبم کج شد.

 چقدر خوب بلده خودش ضربان قلبش سقف و برداشته.باز دوباره صدای 

اما اعتراف  زنه به اون راه! انگار که هیچیش نیست.و کنترل کنه بر

ر کوچولو تو این لباس و با این ادا اطوار کنم منم از دیدن این نامتظاهمی

 بامزه به وجد اومدم.

لباس پرنسسی شیری رنگ تو تنش در مقابل رنگ سبزه پوستش 

  شدم: خاصی ایجاد کرده بود. بدجنس هارمونی

 کردی نه؟دیشب تو خوابت که گریه ن -

و گرفت بالاتر و زل زد ر اش رو گردنم متوقف شد. با اخمی سرشهدست

 ام:هتو چشم

 انگار از کفری کردن من چیزی عایدت میشه! -

 کنی!تو هم انگار متوجه نیستی داری به کی اخم می -

 لب زد:مشغول تنظیم حلقه کراوات 

سگ  سرگرد سام نیکنام. کسی که همه در حین عاشقش بودن عین -

 ترسن.ازش می
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 سکوت کردم.

 کنه؟چرا در مقابلم انقدر عادی رفتار می

ل هیچوقت با کسی تا این حد صمیمی رفتار نکردم که بخوام من تا به حا

سر به سرش بزارم ولی اونا همینطور با اخم و تخمم برام غش و ضعف 

در مقابل؛ این دختر با وجود تمام الطاف من انقدر عادی و  تن.رفمی

 انقدر معصومیت داره. چرا؟ فقط... چرا؟ شکه!خ

 لب زدم:

 ترسی؟تو هم ازم می -

 اید ازت بترسم؟چرا ب -

ای من هچرا وقتی بقیه افتادن تو دهن کوسه رو به افتادن تو دست -

 ترجیح میدن تو انقدر بی پروایی؟

و بترسونه. شاید بقیه... تو رو یه جور ر و وجود نداره که منچیزی در ت -

 بینن.گه میدی

پاهام داشتن خشک میشدن. کمی از حالت خمیده  باز هم سکوت کردم.

 م که یهو دستاش دور گردنم محکم شد و افتاد تو بغلم.راست شد

و احاطه کردن. همون لحظه در اتاق کوبیده ر ام غیرارادی کمرشدست

 فاصله بعدش صدای نگران مهسا:شد و بال
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گیرن نکنه دوباره زدی زیر گریه میو ر رخشا! بدو بیا دخترا سراغت -

تا اون روی کنی؟! رخشا می خط چشم و ریملت ریخته داری جمعش

سگم بالا نیومده پاشو بیا. آرمان میگه سام لجبازی در میاره. بدبخت 

 ین همین.و دارم. جفتتون عر منم اینجا یکی عینش نمیدونه

دیگه خیره توجه به صدای مهسا با تعجب و گنگی به هم  هردومون بی

 شده بودیم.

 .افتادطوری افتاده بود تو بغلم که اگه دستم ول میشد سریع می

 مهسا باز کوبید به در:

رخشا! باز کن این درو دختر من که میدونم دوباره گریه کردی. آخه  -

و؟ کاری نکن پاشم بگم اهورا بیاد من چه خاکی بریزم تو سرم از دست ت

 درو بشکنه.

 کردم.از لمس کمرش حس می ضربان شدید قلبشو

 اش.هیه آن تو بغلم پرید و کراوات و محکم گرفت تو انگشت

 در همون حین بلند گفت:

میگی؟ من دستشویی بودم خط چشمم رفت تو پلکم  مهسا چی -

 ام.الان می کنم. تو برو سوزه دوباره تجدید میمی

 مهسا:
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 والی ازمون نگرفته.ت من خرم؟ خر اون داداشته که یه ساهآره ارواح عم -

 مهسا! -

تا پنج دقیقه  باشه بابا دختره قاطی من میرم ولی وای به حالته اگه -

 جون قشنگ صلاخی بکنتت.دیگه اینجا نباشی. میدم به سامی

 بود رفت.دار مشخص  ای پاشنههو از صدای کاپ و کوپ اون کفش

 نفسی از سر آسودگی کشید. زیرچشمی نگام کرد.

 پوزخندی زدم:

تا پنج دقیقه دیگه اون بیرون نباشی میده من  ؟!نشنیدی چی گفت -

 ترسی؟میصالخیت کنم. بازم ن

مثل خودم پوزخندی زد و در حال ادامه بستن کراوات دور گردنم زمزمه 

 کرد:

 منم ترسیدم. -

چرا نمیتونم  ترسن؟نشون بدم چرا بقیه ازم می چرا نمیتونم به این دختر

هیچی از من نمیدونه و بخاطر همینه که  بهش نشون بدم که هنوز

  نمیترسه؟ اما من چرا انقدر جدی نگرفتم؟

چکس جز این دختر تا به حال جرأت نکرده بلند باهام صحبت کنه و هی

 ترسه.بگه ازم نمی
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 هیچوقت یه آدم عادی نبودم.کنم؟ من چرا انقدر عادی دارم رفتار می

خانوادگی درخشانم همه و  از همون بچگی بخاطر چهره جذاب و کارنامه

دست  همه؛ چه دختر چه زن پی جلب کردن توجه من بودن. واسم سر و

و به نحوی ر جا دنبالم بودن. پدرا دختراشون شکستن و همهمی

 شتن.و دار نداختن بهم و سعی در جلب نظر کردن تو چشم پدرممی

با  ودم.م مرکز توجه باهشاید از همون لحظات اول تولدم به خاطر خانواد

این حال برای اولین بار تو عمر بیست و هشت سالم یه دختر عجیب از 

متفاوته. در حالت عادی ازم حرف شنوی  ا شده که با همهجنوب پید

و پرت ر کشه بهم غر میزنه حتی چیز میز دم دستشنداره سرم داد می

 و مهمتر از همه پی جلب کردن توجه من نیست. کنه تو صورتممی

کنه و لباسای آنچنانی ست آوردن من صد قلم آرایش نمیواسه به د

 پوشه.گرون قیمت نمی

و ر ه برام که این دختر با من... سام نیکنام کسی که دنیا اسمشجای سوال

تو یه  کنه دو هفتهتحسینش می لرزه و بعد شنوه اول از ترس میمی

 خونه نقلی کوچک مونده و هیچ حرکت اشتباهی ازش سر نزده. 

 کردم دست و پا میزد بره بیرون.وقتی از پا افتاده بود من بغلش می حتی

اال فقط یه جواب داره. اینکه من برای اولین بار تو این ی این سو و همه
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 کسی که جزو اونا نیست. بیست و هشت سال سن یه نامتظاهر دیدم.

 ،رو راسته ،کسی که پاکه ای از متظاهرا نیست.که زیر مجموعه کسی

در حال درست کردن یقم رو  اش باهام حرف میزنه.هو چشم مظلومه

هیچکدوممون انگار قصد  قی کرد.لاام تهکراوات بود. نگاهش به چشم

 نداشتیم اتفاقی که شب پیش افتاد و یادآوری کنیم.

 اش گرفت. سریع عقب رفت.سرفه

 تموم شد. دیگه میتونی بری. -

 لب زدم:

 ممنون! -

 کرد.ام نگاه نمیهاش کرد. اما به چشمهلبخند کمرنگی مهمون لب

 دستگیره درو گرفت:

 کنن.بریم فکرای ناجور می من اول میرم. اگه باهم -

 مشخصه که حواسش به هیچی نیست. کاملا

 خواست درو باز کنه:

 صبر کن. -

ر شیری رنگ روی تخت چنگ زدم و به شال حری برگشت سمتم.

 اش.بازوهای برهنه رفتم طرفش و شال و انداختم رو برداشتم.
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 ام.هنگاهی به شال انداخت و نگاهی به چشم

 د کردم و قفل درو زدم.موهاشو از زیر شال ر

 ام دستش رفت به دستگیره و سریع بازش کرد و خودشهخیره به چشم

 .و انداخت بیرونر

 ام و در بر گرفت.هلبخند ملیحی لب

 باید بفهمه منم از جنس خودشم.

ه متوجه بود اگه فقط با این مرض تظاهر بجنگه یه نامتظاهر. کسی ک

 شه.ممکنه از هر سمت بهش نارنجک پرت 

و به جون خرید و نمیدونم چه مرگمه که دارم اینطوری ر اما سختیش

 کنم.رفتار می

و من  ده بهشون دچار بشهاما اگه اون جزو اونا نیست ممکنه در آین

به مجموعه اهدافم اضافه  خوام اجازه بدم. الان انگار یه هدف کوچیکنمی

 شده.

 اینکه تنها نجنگم. شم استفاده کنم تا اون دچارش نشه.لااینکه از تمام ت

*** 

 #رخـشا

ام که کوبید و چنان دردی داشت قفسه سینهقلبم عین چی تو سینم می
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و انداختم رو پله و سعی کردم آروم  فقط خودم کشیدم.به زور نفس می

جمعیت  ام تنظیم کردم.های برهنهسرشونهو دور ر شالم برم پایین.

ای هو مقابل کلی آدم با لباسخره نمایان شد. آخرین پله رو رد کردم بالا

 قرار گرفتم. ای عریضهآنچنانی و لبخند

بت برداشته و به من استثناء دست از صحوا... اینا چشونه؟ همه و همه بی

 خیره بودن.

 ها گشتم دنبال اکیپ دخترا.توجه به نگاای مصلحتی کردم و بیسرفه

 کرده بود. یتی در حال پخش شدن بود و فضا رو رویاییلایم لاموزیک م

از بین  یه گوشه پیست رقص بود و یه گوشه دیگه سلف غذاخوری.

دار با اون لباس اندامی آستین جمعیت مریم و دیدم که داره میاد سمتم.

رفت چه ش میبنفش رنگ و آرایش ملیحی که داشت حتی دل منم برا

 برسه به اهورا و بقیه.

ای مشکی هت و با چشمو گرفر امهواقعاً زیبا بود. اومد کنارم و دست

 درخشانش زمزمه کرد:

 تر شدی.یلی خوشگلرخشا! تو... چطور؟ خ -

 لبخندی زدم:

 تر نشدم.ممنون مریم جون از تو که خوشگل -
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 م.اتفاقاً تو از همه زیباتری. من... خیلی جا خورد -

 خندیدم.

 ات چرا یخ زده؟ هدست -

 لب زدم:

 رده.و شستم الانم که هوا یکم سر امهدست -

 ت رخشا خانوم.اهآره جان عم

رسه کنه خون به اعصابت نمینمیدستات یخه چون قلبت درست کار 

و کشید برد ر دستم بازی در آورد. فقط به خاطر اینکه سام یکم رمانتیک

 جایی.

 م؟ریداریم کجا می -

خوان تو رو بشناسن پس واسه معرفی ا میهخیلیلا پیش بقیه. احتما -

 باشی بهتره. این موقعیت پیش بقیه میان جلو. تو

 وار لب زدم:استیصال

 و ندارم مریم.ر ه تو روخدا من واقعاً... موقعیتشوای ن -

 خندید:

وقت کسی  ت بیاد کنارت بایسته اوناهنگران نباش... وقتی شاهزاد -

 کنه.أت نمیجر
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 برگشتم سمت مریم:

 شاهزاده؟ -

 سام و میگم. -

 زبونم قفل کرد. لب زدم:

 سته؟ایچرا باید بیاد کنار من ب -

 .رسیه نظر میچون تو امشب از همه زیباتر ب -

 در بر گرفت: هام وپوزخندی لب

 خوشگل تر از منم هست مریم. خیالت جمع! -

 خندید:

 منظورم از اون لحاظ نیست. -

 اومدم چیزی بگم صدای یه نفر و از پشت سر شنیدم: تا

 صدا؟ کنی بانوی خوشمعرفی نمی -

سبز جیغ. ای هیه پسره با چشم من و مریم نگاهی به پشت سر انداختیم.

 موهای مشکی و صورتی نسبتاً جذاب با کت شلوار نیلی رنگ مشتاق بهم

 خیره بود.

اینا در برابر  زبونم در رفت. و ازش گرفتم و ناخدا آگاه آهی از زیرر نگاهم

س بودنش کنارم تیپ و قیافه سام هیچه. در برابر اون نگاه مرموز و ح
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 صفرم به نظرم نمیاد.

 مریم:

 آرتان؟ -

 و فراموش کردی؟ر ین زودی همکلاسیتبه ا -

 مریم خندید:

 نه بابا چی میگی؟ تو که عین داداشمی. -

 پسره لبخندش عریض شد:

کاوه و اروشا تو راهن دارن میان شمال. دیگه ازم اگه صبر کنی  حالا -

 متشکرم میشی!

 مریم پر ذوق گفت:

 جدی؟ کاوه گفت دیر میاد که... . -

 پسره:

 کنی؟وارد و معرفی نمی . این خانم تازهبیخیال کاوه اوکی -

 مریم مردد نگاهی بهم انداخت:

 ایشون جدیدترین دوستمه. رخشا. -

 اش درخشید:هپسره چشم

 شون زیادی برازندست.اسم -
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 و انداختم تو پا.ر لبخند زورکی زدم و سرم

شنیدم خوشحال گه این حرف و از زبون سام میخاک بر سرم. چقدر ا

 میشدم؟!

 ضتر کرد:یو عرر بخندشمریم ل

 رخشاجان عزیزم ایشونم آرتان همکلاسیم تو آموزشگاه نوازندگی. -

 آرتان خیره بهم:

 .از آشنایی با شما خوشبختم -

 و آورد جلو.ر دستش

ولی چه فرقی  با تعجب به دستش نگاه کردم. یعنی بهش دست بدم؟

که دیگه کنه؟ رخشا تو حتی تو بغل یه مرد غریبه هم رفتی این دست یم

و بردم جلو که ناغافل یه نفر از ر مردد و دو به شک دستم چیزی نیست.

  خودش. و کشید سمتر پشت سرم اون دستمو که جلو بردم گرفت و من

 چنان جیغی کشیدم که عرض سه ثانیه همه سرشون پیچید سمتمون.

که چیز خیلی عجیبی دیده باشن در سکوت تمام به ما یهو همه انگار 

 .نخیره بود

 چه خبر شده؟

 و گرفت.ر بوی تلخ عطرش بینیم



 

 

 WWW.98IA3.IR 1616 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 منو دقیقاً کنار خودش قفل کرده بود. برگشتم سمتش و قلبم ایستاد.

 اش خیره شدم.زده به قیافهد و بهتنفسام به شمار افتا

 ذابتر شد؟این... چرا یهو... در عرض چند دقیقه صدبرابر ج

 شاید به خاطر شدت نوره. آره؟

 بینمش.س رسمی میاولین باره تو لبا

 و احاطه کرد. باورم نمیشه.ر گر گرفتم و عرق سردی تنم

 م.نجشمن... یه دختر معمولی و ساده الان تو بغل جذابترین مرد 

متعجب برداشت و به  آرتانسام نیکنام! نگاه گرگطبعش و از تو چشمای 

 من خیره شد.

 و ازش گرفتم.ر امهسریع چشم

 اش خدا.هچشممن طاقت ندارم زل بزنم تو 

تو نگاه اکثریتشون حیرت و خودباختگی موج  نگام افتاد به دخترای سالن.

مریم از چشمام  د ملیحمیزد و تو نگاه بعضیا حسادت و بعضیام تنفر. لبخن

 دور نموند.

 تم.کنترلی بر افکارم نداش اصلازیر لیزر نگاه جمعیت 

 م:اش زور کردم و زیرلب غریدهو از بین انگشتر مچ دستم

کنن من و تو چه ربطی داریم به هم. میگم ولم ولم کن الان فکر می -
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 کن پسره دیوونه آبرومون و بردی!

 زیرگوشم با اخم زمزمه کرد:

وقت من  با گذاشتن دست تو دست یه پسر غریبه آبروت نمیره. اون -

 ره نه؟دستتو بگیرم آبروت می

 رگردی لب زدم:و از دستش خارج کردم و با همون اخم جناب سر دستم

 کی گفته تو غریبه نیستی؟ -

 خودت. -

 به نگاهش خیره شدم. پرسیدم:

 من کی گفتم؟ -

 دیشب! -

یادآوری کرد اتفاق دیشب  و من تنم یخ برای اولین بار در طول امروز 

 کرد.

 من که چیزی نگفتم. چی داره میگه؟

 :از بدنش فاصله دادم و با لبخند ملیحی رو به آرتان گفتم خودمو

 همچنین آقا آرتان. -

 آرتان هنوزم محو سام بود.

 ای بهم زد:مریم سگرمه
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 متوجه شدی منظورم چی بود؟ حالا -

 غمدار زیر گوش مریم زمزمه کردم:با حالت استیصال گرفته و 

رو در میاره بعدم رک یی سرم میاره؟ میاد این ادا اطوارا لادیدی چه ب -

 م.اهبهم میگه مثل بقی

 مریم:

دیدم صد سال قبول اش و با چشم خودم نمیهاین غیرتی شدن اگه -

 داره. کردم که سام نیکنام به تو ربطینمی

 دوییدن.سا و رز که وسط سالن میمه ها از دور نزدیک شدن. جمع بچه

 نگاه سنگین یه نفر رو روی خودم حس کردم.

 یدم سیاوشه کنار نیما و آرمان.برگشتم د

 در خوب شدم؟چشم ازش گرفتم. یعنی انق

 فقط با یه آرایش ساده؟

 مهسا خودشو انداخت تو بغلم.

آخه و در میاره. ر الهی بگردم دور دخترخاله باربی جذابم که داره اشکم -

ای برا خودت درست کردی؟ میخوای خواهر من این چه ریخت و قیافه

 کافرمون کنی؟

 مان از اون طرف زد زیر خنده:آر
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 اده روی کردی.مهسا... یه کوچولو... زی -

 مهسا از تو آغوشم در اومد:

 کجاش زیاده رویه آرمان؟ -

 کرد.اهورا با لبخندی نامحسوس به من و سام نگاه می

 و گرفت و اونو به خودش نزدیک کرد:ر دست مریم اومد سمتمون

 ه؟خانوم من افتخار یه دور رقص و مید -

 مریم با لبخند:

 چرا که نه؟ بریم. -

همین نگاه براق  شدیداً زیادی موج میزد. علاقهشق و ون عشتو نگاه جفت

داد که ته قلبش هنگفتی می علاقهو پرستشگر اهورا به مریم نشون از 

 اره.نسبت به اون د

ی بودن. اهورا یه مرد جذاب و مودب و مریم یه خانوم باوقار و ازوج عالی

 زیبا.

یتونم و نم تونستم با مردی که دوستش دارم برقصم اماکاش منم می

 اشون و انداختن روی من.هنمیشه. همه دوربین

 با دخترا رفتیم نشستیم دور یه میز.

 ع کردن به تانگو رقصیدن.مریم و اهورا کنار زوجای دیگه وسط سالن شرو
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و پسرا پی  ومدن. دخترا چشمشون پی اهورا دودو میزداافتضاح به هم می

 مریم.

 قرارم رفت پی سام.نگاه بی

 و عاشقم کرد.ر متوجه نشدم چطوری من کسی که حتی

نیما،  کنار آرمان و نیما و سیاوش ایستاده بودن مشغول صحبت کردن.

اما هیچکس به نگاهم در  کرده بودن.آرمان و سیاوشم حسابی خوشتیپ 

مین قصد اومدن داشتن. بالخره انگار مازیار و سی  حد سام نبود. هیچکس.

 آشنایانش تو جذابیت و گیرایی به اسم و نومه.حتی اهورایی که بین 

 رقص در عرض چندین ثانیه خالی شد و تمام نورا قطع.

یقا جلوی در تنها نور توی سالن بزرگ مجلس نورگردانی بود که دق

 ورودی تنظیم کرده بودن.

شدن و سالن و خیلی عاشقانه شروع کرد به پخش  یه موزیک خیلی

 سکوت عمیقی فرا گرفت.

خره که بالا با آریا و علی کنارش تو جایگاه منتظر عروس بودن. مازیار

 سیمین وارد شد.

یه دختر با موهای شکالتی بلند و چشمای آبی. یه لباس عروس اندامی 

دو تا دختر  شگل تو تن سیمین و توری بلند وصله به موهاش.خو
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سایی مثل سیمین منتهی رنگ صورتی خوشگل و نازم پشتش با لبا

 تور و به دست گرفته بودن. شدن که بلندای روشن وارد

بار به عنوان همسر مازیار دیدم به  سیمین دختر نازی که برای اولین

 آرومی و با لبخند قدم برداشت سمت 

 بازی بود. آتیش انگار اشهزیاری که تو چشمما

 حنه رویایی بودن.همه با لبخندی عریض مشغول تماشای این ص

 روی هم قرار گرفتن. زیار قرار گرفت و روبهای ماهدست سیمین تو دست

 نشستن تو جایگاه.

همه به ترتیب رفتن طرفش و با کلی رو بوسی شروع کردن به تبریک 

 گفتن.

 و مهسام بردن تا با سیمین آشنا بشیم. دخترا منآخر سری مریم و 

چون هی بهم نگاه  خوشش اومده بود.دختر باحالی بود و انگار خیلی ازم 

با کلی تبریک از سمت ما دخترا و روبوسی و قول  لبخند میزد. کرد ومی

به سیمین که تو سفر بعدیشون من و مهسا باهاشون باشیم از جایگاه 

 تیم. دوباره همه ریختن تو پیست رقص.عروس داماد فاصله گرف

 یش اونجا بود.بازم نگاهم کشیده شد جایی که نگاه همه کم و ب

یه پسرا کنار هم مشغول صحبت از ایندر و اوندر اهورا و مازیار و سام با بق
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 بودن.

شاید  همه دخترا به نحوی خودشونو مینداختن کنار سام و بقیه پسرا.

کرد سام من ا با اخم از دخترا استقبال میتنها کسی که از بین همه اون

به روی قد و بالای سام  وقتی نگاه پر حسرت و خمار دخترا رو بود.

میشد. من فقط میخوام مال خودم باشه و نگاه  میدیدم مغزم منفجر

 خوام.دخترا رو خیره به اون نمی

همین الان با چشمای خودم شاهدم که انواع و اقسام دخترای خوشگل با 

تو تنشون به سام پیشنهاد رقص  و وضع افتضاح نیم متر پارچه  سر

 یی که پوشونده بودن اندام ممنوعشون بود.دادن. شاید تنها جامی

وری که من که زنم اونا رو میدیدم هم حالم بد میشد و هم حس خیلی ط

ی بهم دست میداد و اما با این شرایط سام مثل پشه با یه اخم کریه

 کرد برن پی کارشون.رد می وحشتناک اونا رو

نداشته قند کنم با من هیچوقت تا به حال همچون رفتاری وقتی فکر می

 به دلم آب میشه.

ارزشه که ترجیح میدن با وجود اینکه میدون  راشون کمچقدرغرورشون ب

 بدن. جوابشون چیه بهش پیشنهاد

 و گرفت.ر مهااز جام بلند شدم که سریع مهسا دست
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 با اخم لب زد:

 ایندفعه دیگه سام نمیاد نجاتت بده رخشا. -

 متقاعدگر گفتم:

 گردم.بر می فقط تا حیاط میرم زود -

 رز:

 کنی مهسا؟چرا زورش می -

 آیلر:

 گردم.میگه سریع بر می -

 لاله:

 خب تنها نفرستش. بزار یه نفرم باهاش بره. -

 مریم لب زد:

 بزار من باهاش برم. -

 صدایی از اونور:

 میرم. من باهاش -

 و از تو صورتم کنار زدم و گفتم:ر برگشتم. دیدم سیاوشه. موهام

 حساسه.افتین من خودم میرم. مهسا یکم می نه تو زحمت -

 مهسا:
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 آره خب از بس حساسیت به خرج دادم که دزدیدن بردنت جنوب. -

 سیاوش با تعجب گفت:

 دزدیدن بردنت جنوب؟ -

 عصبی شدم.

 مهسا:

 میگم تنها نرو. رخشا من نمیگم نرو. -

 سیاوش کنارم ایستاد:

 م.من میرم باهاش اتفاقا یه تماس کاری هم دار -

 لب زدم:

 ون مشکل میشه.شما راحت باشین. برات -

سیاوش به آرومی  من غلط کردم برم بیرون.لا وای یکی منو نجات بده اص

آخی از دهنم در  کنارم قدم برداشت. از شدت استرس زبونمو گاز گرفتم.

 .رفت

 سیاوش سریع جلوتر ایستاد جلوم:

 چی شد؟ -

آبرو و بی من که همه جا خودمو انداختم پایین. یعنی خاک بر سر ر سرم

 م.کنمی
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 کشه.هیچی یکم... معدم تیر می -

 .حتماً گرسنته بیا بریم سلف یه چیزی بخور -

 نه نه سیرم. -

 بیندر سکوت کامل از تالار بلند و بالایی که همه با چشمای دور

 خارج شدیم. مانندشون لیزر انداخته بودن تو هیکلمون

 پوشوندم.قسمت باز بالاتنم هم با شال حریر  خوبه لباسم باز نیست و اون

وقتی به این فکر میکنم که ممکنه با خودش گفته  در واقع سام پوشوند.

خواد بره وسط یه می باشه این چه دختر شل و ولیه که با این وضعیت

خواد زمین دهن باز کنه منو ببلعه. آماده واسه ضبط دلم میعالمه آدم 

 م.اهعرض یعنی خاک بر سر بی

 ام نمایان شد.هت جلوی چشمخلو کاملاحیاط نسبتاً تاریک و 

 ها پایین اومدیم.از پله

 لب زد:

 میشه... ازت بپرسم این قضیه دزدیده شدن و جنوب چیه؟ -

 بگم به تو؟ من چی حالاای نگاش کردم. در حد ثانیه

 زمزمه کردم:

 ش مفصله.اهقضی -
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 ی دیگه سالم برگشتی؟واقعاً تو رو دزدیدن بردن جنوب؟ چطور -

 نم ساختم:یه دروغ تو ذه

 ما جنوبی هستیم دیگه... اقوام زیاد داریم اونجا. اونا برگردوندن. -

 خندید:

 چرا دزدیدن؟ -

 نمیدونم. اعصاب زیادی داشتن. لاوا -

 باز خندید.

 یه نیمکت دو نفره کوچک وسط حیاط نشستم.رو 

 چندان زیادی نشست: اونم بافاصله نه

 سمت... رخشاست؟پس ا -

 .صحیح -

 تفاوتیه.اسم... م -

 میدونم! -

 ولی... جدیجدی اهل جنوبی؟ -

 کجاش عجیبه؟ -

باره دختر جنوبی  کردم. اولینو نمیر فکرش خب نمیدونم. فقط اصلا -

 بینم.می
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 زیاد شنیدم. این جمله رو -

خنده بودن و شادی  شون شنیدم. اونا معروفن به خوشاهاما من دربار -

 ردن. تو چرا اینطوری نیستی؟ک

 د بخندم؟بیخو -

کنن وقتی گریه می معمولاًفقط ناراحت و دلگیر نباش. بقیه دخترا  نه. -

 خیلی زشت میشی. مثل یه جوجه تر میشن. ولی تو رو دیدم خوشگل

 خیس میشی که انگار افتاده لب حوضچه. تیغی مظلوم و

 با تعجب برگشتم سمتش:

 چی؟ -

اش کنار هافتاده تو چشمموهای خرماییش و که  و طره اخم کردم. خندید

 زد:

رسی. نظر می خندی از همه زیباتر بهو دقیقاً یه وقتایی که از ته دل می -

مثل یه خانوم مستقل قوی و سرزنده. اونجوری شبیه یه خرگوش 

 کوچولوی هدفداری.

 لبخندی تلخی زدم:

کردم. اگه متوجهش تو که متوجه نیستی من به خاطر چه چیزی گریه  -

 ادی.دحق میبودی بهم 
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دادم اون موضوع رو حل ولی اگه جای تو بودم در هر صورت ترجیح می -

 کنم.

 زمزمه کردم:

 اگه موضوعی بود که ازش خالصی وجود نداشت چی؟ -

 . اینطوری حداقل یه پله جلوترم.کردمقبولش می -

 دست به سینه زدم.

 باد خنکی پیچید.

 تنم لرزید.

 باد یخ میزنه تو پوستمون؟ لباس و چه به الان که داره این

 و آروم بستم و سعی کردم از این ساکتی لذت ببرم.ر امهچشم

 ای سام تو نظرم نقش بست.هی چشمتیله

ای اون میاد به ه و همیشه چشمبندم همیشه... همیشو که میر امهچشم

 نگاهم.

 ه؟ن حد جذاب باشیچطور؟ چطور ممکنه یه نفر تا ا

اش هیکلش صداش صورتش هش چشمچیش خاصه. نگاه عجیب همه

 اش کاراش حتی هویت و شغلش.هحرف

اما به همون اندازه که موقع بیداری ترسناک و دلرباست و هیبتش لرزه به 
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مثل یه پسر کوچولوی مظلوم و معصومه  قلب آدم میندازه؛ موقع خواب 

برگشتمون  ی قبل که داره خواب بد میبینه. وقتی تو کیش چند روز

اش سر خورد هاون قطره اشک و دیدم که تو گودی چشم موقع خوابش

 قلبم تیکه شد.

ای عجیبی که زد شدم قلبم به معنای واقعی هها و حرفوقتی شاهد ناله

 کلمه مچاله شد.

 ا حس کردم نابود شدم.همیقش و نسبت به آدموقتی کینه ع

و تو ر قلب و مهربون خودش و اما هنوزم برام سواله چرا یه آدم خوش

تر به نظر و سم ترسناک شکنجه  نوعالب کسی فرو کرده که از هزار ق

 میاد؟

 هام دیدم.مشغول فکر کردن بودم که کتی رو روی شونه

 سیاوش بود.

 و در آوردم:ر سریع کتش

 و بپوش تو سردت میشه.ر ه آقا سیاوش من سردم نیست. کتتن -

 خندید:

با اون پارچه نازک تو ن همه لباس سردم میشه تو چطوره که من با ای -

 تنت سردت نیست؟
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 چیزه... . -

 .اخاروندم. خاک بر سرت رخش رو سرم

 و انداخت. سریع بلند شدم.ر کتش

ه جز سام تو تنم قرار و بکنم که کت یه مرد دیگر خوام حتی تصورشنمی

 بگیره.

اما این بوی  و در آورده داده به منر سیاوشم از لطف و آقاییشه کتش

 ام.باهاش غریبه مطبوع... من

حس لا کنم و این اصکنم دارم به سام خیانت میبه هر نحوی حس می

 خوبی نداره.

 و آروم در آوردم:ر کتتش

م نیست. بهتره بریم آقا سیاوش ممنون بابت لطفت ولی من جدی سرد -

رار شد اون شما رو از کار و بار انداختم. ق تو که صدای مهسا در میاد. منم

 .و جواب بدین من مزاحم شدمر تونتماس کاری

 لبخندش پررنگ شد و کتو گرفت:

 راحتی تو در اولویته رخشاخانم. ممنون. -

 تعجب کردم:

 بابت؟ -
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 اختصاص دادی.ای از وقتت رو بهم بابت اینکه چند لحظه -

 زده لب زدم: انداختم پایین. خجالت رو سرم

اگه شما نبودید... ه باید از شما تشکر کنم. این چه حرفیه آخه؟ منم ک -

 اینجا. ذاشت من بیاممهسا عمراً اگه می

اون نگرانته. و خب... بهش حق میدم نذاره. امشب... شما از همه زیباتر  -

 شدی.

 بله؟ -

 ت فراتر از حد متوسط کارساز میشه.گاهی اوقات جذابی -

 لبخندی زدم:

 لطف دارید. -

 .تالارورودی  سریع قدم برداشتم سمت

 ون گشت.نگاهم پی ا

 کنه.دیدم سیمین با چه ذوقی داره با سام صحبت می

گرفت  یکنن. سیمین خودنویسپاره می مشخص بود دارن تارف تیکه

 کرد.طرف سام و به پشت خودش اشاره 

کون داد. سیمین برگشت و سام رو لباس عروس سیمین با سام سری ت

 همون خودکار امضای کوچکی زد.
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سیمین از کنار سام  شم خاص و جذابه.بخندم پررنگ شد. حتی امضال

خره خورد دیگه صدای همه مخصوصا مازیار در اومده بود مه بالاجم نمی

 ازش جدا شد. با لگد مریم

 و رسوند:ر مهسا سریع خودش

 د؟ تروخدا ببخشین آقا سیاوش دردسر که نشد؟اومدی -

 سیاوش:

 دارن. ام جاهارید ایشون رو چشمگین مهساخانم؟ اختیار دچی می -

 و دیگه نشنیدم.

تنها چیزی که در حال حاضر متوجهش بودم این بود که مریم با اون 

بود و خیره به پیست رقص باهم  حجم از جذابیتش کنار سام ایستاده

 .کردنصحبت می

اندازه دوست داره با و بیر آگاهم مریم همسر اهورائه و اون کاملابا اینکه 

اش کمی هسام گهگاهی لب جونم. ال حسادتی عجیب افتاد بهاین ح

ای ریز و مبهم خیلی از اون بعیده. من دیدم هو این لبخند منحنی میشد

ه کنار مریم حالااون فقط وقتی مخاطبش منم اینطوری لبخند میزنه اما 

 و اون داره باعث میشه سام من بخنده.

سام  سام.د به صورت بیخیال اراده افتا نگاه غمناکم بی ام جمع شد.هاخم



 

 

 WWW.98IA3.IR 1633 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

با همون ژست خاص و هیبت مردونه و متفاوتش که تو اون لباس رسمی 

 ا به ههای تو کتابعین شاهزاده

م و آورد بالا که مریر رسید همونجا شونه به شونه مریم دستشنظر می

 و بزاره تو دست سام.ر دستش

 قرار داد. خوان برقصن. مریم دست ظریفش رو تو دست ساممطمئنم می

 فتن وسط.باهم ر

 صدای شکستن قلبم و شنیدم.

 دارم چرا اینکار و کرد؟ علاقهمریم که میدونه من به چه اندازه به سام 

 چی تمام جذاب دقیقاً مرکز توجه جمعیت آل و همهمثل یه زوج ایده

 قرار گرفتن. بعضی از  تالارحاضر در 

 مخصوص تانگو شروع یمیلاموزیک م ا هم واسه رقص اومدن وسط.هزوج

 به پخش کرد.

 مریم با لبخند زیرلبی چیزی به سام گفت.

دست چپ سام رو پهلوی مریم  دست چپ مریم رو شونه سام قرار گرفت.

ست مریم قفل ای دست آزادش رو تو انگشتای دهو سام به آرومی انگشت

 کرد.

 با فاصله متوسطی شروع کردن به رقصیدن.
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 ام پر از اشک شد.هچشم

 دوتا وسط پیست رقص. ز اوندیدم غیر اچی نمیهی

 رخشاجان؟ -

به خودم اومدم. جمع و جور کردم و به نگاه منتظر اهورا رو به روم خیره 

 شدم.

 و آورد جلو:ر خم شد و دستش

 دید بانو؟افتخار می -

 و تو دست بزرگ اهورا قرار دادم.ر شک دستم ی غمناک زدم و بیلبخند

 دوتایی رفتیم وسط.

 دن تو حال و هوای خودشون بودن.مشغول تانگو رقصی همه

یعنی خیلی. ترکیب اجزای صورتش؛ ، کنم اهورا زیادی جذابهاعتراف می

چیزش  همه لبخنداش؛ شخصیت و رفتارش، افکارش و هیکلش و خالصه 

 داشتنیه. تجذاب و دوس

مریم با  احتمالامتوجهم دلیل اینکه مریم براش ضعف میره چیه.  حالا

 افته.ای مثل سام نمیفکر کس دیگه ای بهن یه همچون مرد فرشتهداشت

 آره رخشا... بیا اینطوری فرض کنیم.

و گذاشتم رو شونه پهنش و ر دست اهورا رو پهلوم قرار گرفت. دستم
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 .امون به هم قفل شدهانگشت

 دایت کرد و شروع کردیم به رقصیدن.و هر اهورا من

 ر از اهورا به زوج کناریمون بود.مستقیم که نه... اما نگاهم بیشت

 زیرچشمی مشغول دید زدنشون بودم.

 ای دیکه از گوشه کنار سالن اومدن وسط:هزوج

 رخشا؟ -

 نگاهمو دوختم به نگاه نگران اهورا.

 شده؟ چی -

 رخشا خوبی؟ ات چرا یخ کردههدست -

 ندی زدم:لبخ

 د شده.ام سرهچندلحظه پیش تو حیاط بودم. هوا یکم سرد بود دست -

 زیرچشمی مشغول نگاه به سام کنارمون زیر لب گفت:

ق چرا دوربین انداخته بود سرتاسر سالن و دید لاپس بگو آقای بداخ -

 میزد.

 چی؟ -

زد؟ مطمئنم خبرا؟ خوب پیش میره؟ سام حرکتی ن هیچی بانوجان. چه -

 کنه.وقت نامحسوس نگات میبرایی شده چون وقت و بییه خ
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و ننداخته بودم رو شونه یهو ر نزار که خونه اهورا... شالم آه دست رو دلم -

و با اون وضع دید. تازه من از ر من گشتپرید تو اتاق دنبال چیزی می

 ور ل شده بودم موقعی که خواستم از اتاق بیام بیرون شالموبس ه

تونی و نگه داشت شال و برام پیچید گفت میر دازم. منفراموش کردم بن

 بری. وای.

 ید:خند

 یی سرت نیاره.لادارم نگران میشم. آخه تو دست من امانتی. یه ب -

 لب زدم:

مثل اینکه فراموش کردی من کلی وقت و تنها باهاش تو یه خونه  -

ه وقتی من حموم زندگی کردم. پسرم بیچاره انقدر چشم و دلش پاکه ک

 کرد.و تو اتاق زندانی میر کردم میرفت خودشمی

کردم اگه از این نظر خیالم راحت نبود ولت میپس فکر کردی چی؟  -

 ذاشتم باهاش برقصه؟و میر بمونه پیشت؟ یا اینکه عشقم

 یهو تکون شدیدی خورد و خیره به پشت سرم زمزمه کرد:

 نخوری. اوها -

 گفتم:

 چی شده؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 1637 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

کنم. بچه چنان اخمی زل زده بهمون که دارم حض میی بابا. با هیچ -

رقصه. عوض من اون ن من و برداشته داره باهاش میپررو انگار نه انگار ز

 عصبیه.

 خوام ببینم؟کو کجاست؟ می -

 م.رمیاز فضولی دارم می

 اهورا خیره بهم با لبخند زمزمه کرد:

خانم... خودت و جا شن. رخشا با موزیک جابه خانوم الانه که پارتنرای -

 آماده کن جانانه توبیخ بشی.

و با یه چرخش ر کمرمو رها کرد و منتا دهن باز کردم چیزی بگم 

 کوچک فرستاد عقب.

فاصله بعد بوی عطر تلخ و ملس لاام اسیر دستایی مردونه شد و بهدست

 ام رو محکم توهکمرم و گرفت و انگشت ام.متفاوتش پیچید تو بینی تشنه

 .گره زد و فاصله رو به حداقل رسونداش هانگشت

 ضربان قلبم رفت رو هزار.

بازی  حجم از رمانتیک وجق این نصفت نکنه پسره عجق سام صاعقه

 واسه من زیاده.

 اش چنگ انداختم.داد که به شونهچنان کمرم و فشار می
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 با اون صدای دورگه زیرگوشم زمزمه کرد:

 دور و بر سیاوش نپلکی.ن بهت گفتم فکر کردم خیلی واضح و مبره -

حاضر تنها چیزی که بینم و در حال ترس افتاد به جونم. صورتش و نمی

 اس سینه سنگیشه. ام قابل مشاهدههتو کادر مردمک چشم

ای قرمز تو هاورم نمیشه. با دیدن رگهب اش.هو کشیدم بالا تا چشم نگاهم

لحظه که ممکنه هرشهاده بدم  اش و فک منقبضش تنم لرزید.هچشم

ای وحشتناک و سرخ خیره بهم هبا همون چشم فرصتش از دستم بپره.

 و به خودش فشرد و برای بار دوم به کمک همون صدایر من

 اش ادامه داد:تر شدهبم و کلفت

 وه بر اون بعد تو رفتی با اهورا برقصی دیگه؟لاع -

 پرسه دلیلش چیه.حتی ازم نمی

 م:خونسرد و آروم گفت کاملا

منم خیلی واضح و مبرهن بهت گفتم دلیلی نداره واسه رقصیدن با  -

 ا سیاوش از تو اجازه اهورا یا صحبت ب

 بگیرم.

و فشار ر چنان کمرم تیر کشید که تو آغوشش پیچ و تاب خوردم و بازوش

 دادم.
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 ی نیست.انیلابا اعصاب من بازی نکن رخشا. خودتم میدونی کار عق -

 و صدا میزنه.ر شرایط عادی اسممباره در  رای اولینب

 .دردم به کل فراموشم شد. لبخند کجی لبم و رنگین کرد

انداختم پایین. برام غیرتی میشه و مواظبمه. بهم لبخند میزنه و رو  سرم

 حواسش بهمه.

 میتونم امیدوار باشم بهم حسی داره؟

 درد کمرم بیشتر شد.

 غریدم:

ه دلیل بیار واسه اینکه انقدر بهم نی. به تو چه؟ تو یو ول کن روار کمرم -

 گیر میدی.

هیچ توضیحی واسه کارام برای  باید تو این مدت متوجه شده باشی من -

 و آویزه گوشت ر هیچکس ندارم و این

کن. ببینم فقط یه بار دیگه با سیاوش کلکل کردی و بهش جواب دادی 

 .کشمشمی

 ترس و لرز به جون دلم افتاد.

 اری و انجام میده بیخیالش نمیشه.ام اگه تاکید کنه کس

 ام حساس باشه.اون یه همچون آدمیه و من انتظار نداشتم انقدر بر
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روخدا ببین... هرکس دیگه جای سام این و کیف کردم ته دلم. یعنی ت

 ای گنده رو میزد الان تار مویی رو هحرف

 سرش نداشت و اما این مرد... .

 ن در برابرش کم میارم.ه درست چه اشتباه مهر کاری هم بکنه چ

عادی  لاکامای تر با قیافه دلم نیومد بیشتر از این حرصش بدم. آروم

 مشغول رقص لب زدم:

 باشه خب. کمرم داره در میره. -

 فشار کمرم به آرومی کم و کمتر شد.

دیگه به اندازه یه فشار جزئی واسه هدایتم دور سالن رقص به کمرم  حالا

م. باید باهاش راه بیام. هم واسه سالم موندن هیچی نگفت آورد.میفشار 

 ده.خودم و هم سیاوش بیچاره که گناهی نکر

 ام حس کردم:و روی شقیقهر شاهگرمی گون

و دارم. چون ر من اگه میگم به نیما و سیاوش نزدیک نشو دلیل خودم -

 خودتم متوجه شدی که سیاوش چشمش به توئه. احتمالا

و به ر تونم لبخندمتو بغل همیم می کاملاه و بینو نمیر ماهچهرکه  حالا

 راحتی بزنم.

 ی گیر میده!داشتن چقدر بامزه و دوست
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نور خیلی  وقت تا به حال رو اطرافیانم حساسیت به خرج نداده بود. هیچ

ادامه داد و من با لذت تموم  کمه و به زور صورتمون فقط قابل تشخیصه.

و به ر ردن و حضورشصدای بمش لذت حس ک آواز غرق در تن خوش

 جون خریدم:

ا علی برام مهم هیچ تا به حال از خودت پرسیدی چرا آرمان و آریا ی -

 نیستن؟

بزار واست توضیح بدم تا با عقل خودت تصمیم بگیری. آرمان و علی 

شناسمشون. اهورام کم و می ای منن و خیلی واضح هنزدیکترین دوست

از قبل  کلاهله. آریام دیدم و اونم که متابیش به واسطه علی 

تازگی وسط نیما میمونه و سیاوش. هردو مجردن و به  شناسمش. اینمی

 هم کاشف به عمل اومده سیاوش زیادی تو نخته.

سرشونه اش  ولی فعال که اینا مهم نیست. چرا متوجه نشده بودم؟ خاک.

و محکمتر گرفتم. چهقدر دوستداشتنی و جالب داره توضیح میده تا 

 کنه ازشون متقاعدم 

 دوری کنم!

م. چون به بدون این دفعه... نه اینکه نخوام... نمیتونم برات کاری کن -

 قول خودت ربطی بهت ندارم.
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 خب گفتم راست میگی دیگه.  -

و خودم و سپردم به و بستم ر امهسکوت کرد و منم در سکوت چشم

 ای ماهر اون تا هدایتم کنه.هدست

 تر از قبل نزدیک به گوشم شنیدم:و آرومتر... خیلی آرومر صداش

ی. ولی با من انگ بدت نمیاد با سیاوش دیده بشی. با اهورا دیده بش -

 چسبونن نه؟بهت می

 مثل خودش آروم گفتم:

خواستم برم بیرون به هر چیزی دیدی اطمینان نکن. اون موقع من می -

پیش م پا ه دوباره تنها نرم. سیاوش هوا بخورم مهسا لجبازی کرد گفت 

لا م بیرون یه تماس داره. اهورام مثل داداشمه. قبه گذاشت گفت خودش

چشم و رو نیستم و  ی که نجاتم داد اهورا بود. من بیگفتم کس هم 

 بینم. ت نمیلادلیلی واسه جواب دادن به سوا

 رطرف کردن سوءتفاهما. گفتم جهت ب

 پوزخندم ناخودآگاه بود:

نی؟ هیچ میدونی شهرتت به چه کتو خودت و با سیاوش مقایسه می -

بگیر تا شمال  شناسنت از همون جنوبمی ست یا خوابی؟ کل دنیااهانداز

 و کل کشور که هیچ حتی تو آسیای شرقی و غربی هم مشهوری. 
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 فشه که کمکم کرد.سیاوش بیچاره یه آدم عادیه و از لط

 فکر کردم این شهرت خوبه. -

 لب زدم:

کن. تو هم که دقیقاً تو مرکز توجهی. از قول خودت مردم خاله زن -

میشه مسائل خصوصی شهرت هیچی جز خرابی به بار نمیاره. فقط باعث 

 زندگیت واسه همه رو شه.

 این طرز تفکرات و... چطوری داری؟ -

یدونم از اینکه تو کادری متنفری و از من... فقط بهش فکر کردم. م -

 رم چیه.متوجه باشی منظو شهرتت خوشت نمیاد. پس باید

و به یه موزیک دیگه ر می که پخش بود جاشلاو بیک لایتیه آن موزیک 

 داد.

 ا به آرومی اومدن وسط.هزوج همه

 الان پیست رقص کامل بود.

 موزیک خوند:

 چیدمتونستم تو رو میاگه می -« 

 شام میذاشتمت و میدیدمجلو چ

 رز سفید من
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 »ولی خشک میشی پیش من 

 سرعت داشت.ریتم آهنگ نیاز به کمی 

ام هکمرمو کشید سمت خودش و این حرکت ناگهانی باعث شد دست

 ردنش.بیافته دور گ

 و با خودش همراه کرد.ر و گرفت و منر با دوتا دست دو طرف پهلوهام

 تم.رسی به دستو یه رویایی که نمی -« 

 »نمیشی سهمم اما من همیشه عاشقت هستم 

 دم.دستمو گرفت و دور خودم تو بغلش چرخی ز

 تو یه رویایی که نمیشه مال من شی. -« 

 نه میشه آسمونت شم نه میشه ماه من شی.

 ×:تو یه رویایی

 « ۵×رز سفید من

 اش.خیره شدم به چشم

 وول میخورد.اش رو صورتم هزوم کرده بود رو نگاهم. گاهی مردمک چشم

 چراغا خاموش شد و نورگردان افتاد وسط سالن.

 مام جزوشون بودیم.دقیقاً روی چندی زوج که 

اختیار دور گردنش به هم قفل شد و متوجه شدم که  ام بیهانگشت
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 کنه.تش رو کمرم بازی میدس

 تپش قلبم کمکم آروم گرفت و یه آرامشی رو حس کردم که انگار اولین

 تجربش.بار بود 

صحنه اونقدر رمانتیک بود که به کل نگاه خیره جمعیت روی من و سام 

 و الان فقط اون بود.تو نظرم محو شد 

و سال فقط و فقط اون و ذهن واژگون من مشغول فکر کردن به اینکه تا د

پیش هیچوقت خبر داشتم قراره در آینده عاشق یه ستاره بشم و الان تو 

 بغلش باهاش برقصم؟

 #سـام

 میریگل من پیش من می -« 

 پوسه ریشت کسی از گل به تو کمتر بگه دیوونه میشممی

 مونه پیشتم و قلبم همیشه میگل من میر

 مونه پیشممی توگل من میرم از پیشت عشق 

 « ۵×رز سفید من

 کرد حرکات عجیبی ازم سر بزنه.اش... داشت وادارم میهچشم

 این نامتظاهر کوچولو... 

 ویایی که نمیرسی به دستم.تو یه ر -« 
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 نمیشی سهمم اما من همیشه عاشقت هستم

 بود.ام دست خودم نهکنترل دست

 و من در حال حاضر فقط نظارهگر حرکات غیر ارادیمم.

 مال من شی. تو یه رویایی که نمیشه -« 

 نه میشه آسمونت شم نه میشه ماه من شی.

 ×:تو یه رویایی

 « ۵×رز سفید من

 گردنم خم شد و من آروم گرفتمش.با بازوهای قفل 

 ایستاد و هماهنگش کردم.

 زیرگوشم لب زد:

 هات برقصن. کافیه دیگه هرچی خواستی بگی گفتی.بقیه منتظرن با -

 ام درهم رفت:هاخم

 و با بقیه ببینی!ر بی رقصمانگار خیلی راغ -

 ها رو پروبال نده.و قبول کن و به اندازه کافی شایعهر فقط پیشنهادشون -

یه بار تو دانشگاه بهت گفتم اهمیتی نمیدم بقیه چی بگن و لا قب -

 برقصم.ندارم با کسی  ایعلاقه

 پس چرا داری با من میرقصی؟ -
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 لب زدم:

 رقصیدم.من داشتم با مریم می -

 دی زد:پوزخن

 راست میگی پس من برم بشینم پاهام درد گرفته. -

و کشیدم. افتاد تو  شوار مچ دست ازم جدا شد و برگشت بره که خشونت

 بغلم.

 و گرفتم و بیاختیار عصبی زیرگوشش غریدم:ر کمرش

 شینی که سیاوش بیاد سراغت؟بزارم بری ب -

ظلومه و من ام خیره شد. نگاهش زیادی مهو گرفت بالا و به چشمر سرش

 هرلحظه بیشتر مصمم میشم به عنوان 

 یه آدم خارج از توده متظاهرا ازش محافظت کنم.

 کنه آخه؟تو چه فرقی میبرا  -

 ؟کنه سیاوش بره دنبالش یا نهجواب سوالم چیه؟ واسه من چه فرقی می

 زمزمه کردم:

خوام کسی که به زحمت رفتم آوردمش و مدت زیادی از من فقط نمی -

 گرفتنش تو وضعیت خطرناک  قرار

کنی من بیرحم و سنگدلم نگذشته دچار یه حادثه بدتر بشه. تو... فکر می
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 نه؟

 کرد:ای سرد و ظریفش رو گردنم بازی میهانگشت

ن میدی نیستی. همه کنم تو یه همچون آدمی که نشومن فکر می -

ی من قبول ندارم. تو فقط سعی دار کشی ولیمیگن تو مثل پشه آدم می

 ات محافظت کنی.از روحیه

اگه میخوای منم بکش ولی من رکم. در مورد  حالامیدونم که شکستی. 

 ع همینه.تو موضو

 دید.لبخندم محو بود اما... کج شدن لبم و نمی

 ار و سخت نکن.من سعی دارم ازت محافظت کنم. ک -

 خب چرا؟ یه دلیل منطقی بیار. -

رو به یاد بیار. اگه  ویلانشب رو بام ای اوهتو نباید آلوده بشی... حرف -

میشه. یکیشون مستقیم به مسیر  آلوده بشی یه دو راهی سر راهت سبز 

 کنه. افرادی که تو ره که تو رو تبدیل به متظاهر میهمواری میلا کام

ک کثیف و چندشن و باید زیر پا و لگد له شن و مسیر دنیای من یه خو

کنه. ه یه جنگاور میه تو رو تبدیل بک دوم مسیر پر پیچ و خم و سختیه

قسمت و  بینه اما هیچوقت تبدیل به یه عوضی نمیشیروحیت ضربه می

ها. برگردی بدتر ماجرا اینه که فقط کافیه پا بزاری تو یکی از این راه
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 اده یهپشت سرتو ببینی ج

 ست. هیچ راه برگشتی نیست.ا طرفه

 زمزمه کرد:

 ا تبدیل شم.هخوام به یکی از اونمن نمی -

 س خودت و بسپار به من.پ -

 گیج گفت:

 چطور باید بهت اعتماد کنم؟ -

 من نمیتونم اعتمادت و جلب کنم. خودت تصمیم بگیر. -

ولی تصمیمم واضحه. من نمیخوام تبدیل به یه آدم بد شم. همین  -

 میتونی ولم کنی؟ هر لحظه ممکنه 

 و ببینن.ر ا روشن شه و منهچراغ

 ای مردم؟هاری؛ یا از حرفن با من واهمه داز دیده شد -

 هردو. -

 سعی کرد ازم فاصله بگیره.

 و گرفتم و تکونی بهش دادم.ر دیگه طاقتم طاق شد. بازوهاش

آدم که چرا ازم فرار میکنی؟ چه مشکلی دارم که بین این همه  -

 خودشونو میچسبونن بیخ گوشم تو داری
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 از دستم در میری؟

 زمه کرد:شده از وحشت زم ترسید. با چشمایی گرد

 من... من کی گفتم تو مشکل داری؟ -

افتی دنبالم که خودی نشون بدی؟ درک پس چرا؟ چرا فقط نمی -

 کنم اینکه مثل بقیه متظاهر نیستیمی

 ولی چرا باید ازم فرار کنی؟

 اش یه لحظه غیبش زد.هتوی چشم ترس

ص بود بغض کرده که از تکون خوردنش مشخ ایابروهاش لرزید و با چونه

 ام لب زد:هخیره به چشم

اومد؟ مگه تو همون آدمی نیستی که از آویزون شدن بقیه خوشت نمی -

 ا چیه؟هاین حرف

م و عصبی نکن. فقط جواب سوالم و بده. چرا نسبت بهر طفره نرو و من -

 کنی؟عادی رفتار می

 پلکاشو بست و نفسی آه مانند کشید:

میشدم چطوری باهام  قول خودت عاشقت اگه مثل بقیه بودم و به -

 کردی؟ مثل بقیه؟برخورد می

 ذهنم جواب این سوال و با زمزمه کوتاهم داد:
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 معلومه که نه. -

لت. ولی افته دنباحقیقت اینه که تو انتظار داری هرکی از راه رسید بی -

 ا هستن که از هاینطوری نیست. خیلی

 ای متفاوت با تو خوششون میاد.هآدم

 ام زنگ زد:هرقصیدنمون تو گوش ای مریم موقعهفحر

بهم میان نه؟ متوجه شدم که سیاوش به رخشا یه حسایی داره. پسر  - »

 خوبیه و از هر نظر کامله. نظر تو چیه؟

 ه سیاوش داشته باشه! ای بعلاقهمطمئن نیستم اون دختر  -

 ولی سیاوش به اون اهمیت میده. شک ندارم میتونه رخشا رو به -

 «ای میشن. داشتنی د کنه. اگه خدا بخواد زوج دوستمنعلاقه خودش 

 اختیار لب زدم: بی

 پس سیاوش استایلته؟ -

 انگار تعجب کرد:

کشی وسط؟ اون کی این و بهت گفته؟ چرا انقدر پای سیاوش و می -

 یچ ربطی به ماجرا نداره.ه

 و با سوال جواب نده.ر سوالم -

 زیرلب نجوا کرد:اش ای خستههکمی مکث کرد و با اون چشم
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 کنی دیوونه؟و گیج میر چرا من -

 و جواب بده.ر نشنیدی؟ گفتم سوالم -

 ببین سیاوش پسر خیلی خوبیه و من واقعاً... . -

و گذاشتم رو ر دستم و پس زد.ر انگار باطنم یه لحظه حس شنواییم

 اش:هلب

 بسه... خودم متوجه شدم. -

 اخت.به چشمام اندشکه نگاهی به دستم و نگاهی 

 دستم از دور کمرش باز شد:

اگه برات یه مزاحم نیست پس برو بشین و منتظرش باش. دیگه هیچ  -

 مشکلی وجود نداره.

 رفتم.قبل از اینکه جوابی واسه حرفم مطرح کنه برگشتم و ازش فاصله گ

 من چیکارم مگه؟ این مسائل مزخرف ربطی به من نداره.

 ص افتاد.را در حال رقنگاهم به زوج مریم و اهو

و زودتر انتخاب کنه. با به دام انداخته شدن ر شاید بهتر باشه راهش

 توسط سیاوش.

 مازیار رو استیج پشت میکروفون قرار گرفت:

من بیام استیج و شخصی تون منتظر این لحظه بودید که امیدونم همه -
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شتن مهم محضور در جمعمون رو بهتون معرفی کنم. کسی که با قدم گذا

 روسی من و سیمین محفل و گلبارون کرد. ستاره به جشن ع

 مشهور آسیا سام نیکنام.

 صدای جیغ آسمون و لرزوند.

 نورگردان افتاد روم. مازیار کنارم قرار گرفت و لبخندی بهم زد.

 گفت: رو به جمع کرد و

گونتون ششصد نوع مختلف فحش لامیدونم هر لحظه ممکنه از دهن ط -

کنم اگه سام الان اینجاست فقط به  زمه ذکربیرون اما لاو فجایع بیاد 

 هایوبیش همه دیدین. علی هم چون تو رده خاطر علیه. کسی که کم

 برجستگی ملی قرار داره از دوستان سامه و این بسیار بسیار برای من مایه

 افتخاره که دوتا سلبریتی معروف 

 مئنم به خاطرو محبوب تو جشن ازدواج من و همسرم حضور دارن. مط

 حضور سام تا آخرین لحظات 

کنید. خب دیگه عمرتون جشن ازدواج من و سیمین رو فراموش نمی

 تون و سر نبرم بریزید وسط اهحوصل

 ا زیاد نداریما.هبکوبید برقصید که از این جشن

 رکیدن از خنده.همه ت
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 سیمین کنارم قرار گرفت و با لبخند رو به مازیار لب زد:

ای علی نیست هکه مطمئنم به خاطر خواهششناسمتون میاونقدری  -

ای داشته اما در هر دلیل دیگه که تو جشنمون حضور پیدا کردین و 

صورت امروز به دو دلیل بهترین روز زندگی منه. اولیش ازدواج با کسیه 

از بچگی عاشقش بودم و دوم حضور گرم سلبریتی موردعالقم. ضمنأ  که 

رقصید میخوام از دید منی که یه می که باهاتون  ریا نباشه اون دختری

 زنم بگم. اگر که یه وقتی دیدین چیزی بوده یا هست از دستش 

داد که چجور کسیه! خیلی بهتون اش گواه این و میهندید. اون چشم

 میاد.

ت سیمین که تو اون لباس عروس سفید به دامادش خیره برگشتم سم

 بود.

 مریم یه چیز دیگه میگه. -

 نگام کرد:

 ای دیده اما من فقط از دید خودم میگم!شاید مریم چیز دیگه -

 ریز نگاش کردم:

اتون عین حقیقت باشه. دلیل اینکه اومدین و یه هبه فرض که حرف -

 همچون چیزی گفتین چیه؟
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 زمه کرد:با لبخندی زم

بار  چون... نگاهتون به اون زن... درست مثل نگاه مازیار برای اولین -

-هجدهشاید فقط حول و حوش  بود. اونموقع دوتامون  قاتمون به منلام

سالمون بود اما... با تمام اینا واقعاً زندگی رو در بودن با همدیگه نوزده 

 حس 

 کردیم. من تا قبل از دیدن مازیار زندگی نکردم.

 اگه ماهی شد و پرید چی؟ -

خورم که میو نر پرم. میرم دنبالش. حداقل بعداً حسرت اینمنم می -

 و نکردم. که شاید ممکن بود شملاچرا ت

 موفق شم.

 مند شدی؟علاقهچطور... بهش  -

 لبخندی زیبا به لب نشوندو خندید:

م کردن اون ادعا کرد که کارو تائید می زمانی که همه استعداد من -

فضاسازی ذهن پژمردمه. اگه فقط  خوب نیست. بعدش گفت به خاطر 

 شد. اون شاید تنها کسی بود که عمقارم عالی میتر بودم ک کمی شاداب

 و نقض کرد. اون ردم کرد.ر امهغم و درد توی نقاشی

 این جمله خیلی برام آشناست.
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 «اون ردم کرد  »

 زمزمه کردم:

 وقتی ردت کرد، چیکار کردی؟ -

 ی از شربت هلو رو نوشید:قلپ

که نتونه و طوری بکشم ر امهو تقویت کنم و نقاشیر سعی کردم خودم -

 شون عیب و ایراد بگیره. اون زودتر از

عاشقم شده بود. و دقیقاً به همین خاطرم لج میکرد. تا اینکه لجبازیش به 

 منم سرایت کرد و تو این راه نفهمیدم چی شد.

 آسوده خندید.

 کنه.و رد میر بهش نشون بدم داره کیشاید باید 

 لبخندی موزی به لبم نشست. 

 زار بزنه که سام نیکنام نیستم. بشینه واسم اگه من کاری نکردم

 نگاهی به پیست رقص انداختم و طوری که سیمین بشنوه لب زدم:

 هوس رقص کردم. -

 سیمین با خنده:

 شما که الان رقصیدین؟! -

لاً شناسی منو که؛ معموخوشم نمیاد. می حقیقتاً از ایستادن زیاد -
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 همیشه مشغولم.

 ش یکی از آرزوهام دیدن شما بود.وطلبم. راستآاااا از اون لحاظ. من دا -

 اش انداختم:ای ذوق زدههنگاهی به چشم

 مازیار حسابی حسودی کنه. احتمالا -

ش ابینی وسط دخترا قر میده؟ بزار منم یکم عصبیو ولش... نمیر اون -

 کنم.

 و گرفتم طرفش.ر دستم

 و گذاشت تو دستم و رفتیم وسط.ر دستش

 دن رفتن کنار.پیست لفت دابا ورودمون همه از 

 ا خاموش.هرقص نور روی عروس و منم تنظیم شد و چراغ

رسید و واسه رقص باهام نیاز داشت سیمین تقریباً قدش تا زیرسینم می

 و کامل بگیره رو به سقف تا ر تا سرش

 ببینه. ور من

 صحنه جالبی بود واسه کشتن گربه دم حجله.

ختم دور کمر سیمین و و اندار ستممون نسبتاً کم شده بود. داهفاصل

 سیمین انگار که از شدت هیجان رو یه پا 

 بند نبود.
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 با جیغ زمزمه کرد:

 شورم.و نمیر من این دستم -

 دستشو گرفتم و با یه حرکت کشیدمش تو بغلم.

 خوام.استثناء اینجا بود و من هم دقیقاً همین و میبی نگاه هر دختری

 رقصمون شروع شد.ی شروع کردم و با کمی هماهنگ

 صدای جیغ و داد تو سالن پیچید.

 گفت.کرد و زیرلب چیزی به اهورا میمریم با لبخندی محو نگام می

 این وسط تنها کسی که تو کادر دیدم نیست همون نامتظاهر کوچولوئه.

 ام گفت:ا ذوق خیره تو چشمسیمین ب

 مد؟وادونستین شما اولین مردی بودین که من ازش خوشم میمی -

 که اینطور! -

ا با وجود اینکه فقط از طریق مرحوم پدرتون شما رو تو هاون بچگی -

 کردمتلویزیون دیده بودم ولی حس می

قاتتون و بهتون پیشنهاد ازدواج میدم. فکر لابزرگتر که بشم میام م

 کردم دخترا میرن خواستگاری پسرا.می

 لبخندی زدم و اون خندید:

وقت ندیده بودما... به امید اینکه بیام با شما  هیچ و به خدا اگه مازیار -
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 ازدواج کنم مجرد پیر میشدم.

 با همون لبخند زمزمه کردم:

 خداروشکر مازیار و دیدی. -

 بلند خندید:

تو زندگی قبلی یه ملت  احتمالایرم. مقبول دارم. مجرد نمیلا آره به مو -

جدی  صم. جدیرقدارم با شما می و از قحطی نجات دادم که الان 

 وای به حالم  من به آرزوم رسیدم؟چطور؟ چطور 

 کنن.م میاهام خفههمین که رقصمون تموم شد دوست

 چطور؟ -

و رد ر شوناهچون با شما رقصیدم در صورتی که شما پیشنهاد هم -

 کردید.

 و دارم نترس.ر هوات -

 جیغ کشید و تو بغلم هوا پرید:

 !تکنم. یه پلیس و این همه جذابی درکتونم وای قلبم. ولی نمی -

 رو از فرصت استفاده کردم و مشکوک در عین حال متفکر کمی سرم

 بردم نزدیک به صورتش و لب زدم:

ن داره یه دقیقاً سوال منم همینه. یعنی... از نظر تویی که دختری؛ امکا -
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وقت باهام زیر یه سقف زندگی کنه و  و ببینه و حتی چندیر دختر من

 شه؟م نعاشق

 متحیر گفت:

معلومه که نه. منظورم اینه که... من فقط میگم نمیتونم درک کنم  -

کراش ها ز تو رسانهاعاشقتون نشن.  منظورتون رو. یعنی امکان نداره 

 .مندنعلاقهبندم بهتون می ن دیگه از نزدیک و همخونه بازی شرطملتی

 متوجه حضور زوجای دیگه تو پیست شدم.

 شه چی؟با ولی اگه یکی -

 خیره به نگاهم با لبخند گفت:

 داره یا نه؟ علاقهکنید؟ اون بهتون خودتون چی فکر می -

و گرفتم و اون تو بغلم یه دور چرخید دور خودش و مجدد ر دستش

 برگشت.

 زمزمه کردم:

 کنه.م اون داره انکار میکنمن فکر می -

لو از شما نگاه کوچوراستش رو بخواین منی که زنم به نظرم حتی یه  -

کنه. نه به خاطر چهره، نه به خاطر قد و هیکل، نه به همه رو جذب می

 خاطر شهرت و ثروت و نه هیچکدوم دیگه. اون چیزی که باعث میشه
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ارو جذابیت ذاتی جذبتون بشن یه چیزی توی وجودتونه. شنیدین میگن ی

 داره؟ 

 که اینطور. -

 میونه؟ جدی پای کسی تو زندگیتون در حالا -

 اطع لب زدم:ق

 نه. -

 خوردیم خب.چه بد شد. شام عروسیتون رو می -

و هدایت کردم سمت ر یه دور دور خودش چرخید و من با یه حرکت اون

 چپ.

 از شانس سیمین مازیار سمت چپم قرار داشت.

فاصله دور گردنم حلقه شد. لایار و دستای دختری برفت تو بغل ماز

یه دختر چشم سبز  شاهیدن چهرد شد با  برگشتم سمتش و این مصادف

با موهای بلوند فرفری بلند و پوست سفید. رژ لب قرمز و براق و لباسی 

 دکلته تا یه وجب 

 و مجلسی کرده.ر بالای زانوهاش استایلش

 کمرش. دستم و با کمی فاصله انداختم دور

 لو.دیدم. اون نامتظاهر کوچوکاش میشد قیافه اون دختر غد و لجبازو می
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 ای این دختره دور گردنم هستم.هلرزش دست متوجه

 در بر گرفت. هام روپوزخندی لب

 زمزمه کرد:

 هیچ متوجهید از همون اول جشن منتظر شما هستم؟ -

 هیچ پاسخی واسه یه همچین زنی در نظر نگرفتم.

 تر کنترلش کردم.جمع شد ولی سریعام هاخم

 با این زن ببینه. ور خند منام بر این بود که رخشا هرجا هست لبسعی

 کرد و چندشم میشد.اش با پوست گردنم بازی میهانگشت

 و با یه حرکت چسبوند بهم و با همون لبخند کریه لب زد:ر خودش

 رم.نیومدید. من مجبور شدم خودم پا پیش بزا اصلاولی شما  -

 ای نبود.قلانیکار ع -

شون متاهل دین. دوتاچرا نبود؟ شما امشب جز من با سه تا زن رقصی -

 کی... . بودن ولی اونی

 با اخم ادامه داد:

اون دختره عجیب و غریب که معلوم نیست از کجا پیداش شده چی؟  -

کنجکاوم اون دختر چی داشت که محکم گرفته بودینش؟ سلیطه انگار 

 جـ... .
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 بردم نزدیکتر: رو رش و با قدرت فشار دادم و سرمکم

 نفهمیدم؛ چه زری زدی؟ -

 ام خیره شد:هچشم با ترس به

 من که چیزی نگفتم... شـ... شما چـ... . -

 غریدم:

 گفتم چه زری زدی؟ -

 مـ... من فقط... گفتم اون سـ... سـ... . -

 اش ریخت.ای گرخیدههای اشک از اون چشمقطره

یه کلمه دیگه از زبونت دراد؛ ببین من اینجا چیکارت لا .. به ویه کلمه. -

 کنم.می

رفت که داشت سوهان اش چنان دور گردنم ویبره میهه شد. دستخف

 کشید به اعصابم.می

تونی برقصی. ت و وا کن. الان دستشوییت گرفته نمیهاشخب گو -

ا میشی تا کنی و مثل آدم پو ازم جدا می کنی تن لشتو ول میر گردنم

 ن.مونی و بعدم میای بیروسرویس بهداشتی میری. ده دقیقه اونجا می

یه بار... فقط یه بار دیگه القاب خودت و بهش نسبت بدی زبونت و بشنوم 

پیچم دور بدنت. اون دختر اسم داره اسمش می از حلقومت میکشم بیرون
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 رخشاس. سلیطه هم تویی و اون رفقای بدتر از خودت.

 غریدم:

 گمشو نبینمت. -

 بهداشتی دوید.با گریه و حالی زار ازم فاصله گرفت و تا سرویس 

ها پشت میز وی آی پیمون میقی کشیدم رفتم کنار اهورا و بچهنفس ع

 قرار گرفتم.

 اهورا لب زد:

 چیزی شده؟ -

 تر از چیزیه که جلو اهورا بتونم خودمو کنترل کنم.اعصابم متشنج

 چیز مرتبه.نه. همه -

 د. نگاهم سرگردون توی جمع گشت.ندی زلبخ

 لاوبالی؟ یعنی کجا رفته این دختره

 ا توجهم رو جلب کرد:صدای اهور

 چرا دقت نکرده بودم؟ -

 مریمم با همون قیافهای که اهورا داشت خیره به پیست رقص:

کنم نه؟ خیلی کنی که من فکر میتو هم داری به همون چیزی فکر می -

 رمانتیکن.
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 ه هم میان.زیادی ب -

و به وضاحت ایی که شدت عشقش به دختر رو به روش هاهورا با چشم

 داد زمزمه کرد:نشون می

 عین خودمون. -

 رد نگاهشون رو تو پیست رقص زدم.

 با دیدن آرمان و مهسا مشغول رقص با هم متوجه شدم.

مهسا با اون لباس شب مدل عروسکی لیمویی رنگ تو بغل آرمان بهش 

 ومد.امی

 خنده مشغول گپ و گفت بودن. با

سره هل. ه کار خودش رو کرد پخرام نشست. بالاهلبخندی کج رو لب

 ولی... .

اگه مهسا اینجا مشغول رقصه و مریمم نشسته کنار اهورا پس این دختره 

 کجاست؟

 ام جمع شد و تو جمعیت گشتم دنبال سیاوش.هاخم

 بد.لالش اونم نیست. پوزخندی زدم. رفته باهاش پی عشق و حا

 بزار خوش باشن.

 قص دادن.دن طرفم و پیشنهاد رچندین نفر با کلی خواهش و التماس اوم



 

 

 WWW.98IA3.IR 1666 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 ک پامو زیر نظر داشتن.واز طرز نگاهشون مشخص بود چیکارن. از سر تا ن

 نیما خیره به دخترا:

کنن بیان به میزه درست چطوری جرأت می موندم اینا با این اندام ریزه -

 سام پیشنهاد بدن؟

 رز به شوخی لب زد:

ا گارا پاشنه درو از جخواین حداقل با یکیشون برقصین؟ خواستنمی -

 کندنا... .

 همه زدن زیر خنده.

 کمی به رقص و پایکوبی گذشت که جمعیت پراکنده شد.

ارف عتک میزا سر میزدن و با شوخی و خنده ت مازیار و سیمین به تک

 کردن.می

م هبقات بالایی و مابقی مهموناهای طهای تو پیست رقص. دستدست

 بودن.دن اشون تو حیاط مشغول قدم زهبعضی

 آریا رفتیم سمت ورودی حیاط. با اهورا و

 خلوت بود.

 اهورا:

 خره مازیار و سیمینم رفتن. میمونه آیلر.بالا -
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 کمی با دقت جمعیت و کاویدم که یهو سیاوش از بین بقیه پیداش شد.

 نه چندان درست دستی به موهاش کشید. ومد سمت میز ما. با حالیامی

 اهورا لب زد:

 ده سیاوش؟ میزون نیستی!مروز غیرعادین؟ چی شچرا همه ا -

 ای لب زد:سیاوش بی هیچ مقدمه چینی

رخشا رو ندیدن؟ معلوم نیست کجا غیبش زده. هیچجا نیست. میترسم  -

 اتفاقی افتاده باشه.

 مریم و اهورا از جاشون بلند شدن:

 اره سرویس بهداشتی رو دیدی؟عیب ند -

 سیاوش:

 ون رو... .خانوما رو گشتم ولی آقای -

 قی که تو مهمونی تبریز داخل دستشویی زنونه افتاد افتادم.یاد اتفا

درو محکم کوبیدم و وارد سرویس بهداشتی تالار حرکت کردم طرف 

 مردونه شدم.

 همه با تعجب برگشتن سمتم.

 م.یکی یکی درای دستشویی رو کوبید

 هاشون خیره شدم.همه درو باز کردن. به قیافه
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 اخل دستشویی.اختم اونور و رفتم دمرد جلومو اند

 صداش زدم:

 رخشا! کجایی؟ -

 یه نفر از پشت:

 آقا اشتباه اومدین. اینجا دستوشویی زنونه نیست. -

 ای به موهام کشیدم.عصبی پنجه

 برگشتم سمتش و یقشو گرفتم. تو صورتش غریدم:

 بینم احمق.نیستم میکور  -

 رو کردم به بقیه:

رنگ با پوستی  س شیریوهای مشکی صاف و لبایه دختر بلند قد با م -

 ا ندیدین؟هسبزه اینطرف

 ها انداخت:یه پسری از اون ته نگاهی به پله

 آقا یه خانوم با همین مشخصات یه ربع پیش با یه آقایی رفتن بالا. -

 هم انداخت.سیاوش کنارم در اومد و نگاهی ب

ای کوبنده و هو پرت کردم و با گامر شوناهنفهمیدم چی شد که هم

 پله قدم برداشتم. م به سمت راهاطوفانی

 با تندترین حالت ممکن پله رو طی کردم.
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 در اتاقا رو یکی یکی کوبیدم. سرسام گرفته نعره کشیدم:

 د کجایی لامصب؟ -

 و جلب کرد:ر صدای جیغی از آخرین اتاق نظرم

 سـام... ســام... من اینجـ... . -

 بود... رخشا بود که صدام زد.قطع شد. صدای خودش 

 یوروش بردم سمت اتاق و دستگیرشو کشیدم.

 داد زدم:

 رخشا؟! -

 رسید.صدای گریه و زاری با حالتی سست و ضعیف به گوشم می

 ای لعنت به من که ولش کردم. لعنت به تو سام.

 فل بود:کوبیدم تو دری که انگار ق

م این درو باز کن تا کشمت. بیا مثل آدبه قرآن هرکی اون تویی می -

 نریزم.خونت و 

 و گرفت.ر امهمهیچ صدایی نرسید. خون جلو چش

 و چسبید:ر آرمان سر رسید و بازوم

 چت شده آروم باش. -

 پرتش کردم عقب. 
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 داد زد:

 سیاوش بگیرش.  -

 .دیوونه شدم. فشارم رفته بود بالا

 و گذاشتم رو در.ر دستم

 ش گرفته بودم که نرم تو در.آرمان چسبید بهم و از اون طرفم سیاو

 ولی من... دیوونه شدم.

 ساااام یه لحظه گوش کن این راهش نیست بزار... . -

 برگشتم سمت آرمان و گرفتم مشت کوبیدم تو صورتش.

 ها. سیاوش و هل دادم تو دیوار.پرت شد تو نرده

 گیری کنه.تو این مواقع فقط باید کنارهآرمان خوب میدونه 

*** 

 #رخشا

 کنم هوایی وجود نداره.میحس 

 صدا و وزن تن این مرد اصلا قابل تحمل نیست.ر میزنم اما بیزا

 داد سام پشت دره.ریختن و قلبم گواه میوقفه میام بیهاشک

و رد دستایی  آخرین لحظه به شال حریرم افتاده وسط اتاق چشم دوختم.

 تموم بشه.ارم اینطوری ذنمی کردن.و باز میر ه از پشت کمر زیپمک
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تمام توان هیچمو جمع کردم تو گلو و با بیشترین ارم. ذبمیرمم نمی

 میزان از قوتی که برام مونده زار زدم:

 ســـام! -

 با صدای مهیبی که نتیجه شکستن در بود لرزیدم.

 و رها کرد.ر اش بدنمهوزن مرد از روم برداشته شد و دست

 ام بالا اومد.هنفس

 م عقب.و پرت کردر ام تار بود. خودمهمزبونم قفل کرده. چش

عقب رفتم لحاف و گرفتم جلو بدنم و چسبیدم تو از رو تخت افتادم. عقب

 .گوشه دیوار اتاق

 و فرو کردم توش.ر لحاف و گرفتم جلو بدنم و سرم

 لرزش فکم شدت گرفت. از ته دل تو پتو زار زدم.

د تو دیوارا پیچید زصدای داد و نعره کسی که وجودم تماماً اونو فریاد می

 ور و کر کرد. زیرلب اسمشر امهو گوش

 زمزمه کردم:

 سـ... سام... سام! -

صداها بلندتر شده و تصاویر توی ذهنم انگار نمیخوان دست از تکرار 

 شدن بردارن. صدای مهیبی از خرد 
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 پروند.تو دیوار منو هرلحظه از جا می شدن وسایل و کوبیده شدن چیزی

 با داد و بیداد: شیشه و پاره شدن لباس مخلوط صدای شکسته شدن

چیکار کردی؟ چه غلطی کردی؟ چــــه گهی خوردی؟ به ارواح خاک  -

 ذارم نبش قبرش کنن.بابام اگه من تو رو زنده گذاشتم می

 لجن. عوضیبمیر... بمـــیر! بمــــــــیر 

 تروخدا ولش کن. ســــام -

 آقا ولش کنین کشتینش. -

 قرآن به خودت بیا!سام تو رو  -

 بگیرتش چرا عقب ایستادین؟ تروخدا... . آقا یکی -

 کشیش بیشعور.ســــــــام بس کن... داری می -

 یه لحظه فضا آروم شد اما من عقلم از دست رفته بود.

دگیم قسم یکی یکی و کنم... یا به تمام مقدسات زنر یا بزارین کارم -

 ون.سوزونمتبرم عین هیزم تو آتیش میمی

 یوار و زاری مردونه.صدای کوبیده شدن شی تو د

 چیز داغونه... هیچی درست نیست. هیچکدوم مهم نبود. الان... همه

 

بزار بکشتش بمیره من  مهم نیست به خاطر من اون پست فطرت و بکشه.



 

 

 WWW.98IA3.IR 1673 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

ای هندتر و بلندتر شد و جیغصدای شکستگی بل راحت شم از این کابوس.

بودم. حرارت  لرزید. داغکل وجودم از ترس می بلندتر.خفه من تو گلو 

 رفت.بدنم زده بود بالا و تمام اجزای بدنم ویبره می

ای بسته بوی هجا سرد بود. میون اون همه آشفتگی از پشت پلک همه

 عطر تلخ اما شیرینش بینیمو بازی داد.

 شد و مستقیم فرو رفتم یه جای خیلی گرم. لحاف دور تنم پیچیده

ی که تو وجودم روشن کرده تر از آتیش تر از دمای بدنم. حتی گرممگر

 بودن.

 صدای داد آرمان:

میره. وایساده بر و بر زنگ بزنین صدو پونزده... د میگم بدویین داره می -

 کنه مرتیکه.و نگاه میر من

 صداها کم و کمتر شد.

 و سوزوند.ر ماهونغبار داغی پوست گ

 ش بیخ صورتم:اهوننفس زن صدای دورگه و نفس

 منو ببخش... ببخش. -

 ماهو در خودش داشت و دست دیگه گونر پلک باز کردم. یه دستش پهلوم

 داد.و نوازش میر



 

 

 WWW.98IA3.IR 1674 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 کنه؟و ترسوند و این مرد داره آرومم میر چرا اون مرد من

 نا بهم نزدیکه.ان. اما... این بیشتر از یه آشدوتاشون غریبه

اش رو کمرم هولی دست نفسم تنگ بود.این مرد... همه زندگی منه. 

و داد به سینه خودش و کنارم رو ر کرد. از پشت تکیمت جادو میداش

ی موهام ضربان قلبم و رو لابه  لااش هحالت زانو بغلم کرده. نفس

 کنه.شدیدترین حالت ممکن تنظیم می

 م همراه شد:اهفسش روی پوست گونزمزمه دردمندش با هرم گرم ن

کردم. دیگه ولت دادم این مسئله تکرار نشه. ولی کوتاهی بهت قول  -

 کنه. بار فرق می کنم. اینبار... ایننمی

 خودت و بسپار به من و دیگه نترس.

کنم همونجا تو که بفهمم دارم چه غلطی می اون بغضم شکست و بی

 تو آغوش گرمش. و انداختم بغلش برگشتم سمتش و خودم

 امل در اختیارش قرار گرفتم.دستاش دور کمرم حلقه شد و ک

... بیشعور؛ احمق... رفتی... ولم کردی به حال خودم که بیان خیلی بدی -

و تموم کنم ولم کردی رفتی دیوونه روانی. ر ببرنم. حتی نذاشتی حرفم

 بخشمت.بخشمت. به جون خودم نمینمی

 فت:صورتش تو گودی گلوم فرو ر
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و ر ازت نخواستم من اصلاآروم باش موش کوچولوی صحرایی...  -

 ماد کن.ببخشی. فقط بهم اعت

 لرزش بدنم کمتر شد اما اشکم کتش رو از قسمت سینه خیس کرده بود.

چقدر مهربونه! چقدر باهام خوبه. مگه  برگشت تو نگاهم و بهم خیره شد.

مگه اینکه شم؟ مگه میشه من بیخیال تو ب میشه من ازش دل بکنم؟

 و تو آغوشش بلند کرد.ر اشو انداخت زیرپاها و کمرم و منهدست بمیرم.

کنن آسوده که حتی فکر کنم بقیه دارن نگاه می اون و بیر امهدست

 پهنش. گذاشتم رو سینه سرم روانداختم دور گردنش و 

همونطور ایستاده رو کرد به آرمان که با حالتی از  تپش قلبش آرومم کرد.

 بهمون خیره بود.یرت ح

 با چنان اخم وحشتناکی غرید که تن منم لرزید:

ندازی تو ماشین تا من بیام. اگه بندیش میگیری میمیو ر این تن لش -

خوابونم. حواست گلوله تو مغز تو می از زیر دستت در رفت عوض اون یه

 جمع باشه.

 آرمان با همون حیرت لبخند محوی زد:

 کن.چشم. شما فقط امر  -

 همه بیرون. -
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د همه بی هیچ چون و چرایی حرکت کردن. آرمان اون مرتیکه رو بلند کر

با یه دست نگهم  خالی شده. سام به طرف در حرکت کرد. کاملااتاق  برد.

با دو گام به تخت  و انداخت.ر داشت و با دست دیگه درو بست و قفلش

 ت.رسید و همونطور که تو بغلش جمع شده بودم نشست رو تخ

 ای از موهای کوتاه توی صورتم رو با سر انگشت آروم زد پشت گوشم.رهط

تر  و دور کمر و پاهام محکمر اشهو داد به بالشت و دستتکیه خودش 

یکی از پتوهای نرم روی تخت و با یه دست برداشت و انداخت روی  کرد.

 دوباره از پشت سرشو فرو کرد تو استخون ضربان قلبم تند شده. پاهام.

 ام و نفس عمیقی کشید.وهترق

 زمزمه کرد:

 آروم باش. انقدر نلرز. -

ی از یه طرف دو دقیقه پیش یه مرد خوابید روم و از ته دلم گفتم عوض

 کنی میگی نلرزم؟و خراب میر حالم طرف دیگه تو داری با این نزدیکی

 و پیچید دور تنم و محکم قفل کرد.ر با یه حرکت بازوهاش

 ادامه داد:

 لرزی حق نداری از اینجا بری بیرون. متوجهی؟وقتی داری می تا -

 تکون دادم. رو آروم سرم
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 کرد.دید. وگرنه هیچوقت انقدر خشن صحبت نمیو نمیر امهاشک

دفعه بعد... اگه حتی من ولت کردم برم تو حق نداری همونجا منتظر  -

 ؟داری گرفتیشی تا برگردم. میافتی دنبالم و دست از سرم برنمی

 تکون دادم. رو بازم سرم

قرار بر خواستم بگم اگه  و گرفت.ر تر من کمی جا به جا شد و محکم

و عاشق خودت  من بودن تو بازوهای تو باشه تا آخر عمر می خوام بلرزم.

 کردم.رو انکار می علاقهفقط فهمیدم تا یه مدت داشتم این  کردی.

ر گرفتم. داره چه گحالم خراب شد.  ی موهام حرکت کرد.لا بهلادستش 

تپش قلبش رو از پشت کمر حس میکنم و قلب منم  یی سرم میاد؟لاب

و از وسط به دو قسمت کرد و هر قسمتی رو ر موهام کنه.قراری میبی

م اهتماس انگشت داغش با پوست کمرم دیوون فرستاد یه طرف به جلو.

 کرد.

 گشت.ام مدام قطع میشد و سریع بر میهنفس

 زیپ لباسم ام رو دربر گرفت.هزیپ لبخندی دردمند لب یبا شنیدن صدا

 و بالا کشیده.ر

 .و گرفت میون بازوهاشر کرد و مجدد منموهامو درست 

 زمزمه کرد:
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ت رو از اهزمانی که جفتمون پا از اتاق بیرون گذاشتیم حق نداری فاصل -

باشه. ای سیاوش و هر مرد دیگه متر باهام بیشتر کنی. حواست به  نیم

کنم. این ص میلاببینم دارن باهات حرف میزنن جفتتون و باهم خ

 میدم.باره که اخطار  آخرین

 ومد:اصدام انگار از ته چاه می

 کنن ما... .ولی اینطوری فکر می -

 غرید:

ما چی؟ مـا چی؟ به هم ربط داریم؟ مگه ربط نداریم؟ تو با من مدتی  -

ی ما بهم ربطی نداریم؟ تو ونی بگرو زیر یه سقف زندگی کردی چطور میت

 دیدن. چه فهمی یعنی چی؟ بقیه تو رو با من الان به من مربوطی. می

کنیم؟ مهم اینه از دید مردم باهم اهمیتی داره من و تو چی فکر می

 رابطه داریم.

 زمزمه کردم:

 دید تو چی میگه؟ -

 به ثانیه نکشید جواب داد:

 همون چیزی رو که دید تو میگه. -

 ؟واقعاً -
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 تر گرفتم و تو گوشم لب زد: واری محکم با حالت استیصال

فهمی؟ نمیتونی بفهمی تمام سعیام بر اینه میچطور تو انقدر خنگی؟ ن -

 ازت محافظت کنم؟ چرا همش خودت و میزنی به کوچه علی چپ؟

 با تمام نفرتم غریدم:

ل اون تو محافظت کردن خوب نیستی. زمانی که تو داشتی تو بغلا اص -

آوردن اینجا. کم مونده بود کارو  و گرفتنر کردی مندختره حال می

 تموم کنه.

و ر من کید. ناغافل دست انداخت زیر بغلم و از بازو بلندم کرد.بغضم تر

خیلی دربرابرش ریز بودم.  برگردوند سمت خودش و نشوند روی پاهاش.

 اش شد و صورتم گروی گودی گردنش.هکمرم اسیر دست

 آورد اما این فشار و دوست دارم.م فشار میبه کمردستاش 

 لب زد:

ل دارم که تقصیر من بود این اتفاق در واقع و واقعاً قبور قبول دارم. این -

 کنم. همش تقصیر منه. پس بزار درستش

نه... تو برو با همون دختر مو بلونده برقص کافیه برات. من چه اهمیتی  -

 دارم؟

 اومد.کوبید تو کمرم. جیغم در 
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 ضربان قلبم اوج گرفت. پرت شدم تو بغلش و بدنم چسبید به بدنش.

 دنم و دست راستش موهامو نوازش داد:دست چپش پیچید دور ب

 حرفت و کامل کن. حالاو بزنی. ر تقصیر من بود که اجازه ندادم حرفت -

 با چنان حرصی تو کالمش پرسید:

 سیاوش استایلته؟ -

 منم پرحرص لب زدم:

 و بدم.ر بتام جواخونمی -

 رخشا کاری نکن پاشم از پنجره پرتت کنم بیرون. -

 حس کردم قلبم لرزید.

 اش خیره شدم.ا بهت به صورت سرسام گرفتهب

و ر بمیرم من الهی بمیــــــرم من صدام زد. اسمم الان گفت رخشا؟

 گفت.

 الـــهی من فدات بشم عشق من. وای!

 سریع گفتم:

خواستم بگم یگم. اون موقع میودته مچون قبول داری تقصیر خ -

ی نداره استایل مهربونه. اما دلیل سیاوش پسر خوبیه و از نظر من خیلی

من باشه. بعدشم چه اهمیتی داره استایل من چیه؟ من فقط میخوام 
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 باهام خوب باشه همین.

 پس یعنی استایلته؟ -

 گفتم نه. چرا کشش میدی؟ -

بین بازوهاش چلوند که  ور من و برگردوند به پشت و یهو طوریر من

 نفسم رفت.

 لرزی!هنوز که داری می -

 با تعجب گفتم:

 زم. من الان دیگه... .لرنمی -

 لرزی!نشنیدی چی گفتم؟ میگم داری می -

 کنی من الان دیگه خـ... .اشتباه می -

 داد زد:

 لرزی بگو چشم.میگم می -

سمتش. گرفتم. برگشتم و با دست ر امهام بسته شد و گوشهپلک

اش کمی منحنی شد. قلبم هلب و خوند.ر ام حرفمهاز چشملا احتما

 شورن.نم دارن تو دلم رخت میکحس می گرفت.

 وای چرا متوجه نشده بودم؟

 من... الان تو بغلش و روی پاهاش نشستم.
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ای جز کنه. خدا کنه دلیل دیگهو نوازش میر منو بغلم کرده. موهام

 م نباشه.ش بهاهقلاع

 فتم و خجالت از سر و روم میباره.گر گر

 خاک بر سرم من که این شکلی نبودم.

 انداختم پایین. صدام تحلیل رفته: رو اهااش وای. سرممن نشستم رو پ

فردا پس فردا برگشتن به من گفتن چه خبر از دوس پسرت من چی  -

 بگم؟

 ش گرفت:اهحس کردم خند

 ری؟من باهاش مشکلی ندارم. تو دا -

 ه دارم.معلومه ک -

 واقعاً دوست پسرت بودم چی؟ اگه -

 ای بغل گرفته لب زدم:هینی کشیدم. ازش فاصله گرفتم و با زانوه

چی میگی؟ من به عمرم دوست پسر نداشتم که بخوام الان حرکتی  -

 هم گفتم. هرچند باور نکردی. لا بزنم. قب

 الان باور دارم. -

 بود. به نگاهش خیره شدم. نگاهش گرم

و خیلی آروم اومد سمتم. با یه حرکت غیرمنتظره زیرمو گرفت بلند شد 
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 بلندم کرد.

 م.نو سریع انداختم دور گردنش تا ننداختر دستم با جیغ و داد

 با اخمای وحشتناک درهمش تو گوشم غرید:

پیش نیومده برام یه حرفی رو دو بار تکرار کنم. ولی چون شرایطت  -

لرزی کنی. مگه بهت نگفتم تا میگم که تکرارش نبار می واجد نیست این

 مونی؟همینجا می

 کنه؟نکار رو میزبونم قفل کرد. چرا داره با من ای

اما هیچی نگفتم. نشست رو تخت و  لرزم.کنم میحس نمی اصلامن که 

کنم این حلقه هرلحظه حس می و محکم دورم حلقه کرد.ر اشهدست

آروم گذاشتم روی م رو کردم و سراز شرایط استفاده  تر میشه.تنگ

 ش.اهسین

 بوشو با تمام وجود کشیدم تو ریه... .

پتوی کلفت و تا عرض شونم و بازوهای خودش بالا دلم زیر و رو شد. 

 کشید.

 الان جفتمون زیرپتوییم و حس عجیبیه این حال... .

این  ام به اونه.اون تکیه به دیوارهتخت نشسته و من تو بغلش تکیه

ارم. خاک بر سرم که انقدر دلم نمیاد یکی بکوبم نمون رو دوست دپوزیش
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اگه یه همچون کاری با عشقم کنم. ولی عمراً  تو گوشش از بغلش در برم

 کنهمخصوصاً وقتی که اینطوری منو بغل گرفته و آروم می

 اونم درست کسی که بقیه فقط اخم و عصبانیتش رو دیدن.

ودن حتی برای چندین اتفاقا میارزید به بتو بغلش حس میکنم تمام این 

 دقیقه اینجا.

 تو گوشم پچ زد:

 یادته؟ حرفی که چند لحظه پیش زدم و که -

 کدوم؟ -

 اینکه باید کنارم باشی. -

 اوهوم. -

 ذاری جا پای من.وای به حالته یه قدم پا کج بزاری. پا می -

 باشه. -

 دوتامون سکوت کردیم. اون زودتر به حرف اومد:

 چرا... افسرده شدی؟ -

 حس کردم لرزیدم.

 چشمامو محکم بستم و اون ادامه داد:

یدی. مطمئنم دلیلش دزدیده شدنت تو کیش که بودیم همش میخند -
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 نیست.

 خره این هوش و ذکاوتش یه جایی کار دستم داد.وای بالا

 لب زدم:

 سرم میاد.لا گاهی وقتا... این ب -

نسبت به  ه تو بویی از احساسمو بهت بگم کر آخه من چطوری دلیلش

 خودت نبری؟

 لب زد:

 یادت رفته من روانشناسی خوندم؟ دروغگوی خوبی نیستی. -

 باور کن این موضوع اهمیتی نداره. -

 عاشق کی شدی؟ -

 نفسم قطع شد.

 آروم کمی متمایل شدم سمتش:

 چـ... چی گفتی؟ -

با من  شانس میدونه تو و بده. بعد اون مرد خوشر جواب سوال من -

 ی کردی؟کلی وقت زندگ

 کی... این و بهت گفته؟ -

 هیچکس. رفتارت داد میزنه. -
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فکرت غلطه. من نه عاشق سیاوش، نه اهورا و نه بهت اطمینان میدم  -

کنی انقدر ذهنت خرابه. فکر می هیچکدوم از اون پسرا شدم. خیلی

 سی؟شناو میر منلا دار شم؟ تو اص مریضم که بیام عاشق یه مرد زن

 طه خودمونه.پس خارج از حی -

 میگم من عاشق کسی نشدم ای بابا. -

 پس چرا عصبی شدی؟ -

 اد در موردم غلط فکر کنی.چون خوشم نمی -

ات درسته کوچکترین نگاه مخصوصی رو ازت به هباشه. ولی اگر حرف -

 کنم.ات لحاظ میعلاقهسیاوش دیدم دلیلش رو 

 دو سر! م گرفت. چقدر سمجه این دیواهخند

 ار زمزمه کردم:و زیرلب تخس

 آخه واسه تو چه اهمیتی داره؟ -

 ی دوست دخترمی!سلامتنا -

 کرد.خیلی عادی نگام می رد شد. برگشتم سمتش. خیلیام گهمچش

 ای مصلحتی کردم و با صدایی بلندتر گفتم:سرفه

 احیاناً زهرماریای چیزی نخوردی؟ داری هزیون میگی. -

کنیم. دید بقیه و چی فکر میو ت اهمیتی نداره منیادته چی گفتم؟  -
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 میگه ما باهم رابطه داریم.

 نیازی نیست تظاهر کنم. -

 اش فشرد:هو بین انگشتر ومدم بلند شم که بازوما

درسته یکم جراتت زیاده ولی دوباره به خودت اجازه نده که خالف  -

 مونی.نجا میام عمل کنی. تو تا وقتی که من اجازه بدم بری همیخواسته

کمی با سکوت جفتمون  تو جون بخواه عزیزم. پررنگ شد. لبخندم

نش همراه با قفسه سینش منم تکون گذشت. با هربار عمیق نفس کشید

ولی شد بهترین.  امروز قرار بود بدترین روز زندگی من باشه. خوردم. می

چقدر من مدیون این مرد جذاب خودم هستم که همیشه یه جوری 

 یده!نجاتم م

اونم ظاهراً از  .کشیدمو بغلش با سکوت بوشو نفس میخیلی وقت بود ت

ام بر ام سنگین شد. اما تمام سعیهپلک این سکوت بینمون راضی بود.

 کلااگه بشه که... نه نه...  اینه که خوابم نبره. نمیشه تو بغلش بخوابم.

بخوابم؟ نه بابا. ولی وای یعنی من باهاش تو بغلش رو یه تخت  نمیشه.

 . من برم. چیکار کنم؟ خدایا خودت یه کاریش کن اجازه نمیده

جوشه لم مثل سیر و سرکه میاوضاع خوبی ندارم. د اصلا لاًمن فع

 پتانسیل این همه فشار روحی اصلا ندارم.
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*** 

 #سام

تنها چیزی که الان مهمه اینه  مهم نیست چه مرگمه. الان مهم نیست.

مون میشم. چطور شد که گه بزارم از تو بغلم بره بعدش پشیکه مطمئنم ا

 همچین دختر پاک و صادقی پاش به زندگیم باز شد؟

دنیا نیست. اگرنه چطور میتونه متفاوت باشه؟ چطور میتونه  متعلق به این

 یه خارجی باشه؟

شاید از  کوبه.ضربان قلبم هنوزم از یه ساعت پیش همینجوری می

اش فرو بردم. نفس م رو وسط موهابینی یه چیز دیگه. عصبانیته. شایدم از

هنوزم یه جایی تو قلبم داره واژگون میشه. وقتی اون  عمیق کشیدم.

وضعیت متشنج و مظلومش رو تو گوشه دیوار دیدم انگار یه لحظه سام 

  رفت و یه نفر دیگه اومد تو جلدش.

و اما  سیدم.راز فکر اینکه مبادا دیر رسیده باشم داشتم به جنون می

جون زنده  عوضیمونه. اگه من سامم؛ نمیذارم اون رسیدم. نمیارم زنده ب

 در ببره.

اش رو به ای بستههلوتر فرستادم و با پلکو کمی از چپ صورتش جر سرم

 رو شدم.
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 داد تپش قلبش نرماله.فاصله هیچ بین بدنمون گواه می

و صورتش و با خوابید. به صورت معصومش خیره شدم. طره موی مزاحم ت

 فرستادم پشت گوشش.سر انگشت دست راستم 

و ر ماهنیی سرت بیاد. شده حتی یه تایم از فعالیت روزالاذارم بدیگه نمی

این  ذارم اتفاقی برات بیافته.فقط به تعقیبت اختصاص بدم اما نمی

نامتظاهر... این موش صحرایی کوچولو اومد و باعث شد من متوجه بشم 

 نها نیستم. تو دنیای متظاهرا.تو این دنیا ت

 ات و بفهمم میخوام بدونم چرا خوام گذشتهتر به خودم فشردمش. میبیش

چرا هنوز آلوده نشدی؟ کمی تو بغلم تکون  نیست؟ تظاهری تو حرکاتت

چقدر  خورد. پتو رو روی بدنش کمی بالاتر فرستادم. معلوم نیست

 ترسیده که انرژیش تموم شده.

 رم زد.لاموبایلم تو جیب آ

بیرون کشیدم و جواب دادم تا مبادا از صداش سریع از میون جیب شلوار 

 بیدار شه.

 موبایل و چسبوندم به گوشم.

 ای تو خط پیچید:دای زنونهص

زدی. برخورد غلطت با من بزرگترین اشتباه و پس میر نباید من -
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 زندگیت بود که دامن عزیزت و گرفت.

 در خواب رخشا تو بغلم خیره شدم:پوزخندی زدم. به صورت غرق 

 تر توی پیست رقص!دخ -

دقیقاً کمیسر. امیدوارم از دست دادن عفت عشقت برات درس عبرتی  -

هاست همین ثانیه احتمالانزنی!  بشه که دست رد به سینه هر کسی

 خبرش برسه به گوشت. شوکه نشو.

 یدم:با همون پوزخند آروم تو موبایل طوری که رخشا بیدار نشه غر

د و قوارت به انتقام گرفتن از کسی ؛ برو اول سانت کن قببین عوضی -

 خوره یا نه؟مثل من می

 قطع کردم.

 مون رو گرفتم.سریع شماره دا

 به گوشم رئیس بزرگ. -

فرستم. هکش همین الان شناسه کاربری تلفن همراه یه نفر و برات می -

خوام! اگه ونو زنده میو پیدا کن. فراموش نکن دامون. ار کن و موقعیتش

 کوپتر جوخه بیا. وقت تنگه.تهرانی با هلی

 رو چش و چالم رئیس بزرگ. -

و از تاریخچه تماس کپی کردم ر بقطع کردم و سریع دومین مخاط
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موبایل و انداختم کنار و آروم پلک  فرستادم رو خط دامون. سین زد.

 بستم.

 ی تهدید من.کشمشون. از امشب تهدید این دختر یعنامشب من می

نیرویی وادارم کرد  م قرار گرفت.اهتش رو سینتو بغلم به پهلو شد و دس

 مس کردم.ای ظریفش رو لهو بگیرم. انگشتر دستش

چرا انقدر واسم مهم شده؟ متظاهر نیست  سرد بود. پتو رو بالاتر کشیدم.

و یه فرد پاک و معصومه ولی... چه دلیلی داره این حرکات؟ نه اینکه 

 و بگیرم.ر جلو خودم نتونم

 خوام کنار فردی باشم که از جنس خودمه.خوام. میمیموضوع اینه که ن

 کنه.کنم داره زیادی پیشرفت میمیشخصی که آلوده نشده ولی... حس 

 و رها کنم ولی... .ر و راضی کنم دستشر و کردم که خودمر امتمام سعی

کنه آلوده شی. من اینو نمیتونم تنهات بزارم. مم اصلاخوام. نمیشه. نمی

 خوام.نمی

 شتم رو گونش بازی کرد.انگ

از یه  و محکم بستم. بزار فقط واسه چند لحظه کنارش باشم.ر امهپلک

داد درست فکر طرف گرمای تنش و از طرف دیگه بوی تنش مجال نمی

 کنم.
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 .اش دقت کردمهیه لحظه به انگشت

 بریده بود.ناخوناش شکسته بود و پوست روی دستش 

کشمشون. می لجنه. عوضی حدس میزنم به خاطر درگیریش با اون

وی کنم. هم اون لجنی که رو شکنجه میدم. نابودشون میر جفتشون

درازی بهش داشت و هم اونی که اجیرش  رخشا خوابید و قصد دست

 کرده بود همچین غلطی بکنه.

 کنم.نسلشون و منقرض می

 رم موبایلم حواسم جمع شد.لامجدد آ چشام به خواب رفت که با صدای

 گذاشتم رو گوش رخشا و جواب دادم:آروم دست 

 چیشد دامون؟ -

 ریم میایم. رو جاده منتظرم.موقعیت پیدا شده. حرکت کردیم دا -

ایستادم و  و گرفتم و سرشو از روی سینم بلند کردم.ر کمرش قطع کردم.

کوتاه مزاحمش  طره موی آروم از سر و کمرش خوابوندمش روی تخت.

کنار. پتو رو تا شونهاش کشیدم بالا. آروم زدمش  خیلی رو اعصاب بود.

 موبایلم و چنگ زدم و کتمو به تن کردم.

 لحظه برگشتم رو صورت مظلوم و غرق در خوابش.آخرین 

نمیدونم چی شده که تمام درونم داره فریاد میزنه کاری رو انجام بدم که 
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 انجامش دادم. ویلا م دیشب برای اولین بار روی با

 م.زارونم پا از اتاق بیرون بحس میکنم اگه نکنم نمیت

و دو ر امهکشم دستو میر به هوای اون چیزی که یه شبه انتظارش

 طرف بدنش ستون کردم و خم شدم رو صورتش.

 لبمو آروم چسبوندم به لپش.

 نی همونطوری ایستادم تا فکرش از سرم بپره.طولا

 آخرین نگاهو واسه این لحظه بهش انداختم. ازش فاصله گرفتم و

 ره آرمان و گرفتم.شما

 به یه بوق نکشیده اتصال برقرار شد:

 جانم سام؟ -

 که اولین باره مثل آدم جواب تلفن میده لب زدم:توجه به این بی

 مهسا رو میفرستی بالا پیشش. -

 با مکث:

 پیش کی؟ -

 رخشا. یه لحظه هم تنهاش نذاره. اگرنه... -

 به روی چشمم داداش. شما امر کن. -

توجه به نگاه خیره بقیه روم  ها رو سریع طی کردم. بیو پلهاتصال و قطع 
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 خروجی.تم به و از وسط سالن گرف راهم

 آرمان رو به روی در منتظرم کلیدو انداخت برام.

 تو هوا بهش چنگ زدم:

 با احتیاط رانندگی کن. -

 وردن چه اتفاقی اون بالا افتاده.انگار مریم و اهورا اینا سر در نیا

 ریلکس نبودن. وگرنه انقدر

 صندوق و بالا دادم.

 ندی زدم.تو پیچ و تاب محکم طناب پوزخ عوضیشبا دیدن خود 

تر از اونیه که بتونه  شروع کرد به زور زدن. اما پارچه توی دهنش حجیم

ستون فقراتش پانسمان شده بود. در و محکم  حرفی بزنه. روی فک و

 وبیدم.ک

 خورده به سرش.از صدای بلند و بدی که داد متوجه شدم 

 نشستم پشت فرمون.

*** 

 #رخشا

از روشنی پنجره  از کردم.و بر ی پلکملاکمی تو جام تکون خوردم و 

توی بغل سام که پیدا کردن خودم به پهلو شدم. با  مشخصه صحبه.
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لو چشمام ج  نشسته تکیه به دیواره تخت خواب بود تمام خاطرات دیشب

ما بازم لبخند زدم. فقط به خاطر وجود قطار شدن. با وجود اتفاقات تلخ... ا

 این مرد.

و به چهره غرق در خوابش خیره  اشو گذاشتم رو سینهر ماهآروم چون

 شدم.

 شانس باشم؟ اراده بود. ولی چقدر من باید خوش لبخندم بی

اللهی که عاشق این مردن فقط منم که اینطوری از بین این همه خلق

 طعم آغوش گرمش و چشیدم. 

چیز... مخصوصاً اینکه تقدیر من شد عاشق سام شدن  .. بابت همهخدایا.

 قات دردناکه. ازت متشکرم. بیشتر او

 ولی باعث میشه حس یه آدم ممتاز بودن بهم دست بده.

 از خواب سنگینش میده. ای دقیق و منظمش نشونهنفس

ای بستهاش خیره شدم. وای من چیکار کنم خدا؟ من چه غلطی هبه پلک

چهقدر بیشتر تماشاش میکنم بیشتر و بیشتر عاشقش میشم. از هر  کنم؟

 کنم.یه طرفم اگه نبینمش دق می

و لمس کردم. باورنکردنیه ولی من همهی وجود تو رو ر اشهدست

 خوام.می
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کنم؛ کنم؛ وقتی به صورتت نگاه میداقتت فکر میوقتی به پاکی و ص

و بالا ر اضیم. دستموقتی نگاه گرمت رو میبینم اون لحظه اگه بمیرمم ر

 و لمس کردم.ر آوردم و آروم با سرانگشت موهای مشکیش

 ه کردم:زیرلب زمزم

شناختمت و اهمیتی برام نداشتی یهو چطور شد تویی که همیشه می -

چطور شد که من تو رو از نزدیک  یمار کردی؟انقدر منو به خودت ب

 دیدم؟

 ه و دلشوره دارم.و لمس کرد. قلبم تندتند میزنر شاهسرانگشتم گون

نفس عمیقی کشیدم و پرافسوس تشروار آروم طوری که متوجه نشه 

 ش:اهو کوبیدم تو سینر مشتم

عوضی... چطور تونستی با من اینکار رو بکنی؟ خوبه من یه لحظه  -

میرم؟ این سفر تموم شه من چه غلطی کنم؟ چطوری ت مینبینم

 ببینمت آخه؟

 خاک برسرم نشنوه؟! و بستم.ر دهنمکمی تو جاش تکون خورد. سریع در 

چون در حالت تک اجزای صورتش و از نظر گذروندم. شاید  سریع تک

 از ابروهای کمانی و حالت اخمشم.  تونم بهش خیرهعادی که بیداره نمی

های نسبتاً ای درشتش با اون مژههاش و چشمای بستههکدارش تا پل
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 بلند.

 دار.  زه و جذاب زاویهبینی متناسبش تو قالب اون صورت برن

 ای درشت و خوشهریش فوقالعاده مرتب مشکیش و در آخر لب ته

 رمش.ف

و ر ی اهورا فکرمویلااش خاطره دو شب پیش روی بام هبا دیدن لب

 درگیر کرد.

 خوام.من می

 به دور. بلای سرم اومده؟ وای لایالهی خاک بر سرم ببین چه ب

م اهچقدر واسه اون سوزش روی گونتونم انکار کنم که دلم ولی جدی نمی

 اش تنگ شده. هبه واسطه داغی لب

 أل شد.اون لحظه انگار خ

 هیچی نبود... هیچی مهم نبود. فقط سام بود. فقط عشقم به اون بود.

 وحشتناک قلبم بود.ای هفقط تپش

تا اومدم دستشو ول کنم و ازش فاصله بگیرم یه صدای وحشتناک از 

 رم موبایل پروندم.لاآ

اش باز شد و این باز شدن پلک برابر شد با پرت هخاک به سرم. پلک

 .کردن خودم به عقب
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 از رو تخت افتادم زمین.

 تخت. کمرم داغون شد ولی اهمیتی ندادم و با ترس و استرس رفتم زیر

 دید کاش.و نمیر میرم. کاش منرم قطع شد. وای دارم از خجالت میلاآ

 ماً بلند شده.از تکون خوردن تخت فهمیدم حت

 اش:صدای دورگه

 .ی بمونو دارر میخوام لباس عوض کنم اگه تحمل لخت دیدن من -

 ام روشن شد.همتو جا پریدم که چراغ تو چش

 آخی از دهنم در رفت.

 کوبیدم به تخت.سرم و از زیر 

که یه لحظه نگاش کنم عین جت از  اون و کشیدم بیرون و بیر خودم

 اتاق بیرون پریدم.

و عوض کنم. ر سمت اتاق بغلی. باید برم اتاق خودمون و لباسم دویدم

 از دیشب.هنوزم اون مجلسی تنمه 

در اتاق و باز کردم و پریدم داخل. برگشتم و اومدم چیزی بگم که با 

 پسرا مواجه شدم. باسبی لهیکل 

 همه با تعجب برگشتن سمتم. یکی مشغول دست کردن آستین.

همه  ه،تن با بالا کلالوار و یکی دیگه اون یکی مشغول بالا کشیدن ش
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 همونجوری خشکشون زده بود. 

 و در و محکم کوبیدم. چرا اینجوری شد؟ جیغ بنفشی کشیدم

 پله پیداش شد. یهو یه نفر با تعجب از تو راه

ا دیدن مهسا نفس عمیقی کشیدم و با پاهای لرزون حرکت کردم ب

 سمتش.

 و دید زد.ر جام گرفت و همهو ر امهو دید دویید سمتم و دست تا من

رمان خبر نداشتم دیشب چی شد از آ اصلاالهی بمیرم رخشا من  -

 شنیدم.

 کوبید تو سرم دقیقاً جایی که خورده بود به تخت:

چیز.  همه وچل روانی کثافت بی احمق عوضی خلنزاکت  بیشعور... بی -

 بازم رفتی... بازم رفتی باید قل و 

دانیت کنیم؟ روانی زنجیری؟ اگه یه خاکی به زنجیر ببندیمت تو اتاق زن

 سرمون میشد چی؟ اگه سام دیر

 ؟رسید چیمی

 و پرت کردم عقب:ر چنان دردی گرفت سرم که دستش

 م مقصر؟من شد حالامن فقط رفتم دستشویی.  -

 کمی نگام کرد.
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 ا.هو گرفت انداخت تو سرویس بهداشتی بغل اتاقر یهو بازوم

 با یه لبخند موزی نگام کرد:درو بست و دست به سینه 

 وار لب زدم: لکنت

 مهسا؟ چته؟ -

 ؟دیشب کجا بودی خانوم -

 کردن سرم لب زدم: نشستم رو صندلی و مشغول لمس

 همینجا... . -

 تو حموم؟ -

 .. تو اتاق چیز... اتاق اونی که... اه نمیدونم.نه خب. -

 تو سوییت دخترونه که خالی بود؟ -

 نگاش کردم:

 کنم.آره فکر  -

 با کی؟ -

 و و سام تار کنه. حتماً فهمیده منچشم ازش گرفتم. داره سین جیمم می

 دیگه. صبح تو اون اتاق باهم سر کردیم

 با خجالت لب زدم:

 با چیز... با اون! -
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 کیه؟ اون -

 اون دیگه... دوست آرمان! -

 نشست کنارم:

 با سام. -

 اهم. -

 وای چیزی نشد که؟ -

 کردم: عاقل اندر سفیه نگاش

 بینی؟می ناچیزو ر ذهنت خیلی مریضه. بیشعور یعنی تو انقدر من -

 عجیب اما مخلوط با لبخند زمزمه کرد:با یه ترس 

بیرون آرمان گفت  بمیری رخشا. خواب بودی رو تخت. سام رفته بود -

 بیام پیشت. یکم که موندم نزدیکای

شغول در آوردن صبح دیدم در باز شد سام اومد تو. با اخم عزرائیلیش م

 کتش بهم گفت از اتاق برم بیرون

ی انقدر ترسیدم که نتونستم کارم تموم شده. رخشا باورت نمیشه ول

 مخالفت کنم یکی بزنم در گوشش بگم 

شده  صبحانه من و آرمان اومدیم ببینیم چی تو چیکارشی! صبح واسه

 شما دوتا نمیاین بیرون نکنه مردین که 
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 مون ریخت به قرآن.تا در و باز کردیم برگا

 جیغ خفیفی زدم.

 خاک بر سرم آرمانم دیده؟ -

 ب زد:و گرفت و لر امهدست

 ونم باور کنم که دوستت داره!نمیدونم چرا نمیت -

 ساکت شدم. لب زدم:

که اونم عاشق من بشه من اهمیتی  لاًبرداشته مهسا. او مخت خش -

 ایعلاقه نمیدم. دوم اینکه امکان نداره 

 ته باشه. اون سامه مهسا. سام نیکنام.به من داش

دیدتون چنان لبخند  چی میگی رخشا؟ باور کن آرمان وقتی اونطوری -

 بزرگی زد که حض کردم گفتم 

حال به هیچ زنی توجه نکرده. چه خندی دیوونه؟ گفت سام تا به چرا می

 برسه که بیاد بغلش کنه! گفتم 

ه ولی آرمان گفت تو واسه امکان نداره چون دیده ترسیده دلش رحم اومد

 سام ارزش داری.

 کمی نگاش کردم.

 ای کاش!



 

 

 WWW.98IA3.IR 1703 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 لب زدم:

 چرنده. -

 مهسا اخمی به لب نشوند و متقاعدگر گفت:

بگو وقتی کیش بودین تو چرند میگی. رخشا جان من... جان مهسا  -

 اتفاقی بینتون افتاد؟ یه چیز احساسی

 یا همچین چیزی.

 نیست. خواستم بگم نه... ولی حقیقت این

 لب زدم:

 کنی من و اون میتونیم همو دوست داشته باشیم؟چرا فکر می -

ایه که زنی و بغل کنه که دوستش ه آخه کدوم مرد مغرور و جدیابلهه -

 ن مردینداره؟ حتی اگه یه همچو

زنیم. کسی که عمیقاً باشه هم ما داریم در مورد سام نیکنام حرف می

 فهمی؟احساسی نداره. می

 م احساس داره.ه خیلیاون  -

 کمی نگام کرد. زد زیرخنده.

 گیری؟و میر الان داری طرفش -

 و گم کردم:ر و پام دست
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 معلومه که نه. منظورمه خب اونم آدمه. -

یی سر اون مرده آورده؟ عوض بیمارستان لاه برخشا... هیچ میدونی چ -

 دست و پا بسته سوار کرد بردش 

 یی سرش آورده.لانمیدونم کجا معلوم نیست چه ب

 با تعجب گفتم:

 جدی میگی؟ -

کشید. من سته نفس نمیآره آرمان گفت انقدر زدتش که گردنش شک -

 انقدر ترسیدم. ولی حقشه کثافت 

 عوضی متجاوز.

مهساست. اگه براش مهم نیستم چرا این کارارو به  یه جورایی حق با

 خاطر من انجام داد؟

 . با خنده گفت:دار مهسا بهم بود نگاه خیره و لبخند

تم ما که جلودارت نیس لاکاش بیاد بگیرتت یه دیوونه ازمون کم شه. وا -

 کنی تو کف پات و میر غ سرتلاعین ا

بلده نجاتت بده همین جناب میزنی به دل بیابون. تنها کسی که خوب 

 سرگرده. ولی...

 نگاش کردم. متفکر گفت:
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اینکه یه نفر  حکمت این حال خوبت چیه؟ من فکر کردم بعد از -

 خواسته بهت دست بزنه شدیدتر افسرده 

 ییش انگار خوشت اومدا.میشی. الان که حالت بهتره. خدا

 کوبیدم تو کلش:

یت نیست نه؟ خاک تو سرت. از این برو بابا بیشعور. تو ادب و شعور حال -

 کنَن؟ خوشم اومده که بهم دست درازی

 جون یه هوایی برت داشته. میو نمیگم بابا... از بودن تو بغل سار اون -

 تعجب لب زد: و چسبوند به شونم و با خنده ور شیکم نزدیک شد و بینی

 آقا به قرآن بوی سام و گرفتی! -

 و بوییدم:ر خودم

 شنوم؟من نمیکجاست؟ چرا  -

دوزک کردین باهم ترانه عاشقانه  ت بس تو بغلش بزکاهآره جون عم -

 برات. ده خوندین بوش تو بینیت پره عادی ش

 جیغ کشیدم:

 اون زبون کثیفت و ببر! -

 خندید.

و می کردی یه روز حرف زدن ر فکرش اصلا باورمم نمیشه به قرآن! تو -
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 در مورد سام انقدر برامون 

 عادی بشه؟

 کرد؟و میر نه بابا. کی فکرش -

 در دستشویی کوبیده شد. دوتامون تو جا پریدیم.

 صدای رز:

 م.رمیارم میهر کی اون تویی بدو د -

 سریع در دستشویی رو باز کردم.

 بهمون خیره بود:دوتاییمون رو کردیم به رز که با تعجب 

 دوتایی باهم رفتین دفع؟ -

 لب زدم:

 کردن؟ هر دو سوئیت دست پسراس که.رز دخترا کجا لباس عوض  -

 رز:

آرمان گفت نریم تو سوییت خودمون یه مار گنده توش دیده. مام پسرا  -

 سوئیت خودشون انداختیم رو از

که بیدار  ها شب و تو پذیرایی رو کاناپه خوابیدن. صبحبیرون. بیچاره

 شدیم اومدیم بیرون واسه درست کردن 

دار شدن اتاق خودشون رو تحویل گرفتن ها بیصبحانه. پسرام همون موقع
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 واسه پوشیدن رخت و لباس. وای

 دارن. نمیدونین دخترا... پسرا همه از بیخ گردن درد

 مهسا خندید:

 آره دیگه... . -

 با حرص رو کرد بهم و لب زد:

 یده کی وقت عشق و حال کردنه! مگه نه رخشا؟نفهم اصلاماره  -

 کوبیدم تو پهلوش:

 واقعاً درسته. -

 رز سریع پرید تو دستشویی.

 دست مهسا رو گرفتم کشوندم یه گوشه که دید نداشت.

 سریع گفتم:

 این قضیه مار چیه؟ -

 هسا پرحرص:م

. تو و اون مرتیکه خوشتیپ اخمالو هوس خوابیدن تو لاهیچی دیگه وا -

 م تو سوئیته هم به سرتون زد اونبغل 

قضیه یه اراجیف ببافه به دخترا. آرمانم مجبور شد واسه ماستمالی کردن 

 هم تحویل دخترا بده که در اتاق و 
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ا بگیم تو اتاقی که تو باز نکن اونطوری ببیننتون. نقشه دوتامون بود که آق

 با جناب سرگرد توش خوابیدین

چرخه. دخترام ترسیدن از یه تو اتاق ول مییه مار گنده دیدیم که اتفاقاً 

 کیلومتری اتاقم رد نمیشن. فقط 

 کن نبینن سام از اون اتاق بیاد بیرون. دعا

 زمزمه کردم:

ن بیخبر از چه خالقانه. ولی وای خدا رو صدهزار مرتبه شکر که وقتی م -

 حال و احوال وضعیت از اتاق 

 بیرون پریدم ندیدنم.

 و عوض نکردی؟ر چرا لباست حالاشانسیما. آره خداییش خیلی خر -

 یپ اخمالو لباس عوض کنم؟انتظار داشتی جلوی اون مرتیکه خوشت -

 خندید:

 ولی ظاهراً واسه اون اهمیتی نداره که جلوش لباس عوض کنیا. -

 انسانه. مگه میشه اینچیزا براش اهمیتی نداشته باشه؟ خفه بیشعور اون -

 حالایزایی درمورد سام از آرمان پرسیدم. شایعات میگن میشه. من یه چ -

 بعداً بهت میگم کرک و پرات 

 و عوض کنیم.ر . فعال بریم این لباستریزهمی
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 و گرفتم و کشیدمش سمت خودم:ر راه و گرفت بره که دستش

 همین الان بگو. -

 ها.پس گوش بگیر که هر لحظه ممکنه دخترا پیداشون بشه -

 بگو خب. -

 باشه. -

 وار لب زد:دیک به گوشم تنظیم کرد و زمزمهو نزر سرش

موریت، فکر کنم چهلمین چند سال پیش نمیدونم تو کدوم ما -

 و ر ماموریتش رفته فرانسه و اونجا مجبوراً خودش

فرانسوی معرفی کرده. آرمانم به به عنوان نامزد دختر رئیس باند مافیای 

 عنوان برادرش اونجا بوده. بعد سر

دار کنی.  و نوهر ه به دخترش میگه یه جوری باید منای پدر دخترقضیه

 خبر از سام شبی که ام بیدختره

یکنه همونطوری میره تو و آماده مر پدرش سفارش کرده بند و بساطش

 اتاق سام.

های اون پدره اونجا جلسه از دار و دسته آرمان و سام با چندتا هاز قضی

ن همه باز مونده. همه رو از اومده ده گفت با یه وضعیداشتن. آرمان می

 مجبور شده یه گوشه قایم شه تا  اتاق بیرون فرستاده ولی آرمان خودش
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کرد دختره مشکوک حرکتی از دختره سر نزنه. چون اگه سام مخالفت می

 یمیشده این نامزدش نیست. وا

و بکنی که بتونه سام و تحریک ر دختره چندش از هر راهی که فکرش

ای خودم دیدم و پی هشب با چشم گفت اون ان میکنه پیش رفته. آرم

 به خاطر اینه که لا گرایشی تو وجودش نداره ولی احتمابردم که سام هیچ 

جواب میده. ولی لا از طرف متنفر بوده. اگر بتونه عاشق کسی بشه احتما

 ز خدا رو شکر که... .با

 بی اراده بازوی مهسا رو فشردم:

 چیشد؟ دیگه چی شد؟  -

 چیشد؟ چی و -

 آب دهنمو قورت دادم:

 موفق شد اون دختره؟ -

 با خنده گفت:پوفی کشید و 

 اگه موفق میشد که شایعه همجنسگرا بودن سام پخش نمیشد. -

 نفس آسوده و نامحسوسی کشیدم.

 زمزمه کردم: لبخند ریزی به لبم اومد.

 خیلی متفاوته. میدونی؟ -
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 زمزمه کرد:

 چرا ملت خودشون رو براش پاره مـ... .کنی البته که متفاوته فکر می -

 صدای سام از پشت:

 ات اونجاست.هی بری تو. لباسمیتون -

 ها برگشتیم و پریدیم تو بغل هم.دیده عین جن

 مهسا:

 وای قلبم... . -

 مانا و محو شدن من در افق همانا... .از اونطرف دیدن سام ه حالا

سفید تو تنش با  های اون تیشرت پائیزه تنگ ومشغول بستن دکمه

 دار و پوست موهای خیس و نم

ای با رنگ تیشرت داشت موهای تنم سیخ کنندههمرطوبش که تضاد خف

 شد.

م تو با این وضعم بیا اات من همینجوریش دیوونتهآخه قربون اون اخم

 .جلوی من

 دارش و داده بود بالا خیره بهم منتظر پاسخ بود.موهای نم

 .ه عرقم در اومدقلبم چنان تپشی گرفت ک

 .و چسبوند به منر مهسا سرش
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 کنم؟کنی که من فکر میبه همون چیزی فکر میرخشا تو هم داری  -

 ش زمزمه کردم:اهناخودآگاه حین دوربین انداختنم رو هیکل و چهر

 اون فکر میکنم. من فقط دارم به -

 و داد:ر مهسا همونطوری خیره به سام آروم جوابم

 رفم رسیدی؟ همون قضیه پاره شدن ملت.به نتیجه ححالا  -

 بودم.از همون اولم رسیده  -

 بینظیره! وای رخشا خوش به حال تو. -

 کنم.انکار نمی -

 یهو به خودم اومدم. چشم ازش گرفتم.

 ورد.این برابر شد با تنهای که بهم خ

 تا دختر غریبه سام و دوره کردن. برگشتم ببینم چیه که دیدم سه

ای دخترا بیرون ههم و محکم بازوشو از میون دستاش رفت تو اخم

 کشید.

کشید که حس حرفاشون رو نمیشنیدم. چنان مخم سوت میلا اص

 کردم داره از داغی ذوب میشه.می

 ه.داد شایدم نم نشون میاهعصبانیتم و شاید چهر

 فقط اون لحظه تنها حرکتی که تونستم بکنم این بود.
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نار سام و اون دخترا گذشتم و پاکوبان دست مهسا رو رها کردم و از ک

 خارج شده. رفتم تو اتاقی که ازش

و چک کردم. رفتم سمت تخت و با یه حرکت ر در و محکم بستم و قفلش

 رنگم رو از تنم  لباس مجلسی شیری

 کردم رو صندلی.بیرون کشیدم و پرتش 

 و خالی کردم رو سرم.ر زیرآب سرد دوش ایستادم و شامپوم

 و دستمال افتادم به جون پوست صورتم.با شیرپاکن 

 ادم.داز خشم داشتم جون می

 و بیرون کشیدم.ر امهاز تو کمد لباس

 و انداختم پام.ر و تنم کشیدم و شلوار ستشر تیشرت زرد رنگ مدل لشم

 فتم و انداختم پشت. یه شالم سرم کردم.و بار دارمموهای نم

 تموم کردم.و  ای و ریمل کارممثل همیشه با یه رژ قهوه

بچرخن. هر غلطی  به من چه؟ بزار اون دخترای کنه مزاحم دورش اصلا

 خوان بکنن ببینم چی میشه؟می

 در اتاق و کوبیدم و راه روی خلوت و خالی اتاقا رو طی کردم.

 اومدم.ها پایین آروم از پله

 همه دور میز صبحانه جمع بودن. حتی مهسا.



 

 

 WWW.98IA3.IR 1714 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 ش رو به روی هم.اهورا و آرمان جلو هم. سام و سیاو

هسا و کنار آرمان نشسته نیما و علی هم رو به روی هم. آریام جلوی م

 ر و مریمملابود. رز و لاله جلوی هم آی

کرد. بقیه همینطور . مازیارم با خنده کنار سیمین باهاش صحبت می

 مع هم متشکل از اون دخترایج

 ا دیدم سام و دور کردن.همزخرفی بود که جلوی اتاق

 برگشتن سمتم. لبخندی زدن.همه 

 مازیار با لبخند:

 لسمون... وقت خواب!گل سر سبد مج -

 شرمگین خندیدم:

 کم زیادی خوابالوام. شرمنده. من... یه -

 آرمان:

 یهکم یا زیادی؟ حالا -

 همه خندیدن. اهورا:

 بشین یه چیزی بخور رخشاجان از دیشب چیزی نخوردی. -

 قدم برداشتم سمت میز.

ای که دقیقاً وسط آرمان و رز قرار داشت. میز رو صندلی نشستم پشت
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 از همون دخترای ایکبیری: یکی

 کنی اهوراخان؟معرفی نمی -

 اهورا:

 کنم. ایشون به قول مازیار همون گل سر سبدبعله البته که معرفی می -

 مجلس دیشب یه مهمون و دوست

لا انوم که قبشون مهساخاهتازه رخشاخانوم هستن از جنوب. با دخترخال

 تا  آشنا شدین. رخشا و مهسا... این سه

 دخترام عسل ، مهرناز و نسترن هستن.

 دخترا با اکراه:

 زنده باشی عزیزم. -

 ای زدم.لبخند زورکی

 همچنین. -

ت دخترا روی سام شدم که هی دم بار و پر حسر متوجه نگاه افسوس

 کشیدن. گفتن و مرتب آه میگوش هم چیزی می

تو اخم کمرنگی هم  اش بود.با آرامش مشغول خوردن صبحانهسام اما 

داد. این دخترای ایکبیری چطور جرات کردن صورتش خودشو نشون می

 بهش نگاه 
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 کنن؟ خدایا اون فقط مال منه.

 نکنی.بمیری سام که انقدر جلب توجه 

د و گذاشتم دهن. با شنیدن صدای یکی از دخترا به لایه قاشق از سا

 بود چشم از بشقاب  گمونم نسترن

 دم گرفتملاسا

ود نه؟ چه عجیب اسمتون رو نشنیدم. اون قدیما گفتی اسمت رخشا ب -

 نداشتیم از این اسما.

امو رو میز جمع کردم و از هقاشقم و گذاشتم تو ظرف. زورم اومد. مشت

 ام.هو فشردم کف دستر مهاخشم ناخون

» جواب ابلهان خاموشیست « ای به اسم اما تو باور و هنجارهای من جمله

 وجود نداره.

ام و ستون هاش نگاه کردم و حین گره زدن انگشتهمبا لبخندی به چش

 کردن آرنجم زیر چونه لب زدم:

ون قدیم نمیاد مال ا اصلا؟ آخه به مدل پوششتون مثلاچقدر قدیم  -

 ندیما باشین!

آرمان مشغول سر کشیدن لیوان، آب تو گلوش پرید. کوبید تخت 

 و گرفت جلو ر ش و با یه سرفه دستشاهنسی
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 به خندیدن. دهنش شروع کرد

 خوره.ای زد. مشخص بود داره حرص میدختره لبخند مصنوعی

 دستمال کنار کارد و چنگال و برداشت و به لبش مالید:

 ی ندارم رخشا خانم.البته من سن -

 با لبخندی ژکوند روبه سام:

 یه کوچولو کوچکتر از ایشون. -

 اش و داد به مازیار.لافهزیرلب پوفی کشید و نگاه کسام 

 هسا زیرچشمی نگاهی بهم انداخت.م

 حالم به هم خورد.

 سریع گفتم:

 بهتون نمیومدا! عه -

 نگام کرد:

 از چه لحاظ؟ -

 لب زدم: لادتن قاشقی سابا لبخندی موزی مشغول برداش

 شخصیتی! -

 آرمان ایندفعه رسماً شهید شد بیچاره.

 اش بند اومد. از پشت میز پرید رفتدم تخت کمرش. سرفهمحکم کوبی
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 سمت سرویس بهداشتی.

 دادن که با این دهن به دهن نزار.اهورا و مریم مرتب اشاره می

 قصم.دختره چنان اخمی کرد که کم مونده بود پاشم بندری بر

 حقته عوضی تا تو باشی دیگه سر به سر من نزاری.

 شدیم بریم دور و اطراف تو جنگل.بعد از خوردن صبحونه همه جمع 

 باس مخصوص آورد.سیمین خودش برامون ل

ای ست کاکائویی و موهای هنه تا دختر تقریباً همسن با لباس -هشت

 بافت بودیم. اونایی که موهاشون کوتاه 

 سته بودن.بودم دم اسبی ب

وقتی کارمون تو اتاق سیمین تموم شد همه حرکت کردم سمت در 

 .ویلاخروجی 

 سرا منتظر مشغول صحبت بودن.پ

به هم داشتن. سام و اهورا با سیاوش دقیقاً  پسرام لباس تقریباً شبیه

 شبیه پوشیده بودن. نیما آرمان مازیار

 های کوچک.ا بود با یه سری تفاوتههم مثل لباس اون

 ریا و علی هم شبیه به هم. آریا و علی جلوتر ایستادن.آ

 آریا:
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شناسیم تون من و علی هستیم چون بهتر مییاب بروبچ... اینسری راه -

 از  اصلاشمال رو. طی گردش جنگالی 

گیریم. اگه هم از گروه عقب موندین بگین یه نفر از ما دوتا هم فاصله نمی

 کنیم.تون میهمراهی

 علی:

 و!ر شناسی جنگل شمالن خودت تو میآره جا -

 آریا:

 ی اینجا کی اصالتاً شمالیه؟!خفه بگیر بابا... مثل اینکه فراموش کرد -

 تهرانی خب.ی  بزرگ شده -

 اهورا:

نزنین به تیپ و تاپ هم. واسه اینکه بحثتون نگیره یه  حالاخیلی خب  -

 نفر دیگه هم راهنمامون میشه. 

پاره نکنید خوبه. بسیار خب... کی  م و تیکهوگرنه تا پایان این مسیر ه

 شمال رفت و آمد داشته؟

 آریا:

 ا؟اهور عه -

 صدا در اومد:اهورا نگاهی به هممون انداخت. آرمان به 
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 ای زیادی رو اینجا گذرونده.هسام ماموریت -

همه برگشتن رو آرمان و سام. سام چنان اخمی به آرمان کرد که همه 

 زدن زیرخنده.

 خنده چندبار کوبید به شونه سام: اهورا با

 کار خودته داداش. ما نیستیم. -

 و گرفتن و کشیدن وسط خودشون. امآریا و علی دست س

 علی:

 دیگه... توکل بر خدا بریم ببینیم چی در پیش داریم؟ لایا -

 حرکت کردیم.

 شون.م پشته کردن و ماسام، آریا و علی جلوتر حرکت می

سشون پی راهنماهامون بود. که یهو صدای همه مشغول بگو بخند حوا

 کرد.مون رو جلب اهجیغی از کنار نظر هم

 برگشتیم سمت اون سه تا دخترا همه

 و گرفته بود.ر ده بود زمین و با گریه پاهاششون افتایکی

 اهورا، آریا و علی سریع دوییدن طرفش.

 آریا:

 شده مهرناز؟ چی -
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 مهرناز خیره به مچ پاش زمزمه کرد:

 یچ خورد. فکر کنم شکسته.پ -

 و زد زیرگریه. سیاوش اومد طرف مهرناز و نشست کنارش:

 ار ببینم چت شده؟بز -

 مهرناز و کمی فشار داد.و گذاشت رو مچ پای ر دستش

 مهرناز جیغ زد.

 سیاوش نگاهی به مهرناز انداخت:

 مطمئنی که پیچ خورده؟ من نمیتونم چیزی حس کنم. -

 آرمان و اومد طرفشون: سام کوله رو انداخت بغل

 بزار منم یه نگاهی بندازم. -

 و برداشت.کنار پای مهرناز زانو زد. پاش

 ه اه چندش مشخصه درد نداره.یهو مهرناز با جیغ زد زیرگریه. ا

فکر نکنم بتونم راه برم  »گفت توجه به گریه مهرناز که همش می سام بی

 شد. ام جمعهکمی مچ پاش رو میون انگشت فشرد. اخم «

 انگار سامم متوجه نشده بود.

 چ پاشو میون انگشت گرفت.پاچه شلوار مهرناز و بالاتر زد و دوباره از نو م

 کنجکاو گفت: کمی که گذشت اهورا
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 چشه؟ در رفته؟ -

 آریا:

 نیاز داره خودمون ببریمش؟ -

 و از سر گرفت.ر شاهو گفت مهرناز بدتر گریر تا آریا این

دختره احمق نچسب و بگیرم زیر مشت و لگدم تا خوام این اه انقدر می

 بمیره.

 سیاوش رو کرد به سام:

 کنی؟چیزی حس نمیتو هم  -

اش. پوزخندی هرناز سر خورد رو چشمنگاه سام از رو مچ پای مه

تمسخروار نشست رو لبش و مچ پای مهرناز و از همون فاصله رها کرد و 

 مهرناز آخی کرد. زمین خورد.

 ای مهرناز:همسام خیره به چش

زیگر تره. بام سالمه مشکلی نداره. اتفاقاً از چندلحظه قبل مچ پات هیچ -

 خوبی نیستی عزیزم.

 رفت طرف جلو. مهرناز ناباور به سام خیره بود.و گر بلند شد و راه

 سیاوش نگاهی به مهرناز انداخت و از تاسف سری تکون داد.

هرناز و گرفتن بلندش اش اومدن زیربغل مهایستاد. اون دوتا دوست
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 کردن.

سام بغلش  تونم قسم بخورم اینکار و کرد کهدختره احمق بیشعور. می

 کنه.

 انداخت و زمزمه کرد:مهسا نگاهی بهش 

 باورم نمیشه. -

ای اون سه تا هخوام تو چشمهمه راه و ادامه دادیم. دیگه حتی نمی

 جادوگر نگاه کنم.

 صدای علی از جلو در اومد:

ها باشه یکم تیزن. بعد این هکتار درخت به این شاخه حواستون -

 مقصدمونه.

 مهسا:

 م.مونیبرانه منتظرم ببینم کجا میوای من بیص -

بینی؟ همه بد رو سر من. تو این همه سبزی و درخت و طبیعت نمیلا -

 هاالان دورته

 رز با خنده گفت:

 فکر کنم مهسا انتظار از این بهترو داره. -

 ر:لاآی
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ارزه این ریم الحق که واقعاً میبار رفتم اینجایی که داریم می یهمن  -

 همه راه رفتن.

 ریم:م

 کشمت.یم لااسپویل نکن آیار و ا -

آیالر و مهسا زدن زیر خنده. مهسا حین خنده یکی محکم کوبید تو بازوم 

بازوی مهسا رو بگیرم که دیر شده  و از دست دادم. اومدم ر که تعادلم

 مخیز از پشت افتادم رو یه چیز خیلی تیز. یبود. حالت ن

 جیغم در اومد.

 ا با وحشت بهم خیره بودن.مهسا و مریم و بقیه دختر

 دویید طرفم:مهسا 

 وای رخشا غلط کردم... . -

 امو تند بستم. یعنی الحق میگن مسخره نکن سرت میاد.هپلک

 ن پاهام.و گرفت بلندم کنه که درد بدی پیچید تو زانو و رور مریم دستم

 های خاردار و تیز درخت. همونجوری افتاده بودم رو یه دسته از شاخه

 از جلو داد زد:اهورا 

 .نکشین. رخشا... آروم باش دخترا رخشا رو -

و دید انگار تعجب کرد. سریع ر پسرا همه اومدن سمتمون. سام تا من
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 اومد جلو و ایستاد.

 :شمرده لب زد و آروم بالا آورد و شمردهر دستش

 کنی بکن؛ فقط تکون نخور. رخشا... هرکاری می -

 با حالتی از وحشت لب زدم:

 چرا؟ -

... تکون اصلایه حرکت اشتباه باعث میشه شاخه بشکنه و بیافتی روش.  -

 کنم فقط بهم اعتماد کن خب؟نخور. نترس. الان از اونجا خالصت می

 امو به هم فشردم و دردمند گفتم:هپلک

 و تحمل کنمم... .ر تونم وزنمنمی -

 یه لحظه... فقط یه لحظه صبر کن. -

 سیاوش نزدیک شد:

 بزار من الان از اونجا... . آروم باش -

 سام رو به سیاوش غرید:

 مگه من مردم؟ بکش عقب. -

 سیاوش همونجا ایستاد.

 و گرفت طرفم.ر سام دستش

 که تکون شدیدی بخوری دستتو بدی من. اون  سعی کن بی -



 

 

 WWW.98IA3.IR 1726 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 مشخص بود استرس داره. از حرکاتش

 سوزش و گذاشتم تو دستش.ر و کمی کشیدم جلو و دستم آروم خودم

ای از بین کلید شدیدی رو تو پاهام حس کردم. پلکام بسته شد و ناله

 ام گریخت.هدندون

 اش و زمزمه کرد:هکی دستمو گرفت میون انگشت اونی

ی کنی هرچقدر خوبه. الان من میام طرفت و نگهت میدارم تو باید سع -

 و ر که میتونی رو به بالا خودت

هه بشکنه جفتمون  افیه شاخهکبندازی طرف من. ولی خیلی آروم. فقط 

 شیم گرفتی؟تباه می

 فشردم به هم. زمزمه کردم:هام و لب

 باشه. -

اومد طرفم. دستشو از میون شاخه پشت سرم رد کرد و ساعدش دور 

 کمرم حلقه شد.

 تو بغلشم. کاملاالان 

 شاخه یهو تکونی خورد.

 جیغ کشیدم:

 تونم رو پاهام بایستم!دیگه نمی -
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 خودش فشرد و لب گوشم زمزمه کرد: هو بر سام من

 و بکش بالا.ر خودت -

 تونممم!نمی -

 خوای با افتادنت سر منم به باد بدی نه؟سعی کن. تو که نمی -

 خوام.اش. معلومه که نمیهنگاهم و دوختم توی چشم

 م بمیرم تا تو زنده بمونی بعد دلیل مردنت شم؟ محاله.من حاضر

 ردم و تمام توانم رو تو پاهای سوزشکو دور گردنش حلقه ر امهدست

 دارم ریختم.

و کشیدم بالا و ر مونده تو تنم خودم با تمام قوت باقی اش منحنی شد.لب

 این برابر شد با پخش شدن صدای مهیبی از شکستن.

 بود. جیغم بلندتر از همیشه

 ومدن.ا تمام پوست پاهام کش می

 .ها شکستن اه شاخه -

 سام محکم نگهم داشت:

 افته نترس.ذارم اتفاقی برات بیروم... آروم. نمیآ -

 از پشت دست برد سمت پاهام.

 جیغم در اومد. سریع گفت:
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ای که مونده تو خوام قسمت شاخهممکنه یکم درد داشته باشه. می -

 پاهات و در بیارم.

 ای اشک از پلکم ریخت.و تکون دادم. قطرهر رمس

 گرفت و کمی تکونش داد. وسام به آرومی شاخه چسبیده به پاهام 

 و تو گلو خفه کردم.ر جیغم

 سیاوش:

 شه سام. تمومش کن.داره اذیت می -

 اهورا سریع گفت:

طوری وزنشون کدوم نزدیکشون نشید ایننه سیاوش. نزدیک نشو. هیچ -

 کنین.رو بیشتر می

 با حس اینکه پام آتیش گرفت تو بغلش پریدم.

 رون کشیده بود.بیانگار غیرمنتظره بود. شاخه رو 

 جا. دخترا سریع دویدن طرفم. و از درخت فاصله داد و نشوند یهر من

 نفس عمیقی کشیدم. سام اجازه نداد نزدیک شن.

 و بالا زد و به پاهام نگاه کرد. پاچه شلوارم

 گفت: در همین حین بلند
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 کسی جعبه کمک پانسمان نداره؟ -

 سیاوش نزدیک شد:

 کـ... .ش میاناگه آسیب دیده من پانسم -

 .خودم بلدم -

اختیار بهش خیره  سیاوش جعبه رو با اکراه داد دست سام. تمام مدت بی

 بودم.

ها... غیرتی شدنا نشون میده برات فرد خاصیم ولی... فقط تمام این نگرانی

باور کنم؟ چرا انقدر سخته باور اینکه فرد آهنی و خشکی تونم چرا نمی

منی که تا یه سال پیش  دختر معمولی بشه؟ یهمثل تو بتونه عاشق من... 

ای در وجودت نداری الان یه مطمئن بودم تو هیچ احساسات انسانی

 کنم بهم احساس داری.حس می طوری شده که

 چیز انقدر پیچیده شده؟ چرا؟ چرا همه

 هام کمرنگ شده. باند و گره زد و زمزمه کرد:سوزش پا

شه. ولی سعی کن به میخوشبختانه آسیب سطحیه و سریع خوب  -

 پاهات فشار نیاری.

 و گرفت طرفم. ایستاد و دستش

 نگاش کردم. با اخم زیرلب گفت:
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 و بگیر. جرأت داری یه لحظه دیرتر دستم -

 ید بالا.و با یه حرکت کش و آروم گذاشتم کف دستش. منر دستم

م تنو تکوندم. با دیدن پارگی بلند و بالای روی زانو به بالا مو به ر لباسم

 سیخ شد.

 ای سام دقت کردم بند دلم پاره شد.هولی یه لحظه وقتی به دست

 ش تا مرز آرنج رفته بود.اای پارگیدستاش خش گرفته بودن و قسمت

 اش. الهی بمیرم. خاک برسرم بچه پاره پوره شده دست

 و بهم نزدیکتر کردم که پارگیش زیاد معلوم نشه.رکمی پاهام

 ی دور کمرم پیچید.ایهتا به خودم بیام دست

و از پشت دور کمرم گره ر ای کتشهبا تعجب بهش نگاه کردم. آستین

 نشه. زده بود که جر خوردگی شلوارم مشخص

 و ازم گرفت و دوخت به علی و آریای متعجب:ر نگاهش

 ه بدیم.تونیم اداممی -

 علی با همون قیافه متحیر سری تکون داد:

 کنیم.حرکت می -

 و گرفتم و فشردم.ر لبه آستین کتش دور کمرمی با لبخند کمرنگ

مهسا اشاره کرد برم پیشش. دوییدم سمتش که از عقب دستم کشیده 
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 شد.

 ای سام جرات نکردم تکون بخورم.با دیدن اخم

 زمزمه کرد:

رسیم نه ال قبلی پیش بری نه ما به مقصد میاگه بخوای با همون رو -

 ینجا کنار من حرکت کن.هممونه. می استخون سالمی تو بدنت باقی

 .سریع رومو ازش گرفتم تا لبخندمو نبینه. وای

ای از حدقه در اومده به جفتمون خیره بود. دخترام دست همهسا با چشم

 کمی نداشتن.

 صدا لب زدم: رو به مهسا بی

 یام.نمیتونم ب -

 و کشید طرف خودش.رسام دستم

 بودیم.تر حرکت کردیم. ما انگار از همه عقب

 زنیم. مردد لب زدم:وم حتی یه کلمه هم حرفی نمیهیچکد

 بده لازم دارم. اون جعبه رو  -

 بیهیچ حرفی جعبه رو گرفت طرفم.

از دستش برداشتم. مابین حرکتمون درشو باز کردم و پماد ضدعفونی و 

 از توش برداشتم. قبل از اینکه مغزم بهم تشر بزنه راه دلم چسب زخم رو
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 و رفتم.ر

با بدبختی از تو جیبش بیرون کشیدم و گرفتم کف  ست سنگینش رود

 دستم.

 خواستم پماد و بزارم روش که دستشو محکم از تو دستم کشید بیرون:

 کنی تو؟هیچ معلومه چیکار می -

 زدم:بهش نگاه کردم و با اشاره به دستش لب 

 ات آسیب دیدن.هدست -

 .ها درد داره؟ ول کن فکر کردی این بریدگی -

ونم از کجا و چطوری انقدر جسارت پیدا کردم اما واقعاً عصبی یه آن نمید

 شدم. غریدم:

کنی. با این نگو با اون نخند قدر دوست داری بهم امر و نهی می هرچه -

و پانسمان ر دست و پام بردار کار و نکن کنار من قدم  با این نرو این

درد نداره  در میاری که کنی و بهم غر میزنی به من که رسید واسم ادامی

و نداری. این همه بهم زور گفتی دم نزدم  خواد؟ تو جراتشکن نمی ول 

بیرون بکش. ببین من چه  و یه بار دیگهر اگه جرات داری دستت حالا

 .ی سر جفتمون بیارملایبا

 کرد.. خیلی عادی داشت نگام میبه صورتش نگاه کردم
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 دستم.و گرفتم کف  و با عصبانیت از جیبش خارج کردمر دستش

لرزید. خدایا الان چه غلطی کردم؟ نزنه منو نابودم کنه؟ پاهام از ترس می

 به قرآن از این بعید نیست.

 العملی نداره نفس عمیقی کشیدم. اینم به خیر گذشت. دیدم عکس

ایی که با خار و خاشاک بریده بود. برعکس دست پماد و کشیدم رو قسمت

ارو پاره کردم و با ه  انگشتچسب  د. فرم سرد من دستای اون گرم بو

ای عمیقش قرار دادم. وقتی کارم با دست هیکی رو زخم دقت یکی

 راستش تموم 

 و مجدد داخل جیبش برگردوندم.ر  شد اون

ای هدم به قسمتو گرفتم با همون روال قبلی پماد و مالیردست چپش

 ش.اپارگی

ای هسب زخما رو چسبوندم و چون دستش با اون چهچسب زخم

 روسکی زیاد فضای جالبی نداشت یه دور ع

اش. کارم تموم شد. کاش به این زودی تموم هباند پیچیدم دور دست

 نمیشد.

 و رها کردم. تا به خودم بیام کشیده شدم تو بغل گرمش.ر دستش

 تر شده لب زد: ایی درشتهشده که با چشم نگاش کردم ببینم چی
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داشتی دیگه برمی جمع نیست؟ یه قدمنزدیک بود. چرا حواست  -

 مستقیم می

 رفتی ته پرتگاه.

 با تعجب لب زدم:

 حواسم نبود. -

و تو حصار گرم دستش حس ر رهام کرد و از بغلش خارج شدم. دستم

 کردم.

حواسش بهت باشه زودتر  اگه فقط یه نفر همیشه دور و برت نباشه که -

 میری.میاز زمانی که برات تعیین کردن 

 کنم چطور قبل از دیدن سام زنده موندم؟می واقعاً. من تعجب آره

پرتم. متوجه نگاه دخترا روی خودم هستم ولی ترجیح  خیلی حواس

این نگاهای متعجب دخترا اینجا  میدم توجهی نکنم. نه میتونم با وجود

 کشتم.میتونم از کنارش جم بخورم. رسماً می کنارش بمونم و نه

 حیرت و تعجب بلند شده.م صدای دخترا با به خودم که اومدم دید

 ام بود.هو گرفتم بالا. و انگار بهشت مقابل چشمر سرم

 کل منظره رو سبزی و درختای سبز فرا گرفته بود.

 هرجایی دیده میشد. آسمون صاف و منظره خیس. لالهای آب زچشمه
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 لی زیبا بود. محو نماش شدم.خی

 مریم به طرف من و سام اومد.

 گفت:ی گرم رو به سام با لبخند

 اگه اشکالی نداره من یه لحظه رخشا رو قرض بگیرم. -

 و رها کرد. رو به مریم زمزمه کرد:ر سام دستم

 با این دختر بودن آدم و تو خطر میندازه. مواظب خودتون باشین. -

 فیس خداتو دیزاین کنم ایش. شیطونه میگه بزنم اون

 مریم خندید:

سرا که مثل شما مواظب سرگرد. ولی همه پهمه دخترا همینن جناب  -

 نیستن!

 سام تای ابرویی بالا داد.

 و گرفت کشید برد.ر مریم با خنده دستم

 خندیدم. این دختر دست شیطون رو از پشت بسته.

ای شیطونش هچشمو گرفت و با اون  کمی رفتیم جلو. مریم یهو بازوم

 لب زد:

 خب؟ اونجا چی شد عزیزم؟ خب -

 شبی که بردنم بالا رو میدونه؟ م. یعنی قضیه اونکمی نگاش کرد
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نمیدونه. انقدر که مریم و اهورا آرومن یعنی سام نذاشته بویی لا احتما

 ببرن.

 یدونه آروم زد به شونم:

 !وبگ -

 و با خنده محکم بستم و فقط گفتم:ر امهچشم

 کنه!منو گیج می اون -

کردیم الان آب دونستی من و اهورا چقدر کیف میوای تو اگه می -

 شدی!یم

 جیغ خفیفی کشیدم:

نگو من همون موقع داشتم آب میشدم نیار به روم. بخدا منو گرفته بود  -

گفت جرأت داری از کنارم جم بخور. منم که جوجه شدم. مریم باورت 

 جوجه شدم. میشه؟ من

 خندید:

آدم در برابر کسی که عاشقشه میتونه صدو هشتاد درجه تغییر کنه  -

بهت گفتم رخشا. بخدا دوستت داره.  لی ببین کیه شدن که سهله. وجوج

 من میدونم.

و گرفت و کمی از ر ام نقش گرفت. دستمهای روی لباراده لبخند بی



 

 

 WWW.98IA3.IR 1737 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 جمع فاصله گرفتیم:

وقتی عکس سام و تو  م با اهوراایه زمانی شاید حتی قبل از آشنایی -

ش دادن تم آدم آهنی پرورگفمی مجله و سرتیتر خیابونا میدیدم با خودم 

 خورم که بدونی چقدر صراحتاً آوردن تو نظام ارتش. ولی رخشا قسم می

کردم سام بتونه به و میزنم؛ تو کل زندگیم هیچوقت فکر نمیر حرفم

ای که اومد لحظهمراقبت کنه. تو اون  کسی محبت کنه یا حتی از کسی

 اره.ایی دهفهمیدی بهت حست باید میاهدنبالت تو رو آورد کنار خانواد

 کشم.و انداختم پایین. خاک بر سرم دارم خجالت میر سرم

 کشم؟ خندهام گرفت.جدی از چی دارم خجالت می حالا

 ترین چشمه بهمون.و گرفت و نشوند لب نزدیکر مریم دستم

 محو زمزمه کرد: با یه لبخند رضایتمند و

 اری!تو فرق د اصلاحق داره قلبش آب شه. آخه...  -

 گرفتم و با خجالت و خنده آروم زدم تو شونش:دندون  هام ولب

 نگو مریم. عه -

 خندید:

قدرت خدا... کار به جایی کشیده که من دارم خجالت توی زبون دراز و  -

 میبینم. رو غد
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 مریــــم! ایی -

 حالتش نمایان شد: ای خوشهدندونبا خنده بلندش ردیف 

اهرام میگفتن س طبیعیه منم وقتی خوم آب شد. نتراهبسه بسه بچ -

 اهورا عاشقت شده دقیقاً همین

 عمل رو داشتم. بعد طبیعی میشه.العکس

 مریم؟ اگه... اگه فقط اشتباه فکر کرده باشیم چی؟ -

 کمی فکر کرد و با اطمینان گفت:

اطمینان دارم رخشا. تمام حرکات و رفتار سام من به حس زنانه خودم  -

 که اهورا در درست مثل زمانیه 

ود منو نگهم داره. شاید باورت نشه. ولی اون اواخر اهورا حتی تنگنا ب

 نمیذاشت یه لحظه من کنار سیاوش یا

آریا بمونم. آریا و سیاوش آدمای پاک و خوبین. اما اهورا اون موقع توانایی 

 نداشت.  درک این موضوع رو

یه؟ اهورا هر درست مثل قضیه سام میمونه. فکر کردی این سفرمون الک

 هر ثانیه شما رو زیر نظر  دقیقه و

داره. تو فکر میکنی ما نمیدونستیم شب مهمونی چه اتفاقی تو اتاق بالا 

 متوجه بودیم.  کاملابرات افتاد؟ نه 
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مواظب باشن. وقتی اتفاقاً اهورا چندین نفر و مأمور کرده بود که از دور 

 اونا گفتن یه نفر تو رو برده بالا سریع

ید بفرسته بالا قبل از اینکه دیر بشه. اما اهورا فکر اهورا گفتم آدماشو بابه 

 بهتری داشت. از یه طرف دوربین

تو اتاق شما رو زیرنظر داشت و از طرف دیگه سام رو. اهورا فقط به خاطر 

 اینکه عکس العمل سام رو ببینه

 ر کرد.صب

 دهنم عین غار علیصدر باز شد.

 مریم لبخند ملیحی زد:

را با صدتا بدبختی تو رو از داداشت قرض فکر کردی چیه پس؟ اهو -

 گرفته که بیاد و امانتی اونو ول کنه تا 

 بهش تجاوز کنن؟

 بیاراده لب زدم:

 همه چیو میدونستین؟ -

 مریم با خنده گفت:

ات خصوصی بوده. اما ما تمام معذرت میخوام و میدونم اون لحظ -

 اتفاقاتی که طی اون شب با سام 
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 .ذروندی رو قشنگ دیدیمگ

 جیغ کشیدم:

 مریـــــــم! -

 دیگه احتیاط خودمون رو کردیم. -

 زمزمه کردم:

 وااااای بقیه هم فهمیدننن؟ -

 اطمینانبخش با همون لبخند جذاب زمزمه کرد:

 هیچکس جز سیاوش! -

 ی آبروم رفت.سیااااوش؟ وااااااا -

 بازم خندید. اما سریع جدی شد:

ام کاملترین دخترا جلوش رژه رفتن آدمیه که انواع و اقسسام نیکنام...  -

 و حتی بهش پیشنهاد دادن. اما 

حتی یه زیرچشمی بهشون محل نداده. افراد زیادی زیرپاش تا لب مرگ 

 رفتن و از زور کمک بقیه زنده 

این حال... اون صراحتاً عمق لطافت و موندن. اما ککشم نگزیده. با 

 اده. چندینبارنگرانیش رو به تو نشون د

داده. چشم دیدن مرد دیگهای در کنارت رو نداره. هرجایی نجاتت 
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 مواظبته و حتی بغلت کرده و به خاطرت 

یه نفر و تا مرز مرگ کشونده. تو به من بگو دیگه باید چیکار کنه که بهت 

 ثابت شه؟

 یقت داشتن حرف مریم قلبم تو سینه بد لرزید.حتی از فکر حق

ی بهم اعطاء شده. من انقدر ویید و انگار یه زندگهیجان زیرپوستم د

 مهمم که کسی مثل سام از هرنظر کامل 

 منو دوست داره؟

 بیاختیار زمزمه کردم:

 پس چرا نمیگه؟ مریم اگه دوستم داشت اعتراف میکرد! -

نیست. سام نیکنامه. کسی که  رخشا؛ طرف حساب تو یه آدم عادی -

 غرورش زبانزد خاص و عامه. خیلی

ته باشی به همین راحتیا اعتراف کنه. تو خودت سخرهاس که انتظار داشم

 اعتراف میکنی؟

 راستش...نمیتونم. -

 خندید:

فکر کن واسه مردی مثل اون چطوریه. حقیقتاً وقتی با سام هستی  حالا -

 خیالم راحته. آخه اون یه مرد 
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یا قادر اقعیه. و اگه سام نتونه ازت محافظت کنه یعنی هیچکس تو این دنو

 ست.به انجامش نی

 اینطور فکر میکنی؟ -

 لبخندی گرم زد:

 چرا انقدر تعجب میکنی؟ فکر میکنی سام از سرت زیاده؟ -

 و تکون دادم:ر سرم

نمیگم من کمم... ولی خب در مقایسه با اون که قلب هرفردی رو  -

 مم.میلرزونه ک

ی که فرد فروش؟ تو خیلی خاصلابیشتره یا ط طلافکر میکنی ارزش یه  -

 ن بهت اهمیتخاصی مثل او

 میده رخشا.

آرزو میکنم کاش حرفات درست باشه چون دلم به حال خودم میسوزه  -

 مریم. من... خیلی برام سخته بگم 

ولی بیشتر از اونی که فکرشو بکنی دوستش دارم. این قضیه داره 

 ساز میشه. وقتی کنارشم تمام دردسر

یی خودمو نگه ا نمیدونم با چه نیرووجودم میگه که دستشو لمس کنم ام

 میدارم که نشه. وقتی بغلم 
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میکرد همه وجودم میلرزید اما آرامش خاصی داشتم و حتی نمیفهمم 

 الان چطور و با چه جراتی دارم اینا

 رو بهت میگم.

 دست مریم شونمو لمس کرد:

 ممت رخشا! چاره دردت صبر کردنه. درست میشه.من میفه -

 ساطمونو قرار دادن بند و ب با پهن کردن حصیر

نرسیده هنوز آیالر و رز قطعات دوربینشون رو سرهم کردن و شروع کردن 

 ازمون فیلم گرفتن.

سام و سیاوش دوتاشون انقدر غرغر کردن که فیلم نگیر و فالن ولی مگه 

 ر ول کن بودن؟ سر ضد و حرص د

 آوردن بیشترم دوربین و زوم میکردن رو اون دوتا.

 توش باشه.بودن تو جمعی که سام حس خوبیه 

 واقعاً خوبه.

 نزدیکای شب بود که همه تو کلبه تشکشون رو پهن کردن بخوابن.

کنار مهسا نشسته مشغول پهن کردن تشکم بودم که یهو تو گوشم با 

 همون لبخند موزیوار زمزمه کرد:

یه کیفی کنیم تو این جنگل متروکه. ولی انگار جز تو و  مثلااومدیم  -
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 الی شده.م اینجا همه بادشون خسا

 با تعجب گفتم:

 یعنی چی؟ چرا؟ -

آخه توجه گرگخان مملکتمون فقط به یه نفره. اون سه تا دخترای  -

 جادوگر می خوان پوستتو بکنن. 

 میترسم ساقط شی.

 تیز نگاش کردم:

 گفتن چرت و پرت نداری؟تو کار دیگهای جز  -

 نه که دروغه! -

 و یه نگاه بهش بنداز.حواسش به منه؟ آخه ت دروغه خب... اون کجا -

دوتامون به سام که تو درگاه اتاق مردونه مشغول صحبت با اهورا بود 

 خیره شدیم:

رخشا... چرا تو انقدر خری آخه؟ این همه وقت که به تو زل میزنه تو  -

 که دیگهحواست نیست. زمانی 

که همیشه دستش جایی بنده نگات نمیکنه نگاش میکنی. خاک تو سرت 

 ه نود میافته.دوزاریت دیق

 خندیدم:
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 بیخیال گرگخان مملکت. اوضاع تو با روباه نه دم چطوره؟ -

 موهاشو خاروند:

 روباه نه دم کدومه؟ -

 تو که بدتر از منی خب... آرمان و میگم. -

 روباه نه دم داره؟آو... آرمان؟ چه ربطی به  -

 نمیدونم واال. -

 خندید و کوبید تو بازوم:

چطور تو انسانی قبول شدی؟ اوضاع ما که خوبه تشبیهت خوب نیستا.  -

 واال. آرمان میشینه برام یه کله 

میدونستی  اصلاحرف میزنه و خاطرات جوک تعریف میکنه. راستی تو 

 سام قبل از اینکه پلیس بشه تو 

 سام ارتشی بوده. ارتش نظام بوده؟

 و تو اعصابم حس کردم.به وضوح شکافته شدن مغز سرم و روییدن شاخ ر

یهو دخترا جمع شدن دور من و مهسا و با گوشای تیز منتظر نگامون 

 کردن.

 لاله:

چیییییی؟ به حق چیزای ندیده و نشنیده... قدرت خدا رو میبینی؟ مگه  -
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 این پسره چندتا شغل داره؟ تو 

 وده؟ارتشششششش ب

 مهسا با خنده زمزمه کرد:

یست خداییش. گام ریخت. ولی عجیب نآره بابا... منم که شنیدم بر -

 طرف با اون بدنی که داره با اون هفت

تا جونی که تو تنشه با اون قوتی که گلوله بخوره بازم سرپاس بنظرم 

 تو دیدی اصلاطبیعیه ارتشی باشه. 

ن خودکار مرکب تو دستش چطوری با اسلحه و رگبار کار میکنه؟ عی

 میچرخونه اسلحهای که من و شما 

 م و نگه داریم.ی نمیتونیم بلندش کنیچندنفر

 یکی از اون سه تا جادوگرا بیخ گوشم از پشت زمزمه کرد:

واال تعجب نداره که. اگه از زیرلباس اون بدنو دیده بودین تعجب  -

 نمیکردین!

 من و مهسا نگاهی به هم انداختیم.

 رصم گرفت ولی زدم زیرخنده. مهسا متحیر زمزمه کرد:انقدر ح

 م دیدی؟مگه تو ه -

 متوجه نشد. با اخمی کمرنگ خیره به من لب زد:دختره انگار 
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 به چی میخندی؟ -

 اشکای خیالیمو پاک کردم و با لبخند عریضی ادامه دادم:

حقیقتا من و مهسا به طور خیلی ناخواسته اون بدنا رو از زیر لباس  -

 یم. ولی بعید میدونم تو دیدهدید

 باشی.

 جا خورد:

 اصلا؟مگه میشه دیدین؟ چطور؟  -

 دی زدم:پوزخن

 چرا نشه؟ پیغمبر خدا که نیست ممکنه افراد دیگهای هم دیده باشن. -

 دخترا زدن زیرخنده.

 لاله چسبید بهم:

راستی؟ بگو ببینم بدنش چطور بود؟ همونطور که میگن شش تیکه و  -

 از اونایی که قشنگ عضالنی بود؟ 

. پهن بود؟ من که ندیدمتو لباس جذب معلوم میشه؟ سینش چطور بود؟ 

 راس میگن؟

 سرفم گرفت. کوبیدم تو گونه و لبمو گاز گرفتم:

خاک به سرم دارن راجع به بدن مرد جماعت حرف میزنن. آقا جمع  -
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 کنید جمع کنید بساطتونو این چه 

نی نیومدم قشنگ بندازم تو حافظه وضعیه؟ من گفتم ناخواسته دیدم. یع

 بلند مدتم

 . .رخشااا! بیخیال خودمونیم دیگه..اااا  -

 یادم نیست عزیزم ولی... مهسا ذهنش خیلی قویه اون یادشه مطمئناً. -

 مهسا تا به خودش جنبید در بره دخترا ریختن روش.

 مهسا:

 رخشا بمیری! -

 خندیدم و با حرکت دست ازش بای بای کردم.

 تر شد:دخترا واضحصدای 

 ه؟زود باش بگو ببینم هیکلش چطور -

پوشه قشنگ که وقتی لباس جذب میهاشو دیدی؟ از اونا عضله -

 های بازو و شکمش مشخصه.ماهیچه

 پوشه ولی کاش یه بار ببینیمش.لباس جذب نمی -

 طوری مثل سامه؟خوام. یعنی آرمانم همونوااااای من می -

 ای کرد:مهسا سرفه

 م لاغره!پک اینا نداره. تازه خیلی هنه نه آرمان اصلأ سیکس -
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بدنش عین سامه منتهی با یه سری تفاوت گی مهسا اونم چی می -

 کوچک تو اندازه سرشونه و قد وگرنه که آرمان... .

 مهسا:

 طوری نیست اِ؟گم اونمن دیدم می -

 خندم گرفت.

 در ورودی کلبه رو باز کردم

 لود اطراف کلبه واقعاً خوب بود.دار و مه آهوای نم

ته بودن که ی خونه صندلی تاشوهای کمری گذاشکمی جلوتر از ورود

 .های زیرپام روشن بودریزهجونی رو سنگدقیقاً جلوشون آتیش نیمه

 واقعاً این فضا با هوای نیمه روشن صبح رو دوست دارم.

 با خاموش شدن چراغ کلبه فهمیدم دیگه خوابیدن.

 آتیش و خم شدم آروم نشستم رو یکی از صندلیا.رفتم طرف 

 ی به لبم اومد.لبخند

م یه جایی تو خونه نشسته و من تو هوای اون دارم تنفس از فکر اینکه سا

 کنم کل وجودم و شادی پر کرد.می

ی جذابیتی که داره اما به همون اندازه سام... آره سام! همونی که با همه

ی اون ن من بهش نزدیکم. با وجود همهنیافتنیه. با وجود ایهم دست
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ه چشمش خودشونو کنن و واسه یه گوشاش هرکاری میدخترایی که بر

 کنه به یه دختر معمولی و عادی مثل من.کشن اون توجه میمی

 ای نداشتم.منی که اصلأ انتظار همچون آینده

 ای که توش عشق به سام اولویت زندگیم شه.آینده

 ناجی زندگی من. ناجی قلبم. دست زدم زیر چونه.ای که اون بشه آینده

وقتی به شدت علاقم بهش فکر ا... من چرا انقدر عاشقشم؟ حتی خدای

شه؟ من... رخشا... کسی که بقیه بهم گیره. مگه میکنم گریم میمی

نهایت عشق کسی رو احساس بتونم توی قلبم با این شدت بیگفتن بیمی

 نگه کنم.

 . اون بعد داداشم اولین و آخرین مرد تو زندگیمه.ولی سام هرکسی نیست

 خوام.ون نباشه هیچی نمیا

 اهل خطری! خیلی -

 و ببینم.ر برگشتم پشت سرم

 با دیدن سیاوش یه ترسی افتاد به جونم.

یاد حرفای اون شب سام افتادم که با خشم و خشونت تأکید کرد نزدیک 

جون مین آتیش نیمهسیاوش نمونم. وااااای اگه ببینه جفتمونو تو ه

 سوزونه.می
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 بلند شدم و ایستادم:

 خب من اومدم... . نه من راستش... چیز... من... -

 روراست باش. چرا می ترسی؟ -

 نفس عمیقی کشیدم:

خوام من فقط... اومدم یکم هوا بخورم. الانم که فضا تاریک نیست. می -

 شن.ءتفاهم میقدم بزنم. شما برو تو از بقیه بعید نیست باز دچار سو

تنها جایی رفتی بلایی سرت باهات میام. از اونجایی که هروقت  -

 ... .اومده

 تند پریدم وسط حرفش:

 دم دور نشم. تو رو خدا نگران نشین شما برین تو. باشه؟من قول می -

 کمی نگام کرد.

 کوتاه سری تکون داد.

 ردت نشه.پس حداقل بزار برم یه لحافی پالتویی چیزی برات بیارم س -

 ـ... .زحمت نکشین آقا سیاوش من مشکلی باهاش ن -

 تظر باش.واسه من زحمت نیست. من -

 با رفتنش اجازه هیچ مخالفتی بهم نداد.

 نفس عمیقی کشیدم.
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 اگه طبق حرفای سام سیاوش نظرش بهم باشه چی؟

 اون خیلی مهربونه. دوست ندارم ناامیدش کنم.

 ترسم.کردن سام می ولی... بیشتر از هرچیز از ناامید

 .یهو دهنم پوشونده شدتا اومدم قدم بردارم طرف جنگل 

 دستی روی شکمم کشیده شدم جایی.با حرکت 

 جیغم تو گلو خفه شد.

لرزید برگشتم از پشت با شدت کوبیده شدم جایی. با تنی که از ترس می

 ببینم کیه.

بهش با دیدن کج شدن یه طرف لباش دست و دلم لرزید. فقط باید 

 توضیح بدم:

م نم گفتم بره تو. اصلأ بهم نزدیکبخدا سیاوش اومد چون نگران بود م -

 نشد ما فقط... .

 انگشتش لبمو پوشوند.

 تک اجزای صورتم کمرم و فشرد:خیره به تک

 الان نگران خودتی یا سیاوش؟ -

 رسه.دونستم قیافم چقدر ترسو و مظلوم به نظر میمی

 ن شکلی بودم. آب دهنمو قورت دادم:داشت ایوقتی ترس برم می
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خورم اونم ترسید این برد اومدم هوا بن من خوابم نمیحرفامو باور ک -

 اطراف گم شم ولی بهش گفتم همین دور و بر... .

اش خشکم زد. پاهام شروع صدام تو گلوم قطع شد. خیره به پلکای بسته

 کرد به لرزیدن و انگار زمان راستی راستی ایستاد.

 کردم و نه هیچ دردی.رمایی حس مینه س

ش یه طرف شدم. دست مانندی چون اوچنگ شیر عین یه موش اسیر 

 صورتم قاب بود... انگار من دچار محرومیت حسی شدم.

 کردم.حرکت دستش را احساس می

احساس کردم کمرم دیوار پشتی کلبه را لمس کرد اما من هیچ احساسی 

 را در خود نمی شناختم.

 د بود. خدایا... این یعنی چی؟فقط عرق سر

 افته؟می الان داره چه اتفاقی

صف و نیمه تو بدن یه فرد مبتلا به بیماری قلبی قلبم عین یه ماهیچه ن

 شه.ریوی داره منفجر می

 جدی هرلحظه یه مشکلی براش پیش میاد.کنم جدیطوری که حس می

من دیگه موی افتاده توی صورتم و با انگشت پشت گوشم زد اما  طره

 نفس ندارم.
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ن یا مخالفت کردن تو تنم حس از اون طرف جونی هم واسه پس زد

 کنم.نمی

 دونه توانشو ندارم.باید پسش بزنم ولی... خدا خودش شاهده می

 جنگم با این حس مزاحم لذت ولی... واقعاً سخته.دارم می

 شه... قطره اشکی از پلکام ریخت.کنم و نمیدارم جون می

 غم یا ناراحتی نبود. ارواح عمم اشک شوقه.ولی اشک 

شه من همیشه ز عالیه؟ باعث میخدایا این چرا انقدر تو همه چی خدایا...

 بهش ببازم!

 خداااااا نیرو از تو باشه پس زدن از من.

پلکام سنگین شدن و اکسیژن به ریم نرسید. ولی از اعماق وجودم آرزو 

 اشتیم.کردم کاش ما آدما اصلا به هوا نیاز ند

این برابر شد با بلعیدن هوا فهمید دردم چیه به آرومی ازم فاصله گرفت و 

 شت کردن بهش.و پ

 نفس زدم.پیشونیمو چسبوندم به دیوار و نفس

 شم.جرأت ندارم نگاش کنم. وگرنه دیوونه می

 شم. قدم میدفعه عوض اون من پیشوگرنه این

یگه ظرفیت عشقم به کنم خیلی بیشتر از قبل عاشقش شدم و دحس می
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ام کنم دیگه حتی یه لحظهاون به آخرین حدش رسیده. حس می

نم ازش فاصله بگیرم. صدای جدیش با یه لحن خواستنی و گرم اما تونمی

 خس نفسام:مخلوط با همون خشونت همیشگی کلامش پیچید تو خس

دونم تو ازش فاصله گرفتی. فکر جا بودم و میدونم! از اول همونمی -

 ذارم نزدیکت شه؟کردی می

 ات.آخه من بمیرم واسه اون صد

 دید.فت اما اون صورتمو نمیجون لبمو دربر گرلبخندی بی

 واسه چندلحظه بیخیال خجالت شدم:

ده؟ کنی؟ این کارا چه معنی میچرا انقدر با من متفاوت رفتار می -

 چطور به خودت اجازه دادی منو... .

 حرفمو قطع کرد:

 .کنی؟ چون متفاوتیمیچی فکر  -

 قلبم ایستاد.

 ا... خدایاااا درست شنیدم؟خدایا... خدای

 هنمو محکم قورت دادم و آروم برگشتم طرفش.آب د

 دونم تو نگاهم چی دید که ادامه داد:نمی

بزار یه سوال ازت بپرسم. فکر کردی من ابلهم؟ وانمود نکن بهم  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 1756 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

دونی چرا متفاوتی؟ بزار می احساس نداری. افکار تو کف دست منه خانوم.

واسه به دست شن و فاف کنم. بقیه عاشق من مییکی از دلایلشو برات ش

کنن که لیاقت منو دن. تظاهر میکنن. اونا بروز میآوردنم رقابت می

کنی به دستم دارن. ولی تو... تو با اینکه بهم علاقه داری نه تلاشی می

دی. این فرق تو با ی. تو بروز نمیکنی لیاقتمو داربیاری و نه تظاهر می

ر اون چیزی که گری کنی. تو هکنی خوب جلوهنمیاوناست. تو سعی 

 دی.هستی نشون می

 لال شدم. خدایا تموم شد.

 حالا بیا منو بکش که من بسمه.

 به مردمک چشماش خیره شدم. زبونم بریده.

 نفسی عمیق کشیدم.

 ثو تموم کنیم.مهم نیست که اشکم ریخته. فقط باید این بح

 زمزمه کردم:

 حدس زدی؟کنی درست چرا فکر می -

کوبید رو دیوار که صدای مهیبی تو گوشم  پرحرص پلک بست و مشتشو

 پیچید.

 همون فاصله هیچ و کمتر کرد:
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کنی؟ تو که این حدس نیست. یقینه. تو که دوستم داری چرا فرار می -

ید اونا بهم بچسبن و تو گیری؟ چرا باکنی چرا ازم فاصله میتظاهر نمی

 فرار کنی؟!

 م شده.ببین سوءتفاه -

 لب زد:

چی؟ اون موقع دست از این قایم موشک بازی  اگه قبولت کردم -

 داری؟برمی

 بغض کردم:

 کنی عوضی؟چرا داری با من این کارو می -

 لباش چسبید به لاله گوشم. همونجا غرید:

ص دادی موش چون بخش عریضی از افکارمو به خودت اختصا -

 صحرایی.

 رسماً روانی شدم.

ریون خیره به جلوم سد تم رفت و با همون قیافه زار و گکنترلم از دس

 محکم اشکام شکست.

کنم. از شدت بیچارگی... از شدت عشق ها گریه میدارم عین بچه

باورنکردنیم به این مرد... مردی که اگه مال کسی غیر از من شه هم 
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 .خودمو می کشم هم اونو

 خواب نیست. کنم اینبینم. به مولا باور نمیمن دارم خواب می

، در با همون نگاه گرم اما خشن لبخند کجی زدآلودم تو صورت اشک

 همان حال لب زد:

 سوپرایزت کنم.خوام بار نمیفقط کافیه بگی چی تو ذهنته. چون این -

 ام بدتر شدت گرفت. زیرلب زمزمه کردم:گریه

 !بیاد خیلی... بی -

فینم ایان شد. فینبا لبخند بعیدی که زد دندونای ردیف و سفیدش نم

 ته. فضا رو برداش

 کنم.به نفعته همین الان تائیدیه بدی و الا شروع می -

 زنه؟!حرفا رو بهم میخدایا... این سامه که داره این

 پشت دستمو به گونۀ خیسم کشیدم:

 ....بروبابا تو جرأت نداری که دوباره -

 نسیم عشق بیدار شدم.با باره اسیرش شدم و دو

 س کنم ضربان قلبشو.تونم حشد. میون داشت منفجر میقلب جفتم

اهمیتی نداره... دیگه اهمیتی نداره بقیه... الان  اون موقع بود که فهمیدم

 فقط خودمون مهمیم.
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 حلقه وار دور گردنش را طواف کردند.دستام 

میدم که من هم باید غرور را کنار مزه عشق که زیر لبانم مزه شد، فه

 بنابراینبگذارم 

ار فهمیدیم این بار پایان ماجرای لج و انگمنم همراهیش کردم و دوتامون 

 لجبازی است.

 رخشا؟ باز کجا غیبت زد؟ -

 جا بود که... .اِ... همین -

باز زده به کوه. من باید این و ببندم به جایی. وایسا سام بیدار شه می  -

 دش تو قل زنجیر.دم بپیچ

 شه!گفت دور نمی -

 اح عمش دروغ گفته.ارو -

 فکر نکنم. می ترسید. -

 سام ازم فاصله گرفت. زدم زیر خنده.

 کار کنیم مهسا خانم؟چی -

آرمانم خوابه. حالا من جرأت دارم برم در اتاق پسرا سام و بیدار کنم؟  -

 کنه. شنیدم خط قرمز پلیسا خوابشونه.صلاخیم می

 برم دنبالش؟من  -
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با تجربه این همه اتفاق مطمئنم همین گرده. نه نه... خودش برمی -

 کاست. هوام روشنه مشکلی پیش نمیاد براش.نزدی

 خیلی با دل و جرأته خداییش. زده به دل جنگل. -

 .شدتر میصداشون هرلحظه نزدیک

 .سام دستمو گرفت و منو دنبال خودش کشید

 زمزمه کردم:

 کجا؟ -

 شه.امون کنن دردسر میپید -

 دور و دورتر شدیم.

ه قفل دستامون توهم خیره بره فقط ببرام اهمیتی نداشت کجا منو می

 بودم.

 بلاخره توقف کرد.

 چشمم افتاد به چشمه آب زیرپام.

 سام دستی به موهاش کشید:

 نزدیک بود. -

 آروم نشستم و پامو گذاشتم تو آب خنک چشمه.

 سامم نشست.
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 گاش کنم. خاک بر سرم ببین چه غلطی کردم؟شد نروم نمی

 دم.ود وا میکنه چه زدیگه مطمئنم ردخور نداره فکر می

مدتیه تو سکوت نشستیم. چشمم به حرکت پاهام تو آب بود و 

 تونستم ببینمش.نمی

 مردی که به خاطرش افسرده شدی منم؟ -

 پلک بستم و سکوت کردم. من نه توان تائید دارم و نه رد کردن.

 ادامه داد:

 از کی شروع شد؟ -

 زیرلب گفتم:

 چی؟ -

 افسردگیت! -

 س یه آدمی رو دارم که مرتکب گناه بد شده.زیرچشمی نگاش کردم. ح

 خیلی عادی و معمولی بهم خیره بود.

 دونی نه؟ من بازپرس خوبیم.خودت می -

تونه در حین خندم گرفت. آیییییی چطووووور چطووور یه فرد می

خصلت  جدی بودن، مغرور و سرد بودن تو وجودش یه خطرناک بودن،

 کودکانه شیرین داشته باشه؟
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دنده و های یهکنم چقدر شبیه پسربچهقات با خودم فکر میگاهی او

 تخس می مونه.

 وار لب زدم:زمزمه

 بعد از اینکه برگشتیم. -

 خیره بهم زمزمه کرد:

یه دنده تبدیل شدی فهمم دلیل اینکه یهو از یه دختر لجباز و حالا می -

 به یه آدم خجالتی.

 ن خجالتی نیستم.م -

 یر از من!شاید واسه هر کسی به غ -

 نگاش کردم. حقیقت محضه ولی... .

 سکوت کردم.

 دونم چرا ولی هنوزم نسبت بهش مشکوکم.نمی

 چرا... من؟ -

 کمی نگام کرد:

 حرفتو کامل بزن. -

 بی معطلی گفتم:

 و... به من جذب شدی؟چرا از بین این همه آدم ت -
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 شد.یه لحظه انگار عصبی 

 ای به موهاش کشید:ایستاد و پنجه

اید واسه تو اونا آدم باشن... برا من نیستن. بفهم. هی نپرس خودتو ش -

 مقایسه نکن با اونا.

 بغض کردم:

 به عنوان کسی که این همه بلا به خاطرت سرش اومد حق دارم بدونم. -

 پاشنه پا کنارم نشست.با چند گام به سمتم رو 

 بازی.ادل مشکل داره. قلبم شروع کرد به دیوونه انگار با فاصله متع

 .میاد سرم بلا این... بشه نزدیک طبیعی ٓ  هروقت بیش از اندازه

 .شد گرمش دست اسیر صورتم طرف یه

 .نگاهش تو برگشتم مجدد. موند قفل چپم گونه رو دستش به نگاهم

 :غرید دلگیر و خشن لحنی با

 بزار شدم؟ جذب بهش من که باشی کسی باید تو چرا پرسیمی ازم -

 نکنی با اعصابم بازی کنی. جرأت دیگه که بدم ریطو دفعهاین جوابتو

 تک اجزای صورتم گشت:نگاهش رو تک

پیش اومده برات تو یه مکانی باشی که بهش حساسیت داری؟ به  -

اسیر اون دنیا بودم. موجوداتش، به هواش. من تا یه مدت پیش درگیر و 
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.. من خوای مهم اینه.ها نیستم. مهم نیست تو چی میبعد متوجه شدم تن

ذارم اهلالی دنیای متظاهرا یکی مثل اون سیاوش و بقیه بخوان وارد نمی

دنیای من بشن. و واضح باید اینو بدونی... تو دیگه تو قلمرو منی! 

زنم. طوری یچشمشون به دارایی تو دنیای من بخوره آتیششون م

 لأ وجود نداشتن.کنم انگار اصنابودشون می

 پوزخندی زدم:

ون اونا برات آدم نیستن یه بهترشو پیدا کردی داری خرش پس بگو... چ -

 کنی!می

 زل زد تو چشمام:

خوای فکر کن. مهم اینه حقیقت رو از زبون من شنیدی. هر طور می -

دونیم فتمون میپس عین آدمایی که ازم متنفرن صحبت نکن که ج

 حست به من چیه.

 کردم:زمزمه 

 کنی!همیشه زود قضاوت می -

 :پوزخندی زد

خب... پس بزار یه طور دیگه امتحان کنم؟ خیلییعنی دارم اشتباه می -

کنم دم که عاشقم شی. اگر نشدی ولت میکنیم. من بهت دو ماه وقت می
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 رم با اون سیاوش بمونی. نظرت چیه؟می

 ودت مطمئنی؟انقدر از خ -

 کنی!ری انکار میاز این مطمئنم که تو دا -

دونم از من استفاده کردی فکر کردی نمی زیاد به خودت مغرور نشو. -

که دخترای آویزون دانشگاه و دک کنی؟ تو فقط یه سوءاستفاده گری که 

 نگرانه نکنه برگ برندشو از دست بده.

 اتم کنی؟لازمه واسه مطمئن شدن از حرفام نکرده مجاز -

 تو که انقدر به خودت مطمئنی.اگه دروغ نیست ثابت کن...  -

ذاشتم گرو برام اهمیتی نداشتی زندگیمو به خاطرت می فکر کردی اگه -

عالی چندتا مأموریت و از دست دونی به خاطر جنابیه مشت عوضی؟ می

دادم؟ اصلا متوجهی به خاطرت گلوله خوردم؟ هرکی جای تو بود تا الان 

داری باید به حرفام فکر ست شده بود. اگه عقل سلیم تو اون سرت نی

 کنی.

 من واقعاً چه مرگمه؟ فقط نگاش کردم.

خوام راجع به یه مسئله تکراری صحبت کنم و توهم به نفعته دیگه نمی -

ازشون دور بمونی. چون اگه یه وقتی... یه جایی خدایی نکرده دیدمتون 

 کشم.یگل و بلبل تو رو نه... اونو م
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 به همین راحتی؟ -

 خندی زد:نیش

چرخونم. نیست ت میمن به همین راحتی کشورتو عین توپ رو انگش -

 کردن یه آشغال که چیزی نیست.

 آخ آخ من مریض این لحنتم.

 ای آب گونمو خیس کرد. نگاه جفتمون رفت به آسمونقطره

 هوا ابریه و بارون گرفته.

 نشست.

 فس عمیقی کشیدم.تو هوای ابری چشم بستم و ن

 بارون همیشه قشنگه.

 رفته.رگشتم سمتش. بهتره بپرسم تا فرصتش از دستم نب

 گما...می -

 زیرچشمی نگام کرد.

 اون روز... تو دانشگاه... اون پسره... . -

 تای ابرویی بالا انداخت:

 کدوم پسر؟  -

ه. سکوت کردم. لابد اون روز تو تالار متروکه دانشگاه اون مرد سام نبود



 

 

 WWW.98IA3.IR 1767 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 آره مطمئنم اشتباه فکر کردم.

 ساکتی؟ ادامه بده. چرا -

 هیچی. -

 بگو! -

 می نیست.چیز مه -

 نکنه باز... مزاحمت شدن؟ -

 نه قضیه این نیست. -

 پرحرص پلک بست.

 کی بود؟ -

 دونم.نمی -

 چی گفت؟ -

 هیچی. -

 یقشو کشید و سرشو گرفت میون دستاش:

 قیه بهت جلب شه؟آخه چرا؟... چرا انقدر باید نظر ب -

 ناباور زمزمه کردم:

 الان منو مقصر کردی؟ -

کنی؟ چرا باید توجه بقیه قط طبیعی رفتار نمیجواب منو بده. چرا ف -
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بهت جلب بشه؟ چرا هرکی از راه رسید از بین اون همه دختر باید صاف 

 بیاد طرف تو؟

 بازم اشکم در اومد.

 .ای لعنت بهت سام که فقط تو بلدی اذیتم کنی

 با صدایی مخدوش و صورتی خیس غریدم:

رجا اومد صاف گی؟ هر خری از هپس خودت چی؟ خودت و چی می -

چسبونه بهت. لابد یه غلطی کردی که واسه دخترا از نون شب خودشو می

 تری دیگه.واجب

صدا اشکام زانو بغل گرفتم و صورتم و بین بازوهام مخفی کردم و بی

 یکی ریختن.یکی

 رش گرفت و برگشت طرفم.دستشو از س

 کردم سیصد و شصت درجه فرق کرده لب زد: با صدایی که حس

 بود؟ چه شکلی بود؟ چی گفت؟ چه بلایی سرت آورد؟ کی -

 دونم خب... .من چه می -

یه لحظه چنان تیز نگام کرد که تن و بدنم لرزید. با قدمای محکم و 

هانی هجوم آورد ای بهم نزدیک شد و در حرکتی ناگاش ثانیهکوبنده

 سمتم.
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 قب.از ترس خم شدم ع

ون دستاش دو طرف تنم کمرم چسبید به سطح زیرم و اون به کمک ست

شه آدم نترسه؟ مقایسه کامل خیمه زد روم. قلبم اومد تو دهنم. مگه می

 هیکل غولپیکرش با جسه ظریف من تفاوت موش به شیره. 

 غرید:

 کنم؟ دی یا مجبورتجواب منو می -

 و محکم قفل کردم. پلکام

 دوید: صدام از گلوم بیرون

مو به خاطرش عصبی کنم. اون فقط یادمه گفت هیچی ارزش نداره خود -

 حداقل سرم داد نزد.

 نفس داغش پخش شد رو صورتم.

خدایا این مرد... چرا انقدر ریلکسه؟ با این حرکت چیزی نمونده من آب 

 شم برم تو زمین ولی اون انقدر ریلکسه.

حظه برق وحشتناک می نگاش کردم. حسم بهم گفت انگار یه لزیرچش

 گام کرد:اون چشمای برزخی رفت. کمی ن

 مطمئنی؟ این همونیه که مزاحمت شد؟ دانشکده تبریز؟ ترم سه؟ -

 آره مگه چیه؟ -
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 پوفی کشید و خیره به بالا سرم پرحرص زمزمه کرد:

 آخه کجای اون شبیه مزاحما... . -

همون . خیره به چشماش که الان دیگه مطمئنم نگاهش بهم گره خورد

 چشمای خاص بود لب زدم:

 .خواستم اینو بگم که یهو اسپند رو آتیش شدیمیاون تو بودی!  -

 حرف نهفته توی سکوتش صدا شده بود تو گوشم.

 با اون چشمای عجیب و خاصش زل زده بود تو نگاهم.

 ده.میتک پلکی زدم. قلبم انگار داره هشدار وضعیت خطر 

و شرایطی مثل این قرار نگرفتم که کسی وقت تا به حال تو زندگیم تهیچ

 العمل تند نشون ندم.ری روم خیمه بزنه و من عکسطواین

 من... فقط در برابر تو انقدر مطیعم. لیاقت عشق منو داری؟

 تر.نگاهش از روی چشمام سر خورد پایین

 زمزمه کرد:

 چطور شناختیم؟ -

کسی که وجودم  چرخوندم به چپ. طاقت انقدر نزدیکی به و از جلور سرم

 زنه ندارم.بودنشو فریاد می

 ونم به آرومی توسط دستش لمس شد.چ
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 و برگردوند طرف خودش.ر با فشار ملایم انگشتاش رو چونم سرم

 تماس چشمیمون عین یه جرقه برقرار شد.

 بار زمزمه کرد:برای دومین

 چطور شناختیم؟ -

چرا به جای مجدد کنم که قه من فقط دارم به این فکر میو تو همین دقی

 ؟"عادت به تکرار حرف ندارم  "نگفت پرسیدن این سوال مثل همیشه 

خودم کرد و گرمی میخ چشماش شدم. هرم داغ نفساش از خود بی

 دستش رو چونم یه تیر خلاصی واسه از دست رفتن ارادم شد.

شه از این فاصله ناچیز ی مگه میتر بود. ولشاید حتی از یه نجوا هم کم

 ؟نشنوه

 کنم!وقت فراموش نمیمن اون چشمارو هیچ -

 تو یکی از ابروهاش لرزش ملایمی حس کردم.

 تونی با چندتا لنز گولم بزنی؟کنی میفکر می -

 اونا فقط... چندتا لنز نبودن! -

 خندی زدم:نیش

ببین من تونی خودت و زیر گریم و آرایش خفه کن. هرچقدر می -

 دم.چطوری تشخیصت می
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 ستام خواستم خودمو بکشم بالا.با کمک د

ها دود یه سانت دیگه بالاتر بکشم تا رسماً دیگه فاصله ولی فقط کافیه

 شن.

 زمزمه کردم:

 شه از روم بلند شی؟ فضای جالبی نداره!می -

زور زدم بلند شم که ساعد دستامو دو طرف سرم رو زمین اسیر دستاش 

 وزخندی زد و سرشو یه دور چرخوند:کرد. پ

ه که دلت داره ه خب... لابد به خاطر فضای نه چندان جالب منآر -

 ده.خودشو جر می

 هیستریک خندیدم:

 گه که دل خودش نرمال بتپه!یکی اینو می -

 قلب من نرماله. -

 کف دستمو رو سینش گذاشتم.

 نگاه تمسخرآمیزمو دوختم به چشماش:

ترسم گیر. میمال باشه. واسه اطمینان یه نوار قلب بدونم نربعید می -

 بایسته.

 سرش متمایل به چپ شد:
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 طوری راه نداره. باهم بریم.این -

 کمی نگاش کردم.

 گه... .تو این وضعیت ببین چی می

نتونستم جلو خودمو بگیرم. رومو برگردوندم سمت چپ و حرصی 

 خندیدم.

 لبخند کمرنگش از چشمام دور نموند.

 ومو کوبیدم تو شکمش:زان

 لت بکش مرد گنده. این چه کاریه؟پاشو! پاشو خجا -

 تونی بلندم کنی؟می بزن ببینم -

 شه.گم پاشو بارون داره تند میااااِ می -

 شی!تو که زیر منی خیس نمی -

 مزه بازی دربیاری.چه جالب. پس بلدی خوش -

 پا رو دم من نزار یهو دیدی چیزی گفتم آب شدی. -

 خوای بگی؟هه مثلا چی میهه -

 شو قفل لبام کرد:نگاه عمیق

 چسبه؟ن میاگه گفتی چی تو این بارو -

 جیغ کشیدم:
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 گر!حیای سوءاستفادهور پسره بیشو اونگم -

 با یه لبخند کمرنگ و مبهم به چشمام زل زد:

 گر تو بودی.اِ جدی؟ اگر اشتباه نکنم یه ساعت پیش سوءاستفاده -

 ببلعه.خواد زمین دهن باز کنه منو یعنی دلم می

 چشمامو محکم بستم:

 کنی!پاشو. داری خفم می -

 وزن من رو تن تو نیست.  -

شه آزار و اذیت به دخترای ناتوان و دونی این حرکت میهیچ می -

 سن؟ مثلاً پلیس مملکتی!کم

 کم نگام کرد:یه

 یستی.ای بیش نآره... یادم رفته بود یه دختربچه بیست ساله -

 ها!ههووووی من بیست سالم -

ی دیگه بزرگ کنخب منم هشت سال پیش بیست سالم بود. فکر می -

 شدی دخترکوچولو؟ 

 همه نزدیکی سخته.واقعاً تحمل این

نکنه حرفای مهسا حقیقت بود؟ نکنه واقعاً هیچ احساس و گرایشی تو 

 وجودش نیست؟ اصلا به من چه؟ والا من که مثل اون نیستم.
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کرد. این چهره متفاوت این نگاه میی عطر تنش داشت دیوونم بو

 صداش نفساش. کوفتیش... این هیکلش اون

تونه افکار و حرکاتش و کنترل مگه یه آدم چقدر تحمل داره؟ چقدر می

 کنه؟

 شم.خدایا خدایاااااااا دارم دیوونه می

 چرا ذهنم همش داره طرف چیزای عیب میره؟

 ل رفته و ملتمسم پرید:از لای لبام صدای تحلی

 تو رو خدا! فقط... فاصله بگیر. -

ای ولی ... شاید ترس دید شاید چیز دیگهشاید تو چشمام التماس دید

 کشید کنار.

 ای مصلحتی کردم:سریع با تنی لرزون از جام بلند شدم. سرفه

 خب راه از کدوم طرف بود؟ -

 دستی به موهای مشکیش کشید:

 از من دور نشو. -

 افتادم دنبالش. و انداختم پایین و راهر سرم

*** 

 مهسا:
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 از این فضای دنج دل بکنیم. که قراره فرداحس عجیبیه. این -

 خیره به آتیش جلوم زمزمه کردم:

 همین و بگو. -

 نیما و اهورا با آرمان بلند شدن ایستادن کنار هم پشت آتیش.

 نیما رو به هممون:

ت خاص رامی. امشب دو تا مناسبخب دوستان گل و ارجمند عزیز و گ -

 داریم و به افتخار این دو مناسبت قراره جشن بگیریم.

 دخترا با سوت و جیغ استقبال کردن.

 من و مریم نگاهی به هم انداختیم و زدیم زیر خنده.

 نیما:

خب خب ساکت حالا... اول اینکه امشب به صورت رسمی دوستای عزیز  -

من  دیدم.حتی تو خوابم نمیو خاصی به جمعمون اضافه شدن که 

رد قیصرمون. خودمم اتفاقاً برام جای سواله اصلا چطور... یکی آق سرگ

 دومی آق آرمان ملوس!

 آرمان کوبید پس کله نیما:

 پدرته خیارشور.زن بی ملوس اون -

 نیما خندید:
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جوی خب حالا... دوم اینکه جا داره یه خدا قوت به محصلای دانش -

یل که زودتر نیومد سراغمون ا یاری خدا و لطف عزرائجمعمون بگم که ب

 شهههههههه و تماااااام!روع میاز امشب آخرین ترم دانشگاهمون ش

 جیغ دخترا در اومد. پسرا با خنده کف مرتبی زدن.

ی شه ولی با تموم شدنش رسماً از حیطهای میبا اینکه ترم طولانی -

مون. دیگه مجبور نیستم شیم و هر کدوم پی راه خودتحصیل خارج می

 داقوت! دوازده ساعت بشینیم تو دانشکده ور دل استادا... حضرات... خ

 همه زدن زیر خنده.

 منحنی ملیحی رو لبام بود.

 آره خب... حق با نیماست.

از اونجایی که رز و لاله هم تو مقطع ما بودن این ترم ترم آخرمون بود و 

ارا... و دیم واسه انجام مابقی ککربعد از اون به صورت رسمی اقدام می

 ای ماه بعد تولد منه.تر از هر چیز دیگهمهم

 هیجان دارم. واسش

 آرمان:

 سکوووت... به افتخار ترم آخرمون اهورا برامون می خونه. -

 رو کردم به مریم:
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 خونه؟چیییی؟ واقعا برامون می -

 مریم خندید و چشمکی زد:

 دیگه... . -

 ست اهورا.خارج کرد و گذاشت تو د نیما گیتار و از کاور

 زد. اهورا نشست رو یکی از صندلی تاشوها و گیتارو بغل

 کمی با سیماش ور رفت. 

 آرمان:

 شه.ویژه برنامه امشبمون شروع می -

 همه سکوت کردن منتظر اهورا.

اهورا با زمزمه چیزی زیرلبی نفس عمیقی گرفت و با لبخند جذابی رو به 

 جمع و در آخر زنش. 

  #سـام

 یمای گیتار رها شد.دست اهورا رو س

 خوام با تو جایی بشینم می "

 خوابی ببینم  یا که ازت

  .دونی من هرجایی که میرمبدون تو خالیه این شهر می
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 کرد با من چشمات کاری که می

خوام واسه آخرین بار کنارت تو شب مهتابی می .کردهیچ ساقی نمی

 . ”بمیرم

 

 شد.نگاهم قفل چشماش 

 رت داشتم... سرم اومد.از همون چیزی که نف

که من این دختر رو پیدا کردم؛  توی این موقعیت. تو موقعیتی مثل این

 اونو پاک پیدا کردم... ترس من از اینه که نکنه آلوده بشه.

 تونه کنار من دووم بیاره؟اصلأ می

 ؟شهمنی که نابودگرم؟ منی که زندگیم داره توسط سوگندم کنترل می

 دونن؟دارم؟ منی که سر و ته زندگیمو همه میای شوم منی که گذشته

 شناسن؟ی دووم بیاره که کل خانوادش و دنیا میتونه با مردمی

 مردی از جنس من که به خاطر والدینش شهرت جهانی داره.

نگرفت کسی بعدتم یه لحظه که  .تو اون صحنه لب دره شدی چتر نجاتم

  .جاتم

قدر شه شبا هرچهپاک نمی ...مونهلبت یادگاری میاسمم رو دیوار ق

 . ”بباری دیوونه
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 م بزارم بره؟تونولی چطور می

 اگه درست مثل من نابود شد چی؟ اگه روحش و باخت چی؟

تونم بزارمش بین دارم چطوری می اصلأ اینا به درک. منی که بهش علاقه

 یه مشت متظاهر آشغال بمونه؟ 

 زنم و پا میتو باتلاقت دارم دست  "

  .ری برو این قلب و جایی نبرگفتم هرجا می

 " چرا؟ ...من هنوز منتظرم ...م نگاهترفتی نکردی پشت سر

 ارم بره.زراضی کنه نمی نه... الان که فهمیدم تونسته قلبمو

دم باید بمونه. به درک که گذشتم چیه. در هر صورت من اجازه نمی

 بلایی سرش بیاد.

 فکر کن اجازه بدی مال یکی دیگه بشه!سام!... یه درصد 

 نگاه تیزمو کشیدم رو سیاوش.

 شا بود.چشمای اونم به رخ

 آرمان کنارم:

جا عالم نکن. دختره همینخاک تو سرت سام. حداقل خودتو رسوای  -

 خواد که بدزدتش.نشسته جلوت. نمی

 دهنتو ببند عوضی. -
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 شدیم ما دور از همهکاشکی می "

 !ار؟ یه تار موت بسمهخوام دنیا چیکمی

 . ”ی زندگیمشدی همه ...هی

ءجزء حرکات سیاوش و نگاه رخشا زبازوی آرمان و گرفتم و خیره به ج

 لب زدم:

گی شی به مهسا میگم. پا میچی دارم بهت میخوب گوش کن ببین  -

 بره به رخشا بگه دستشویی داره باهاش بیاد.

 بازوشو کشید:

سید چرا من چی بگم؟ بگم سام داره حرص دیوونه شدی سام؟ مهسا پر -

 خوره یه نفر زل زده تو هیکل دخترخالت؟ می

 ردنشو گرفتم و غریدم:گ

ی چه دروغی بپیچی بهم. پاشو خوااین هیچ دخلی به من نداره که می -

برو کاری نکن اینجا تو و اون سیاوش و ببندم چفت هم عین ترکه خشک 

 بندازمتون تو همین آتیش.

 زمه کرد:آرمان زم

ای ندارم جز گفتن حقیقت بهش. اگه مهسا ازم توضیح خواست چاره -

 دونی.می دیگه خودت
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 فعمه.طوری بنبرام مهم نیست کسی بفهمه. بزار بفهمن این

 کنه نزدیکش شه.دیگه کسی جرأت نمی

 آرمان و دیدم که رفت طرف مهسا.

 کمی صحبت کردن. 

 شدیم جدا با یه بلیط "

 .ریختهات پایین میو مژه اشکات از چشمات

 ری؟گفتی کجا داری میبا بغض بهم می

 .کی ایمهمه دنیا ما یهوقتی حتی جمع بشن 

گفتی قول بده تا آخرش باهمیم . باشهخوام اشکات تصویر آخریم نمی

 .باشه

 دم حتی بیاد آسمون پایینقول می

  ”مونم کنارت تا زمین باشهبازم می

 خترا در هم آمیخت.صدای دست و سوت با جیغ د

 . اهورا لبخند کجی زده بود

 کمی بعدتر بلند شدن باهم رفتن.

 ان نشست.آرم

 م.دستی به موهام کشید
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 کنم.شده؟ منم گفتم وقتی اومد براش تعریف میپرسید چی -

 کمی سکوت برقرار شد.

 با تعجب نگام کرد:

 ری؟اصلا... برات مهم نیست مهسا بفهمه که دخترخالش و دوست دا -

 . همه باید بفهمن.نه بزار بفهمه. بهتره -

 سام! -

 گم؟چیه؟ بد دارم می -

ا صحبت کردی؟ ممکنه ناراحتش لا در مورد این موضوع با رخشاص -

 شه.بار دیوونه میکنه. گیرم که مشکل از اینجام نبود یاشار این

 تره؟خوام ببینم از من دیوونهبزار دیوونه بشه می -

 ه.یهو زد زیرخند

 نگاش کردم:

 چته؟ -

 قشنگ که الان از نه کردیمی نگاش زور به که هاتموقع اون نه از -

 چرا چرا؟ واقعا! دیمی قورتش مادرزادت وحشتناک چشمای اون با داری

 دلیل. نداره کاری رخشا با که اون میاد؟ بدت بدبخت سیاوش از انقدر

  !باشه بهش نظرش کرده سلام رخشا به چون که شهنمی
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 کنه؟!بینی چطوری نگاش میاحمق نمی -

 چطوری؟ -

 کنه.مییش نگاه عین کسی که داره به تمام دارای -

 چنان زد زیرخنده که کوبیدم تنگ گوشش.

 همه برگشتن طرفمون.

 خندید. آخ و اوخ کنان دست گذاشت رو گونش:آرمان هنوزم می

 الهی دستت بشکنه سام! -

 همه زدن زیرخنده.

 از جمع گرفتم و دوختم به در کلبه. نگاه شاکیم و

تمون اخمام یومدن سمبا دیدنش در حالی که با مهسا بگو بخند داشتن م

 جمع شد.

 چه دستشویی بود که انقدر زود تموم شد؟

 سرشو گرفت بالا.

 نگاهمون قفل شد. وقتی اخمامو دید لبخند به آرومی از لباش محو شد.

 نشستن کنار هم جلومون.

 ت کنار رز که مابین اون و سیاوش بود سرم داغ کرد.وقتی دیدم نشس

 ای نبود؟یعنی جای دیگه
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ت؟ میون هیاهو و صحبت جمع مهسا و آرمان بلند عمد نشس نکنه از

 شدن.

 سریع ایستادم:

 منم میام. -

 مهسا با تعجب برگشت نگام کرد:

 مشکلی پیش اومده؟ اگه با آرمان کار خاصی دارین که... . -

 میامبا جفتتون  -

 جلوتر حرکت کردم.

تم وقتی بلاخره از فضای خفه کننده جمع فاصله گرفتیم سریع برگش

 هسا.طرف م

 با ترس نگام کرد. آرمان سری از تاسف تکون داد.

 زمزمه کردم:

یه لحظه هم دخترخالتو به حال خودش تنها نذار. الانم که برگشتیم  -

رخشا به شینی وسط رز و ری قشنگ میخیلی شیک و مجلسی می

گیری. هرچی خواستی بگو فقط نذار سیاوش باهاش صحبت حرفش می

 کنه.

 . انگشتاشو گره کرد و لب زد:نگام کردمهسا کمی 
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 کارو کنم؟ دم. ولی... بهم بگو چرا باید اینهرکاری گفتی انجام می -

که سیاوش باهاش صحبت خوای بزار. ولی از ایناسمش و هرچی می -

 شم.کنه عصبی می

 چرا؟ -

 غریدم:

چون از سیاوش بیزارم. و اون برام مهمه گرفتی؟ الانم که رفتی برو  -

 که زندگی سیاوش تو دستای اونه.فامو بهش بگو. اینستقیم حرم

 به آرمان نگاهی انداخت.

 آرمان کلافه سری تکون داد:

 کارم.طوری بهم نگاه نکن. من هیچاون -

 مهسا نفس عمیقی کشید:

قوی پیش من اعتراف کردی برات مهمه چرا به خودش تو که انقدر  -

 گی؟نمی

دم کاری کنم که ترجیح میره. نمیظاهرأ حرف حساب تو گوشش  -

 خودش بیاد بگه باور کرده.

 دوستش داری؟ -

 دست به سینه تکیمو زدم به دیوار کلبه:
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ی غیر عشق به یه نفر نزدیک شم؛ قدر پستم که با حساگه به نظرت اون -

 م تو این سو تفاهم بمونی؟!میذار

 صدر باز شد.دهنش عین غار علی

 گرفت. هینی کشید و دست به دهنش

 رمان کمی نگام کرد. یهو زد زیرخنده:آ

حق داره والا بزنه تو گوشت نه اینکه حرفاتو ؛ خاک تو سرت کنم سام -

 باور نکنه.

 مهسا با دهنی جر خورده زمزمه کرد:

 ... رفتی دخترخاله منو وااای... واااای وای! تو.. -

 سام عصبی میان حرف او پرید:

دونی فقط کاری که یلم رو مین که دل. الااین کار رو کردمآره من  -

 گفتم انجام بده.

 آرمان بازومو گرفت:

 دم.کافیه دختره رو سکته دادی. مهسا تو برو بعدأ توضیح می -

 مهسا کمی نگام کرد.

 جمع. چشم ازم گرفت و راهشو کج کرد سمت

 آرمان با نگاهی پرتاسف زمزمه کرد:
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 ؟!دقیقآ کجاشو...  -

 ماش.نگاهم و دوختم به چش

 چشام خوند و زد زیرخنده.از 

الهی بمیرم... بمیرم برات سام! یعنی به دور از شوخی... واقعأ عاشقش  -

 شدی؟

 نفس عمیقی کشیدم. آرمان اومد بغلم.

 و متحیر زیرگوشم گفت:وار تر گرفت. با لحنی بغضزدمش کنار. سفت

 الهی بمیرم سام. الهی من بمیرم که قیامت شد. -

 پرتش کردم:

 ور کاری نکن روی سگم بالا بیاد.ونشو اگم -

 با لبخندی مخلوط با اخم دستی به صورتش کشید و زمزمه کرد:

انقدر عصبی نباش. تو دیدی سیاوش باهاش صحبت کرده انقدر عصبی  -

وقتی ببینه دخترا چسبیدن بهت و با عشق و  شدی. بعد فکر کردی اون

 شه؟می کنن چه حالیعلاقه نگات می

 م:غرید

 دیدی من بزارم بهم دست بزنن؟تو  -

 شونمو فشرد:
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 گی انگار سیاوش نک انگشتش به رخشا خورده.یه جوری می -

 داد زدم:

 جا خفت کنم؟شی یا همینخفه می -

 وار فاصله گرفت:تسلیم

ض من برو سر اونی که عصبیت کرده داد بکش. ولاله به من چه؟ عو -

 علافتیما.

 از سر راهم پرتش کردم:

 حال مهسا اگه ببینم کاری که گفتم نکرده. وای به -

 داد زد:

 کار به مهسا داری؟ چی -

 *** 

 #رخشا

 دستمو گرفت.

 دم گوشم لب زد:

 تو صبر کن من باهات کار دارم. -

 منو کشید کنار.

 نگاش کردم:
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 زنی!؟ها با خودت حرف میته تو؟ چرا عین دیوونهچ -

 د:با صدایی نسبتأ آهسته دم گوشم غری

 کار کردین باهم؟شما دوتا دقیقاً چی -

 کمی طول کشید تا حرفش و هضم کنم.

 کدوم دوتا؟ -

 تو با سام! -

 کنه ما... .خاک بر سرم. نکنه داره فکر می

 هرچی که تو ذهنته... غلطه مهسا! -

 :داد زد

 بابا خودش اومد گفت بوسیده تو رو. سام این و گفت. -

 چشام گرد شد.

 چی؟ -

 شم. این اتفاق افتاده یا نه؟خشا دارم دیوونه میبده رجواب  -

 دهنم بسته شد.

کنه ولی... واقعأ بهش چی بگم؟ مطمئنم الان داره فکرای چرت می

 تونم بگم.نمی

 سکوتم رو که دید پرحرص پلک بست.
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 اب سرش کرد و نشست رو زمین.دستاشو ق

 موهاشو زد پشت گوشش و نگام کرد:

 کی اتفاق افتاد؟ -

 دیشب! -

 از همون پایین ناباور نگام کرد:

 پس وقتی صبح پیدات نکردم... با سام رفته بودی؟ -

 من نرفتم. اون منو برد! -

 زهرمار! -

 بغض کردم:

ده. اون یر میکردم مهسا؟ اون هرلحظه به من گکار میخب باید چی -

تهدیدم کرده که به سیاوش نزدیک شم یه بلایی سرش میاره. دیشب من 

دونستم اگه سام ستم کنار آتیش سیاوشم یهو پیداش شد. میدم نشاوم

شه. زود فرار کردم که یهو دیدم ایستاده پشتم. به خدا ببینه فاجعه می

 تقصیر من نبود. من اومدم دلیلمو بگم که یهو... .

 دم.سکوت کر

 آوره.خیلی... خیلی خجالت

 نگاه شاکی و پراشکش و دوخت تو چشمام:
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 رخشا... . داری تو هم دوستش -

 بازم سکوت کردم.

 ایستاد.

 با صدایی گرفته لب زد:

وقت به راحتی از این مسئله دونم. اگه دوستش نداشتی هیچمن می -

گفتی. کردی. میومدی و حقیقت و بهم میگذشتی! فاجعه به پا مینمی

 زدی تو گوشش.کردی اصلأ میازش شکایت می

 نشست زمین و زانوهاش رو بغل گرفت.

 قشو که شنیدم طاقت نیاوردم نشستم.ههق

 تره. باید یه جوری متقاعدش کنم.اشکای خودمم ریخته. ولی مهسا مهم

 هاشو گرفتم و پیشونیم رو چسبوندم به سرش.شونه

 فین اون پیچید تو بغض صدام:فین

کنی؟ داری حال من رو الهی من قربونت برم عزیزم چرا گریه می -

 ا. اینا که تقصیر تو نیست.ی مهسکنتر از این میخراب

کردم یه وقت فکر نمیکار کنیم؟ چه کنیم رخشا؟ من هیچحالا چی -

 فهمی چه اتفاقی افتاده؟همچون موقعیتی رو با سام تجربه کنیم. می

 رمزش زل زد تو نگاهم:سرشو برداشت و با چشمای ق
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فقط ن... کنه که تو براش فرد مهمی هستی. ولی مسام... داره ادعا می -

 تونم باور کنم. یه همچون آدمی بتونه درگیر احساسات بشه. نمی

 لب زدم:

تونه. اون آدمه مهسا درک کن. بقیه ازش هیولا ولی من باور دارم می -

ور کن. سام، خیلی مهربونه. اون دونم چرا ولی... باساختن و من حتی نمی

. ازشون دهمیآدم پستی نیست. به افرادی که براش اهمیت دارن بها 

دلیل به خاطر من غریبه گلوله خورد. بهم کنه. اون حتی بیمحافظت می

گفت نترسم. حتی اگه به قیمت تموم شدن زندگی خودش بشه منو سالم 

 ونشم.رسونه کنار تو و یاشار. من زندگیم و مدیمی

 انگشت کشید زیر چشمای قرمزش که اشکاشو پاک کنه.

 :با لبخندی دردمند بهم زل زد

 گیری!یس بریده. داری طرف سام و میگ -

 خندیدم. کمی نگام کرد. انگار مشغول فکر کردن به چیزی بود.

 رفته زمزمه کرد:با صدایی تحلیل

غم تو نگاهت چقدر احمق بودم که نفهمیدم با پیدا شدن سام اون رنگ  -

دود شده. خیلی نفهم بودم. اصلأ حتی ذهنم به اونجا قد نداد که موقع 

 از جناب سرگرد انزوا برت داشت. ر شدندو
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 خندیدم و شرمگین کوبیدم تو بازوش.

 اه اه چندش... این حرکات چیه؟ -

 آروم اونو فرستادم تو بغلم.

 زمزمه کردم:

ی خیلی زیاد! تو کیش که آره مهساجونم. من دوستش دارم. خیلی خیل -

شتناک کی وحبودیم توی موقعیت فوبیا قرار گرفتم. اما سام توی اون تاری

آرومم کرد. و من نفهمیدم چطوری تبدیل شد به قهرمانم. هنوزم باورم 

 شه چطور تونست آرومم کنه.نمی

 بلند خندید و کوبید تو کمرم:

 شیطونا... چه غلطی کردین اونجا؟ -

 چی.اااا بخدا هی -

فهمم اونجا چه رمانتیک بازی هیس. من و چی فرض کردی؟ خوب می -

 در آوردین!

 زدم:جیغ 

رفتم حموم کنم شه من که میاااا نگو. اون خیلی مرد خوبیه. باورت نمی -

کرد. بمیرم که چقدر کیوت و باشعوره این خودش و تو اتاق زندانی می

 مرد!
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 دست انداخت دورم:

 .کتاب  جا نیست. حتی تومرد مثل خودش هیچ دونم عزیزم. اینمی -

 خودمو برم فقط خواممی مهسا کنممی فکر کاراش این به وقتی بمیرم -

 .بیاد بند نفسم که اونقدر. ببوسمش تونممی تا دستاش تو کنم پرت

 . چندش... اه اه -

 .چلوندمش محکم خنده با

 اون صدا اون.. .جذابیت همه اون و کنارش بمونی ماه یه تونستی چطور -

رو اون صورتشو که آدم فقط با نگاه کردن بهش عرق  خدا شاهکار بدن

 ریزه ببینی و الان لبخند بزنی؟می

 اخمام جمع شد:

 بدنشو حالا از کجا دیدی؟ -

 خندید:

رو یادت نیست؟ لخت بود.  اولین دیدارت به صورت اتفاقی با سام -

 ری دیدیم.دوتامون دوتاشونو با بدن برهنه و زیرشلوا

 صداشو نازک کرد و با حالت مسخره لب زد:

ها... وااااااای اون سیکس دادم. اون عضلهت اونجا بود که ایمانمو از دس -

 پکا... اون موهای ژولیده... بازوها!
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 زنی!دهنت و ببندددددددددد داری راجع به سام من حرف می -

 چنان با تعجب نگام کرد که سریع فهمیدم چی گفتم.

 قدرت خدا! -

 صورتمو فرستادم میون بازوهام و جیغمو تو گلو خفه کردم.

 رد:ک با خنده زمزمه

چشمم روشن. پسر مردمم که مال خودت کردی. ولی بیا روراست  -

 باشیم رخشا.

 نگاهش کردم.

 چجوری هیولا رو رام خودت کردی؟ -

 من... حقیقتا هیچ کاری نکردم. -

 اده روی شونمو برد پشت گوشم:با همون لبخند نگران طره موی افت

لی قلب سازمان امنیت ملالشه. سام نیکنام؛ مأمور اینترپل بینباورم نمی -

 ملی... تو رو دوست داره! یه همچین کسی!

 منم کم چیزی نیستمااا!  -

 قطره اشکی از چشماش ریخت:

 زنم تو گوشت اگه جواب درست حسابی به سوالم ندادی.رخشا می -

 لم:گرفتمش تو بغ
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 دم.بگو مهسا. من بهت جواب می -

غم مخلوط با شادی  یههامو گرفت و با منو از خودش جدا کرد. شونه

 زمزمه کرد:

 تو... عاشقش شدی؟ -

 بی هیچ درنگی پلک بستم:

 تقریبآ از وقتی باهاش رو به رو شدم. -

رخشا... ما داریم راجع به یه مرد استثنایی یه ساعته گریه زاری  -

. کسی که افراد زیادی مثل تو عاشقشن. کسی که به خاطر کنیمامی

تونه جنبه شن. این خاص شدن میخاص میم خاصیتش افراد همراه با اون

 منفی داشته باشه.

اهمیتی نداره کی عاشقشه. اگه واقعأ از بین بقیه منو بخواد اهمیتی  -

 نداره.

 شی؟شه وحشی میپس چرا وقتی نسترن نزدیکش می -

 خندیدم:

دونستی بینمون یه مهسا! تو واقعأ قبل از اینکه سام بهت بگه می -

 خبریه.

بودم. به نظرت کی اول بهت گفت واسه سام خاصی؟ از  دهحس کر -
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ای که تو رو رسوند خونه و به ما تحویل داد حس کردم همون لحظه

 قرارین ولی باور نکردم. دوتاتون بی

کنم تمام رنجای دنیا هم یکه سام دوسم داره حس محتی از فکر این

 تونه این حس شادی مبهم وجودمو از بین ببره.نمی

 دم:کرنگاش 

 خوای بگی باید فراموشش کنم؟تو که... نمی -

 نفس عمیقی کشید:

گفتم فراموشش کنی. چون زندگی با این اگه فقط دست من بود می -

 ترین حقیقتمرد، عاشقش بودن و در رابطه بودن باهاش شاید سخت

 زندگیت بشه.

 گرفتم تو دستام و لب زدم: رو سرم

 مونم؟مون من در امان میینکنی با فاصله انداختن بفکر می -

تونه سرت بیاد آره. رخشا حداقل از بلایی که توسط کار سام می -

تونی ببینی؟ بقیه فقط با پخش شدن شایعه رابطتون تو رو گرفتن نمی

 شه؟ت داره چی میکنی وقتی بفهمن حقیقبردن. فکر می

 کار کردن. سام اومد و نجاتم داد.مهم نیست اونا چی -

 :زدپوزخندی 
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ای! بدبخت اونا از تو واسه صدمه زدن به سام آخه چقدر تو ساده -

 کنن.استفاده می

 زمزمه کردم:

 چرا باید این کارو بکنن؟ -

ه تونه بهش صدمه بزنکس نمیکنی هیچببین... اون مردی که فکر می -

شب، روز تو روشنی تاریکی و هر شرایطی تحت نظر دشمناشه. این وسط 

برن یه جایی گم و گیرن میشه؟ میاهاش ببینن چی میب اگه فقط تو رو

بینین. با کنن تا با این کار به سام صدمه بزنن. جفتتون آسیب میگور می

 مونی؟این حال بازم باهاش می

مونم تا موقع آسیب دیدن حالش و بهتر مونم. اتفاقاً باهاش میآره. می -

 خوام بمونم که بلایی سرش نیاد.کنم. می

 خودت چی؟س پ -

 کنه.اون بهم قول داده ازم مراقبت می -

 زمان هم از تو و خودش محافظت کنه.تونه هماون نمی -

 بغض به گلوم چنگ انداخت:

کنارش خوام خوام ازم محافظت کنه. من فقط میبه جهنم. اصلأ نمی -

تونم ازش فاصله فهمی؟ من بازی و باختم. نه میباشم مهسا. چرا نمی
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 شم.تونم نزدیکش بمونم چون بیشتر و بیشتر درگیرش میه مین بگیرم و

 آمیز گفت:مهسا کمی نگام کرد. با نگاهی نگران و ترحم

رخشا تو فقط بیست سالته. واسه درگیر این  من برم به کی بگم دردمو؟ -

کنی؟ یاشار عمرا اگه از کار میشدن برات زوده. داداشت و چی مشکلات

 این مسئله بگذره.

 ی جدی آرمان از پشت:داص

 مهسا باید باهات صحبت کنم. -

و فرو بردم مابین بازوهامو و به واسطه نفس عمیق بغضمو مهار ر سرم

 کردم.

 مهسا ایستاد و کمی نگام کرد.

 از جات جم نخور. -

 حرکت کرد رفت.

 فتن جفتشون سد اشکامو شکست.ر

 زانوهام رو بغل گرفتم و زدم زیر گریه.

 ترسوندم. رمسایه کسی کنا

 مریم با غمی عمیق بهم خیره بود.

 نشست و با یه لبخند دردمند زمزمه کرد:
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 قرار نبود وضعیت خراب بشه. -

 منو بغل گرفت.

 هیچ ترسی بلند شد.هقم بیخودمو تو بغلش آزاد کردم و هق

که بفهمن منم عین دخترای دیگه از اینکه بقیه بفهمن. ترس از اینترس 

 بایستم. لشنتونستم در مقاب

 موهام نوازش شد:

 گریه نکن قربونت برم. آروم باش. -

 بازوشو گرفتم و نالیدم:

تونه از تونیم کنارهم بمونیم. سام نمیگه ما نمیمریم؟ مریم مهسا می -

کار کنم؟ بینه. من چین صدمه میجفتمون مواظبت کنه. آخرش یکیمو

 کار کنم مریم؟چی

 بود.ی لبخندش بیشتر شبیه ناله و زار

 صورتمو قاب دستاش گرفت:

 ذاره ازش دور بشی.مطمئن باش سام نمی -

 خوام دلیل صدمه دیدنش بشم.خوام به خاطر من آسیب ببینه. نمینمی -

 طه قوتش باشی!تونی نقتو قرار نیست بهش صدمه بزنی رخشا. تو می -

 صدام به زور از گلوم پرید:
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 ش بشه مریم.زیخوام باهاش بمونم. اون نباید چینمی -

 صدای اهورا از پشت مریم منو مخاطب قرار داد:

 ذاره فاصله بیافته بینتون. اون دوستت داره رخشا.سام... نمی -

 نگاهم تو چشمای مشکیش قفل شد:

ز سالم بودنش اطمینان داشته وقت نبینش. ولی ادم هیچترجیح می -

 باشم اهورا. 

 ن و مریم گرفت و لب زد:م اهورا عصبی دستی به گردنش کشید. رو از

بعد اون همه دردسر و عذاب اذیت تصمیمت اینه که بری ولش کنی به  -

شی؟ رخشا! تو هنوز یه روزم نگذشته حال خودش؟ انقدر ساده تسلیم می

 که پی بردی سام عاشقته.از این

 مریم زمزمه کرد:

ه. ما این ترشما دو نفر... بهتره باهم حرف بزنین. تصمیم دوتاتون عاقلانه -

 ایم رخشا!کارهوسط هیچ

 اهورا رو زانو نشست کنار مریم و دست انداخت دور کمرش.

 با لبخندی زورکی نگام کرد:

کنی با . اگه فکر میحرفم اینه تصمیمی رو بگیر که بعد پشیمون نشی -

کشی این فکر و از سرت بیرون کن. اگرم به نظرت ر شدنتون زجر میدو
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 ع کن به ذهنت ببین کدوم واسه جفتتون بهتره. جوقابل تحمله فقط ر

 شم؟آخه من چطور باید به اهورا و مریم بفهمونم دیوونه می

 کنه؟چطور بگم حتی یه لحظه دور بودن ازش روانیم می

 اهورا بلند شد:

 شه.طوری پیش بره فاجعه میه اینباید بفهمه. اگ -

 ایستادم:

 گم!خودم بهش می -

 د:اهورا کمی نگام کر

 طوری ببینتت بهمون فرصت صحبت کردن بده.فکر نکنم اگه این -

 مریم ایستاد و با لبخندی دلسوز دست کشید رو گونم و اشکامو کنار زد:

آبی به کنی یه شینی عین یه دختر خوب صورتتو پاک میالان... می -

مونی. وقتی اومد... گریه جا منتظر سام میزنی همیندست و روت می

فقط بفهمه حرفت چیه. اگه شما باهم صحبت کنید نتیجه داره.  ارنکن. بز

 موضوع شمایین رخشا پس قضیه رو جدی بگیر.

 آلود زمزمه کردم:لبمو گاز گرفتم و بغض

 چی بهش بگم؟ -

 اهورا زمزمه کرد:
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که توی ذهنته. بهش بگو دوستش داری. بگو مهسا  همه اون چیزی -

 خوای!چی گفت. بگو تو چی می

 کنم... .وضعیت الانم فکر می بهوقتی 

 هنوز مریم اشکامو کنار نزده باز ریختن.

 دونم.من... باید براش از چی بگم؟ نمی -

 صدای آرمان از پشت:

 ذاره حرفی بزنی.اگه با این حال ببینتت نمی -

 ب.برگشتم عق

 کرد.مهسا با اون صورت خیس از اشک کنار آرمان با غم نگام می

 :لبای آرمان دیدمی لبخندی نگران رو

آروم باش. همه اون کاری که باید بکنی توضیح حقیقته. بزار سام فکر  -

 کنه.

 زار زد: مهسا اومد طرفم. منو گرفت تو بغلش و روی شونم

ه همچون تقدیری داشته باشی؟ شد؟ چرا باید یطوری میچرا باید این -

 رخشا؟

 مریم مهسا رو گرفت.

 انداختن؛ انگار سعی داشتن چیزی بهم بگن.م اهورا و آرمان نگاهی به ه
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 مهسا رهام کرد.

 توانایی برای حرکت نداشتم.

 اهورا لبخند تلخی بهم زد.

مهسا و مریم آخرین نگاهشونو بهم تقدیم کردن. اشکام دیگه داشتن زیاد 

 شدن.می

 حرکت کردن و من به دور شدنشون خیره شدم.

 خدایا!

 ود.ب تا الان دغدغه من علاقه یه طرفه

 شدیم؟طوری باهم رو به رو میچرا باید ما این

 چرا باید همش گریه و زاری باشه؟

 چرا آخرش باید یکیمون آسیب ببینه؟

 ذارم اتفاقی واسش بیافته.ذارم اون یه نفر سام باشه. نمینمی

خوام به ان دادن به باهم بودنمون اون رو در امان نگه داره میاگه پای

 خاطرش دور بمونم.

 تونم تو هوای بودنش تنفس کنم.ضش حداقل میعو

 هقمو تو گلو خفه کردم.هق

 تونم شرایطو در نظر نگیرم.متأسفانه خودخواه نیستم. نمی
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 فقط به خاطر عشقم.

ش وقتی فهمیدم دو ای که تا چندین لحظه پیفقط به خاطر علاقه

 اس انگار دنیام بهشت شد.طرفه

از بودنمون باهم نگذشته باید ازش ز خدایا این انصافه که هنوز یه رو

 خداحافظی کنم؟

 اشکای روی صورت ملتهبم رو پس زدم.

 کنم.من به خاطر عشقم هرکاری می

های بینیم و نفسمو تو سینه حبس بوی عطر سردش پیچید تو سلول

 کرد.

رگشتم طرفش. نگاهم با اون چشمای مرموز و سرد تلاقی کرد. آروم ب

 م.یدچشمایی که وجودمو توش د

 با نگاهی تیزبین و متعجب بهم خیره بود.

 قدم برداشت طرفم.

 نباید بفهمه گریه کردم.

لبخند ملیحی زدم. انگار شاید فقط خودمم که پی بردم این لبخند از هزار 

 زاری و گریه بدتره.

 لم. سر تا پا از نظر گذروندمش.ایستاد مقاب
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 مهربون.ی قراری این هیولاقراریشو از سر گرفت. بیقلبم بی

 مچ دستم اسیر انگشتاش شد.

 وار کشید طرف خودش.منو خشونت

 هیچ مقاومتی در برابر این مرد ندارم.

 اش مو به تنم سیخ کرد:صدای ترسناک و دورگه

 گریه کردی؟ -

 تلخ خندیدم. غرید:

 گم چی بهت گفتن؟یی سرت آوردن؟ رخشا؟ میچه بلا -

 م:شدت بلندی دادش پلکامو چفت کرد. لب زد

 شه... بشینی و به حرفام گوش کنی؟می -

 جواب منو بده. چی تو گوشت خوندن؟ -

 عاجزانه دست گذاشتم رو انگشتاش که قفل مچ دستم بود:

 تو رو خدا... خواهشاً بشین. -

 رو صندلی. به چشمای غمگینم زل زد. نشست

 دست به سینه بهم خیره شد.

 تره.نجه برام دردناکشکعزمم و جزم کردم واسه حرفایی که گفتنش از 

نشستم کنارش. الان دیگه نه خجالت برام مهمه نه شرم و حیا و نه 
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 هیچی.

خوام حسرت یه خداحافظی درست به واسه آخرین لحظه دیدنش نمی

 دلم بمونه.

 اشه. مچ دستم هنوزم اسیر انگشت

 رخ چهرش.خیره شدم به نیم

 من چطور باید از تو دل بکنم؟

 ای؟ بلاخره زبون باز کردم:یدهیچلعنتی چرا انقدر پ

کنه. چون من تونم فردی باشم که درکت میاز قول خودت... من نمی -

ام. خیلی مونده تا بالغ شم. شاید حتی لیاقت تو رو نداشته خیلی بچه

 باشم.

 اک مچ دستمو فشرد:با پوزخندی وحشتن

 کدوم احمقی اومده اینو بهت گفته؟ -

 قت و گفته.قیمهم اینه که اون احمق ح -

که ذهنم حرکتشو پردازش کنه بازوهامو گرفت و با یه حرکت قبل از این

چسبوندم به دیوار خونه. از درد به خودم پیچیدم. چشماشو که دیدم تازه 

 غرید که فقط خفه شدم:به عمق فاجعه پی بردم. چنان از ته گلو 

و اگه بگبرو به هرکی برنامه ریخته هیپنوتیزمت کنه ازم دوری کنی  -
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شه. الان دیگه تو تحت مالکیت خودت بمیره هم نقشش عملی نمی

نیستی. گرفتی؟ تو دیگه مال منی. فقط من و این یعنی تا من نخوام حق 

 نداری از کنارم جم بخوری.

 ریختن. لبمو گاز گرفتم.بازم این اشکای لامصب مزاحم 

عوض  هشهمین که ریختن اولین قطره رو دید یه لحظه انگار رنگ نگا

 شد.

 خبر از خودم اوج گرفته.هقم بیهق

 تر بود:اش انگار از همیشه ضعیفرفتهصدای تحلیل

 فقط جواب سوالمو بده. -

 به قرمزی چشماش خیره شدم.

 خوای یا نه؟تو... منو می -

 تکون دادم: ور عاجزانه سرم

 خوام ولی... .لعنتی می -

 تو صورتم داد زد:

 ولی چی؟ -

مو از های حسیل افکار، کردار، زبون و تمام گیرندهترهمون لحظه کن

 دست دادم.
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 یقیشو گرفتم بین انگشتام و کشیدمش طرف خودم.

سوزوند. انگشتای سردم و گذاشتم رو اشکای داغم چشمامو می

 هاش.شونه

 ه کردم:تو گوشش زمزم

تونیم باهم بمونیم. خوامت لامصب ولی... ما نمیمن از خودت بیشتر می -

 ترش نکن.شه! فقط باید دور بشیم. سام لطفأ سختو تو... اصلأ نمین م

 مچ دستمو رها کرد.

 ساعد دستاش دو طرف صورتم رو دیوار قرار گرفت.

 نزدیک به گوشم با یه لحن محکم و خشن زمزمه کرد:

 کنم قشنگ بشه.شه؟ اصلا من کاری میه؟ کی بهت گفته نمیچرا نش -

 تونی!ولی تو نمی -

 نیست که نتونم انجام بدم. ریکا -

آره خب... حق با توئه. کسی که بتونه همچین بلایی سرم بیاره همه کار 

 تونه بکنه.می

 گرمی انگشتاش صورتمو هدف گرفت.

 اشکام پس زده شد:

 تونیم باهم باشیم.ابت کنه نمیفقط یه دلیل... بیار که ث -
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 رمش.گ فرستادم داخل دهنم و دست گذاشتم رو دست هام ولب

 زاری و عجز توی صدام حتی دل خودمم آتیش زد:

خوام دلیل نابود شدنت باشم. یه بار خوام نقطه ضعفت باشم. نمینمی -

باعث شدم تیر بخوری و زخمی شی. اگه فقط اون گلوله جای دیگه 

 افتاد... .ی؟ اگه اتفاقی میخورد چمی

 لباش چسبید به لاله گوشم.

م سرازیر کرد که نتونستم ادامه بدم. تو ودهرم داغ نفسش لذتی به وج

 گوشم با لحنی گرم و خواستنی زمزمه کرد:

 آروم باش. من خودم به خودم شلیک کردم. -

 ذهنم قفل کرد. آب دهنم و قورت دادم.

 نفس بکشم:داد درست فینم اجازه نمیفین

 چی؟ چرا؟! -

و ب دست برد سمت سرم. موهامو آروم نوازش کرد و با لبخندی جذا

 مهربون:

فقط بدون... تقصیر تو نبود. من مجبور شدم. به خاطر نجات جون یکی  -

 دیگه.

 م شدیدتر شد.لبام جمع شدن. گریه
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 و انداختم پایین:ر سرم

 یرمنطقی بیاد.گی تا دلیلم غگی. داری بهم دروغ میدروغ می -

 تو آغوشش فرو رفتم.

 جا پلک بستم.غرق تو لذت گرمی اون

 بین انگشتام مچاله شد. یششرت طوستی

هرطور دوست داری فکر کن. ولی به خاطر تو تیر نخوردم. به لطف اون  -

 گلوله یه نفر نجات پیدا کرد.

 امکان نداره. تو به خودت شلیک کردی؟ -

 کف دستش نشست رو سرم:

 تونی از دستم فرار کنی؟کشه دلیل بیار. ببین میمغزت میتا  -

 کوبیدم تو سینش.

 مونه.ب متوجهم واسه این هیولا عین ناز پشه میخوهرچند 

 غریدم:

ای! تو ولم کن عوضی. تو به چه حقی به خودت شلیک کردی؟ تو روانی -

خر شعور کلهیه روانپریش مغز فندقی نترسی ازت متنفرم. ازت متنفرم بی

 ریزی رو تحمل کنی؟فکر کردی چقدر دیگه بدنت قویه که خون

 اشکامو گرفت. اشازم جدا شد. سرانگشت
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 کنی!یه روزی بابتش ازم تشکر می -

 جیغ کشیدم:

 خفه شو. یه بار دیگه به خودت آسیب بزنی... . -

 مماس با دیوار سر خوردم.

و بازوهامو از ته و فرو بردم تر هقم اجازه نداد حرفمو تموم کنم. سرمهق

 م؟ریختم تو سروقت من چه خاکی میمرد چی؟ اندل زار زدم. اگه می

تونم از کسی محافظت کنم که خودش به خودش شلیک من چطور می-

 کنه آخه؟می

 رو زانو نشست کنارم.

 دستام کف دستاش فرو رفت.

 رخشا؟ من... قرار نیست به خاطر تو صدمه ببینم. من هم از تو مراقبت -

کنم هم از خودم. جفتمونو بسپار به خودم نذار چرندیات بقیه تحت می

 ه.بدتاثیر قرارت 

 زمزمه کردم:

 تونی یه تنه از همه مراقبت کنی. شه بفهم. تو نمیشه. نمینمی -

 تونم.اگه تو بشی سد تحملم و بمونی پیشم می -

 و بلند کردم و با نگاهی دلخور زل زدم تو چهرش:م رسر
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 ل بهم بده.یه قو -

 دست به سینه نگام کرد.

 زمزمه کردم:

 که سرم بیاد نیا دنبالم. خودت نیا.ی اگه دوباره دزدیدنم یا هر بلای -

 باز اون اخم وحشتناک چهرش و در بر گرفت:

 بفرستم سیاوش بیاد؟ -

 شه؟گم نمیدیدی؟ حالا فهمیدی چرا می -

ت قول بدم مواظب تونم بهدم. ولی میوقت بهت نمیاین قول و هیچ -

 تونن بکنن.جفتمون باشم. اونا هیچ غلطی نمی

 لب زدم:

 گن بودنمون باهم بده.یم ولی بقیه -

بقیه برات مهمن؟ اون بقیه برن به درک رخشا. برام اهمیتی نداره چی  -

گن. اونا که بلدن خوب و بد و تشخیص بدن بگو برن یه فکری به حال می

 زندگی خودشون کنن.

 خندم گرفت: وسط گریه

شه که ای میاگه باهات بمونم واسه خودمم خطرناکه. مثل اون دفعه -

 تن منو نابود کردن به خاطر شایعه رابطمون.رفگ
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 چنان اخمی کرد که خندم و قورت دادم:

دم چطوری اون کرمکای موزی شه یه کاری کرد. بهت یاد میاونم می -

 رو بندازی تو دهن ماهی.

 ش زیر چشمام حرکت کرد:خندیدم. انگشت شست

ه زنده ندگریه کردن و تموم کن. نذار پاشم برم اون مهساجونت رو ز -

 بسوزونم.

 اااا ساااام! -

 لبخند ملیحی لباشو رنگ داد.

 از کجا فهمیدی مهسا گفته؟ -

 شد:اخمش هرلحظه شدیدتر می

 اهورا و مریم باهامون موافقن. این وسط دخترخالت همیشه دلواپسته. -

 یدم و زمزمه کردم:خند

 مریم و اهورا... چی بهت گفتن؟ -

 منو با یه حرکت از زمین کند:

 دم.که دارم از دستت میدر مورد سیاوش و این -

 پیدا کنی؟ چرا اصلأ تو باید به من علاقه -

 باز این سوال؟ چندبار واست توضیح بدم آخه؟ -
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 فقط نگاش کردم.

 ن. باز لباشو چسبوند به گوشم:تر شدانگشتای دستش زیر زانوم محکم

بینمت بقیه یکه عاشقت بشم رو داری! چون وقتی مچون ارزش این -

ره. و من واسه چندین لحظه ره. صداها میشه. خاطرات میفراموشم می

کنم. چون از وجودت لذت گیرم و به تو فکر میکوتاه از گذشته فاصله می

کنن. چون تو مثل منی مال خوام معصومیتت رو خراب برم. چون نمیمی

من ن این دنیا جفت منی. واسه من به دنیا اومدی. چو منی. تو

 خوای؟خوامت. دنیاتو، خودتو، تمام وجودت رو. بازم دلیل میمی

زل زدم تو چشمای مشکی و وحشیش. اون ابروهای اخمو و لبای 

؟ استایش. چطور به زبون بیارم حقیقت اینکه حست کاملأ دو طرفهقلوه

 خوام. همشو.منم کل وجودت رو می

 کاش قدرت گفتنش بود.

 کرد سمت موهای شبرنگش.ت اش حرکدستم از روی شونه

 ام پوست گردنش رو لمس کرد.زدهانگشتای یخ

 کف دست مخالفم رو گذاشتم رو گونش.

 چقدر در برابرش هیچم؟

ز ای از دست خدام که اتک اجزای چهرش رو از نظر گذروندم. پدیدهتک
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 شم.نگاه کردنش سیر نمی

مئنم این مطولی  خب شاید نتونم به ابراز علاقش با زبون جواب بدم.

ی اون با همه. انگشت ریزم گونش و نوازش داد و صورتمو بردم جلو کافیه.

و چسبوندم به پیشونیش و ر عشقی که تو وجودم ریشه دوونده بود لبم

 پلک بستم.

 قلبم گرم شد.

 رچند هنوز زوده.ازش فاصله گرفتم. ه

 پلکای چفت شدش و باز کرد و با یه لحن بدجنس زمزمه کرد:

 نکن دختر. الان اصلأ حوصله نگه داشتن خودمو ندارم.ی شیطون -

 آخی!

 یادم رفته بود چقدر با شعوره.

 و گرفتم بغلم:ر دست انداختم دور گردنش و با خنده سرش

 ای!جنبهخیلی بی -

 لب زد:

 د نه؟اون مسئله تموم ش -

 زمزمه کردم:

م کنمیرم؟ حس میهنوز نه. هیچ متوجهی من دارم از ترس و لرز می -
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 هرلحظه که باهاتم یه اتفاقی قراره بیافته.

 سگ تو روحشون ببین چه بلایی... . -

 نفسی پرحرص کشید و پلک بست.

نیازی نیست تو اصلأ حس کنی. وقتی با منی باید افکارت آزاد و آروم  -

 لت راحت باشه.باشه. خیا

 لبخندی زدم:

 طور نیست.نه که این -

 .. به آرمان... اهورا!ا.یه لحظه فکر کردم به مریم این

 جیغم در اومد.

 ایی گرد شده بهم خیره شد.هبا چشم

 و تو شونه سام پوشوندم:ر صورتم

 خاک عالم رو سرم. سام! -

 چی شد؟ -

 زمزمه کردم:

 فهمیدن. وای... آبروم رفت. آبروم رفت. همه -

 و؟ چرا؟ر چی -

قشنگ م شوناهکردم. هممن... من داشتم عین خر جلوشون زاری می -
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 برگشتن بهم حق دادن.

 خندید:

 واسه خاطر من؟ -

 جیغ زدم:

 خندی؟می آبرو کردیخندی؟ منو بیبه چی می -

کارت کنم؟ اصلأ چه بهتر. اون دخترا دیگه دست از سرم خب چی -

 تت دارم.دارن بفهمن دوسبرمی

 قلبم کند زد.

 بار صراحتاً مستقیم بهم اعتراف کرده.وای! واسه اولین

 ام رفت تو هم.دم پررنگ شد. ولی وقتی به جمله فکر کردم اخمخنلب

 و بازی دادم:ر موهاش

 اگه دوباره اومدن بهت چسبیدن... .-

 اش عمیقا خیره شدم. فهمید.هبه چشم

 لبخندی زد و زمزمه کرد:

 شی نمیان.تا تو با -

 دی بیان؟نبود من اجازه می یتو -

 یه درصد فکر کن بزارم ازم دور شی. -
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 ولی... داداشم به این راحتیا... . -

 ارم داداشت بینمون بمونه. دیگه حله؟ذنمی -

 خوام خودش راضی باشه.خوام... ناراحتش کنم. فقط مینمی -

ئله فکر کنی چون بزارش به عهده من. نیازی نیست بیشتر به این مس -

رو از  فربار ندونسته یه نتونه تو رو ازم بگیره. یهدر هر صورت کسی نمی

 ام نه احمق.دست دادم. الان دیگه نه بچه

 م گرفت.اهخند

 و بزارم به عهده اون.ر خواد همه چیازم می

 تونم یه سوال بپرسم؟ولی... می -

 تا چی باشه. -

 ... .عه -

 خندید:

 بپرس. -

 کردم:زمزمه 

 شب... که کیش بودیم... .اون -

 انگار کنجکاو شد:

 خب؟ -
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 ب بودی دیدم.وامن تو رو وقتی خ -

 خب؟ -

دیدی. بعد انگار خیلی خواب هیچی دیگه... فکر کنم داشتی کابوس می -

 بدی بود. تو... چیز شده بودی.

 چی؟ -

 گفتی من نکشتمش تقصیر من نبود. ش میاهتو هم -

 کمی نگام کرد.

اگه الان بخوام واست توضیح بدم وقت کم میاریم. یه موقع که واسه  -

 کنیم.نتخاب میا صحبت بهتره رو

 مقدمه پرسیدم:بی

 تو کسی رو کشتی؟ -

 خوام به خودم تلقین کنم اشتباهه.در سکوت بهم خیره شد. انگار می

 و نشوند زمین و خم شد کنارم نشست.ر من

 ترجیح دادم چیزی نگم.انقدر جدی به جلو خیره بود که 

 رخش:و شنیدم برگشتم و زل زدم به نیمر وقتی صداش

 ای زیادی رو کشتم.هممن... آد -

 خوام درک کنم الان چی شنیدم.برگشت نگام کرد. اما من فقط می
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 انقدر زیر دست من مردن که حسابش از دستم در رفته. -

ولی مرگشون  وقتی برگشتم به عقب نگاه کردم دیدم تعدادشون زیاده.

روش من ا باید به هوقت تاوان خوبی واسه تموم کردنشون نبود. اونهیچ

مردن. ولی خب... منم عین یه جلاد بودم که نحوه کشتن بقیه از اون یم

 شد.بالا براش مشخص می

 زمزمه کردم:

یعنی چی؟ تو آدم کشتی؟ چرا؟ چرا باید یه همچین کار وحشتناکی  -

 بکنی؟

 ام حلقه کرد:هوی انگشتو ت  اشهانگشت

 زود قضاوت نکن. بزار توضیح بدم. -

 تر شد ادامه بده:مصممد انگار و که دیر سکوتم

تو سیستم سازمان ملل متحد و امنیت ملی یه آیتم وجود داره. اسمش  -

منتخبه. افرادی که سازمان با پی بردن به هویت جعلی و خطرآفرین 

گیرن. اونم به صورت بردنشون می ا توی جامعه، تصمیم به از بینهاون

ازمانه ولی ه عهده سکاملاً نامحسوس و در خفا. انتخاب افراد ب

گیرن. بندیشون با من. اون افراد تو یه لیست موارد دلخواه قرار میاولویت

تونم بهش آیتم اضافه کنم. اطلاعاتشون برام ارسال لیستی که خودمم می
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 کنم.شه و من واسه کشتنشون اقدام میمی

 کشی!کنه هدفت چیه؟ تو آدم میچه فرقی می -

 فهمی رخشا؟کنن مینابود می ور مه چیاگه این آدما نمیرن ه -

 چرا تو باید اونا رو بکشی؟ -

کسی جز من از پس این کار بر نمیاد. اگه من چون سازمان معتقده هیچ -

 شن.می ا رو از بین نبرم اونا زودتر دست به کارهزودتر این نسل آدم

 نو کشید تو بغلش:رو گرفت و مر  با همون نگاه اخمو دستم

 کنم. ارم از افراد مهم زندگیم دفاع میین کار دمن با ا -

 جا کردم:بهش جااهو روی شونر سرم

من بهت ایمان دارم. ولی... دوست ندارم هرلحظه تو موقعیت خطرناک  -

ن پلیس بودنت متنفرم. شناسنت، از ایباشی. سام؟ من از اینکه همه می

 خوام هرلحظه نگرانت باشم.نمی

 بید.کمرم تا وار دوراش پیچکهدست

 سرشو فرو برد تو گردنم و نفسی عمیق کشید:

 ا جایی نمیرم.ه من تازه یه دلیل پیدا کردم؛ به این زودی -

 و داره.ردونستم دلیل خودشلبخندی زدم. می

 :و فرو بردم تو موهاش. لب زدمر مهدستا
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که کسی به موهات دست بزنه خوشت نمیاد. الان گه از اینآرمان می -

 . من...

 تو دست بزرگش گم شد: دستم

 خوای اینو قبول کنی؟تو هرکسی نیستی. کی می -

 ام رو به آرومی کشیدم رو گردنش:هناخون

 نکن توله موش! -

 خندیدم:

 خب چرا بدت میاد؟ -

 دی نگام کرد:م بلند کرد و جاهو از رو شون سرش

 ی ذهنیته؟هاالان وقت ارضا کردن کنجکاوی -

 بگو!عه  -

 و بست.ر اشهو پلک میق گرفتنفسی ع

 چشم باز کرد.

 رنگ نگاهش عوض شده. کمی ترسیدم.

و ر ای بابام همیشه موهامهاون عادت داشت موهامو بهم بریزه. رد دست -

 ریخت.بهم می

 اش خیره شدم.هتو سیاهی چشم
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م چرا یا چطور. فقط عمق درد و از اون ته نگاهش تشخیص متوجه نشد

 دادم.

 مزی زد.اش به قرهچشم

چقدر... چقدر باید زجر کشیده باشه که نگاهش یه همچون حالتی بگیره؟ 

 الهی بمیرم برات.

 و بهش نزدیک کردم و رفتم تو بغلش. آروم خودم

سینه  چسبوندم به رو و محکم حلقه کردم دور کمرش و سرمر امهدست

 محکمش.

 قطره اشکی از پلکم ریخت:

 پرسیدم.ببخشید. نباید می -

افتم. آرمانم انگار خوب به موهام دست بزنه یاد اون میی جز تو هرکس -

 و واستون پهن کنه.ر بلده سفره دلش

 آخه چرا تو و بابای مرحومت انقدر شبیه همین؟ -

 اش. پوزخندی زد:هزل زدم تو چشم

 طف و ارادتای خداته خب.م یکی از له این -

 متوجه نشدم منظورش چیه.

 ولی سکوت کردم. بهتره.
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** * 

 و گرفت و منو نشوند کنار خودش.ر  دستممهسا 

 بزار یه چیزی رو ازت بپرسم رخشا! -

 نگاش کردم. لب زد:

شه باهاش تو که دوستش داری... تو شرایط سختی که دچارش می -

 و هم تاثیر بزاره.تونه روی تمونی؟ اون شرایط میمی

 اراده زمزمه کردم:بی

 ش بر میایم.دوتامون از پسمشکل اون مشکل منه مهسا.  -

فهمی؟ ممکنه خیلی سخته رخشا... بودن با سام تاوان داره. چرا نمی -

 چیزارو از دست بدی.

ای. انقدر نگو مهسا من دغدغه من از دست دادن سامه. نه چیز دیگه -

 شه.وقتم عوض نمیو گرفتم. هیچر تصمیم

 با نگاهی دردمند نفسی حرصی کشید:

 کنم.میبا یاشار صحبت  -

 نو گرفتم تو بغلم:رو او  طرفشرفتم 

گم اگه اون خوام. میگم سام و میگیم مهسا. بهش میجفتمون می -

 کس.نباشه هیچ
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 و با دستاش پوشوند.ر صورتش

 هقش قلبمو به درد آورد.صدای هق

 مهسا! -

کردین! ؟ چی شد اصلأ شما که به زور همدیگه رو نگاه میچطور شد -

نداشتین! جفتتون لجباز و یه دنده  وم کاری به همشما که هیچ کد

کرد. تو براش اهمیتی قائل نبودی. رخشا به بودین. اون حتی نگاتم نمی

 کشه.جوره مغزم نمیمولا هیچ

ق قدردانی رو عم بهش نگاه کردم. کرد.آرمان با لبخندی محو نگامون می

 د.و نشون دار ای سفیدش خودشهردیف دندون توی نگاهم خوند.

دونم که آرمان اونو قانع کرده می آرمان با مهسا صحبت کرده. دونم کهمی

با همون ژست  و مدیون آرمانم.رهمش که باهامون مخالفت نکنه.

مخصوص شخص خودش دستاشو فرو برد تو جیبش و بهمون نزدیک 

  شد.

 ایستاد و با خنده رو به مهسا گفت:جلومون 

 تو هنوزم که عین ابربهاری. -

 داد:از تاسف تکون سری 

گیرن راحت عوض خوشحالی کردنته؟ جفتشون سر و سامون می -
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 اشون.هشیم از دست غدبازیمی

ای طوسی رنگ از جیب پیرهنش بیرون آورد یه دستمال پارچه خندیدم.

 رش بود.ی مهسا که گرو سهو گذاشت تو دست

 اش فشرد.همهسا دستمال و بین انگشت

 و گرفت بالا. سرش

 دردمند به آرمان خیره شد: نگاه مظلوم و با اون

گفتنش واسه تو آسونه. رفیق تو که به هرحال عین سنگ محکمه.  -

طوری نیست. اون روحیه ش نابودنشدنیه. ولی رخشای من ایناهروحی

 لطیفی داره.

 آرمان نشست کنار مهسا.

 ای به موهاش کشید و سرشو خم کرد طرف مهسا:پنجه

شه و لزوماً همین موضوع باعث نمی وقت خرابهیچ دقیقاً. روحیه سام -

 شه بتونه از روحیه رخشای تو محافظت کنه.می

 مهسا اخم کرد:

 هرچی من گفتم تو یه چی بگو. -

 من و آرمان نگاهی به هم انداختیم. زدیم زیرخنده.

 کرد: مهسا کمی نگام
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و اون  صبر کنن ببینم... یعنی... تو به اهورا دلیل حال بدت رو گفتی -

خواست تو و سام و ل این مسئله... این برنامه رو چید؟ اهورا میواسه ح

 باهم رو به رو کنه؟

 و به من داد.ر آرمان که انگار کنجکاو شده بود نگاهش

 زمزمه کردم:

 .من خودمم خبر نداشتم چه فکری تو سرشه -

 آرمان با دهن باز بلند شد ایستاد و به من اشاره کرد:

سام از اهورا مشورت گرفتی؟ سام سام... مشکل خودت و  تو واسه حل -

 ی مارموز. کجایی؟پسره مکار! پسره

 دویید طرف خونه.

 سریع خیز برداشتم طرفش.

 شرتش و گرفتم.از پشت تی

 و انداختم جلوش.ر خودم

 آرمان؟ -

 رخشان زل زد بهم.با همون نگاه د

 لب زدم:

 خوام بهش بگم.خودم می -
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 انگار جا خورد.

 ستاد:ست به سینه اید

 تو چطور تا به حال بهش نگفتی؟ -

کشیدم آرمان. من از کجا باید چون من تا دیروز ازش خجالت می -

 دونستم حس سام چیه؟می

 دونست حس تو چیه.ولی سام می -

 مشکوک نگاش کردم:

 دونست؟همیدی که میتو از کجا ف -

ترس، کرد؟ علاقه،  شه عواطف رو از سام پنهونهنوز متوجه نشدی نمی -

 غم و درد، استرس... .

 خب... اصلأ چطور فهمید؟ من آدمی نیستم که تابلوبازی دربیارم.  -

 خندید.

 .بگیر بشین تا بهت بگم -

 نشستیم رو صندلیا.

 زل زدیم به دهنش. تر شدیم و منتظرمن و مهسا به آرمان نزدیک

ی حرکت خاصی نزداول بزار یه سوالی ازت بپرسم. تو کیش که بودین  -

 دی؟که حس کنه بهش اهمیت می
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 اخم کردم:

 دستت درد نکنه دیگه. مثلا چه حرکتی؟ -

 با خنده سریع زمزمه کرد:

العملی مثل نگرانی براش یا اینکه منظورم اینه مثلا یه حرکت یا عکس -

 مثلا... .

 غم در اومد.جی

 ای گشادشده بهم خیره شدن.همهسا و آرمان با چشم

 روز تو رستوران بود.د منظورش اون وای لاب

 زده و آروم پچ زدم:خجالت

و داد ر کرد. منم ترسیدم و تو این بین اسمشیه مرده داشت اذیت می -

زدم. یه بارم از ترس رفتم پشتش چیز کردم... سنگر گرفتم. تازه... من 

 ی چیز بهش زدم.هاحرفکلی 

 چی؟ چی بهش گفتی؟ -

تونه از افراد مهم اطرافش خوبی اون نمی کس بهکه مهمه و هیچاین -

محافظت کنه. بهش گفتم که ارزش زیادی داره. وای گفتم متفاوته. خاک 

 تو سرم. اون موقع دیوونه شده بودم.

 مهسا سری از تاسف تکون داد:
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 ده بودی وگرنه شناگر ماهری هستی.خاک تو سرت واقعأ... آب ندی -

 جیغ کشیدم:

کردم؟ تو وضعیت بدی بود ر میکامن باید چیمهسا... یعنی چی؟ خب  -

کردی کردی؟ ولش میکار میدلم براش سوخت خب. تو بودی چی

سوخت من رفتی؟ انقدر عصبی و ناراحت شده بود که داشت تو تب میمی

وقت و هیچ شد خودممیاحمقم که تحت فشار بودم. اگه چیزیش 

تی تب کردنشم بخشیدم. هیچ متوجهی تو چه موقعیتی بودم؟ حنمی

 عجیبه. 

 و گرفت: مهسا که انگار یه لحظه چیز عجیبی شنیده بازوم

 ناراحت بود؟ چرا؟ نفهمیدی؟ -

 سکوت کردم.

 تر بهم نیست.از مهسا نزدیک

ده رازش و به میوقت اجازه ناما احترامی که برای سام تو دلم قائلم هیچ

 کسی بگم.

ن اره بقیه بفهممطمئناً همچین مرد مغرور و سنگینی دوست ند

گه این فقط دونم. و یه چیزی از ته قلبم میچیه. فقط من میمشکلش

 ای جز خاص بودنم براش نداره.هیچ دلیل دیگه
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 گم سکوت کرد.دید چیزی نمی

 و خاروند. آرمان سرش

 با نگاه بهم اشاره کرد:کمی نگام کرد. دست به سینه 

نشون ت دادی و بهش پس یعنی... از روی نگرانی اختیارت و از دس -

 گذره!دادی چی تو دلت می

همچین تابلو و مشخصم نبود. خب مثلا اون که آسیب دیده بود هرکی  -

 شد.هم بود نگران می

 آرمان پوفی کرد و دست کشید تو موهای روشنش.

 ده چقدر ذهنش درگیره:نشون میاش هتردید و دلهره تو چشم

یز ساده و ستت داره یه چمطمئنم دلیل اینکه بهت ثابت کرده دو -

دونی؟ فقط یکم به دور از انتظار بود. سام حتی یه معمولی نیست. می

 کنه.م صرف تفریح یا اهمیت به دیگران نمیه لحظه از وقتش

 مهسا بلند شد ایستاد:

 گه؟مییعنی چی؟ یعنی سام داره دروغ  -

 آرمان با یه حساسیت عجیب:

 گه مهسا. وقت دروغ نمیسام هیچ -

 ده؟ای میچه معنیپس این حرف  -
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مهسا تو یه درصد فقط فکر کن سام برحسب تفریح و سرگرمی یه  -

دونی همچین کار عجیبی کرده باشه. اصلأ راه نداره ممکن نیست. می

 ترحمه. دومیش شهوت.چرا؟ چون وجود سام از دوتاچیز خالیه. اولیش 

 زمزمه کردم:

کنم صراحت میاش که نگاه هگه. من به چشماون به من دروغ نمی -

 بینم.قید و شرط میخالص و بی

 آرمان به طرفم اومد.

 دست به سینه زد:

طوره. چون در حال حاضر ما هیچ فرض دومی نداریم. مطمئنا که همین -

ی بت کنم. راجع به آیندهخوام یه کم باهات صحولی رخشا... من می

 اهتون بشه.که قراره سد رتصمیمت. راجع به سام. راجع به تمام موانعی 

 ایستادم.

 مهسا نگاهی به جفتمون انداخت:

ذارید. خب. متوجه شدم جفتتون به حریم شخصی سام احترام میخیلی -

 اه... برید بابا!

 پشت آرمان کنار جوی آب ایستادم.

 کردم.اب و نگرانی رو حس میاز جزجز حرکاتش اضطر
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 دسم بود.صدای نفس آه مانندش یه تیر خلاصی واسه ح

 معتقده باهم نبودن ما بهتره. اونم

 زده و بغ زمزمه کرد:برگشت سمتم و با اون نگاه غم

باید یه سری چیزا راجع به گذشته سام برات بگم. تا متوجه شی چه  -

 کنه.و عصبانی یا ناراحت ر تونه اونچیزایی می

 م کنده شد.اهانگار که یه بار سنگین از رو شون

 م.تر شدبهش نزدیک

راجع به اون وجود داره که همتون عمیقاً سعی دارید از چه چیزی  -

بحث کردن در موردش دوری کنین آرمان؟ تو گذشته چه بلایی سرش 

کنه و منجر به تب شدیدش اومده که شبا از شدت ترس کابوس عرق می

 شه؟می

 ان دستی پشت گردنش کشید.آرم

 و فرستاد عقب. و انداخت پشت گردنش و سرشر اشهقلاب انگشت

 کرد.و به آرامش دعوت میر انگار داشت خودش

 یه آن خم شد و نشست زمین.

 شی.بشین. بشین خسته می -

 به آرومی کنار آرمان اما با کمی فاصله قرار گرفتم.



 

 

 WWW.98IA3.IR 1836 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 به نیم رخش نگاه کوتاهی کردم.

 ای برداشت و با شدت پرت کرد تو آب.ریزهسنگ

 و فرو رفت.دورتر به دل جسنگ رو آب سرعت گرفت و یه جایی 

 اش ازش این مرد ترسناک و ساخته.بدون، گذشته -

 گیج زمزمه کردم:

 یعنی چی؟ -

ما همه اون موقع از زندگیمون توی یه برهه خاص قرار داشتیم که  -

دیدیم. نتیجه زحماتمون رو می کرد. جایی کهمون رو مشخص میاهآیند

که ، از ایننم... خود سامخاراحلهمن... محمد، فرید و سعید حتی 

حال بودیم. همه ذوق تونستیم پا به زمین رویاهامون بزاریم خوشمی

نفرمون یه دانشکده خواست پنجداشتیم. بیشتر از همه سام. چون اون می

حالی و ذوق سام واسه تر خوش. بیشبیافتیم و خب این اتفاق افتاده بود

د. چیزی دبیرستانش بو التحصیلیحضور پدر مرحومش تو مراسم فارغ

اش تو مراسم دل حدود هفت سال پیش. اون به امید حضور پدر پرمشغله

 تو دلش نبود اما... .

 اش خوندم.هشو تا ته از چشمنگام کرد و من پایان جمله

 آرمان آب دهنشو قورت داد:
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خاطرات بیشتر از هرکسی واسه ما سخته رخشا. وقتی  مرور اون -

خواستم بمیرم. کل گرفت. من میوجودمون آتیش وضعیت سام و دیدیم 

 التحصیلیمون پرید. فقط تو یه لحظه.ذوق و شوق فارغ

شم. یعنی... روزی که شما آزمون ورودیتون به دانشگاه رو متوجه نمی -

 پاس کردین سرهنگ نیکنام... مرد؟

 ون نگاه داغ زمزمه کرد:با ا

 دادن. نه... تقریبا دوروز بعد از فوتش بهمون خبر -

 ه درد اومد.قلبم ب

 آخ... سام! سام چی کشیدی تو؟

 و از آرمان گرفتم: نگاهم

 گن مفقود شده؟پس چرا بقیه می -

چون در واقع... مفقود شده بود. تو آخرین ماموریتش واسش پاپوش  -

 دوختن.

 گی.فهمم چی میاصلأ نمی آخه چطوری؟ من -

اش دسیسه اعزام شده بر زمانی که واسه آخرین ماموریتش با همکارش -

های زندگیش رو زمان مرگ پدرش کردن. سام یکی از بیشترین ضربه

خورد. این فقط چشمه کوچکی از حقیقته که من در مورد این قضیه 
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 دونم.می

 پس چرا نیروهاتون پیگیرش نشدن؟ -

 نگام کرد:

دونم. ولی متوجه شدم مدت کوتاهی بعد این حادثه دونم. واقعأ نمینمی -

طور ناتموم بسته شد و کسی هم پیشو نیکنام همونپرونده سرهنگ 

 نگرفت.

 اخم کردم:

لابد اگه زبونم لال روزی سام آسیبی ببینه سازمانتون عین پدرش  -

 کنه نه؟باهاش رفتار می

شا. پرونده بابای سام انقدر وحشتناک این پروسه عین رازه. خطرناکه رخ -

ی دومی ازش نسخه؟ هیچ کپی یا و مرموز بود که سوزوندنش متوجهی

در دسترس نیست. فقط یه نمونه برابر با اصلش تو اتاق جعبه سیاه 

ای مثل من تیکه گوششون هم سازمان وجود داره که مامورین معمولی

 تونه به اون اتاق برسه.نمی

 گرفتم:و بغل ر زانوهام

 سام چی؟ سام که یه پلیس عادی نیست! -

 سری تکون داد:
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م اختیار تام داده که بتونه از تمامی اطلاعاتش سازمان به سا حقیقتش -

سازمانه رخشا. ولی استفاده کنه. سام صرفا یکی از افراد اتاق ریاست 

 پیگیرش نشده.

هنگ گی به باباش وابسته بوده؟ مگه نگفتی مرگ سرچرا؟ مگه نمی -

 تاثیر مخربی گذاشت روش؟

 عصبی غرید:

رونده تلاش نکرده ولی سه رسیدن به پدونم چرا وادونم. نمینمی -

 مطمئنم یه دلیل موجه براش داره.

 پوفی کشیدم.

 حتی ذهنم به اونجا قد هم نداده که زندگی سام انقدر پیچیده باشه.

 این مرد مگه چقدر قدرت داره؟

 لب زدم:

 وقت پیداش نشد؟. هیچسرهنگ نیکنام.. -

 پوزخندی زد:

انقدر که قابل تشخیص متلاشی شده.  چرا... پیداش شد. ولی با یه جسد -

 ای و تطبیق شناسایی شد.اننبود. با ضرب آزمایش دی

 هام گرفتم.بین دست ور سرم
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 ام ریختن.هسد تحملم شکست. اشک

 صدام به زور از گلوم خروج کرد:

و سرش بیارن؟ اون زن و بچه داشت. ببین چه چطور تونستن این بلا ر -

کشه؟ ا. بمیرم ببین چی میدانا... کثافتوجبلایی سر سام آوردن؟ بی

رسیدم بارید بهش نمیدید. عرق ازش میهرشبِ اون دوهفته کابوس می

 کرد.سکته می

 آرمان زمزمه کرد:

 آروم باش. سام باهاش کنار اومده. -

 داد زدم:

و پیش ر شاهاحالا از رو ندونم کاری بحث گذشتد نیومده دیگه. ت -

چرا شما  لرزه آرمان.سوزه و میشه؟ اون مییم کشیدی ببینی چه حالی

کدومتون توانایی درک این موضوع رو ندارین که این مرد داره هیچ

 کنه؟ و نابود میر خودش

ای واسه دخالت تو دونیم. ولی سام اجازهی ما میاین مسئله رو همه -

 تونه زجرش رو تموم کنه رخشا.زندگیش به ما نداده. فقط خودشه که می

 ایی ترسناک غرید:هو با چشم لند شد ایستادب

سام یه شمشیر دولبه گرفته دستش دختر. اون علاوه بر افرادی که  -
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 زنه.م آسیب میه ازشون متنفره داره به خودش

 و پاک کردم:ر مهااشک

خواد یه بلایی و رو قرآن یه کاری کن. سام میآرمان؟... تو رو خدا... ت -

خواد بعد از تموم کردن یه یازش شنیدم. م سر خودش بیاره. تو خواب

 و بگیره.ر کاری زندگی خودش

 یه لحظه جا خورد.

 اش شد:ههام اسیر دستشونه

 یعنی چی؟ منظورت چیه؟ چطور؟ -

 ام ریخت:زار گریه

میرم. گفت خیلی زود میدم میدونم. شنیدونم. بخدا هیچی نمینمی -

 آرمان تو رو خدا... یه کاری کنین.

 و نشوند:ر من

کنی رخشا. سام برنامه های زیادی داره که بخواد نه.اشتباه می نه -

تر سام الان عاشق تو شده. یه امید داره که انجامشون بده. از همه مهم

نگی و ای داشته باشه. متوجهی؟ سامی که قصه قلب سزندگی طولانی

ش جا پیچید به طور غیرممکن عاشق یه دختر شده. تو بهاش همهمرده

 ی!دانگیزه می
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 کنه.ام سرعت گرفته و قلبم درد میهاشک

 ارم ازم دور شیزارم بری ولم کنی. نمیذسام من نمی .سام

 این زندگی یه بازی ناعادلانه واسه ماست.

 .کنمولی تا وقتی تو هستی من عدالت و برقرار می

 جنگم. با سرنوشت و تقدیر.تا وقتی تو باشی می

 با درد و رنج.

 ملتهب و قرمز:آرمان با اون صورت 

دونم خواسته کمی نیست. ولی رخشااگه حکم کنی با سام بمونی می -

وقت وابسته به کسی جز پدرش نبوده. هرگز نباید ترکش کنی. سام هیچ

 فهمی؟ه دووم نمیاره. میاین دفع اگه به تو وابسته بشه و تنهاش بزاری

 مشتمو زیرچشمام کشیدم.

 خفه شد. هقم تو گلومهق

 نگاه کردم:به آرمان 

شه. تونم. نمیدونم بدون اون نمیشناسم. میمن اون مرد رو می -

و بفهم و انقدر نگو اگه ولش  مونم. اینبیافته کنارش می هم هراتفاقی

بشه. باید پاش بمونه. کردم. آرمان اون اومدیه کاری کرد دلم گیرش 

 ش بچرخه.ذارم حتی فکر مرگ و این اراجیف تو سرنمی
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 اون نگاه خسته و پریشون:آرمان با 

کنم موانع رو پس باهاش بمون. من هرطور که بشه کمکتون می -

و به خودش ر بردارید. اگه تو اون دختری هستی که تونسته نظر سام

 جلب کنه لیاقت بیشتر از اینا رو داری.

 ری تکون دادم.س

 انگار که مردده:

ات لطیفه. وحیهین دختر؛ تو خیلی رکنی دیگه؟ ببپس یعنی قبول می -

پذیری ممکنه بد صدمه ببینی ولی تو هنوزم دوتا گزینه خیلی آسیب

داری رخشا. اول اینکه باهاش بمونی و بزاری خودش رو پیدا کنه. دوم 

به این رابطه تازه جون  که واسه همیشه و همین الان ترکش کنی واین

مسیر برگشت کدوم از این دوتا خوام بدونی که هیچگرفته پایان بدی. می

 نداره. 

 عصبی شدم.

 و چنگ زدم:ر شاهرفتم طرفش و یق

کنی. من... م میاانقدر این جمله لعنتی رو نگو آرمان داری عصبی -

ار عاشق طور که اون دور از انتظفهمی؟ همونکنم میبمیرمم ولش نمی

اقی هم که بیافته شد این اتفاق برا منم افتاد. منم گرفتارش شدم و هر اتف
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جا ای فکر کنم. چه الان. چه ده سال بعد. اون همهتونم به مرد دیگهمین

کنم ولی اون تو و هم فراموش میر امه. دیگه دارم خودمهجلو چشم

 ذهنمه.

 سرشو انداخت پائین:

فهمم چرا واسه سام خاصی. صداقتت و شناسمت. میدونم. میمی -

 چقدر ترسناکه. کنی زندگی سامنمی فهمم ولی... تو حتی فکرشممی

 و ازش گرفتم:ر ش به آرومی از بین مشتم دوید و من نگاهمه ایق

 گی.دونم. اولین نفری نیستی که اینو میمی -

 لبخندی به ملیحی زد.

 در کسری از ثانیه بلند خندید.

 مر زدم:اخمو دست به ک

 خندی؟به چی می -

 شونین.میحرفتون رو به کرسی جفتتون عین همین. جفتتون با تهدید  -

 نفسی عمیق گرفتم:

 کنی مشکل از توئه؟فکر نمی -

و بو نکردم که یهو برگردم ببینم عه... اینا عاشق هم ر من کف دستم -

چه  . من هنوزم تو کف اینم که تو چطوری... با چه افسونی... بهشدن
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وقتی صورتی اصلأ به چه طریقی تونستی قلب سام و آب کنی؟ سامی که 

تیم یه دختر و بندازیم بهش کم مونده بود قیامت به پا فهمید ما خواس

ای که ازش خوردم متوجه شدم بازی کردن با کنه. بعد اون کشیده

دونستی سام چقدر نسبت به دخترا اعصابش تاوان داره. تو اگه می

 وقت... .هیچتفاوته بی

 صبر کن... صبر کن یه لحظه. الان چی گفتی؟ -

 پشت گردنش:کر کرد. دستی کشید کمی ف

 دونستی سام... .گفتم تو اگه می -

 نه نه... قبل اون. -

 گفتم بعد اون سیلی دردناکی که از دست سنگینش... . -

 تر.نه از اون قبل -

 بهم خیره شد.

 محکم پلک بست و لباش جمع شد.

 عمیقی گرفت: نفس

 نه ببین... دچار سوءتفاهم شدی. -

 کوبیدم تو دلش:

کردین یه دختره رو به تورش بندازین؟ به چه  یعنی چی؟ شما سعی -
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 ش تصمیم بگیری؟احقی؟ اصلأ مگه ارث باباته که بخوای واسه زندگی

 محکم شکمشو گرفته بود.

 نشست رو زمین و پردرد زمزمه کرد:

 گرده به دوسال پیش.ن این قضیه برمینه نه... آقا به قرآ -

 جیغ زدم:

شد من ط عاشق اون دختره میهیچ متوجهی اگه فق دو سال ده سال. -

 دیدمش؟الان نمی

 دونستیم تو اصلأ وجود داشتی؟خب ما از کجا باید می -

 و جمع کردم و تو صورتش جیغ زدم:ر امهمشت

 دونستین.باید می -

 با نگاهی متعجب:

 که سام بهش پا نداد. چرا عصبی شدی؟ به هرحال -

 شکستم.اد قلم پاش رو میدپا میداد. پا میمعلومه که نداد. نبایدم  -

 بلند خندید:

 یا من باید به یه زورگوی دیگه عادت کنم یا تو باید به من! -

 ترجیح گزینه اوله. -

 شرتش رو تکوند.از جاش بلند شد. تی
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جا تو شکمم نان خاطر باید بهت بگم اونها... ولی جهت اطمیریا نباشه -

ملاحظه کن خب. عین کنه. یکم و درد میکه کوبیدی جای زخم داره 

کوبه. دوتاتونم منطق نباش که وقتی گفتم درد داره بیشتر میسام بی

 مشتتون سنگینه.

 رنگ از رخم پرید:

 زخم؟ کجاست؟ چرا نگفتی خب؟ -

 شرتش رو تا نصف تنش بالا زد:تی

 ا... .اینج -

زل زدم به جای عمیق زخم که دقیقا رو اون خط میانی شکم 

 ود.اش خورده بتیکهیشش

 هینی کشیدم:

 دونستم. درد داره؟وای... چقدر بد! بخدا شرمنده آرمان. من نمی -

 و داد پایین:ر لباسش

است خانوم؟ حقاً که تو و عشقت پس چی؟ فکر کردی مشتت ناز پشه -

 لنگه گمشده همین.

 یدم:خند

نارنجی سوسول. بدن سام هرقسمتش از این خب حالا... نازک -
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 گیره.غوره نمیاست عین تو آبهزخم

کار کردین؟ لابد اون وسط به به... بدن همو هم که دیدین! دیگه چی -

 کلی هم خندیدین به ریش من و مهسا نه؟

 جیغ زدم:

 انآرم -

د تو جیبش. خندید. یهو انگار که متوجه چیزی شده باشه دست کر

چسبوند به  و چک کرد. با فشردن قسمتی از تاچ موبایل ور موبایلش

 گوشش:

 قیصرخان! -

 سکوت کرد. متوجه نشدم قضیه چیه. کنجکاو به آرمان نگاه کردم.

 یهو انگار چیز ترسناکی دیده باشه زبونش و گاز گرفت و به من خیره شد.

 دست گذاشت رو بلندگوی گوشی و آروم زمزمه کرد:

 یا حضرت مسیح. گاومون جفتی زائید. -

 صدا لب زدم:بی

 چی شده؟ -

 و ازم گرفت:ر نگاهش

 بس که ذهنت خرابه بخدا... . -
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 و ترسوند.ر یهو تو جا پرید. من

 محکم پلک بست:

 شناسی!غلط کردم بابا... غلط کردم تو رفیق خودت رو نمی -

 سامه؟ -

 سری تکون داد.

 زنی؟اد میآروم باش عزیزم. چرا د خب -

- ... 

 به سیاوش!آره خب. یادت نره دفعه بعدی جای من بسپریش  -

- ... 

آقا اصلا من غلط کردم به هفت روش سامورایی. انقدر عصبی نباش  -

 حالا که چیزی نشده.

 نگاه آرمان کمی اطراف گشت.

 خیلی نامحسوس گوشی رو گرفت مابینمون و اشاره کرد هیچی نگم.

ای تغییر کرده بود صدای سام که به طرز باورنکردنیبا لمس حالت آیفون 

 پیچید:

گوش؟ ورداشتی تن و بدنت و مرتیکه آشغال خواستی چی بشهه میدیگ -

 دی؟ کاری نکن پاشم مهسا رو بگیرم ببرما!نشونش می
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 کار به مهسا داری روانی؟چی -

 ی نامنظمش رفت. سکوت برقرار شد.هیهو حس کردم صدای نفسا

 ته زمزمه کرد:تحلیل رف

 آیفون کردی نه؟ -

 و گرفتم جلو دهنم.ر دستم

 و ازم گرفت:ر حالت عاصی نگاهش آرمان

 کشمت!می -

 غلط کردم سام. -

 موبایل از گوشش فاصله داد:

 از یه جایی تحت نظرمون داره. پسره پاک خل شده توهم زده. -

 دوید.

 با خنده بلند گفتم:

 ری؟کجا می -

 گذره.ها باشم از خونم میبقیه. اطراف بچهبدو بیا بریم پیش  -

 سمت خونه.به آرومی حرکت کردم 

 واقعأ اتفاق افتاده. خدایا...

 ده.سام عاشقمه. اون بهم اهمیت می
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 از بین این همه آدم فقط من. اصلأ چرا من؟

خوام تو یه سکوت دنج بشینم که بیخیال مهم نیست. الان فقط می

 کس نباشه.هیچ

 و به سام فکر کنم. چشمامو ببندم

 فقط به سام. به همه چیزش.

 به وجودش. 

*** 

 شتیم تو حیاط.اک وسایلمون رو گذاس

 .امروز نهار پختن با پسرا بود

 نشستیم سر میز.

 پسرا تو آشپزخونه مشغول بودن.

 رز نگاهی به من و مریم انداخت:

 پاشین بریم ببینم پسرا چه کردن؟ -

 سیمین خندید:

 وممون نکنن.دعا کنین مسم -

 لاله:

 یم.میرگرسنگی همه می عجب غلطی کردیم گفتیم اونا بپزن. امروز از -
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 بلند شدیم ببینیم چه خبره.

 هر کدوم مشغول کاری بودن.

 زد.نیما سر قابلمه با ملاقه ایستاده بود هم می

 کرد.تابه ماهیا رو سرخ میسیاوش تو ماهی

 اهورا مشغول چیدن سالاد تو ظرف بود.

 کرد.مان پیاز خورد میآر

 زد.میعلی کنار نیما مثلا داشت به ماهی ادویه 

 کشید.و آب میر روی آرمان برنجآریا رو به 

 ها.کرد رو کار بچهمازیارم مثلا نظارت می

 انقدر سخت تمرکز کرده بودن اصلأ متوجه حضور ما نشدن.

 مریم خندید:

 منظره رو سیاحت کنین دخترا! -

 نیما:اهورا مخاطب به 

و بیشتر ر نکش نیما افتاد کفش. علی نمکشانقدر اون قابلمه رو هم -

جا عین مجسمه آزادی وا نستا پاشو بیا سس سالاد یار همونبریز. ماز

ای؟ بجنب دیگه اونجارو آرمان مگه حلزون تازه سربرآورده عهدرست کن. 

 ترتیب اون پیازا رو بده.
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 نشستم رو صندلی کنار آرمان.

 چنان قرمز شده بود دلم براش کباب شد.اش هچشم

ش منظره جالب و سط دست درشت و بزرگبا اون چاقوی ریزه میزه و

 ای ساخته بود.بامزه

 اش.هفین کشید به چشملبه آستین لباس سفیدش رو با فین

اه... ببین آخر عاقبتمون از جفتی زدن دو کلت رسیده به نگینی خورد  -

 کردن پیاز ننه مرضی.

 ه به ظرف پیاز نگاه کردم.یه لحظ

 رو ظرف بود. کله دخترا از دوطرف سر آرمان با تعجب

 ده گریم گرفت.از خن

 خدایاااااا... 

 مهسا جلو دهنش و گرفت.

 اش بدجور شدید بود.سرفه

 رز دست به کمر زد و با تشر گله کرد:

کش بزار سانت به سانت آرمان خان... من گفتم نگینی. نگفتم خط -

 طول و عرض بشه. دوئل آشپزی که نیست.که همخورد کن 

 پیاز خیره شدن. و اومدن نزدیک و بهنیما و مازیار کنجکا
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 یه نگاهی بهم انداختن و زدن زیرخنده.

 و گرفت:ر اشهآرمان اشک چشم

تون گرفته خودتون بیاین پیاز خورد اهبرین گم شین بابا... خیلی خند -

 کنین.

 مازیار:

فقط کار خودته ماشالله هزارماشاالله ابتکار عمل. نه عشق قلبم پیاز  -

 این گوگولی پیاز خورد کنه. تونه بهکدوممون عین تو نمیهیچ

 آرمان در حرکتی ناگهانی سر چاقو رو گرفت طرف مازیار:

 ندازه.و راه میر درسته کلتم و الان ندارم ولی این چاقو هم کارم -

 مازیار پرید عقب:

 من غیرنظامیماا. -

 .منم ارتشی نیستم -

 سیمین:

زدواجمون و بیوه نکن هنوز یه هفته از ار نتو رو خدا آرمان... م -

 گذره.نمی

 وار بالا برد.و تسلیمر اشهآرمان با خنده دست

 جمع ترکید.
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 اهورا عاصی و سرسام گرفته ایستاد:

پزم. به شه؛ همه پاشین برین بیرون خودم نهارو میجوری نمینه! این -

شیم. من می کنیم یا از گرسنگی هلاکمنوال پیش بره یا رودل میاین 

ره چه بلایی سرتون بیاره؟ از پس یه سرخ کردن موندم شما زنتون قرا

 ماهی برنمیاین.

 بابا سرآشپز... . -

 مستر تستر! -

 آقای خلاق مرد زندگی... بفرمایید ببینم قراره چه دسته گلی آب بدید.-

 اهورا:

 زی نیاز دارم.قبلش من به چی -

 جا چه خبره؟این -

و ورودی ه همه برگشتیم طرف صدای سام که تدر کسری از ثانی

 .آشپزخونه به دیوار تکیه داده بود

 و خواروند: آرمان سرش

 پزیم خب!نهار می -

 نگاهی کوتاه به قابلمه انداخت:اومد 

 گین نهار؟شما... به این می -
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 شه.ینم میدین به ما اعاقبت وقتی نهار می -

 سام نگاهی به نیما انداخت:

 داره؟چه ربطی  -

 پزن.نمیخب... والا مردا که غذا  -

 عدم استعدادت تو آشپزی رو ننداز گردن مرد بودنت. -

 جوش نزن سام. اهورا بلده بپزه نهار امروز با اون. -

 سام زیرچشمی نگاهی به اهورا انداخت.

 اهورا آستین پیرهنش تا زد:

 ی بهتره.طوراین -

 سام چشم از اهورا گرفت:

کشه. بپزی به شام می مون تو این زمان کم نهارواهه هماگه بخوای واس -

 مونم.منم می

 آرمان با دهنی باز شده ایستاد:

 ؟!یعنی چی؟ تو که... تو که تا به حال غذا درست نکردی -

 اهورا لبخند ملیحی زد.

 دست به سینه زمزمه کرد:

 ه. مگه نه؟قراره خوش بگذر -
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 سام رو به همه:

تموم شدن  همه برین بیرون. کسی حق نداره تاخیلی خب. وقت تنگه.  -

 کار بیاد تو. فقط وقتی صداتون زدیم بیاین. گرفتین؟

دو  اراده بود.لبخندم بی خواد بپزه.جدی جدی می ام گرد شد.همچش

ساعتی طول کشید اما تو این دوساعت کل خونه رو بوی مطبوع 

صی کارشون رو تا اینکه بلاخره اهورا شات خلا سبزی گرفته بود.هقرم

 ه خودشون و انداختن داخل آشپزخونه.اعلام کرد دخترا هم

 طوری بپرم اون تو.خوام عین اونا اینمیرم ولی نمیبااینکه از فضولی می

 ره.جوره تو کتم نمیاصلا هیچ

 من انتظار هرچیزی رو دارم غیر آشپزی کردن سام.

 یر اینکه بتونه حتی یه املت بپزه.غ

 ت.سبزی پخته. اونم فقط تو دو ساعهبا این حال قرم

 شه!جوری نمینه... این

 باید بگیرمش. این مرد زندگیه!

 یا خدااااا! -

 صدای عصبی سام:

تون نبود؟ پاشین اهکنین؟ مگه گشنچرا بر و بر وایسادین منو نگاه می -
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 میزو بچینین.

 ز آشپزخونه زد بیرون:نیما بدو بدو ا

 ه دستش!گیران ملاقه و رگبارو دوتایی میزماین دیگه کیه بابا؟ هم -

 آرمان با خنده خودش رو رسوند به نیما:

 کجا کجا؟ جناب سرآشپزامون امر فرمودن میزو بچینیم. -

 من برم سراغ کتاب گینس. رفیقت ازش جا مونده. -

 گم بیا.می -

هورا انتظار داشتم که آشپزی بلد باشه. هرچی نه ببین آرمان. من از ا -

 سام نیکنام... .یه رستوران بزرگ داره. ولی آخه  نباشه

 و گفت نفهمیدم بخندم یا گریه کنم.ر چنان با مظلومیت این

 آیلار خودشو از تو آشپزخونه پرت کرد تو بغل من و مریم.

دیگه شه. من مردم. من مردم براش. من شهیدم. بخدا به خدا نمی -

 خوام. من این مرد و می خوام.تونم جلو خودمو بگیرم. من اینو مینمی

 خنده: مریم با

 بسوزه پدر گرسنگی! -

های و گرفته بود با قدم آریا در حالی که با بهت مشهود تو چهرش سرش

 سست اومد طرفمون:
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وقت به این اندازه احساس تباهی م هیچاهسال سی تا به حال... توی عمر  -

 کرده بودم.ن

 چنگی به موهاش زد:

 این پاره آهن و چه به... . باورنکردنیه. آخه -

شدم. اومدم یه چی بارش کنم که یهو اهورا دست به کمر با ملاقه  عصبی

 عین پیرزنای عصبانی از در آشپزخونه بیرون زد و ایستاد جلومون:

ون گیرید! حیف ابینم زحمت یه میز چیدنم گردن نمیبه به... می -

 زحمتی که من و سام... .

 اهم ترکیدیم. همون لحظه جمعیت همه ب

 سام داد زد:

 را بیا غذامون سرد شد.اهو -

 تا سام اینو گفت همه دویدن تو آشپزخونه.

 من و مریم از وسط نصف شدیم بس که خندیدیم.

 علی دستی به صورتش کشید:

 این پسره چش شده؟ بعیده بخدا این کارا... . -

 دم:زمزمه کر

 چرا بعیده خب؟عه  -
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 علی برگشت سمتم:

ی وقت آشپزی کردن پیدا عمرت رو تو انجام عملیات باشی ک تو نصف -

کنی خانم؟ سام اگه سه روز متوالی درگیر ماموریته فردای اون روزی می

دونی یعنی چی؟ یعنی بیننش. میشه همه تو اداره آگاهی میکه فارغ می

 کارش نیست. یا خدا من دیگه رد دادم.فقط شش ساعت خواب رو درگیر 

 رویی بالا داد:نسترن تای اب

شناسی! کاری نیست که انتظار نداشتم. تو که سام و میوا! علی از تو  -

 نتونه انجام بده.

 و خواروند:ر علی سرش

 دونم چطور... .شناسمش ولی تو رو نمیمن که می -

چطور دهن این دختره و سرتاپا طلا بگیرم علی که حقاً بلدی  آخ دهنت

 رو ببندی. 

 *** 

 مزگی غذاشون بگم کمه.خوشهرچقدر از 

 اشتم دهنم.قاشقی گذ

 آخ که خدا خودت بگو. چی آفریدی؟

 چه وار:به و چهمازیار به
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انصافاً اگه شما دونفر تو رستورانتون باهم کار کنید تبدیل به جاذبه  -

 شه. گردشگری می

 م نیست؟!نه که رستوران اهورا الانش -

کنه کفگیر ملاقه بگیره  و پرتر شاهیه درصد فکر کن سام اسلح -

 دستش.

 پرید گلوم. آرمان خندید.غذا 

 محکم و تند سرفه کردم.

 دست گرفتم جلو دهنم.

 خدا بگم چیکارت کنه نیما؟ مهسا سریع بلند شد.

موقع بعیدترین امری بود که اتفاق کوبیدم تو دلم. نگاه نگران سام اون

 تاد.اف

 اشت گذاشت تو دستم.سیاوش از بغل دست لیوان آب رو به روشو برد

 جرعه کشیدم بالا.عهآب و به زور جر

 ته گلوم سوخت.

 ام شدید شد.بدجوری سرفه

 دستی محکم کوبید وسط کمرم.

 حالم جا اومد. نفسی عمیق و پر عطش کشیدم.
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 مهسا با نگاهی عمیقا دلواپس:

 خوبی؟ چت شد یهو؟ -

 تکون دادم: رو سرم

 خوام. خوبم.معذرت می -

 کرد: سیاوش زمزمه

 نده بازیه؟ بگیر اینو.آخه وقت نهارم موقع جک و خ -

 دستمالی گرفت طرفم.

 چقدر این مرد آدمه آخه!

 و فرستادم که بگیرمش. دستم

یهو چنان صدای مهیبی از نتیجه کوبیده شدن مشت سام به میز تو فضا 

 پخش شد که تو جام پریدم.

نامعلوم رو میز  ایه کنجکاو و متعجب برگشتن طرف سام که به نقطههم

 چشم دوخته بود.

 لرزید.ز هنوزم میمی

 و سوق داد طرف ما. به آرومی نگاهش

 طرف میز رو نیما:نگاه تیزشو از سیاوش کشید اون

و هم ول کنم  ماهبازیه؟ من اگه بخوام اسلحپشت میز نهار جای مسخره -
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 ر و بکشم نظرت چیه دوتایی انتخاب کنیم کی باشه؟ قبلش باید یه نف

 تر باشه.م صمیمانههی بیخیال. جو سنگین بود خواست -

 و فشرد: مهسا بازوم

 هی ستون بحث؟ یه جوری قائله رو ختم کن تا نکشیده به دعوا! -

 زدمش کنار:

 چه ربطی به من داره؟ -

 تو سرفه کردی خب. -

 ا! سرفه کردم جرمه؟و -

 وار کشید:ی حرصمهسا نفس

 آقاتون محض شما عصبی شده. -

 .. .من؟ من فکر کردم به خاطر حرف نیما. -

 ور مریم نگاهی به جفتشون انداخت:از اون

حالا که چیزی نشده؟ من یکی مطمئنم سام قرار نیست اسلحه رو بزاره  -

 د حرکت کنیم.کنار. حداقلش الان. بشینیم بخوریم که ظهر بای

 و از رو نیما و سیاوش کشید. ر سام نگاه تیزش

 م.ظرفا رو یکی یکی از تو سبد بیرون آوردیم که آب بکشی

 مهسا نفس عمیقی کشید:
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م مثل سام بود دیگه باید یه سنگر واسه زنده ه خداروشکر. اگه سیاوش -

 کردیم.موندن پیدا می

 یعنی چی؟ -

 العمل نشونجز سیاوش بود عکسندیدی چطوری نگاش کرد؟ هرکسی  -

 داد.می

 وا! خواب دیدی؟! -

بمونو مدیون من خواب ندیدم. تو توی این دنیا نیستی. باید حال خو -

 خونسردی سیاوش باشیم.

 پوفی کشیدم:

 گی مهسا؟چی می -

 تر کاری کنی سیاوش نگرانت بشه خب؟هیچی. فقط سعی کن کم -

 دین به سیاوش؟یزو ربط میفهمم. چرا شما همه چمن واقعأ نمی -

چون تابلوئه که براش مهمی. من مطمئنم رفتار تند اخیر سامم دلیلش  -

 خطر کرده. همینه. چون احساس

برو بابا... مگه کتاب مصور و کمیکه که من بین دوتا مرد گیر افتاده  -

یکیشون خونسرد و اون  اای خونی باشن؟ از قضهم دشمنهباشم بعد اونا

 بیاد؟یکی خشن در 
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 فهمی آخه؟لی خری. چرا نمیکه خینه... مثل این -

مدام به  چون همش خیال باطله. سیاوش مرد خوبیه. به همین خاطرم -

کنه. ندیدی موقعی که مهرناز پاش پیچ خورد چطوری همه کمک می

 طوره.دوید کمکش کرد؟ اون واسه همه همین

توی احمقه به مهرناز شو بابا... من ندیدم طوری که نگاهش به برو گم -

 ؟باشه خب

 آره جون خودت تو هم که تلپاتی داری با چشم بقیه. -

 مهسا دست به کمر زد:

 خوای که متوجه شی؟.. واقعأ متوجه نیستی؛ یا نمیرخشا. -

 هینی کشیدم:

 مهسا جان عزیزت بیخیال. من خوابم میاد خب؟ -

 حین عصبانیت خندید:

 خرس قطبی هستی یا چی؟ -

 بد.رو که شستیم برگردوندیم تو سا هظرف

 مریم اومد طرفمون:

 پاشین کوزتا... پسرا منتظرن. -

 سبد و برداشتم.
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 از جیبم بیرون کشیدم و شماره یاشار و گرفتم. ور  موبایلم

 و بشنوم.رباید صداش

 سه روزه که از هم دوریم و ندیدمش.

 با بوق آخر قطع شد.

 ست به سرش کردن.اش دهده؟ لابد باز دوستچرا جواب نمی

 فکر کردم نرسیده به بوق دوم اتصال برقراره! من و باش که

 مهسا:

 .بیا دیگه...  -

 ها!وندم داخل جیب و دویدم طرف بچهموبایل رو چپ

 از ماشین پیاده شدیم.

 شه از جنگل اومدیم بیرون.ای میپونزده دقیقه

 نیم.الانم که اومدیم آپارتمان مازیار تا وسایلمون رو جمع ک

 حرکت رفتن دوش بگیرن. ها همه بدو بدو قبلبچه

 و کشید دنبال خودش: و گرفت و من سیمین دستم

است عین مگس مودب رودربایسی داره. بریم تالار پشتی سه روزه اینج -

 اینجا پسرا بعد دوش بیان رخت و لباس عوض کنن.

 م گرفت.اهخند
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 منو نشوند رو کاناپه راحتی وسط تالار بزرگ.

 بگیرم سریع میام.برم یه دوش جا بمون منهمین -

 سری تکون دادم. سیمین ناپدید شد.

 دور سالن. نفسی عمیق کشیدم و چشم گردوندم

 با دیدن پیانوی مشکی رنگ وسط تالار لبخندی زدم.

 م.ا عاشق موسیقی من

 و مرتب کردم و نشستم رو صندلیش.رلباسم

 ام آروم رو کلیدا رها شدن.هانگشت

 ام به خوندن.اونم به خاطر علاقه ا سازی که بلدم بزنم گیتاره.تنه

 ولی چندان رغبتی به نواختن ندارم.

 ارم پیانو هم یاد بگیرم.البته دوست د

 های پیانو.پلک بستم و انگشت کشیدم رو کلاویه

 با شنیدن ترتیب صداشون ترسیدم.

 پلک باز کردم.

 طار داد.قبل از به کار افتادن حس بینایی بینیم اخ

 ایستاده بود. اش رو پیانوهانگشت

 گردی تبریز یا تهران؟کار کنی؟ برمیخوای چیمی -
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 داشتنیش خیره شدم:رخ دوستو به نیمدست زدم زیرچونه 

 ترم آخر دانشگاهمه. باید برگردم تهران. -

 مگه انتقالی نگرفته بودی؟ -

ز دانشکده خواد مدرکش رو اخب آره. ولی داداشمم ترم آخری می -

 میاد. تهران بگیره. اونم

 وقت چی؟بعد این یه ماه... اون -

 ها:تک پلکی زدم. چشم گردوندم رو کلاویه

 گردیم جنوب.برمی -

 اگه... ازت بخوام بمونی چی؟ -

 نگاش کردم:

 چرا باید بخوای؟ -

 خوام!... تو رو.چون می -

 اش رو کلاویه:هزل زدم به انگشت

 خیلی دردسر دارم. -

رایط سخت قرار بگیریم الانش بهت بگم. من اگه ترست از اینه که تو ش -

ونی رخشا اگرنه تو که مدارم. به زبون خوش میدست از سرت برنمی

دفعه عوض فابیو خودم تونه جلومو بگیره. اینهیچی داداشتم نمی
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 دزدمت.می

 خندم گرفت.

 برگشتم طرفش.

 و تو سینه گره زدم:ر ماهو فرستادم پشت و دستر ماموهای مشکی

 کنم.قتش من باور نمیحقی -

 که بدزدمت؟این -

 هضم کنم که تو به من... . دونم چطوریاین نه. راستش... من فقط نمی -

 علاقه دارم! -

 لال شدم. مشتم روی زانوم کف دستش گم شد:

از بین همه دخترای دنیا. چرا باور این موضوع انقدر برات سخته؟ من...  -

کنم قبل از اینکه بشناسمت اعتراف میجا دارم نیکنام؛ رسماً همینسام 

بودن اونا اعتقادی نداشتم. دونستم. من... اصلأ به دختر معنی دختر و نمی

 کدوم باور نداشتم لعنتی. الانم ندارم.من به انسانیت هیچ

 گرفت. امو کشید تو بغلش. سرفهر و گرفت و من با خشونت بازوم

 ظ زمزمه کرد:با اخمی غلی

استثنا شون. بیاهصفتن رخشا... همخوک کثیف و لجناونا یه مشت  -

قو بگیرم رو شاهرگشون و واسه همیشه خواد یه چاهمشون انگلن. دلم می



 

 

 WWW.98IA3.IR 1870 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

تکشون پاک کنم. اونا برای من همینن ولی تو... تو دنیا رو از وجود تک

نها نیستم فقط واسه منی. تو جفت منی رخشا. تو به من ثابت کردی ت

 دختر.

و تو  مونفسی سوزناک کشید. باز د به لاله گوشم.اش چسبیهلب

تو کلامش لرزه به جونم  اش فشرد. پلک بستم. نفرت عجیبهدست

 انداخت:

ایی به زبون نیاوردم. بلد هوقت تا به عمرم یه همچین حرفمن هیچ -

عنی تو و به زبون میارم یر نیستم بگم. اگه دیدی الانم دارم حرف دلم

و بار کنن من به ر ماهوری کردن ازم نداری. جنازراهی واسه پس زدن و د

دست کسی غیر من بهت نزدیک  دمزارمت. اجازه نمیحال خودت نمی

 بشه. چون تو به دنیا اومدی که با من باشی گرفتی؟

 وقت... .آخ سام تو اگه بدونی این تمام رویای منه اون

 اد:گونه داغش گردنم رو قلقلک د

ت کن دختر؛ حتی اگه تو اون قلب کوچیکت از همین الان آویز گوش -

تر از اونیم من خودخواه کسی رو جز من داری اونو از خیالت بیرون کن.

 که بخوام واسه خاطر عشقم بهت بزارم بری.

 پلک باز کردم.
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 ام فشردم:هتیشرتش رو کف دستم گرفتم و لای انگشت

 فقط تویی. -

 ا آوردم؟همه جرأت واسه اعتراف از کجخدایا... من این

 کار خودته نه؟

 ید.و شنر فینمام و فینهخس نفسآب بینیم راه افتاد. صدای خس

 گر کشید رو موهام.و نوازشر کف دستش

 ام رو به آرومی نرمال کرد.موجی از آرامش دستش تنفس مقطع

 کنی!ات تمومی نداره؟ یه ریز فقط گریه میهاشک -

 ام.هباسمو کشیدم به چشماز رو شونش بلند کردم. آستین لو ر دستم

 دست گذاشت رو گودی کمرم و نوازش کرد:

. دیگه جایی واسه گریه شیدارایی من محسوب میتو الان جزوی از  -

های من قدر قوی بشی که با یاختهمونه. باید اونکردن برات نمی

 خونی پیدا کنی.هم

 و کشیدم بالا.ر مابینی

 خوای نخواه!ینه که هست. نمیهم -

 خوای!من نخوام تو که می -

 کی گفته؟ -
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ر به خاطر من ده چقدهای اشک نشون میات. این دونههاشک -

 احساساتی شدی.

کنم که چرا باید از یه آدم مریض مثل تو دارم به حال خودم گریه می -

 خوشم بیاد.

 اش با گردنم حس کردم.هاون لبخندو از تماس لب

 نظر اونا من یه آدم سالم و سلامتم.کنی واسه کی مریضم؟ از فکر می -

 کنم. بلدی انقدر رمانتیک تز بدی؟باور نمی -

 گن؟رمانتیک؟ آ... پس به این چرت و پرتای لفظی رمانتیک بازی می -

 شه.احساسی. باورم نمیخیلی بی -

 حق نداری اینو بگی. -

 لابد چون با من خوبی؟ -

 گم که دوست داری بشنوی.ایی رو بهکنم همونارم سعی مینه! چون د -

ز دور امو اهو بیشتر تو آغوش پهنش جا کردم و دستر خندیدم. خودم

 حالت نرمش.گردنش روون کردم سمت موهای خوش

 ای مشکی رنگ بازی کردم.با اون ابریشم

 ش:اهمو فشردم به شوناهگون

رو. واسه من خودت رو  من توی واقعی رو دوست دارم. سام واقعی -
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 ام.تو رو خدا گند نزن تو سلیقه عوض نکن.

 ات و دوست دارم. التماس نکن.سلیقه -

ش قلبم چنان اهفقط با دیدن دوباره چهر ودش جدا کرد.و از خر من

بینمش و از سر گرفت که انگار واسه اولین بار تو عمرم میر بازیشدیوونه

 .اش شدمو تو همون نگاه اول شیفته

شده رو زانوهاش انگار که منتظر بودن  مردد بهم خیره بود. دستش مشت

 حرکتی کنن.

 لطف داری؟خدا... چرا؟ چرا تو انقدر به من 

تو زندگی قبلیم چه دنیایی رو از نابودی نجات دادم که الان این مرد بهم 

 زنه؟لبخند می

اشقش این مرد... سام. کسی که روحمم خبر نداشت قراره روزی انقدر ع

 شم.

 لبخندی تلخ زدم.

کاش واسه بهتر کردن زندگیت، حالت کافی  لیاقتت رو داشته باشم.کاش 

انی که به وضوح حس کردم دلشو به دریا زد طی حرکتی ناگه باشم.

گرم بود. دستش. هیچ حس و لطافتی تو  ام.هو کشید زیر پلکر انگشتش

 کنه؟و راضی میر اش چرا داره دلمهبینم ولی گرمی چشمش نمیاهچهر
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لرزه؟ یه چیزی تو نگاهش هست که فقط کنه دلم میمیچرا وقتی نگام 

 کنم.گاهی حسش می

زنه خودش لی فقط زمانی که این حرکات ازش سر میهمیشه نیست. و

 ده.رو نشون می

 یه چیزی مثل حس... آرامش... یا آسودگی!

ه زمانی که منو ا رو ذخیره بزار واسهگریه کردن و تموم کن. این اشک -

 به جون هم. داداشت افتادیم

 خندیدم:

 افته به جونت.تر از اونیه که بیداداش من آروم -

 افته.م که شده میواسه توه -

 م محو شد.هالبخند از لب

 مو نوازش داد:اهگون

خوام و بهتره اینو دیگه تو ذهنت ثبتش نترس. من رضایت طرفین و می -

رم تو رو ازم ذاکشم. من نمیمن ازت دست نمیافته کنی. هراتفاقیم بی

 ذارم حتی خداتم پادرمیونی کنه. اینجا منم.بگیرن. الان که هستی نمی

 ش کردم:هکمی نگا

 خدامون! اون راضیه. -
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 توش سهیم باشم راضی نیست. اون به هرچی که من -

 طوری حرف نزن. من به خدا ایمان کامل دارم. اونه که باعث شده مااین -

 ملاقات کنیم! طوری همواین

 .دونی رخشا. تو متوجه نیستیتو هیچی نمی -

کنم که تو رو دیدم. داروشکر میمن متوجهم. تو ببین. من هزاربار خ نه -

حتی از اینکه به خاطرت منو دزدیدن هم راضیم. چون باور دارم اینا 

 برنامه خدا بوده. چون اون خواسته ما به این مرحله برسیم!

 ی نگام کرد:کم

خوام ازت محافظت کنم. چون ذهنت خیلی پاکه. یواسه همینه که م -

دونی همین که متوجه اطرافت ذهنت محدود به رویاهاته رخشا. ولی می

گم که شه. اینو منی میبشی دیدت نسبت به تقدیر و سرنوشت عوض می

ی. وقت متوجه نششش ساله با عقاید قبلیم وداع کردم. ولی دعا کن هیچ

 کنم.محافظت میطوری بمون. من ازت تو همین

 ام زنگ زد: ه حرفای دیشب آرمان کنار آتیش تو گوش

ری پیشش ش یه پوسته کشیده رخشا. الان که میسام دور خود - "

اس. ولی... به مرور عاطفهشاید فکر کنی اون ذاتاً یه آدم خودخواه و بی

خوام ه که عوض شده. ازت میفهمی! اون... خیلی وقتدلیل رفتارش رو می
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 "وقت قضاوتش نکنی. خط قرمزش همینه! هیچ

 ومده؟تونم بفهمم چه بلایی سرش اخدایا... چرا نمی

 ش.اهرو گون و گذاشتمر و تنگ کرد. کف دستمربغض راه گلوم

 جا حرکت کرد.اراده همونانگشت شستم بی

 لبخندی زد. ملیح تلخخیره به نگاهم با همون چشمای نافذ و تیره خیلی 

 کردم: تیجه سد راه تنفسم بود زمزمهبا صدایی که ن

کنم. قضاوتت ع ولت نمیافته من طرف توعم. من هیچ موقهراتفاقیم بی -

 دونم که صادقی. دونم واسه کارات دلیل محکم داری. میکنم. مینمی

رو زنه. فقط بدون حتمأ لیاقتش چشات داره پاکی وجودت رو فریاد می

... من خیلی سرسخت بودم. فکر داری که بهت علاقه پیدا کردم. من

افکار واسه وقت قرار نیست عاشق مردی شم ولی خب اون کردم هیچمی

زمانی بود که تو رو ندیده بودمت. هنوزم باورش سخته که همه اینا اتفاق 

ه ذارم اون آدمایی ککنم. نمیافتاده ولی بدون سام... من ازت مراقبت می

 دلت و بشکنن خب؟  ذارمازشون متنفری عصبیت کنن. نمی

ایا خراب کن بعیدش مهمونم کرد. خدهای خونهآخ آخ باز از همون خنده

 شم.هاشو ببینم پیر نمیمن روزی دوبار این خنده

 اش.هو گرفت تو دستر سرم
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 و که روی پیشونیم حس کردم قلبم لرزید.ر اشهداغی لب

 ودی گردنش نفس کشیدم.بوی عطر تنشو از تو گ

 ام یخ کرد.هاز طرفی دست

 شه.حس میانقدر طولانی شد که حس کردم پیشونیم داره بی

 گرفت: به آرومی فاصله

 خوای هوای منو داشته باشی؟اندازه یه موش نیستی چطور می -

 خوره آخه؟ موش باهوشه.زور بازو به چه دردی می -

 :برای بار چندم منو تو آغوشش فرو برد

 تو موجود کوچولو... . -

 لو نیستم.من کوچو -

 گرفت کف دستش: دستمو

 یه نگاهی بهشون بنداز. -

 و زدم.ر رد نگاهش

تخونی و ریز من کف دست بزرگ سام خیلی عجیب به نظر دست اس

 رسید.می

 م تا انگشت اندازه کف دستش بود.هاکل طول دست

 انگشتاشو چتر دستم کرد.
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 نگاش کردم.و گرفتم بالا و ر سرم

 زمزمه کرد: خیره بهم

 ترسم بهت دست بزنم.قدر برام ریز و ظریفی که میاون -

 خب نزن. بهتره. -

 و محروم کنم.ر خودمتونم نمی -

 کمی نگاش کردم:

 محروم؟ یعنی چی؟ -

 فهمی.وقتی تمام و کمال مال من شدی می -

 فهمم.خب چه ربطی داره؟ نمی -

 داد. با خنده سری از تاسف تکون

 ش به گوشم چسبید:اهای لببازم مثل هروقت دیگه

 تری.داشتنیطوری دوستقدر پاک و مثبت بمون. اینآفرین. همین -

 بافی؟ یه جوری بگو م... .پاک مثبت؟ چرا انقدر مبهم فلسفه می -

 اش.هزبونم قفل کرد. زل زدم تو چشم

 آب دهنمو قورت دادم.

 تک پلکی زد. از رو نرفتم:

 دخترا دیدمت. دونم. باجنبه نیستی میقدر بیاون تو -
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 قبلاً خیلی واضح گفتم اونا واسم دختر نیستن. دقیقا برعکس تو. -

 فاصله گرفتم: ازش

 ترسونیماا!داری می -

 منو کشید تو بغلش:

ات نک شه ترسوندت. فکر کردی من برخلاف خواستهخیلی راحت می -

 زنم بهت؟و میر انگشتم

 زدم: لبخندی گرم

 ین چیزا نگو. آدم دست خودش نیست.بهت اطمینان دارم. ولی از ا -

 سرشو فرو کرد تو ترقوه و شونم:

نداری با سیاوش حرف بزنی. در حد همون سلام  حواست باشه. حق -

 علیک و ارادت کافیه.

 سوزه که باید تیر تنفر تو بهش باشه.دلم به حال سیاوش می -

 اون مشکلی با تنفر من نداره.دلت به حال خودت بسوزه.  -

 ش فشار آوردم:اهبه سین

 کنن.ها میان فکرای عجیب میولم کن الان بچه -

 خوام.ن و میاتفاقا منم همی -

وا! ببین من و تو هنوز دو روز نیست که به صورت عینی بهم نزدیک  -
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 طوری منو گرفتی... .شدیم. اگه ببینن این

رصورت آخرش قراره مال من بشی. خوام ببینن. در هنشنیدی؟ می -

کنه طلبم وجدانش کار میبه حالت نداره اتفاقا اون پسره فرصتفرقی 

 دست از سرت برداره.

 ندیدم:خ

 از تو بعیده. هاشه. این حرفباورم نمی -

 لیاقتش رو داری که از زبون من بشنوی. -

 چی؟ -

تونی باهام که تونستی وجود داشته باشی یعنی میهمین. فقط... این -

 .باشی

 .امهزل زد تو چشم

 اش قلبمو به تپش تند انداخت:هحرارت مردمک

یرقابل کنترل قسر در بری؟ چطور آخه تو چطور تونستی از این قائده غ -

 سالم موندی؟

 شم. از کدوم قائده؟گی گیج میاینا رو که می -

 ای گرمش گرفت.هبازومو میون انگشت

 داد سمت خودش. دستش رو گودی کمرم منو هل
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 سطح شونه چپم:پیشونیشو چسبوند به 

 فهمی. وقتی زمانش برسه.می -

 تونه باشه؟زمانش کی می -

 من از قید و بندم رها شم.زمانی که  -

 کنندست... یعنی چی؟خیلی گیج -

 موقعیت جالبی واسه درگیر شدن فکرمون نیست. باشه؟ -

 سکوت کردم.

 ید باهاش بحث کنم.چی بگم خب؟ تو این یه مورد نبا

 اش.گرده به گذشتهیه برمیمتوجهم که این قض

 ه.پس عاقلانه اینه که بزارم خودش شرایط مناسب رو پیدا کن

 با صدای آلارم موبایلش آروم ازش فاصله گرفتم.

 بهش نگاهی انداخت.

 ایستاد و ازم فاصله گرفت.

 .کمی دورتر جواب داد. انگار موضوع مهمیه

 ر چیزی گفت.وامشخصه. چنگی به موهاش زد و زمزمهاش هاز گره اخم

 اتصال و قطع کرد.

 موبایل و فرو کرد تو جیبش.
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 سریع شد.ای محکمش به طرفم ه قدم

و زیر پام  و زد پشت گوشمر  ای از موهامو گرفت. طرهریه طرف صورتم

 زانو زد.

 انگار سعی داشت کلی حرف و برام تو یه جمله خلاصه کنه.

 تا آخر این سفر همراهت باشم.تونم نمی -

 خوام مواظب خودت باشی!ت میولی از

 تعجب کردم.

 سریع ایستادم:

 ی؟ موضوع چیه؟خوای جایی بریعنی چی؟ می -

 بینمت. تا اون موقع منتظر بمون باشه؟تو تهرون می -

 عصبی غریدم:

 گم موضوع چیه؟نشنیدی؟ می -

 بینی نشده فوریه.یه ماموریت پیش -

 جمع شد:اخمام 

خوای بری ماموریت ایه؟ تو میه صیغهبینی نشده چیعنی چی؟ پیش -

 بعد من باید مواظب خودم باشم؟

 د:صداش و بلند کر
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 تو باید سالم بمونی که من بخوام برگردم. چرا متوجه نیستی؟ -

 اش.تک اجزای چهرهزل زدم به تک

 م.معلوم نیست دوباره کی ببینمش. بزار حداقل قبلش نگاش کن

 دستمو گرفت:

 مونی یا نه؟نتظرم میوقت ندارم دختر؛ م -

 و قورت دادم:ر آب دهنم

 . .اگه منتظرت بمونم باید زود بیایا.. -

 بغض کردم:

 مونم.اگه از یه هفته بیشتر طول بکشه... دیگه منتظرت نمی -

 ی ردیفش نمایان شد:هبه واسطه لبخند، دندون

وقت بیشتر از یه هفته طول فته. هیچای نخواستم. فقط یه هچیز دیگه -

دم. ا پایان میهگردم و به تمام این بلاتکلیفیکشه. بعدش برمینمی

 تره.رو به اسم خودم کنم خیالم راحتزودتر تو هرچه

 و تکون دادم.ر سرم

 و نوازش داد:ر ماهگون

 طلب سوءاستفاده کنه.تا اون موقع نذار اون فرصت -

 اشکم نریزه. ام بر اینه که کل سعی
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 انو چنگ زد و با نگاهی عمیق ازم فاصله گرفت.و از رو صندلی پیر کتش

 چشمم رو جای ردپای محوش خشک موند.

*** 

 ای اشک از پلکم ریخت.خیره به تاچ موبایلم قطره

 و از قسمت بیوگرافی سام تو گوگل گرفتم.ر چشمم

 موبایل و گرفتم طرف آرمان:

و ر د دیگه چه کوفتیه آرمان؟ سام پدرشیزوئی گه؟ اسکمی این چی -

 کشته؟ آخه اینا... .

 ای درهم و ناامید سرشو انداخت پایین:آرمان با قیافه

 هرچی اینجا نوشته اهمیت نده رخشا.به  -

 جواب منو بده! -

 امو سنگین کرد:هداد آرمان گوش

 آره لعنتی. آره سام مریض بوده. اون دچار اختلال سندروم اسکیزوئیده -

ه. اون درمان شده رخشا. این درسته ولی... دیگه الان مشکلی باهاش ندار

زورش به یه آدم تونم بهت قول بدم سام تو طول زندگیش ولی... می

 تونه باعث مرگش باشه؟گناه نرسیده. اون... عاشق باباش بود. چطور میبی

 تمام تنم شروع کرد به لرزیدن:
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 س... سام مریضه؟ -

 داد زد:

 گم اون درمان شده لعنتی.می -

 رفت.به خفگی میرو  هامنفس

 ایه؟جور بیماریاسکیزوئید... دقیقا چه -

 کمی نگام کرد:

 کنی که حقیقت نداره. دونی. داری وانمود مییخودت م -

 سکوت کردم.

 م:اهمتقاعدگر دست گذاشت رو شون

 رخشا درسته که واسه این سندروم علاجی نیست ولی... . -

 ش زدم:پس

ه فرد مبتلا به این سندروم بتونه چطور ممکنه... چطور ممکنه که ی -

 گویین.عاشق بشه؟ شما دروغ گفتین. همتون دروغ

 ام از شدت زیاد اشک جمع شده توشون آتیش گرفته.همچش

 حرکت بایستم:هامو محکم گرفت و منو وادار کرد که بیشونه

به خدای احد و واحد قسم  کدوم دروغ نیست رخشاحقیقت داره. هیچ -

راه علاج اونی. من گفتم درمان شده، چون تو رو پیدا دروغ نیست. تو 
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... فقط تو باهاش سازگاری. رخشا؟ جون کرده دختره احمق. توی این دنیا

عزیزت قضاوتش نکن. به قرآن به جون خودم و خودت و هرکی جفتمون 

تو تاریکی ذهن اون شناسیم دوستت داره. این علاقه یعنی یه جرقه می

 فهمی؟ش اختصاص داده میکه این سندروم به خود

 و کنار زدم:ر امهاشک

ای تو شک ه. ولی من به حرفدونم صادقهمن بهش ایمان دارم. می -

فهمی؟ اون یه مرد کردم. آرمان؛ سام مریض نیست. سام من سالمه می

ی کنه. تونه مثل یه آدم عادی زندگست و میکاملا عادی مثل بقیه

احساس داره میل داره عشق داره  تشخیصتون ازش کاملا اشتباهه. اون

ن سفر باهامون همراه زندگی و امید داره. اگه اسکیزوئید داشت عمرا تو ای

و ر شاهده؟ من خودم دیدم. خودم گریشد. آخه چه معنی میمی

 ش و تمامی عواطفش رو دیدم. اون مریض نیست.هاشو غم تو چشماهخند

 مان لبخندی تلخ زد:آر

بود ولی... این عواطفی که ازش دیدی مربوط به ت درست هاکاش حرف -

ست. این عواطف صرفا اهرشه که تو ناخودآگاهش ذخیای میگذشته

شن که بیمار نبود. یعنی چیزی حقیقی نیستن. مربوط به زمانی می

 تونه چیزی حس کنه.حدود شش سال پیش. در حال حاضر نمی
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 مین.نشستم ز

 ام سیاه شد.هدنیا یه لحظه تو چشم

 بمیرم من... بمیرم که چه بلایی سرش اومده.

 زمزمه وار لب زدم:

 یماری به وجود بیاد؟چی باعث شده این ب -

 سکوت آرمان وادارم کرد نگاش کنم.

 آهی کشید:

 مردم! -

 مردم؟ -

ای خوایی که باهاش رابطه نزدیک داشت. رخشا... اگه تو هم میههمون -

لش کن برو... این دفعه... هیچ یه ضربه دیگه واسش بشی تا دیر نشده و

اگه کسی بخواد مقاومتی در برابر خورد شدن داداشم ندارم. این دفعه 

 کشمش.بهش آسیب بزنه می

 ایستادم:

کنم. کنم؟ هه... کور خوندی. تو ولش کنی من نمیفکر کردی ولش می -

 ذارم بلایی سرش بیاد.نمی چون الان دیگه جزوی از حریم منه.

 نگاهی به سام که مشغول صحبت با اهورا بود انداخت: آرمان از دور
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کنه. کنی. اون به آرومی بهبود پیدا میفقط کافیه خودت رو بهش ثابت  -

 تر از ایناست. دونم سام قویهرچند در شرایطی غیرممکنه. ولی من می

*** 

 و فشرد:ر ماهمریم شون

وقت بیشتر یچای سام ههکنم. ولی بدون ماموریتدرک مینگرانیت رو  -

 کشه.از پنج روز طول نمی

آرمان که مشغول پوشیدن  ها با نگاه نگرانشون خیره به سام وهمه بچه

 کردن بودن.های عجیب لب جاده صحبت میاون جلیقه

 کرد.عجله تو حرکاتشون بیداد می

 مهسا زمزمه کرد:

و تو هر موقعیتی یهو باهات تماس بگیرن و تکه چقدر سخته آخه؟ این -

 چون و چرا مجبور باشی بری.هم بی

 قبول دارین؟کس جز اونا برنمیاد. این فداکاری... از هیچ -

 علی هم درست مثل بقیه کنارمون به اونا خیره بود:

ها. فقط بیاین آرزو کنیم زود برگردن. ما که به هر حال کاری از بچه -

 ست.دستمون ساخته نی

حتی اگه واقعأ درمان  رتم روندم.و از صور امهخیره به جزجز بدنش اشک
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من بدون سام  م شه.کنم که سالیه راهی پیدا می دم.نشه من انجامش می

 تونم. فقط با اون.نمی

 وقت.کس... هیچفقط کنار اون. در غیر این صورت هیچ

 شد.تر میهای هلیکوپتر هرلحظه واضحصدای باله

سیاوش و علی و باقی پسرا...  مریم، آیلار و بقیه دخترا؛ اهورا، نیما،مهسا، 

 یره بودیم.مون با نگاهی نگران و طیفی از امیدواری بهشون خاههم

 کدوم این لحظه رو ندیده بودیم و حالا... برامون دردناکه.انگار هیچ

ها های شفاف و براق هلیکوپتر مشکی رنگی که از فرسخبا دیدن ورقه

 شتر کنم.و بیر رتر رو سرمون بود نتونستم مقاومتمدو

 نشستم زمین.

 مریم سریع کنارم زانو زد:

 رخشا؟ رخشا عزیزم؟ چت شد؟! -

 قرار من فقط به سامه.ناامید و بی نگاه

های هلیکوپتر شدت باد هنوز زوده واسه اینکه ازش خداحافظی کنم. باله

 و تشدید کردن.

 گرد و خاک عظیمی بلند شد.

 مان و سام دقیقا زیر هلیکوپتر ایستادن.آر
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 از تو بلندگو پیچید: دار و بم بلندیصدای خش

قه محافظتی. تیم آلفابت به نفس تا منط 30ناحیه مرکزی مضمون؛  -

کنه. ما به پایگاه ناظر بیگ باس؛ گروهبان یکم با شما صحبت می

 رسیدیم. تمام!

 نیما:

 گه؟یارو چی می -

 سام:دار بیسیم صدای خش

 دریافت شد. حق نشست دارید! تمام! -

 دریافت شد. تمام! -

 هلیکوپتر به آرومی به سطح زمین نزدیک شد.

 اهورا لبخندی زد:

 ای بودم.همیشه منتظر یه همچین صحنه -

 آریا با نگاهی متحیر خیره به صحنه لب زد:

چه حس عجیبی داره؛ هیچ متوجهید داریم سرگرد نیکنام و واسه یه  -

 کنیم؟وریت بدرقه میمام

 زده:غمایی هآیلار با چشم

 م گرفته آخه؟اهچرا من... گری -
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 سیاوش:

ین مدت با سرگرد سام نیکنام بودیم. چرا متوجه نشده بودم؟ ما تمام ا -

 ولی برامون یه امر طبیعی شده بود!

 مازیار:

دونم با دیدن این صحنه تحسینشون کنم... یا ازشون همین و بگو. نمی -

 بترسم؟

 نشست زمین.های چرخشی هلیکوپتر با اون باله

 به حکاکی سفید لاتین روش نگاهی انداختم.

 وار خوندمش:زمزمه

- Allphabett team ! 

 آرمان و سام حرکت کردن طرف درش.

 آخرین لحظه سام دستی به موهای رقصانش تو باد کشید.

 برگشت سمتم.

 چیز بود.نگاهش گویای همه

 دا داشت.این نگاه... ص

 زد.منتظر موندن براش رو فریاد می

 زده بهش زدم.لبخندی غم
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 با یه حرکت پریدن داخل هلیکوپتر.

 درش و انداختن.

 .بلند شد قلب منم از جاش پرید وقتی

 و حس کنم.ر تونم بوشانقدر دور شده که دیگه نمی

 شد؛ ولی...هام مدام توسط مهسا و مریم فشرده میشونه

 خوام.نیست که من میاین چیزی 

 کشید: اشهاهورا دستی به لباس

بسیارخب... سام و آرمانم مرخص شدن. دیگه باید حرکت کنیم که تا  -

 تهران. شب برسیم 

 پلک بستم.

 یه هفته... آره! قول سام قوله. 

 چیز اوکیه.یه هفته فقط صبر کن رخشا. همه

*** 

 یاشار دست به سینه زد:

 و هوات عوض شه خانوم! بازم که همونی. فرستادمت بری که حال -

 جون زدم:ی کملبخند

 من خوبم ولی... . -
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 کنجکاو نگام کرد:

یمت انجام یه کاری حالم خوب شه، انجامش ولی... یاشار؟ اگه فقط به ق -

 دی؟می

 لبخندی گرم زد.

 و برداشت و از رو تخت بلندم کرد.ر امهدست

 منو گرفت بغلش:

 کنه. حالتکافیه فقط خوش -

 و دور کمرش گرفتم. پلک بستم:ر امهدست

 مطمئن باشم؟ -

 ازم فاصله گرفت:

 هااز این حرف دمببین رخشاجان... عزیز من، خوشگلم؛ بهت حق می -

بزنی چون این چندوقته خیلی تو کار و درس غرقم ولی... خواهشا فکر 

جی من حاضرم واسه اینکه آب اینو نکن که از خوشحال کردنت فارغ شم.

 این چه حرفیه آخه؟کوچولوم یه لحظه بخنده هرچی دارم بزارم. 

 .خوام از زبون خودت بشنومدونم. فقط میمی -

 وسید:و محکم بر ماهگون

کنم آرزو کنی دوساعت خونه بمونی بزار درسم تموم شه. یه کاری می -
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 استراحت کنی.

 مهسا در اتاق و زد:

 دم پاشین نهار.تون رو خراب نکراهاگه محفل عاشقان -

 جفتمون خندیدیم.

 ایستاد:یاشار پاشد 

 خوام بیام به زور واسه نهار بلندت کنم خب؟خواهشا رخشا... نمی -

 فاصله گرفت. به آرومی

 مشتمو باز کردم.

 لمس دکمه لباسش الان برام حکم آزادی داشت.

 حکم اکسیژن.

 نداره.و ر ماهشش روزه رفته و حتی یه زنگم نزده. هرچند... شمار

 ولی آرمان که با مهسا در تماسه.

 از اون نخواسته بده بهش؟چرا 

 گه اون دوستم نداره.ده میدونم چرا هی مغزم ارور مینمی

 گه تو زر نزن بشین سرجات.زنه تو سر مغزم میولی قلبم یکی محکم می

 خداییش حق با کدومه؟

 دیوونه شدم.
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 بینم.این شش شب خواب شمال رو می

 ره.ام بیرون نمیهه منو بوسید از تو چشماونجا ک

 ای دارم از گفتنش نه خجالتی.م کرد. نه واهمهاهجا که خفونهم

رسه. بخش بودن به پای اون نمیای در لذتخاطرهآره خب... قطعا هیچ 

ام از صحنه مرگ ای متعدد شبونههولی کابوس این که سرجای خودشه.

ند ته قلبم باور دارم قراره سالم و سلامت کنه. هرچم میاهسام داره دیوون

 گرده.بر

 ولی این پارازیتا حسابی روانم و ریخته بهم.

 با تموم احساس بوسیدم.دکمه رو به صورتم نزدیک کردم و 

 میرم.بشه می این دکمه الان یعنی سام. گم

 جرأت ندارم بزارمش جایی حتی واسه یه لحظه.

 تم بیافته.از طرفی هم استرس دارم نکنه از دس

 خدایا بخندم یا گریه کنم آخه؟

 روزه که ترم آخر کاردانی دانشگاه شروع شده. دو

 رم.دانشگاه و که می

 وقتی سام بیاد بتونم تو دانشگاه ببینمش. مهم اینه که تا 

*** 
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  #محمد

 پرونده رو گذاشتم رو میز جلوش:

 اس. ولی... این شناسنامه کامل توئه.دونم شکه کنندهمی -

 نگاهشو ازم گرفت و کنجکاو پرونده رو برداشت.

 خیلی مضطربم. نکنه بهش فشار وارد کنه.

 ادامه دادم:

ثبت  84/11/11دمان! تاریخ تولدت اسم واقعیت شیداست. شیدا را -

شده. یازدهم بهمن. تو بیست و یک سال پیش تو همین بیمارستان متولد 

ت... اهر مورد خانوادشه. دشدی. بهمن همین سال بیست و دو سالت می

 شتی!تو یه خانواده کامل دا

 ام:هنگاهش رو از پرونده گرفت و برگشت زل زد تو چشم

 داشتم؟ -

شه که تو یه سانحه رانندگی فوت شدن. متاسفم که میسالی شونزده -

 طوری فهمیدی!این

 و قورت داد:ر آب دهنش

 منو بزرگ نکردن نه؟ هابه هر حال که اون -

قبت دزدیده شدی. ه حقیقتاً... دوساعت بعد زایمان از اتاق مراخب... ن -
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ال یه ت رو ندیدی. با این حاهکدوم از اعضای واقعی خانواددر واقع هیچ 

 پدر و مادر ناتنی هم داشتی. از قضی اونام فوت کردن.

 ش لرزید:اهچون

 کس رو ندارم.یعنی هیچ -

 اش:م کشیدم رو رد اشکو از جیب پیرهن بیرون آوردم و آرور دستمالم

و داری. اونا که به هرحال نتونستن بمونن. انتخابم با نه نه. اصلأ. تو من -

 مونم خب؟دم آوا من کنارت میخودشون نبود. ولی بهت قول می

 گی انتخاب با خودشون نبوده؟مگه نمی -

 خب؟ -

 کنی؟دی ولم نمیچطور قول می -

 خندیدم:

 بمیرم. نترس.من قرار نیست  -

 اگه مردی چی؟ -

 یرم؟انگار خیلی دوست داری بم -

 نه! عه -

 با خنده دستمال و گذاشتم کف دستش:

 شی.بسیار خب. فردا منتقل می -
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 کجا؟ -

 یه جایی نزدیک به خودم. -

 نزدیک به تو؟ -

 آره. -

 کمی نگام کرد:

 کجا؟ -

یک به منی. از نگران نباش. قرار نیست با من زندگی کنی. تو فقط نزد -

 فته این بهترین تصمیمه. اونجایی که هرلحظه ممکنه اتفاقی برات بیا

*** 

 شه.هرچیزی نیاز داشته باشی تو اون کمد پیدا می -

ا رو تقسیم کنی. کلا جز اتاق هات اتاقمرهتونی با توجه به کارای روزمی

افیه از خوابت دوتا دیگه اتاق داره. آشپزخونه هم که دم دستته. فقط ک

واسه نظافتم خودت  نمای پذیرایی یه نگاهی به اطرافت بندازی مشخصه.

م اهنیاز نیست وارد عمل شی. اونی که واسه جمع و جور کردن خون

 ستخدام کردم قراره واسه تو هم کار کنه.ا

 سری تکون داد:

 کار کنم؟دونم تو خونه به این بزرگی باید چیحقیقتا... نمی -
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 حواسم هست. رمیت نظری داری فقط بگو مناگه واسه سرگ -

 خندید:

 و یاد گرفتم چه انتظاراتی داری؟ر که تازه اسمم از منی -

 سریع برگشتم:

دونی از کدوم خوشت میاد؟ تا همون و میر اسمتراستی... حالا که  -

 صدات کنم؟ شیدا یا آوا؟

 لبخندی گرم زد:

من هیچ ذهنیتی ازشون  ای برام در نظر گرفتن کهو خانوادهر اون اسم -

لی آوا اسمیه که تو روم گذاشتی. ندارم و قرار نیست برگردن پیشم. و

 و داره.ر کسی که از خانواده خودم بیشتر هوام

 خب آوا!لیخی -

 خندید:

 خیلی باهوشیا! -

 دستی به موهاش کشیدم:

ات گردم تا از شیفت جا نمونم. تا اون موقع سعی کن به خونهبرمی -

بهت  ی. راستی... کلید یدک این خونه رو دارم. اگه راحت نیستیعادت کن

 بد... .



 

 

 WWW.98IA3.IR 1900 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 ها!نه بابا... چرا نباید راحت باشم؟ خونه توئه -

 الان خونه توئه. -

 تر شد.لبخندش عریض

 گیا!راست می -

 خندیدم:

 بینمت.شام می -

 سری تکون داد. از خونه زدم بیرون.

ام اتصال و برقرار کردم و حال ویبره با دیدن اسم لاله رو تاچ موبایل در

 نشستم تو ماشین:

 لاله؟ -

محمد کجایی تو؟ پنچ دقیقه دیگه عمل داریم همه منتظر توئن که  -

 نیستی.

 رسونم.و میر رم میام. شما شروع کنید. به موقع خودمدا -

امیدوارم. چون علائم حیاتی بیمارت ناپایداری داره هر لحظه ممکنه  -

 لیدوکائین رو پس بزنه. بدنش عوارض 

*** 
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  #فرید

 کرد: درسا به مولا اشاره

 گردم.. الان برمیجا بشین فریدهمین -

 دشت و بزرگشون.رو کاناپه راحتی پذیرایی درن نشستم

 .چشم گردوندم دو و بر

طرف اون طرف پیداش بشه و با یه لبخند هرلحظه ممکنه دریا الان از این

 آمد بگه.ملیح خوش

 .. این دفعه واقعأ دیر کرده.ولی.

 خونه رو زیر نظر گرفتم.نفس عمیقی گرفتم و با دقت 

ا و تصویری زیب چشمم تو اون قاب بزرگ وسط دیوار کنارم قفل شد.

گیر حصیری لبخندوار قشنگ از دریا بود که لب ساحل با اون کلاه آفتاب

 بود.ش اهکرد و نور خورشید قشنگ رو چهربه جایی تو آب اشاره می

 ها شده.با اون ماکسی سفیدرنگ تو تنش عین فرشته

 در بر گرفت. هام وای لبحنیمن

 بینم.شو باهوقت نتونستم طوری که دندوناش ردیف شه خندهیچ

 همش یه ریزخند کوچک بوده.

 خندید. خنده احتمالا هرروز میدونست انقدر قشنگ میاگه می
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 سروکله درسا بلاخره پیدا شد.

 ی محتویات دو لیوان شربت نارنجی رنگ با لبخندی ملیح بهمبا یه سین

 نزدیک شد.

 سینی رو گرفت جلوم:

 دی که وقت بیشتری برات بزارم؟باج می -

 خندید:

 طوری نیست.شناسی. اصلأ ایننو که میم -

 لیوان و گرفتم.

 سینی رو گذاشت رو میز و نشست رو به روم:

ان. من و دریا به این ابام فرانسهشه که مامان و بتقریبا سه سالی می -

شمار خیلی اغلب به همین خاطرم افراد انگشتنبودشون عادت کردیم. 

 کسی نوشیدنی آوردم.کمی میان اینجا. بعد این همه مدت واسه 

 و به سینه زدم و سری تکون دادم: مهادستا

م بودم. کار خودمو اهفهمم چه حسیه. من... همیشه کنار خانوادنمی -

موندن بر  رم خونه مستقل خودمو دارم ولی اصلا از پس یه دقیقه تنهادا

 نمیام.

ش یه منم نسبت به بابام همین حس و داشتم. اینکه بعد از فرانسه رفتن -
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جوری دانشگاه فرانسه بیافتم و بتونم کنارشون باشم. ولی وقتی گذشت 

 عادت کردم.

 تره.واسه یه دختر... به نظرم سخت -

 و خاروند:ر ابروی چپش

 رت خیلی بهتر از من باشه.ات با پدبستگی به رابطه داره. ممکنه رابطه -

 در هر صورت دخترا بیشترین وابستگی رو به پدرشون دارن. -

 لبخندی زد:

 ده.دیدگاهت هرروز منو بیشتر از قبل تحت تاثیر قرار می -

 بینم؟خواهر متعصبت رو نمی -

 با خنده:

ن مشکلی نداره. ظاهرأ تو این چندین ماه تونستی دیگه با تنها بودنمو -

 ب کنی. خیلی بهت معتقده.و آر یخش

 رنگین کرد: هام وای لبمنحنی

 درسا؟ -

 هوم؟ -

 آمادگی کامل رو داری!تو دیگه  -

 شم. یعنی چی؟متوجه نمی -
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ات تمومه. مباحث کلیدی رو بهت آموزش دادم. آمادگی هیعنی درس -

 و با بهترین نمرات داری.ر تهپاس کردن آزمونا

 پرذوق پرید:

 جدی؟ -

 طون ترسوندی منو!بشین شی -

که بادش خالی شده باشه دست به سینه زمزمه پوفی کشید و مثل این

 رد:ک

 کنی. نه؟داری دکم می -

نه بابا دیوونه. موضوع اینه که این جلسه آخرین جلسه تدریسم برای  -

افق کردیم بیست جلسه جمع و توئه. از قبل هم با استاد شهریار تو

رو داری. منم آخر  . حالا تو آمادگی تمامجورش کنیم. هر دوهفته یه بار

 همین هفته باید از ایران برم.

 کرد:کمی نگام 

 خوای بری؟گی؟ میجدی می -

 سری تکون دادم:

البته. یه موضوع کاریه. ممکنه طول بکشه. ولی همیشگی نیست.  -

 کنم.هرازگاهی یادی ازت می
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 نفسی عمیق کشید و لب زد:

 کردم.هت عادت میبد شد که. تازه داشتم ب -

 خندیدم:

 دستت درد نکنه. چقدرم که برات غیرقابل تحمل بودم. -

 خندی زد: کج

امیدوارم تو کارت موفق باشی. ولی اگه یه زنگی نزدی میام اونجا  -

از پست فرستم. اون بهتر کشمت. اصلأ عوض خودم... دریا رو میمی

 برمیاد.

 مام عیاره. لبخندی زدم. آره خب... دریا یه گنگستر ت

 ای تو لیوان نوشیدنی:چشم دوختم به نقطه

من از خواهرت تشکر کن. بهش بگو ملاقات بعد رفتنم... لطفا از قول  -

باهاش باعث افتخارم بود. تو این دوران خیلی لذت بردم و اینکه متاسفم 

 تشکر کنم. نتونستم درست حسابی ازش

 داد: درسا با نگاهی عمیقا نگران و متاسف سری تکون

 مونه. یادم می -

 *** 

 پرونده رو حرصی کوبیدم رو میز شمسی:
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خمینتون انگار یه مشکل اساسی داشت چون کمتر از یه خدمت شما... ت -

سال کارو بهتون تحویل دادم. مهندسین شرق فردا صبح اینجان. امیدوارم 

 توضیح مفید و دقیقی واسه تاخیر و عدم کیفیت در کارتون داشته باشید. 

 زده بهم خیره شد.بهت

 پرونده رو چنگ زد.

 تو صورتش اتاق و ترک کردم.یه لبخند ژکوند ای با هیچ حرف اضافهبی

 مهندس رضوی بازومو گرفت و منو کشید تو اتاقش:

جنبه داد و قال راه دیوونه شدی فرید؟ چرا رفتی دفتر این بی -

 عقل!کنه بیت میاهندازی؟ بیچارمی

 پوزخندی زدم:

به غرورم برخورد وقتی سرعت عمل شمسی رو تحسین کردن. شاید  -

 و بخوره.ر کاذبش و بزاره دم کوزه آبش باید بهش ثابت کنم غرور

 رضوی دستی به صورتش کشید:

 بس کنید.کاش شما دوتا فقط آتش -

 این اتفاق قرار نیست بیافته. -

 اش زدم:دستی به شونه

و تحملم کردی. مدیون تمام به هر حال ممنون که این همه مدت  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 1907 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 بازیاتم.داداش

 کمی نگام کرد:

 ری. مگه نه؟جایی می -

رن. آخر همین هفته باید یه مدت برم ترکیه. ممکنه همه یه روز می -

 خیلی طول بکشه. ولی فرصت خوبی برامه. 

 رضوی کمی نگام کرد:

 دیگه قرار نیست برگردی نه؟ -

 چه که نیستی.گه مرد؟ بهی... این قیافه چی می -

 فرید مارو مسخره کردی؟ چرا زودتر نگفتی؟ -

 یهویی شد. -

 اش زدم:دستی به شونه

هی مرد. محض رضای خدا تو قوی بمون. ناسلامتی باید به بقیه بروبچ  -

 شه براشون حامیشون فقط تویی.دلداری بدی. دوری من کشنده می

 کوبید پس کلم:

 ای از دست نمک بازیات پسره خل. -

 دیدم:خن

نتونستم درست و دیگه باید برم. از طرف من از بقیه عذرخواهی کن که  -
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 زشون خداحافظی کنم.حسابی ا

 سری تکون داد:

 گم شو نبینمت. -

 و کشیدم طرف در بزرگ.ر با یه احترام نظامی نمایشی راهم

 دار شده.دونم احساساتش جریهخوب می

 بهتره زودتر برم.

 *** 

 یض اومد بغلم:سعید با یه لبخند عر

 بلاخره تصمیم گرفتی پروژه رو قبول کنی؟ -

 تی به کمرش کشیدم:دس

 قول بابام آره... از خر شیطون پیاده شدم.  از -

م پشت اهمحمد دستی به ته ریشش کشید و خیره به جمعیت خانواد

 شیشه گیت لب زد:

 ت دل بکنی؟اهموندم کی تونسته تو رو متقاعد کنه از خانواد -

 برخورد. بهم -

 لبخندی زد و بیخیال زمزمه کرد:

 ی داره. مگه نه سعید؟کنجکاوی هم عالم -
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 عید کوبید تو شونم:س

کار تونی از پس اینوالله واسه منم سواله. در هر صورت؛ مطمئنی می -

 بربیای؟ 

 محمد:

 سعید فکتو ببند. سی سالشه مردک گنده. مگه بچست؟ -

 با خنده سعید و هل دادم:

 کنی.داری عصبانیم می گم شو -

 محمد بازوی سعید و گرفت:

 کنه.یور ببینم. الان پنچرت مبیا این -

صدای مردی از تو پیجر اعلام کرد وقت پروازمه. نگاهی به جمعیت روونه 

 پرواز کردم. نفسی عمیق کشیدم.

 برگشتم سمتشون:

 سام و آرمان... هنوز نیومدن. -

 محمد و سعید نگاهی به هم انداختن.

 محمد:

 خارج از کشوره. هنوز درگیر عملیاتشونن. یه مأموریت عادی هم نیست. -

 کجا؟ -
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دونم. فوری بوده. یکی از نیروهاشون باهام تماس گرفت گفت نمی -

تونن خودشون رو برسونن و اینکه تماس نگیریم. تو نواحی غیرقابل نمی

 دسترس به اتصالن.

 سری تکون دادم:

گیرم. اگه خبری ازشون شد بگین. تماس میوقتی رسیدم باهاتون  -

 شش روز طول نکشیده.شون هاکدوم از ماموریتبدجور نگرانم. هیچ 

 سعید پوفی کشید:

فهمم چرا فوری بوده. ولی بد به دلت راه نده. امروز و فرداست می -

 برسن.

به مقصد آنکارای ترکیه هم اکنون  ۲1۵کنم؛ مسافرین پرواز تکرار می - "

 به پ... خود را 

 و کشیدم رو شونه.ر ساکم

نگران بهم خیره  سعید دوتاشون با لبخندیرفتم بغل جفتشون. محمد و 

 بودن:

 باهاتون در تماسم. -

 دستی واسه پدر مادرم و مابقیشون تکون دادم.

 ام حلقه زده رو کنار زدم و چشم از نگاهشون گرفتم.هاشک تو چشم
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 دویدم طرف فرودگاه.

*** 

  #سعید

 ل و برقرار کردم.اتصا

 وبایل غریدم:قبل از اینکه بتونه چیزی بگه با خشم تو م

. اون هارد رو بهتون تحویل دادم. کری نشنیدی گفتم اون تموم شد -

 شنوم؟و میر آخرین باریه که صدای لامصبت

و احمق فرض کردی یا خودت؟ این هارد لعنتی ر خفه شو سعید. من -

 خالیه!

نم این موضوع هیچ ربطی به من داشته باشه! آره خالیه. و فکر نک -

و در کمال ر د که اوننثی کردن پسورد هارد بوآخرین وظیفه من خ

شعف براتون انجام دادم. حالام گورتو گم کن از زندگیم. خودت خوب 

کس. پس فقط ترسم. نه تو و نه هیچدونی از هیچی تو این دنیا نمیمی

 اک کن.و از گوشیت پر گم و گور شو و شمارم

 پوزخندی زد:

 ملی رو ترور کنیم و ازشگی باید معاون سازمان امنیت یعنی می -

بپرسیم چرا رو یه هارد خالی پسورد گذاشته؟ یا اینکه رفیق عزیزت سام 
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نیکنام قربانی ماجرای یه هارد معمولی بشه؟ هرچی باشه اونم جزوی از 

شایدم باید بهش رئسای امنیتی سازمانه. قطعأ جواب سوالم دست اونه. 

 جه مسئله بشه؟ بگیم رفیق صمیمیش نفوذی اکیپیش نتونسته متو

 ای هیستریک زمزمه کردم:و چسبوندم به لبم و با خندهموبایل 

و باور کنی یا نه. و در رابطه با مسئله ر امههیچ اهمیتی نداره حرف -

د. سام... شما اگه عرضه داشتین بلایی سرش بیارین تا الان آورده بودی

رتبط با وقت تو جبهه مخالفش اطلاعات مضمنأ اگه نگرانش بودم هیچ

ای که دادم. هرچند شما با پی بردن به نقشهتون لو نمیعملیاتش رو برا

ات رو ببر و داره هنوزم نتونستین شکستش بدین. پس اون صدای نکره

 خفه خون بگیر. از امشب... من اصلا تو اون کله پوکت وجود ندارم.

 یل و قطع کردم و بعد از خاموش کردنش انداختم رو میز.موبا

 به صورتم کشیدم. دستی 

 شد سعید.تموم 

 دیگه تمومه. تو تمومش کردی.

 تو دینت رو به سام ادا کردی. دیگه خلاص. 

 *** 
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  #سام

 صدای هیمر کلت رو که شنید سریع از حرکت ایستاد.

 لب زدم:

متر؛حداکثر برد میلی 19لوله، ظرفیت پونزده گلوله. هر گ USP کی اچ  -

 متر.  40مسافت 

از دستش افتاد. به آرومی برگشت اسلحه  وار بالا برد.و تسلیمر دستش

قدمی به عقب  و باخت.ر همین که چشمش افتاد بهم خودش طرفم.

نفس زنون از پشتش پوفی کشید و از زانو افتاد زمین. آرمان نفس رفت.

 کرد. نگام

 آل خودمی!ندیت... تایپ ایدهنظر از زمان بصرف -

 شردم:ش فااش. کلت و روی پیشونیای ترسیدههزل زدم تو چشم

دست بردار... بیا منصف باشیم. اگه یه درصد بتونی چهارده گلوله رو  -

 حروم در و دیوار کنی پونزدهمی قراره با این برد کیو پنچر کنه؟

 کردم:به خودم و آرمان اشاره 

 و یا اون؟ر من -

ش گرفته بود نشون از شدت ترس و اضطرابش اهی که قفسه سینجشن

 ده.می
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و از دستم خارج و پرت کردم رو پاهاش. خم ر ماهای چرمیدستکش

 ای که انداخت زمین رو برداشتم.شدم و اسلحه

 و غلاف کردم.ر اسلحه خودم

 ای که انداخت رو کشیدم. هیمر اسلحه

 شونه رفتم.اسلحه رو ن

 ا.هرها کردم تو دستکش نیه جفت گلولهدر فاصله یک ثا

 اش رفت هوا.عربده

 از پهلو افتاد.

های مشکی چرم سوراخ شده رو از رو پاهاش پرت دستکشنشستم و 

 دادم یه طرف.

 اش متاسف سری تکون دادم:هخیره به زخم

 ه.کنات رو نمیحتی جلیقه و دستکش ضد گلوله هم چاره اسلحه -

 لال شده بود.لرزید و اما از درد می

 گیری بر چیه؟با این حساب... نتیجه -

 تو رون پاش.اسلحه رو پرت دادم رو جای تیر 

 به وضوح سد شدن راه تنفسش رو حس کردم:

 آفرین؛ حمال اسلحه یه ناشی بی دست و پاست. -
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 پوزخندی زدم و نفسی عمیق کشیدم:

گیرت شده که با کلت شخصی لطف و عنایت کسی مثل من دامن -

و شاکر باش. ولی خب ر ودم بهت شلیک نکردم. با این حال برو خداتخ

 دوست داره مانعی واسه از بین بردنت نیست.  دونی؟ اینکه خدامی

 ایستادم و از یقه گرفتم کشیدمش طرف در.

 آرمان نشسته رو زمین داد زد:

 بهش یه شانس بده. -

 دمش کنار خودم.لب رودخونه توقف کردم و کشی

 اش:هچشمزل زدم تو 

رویی باهات برام امیدوارم... تو زندگی بعدیت... کسی باشی که روبه -

 باشه. جالب

 لبش رو از درد گاز گرفت.

خندی زدم. جیبش رو از مدارک و کیف کارت و پول خالی کردم و نیش

 .انداختم یه ور

 و یادت باشه.ر زود برگرد. این -

 ش.اهط قفسه سینلگدمو کوبیدم وس

 خراش پرت شد تو رودخونه.ای گوشبا عربده
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 و انداختم داخل آب.ر کلتش

 از دید پنهان کرد. و ر جریان به آرومی اون

 صدای داد آرمان به گوشم رسید:

 سام... فرار کرد ناحیه شرقی. -

پا تند کردم طرف جاده. با دیدنش که مشغول  چشم از رودخونه گرفتم.

و دید موبایلش و ر . تا منبرگشت نگام کرد دویدم طرفشصحبت با تلفن 

 پرت کرد دور و دوید.

 رفت وسط جاده. کمر بیرون کشیدم.با سرعتی بیشتر کلتمو از غلاف دور 

 و ببینه. ولی فقط من فهمیدم چقدر براش دیر شده.ر برگشت که من

 برخوردش با کامیون وسط جاده صحنه چندشی شد.

 از حرکت ایستادم.

 ون رد شد و رفت.کامی

 و بهش خیره شدم. رفتم طرفش

نیازی به گرفتن نبض نیست. تا پنج دقیقه دیگه بدنش تو خون غلت 

بر اون حتی اگه میره. علاوهریزی میزنه و از شدت زیاد خونمی

 ده.اش انجامش میریزی کارشو تموم نکنه شکستگی جمجمهخون

 و بکشه.ر شهافقط سه ثانیه دیگه فرصت داره تا آخرین نفس
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 نی خورد.ش تکوهاپلک

 و خیلی واضح شنیدم.ر اشهپوزخندی زدم. صدای آخرین نفس

 .چشم از جسدش گرفتم

 ام فشرده شد.هکلتم میون انگشت

م نزدیک کردم. دکمه رو هابیسیمو از کمربند بیرون کشیدم. به لب

 فشردم:

کنه. میباس صحبت توجه... منطقه شرقی ناحیه مضمون افسر بیگ -

 کنم. تمام.عملیات رو با موفقیت اعلام میهدف نابود شد. پایان 

 آرمان و از بازو گرفتم. به کمکم ایستاد:

 تف تو روی حقیرش. -

 گلوله خوردی؟ -

 وجدان با خنجر قال قضیه رو کند.نه... بی -

 کجاته؟ -

 ؟ریزی کردم... کایلو رو پیدا کردیپهلوم. زیاد عمیق نیست. ولی خون -

 مرد! -

 تو کشتیش؟ -

 میون وسط جاده زیر گرفتش.یه کا -
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 بقیه افرادش چی؟ -

ز اونجا چپ کردن زدن به کانال گلولم چرخ ماشینشون رو پنچر کرد. ا -

 و ببند پاشو بیا پانسمانت کنم.ر شون مردن. حالام دهنتاهتونل. هم

 زحمت نشه؟! -

 تا ماشین کمکش کردم بیاد.

 نشوندم رو صندلی.

 قشو از تنش بیرون کشیدم.جلی

 ه حرکت از یقه، پیرهن تو تنش رو جر دادم و پرت کردم یه طرف.با ی

 رفت. مصدوم شدما!آخ... وحشی؛ دردم گ -

 به خراشیدگی نسبتأ عمیق خیره شدم.

 جعبه رو چنگ زدم.

 با رخشا یه تماسی بگیر. -

 پماد و خیس کردم و کشیدم رو زخمش.

 گی باهاش تماس بگیرم؟ات میچرا یه ریز از شروع عملی -

 بزار باور کنه که دوستش داری سام. اون... در مورد بیماریت فهمیده. -

 در رفت تو تنش.انبر از دستم 

 آخش در اومد.



 

 

 WWW.98IA3.IR 1919 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 چشام گرد شد. فهمیده. 

 بهش نگاه کردم:

 فهمید؟ تو بهش گفتی. -

 نه آقا من بهش نگفتم. انگار تو اینترنت در موردت خونده. -

 ای که غلط تفسیرش کردیم.یعههمون شا

 گاز استریل و باز کردم:

 چی گفت؟ چه واکنشی نشون داد؟ -

. ولی ترجیح داد تو سوء تفاهمش بمونه. من باور نکرد. شایدم... کرد -

مطمئنم به احساست شک کرده. حقیقتش حق داره شک کنه. منم شک 

 تش داری؟تونی احساسات رو درک کنی. چطور دوسدارم. سام؟ تو... نمی

 غریدم:

م اینو بدون آرمان؛ اگه فکر کردی ه تمومش کن. قبلشدونم. نمی -

ع کنی که به خاطر بیماریم راه سیاوش تونی با این چرندیات منو قانمی

که سالمه رو هموار کنم کور خوندی. نیاد اون روزی که نک انگشتش 

نم که اجازه سوزوبخوره به رخشا... اونو که هیچ؛ شما رو هم تو آتیش می

 در نبود من بیافته. دادید این اتفاق 

 پس یعنی عاشق رخشا شدی؟ -
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نم. با تموم وجودم عشقم به این کام رو به رخشا درک میمن علاقه -

 کنم لامصب. چطور من مریضم؟ تو بگو.دختر رو حس می

 لبخندی زد:

 چشم و دلم روشن. -

 گاز رو چنددور پیچیدم دور کمرش رو قسمت زخم.

 باند و گره زدم.

 :کردم  وخه بهش اشارهبا دیدن ون ج

 به برسونیم رو خودمون باید بپوش لباس. پشت اون گذاشتم ساک یه -

 .هلیکوپتر

 و گرفت.دستم ر ساعد محکم که بپرم اومدم

 برگشتم طرفش:

 چته؟ -

 کار کنی؟خوای چیسام؟ وقتی برگردیم؛ می -

و ر . هرطور شده رضایتشررم سراغ یاشاتا قبل از روز موعود می -

برم که بیافته به پام گیرم جایی میو میر یرم. حتی شده خواهرشگمی

 واسه برگردوندنش.

لطیفی داره. یکم ظرافت به خرج بده.  انقدر خشن نباش. رخشا روحیه -
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از همین الان نیازی نیست با داداش دختره اتمام حجت کنی. اول برو به 

ه یه فکری رخشا رو ازش بخواه. دیدی سمج خوبی با زبون خوش و خرم

ندازی به شه میبه حال مابقیش بکن. آخه چرا گرهی که با دست باز می

 دندونت؟ جون 

 دونم. بپوش بریم.خب دیگه کافیه. اینارو بهتر از تو میخیلی -

 در ماشین و کوبید:

خاک برسرت کنم سام. عشق و علاقتم با خشونت و زوره. حیف این  -

 شه تو اوج جوونی.لا تا کنه. پیر میمظلوم که قراره با توی گودزی دختر

 چنان در ماشین و کوبیدم که دادش رفت هوا.

 شت سمتم:برگ

 چته روانی؟ -

خوای زر اضافی بزنی حداقل در خفا باشه. عین کرم داری زهرمار. می -

 خوری.مغزم و می

 پسرا از ون ریختن بیرون و زدن زیرخنده.

 داد زدم:

 و این چه وضعیه؟ر زهرمار! دامون جمع کن پسرات -

 ای بالا انداخت:دامون شونه
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 یس بزرگ.قید نشده از خنده محرومشون کنم رئ -

 کلتمو بیرون کشیدم و نشونه رفتم طرفشون.

 همه در دهنشون رو بستن.

 ور:آرمان از اون

 آخه؟شاد و روشنی  یهابینم عزاپوشونه. عجب رنگبه... میبه -

 قلبم اکلیلی شد.

 یهو داد زد:

آخه من به تو چی بگم قیصرخان؟ هرچی انرژی منفی بود ریختی بهم  -

 لاغی.ای پرکهبا این لباس

 .پسرا واسه بار دوم منفجر شدن

 نشونه رفتم طرف آرمان و شلیک کردم.

 عربده زد و خودشو انداخت زمین.

 گلوله از بیخ گوشش رد شد:

 مونی بگیر.لال -

 چشم چشم. شما فقط اسلحتو غلاف کن. -

** * 

 خیره به شمارش تو موبایل نفسی عمیق کشیدم.
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 گذره.ازمون به ایران مینیم ساعت از نشستن تو هواپیما و پرو

 هنوزم دوساعتی راه مونده.

 دامون کنارم دستی به شونم کشید:

ببین رئیس؛ من از هیچی خبر ندارم. ولی محض رضای خدا اون  -

کنه دفعه بعدی نباشه تلفن رو فشار بده و بهش زنگ بزن. مم بیلبیلک

 خب؟

 نگاش کردم:

بهش قول دادم یه هفته  دونی دامون؟ امروز روز هفتمه.آخه تو چه می -

 نشده برگردم.

 کنی!کار رو میخب توهم داری همین -

 ساعت دوئه بزمجه. یه هفته تموم شد. -

 دامون باخنده حالت ویبره سری تکون داد:

تر مقید به زمان نیست. تایمآنکس تو این دنیا از تو به خدا هیچ -

 کنه.یمطمئنم همین که بری اصلأ قضیه یه هفته رو فراموش م

 تیزتر از این حرفاست. -

ای بابا... بیخیال مگه تقصیر توئه که پروازت به تعویق افتاده؟ خوبه فکر  -

یجر و از ترس خیس کردم سر ماجرای دو ساعت پیش تو فرودگاه که پ
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 لی... بعید.کردی دلت خنک شده و

غلط کرد گزارش خطا داد به مرکزشون. مرتیکه فکر کرده اختیار پرواز  -

 خصی منو داره.ش

او یه اشتباه کوچیک بود سام. حالام آروم بگیر دیگه چیزی نمونده  -

 برسیم ایران. اگرم طاقت نداری باهاش تماس بگیر گزارش موقعیتتو بده.

 الان خواب نیست؟ -

. من جای اون بودم از وریت باهاش تماس نگرفتیتو که از اول مام -

 کردم.که هیچ تازه دق میزد خوابی به سرم مینگرانی برات بی

خشمم فوران کرد. موبایلمو پرت کردم تو دل میز تنقلات و لگدمو 

 کوبیدم تو در اتاق خلبان.

 و ایستاد. آرمان لم داده رو صندلی از خواب پرید

شینه یم ساعت دیگه تو فرودگاه مهرآباد میاین بیلبیلک هوایی تا ن -

 دین. از دست میزمین. در غیر این صورت؛ جفتتون کارتونو 

 اش رو باز کرد:دامون پلکای چفت شده

قندی چیزی تا فرودمون وضع همینه. بروبچ یکیتون یه عرق نعنایی، آب -

 ارو سقوط نداده. بیارین بدیم بخوره تا هواپیم

 *** 
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 محمد رو تشخیص دادم. از دور سعید و

 رفتیم طرفشون.

ض اومدن بغل من و ها کم شد جفتشون با لبخندی عریهمین که فاصله

 آرمان.

 محمد زیرگوشم:

خواستن دو سه روزی عوض ماموریتتون خسته نباشید دلاورا... می -

 استراحت کنین. چرا اومدین دانشگاه؟

 متاسف و خندون بهم انداخت: آرمان نگاهی

ریم زاش واسه دانشکده تنگ شده بود. لج کرد استراحت رو بسام دل -

 .کنار

یظ گفت که محمد و سعید نگاهی مشکوک بهم چنان دانشکده رو غل

 انداختن.

 از پشت موهاشو گرفتم:

 برو از کلاست جا نمونی. -

 آخی سر داد:

 همن.جنبه. آخرش که قراره بفبشکنه دستت بی -

 انداختمش وسط حیاط:
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 به زور ببرمت؟ری یا می -

 وار دست بالا برد:با خنده تسلیم

 ه.بگذرمن حرفی ندارم. فقط... خوش -

 خیز برداشتم طرفش.

 ای مصلحتی کرد.با خنده جیم شد. محمد سرفه

 نگاشون کردم.

 نگاه جفتشون منتظر بهم بود:

 گه؟میآرمان چی -

 سعید رو کرد به محمد:

 کنن. یه چیزی و مخفی می -

 پوفی کشیدم:

 بیخیال چرت و پرتای آرمان. فرید به کجا رسیده؟ -

 دلخور زمزمه کرد: سعید دست به سینه زد و با نگاهی

دونستی فرید قراره بره و ممکنه برنگرده. با این حال یه تماسم می -

 نگرفتی!

 کنه.مطمئنم درک می -

 کشید:محمد دستی به موهای مشکی جعدش 
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رت شما وسط یه ماموریت بودین. کنه. در هر صومعلومه که درک می -

 ده بود.ولی خواهشا... یه تماس بگیر باهاش. خیلی نگرانتون ش

 مونیم.گیرم. بدویین از کلاس جا میبعد کلاس باهاش تماس می -

 جوها رو جلوم دیدن.تا قدم برداشتم برم سیل جمعیت دانش

 کردن.پچ میبه ما در گوش هم پچبا ذوق و علاقه خیره 

 شیم وضع همینه.واسه یه مدت از دانشگاه ناپدید میهرموقع 

 ز کنارشون گذشتم.پوفی کشیدم و راهمو کج کردم و ا

 چشم گردوندم گوشه کنار محوطه.

 شاید بتونم ببینمش.

 دونم از دستم دلخوره. شایدم نباشه.می

 تر رسیدم.ولی به هرحال من کمی دیر

ون کنار هم تشخیص زنحظه سمانه رو از بین دسته دخترای قدمیه ل

 دادم.

 ولی... رخشا اونجا نبود.

 حرکت کردم سمتشون.

اندازه شبیهش بود از ه با دیدن کسی که از پشت سر بیاما... یه لحظ

 حرکت ایستادم.
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 اشه.ههمون مدل که تیپ و لباس

 همون مدل مانتوی چارخونه لیمویی.

 پوشید.بگی که همیشه میهمون مدل شلوار 

 موهای بافتش.

 کرد.تر میای که چهرش و مظلومنعهمق

 یه آن با دیدن مردی که کنارش بود خشکم زد.

رخ مشغول صحبت دیدم؛ حس ی صورت خندون جفتشون رو از نیموقت

 ام مشکل پیدا کرده.همکردم چش

 خونم به جوش اومد.

 قدم برداشتم سمتشون.

 پا تند کردم.

 رخشا رو محکم گرفتم.مچ دست 

 ثوقی رفت به مچ دستش.نگاه رخشا از روی و

 و گرفت بالا نگاهمون قفل شد.ر همین که سرش

 کنم.ه که حرارت و حس میچنان سرم داغ کرد

 اونو کشیدم سمت خودم.

 البرز متعجب برگشت و نگام کرد.
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 مردمکاش میون دستای چفت شدمون به هم و صورتم در نوسان بود.

 خشمگین و متعجب غرید: با نگاهی

 ریه سام؟این دیگه چه کا -

 پلک بستم و دستمو آوردم بالا:

 هیس... هش. خفه. زبونت رو ببر. -

 ای رخشا عصبانیتمو بیشتر کرد.هصدای نفس

 س... سام؟ -

 رو کردم به البرز.

 وار دست گرفتم جلو دهنم:چندش

ز... هرغلطی گم. تا امروآروم! فقط گوش کن ببین چی دارم بهت می -

دست گذاشتی رو خط قرمزم. تقاص کارت رو کردی دم نزدم. ولی حالا... 

هتره دیگه از یه قدمی دی و بدون این آخرین اخطار من بود. بپس می

 این شخص رد هم نشی وگرنه... .

 نگاه تیزمو از جفت چشماش گرفتم و رخشا رو کشیدم دنبال خودم.

 م بودن. محمد و سعید با دهن باز محو حرکات

 دویدم طرف سالن اجتماعات.

 عمیق سالن متروکه با کوبش قدمام رو پارکتا شکست. سکوت
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 ایستادم و اونو کشیدم جلوم.

 نگاهی ناباور و خیره محو من شده بود.با 

کنم چقدر تو این یه هفته زد و من هرلحظه بیشتر درک مینفس مینفس

 معنی واقعی تنفس رو به کل فراموش کردم.

 :خواست دهن باز کنه انگشت گذاشتم رو لباشتا 

 هیش! آروم. صدات در نیاد. -

 ادامه داد. اونکه سماجت به خرج بده با نگاهی مبهم به زل زدنبی

خوام طوری باهاش رفتار کنم که ناراحت شه. وقتی باید آروم بشم. نمی

 طاقتی دیدم.اش موجی از دلتنگی و بیهمجدد برگشتم تو چشم

 گیره.اش میرزید. داره گریهللباش می

 کشیدم.نفسی عمیق 

کنم کشه تا اون اشکا بریزه فکر میهروقت به روند دردی که روحش می

 شم.روانی می

چطور من اجازه دادم انقدر بغضش سنگین شه که واسه گریه کردن هم 

 از من اجازه بگیره؟

 شکنی.سام بمیری که برات بهتره. عوض اون متظاهرا تو داری دلشو می

 روم قدم عقب گذاشت.آرفتم طرفش. خیره به چشمام آروم
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 پشتش چسبید به دیوار.

 در تالار و محکم کوبیدم.

 رش به دیوار چفت کردم.دستاشو دوطرف س

گیرم و خشمم تو نفساش استنشاق کنم آروم می دونم که وقتیمی

 کنه.فروکش می

 کرده خیره به چشمام زمزمه کرد: بغض

کردم. به اینکه می .. هرلحظه به لحظه دیشب رو من به تو فکرهر ثانیه. -

 . به اینکه قولت و شکستی.یه هفته کامل گذشت و ناپدید شدی

 هقش مو به تنم سیخ کرد:هق

 خیلی سعی کردم بعد از اون منتظرت نشم. ولی... . -

 سکوت کرد.

 ترین جا کنار گوشش غریدم:نزدیک

ری کنی؟ تو حق نداری از صبر چطور جرأت کردی یه همچین فک -

ست بکشی. من... ممکنه واسه یه مدت طولانی نتونم کنارت کردن برام د

ره دلت و پیش هرکس و ناکسی مثل طوری سفباشم. اون موقع این

 فهمی چقدر ازش متنفرم؟کنی؟ میوثوقی باز می

 لب زد:
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 کردم بابت اینکه تو درسامن... فقط داشتم ازش تشکر می -

 ن جلسه امروز بود.رد. این ترم با وثوقی واحد ندارم و آخریکمکم ک

هم برام مهم نیست. اگه من قولمو شکستم و یه روز دیرتر اومدم تو  -

 کدومشون رو ندی. شکستی. بهت گفته بودم تا میام به هیچ

 اعتمادی!تو... نسبت بهم بی -

 چرت و پرت نگو رخشا! من بهت اطمینان کامل دارم. -

 د.سکوت کر

 عاصی غریدم:

ارزش بحث کنیم. سگ تو روح همشون دم بیخوام به خاطر یه آنمی -

کلام م بیشتر با وثوقی همخوای عقلم و از دست بدفقط لطفأ... اگه نمی

 شم حتی واسه یه ثانیه هم شده بهت نگاه کنه رخشا.نشو. دیوونه می

 ام حس کردم.انگشتای ظریف و استخونیش رو روی گونه

؟ ها؟ تو توی تمام قلبم خواماش به چیه وقتی من فقط تو رو میدهفای -

ه فکری تو خوان یا چموندگار شدی. اصلأ هیچ اهمیتی نداره بقیه چی می

 تره خب؟ سرشونه. اینکه نگاه من به توئه از هرچیزی مهم

 و فرو کردم یه طرف گردنش.ر سرم

 اینکه از کی اینجا شده آرامگاه من خبر ندارم.
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 د از وقتی خودمو شناختم بوده.شای

کردنش متوجه شدم تا عمر بیست و هشت سالم چه چیزی رو از با تجربه 

 دست دادم.

بخش موهای مشکی و صافش . بوی مطبوع و آرامشنفسی عمیق کشیدم

 و تو ریه کشیدم.

 آروم شدم.

 داغی مغزم خوابید. همونجا زمزمه کردم:

تونم خودمو م نیست. نمیی مقدساتت قسم دست خودرخشا به همه -

که نزدم تو گوش وثوقی واسه خاطر حفظ آبروته.  کنترل کنم. همین

کنم که ممکنه وثوقی بوی تو فکر میحرفات و باور دارم ولی وقتی به این 

شم. حسادت منو تحریک نکن رو تو بینیش نفس کشیده باشه احمق می

 شم.منطق میرخشا؛ بی

 

 سر کرد: ور ای سردش گردنمهسر انگشت

 دونستم تو با اون مشکل داری.من نمیچشم. هرچی تو بگی. ولی بخدا  -

رم. از حالا اینو باید لامصب؛ من با هرکی با تو گرم بگیره مشکل دا -

 انقدر تو ذهنت مرور کنی که آویز گوشت بشه.
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 سرشو آروم تکون داد:

 کنم.کارو میچشم. همین -

 فاصله گرفتم. آخرین نفسمو تو گردنش کشیدم و ازش

 مو خالی کرد.اون نگاه مظلوم و پاک سین

 دختر! تو چه بلایی سر من آوردی؟

 چطور تونستی توی انجامش موفق شی؟

 تشو گرفتم کف دستمو اونو نشوندم رو نشیمنگاه.دس

جا بمون کنارم. وسط ماموریت . یکم همینگیرماجازت رو از کلاس می -

 کمی خودمو راضی کنم. . بزار همش قیافت تو چشمام بود

 انداخت پائین.حرفی سرشو هیچبی

 گاهم کردم.دستامو از پشت تکیه

 خیره به بالا لب زدم:

اینکه از جنوب برگشتیم انقدر باهام سر به زیر شدی؟ چرا از بعد  -

هیچ ترس و خجالتی شخصیتمو با خاک کردی. بیموقع پرچونگی میاون

ردی و حرصمو در آوردی که فکر کردی. انقدر بهم توهین کیکی می

خوام کنی. میتر موقعی نگام میزد به سرم. الان کمن میکشتن یکیمو

 دم که ناراحتت کرده؟ بدونم دلیلش چیه؟ کاری کر
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 حس کردم خندش گرفته ولی لباشو دوخته که پنهون کنه.

 نگاش کردم:

 خندی؟می -

 ده از لباش افتاد.ام با کمی مکث به آرومی خننگام کرد. خیره به چهره

 غم چشماشو تاریک کرد.

 حسش کردم.

 آب دهنشو محکم قورت داد.

 اد:اشکی که از پلکش ریخت قلبم افت با دیدن قطره

 تونی احساسات رو درک کنی؟تو... نمی -

 همه چیز تو یه ثانیه خفه شد.

 صدایی نشنیدم.

 د.خواانگار مغزم بهم گفت تمومه. اون فهمیده و دیگه تو رو نمی

 سکوت کردم. حقیقت داره.

 حس کنم. هیچی!تونم من نمی

 قلبم سنگیه.

 وقت درمان نشدم.هیچ

 جود نداره.و خب... درمانی هم واسه مشکل من و
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 شد.اگه بحث تازه شروع شدن بود قابل کنترل می

 ولی من سه سال قبل از اینکه بهش پی ببرم با این مرض یکی شدم.

 شش ساله من مبتلام.

 کوتم براش جواب شد.انگار س

 از صورتش پاک کرد و خودشو کشید طرفم. وار اشکاشو محکمسمج

 ام قرار گرفت.کف دست ظریفش رو سینه

ایی که مطمئنم چقدر عاری از عاطفه و روحه زل زدم تو با چشم

 چشماش.

 کنه؟چرا این چشمای قرمز داره ایمانم به بیماریم رو نابود می

 به دستش اشاره کرد:

دی هست. سام... کنم. این یعنی هنوزم امیات تندشو حس میضرب -

 کنیم.عزیزم باهم درمانت می

دارم از این وضعیت فاصله خوای درمانم کنی؟ من قصد نچطوری می -

 بگیرم.

 کننده بود:متوجه شدم چقدر حرفام براش شوکه

گی دوسم داری؟ اگه بزاری پیش بره دیگه چی؟... مگه... مگه تو نمی -

به زندگی محو  تونی هیچی حس کنی. علاقت به من و امیدتنمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 1937 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 شه.می

ام به علاقه امید به زندگی رو بیخیال... ولی از یه چیزی اطمینان دارم. -

ره. هیچی از این تو حتی اگه بمیرمم و جسدم تجزیه شه از بین نمی

 اختلال برام اهمیتی نداره. ولی... من عاشقتم. من اشتیاقم به بودنت رو

کنم. ا تمام وجودم حست میکنم. من... بواضح از اعماق قلبم حس می

می؟ اگه یه فهشدم و اصلا یادم نیست. میکه چطور باید عاشقت میاین

 تونه عاشق کسی بشه همینه. من سالمم.مبتلا نمی

دونی؟ سام؟ شه. میاین اختلال... آخرش به اسکیزوفرنی تبدیل می -

 شروع کنیم.بیا درمانت رو  مرگ من

 اش:هانگشت گذاشتم رو لب

ون دهنت و گل بگیر. ببین به روح بابام یه بار دیگه حتی اتفاقی و از ا -

 کنم. ین جمله شوم از دهنت در بره قیامت میفکری اروی بی

 تو بغلم لرزید:

 .اگه سلامتی من برات مهمه باید خودت سالم بمونی -

کشتم. انتقام گرفتم. تنفرم ازشون  ای زیادیهدیگه دیره رخشا. من آدم -

کنم. حتی سونده به این هویت. اگه عوض بشم خودمو گم میمنو ر

 ممکنه بمیرم.
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 از اینه که منو فراموش کنی.بمیری بهتر  -

 چنان با خشم و غضب غرید که دلم به حال خودم سوخت.

 سرشو فرو کردم تو بغلم:

قرار نیست چیزی  دم به اسکیزوفرنی مبدل نشه. منبهت قول می -

قمو... و نه افرادی که به خاطرشون به اینجا فراموش کنم. نه تنها عش

 رسیدم. 

میرم. می ونم اگه این اتفاق افتاد مندست تو نیست سام. لال شه زب -

میرم. انقدر میام برات گریه کنم که ضعف کنم و بدنم تا حدی واقعأ می

 ضعیف شه که با یه تب دچار ایست قلبی شم.

 رش نکن.افته. انقدر تکراگفتم این اتفاق نمی -

گی باید به که اون سوگندی رو که میقول بده... بهم قول بده بعد از این -

 حل پیدا کنیم.بریم واسه درمانت راه جا بیاری به جا آوردی... باهم

 #رخشا

 وضوح ترس و تو پهنای چشاش حس کردم:با تموم شدن این جمله به

 فهمی من یه همچین تعهدی دارم؟می تو از کجا -

دیدی. منم بعد اولین شبی که که بودیم تو هرشب کابوس می کیش -

کردم؛ امم برد... چیز میهرشب که خوابت میبینی فهمیدم تو کابوس می
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کردم که اگه خوابت خیلی بد باشه بیدارت اومدم بالا سرت نگات میمی

وابت درمورد یه سوگندی کنم. شب آخری قبل حرکت کردنمون توی خ

موقع کار تو... توی این دنیا ی زود بهش عمل کنی. اونگفتی که باید خیل

 تمومه.

 کمی نگام کرد.

 رصی کشید:نفسی ح

 گی؟چرا الان بهم می -

خب چون تو نپرسیدی. منم کنجکاو بودم بدونم اون سوگنده چیه. ولی  -

 نپرسیدم. گفتم شاید برات دردناک باشه بگی.

 امو شنیدی؟هدر از حرفچق -

 زل زدم تو چشماش:

سر قولم هستم. بعد به جا آوردن سوگندمون؛  انصاف نیستم. منمن بی -

با. بعد اون هیچ کاری نیست که بخوام انجام بدم. اون موقع میام پیشت با

 حق نداری سرزنشم کنی. چون تو باعث شدی به زندگیم پایان بدم.

 در سکوت بهم زل زد.

 لب زدم:

کنم به قضیه نگاه می این همه حرفی بود که زدی. هرجوری دارم -



 

 

 WWW.98IA3.IR 1940 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

کنه. میشی یا مرگ. یا بیماریت دیوونت آخرش یا به دیوونگی منتهی می

 یا یکی از دشمنات شایدم خودت قراره تو رو بکشه.

دونی. تنها چیزی که ازم گفتم که... تو هیچی راجع به این موضوع نمی -

 ارزشه.یل و سابقه بیدونی یه اسم و فاممی

به کسی که دوستش  کنه سام! چرا نباید راجعنم میهمینم داره دیوو -

 دارم بدونم؟

ی نیستم. تو زندگی من؛ حتی برای خودم کلی چون من یه آدم عاد -

مقصد بزنه به ای که بیدونی عاقبت کشتیعلامت سوال وجود داره. می

 دل دریا چیه؟ غرق شدن تو عمق اقیانوس.

ر بیشتر بخوای بدونی بیشتر همین که چیزی ازم ندونی به نفعته. هرچقد

تو  شکنه. واسه کسی مثل من شکستن ترسناک نیست. ولیقلبت می

 هنوز اول راهی.

دونی من تو خوره. اصلأ مید نگو این حرفارو. حالم ازشون بهم می -

 مدتی که نبودی چی کشیدم؟

 بغضم گرفت و اخم کردم:

و تصادف  دیدم که گلوله خوردیون خوابای عجیبی میهر شب از ا -

کردین. بعد بین این همه جنگ اعصاب یه تماسم ازت دریافت نکردم. 
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 دن. دیگه... این خوابا معنی دیگه نمی گفتم مردی

 کردم؟حین ماموریت چطور باید باهات صحبت می -

 گردی.ولی یه کوچولو که وقت داشتی حداقل بگی کی برمی -

 . آخه ما کی وقت کردیم بهم شماره بدیم؟نشد -

 خوام هیچ دروغی بینمون بمونه.خجالت کشیدم ولی نمی

 طی کردم.ام فهمید یه غلانگار از قیافه

 العملش رو ببینم گفتم:سریع قبل از اینکه عکس

خواستین برین... چیز کردم. چیزه... راستش من... من اون موقع که می -

فتم. از ستاتون تو شمال بیان دنبالتون شمارتو گراون موقع قبل اینکه دو

 آرمان.

 کمی نگام کرد:

 ان از آرمان گرفتم.حالا که گفتی منم شمارتو قبل اینکه پرواز کنم ایر -

 دهنم باز شد:

 چرا؟ چرا یه تماس نگرفتی؟ -

 و از نظر گذروند:ر ماهبا اون لبخند جذاب چهر

وغ نگفتم. ولی بیشترین اگه بگم منتظر بودم خودت زنگ بزنی در -

ود که نگران بودم. نگران اینکه نکنه دیگه منتظرم دلیلش واسه این ب
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 نباشی.

ام هرو تموم کنم. ولی... همه جا جلوی چشم خواستم منتظر بودن برات -

 بودی. نشد بهت فکر نکنم.

آفرین. تا ابد منتظرم بمون. چون همیشه یه راهی واسه برگشت پیشت  -

 کنم.پیدا می

 یهو چیزی تو مغزم زنگ زد:

 سم!وای خدا کلا -

 از جام جست زدم.

 بشین دیگه خیلی وقته شروع شده. -

 نم؟ پاشو جمع کن برو سر کلاست.ترم آخری بنداز خوایمی -

 لبخندش قلبمو لرزوند. دویدم سمت خروجی. برگشتم سمتش:

 سام؟ -

 خیره بهم منتظر موند:

 دوستت دارم! -

 بتونه چیزی بگه با یه خنده شیطانی درو بستم.قبل اینکه 

*** 
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 خیره به اسمش تو لیست مخاطبین موبایلم پلک بستم.

 زیرلب زمزمه کردم:

 . .اُ دو.. -

 آره فرمول اتمی اکسیژن.

 خدایا... وااای

 پاهامو محکم کوبیدم تو تخت و از ته دل خندیدم.

 ای به در اتاق زده شد.تقه

 مو جمع کردم.از جام جست زدم و خود

 رخشا؟ بیداری؟ -

 سمت در. بازش کردم.بلند شدم و رفتم 

 با دیدن قیافه متفکرش لبخندی زدم:

 آره. بیا تو -
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 وارد شد.

 پشتش بستم. درو

 نشست رو صندلی میز توالت.

 مقابلش رو تخت جا گرفتم:

 چیزی شده؟ آخه یهویی... . -

 کمی نگام کرد:

 گی؟میو ر یه چیزی بپرسم راستش -

 رادارام فعال شد.

 خواد بپرسه؟یعنی چی می

 

 ن کی بهت دروغ گفتم؟م -

 دونی من چقدر بهت اعتماد دارم نه؟تو که می -

 ه معنی داره؟وا! این حرفا چ

 درنگ سریع گفتم:بی
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 گی.ات. همیشه بهم میهمآره یاشار. اندازه چش -

 دستی به صورتش کشید.

 م کرده.ای به فکر فرو رفت. نگرانلحظه

 پرسیدم:

 چیزی شده؟ -

 زل زد تو چشمام:

 صبح با سام یه قرار ملاقات داشتم. امروز -

 کری رخشا؟فلبریز کرد. چقدر بی رویه لحظه دلشوره وجودم

 چطور به ذهنت نرسید سام باهاش صحبت کرده؟

 پس بلاخره گفت. راجع به رابطمون.

 العملی منتظر نگاش کردم:هیچ عکسبی

خوام طوری که همیشه برادر نگران جلوت نشسته رخشا. میالان یه  -

 بارم صراحتت رو نشونم بدی خب؟دی اینصادق به سوالام جواب می

 لب گزیدم:
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 دم.قول می -

 چیزی بین شما دوتا وجود داره؟ -

 مثل... چی؟ -

 علاقه! -

 کشم تائید کنم.سکوت کردم. خجالت می

 نه؟ده. مگه این سکوت مفهوم رضا نمی -

 کنی رخشا؟کار میچی

 ای کنه چی؟شت دیگهاگه یاشار بخواد از سکوتت بردا

 دی.وقت واسه همیشه سام و از دست میاون

 کرد. و بدر حتی فکرشم حالم

 ای فکر کنم لب زدم:اون که لحظهعزمم و جزم کردم و بی

یعنی رضا یاشار. یه چیزی به وجود اومده. خیلی وقته. شاید مربوط به  -

ت داده. قتیه که تو نبودی. شایدم نفهمی ولی سام بارها جونمو نجاو

همیشه به طریقی مسیرمون سر راه هم سبز شده. من ازش دوری 
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 این قاعده مستثنی نبود. کردم. اونم ازمی

 

 پروای من اونو تحت تاثیر قرار بده.فکر کردم این اعتراف شجاعانه و بی

 ای هم تعجب نکرد.ولی ذره

 انداختم پائین:و ر سرم

کرد بهش مجبورم میسعی کردم دیگه نبینمش. ولی شرایط داشت  -

 ای امید برام وجود نداشت.عادت کنم. به پیدا شدنش موقعی که ذره

کنم که واسه کنم... حس میدرسته... اوایل فقط شایعه بود. ولی حس می

و مارو به  درک جایگاه سام تو زندگیم نیاز بود این شایعه بپیچه. و پیچید

دم که دارم این حرفا رو بینی انقدر گستاخ شهم وصل کرد و الان اگر می

ه مطمئنم. زنم یعنی از این علاقبه تویی که برام حکم وجودمو داری می

 انقدر مطمئنم که... .

 چشام تاردید شد.

 این اشکا... کی ریختن؟

 تونم صورتش رو ببینم:نمی
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وقت اجازه توهم داری. وگرنه هیچدونم که بهش اعتماد دارم. می -

دادی وقت رضایت نمیدنبالم و برم گردونه. هیچ دادی به تنهایی بیادنمی

 ای تنها باشم.باهاش حتی ثانیه

 یخ زدم تو گرمی دستاش فرو رفت. دست

 کی شروع شد؟ از کی رخشا؟ -

مطمئن نیستم. تا یه مدت به چشمم فقط یه فرد عجیب و تحسین  -

د د. ولی از زمانی که شروع کردم به شناختنش تغییر کرد. شایبرانگیز بو

بار منو از شر ترسم نجات داد. شایدم دفعات ای بود که برای اولینلحظه

قط از یه چیز مطمئنم. قبل از اینکه انقدر نزدیک بشیم فکر بعدی... ف

احساسه. درست زمانی که شروع کردم به شناخت کردم یه سنگدل بیمی

ظت وجه یه چیز شدم. سام مهربونه. انقدر مهربونه که واسه حفادنیاش مت

 از دنیاش مجبوره تو پوسته سنگی خودش مخفی بشه.

 سرم تو آغوشش فرو رفت:

وقت نخواستم واسه توضیح این مسئله به افیه. آروم باش هیچدیگه ک -

 طور.همین شناسم. تو رو همخودت فشار بیاری. سام و خوب می

 لش خارج کردم.و از بغر سرم
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 اش.هچشم زل زدم تو

 ن نگاه خاکستری دیدم.یه نگرانی عجیب تو او

 لبخند محوی زد:

توجه نشدم انقدر سرم گرم مسائل کاری و درسی بود که م -

 خواهرکوچولوم کی انقدر بزرگ شده که حالا عاشق یه مرده.

 خوای باهامون مخالفت کنی نه؟تو... تو که نمی -

 کرد:کمی سکوت 

 ی؟کناگه... بهت بگم ممکنه بعدأ قلبت بشکنه حرفمو باور می -

 آره! -

بودن با سام کاریه که در توان هرکسی نیست. واسه دوست داشتن سام  -

 روی زندگیت ریسک کنی رخشا!باید 

 کنم.کارو میاین -

 چرا؟ -

مونه که ای نمیچون مطمئنم اگه رابطمون تموم شه اون موقع زندگی -
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 ام روش ریسک کنم.بخو

 لب گزید و نفسی عمیق کشید:

ذارم. ولی تو این مورد ه به تصمیمت احترام میدونی که همیشمی -

 چیز و بسپارم بهت.شه همهنمی

 خشک شده اشکم جوشید:چشمه 

کنم ممکنه تونم. وقتی حتی یه لحظه حس مییاشار؟ من... واقعأ نمی -

 شم. می برگردم به زمانی که سام نبود دیوونه

 گردی!تا یه مدت دردناکه. ولی بلاخره به زندگی عادی برمی -

 اخمام جمع شد:

نباشه وجه. سعی نکن منصرفم کنی. اگه سام تو زندگیم نه... به هیچ -

تا زمانی که  مونمهیچکس دیگه هم نیست. به خداوندی خدا تو خونه می

ای تن به هیچ رابطه مونم وتارتار موهام به سفیدی دندونام شه. مجرد می

 ببینمش. نمدم تا وقتی که بمیرم و از اون راه بتونمی

 محکم گرفت. داد کشید: هاموشونه

نتم رخشا. انقدر نگرانم که دارم خوای درک کنی تو؟ من نگراچرا نمی -
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تونه ازت محافظت کنه؟ سام تا کی پتانسیل میرم از ترس. تا کی میمی

و داره؟ خودش، تو، این ملت؟ اون یه پلیسه. محافظت از این همه آدم ر

 خوای درک کنی؟نمی

شکنه. قول سام قوله. حتی بهم گفت تا زمانی که سد تحملش بشم نمی -

تونم بدون اون تحمل کنم یاشار. ازم کنه هم من نمی اگه نتونه محافظت

پرستی قسم من بدون وجود خواستی صراحتا جوابتو بدم. به هرکی می

سام نای زندگی کردن ندارم. امیدی واسه بودن ندارم. التماستو هوای 

درکم کن. اگه نگران سلامتی منی... اگه نگران عقل منی مخالفت  کنممی

 ی ولی این راهش نیست.دونم دلواپسنکن. می

 شی؟پشیمون نمی -

 ابداً -

 مجدد منو برگردوند به آغوشش.

 تونید باهم باشید.یالله. من باهاتون مشکلی ندارم. مپس بسم -

 یه لحظه به گوشام اطمینان نکردم.

 و زل زدم تو چشماش.ازش جدا شدم 
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 لبخند نگران و ملیحش بند دلمو پاره کرد

 کرد:انگشتش زیرپلکام حرکت 

تقدیم کنی. اول از همه باید از  نیاز نیست این نگاه قدردان و به من -

نبودم افتاد و با جزئیات تمام مهسا تشکر کنی. اون همه اتفاقاتی که در 

ست و پرید داخل بگیر تا تعریف کرد. از وقتی در آپارتمانمون رو شک

ز برادرت نجات دادن جونت و اعترافتون تو شمال به هم. انگار بیشتر ا

 مراقبت بوده.

 اگه بگم اون لحظه بهشت و تو قلبم حس کردم بازم کمه.

 صورتم خودشو نشون داد.همه اون بغض تو گلوم به شکل یه زاری رو 

 هقم آب بینیمو راه انداخت.هق

 خفی کردم و از اعماق وجودم زار زدم:سینش م و تور سرم

الا به بعد هرکاری بگی کردم؟ از حمن اگه نداشتمت چه غلطی باید می -

پرم یاشار. ممنون پرم. میکنم. بگی چشم بسته بپر تو چاه بخدا میمی

 که تو زندگیم هستی.

 د:خندی
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 از بابت اینم باید از سام تشکر کنی. دلیل اینکه الان زنده و سالمم -

 فداکاری سامه.

 آب بینیمو کشیدم بالا:

 یعنی چی؟ مگه چیکار کرده؟ -

بردنت کیش اون موقع مدتی بعد از اینکه سام و وقتی دزدیدن  -

فرستادم دنبالت خودم هم مخفیانه راه افتادم دنبالش. از اولش نقشم این 

کنه دلیل اینکه فرستادمش دونستم اون تو رو واسم پیدا میبود می

اعتمادم نبود. حقیقتا اون موقع اعتمادی بهش نداشتم. وقتی دنبالت 

ش کردم تا یه ساختمان متروکه. اونجا منو رسیدم کیش مخفیانه تعقیب

پیدا کردن و دست و پامو بستن. ولی سام منو دید و گفت تظاهر کنم 

قسمتی از شونمو با چاقو برید تا فکر کنن بهم شلیک کرده و مردم. بعد 

ردم. همون لحظه قبل از اینکه بقیه سر برسن سام جلو ریزی ماز خون

شلیک گلوله رو بشنون. این ترفند  چشام به خودش شلیک کرد تا صدای

 اون بود. در واقع جون منو نجات داد.

 چشمام نقش بست.ای که با بازوی خونی وارد خونه شد جلو صحنه

ش ازم تشکر خودم به خودم شلیک کردم. یه روزی بابت آروم باش من - "
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 "کنی! می

 پس منظورش این بود.

 دردمند لبخندی زدم.

 زوشو پانسمان کردم.وقتی رسید خونه با -

 از اون موقع بهش اطمینان دارم. -

 شه دوستش نداشت؟بینی چقدر مهربونه؟ مگه میبینی؟ میمی -

شی منم به انتخابت بخت میالا که انقدر مطمئنی باهاش خوشح -

 م. فقط یه چیزی رو بدون رخشا. هر اتفاقیم که بیافته منذاراحترام می

 فقط طرف توئم.

 بوسیدم. ور شاهگون

 ای وارد شد.و کنار زد. مهسا با تقهر امهاشک

 از یاشار فاصله گرفتم و پریدم بغل مهسا.

 امیدوار مهسا به من بود.لبخند مهربون و 

 انقدر صورتشو بوسیدم که به سرفه افتاد.
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 پشت بازومو گرفت و با خنده گفت:یاشار از 

 بسه خب... ولش کن دیگه کشتی بچه رو. -

 ریخت: اشکای مهسا

 انقدر مرتیکه رو دوست داری؟ -

 آره... حتی بیشتر از تصورت. -

 

*** 

 

 :دبه چشمانم نگاهی انداخت و لب زدر سکوتی ملایم غوطه ور بودیم، 

 بهت گفته بودم تو دوباره منو معتقد کردی؟ -

و گرفتم بالا و زل زدم به اون چشمایی که حرارت عشق توش ر سرم

 کرد:داد میبی

 به چی؟معتقد  -

 به خدا! به کسی که خیلی وقت پیش ازش بریدم. -

. دیگه دستم طر موهایم نزدیک تارهای مویم کردبه قصد بوییدن عسرشو 
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 خواد.اومده این حرکت یعنی آرامش می

 ش پلک بستم:غرق لذت از حرکات و مفهوم کلام

 کردم دیگه تو درگاه بندگی اون جایی ندارم. انقدر که فراموشمفکر می -

فکر بودم. بهم کرده. ولی با فرستادن تو به زندگیم ثابت کرد چقدر بی

بازی داد که تمام این مدت حواسش بهم بوده و من عوضینشون 

 درآوردم.

 ای از پلکم ریخت:قطره

تونه از تو قطع امید کنه؟ منی . چطور میمعلومه که حواسش بهت بوده -

اونی که تو رو خلقت که یه بنده ناچیزم عاشقت شدم. مشخص نیست 

 کرده چقدر دوستت داره؟

 گرمابخش عشق را احساس کرد: و این بار پیشونیم بود که تجربه

 هاشو تقدیمم کرده.انقدر دوستم داره که یکی از فرشته -

 خندیدم:

 فرشته تویی نه من. -

 نه رخشا... من گناه زیادی کردم. من آدم کشتم. کفر نعمت کردم. -
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ربانی کردی تا بتونی افرادی رو نجات بدی. تو ناجی تو افرادی رو ق -

 هستی.

 تلخ لبخندی زد:

 ام رخشا. واسه بعضی از مردم شیطانم.فقط واسه تو یه فرشته من -

 است.یه فرشته شیطانم -

 

 #سام

 

تو دلم اعتراف کردم که چقدر این موجود کوچولوی  برای هزارمین بار

 نامتظاهر برام عزیزه.

کنه به جهنم. لزوما به همین شیاطین دیگه رو تبعید می شیطانی که -

کنه. تو یه شیطان از اعماق بهشتی. ها فعالیت میانسانخاطر تو سیاره 

 گه... .دونی... یه ضرب المثل ایتالیائی هست که میمی

 مه حرفشو گفتم:سریع ادا

-Un diavolo scassia l'altro. 
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 و شکست بده.تونه شیطان دیگری رفقط یه شیطان می

 متحیر نگام کرد:

 از کجا فهمیدی؟ -

یا تسلط کامل دارم. لاتین، فرانسوی، ایتالیایی، به پنج زبون زنده دن -

 ای، ترکی!کره

 کدوم آسون نیست.شه. هیچباورم نمی -

پشت سرش صورتش رو فرستادم داخل گردنم و بیشتر با فشار کف دستم 

 از قبل به خودم فشردمش.

 انقدر باشعوره که هی از آیینه عقب و سرک نکشه. خوبه راننده

 تر شدن.کمرنگ قطرات بارون به آرومی

 ومد.ابارون داشت بند می

 زمزمه کرد:

 ریم؟کجا می -

 جا.برم اونخوام کسی رو جز خودم بباره مییه جایی که اولین -
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 در بر گرفت.هام و با دیدن ذوق توی چهرش لبخندی رضایتمند لب

 ... سام؟خدایا -

 برگشت سمتم و نگاه مشتاق و شادش رو بهم دوخت.

های تیره دیدم. پاهاشو تو چشمه آب یب تو اون تیلهیه قدردانی عج

 خنک فرستاد.

 نشستم کنارش.

 نزدیکم آمد و گفت:

 ر منو نیاوردی این بهشت و ببینم؟تخیلی بدی. چرا قبل -

 موهای شبرنگ و صافشو بوییدم:

هروقت از داداشت تو رو خواستم و تائید گرفتم  به خودم قول دادم -

 بیارمت.

 عزیزم! -

 :نوازش کردمگونشو 
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 هروقت خواستی باهم میایم اینجا هوایی تازه کنیم. -

 ترسم کسی بهشتتو پیدا کنه.می -

دمه. ورود هرشخصی جز من ممنوعه. این اطراف اینجا ملک شخصی خو -

 نگهبانای زیادی وجود داره نترس.

 خوام هوای هرکسی جز خودمون اینجا استنشاق شه.وشکر. نمیخدار -

 سکوت عمیقی لبریز از آرامش حاکم شد.

 صداش زدم:

 دونستی؟یه چیزی رو می -

 هوم؟ -

نیاز زندگیم منو بی ای توخدا تو رو بهم داده تا از وجود هرچیز دیگه -

 کنه رخشا.

 دستاش دور گردنم حلقه شد.

 جسبوندمش به خودم.

 کنه و حالمو دگرگون کرده.اش با موهام بازی میانگشت



 

 

 WWW.98IA3.IR 1961 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 بی آسمون.فضای مهتا

شکنه فضا نور تابنده ماه... چشمه و سکوتی که هرلحظه با شرشر آب می

 رو واسه آرامش روانی جفتمون مهیا کرده.

 انتظارش رو داشتم از اینجا خوشش اومده.طور که همون

 الان وقتشه سام.

 م از دور گردنم باز کردم.دیگه وقتشه. دست چپشو آرو

 ون انگشتام گرفتم.انگشتای ظریف و کشیده دستشو می

 رنگ و از جیب شلوارم خارج کردم.باکس کوچک مخملی سیاه

 کنجکاو به باکس نگاه کرد.

وقتشه موش کوچولوی صحرایی رو مال  وقتشه تو رو به نام خودم بزنم.

 خودم کنم.

 وق کرد.های جفت تو باکس گویا ذبا دیدن حلقه

 ای مظلوم و جذاب بهم خیره شد.هبا همون چشم

 اش.هتر رو برداشتم و مجدد برگشتم تو چشمکوچک حلقه
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 برق تائید واضح بود.

 حلقه رو وارد انگشتش کردم.

 کرد.ی داخل انگشتش رو لمس پرلذت حلقه

 چقدر نازه سام! عاشقشم. -

شکننده دست  حلقه دوم رو از باکس خارج کرد و با اون دست ظریف و

گشتم یه حسی عین وقتی حلقه رو فرستاد داخل ان. بزرگ منو گرفت

شاید راحتی... راحتی خیال. آسودگی خاطر! آسودگی  جرقه برقرار شد.

 خاطر از این حقیقت که دیگه رسماً نامزد همیم.

 تونه بینمون قرار بگیره.چیزی نمیگه هیچدی

 برق اشک داخل چشماش رو دیدم.

 رشت... انگار تلسم نابودی اراده من شد.اون نگاه د

 چهره جذابش شد.دستام قاب 

 ترین دارایی منه.این دختر... حالا بزرگ

 خودم را به جلو متمایل کردم.به آرومی 
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 بینی کرد.حرکتم رو پیش

 کردم. گونه موشمو نوازش

 دلم میخواست در آغوشش بگیرم.

 کی انقدر عوض شدم؟

شه زمانی واسش در نظر شا بردم؟ اصلا نمیاز زمانی که پی به وجود رخ

 وقتی به خودم اومدم که گرفتارش شده بودم. گرفت. فقط

 هم اهمیت نداره. الان دیگه نه. ایچیز دیگه

 ازش فاصله گرفتم.  لبخند با

 کشید. راحتی نفس و پایین انداخت سرشو

 پاشو باید جایی بریم. -

 این وقت شب؟ کجا؟ -

 تبریز! -

 گشت زل زد تو چشمام:با تعجب بر

 یهویی تبریز؟ -
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م. باید ببینتت. شاید اون تنها کسی باشه که به اندازه عیادت مامان -

 حاله.جفتمون از اتفاقی که افتاده خوش

 بهش گفتی؟ -

. وسایلت و سپردم مهسا آماده کرد الان شههنوز نه. رسیدیم متوجه می -

یه دو سه روزی رو مهمون  تو ماشینه. با داداشتم از قبل هماهنگ کردم.

 مامانم و ثریا هستیم.

 ده بهت.ه جور وردی خوندی؟ داداشم چشم بسته تائید میچ -

 خندیدم:

کردم بتونه ایه که عوض اون خوردم. فکر نمیبه لطف اون گلوله -

 ب کنه.اعتمادشو جل

بزار درست حسابی ازت تشکر کنم. سام؟ خیلی خیلی ممنون. من  -

 توئه که سایه داداشم هنوز بالا سر منه. نوکرتم به خاطر

 شه.گفتم مراقبتم مگه نه؟ این شامل اعضای خانوادت هم میبهت  -

 با عشق و لبخند به چشمانم خیره شد و گفت:

 تو از یه فرشته بیشتری. -
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کنیم تبریز. همین الانشم دیر شده.  ه دیگه. پاشو حرکتزبونی بسچرب -

 باشیم. تا عصر باید اونجا

خوشش نیاد چی؟ اگه کشم. اگه مامانت ازم وای سام من خجالت می -

 آتوسا ناراحت شه چی؟

مامانم از سلیقه من همیشه راضی بوده بد به دلت راه نده. آتوسا هم  -

 مزد پسرخالشه خب.اش ناهشه. یکی از دوستحال میخوش

 خداکنه حق با تو باشه. -

و بپوشه سریع ر ت کفشپاهاشو از آب بیرون کشید. همین که خواس

 و چنگ زدم:ر کفش

 خوری دیوونه.وای پای خیستو بزاری تو کفش؟ سرما میخمی -

دست انداختم زیرپاها و کمرش. کشیدمش تو بغلم و اونو رو دستام بلند 

 کردم.

 تونم بیام.نشکسته. می سام پاهام که عه -

 کنی.لازم نکرده. تب می -

 ولی... . -
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 خب؟ جا بمونهیس! همین -

 لبخند ملیحش از چشمام دور نموند:

 گفتم بد به حال زنت؟ته بهت مییاد -

 با یادآوری اون خاطرات لبام منحنی شد:

 خب؟ -

 ترین آدم زمینبختگیرم! زنت با وجود داشتن تو خوشپس می حرفمو -

 شه.می

 آروم پیشونیش رو بوسیدم:

ن شرایط یکمی یادته بهت گفتم غصه نخور اون تو نیستی؟ خب الا -

 ونی باشی. پس تحملم کن.تمیبرعکس شده. زن من فقط تو 

 کنم.کارو تا آخر عمر میاین -

 میرم.همین کافیه. تو دوستم داشته باش. منم در عوض برات می -

 حرف از مردن نزن سام.  -

 چشم موش کوچولو. -
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 #رخشا

 وار گذاشت رو صندلی ماشین.منو خیلی نرم و لطافت

 بهم خیره شد.و برام بست و با لبخندی پر از حرارت عشق کمربندم

 ای که تا اینجا روند نیست.درو بست و خودشم نشست. خبری از راننده

جوری جفتمون خوام مدتی که تو راهیم رو باهات تنها باشم. اینمی -

 کنم.تریم. تا تبریز خودم رانندگی میراحت

 شی وقتی برسیم.خسته می -

 بره. ف بزن خستگی از تنمتو برام حر -

 شی.بدتر خسته میاین طوری  -

 کنیم.رسیدیم یه استراحتی می -

 به ساعت نگاهی انداختم.

 شه تو راهیم.سه ساعتی می

 بس دیروز گریه کردم خسته شدم.

 ه.رچشمام هی خواب می
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 بخواب هنوز کلی راه مونده. -

 برگشتم طرفش:

 ه.اگه بخوابم ممکنه تو هم خوابت ببر -

خوابی عادت دارم. شروع بیشتر یاز این بابت نگران نباش. من به ب -

 شب بوده.ماموریتام حول و حوش نیمه

خوام بیشتر باهات صحبت کنم. کلی سوال تو خوام بخوابم. مینمی -

 ذهنمه.

 مثلاً؟ -

 مثلا بابات! -

 کوتاه برگشت نگام کرد.

 فشار میاره: داد داره به فرمونسفیدی بند انگشتاش نشون می

 خب؟ -

ام عجیبه. آخه... شباهت تو با بابای مرحومت اصلا کم برحقیقتش یه -

مونه. انگار نیمه جور شباهت پدر پسری نمیعادی نیست. مثل یه

 رت اونو داشته باشی؟این. واقعا چطور ممکنه دقیقا صوهمدیگه
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 لب گزید:

 دقیقا صورت اونو ندارم. چشمای من متفاوته. -

نه. با این تفاوت که تو ات. به جز اون چهرتون کاملا یکساهچشمرنگ  -

 تر سرهنگ نیکنامی.ورژن جوون

 گرده به ژنتیک. ژن پدرم قدرتمند بوده.یه جور ویژگی انتسابیه. برمی -

 قمو مخفی کنم نشد:هرچقدر سعی کردم ذوق و شو

 شه کپی خودت؟یعنی اگه تو هم پسردار بشی پسرت می -

 شمم دور نموند.لبخندش از چ

 زد:خیره به مسیر لب 

 خوای یه پسر عین من داشته باشی؟چیه؟ نکنه می -

 شه.آره دقیقا. اگه ازت دوتا داشته باشم خیلی خوب می -

 اخماش جمع شد:

 ه برات کافی نیستم؟نیاز نیست دوتا ازم بخوای. مگ -

 دست سنگینش رو از رو دنده اتوماتیک ماشین برداشتم و لمس کردم:
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کنم که بگم کم. ولی وقتی به مامانت فکر میتو برام زیادی هستی... نه  -

زنه. اگه که پسرش شده کپی شوهرش همش یه چیزی تو ذهنم زنگ می

ن پسرت خودمو به خاطر اون ماموریتا نتونم مدتی ببینمت حداقل با دید

 آروم کنم.

 

رکت ای که کشید شدم. همون لحظه تو یه حمتوجه نفس عمیق و جدی

 .پیچید و نبش جاده زد کنار

 خواد بکنه.کار میبا تعجب منتظر شدم ببینم چی

 برگشت سمتم. این قیافه یعنی وضعیت شوخی بردار نیست.

 تا به خودم اومدم دیدم منو کشید تو بغلش.

 دست داغ نوازش داد.کمرمو با اون 

 هاش همیشه باید با این حالت باشه.زمزمه

 وشم.اتصال لباش با لاله گ

 که ببرمت دیدن خانوادم اتمام حجت کنیم.بیا همین امشب قبل این -

 سام؟ عزیزم... . -
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وقت قرار نیست گم. هیچهیسسس! فقط گوش کن ببین چی بهت می -

خودم طاقت نمیارم. چطور  به خاطر دوری از من زجر بکشی رخشا. من

کنم؟  دیدن چهرت و نفس کشیدن تو گردنت رو کار تمرکزتونم بیمی

رسونم باشه؟ نیاز نیست به قاب بهت می خودموترین زمان همیشه تو کم

 عکسم یا صورت پسرم زل بزنی.

 اش.دستامو گذاشتم رو شونه

 آرامگاهم.و تکیه دادم به همون جایی که از یه موقع به بعد شد ر سرم

 زمزمه کردم:

 خوام حست کنم.حق با توئه. فقط دیدنت کافی نیست. می -

د. یه آرامش بعید زیر پوستم دستاش رو کمرم چشمامو گرم کر حرکت

 حس کردم. موهام توسط انگشتاش نوازش شد:

 تر موقعی مجبور شم به مامانم سر بزنم.ام بر اینه که کمسعی -

 تر کشیدم.اش بالاو از رو سینهر سرم

 تماس چشمیمون برقرار شد:

 شه؟چرا؟ دلت براش تنگ نمی -
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باط من با این دنیا بود. اگه ه. تا قبل تو مامانم تنها ارتشمعلومه که می -

زندگی کردم فقط دلیلش اونه. ولی این حقیقت که اون با دیدن من یاد 

 افته رو دوست ندارم.شوهرش می

 افته؟هت نگاه کنه و یاد پدرت بیکنی براش زجرآوره که بفکر می -

دلتنگی واسه پدرم  خوام بادونم دلتنگی چه دردیه. نمیمطمئنم. می -

 پنجه نرم کنه.دست و 

 کنی.چیزو میالهی! من فدات بشم که فکر همه

 ش و لمس کردم:اهدستمو پیش بردم و گون

دم کشیدم هیچ... با دیدنت امیمن اگه جای مامانت بودم زجر که نمی -

 شد. مامانت پدرتو چقدر دوست داشت؟هم به آینده چندبرابر می

کردم. یادمه تو سن یی که من تو نوجوونی درک مچیزبیشتر از اون -

شونزده هفده سالگی با خودم گفتم یه روزی یه دختر شبیه مامانم پیدا 

 دوست داره دوستم داشته باشه. کنم که به همون اندازه که بابامومی

 خنده گرفت:و  هاملب

پس مطمئن باش مامانت با دیدن پسر کسی که عاشقش بود لذت  -
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 بهش سر بزن. منم با خودت ببر.ز حالا به بعد بیشتر بره. امی

 سرشو خم کرد و گونش چسبید به یه طرف صورتم:

 کنی؟طور فکر میاین -

 طوره.مطمئنم همین -

 دیر شد. عه -

تمون با آرامش نشستیم به حرف خندم گرفت. ماشین و زده کنار و جف

 زدن.

ندلی خودم که کمرمو از تو بغلش بیرون اومدم و بلند شدم برگردم رو ص

 رفت.گ

 شده؟چی -

 جا رو پاهام بشین.همین -

 ویلی رفت. ولی زور زدم پاشم:دلم قیلی

 شه از رانندگیت خطرناکه.شه که... حواست پرت مینمی -

 دوار گفت:تاکی
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 واسم به جاده هست.گفتم بشین. ح -

 جرأت ندارم حرفی بزنم.

 م گرفت:اهخند

گی تو جاده گیر بدی. ین حرکاتی موقع رانندمثلا پلیسی باید به همچ -

 وقت خودت... .اون

 جا کرد:بهمنو رو پاهاش جا

که مقررات که قوانین عبور و مرور از حیطه من خارجه. دوم ایناول این -

دم چیزی که فکر کنم درسته انجام می واسه من مطرح نیست. هر اون

یز مونی. رسیدیم تبرمی جاسوم... تا زمانی که تو جاده هستیم تو همین

 تونی برگردی سرجات.می

 من مشکلی ندارم. خودت راحت نیستی. -

 ترم.تو اینجا باشی راحت -

سرعت  استارت زد و با یه سرک کوچک تو جاده ماشین و انداخت وسط.

یه وری عین توله گربه تو  ش.اهو تکیه دادم به سینر رمس متوسط بود.

 تره؟یه راحتنم اینجا از اون صندلکبغلش نشستم ولی چرا حس می
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 به حق چیزای ندیده و نکرده.

 ام و خواب برداشت.هچشم

 متوجه قیافه خواب آلودم شد:

 افتی.بخواب. داری پس می -

 نه باید بیدار بمونم. -

 گم بخواب رخشا.می -

 واقعا بخوابم؟ -

 کنم.آره... رسیدیم بیدارت می -

 باشه. -

جا رو پاهاش پلک همونیداری برداشتم و دست از جون کندن واسه ب

 بستم.

 ام.هتو این میون صدای کوبش قلبش لالایی شده بود تو گوش

 

 #سام
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 ده.ای منظم از خوابش گواه میهاین نفس

 به جاده نه چندان شلوغ. چشم از اون چهره غرق خواب گرفتم و دادم

 ره.زاقبل حرکتمون با آتوسا هماهنگ کردم درو باز ب

 خبر کرده.امانم و ثریا رو حتمأ م

 ویبره موبایلم نظرمو جلب کرد.

 از بغل برداشتمش.

 سرهنگه.

 اتصال و برقرار کردم:

 سام کجایی؟ -

 چی شده سرهنگ؟ -

 بلاخره دست جنبوندن. -

 .بغلم نگاهم کشیده شد طرف رخشا تو

 ماهان؟ -

آره سام. وقت تنگه. طبق محاسباتی که تونستم طی این مدت بکنم  -
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 یشتر زمان نداریم.زی حدود دو روز بچی

بختانه مرادی تونسته آمار تاریخ حرکتشون رو در بیاره. هنوز خوش

 ورن.این

 نیروهام چی؟ -

 شون کردم. کجایی الان؟اهآماد -

 تو راه تبریز. -

ستمشون اونجا. طراح، بهیار و فیلمبردارتون همراه مان. فرخوبه. می -

 دم همو ببینید.راهه. آدرس مینکارا تو فقط رسیدی بگو یه نیرو از آ

 یه نیرو؟ از ترکیه؟ فکر کنم خیلی واضح گفتم این ماموریت منه. -

این نیرو هرکسی نیست سام. جفتتون باهم اعزام شدید. گویا سازمان  -

فسرو مامور کنه. نیروهای این افسر باید تا الان رسیده تصمیم گرفته دو ا

 باشن فرودگاه.

 کنم.اس میون اس ام آدرسو برات -

 واسه تحویل نقشه از تو جوخه یه نفرو بفرست فایل و بدم بهتون. -

 متوجه نشدم. کدوم نقشه؟ خودم نقشه عملیاتمو از قبل طراحی کردم. -
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 ریم.گوریتم سازمان پیش میاینم تصمیم رؤسای سازمانه. طبق ال -

 عصبی غریدم:

کنه. هیچ  قشه طراحیسازمان غلط کرده سرخود واسه عملیات من ن -

 رم.اعتمادی به سازمان ندارم. طبق نقشه خودم پیش می

تر از این حرفاست. دونی که ممکن نیست. این مورد اورژانسیمی -

 سازمان دخالت مستقیم داره.

 نفسی عمیق کشیدم.

 رخشا بیدار شه. لب زدم:ممکنه 

 ستید.بفرکنم. تا اون موقع نیروهارو بسیارخب خودم یه فکری می -

 بینمت.می -

 قطع کردم. موبایل و انداختم یه ور.

به صورت مظلومش نگاهی کوتاه انداختم. هنوز درست حسابی نتونستم 

 باهاش وقت بگذرونم.

 وقت... .اون
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 باید تا یه مدت ازش خداحافظی کنم.

 تر کردم.ستمو دور کمرش محکمد

 جا شد.تو بغلم جابه

 دم و انداختم رو تنش.گ زلحاف صورتی رنگ و از کنار چن

 شه.هوا داره سرد می

 چشم ازش گرفتم. زمزمه کردم:

کم دیگه صبر کن تا این ماموریت و تموم کنم. همون یه کم... فقط یه -

 بندم.موقع قراردادمو می

  #رخشا

 ره این حال الان.فلسفه عجیبی دا

 کنم.خوابم. ولی بوی سام و به خوبی تو بینیم حس می

 مونه.نه میدوتا گزیفقط 

 یا من خواب نیستم. یا این بو توهمه.

 تره.احتمال گزینه دوم کم

 تونه تو توهم حس بشه؟ مگه بو هم می
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*** 

 ام پلک باز کردم.هچشم با حس نور مستقیم تو

 نه تصادف کردیم من مردم و اینجا بیمارستانه؟فضای سفید بالا سرم... نک

 سام. سام چی؟ نه!

 د. کم مونده اشکام بریزه. خدایا... .منقبض کرترس بدنمو 

 از جام پریدم.

 با دیدن فضای اتاق نفسی آسوده کشیدم.

 یه اتاق کاملا ساده اما شیک.

 کمی که تخت و بو کشیدم دیدم آره... این بوی سامه.

 بر گرفت.در  لبخندی لبمو

ف این لحا اینجا خونه آتوسا ایناست. لابد اینجام اتاق سام. بله دیگه وگرنه

 و بالش چرا بوی اونو گرفته؟

 وقت خواب عروس خانوم. -

طرف صدا. با دیدن آتوسا دست به چونه  جیغ خفیفی کشیدم و برگشتم

 پائین تخت خیالم راحت شد.

 کرد.با یه لبخند محو نگام می

 آتوسا؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 1981 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 بعله! خودمم نترس.  -

 چطور اومدم اینجا؟ من... من -

 موزی نگام کرد:

 ادت نیست؟گی یمی یعنی -

 گی؟چ... چیو می -

رفت بیدارت دیشب رو. موقعی که اومدم دم در سام انگار کلنجار می -

جایی که همه اون موقع شب خواب بودن و جز من کسی کنه یا نه. از اون

 بیدارت نکرد. عوضش بغلت کرد آورد تو. خبر نداشت شما اینجایین 

 منو بغل گرفته. لو آتوساوای... سام پسره دیوونه. ورداشته ج

 خجالت کشیدم:

 تو خبر داشتی نه؟ -

 بلند شد خودشو انداخت رو تخت کنارم:

معلومه که خبر نداشتم. ولی خیلی از دستت دلخورم رخشا. من نباید از  -

 ونم؟ام بدماجرای رابطت با پسرخاله

یهویی شد خب... راستش هنوز سه روز نشده که رسما باهمیم.  -

 ون از وضعیت دیگری خبری نداشتیم. تا قبل اکدوم هیچ

 خیره بهم با مکث خندید:
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فهمم چرا وقتی از سام شه. از بین این همه آدم تو؟ حالا میباورم نمی -

مثل  کردم برگردهای درنگ نکرد. فکر میخواستم نجاتت بده لحظه

 همیشه با پوزخند بگه من چیکارم؟ ربطی به من نداره ولی... .

 وقتی بود که تو ائل گلی دزدیدنم؟ تو ازش خواستی؟منظورت  صبر کن -

 تر شد و زمزمه کرد:کمی نزدیک

کنه ولی بزار بهت بگم. اون دم نصفم میاگه سام بفهمه دارم آمار می -

ستن ما باهمیم. انقدر ترسیده دونشب که بردنت سام و آرمان اصلا نمی

تونست برگرد میه بی بروای کبودم که اون موقع تو ذهنم بهترین گزینه

تو رو برگردونه به ما سام بود. ناامید بودم چون سام تو زندگیش جز 

خودش و خاله راحل به کسی اهمیتی نداده حتی اگه بقیه جلوش بمیرن 

بر دزدیده شدنت انقدر بهم ولی... مشکوک شدم که چرا باید با شنیدن خ

 بریزه.

 

 

 

 واقعأ؟ راستی؟ -
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تر شد. حتی قبل بیاد دنبالت بازم عجیب ه افتادهبعد وقتی شنیدم را -

 دیدین نگاهتون به هم یکم متفاوت بود.زمانی که همو می این موضوع هم

 و انداختم پایین.ر سکوت کردم و سرم

 کشم.خیلی خیلی خجالت می

 تر و خیره بهم گفت:نسرشو خم کرد پایی

منی که آب کنی؟ واقعأ راز موفقیتت چیه؟ چطور تونستی اون کوه یخو  -

 ده.از بچگی باهاش بزرگ شدمم به زور دو کلمه جواب سوالامو می

به نظرم کوه یخ صفت جالبی براش نیست. تو که باید بدونی سام چقدر  -

 گرمه!از درون خون

ما عرضه نکرده. واسه همین گاهی وقتا وقت الطافشو به آره. ولی هیچ -

 ساب نمیاره.ادش به حکنم اون اصلا منو جزئی از خانوحس می

مورده. اون وابسته به خانوادشه. و البته که درواقع این افکارت بی -

 ده.وقت این وابستگی رو نشون نمیهیچ

 بغلم کرد:

 ممنون که تو زندگی سام هستی رخشا. همیشه واسم عین داداش -

تونه منو عین خواهرش ببینه. خیلی ترم بوده. ولی ظاهرأ اون نمیبزرگ

ارزشمنده. منتظر بودم یکی  بدم چقدر برام نشون کردم بهشسعی 
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شناختم. پیداش بشه و بتونه سامی رو برگردونه که تو بچگی می

 حالم اون یه نفر تویی عزیزم.خوش

 لبخندی زدم:

تو و آرمان اینا منتظرشین و خوام سعی کنم اون سامی که می -

 برگردونم. ولی قبلش باید بدونم چطور بوده.

 و با نگاهی که عمق نگرانی توش واضح بود پرسید: م جدا شداز

 تو... واقعأ دوستش داری نه؟ -

 تعجب کردم:

گی آتوسا؟ معلومه که دوستش دارم. شک داری؟ به من چی می -

 اعتمادی یا پسرخالت؟بی

پرسم. تو تصمیم داری باهاش تر مییست. سوالمو واضحمنظورم این ن -

 ازدواج کنی؟

 مون باهم گرفتیم.یم و جفتاین تصم -

 لبخندی قشنگ و نگران زد:

همش تو ذهنم سواله چطور شما باهم رو به رو شدید؟ چطور عاشقش  -

 شدی؟ 

 دونم.ترین جواب واسه سوالت اینه. خودمم نمیدقیق -
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آمیز و قابل که دیدمش به چشمم تحسین فقط مطمئنم اولین باری

 اعتماد اومد.

 زل زد. تو سکوت بهم

 اراده بود:یلبخندم ب

 منم اون اوایل همین قیافه رو داشتم. باورم نشده بود. -

 دستامو گرفت تو دستاش:

ترین چیزیه که تو که عجیبقدرشو بدون. خیلی دوستت داره. با این -

 عاشق یه نفر شده. اگه براش بمونیزندگیم دیدم ولی بلاخره سام 

وباره عث بشی دهرلحظه از زندگیت غرق لذتی. ولی اگه با

یزترین افراد تو زندگی سام تبدیل شدن به عز که؟ دونیمی  بشکنه...

 انگیزترینا.نفرت

 واقعأ؟ راستی؟ -

تر شد. حتی قبل بعد وقتی شنیدم راه افتاده بیاد دنبالت بازم عجیب -

 دیدین نگاهتون به هم یکم متفاوت بود.زمانی که همو می ماین موضوع ه

 ختم پایین.و اندار سکوت کردم و سرم

 کشم.خیلی خیلی خجالت می

 تر و خیره بهم گفت:سرشو خم کرد پایین
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واقعأ راز موفقیتت چیه؟ چطور تونستی اون کوه یخو آب کنی؟ منی که  -

 ده.ب سوالامو میاز بچگی باهاش بزرگ شدمم به زور دو کلمه جوا

در ی سام چقبه نظرم کوه یخ صفت جالبی براش نیست. تو که باید بدون -

 گرمه!از درون خون

وقت الطافشو به ما عرضه نکرده. واسه همین گاهی وقتا آره. ولی هیچ -

 ش به حساب نمیاره.اهکنم اون اصلا منو جزئی از خانوادحس می

وابسته به خانوادشه. و البته که مورده. اون درواقع این افکارت بی -

 ده.وقت این وابستگی رو نشون نمیهیچ

 م کرد:بغل

ممنون که تو زندگی سام هستی رخشا. همیشه واسم عین داداش  -

تونه منو عین خواهرش ببینه. خیلی ترم بوده. ولی ظاهرأ اون نمیبزرگ

 ارزشمنده. منتظر بودم یکی بدم چقدر برام سعی کردم بهش نشون

شناختم. پیداش بشه و بتونه سامی رو برگردونه که تو بچگی می

 تویی عزیزم.یه نفر  حالم اونخوش

 لبخندی زدم:

خوام سعی کنم اون سامی که تو و آرمان اینا منتظرشین و می -

 برگردونم. ولی قبلش باید بدونم چطور بوده.
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 ازم جدا شد و با نگاهی که عمق نگرانی توش واضح بود پرسید:

 تو... واقعأ دوستش داری نه؟ -

 تعجب کردم:

. شک داری؟ به من ستش دارمگی آتوسا؟ معلومه که دوچی می -

 اعتمادی یا پسرخالت؟بی

پرسم. تو تصمیم داری باهاش تر میمنظورم این نیست. سوالمو واضح -

 ازدواج کنی؟

 این تصمیم و جفتمون باهم گرفتیم. -

 لبخندی قشنگ و نگران زد:

تو ذهنم سواله چطور شما باهم رو به رو شدید؟ چطور عاشقش  همش -

 شدی؟ 

 دونم.واسه سوالت اینه. خودمم نمیین جواب تردقیق -

آمیز و قابل فقط مطمئنم اولین باری که دیدمش به چشمم تحسین

 اعتماد اومد.

 زل زد. تو سکوت بهم

 اراده بود:لبخندم بی

 تم. باورم نشده بود.منم اون اوایل همین قیافه رو داش -
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 دستامو گرفت تو دستاش:

ترین چیزیه که تو که عجیبنه. با ایقدرشو بدون. خیلی دوستت دار -

 زندگیم دیدم ولی بلاخره سام عاشق یه نفر شده. اگه براش بمونی

هرلحظه از زندگیت غرق لذتی. ولی اگه باعث بشی دوباره 

 به شدن تبدیل سام زندگی تو افراد عزیزترین که؟ دونیمی  بشکنه...

 . انگیزترینانفرت

کنم ا علت رفتارشو درک میدونم. ولی عمیقنمیمن فلسفه زندگیشو  -

 ات بردارم.وقت قرار نیست دست از سر پسرخالهآتوسا. هیچ

 عزیییییزم. -

 محکم بغلم کرد.

خوای پاشو بیا بریم پایین مامان اینا حتما تا الان بیدار شدن. نمی -

 نامزدتو ببینی؟ مامان

 مو به تنم سیخ شد:

 ین وضع... راستی سام کو؟شه که با اموم نمیوای نه... اول باید برم ح -

رفته یه سری چیزا بگیره احتمالا تو راه برگشته. وسایلتو سام گذاشته  -

 جامتو کمد. چیزی لازم داشتی تارف نکن من همین

 دونن من اینجام؟باشه عزیزم ممنون. فقط... مامانت اینا می -
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 موزی خندید:

ونه. ولی م یه مهمون آورده خصبح که بیدار شدن بهشون گفتم سا -

کنن یکی نگفتم دختره یا اینکه چه نسبتی باهاش داره. احتمالا فکر می

 از دوستاشه.

 ترسم.من... یکم می -

ام به سام اصرار داره با یه دختر قرار هاست که خالهها و ماهنترس. سال -

 بزاره. هربارم با مخالفت شدید سام واسه ازدواج مواجه شده. تفلک

ه ولی امروز... مطمئنم وقتی بفهمه سام کیو آورده امیدشو از دست داد

 حالی بال در میاره.خونه از خوش

 اگه ازم خوشش نیاد چی آتوسا؟ -

 تره.وقتی تونستی سام و تسلیم کنی مامانش که آسون -

 *** 

 ورد یه دلشوره حاد افتاد به جونم.تا چشمم بهشون خ

 ودو بیشتره.استرسش از بازی تو المپیاد ج

 ه بار مامان سام و خالش رو دیدم.قبلا ی

 گذره.اون روزی که آتوسا دعوتمون کرد ولی خیلی وقته می

 منم چیزی یادم نیست.
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 با دیدن مامانش متوجه علت بعضی چیزا شدم.

هایی از تار سفید نش رگهدار مشکی که مابیموهای بلند و موج

د. یپس کوچولو بسته بوشماره؛ همشو یه جا به کمک یه کلانگشت

چشمای مشکی کشیده تو اون صورتی که حتی با این سن هم زیبا به 

 رسه.نظر می

 تره.قد بلندی داشت اما از من یکم کوتاه

 زن و شوهر قدبلندن که پسرشون انقدر هیکلیه.

 بیشتر شناختم. ندثانیه خیلیکنم سام و تو این چحس می

 لباساش یه دامن و بلوز ستش بود.

 پوشه چون دفعه قبلم بلوز دامن داشت. مینگار کلا همین مدل ا

اندازه سام به باباش رنگ چشما و متوجه شدم که چرا با وجود شباهت بی

 موهاش مشکی شده. اینارو از مامانش برداشته.

 هت این دو خواهر زیاده.خالش ثریا اما بلوند بود. ولی شبا

 با دیدن من انگار یه لحظه جا خوردن.

 ها با خودش همراه کرد.نو از پلهوسا دستمو گرفت و مآت

 نامحسوس نگاه ریزی انداختم بهشون.

 کردن خوابن.تفلکیا انگار فکر می



 

 

 WWW.98IA3.IR 1991 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 کشیدن چشماشون. آتوسا با خنده گفت:هی دست می

 داریم. چرا جا خوردید؟وا... خانوما من که گفته بودم مهمون  -

 نداختن.راحله خانم و ثریا برگشتن نگاهی به هم ا

 ستادیم.کنارشون ای

 کشم که اصلا یه وضعیه... .انقدر خجالت می

 اکراهاً واسه یه لحظه کوتاه برگشتم تو چشماشون و سری تکون دادم:

 روزتون بخیر راحله خانم. سلام ثریاجون. -

جوری صداش بزنیم یکم د من و مهسا ایناز اون جایی که ثریا گفته بو

 تر شده.کار واسم راحت

 حله لبخندی زد:را

 لام عزیزم.س -

 تر شد:ثریا نزدیک

 رخشاجون خودتی؟ چطوری عزیزم؟ -

 لبخندم پررنگ شد:

 خوبم خداروشکر. شما خوبین؟ -

 انقدر گرم خندید منم گرم شدم:

 دونستم دیشب و اینجا موندی.نمی -
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 سا نگاه کرد:برگشت به آتو

 ب شام... .آتوسا مادر چرا نگفتی دوستت رو آوردی خونه؟ دیش -

 صبر کن. اشتباه متوجه شدید. مامان -

 راحله زمزمه کرد:

 ای عزیزم بیا صبحونه ما هنوز شروع نکردیم.حتما گرسنه -

 آتوسا با خنده حرصی گفت:

 خاله فکر کنم سوءتفاهم شده. -

طوری بیشتر آتوسا آورده. وای این کنن من وخندم گرفت. فکر می

 من و کی آورده. رودربایستی دارم. وقتی بفهمن

 حله و ثریا جفتشون نگاه متعجبشون به آتوسا و من بود.را

 آتوسا به من اشاره کرد:

رخشا به عنوان دوست من اینجا نیست. حقیقتش... به عنوان... نامزد  -

 سام اینجاست. 

 ی بهتر بگی؟تونستخاک به سرم آتوسا نمی

رم تو دل می شمطوری که اینجا ایستادم آب میحالا من قشنگ همین

 زمین.

 نگاه راحله خانم برگشت رو من.
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داد. ای کشیده تیره جولان میهموذب شدم. تعجب تو اون جفت چشم

 ثریا با همون قیافه مبهم لب زد:

 نامزد کی؟ -

 و بشکن.پلک بستم و لبمو گاز گرفتم. خدایا این جو سنگین 

 آره آره درکش یکم سخته ولی یه جورایی اتفاق افتاده. -

 ثریا به خودش اومد.

 سام نامزد کرده؟ -

 آره مامان... اه چرا شما خانوما یهو قاط زدید؟ دختره رو آب کردید. -

 تر شد:راحله خانم بهم نزدیک

 شم. سام که... .متوجه نمی -

 و گرفت:ر امهدست

 قت داره؟تو بگو دختر... حقی -

 زبونم قفل کرده.

 من... من... راستش... . -

 کنه.زدم میلرزه و خجالتم میای راحله خانهدست ام توهدست

 آتوسا دست گذاشت پشت راحله خانم و دست منم گرفت:

 دم.بیاین اول بشینیم. براتون توضیح می -
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 صدای در بزرگ خونه نظر همه رو جلب کرد.

ایه که هرلحظه ممکنه بزنه زیر گریه. سام چهدونم قیافم عین بخوب می

 ه ما خیره بود.ود و به جمع کپ کردتو درگاه ایستاده ب

نگاهی عمیق به بقیه انداخت.به من که رسید مکث کوتاهش و شکست. 

. آب دهنمو قورت دادم دیدنش استرسمو از بین برد.  لبخند ملیحی زد.

ستاده کنار در خیره بودن. هیچ حرفی به سام ایراحله و ثریا جفتشون بی

 من. با دیدن لبخند سام ناباور برگشتن سمت

طور که دستکشاشو از دست کوت درو بست و همونسام با همون س

 کشید نسبتأ با شتاب حرکت کرد اومد طرفمون.می

 شد.این سکوت داشت زیادی طولانی می

 نزدیک که شد یه لحظه متوجه عوض شدن رنگ نگاهش شدم.

 تر شد.قدماش تند

 بازومو گرفت و نگام کرد.

 گفتم. یعنی اگه بگم از خجالت مردم کم

 به سرتاپام انداخت:عمیق نگاهی 

 لرزه آتوسا؟کارش کردین که رنگش پریده؟ چرا میچی -

 ببین مرد گنده... سریع گفتم: عه
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 من خوبم سام. -

 آتوسا چیشی کرد:

 شد ما قیافه نگرانت رو ببینیم. -

 ه آتوسا انداخت.سام تیز نگاهی ب

 آتوسا خندش گرفته بود ولی سکوت کرد.

 اصله گرفت.سام کمی ف

توسا کرد و با همون جدیتی که اولین دیدارمون تو اداره ازش دیده رو به آ

 بودم:

 ببرش یه چیز شیرین بده بخوره. فعلأ اینجا نباشه. -

 تونی افکارمو بخونی؟آخ من قربون قد و بالات برم چطور می

وجه شدی این وضعیت اضطراب ناشی از بیماریم رو تحریک چطور مت

 کرده؟

 ا دستمو گرفت:آتوس

 یم تا نزده یه بلایی سرمون نیاورده.بر -

 بیننش.خندیدم. حق با اهورا بود. بقیه حق دارن هیولا می

 هیچ عطوفتی واسه اونا نداره.

 سریع فاصله گرفتیم.
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ایه چرا چه وحشی گهخاک بر سرم آبروم رفت. الان مامان سام می

 همچین کرد.

 منو کشوند تو آشپزخونه.

 یخچال بیرون آورد داد بهم. آب و فرمی شکلات ازیه لیوان 

 نصف لیوان و خوردم.

نفس عمیقی کشیدم. موهامو زدم پشت گوشم و نشستم پشت میز 

 آشپزخونه.

 آتوسا دستی پشت کمرم کشید:

 چت شد رخشا؟ چرا یهو رنگت پرید؟ -

 اشتم رو میز.لیوان و گذ

 یه واکنش غریزی ناشی از بیماریمه. -

 اد بهم. گذاشتم دهنم.و از فرم کشید و د یه تکه شکلات

 بیماری؟ همون نیکتوفوبیایی که قبلأ گفتی؟ -

 سری تکون دادم.

 اون چه ربطی به الان داشت؟ الان که خونه تاریک نیست. -

کنه. یه مواقعی فقط موقعی که شرایط تاریکی فراهم شه که عود نمی -

 ده.که استرس زیاد متحمل شم بهش شدت می
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 سری تکون داد:آتوسا 

 م از کجا فهمید؟سا -

 دونم.نمی -

 خندید:

 خدایی کی وقت کردین تا این حد راجع به هم اطلاعات کسب کنید؟ -

 آره واقعأ. با خنده برگشتم طرف آتوسا:

ایی وجود داره نه. من دونست ولی اینکه استثناون راجع به بیماریم می -

 وقت نگفتم.بهش هیچ

 واقعا؟ -

 آره.  -

***  

 کنه.وقم واسه ورق زدن رو بیشتر میقیافه درهم سام ذ

 کنم.دارم آلبوم عکسای خانوادگیش رو زیرورو می

 یه لحظه با دیدن یه عکس کامل از خانوادش کپ کردم.

 مامان و باباش و اون بچه کوچولو تو بغلشون که سامه.

 رگشتم و به چهره اخموی سام خیره شدم.ب

 زنه.بین مو نمیانگار تویی. وای ب ای باباتهسام... جوونی -
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 این عکس و که کنار همین. بخدا خودتی.

 دونم.می -

 برات عجیب نیست؟ -

 نه. -

 چرا؟ -

جوری نیست که هربار ببینمش یه عمر با این قیافه زندگی کردم. این -

 تعجب کنم.

 ره به پدرش تو عکس لب زدم:خندیدم. خی

از مامانت به  اتو موهاتوهنگ چشمکنم که ردونی... خدارو شکر میمی -

 تری.ارث بردی. با چشم ابروی مشکی جذاب

 لبخندی ملیح زد:

 خودمم این جنبش رو دوست دارم. -

 اوووووخ خودایااا چقدر بچگی شیرین و مظلوم بودی. عزییییزم. -

 بوده باشم. ولی فکر نکنم مظلوم -

 در اتاق کوبیده شد.

 شدم و رفتم طرف در.از رو تخت کنار سام بلند 

 کردم. بازش
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 با دیدن راحله خانم لبخندی زدم.

 خندید:

 مزاحمتون که نشدم؟ -

 خجالت زده گفتم:

ای بچگی هنه اتفاقا خوب موقعی اومدین راحله خانم. داشتیم عکس -

 دیدیم.سام و می

 سام:

 بیا تو مامان. -

 دست راحله خانم و گرفتم و کشیدم داخل.

 اخل ولی تو باید بری.البته که میاد د -

 اشو تنگ کرد:هم چشمسا

 وقت چرا؟اون -

 ای زنونه داریم.هما حرف -

 من که غریب نیستم. -

 .بازوی سام و گرفتم. راحله خندید

 با کمی زور زدن بلاخره رضایت داد از رو تخت بلند شد.

 بازوشو کشیدم:
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 ها!اینجا اتاق منه -

 تو خودتم مال مامانتی. -

 ن هیکلش.طرف در. الحق غوله با ایهلش دادم 

 انگشت گرفت سمتم:

 شم!صبر کن خانوم من که با تو تنها می -

 مو به تنم سیخ شد. منظورش چی بود؟

 به روی خودم نیاوردم با خنده لب زدم:

 قباحت داره جلو یه بزرگتر این حرفا. -

 زی بگه درو بستم.اومد چی

 اش داره.هل رو لبتونم تصور کنم که الان یه لبخند خوشگمی

 نشستم کنار راحله خانم:رفتم 

 شه راحله خانم.خوبه وقتی شما هستین حرف گوش کن می -

 راحله خندید:

که چطور تونستی رامش کنی رو . ایندهحتی حرف منم گوش نمی -

 فهمم.نمی

 دستامو گرفت:

دیگه بهم بگو مامان. اگه قراره عروس پسرم شی دختر منم از حالا  -
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 ی عزیزم.هست

 ن.باشه... ماما -

. حرکت دستش پشت کمرم منو یاد مواقعی انداخت که وار بغلم کردذوق

 کرد.سام بغلم می

دونستم فدای عروس خوشگلم بشم. وقتی فهمیدم تو نامزد سامی نمی -

 حالی بخندم یا گریه کنم.از خوش

 امو حلقه کردم دورش.هدست

 لحق پسر خودتونه.شانسم شما مادر سامی. اشمنم خو -

اول که آتوسا آوردت ازت خوشم اومده بود عزیزم.  مون لحظهاز ه -

 فهمم چرا سام انقدر طولش داد. منتظر تو بود.می

 خیلی اذیت شدین. آتوسا گفته بود. -

بودم. حالا دیگه خیالم  کنم. همیشه نگران لجبازی این پسرانکار نمی -

ه که سلیقه سام من همونی باش کردراحته گلم. ولی کی فکرش رو می

 ازش خوشم اومده.

چه خواستم تا بتونم اونلبخند از لبام دود شد. انگار فقط یه تلنگر می

 عمق وجودمه بگم:

گرفتید؛ چطور با منتظر موندن وقتی از خدابیامرز شوهرتون... فاصله می -
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 کردین تا کمتر نگران شید؟کار مییومدید؟ منظورمه... چیکنار م

 داد:قش از زجر بزرگی که کشیده خبر میزم فاصله گرفت. نگاه عمیا

حالم خودت بحثش رو پیش کشیدی دخترم. اینا رو باید یادت خوش -

 بمونه بعد تصمیم بگیری عزیزم.

 منتظر خیره شدم به اون چشما:

شد از نگرانی ر کدوم از ماموریتا راهی میای که شوهرم واسه هلحظه -

دونستم شد. میبهم وارد می دعا و نماز. فشار زیادی نشستم بهفقط می

دونستم شه باید خودمو آماده کنم واسه خبر بد. میکه هربار راهی می

رسه. آگاه بودم وقتی بره ممکنه برنگرده و یهو بیدار شم بلاخره وقتش می

رو آوردن برام. با علم به تمامی این حقایق با بابای ببینم یه تیکه کفشش 

شدم. گاهی فشارم یادی رو متحمل میزدواج کردم. فشار روحی زسام ا

وقت نخواستم جلوش رو بگیرم. دیدم. هیچافتاد. از ترس خوابای بد میمی

خواستم که کارش و دونستم رادان عاشق شغلشه. اگه ازش میچون می

 کردم؟کرد. ولی چطور باید علاقشو نابود میو میکاربزاره کنار این

 گرفتم.شو هدستا

 چیز و بریزم تو خودم.دوست داشتم که بخوام همه انقدر رادان رو -

 قطره اشکی از چشماش ریخت.
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 انگار بغض زیادی داشت. خاک تو سرم... یه جو عقل ندارم.

 مامان و ناراحت کردم:

 پرسیدم.فکرم. نباید میخیلی بیگریه نکن مامان. ببخشید بخدا من  -

 ای نداشته باشیم.کدوم پشیمونی. بزار هیچنه عزیزم. بزار بهت بگم -

دست کشید زیر پلکاش. اشکاش یکی پس از دیگری به سرعت 

 ریختن.می

خوام بدونی ممکنه یه همچین سرنوشتی داشته باشی. رادان و سام می -

زنن. من موقعی ر و پسر مو نمی. پدتو خیلی چیزا جز قیافه شباهت دارن

شم. به عنوان م پرپر میم. الان از بابت سام دارکه رادان بود نگران اون بود

کسی که قراره یه عمر باهاش زندگی کنی حاضری این درد رو با من 

 تقسیم کنی؟

 نفهمیدم کی اشکام راه گرفتن:

شوهرت  باید هرلحظه خودت و آماده کنی یه نفر از در بیاد تو و بگه -

برات بیارن. اون  مرده. حین عملیات. یه تیکه پارچه از لباسش یا کفشش

اش همه بودیم. هخبرشو آوردن تنها نبودم. سام و دوست روز که

 شه عزیزم. مون اونجا بودیم. از اون موقع سام داره شکنجه میاههم

 .چیزی مثل زنگ تو گوشم فعال شد
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اتفاقی بعد مرگ سرهنگ نیکنام  شاید باید از مامان بپرسم دقیقا چه

 افتاده.

 لب زدم:

 باید شکنجه بشه؟ چرا؟ چرا -

 نوازش کرد:گونمو 

 الان بهترین موقع واسه اینه که متوجه گذشته سام بشی. -

 سکوت کردم:

جا مدتی بعد از اون حادثه سام متوجه یه سری شایعات شد. همه -

شخص ثبت شد همه صحبت از علت مرگ رادان بود. با اینکه مرگش نام

 نگ رادان نیکنام به خاطرکردن. اینکه سرهدرباره این موضوع صحبت می

 پسرش قربانی اون حادثه شد.

 یه لحظه خون به مغزم نرسید.

 آلود خیره بهم ادامه داد:ای قرمز و اشکهبا اون چشم

ظاهرا حین عملیات یکی با رادان تماس گرفته و بهش گفته پسرش رو  -

 کشن.و اگه عقب نشینی نکنه اونو می گرگان گرفتن

عدا مشخص شد این شایعه . بکرده رفته دنبال سامرادانم ماموریت و ول 

دروغ از آب در اومده و اصلا کسی سام و گروگان نگرفته بوده. اصلا کسی 
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با رادان تماس هم نگرفته که این خبرو بهش بده همش دروغ بوده. ولی 

ش سال پیش دقیقا یادمه سام بهم چی دونه. شسام خودش رو مقصر می

 گفت.

 زل زد تو چشمام:

تونست زنده بمونه. ای نداشت میاگه بابا بچهاگه فقط من نبودم...  " -

 "تونستن یه همچین دروغی ببافن مامان اون موقع نمی

 دقیقا این جمله رو اون موقع بهم گفت. دلم آتیش گرفت.

زدن ردن. بهش تهمت میکبعد مرگ رادان مردم سام و سرزنش می

رگ که بدبختی ملت ایران و مزدن بهش کردن و توسری میقضاوتش می

 رادان تقصیر وجود سامه.

ترین کسیه اون حادثه رو یادش نباشه. حتی انقدر این حرفا پیچید که کم

های مجازی کامنتای منفی زیادی راجع بهش خارج از کشور تو شبکه

 یچارم گفتن بره بمیره.بود. مستقیم و علنا به پسر ب

شناختمش. کسی که نمیسام از اون موقع به کل عوض شد. شد 

گفتن یه مشکلی براش پیش اومده. به وضوح حس تاش همه میدوس

 کردم روح یه فرد دیگه جسم پسرم رو تسخیر کرده.می

انقدر صورتم داغ شده که مطمئنم چشمام پف کرده از این همه داغی 
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 اشک.

 رفتم.مامان و بغل گ

 تو بغلم آروم شروع کرد به گریه کردن.

 ته از شدت گریه:صدام تحلیل رف

بردم زاره. همیشه وقتی از کسی اسم میفهمم. چرا از مردم بیمیحالا  -

گفت خودمو با اون متظاهرا مقایسه نکنم. موقعی که خواب بود همش می

ریه گفت. گگفت من نکشتمش من بابامو نکشتم... همش همینو میمی

عاطفه رحم و بیشد بیکرد. مثل یه پسربچه مظلوم اما وقتی بیدار میمی

 فهمم.اهش... حرفاش... حالا میبود. نگ

 و فرو کردم تو شونه مامان و زار زدم:ر سرم

احساس مامان. ندونسته گفتم با خدا منو نبخشه. خیلی بهش گفتم بی -

رحمه. اطفه و بیعزمین و زمان سر جنگ داره... ندونسته گفتم بی

ق بهش تهمت اخلاق بدش داد و من احموقت دلیلش رو توضیح نمیهیچ

گفت مردم آدمای خوبی نیستن و بهشون اعتماد زدم. وقتی میمی رو

 شعورم.گفتم مشکل از توئه. مامان من خیلی بینکنم می

 موهامو نوازش کرد:

 .ندون دونستی قضیه چیه عزیزم. خودت و مقصروقت نمیتو هیچ -
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 .دونستمسام... سام بیچاره من. چی کشیده؟ من نمی -

مم پسرم خیلی خیلی دوستت داره. بدون اون از فهآروم باش گلم. می -

 شه.کسی که دوستش داره زود ناراحت نمی

 لبخندش و حس کردم:

 گیره. عین باباش.ولی اگه ناراحت بشه کینه شتری به دل می -

 وسط گریه خندیدم:

 کنم منظورت رو مامان.مسئله پدر منو در آورد درک می سر یه -

 کنار زد و با تعجب گفت: غلش بیرون اومدم. اشکامواز ب

 چی شده که کینه به دل گرفته؟ -

پرسی کردم. از اون موقع که دید تا هیچی. فقط با یه نفر سلام احوال -

سرم... وقت پیش فقط دنبال یه فرصته اون مسئله رو بکوبه تو همین چند

دنبالت. اصلا کاری  تا چیزی گفتم بگو فلانی برات بیاره بگو فلانی بیاد

 دور از جون به غلط کردن افتادم. کرده

 بلند خندید:

 قربون پسرم برم دلش خیلی پاکه. -

 پذیره یه جور حصار غیرقابل نفوذ کشیده دورش!بس که قلبش آسیب -

وقت راستش... سام من هیچفهمی عزیزم. بینم پسرم رو میخوبه که می -
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س کردم طوری بهت لبخند زد حاونقبلأ تو رابطه نبوده. وقتی دیدم 

گذره. از این خوابم. شش سال از آخرین باری که اون لبخندو دیدم می

 دیدم. مدل خوابا قبلأ خیلی می

همیشه واسه رفتار هر شخص یه دلیلی وجود داره. این درسیه که از  -

 یاد گرفتم.آشنا شدن با سام 

 .گونمو نوازش کرد

؟ اینکه این حد شبیه حرکات سامه های مامان تاالعملچرا عکس

کنه دستش رو کمرم به حرکت در میاد. اینکه استثنا هروقت بغلم میبی

ده به کنه. اینکه هرازگاهی با یه لبخند قشنگ انرژی میگونمو نوازش می

 ام.ذهن خسته

 گیره.یکه دستامو میون دستاش ماین

اندازه مهربونه.  ناحتمالا از نظر روحی به مامانش رفته. یعنی تا همی

خواد بگیرم انقدر ماچش کنم کنم دلم میا... هروقت به سام فکر میخدای

 که از تو لپاش عصبای خونی مشخص بشه.

 ریشای مرتب مشکی؟شه؟ با وجود اون تهولی مشخص می

 شه.ترم میاباش؟ حتی جذابتیغ کنه چجوریه؟ مثل بیعنی اگه شش

دم به میبیشتر دوست دارم اجازه نریش جایی که من تهولی از اون
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 ریشاش دست بزنه.

 *** 

  #سام

 خیره به چهره نیروی ترکی به زبون خودش گفتم:

نیروهاتون زودتر رسیدن. فرستادمشون پیش جوخه خودم. فردا صبح  -

 کنیم.حرکت می

 لب زد:

شما رد شده. نقشه منم تائید نشد. احتمالا متوجه اطلاع دارم نقشه  -

 ه.ازمان خودش طرح ریزی کردشدید که س

 دست به سینه زدم و تکیمو دادم به پشتی صندلی:

 تا حدودی. -

 بار سازمان خودش وارد عمل شده؟نظرتون چرا این به -

ای به پی بردن نقشه سازمان ندارم. هرچند این یه عملیات علاقه -

یست. بحث دو کشور وابسته به سازمانه. پس طبیعیه خودش موضعی ن

 به کار شه.دست 

اطلاعاتی که کمیسر کاراداگ بهم داده براتون ایمیل  بسیارخب... -

تونید اون رو بفرستید واسه کمیسر ملکی. هرچند احتمال کنم میمی
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 دم اطلاعات یکسانه.می

 سری تکون دادم. 

 *** 

 دستای ظریفشو گرفتم.

 دلخورش به چشمام بود:نگاه 

 دارم سام.شه نری؟ بمون. دلشوره نمی -

ن یه عملیات داخلی نیست. قراره از دریای شمال یه تونم عزیزم. اینمی -

کنم. سازمان عملیات و انتقال صورت بگیره. از اونجا کشور و ترک می

 کنه.متوقف نمی

 اون قطره اشک عصبیم کرد.

 پرحرص پلک بستم:

ن یا بارو نرو. زنگ بزن به سرهنگتویه توروخدا... همینگم نرو. می -

 .تونی بیایسازمان بگو مریض شدی. نمی

 خندم گرفت:

 مگه مدرسه ابتداییه؟ -

 بار بمون خب؟سام؟ این -

 بغضش شکست:
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 شم سام. نرو. بمون پیشم.... من دیوونه میبه خدا اگه چیزی بشه من -

 ریز به موهاش زدم:ای رخشا رو گرفتم تو بغلم و بوسه

م یه هفته ر قبلو یادته؟ یه هفته؟ این باردم اتفاقی نیافته. قراقول می -

 کنم.. عملیات و تا اون موقع تموم میصبر کن

 با گریه و زاری کوبید تو سینم:

گی این یه عملیات موضعی نیست؟ یعنی خیلی گو... مگه نمیدروغ -

ماموریته. آرمان تلفنی همه  ترینکشه. یعنی مهممهمه یعنی طول می

یه سال واسه سال پیش برنامش رو ریختین. اگه چیو گفت. اینکه از یه 

بره؟ آرمان اینم بهم طرح نقشه طول کشیده پس انجامش چقدر زمان می

گفته که نقشه رو خودت نکشیدی. نقشه رو سازمانتون کشیده پس 

 کشه؟ چطور اطمینان داری فقط یه هفته طول می

 لعنت بهت آرمان.ای  -

 ؟چرا لعنت بهش؟ چون حقیقت و گفته -

 اشکای داغش و پاک کردم:

چیز مرتبه خب؟ من بیشتر از چهل ماموریت غیر م باش. همهآرو -

موضعی رو با موفقیت به اتمام رسوندم و یه خش نیافتاده بهم. اینم فرق 

 چندانی نداره. 
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 دونم.گی که آروم بگیرم میاینارو می -

 تو سینم:کوبید 

 وقت به حرفم گوش ندادی.هیچ -

 عدیشو گرفتم:عاصی مشت ب

طوری فقط یه نفر از ما ونم به حرفت گوش بدم. اینتتونم. نمینمی -

 فهمی؟مونه میزنده می

 کرد:داد میترس تو نگاهش بی

 یعنی چی؟ -

زمان خوبی واسه توضیح نیست. بزار همون کاری رو انجام بدم که به  -

 مون تموم شه باشه؟نفع جفت

 لباش لرزید.

 خواد بمیرم.افته دلم میهروقت این اتفاق می

 کوچکش شد: تام قاب چهرهکف دس

 خواستم زودتر بگم ولی بیا یه قولی بهم بدیم. اوکی؟نمی -

 ای روی سطح پیشونیش کاشتم.اشکاشو کنار زدم و بوسه

 ه.واسه تسکین روحش نیست. این بوسه واسه آروم کردن خودم

اختصاصی من به  دم این آخرین ماموریت قانونی ومن بهت قول می -
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مورد رو تموم اینترپله؛ و تو بهم قول بده این نگرانی بیعنوان یه مامور 

 کنی.

 شه. ولی زد زیر گریه:حال میفکر کردم خوش

 یعنی چی؟ آخرین ماموریت؟ مگه قراره چه بلایی سرت بیاد؟ -

 سریع گفتم:

یرم و نظورم و بد گرفتی. من قرار نیست تو این ماموریت بمنه نه... م -

که این ماموریت و با ظورم اینه؛ به محض اینآخرین عملیات من باشه. من

 موفقیت تموم کنم کارم به عنوان یه مامور اینترپل تمومه. 

 زنه.شنوم ولی مثل قبل زار نمیهقش و میهق

 . است شاید درحال هضم این مسئله

 و از انگشت شستم نوازش دادم:گونش ر

رو داشته باشم خوام تو رو بزارم کنار. چون میخوام پلیس بودن می -

کنم. قرار نیست به عاقبت مامانم رخشا... اشتباه پدرم و من تکرار نمی

 دچار شی.

زد آب بینیشو کشید بالا. با اون چشمای مظلوم و صورتی که داد می

 آرومه لب زد:

 کارت و دوست نداری؟ ولی... مگه تو -
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 پوزخندی زدم:

ندازه متنفرم. یه سری اپدرم و از مرز مرگ گذروند بی من از کاری که -

اهداف منو مصمم کرد تا به این کار رو بیارم. هنوزم هیچی به اندازه تو 

زارم کنار. بوسم میبرام مهم نیست. حتی اگه عاشق این کار باشمم می

 نیستم از دستت بدم. صورت حاضروقت و در هیچهیچ

 قول بده! -

 قول چی؟ -

 خریشه. آخرین ماموریتت.این آ -

 ارادست که نتونم شدتش رو کنترل کنم.انقدر بیلبخندم 

از رو زمین زیر پاهاش بلند شدم و با یه حرکت کشیدمش تو بغلم. تو این 

کدوممون برامون مهم نیست الان فقط نامزدیم. نشستم رو شرایط... هیچ

 و خوابوندمش اون وسط.تخت 

 ر پهلوش حلقه کردم.کنارش دراز کشیدم و دستمو دو

 ر شد. الان دیگه کاملأ تو بغلمه.تبهم نزدیک

 بینیمو فرستادم بین اون موهای مشکی لخت.

 نیاز دارم به واسطه این موها آرامش بگیرم. قبل شروع آخرین ماموریتم

 تو گوشش پچ زدم:
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موم شدن این ماموریت و قراردادم با دم. به محض تبهت قول می -

و رو تمام و کمال کت اینه که یه بار واسه همیشه تسرهنگ اولین حر

واسه خودم بکنم. بعدم همون اهدافی رو دنبال کنم که شاید یه زمانی 

 قرار بود واسش اقدام بشه.

 ده:خس نفساش خبر از بغضش میخس

 قول دادیا. -

 قول سام قوله. -

 م:خودشو فشرد به

 دی!دونم. انقدر پز قولاتو میخودم می -

 کشیدم رو جفتمون. پتو رو

 کنی این تختت... یکم واسه جفتمون کوچیکه؟. فکر نمیبه هرحال.. -

 نگاش کردم:

 یه تخت دونفره سایز لارجه. چطور کوچکه؟ -

آسای توئه. جفتمون باید جدی؟ خب شاید به خاطر اون هیکل غول -

 ادا یکیمون از یه طرف نیافته پائین.بچسبیم به هم که مب

تر به. فاصلمون رو کمکه واسه هیکل من کوچکه خو همینچه بهتر...  -

 کنه.می
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 ای هم هست نه؟حیا شدی. اینجا اتاقای دیگهخیلی بی -

چهار اتاق خواب... جز این که واسه منه اون سه تای دیگه واسه آتوسا و  -

و حیاط خلوت واسه خوابیدن خوب  ثریا و مامانه. جایی جز پذیرایی

 نیست.

 ار آتوسا بخوابم.تونم کنمی -

کنی حتی اگه یه اتاق خالی بود کن من بزارم. فکر می یه درصد فکر -

دادم بری اونجا بخوابی؟ ناسلامتی صبح فردا عملیات دارم. اجازه می

 خوای تا اون موقع باهم باشیم؟نمی

 کنم دیگه زیاد... .یخب خوابیدن کنار هم یه ذره حس م -

 شب و صبح کردی. یادت نیست؟ تو قبلأ یه بار تو بغل من  -

. یه بار تو ویلای مازیار اون موقعی که شمال بودیم. نظر فنی دوبار بودهاز 

گن تا بار دومم زمانی که حرکت کردیم بیایم تبریز تو ماشین. شنیدی می

 سه نشه بازی نشه؟

گن ضریب کردن ماهره. الحق که میقدر تو کلک سوار ببین چه -

 بالاست حق دارن.العاده هوشیت فوق

 خندیدم.

 سام؟ -
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 جانم؟ -

 نگام کرد. اون لبخند و دوست دارم:

 دی؟می یه قول دیگه هم بهم -

 چه قولی؟ -

 دی یا نه؟می -

 دم بگو.باشه. می -

 به محض برگشتنت بریم واسه درمان اختلالی که داری اقدام کنیم. -

 ل زدم تو چشماش:ز

م تا حالا بهت گیر دادم؟ گفتم بریمن واسه اختلال ترس از تاریکیت  -

 درمانت کنیم رخشا؟

ترسم. ولی تو از روابط اجتماعی این متفاوته سام. من از تاریکی می -

داره. ولی تو اصلأ ترس رو حس . من موقع نبود نور ترس برم میبیزاری

 کنی.نمی

نم. اختلال اسکیزوئید طیفای گوناگونی داره. کمعلومه که حس می -

 ن زیاد حاد نیست.واسه م

شه. تا جایی که شه سام. با گذشت زمان هی بد و بدتر میولی حاد می -

بری. گیری دیگه زبون صحبت کردن رو از یاد میانقدر از بقیه فاصله می
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تو  شه. فراموشی یا توهم. از اهورا پرسیدم.به اسکیزوفرنی تبدیل می

 ره.تشرایطی اسکیزوئید حتی از اسکیزوفرنی وحشتناک

 شی؟. بازم اذیت میعنا ندارهبیماری من وقتی با توئم م -

 گم سام.گم. به خاطر روابط اجتماعیت میمن واسه خودم نمی -

دم اجتماع بره به درک رخشا. چرا وقتی از همشون بیزارم ترجیح می -

 بخوام باهاشون ارتباط بگیرم؟

 زاری؟از من بی -

 تحلیل رفته زمزمه کردم:

 کنی؟فکر می خودت چی -

 جوابم و بده خب؟ -

 های معصوم و تیره لب زدم:وار خیره به اون تیلهمکث

 من... ازت بیزار نیستم. من دوستت دارم. -

 منم جزوی از اجتماعم سام. اهورا و مریم چی؟ از اونا بیزاری؟ -

کنم. ولی اهورا و مریم حداقل به اندازه اد نمیابداً... هرگز به کسی اعتم -

 . بهشون مدیونم.مک کردنان یا بیشتر واسه بدست آوردنت کآرم

 ام:انگشتای ظریفش نشست رو گونه

ای که ازت یه نابودگر ساخته تو توی یه زمان بینی؟ شاید تو برههمی -
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ن و درست با آدمای اشتباه مواجه شدی. ولی همیشه یه افرادی مثل م

بیا پیداشون کنیم. من  اهورا و مریم هستن که متعلق به دنیای تو باشن.

کنم. فقط کافیه با این اختلال مزخرف بجنگی سام. به خاطر کمکت می

 ترین آدم اینجام.منی که شاید نگران

 دستشو گرفتم کف دستمو و پشتشو بوسیدم.

 آروم ناخوناشو نوازش کردم.

گذرم. جنگیدن با یه بیماری نمم میمن واسه راحتی تو حتی از جو

 ن کار دنیاست.تریمضحک که سهل

خوای. بلاخره قراره یه عمر باهام زندگی ن که تو میبسیارخب... همو -

دم تو کنی. نباید احساس تنهایی بهت دست بده. ولی بهت اطمینان می

ذهنت منتظر این نباشی که با مردم ارتباط بگیرم. اصلا تحت هیچ 

ل مکن نیست. اقداممون واسه متوقف کردن روند این اختلاشرایطی م

 و سلامت روانی من. فقط یه دلیل داره. نگرانی تو

 حال بشه. کردم انقدر خوشفکرشم نمی

؛ او نمیدانست چشمانش تعبیر عشقی جدید و یه برقی تو چشماش دیدم

 پلک بستم و لب زدم:ابدی دارد؟! 

قول تی هستیم موش فسقلی؟ فراموش کردی ما الان تو چه موقعی -
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 تحمل کنم. نمیدم با این نگاهت بتونم

 زیاده. اطمینان دارم.مطمئنم صبرت خیلی  -

گم اگه پرده میجا نیست. بیدم این اطمینان بهبهت هشدار می -

رسه یعنی خیلی دارم زور بازیات به عواقب خودش نمیبینی این نمکمی

 زنم خودمو کنترل کنم.می

 واقعأ؟ -

چون  گملی حالا میکردم انقدر تأثیر بگیرم ازت ونگفتم چون فکر نمی -

 کنترل خارج شه. خوام ازنمی

 دونم.ترسونیم نه؟ میبیخیال داری می -

 باید یه کاری کنم جفتمون پشیمون شیم رخشا؟ -

 خب الان دیگه مطمئنم شوخی نیست.خیلی -

 . صورتشو فرستادم داخل گردنم و موهاشو بو کشیدم

 گردی؟ مگه نه؟برمی -

 نجره اتاق لب زدم:خیره به فضای تاریک پشت پ

 ام نه؟عرضهنت بیخیلی تو ذه -

وقت این حرف دونستی من تو رو تو ذهنم چطوری دارم هیچتو اگه می -

 .زدیو نمی
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 دونم با آرمان تماس گرفتی خواستی منصرفم کنه.می -

 که چی؟ الان مثلا مچمو گرفتی؟ -

. فهمیدم تو گیری کنموقت ازم نخواسته بود از یه عملیات کنارههیچ -

 ازش خواستی.

 شه و مشکلی پیش نمیاد.فقط گفت سام موفق میاون  -

 اینجا فقط تویی که نگرانی. -

 هام وادارم کرد کامل دراز بکشم:با یه فشار به شونه

رژی کافیه بگیر بخواب ساعت یک شبه. چیزی نمونده تا صبح باید ان -

 زیادی داشته باشی تا سالم بمونی.

طوری انرژی زنم. اینه اگه بخوام تا صبح باهات حرف بشچیزی نمی -

 گیرم.بیشتری می

 گم بخواب سام. بهش نیاز داری.می -

 پتو رو تا زیر گردنش کشیدم:

 پس تا صبح موقعی که بیدار شم حق نداری از تو بغلم تکون بخوری. -

ای؟ همین الان برو. خورم. دستشویی داری تشنهیمعلومه که تکون نم -

یه وقت به سرت نزنه مثل فیلما  د تا اون صبح لعنتی پیشم بمونی.بای

زنمت که نتونی بری چون خوابم موقع رفتن بیدارم نکنیا... انقدر می
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 عملیات.

 خندم گرفت. 

هوا شد. بیدونم دقیق چقدر گذشت ولی خواب داشت بهم غالب مینمی

 دم:لب ز

 مونی دیگه؟منتظرم می -

 ود برگردی... .اگه... قول بدی... ز -

*** 

 

 دم.پلک باز کر

انقدر آروم تو بغلم خوابه مگه دلم میاد تکون بخورم که بیدار شه؟ خم 

بوی موی مشکی افتاده تو چشماشو با انگشت کنار زدم و  شدم اون طره

 عطرشو با جان و دل بلعیدم.

 شم.طوری شارژ میفقط این

و خونه منتظرمه فهمم موقع برگشت این موش صحرایی تهمین که می

 ه تو تنم.شخودش انرژی می

 مهم نیست چقدر فکر کنم. این دختر یه بلایی سر من آورده.

تونسته مثل یه سلول ناشناخته به شریانام نفوذ کنه تا بدنم نتونه اونو 
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 پس بزنه. 

 .رینگتون موبایلم به صدا در اومد

رخشا بیدار از عسلی بهش چنگ زدم و اتصال و برقرار کردم تا  سریع

 نشه.

 ابت وقت خواب!جناب گردان آلف -

 های بلند گره خورد:نگاهم به چشمای بسته رخشا تو حصار اون مژه

 تر صحبت کن.آروم -

 . بیداری که؟با قشون رسیدیم تبریز -

 بیدارم. بیا. -

 باشی؟ تیمت کجاست؟ مگه الان نباید آماده -

 گه وقته.حرکته. هنوز دوساعت و نیم دی 9:00ساعت  -

 ام.تو راه خونه -

 ا اینا رو آوردی دیگه؟مهس -

 طبق دستورت بله عزیزم. سمانه و نگین اینام هستن. -

 سمانه کیه؟ -

 رفیق فاب دوست دخترت. نگینم بگم کیه؟ -

بهتر  طوری بهتره. هرچقدر دور و بر رخشا آدمای بیشتری باشناین -
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 شه.می

کچلم کرده. از وقتی قضیه شما  تونستم مخالفت کنم؟ سمانهمگه می -

گه بزار برم دوستمو نفر و از مهسا شنیده عین چی افتاده تو مغزم میدو 

 ببینم موهاشو دونه دونه بکشم که بهم نگفته.

 دم با اونا بیاین.اهورام دیشب تماس گرفت. تبریزن. آدرسشونو می -

 ده تو کی انقدر با اهورا صمیمی شدی؟مرذلیل -

 کنم.باید قطع  -

ترینمون تویی. دفعه ت میان؟ خوشبختقدر آدم واسه بدرقببین چه -

 قبلم همه بدرقمون کردن.

 تا بعد. -

قطع کردم. آروم موهای بلندشو از دور و بر جمع و سرش و از رو سینم 

 بلند کردم.

 تنش. گذاشتم رو بالش و پتو رو درست کشیدم رو

 م.رفتم سمت کمد و با یه حرکت لباسمو در آورد

 گی کشیدم تنم.بلند مشکی رنشرت جذب آستینتی

 صورتم و آب سرد کشیدم تا سرخی چشمام کمرنگ شه.

ام واسه نیروی شدهاس از شماره کنترلامدستی تو موهام کشیدم و یه اس
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 ترکی و جوخه فرستادم.

 در اتاق و باز کردم.

 ش اومد. بیدارن. منو که دید لبخندی گرم اما نگران به لبامامان اینا 

 کو؟ صبح بخیر پسرم. نامزدت -

 موهاشو بوسیدم:

صبح بخیر مامان. رخشا خوابه. فعلا بیدارش نکنین. دیشب دیر  -

 خوابیدیم.

دم شب خواب به چشاش نیاد. عزیزم چقدر دیروز گریه بهش حق می -

 زاری کرد انرژیش تخلیه شد.

ه. یه مدتیه ئن بشین وقتی رفتم نهار و شامشو کامل سروقت بخورمطم -

 سوءتغذیه داره.

پسرم نگران نباش. من مراقب دخترم هستم. اونجا از این فکرا  چشم -

 نکنیا. تمرکزت رو بزاری رو کارت.

 چشم مامان. آرمان اینا تا یه پونزده دقیقه دیگه اینجان. -

بل رفتن یه چیزی بخور با شکم دونم عزیزم. تماس گرفت. بیا قمی -

 کرد.  شه کارخالی که نمی

 ف سالاد و گذاشتم دهنم:آخرین لقمه از صبحونه و ظر
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 ممنون. -

 شه.خوای رخشا رو بیدار کنی؟ ناراحت مینوش جونت عزیزم. نمی -

 کنم.هنوز نه. بزار الان آرمان اینا برسن بیدارش می -

 باشه عزیزم. -

 آتوسا گره خورد نگاهم تو چشمای نگران

 دست به سینه زدم:

قدم بزنه یا ات مراقبش باش. خواست تنهایی بره مثل جفت چشم -

 خوام تنها باشم آورد جلوشو بگیر. ای مثل میهربهونه

 تا من کنارشم غم به دلت راه نده. -

 رو جلب کرد. صدای در نظرمون

 آرمان خودشو انداخت داخل.

 ش.همین که مامانمو دید دوید طرف

 خودشو انداخت رو مامان:

 جونننننن.راحل -

 ان خندید:مام

 خفه شدم آرمان. -

 طرفشون و یقه آرمان و از پشت گرفتم.رفتم 
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 از مامان جداش کردم:

ره نه؟ حتما باید بزنم دستاتو خورد کنم حرف حساب تو گوش تو نمی -

 که انقدر مامانمو خفت نکنی؟

 کنی؟ام رفتار میخل وضع مثلا رفیقتم عین دشمن باه -

 هلش دادم عقب.

 م تو جیبم.ندون و سمانه کنارش دستامو فرستادبا دیدن مهسای خ

نقشم همینه. تا موقعی که بتونم برگردم این آدما باید با رخشا باشن. اینا 

 حامیشن.

 یاشار و اهورا دوتایی باهم وارد شدن.

 مامان، ثریا و آتوسا رفتن بدرقه مهمونا.

 و اهورا. رفتم طرف یاشار

 باهم دست دادیم.

 پرسی کردن.مان و بقیه سلام احوالاهورا اینا همه با ما

حال مامان وقتی فهمید یاشار داداش رخشا اینجاست گویا خیلی خوش

 کردن. شد. همش دور و بر اون با هم صحبت می

 نگین و مریمم همون لحظه وارد شدن.

 هسا رو بوسید.مهسا رفت بغل ثریا و مامان. ثریا ریز گونه م
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 آتوسا و مهسا پریدن بغل هم.

 ن.و سمانه رو به بقیه معرفی کردنگین 

 مریم و نگین به طرف مامان و ثریا اومدن.

 باهم روبوسی کردن. بیشتر بحث آشنایی بود.

 مریم و که دیدم رفتم طرفش.

 لب زدم:

شه. بهش نگفتم شما قراره حال میرخشا از دیدنتون خیلی خوش -

 بیاین.

 مریم خندید:

 ی؟ای کلک... چطور دلت میاد اذیتش کن -

 کنه.اون بیشتر اذیت می -

 لا کجا هست؟حا -

 خوابه. -

 گم.. نامزدیمون رو میتبرییییک.. -

 .کمک شما بود -

نزن این حرف رو... الان دیگه همه دوستیم. اهورا یه ریز بحث تو رو  -

 .داره
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 زمزمه کردم:

 چه خبر از سیاوش؟ -

 م آهی کشید:مری

چرا دونی ده. دلم براش کبابه. ولی میدونه بین شما چه اتفاقایی افتامی -

ما تصمیم گرفتیم از بین تو و دوست صمیمیمون به تو کمک کنیم؟ 

دونی که رخشا با اهورا جلسات اهورا یه چیزی تو نگاهت دید. احتمالا می

خشا رو آوردی خونه. مبارزه با افسردگی داشته. اونم درست بعد از اینکه ر

همی احساس سام چیه؟ فقط یه حرف خوای بفازش پرسیدم چطوری می

د که زد. احساس سام بیشتر از یه عشق معمولیه. یه علاقه منحصربفرد بو

تونه به اون اندازه رخشا رو با چاشنی نیاز و وابستگی شدید. سیاوش نمی

 دوست داشته باشه.

 جه حسم شده.انگار اهورا زودتر از خودم متو -

 لبخند مریم خاص بود:

ده. از نظر شون میالعمل نشه... زود عکسد متوجه میاون همیشه زو -

سرعت از همه بهتره. سیاوشم تصمیم گرفته فکر رخشا رو از سرش بیرون 

خواد. حتی اگه به کنه. اون یه همچین آدمیه. همیشه خوبی بقیه رو می

 ضرر خودش تموم شه.
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 خوام ازش تشکر کنی.یبابت یه چیز م -

 ام زل زد:مریم با تعجب برگشت تو چشم

 از سیاوش؟ موضوع چیه سام؟تشکر؟ اونم تو؟ اونم  -

حقیقتش... به لطف سیاوش من تونستم تا حدودی با رخشا ارتباط  -

بگیرم. یادته شمالو؟ تو اوج افسردگی بود. دیدم سیاوش با عجله اومد 

ج داره. پرسیدم موضوع چیه؟ گفت گفت به کمکم احتیاسمتم. همش می

باشه تا آرومش کنه کنه. تو این مواقع اهورا باید میرخشا نشسته گریه 

ولی نیست. شاید فکر کرده چون جفتمون روانشناسی بالینی خوندیم من 

 اولویت دوم خوبیم.

 لبخند مریم پررنگ شد:

فش ده حراز یه چیز مطمئنم. سیاوش اگه بگه یه کاری رو انجام می -

 خودش بندازه.تونه رخشا رو از ذهن شه. مطمئنم میدوتا نمی

 اون حرکت و زد یعنی به من میدون داد.  باید بندازه. وقتی -

 حق نداره گله کنه. در هر صورت رخشا مال من بود.

 خندید:

 قیافه مودب گیر کرده.حال رخشا... بین دوتا خوشخوش به -

قیافه مودبه بعیده. ضمنا خبر شاین حرف از تویی که شوهرت یه خو -



 

 

 WWW.98IA3.IR 2031 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

هرمان میدون گوش عشقی داشتین. اهورا این وسط قدارم یه مثلث سه 

 شد.

 خبرا از آرمان رسیده؟ -

 رابط همه همین نکبته. -

 جفتمون لبخندی زدیم.

 مهسا و سمانه ورجه وورجه کنون اومدن طرفمون:

 رخشا؟ رخشا کو؟ -

 دست به سینه زدم:

 بالا خوابه. -

 بره بالا که از پشت کلاه هودی نارنجیشو گرفتم.دوید 

 والی نگام کرد.س

 ابه.نشنیدی؟ گفتم خو -

صاحاب منو کنیم. ول کن این لباس بیخب عیب نداره بیدارش می -

 گردنم شکست.

 کلاه و کشیدم سمت خودم.

 عین پر کاه پرت شد عقب:

 خوای پا بزاری تو حریمم؟کجا؟ نکنه می -
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 شماش موج زد:تعجب تو اون جفت چ

 تو اتاق تو خوابه؟ -

 آره. -

 رد شد.چشاش گ

 آتوسا سریع گفت:

مهمونای بلاتکلیف وایسادین اینجا؟ بیاین اول بریم صبحونه  چرا عین -

 این.بخوریم. راه زیادی تا اینجا اومدین گرسنه

 همه دور هم نشستن به خوردن صبحونه.

جو صمیمی و دوستانه  مامان و ثریا از اینکه بعد مدت زیادی خونه یه

 حالن.گرفته خوش

 ایستاد کنارم: یاشار اومد

 چطوره؟ -

 دم:زمزمه کر

 کنه ممکنه اتفاقی تو عملیات بیافته.نگرانه. فکر می -

کردمم وضعش همین بود. احساساتی از موقعی که تهران و ترک می -

 شه. برابر میقبیل شادی و ترس واسه رخشا تو مواقعی چندین

ت رخشا تونم چیزی حس کنم، احساسار عجیبیه. وقتی من نمیچه تقدی
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 شه.تشدید می

رف زدنت یه سوال تو ذهنم بوجود میاد. اینکه چطور جنوبی با هربار ح -

 کنین؟ هستین و انقدر بدون لهجه صحبت می

جمعی از خاندان پدری ما اصالتا کردستانی بودن. در شرایطی مجبور  -

ت کنیم. اونا اچمی زبون نبودن و حتی بودیم فارسی باهاشون صحب

کردیم. این ط برقرار میشدن. ما باید ارتبای عادی ما نمیمتوجه صحبتا

تر شد. رخشا روند پیش گرفت تا اینکه لهجمون به مرور کم و کمرنگ

 کرد.باهوشه. اون از بچگی بدون لهجه صحبت می

تر. ر کوچککردن یه خواه باید سخت بوده باشه... دست تنها بزرگ -

 بدون پدر مادر.

ون دوران ت قشنگی رو برامون ساخت. سختیای اسخت بود. ولی خاطرا -

 به راحتی الان معنا دادن.

 ممنون. -

 برگشت سمتم. دست به سینه زد:

 این تشکر چه معنایی داره؟ -

... به خاطر تربیت خاص رخشا. خیلی خوب تونستی بزرگش ممنونتم -

 کنی.
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 :یاشار لبخندی زد

 بخت کنی. نه؟تونی عوض تشکر خواهرم و خوشمی -

 افته.میبا تشکر بی تشکر... این اتفاق  -

 به امید موفقیت بعدیت.  -

 نگاهم گره خورد به چشمای خندون مامان.

 حالترین فردیه که قراره برامون دعای خیر کنه.این وسط مامان خوش

 بعد از گذشت هشت سال بلاخره قراره ازدواج کنم.

 خوامش.اونم با دختری که خودم قلباً می

 .امانم که علاقه خاصی به رخشا دارهاز قضی م

 ترسناکه گفتنش... .

ای از زندگیم وارد شم که اسمش ولی انگار بلاخره تونستم به مرحله

 بختیه.آرامش و خوش

 ترسم از اینه که فقط خواب باشه.

 حقیقت دارن.ولی نیست... رخشا واقعیه... این افکار ریشه در 

 همشون.

 همه اینارو مدیون یک نفرم.

مید کرده بودم و بهم فهموند سمش تو ذهنمه... کسی که ازش قطع اا
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بار من بوده. طوفان و چقدر ناچیزم. فهموند که حواسش به زندگی نکبت

کردم گذروندم تا به آرامش امواجش برسم. بارون و باید تحمل میباید می

 ون ببینم.که صبح فردا رنگین کم

 .سیداون آرامش رخشاست. آرامشی که از خدا ر

 زنه.مهسا مرتب بهم غر می

همه خواب  ذاره خواهرمو ببینم. انگار اسیره. اینی چپ راست نمیه

شه مگه دیشب چقدر بیدار مونده که هنوز سیر خواب بسشه کسل می

 نیست و کلی نیش دیگه... .

یگه نق بزن تا قیافه خواهرتو منم آخر سر عاصی شدم گفتم یه دفعه د

 نبینی. 

 مع بقیه گرفتم.چشممو از ج

که نقش مهمی تو بدست آوردن رخشا برای من  از مریم و اهورایی

 داشتن. انقدر که فشار زیادی رو متحمل شدن.

کلام گریشون تونستیم باهم هماز مهسا و آرمانی که به وسیله واسطه

 شیم.

خراشش تو اداره من تونستم ی گوشاز نگینی که به لطف جیغ و دادا

 رخشا رو ببینم.برای اولین بار 
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 زه خدا بود رفاقتش با دخترخاله رخشا.از آتوسایی که معج

از یاشاری که با وجود افکار منفی من در رابطه با مخالفتش واسه 

 ازدواجمون یه تصمیم منطقی و درست گرفت. 

 گرفتم.از جمعیت افرادی که واسه رخشا عزیز بودن چشم 

 .در اتاق و به آرومی بستم و قفلشو انداختم

 .پتو کامل روشو گرفته

 گناهشه.زی که نظرمو گرفت چهره مظلوم و بیاولین چی

 با همین چهره منو کنجکاو کرد.

 قدم برداشتم. نشستم کنارش رو تخت.

 چطور خودمو راضی کنم از خواب بیدارش کنم؟

 اونم وقتی انقدر آروم گرفته خوابیده؟

 آیینه قدی رو به رومون نظرمو جلب کرد.

ای که شاید واسه مردم رهنم؟ مردی چهارشونه و بلندقد با چهبیچی می

جذابیت زیادی داشته باشه. اما واسه خودش چیزی جز یه یادگاری 

 دردآور نیست.

شد. نگاهی آلوده به خشم و شبگون که در سیاهیش همه چیز غرق می

د خنجر متظاهرا یه حکم تائید بر وضعیتش دستایی آلوده به خون که ر
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 داد.می

واسه خودش هم رحم و مروتی من تو آئینه مردی رو دیدم که حتی 

 نداره. یه فرد منحوس و بدشگون.

 مردی که خط عمر پدر خودشو دزدید و اما حالا چی؟

 لیاقت این خوشبختی رو دارم؟

 ای زد.ذهنم ریز جرقه

 پیش. مثل یه بازگشت کوچک به شش سال 

خاطر تو مرد پروندشو ببندی و  که بابات بهخوای با تصور ایننکنه می -) 

دونی تو کدوم نام که حتی نمیزه بدی با یه عالمه سنگ قبر بیاجا

 خوابیده تبدیل به خاطره شه؟

 خوای بفهمی؟من بابامو کشتم. من کشتمش چرا نمی -

ار قلبم بشکنه آخه مگه دونیم رادان چطور مرد. نذنه سام. ما هنوز نمی -

باتو ه پسر؟ باید پیداش کنی؛ کسی که باگی بابات به قتل رسیدنمی

فهمم آخه چه طور یه شبه انقدر تغییر کردی؟ چطور انقدر کشت. نمی

رحم و سنگدل شدی؟ حتی دلیل مرگ پدرتم برات اهمیتی نداره؟... بی

 سام؟ باتوئم.

دی؟ منم باید برم بمیرم. همه برن به درک... همه برن بمیرن. شنی -
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داره. وجود ترکه. مرگ بابا فقط یه دلیل ه میتمومش کن. بسه. سرم دار

 ترسم تو هم بمیری. این وسط من فقط زنده بمونم. من. می

 نشست رو زمین. سرشو گرفت بین دستاش و از ته دل زار زد:

با من  میرم سام. تو رو خدا نگو...بابات رفت... تو رو از دست بدم می -

 کار و نکن من به اندازه کافی کشیدم.این

 مونه.گدازه می اشکام ریختن... داغی این اشکا عین

 میره بفهم.طوری نمیخورم. اون اینیکی باباتو کشته سام. قسم می -

 چشمای سرخ و خونی مامان ارادمو ازم گرفت.

 ایستادم.

 مشتامو کنترل کردم خطا نره.

 آورو بگیرم.ی این وضعیت شرمتونم جلولرزم و نمیمی

 ام واضح بود.ک از زیرچونهای اشسرخوردن قطره

 غریدم:

 منصور... . -

مامان با همون چهره زار سرشو بالا گرفت و منتظر بهم خیره شد. بغضمو 

 مهار کردم.

 هنجرمو کنترل کردم تا صدامو به لرزه در نیاره.



 

 

 WWW.98IA3.IR 2039 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

مو بدست بیارم؛ عین روز تو بیمارستان... قبل از اینکه کامل هوشیاری -

م منصور شنیدم. اون روز رو صندلی کنار تختبرام روشنه. صدای خندشو 

گفت بلاخره شاخ بازی  عوضیخندید. صداش تو گوشمه... اون داشت می

بابات کار دستش داد. گفت اومد اعتبارم و سکه یه پول کرد باید زودتر 

 کرد. وداع می

 زده نگاهش از روم تکون نخورد.و بهت مامان با همون نگاه عمیقا متفکر

 .... نباید صدای گریمو بشنوهلبام لرزید

کشم. به جان تو مامان... به روح بابام... کاری کشم... همشونو مییم -

 کنم جای اشک خون گریه کنن.می

کشم. بلرزه روح بابا تو تک عزیزانشون رو جلو چشاشون به آتیش میتک

 یبند نشم. ( قبر اگه من به قسمم پا

 تو چشمای مامان.ترس واقعی رو اون لحظه من دیدم... 

 حد نصاب تعین کنم.تونستم واسش نمی

 واسه آتیش درونم و واسه ترس مهروموم تو چشمای مامان.

 این... سوگند من بود.

 تعهدی که نه کتبی شد و نه ثبت.

 فقط به زبون اومد. و البته که کفایت کرد تا عملی بشه.
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 ن و آرامش روح بابام گروی این تعهده. روان م

ه نفر اولی که با آبرو و هنوز تمام و کمال به عمل نرسیده. چهاردولی 

 اعتبار پدرم بازی کردن و از پشت بهش خنجر زدن و به خون کشیدم.

 ی من مجهوله.ولی هنوز آخرین مهره؛ نفر پانزدهم تو صفحه نقشه

پدرم. کسی که دستاش آلوده به  باید پیداش کنم. نفر پانزدهم... قاتل

 باید حقایق و برام فاش کنه. خون پدرم شد.

یزی که بهم گفتن دروغ بود. حقیقت و از زبون دشمن باید همه اون چ

 شنید.

 این قراره آخریش باشه. آخرین ماموریت من و البته پدرم.

 شش سال پیش پدرم حین انجام این عملیات مرد.

 ایق و کشف کنم.قراره به محض ورودم بهش حق

 کنه. هموناین عملیات کارت خودشو رو میصدالبته که نفر پانزدهم تو 

 کنم. ناشناس. از این طریق پیداش می نامرد

 گر به گونش کشیدم:شستمو نوازش

کنم. فسخ قراردادی که شش سال پیش با تا اون موقع صبر می -

زندگیم نقش  خوام موقعی که تو تویسرهنگ بستم و ازدواجمون... نمی

 اشم. زنم و گرفتی درگیر این مسائل ب
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 تو جاش تکونی خورد.

 آرومی باز شد.لای پلکش به 

 آلودش. هردو همزمان لبخندی زدیم.خیره شدم به چهره خواب

 صبحت بخیر. -

 صبح توهم بخیر. ساعت چنده؟ -

 نگاهی به ساعت مچیم انداختم:

 هشت و ده دقیقه. -

ترین کار خوندن حو شد. تو این شرایط کملبخند به آرومی از لبش م

 ارشه.افک

 د کرد.سکوت عمیقش نگرانیم براش رو تجدی

 موهای بلند و صافشو از تو صورت ناز کردم:

 ام فقط چهل دقیقه وقت داری.خوای پاشی؟ واسه بدرقهنمی -

 نگاه دلگیرش به چشمام بود.

 تر.یینبه آرومی تو اجزای صورتم گشت... بعد اومد پایین و پا

کار کنم؟ ازت هل دقیقه چیچرا زودتر بیدارم نکردی؟ من تو چ -

 ؟خداحافظی کنم

شی. به من بود ده دیقه قدر بیشتر طول بکشه بیشتر دلتنگ میهرچه -
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 کردم. مامان اصرار کرد.آخر و بیدارت می

 لباش و جمع کرد و از جاش پرید.

 مشتشو آروم کوبید تو سینم:

ونستم دبازیا رو من پیاده نکن. میاز این مسخره بدجنس. دیشب گفتم -

 چی تو ذهنته.

 .لبخندی زدم

 شششش.ایش -

 اومد مشت دومو بکوبه مشتشو گرفتم و کشیدمش تو بغلم.

 ام.سرش چسبید به سینه

ات باشه. من زن اسکلت دوس ندارم. وقتی رفتم... حواست به تغذیه -

 قدره؟مونی. وزنت چهجوری اسپرت میهمین

 چیشی کرد:

 قدری؟تو چه -

 ام. 110 -

 ده کیلو ماهیچه داری؟ این وزن طبیعیه؟ صد و -

 واسه منی که یک و نود قدمه بله. -

 وزنمه. ۵۶من  -
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دونم و تو. کنم. یه کیلو کم یا اضافه کرده باشی من میاومدم وزنت می -

دم روزی سه برهه انجام بدی. مرتب تمرینات آموزشی نیروهامو می

تر. حموم زیاد یا کمش گیری. نه کمتر نه بیشای سه بارو دوش میتههف

 خوام موهات بوگند بگیره.داره. نمیواسه سلامتی ضرر 

 خندید:

 انقدر دلم نمیاد یکی بکوبم پس کلت... دهنت خیلی کثیفه. -

جوری خوشگل بمون. اون موقع انگیزم واسه دیدن دوبارت بیشتر همین -

 شه.می

تر صحبت ... بهتره همون اخمتو حفظ کنی و مثل قبل کمجناب سرگرد -

 کنی خب؟

 لبخندم پررنگ شد.

اشو لباس بپوش یه دستی هم به اون موهای افشونت بکش وقت پ -

 رفتنم نزدیکه.

 ، که چشمم به نگاهش افتاد.ازش فاصله گرفتم و اومدم بلند شم

ست رو زل زد تو صورتم. یهو با یه ناز عجیبی تو حرکاتش دستاش نش

 و سرشو به دستاش تکیه داد؛بازوهام 

 صبر بده. دایا خودت بهمخ
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جوری تونم جلو مامانت اینا بغلت کنم. یکم دیگه همیننمیبریم پایین  -

 بمون.

 پلک بستم:

 گیری جوجه؛ حواست هست تنهاییم؟داری ارادمو می -

 کنم. تو که سرت با اونبرام مهم نیست. یکم دیگه صبر کن ولت می -

 کنم.میعملیات کوفتی گرمه. این وسط من تنهایی دق 

تو این خونه کسی حق نداره از ده متری دم. رخشا دارم بهت اخطار می -

 شنون.اتاق من رد شه. صداتو نمی

 الان... شوخی نداری؟ -

 یهو مثل فنر پرید و زل زد تو صورتم.

 چیزه.فکر کنم قیافم گویای همه

 هنشو قورت داد:اون اخم ریزو که دید آب د

کردن بقیه نگاشون  که هرغلطی میتو چت شده سام؟ نه به قبلأ -

 ردی و نه به الانت که جرات ندارم بغلت کنم.کنمی

 اثره.همینم باعث شده به این فکر کنم که بیماریم روی تو بی -

 مگه فیلمه؟ -

 رینگتون موبایلم به صدا در اومد.
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 واز.چکش کردم. بیست دقیقه مونده تا پر

 مان کمی که برامون مونده هستیم.نگاه جفتمون به موبایله. گویا متوجه ز

 م. از رو تخت بلند شد.ایستاد

 وقت انقدر معصوم و خاص ندیدم.چشمای درشت و شبرنگش و هیچ

 داشتنیش کردم.جذاب و دوست دستامو قاب چهره

 های تاریکم نقشبندم پشت حصار پلکای که وقتی چشمامو میچهره

شت پلکام نیست. این دختر گیره. یک سالی شده که چهره بابا دیگه پمی

 منه.گر روح معجزه

ای که زور زدم رو زبون ای ندارم. جملهدیگه از گفتن این جمله واهمه

کشیده نشه... ولی انگار قدرت افکارم غالب بر غرور سنگیمه. غرور 

 ش کنار.زبانزدی که الان حاضرم واسه داشتن این دختر بزارم

یش بیاد. تحت لزوم واسه برگشتن اینو یادت باشه... مهم نیست چی پ -

های ذارم رو همه محدودیتریزم. شده پا میپیشت دنیارو بهم میدوباره 

زنم کنار تا بهت برسم. ولی منتظر بمون. اگه از انتظار زندگیم. همه رو می

ن یاد کردن واسه . ولی باید بهم فکر کنی. همیخسته شدی اشکالی نداره

 نه.کآرامش روانی من کفایت می

 و لب زدم: با عشق نگاهش کردم
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گی بعد انتظار داری اشکم بازی در میاری. اینارو میداری بدجنس باز -

 در نیاد؟

 ساکمو از کنار تخت چنگ زدم.

 ، فعلا که دستم بسته است؛از این در که بریم جمع دوستات منتظرن -

 ذارم واسه موقعی که برگشتم. اوکی؟. مابقیشو میوقت زیادی هم نمونده

 ریخت. ای اشک از چشمای قرمز و خیسشقطره

 سرشو تائیدوار تکون داد.

 دستامو از صورتش جدا کردم. آخرین نگاهم تقدیمش شد.

 شایدم این نگاه از رو خودخواهیم بود.

 رنگ شه.خوام این قیافه تو چشمام کمنمی

جور باروت شد روی کبریت داغ ش مثل یهآلودای ترسیده و اشکچشم

 وجودم.

 دستی درو محکم گرفتم. درو باز کردم.

ای با اولین قدمی که از اتاق بیرون گذاشتم حسی مزاحم عین دلشوره

زنه و اخطار جون که جرقه میآور تو قلبم دوید. عین یه باطری نیمهمرگ

 نتونی ببینیش. ده یه درصد احتمال بده دیگهمی

 پلک بستم. پرحرص
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 یه لحظه ارادم از دست رفت. پوفی کشیدم:

 سگ تو روح هرچی کنترل. -

 ز دستم افتاد.ساک ا

 برگشتنم تو اتاق همزمان شد با کوبیده شدن در تو درگاه.

 های صدادار و بلندم نتیجه از دست رفتن کنترلم بود.گام

 با دو گام بلند این فاصله کوفتی دود شد.

 لی نه چندان محکم چسبوندمش به دیوار.بازوشو گرفتم و با ه

 وندم.زانوی پای راستم و مابین پاهاش به دیوار چسب

جفت دستاشو با یه دست بالای سر اسیر کردم و دست مخالفم رفت به 

 یه طرف سرش رو اون موهای شبرنگ.

 لبا... .زمان شد با به کام گرفتن اون منبع آرامش... همون ی اینا همهمه

تونم بدون چشیدن دونستم نمیز داخل زبونه کشید. میعطش وجودم ا

 م.طعم این لبا باهاش خداحافظی کن

گیرم عین اعتیاد شده برام. هرروز باید بهم برسه اگرنه مثل سگ پاچه می

زنه به سرم. فشار دستمو رو قفل مچ دستاش کمتر کردم. اونارو آزاد و می

 کردم.

 تر کرد.هی اون منو از قبلم هواییرهنم قرار گرفت. همرادستاش رو یقه پی
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ازش فاصله گرفتم تا ای که اکسیژن بتونه تردد داشته باشه به اندازه

 نفسی تازه کنه.

تونم به راحتی کنار دوباره از سر گرفتم. هرموقع این اتفاق بیافته نمی

 بکشم. 

 شوری اشکاش به دهنم رسیده.

 کمرشو نوازش کردم.

 زد به حسمون.ن مزاحم موبایلم گند رینگتو

 به آرومی از هم فاصله گرفتیم.

 نگاهی به صفحه موبایل انداختم.

 . گونشو نوازش کردم:دامونه

 اشکاتو پاک کن بریم پایین.  -

 سرشو آروم تکون داد.

 تماسو متصل کردم:

 بینمت.رئیس... حرکت کردیم. رو جاده خروجی تبریز می -

اون موقع لوکیشن و  کشه خودمو برسونم. تاای طول میده دیقه -

ا بفرست واسه نیروی جدید. اسمش یاماچ اوزویه با جوخش همرا شین ت

 بیام.
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 رو چشم رئیس. تا بعد. -

 قطع کردم.

 رخشا مقابلم بود. دستشو گرفتم:

 ای؟آماده -

 سری تکون داد.

 بریم. -

 از جلوی در ساکو برداشتم و دوتایی رفتیم پایین.

 پذیرایی لبخندی زد: دیدن جمعیت مشغول تو رخشا با

 کار خودته. نه؟ -

 بگی نگی. -

 جاش پرید و خیز برداشت این طرف. مهسا تا مارو دید عین فنر از تو

 ها.رفتیم طرف بچه

 همه پریدن بغل رخشا.

 از سمانه و مهسا بگیر تا مریم و آتوسا و بقیه.

 همه مشغول سوال و جواب با رخشا بودن.

 ومد رخشا رو بغل کرد.یاشار ا

 حال بودن.همه تو این جمع خوش
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ای پف کردش ذاشت و مرتب به چشماهورا سر به سر رخشا و مهسا می

 کرد.اشاره می

، مامان و خاله بودیم که با لبخند به این شاید از بین همه و همه فقط من

 جمع خیره شدیم.

 نگاهی به ساعتم انداختم.

 تن.دونسن دقیق حرکتم میانگار بقیه هم راجع به زما

 آرمان زد به شونم:

زی همه با دیدن ساک تو دستت حالی به حالی شدن. یه لبخندی چی -

 بزن خب.

گم. اینجا تو کسی هستی که اطمینان خوب گوش کن ببین چی می -

 سپارم بهت.تونی ازش محافظت کنی. رخشا رو تا برگردم میدارم می

ام مراقب نامزدت غم نداری. من عین چش دیشبم گفتی... بابا منو داری -

 شه نترس.هستم یه تار مو هم از سرش کم نمی

 کشم گرفتی؟کم بشه تو رو می خوبه. یه تار مو ازش -

انقدر هولم نکن. هی خواستم بگم یه چی گفتی. فرید از ترکیه تماس  -

گرفت گفت برات آرزوی موفقیت کرده. محمد و سعید هم دم در دارن 

 ساعت پیش یه عمل داشت. 3کنن. محمد تا رک میماشین پا
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ره ن نمیبهشون گفتم نیاز نیست از تهران بزنن بیان. حرف تو گوششو -

 که.

 برو بابا. خوبی هم بهت نیومده تو.  -

 لب زدم:

 دیگه باید برم. -

نگاهی به جمعیت دوستامون انداختم. هنوز خیره به ما سکوت کرده 

 بودن:

رو ول کردین اومدین. من و  ام کار و زندگیتونقهممنون که واسه بدر -

سی که کنیم. هرچند هرکوقت فراموش نمیرخشا این لطفتون و هیچ

. معمولأ اهل الان اینجا حضور داره به نحوی به ما کمک بزرگی رسونده

مهمونی دادن نیستم ولی همین که برگردم یه جشن داریم به مناسبت 

 نامزدیمون.

 به دست زدن. ها شروع کردنبچه

 ن آرمان و اهورا سوت کشیدن.مابینشو

 حالی کردن.همه آرزوی موفقیت کردن. همه ابراز خوش

 کنم الان خیالم راحته.مالا دیگه کافی بود. حس میاحت

 پیشونی مامانو بوسیدم.
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 تو گوشش زمزمه کردم:

 حواست به رخشای من باشه مامان. -

 خیالت راحت عزیزم برو به سلامت. -

 من خیره بودن. بیرون خونه منتظر به همه

این وسط محمد و سعیدم مابینشون با لبخندی مخلوط با نگرانی به 

 .اومدنمیچشم 

 تو چشمای بعضیا برق تحسین بود.

 بعضیا دلهره... و بعضیا اشک.

 آخرین نگاهمو روونه کردم سمت اون موش کوچولو.

ولی همیشه طاقت نکن؛ بهش گفتم گریه نکن. بهش گفتم منو بی

 کنه.سرپیچی می

 نگاهمو از خیسی چشماش گرفتم.

زد قید ماموریت و یشدم بیشتر به سرم مقدر بیشتر بهش خیره میهرچه

 بزنم.

 ماشین و روشن کردم.

 عینک آفتابیمو به چشم زدم... .

 ارزه به راحتی موقع دوباره دیدنش... .سخته... ولی می
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 رو گاز... . فشردم به ماشین دنده دادم و پامو

یزی که تونستم از آیینه کناری ببینم آب زلالی بود که پشت آخرین چ

 .. . سرم روونه تشنگی خاک شد.

*** 

 

 

 

 

 هامو فشردم و تو موبایل پچ زدم:عاصی شقیقه

هیچ وضعیت آب و هوایی رو چک کردید سرهنگ؟ مطلوب نیست.  -

هوا حرکت کنیم.  شه با سرعتی که نقشه ازمون خواسته تو اون آب ونمی

 نم دیدی وجود نداره.مطمئ

 سرهنگ:

م سام. این ما قبلأ هم تو شرایط هوایی نامطلوب وارد عملیات شدی -

 گه. چیزیه که سازمان می
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سازمان انگار زده به سرش. بدونید اگر متوجه شدم نقشه سازمان  -

 رم.ایرادی داره طبق برنامه خودم پیش می

 انمون خارجه سام.دونی از توخودت خوب می -

 ی به صورتم کشیدم:دست

کنم سرهنگ. شمام های سازمان اعتماد نمیوقت به نقشههیچ -

 تونید جلومو بگیرید. نمی

امیدوارم شرایطی پیش نیاد که مجبور شیم همچون تصمیمی بگیریم  -

 پسر.

 پوفی کشیدم.

*** 

 

 خیره به صفحه موبایل منتظر اخمام گره خوردن.

 سیج کوچک ازش نیست؟چرا حتی یه م

عنی ماموریتم انقدر براش بیاهمیته؟ یه ساعت پیش که داشت بالبال ی

 البد اون سیاوشمیزد نرم عملیات. 
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 دوباره خوشمزه بازی در آورده. صبر کن من برگردم.

 اگه حکومت نظامی براش راه ننداختم که اون داداشیش رو نبینه.

 :صدای دامون با یه بیسیم تو دستش بلند شد

 ازت دلگیر بود. منتظر تماسشی نه؟ -

 زمزمه کردم:

امون؛ من فکر میکنی دست منه که ماموریتمو پشت گوش بندازم؟ د -

 نباید رخشا رو تو کادر بندازم تا 

 بهونه بقیه بشه.

 تو مگه دوستش نداری؟ میتونستی فقط متقاعدش کنی. -

 مشتمو کوبیدم رو جعبه سالح ونمون:

گه من نمیاومدم ماموریت ن کارو کردم. دامون اچون دوستش دارم ای -

 همه رخشا رو مقصر میدونستن و 

بالیی که سر من اومد. فقط به خاطر فکر میکنی نتیجش چیه؟ همون 

 اتفاقی که واسه پدرم افتاد. دامون 

 من نمیذارم اونا رخشا رو هدف بگیرن.

ردم رو فگی پرت کلاسر دامون از تاسف تکون خورد و من موبایل و با ک

 جعبه.
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 هنگ از تو بیسیم پیچید:صدای سر

 .گرد بیگ باس! از پرده کادر و زیرنظر داریم. آزادید برید -

 با شنیدن صدای خش بیسیم دکمشو فشردم و لب زدم:

نفس تا ورود به ناحیه  ۲۲دریافت شد. بیگ باس آلفابت صحبت میکنه.  -

 مضمون. استتار کنید.

 ن چیپ کردن.ماشون رو تو کمربندشونیروها همه صاف نشستن و بیسی

 دامون:

 .دستور مستقیم از ناحیه مرکز رسیده. سی ثانیه تا شروع عملیات -

 قفل جعبه سالحو زدم. همه مهمات و به ترتیب برداشتن.

 خیره به اسم رخشا تو مخاطبین موبایلم لب زدم:

 گرد اسنایپر؟ -

 ی محکمشامیر سریع ایستاد و چشم به سقف ون با احترام نظام

 رئیس بزرگ! -

منطقه شمالی کمپ کن و نواحی رو زیرنظر داشته باش. مابقی اعضا  -

 راش میدن.

 گردان  S4و  K12راستتا 

منطقه با شماست. ده نفس تا ورود به ناحیه مضمون. شروع عملیات رو 
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 اعلام میکنم.

 صدای محکم نیروها تلفیق شد با احترام نظامیشون.

 گ. زنده باد ایران!دریافت شد رئیس بزر -

دای سوسوی باد از فضای خالی پنجره دودی ون با خشخش بیسیم ص

 یکی شد:

یم. اطلاعیه از مرکز. شما تحت نظر دشمن هستید. وارد ناحیه شد -

 تعداد یک کامیون مجهول به سمتتون شتاب برداشته.

 ایستادم.

ارج جلیقه ضد گلولهام رو پوشیدم. کلت رسمی عملیات و از کمربندم خ

 کردم.

 ن در حال حرکت و کوبیدم.در کشویی و

رامسر سوسوی باد تندتر شد و گوشامو کمشنوا کرد. فضای کوهستانی 

 جلوی چشمام نقش گرفت.

 خشخش بیسیم:

نفس نزدیک به گردان بیگ باس. تکرار  30هلیکوپتر جوخه مرکز تا  -

 30میکنم. هلیکوپتر جوخه مرکز تا 

 . تمام.. ما وارد ناحیه شدیمنفس نزدیک به گردان بیگ باس
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 دریافت شد. هدف قابل تشخیصه. تمام. -

 صدای مضطرب دامون:

 یس بزرگ.وضعیت خرابه رئ -

 خشخش بیسیم مرکز:

برگردید برگردید. تکرار میکنم برگردید. وارد ناحیه مه شدیم. اهداف  -

 قابل رویت نیستن.

 غریدم: برگشتم سمت نیروی راننده و با عصبانیتی حاکی از ترس

 ار. جلوتر مه غلیظه!ون و نگه د -

 اما سوسوی باد قویتر از اونیه که بتونه بشنوه.

بیدم برم و هدفون رو از روی گوشاش بردارم با دیدن تا به خودم جن

 کورسوی نور از پشت مه در فاصله 

 نیممتری ون بیسیم از دستم افتاد.

*** 

 

 #رخـشا

 بغلم.به پهلو شدم و بالش رو گرفتم تو 

توجه به پوفی کشیدم. چطور تونست بی خیره به عکسش زیرلب
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 خواهشای من بره؟ خدایا من چطور 

 لشورهایی افتاده به جونم؟بهت بگم چه د

 مهسا در اتاق و باز کرد و وارد شد.

 م. با اون چشمای نگرانش با یه لبخند بهم خیره شد.تسریع نشس

 تم:لکنتوار و پراسترس ناخونمو به دندون گرف

 ؟آرمان... باهاش رفت -

 درو بست و قدم برداشت سمتم.

 نشست کنارم رو تخت و زمزمه کرد:

 به بودن اون نیست. این یه عملیات داخلیه.نرفت. گفت نیازی  -

 و تکیه دادم به پشتی تخت:ر سرم

 مهسا؟ من دارم میمیرم. دلشوره افتاده تو جونم میفهمی؟ -

 یه یست بره سفر قندهار. اینمبیخیال رخشا... سام که قرار ن -

 ماموریته مثل سری ماموریتای قبلیش.

ی بده خیلی بده مهسا. نمیدونم در چه حاله! دارم دق میکنم! خیل -

 میتونست حداقل به خاطر من بیخیال

 عملیاتش بشه. ولی نشد.

اشکال نداره اکه نگرانشی یه تماسی  اصلاچرا فقط درکش نمیکنی؟  -
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 چیزی باهاش بگیر.

 مهم تره. بزار خوش باشه. نمیخوام! ماموریتش از من -

 مهسا پراخم سری تکون داد و بلند شد رفت.

 .درو محکم کوبید

 رو کردم به سقف اتاق. از دوری ازش متنفرم.

 خدایا... میخوام حداقل بهش نزدیک باشم. 

 طرف موبایل. نگاه بیقرارم سر خورد

 نه... نمیشه! باید باهاش تماس بگیرم.

 وار جیغ زدم:موبایل و چنگ انداختم. تو دی

 گور بابای اون غرور پدرسوخته من. -

 یل و چسبوندم به گوشم.تندتند شماره سام و گرفتم و موبا

 در حسرت شنیدن صدای نفساش سکوت اختیار کردم

 صدای نحس زنه:

 ر دسترس نمیباشد... .شماره مشترک مورد نظر د -

ه رو قسمت دایره قرمز قطع اتصال کلیک کردم و از تو قسمت پوش

 فیوریتم عکس سامو باز کردم. قلبم تند

 کوبید.
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 مغرور! من همین الان میخوامت بیشعور بدبخت

عطر تنت و میخوام. صداتو میخوام عوضی! وجودتو میخوام کنارم حس 

 کنم.

 خوام.اون لبخندای بعید و گرمت رو می

 ولی حتی موبایلتو جواب نمیدی! حتی صداتم ازم دریغ کردی!

 س زمزمه کردم:با عصبانیت تو عک

ه به قرآن تو از اون عملیات کوفتیت برگرد ببین من چیکارت میکنم. اگ -

 من رخشام به غلط کردن 

 میندازمت. نه میزارم موهامو بو کنی نه بغلم کنی.

 تره.به درک که محتاجتم تنبیهت سنگین 

*** 

 

 دیگه طاقتم طاق شد. دو روزه حتی یه مسیج یا میسکال ازش نیست.

م و رفتم تو پذیرایی. موبایل و از تو دستای مهسا بیرون کشیدم و بلند شد

 عجب و هنگ بیتوجه به نگاه مت

 کردش تو لیست مخاطبین دنبال اسم آرمان گشتم.

 شمارش و گرفتم. موبایل و چسبوندم به گوشم.
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 ین بوق کوتاه صدای خوابآلودش:بعد چند

 جانم مهی؟ -

 غریدم:

 تماسی از سام نداشتی آرمان؟ -

 صداش هشیار شد:

 رخشا؟ تویی؟ -

 جواب بده دارم دق میکنم. -

ل تلفن شخصی ندارن آبجیخانم. چرا انقدر جوخه تو عملیات حق حم -

 نگرانی؟ سام اگر که سام 

 نیکنامه یه خش هم بهش نمیافته.

 موبایل داد زدم:با بغض تو 

ید ولی سام گفت طرح نقشه عملیات رو سازمانشون ریخته. اینطوری با -

 منتظر دستور باشن.

دیدی درسته ولی دلیلی نداره نگران باشی. نصف شبی نکنه خواب بد  -

 که انقدر پریشونی؟

 قطرهای اشک از چشمای داغم چکید:

 ده آرمان!من از کجا بفهمم در چه حاله؟ تلفنام رو جواب نمی -
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 مهسا با چونهای لرزون بغلم کرد.

رو بدون کوچکترین مسئله رخشاجان... سام چهل و هفت ماموریت  -

 جدی پشت سرگذاشته عزیز من. چرا 

 انقدر بیخودی نگرانی؟

و روزه که هیچ خبری ازش نیست. میفهمی چه خبره؟ آرمان... جان د -

 با اون  اصلاعزیزت یه کاری کن. 

 بگیر ببین در چه حالن. اونا که حتماً میدونن. سرهنگتون تماس

بگیر بخواب صبح خبرشو  حالایگیرم باشه عزیز من. باشه. من تماس م -

 میدم.

 تو تلفن جیغ زدم:

 اااااارم.من تااا صبح دووم نمیا -

 آرمان که انگار برگاش ریخت:

 باشه. همین الان خبرشو میدم منتظر تماسم باش.لا من غلط کردم اص -

 منتظرم. -

پس فعالً. الهی صاعقه نصفت کنه سام که نصف شبی منو بیخواب  -

 کـ... .

 غ زدم:جی
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 چـــــی؟ -

 خدا پدر مادر سام و بیامرزه. اصلامن غلط کردم.  -

 قطع شد. تلفن با خنده

 مهسا سریع تلفن و برداشت و منو نشوند رو کاناپه:

نامزدت سر نداره  الهی قربونت برم عزیزم انقدر بیقراری نکن شگون -

 عملیاتشه.

 اون به خاطر تو هم که شده سالم برمیگرده.

 هدونه ریختن:اشکام دون

دلم گواه بد میده مهسا. گفتم قبل شروع عملیات باهام تماس بگیره  -

 ی دو روزه هیچ تماسی ازش نیست.ول

آرمان که گفت حق ندارن تلفن بردارن حین عملیات. مشخصه چرا  -

 جواب نمیده.

عملیات بخوره تو سر همشون. متنفرم از اینکه پلیسه. متنفرم از اینکه  -

 فرم از اینکه مجبوره به مشهوره. متن

 اون ماموریتای وحشتناک بره.

 تلفن مهسا سریع زنگ خورد.

 فن و از دست مهسا چنگ زدم و اتصال و برقرار کردم.تل
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 دستای لرزونم به گوشم رفت.

 آروم و مضطرب: املاکآرمان از پشت تلفن با صدایی 

 حالش خوبه. -

 پرشک پرسیدم:

 صدات چرا اینطوریه؟ -

 زد: لکنتوار لب

 چطوری؟ -

 زمزمه کردم:

یقاً چی آرمان به جون خودم قسَمت میدم؛ راستش رو بهم بگو. دق -

 گفت؟

 آرمان با دودلی:

 راستش من ازش پرسیدم خبری از سام و بقیه نـ... . -

 شد؟ نزار من اینجا دق کنم بمیرم. آرمان جان عزیزت بگو چی -

 چندین لحظه صدایی نیومد:

 ردن!دارن دنبالشون میگ -

 پاهام شل شدن.

 مهسا سریع منو گرفت و با وحشت داد زد:
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 چی شده؟ -

 دستام چپوند بیرون و گرفت رو گوشش:موبایل و از 

 چیشده آرمان؟ -

میفهمم زانوهای سستم به زمین خورد و تو این لحظه تنها چیزی که 

 اینه. از چیزی که 

 ترسیدم سرم اومد.

 پلکام تاریک شدن.

 دن همهچیز تو چشمام همراه شد.جیغ مهسا با محو ش

*** 

 

 گرفت. چشم باز کردم. سقف سفیدی جلوی چشمای محوم قرار

 زمزمه کردم:

 آب! -

 آرمان سریع اومد طرفم مهسا دستامو گرفت.

آب ریخت تو لیوان و گرفت  متوجه شدم آرمان از پارچ روی عسلی کنارم

 طرفم:

 بخور رخشا. -
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ه لیوان و چسبوند به لبام. دست آرمان زیر سرم قرار گرفت و لب

 جرعهجرعه کوتاه ازش خوردم.

 رو کردم به آرمان:

 چم شده؟من...  -

 آرمان با اون نگاه نگرانش نگاهی به مهسا انداخت.

 برگشت روی من:

 یادت نیست؟ -

 چیو؟ -

 اونشب؟ -

 ن شب؟او -

 کمی فکر کردم.

 نمیدونم. -

 مهسا با اون چشمای قرمزش بهم خیره شد.

 بهش:رو کردم 

 مهسا؟ من... دیشب خواب بدی دیدم. -

 انگشت گرفت:مهسا نشست کنارم و اشک روی گونشو با نوک 

 چه خوابی دیدی عزیزم؟ -
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 بغض کردم:

 خواب دیدم سام تو ماموریتش گم شده. کسی ازش خبر نداره! -

 مان و مهسا ناامید نگاهی به هم انداختن.آر

امت فرید به هم ریخته تو درگاه در عرض یه ثانیه در اتاق کوبیده شد و ق

 نمایان شد.

 با دیدنمون تعجب کرد.

 و رو به روی آرمان ایستاد:قدمقدم نزدیک شد 

 برو سر اصل مطلب آرمان. چه بالیی سر سام اومده؟ -

 گوشام انگار درست نشنیدن.

 ای لرزونمو بلند کردم و روی تخت نشستم.پاه

 رو کردم به فرید:

 دیدم. سام که واقعاً گم نشده. چیمیگی؟ من فقط خواب -

 برگشتم رو به مهسا:

 مگه نه!؟ -

 نداختم:به یقه آرمان چنگ ا

 بگووو... سام که جدی جدی گم نشده؟ این خواب منه نه؟ -

ه پی بردم که اشکای آرمان سرشو انداخت پایین. زمانی به عمق فاجع
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 لعنتی آرمان و دیدم.

 جیغ زدم:

 عورا؟چرا همتون سیاه پوشیدین بیش -

 محکم کوبیدم تو سینه آرمان:

 این شوخی رو دوست ندارم آرمان. -

 یچ حرفی برای گفتن نداشت.آرمان انگار ه

 گلوم سوخت:

 چه بالیی سر سام من اومده عوضی؟ بگووووووو! -

 و سینه آرمان.با تمام توانم کوبیدم ت

ن مهسا مشتامو گرفت و بغلم کرد. فرید که انگار منتظر هر لحظه خندید

 آرمان بود لب زد:

 شوخی نیست؟ سام جدی... مرده؟ -

 جیغ زدم:

 رو ببر این درست نیست.خفه شو... . زبونت  -

 فرید بیتوجه به اشکای من یقه آرمان و گرفت تو چنگش:

 فتی؟ سام کجاست؟د زبون باز کن چرا اللمونی گر -

 از تو درگاه محمد و سعید شتابان پیداشون شد.
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 انگار سست شدن.با دیدن وضعیت ما 

 سعید که انگار بدجور بیتاب بود تکیه داد به دیوار و چشماشو بست.

 حمد با صدایی تحلیل رفته و اون قیافه وحشتزدهاش لب زد:م

 له شوخی ندارم.باز چه معرکهای راه انداختین؟ سام کو بگین من حوص -

 از جام بلند شدم.

 اهرو. داد زدم:مهسا سریع اومد دنبالم. بیهدف راه افتادم تو ر

 سام؟ کجایی بیا بیرون. -

 مهسا بازومو گرفت. انداختمش عقب.

 دارم از ته گلوی سوختهام بلند شد:صدای خش

 سام؟ بیا بیرون قبول دارم من تند رفتم. فقط بیا بیرون. -

متعجب و پرسشگر مردم نشستم کف راهروی بیمارستان  بیتوجه به نگاه

 و گوشامو گرفتم. گلوم سوخت:

 بیااااااااا بیرووووون بیانصااااف! الهی من بمیرم از دستت راحت شم. -

 ها نشستم و جیغ زدم. اسمشو جیغ زدم.همونجوری ساعت

 مردم کنارم ابستاده بودن و آروم اشک میریختن.

 اونام این دروغ بزرگ و باور ندارن.شاید درکم میکردن. شاید 

 اق.آرمان شونههامو گرفت و منو هدایت کرد طرف ات
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 زورشو نداشتم اما تقلا کردم. اصلابا اینکه 

 ر این دروغ وحشتناک.من جیغ میزنم و زاری میکنم به خاط

مهسا با اون چشمای خیس دستشو گرفته جلو دهنشو خیره بهم اشک 

 میریزه.

 گار تو این دنیا نیستن.محمد و فرید که ان

 نشستن رو صندلی سالن و به نقطهای نامعلوم خیرهان.

مدام به موهاش چنگ میزنه و انگار میخواد چیزی بگه. اما زبونش سعید 

 بریده.

 م آرمان و در رفتم.کوبیدم تو شک

 مهسا و آرمان سریع منو گرفتن و بردن داخل اتاق.

 گیرم. این دروغ بزرگیه.گلوم سوزش بدی داشت اما نمیخوام آروم ب

 سام من زندست. احساسم بهم دروغ نمیگه.

 رو تخت و دستامو اسیر کرد. پرستارا ریختن دورم. آرمان منو انداخت

 دمو کوبیدم تو دل پرستار. جیغ زدم:یه واکسن تو سرمم تزریق کردن. لگ

 به من دست نزن عوضی! ســــام! -

 سوختم و زار زدم:

ن عزیزترینت جان مامانت بیا بگو که دروغه. من تحمل سااااااااااااام جا -
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 ندارم.

 چشام سیاهی رفت.

ن تصاویر ذهنم چشمای قرمز و قیافه زار مهسا بود که محو شد و آخری

 من... .

 کنارم.سام و دیدم. 

لبخندی آسوده زدم. اشکام میریختن دو طرف صورت و موهامو خیس 

 کرده بودن.

 بخندی بهم زد.با اون اخم همیشگی و جذابش ل

 لب زدم:

 ل نمیکنه.میدونستم؛ سام من زندست. اون تنهام نمیذاره. اون منو و -

 پلکام وصل شدن و سیاهی همهجا رو گرفت.

*** 

 #آرمان

 طی کردم. پلههای سنگی اداره رو

وارد شدم. بیتوجه به شاکیای که دنبالم افتاده بود رفتم تو اتاق جلسات و 

 درو محکم کوبیدم.

 با قیافهای آشفته و خسته ایستاد.سرهنگ 
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 به احترامش کمی خم شدم و سریع نشستم.

ت. انگار دوتامون با وجود این وضعیت خراب حوصله حال و اونم نشس

 مهچینیاحوال کردن نداشتیم. بی مقد

 گفتم:

 سازمان چی میگه؟ -

 کمی شقیقههاشو فشرد:

جو داره دو ماهه که تمام نیروهای داخلی جمع شدن. تیم جست و  -

 گوشه به گوشه کشور و میزاره زیر

مفقود شدن سام چیزی ذرهبین. هرچند که بقیه نباید از موضوع 

 میفهمیدن. ولی دیگه خر از پل گذشته. 

 نمیشه مخفیش کرد.

 نظورتون اینه که نباید جستوجوی سام و شروع میکردید؟پس م -

 اخم ریزی صورتشو دربر گرفت:

هزار نفر  ۲4ست. سازمان ارتشی متشکل از معلومه که منظورم این نی -

 رو دو ماه پیش تا الان فرستاده 

درصد نیروهای داخلیمون رو پیدا  7۵بگردن. یعنی چیزی حدود دنبالش 

 م کردن سام تمرکز کردن. مه
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 هزار نفر ترجیح میدم. ۲4نیست سازمان چی بگه. ولی من سام رو به اون 

 مشتمو کوبیدم رو میز:

ا نیست؟ دو ماهه از گم شدنش گذشته و نیروهامون تا پس چرا هیچج -

 الان نتونستن هیچ غلطی بکنن. 

میفهمی سرهنگ؟ ما داریم راجع به سام حرف میزنیم. کسی که بین 

 خارجی یه برگ برنده های داخلی و سازمان

لحاظ میشه. مهمترین نیروی کشور گم شده و ما هنوز هیچ غلطی 

 ه. نبایدشاید مرده باش اصلانکردیم. 

 پیداش کنیم؟

 گلوم از شدت بلندی دادی که زدم سوخت.

نگاه میکرد. خودمو جمع و جور کردم و با  سرهنگ سکوت کرده بهم

 پلکایی که از شدت خشم بسته بودم 

 فته لب زدم:تحلیل ر

مونیم. من میخوام گفتین من و سام مثل پسراتون میشما... همیشه می -

 بدونم کدوم پدریه که پسرش 

 کنه؟دوماهه نیست انقدر عادی رفتار می

 ای بهم انداخت.سرهنگ ایستاد. نگاه عصبی
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 ی کوتاه به سمت پروژکتور قدم برداشت. صفحه رو انداخت.هابا گام

ومار باز شد که تو بیشتر نقاطش یه ضربدر قرمز نقشه بزرگی مثل ت

 میدیدم.

 تو نگاهم خیره شد و با اعصابی متشنج غرید:

من و تو دوتامون بودیم که ون سوخته جوخه سام رو بهمون آرمان؛  -

 نشون دادن.

ود درصد همه افراد توی ون حین تصادف و وارونه شدن گفتن احتمال ن

  ماشین سوختن. حتی موبایل سام رو

تو ماشین پیدا کردیم. با این حال چرا به نظرت من تمام نیروهای سازمان 

 رو با وجود مشغلهشون مخصوصاً 

جستو جوی سام مامور کردم؟ چون میخوام باور کنم سام تو ون  واسه

ای رو نشون میده که تیم نواحی ن نقاط روی نقشهنبوده. اینو بفهم. ای

ه ماشین و بیارن یا پسمونده جست و جو تفتیش کردن. مهم نیست الش

ای سام روی تکه پارچه توی ماشین. من ایمان دارم سام هیچوقت نادی

 ایستادم.یره نمیماینطوری 

 با یادآوری وضعیت مظلوم رخشا دلم لرزید.

 زمزمه کردم:
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ونه سام؛ یه نفر هست که داره میمیره سرهنگ. تا بالش اونجا تو خ -

 ام تو زیرسر سام تو بغلش و عطر تن س

بینیش نباشه خوابش نمیبره. مطمئنم خودت میدونی کیه. اون دختر به 

خاطر اینکه فکر میکنه سام مرده.  معنای واقعی کلمه حالش بده. فقط به

 تفاقی براشا تمام زندگیش خالصه میشد تو بودن با سام. اگه

گیریم که سامم یهو پیداش شد. ولی اگه  اصلابیافته من چه غلطی کنم؟ 

 مه یه تار مو از سر عشقش کم بفه

 شده منو دار میزنه سرهنگ.

 سرهنگ آهی کشید:

 بیا فقط دعا کنیم پیداش شه. -

نیازی به صبر کردن و دعا خوندن ندارم. فردا صبح خودم شخصاً به  من -

 پیوندم و اوناتیم جست و جو می

رو فرماندهی میکنم. اگه فقط... اگه فقط اونشب با سام همراه میشدم 

 مکن بود نتیجه فرق کنه. ولی از م

 مسئولیتی و حماقتم بهترین رفیقم نیست. بی

 م زد:اهسرهنگ دستی به سرشون

 ربطی به تو نداره. اصلایخودی ادا مقصرارو در نیار. این موضوع ب -
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 نگ:رومو دادم به سره

گفتنش واسه شما آسونه. اگه میبینین من الان ریلکسم فقط به خاطر  -

 ن دارم میتونم سام رو اینه که یقی

 پیدا کنم. اگرنه که دیگه ادارهای باقی نمیموند.

 کوبیدم.پاکوبان رفتم سمت خروجی و درو محکم 

در آسانسور و هل دادم که با دیدن قیافه زار رخشا تو چهارچوب در 

 نشون مشغول انداختن کفش به آپارتما

 ان بود.پاش ماتم برد. نگاهم روی صورتش و ساک روی شونش در نوس

 تو چته رخشا؟ -

 با اخمای درهم و صورتی قرمز داد زد:

 جرات داری جلومو بگیر. -

 و با تعجب غریدم: ساکشو از دستش قاپیدم

 میخوای چیکار کنی رخشا؟ بگو منو کفری نکن. -

 ید و جیغ زد:ساکو از دستم کش

 میخوام برم دنبال سام. ظاهراً هیچکس جز من به فکرش نیست. -

 ی کشیدم و به موهام چنگ زدم.نفسی حرص

 خدایا... من تحمل این همه اتفاق رو ندارم. -
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 از کنارم گذشت.

 ریدم:بازوشو گرفتم و غ

 تو دست من امانتی رخشا. از طرف همونی که منتظرشی. به خودت بیا. -

 تاد و برگشت طرفم.صاف ایس

 لرزش چونش با ریختن اشکاش هماهنگ شد.

به انتظار کشیدن زودتر میمیرم آرمان.  من اگه همین طوری بشینم -

 کنم بزار کنم. التماست میالتماس می

 تونم پیداش کنم.برم جایی که تصادف کردن. من می

م و ام بیرون کشید اما من مچ دستشو محکم گرفتهبازوشو از بین انگشت

 چسبوندمش به دیوار. از بین کلید

 دندونام غریدم:

امور درجهدار نتونستن انجام بدن رو تو کاری که بیست و چهار هزار م -

 یه تنه هیچوقت نمیتونی انجام 

 بدی. اینو تو گوشت فرو کن.

 شنوم.ود. صدای خسخس سینش و به وضاحت مینفسش تنگ ب

ریختن و قلبم درد ابا میمح اش بیهیک ماه و نیمه آسم داره. اشک

 کرد.می
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ام. صداش گرفته ای قرمزشو دوخت به نگهبا حالت زار و مظلومش چشم

 بود.

 بغض داشت و من میتونم عمق زجر و تو این صدا تشخیص بدم.

یادم نمیاد آرمان! عطر تنش دیگه تو بینیم شو اهیادم نمیاد... . چهر -

 نیست. صداشو فراموش کردم.

ش محو شده. دیگه خواباشو اهآرمان. تو تصوراتم چهر سام برام محوه

 میرمنمیبینم آرمان. من... دارم می

بغلش کردم. نیاز داشت آروم بشه. سام... کجایی ببینی رخشا رو بغل 

 کردم؟

 کجایی که بیای نصفم کنی؟

شو نوازش کردم. با نگاهی که هر لحظه ممکنه ازش اشک بچکه کمر

 زمزمه کردم:

شو یادم نمیاد. اما رخشا... تو هرچقدرم که بخوای باور اهیافمنم دیگه ق -

 نمیتونی!  کنی میتونی پیداش کنی

 نمیفهمی؟

مهسا رو دیدم که سراسیمه از در زد بیرون و با چشمای غمگین به رخشا 

 خیره شد.
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 کی از چشمام چکید:قطره اش

ه. اگه قرار باشه عین یه دختربچه بزدل حماقت کنی اوضاع بدتر میش -

 چون تو باید خودت رو برای مواجه

 و ون بوده چی؟شدن با هر موضوعی آماده کنی. اگه واقعاً سام ت

 هقهقش سوهان کشید رو سطح دلم.

نه. عمراً اگه سام بمیره. مردی نیست که به این سادگی آسیب ببی -

 شنیدی آرمان؟ سام من بهم قول داد 

 هیچوقت تنهام نمیذاره. اون بدقول نیست.

یدونم عزیز من. الان تنها کاری که از دست من و تو برمیاد صبر م -

 کردنه.

 ی استیصالزده و بغضدار زمزمه کرد:رخشا با حالت

شو به یاد ندارم. اون عکسا به هیچ دردی اهآرمان... میگم من قیاف -

 کنه.خوره. فقط حالمو خراب مینمی

 هاشو گرفتم: شونه

م همونجا بمونی. میتونی تو خونه اون من میبرمت تو آپارتمان سالا اص -

 بمونی ولی فقط به خودت بیا!

 س خورد و با زار نشست رو زمین:از میون دستام لی
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 چطور میتونم صبر کنم؟ چطور تحمل کنم؟ -

 رو زانو نشستم کنارش.

 بلندش کردم.

 ایستاد. کلید آپارتمان سام رو از جیب خارج کردم و رفتم طرف در.

 دم.در اتاق و باز کر

 رو کردم به رخشا:

 میتونی وسایلت و بیاری اینجا. -

 ساک از دست رخشا سر خورد.

 دم برداشت سمت در آپارتمان سام.ق

 وارد شد. به مهسا نگاه کردم. رفتم طرفش:

 حالش خیلی بده مهسا! -

 آرمان. ولی از دست من چه کاری بر میاد؟ متوجهم -

و وسایلتون رو جمع کن بیار همه این قضایا باید تموم شه. برو خونه  -

 آپارتمان سام. یه مدت تو فضایی که 

 خواد.ه آروم میشه. ولی مواظبت میسام زندگی کرده باش

 مهسا سری تکون داد.

 کنجکاو نگاهی بهم کرد و با دودلی لب زد:
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 احیاناً... خبری از سام نشد؟ میگم... -

 متاسف سری تکون دادم. بادش خالی شد:

 اصلامیداد. میدونستم یه کاسهای زیر نیمکاسهاس. ولی دلم گواه بد  -

 چطور؟ چطور تصادف کردن؟

 کردم: زمزمه

کاراگاه فرستادیم پزشکی قانونی تا اجساد رو چک کنن. ماشینم دارن  -

 تفتیش میکنن تا ببینن مشکل از 

کجا بوده. دیشب کارآگاه تماس گرفت گفت مشکلی از ون نبوده. ولی از 

 امیون باربری رو تو طرفی الشه یه ک

ا کامیون پرتگاه جاده پیدا کردن و احتمال بر اینه که ون جوخه عملیات ب

 تصادف کرده باشه. وضعیت آب و

هوایی روز تصادف توی شمال شرجی و مهوار بوده. مامورا میگن ممکنه 

 و شرایط مه غلیظ و با وجود ت

 نداشتن دید تصادف کردن.

 مهسا:

 . ممکنه یکی از اون اجساد... .چقدر وحشتناک! یعنی.. -

 سریع گفتم:
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م... نمیمیره. اون همچون پایان نه... نمیتونه متعلق به سام باشه. سا -

 مزخرفی نداره.

 مهسا آهی کشید:

 ل رخشا میسوزه آرمان.امیدوارم حق با تو باشه. من... دلم به حا -

 حسرتوار زمزمه کردم:

بالخره از خر شیطون پایین من دلم به حال دوتاشون میسوزه. سام؛  -

 اومد و عاشق شد اما... .

 بحثمو همونجا تموم کردم.

 ه محمد از تو آسانسور پیدا شد.سروکل

 معنی شده.م و خداحافظی برامون بیلاخیلی وقت بود که س

 رت مهسا زدم و شونههاشو گرفتم تو دستام:لبخندی غمناک تو صو

فرماندهی تیم جست و جو  مهسا... من فردا صبح میرم شمال. میخوام -

ع کنار رخشا تره. تو تا اون موق راحت رو به عهده بگیرم. اینطوری خیالم

 نباید تنهاش بزاری. تو این موقعیتی که هست حتی ممکنه لا بمون. اص

 به خودکشی هم فکر کنه.

 ای نگرانش لب زد:ها با چشممهس

 میترسم آرمان. نکنه باز... . -
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 انگشت گذاشتم رو لبش:

کنم. واسه پیدا کردن ردی هیچی نگو. من باید برم. نترس احتیاط می -

 دم زنده بمونم. تو از سام باید خو

از خونه بیرون نرین. تو مدتی که لا فقط گوش کن ببین چی میگم؛ اص

 ه بزار تو اتاق رخشا تو آپارتمان سام

سام بمونه. هرچند که نیازی به گفتن من نیست. مطمئنا نمیذاره کسی 

 بره داخل. در هر صورت باهاش ساز 

کافی اخبار سام از  مخالف نزن. اینطوری حداقل عصبی نمیشه. به اندازه

 تلویزیون بهش فشار آورده.

 مهسا سرشو تکون داد.

 محمد به طرفمون اومد:

م تو خونه تنهاست. منم که مدتی کار دارم نمیتونم بمونم. اتفاقاً آوا ه -

 راحت میارمش اینجا کنار دخترا 

 باشن.

 موافقت کردم.

 لب زدم:

 خبری از فرید و سعید نشد؟ -
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 زمزمه کرد:

باباش وضعیت جالبی نداره. چندشبی پیش اون میمونه. سعیدم فرید  -

 سرش با مسائل کاری گرمه.

 پوزخندی زدم:

 ش مهمم نیست که سام گم شده.حتی برا -

 این حرف و نزن آرمان. اینطوری که فکر میکنی نیست. -

 ریدم:غ

 تو چی میدونی محمد؟ من سعید و میشناسم. -

 محمد سکوت کرد.

 کولم:ساکمو انداختم رو 

میام تو اتاق مطالعه سام کمی استراحت میکنم بعد با یه دوش صبح  -

 میرم. محمد توهم صبح اول وقت 

 رو بیار اینجا بمونه. آوا

 محمد بی هیچ حرفی سرشو تکون داد.

*** 

 #رخشـا

 اقش ایستادم.روبهروی در ات
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امو بستم و هوایی رو استشمام کردم که قبل از این با تمام وجود چشم

 کشید و زندگیام توش نفس میس

کرد. آروم دستگیره در اتاقش رو به دست گرفتم و کشیدم پایین. من می

 تم دوماه بدون نفس چطور تونس

 کشیدن هواش زنده بمونم؟

 نقش بست.فضای پرسکوت و مرتب اتاقش جلوی چشمام 

 همون تختی که برای اولینبار تو خونهاش روی اون چشم باز کردم.

 سفید نخیای که بوشو میداد.همون پتوی 

 همون تابلوی فضای کوهستانی جنگل که نظرمو جلب کرد.

بار منو  دوسال پیش... زمانی که برای اولینهمه چیز مثل دو سال پیشه. 

 توی آغوشش گرفت و به اتاقش 

 همین تخت خوابوند. آورد و روی

 تختی که جز من و خودش هیچکسی نتونسته حتی روش بشینه.

 عت گرفتن.اشکام سر

 با نک انگشت اشکمو گرفتم و لبخند تلخی زدم.

 حرکت کردم سمت تخت.

ای عجیب سطح هلوط با دلتنگیدستی به سطحش کشیدم. آرامشی مخ
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 قلبمو رنگین کرد.

 نش پیچید تو بینیم.در کمدشو باز کردم. عطر سرد و ملس ت

 هقهقم اوج گرفت.

 به سینه. نزدیکترین تیشرت دم دستمو چنگ زدم و چسبوندمش

 با تمام وجود بوی تیشرتو کشیدم تو ریه. بوی تن عشقم.

 کرد و رفت.مردی که بود و الان نیست. مردی که عاشقم 

 نشستم رو تختش و تیشرتشو بغل گرفتم.

 ای بسته ذهنمو گول بزنم نه؟هحداقل الان که نیست میتونم با چشم

 حرارت میداد.اشکام اونقدر داغ بود که عطش وجودم واسه دلتنگیش و 

 واسه بغل کردنش واسه بو کردنش. واسه نفس کشیدن نفساش.

 واسه زندگی تو آغوشش.

 یدم. تختی که شبا روش میخوابید.رو تخت دراز کش

 .نمیدونم چرا ولی یهویی با صدای بلند زدم زیر گریه

 با غم مشتمو کوبیدم تو تیشرتش:

ت؟ کجاییی کجایی آشغال گوش؟ کجایی نامرد انگل عصبی سگ صف -

 ذلیل مرده بیا... بیا دلم برات تنگ 

که هیچی شده. بیا سام من دارم میمیرم. هیچی نمیخوام. به جون خودت 
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 جز تو نمیخوام. تو فقط زنده 

کنم میرم تو فقط زنده ولت می اصلاباشی دیگه هیچی از خدا نمیخوام. 

 باش.

خت و از ته تیشرتو تو بغلم فشردم و پیشونیمو چسبوندم به بالش رو ت

 دلم زار زدم.

زار زدم به حال خراب دل بیچارم. دلی که داره میترکه از فشار زیاد 

 نیست که پرپر شدنمو دلتنگی و اون 

 ببینه.

رصم میدی. ساام الهی من بمیرم از دستت راحت شم که انقدر منو ح -

 الهی من جای تو بمیرم. 

 الهی بمیرم.

 کوبیدم تو قلبم. جیغ کشیدم:

رآن که اگه مرده باشی خودمو میکشم. میکشم از دستت راحت شم به ق -

 کثافت بدقول. به جون خودت 

 کشم. ســـام!زارتا دنیا نباشه خودمو میخوام هکه نباشی می

 متوجه کوبیده شدن در اتاق تو دیوار نشدم.

مهسا به طرفم اومد. دست گذاشت رو تخت. پریدم پایین و و دستشو از 
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 رو تخت چنگ زدم.

 جیغ کشیدم:

 دست نزن. میگم دستتو بردار تا یه بالیی سر جفتمون نیاوردم. -

 عقب عقب رفت:مهسا با ترس دستشو برد بالا و 

 باشه... آروم باش رخشا... چیزی نیست. -

ون. برو تنهام بزار اگه جسدمو نمیخوای! برو خفه شو... برو از اتاق بیر -

 نمیخوام عطرت با بوی تنش قاطی

 شه.

ا که انگار واقعاً ترسیده بود در اتاق و باز کرد و خودشو انداخت مهس

 بیرون.

 در اتاق و محکم کوبیدم.

 گرفتم میون بازوهام. رو شستم و سرمزیرتخت ن

 زار زدم. هق زدم و صورتم خیس خیس شد.

 کشه. من چطور زنده موندم؟ چرا؟چنگ زدم. قلبم تیر می به موهام

 رگشت سام وجود داره.فقط به خاطر اینکه احتمال ب

 فقط به خاطر اینکه مرگش هنوز تائید نشده.

اینکه کشور بهم ریخته از نبودن مهم نیست بقیه ترسیدن. مهم نیست 
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 سام.

 مهم نیست مردم ترسیدن.

من واسشون حکم سپر بالئه. ازشون  کنه؟ سامِواسه اونا چه فرقی می

 متنفرم. از همشون متنفرم.

 کفری شدم. با کوبیده شدن در اتاق

 جیغ زدم:

 گفتم دست از سرم بردار. تنهام بزار نشنیدی مگه؟ -

 ر:صدای خسته محمد از پشت د

منم رخشا. اگه نمیزاری کسی بیاد داخل اقالً خودت بیا بیرون. همه  -

 نگرانتیم. 

 آرمان: صدای عصبی

رخشا اون روی سگ منو بالا نیار دختره احمق. فکر میکنی اینجا  -

 ز تو بهتره؟ پاشو بیا بیرون تا وضعیت ما ا

 نزدم در اتاقو نشکستم.

 به پارکت چنگ انداختم و بلند شدم.

 اق و محکم باز کردم.در ات

ام مچاله هخورد به دیوار و صدای بدی داد. پیرهن سام میون انگشت
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 میشد.

 ام و نگاهم در نوسان بود.هنگاه خشمگین آرمان بین پیرهن اسیر انگشت

 با اخم رو کردم به آرمان:نفس زنون  نفس

 میخواد چی بشه؟ بیار اون روی سگتو ببینم. مثلاروی سگت بالا بیاد  -

 یغ زدم:ج

تقصیر توئه آرمان. اگر سام نیست مقصر تویی. تو که باهاش نرفتی. تو  -

 الان نیست که  که ولش کردی و

ببینه ما داریم میسوزیم. تویی که بهت گفتم جلوشو بگیر و گفتی سام 

 سالم و زنده برمیگرده. تو 

میدونستی طرح نقشه اون عملیات کوفتی رو خودش برنامهریزی نکرده. 

 یدونستی چیزی از نقشهتو م

و نگرفتی. تو ر نمیدونه و باید منتظر دستور باشه و با این حال جلوش

 ئول تمام این دردسرایی. اگه سام... مس

 اگه سام مرده باشه من... .

آخرین تصویر توی نگاهم قیافه گریون مهسا و  چشمام سیاهی رفت و

 و ر صورت غمگین آرمان بود که سریع من

 گرفت.
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*** 

 « 1408ازدهم آبان ماه ی« 

 #محمد

 دونههای برف به آرومی عرض سرشونه پالتوی مشکیمو سفید میکردن.

 خیره به پارک وسط ساختمان شرقی و غربی منطقه چشم به راه بودم.

 ونستن حقیقت کمی تغییر کرده.وضعیت آوا بعد از د

ین غمگین تر شده اما دیگه به اون صورت نگرانی و دلشوره نداره و بیشتر

 نگرانی ما به خاطر مفقود شدن 

سام و وضعیت وخیم رخشاست. وبعدم واسه خاطر موقعیت فرید و 

 پدرش.

 اهورا به زور قرص و داروی آرامبخش رخشا رو زنده نگه داشته.

اش از جمل سمانه و نگین کم و بیش بهش سر هتمریم و بقیه دوس

 میزنن اما تقریباً سه سال از اون حادثه 

 گذره.می

ه سال تموم که ایران به خاک و خون کشیده شده. سه سال تموم در س

 بیخبری از سام.

الش تیم جستوجو برای پیدا کردن کوچکترین اثری از سه سال تموم ت
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 سام نیکنام.

 دان جالب نیست.و اما نتیجهای که چن

ماشین آرمان بالخره جلوی پام توقف کرد. بعد از دقایقی پیاده شد و با 

 درهم درو محکم کوبید همون اخمای

 و به طرفم اومد.

 بخند نزده.خیلی وقته که آرمان همون آدم سابق نیست. خیلی وقته ل

 خیلی وقته که نمیشناسمش. کنارم ایستاد. سکوت کردم.

انداخت و پاکت سیگار مدرن رو باز کرد و نخی  به جیب پالتوش چنگی

 بیرون کشید.

پک عمیقی ریشو از دود  با فندک زیپوی قرمزش آتیشش زد و با تک

 .سیگار عاری کرد

 اش پیچید: صدای خشدار و دورگه

ت تجدید قوا دادم. با ملکی صحبت کردم. گفتم حق رفتم اداره. درخواس -

ف کنن. سام ممکنه زنده باشه متوق ندارن فعالیت تیم جست و جو رو

 بی اما... فقط گفت تیم نیاز به استراحت داره. سه سال جست و جوی

 شون کرده.اهه خستوقف

سازمان دستور داده تیم و بفرستن تا برگرده به مرکز و من هیچ کاری از 
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 م ساخته نیست.دست

 دستمو گذاشتم رو شونهاش و فشردم.

جانب گم شدن سام داره تحمل  اینجا فردی که بیشترین فشار رو از

جوی سه سالشون تموم نشده  میکنه بعد رخشا آرمانه. هنوز جست و 

 فرمان دادن تیم جست و جو رو باید برگردونن. آرمانم وقتی شنید بهشون

 عصبی شد و رفت اداره.

 کردم:زمزمه 

 خوره!یه استراحت کوچولو که به جایی بر نمی -

 لب زد:

م حتی یه ثانیه رو هم تلف نمیکنم. برام مهم واسه پیدا کردن دوست -

 نیست چه اتفاقی میافته اما من

 فرستم. اونشب... .ینیروهای شخصی خودمو م

 نفسی پر درد کشید و نگام کرد:

طر بیمسئولیتی من نبود اون شب حق با رخشا بود. اگه فقط به خا -

 کرد.نتیجه فرق می

اتفاقی میافته آرمان. این  هی... بهت گفتم که تو نمیدونستی همچون -

 تقصیر تو نیست.
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آینده رخشا  ولی تقصیر منه. الانم واسه پیدا کردن دوستم و نجات -

 هرکاری میکنم. رخشا زیادی منزوی

 شده محمد. می ترسم بالیی سر خودش بیاره.

 لت راحت به خاطر سامم که شده همچین کاری نمیکنه.خیا -

ما رسیدیم سرش. اگرنه الانم غصه ولی کرده محمد. خودکشی کرده و  -

 سام خالی رو نداشتیم. جفتشون 

 باهم ساقط میشدن.

ر به قصد مردن خودکشی کرده بود به قول خودت ما فکر میکنی اگ -

 غصه سام و داشتیم؟ آوا الانم 

 میترسی آرمان؟ فعال بیا تمرکز کنیم رو پیدا کردن سام. پیششونه از چی

اخل ماشینم به اعصاب جفتمون چنگ صدای جیغ الستیکا حتی از د

 میزد.

*** 

رمان از شدت من و آ مهسا آروم در اتاق سام و باز کرد و سرک کشید.

استرس آروم و قرار نداشتیم. وقتی نفس آسوده مهسا رو دیدم خیالم 

 راحت شد.

 در اتاق و بست و برگشت سمتمون. با لبخندی غمزده زمزمه کرد:آروم 
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 ه.گرفته تو تخت خوابید -

 دست آوا کنار مهسا رو گرفتم و بردمش تو بالکن.

 نگام کرد و نفس عمیقی کشید. لب زدم:

 دیم که واکنشی نشون نداد؟ما نبو -

 اش چکید:هنشست رو چهارپایه بالکن. قطره اشکی از چشم

رطور شده سام و پیدا کنید. وقتی وضعیتشو میبینم دلم محمد... ه -

 آتیش میگیره. اون... جدیجدی

الش بده. دیوونه شده با خودش حرف میزنه. جرات نداریم پا تو اتاق ح

 بریم. بزاریم تا واسش نهار و شامشو ب

 داره... میمیره محمد.

 جلوی پاش زانو زدم و اشکشو با سرانگشتم گرفتم:

فی از جانب سام و رخشا بهم فشار وارد میشه آوا دیگه به اندازه کا -

 خواهشاً تو اشک نریز.

 درد کشید و سرشو آروم تکون داد.نفسی پر

 دستشو گرفتم و آروم اونو فرستادم تو بغلم. زمزمه کردم:

ش حرکت کرده داره میاد تهران. بیچاره انقدر کار ریخته سر داداش -

 از  یاشار که وقت نداره سرشو بخارونه.
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طرف دیگه غم و درد وضعیت وخیم خواهرشم سنگینترش کرده ولی 

 ست. من مطمئنمجای نگرانی نی اصلا

 محاله سام اینطوری بمیره. اون برمیگرده و این موقعیت تموم میشه.

 مو پر کرد. میون گریه لب زد:اههقهق آوا گوش

آب که  آخه این چه مصیبتیه؟ این چه بالییه که داره سرمون میاد؟ سام -

باید برگرده. باید زنده پیداش کنید  نشده بره تو زمین! محمد دوستت

 شکنه... وقتی رخشا رو تو اون حال میبینم میترسم. قلبم میمحمد. من

اون چطوریه! این که کسی  همش با خودم فکر میکنم بودن تو وضعیت

و حتی جسدشم پیدا نشه و سه سال  که عاشقشی تو تصادف آسیب ببینه

 ه بگن مرده.بقی

 کمرشو نوازش کردم.

ه ابروی رخشا چشمام خیس شد. سام؟ کجایی نامرد؟ یه روزی اگه خم ب

 الان خودت باعث شدی دیوونه بشه. مون رو آتیش میزدیاهومد همامی

ن و مهسا. هنوزم جلوی در اتاق با قیافههای گرفته رفتم تو پیش آرما

 منتظر بودن.

 کرد.آوا هنوزم گریه می

 ای آوا رو دید پرسید:هتا اشک آرمان
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 چی شده محمد؟ چرا گریه میکنه؟ -

 لب زدم:

 ست. یکم ناراحته.چیزی نی -

 لب گوش آوا زمزمه کردم:

 میتونه بمیره.گریه نکن دیوونه... بهت که گفتم سام نمیمیره. اون ن -

 چشمای قرمزشو دوخت به نگاهم:

ن؟ این یعنی ناامید مگه شما نگفتین مامورا جست و جو رو متوقف کرد -

 شدن.

 آرمان نفسی پر حرص کشید.

 ت:مهسا با تعجب نگاهی بهمون انداخ

 چی؟ مامورا از جست و جوی سام دست کشیدن؟ آرمان؟ یعنی چی؟ -

 ر اتاق با ضرب باز شد.تا آرمان دهن باز کرد چیزی بگه د

 با دیدن قیافه رنگ پریده و پریشون رخشا هممون توجهمون جلب شد.

 لب زد:مهسا 

 رخشا!... عزیزم. -

 د:رخشا نگاهی به هممون انداخت و با همون قیافه متحیر لب ز

الان چی گفتی؟ ا... الان تـ... تو گفتی... اونا... دیگه دنبالش...  -
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 گردن؟نمی

 اکی از ترس حاکم شد.سکوت عمیقی ح

 آرمان زمزمه کرد:

 کنی نیست... رخشا؟اینطور که فکر می -

 و خودشو پرت کرد داخل. درو محکم کوبید. ش ریختنهااشک

 منو آرمان حمله کردیم سمت در.

 ود.قفل کرده ب

 آرمان با ترس و لرز داد زد:

 رخشا؟ رخشا داری اشتباه فکر میکنی! رخشا با توام درو باز کن. -

 اش راه گرفتن.همهسا افتاد زمین و اشک

 آوا مهسا رو گرفت.

 داد زدم:

م اونا دوباره جست و جو رو شروع میکنن رخشا؟ من بهت قول مید -

 باشه؟

 یم.صدای شکستن شیشه باعث شد همه سکوت کن

 مهسا جیغ زد:

کنی؟ درو باز کن. رخشا کنی رخشا؟ اون تو چیکار میداری چیکار می -
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 مهسا درو باز کن.جان 

 اومدم با تنه برم تو در بشکنم که یهو باز شد.

وشیده از اتاق بیرون زد و پاکوبان رخشا با شالی روی سرش و مانتویی پ

آرمان بازوشو  .من و آرمان خیز برداشتیم سمتش رفت سمت پذیرایی.

گرفت اما رخشا جیغ بنفشی کشید و با یه لگد تو شکم آرمان بازوشو آزاد 

 کرد.

 ای ترسناک غرید:هرو کرد به من. با همون چشمای قرمز و اخم

 سویچ ماشین! -

 مزمه کردم:آب دهنمو قورت دادم و ز

 ببین رخشا... تو الان حال درستی نداری بزار... . -

 لمون رو به حداقل رسوند. زبونم بند اومد.با یه قدم بلند فاص

اخمای بدفرم  یقه پالتومو گرفت و منو کشید سمت خودش. با همون

 وحشتناک و صورت خیس و چشمای

 پف کرده تو صورتم داد زد:

 و شلوارت بردارم. بــــده ببینم!کاری نکن خودم سویچ رو از ت -

 سرش. رو به راه نیست. واقعاً زده بهلا نه... اوضاع اص

 سویچ رو از جیبم کشیدم بیرون.
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 از بین انگشتام چنگ زد و یقمو رها کرد.

نبالش و مچ دست رخشا رو گرفت و با گریه زاری التماس مهسا افتاد د

 کرد:

تو رو  اصلاان داداشت... مگه کری دختره احمق؟ میگم جان من... ج -

 جان سام نرو... میفهمی؟

. سا کشید که مهسا پرت شد عقبای مههرخشا چنان مچشو از تو دست

ل ایی که داد میزد تو حاهبا همون لحن خشن و چشم آرمان گرفتش.

 خودش نیست از بین کلید دندوناش غرید:

 هرچقدر دوست داری قسم بده. برام مهم نیست. -

 و همچین کوبید که دخترا پریدن.در آپارتمان 

 از ته دل زار زد:مهسا از زانو افتاد و صورتش رو با دستاش پوشوند و 

تو رو قرآن یکی بره دنبالش. یا خودش رو میکشه یا یکی دیگه رو  -

 وونه شده. رخشا دی

 آرمان پالتوشو برداشت:

 میرم دنبالش. -

 آوا نشست کنار مهسا و بغلش کرد.

 روز هیچکدوممون نمیدونستیم وضعیت تا چه حدی وخیمه.انگار تا به ام
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*** 

 شهـــاب

 نی غذا و در اتاقش در نوسان بود.نگاه مرددم بین سی

و قدم گذاشتم عاقبت از روی تصمیم آنی که گرفتم در اتاق رو باز کردم 

 داخل.

 وقتی تو اتاق ندیدمش مطمئن شدم تو تراسه.

 ت و در تراس و باز کردم.سینی غذا رو گذاشتم رو عسلی کنار تخ

و تن باد مشغول یکی به دو کردن با اون پیرهن نخی نازک و سفید ت

 برنزهاش بود.

 موهاش همچنان با حرکت باد همراه میشد.

 ی داد:صدای دورگه و جدیش گوشم رو باز

 صدبار بهت گفتم اگه جوابتو ندادم یعنی نیای تو. حالیته؟ -

 نزدیک کردم و کنارش ایستادم: خونسرد خودمو به لبه تراس کاملا

وری. برو تو بشین وقت داروهاته و تو نمیتونی با معده خالی قرصاتو بخ -

 شامتو بخور انقدر لجبازیم نکن.

 برگشت سمتم و دست به سینه زمزمه کرد:

 همچین دستپخت شاخیم نداری که بگم حق باهاته. -
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 خندیدم:

 رو جمع کرد.بد دیشب روحت بود ته قابلمه لاآره خب...  -

 آدم از گرسنگی سنگم میخوره. -

 پوفی کردم:

 د.با تو نمیشه عین آدم حرف ز -

 پوزخندی زد.

 عاصی شده لب زدم:

 شاهین! انقدر اعصابمو بهم نریز بد میبینی. -

 خندید. سری از تاسف تکون داد:تمسخروار 

 وعده باطل میدی؟ -

 امو محکم بستم.هبا حرص پلک

 روی عسلی برداشتم و برگشتم تو تراس.رفتم تو سینی رو از 

 الفت نکرد.بازوشو گرفتم. این دفعه بر خالف دفعات قبلی مخ

 با فشاری به سرشونهاش از سمت دستم نشست رو صندلی حصیری.

 یز جلوش و سری ظرف غذا رو برداشتم.سینی رو گذاشتم رو م

 نگاهی به محتویات رو به روش انداخت.

 خوشش میاد.میدونم که از خورشت کنگر 
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 نگاهش برگشت رو من. به ظرف اشاره کردم:

گیری. تنها چیزی که سوء تغذیه میشروع کن. با این وضع پیش بره  -

 ست.خوری شبونه فقط اسپرسو و قهوهمی

 روع کرد. نفس راحتی کشیدم.بی هیچ مخالفتی ش

 شاید الان... زندگی اون حتی از زندگی خودمم ارزشمندتر باشه.

 رد قاشق و تو ظرف رها کرد و بهم خیره شد.کمی که خو

و لباش دست به سینه گره با نگاه موزیش و اون نیمچه لبخند بدجنس ر

 زد:

 شبنم کیه؟ -

 دهنم باز شد. بعد از کمی مکث پرسیدم:

 چی؟ -

رسیدم شبنم با اون قلب گنده کنار اسمش کیه که هرلحظه موبایلتو پ -

 از جا میپرونه؟

 تو... چطور؟ -

 پرحرص نگاش کردم.کمی 

 زمزمه کرد:

م برم حموم که بودی چندباری زنگ زد منو عاصی کرد مجبور شد -



 

 

 WWW.98IA3.IR 2105 نودهشتیاجمن ان کاربر مریم بهاور –مانکن نابودگر 

 

 زید داری.ی موبایلتو سایلنت کنم. خب؟ نگفته بود

 شه؟ دچار سوءتفاهم شدی.چی؟ بیخیال اون زید من نیست. با -

 شایدم دوستِ دخترته. مگه نه؟ -

 و زیرلب غریدم: وار کوبیدم رو میز کمی نگاش کردم. استیصال

 بهت نمیاد. اصلاتو رو خدا خوشمزه بازی درنیار.  -

 زیر دلش: سینی رو فرستادم

 پختم برات. علاقهم مابقی شامتو بخور که با صد عشق و حالا -

 کج قاشق و برداشت: با یه نیمچه لبخند

 دیشب رفتم بالا رو پشت بوم. -

 یه لحظه سکوت همه جا رو گرفت.

 در: مو دادم بهاهتکی

 اون بالا رفتی چیکار؟ -

 آنتن ماهواره رو درست کردم. -

 گوشام درست نشنیدن:

 یکار کردی؟چ -

 مشغول جویدن غذا ادامه داد:

ویزیون نیست. رفتم ای رو تلگفته بودی باد آنتن و تکون داده شبکه -
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 ببینم چشه.

 مضطرب دست به سینه زدم و سعی کردم استرسمو نشون ندم:

 دی مگه؟تلویزیون دی -

 لیوان آب و برداشت:

 ندیدم. گفتم شاید یه موقعی لازم شه. -

 .نفس راحتی کشیدم

 اما مشکوک نگاش کردم:

 چطور بلدی آنتن ماهواره درست کنی؟ -

 نگاه عمیقی بهم انداخت:

 میدونم... فقط انجامش دادم.ن -

 نگاهمو دادم به ماه حالل تو آسمون.

 خبر خوبیه. ولی... . -

 نگام کرد:

 خب؟ -

 تأکید کردم:

 تلویزیون نبین. ذهنت رو بهم میریزه. -

 ته مونده آب رو بالا داد:
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 این دیگه به تو ربطی نداره. -

 عصبی لیوان و از دستش قاپیدم:

 و گوش کنی؟یاد نگرفتی حرف بزرگترت  -

 پوزخندی زد و آرنجشو گذاشت رو سطح میز.

 چنگی به موهای نسبتاً کوتاهش زد:

 ئنی من ازت کوچکترم؟از کجا مطم -

 نگاه مشکوکش هرلحظه تنگ تر میشد. زمزمه کردم:

 ه.از قیافت مشخص -

 نگاهش رو ازم گرفت.

 کیه؟کنه ضمناً... این سرگرد نیکنامی که رادیو هی گزارشش می -

 لیوان از دستم افتاد و صدای شکسته شدنش پخش شد.

 نگاهش و از خورده شیشهها گرفت و پرشک نگام کرد.

 هام گرفت.سرف

با صدایی تحلیل رفته لبخندی مصنوعی زدم و به چشمای مشکیش خیره 

 شدم:

 وم رادیو؟ ما رادیو داریم؟کد -

 آره اون رادیو سبز قدیمی. تو اتاق منه. -
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 ئن نیستم. من زیاد اخبار گوش نمیدم.خب... مطم -

 نیشخندی زد و دست به سینه نگاهی به ماه حالل امشب انداخت:

ه عوضی بیش نیست. چرا باید یه ملت به خاطرش عزا مشخصه ی -

 بگیرن؟

 وضیه؟چطور به نتیجه رسیدی که ع -

 فقط... حسم می گه. -

 زیرچشمی نگاهم کرد.

 زمزمه کردم:

 ی که میگی عوضیه؟مگه تو... اونو دید -

 ندیدم. ولی دلیل نمیشه چون ندیدم نشناسم. -

 تو... حتی یه بارم ندیدیش! -

 اره کرد:طلبکار بهم اش

 مگه تو دیدیش که عین چی طرفشو میگیری؟ -

 سعی کردم بحث و عوض کنم:

ر تا شهر میرم. واسه نهار فردا باید خرت و پرت بگیرم. میدونی که یه دو -

 ری نه؟از خونه بیرون ن

 باز تو توی کار من دخالت کردی؟ -
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 در حال حاضر این منم که متوجه اطرافم هستم شاهین نه تو. -

*** 

 شماهای پالستیکی تو دستم و جمع کردم و قفل درو باز کردم.م

 ودم به این خونه با ترس و اضطراب همراهه.رفتم تو. خیلی وقته که ور

بو ببره.خیلی وقته که متوجه خیلی وقته که دلهره دارم اون از حقیقت 

از نه . جا برابر میشه با تباه شدن آینده ملت شدم کوچکترین حرکت نابه

اما این وسط نکته قابل توجه  تا الان خیلی چیزا تغییر کرده. سال پیش

ای که سرتاسر کشور  گذشته داره تکرار میشه.اینه که گذشته دوباره 

رد. فقط به خاطر یه تصمیم های وابسته به سازمان خرابی به بار آو

 اشتباه.

 ه.اما نمیذارم تاریخ دوباره تکرار شه. این دفعه همه چیز به من بستگی دار

 وارد پذیرایی شدم.

ناپه با دیدنش و اون قیافهی برزخی و سری افتاده پایین نشسته رو کا

 زمزمه کردم:

 باز چی شده شاهین؟ -

ترسناکش زبونم رو بند  سرشو با مکث کوتاهی آروم بالا گرفت. اخمای

 آورد... .
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 نکنه... نه!

مه دستشو که ریموت کنترل تلویزیون در خودش داشت بلند کرد و دک

 قرمز رنگشو فشرد. به تلویزیون نگاه کردم.

قه ضدگلوله درحال وارد شدن به یه لحظه با دیدن تصویر سام با اون جلی

 ون پلیس روی تاچ شکسته تیوی مشما از دستم افتاد.

 گفت:گزارش گزارشگر تلویزیون که می و

 در حال برقراری ارتباط با سازمان امنیت ملی هستیم به گفته مأمورین -

منظوم این سازمان اجساد مجهول یافت شده در کامیون غیرقابل 

خود را به  مانهای داخلی انبوه نیروگانتشخیص هستند. وزران ساز

تر آغاز ه طور دقیقکشورهای همسایه فرستادند تا جست و جو را ب

نمایند. تفتیش و بازرسی سایر مناطق کشور انجام شده و به گفته رئیس 

ای برای یافتن ش هیچ نتیجهلاو پس از سه سال تستاد ارتش جست و ج

نیکنام وجود ندارد. سعی ارتش المللی سرگرد سام  مأمور اینترپل بین

تائید نشود با این حال جست و جو بر این است که مرگ سرگرد نیکنام 

گوید که سازمان بر مرگ سرگرد سام نیکنام اعتقاد مردم این گونه می

کردن این حقیقت را به آرامی دارد تا مردم سرپوش گذاشته و قصد افشا 

 از این حادثه رعب انگیز آشفته نشوند.
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 پلک هم نمیزد و این وضعیت عصبی اون منو ترسونده. حتی

 .تموم شد شهاب... 

بین تاچ شکسته تلویزیون و چشمای قرمز اون تو قاب  گاه سرگردونمن

 اش در نوسانه.صورت برنزه

 شده اما کوبنده غرید:با لحنی کنترلاش خیره به دست مچ شده

بش کجاست؟... کافیه دونی قسمت جالخوام. ولی مییه توضیح ازت می -

 جا خفتت کنم.یه کلمه از زبونت در بره تا همین

 هنمو قورت دادم.آب د

مچ دستش آروم باز شد. با دیدن اون دستبند چرمی که انداخته بودم دور 

 زبونم قفل کرد.

 یر سام روی تلویزیون. دستبند تو ساعدشه.برگشتم رو تصو

 پوزخندش تیری شد تو افکارم.

بودم که با داشتن این همه زخم و جای گلوله رو تنم  قدر احمقچه -

 متوجه نشدم.

 پله برو جلو.ک بستم. خودتو نباز شهاب. پلهمحکم پل
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 سعی کردم هرجور شده متقاعدش کنم:

 اید... . ببین سام... سوءتفاهم شده... من نب -

 م شهاب؟ شاهین یا سام؟ادقیقا کی -

که از زخم جاری بود نگاهم ایستاد. با دیدن زخم کف دستش و خونی 

این وسط شاید  .کشیده شد سمت تلویزیون و گلدون شکسته رو زمین

تصاویر سام  شکست جز صدای ما.سکوت حاکم بر اتاق و خیلی چیزا می

صدای بلند و  تشخیص بودن. و گاهی اوقات پدرش که به سختی قابل

یخته و مزاحم گزارشگر عین یه پارازیت تو افکارمون. اتاق به هم ر

ای قرمز مردی که بیشتر از سه ساله هویت خودش رو از دست هچشم

 ه... .داد

 سام نیکنام.

 پایان جلد یکم
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